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  اول فصل

زين   پ بن وم"پم اده "همپزک مال  ٩٣ کنارج ت ش ت" درس هر  "آرن ه ش  ک
ود        ١١٠کوچکی دارای چهار خيابان در       .  مايلی هوستون بود، واقع شده ب
ميخوردند صندوق جمع شده  بودندوآبجو      امشب آدمهای هميشگی در کنار      

   .        روشن برخورد ميکردند نگاه ميکردندو به حشراتی که به تابلوی 

ه       پمپ بنزين متعلق به بيل بود، بهمين خاطر بقيه            با اينکه او يک احمق ب
تند       تمام معنی بود،     ه داش اری محترمان م اگر صاحب يک       .با او رفت ا ه آنه

تند   ار داش ران انتظ اری از ديگ ين رفت د چن اری بودن يط تج ا . مح ی آنه ول
د  انی نبودن ين مک ود .صاحب چن راب ب ت خ اع در آرن ال .اوض  ٧٠در س

ه ودش ه ب رای پيک نيک   .ر دارای دو کارخان ذی ب ی محصولات کاغ يک
ه کاغذ   .ميساخت و ديگری ماشين حساب الکترونيکی توليد ميکرد         کارخان

ه     ه زحمت ادام م ب اب ه ين حس د ماش ود و تولي ده ب ل ش يش تعطي دتها پ م
ت وی    .داش ل و رادي ل حم ون قاب ل تلويزي اب را مث ين حس ايوان ماش ت

.                                   ر ا ز آمريکا توليد ميکردترانزيستوری خيلی ارزانت
ار                     ه کاغذ ک رای کارخان بلا ب ه هردو ق اميکر ک نورمن بروئت و تامی وان

د     اش ميکردن رار مع تمری ام ت مس ا درياف د ب ان  .ميکردن وق بيکاريش حق
ود ده ب ه قطع ش ود ک دتها ب را.م ردو ب تو ردمن ه ری کارمايکل واس ی هن

ار                 يش از سی ساعت ک کارخانه ماشين حساب کار ميکردند ولی بندرت ب
د            . به انها تعلق ميگرفت    درت خري ود وچون ق الفری بازنشسته ب ويکتور پ

      .خود سيگارهايش را ميپيچيدسيگار های بهتر را نداشت 
هپ در حاليکه دستهايش را روی زانوهايش گذاشته بود و به جلو خم شده     

ی                ...م اينه   منظور:بود گفت  دهی مل ورم و ب در ت ا  .دولت بايد بگه گور پ م
م    اپ داري تگاه چ ذ و دس ه کاغ اپ ميکن   .ک ون دلار چ زار ميلي اه ه  ميپنج

  .وميچپونيمش تو بازار
ود               ١٩٧٤پالفری که تا سال      ن جمع ب ا آدم حاظر در اي  ماشينکار بود، تنه

ای هپ داشت  ت در حرفه ان دادن حماق رای نش زه لازم را ب ه جرب ر د.ک
ده        :پيچيد گفت حاليکه يکی از سيگارهای گنديده اش را مي        يچ فاي ار ه ن ک اي
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ه   . اگه اينکارو بکنن مثل زمان جنگهای داخلی ميشه       . ای نداره  اونوقتها اگ
دادی                   وا مي ه نون ه ب ا رو ک يه تيکه نون ميخواستی بخری يک دلار جنوبيه

د                  ون ميبري رات ن دازه اش ب ه ان ون و ب م   .اونو ميذاشت رو ن ول ه کاغذه   پ
  .هيچ ارزشی نداره

ده نيستن            :هپ گفت  يک پوشه    . اما من خيليها رو ميشناسم که با تو هم عقي
ه داد ز برداشت و ادام ی از روی  مي دهکارم و : روغن ا ب ه اين ه هم ن ب م

  .همين روزهاست که کفرشون در بياد
ورده   رک خ ود روی صندلی ت ت ب رد آرن رين م اکت ت ه س ن ک تو ردم اس

ود و يک قوطی آبجو در دست داشت و از پنجره پمپ              بپلاستيکی نشسته   
ا    . استو با فقر بيگانه نبود. نگاه ميکرد٩٣بنزين به جاده    ن شهر ب او در اي

ود     ودووقتی استو فقط هفت  سال           . فقر بزرگ شده ب درش دندانپزشک ب پ
ا گذاشت           د و استو را تنه . داشت او از زندگی وداع کردوهمسرو دو فرزن

ار شد        مادرش به ناچاردر ت    ه ک اه در     .وقفگاه کاميونها مشغول ب  اگر توقفگ
ال  د     ١٩٦٩س ت آن را ببين تو الآن ميتوانس ت اس ين نميرف ش از ب  . در آت

در نه سالگی استو    . شغل مادرش فقط برای خوردو خوراک آنها کافی بود        
کاميونها به بقيه او برای بارگيری و تخليه     . هم در آن محل مشغول کارشد     

رد  ک ميک د از.کم ار        بع نت ک نج س ی وپ اعتی س رای س ا ب ه آنج  مدرس
ری  بعد ها در کشتارگاه شهر      .ميکرد ورد            برين ت ه دروغ در م ا توسل ب ب
رای خود                      سنش ل دستمزد ب ا حد اق ار شاق ب  توانسته بود بيست ساعت ک

  .دست و پا کند
ز                  حالا که به حرفهای هپ و ويکتور پالفری در مورد کم شدن اسرار آمي

ه  رد، ب وش ميک ول گ ادپ يدن    ي تارگاه از کش ه در کش اد ک تهايش ميافت  دس
سعی کرد  . ء و احشاء خونريزی ميکرد    واگنهای تمام نشدنی پوست و امعا     

ا                     ان ب ه از جري مادرش از موضوع با خبر نشود ولی وی پس از يک هفت
ه                        . خبر شد  زد کمی گري ه آسانی اشک بري ه ب ود ک ی نب ا اينکه زن ادر ب م

ه از      ار دست بکشد   کرد،ولی از او نخواست ک ود     . ک ين ب ع ب ی واق و او زن
  .وضعيت معاش خانواده را بخوبی درک ميکرد

رای   دم فرصت ب تن دوست و ع ودن او ناشی از نداش اکت ب بخشی از س
برادر کوچکترش  . او بايد هم درس ميخواند وهم کار ميکرد       .معاشرت بود 

negar
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ه ذ  دو تلا ب ر اب ود،در اث ار ب غول ک تارگاه مش ه در کش الی ک ات  در همانس
د   اين موضوع باعث شد تا .الريه از دنيا رفت   يک عمر خود را ملامت کن
را از همه بيشتر داشت اين موضوع به ذهنش خطور          دو، زيرا با آنکه او      

  .کرده بود که با مرگ او يک نان خور کم شده بود
ا          .در دبيرستان با فوتبال آشنا شد      مادرش حتی اگر فوتبال بازی کردن او ب

ا درسهايش     ازی کردن تشويق ميکرد                کار ي ه ب داخل ميکرد ،او را ب او . ت
ه      ":ميگفت ا شانسی ک ه      تنه د بختی داری فوتبال ن ب رای نجات از اي ادی . ب
ود          ."   رو ببين به کجا رسيده      وارفيلد ی ب ان محل د يک قهرم او .ادی وارفيل

ود               زرگ شده ب وان     .در خانواده ای به مراتب فقير تر از استو ب ه عن اول ب
يم دبي  دافع ت زاس     م گاه تگ رف دانش د از ط د وبع هور ش هر مش تان ش رس

ه ای            . بورسيه ورزشی دريافت کرد    ه باشگاه حرف رين  بعد از دانشگاه ب گ
رز  ی پک د   ب ود،در چن ره ب دافع ذخي ات يک م ب اوق ه اغل ا اينک ت و ب رف

ود  ه ب دان رفت ه مي ازيکن اصلی ب وان ب دنی بعن اد مان ازی بي ال .ب او در ح
وب          صاحب يک سری رستوران       حاضر داد غرب وجن ره ای در امت زنجي

ود  ا ب ی آمريک اد   . غرب اودانی ي طوره ای ج وان اس ه عن ت از او ب در آرن
  .ميشد ونام او با موفقيت مترادف بود

د را         ه شهرت و آوازه ادی وارفيل ود ون بهر حال استو نه بازيکنی کليدی ب
ه         . داشت رای          بعداز سال سوم دبيرستان در يافت ک دک ب د ان بختی هر چن

ی مدرسه پس     . ريافت بورسيه ورزشی برای او وجود دارد      د مشاور تربيت
ونگی         د او را از چگ ق ش اربردی ملح ای ک ه ه ه برنام تو ب ه اس از اينک

   .اعطاء بورسيه آگاه کرد
د            . سرطان داشت   .چندی بعد مادرش بيمار شد و ديگر نمی توانست کارکن

ادر او درگذشت   تان م ام دبيرس ل ازاتم اه قب ا. دو م تو ب ا اس رادرش تنه  ب
ه ماشين حساب مشغول          از بورسيه ورزشی چشم پوشيد    .ماند  ودر کارخان

رايس سرانجام   . به کار شد    ه موفقيت                 ب ود ب ه سه سال از او کوچکتر ب  ک
ود .بی . او اينک در مينه سوتا يکی از تحليلگران آی.دست يافت  استو  .ام ب

همسرش ديده  را در تشييع جنازه     آخرين بار برايس    .اهل نامه نوشتن نبود     
ای در    . بود همسرش دقيقا در اثر ابتلا به همان بيماری که مادرش را از پ

ا حدودی       . آورده بود از دنيا رفته بود م ت رايس ه رادرش ب ان او ب  به گم
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ود و             .احساس گناه می کرد    رد عادی ب شايد به خاطر اينکه برادرش يک ف
رد ،شرم داش          دردر شهر دور افتاده ای       رادری  .ت تگزاس زندگی می ک ب

ا در پمپ                       م ي بها ه د و ش ه ميگذران ه بطالت در کارخان که روزهايش را ب
  .به نوشيدن آبجو مشغول بود"کله سرخپوست"بنزين هپ يا در کافه 

ود دگيش ب رين دوران زن دگی زناشويی او بهت اه طول .زن ده م ا هيج و تنه
  .کشيده بود

ود           ا توانسته ب رورش    رحم همسرش تنه دخيم پ ياه و ب دی س د فرزن ن  . ده اي
" آرنت "از آن موقع تابحال هميشه تصميم داشت          .اتفاق سه سال پيش افتاد    

ود                   انع شده ب ن شهر کوچک م ه ی اي د،اما جاذب ادويی   .را ترک کن آوای ج
  .محلها و آدمهای آشنا ،به او اجازه رفتن نمی داد

ت"در  تند و  " آرن ه او را دوست داش الفری" هم ک پ ه "وي ار از او ب يکب
ديمی   مرد س "عنوان   رين تع      " ر سخت ق ه بزرگت ـ ک يف در شهر حساب       رـ

  .ميشد  ــ ياد کرده بود
ه  ک"در حينيک پ"و " وي مان     " ه ی در آس ور کم د،هنوز ن رف ميزدن ح

ود       .خودنمايی می کرد   ين تاريک ب ا زم اده ی         .ام ا ديگر در ج  ٩٣اتومبيله
اما استو يک ماشين     .بود" هپ"اين يکی از دلايل بدهيهای      .تردد نميکردند 

د را ی آم ا م ه طرف آنه ه داشت ب د ک ل فاصله . دي ارم ماي وز يک چه هن
ت رم      .داش متهای ک ود روی قس ار آل ی غب ور ،درخشش عه ی ن رين اش آخ

ود        رده ب اد ک د و         " استو "چشمان   .رنگ ماشين ايج زبين بودن اده تي وق الع ف
دل  د شورلت م ين باي ه ماش د ک ا ٦٤تشخيص دادن ا . باشد٦٥ ي شورلتی ب

ارپيچ       مايل در ساعت   ١٥تی حدود   چراغهای خاموش و سرع     که بطرز م
  .کسی آن را نديده بود" استو"هنوز غير از .روی جاده حرکت ميکرد

اه دلار          :می گفت  "ويک پالفری " زين پنج ن پمپ بن ه قسط رهن اي ريم ک گي
  .باشه

  .خيلی از اين بيشتره":هپ"
در باشه       " :ويک" ه         .حال فرض می کنيم انق و فرض اينکه،دولت شروع ب

 تا  ١٥٠ تا   ٥٠اون وقت بانکها هم بجای      .دن يه انبار اسکناس کنه    چاپ کر 
  .در اينصورت تو همونجايی که بودی هستی.ميخوان



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧ 

 ٧ 

  .و سرش رو به علامت موافقت تکان داد.درسته" :هنری کار مايکل"
رد    ری ک ه هن اهی ب پ نگ ود .ه ه ب ری  .لجش گرفت ه هن ی دانست ک او م

ول  دون پرداخت پ رده بود،ب ادت ک ا ع ابه،کوکاکولا تازگيه از ماشين نوش
وع رو       پ موض ه ه ت ک م  ميدونس ری ه ن هن ر اي لاوه ب ره و ع بگي

د طرف            .ميدونه ره باي پس اگر هنری قرار بود طرف يکی از اونهارو بگي
  .هپ رو ميگرفت

ود     :گفت" هپ" د ب ر           .الزامأ اينطور نخواه اق سواد زي سعی ميکرد از اعم
  .دامه دهدمطراق به بحث اطدبيرستانی خود با لحنی پر 

اده اند،صدای            " استو" را در " هپ "که فهميده بود توی دردسر بزرگی افت
ه روی     .ذهن خود به نجوايی بی مفهوم تنزل داد       ود ک ه شورلت ب نگاهش ب

اد               .جاده اين طرف آنطرف ميرفت     ه زي د ک ه نظر ميآم از طرز حرکتش ب
ت  د داش مت     .دوام نخواه ای س اير ه ت و ت اده گذش ار ج ط کن  از روی خ

رد           کنار آن،گرد و خاک شانه      راست د ک وا بلن ه ه اده را ب ه مسير      . ج د ب بع
ه داد       لی ادام ير اص اهی در مس دت کوت رای م ت و ب زی .اول بازگش چي

سپس مثل اينکه راننده پمپ     .نمانده بود که به خاکريز کنار جاده سقوط کند        
ه        ه ای ک ل گلول د، مث رده باش ور ک ايی تص راغ دري ورانی را،چ زين ن بن

زين      سرعت خود را   ه طرف محوطه پمپ بن أ از دست داده باشد ب  تقريب
ت  انه رف تو."نش د      " اس دای غرولن ين و ص وق ماش ق و ت دای ت ک ص اين

نيد   ق آن را ميش يرهای ل اربراتور و ش وبی روی  .ک ين از ورودی جن ماش
دن           .جدول پريد و وارد شد     انع از دي ا م انعکاس لامپهای مهتابی بالای پمپه

ت "داخل ماشين ميشد، ولی      ا              " واس ه ب د ک ده را ميدي تصوير مبهمی از رانن
رد         م کردن          .هر دست اندازی بی اراده حرکت می ک انه ای از ک ماشين نش

  . مايلی اش نشان نميداد١٥سرعت ثابت 
  ...من ميگم اگه پول بيشتری به جريان نيفته ،تو: می گفت" هپ"
  .بهتره پمپاتو خاموش کنی:به آرامی گفت" استو"

  ــ پمپ ها يعنی چی؟
  " يا عيسی مسيح":برگشت و به بيرون نگاه کرد و گفت" ئتنورمن برو"
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د     " د ش ايش بلن ر ج تو از س اميکر "روی .اس امی وان ار  " و " ت ری ک هن
رد             " مايکل م خاموش ک د را    .خم شد و هر هشت کليد را با ه ار کلي هر چه

ای               !با يک دست   ا پمپه ه برخورد ماشين را ب ود ک ا کسی ب ابراين او تنه بن
  .کنده شدن آنها را  در رديف بالا نديدبنزين و 

  .درو کرد با آرامشی سازش ناپذير و باشکوه پمپها را
ی               " تامی واناميکر "شب بعد    ای ترمز حت ه چراغه در کا فه  قسم خورد ک

د      ا سرعتی ثابت در حدود            .يکبار هم چشمک نزدن ومتر   ١٥شورلت ب  کيل
ا حرکت ميکنن  ه در کارناواله ايی ک ل ه د اتوموبي د،مانن و ميام ر . د جل زي

ای                  ه چرخه يد و وقتی ک ماشين با برخورد به جدول سيمانی زوزه می کش
ده بی      " استو"غير از   آن به جدول بر خورد کردند، همه         ديدند که سر رانن

رد  ه خ رد و شيش ورد ک و برخ ه جل ه شيش د و ب م ش و خ ه جل ار ب اختي
ه پمپ آزمايشی برخور               .شد د و ب ل سگ لگد خورده ای پري د شورلت مث
ا                       .کرد ه ج زين ب د قطره بن ان دور شد و چن پمپ از جا کنده شد و غلط زن

ت و        .گذاش و س ابی س ور مهت ر ن د و زي ارج ش لاب خ يلنگ از ق ه ش دهن
همه ، جرقه هايی را که از برخورد لوله اگزوز ماشين با سيمان ايجاد        .زد

ود،در            " هپ."شده بود ،ديدند   ده ب که انفجار پمپ بنزينی را در مکزيک دي
پر      مقا مانش س زه، روی چش تهايش را از روی غري ار ،دس ش انفج ل آت ب

رد والی    .ک د و در ح ورلت ،پيچي ب ش مت عق ار ،قس ای انفج ه ج ا ب ام
اد            ايين افت زين ،از روی جدول پ ويی     . ساختمان پمپ بن ه پمپ    قسمت جل ب

  .و آن را با صدای خفيفی از جا کند بنزين بدون سرب ،کوبيده  شد
رد و            ٣٦٠گردش   شورلت گويی از روی عمد ،      ام ک  درجه ای خود را تم

ا يک        .اينبار به وسط پمپها نشانه رفت   ود ب ه روی جدول ب قسمت عقب ک
ه ماشين در   .را نقش زمين ساخت " پمپ بنزين معمولی  "جهش   اينجا بود ک

ور  .حاليکه ، لوله اگزوز زنگ زده را ،به دنبال می کشيد، توقف کرد              موت
رد            د خاموش شد      آن چند ثانيه با سر و صدا کار ک اد    .و بع ه ايج سکوتی ک

  .شد آنقدر عجيب بود که ترسناک بنظر ميآمد
  .هپ ،الان منفجر ميشه: نفس زنان گفت" تامی واناميکر"
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ود          : گفت" هپ" ا حالا شده ب د ميشد ،        . اگه ميخواست بشه ت در حاليکه بلن
اق   با قفسه نقشه ها بر خورد کرد و تگزاس،نيو مکزيکو و           آريزو ،کف ات

  .ندپخش شد
رد           " هپ" ه ای احساس خوشحالی می ک ه ،      .بطور محتاطان ای او بيم پمپه

هميشه راجع به اين    " مری."بيمه بودند و او حق بيمه خود را پرداخته بود         
  .موضوع قبل از هر چيز ديگری غر زده بود

  .يارو بايد مست باشه: گفت" نورمن"
و نيگاه می   من چراغهای ترمزش  : که از هيجان، بلند شده بود،گفت     " تامی"

دند     ن نش م روش ار ه ی يکب ا حت ردم ،آنه ه   .ک رد اگ اور ک ه ب ا ٦٠نميش  ت
  .سرعت داشت الان هممون مرده بوديم

دند          " استو"اول و   " هپ" ر خارج ش ه از دفت امی "،  "هپ ."آخر از هم و " ت
ا صدای تق تق                .با هم به ماشين رسيدند    " نورم" د و آنه زين می آم بوی بن

در راننده را باز کرد و " هپ."، می شنيدندموتور ماشين را که سرد ميشد     
  .بيرون افتادمردی که پشت فرمان بود مثل کيسه ی کهنه ای 

د برگشت     ".لعنت بر شيطون   : "با وحشت فرياد کشيد   " نورم بروئت   " و بع
اد     .و به شکم گنده اش چنگ زد و بالا آورد          رون افت مردی که از ماشين بي

ين بي  ه زم ه ب ل از اينک پ قب ه ه ـ البت م  ـ ـ مه ود ـ ه ب د ،او را گرفت افت
ده ای از         مئز کنن وی  مش د ،ب اعد ميش ين متص ه از ماش ويی ک نبود،ب

ود  ازه ب دن جن د ش تفراغ و فاس وطی از خون،مدفوع،اس ديد و .مخل وی ش ب
ده را   " هپ "يک لحظه بعد . تهوع آور خوفناکی از مرگ     در حاليکه رانن

يد ، از    ی کش ين م ود،واو را روی زم ه ب ل گرفت ر بغ ين دور زي   ماش
يده می شد گرفت                     ."شد ين کش ه روی زم ده را ک تامی با عجله پاهای رانن

د زين بردن ر پمپ بن ه دفت ری او را ب ا دو نف الای .وآنه ابی ب ور مهت ر ن زي
  .سرشان، قيافه ها گرفته و منزجر به نظر می رسيدند

ود       " هپ" رده ب اه می           .موضوع بيمه را فراموش ک وی ماشين را نگ ه ت بقي
د  " هنک " سپسو  .کردند ان گذاشته    .رويش را برگردان دستش را روی ده

الا آورده                 بود و انگشت کوچکش مثل   کسی که ليوانی را برای سلامتی ب
  .باشد،بيرون زده بود

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٠ 

 ١٠ 

ود           ام خورده ب بطرف قسمت شمالی پمپ بنزين يورتمه رفت و هر چی ش
 .بالا آورد

ه  " استو"و  " ويک" اه   مدتی به داخل ماشين نگاه کردند،سپس ب  يکديگر نگ
دند ره ش ه داخل خي اره ب د و دوب و، زن جوانی .کردن افر جل در قسمت مس

ود     .نشسته بود  ـ      .لباس گشادش تا بالای زانو رفته ب ا پسر کوچکی ـ ر ي دخت
د    .در حدود سه ساله ــ به او تکيه زده بود          ل    .هر دو مرده بودن گردنشان مث

مت ک      ان در آن قس گ پوستش ود و رن رده ب اد ک ين ب وپ ماش ده  تي ود ش ب
  .زير چشمهايشان هم باد کرده بود.بود

زير چشماشون مثل بازيکنان بيس بال ــ که زير چشماشون          : گفت" ويک"
  .دوده می مالن تا از انعکاس نور جلوگيری کنند ــ سياه شده

ود    اشياهچشم ی  .زن دستهای بچه را در دست داشت       .ن بيرون زده ب از بين
ود     آنها مخاط به پايين سرازير شده  و خ          مگس دورشان وول     .شک شده ب

  .می زد و در دهانهای بازشان،رفت و آمد می کرد
ز،چنين صحنه               " استو" اکنون هرگ ی ت ود، ول قبلأ در جنگ شرکت کرده ب

ود ده ب اری ندي ه  .ی رقت ب دی ک ادر و فرزن ه طرف م أ ب مهايش دائم چش
ا   " هنک"او و   .دست در دست هم داده بودند، کشيده می شد         د و ب کنار رفتن

ه            نگ د ب اه  کردند،بع م نگ ه ه اهی که هيچ احساسی در آن يافت نمی شد، ب
تند  زين برگش ی   " هپ."پمپ بن ن صحبت م ا تلف ان ب ا هيج ه ب د ک را ديدن

ه خسارتهای                   "نورم."کرد د و ب زين ميام ه طرف پمپ بن ، پشت سرشان ب
رد     اه می ک اکی       .وارد شده نگ ه طرز دردن ده ی شورلت ، ب در سمت رانن

  .کفش بچه گانه به آينه ی ماشين آويزان بوديک جفت .باز بود
ا پارچه ی کثيفی       " هنک" در حالی که  کنار در ايستاده بود و دهانش را ب

  !عجب اتفاقی: پاک می کرد ، با ناراحتی گفت
  .با سر تاييد کرد" استو" و
پ" ت" ه ی را گذاش يده  .گوش ين دراز کش ورلت ،روی زم ده ی ش رانن

ود پ."ب ت ،  " ه ا شس ه ب ت   در حاليک ی داد، گف ان م ورلت را نش :  ش
  !!؟...فکر می کنی که اونا...آمبولانس، تا ده دقيقه ی ديگه می رسه
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چهره ی پر چين و چروک و         .آره، اونا مرده ان   : با سر تاييد کرد   " ويک"
ال       نش را در ح يگارهای متعف ای س ود و توتونه ده ب ش، پري زرد رنگ

ر  :او گفت.پيچيدن ،روی زمين می ريخت  رده ت ه    اونا م ايی هستن ک ين آدم
  !تا حالا ديدم

رد             " استو" د ک رد ،تأيي ه      .در حاليکه دستاشو تو جيب می ک م ريخت دلش به
  .بود

و، خس خس می                      ه سختی از گل يده بود،ب ين دراز کش ه روی زم مردی ک
ه            .کرد و آنها به او نگاه می کردند        بعد از لحظه ای ، وقتی مشخص شد ک

 ــ مرد، صحبت می کند،ــ و يا سعی ميکند          و   " هپ"حرف بزند  کنارش زان
  . هر چه باشد او صاحب پمپ بنزين بود.زد

م   ه بود هر بلايی که سر مادر و فرزند درون ماشين  آمد           ، در مورد مرد ه
ه             .صدق می کرد   دماغش حسابی راه افتاده بود و تنفسش شباهت عجيبی ب

  صداهای
ه گوش              می  اعماق دريا داشت، که از به هم خوردن چيزی در سينه اش ب

ود           .رسيد گوشت زير چشمهايش باد کرده بود و بنفش کبود ــ ولی هنوز کب
ود   يد و گوشت گردنش ، در                     .نشده ب ه نظر می رس ی کلفت ب گردنش خيل

ا شده،                          ه اش دو ت ه ، چان ود ک ود و اينطور می نم رده ب اد ک يک قسمت ب
ه               .تبش بالا بود   ه روی لب يد ک وقتی به او نزديک می شدند، بنظر می رس
  .نقل با ذغالهای گل انداخته چمباته زده اندی يک م

  سگو بيرون آورديد؟: نجوا کرد" مرد"
  ...حالت خوب می شه. آقا، ما آمبولانس خبر کرديم: گفت" هپ"
ده       :،روی زمين ، غرولند کرد    " مرد" ارو دزدي ر کتاب ه نف د سرفه     ... ي و بع

ود مثل انفجارهای گوشخراش ممتدی     ...کرد ه  ب ه   را از دهانش       مخاط     ک ب
به عقب خم   " هپ."صورت تف های نخ مانند دراز، به هوا پخش می کرد          

  .شد و مأيوسانه ، چهره اش را در هم کشيد
  ...ممکنه خفه بشه.بهتره برش گردونيم :گفت" ويک"
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ه و    اما قبل از اينکه شروع کنند ،سرفه ،فروکش کرد و مرد با صدايی خف
م زد و         چشمانش ر .با ريتمی غير منظم شروع به تنفس کرد        ه آرامی به ا ب

  .به مردانی که بالای سرش بودند، نگاه کرد
  ــ اينجا کجاست؟

زين     ". آرنت": "هپ" وم   " پمپ بن ل همپزک و           " .بي ه های من ا از تلمب چن ت
ردی ون ک ت . داغ رعت گف ا س د ب داره : و بع کالی ن ه اش ه ... البت ا بيم اون

  ...بودن
ا نتوانست و           " مرد" يند، ام ه گذاشتن دستش       سعی کرد ، روی زمين بنش  ب

  ...دختر کوچکم... زنم: ... و بعد گفت. رضايت داد" هپ"روی بازوی 
  ...خوبهحالشون : در حاليکه لبخندی احمقانه به لب داشت ،گفت" هپ"
رون          .مثل اينکه خيلی مريضم    : گفت" مرد" ل غرشی سنگين ،بي نفسش مث

ودن    : ه داد و بعد ادام  .می آمد  يش  از دو ...اونها هم مريض ب وقتی  ... روز پ
دازه ی     :  ــ  چشماش به آرامی بسته شدند ــ         ... بوديم" تاهو"تو   حتمأ به ان

  ...کافی سريع حرکت نکرديم
  ...از دور صدای نزديک شدن آژير آمبولانس بگوش می رسيد

  ...!!!عجب اتفاقی": تامی  واناميکر"
چشمهاش  .مرد مريض چند بار پلکهايش را بهم زد و بعد چشماشو وا کرد 

عرق  .دوباره سعی کرده بنشيند   .ر از يک نگرانی شديد و عميق می داد        خب
  :پرسيد. را گرفت" هپ"دست .از صورتش سرازير بود

د و             ،حالشون خوبه؟ " لوان"و  " سالی"ــ   رون پري ايش بي    آب دهان از لبه
ن  .ميتوانست حس کند   سوزانی که از او متصاعد ميشد را       گرمای" هپ"  اي

اعرش   ود و مش ريض ب رد م ی داد م د م وی گن ود و ب . را از دست داده ب
داعی  " هپ "، برای ودبوی گند پتوی کهنه ای که برای سگ استفاده ميش     ت

  .شد
اش       :و بعد با هيجان گفت      ... اونا خوبن :با تأکيد گفت  " هپ" و فقط آروم ب ت

  باشه؟...و دراز بکش
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يد اره دراز کش ريض دوب رد م ود.م ده ب ر ش خت ت ش س پ."تنفس و " ه
بنظر آمد که تنفسش کمی راحت      . ند، که به پهلو بخوابد    کمک کرد " هنک"

  .تر شد
ت  رد گف دم :م ريض ش ب م رديم   ... ديش ه نک افی عجل دازه ی ک ه ان ... " ب

صدای  .،بچه ام، حالش خوبه؟ آخرين جمله ی او به هذيان تبديل شد           " لوان
  .آژير نزديکتر و نزديکتر ميشد

د        " استو" ولانس را ببين ره ای         بق.کنار پنجره رفت ،تا آمب ه صورت داي ه ب ي
  .،مرد مريض را احاطه کرده بودند

  اون چشه؟ کسی می دونه؟: پرسيد" هپ"
  .نميدونم: سرش را تکان داد " ويک"
اجور خوردن       : گفت " نورم بروئت    " ايد غذای ن ره ی     ...ش ماشينشون ،نم

ا ، داره ورده ...کاليفرني ذا خ ون راه ،غ تورانای مي ی از رس و خيل د ت و لاب
  ...!اين جور چيزا زياد اتفاق ميفته...همبرگرشون مسموم بودهشايد ...اند

ر پمپ                  ين ماشين و دفت آمبولانس رسيد و لاشه ی شورلت را دور زد و ب
ی                 .بنزين ايستاد  ره های عجيب و غريب ولانس ، داي الای آمب چراغ قرمز ب

  .،روی زمين می کشيد
  .هوا حالا کاملأ تاريک شده بود

مرد مريض ناگهان فرياد زد     ...نجا بيارمت بيرون  ــ دستاتو بده من تا از اي      
  .و سپس ساکت شد

ذايی: گفت" ويک" موميت غ ه... آره...مس أ همين دوارم اينطور ...حتم امي
  ...چونکه...باشه 

  !!چونکه چی؟؟: پرسيد" هنک"
ه مسری         ... چون :با نگاهی نگران گفت   " ويک" ر اينصورت ممکن در غي

ه ال ... باش دم ، س ا  رو دي ن   وب ای ١٩٨٤م الس"  ، نزديک ه " نوگ ،ي
  ...چيزی شبيه اين بود
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دند   د، وارد ش ی دادن ل م ار را ه ه برانک رد در حاليک ه م ا .س ی از آنه يک
  يارو اينه؟...هپ، خيلی شانس آوردی جنازت نرفت رو هوا:گفت

وند ا وارد ش ا آنه د ت از کردن ر." راه را ب ی وک ان"، " بيل وليتم و " انوی س
ارلوس اورت" اي" اگک ی مرده ا را م ه آنه دند و هم ه وارد ش د ک ی بودن

  .شناختند
پ " ت " ه ينن   : گف و ماش ه ت ای ديگ ر   ...دو ت ه دخت ه زن و ي ي

  ...نه دوتاشون مرد...کوچولو
  ــ مطمئنی؟

  ".برين تری"ميبريدش به .ــ آره اما اين يارو نميدونه
انتی" ت " م ب گف ا تعج پ     : ب نم؟؟ ه ار ک ی ک ين چ و ماش ای ت ا اون دوت ب

  ...خاکی تو سرم بريزمنميدونم چه 
  می تونم همراهتون بيام؟.استو ، پليس راهو خبر می کنه : گفت" هپ"

  .ــ آره
ه استو        ام خارج شدن، هپ،ب مرد مريض را روی برانکار گذاشت و هنگ

ت رم  :گف ارو مي ن ي ا اي ن ب ری"م رين ت ان ".ب و در جري يس راه ه پل ممکن
  بذاری؟
  .ــ البته

  شده؟خبر بدی که، چی " مری"ــ و به 
  .ــ باشه

پ" د   " ه ولانس ش وار آمب ت و س رون رف ان بي ه کن ر ."يورتم ی ورک " بيل
ا تعجبی    .درهای عقب آمبولانس را بست و دو نفر ديگر را صدا زد  ا ب آنه

  .تلخ به دو جسد داخل ماشين خيره شده بودند
د   ردان   .چند لحظه بعد آمبولانس خارج شد و آژيرش به صدا درآم چراغ گ

ا   ايه ه ولانس ،س زين     آمب پ بن فالت پم روی آس گ ب ون رن ی  ی خ م
داخت             .انداخت ن رفت و سکه را ان ده ی شورلت      .استو سراغ تلف  ٢٠رانن
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رد     تان ،م ه بيمارس ده ب ل مان رون     .ماي وا را بي يد، ه س را کش رين نف آخ
  .داد،نفس کوچکتری کشيد و تمام کرد

ات      " هپ" کيف پول مرد را از جيب عقب شلوارش ،بيرون کشيد و محتوي
ه او             ١٧در کيف   .گاه کرد آنرا ن  ـ ک  دلار پول نقد و گواهينامه ی رانندگی ـ

ود        "چارلز دی کمپيون  "را   ـ ب رد ـ ارت ارتش و         . معرفی می ک ين ک م چن ه
ز وجود                 ـ ني ود ـ ايلون پرس شده ب ا ن عکس او و همسر و دخترش ــ که ب

  .نمی خواست به عکس نگاه کند" هپ."داشت
ر را     " کارلوس" از   او کيف را به جيب مرد ، بازگرداند و         خواست که آژي

  .خاموش کند
  .  دقيقه بود٩:١٠ساعت 

  
  

  فصل دوم
  

احلی  ت  " درشهرس ان کوئي ه    " اوگ نگی بودک کله ای س ين اس ت م درايال
د س ميش انوس اطل رای . وارداقي ميت " امروزب ی گلداس ن " فران کله اي اس

ود  ده ب وم کنن تری محک ت خاکس ک انگش ل ي ين . مث ه ماش ی ک وقت
ايی اسکله    قرادر " جس " رکينگ گذاشت ميتوانست    خودرادرپا سمت انته

ايی     .فقط سايه ای ازاودرآفتاب بعدازظهر ديده ميشد       . ببيند   ده های دري پرن
الای سراوپروازميکردندو  ی " ب ته " فران ا جرئت داش ه آنه فکرنميکرد ک

ز    انی تروتمي راهن کت ودرا روی پي فيدرنگ خ ای س ند فضله ه  جس"باش
  .چون ناسلامتی اويک شاعربود. بريزند" رايدر 

ده              ود چون دوچرخه ده دن اوميدانست که تصوير تاريک متعلق به حبس ب
ود  اوراديده بودکه به نرده آهنی   پشت ساختمان مسئول پارکينگ قفل شده ب

د                     .  ات او می آم ه ملاق ديمی شهرداشت ب ده های ق غ  . يکی ازشکم گن مبل
ا يک دلار   رای توريست ه تفاده ازپارکينگ ب ه  اس ودواو ميدانست ک "  ب
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ه برچسب          " فرانی   ود ک ا " ازساکنان شهربود ونيازی نب ه روی   " نينکس ک
  . زيادبه اينجا می آمد " فرانی . " شيشه ماشين بودنگاه کند

الاتراز   " من کنارساخل درست تقريبا   : فرانی درخيال خودميگفت     سه مترب
ای      احل زيب هُ عزيزتودرس دم ،نطف ه ش د حامل ط جزروم ين " خ ته " م بس

وارهُ ساحلی      سه متربالاترازخط جزر و     . شدی   شش متردرجهت شرق دي
د  باعلامت ضربدر مشخص      را ميتوانست  نقطه اش .  دستش  " گاس     ".کن

ه اسکله است       : را به علامت صلح به طرف او درازکردوگفت          رفيقتون ت
  .خانم گلداسميت 

  . کاسبی چطوره " گاس " متشکرم 
ل  د دستهاشو درمقاب ان دادبالبخن ا . پارکينگ تک ا ٢٤تنه ا ماشين درآنج  ت

اکنين       " فرانی  " وجود داشت و   ميتوانست برچسب آبی وسفيد مخصوص س
  .  را روی اکثرآنها ببيند

ه   ) هفدهم ژوئن بود    ( هنوز برای کاسبی زوده     : گفت  " گاس  "  اگه دوهفت
  .صبرکنی اونوقت من ميتونم واسه شهرمون يه کمی پول دربيارم 

  .  اگه همه شو بالا نکشی ،"  حتما
  . خنديد وبرگشت تو" گاس " 

انی اش     . فرانی يکی ازدستهاشو روی فلز گرم ماشين گذاشت          کفشهای کت
يد تی پوش تيکی لا انگش ايی پلاس ت دمپ ک جف ری . رادرآورد وي او دخت

ايين      راهن زرد رنگش پ ط پي ا وس وطی رنگش ت ای بل ود و موه د ب بلندق
ود ه ب دام. ريخت ودوخوش ان د ب ای بلن ب  ش پاه گر راجل ای ستايش  نگاهه

  . ميکرد
ود        . ازخودش وافکارش خنده اش گرفت       ه  . خنده ای که ناخوشايند هم نب ب

اد                تو هنوز از    : خود گفت    ود ، بي ه موضوع مهمی ب پا نيفتادی ، انگار ک
وع   . يک داستان افتاد     رل  " فصل ششم هستر خبر ورود قريب الوق را " پ

ود او        . ميدهد" ل  ديمنز دي " به عاليجناب  در   جس " ولی او ديمز ديل نب  راي
ود             "  بيست ساله بود وازقهرمان داستان ما  فران کوچولو يکسال جوانتر ب
ی   . او يک شاعر و دانشجوی دوره ليسانس بود    .  ار آب اينها راازپيراهن ک



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٧ 

 ١٧ 

رد          . کتانی اش ميشدحدس زد    ميخواست  . به ساحل شنی که رسيد توقف ک
ذت بخشی را  ای ل يد   گرم ايش ميرس ه کف پ ايی ب ود دمپ ا وج ی ب ه حت ک

ا سنگ           " س  ج" تصوير تاريک   . احساس کند    ه دري ه ب هنوز ديده ميشد ک
ود          . پرت می کرد   ده ب ی آزارن ده ول ه    . افکار دخترک سرگرم کنن ه ک ميدون

ا نشسته و                   . شبيه چی شده       وت تنه اک درخل ی بيب ا ول ه تنه ايرون ک رد ب ل
ه درانت  د ک اه ميکن ايی را نگ د  دري تان ميرس ه انگلس ا ب ک  . ه ن ي ی م يعن

  . چه افکار چرت وپرتی ...... ايکاش هرگز. تبعيدی هستم 
ن افکار نگران             ن افکار ميشد اورابيشتر ازاي ه باعث اي شرايط روحی ک

ودو           " مردی که مثلا  . ميکرد ا نشسته ب دون  " فرانی   " دوست داشت آنج ب
ه باد     رد، درحاليک خره ميک د اورامس رد بدان ه م ير   اينک ت مس ت وظراف ق

اسکله . انتخاب ميکرد درامتداد اسکله براه افتاد     خودرا بين سنگها وشکافها   
ود            ا      . قديمی بودو زمانی قسمتی ازيک موج شکن ب ا اغلب قايقه اينروزه

ل يک             . درقسمت جنوبی توقف ميکردند      اه و هفت هت جايی که سه لنگرگ
ته ر تند ، آهس وبی داش بی خ تان کاس تاره درسرتاسرتابس ت س اه ميرف

ه ممکن است ديگر عاشق                   " وحداکثر سعی خودرا ميکرد تا بااين فکر ک
د " س ج ه کن د مقابل ده  . نباش ه باردارش ازده روزی ک اق درطی ي ن اتف اي

  .بود " س ج" بهرحال مسئول اين اتفاق . بودافتاده بود
املا د ک ير رانميش ی تقص ردن " ول ه گ داخت " س ج" ب رص . ان اوازق

تفاد ارراکرد . ( ه ميکردضدحاملگی اس ن ک د اي ی راحت ميش ه )خيل ، اوب
های روی       اک وجوش ه دردن ادات ماهان ود وازع ه ب گاه رفت داری دانش به
ويزکرده   ه اوقرص ضدحاملگی تج رهم ب ود  دکت رده ب پوستش شکايت ک

  . حتی مصرف يکماه راهم مجانی به او داده بود. بود 
تاد  اره ايس ود . دوب ارآب ب پ و  . کن مت چ ا درقس رف  موجه ت او بط راس
ه هرروز        . ساحل ميرفتند    ه چی ک ل داروخان م مث داری ه فکرکرد دکتربه

د " جمله   رادرم لازم دارم          چن رای ب دوم ب ه قاعدگی        " تاکان نيد راجع ب ميش
ود نيده ب اک وجوش صورت ش ود . دردن ادی ب ن جملات ع ن روز اي . اي

د   رف بزن ادکتر ح ی صريحتر ب يده  . اوميتوانست خيل انونی رس ن ق ه س ب
ر     ه کم يد، ب ی کش ت م را خجال ود،پس چ يد  " س ج" ب ردو آه کش اه ک نگ

  .دوباره شروع به راه رفتن کرد. زيراخجالتی بودن عادت است 
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رل      " حتما. بهرحال قرص تاثير خودرا نگذاشته بود        فرد مسئول بخش کنت
ااين   " اورويل  " کيفيت درکارخانه    درزمان توليد قرص خوابش برده بود ي
رده                ويا فراموش کرد   م فراموش ک د ه د وبع ه بود که قرص را مصرف کن

ه او نزديک شد وهردودستش راروی             .بود که فراموش کرده    ه آرامی ب  ب
  .شانه های او گذاشت 

ود وبادست راست                " س  ج"  که سنگريزه ها را دردست چپ نگه داشته ب
د  د ش اهراس ازجابلن اد زد وب اپ ميکرد فري ر پرت انوس پي ه اقي ا را ب . آنه

به اطراف ريختند وچيزی نمانده بود که دخترک به دريا پرت شود            سنگها  
  . خودش هم نزديک بود با کله توی آب بيفتد

وی دهانش را            " فران  "  بی اختيار شروع به ريز خنديدن کرد وبادست جل
ت  بس . " گرف د      " ح رف او برگردان ه ط ش را ب بانيت روي ا عص او . ب

ا ع        ود ب ا موهای مشکی ب اچهره    جوانی خوش هيکل ب ی وب ينک دورطلاي
ی        ای معمولی که هميشه او را آزارميداد چون نميتوانست احساسات درون

  .او را نشان دهد 
  . تو که زهره ام را آب کردی : غرش کنان گفت 
ده داری          " س  ج "معذرت ميخوام   : باخنده جواب داد     ی خن ا  صحنه خيل ام

  .بود 
دم        . نزديک بود بيفتم تو آب       ن را گفت و يک ق ه او نزديک     اي ا نفرت ب ب

دم عقب رفت         " فرانی  . " شد   ر     . هم بنوبه خود يک ق ه سنگ گي ايش ب پ
دانها          . کرد ومحکم به زمين خورد       ين دن انش ب آرواره هايش درحاليکه زب

اره           . بودند محکم به هم خورد       ه يکب ده اش ب درد شديدی احساس کرد وخن
د  و  . قطع ش و ب ردن رادي ل خاموش ک انی مث ن سکوت ناگه ن فکر اي د واي

د وچشمهايش                   انش خون می آم د وبااينکه اززب بنظرش خيلی خنده دار آم
  .ازدرد پرازاشک بود دوباره شروع به خنديدن کرد 

  حالت خوبه ؟ " فرانی : " بانگرانی  کنار او زانو زد و گفت "  س ج" 
د    . فقط غرورم جريحه دار شده : او جواب داد    ااو کمکش کن واجازه داد ت

ت  ا بايس ت    ت رون درآورد و گف انش را بي د زب ازگرفتم  : د وبع ونم وگ . زب
  . هم کرد در  راشيانتظار داشت که او بخندد ولی او فقط اخمها
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اد       " فران  " ببين   - دازجيب ع  . داره حسابی ازش خون مي قب شلوارش    بع
د          يمان ش د پش رد وبع اه ک ه آن نگ د ب رون آورد ، باتردي تمال بي ک دس ي

را سرجايش       ران   " درذهن   . گذاشت   ودوباره آن داستان ديگری شکل      " ف
ت  دم        : گرف اهم ق تان ب اب تابس م درآفت ت ه ت دردس وان دس ق ج دوعاش
  رادستمال پسر توی دهن دختره بود ودخترک درحاليکه دستش          . ميزدند  

داد گفت      ه لب پارکينگ تکان مي امور لبخندب رای م وری ؟ خوتی ؟  : ب تت
  . باره شروع به خنديدن کرد باوجود دردشديد وطعم تهوع آور خون دو

ی "   ت   " فران دی گف الحنی ج ا: ب ه    " لطف وام ي ردونين ميخ و برگ روتون
نم  دی بک د" جس . "کارب تهايش را  یبالبخن اتر دس ای تئ ه ه ل هنرپيش  مث

رده       . روی چشمهايش گذاشت    ه ک دخترک درحاليکه روی يک دست تکي
قرمز روشن   رنگ تف   . بود سرش را ازلبه اسکله بيرون برد وتف کرد          

ود  ت  . ب د وبرگش انش تميزش الاخره ده ه . ب د ک س " دي ازلای " ج
  .انگشتهايش به اونگاه ميکند 

  . منو ببخش که خيلی احمقم : گفت " فرانی "
" فرانی   . " ولی مشخص بود منظورش بله است        " نه ابدا : گفت  " جس  " 

  . با بستنی چطوری ؟ رانندگی باتو خريدنش هم بامن : پرسيد 
. بلند شد و به دخترک کمک کرد تابلند شود   . فکر خوبيه   : گفت  " س  ج" 
  . دوباره تف کردو دوباره تف قرمز روشن بود " فرانی " 
ده ؟           : با دلواپسی پرسيد    " فرانی  "  ده نش ونم کن ه از زب " جس  " چيزی ک

دادی ؟ دخترک         . نميدونم  :  با لحنی خوش آيند جواب داد        ورت ن زی ق چي
ده دارنيست   " اصلا : ش را روی دهانش گذاشت و گفت         با انزجار دست   خن

 .  
  . فقط گازش گرفتی . البته که نه : گفت " جس " 
  توی زبون شاهرگ هم هست ؟ : گفت " فران " 

د            دگاهی   . دست به دست هم درامتداد اسکله راه ميرفتن " فرانی   " هرازچن
ود       . می ايستاد و در آب تف ميکرد         ميخواست  او ن . بازهم قرمز روشن ب

" فران  . " نه  : جواب داد   " جس  . " نه هرگز   . آب دهانش را قورت بدهد    
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ان گفت               . خيالم راحت شد    : گفت   د زن د دستهای اورا فشار داد ولبخن : بع
  . من حامله ام 

د           . راستی چه خوب     : گفت  " جس  "  دم ؟ بع درکيو دي دونی امروز توبن مي
ی نگران بنظر        چهره اش مسخ شد   : گفت  " فرانی  "ايستاد و به     ه بود وخيل

  . را می آزرد " فران " درچنين حالی قلب " جس " ديدن . ميرسيد 
   چی گفتی ؟-
رد                     - وی آب تف ک اره ت د زد و دوب .  من حامله ام وباخوشخالی به او لبخن

ود ز روشن ب ت " جس . " قرم اوری گف ا ناب وخيه ؟ : ب ت ش ه وق الا چ ح
. دت طولانی به او زل زد     برای م " جس  . " شوخی نيست   : دخترک گفت   

د  راه افتادن اره ب دتی دوب د ازم تند . بع ه پارکينگ ميگذش ی ازمحوط " وقت
  .بيرون آمد وبرايشان دست تکان داد وآنها هم جواب دادند " گاس 

اده    ار ج ه کن ی ک تنی فروش ل بس د  ١درمقاب ف کردن ود توق " جس .  "  ب
ه نو     غول ب ت رل مش ه پش التی متفکران د وباح ابه خري د  نوش يدن ش . " ش

رد          " فرانی   وزدار بگي زرگ م دخترک  . اورامجبور کرد تابرايش بستنی ب
ود                يم مترفاصله ب " فرانی   . " به در سمت راست تکيه داده بودوبين آنها ن

  . مشغول خوردن مغزپسته وسس آناناس روی بستنی بود 
ی "  ت " فران ه   : گف ا پرازحباب ای اينج تنی ه دونی بس و  . مي ا اين ی ه خيل

  . به او نگاه کردو چيزی نگفت " جس. " ونن نيمد
اب           . آره همينطوره    : گفت   " فرانی  "  زی جز حب ينای بستنی چي اون ماش

تند    ول پيکرنيس ازهای غ در       . س اش اينق تنی ه ه بس ه ک اطره همين ه خ ب
ده ام                . ارزونه   ن موضوع خون ه اي ه راجع ب ای  . يادم مياد که يه مقال راهه

   .زيادی برای پول درآوردن هست 
  . به او نگاه کردوحرفی نزد" جس " دوباره 

م               - ه اون  اگه بستنی واقعی بخوای بايد بری بستنی فروشی های حسابی ک
  . وناگهان به گريه افتاد ... 
: " به طرف او رفت ودستهايش را دورگردن او حلقه کردوگفت           " جس  " 

ی  ن " فران نم بس ک ی . " خواهش ميک ان گفت " فران ه کن ن : گري م ک ول
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بش     " جس  . " بستنيم داره ميريزه رولباسم      ذائی را ازجي اره دستمال ک دوب
رد  ز ک رک را تمي های  دخت رون آورد و لباس ه . بي ی " گري آرام " فران

ت  رد      . گرف اه ک ه او نگ ود ب ده ب رخ ش مهايش س ه چش رک درحاليک دخت
ونم بخورم    . بستنی موزی با سس خون    : وگفت   . حالم وبهم زد ديگه نميت
ا دازش دور ب" لطف س . " ن دو " ج اده ش ين پي ت ، ازماش تنی را گرف بس

رای           " فرانی  . " آنرابه سطل آشغال انداخت      ه موضوع ب " فکر ميکرد ک
ل   . خيلی دردناک است    " جس   ه جای حساسش          مث ه ضربه ای ب پسری ک

ت  د راه ميرف ورده باش ر . خ ی ازطرف ديگ ران " ول ه " ف م بعدازواقع ه
دروزی       ه      . همينطور راه ميرفت      منجر به حاملگيش چن احساس ميکرد ک

ه نميشه   . عرق سوز شده    . " تفاوت اين بودکه باعرق سوز شدن آدم حامل
  .به ماشين برگشت " جس 

پسرک " . آره واقعا : گفت  " فران  " حامله ای ؟    " واقعا: باصراحت پرسيد 
ا    : چطور امکان داره مگه قرص نميخوردی ؟ دخترک گفت          : پرسيد سه ت

اول اينکه شايد وقتی که قرصها درست ميشد و روی . ود داره   احتمال وج 
ه                     دو بزن ه کلي ادش رفت رل کيفيت ي . تسمه نقاله حرکت ميکرد مسئول کنت
ه  د ميکن پرم تولي ده اس توران دانشگاهتون مي ه رس ذاهايی ک . دوم اينکه غ

ه و سپس              وسوم اينکه يادم رفته قرصم وبخورم وبعدشم يادم رفته يادم رفت
رد                  چنان لب  ه پسرک وحشت ک ره اش نقش بست ک خند سردوخشنی درچه

اراحتی ؟ دخترک جواب داد : گفت " جس ." ه . ازچی ن بخاطرچيزی ک
ن وضعيت            اد واي اق افت دوازدهم ،سيزدهم ، يا چهاردهم آوريل پارسال اتف

  . را بوجود آورد وبعد بالحن رکيکی جزئيات  واقعه را توضيح داد 
دی   : با عصبانيت گفت " جس  "  ه ب : دخترک گفت   . بسه لازم نيست ادام

ود     ده ب بش آزرده ش ی قل ود ول اهرش آرام ب ی؟ ظ ه چ ع ب ت . راج هيچوق
  .فکرنميکرد که مطرح کردن موضوع به اينجا بيانجامد 

الی گفت " جس "  ا بيح نم : ب ورو ول نميک ه . من ت ود ک ع آن ب حالا موق
ام بخ  ته را التي ای گذش رد وزخمه ت اورا بگي رک دس ی دخت د، ول ش

د             ی  . نميتوانست خودرا مجبور به اين کار کند وبه او آرامش خيال ده دليل
د      " فران  " نداشت که    ن      . به خواسته های ناخودآگاه اوتن دره ه اي ان ب ناگه

ا                 دتی ازدوران خوش شوخيهاوخنده ه رای م ه ب رد ک  خبریموضوع پی ب
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وی اشکه               . نخواهد بود  ی بالجاجت جل د ول ه کن اره ميخواست گري ايش دوب
ت  ميت " او . راگرف ی گلداس ر " فران ميت " دخت د اس ر گل ود " پيت ب

ودرا  تنی فروشی خ اه بس ه اش درتوقفگ ای احمقان ه ه ا گري ونميخواست ب
  . ازپای درآورد

س "  يد " ج ی آوردپرس يگارش را درم ه س وای : درحاليک الا ميخ ح
  چيکارکنی ؟ 

  توميخوای چيکارکنی ؟ : گفت " فران " 
دکش ر" جس "  يگارش بالاميرفت فن ه دود س امی ک رد وهنگ " اروشن ک

ه  ربچه ای ک ار وپس ام عي ردی تم ره او م ه در چه د ک ی دي فران
  .درضميراوبودند برای کنترل او درنزاع بودند 

  . لعنت برشيطون : گفت " جس " 
ران "  تن: گفت " ف ا هس وددارن اينه ه ازنظرمن وج ايی ک ونيم : راهه ميت

ه د  ه رونگ يم و بچ ی کن م عروس ه   . اري ه روب يم وبچ ی کن ونيم عروس ميت
  ... يا ازدواج نميکنيم ومن ازبچه نگهداری ميکنم ويا . جايی بسپريم 

  . توروخدا بس کن " فرانی  " -
ا      - دارم وياکورت ه نمي ه رونگ ن بچ يم وم ا ازدواج نميکن . ژميکنم  ي

  فکرميکنی نظرهام کامل شد ؟ چيزی روکه ازقلم ننداختم ؟ 
  . يشه مثل آدم باهم صحبت کنيم نم" فرانی  " -

اروميکردی    . مگه اين کارونميکنم  : دخترک باعصبانيت گفت     توبايد اين ک
ه شانسشو داشتی        .  وفقط گفتی لعنت برشيطون           . وقتی ک ی ت درست  . ول

تم        . عين همين کلمات وبکاربردی      من هم ليست انتخابهای ممکن وبهت گف
  .  کارکنم البته زياد وقت نداشتم که روی سخنرانيم. 
  سيگارميخوای ؟ : گفت " جس " 
  .  نه برای بچه ضررداره -
  . داری کفرمنودرمياری " فرانی  " -
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  چراعصبانی ميشی ؟ : به آرامی گفت " فرانی " 
ه           : باعصبانيت گفت     " جس  "  چون بنظرم ميرسه تصميم داری تااونجاک

ی  بانيم کن ونی عص ت . ميت د و گف رل کن ودش راکنت عی کردخ د س : بع
  . منوببخش ولی نميتونم قبول کنم که تقصيرازمن بوده 

ی "  ت  " فران رده گف ره ک ای گ ا ابروه ونی : ب ه نميت ه ای !  ک بعدجمل
  . آگاه باشيد که دوشيزه باکره باردارميشود: ازانجيل گفت 

رص   - ه ق ی ک ودت گفت وردکنی ؟ خ و خ اب من در اعص وری اينق  مجب
  رمنه ؟ حالا تقصي. من هم باورکردم . ميخوری 

  .  نه تقصيرتونيست ولی اين دراصل ماجرا تغييری نميده -
س "  ت " ج ردگی گف ه  : باافس ق باتوئ ته ح ه درس فه اش . ن سيگارنص

  حالا چيکار بايد کرد ؟ : رابيرون انداخت وگفت 
تم                  - ارو بهت گف ه راهه ه هم ردم    .  چراهی ازمن ميپرسی ؟  من ک فکر ک

دونی       و . شايد توهم يه راههای ب ی فکرنميکنم الان     ميت نم ول نم خودکشی ک
ی                    تم انتخاب کن ه بهت گف ايی روک وقتش باشه ، پس بايد يکی ازاون راهه

  . وبعد در موردش تصميم بگيريم
ت  " جس "  انی گف د وناگه ا صدای بلن يم : ب بيه . عروسی ميکن لحنش ش

ان             ردن آن ين ب رای مشکلات ازب رين راه حل ب د بهت ه فکرميکن آدمی بودک
ت  ل. اس د  مث ه ميگوين ا ک ه    :  ژنراله يم وب روی ميکن رعت پيش ام س باتم

  . غرغر کسی گوش نميدهيم 
  . نه ، نميخوام باهات عروسی کنم : گفت " فران " 

م وصل شده               " جس   " بنظررسيد که اجزاء صورت       ه ه ره ب يچ  ومه ا پ ب
ه اجزاء صورتش                      دند هم يم شل ش ا يک دورون ه پيچه ه هم بودند ويکدفع

ود و   منظره . وارفتند   ده دار ب ه ای خن ران  " بطور بيرحمان ور شد   " ف مجب
ده اش را                 وی خن د جل زبان مجروحش را به سقف دهانش فشار دهد تابتوان

  آخه چرا ؟ : پرسيد" جس . "را مسخره کند " جس " نميخواست . بگيرد 
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ه راجع بهشون                      - دم ک ه دلايلش فکرکنم وبهت اجازه نمي من بايد راجع ب
  . خودم هم دليلش رونميدونم " علاچون ف. بامن بحث کنی

ران   " نکنه منو دوست نداری ؟      : با اوقات تلخی گفت     " جس  "  : گفت   " ف
ه ميخوای    . دربسياری ازموارد زناشويی و عشق دوچيز متمايز هستند          اگ

  . به صحبت ادامه بدی راجع به يه چيز ديگه سئوا ل کن 
د   " جس "  اکت ش ادی س دت زي رای م يگارديگری درد. ب ت  س ت داش س

من راه ديگه ای بنظرم نميرسه : وباآن بازی ميکرد، بالاخره به حرف آمد  
زنيم   ه موضوع حرف ب ع ب ه راج دی ک ون تواينجانيوم و . ، چ دی من اوم

  . مقصر جلوه بدی 
دخترک سرش راباعلامت موافقت  . تاحدودی موثربود  " جس  " جمله آخر 

هفته خودم روهم هی    تواين يکی دو    . شايد توراست بگی    : تکان دادوگفت   
ی   ل کن گاهی ح وای دانش زو ميخ ه چي ا توهم ردم ، ام ت ک ه . ملام اگ

ه                 توخيابون يکی با چاقو بهت حمله کنه لابد همون موقع بفکرت ميرسه ک
  . يه سمينار راجع بهش تشکيل بدی 

ران  . " محض رضای خدابس کن  : گفت  " جس  "  بفکر چاره   : گفت  " ف
اش  ه ای ب س . " ديگ ت " ج ه  ن: گف وری نميش ه . ه اينط توهم

رين کردی    ل تم ه کمی راجع بهش   . جوابهاروازقب نم ي ايد لازم باشه م ش
  . فکرکنم 

رم    . برگردبه پارکينگ   . باشه  : گفت  " فران   "  نم ومي اده ات ميک اونجا پي
فرانی  : " به اوخيره شد وگفت     . ازاين حرف شوکه شد   " جس  . "پی کارم   

افرخونه       تاا" پورتلند"من بخاطر تو از     "  م تومس اق ه ه ات ينجا رکاب زدم ي
  .م يتصميم داشتم آخرهفته رو باهم بگذرون. خارج ازشهرگرفتم

ی "  ت" فران رده   : گف رق ک عيت ف ونم وض ه ج افرخونه ؟ ن وی مس . ت
هروقت فکرکردنت  " . پورتلند  " حالابرودوچرخه ات رو وردار وبرگرد      

  . لازمم نيست عجله کنی . تموم شد بهم زنگ بزن 
  چرا دست ازسرم برنميداری ؟ " فرانی  " -
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باحرص . توبودی که دست ازسرم برنداشتی      .  من که بهت کاری ندارم       -
ضربه آرامی باپشت دست       " جس  " اينجا بودکه   . وعصبانيت حرف ميزد  

ود     اه کردوگفت    به صورتش نواخت و درحاليکه بهت زده شده ب ه اونگ : ب
  . منوببخش " فرانی " 

نم       :  گفت    دخترک به سردی    ول ميک ا  . حالا راه بيفت      . عذرخواهيتو قب ت
دخترک دستهايش را روی     . بازگشت به توقفگاه ساحلی باهم حرف نزدند        

ار                ين ويلاهای کن ه ازب زانوهايش تاکرده بود و به تصاويری ازاقيانوس ک
ود            ه ب ود، چشم دوخت ه          . ديوارساحلی نمايان ب ه های محل بيه کلب ا ش ويلاه

ين ب ای فقيرنش د ه ای  . ودن ره ه ام پنج ود؟ تم ه کسی ب ال چ ا م ن ويلاه اي
ه ديگر رسما             ا يک هفت اتيد    " مستورشده زيرآفتاب تابستان ت بازميشدند اس

گاه ام  ه   . آی . دانش ورکی ب ای نيوي ل ه تونی و وکي ای بوس ی  ، دکتره ت
او                . اينجا می آمدند     ه ميليونره ق ب ه متعل د ک اينها خانه های اشرافی نبودن

ند  ميلياردرها ا می            .  باش ه اينج ا ب ن ويلاه انواده های مالک اي ه خ وقتی ک
ه     ق ب ان متعل ن خياب وش دراي رين ضريب ه د کمت اس " آمدن ئول " گ مس

  فرزندانشان همه مثل. توقفگاه بود
راه       . همه دوچرخه داشتند  " جس  "  قيافه آدمهای بی حوصله راداشتند وبهم

اتر مير    ه تئ د وب گ ميخوردن وراک خرچن ود خ دين خ ا  وال د جوانه فتن
د       ايين ميرفتن الاو پ ی هدف ب ای اصلی شهر ب درگرگ وميش  .  ازخيابانه

  .غروبهای تابستان شبيه ولگردهابودند 
ی  "  ره ای   " فران الا نق ه ح انوس  ک ای اقي ره زيب ای منظ ه تماش ب

بنظرميرسيد درلابلای بهم فشرده ويلاها ادامه ميداد که ناگهان متوجه شد           
د     ه ميدي اويری ک ه تص ند     ک ر ميرس ات بنظ ائی ازاشک م ا غش ر . ب اب

  .وجودش دوباره باريدن گرفته بود 
م  جواب      . برايشان دست تکان داد     " گاس  " به توقفگاه که رسيدند        آنها ه

  . دادند
زار گفت " جس "  الحنی ن ه زدمت : ب بخش ک ن " اصلا. ب تم اي نميخواس

  ديگه ؟ " تلند پور" حالابرميگردی . ميدونم : گفت " فران . "کاروبکنم 
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ونم : گفت" جس "  ا ميم زنم .  امشب و اينج ی . صبح بهت زنگ مي ول
ه   ا خودت اب ب ولش       . انتخ ن پ ه م ر خوبي اژ فک ی کورت ه فکرميکن اگ

ا  :گفت "فران  . " وجورميکنم   ی     "  حتم ه  : گفت  " جس  !  " شوخی ميکن ن
ت    يد وگف ه طرف او برگشت واورابوس د ب ه ، بع يچ وج ه ه ران : " ب " ف

  . دارم دوستت 
ران "  رد     " ف عی ک ی س ود ول ب ب اورنميکرد متعج ه ب اورنکرد وازاينک ب

ذيرد           اری ازاوساخته      . حسن نيت داشته باشد واين موضوع رابپ جزاين ک
  . باشه : به آرامی گفت . نبود

ت " جس "  افرخانه : گف اوس" مس ت ه تم " لاي تی زنگ . هس ه خواس اگ
  .بزن 

ه  . مان نشست وبعد پشت فر. باشه : گفت  " فران  "  ناگهان احساس کرد ک
ديدا رد      " ش دت درد ميک انش بش م زب ل زخ ت و مح ته اس س . " خس " ج

اد                 ه راه افت ود ب ران   " بطرف   . بطرف دوچرخه که به نرده قفل شده ب " ف
  .اميدوارم زنگ بزنی " فران : " آمدوگفت 

  " . جس " خداحافظ  . ببينم : بالحنی تصنعی گفت " فران " 
دور زد وازعرض توقفگاه گذشت و وارد . ده ماشين راجا زد  دن" فران  " 

د   ان ش انوس    " جس . " خياب ل اقي ه اش درمقاب ار دوچرخ ه کن د ک راميدي
تاده است   ابودن    . ايس رای بی دست وپ اردرآن روز اورا ب ين ب رای دوم ب
ه  . فقط احساس دلسوزی ميکرد     . ولی حالا عصبانی نبود   . مقصردانست   ب

ه داد  دگی ادام ره    . رانن ز منظ وادث هرگ ن ح دازوقوع اي رد بع ر ميک فک
د     د ش ابق نخواه ل س انوس مث رد  . اقي دت درد ميک انش بش ره را . زب پنج

ل رايحه         . اين دفعه قرمز نبود   . بازکرد وتف انداخت     ا مث رايحه شور دري
  . اشک به مشامش ميرسيد 
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  فصل سوم 

  
ا سروصدای دعو            " نورم بروئت      "  ه ده ب ع ب ا     ساعت يک رب ای بچه ه

د           ش ميش و پخ ه ازرادي ی ک يقی محل واب و موس اق خ ره ات ار پنج درکن
  . بيدارشد 

در . درحاليکه شورت گله گشاد و زيرپيراهن بتن داشت بطرف دررفت              
  ! هی وروجکها مختون عيب کرده ؟ : را بازکرد وهوارکشيد 

د  ث کردن ه ای مک رای لحظ ا ب ه ه وک .  " بچ ابی " و " ل ار "  ب ازکن
ی ه او زل      کمپرس ود ب ده ب ان ش ث دعوايش ه باع گ زده ای ک ه وزن  کهن
د در او         . ميزدند   د دواحساس ب مثل هروقت ديگری که بچه هايش را ميدي

د     ه ديگران و صدقه               . بوجود آم ا را درلباسهای کهن ازطرفی ازاينکه آنه
د        درد آم ش ب د دل ات ميدي ش نج ای ارت ياهها    . ه ه س ها را  بچ ن لباس اي

رق  ت " درش يدند م" آرن ام    . ی پوش ديدی تم بانيت ش ال عص ين ح  درع
ود    ه ب ودش را فراگرفت ت      . وج ه ميخواس ود ک بانی ب دری عص بق

لوک " چيه بابا؟     : با لحنی مظلومانه گفت     " لوک  .  " خردوخميرشان کند 
ود       . هم همان جمله را تکرارکرد    " بابی  . " نه ساله بود    "   اله ب او هفت س

لحظه ای به آنها خيره شد وبعد در         " نورم. " و بزودی هشت سالش ميشد    
د    م کوبي ه ه م ب ه    . را محک ی ک وده لباس ه ت ان ب تاد و دل دل کن ی ايس کم

ه جمع شده                      ار تختخواب وارفت ه درکن رد ک اه ک ديروز به تن کرده بود نگ
  . بود 

زان نکرده                  م آوي ی لباسهايش را ه باخودش فکرکرد که زن شلخته اش حت
داد     " . ليلا" فرياد کشيد،   . بود اره دررا       . کسی جواب ن تصميم گرفت دوب

داء                  ه است ؟ روز اه دام گوری رفت بازکند وازپسرش بپرسد که مادرش ک
ه  " برين تری " صدقات هفته بعد بود واگر زنش به اداره بيکاران در           رفت

  . عقلش را ازدست داده بود " بود  حتما
د    ا بپرس ه ه ه ازبچ داد ک ودش زحمت ن ه خ تگی ميک. ب اس خس . رداحس

داد              ه      . سردردی که به مغزش ميکوبيد به او حالت تهوع مي بيه ب التی ش ح
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ود           زين خورده ب وطی آبجو درپمپ بن ی او فقط سه ق اری داشت ول . خم
کمپيون " زن وبچه مرده دراتومبيل و مردن       . شايد به خاطر تصادف بود      

ود    "  ته ب اثير گذاش تان روی او ت تن . در راه بيمارس ب " تابرگش ه " ه ب
ل ماشين را   . مپ بنزين  پليس ايالتی ترتيب همه کارها را داده بود          پ جرثقي

د             الفری     . " برده بودو جنازه ها به بيمارستان منتقل شده بودن از " ويک پ
ه         . طرف همه شهادت داده بود       انونی آن منطق مامورمتوفيات که پزشک ق

ا              ا خاطرنش ن هم بود، نخواسته بود درمورد علت مرگ توضيحی بدهد، ام
ود  رده ب ه وحشت  : ک ردم رو ب ره م ماهم بهت ا نيست و ش اری وب ن بيم اي
دازين ا اون. نن واز   م ه ش يم و نتيج کافی ميکن ارو کالبدش ه ه طريق روزنام

  . اعلام ميکنيم 
مفلوک وبيچاره با اين افکار به آرامی مشغول پوشيدن لباسهای             " نورم  " 

ا      سردردش داشت غيرقابل تحمل ميشد      . کثيف ديروزيش شد     واگر بچه ه
د          ه  ای    . ساکت نميشدند کتک حسابی نوش جان ميکردن باخودفکرميکردک

راهنش را        . کاش دوازده ماه سال به مدرسه ميرفتند         اول تصميم گرفت پي
ه نميخواست        . داخل شلوار بگذارد ولی بعد منصرف شد        يس جمهور ک رئ

ربزند   ه او س يده اش را روی   . ب وراب      پوش ای ج ه پاه د درحاليک  بع
د               زمين ميکشيد وارد آشپزخانه شد آفتاب تندی که ازپنجره شرقی می تابي

د     ک کن مهايش را باري ا چش رد ت ه  . او را وادار ک وی زوار در رفت رادي
  : بالای اجاق اين آهنگ را پخش ميکرد 

  
  ولی عزيزم فقط توميتونی بهم بگی 

  ميتونی مردتو درک کنی 
  اون مرد خوبيه 

  رک کنی بگوعزيزم ميتونی اونو د
ا تگاه "    حتم ا رودرايس ياه ه ک کاکاس ه موزي ه ک ی خراب اع خيل اوض

د ش ميکنن ی پخ ک محل و  . موزي ود رادي ر ش ش منفج ه مخ ل ازاينک قب
ود        . راخاموش کرد  ا       . کنار راديو يک يادداشت ب يادداشت را برداشت وب

  : چشمهای نيمه باز شروع به خواندن آن کرد
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ه ازبچه هاش     يامروز  " سالی  " عزيز    " نورم  "  ه يه نفر احتياج داشت ک
ار برميگردم    . گفته يه دلار بهم مزد ميده      . منگهداری کن  ا ناه سوسيس  . ت

  " .ليلا" دوستت دارم. برات تو يخچال گذاشتم
سعی کرد  . يادداشت را پايين گذاشت ولحظه ای بيحرکت ايستاد         " نورم  " 

اده       باوجود اين سردرد  لعنت     . محتويات نامه را درک کند       ی فکر کردن س
ا         . نبود   داری از بچه  ه رای زن       ... نگه ن سه    " . رالف   " يک دلار ب اي

داکرد  اط پي م ارتب ی درمغزش به ه آرام يلا. " موضوع ب ه " ل ود ک ه ب رفت
ه    ه بچ ی ارزش ازس ک دلار ب اطر ي اجر" بخ الی ه داری " س نگه

دواورابا  وک " کن ابی " و  " ل ود" ب ته ب ا گذاش دون شک اوضاع.  تنه  ب
خيلی وخيم بود که مردها بايد درخانه ميماندند و بينی بچه هايشان را پاک             
الن                    ی يک گ ه حت ل ک ميکردند درحالی که همسر اوبخاطر يک دلار ناقاب

  .بنزين هم نمی ارزيد بايد سرکار ميرفت 
ه او هجوم آورد وسردردش بدترشد             ه    . عصبانيت خفيفی ب سلانه سلانه ب

د   ک ش ال نزدي ال راوق. يخچ افه      يخچ ه او اض م ب ه دائ ود ک ده ب ی خري ت
د   . دريخچال رابازکرد . کارميدادند غيرازغذای  . بيشتر قفسه ها خالی بودن

ل ميشود        " ليلا " مانده ای که   ه درشان قف در ظرف مخصوص يخچال ک
ود        گذاشته بود وشامل لوبيای مانده ، ذرت مانده ، وکمی غذای مکزيکی ب

ز جز   . زآنها باب ميلش نبودهيچ يک ا  . ، چيز ديگری يافت نميشد     هيچ چي
تيکی    ل پلاس ه در فوي يس ک ه سوس ه تک ال و س ای مخصوص يخچ ظرفه

ت  ود نداش د وج ده بودن ده ش رد . پيچي اه ک ا نگ ه آنه د وب م ش الا . خ ح
م             عصبانيت اجتناب ناپذيرهميشگی اش با ضربان خفيف درد درمغزش به

ود   ده ب ه ش ت    . آميخت ه غذانداش تهايی ب يچ اش اس ميک .ه ديدااحس " رد ش
  . بيماراست 

ار                بطرف اجاق رفت وچوب کبريت را به کاغذ سمباده ای که به ديوار کن
يد           ود کش يخ شده ب وه راروی آن       . اجاق م ويی را روشن کردوقه شعله جل

ل    . بعدهم با بی حوصلگی منتظر جوش آمدن قهوه شد         . گذاشت   درست قب
تمالش را ازجي       تپاچگی دس د بادس وه مجبورش دن قه وش آم ب ازج ب عق

د   ديد ومرطوبش باش ه ش ل عطس ا ي ا ح اورد ت رون بي لوارخود بي ر . ش فک
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ه        . فقط همين يکی راکم داشت       . کردسرماخوردگی است  ن باعث نشد ک اي
  . بيرون زده بود فکرنکند" کمپتون " به مخاطی که ازبينی 

ونی  " درتعميرگاه پمپ بنزين مشغول نصب لوله اگزوز ماشين          " هپ  "  ت
تر  ود" ليومنس الفری   " .ب ک پ ود   " وي ته ب و نشس ندلی تاش ک ص روی ي

ورد   ابه ميخ د   . ونوش دا درآم گ در بص ک . " زن مهايش را " وي چش
ت   ردو گف ک ک ه  : باري يس ايالتي رخاله ات   . پل ار پس و" انگ م " ج ه

  . همراهشونه 
  . خب 

رد   " هپ "  اک ک ه ای پ تهايش را باکهن د و دس ارج ش ين خ ر ماش . اززي
رد     درراه رسيد ن به دفت      ازسرماخوردگی درتابستان   . ر عطسه شديدی ک

  . خوشش نمی آمد
ود         " که تقريبا " جو باب   "  تاده ب د داشت ، پشت ماشين گشت ايس دومتر ق

ل                   . وباک بنزين را پرميکرد     ه شب قب ی ک " پشت سراو پمپ های بنزين
ون  ه دراز  " کمپت رده دراز ب رباز م ه س ل س ز مث ود تروتمي رده ب ين ب ازب

  . افتاده بودند
" چطوری ؟      " جو   " هی     : درحاليکه ازدفتر خارج ميشد گفت       " هپ  " 

اب   و ب ت ،     " ج ک گذاش ت اتوماتي پ را روی حال ته پم ه دس س ازاينک پ
ی شانس آوردی      " هپ  " ای  : ازروی شيلنگ گذشت وگفت    حرومزاده خيل

  . که پمپ بنزينت دود نشد بره هوا
ه       يارو رو بموقع ديد و پمپها روخا      " استو ردمن   "  ه عالم موش کرد ولی ي

  . جرقه اين ور اون ور پريد 
ی خرشانسی          ه          . بااينحال هنوزم فکرميکنم خيل دم ک ا نيوم ه هرحال اينج ب

 . باک بنزينمو پرکنم

 ؟  " جدا

اب " چشمهای  ود و " ويک " بطرف " جو ب تاده ب ر ايس ه دم دفت رفت ک
  اون پيری هم ديشب اونجا بود؟ : گفت 
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  . اون هرشب اينجاس؟ آره " ويک " کی ؟  
 ميشه بهش اعتماد کرد؟ 

 .آره ازرفقای خوبمه 

د   ع ش ک قط امن اتوماتي پ . " ض زين    " ه ر بن نت ديگ ت س ت بيس بزحم
رد وبرگشت              ريخت و بعد سرشيلينگ را روی پمپ قرارداد وخاموشش ک

  :و گفت " جو باب " پيش 
  خوب بگو ببينم جريان چيه ؟ 

و  ريم ت ره ب ن پير. بهت نم اي ونی  فکر ميک ه ميت نوه واگ ره بش م بهت رده ه م
 .اونايی روهم که اينجا بودن خبرکن 

  . ازروی آسفالت رد شدندو به دفتر رسيدند
  .صبح بخير جناب سروان : ويک گفت 

  .سرتکان داد" جو باب " 
  قهوه ميخوری ؟: پرسيد " هپ  " 

افو    : با ناراحتی به آنها نگاه کرد وگفت      " جو باب    "  ق نمی دونم مقامات م
اين کارمنو تائيد ميکنن يانه ؟ پس اگه اين ورا پيداشون شد نبايد بفهمن که               

  .ازمن چيزی شنيدين 
  کيا جناب سروان ؟ : پرسيد " ويک " 
  . مامورای سازمان بهداشت : گفت " جو باب " 
  . وبا بوده مگه نه ؟ ميدونستم . گاومون زائيد: گفت " ويک " 
  درسته ؟ : نگاه کرد وگفت" جو باب " وبعد به " ويک " اول به " هپ " 
اب  "  و ب ت    " ج ود گف ته ب تيکی نشس ندلی پلاس ه روی ص ن : درحاليک م

بعد يک بسته    . آمد یزانوی لاغرش  تا زير چانه هايش م       . چيزی نميدونم   
بش در آورد و آتش زد و گفت             ارو  :سيگار از جي پزشکی  " فينگان "اون ي

   ....   .قانونی 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٢ 

 ٣٢ 

اب   . " جب آدم آبزيرکاهی بود   ع:با عصبانيت گفت  " هپ" ا    " جوب د اينج باي
   .قدم می زد و مردمو ساکت می کردبودی و می ديدی که چطوری 

  .از اون ولده زناهاست  : با لحن موافقی گفت" جوباب " 
ه  " کمپيون " گفت  به اون يارو " جيمز " خلاصه اينکه به دکتر    نگاهی  ي

هوستون  " بعد به   . خبر کردند بندازه و بعد يه دکتری که من نميشناختمش         
ه دم                "  زنگ زدند و حدود ساعت  سه صبح امروز به فرودگاه کوچکی ک

  .بيمارستانه وارد شدن 
            ـ کيا وارد شدن ؟

ا  .تا ساعت هشت کنار جنازه بودن .سه نفر بودن .          ـ آسيب شناسا   ب
لاج در   ای لا ع ز بيماريه ا " مرک رفتن و ا" آتلانت اس گ راره  تم م ق ا ه ون

اد                . بعدازظهر برسن  د بي ه سازمان بهداشت باي ولی به اونا دستور دادن ک
ه    ارو رو ب ه ي ايی ک ودن و اون ا ب ه ديشب اينج ايی رو ک ه اون ا و هم اينج

  .نميدونم ولی بنظرم شمارو قرنطينه کنن . بيمارستان  بردن پيدا کنن
  ...يا عيسی مسيح : با وحشت گفت " هپ " 
ک "  ت " وي لاج در : گف ای لاع ز بيماريه ا " مرک ازمان " آتلانت ه س ي

ا   "  تو فکر ميکنی بخاطر       .دولتيه درالو         " وب أمورای ف ر از م ا پ ه هواپيم ي
   اينجا بفرستن ؟هب

ولی فکر کردم بهتره که شما در        . من نميدونم چه خبره   : گفت  " جوباب  " 
ستين  بنظر من شما هيچ تقصيری نداشتين و فقط می خوا             . جريان باشين   

  .کمک کنين 
و اون يکی دکتره چی گفتن       "جيمز  ... " ممنون: به آرامی گفت    " هپ  " 
  ؟

دن            رارو    ...       ـ چيز زيادی نگفتن ولی هراسون بنظر ميوم تاحالا دکت
  .جريان واسم زياد مهم نبود . اين همه هراسون نديده بودم
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اب   ." سکوت سنگينی فضا را پر کرد        اب     " جوب ه رفت  بطرف ماشين نوش
ت    ابه برداش ری  نوش ه بط دای    . و ي رد ، ص از ک ری را ب ی در بط وقت
  .خفيف گاز نوشابه بگوش ميرسيد

ه  اب " در حاليک ت ، " جوب ندلی مينشس پ"روی ص ار " ه ه کن از جعب
رد و             .صندوق يک دستمال کاغذی برداشت     اک ک دارش را پ ی نم ا آن بين ب

  .ش گذاشتبعد دستمال را تا کرد و در جيب لباس کار روغنی ا
  چيزی فهميدين ؟" کمپيون " راجع به : پرسيد " ويک " 
هنوز داريم بررسی   :  با لحنی که حاکی از اهميت بود ، گفت            "جوباب  " 

ه اهل           .ميکنيم ارت شناساييش ميگه ک ات      " سن ديگو   "ک ی محتوي است ول
ل ميشه             وم شده         .کيف پولش مربوط به دو سال قب امش تم ار گواهين . اعتب

ا ارت اعتب ه سال ک م ک ه ١٩٧٩ريش ه اده ، ي ار افت ده ، از اعتب  صادر ش
يم                       م راجع بهش تحقيق می کن ه داري ود ک م ب رئيسمون  . کارت ارتشی ه

و                     يش ت ار سال پ ارو چه ن ي ه اي رات شده ک " سن ديگو   " ميگه به دلش ب
  .نبوده 

ک "  يد " وي ز از      : پرس زدی قرم تمال ي ک دس د ي دمت ؟ بع رار از خ ف
  .طش را بالا کشيد و توی دستمال تف کرد جيبش در آورد ، خل

ا سال              .هنوز معلوم نيس    : گفت  " جوباب  "  ه ت ده ک ارتش نشون مي ی ک ول
" زن و بچه داشته و از        .  اونجا بوده و در قسمت غيرنظامی بوده         ١٩٧٨

  .منو ببين که  چقدر دهن لقی ميکنم. خيلی فاصله داشته " کاليفرنيا 
 می گيرم و بهشون ميگم که چه خبر شده           من با بقيه تماس   : گفت  " هپ  " 
  .خيلی ازت ممنونم .

ار       : بلند شد و گفت    " جوباب  "  نم فقط اسمی از من ني نمی  .خواهش ميک
دم         ر داده                .خوام کارمو از دست ب دونن کی بهت خب ات نمی خواد ب . رفق

  درسته ؟
  .هم موافقت کرد" ويک "و .  حق با توئه : گفت " هپ " 

ا لحن خجالت    " هپ  " بود ،  در حال خارج شدن     " جوباب  " هنگاميکه   ب
  :زده ای گفت 
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رم                 ول بگي ه ازت پ م نميخواد ک يچ دل پول بنزينت پنج دلار تموم ميشه ، ه
  . ولی اوضاع يه طوريه که مجبورم 

نم     : کارت اعتباريش را به اوداد وگفت        " جو باب   "  دولت  . خواهش ميک
ا      پولشو ميده ورسيدش هم برام خوبه چون ميت      رای چی اينج ه ب ونم بگم ک

  .اومدم
هيچی ازسرماخوردگی  . مواظب سرماخوردگيت باش    : گفت  " جو باب   " 

  . تابستون بدتر نيست 
  .حق باتوئه : گفت" هپ" 

  ! شايد سرماخوردگی نباشه : گفت" ويک " ناگهان ازپشت سرشان  
تند     يد و گفت   " ويک . " هردو بطرف او برگش : وحشت زده بنظرميرس

رو داد   ام ونم نمي رفه ام ردم وس ه ميک دم عطس ه بيدارش رمم . ز صبح ک س
رد  دجوری دردميک ام     . ب ه ج وزم هم ی هن دم ول ی بهترش ه کم الا ي ح

پيون کم" همون مرضی که    . شايد ماهم همون مرضو گرفتيم      . پرازخلطه  
  . بيچاره گرفت " 
افی       . برای مدت طولانی به او نگاه کرد      " هپ  "  ل ک دنبال دلاي درحاليکه ب
  . بود دوباره عطسه کرد" ويک " رای رد نظر     ب

ردو گفت          " جو باب   "  اه ک ا نگ ه هردوی آنه ه عبوس ب ا قياف : يک لحظه ب
  . شايد بهترباشه امروزو تعطيل کنی 

رای رد نظر                   " هپ  "  ه ب ی ک ه دلايل " وحشتزده درحاليکه سعی ميکرد ب
رد           " ويک   اه ک ه اونگ  نميتوانست   .ميتوانست وجود داشته باشد ، فکرکند ب

ی            . هيچ دليلی بياورد   م باسردرد و بين ه اوه فقط ميتوانست بخاطر بياوردک
ل ازاينکه             . پر بيدارشده بود   ی اون قب ولی همه هم گاهی سرماميخورند ول

  .پيداش بشه حالش خوبه خوب بود " کمپيون " 
  

*  *  *                                                
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انواده       اجر  "بچه های خ د             "  ه اله و هيجده ماهه بودن اله ، چهارس . شش س
دوتای کوچکترخوابيده بودند و بزرگترين آنها درپشت خانه به کندن حفره           

ا   " دراتاق نشيمن بود وسريال      " ليلا بروئت   ." ای مشغول بود   را " دکتره
يلم             . نگاه ميکرد  ام شدن ف ه تاتم دا ميکرد ک دايش نشود  " سالی  " خداخ . پي

ا  ه اوض ی ک ت"ع دروقت ود  " آرن ف " بهترب ی  " رال ون رنگ ک تلويزي ي
ود و ده ب زرگ خري يلا" ب ود" ل دازظهر ب ای رنگی بع دن فيلمه . عاشق دي

  .همه چيز بهتروزيباتر جلوه ميکرد
رون          ا التهاب بي ديد دود آن را ب به سيگارش پک زد وبعد بخاطر سرفه ش

رده ب  . داد ر ک انش را پ ه ده ی ک ط بزرگ ت و خل پزخانه رف ه آش ود، ب
رد     ود و               . درظرفشويی تف ک ده ب ا سرفه ازخواب بيدارش آن روز صبح ب

  .تمام روز انگار يک نفر باپر پشت گلويش را قلقلک ميداد
لامت     داخت وازس ری ان وت نظ اط خل ه حي ه ب اجر  " بعدازاينک رت ه " ب

ت  يمن برگش اق نش ه ات د ، ب ئن ش داد . مطم ان مي غ نش ون تبلي . تلويزي
اده شستش   اوی م ری ح يدند  دوبط ت ميرقص يلا. " وی توال ه  " ل ری ب نظ

ود       : اطراف اتاق انداخت وباخود گفت       . " ای کاش خونه ما هم اينجوری ب
وزان بودنقاشی           " سالی   رای نوآم ه ب برای تفنن تصاويرعيسی مسيح را ک

ده       د ، پرش ا بودن ای زيب ميکرد والان تمام ديوارهای خانه ازآنها که درقابه
ه      . بود ا ک ود ومنظره            او ازيکی از آنه ون نصب شده ب ام  "  پشت تلويزي ش
د   "  آخر ه     " سالی  . " رانشان ميداد، خيلی خوشش می آم ود ک ه ب ه او گفت ب

ود                 يده ب اين تابلو ازشصت نوع رنگ استفاده شده است و سه ماه طول کش
  .يک تابلوی هنری بود" واقعا. تاآن رانقاشی کرده بود 

ه  انی ک ا " درست زم ر ه روع ش" دکت اره ش ريل " د ، دوب و " ش کوچول
ان آور             . شروع به گريه کرد    ه باسرفه های خفق د ک فريادی ناخوشايند وبلن
  .قطع ووصل ميشد

يلا"  اق خواب رفت " ل ه ات ردو ب اموش ک يگارش راخ وا . " س ر " اي دخت
ود       ق ب ی  . چهار ساله هنوز درخواب عمي از روی تخت   " شريل  " ول طاقب

ود     دراز کشيده بود وصورتش بطرز فجيعی کب        ده ب ل    . ودش فريادهايش مث
د   ی باش ال خفگ ه درح ود ک ی ب يلا. " کس بلا " ل دش ق ردو فرزن ه ه ه " ک ب

ی ازاي     د، ترس ده بودن تلا ش ک مب ت  نخروس اری نداش ه را .  بيم بچ
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ر    . ازپاهايش بلند کردو محکم به پشت او زد    ه دکت " به خاطر نمی آورد ک
پاک  د   " اس رده باش ه اوک ويزی ب ين تج ت  . چن ون اوهيچوق الات چ مق

ورد     يارموثربود  " شريل  "اورانخوانده بود ولی روش او درم و بس . کوچول
ه                    ط زرد رنگ ب وده ای ازخل د ت ناله ای شبيه قورباغه ازخود درآوردوبع

  . کف اتاق تف کرد
  بهتر شدی ؟: پرسيد " ليلا " 
  .به خواب رفت " وفورا.  آيه: کوچولو گفت " شريل " 
رد  خلط را بادستمال کاغذ    " ليلا  "  اک ک ودکی      . ی پ ه ک ود ک ده ب هرگز ندي

  . اين همه خلط را يکجا تف کند
ه تماشای               ود ب رده ب ا " دوباره درحاليکه ابروها را گره ک مشغول  " دکتره

د شروع    . سيگارديگری روشن کرد    . شد   رد وبع بعد ازپک اول عطسه ک
  . به سرفه کرد

  
  
  

  فصل چهارم 
  

   .    يک ساعت بود که باران بند آمده بود 
تارکی "  ذهای     " اس لای کاغ ود و لاب ته ب ز درازی نشس ت مي ا پش تنه

ود  غول ب تجو مش ه جس رد. زردرنگ ب اراحتش ميک ذها ن ات کاغ . محتوي
ود         رده ب ه            . سی وشش سال خدمت ک ازه وارد وحشت زده ب وان يک ت بعن

ود   " وست پونيت   " دانشگاه   ه ب ود       . رفت ه ب دال گرفت ا    . م ارئيس جمهوره ب
ود        صحبت کرده بودوبه   رده ب ا توصيه ک ا توصيه های او       .  آنه ی وقته خيل
ود      " قبلا. بکارگرفته شده بود   ه ب ن    . هم درشرايط بحرانی قرارگرفت ی اي ول

ول آن         . خيلی ترسيده بود  . بابقيه فرق داشت   انقدر ترسيده بود که جرأت قب
ت  ود       . را نداش ده ب راغش آم ه س ده ب ه کنن ت ديوان وعی وحش ور . ن بط
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اه ازجابرخاس تگاه ناخودآگ نج دس ه روی آن پ واری رفت ک ت وبطرف دي
وقتی که بلند ميشد زانويش به ميز خورد وباعث           . تلويزيون وجود داشت    

د             اق بيفت کاغذ زردرنگ   . شد که يکی ازکاغذهای زردرنگ روی کف ات
ه آرامی روی کاشی کف          درحاليکه درهوا بطورمصنوعی تاب ميخورد ب

اد  اق افت ز قر. ات ايه مي ودنيمی ازآن درس رون ب ه ديگر بي . ارداشت ونيم
  :اگر کسی ازبالابه آن نگاه ميکرد،چنين خبری راميديد

  . تائيد شده                                           
  .بنظر ميرسد که "                                      تقريبا

   .٤٨٤                                ويروس باشماره رمز 
  " .سالی " ، پسر " کمپيون                        "      

  .غييرات آنتی ژن و ژنتيکی ت                         
  .                     بسيار خطرناک ، درصد تلفات 

  .                 واگيرداشتن آن تخمين زده 
  .مرکز .  درصد٩٩/ ٤.               تکرارميشود

  .پرونده آبی فوق سری . د           می فهم
P-T   ٢٢٢٣١٢ J      

تارکی "  وير     " اس طی را فشاردادوتص ون وس فحه تلويزي ه زيرص دگم
ون  . اجزاء ترانزيستوری داخل آن ظاهر شد         باصلابت مخصوص    تلويزي

محلی . تصوير يک بيابان درغرب کاليفرنيا را ازطرف شرق نشان ميداد         
عکسبرداری مادون قرمز آن را      دورافتاده بنظرميرسيد ورنگ قرمزگونه     

  . عجيب ترنشان ميداد
ترس . می انديشيد که پروژه آبی بايدکمی جلوتر درآنجا باشد        " استارکی  " 

داکرد         رد و       . ووحشت ، دوباره به سرتاسر وجودش راه پي دست درجيب ب
رون آورد ی را بي ورتی وزردرنگ ول ص ارا . کپس رش اينه د دخت لاب

بدون آب کپسول    .  نداشت ، نتيجه مهم بود     اسم اهميت . آرامبخش می ناميد  
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ين         ه ای چ رای لحظ روکش ب دون چ م وب ورت محک ورت داد و ص را ق
  . دارشد

  ...پروژه آبی 
 ،  ٥ و   ٤. به تلويزيونهای خاموش ديگر نگاه کرد وبعد همه راروشن کرد         

داد   ان مي گاهها رانش ماره . آزمايش ود   ٤مونيتورش ک ب گاه فيزي  ، آزمايش
ماره  ود ،٥ومونيتورش روس شناسی ب گاه وي روس .  آزمايش گاه وي آزمايش

. اکثرآنها خوکچه هندی وميمون بودند      . شناسی مملو از قفس حيوانات بود     
درآزمايشگاه فيزيک، يک دستگاه      . تعدادی هم سگ دربين آنها ديده ميشد      

  . گريزازمرکز هنوز درحال چرخيدن بود
تارکی "  ود  " اس رده ب کايت ک ن موضوع ش ه اي ع ب تگاه م. راج ره دس نظ

ر                           ارآن جسد دکت د ودرکن ه می چرخي ه  " ازويک   "گريزازمرکز ک ک
يار    د، بس ه باش ديدآن را انداخت اد ش ه ب کی ک ل مترس ه دارز مث دراز ب

  . مشمئزکننده بود
ا روی يک    ز وچراغه تگاه گريزازمرک ه دس ده بودک ه اوتوضيح داده ش ب

م ا ه د، چراغه ر آنراخاموش ميکردن تند اگ دندمدارقرارداش .  خاموش ميش
ان  ه مک مت ب ای آن قس ين ه د  ودورب ز نبودن ز مجه ادون قرم . " يزم م

تارکی  رد  " اس وع را درک ميک الا    . موض ات ب ی ازمقام ود يک ن ب ممک
ه      ل راک ايزه نوب ده ج د برن د جس د وبخواه ا بياي ه اينج نگتن ب  ١٣٠ازواش

د   ود، ببين اده ب ا افت حرای کاليفرني رزمين درص تگاه . مترزي ر دس اگ
ئله  . يزازمرکزراخاموش کنيم، تصوير پروفسورهم خاموش ميشود        گر مس

  .بسيارساده ودرعين حال غيرقابل حل بود
ن  .  چشم دوخت     ٢يک کپسول ديگربالا انداخت وبه تلويزيون شماره         ازاي

ه        . يکی خوشش نميامد   ازمنظره مردی که صورتش درکاسه سوپ فرورفت
ايد تاابد درحاليکه دماغت      ب: اگريکی می آمدوميگفت    . بود، ناراحت ميشد  

مث پرت کردن کيک     . درکاسه سوپ بسرببرد چه حالی بهت دست ميداد 
  . به صورت که تاوقتی به آدم نخوره  خنده دار بنظرميرسه

داد      ٢مانيتور ا   .  رستوران پروژه آبی رانشان مي ه تقريب بصورت بی    " حادث
ود            اده ب اق افت اری اتف ود   . نقص ، بين دوشيفت ک وت ب ايد  . رستوران خل ش
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د ادررختخواب بميرن ا يادرآزمايشگاه وي ه آنج ی نداشت ک ا فرق رای آنه . ب
زی             باهمه اينها ، مردن درحاليکه صورت آدم درکاسه سوپ باشد ازهزچي

  .بدتربود
ين                  ی ، زيردستگاه شکلات نقش زم يک زن ويک مرد درلباسهای کار آب

ود   مرد ديگری باروپوش سفيد درکنارماشين موسيقی اف        . شده بودند  اده ب . ت
ای بسته           ١٤ مرد و  ٩پشت ميزها    ار کيکه  زن بودندکه بعضی ازآنها درکن

رده                 ود، م وز دردستشان ب ه هن ابه ای ک ای نوش بندی شده وبعضی باليوانه
ام               . بودند ه بن ود ک فرانک  " روی ميز دوم نزديک به انتهای اتاق مردی ب

روس  يد       " ب ه بنظرميرس وپی ک ه س ورتش درکاس ده بودوص ائی ش شناس
ودس ه ب د فرورفت ماره . وپ گوشت باش ون ش ال را ١تلويزي  ساعت ديجيت

داد ان مي ا. نش ی    ١٣ت د ول بز بودن ه رنگ س اعت ب ای س ماره ه ن ش  ژوئ
ود ز پررنگ ب ان قرم تاده بود. حالارنگش د ازکارايس ه ن ا ب ماره ه ن ش واي

  ٠٦:١٣:٨٥      ٢:٣٧:١٦: چشم ميخورد 
انزده           ١٩٨٥سيزده ژوئن    ه و ش د از ساعت دو         ،سی و هفت دقيق ه بع ثاني

  .صبح
  .از پشت سر او ،قر قر کوتاهی شنيده شد

تارکی "  د      "اس رد و بع اموش ک ری  خ س از ديگ ی پ ا را يک ، مانيتوره
ز      . کاغذ زردرنگ نظرش را جلب کرد       .برگشت   آنرا برداشت و روی مي
  .گذاشت 

  .          ـ بيا تو 
تارکی  . "  نداشت    خيلی نگران بود و رنگ به چهره      .بود  " کاراسلی  "  اس
ا . فکر کرد که ، باز بايد خبری شده باشد          "  يکی ديگه شيرجه زده       " حتم

  .تو کاسه سوپ 
  " .لن " سلام : به آرامی گفت 

لی  "  ن کاراس ت   " ل ان داد و گف ر تک ی : " س يح  " بيل ی مس ا عيس ! ، ي
  .نميدونم چطور بهت بگم 

  .شده          ـ سرباز ، شمرده و واضح بگو ببينم چی 
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رده     " کمپيون  "          ـ معاينات مقدماتی افرادی که با جسد         دا ک تماس پي
  .انجام شده و نتيجه چندان خوب نبوده " آتلانتا " بودن ، در 

           ـ همشون مبتلا شدن ؟
" استوارت ردمن     "          ـ از پنج تاشون مطمئنيم ولی يکيشون به اسم          

  .تا حالا منفی بوده
ون   "   ـ ولی رو اين نميشه حساب کرد ، چون خود                   اه    " کمپي ا پنج ت

  .ساعت منفی بوده
تارکی "  ت " اس اش  : گف ون " ايک ود  " کمپي ه ب يگن  . در نرفت ن م ه اي ب

  ".لن"امنيت ضعيف، 
  !!خيلی ضعيف 

  .سر تکان داد " کاراسلی " 
  . ادامه بده          ـ

تا حالا شونزده نفر از مريضارو       . رو قرنطينه کرديم    " آرنت  "          ـ  
ه  زا " ک رديم  " آنفلان دا ک ه ج ديد دارن ، از بقي ی .ی ش وردای خيل ا م اون

  .شديد هستن 
           ـ از رسانه ها چه خبر ؟

  .مشکلی نيس ، فکر ميکنن سياه زخمه "          ـ فعلا
           ـ ديگه چی ؟

و  " جوباب برنت وود " م  يه پليس راه به اس    .          ـ يه مشکل جدی      ، ت
  .هست" تگزاس" 

ود     " کمپيون  " پسر خالش ، صاحب پمپ بنزينيه که         ه ب ه     . رفت روز ب " دي
وم  ان    " همپزک ت مي أمورای بهداش ه م ر داد ک يش   . خب اعت پ ه س س

  س"آتلانتا"دستگيرش کرديم و حالا تو راه 
فر رو گشت زده و خدا ميدونه که چند ن        " تگزاس  " ولی اون نصف شرق     

  .باهاش تماس داشتن 
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د از صدای نحيف خودش و     . تف به اين شانس   : گفت  " استارکی  "  و بع
ه طرف شکمش                بعد از مورموری که از بيضه هايش شروع شده بود و ب

رد    . بالا می آمد متأثر شده بود        ر وجود     ٤/٩٩فکر ک ال واگي  درصد احتم
ا        .مرگ حتمی بود    . داشت   ادزهری بس ن     چون بدن نمی توانست پ ا اي زد ت

ا  ه دائم روس را ک د  " وي ابود کن ت ، ن ر مياف ادزهر  .تغيي دن پ ت ب ر وق ه
کل   ر ش روس تغيي رد ، وي ی ک ه م بی تهي دیمناس ی داد  جدي ين . م ه هم ب

  ... درصد ٤/٩٩.غير ممکن بود " خاطر ساختن واکسن تغريبا
  چيز ديگه ايم هست ؟.        ـ خدا رحم کنه 
  ...       ـ واالله چی بگم 

  .   ـ زود باش تمومش کن     
أثر گفت        " کاراسلی  "  امر   : " با لحنی مت رده   " ه ی   . "م م خودشو    " بيل ه

رد  .کشت  ليک ک وی چشمش ش ه ت ه گلول لحه ارتشيش ي ا اس ای .ب عينکه
ود   زش ب ی ، روی مي روژه ی آب ا.مخصوص پ تن " حتم رده گذاش ر ک فک

  .اون روی ميز از يادداشت خودکشی براش راحت تر بوده 
سيندی " شوهر دخترش   " ويک هامر   ." چشمهايش را بست    " تارکی  اس" 
  .بود " 
  .هم شيرجه زد تو کاسه ی سوپ " ويک هامر " 

  .     ـ بيا يه آرام بخش بنداز 
ود                    رده ب ار را خراب ک ر ک ر يک    .واقعيت امر اين بود که يک نف يک نف

ود ،             ه ب ادش رفت ر ديگه ي دی  جعبه را اشتباهی باز کرده بود و يک نف کلي
ود   .که پايگاه راقرنطينه می کرد ، بزند         فقط بيست و سه ثانيه تأخير شده ب

  .ولی همين مدت کوتاه فاجعه آفريده بود .
ا در    . می گفتند   " انفيه  " به اين جعبه ها در اصطلاح ارتش ،          اين جعبه ه

ماره     "  رارداد ش ی ق ون  ط د اورگ فارش  ١٦٤٤٨٠٩٦٦پورتلن ه س  ب
اژ می شد                . شوند   وزارت دفاع ساخته می    ان مونت ا توسط زن ه ه ن جعب اي

ا                          م و کيف آنه ا از ک د ت رده بودن يم ک ه قسمتهای مختلف تقس ولی آنها را ب
زد   " يکی از آنها احتمالا  .مطلع نشوند    در اين فکر بود که برای شام چه بپ

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٢ 

 ٤٢ 

ود      . ار او ب رل ک ئول کنت ه مس ری ک الاو ديگ ويض  " ، احتم ر تع در فک
ه           .اتوموبيل خانواده بود     اد ک ولی بهرحال اين حادثه اخير اينطور اتفاق افت

ود و                    اه شده ب مردی  در پست نگهبانی شماره چهار از وضعيت قرمز آگ
ود    ه ب ته و رفت انواده اش را برداش ل از    .خ ه قب ه ثاني ت و س ت بيس درس

ی از حوادث   .اعلام وضعيت ، از در قرارگاه خارج شده بود        بهرحال خيل
د      دست به دست هم داده بو  ی بوجود بياي ا افتضاح فعل دام   .دند ت ی هيچک ول

ه    د ک ود و دي روژه ب يس پ ی او رئ ود ول ا تقصير ويک نب اق ه ن اتف از اي
  ...اوضاع وخيم تر ميشود و بعد 

  " .لن " ممنون : گفت 
 ميخوای ؟" بيلی"      ـ

م   -          اده ميش ه آم ه ديگ ا ده دقيق ه   .  ت ه ديگ ونزده دقيق ا پ وام ت ميخ
  .اگه تو رختخوابن با لگد بيدارشون کن . سای ستاد تشکيل بدی جلسه رو

  .     ـ بله قربان 
  ...     ـ يه چيز ديگه 

       ـ بله ؟
  ...رو بهم دادی " ويک "      ـ خوشحالم که ، تو ، خبر مرگ 

  .     ـ بله قربان 
رون رفت  "  کاراسلی  "  تارکی  . " بي رد و سپس   " اس اه ک ه ساعتش نگ ب

رد              بطرف م  انيتورهای روی ديوار رفت و مانيتور شماره دو را روشن ک
ه             ردو متفکران ی        و دستهايش را از پشت بهم قفل ک روژه آب ه رستوران پ ب

  .خيره شد 
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  فصل پنجم
  

رد        " لری آندرود           "  ين يک     ر؛سر چهارراه ماشينش را متوقف ک  ب
ر   ارک ک رای پ افی ب ای ک انی فض ش نش ير     آت غال وش طل آش دن س

داکرد ود  . پي اده ب ان افت ار خياب وی کن غال درون ج طل آش ره . يک س منظ
ه         " لری  " ناخوشايندی درسطل وجودداشت  و     رده ای ک ه م سعی کرد گرب

فيد وپشمالويش                   ات شکم س ه محتوي ود و موشی راک ازمردن خشک شده ب
د        ای           . را بدندان ميکشيد ، نديده فرض کن ور چراغه ادن ن د از افت موش بع

ايد اصلا      " لری"  سريع جيم شده بود که       ماشين چنان  رد ش موشی  " فکر ک
ود ولی گربه کماکان    . درکارنبوده است    . درشرايط قبلی بی حرکت مانده ب

وده ،         ا واقعی ب ه اگريکی ازآنه وقتی ماشين راخاموش ميکرد، فکرکرد ک
اريس بخاطر          . لابد ديگری هم همينطور بوده       داد موشای پ مگه نميگن تع

 فاضلاب از همه شهرا بيشتره ؟  ولی نيويورک هم دست            مجراهای قديمی 
اريس نداشت       ه اش درست         . کمی ازپ ه هدر رفت واگر خاطرات جوانی ب

ود       . باشد موشهای نيويورک همه اشان چهارپا نبودند       چه چيز باعث شده ب
  که جلوی اين ساختمان فرسوده راجع به موشها فکرکند؟ 

تاب جنوب کاليفرنيا، لم داده بود      پنج روز پيش يعنی چهاردهم ژوئن زيرآف      
اره   .  ا کاب ب و تنه ذاهب غري ی ، م ای غيرطبيع راز آدمه ه پ رزمينی ک س

د       د بودن نی لن د و ديس ه ميکردن تهجن ارائ های مس ه رقص ايی دردنياک . ه
ود             يده ب انوس ديگررس عوارض   . امروز صبح ساعت چهار به سواحل اقي

  جاده ای را برای عبوراز پل مشهور
ورو  "  ود  "تيب ده ب ورک ش ود و وارد نيوي ه ب لال .  پرداخت ز م اران ري ب

د ود . آوری ميباري ولانی ب ين ط ن چن اران اي ورک ب ط درنيوي الا     . فق ح
ری " ه درنورصبحگاهی  " ل ل ک ه اتومبي اران روی شيش ز ب ای ري ه ه دان

  . خورشيد ، ترسان و لرزان به افق می خزيد ، رامی ديد
ه     تم خون ز ، برگش ورک عزي بال ن  . نيوي يم بيس ايد ت هر  ش ورک درش يوي

رو   . شايد اين موضوع ارزش اين همه سفر را داشت          . مسابقه ميداد  ا مت ب
د             . به استاديوم نوسازی شده ميرفت         آبجو و هات داگ ميخورد و می دي
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را سوراخ سوراخ   " کليو لند " يا " بوستون " ، " نيويورک "که چطور     
  . ميکند

اب           کنترل افکار ازدستش خارج شد       ور آفت ه ن رد ک د پی ب و وقتی بخود آم
ده است  تر ش ی بيش داد . خيل ان مي ه را نش نج دقيق ين شش وپ اعت ماش . س

ره بزرگی     . متوجه شد که موشه برگشته      . خوابش برده بود  " حتما حالا حف
ده ميشد      ری   " شکم خالی     . درشکم گربه دي م خورد   " ل تصميم گرفت    . به

وه ای          بوق بزند تا موش فرارکند ولی ساختمانه       ود وساکت قه ای خواب آل
با سطل آشغالهايی که درمقابلشان نگهبانی ميدادند، اورا ازاين کار برحذر          

  .داشت 
موشه  . خود را بيشتر درصندلی فروبرد تا صبحانه خوردن موش را نبيند          

رو            : می گفت    ای مت و تونله رم ت د مي ايد امشب   . فقط يه لقمه ديگه  وبع ش
  .م يانکی ميرفت دوباره او را می ديدبه استاديو" لری" وقتی که 

د        ته بودن پری روی آن نوش گ اس ه بارن عارهايی ک ا ش اختمان ب ای س نم
 ٩٣ ، زورو    ١١٦چيکو  : شعارهايی اسرارآميز ازقبيل    . مخدوش شده بود  

ری   " وقتی که   .  ، تمام نما را پرکرده بود      ١١، ابی کوچولو     ود،    " ل بچه ب
ا مح   رد ، اونج درش بمي ه پ ل ازاينک ود قب وبی ب ه خ رای در .    ل درسرس

د            دولنگه ورودی    ا محافظت ميکردن ه ه يک سال    . ، دو سگ سنگی از پل
ين  ا سگ سمت راست راازب رود ، لات ه ا ب ه کاليفرني ل از اينکه او ب قب

د                 ده بودن اقی مان ويی آن ب املا   . برده بودند وفقط پنجه های جل " حالا آنهاک
ده  ازبين رفته بودند وفقط يکی ازپنجه های ع      قبی سگ سمت چپ باقی مان

ود ايد زينت . ب ود و ش ه ب ين رفت ل ميکرد ازب ن پنجه حم د اي ه باي دنی ک ب
ود    " پورتوريکويی   " بخش آلونک يکی ازمعتادهای         ايد زورو  . شده ب ش

ه يکی از سوراخ             ١١ يا ابی کوچولو شماره       ٩٣ اريکی شب آن را ب  درت
د   رده بودن رو ب روک مت ای مت مبه ه ه بنظ . س ن طورک ايد  اي يد ش ر ميرس

د              رده بودن ا ب ن ج م ازاي ه     . تابحال مادرش را ه ايد بهترباشه ک رد ش فکرک
ه      ١٥حداقل نگاهی به زيرصندوق پستی شماره       ئن شود ک ا مطم دازد ت  بين

ود   ته ب ی خس ی خيل ه ؟ ول ا  ن ود داشت ي وز وج ادرش هن م م تصميم . اس
ه آخرين بقا               دوار باشد ک واد    گرفت همانجا بنشيند وچرت بزند  وامي ای م ي

د            دار کن اره ساعت هفت بي د      . موجود دربدنش اورا دوب ا ببين د ميرفت ت بع
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د  ه باش ه رفت ود ک ر ب ايد بهت ه ؟  ش ا ن وز آنجاست ي ادرش هن ه م چون . ک
  ديگر مجبورنبود که زحمت ديدن بازی 

ا  "  انکی ه د" ي ود بده ه . را بخ التيمر " درآنصورت ب ه " ب ت و س ميرف
  .  دوباره به غرب طلائی ميرفت روز تمام ميخوابيد و بعد

وا ه      یدره ی ک د  وزوق زوق ی باري ه م زی ک اران ري يش و ب رگ وم  گ
بيه زن                  ورک ش ود ، نيوي ه او دست داده ب اری ب ايش بعلت خم دردست وپ

  .بدکاره مرده ای بنظر ميرسيد
دند  روع ش اره ش ارش دوب رد . افک ر فکرميک ه اخي ه هفت ه ن الا ب عی . ح س

ده  انع کنن وابی ق رد ج ن ميک ردن اي ن ک ا روش يح دادن و ي رای توض ب
ود،                     ه هردری زده ب ام ب موضوع  پيدا کند که چطور بود که شش سال تم
اه               ود؛ کارهای کوت درکاباره ها ساز زده بود، نوارهای آزمايشی پرکرده ب
ه    ه ب ه هفت ان  درن د ناگه ود و بع رده ب اری ک ه ک ود، هم ام داده ب مدت انج

ورت        يافتن توضيح د   . شهرت رسيده بود   ل ق ن موضوع مث رای اي رستی ب
علتی که اورا قانع ميکرد    . يک علتی داشت    " حتما. دادن دستگيره در بود   

  .  که تمام اين ماجرا رويا و بازی سرنوشت نبوده است 
ه خواب عميقی فرورفت   و موضوع را               ود ب ينه ب ه س درحاليکه دست ب

رد    ی ک نش بررس اره درذه ز  . دوب ارش چي لای افک الا درلاب دی وح  جدي
نيده ميشد              . بوجود آمد    ه سختی ش . مثل يک آهنگ کم صدا وشيطانی که ب

خبربدی را درذهن ميگرن زده اش نويد ميداد و بعد دوباره فکر موش که              
دنبال قسمتهای                     وچ ميکرد وب چ مل رده را سوراخ ميکرد و مل بدن گربه م

دگی    . قانون جنگل بود  . خوشمزه ميگشت ، بسراغش آمد       اگر درجنگل زن
دانی           م ب يش شروع شد         . ميکنی بايد راه ورسمش راه اه پ درآن . هيجده م

اربود       " برکلی  " زمان دريکی ازکافه های      روه مشغول ک مردی  . بايک گ
ت    اس گرف ا او تم ا ب رکت کلمبي ود . از ش وذی نب ا نف ی از  . آدم ب ط يک فق

د      ايش  کارميکردن ل نم ه درجنگ ود ک ری ب زاران نف د  . " ه ل دايمون " ني
د       ميخواست ي  ه اسم       . کی از آهنگهای او را ضبط کن ا    : آهنگی ب زم آي عزي

  منو درک ميکنی ؟ 
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د "  گ         " دايمون ک آهن د از ي ه بع ود ک وم ب ک آلب دارک ي ال ت د درح بن
  تومبونی  به اسم

ن آهنگ " پکی سو "  م اي ايد ه رد و ش د رود" شوهر ک ری آن ه، "  ل  بقي
ا هم ودهآهنگه ودش ب ری" از.  ازخ ه يک " ل ود ک ته ب ه خواس وار نمون  ن

د      ر باش بط حاض ه ض د و درجلس ه کن گ تهي د . " ازآهن ک " دايمون ي
" لری  ." گيتاريست ديگر ميخواست و ازاين آهنگ خيلی خوشش آمده بود         

  .موافقت کرد
د     . ضبط سه روز طول کشيد       ری . " خيلی خوب ازآب درآم ای    " ل ا آدمه ب
ل          ده ای مث ه گن د  " کل ل دايمون و " ، "  ني ی رابرتس " و "  ن راب

  اسم. آشنا شد" ريچارد بری 
ه او دستمزد                  " لری   "  ه ب رخ اتحادي دازه ن ه ان پشت جلد آلبوم چاپ شد وب

د ت کردن د. پراخ بط نش گ او ض ی آهن ی بعلل بط  .ول ب دوم ض " درش
رد            " دايموند   ه جای آن ضبط ک د شرکت     . آهنگ جديدی ساخت و ب کارمن

ا       کلمبيا به او دلداری داده بود و به او گوش          ه اينطور چيزه ود ک رده ب زد ک
د                         ه را پرکن وار نمون ه بهر حال ن ود ک نهادکرده ب ه او پيش پيش می آيد و ب

هم نوار نمونه را پر کرد      " لری  . " تاشايد بتواند کاری برای او انجام دهد      
د   اس ش اره آس و پ د    . و دوب دا ميش خت پي س س س آنجل ار در ل داد . ک تع

  . برنامه هايی که اجرا ميشدند کم بود
: " بالاخره دريک کاباره مشغول شد ودرحاليکه آهنگهای عهد بوقش مثل      

م    دا ميش ی از توج ه آرام ابی  " و  ." ب ه مهت د" رودخان رو . را ميخوان پي
ايی                 د و غذای ايتالي پاتال های پولدار راجع به کسب وکار صحبت ميکردن

د  ای  . ميخوردن ه ه ا را در تيک عر آهنگه ود ش ور ب د ، مجب ذ بنويس  کاغ
لا   ا ک رد ي اطی ميک اهم ق ا راب ورت آنه رد " درغيراينص وش ميک فرام

وم " ودرحاليکه   ا   " ه وم    " ت ميکرد سازش را کوک ميکرد وسعی           " دا ه
ل  رد  مث ت " ميک ونی برن ود   " ت ی درخ د ول ته باش ده داش اهری برازن ظ

  . احساس حماقت ميکرد
داخت ، ت              صوير  وقتی در آينه های سوپرمارکتها يا آسانسورها نظر می ان

  .بايد کارميکرد" دست دومی را ميديد که دائمامطرب 
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ه                    ا ب انی کلمبي د کمپ اما نه هفته پيش بدون اينکه انتظار داشته باشد، کارمن
او زنگ زده بود، ميخواستند نوار نمونه او را بصورت تکی تکثيرکنند و             

د     او . از او خواسته بودند که به شرکت برود وطرف ديگر صفحه را پرکن
ود و طرف ديگر صفحه                   يک رو  ه ب ا رفت " ز يک شنبه بعدازظهر به آنج

ه  . را پرکرد " عزيزم منو درک ميکنی      کارمند کمپانی کلمبيا به او چکی ب
راردا  . مبلغ پانصد دلار تقديم کرد   م ق ه او را     دی بعد ه د ک ه دادن ه او ارائ ب

ه او گفت        " لری" بعد دست   . بيش از شرکت متعهد ميکرد     ه را فشرد وب  ک
ه   " لری  " و وقتی        .يوستن  او به کمپانی خوشنود است        از پ  يد چگون  پرس

رحم                     تبليغات دی از روی ت ه او لبخن د داد ، ب ام خواهن ه آهنگ انج  راجع ب
ل داد و  ری " تحوي د" ل رون آم ا بي ه . از آنج تن چک ب رای گذاش ديگر ب

ود       بش ب ک درجي ه چ ود ودرحاليک ده ب ابش ديرش ه حس اره   ب "  کاب
م  ش ذهن .رفت"جينو و           دائ او مشغول ب دو ک ه کن ا . د  . ب ين    " تقريب اواخر اول
را با ريتمی آرام وملايم اجرا       " عزيزم منو درک ميکنی     "  آهنگ   ،نمايش
ه               . کرد ردار نشد و او ب اره از موضوع خب ری  " کسی بجز صاحب کاب ل
ا رو  آخر وقت        . نيست  " کاکاسياه ها "  اين آهنگهای    الان وقت   : گفت اون

  .ا بخون برای نظافتچی ه
ه ليست  هفت  ردواز اوخواست ب ن ک اره تلف ا دوب د کلمبي يش کارمن ه پ هفت

د اه کن ای روز نگ دار  .آهنگه ه آهنگ پرطرف وان يکی از س آهنگ او بعن
د شرکت تماس گرفت و او از طرف       .هفته انتخاب شده بود    ا کارمن لری ب

وم او        ه آلب ع ب ا راج رد ت وت ک ار دع ه نه رکت او را ب ای ش ده ه ه گن کل
ذا  د م ه .کره کنن د   هم نديده بودن ی او را پس ک آهنگ فحه ت ه اودر .ص تران

ه        .راديوهای ديترويت ،فيلادلفيا،پرتلند ومين پخش ميشد      يد ک بنظر می رس
د    د ش هور خواه يقی     .مش ای موس تگاه ه ی از ايس ل " در يک " در " مس

برای چهار شب پياپی " جنگ و صداها " آهنگ او در مسابقه    " ديترويت  
سفيدپوست است   " لری آندروود   " هيچ کس نميدانست که     . ود  برنده شده ب  

.  
د               زی نفهمي اهی آزاد چي زه م بنظر نمی    .در ضيافت نهارمست کرد و از م

  .آيد که کسی از مست شدن او دلخور شده باشد 
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ی        " اگر  : يکی از کله گنده ها گفت        و درک ميکن زم من ده     " عزي ، سال آين
د ی ن ره ،تعجب ايزه اول موزيک رو بب ا شکوه و .اره ج ا ب ن حرفه ه اي هم

د و وقتی           .زنگ ميزد   " لری  " عظمت ، در گوش      ل اينکه خواب ميدي مث
د                     ه او می زن اميون ب به آپارتمانش بر می گشت ،فکر کرد که الان يک ک

ام می شود            ز تم ه                 . و همه چي ه او چک ديگری ب ا ب ده های کلمبي ه گن کل
د  زار و پانصد دلار داده بودن غ دو ه يد ، گوشی وقتي.مبل ه رس ه خان که ب

رد            ه صاحب        .تلفن را برداشت و شروع به شماره گرفتن ک نش ب ين تلف اول
ود     ه او گفت      .کارش ب دا کن          :ب ه غاز         . يکی ديگه رو پي ا ي  آهنگ صد ت

  .برات بخونه و ماکارونی تو بلمبونه 
از " بری گريگ   " از جمله   -.بعد به هرکسی که فکرش رسيد ، زنگ زد          

ود ديمی خ روه ق ورد  -شگ ره مشروب خ ا خرخ رون رفت و ت م بي د ه  بع
ت     . رار گرف دار ق گ پرطرف د آهن گ او در ليست ص يش آهن ه پ نج هفت پ

  )٨٩شماره .(
ه           ود   " لس آنجلس   " در هفته ای از آن بهار درست و حسابی ، ب ده ب . آم

يد ، و   اب ميدرخش هر در آفت ه ش ت ک دازظهر ارديبهش ک بع در ي
ده       آنقدر س سفيد و اقيانو   آنقدرساختمانها  آبی بنظر ميرسيد که چشم هر بينن

و        " لری  " ای را خيره می کرد ،        ار صدای خود را از رادي برای اولين ب
همگی .سه چهار نفر از دوستان از جمله دوست دخترش آنجا بودند            .شنيد  

ائين " از مصرف  د " کوک ئه بودن ری " .نش دن از  " ل رون آم ال بي در ح
ع آرم   .کويت در دست داشت   يک بسته بيس   . آشپزخانه بود    ين موق در هم

د            ه شد و بع ری   " مخصوص ايستگاه راديويی نواخت نيدن صدای     " ل از ش
  .بيرون می آمد، ميخکوب شد " تکنيکس " خود که از بلندگوهای 

  
  

                                 ميدونم که سر زده اومدم
  کردی برگشته باشم                                ميدونم که فکر نمي

                                 عزيزم فقط تو ميتونی بهم بگی
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                                 عزيزم منو درک ميکنی؟
  
  !خدای من ، اين منم؟: با شنيدن آهنگ گفته بود " لری " 

ت       رايش دس تانش ب ه دوس الی ک ه و در ح زمين انداخت ا را ب کويت ه بيس
  .با دهان باز خشکش زده بود ميزدند،همانجا 

اد و سوم                    ام هفت ه مق چهار هفته پيش آهنگ او در ليست آهنگهای روز ، ب
ه                .رسيده بود     بنظرش رسيده بود که يک نفر او را در يک فيلم صامت ک

ن قطع نمی شد         .وقايع در آن بتندی جريان داشت ، هل داده بود            زنگ تلف
ا ."  ای ا   " کلمبي وم ه دنبال آلب ديت ب ا ج ود ب تند روی  .و ب ی خواس ا م آنه

د  وم او .آهنگ او سرمايه بگذارن ه آلب د ک ان خاطر داداه بودن ه او اطمين ب
ا       ات آنه ود و کلم د ب ر خواه ال اخي نج س روش در پ ورد ف رين رک بزرگت

رد   ر ميک های تعجب زده او را پ ای  .گوش ای کاره ادی از دلاله داد زي تع
تفاده    . ميرسيدند   همه نشئه بنظر  .هنری به او تلفن کرده بودند        شروع به اس

رد        ا               .از قرصهای محرک ک ه ج ه صدای او از هم يد ک ين بنظر ميرس چن
د  ه .پخش ميش نبه صدای خود را از برنام قطار " در يک صبح روز ش

ه          " ،سول موزيک    ن موضوع را ب ا اي شنيد و بقيه روز را سعی ميکرد ت
د  ود بقبولان ت داشت .خ ر . واقعي ود را در بزرگت ه او صدای خ ين برنام

  به يکباره .در آمريکا شنيده بود" سول " موسيقی 
ولی "  ود       " ج ت ب ا او دوس ارش ب از ک ان آغ ان زم ه از هم ری ک ، دخت

ود          " شديدا بيده ب ه او چس ه ب ل کن ود و مث او " جولی  ." به او وابسته شده ب
رد    ی ميک ا معرف ی ه ه خيل ذاق  . را ب ه م ا ب ب آنه ری " اغل ايند " ل خوش

د  م ک.نبودن ن   ک ه او تلف ر روز ب ه ه د ک ايی ش بيه دلاله رک ش ن دخت م لح
دند            .ميزدند   دا ش دخترک  .بالاخره در يک مشاجره تند و خصمانه از هم ج

بزودی کله او آنقدر پر باد خواهد       : به او پرخاش کرده بود و گفته بود که          
ين پانصد دلار بابت          .شد که نميتواند از در استوديوها داخل شود            م چن ه

ود  .او مطالبه کرده بود مواد از    ن   .بعد تهديد به خودکشی کرده ب د از اي بع
ر از گازهای سمی           " لری  " ماجرا   احساس ميکرد که به يکديگر بالشی پ

  .، با کيفيت نازل پرتاب کرده اند
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د و    رده بودن روع ک وم را ش يش ضبط آلب ه پ ه هفت ری " س تر " ل م بيش ه
ود   تقاضای آنها را که بقول خودشان به نفع او ب        رده ب ام  .ود ،تحمل ک از تم

ود    رده ب ود ب ود داشت ، س رارداد وج ه در ق انونی ک لاء ق ر از .خ ه نف س
جانی  "و            " آل اسپلمن   " ،"بری گريگ   : " اعضای گروه قديمی يعنی     

ال  امی   "  مک ک ه اس ديمی اش ب اران ق ر از همک ر ديگ ل : " و دو نف ني
در عرض نه   .  دمت گرفت   را به خ  " وين استارکی   " و                    " گودمن  

ود                 روز ، کار آلبوم تمام شد و اين بود همه وقتی که استوديو به آنها داده ب
  .کلمبيا بدنبال آلبومی بود که تا بيست هفته دوام بياورد . 
  .بيش از اين انتظار داشت " لری " 

ود   در يک " لری " روی آلبوم عکسی از    وان قديمی پر از کف صابون ب
ود              روی کاشيهای . ی     : "  بالای سر او با ماتيک نوشته شده ب اجی جين   "ن

دروود " و  ری آن وم  ".ل م آلب ه اس ا ميخواست ک و درک " کلمبي زم من عزي
ود           " لری  " باشد ولی   " ميکنی ؟    رده ب ا جديت مخالفت ک ه     .ب الاخره ب و ب

ه ری بروجيسی   " حاوی آهنگ معروف او  " توافق رسيدند که جمله      را ک
ند        نوشته شده بود ،    يش آهنگ او        . روی جلد نايلونی آلبوم بنويس ه پ دو هفت

ار      .به مقام چهل و هفتم رسيد و دوران خوش او آغاز شد                 يک ويلای کن
ا در   الييو " دري ز حالت  " م ه چي د از آن هم رد و بع اره ک اه اج رای يکم ب

ر تعدادشان              . رويايی به خود گرفت      د و مرتب ب د و ميرفتن مردم می آمدن
.    بعضی از آنها آشنا بودند ولی اکثر آنها را نمی شناخت                .افزوده ميشد   

ا او چک و                         ر شدن کارش ب رای بهت ا ب ه دلاله ه چگون بخاطر می آورد ک
واد             .  چانه ميزدند    د م أثير ب ا پس از ت ه يکی از آنه به خاطر می آورد ک

د                  فيد می دوي ان روی شنهای س بخاطر  . مخدر ، لخت مادرزاد ، فريادزن
  . ونه کوکائين را بابينی بالا ميکشيد و با تکيلا قورت ميداد ، چگمی آورد

د تاصدای                    ته وقتی ازخواب پري نبه گذش ه ش اورد ک " ميتوانست بخاطر بي
د سی و ششم           کاسی رابشنود   " کاسی کاسم    وان آهنگ جدي وم اورا بعن  آلب

رد   ی ک ا معرف ای آمريک رين آهنگه داد  . درليست بهت ه تع ود ک اطرش ب خ
الا  رص ب ادی ق ات  زي ه ازتبليغ زاردلاری ک ار ه ا چه ود و ب ه ب انداخت

زد         د  . نصيبش شده بود برای خريد ماشين داتسونش چانه مي ن  ١٣وبع  ژوئ
از او خواست تا باهم کنار ساحل       " وين استالی   " فرا رسيده بود، روزيکه     
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 صبح بود ولی استريو وتلويزيونهای ويلا روشن        ٩ساعت تازه   . قدم بزنند 
ری    . " باشد که در زيرزمين ويلا غوغايی برپا       سيد  بودند و بنظر مير    " ل

ل                      ود ، مث رتنش ب ود  و لباسهای زي ادکرده نشسته ب روی مبلی بزرگ و ب
د هخيره جغ ه درمجل اتوری ک ود و سعی ميکرد  از کاريک ده ب وپر "  ش س

وی   اورد   " ب د سر دربي ه هشياراست   .ميدي ی هرچه سعی    . فکرميکردک ول
ات را   ين کلم اط ب رد ارتب دميک ی فهمي ارنميکرد . نم وه درکش ک يک . ق

يد و       " واگنر" قطعه از    اد ميکش ن  " از استريو فري دبار   " وي مجبورشد چن
ا  د ت ری" داد بزن نود " ل د . صدای او را بش ری" وبع ت  " ل ر موافق ا س ب

د       . کرد دم بزن ا ق د کيلومتره اب     . احساس ميکرد ميتوان ی وقتی اشعه آفت ول
رای  .  تغيير نظر داد فرو رفتمثل سوزن به چشمهايش   پياده روی باشه ب

ام        . بعد   چشمهايش مثل ذره بين شده بودند واگر آفتاب ادامه پيدا ميکرد تم
ت  ش ميگرف زش آت ش   . مغ ی آت ه براحت ود ک ده ب در خشک ش زش آنق مغ

  .ميگرفت
ی  ن " ول رد  " وي اری ک ود پافش ه ب م گرفت تش را محک ه دس ه طرف . ک ب

وه ای سفت نزديک        از روی شنهای گرم ب    . ساحل رفتند  ه روی شنهای قه
صدای خفه برخورد   . احساس ميکرد خوب شد که  آنجا آمدند       " لری  " آب  

ود        اع            . موجها به ساحل آرامش بخش ب ه درحال ارتف ايی ک ده دري يک پرن
ند              ٧گرفتن بود درآسمان آبی به شکل يک          يده باش ه از دو طرف کش     ک

  . معلق بود
  .راه بيفت  : بازوی او را کشيد و گفت" وين " 
ه را از          . تا آنجا که ميتوانست راه رفت         " لری  "  ی ديگر احساس اولي ول

ه او        . دست داده بود   تناکی ب ود و احساس ميکرد         سردرد وحش رو آورده ب
ت    د شکس ايش خواه ره ه تون مه د و  . الان س مهايش ذق ذق ميکردن چش
ه هايش احساس ميکرد           ه        . درد خفيفی در کلي اری قرصهای محرک ب خم

ا   ب م آغوشی ب د از ه وبی روز بع ه خ ی ب ود ول ل " دی مشروب نب راکوئ
اثير                 . هم نبود " ولش   داخت ميتوانست ت ا قرص محرک ميان اگر دو سه ت

د    ی کن ود خنث رده ب ته اش ک ه خس ی را ک رد  . آرام بخش ب ب ه جي دست ب
  . وتازه يادش آمد که فقط لباس زير سه روز پيشش را به پا داشت 

  .رگردم ميخوام ب" وين  " -
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  . يه خورده ديگه راه بريم -
وطی از بيحوصلگی و           " وين  " احساس کرد که     ه مخل با نگاهی عجيب ک

  . ترحم بود به اونگاه کرد
ه   - ورت پام ه ش ط ي ی فق ی بين ه نم ا مگ ه باب اطر کشف . ن يس بخ الان پل

  . ميکنهمعورت دستگير
  .اه بيار.  کسی دستگيرت نمی کنه بدون لباس هم باشی اينطرفا اگه - 

ات تلخی گفت          " لری  "  ا  اوق ده       : ب د اوم ن   " از  .  نفسم بن عصبانی  " وي
ن   " فکرميکرد   . شده بود  ه چون         " وي ری   " ميخواد تلافی کن معروف  " ل

ود   ده ب د ش وم قي ده درآلب وان نوازن ط بعن م اون فق ود و اس ده ب "  اون و . ش
تند         "  جولی   رق نداش م ف ا ه د       . زيادب ه از او بدشون ميام ه منتظر    . هم هم

  . بودند به او ضربه بزنند و بعد چشمش پراز اشک شد
ن "  رد" وي رار ک ت .  تک د . راه بيف راه افتادن احل ب ار س اره درکن . و دوب

زرگ ران              " تقريبا ری   " يک مايل ديگر راه رفتند که جفت عضلات ب " ل
د  اد . گرفتن ا افت ن ه غ  زد و روی ش ک   . جي نه دري يد دو دش ر ميرس بنظ

  .پام گرفت : فرياد کشيد . هايش فرو رفتندزمان به پا
ن "  املا" وي ايش را ک ه زد و پاه ار او چمباتم رد" کن از ک اره . ب درد دوب

د  وم آورد  وبع ن " هج د " وي ار ش ه ضربه  . دست بک ه عضلات گرفت ب
کم کم         بافت هايی که ازکمبود اکسيژن                . ميزد و آنهارا ماساژ ميداد      

  . رنج ميبردند شل شدند
ری"  ت   " ل يد وگف ی کش ود آه راحت ده ب ينه اش حبس ش ه نفس درس اه  : ک

  .دستت درد نکنه عجب درد بديه 
مهم نيست ، همينطوره که ميگی      : بدون احساس همدردی گفت     " وين   " -
  .حالا بهتری. 
  . خستگی درکنيم و بعد برگرديم .  آره ولی بهتر نيست بشينيم - 
تم حواست       مجبو.  ميخوام باهات حرف بزنم      - رشدم بيارمت اينجا ميخواس

  . سرجاش بياد تا بفهمی من چی ميگم 
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  ؟" وين "  جريان چيه -
ه     . و بعد  باخود فکرکرد که دوباره چانه زدن شروع ميشود           زی ک ولی چي

ه     . گفت شباهتی به حرف دلالها نداشت        " وين  "  اد جمل رای لحظه ای بي ب
ط     ه فق ه بااينک اد ک اهی افت ه فک ه ب ٦مجل ردرنمی   کلم ی از آن س ود هيچ

  . آورد
  . مهمونی بايد تموم بشه " لری " -
   چی ؟-
وقتی برگشتيم تمام وسايل برقی وخاموش ميکنی، به هرکسی     .  مهمونی   -

  . از دستشون خلاص شو. سوئيچ ماشينشو ميدی و بعد ميندازيشون بيرون
  .نميتونم اين کاروبکنم: شوک زده گفت " لری " 
   . بهتره که بکنی -
  .  آخه واسه چی ؟ تازه داشتيم يه کمی حال ميکرديم-
  کلمبيا تاحالا چقدر بهت پول داده ؟" لری " -

  برا چی ميخوای بدونی ؟: با لحنی موذيانه گفت" لری" 
   فکر ميکنی ميخوام بدوشمت ؟-

يج                  "  لری  "  ا احساس تسخيرکننده گ رد و ب راجع به اين موضوع فکر ک
ه        کننده ای به اين نتيجه ر      تاکی     " سيد که دليلی نداشت ک ن اس د  " وي بخواه

ود    يده ب ايی نرس ه ج وز ب د، او هن ايی  . او را بچاب ل آنه ا درست مث ه ب ک
ه     وز ب تش هن د  دس رون ده وم را بي ا آلب د ت ه او کمک کردن تپاچگی ب دس

ا        . جايی بند نبود   ر آنه رخلاف اکث ن " ولی ب ود       " وي انواده ای متمول ب ازخ
در   . وبی داشت    وباخانواده اش رابطه خ     ن   " پ صاحب نيمی ازسهام      " وي

انواده                 ود و خ ا ب سومين توليد کننده عمده  بازيهای الکترونيکی  در آمريک
با بهت زدگی   . زندگی ميکرد "بورلی هيلتز   " آنها دارای کاخی بزرگ در      

مثل موزه های کوچک بی ارزش         " وين  " دريافت که ثروت او درمقابل      
  . بود
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وم            . ه فکر نمی کنم   ن: بالحنی خشن گفت     ی بنظر ميرسه تم بخش ول و ب من
  .ن ه تا اينجا دنبال من افتاد" لاس وگاس "  از غرب چتربازای

   خب بالاخره ميگی چقدر بهت دادن ؟ -
  . همه ش همينه.   تا٧٥٠٠: کمی فکر کرد و گفت" لری " 
وم  - رای آلب دن و ب ه فصل بهت مي ه رو فصل ب ه آهنگ اولي  حق الزحم

  يه با ر مگه نه؟ هرشش ماه 
  . درسته-

لفتش ميدن که به پيسی بيفتی       آره آنقدر   : با سرموافقت کردو گفت     " وين" 
  عجب حرومزاده هايی، سيگارميخوای؟ . 
  .قربون دستت : گفت " لری " 
  . ويلايی که اجاره کردی نبايد کمترازماهی هزار دلارباشه -
ه  ٥٠٠٠ه  دلار به اضاف ١٢٠٠درواقع اجاره ويلا   .  درسته   -   دلار  وديع

رار            . خسارت بود برای جبران    ه ق اومبلغ وديعه را باضافه نصف اجاره ب
  . دلار بدهکاربود٦٠٠ دلار پرداخته بودو ١١٠٠

  برای مواد چقدر پياده شدی ؟: پرسيد " وين" 
  .مثله پنيری که روی کراکر ميمالن .  خب آدم بايد دلخوشی داشته باشه -
  ين مصرف شده لفتش نده ، چقدر پول دادی ؟ يه عالمه علف وکوکائ-

  .دوتا پونصد دلار. مثل مدعی العموم حرف ميزنی : با اوقات تلخی گفت
  . و دو روز بيشتر دوام نياورد-

ديم       . اينجا رو کورخوندی    : با تعجب گفت  " لری   "  ولی وقتی امروز اوم
ود        و     . بيرون هنوز دوتاکاسه مواد باقی مونده ب وم شده ب ی  بيشترش تم د ول

....  
د درحاليکه شمرده                : گفت" وين  "  اد وبع ادت نمي واد فروشه ي اون يارو م

بذارشون به : راتقليد ميکرد ادامه داد   " لری" حرف ميزد و بخوبی صدای      
  .فقط پرشون نگهدار. حساب من 
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رد   " وين " با وحشتی تسخيرکننده به  " لری"  اه ک ه     . نگ ه ي د ک ادش ميام ي
دام  زنقش لاغران ارو ري ود ي ده ب ی پيشش اوم دل موی عجيب غريب ا م . ب

  تی شرت يارو جمله ای بهروی 
ود  ده ب ته ش ن مضمون نوش واد ظهو: " اي يح ميخ الش هرکنمس ی ح  وخيل

ی خوب      " اين يارو ظاهرا  ." گرفته است    واد خيل خيلی راحت ميتوانست م
ه کاسه     " دويی دک" به خاطرداشت که به اين يارو      . ارائه کند  ود ک ه ب گفت

ذاره            پذيرا ان    .ئيشو هميشه پرنگه داره و پولشو به حسابش ب ن جري ه اي البت
  . مال مدتها قبل بود

  .ميخورن" دويی دک " هالوهايی مثل تو کم به تور : گفت" وين " 
   چقدر ازمون طلب داره ؟ -
ائين      . فقط هزارودويست دلار    .  علف ارزونه زياد نشده      - رای کوک ی ب ول
  . هزارتا بدهکاری٨

د    . حالت تهوع دست داد   " لری" لحظه به   برای يک    بدون اينکه حرفی بزن
ه  ن" ب د" وي ره ش د   . خي ط توانست بگوي د وفق رد حرف بزن عی ک ه : س ن

  .هزارودويست دلار
  بازهم ميخوای بدونی ؟. تورم شديد شده : گفت" وين " 
  .علاقه ای به شنيدن نداشت ولی بعلامت مثبت سرتکان داد" لری" 

ده بهش      ست  بالا يه تلويزيون طبقه  ا صندلی کوبي ر ب ه نف  دلار ٣٠٠. که ي
چوبکاری های روی ديوار طبقه پائين کنده شده ، اينم ميشه           . آب ميخوره   

روز شکست           .  تا ٤٠٠ م پري الی  . ، سيصد دلار     پنجره قدی روبه دريا ه ق
پرجای سيگار ،  لکه های آبجو و             . بلا استفاده شده    " اتاق پذيرايی کاملا  

ه مشروب فروشی زنگ زدم        .  دلار ديگه     ٤٠٠ ويسکی شده ،    اهم  . ب اون
  . دلار اونجا بدهکاری٦٠٠.ازصورتحسابشون کيفورشده اند

  .  دلار برای مشروب ، وحشت کشنده ای تا خرخره اش را پرکرد٦٠٠ -
وردن   - و ميخ روب و آبج ط مش ون فق ه اغلبش کرکن ک رو خداروش ه .  ب ي

رای پي م ب ه ه ذای صورت حساب چهارصد دلاری ديگ پس و غ زا ، چي ت
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زودی سروکله   . ولی ازهمه بدتر سروصداست     . مکزيکی وغيره اومده     ب
ه  يس پيداميش ت . پل راز مزاحم وی اون  ٥٠ ، ٤٠بغي روئين ت اد ه ا معت  ت

  .چهار، پنج اونس هروئين اونجاهست . خونه هستن 
  اينا همه به حساب منه ؟: با صدای گرفته گفت " لری " 

واد فرو    ارو م ه اون ي داره      ن ه ای ن ا هروئين ميون ا    . شه ب ه مافي هروئين ب
ه غرق بشه          " دک  " مربوط ميشه و                 و رودخون ه    . نميخواد ت ی اگ ول

  .پليس بياد شرش بگردن تو ميفته 
  . ولی من که نميدونستم -
  . مثل يه بچه ی معصوم و بيگناه -
زا     - ورده ري ين خ ت هم دهيت باب ه ١٢ ب ی   .  هزارتاميش ه رفت م ک بعدش
  چقدر پيش قسط دادی ؟.اشين خريدی م

  .گريه اش گرفته بود. دوهزاروپونصددلار: مثل گيجها گفت 
  درسته ؟. فکرکنم يکی دوهزا تا . تا حق الزحمه بعدی چقدر پول داری 

ن   " روش نميشد حقيقت را به      " . تقريبا: گفت  " لری  "  د   " وي ه  . بگوي هم
  .که نصفش چک بود.  دلار پول داشت ٨٠٠اش 

اره                    " لری"  - ه دوب داری ک و ن م گوش کن چون ارزش اون حالا خوب به
ونی برپاست         . بهت بگم   ه مهم ا هميشه ي ه       . اينج ا دائمي ز اينج يکی  . دوچي

ال         .يکی مهمونی دادن    .خالی بستن    ه دنب اين سورچرونا مثل پرنده هايی ک
داختن     " فعلا. حشرات روی اسب های آبی اند همه جا ولواند         اينجا لنگر ان

  .شرشون خلاص شو و بفرستشون جای ديگه از. 
شايد تاحالا يک . به دهها نفر آدمی که درخانه بودند فکر ميکرد    " لری " -

م               . سوم آنها را ميشناخت      ويش را به د گل رون کن ا را بي ه آنه فکراينکه هم
را با تی   " دويی دک   " درمقابل اين فکر    . آبرويش پيش آنها ميرفت   . فشرد

د روز و آرايش م واد را شرت م ای م ه کاسه ه د ک وی مسخره اش ميدي
  .پرميکندو حساب آن را دردفتر يادداشتش به پای بدهيهای او ميريزد
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. او را ميديد که چگونه بين اين دو فکر باخودش کلنجار ميرفت " وين   " 
 احساس کوچکی      به او داده شده بود     درحاليکه ازنسبت هايی که   "  لری  " 

  . کر ميکنن آدم بيعرضه و بدبختی امهمه ف: ومسخرگی ميکرد گفت 
ه          . خيلی چيزا راجع بهت خواهند گفت       . آره   - " ممکنه بگن حالا ديگه ب

الی وود   وش    " ه ديمی و فرام تای ق ردی ، دوس م ک و گ يدی و خودت رس
دوستای واقعی سه  . ولی هيچکدومشون دوستای واقعی تو نيستن      . کردی  

اروتر ردن اينج و ب ان ب ه از جري يش ک ردنروز پ ه . ک ک تی ک دن دوس دي
  .خرابکاری کرده وخودشم حاليش نيست لطفی نداره

ری "  ا" ل ه دفعت يد" ک ده بودپرس ی  : عصبانی ش ی ؟ ول م گفت را به پس چ
ه های                       ه بهان ل ب ه دوستهايش سه روز قب د هم ه فهمي ی ک عصبانيت اووقت

  .واهی اوراترک کرده بودند آرام گرفت
ه        " بری گريک   "  ود اورا ب رده ب د             سعی ک ا او حرف بزن رد و ب  گوشه بب

و د       " لری " ولی   د زده ب ه او لبخن ا خشنودی ب درحال عادی نبود و فقط ب
ود   رده ب د ک ای او راتائي ايد   . وحرفه رد ش الا فکرميک ری " ح م " ب ه

د ه او بگوي ا را ب ين حرفه رمزده . ميخواست هم ن فکر عصبانی وش ازاي
  .شده بود

رات       چرا بهم گفتی ؟   : تکرار کرد " لری   " - م ب  اينطور که معلومه زياد ه
  . مهم نيستم

ونم بهت بگم         .  ازت بدمم نمياد   -  زی نميت ن چي ود   . بيشتر ازاي ايد بهترب ش
  . چون همين يکبارشانس بهت روکرده . بذارم کارت ساخته بشه 

   منظورت چيه ؟ -
ه  . شانس بهت رو آورده    "  چونکه فعلا  - يک چيزی توی وجودت هست ک

اه وخوبی خواهی           . موفقيت برسونه   ميتونه تورو به     ری کوت ه دوران هن ي
بچه های  .  سال فراموش ميشه     ٥يک شهرت متوسطی که بعد از       . داشت  

  . يه کمی هم پولدار ميشی. آلبوم هاتو جمع خواهند کرد دبيرستانی 
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ميخواست به آن   . دستهايش  که روی پاهايش بودند رامشت کرد         " لری  " 
د صورت آرام يک مشت محکم ب      ن   . " زن ه         " وي ه او ب ايی ميگفت ک چيزه

  .يک آدم آشغال بدرد نخور تنزل ميداد
ن "  ت" وي ی گف ه آرام ن : ب ومش ک او تم رد اونج الا برگ م . ح د ه بع

ابی              يده آفت سوارماشينت شوو ازاينجا برو و تاوقتی موعد چک بعديت نرس
  .نشو

  رو چيکارکنم ؟" دويی " ولی 
ات              ه سور و س تام ک ه يکی ازدوس يگم باهاش حرف          من ب ه م ه ميکن مو تهي

ولش برسه      ه پ ه   . بزنه و بهش بگه مثل يه بچه آدم صبرکنه تا ب نم ک مطمئ
ه                 . قبول ميکنه  مايوهای خوشرنگی    بعد مکث کردو به         بچه هايی ک

رد     اه ک د نگ ه سوی ساحل ميدويدن تند و ب ن داش ه ت يک سگ کنارشان  . ب
  .يکردميدويد و باشادمانی به آسمان آبی عوعو م

ا از      " لری"  رد ت ن  " بلند شد و به سختی خودرا وادار ک د  " وي . تشکر کن
ه اش ميگذشت  لای شورت کهن ا از لاب يم دري ل . نس انش مث ات درده کلم

  . سنگ شده بودند
  : درحاليکه هنوز به بچه ها نگاه ميکرد ، کنار او ايستاد وگفت " وين " 
ه  .  بدی   فقط ازاينجا ميری تا به وضعيتت سروسامونی       - خيلی چيزاست ک

ه       . بايد راست وريست کنی      رات برنام ا ب بايد دنبال يه مدير خوب باشی ت
ذاری  رت ب ده وکنس ب ب ونی   .ترتي ی ميت لاص بش ع خ ن وض ه ازاي اگ

  .آدمايی مثل تو هميشه يه راهی پيدا ميکنن . اينکاروبکنی 
  .يک نفر با انگشت به شيشه ضربه ميزد

ری"  د راس   " ل ورد و بع ان خ ت تک يد و  . ت نشس ردنش ازدرد تيرکش گ
چرت نزده بود ، بلکه  . براثر عضله گرفته گردنش قيافه اش  درهم رفت    

ود رده ب وابش ب ود .خ ده ب واب دي ده درخ ا را بطورزن ايع کاليفرني ام وق . تم
ا          ی ب از يک ود وب ته ب ورک برگش تری نيوي ه روز خاکس اره ب ک دوب اين

  .انگشت به شيشه ضربه زد
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احرکتی  ه   سرش را ب د ک ادرش را دي د و م ه برگردان اک و محتاطان دردن
  .روسری توری مشکی به سرداشت و به داخل ماشين نگاه ميکرد

مثل جانوری که درباغ   ". لری  . " همينطور به هم خيره ماندند      چند لحظه   
بعد دهانش   . احساس غافلگير شدن ميکرد    باشد؛وحش درمعرض ديد همه     

  . ا پائين کشيدبحرکت درآمد و لبخند زد و شيشه ر
   مامان ؟-

ت   يد گف ر ميرس اوت بنظ ی تف نعی ب ور تص ه بط ی ک ا لحن ادرش ب : م
نم        . ميدونستم تويی    درحاليکه  در را     . بيا بيرون تا قدو قواره تو برانداز ک

  .باز ميکرد بيرون آمد
الا               ه ب ايش ب ا ازکف پ هردو پايش به خواب رفته بودند و سوزن سوزن ه

ی و             هرگز فکر    . هجوم آوردند  ادگی قبل دون آم ين وضعی ب نميکرد درچن
ه          ت ک انی را داش اس نگهب ود، احس رو ش ادرش روب ا م ده ب افلگير ش غ

ه   واب رفت ه خ ه سرپست ب ددرحاليک د.باش ده باش ا .  غافلگيرش ت ن ه عل ب
ادرش        معلومی راز             فکر ميکردکه حالا م اد بنفسش کمت د ابهت و اعتم باي

د  ده باش ل ش ال فکرميکرد. قب ن س ا گذشت اي تری  ب وغ بيش ه بل د ب ها او باي
ده باشد             لی  رسيده باشد و   اقی مان ان وضعيت سابق ب ادرش درهم ن    .م ا اي ب

ه      . مادر خيلی استادانه او را غافلگير کرده بود       حال   " درگذشته هم وقتی ک
ادرش  " لری   ده ساله بود صبحهای روز شنبه اگر زياده از حد ميخوابيد م

زد ا انگشت ضربه مي اق خوابش ب ه در ات دار ميکردب و حالا .  و اورا بي
و   . بعد به همان نحو ا و را بيدار کرده بود  سال١٤ اين بار او درماشين ن

 تمام شب را بيدار بماند و بعد دروضعيت       داش مثل بچه ای که سعی ميکن      
  .ناجوری به خواب ميرودتوسط مادرش بيدارشده بود

  .سلام مامان: گفت " لری" 
د  زی بگوي ه چي دون آن ک ادر ب رد م اه ک ه ا و نگ انی .  ب تی ناگه وحش

بش                 بمانندصدای پرنده ای شيطانی که به لانه قديمی اش برميگشت ، درقل
د واز او روی            داشت که  ترس ازاين . طنين انداخت    ادرش ا و را نخواه  م

ه او   د و پشت کت مندرسش را ب دبرگردان رچهارراه کن رو س وار مت و س
  . شود واو را تنها بگذارد
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د ميکرد                .  کشيد   بعد مادر آه   ز های سنگينی را بلن همان آهی که وقتی چي
ود            .  ميکشيد م ب ن  .  و وقتی صحبت کرد صدايش بسيار طبيعی و ملاي واي

  .با خشنودی احساس قبلی خود را فراموش کند" لری" باعث شد که 
الا      : مادرگفت ريم ب ا ب تم      . سلام لری ، بي ردم ميدونس اه ک وقتی ازپنجره نگ

رم    امروز سر   . تويی   ه مريضم         . کار نمي ردم ک ن ک نم دارم   . تلف فکر ميک
   . مريض ميشم 

اد و   و افت ادر جل ری " م رد    " ل ايی ک ا راهنم ه ه الای پل ه ب ين . را ب ازب
ود       اده ب ب افت ادرش عق ه از م ه پل ده س د ش نگی ناپدي نگهای س عی وس  س

ه اش را     ميکرد به او برسد و باهرقدمی ازسوزن سوزن شدن پاهايش قياف
  . کشيددرهم مي

   مامان ؟-
ادرش برگشت و  ری " م يد" ل ه آغوش کش ادر.او را ب رای لحظه ای م  ب

يکه انتظار دا ل کس دمث ته باش رد احساس وحشت ش اجم قراربگي ورد ته  م
ادر آغوش او را                      ين رفت و م کرد ولی اين احساس پس از لحظه ای ازب

ا        . پذيرفت و به نوبه خود پسرش را به آغوش کشيد          ه م اده ای ک وی م در ب
ورد و باعث   ه مشامش خ رد ب تفاده ميک هايش اس بو شدن لباس رای خوش ب

د  ن او ش خ درذه يرين و تل اطراتی ش ته خ روز ناخواس ه ای . ب رای لحظ ب
ه او         . فکر کرد که به گريه خواهد افتاد       ايندی ب وفکراين کار احساس خوش

ود . داد ه پراحساسی ب ه   . لحظ ادرش ميتوانست گرب مت چپ م انه س ازش
ه      مرده را ببي   رون از سطل زبال ند که نصف آن داخل و نصف ديگرش بي

  .وقتی مادر او را رها کرد اثری از اشک درچشمانش نبود. بود
  تمام شبو رانندگی کردی ؟.  بيا بريم برات صبحانه درست کنم -

آره : درحاليکه صدايش از احساساتی شدن کمی گرفته بود، گفت           " لری" 
.  
ه   . خب بريم    - ه است بيچاره              ح . آسانسور خراب ه فقط دو طبق ه ک الا خوب

اتو     . با اون آرتروزش تا طبقه پنجم بايد بره         " هسلی  " خانم   ره پاه ادت ن ي
ی  اک کن ای    . پ ه آق ات بمون ای پ ر ج ريمن "اگ اد  " ف ه مي ل گلول مث
  .سراغمون 
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ردو          . ميتونم قسم بخورم که گردو خاکو بو ميکشه          ا گ و دني ا دشمنش ت تنه
  .خاکه 

  . ها بالا ميرفتندحالا از پله
ه  .نون برشته هم داريم     . ميتونی سه تا تخم مرغ بخوری       .  بگو ببينم    - البت

  .اگه از غذاهای مسيحی بدت نياد
د شده گذشت              رد و ازشيرهای سنگی ناپدي ادرش حرکت ک د  . بدنبال م بع

ا                 ا واقع ه آنه د  " کمی با وحشت به محل آنها نگاه کرد تامطمئن شود ک ناپدي
 تمام   سانت کوتاه نشده و    ٦است اطمينان حاصل کند که قدش       ميخو.شده اند 

ده    ٧٠دهه   دند           .  درزمان ناپديد نش ا واردش ازکرد و آنه ا را ب ادرش دره . م
ر نکرده                   م تغيي حتی سايه های قهوه ای تيره و بوی پخت و پز ساختمان ه

  . بود
وه و                " آليس آندروود "  ان برشته ، آبمي سه تخم مرغ همراه با سوسيس ، ن
ام صبحانه را خورد              قهو وه      هه برای او درست کرد و وقتيکه تم  و فقط قه

ری " باقی مانده بود،     رد وازميزدورشد      " ل ادر چشم   . سيگاری روشن ک م
ه           . غره ای به سيگار انداخت ولی حرفی نزد        اد ب ادر کمی اعتم ار م اين ک

  .مادر هميشه صبروحوصله اش زياد بود. نفس  به او داد
ه را در آ  ادر ماهيتاب ت  م ويی گذاش تری ظرفش هب خاکس دای  ک  ص
ده     . مادر زياد عوض نشده بود    . جلزولزکوتاهی بلند کرد   يک کمی پيرترش

ولی . يک کمی موهايش سفيد تر شده بود .   سالش ميبود   ٥١الان بايد   . بود
ياه                   د س وری او بودن ز ومرتب زيرروسری ت ه تمي هنوز بيشتر موهايش ک

سينه ها  . شايد لباس کارش بود   . لباس خاکستری ساده ای دربرداشت      . بود
ر اساسی            ا تغيي ن تنه ايد اي د ش يش از قسمت بالای لباسش بيرون زده بودن

  . در مادرش بود
د          وه تکان ادر نعلبکی را برداشت و        . خاکستر سيگارش را درنعلبکی قه م

يک زيرسيگاری که هميشه درکابينت نگهداری ميکرد، بجای  آن گذاشت           
ری " ده بود و بخاطرهمين     نعلبکی از قهوه کثيف ش    .  رد ريختن      " ل فکر ک

د    ته باش کالی نداش يگار در آن اش تر س ود   . خاکس ز ب يگاری تمي زيرس
کثيف کردن   " لری" وبطورسرزنش کننده ای پاکيزه بنظر ميرسيدو برای        
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ود در دام    . آن دردآورب ت آنق ود وميتوانس اد ب له اش زي ادر صبروحوص م
ا      ا قوزکه د ت رراه او قرارده ک س ای کوچ وند    ه ون ش ه خ ته ب يش آغش

  .وشروع به چرت وپرت گويی کند
يس"  ت  " آل ه او گف ود ب غول ب ه مش تن ماهيتاب ه شس ه ب ه : درحاليک خب ک

  چرا        سروکله ات پيداشد؟ . برگشتی 
دگی           : نميتوانست بگويد " لری"  ايق زن ه حق مامان يکی ازدوستهام راجع ب

ن     آدمهای بی مصرف دسته به      . يه چيزهايی بهم گفت    دسته سفرميکنند واي
ن ودن سراغ م ده ب ه شون اوم ه هم وان . دفع دونم عن " دوست " حالا نمي

برای اين يارو مناسب باشه چون اون همانقدر ازموزيک من خوشش مياد            
بقول  . ولی وادارم کرد که راه بيفتم       .  خوشم مياد  ١٩١٠که من ازموزيک    

ه اونج            " رابرت فراست    "  ه وقتی ب ه ک ه آدم جائيي ا      خان د حتم ری باي " ا مي
  .رات بدن 

  .دلم برات تنگ شده بود" حتما: با صدای بلند گفت" لری" 
   همين مرتب نامه ميدادی ؟هواس: مادر با صدای تودماغی گفت

ری"  رد گفت" ل ائين ميب الا وپ ه ب ل تلمب ه : درحاليکه سيگارش را مث توک
اد    م نمي تن خوش ه نوش ن ازنام دونی م وک  . مي ای دود درن ه ه حلق

  .گارتشکيل ميشدند وبه هوا ميرفتسي
  .  اينو که ميدونم -

  مامان اين همه مدت حالت چطور بوده ؟: با لبخند گفت" لری " 
ازکرد و      يرآب را ب ت و ش ويی گذاش ه را در ظرفش ادر ماهيتاب ف م ک

ز     . صابون را از دستهای سرخ شده اش پاک کرد   ه طرف مي درحاليکه ب
يند گفت      ودم     : ميامد تا بنش د نب ه         .ب ه کمی درد ميکن رم ي ی قرصام    .  کم ول

  . رويهم رفته  اوضاع بد نيست . کمک ميکنن
   ازموقعيکه من رفتم ، زمين گيرت که نکرده ؟-
  . خوبش کرد" هولمز " ولی دکتر .  چرا يه دفعه -
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ری"  ت " ل انش را   : گف د زب ردارن وبع ون کلاهب دها همش ته بن ن شکس اي
  .گازگرفت 

   چی؟-
ری"  ايش " ل انه ه الا  ش اراحتی ب ا ن ادرش ب وج م د لج را دربرابرلبخن

ت  داخت و گف تی و : ان و آزادی ، سفيدپوس ه بهت کمک  ٢١ت الته ، اگ  س
  . کنه مسئله ای نيست 

رون آورد  راهنش بي ب پي ات ازجي ته آب نب ک بس يد و ي ی کش ادر آه م
ت نم   : وگف اس ک ونم احس و ميت تم و اين اله نيس ن بيست ويکس ات . م آب نب

درمقابل آب نباتی که مادرش با انگشت شصت از بسته           " یلر" ميخوای؟  
بيرون آورده بود جواب منفی داد ومادر آب نبات را دردهان خود گذاشت          

 .  
ری"  ت  " ل ز هميشگی اش گف يطنت آمي ق ش ا لحن پرتمل ه : ب وز ي و هن ت

ار                   .دختر کوچولويی  ن ب ی اي د ول ن لحن او خوشش ميام ادر هميشه ازاي م
ری   . "  روی لبهايش نقش بست    فقط شبحی ازلبخند بر    بامردهای  : گفت " ل
  جديدی دوست شدی ؟ 

  تو چی ؟. يه چند تايی :  مادر گفت
ه          : با لحنی جدی گفت       دی ن رد جدي ه ، م ر دوست        .  من ن دتايی دخت ا چن ب

دم بح  . ش ان ش ط هم ودولی فق ادر ش ده م رد شوخی او باعث خن فکر ميک
ردم    شا: انديشيد" لری." ازلبخند روی لبهای او بود     تش ک ا  . يد اذي " آره حتم

ا      . همينطوره   د از سه سال         . مادرنميدونه برا ی چی اومدم اينج م بع واونه
  . مادر ميخواست گورموگم کنم. منتظر ورود من نبود

  نامزد که نکردی ؟: مادرگفت
  . مادر، من دوست دارم آزاد باشم-
ودی - ور ب ه همينط ه  .  هميش ا ي ه ب ی ک ن نگفت ه م ت ب داقل هيچوق ح

يار،        . رخوب کاتوليک نامزد شدی   دخت اخيلی هوش ياخيلی خوش شانسی ، ي
  . ياخيلی مودب
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تقيم و             . سعی کرد قيافه بی تفاوت بگيرد      ادرش چه مس ه م ود ک اولين بار ب
  .چه غيرمستقيم راجع به اين  چيزها با او حرف ميزد

ه روز متوجه ميشی          : گفت  " آليس  "  ی      . به هرحال ي ا خيل يگن يالقوزه م
ی اينطورنيست يه روزی پيرميشی و ديگه زندگی زشت ميشه            ول. خوشن

ای .  ل آق ن " مث ری م ام روز   " ف ه و تم م کف ان ه ه آپارتم اون صاحب ي
  .پشت پنجره وايستاده و منتظره يه نسيم خنکه

  .غرولند کرد" لری" 
ن                     : مادر ه اي يگم ک ه م ه هم و هرروز ميشنوم و ب من آهنگ تورو تو رادي

  . آهنگ مال پسرمنه 
تو اونو شنيدی ؟ متعجب بود چرا تاحالا راجع بهش حرف             : گفت" لری" 

  .نزده بود
  . موجی که دخترای جوون گوش ميدنالبته روی 

   ازش خوشت مياد؟-
ه کمی      . همونقدر که بقيه انواع اين موزيک رو دوست دارم             فکرميکنم ي

  .زننده بنظر مياد
يد و خود             " لری"  ين ميکش ا       پاها يش را بی اراده روی زم  را وادار کر ت

ه آهنگی احساسی باشه               : بايستد و گفت      تم ک صورتش  . من فقط ميخواس
ه       . ازشرم سرخ شد   هيچ وقت فکر نميکرد در آشپزخانه با مادرش راجع ب
  . عشق صحبت کند

ا درموسيقی نيست     : مادر با لحنی قاطع گفـت     ااين  . جای اينطور حرفه وب
و ادامه . اقی نگذاشت حرف جايی برای ارزش هنری آهنگ معروف او ب     

  . شبيه صدای سياهها شده . صدات هم عوض شده : داد 
  . الان صدام عوض شده : ند گفت مه قبا لحنی علا" لری" 
  .تو راديو.  نه -
  .  صدای سياها اين روزا خيلی طرفدار داره -
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ت رديم :  مادرگف ر ميک ودم ، فک ن دخترب ه م ع ک وره ، اونموق " همينط
ده      . يلی جسارت داره  خ" فرانک سيناترا  من بهش    . حالا آهنگهای تند مدش

غ زدن  يگم جي ت  . م داخت و گف ه او ان ده ای ب اه آزاردهن ادر نگ ای : م ج
  .شکرش باقيه که توتوی آهنگت جيغ نمی کشی 

ری"  ت" ل رم   : گف ه ميگي ق الزحم وم ح رای آلب ه  . ب ومی ک ر آلب رای ه ب
  .....شه رويهم رفته مي. فروش بره يه درصدی به من ميرسه 

ت ده : مادرگف ه ب ا رو درآوردو  . ادام رکش ه ت تي ا دستش ادای هف د ب بع
ن      . من هيچوقت رياضی م خوب نبوده     : گفت تاحالاازشون پول گرفتی يا اي

  ماشينو قسطی خريدی ؟
يش قسط دادم و         . تاحالا پول زيادی بهم ندادن    : گفت" لری"  بابت ماشين پ

رد صادقان    . بقيه اش رو قسطی ميدم     د    سعی ک ا لحنی      . ه صحبت کن ادر ب م
ت اطی  : منزجرگف هل اقس رايط س د . ش درت ورشکست ش وری پ . همينط
ت ود   : دکترگف ور نب ی اينط رده ول ی م کته قلب بش  . ازس ون قل اون مرد،چ
  .شرايط سهل اقساطی پدرت رو به گداخونه رسوند. شکسته بود

رد و    کايت ميک ن موضوع ش ه اي ع ب ه راج ری" مادرهميش ازه داد " ل اج
رد تاهر د ميک زوم باسرحرفهايش را تائي ع ل د ودرمواق د بگوي ه ميخواه . چ

ود   ه ب های مردان گاه لباس درش صاحب فروش م  . پ ه اس ر ب رت " يکنف راب
اد شده              " هان ود وکاسبی پدرکس ازکرده ب کمی آنطرفتر فروشگاه ديگری ب

دربخاطرالتيام   . بودوازبين رفته بود   ايش  پ ه درده ر ب  روی آورده ی خور  پ
ود و درعرض  ال ب ه س ود ٥٠س رده ب افه ک و وزن اض ه .  کيل او درگوش

ود              ام دربشقابش ب رستوران سرنبش درحاليکه يک ساندويچ کوفته نيمه تم
ود رده ب ری. " م ت " ل ود٩آنوق اله ب س از آن .  س يس" پ ری"  " آل را " ل

ه        ری " بزرگ کرده بود وتاوقتی ک د گوشهايش را از         " ل ه را ترک کن خان
ود تعصبات و          ضرب ا رده ب ود پرک ای خ رين حرف او . لمثله آخ

  و" رودی شوارتر" وقتی که 
ری "  ه " ل ين کهن ود   " رودی " درماش ن ب د اي ا ميرفتن ه طرف کاليفرني ب

  . آره مادراينجوری بود. کاليفرنيا هم گداخونه هست تو:
  ميخوای اينجا بمونی ؟ " لری: " مادر به آرامی پرسيد
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  .حمتی نيست اگه ز: شگفـت زده پرسيد" لری" 
اق خواب پشتی هست                .  جای کافی داريم     - وی ات م ت من  . تخت سفری ه

ردم  اری ک ا رو انب داش   . اونج اکنی پي ارو جابج رت ه رت وپ ه خ ی اگ ول
  . ميکنی 

رات نداشته باشم         . باشه   : گفت" لری"  ه زحمتی ب ه بيشتر       اگ يکی دوهفت
ونم  ا ميم نم    . اينج ديمی روببي ای ق دم رفق ارک . " اوم ل "، " م " ، "  گي

  .و بقيه " کريس " ، " ديويد
  . مادربلند شد به طرف پنجره رفت و آن رابست

دم             . تاهروقت دلت ميخواد بمون        اتمو خوب نشون ب ونم احساس . من نميت
ود          کلمات  . ولی خوشحالم که اومدی چون خداحافظيمون چندان خوشايند نب

ری " بعد رو به    . زشتی زده شد   رد " ل وز جدی        .ک ره اش هن و    چه ی ممل ول
ود    التی ب ديد و خج قی ش فم   . از عش ودم متاس رف خ ن ازط ون  .م ط چ فق
اروزدم   تت دارم اون حرفه تم    . دوس ابی نميتونس ت وحس ای درس باحرفه

  . بنابراين يه جورديگه منظورم رو گفتم. منظورم وبگم
ری"  ت" ل داره  : گف ب ن د     . عي ره ش ز خي ر مي ه زي د ب ه  . وبع رخی ب س

ه داد      ميتوانست.صورتش برگشته بود   د ادام ه   :  آنرااحاس کند وبع رای هم ب
  . چيز سهم خودمو ميدم

ارميکنم   . اگه دلت خواست ، ولی مجبورنيستی        : مادرگفت هزاران  . من ک
  .هرچی باشه توهنوز پسرمنی . نفر بيکارن

ه نيمی از آن داخل ونيمی ديگر خارج ازسطل             گربه خشک شده مرده ک
  زباله بود و

وروسات را پرميکرد بخاطرآورد و يکباره      که کاسه های س   " دويی دک  " 
اد     ه افت ه               . به گري ود و هم ره وتارشده ب ه چشمهايش ازاشک تي همانطورک

ه او       ود و ن ادر ب ه کارم ن واقع ه اي رد ک ر ک د فک ار ميدي ز را ت يچ .چي ه
ا   . چيزی به خواست او انجام نشده بود       ادر واقع ود     " م م  . عوض شده ب اوه

ودول ده ب ه انتظعوض  ش ه آنطورک ر طبيعی ار داشت ی ن يک تضاد غي
وعی کوچکتر شده                    . اتفاق افتاده بود   ه ن م ب ود و او ه ر شده ب ادر بزرگت م
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ود ود      . ب ده ب ادر آم يش م ه پ ار نبودک اطر اجب ده   . بخ ادرش آم يش م اوپ
  .بودچون وحشت کرده بود ومادرش را ميخواست 
فيد در . مادر کنارپنجره باز ايستاده بود واورانگاه ميکرد      يم  پرده های س نس

" صورتش کاملا . مرطوب به اهتزاز درآمده بودند و صورتش راميپوشاند       
ود  ده ب ی نش ودومخف ده ب بح ش ه يک ش بيه ب ينها از .  ش ردد ماش صدای ت

رون آورد و بطرف        . پنجره به گوش ميرسيد    مادر از پيراهنش دستمالی بي
  . ميز رفت و آن را روی يکی از دستهای او گذاشت 

ری" در  ز سر " ل ک چي ت     ي کهايش نميتوانس ه اش ت ک ود داش خت وج س
د ک     . تغييرده کل ي دت نميتوانست ش اه م دگی کوت ک بارن ه ي همانطورک

دن     . سنگ را تغيير دهد    چيزی دروجود او بودکه به انسان صدای تلخ جوي
درباطن او  . حلبی و يا کشيدن گچ خشک روی تخته سياه را تداعی ميکرد           

د        فقط خود او ميتوان     . فقط خودش جای داشت        بش راه ياب ه قل ی  . ست ب ول
  .مادر او را دوست داشت 

ا گذشت        " لری"  مادر فکر ميکرد خوبيهای زيادی در      ی ب وجود داشت ول
د             ان کن ا را نماي ن خوبيه . چنين زمان طولانی فقط يک فاجعه ميتوانست اي

ه ای وجود نداشت                 ان او فاجع خسته  : مادرگفت . ولی اينجا جز پسر گري
رو بخواب          .خودتو تميزکن   . شدی   نم ب راه ميک فکر  .  من انباری رو  روب

  . ميکنم بالاخره امروز برم سرکار
" لری" از راهرو کوچک به اتاق پشتی که اتاق خواب قديمی بود رفت و              

  .صدای غرولند او و جابجاشدن جعبه ها را شنيد
رد      نيده ميشد         . به آرامی اشکهايش راخشک ک . صدای ترافيک ازپنجره ش

ه بود           اری را سعی کرد آخرين ب      ادرش اشک ريخت ل م ه درمقاب ابخاطر   ک
اورد ادکبف. بي رده افت ه م ت . ر گرب ت ميگف ادر راس ود. م ته ب . اوخس

ود          ده ب در خسته نش ه            . هيچوقت اين ق ه رختخواب رفت و نزديک ب  ١٨ب
  . ساعت خوابيد
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  فصل ششم
      
 

وت       " فرانی   " نزديکيهای غروب بود که      اط خل ه حي ا       ,ب درش ب  جائيکه پ
رد ص ين ميک ارا وج ود ولوبي ای نخ ه ه تبروحوصله بوت ی. " ، رف " فران

لاه                بچه آخر بودو پدرش حالا شصت وچندساله بود و موهای سفيدش ازک
د  پ  "   بهمادرش . بيس بالی که هميشه برسرش بود بيرون زده بود     " رتلن

ود  ه ب فيد رفت تکش س د دس رای خري رين دوست . ب ود بهت رار ب ران" ق "  ف
  . اوايل ماه آينده عروسی کند" لادرسيسی ايمی 
رای لحظه تايش     آرامش بخشی ایب رد و اوراس اه ک درش نگ ه پشت پ ب

رد ه     .ک رد ک دا مي ت خاصی پي ع روز نورکيفي ن موق ران " اي ت " ف دوس
 وجود  "مين"يک کيفيت جدا از زمان که فقط در تابستان زودگذر           . داشت  
به "  ژانويه قلبش شديدا   با بياد آوردن اين حالت بخصوص نور در       . داشت  

ادی             . درد ميامد  ای زي د خوبيه اريکی ميگرائي وقتی نور اوايل تابستان به ت
رد   اخود ميب ه درآن       . را ب ال ک يس ب رد " خاطره ليگ کوچک ب هميشه " ف

ه ،     . درايستگاه سوم بازی ميکرد وتوپ راميزد      تميزکاری تابستانی هندوان
ود      بلال ، چای تگری درليوانهای يخ زده و دورا         ن بچگی همه خاطراتی ب

  .که تابستان به ياد مياورد
  کمک ميخوای؟: سينه صاف کردو پرسيد" فرانی" 

  دوباره موقع باغبونی غافلگيرم کردی ها؟ : پدربرگشت وبه او لبخند زد
  . آره پدر-

ت           د و گف از ش ره اش ب اره چه د دوب م کردوبع زی اخ ام آمي ور ابه : بط
ده   وز نيوم ادرت هن ه ک . م ه البت ده ن ه . ه نيوم ازه رفت ه  . ت ه ؟ اگ ه ن مگ

  . بايددستاتو بشوری " بخوای ميتونی کمک کنی ولی يادت باشه بعدا
ران "  ازی گفت " ف وس ب ا ل ای اون : ب انگر عادته انم نش تهای يک خ دس

روی . پيتر سعی کرد نگاه سرزنش باری به اوکند ولی موفق نشد         . هستند
غو  ت  ومش در نشس ار پ ا کن ی از رديفه ديک ردن ش ين ک . ل وج
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ه                  اده شماره يک ک ه ترافيک از ج د وزمزم گنجشکهاجيک جيک ميکردن
د نيده ميش ا فاصله داشت ش ا آنه ان ب ه . يک خياب وز ب صدای ترافيک هن

ا     ه تقريب ولای ک ود در ج ان اوج خ ار    "  زم ادف مرگب ک تص رروز ي ه
  .ولی کم کم بيشتر ميشد. بهمراه داشت نرسيده بود

ران  " انه اش با اوحرف ميزد و  پيتر راجع به کار روز     ا پرسيدن    " ف م ب ه
داد          زرگ       . سوالهای مناسب عکس العمل نشان مي درش دريک شرکت ب پ

ود       ينکار ب ن          . لوازم يدکی اتومبيل ماش رين شرکت ازاي ا بزرگت شرکت آنه
  . نوع درشمال بوستون بود

در  ال     ٦٤پ ر س ال آخ ن س د واي ته ميش ر بازنشس ال ديگ ود وتاس الش ب  س
پتامبر             ٤چون   . دکوتاهی بو  ود وميخواست درس ه مرخصی طلبکار ب  هفت

  .که توريست ها شهر را ترک ميکردند ازآن استفاده کند
در  دای پ ران " ص ود" ف رده ب کوت ک ه س ه وادار ب ل هميش . را مث

اوميخواست به او چيزی بگويد ولی ازاوان کودکی هروقت که ميخواست            
ه حر             د موفق نميشد ودرعوض ب داد      به پدرچيزی بگوي ای او گوش مي . فه

  .حرفهای پدر اورا کسل نميکرد
معتقد بود که حرفهای پدر غيرازمادرش هيچ کس ديگر را کسل  " فران " 

  .پدرش داستان گوی زبردستی بود. نميکرد
ای رديف نشسته      ه پدر ازحرف زدن بازايستاده است ود      متوجه شد ک   رانته

  .دندو به او نگاه ميکنو پيپش را پرميک
  جريان چيه ؟" فرانی  " -

ره شد            د       . برای لحظه ای مثل لال ها به او خي ه ده . نميدانست چطور ادام
د        ان را بگوي ه      . اينجا آمده بود تا به او جري ئن نبودک دان مطم ی حالا چن ول

ر           ه  بود  سکوت بين آنها حکمفرما شد    . بتواند  و    لحظه به لحظه سنگين ت
ه       د ک نگين ش در س الاخره آنق د  وب ر" ميش د  نمي" ناف ل کن ت تحم . توانس

  .من حامله شده ام: گفت " خيزبرداشت و صريحا
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ه ؟   : پدر ازپرکردن پيپ دست برداشت و فقط به او نگاه کرد و گفت              حامل
بلا  ار ق ه انگ ت ک ه را گف ن کلم ود" طوری اي نيده ب را نش ت. آن د گف : " بع

  يااين يه بازی جديده ؟. شوخيت گرفته" فرانی 
  . نه پدر-
  . م بيا اينجا ببين-

درش نشست             " فرانی" مطيعانه   ار پ ه سنگی    . به ته رديف رفت و کن تخت
اد   . زمين آنهارا اززمين همسايه جداميکرد   ازه پشت تخته سنگ شمش  تروت

فرانی " سر . وخوشبويی بود که بصورت زيبايی خودبخود رشد کرده بود    
  .درد ميکرد واحساس تهوع داشت " 

  مطمئنی ؟ : پدر پرسيد
د ازآن       ، بله   :گفت" فرانی  "  دون اينکه تعمدی درکارباشد و بتوان  و بعد ب

اد  ه افت ه گري د ب ای بلن دبا  هق هق ه وگيری کن ا يک دست او . جل در ب پ
يد درآغوش گرفت   يار طولانی بنظر ميرس ه بس دتی ک رای م ی . راب وقت

ز      ربازحمت سوالی   " فرانی  " اشکهايش فروکش کردند     يش ازهرچي ا که ب
ردو بهت              پ: آزارش ميداد پرسيد   اه ک ه او نگ در هنوز دوستم داری ؟ پدر ب

حرف پدر باعث شد    . البته که هنوز دوستت دارم      " فرانی" آره  : زده گفت 
پش                  ه حال خود گذاشت و پي دوباره به گريه بيفتد ولی اين بار پدر او را ب

رد ن ک د. را روش ت درآم ه حرک م ب يم ملاي ی درنس ه آرام پ ب   . دود پي
  ن مايوس شدی ؟ازم: پرسيد" فرانی " 
ن           " قبلا.  نميدونم   - ا اي دونم چطور ب وده ام  ونمي وقعيتی نب تو يه همچين م

  اين کارو کرد؟" بس ج. "موضوع برخوردکنم
  . سرتکان داد" فرانی" 
   بهش گفتی ؟-

  .دوباره سرتکان داد
   خب اون چی گفت ؟-
  .بامن ازدواج ميکنه يا پول کورتاژو مهيا ميکنه :  گفت-
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    ويا کورتاژ؟  ياازدواج-
خيلی : اين راگفت وبعد پک محکمی به پيپ زد وگفت     " پيتر گلد اسميت    " 

  .راحت مسائل روحل ميکنه 
ران"  ود       " ف ازکرده ب لوارش ب ه روی ش رد  ک اه ک تهايش نگ ه دس . ب

ود        ايش جمع شده ب دهای انگشتان و زيرناخنه . گردوخاک در درزهای بن
ود     . انو نشاندهنده شخصيت اوست    دستهای يک ب   ه درذهنش ب سرزنشی ک
  .دخترم حامله شده ناچارم ازکليسا استعفا بدهم. شنيده ميشد
ائل خصوصی بشم       : پدرش گفت  چرا مراقبت بيشتری      . نميخوام وارد مس

  ؟" سج" تقصيرتوبود يا. نکرديد
  .قرصهای ضد حاملگی قلابی ازآب درآمدند: گفت" فران" 

درگفت نم    : پ تهم ک ی را م ونم کس س نميت اتونو مگراي. پ ه هردوت د . نک بع
ه داد ردو ادام اه ک ه او نگ دونم : بادقت ب ونم کسی را مقصر ب ه من نميت ن

المه واصلا٦٤الان . م بيست ويک"  س ونم بفه ه ؟  نميت ه جوري الگی چ س
  . پس راجع به ملامت حرفی نمی زنيم

  .آرامش زيادی که بی شباهت به خلسه نبود احساس کرد" فرانی" 
درگفت ابی : پ ادرت حس رم  م و نميگي م جلوش ن ه رد وم د ک ت خواه ملامت

  منظورمو ميفهمی ؟ . ولی باهاش موافقت هم نميکنم
  .) پدر ديگر باجنجال بامادر مخالفت نميکرد. ( سرتکان داد" فرانی" 

ارش را                 رل گفت ا او مخالفت ميکرد کنت دی داشت  و وقتی ب مادر زبان تن
ا   " اوراجع به اين موضوع قبلا    . ازدست ميداد  ود    " رانی ف" ب . حرف زده ب

ه را جريحه          انش احساسات هم وقتی او کنترل خود را ازدست ميداد با زب
ود             ی ديرب فکرميکرد  " فرانی ."دار ميکرد و وقتی پشيمان ميشد ديگر خيل

که پدرش سالها قبل با دو انتخاب مواجه شده بود يا مخالفت کند و مادرش               
ا شرايط      ،زيده بود  را گ  دومپدرانتخاب  . راطلاق دهد وياتسليم شود       البته ب

  . و قوانين خودش
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ران"  يد " ف ی پرس ه آرام ت    : ب ورد دخال ونی دراينم ه ميت ی ک در مطمئن پ
  .نکنی

  ، تو ميخوای که طرف توروبگيرم؟" فران " -
  . نميدونم -
ره خرج                     - ه نف دگی ي دازه زن ه ان ره ب  باهاش ازدواج ميکنی ؟ زندگی دونف

  .همه همينو ميگن. داره 
راجع .يگه دوستش ندارم     فکرميکنم د   ولی م بتونم اين کاروبکنم    فکرميکن -

  . دوستش داشتم" به قبل هم حالا ديگه مطمئن نيستم که واقعا
وای     - وی دود دره ود و ب ده ب اق ش ابی چ پش حس الا پي ه ؟ ح اطر بچ  بخ

د         . تابستانی مطبوع بود   درقسمتهای فرورفته باغچه سايه ها جمع شده بودن
  .خودراآغازکرده بودندو جيرجيرکها زمزمه 

  " ...سج." اين وضع بهرحال پيش ميومد.  نه دليلش بچه نيست -
د   " سج" ازصحبت ايستاد تا بتواند بدرستی عيوب        زی   ،را مشخص کن  چي

 چيزی که ،که ممکن بود وضعيت بچه او را وادار به ناديده گرفتن آن کند      
ن موضوع    ميشد الان به خاک سپرد اما بهرحال        ماهه   ٦ی   پس ازخواب     اي

ا ا ١٦ي ه ي الاخره روزی اززيرخاک برميخواست ٢٦ ماه ه ب ه ک ه ، ماه ب
ه عروسی    : به ياد اين ضرب المثل افتاد     . هردوی آنها هجوم مياورد    باعجل

ه           . کن وبعد تاعمرداری خودتوملامت کن         ورد علاق ه های م يکی از گفت
  .آدم ضعيفيه وازاين بهترنميتونم توصيفش کنم:مادرش را گفت 

  درسته ؟. ی بعنوان شريک زندگی نميتونی بهش اعتمادکنی  يعن-
رده          . نه: گفت" فرانی"  . باخودفکرکرد که پدر بهترازاوبه کل مطلب پی ب

ه  اد نداشت " جس " او ب ارآبی رنگ   اواعتم راهن ک ی پي ود ول ان ب  اعي
  .ميپوشيد

  . پس اجازه نده مادرت تصميمتو عوض کنه -
رد   چشمهايش رابست و احساس آسايش ب      اق     . يشتری ک انگارمعجزه ای اتف

  .چون پدرهمه چيز رادرک ميکرد. افتاده بود
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  راجع به کورتاژ چه نظری داری ؟: پس ازمدتی پرسيد
ی   . و بعد به نحو فيلسوفانه ای ساکت شد          . گوش کن   :تپدرگف ران   "ول " ف

ه ازدور           گوش ميداد وصدای گنجشکها وجيرجيرکهاو زمزمه هواپيمايی ک
را صدا ميکرد  تابخانه برود، چمن زن برقی  " جکی "  که ميامد و يکنفر 

ی       ت رام رعت ميگرف ک س ماره ي اده ش ان درج رش کن ه غ ومبيلی ک وات
 .شنيد

در دست           " فران"  ه پ ه ؟ ک ا ن ميخواست ازاوبپرسد که حالش خوب است ي
  :او راگرفت وگفت

ی ازدست من                     " فرانی"  درت باشد ول ل من پ ه پيرمردی مث ود ک حقش نب
  .  مجرد بودم١٩٤٦خته نيست چون تاسال کاری سا

  .درنورکم غروب متفکرانه به دخترش نگاه کرد
رادرت     . اونوقتها اينجوری نبود  " کارلا"  اوقتی ب ردی " ت ه     " ف ا نرفت از دني

ود  وری نب ود اون اينط ود . ب وان ب وز ج ت هن دازمرگ . تااونوق ی بع " ول
  .اوديگه رشد نکرد" فردی

ز سه لاي ه چي يمان ازاونوقت روی هم ه س دهم يک لاي ه لاک والکل وبع
د شد            انی      . فوری کشيد و فکرکرد که همه چيز خوب خواه ل نگهب حالا مث

ه           اه کن پ نگ های او چ ه نمايش ی ب ده واگرکس ودش ش د خ وزه عقاي درم
  .ولی هميشه اينطورنبود. اونوقت اون حالشوجامياره

   پدر اون چه جوری بود؟ -
ت و     م دوخ ه چش رف باغچ ه آنط ام ب ا ابه تب ود  :  گف و ب بيه ت ی ش  " خيل

ابقه            . ، همينطور خوش خنده     " فرانی رفتيم بوستون و مس ا مي ا اون وقته م
اهم                  ه و ب ه بوف د ب بيس بال تماشا ميکرديم و دروقت استراحت اوبامن ميام

  .آبجو ميخورديم
  مادرآبجو ميخورد؟

زد چون                - آره  وبعد هم بيشتر بازی روتوی توالت بود وبعد سرمن غرمي
  .شده بودم بهترين قسمت بازی رو ازدست بده باعث 
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ادرش فنجان آبجو       " فرانی " چنين تصويری درمخيله     ه م د ک  درنمی گنجي
درنگاه کن       د باش   داشته  دست ه پ د و          د و ب اهم بخندن ای جوان ب ل زوجه  ومث

  .به هيچ وجه نميتوانست آن را قبول کند" فرانی. " خوش باشند
ردی   "  برادرت   ٥٧سال   ماخيلی سعی کرديم بچه دارشيم و در       - د  " ف متول

و دوست داشت . شد ه وار اون ادرت ديوان ردو ٥٩سال . م ين ک  سقط جن
يم ه دارنميش ه بچ افکرکرديم ديگ ال . م ی س دی ٦٤ول دنيا اوم اه .  توب يکم

ه واردوست  ورو ديوان م ت ود ومن ه ئله مهمی نب ی مس د ،ول زودترازموع
تم ون رو داش   . داش ه م ورد علاق ه م الاهردومون بچ ادرت  . تيم ح ی م ول

  .اونوازدست داد
رد       د اسميت    . " پدردرحاليکه خم شده بود، سکوت ک رد گل  ١٩٧٠سال  " ف

ه     مرد.  ساله بود  ٦" فرانی" و  .  سال داشت  ١٣.مرده بود  ا ماشين ب ی که ب
ه  . سابقه ای پرازجرائم رانندگی داشت   . ست بود زده بودم " فرد"  : ازجمل

اک ، را        دگی خطرن دگی درحين مستی       سرعت غيرمجاز، رانن  روز  ٧. نن
  .مرد" فرد" بعدازتصادف 

ه     : گفت " پيترگلد اسميت    "  اژ کارکثيفي تم       . کورت ه گف ديمی    . بهت ک من ق
  .فکرميکنم

  .پدرتوپيرنيستی : زيرلب گفت" فرانی" 
ت    ن گف ی خش ا لحن در ب تم : پ را هس واد    . چ ه ميخ تم ک ردی هس ن پيرم م

ه مي      . دخترجوانش رو نصيحت کنه      ل اينکه ي ه خرس          مث ه ي مون بخواد ب
ده  اد ب ذاخوردن ي ده مست  . آداب غ ه رانن و   ١٥ي ه م ون بچ يش ج ال پ  س

ده             رای من        . گرفت و ازاونوقت تا حالا زنم آدم سابق نش اژ ب ئله کورت مس
ه  ل حادث رد" مث ه " ف ه ای  . ميمون ونم طورديگ نم نميت اری ميک و هرک
نم وجيهش ک ه . ت ل کليش ام دلاي ه تم ا ارائ م ب ادرت ه ا ایم ت  ب  اون مخالف

د داشت       . خواهد کرد  ه دو هزارسال     . مادرت دلايل انسانی خواه ی ک دلايل
زی شده                 . قدمت داره  ه ري دگی کردن پاي تمام تمدن غرب بر اصل حق زن

ده ام     .(  ار فيلسوفهارا خون ا     .) من ک نم از اول ت وی ذه ا را ت ه آنه من هم
ولی . ميده  مادرت عقيده مجله های ماهانه رو ترجيح        . آخر چک کرده ام     

من هميشه با احساساتم بامسائل برخورد ميکنمو مادرت با اصول اخلاقی             
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رد " من فقط  . اين کارو انجام ميده  نم   " ف يش    . رو می بي ام اعضاء داخل تم
اژ        . هيچ کاری براش نميشد کرد    . ازبين رفته بودند   ای ضد کورت ن آدمه اي

ده  رق ش ک غ ه در آب نم دن ک ون مي ايی نش ه ه اويری از بچ د تص ان
ده          کشتن هيچوقت    . ويادست و پاشون ازبدنشون روی تخت جراحی جداش

ه      " فرد" من فقط   . زيبا نيست    روز روی تخت بيمارستان      ٧رو می بينم ک
ود            دپيچی شده ب دنش بان ی ارزشيه و       . ( خوابيده بود و تمام ب دگی چيزب زن

  . مثل اينکه نميتونم کمکت کنم.) کورتاژ اونو بی ارزش ترميکنه
ه آرامی گفت     " نفرا " - رای            : ب و ب ل خودم اژکنم ودلاي من نميخوام کورت

  . اين کاردارم
  دلايل تو چی هستن؟

ی"  ت  " فران ی آورد گف الا م ی ب ه اش را کم ه چان ی : درحاليک ون جزئ چ
  .ازمنه 

   ميخوای بسپريش به ديگران ؟-
  . نميدونم -
   ميخوای اينکارو کنی؟-
  . نه ميخوام نگهش دارم-

  .  ميکرد که با عقيده او موافق نيستاحساس"  فرانی"پدر ساکت شد و 
  آيا به فکر دانشگاه رفتن من هستی ؟: پرسيد" فرانی" 

ه   : پدرگفت تاد    . ن دستش را روی کمرش گذاشت و وقتی کمرش             . و ايس
افی حرف         : صداکرد بارضايتمندی لبخند زد و گفت      دازه ک ه ان فکرميکنم ب

  . اجع بهش تصميم بگيریر" بهرحال مجبورنيستی فعلا. زده باشيم
  .مادر اومد: گفت" فرانی " 

ه   . پدربرگشت تامسير نگاه او را دنبال کند    درهمين زمان ماشين استيشن ب
طرف پارکينگ پيچيد و قسمتهای کرم ماشين درآخرين نور روز چشمک         

ا خوشحالی دست                  " کارلا. " زدند وق را بصدا درآورد و ب آنها را ديد و ب
  .تکان داد
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  .بايد بهش بگم:  گفت"فرانی" 
  . ولی دو سه روزصبرکن. درسته 

 .  باشه -

د                    " فرانی   "  د و بع انی اش را جمع کن زار باغب ا اب رد ت به پدرش کمک ک
  . هردو بطرف ماشين استيشن رفتند

 

 فصل هفتم

 

 

  
رين  : پرستار خوشکل موسياه گفت     تينهاتونوبالا بب ای  آس ه  " . ردمن  "  آق ي

يده       . دقيقه بيشتر طول نميکشه      دستگاه فشار خون دردستهای دستکش پوش
ه    . اش ديده ميشد   پشت طلق ماسکی که به چهره داشت لبخند ميزد انگار ک

  .رازجالبی بين آن دو بود
  نه : گفت" استو " 

ريم       : لبخند پرستار کمی وارفت    وم     . فقط فشارخونتونو ميگي ی زود تم خيل
  .ميشه 

  . نه -
  .دستور دکتره . ش ميکنم خواه: پرستار با لحن حرفه ای گفت

  . اگه دستور دکتره ، اجازه بديد باهاش حرف بزنم-
  ....اگه فقط اجازه بديد.  متاسفانه الان سرش شلوغه -

تو"  ت" اس ردی گف ن س ا لح برميکنم: ب ن ص رای . م ی ب يچ حرکت و ه
  .بازکردن دگمه آستينش نکرد
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ت  د زد و گف ه لبخن وه گران ار پرستارعش ن ب ط دارم : اي ن فق و م ه م وظيف
  .حالا فقط اگه بذاری . توکه نميخوای من تودردسر بيفتم. انجام ميدم 

  .اونوقت يه نفروميفرستن. برو بهشون بگو. نميذارم: گفت" استو " 
ه در   رد وب اق راطی ک يد عرض ات ه آزرده بنظر ميرس تار درحاليک پرس

ا داد   . فولادی رسيد  ل ج ه کارافت   . کليد مربع شکل را درصفحه قف اد پمپ ب
ه دربسته      .و درفيس وفيس کردو بازشدو پرستار از آن گذشت            ی ک درحين

هم بانگاهی بی تفاوت    " استو" کرد و   " استو  " ميشد نگاه ملامت باری به      
  . به او خيره شد

ه طرف پنجره رفت     . بلند شد  " استو. " وقتی که دربسته شد      با ناآرامی ب
اظ دا     .  رون حف رف بي ود وازط داره ب ا دوج ره ه ت پنج املا . ش وا ک " ه

به جای اول برگشت و       . تاريک شده بود وهيچ چيزی ازپنجره ديده نميشد       
ودو       . نشست   نش ب راهن شطرنجی ت يک شلوارجين رنگ و رو رفته با پي

ود        چکمه های قهوه ای      ادکرده ب ا ب ه       . او ازکنار ه ه يکی ازدستهايش را ب
ه ريش زبرش  ره اش  را بخاطر ت اراحتی چه د وبان م صورتش مالي دره

  .نميگذاشتند اصلاح کند و موهای او هم زود بلند ميشد. کشيد
ی اطلاعی         . راجع به آزمايشها اعتراضی نداشت       ولی دوست نداشت درب

يد             . و وحشت باشد   ی ميترس ی خيل ود ول ده ب وز مريض نش کارهای  . او هن
ا شريک   ن کاره د  و او نميخواست دراي ام ميش ا انج ه ای دراينج محرمان

ه در             مگراينک ،باشد ه آنچه ک اط     " آرنت " ه فردی راجع ب اق افتادوارتب اتف
رد  ون " آن م داد  " کمپي يحاتی مي اجرای او توض ا م ت  . ب ل ميتوانس لا اق

  .وحشت خودرا بردلايل محکمی استوارکند
ه سوال کردن        " استو " آنها زودتر از اينها از     ه شروع ب تند ک انتظار داش

د د   . کن ان ميدي وع را درنگاههايش ن موض های  .اي تانها روش  دربيمارس
ود دارد      ار وج ردن اخب ان ک رای پنه ی ب ر او   ٤.  خاص يش همس ال پ  س

ود       ٢٧در رده ب ل آتش             .  سالگی ازسرطان م ود ومث در رحم شروع شده ب
ا   " استو " سرکشی تمام بدن اورا فراگرفته بود و    ه آنه مشاهده کرده بود ک

ا ا                  ا دادن اطلاعات ب ا ب صطلاحات  چگونه يا باعوض کردن موضوع ، ي
ی آورد   ردر نم ی از آن س ه کس ی ک لنبه فن ه س ان قلنب وع را پنه  موض
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د              . ميکردند بخاطر همين او از آنها سوالی نکرده بود و ميتوانست حس کن
ود  رده ب ران ک ا رانگ ن موضوع آنه ه اي ود . ک يدن ب ع پرس الا موق ی ح ول

  . جوابهای ساده و صريح ،ويک نفربايد جواب ميداد
د      مقداری از جاهای خا    ون   . " لی را خود ميتوانست پرکن و همسرو   " کمپي

ا           . بچه اش بيماری بسيار خطرناکی داشتند      ونزا ي ل آنفل ه اش مث م اولي علائ
د   " سرماخوردگی تابستان بود ولی اين بيماری وخيم ميشد، ظاهرا          در ب آنق

ين             ه ميشد ويااينکه ازشدت تب ازب ميشد که مريض در مخاط خودش خف
  .مسری بود" ديدااين بيماری ش. ميرفت 

د         ا .دو روز پيش در بعدازظهر هفدهم ، آنها آمدند و اورا دستگير کردن  آنه
د٤ دی بودن ی ج ودب ول ر م ک دکت ی وي ود.  ارتش ت نب ان مخالف . امک

ه         . هرچهارنفرآنها اسلحه کمری حمل ميکردند     " اين موضوع باعث شد ک
      .وحشتزده شود" کاملا" استو  ردمن 

ور اران بط اروان بيم ب از ک ت "  مرت اه  " آرن ه فرودگ د وب ارج ميش " خ
الفری   " به همراه " استو  . " برده ميشدند " برين تری    " هپ  " ، " ويک پ

 افسر ارتش   ٢و همسرش و    " کارمايکل "،    " هنک   " ،  "  بروئت ها " ،  
ه          . دريک ماشين بودند   " همه آنها دراستيشن ارتشی چپيده بودند وبا آنکه ب

ت  يلا بروئ ت ه" ل از  حال ب ب رهای ارتشی ل ود، افس تری دست داده ب يس
  .نميکردند

د         اران پربودن م از بيم ا          " استو . " بقيه ماشينها ه ه سوار آنه ه کسانی ک هم
انواده             را بودند ام افرادخ ی تم ود ول ده ب اجر   "  ندي ا   " و  " ه " کريس اورتگ

" در  " کريس  . " راننده آمبولانس داوطلب را ديده بود     " کارلوس  " برادر  
  .مسئول باربود" سرخپوست کله 
و زنش و همچنين سالمندانی راکه در اتو کاروان های           " پارکر نيسون    " 

ود      " استو  " نزديک خانه    ده ب زد    " استو . " اقامت داشتند رانيز دي حدس مي
د ازتصادف                    ه بع ه کسانی ک " که همه کسانی که درپمپ بنزين بودند وهم

  .مع آوری شده بودندبا اين افراد صحبت کرده بودند ج" کمپيون 
داُ ورودی  د درمب ته بودن ونی راه را بس اميون زيت هر دوک تو . " ش " اس

ه          ه مسدود شده        " آرنت   " حدس ميزد که بقيه راههايی که ب تم ميشد هم خ
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د د      . بودن د بع د و لاب اردار بودن يم خ يدن س غول کش هر مش راف ش در اط
  .  ميگماردندازاينکه شهر باسيم خاردار محاصره ميشد برای آن نگهبان

  .پس بايد موضوع بصورت مرگ آوری جدی باشد
ود نشسته                ،با شکيبايی روی صندلی    تفاده نکرده ب ه ازآن اس ار تختی ک  کن

الا . بودو منتظر پرستار بود تا کسی را بياورد    اول سعی  " آن شخص احتم
دا      . ميکرد که حاشيه برود    الاخره شخص مهمی پي د ب شايد تاصبح روز بع

د ميگذاشت         ميشد که اورادر   او آدم  . جريان موضوعاتی که ميخواست بدان
  .صبوری بود

ه چک کردن وضعيت کسانی                   برای اينکه حوصله اش سرنرود شروع ب
د   ده بودن اه همسفرش ا فرودگ ا او ت ه ب رد ک ورم . " ک ه  " ن ی بودک ا کس تنه

اورد وتب داشت               . بيمار بود " واقعا الا مي ط ب بنظر  . او سرفه ميکردو خل
ه  د ک مبقيميام ا ک د وه آنه ج ميبرن ولی رن رماخوردگی معم يش از س . "  ب

ت  وک بروئ رد" ل ه ميک يلا ." عطس الفری " و " ل رفه " ويک پ م س ملاي
د ا " هپ ." ميکردن يد و دائم الا ميکش اغش را ب ت" دم اغش راميگرف . دم

ودکی ب  " استو  " زياد با بچه های کلاس اول و دومی که     ان ک خاطر  اززم
تند ی نداش اورد فرق ت. مي ای حاضر بنحوی  در آرن ه ه وم بچ ل دوس  لااق

  . بيماربودند
يش      اقی ب ايد اتف رد وش تزده ک ز وحش يش از هرچي ه اورا ب زی ک ی چي ول

رد                 د عطسه ک . نبود، اين بود که راننده ارتشی ناگهان سه بار با صدای بلن
ايد نش ود   اي اده ب اق س ط يک اتف ه   .  فق رادی ک رای اف زاس ب ن درتگ ژوئ

ه يک سرماخوردگی    فقط  راننده  همشايد؛ ی است  آلرژی دارند فصل بد    ب
ود  ده ب تلا ش ولی مب رايت   ؛معم رعت س ن س ه اي اری ب ن بيم ر اي ون اگ  چ

  ....ميکرد آنوقت 
اوت و       .  سوار هواپيما شدند   قبل ازآنها افراد ارتشی محافظ آنها    ی بی تف خيل

از    جدی بودند واز جواب دادن به سوالهای مگر درمورد مقصد سفر سر ب
  آنها به. ميزدند

ا پاسخ داده ميشد          وميرفتند"  آتلانتا "  رک وصريح   .  آنجا به سوالهای آنه
  . بيش از اين حرفی نميزدندودروغ ميگفتند
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ار   " هپ   " درحين پرواز    ود وآب      " استو   " کن ه جايش راه     نشسته ب ازهم
ری                . افتاده بود  وکس در آن خب وازم ل ات و ل هواپيما نظامی بود و از تزئين

ذا      حال با اين ودنب ا وغ د      ها نوشابه ه ولی بجای آنکه يک       ، درجه يک بودن
ه ای خشن                        ا قياف ان ، ب د يک گروهب ارا سرو کن ه آنه مهماندار خوش قياف

ذا ميگرفت  ا . دستور غ ه چيزه د بقي ه ميش ده گرفت ن موضوع نادي ر اي اگ
 ،هم که حال و وضع بدی داشت      " ليلا بروئت   " حتی  . بخوبی پيش ميرفت  

  . آرام گرفت
پ"  رم    " ه ار گ ه بخ کاچ " درحاليک ه   " اس زد ب رون مي انش بي " از ده

ا جمع شدن     : تکيه داد و گفت " استو ر اينج ای پي . مجموعه عجيبی از آدمه
ر از ومشوهيچکد دارن٥٠ن کمت ال ن يچ ک و  س ه ازدواج دوه م حلق
  . همه درجه پائينند. ان نيست ودستش

رو   ل ازاينکه ف يم ساعت قب د، دن ورم بروئت  "  بياين " از حال رفت و " ن
رد     " ليلا ال ک دارهای خشن        . شروع به دادوق ا ازمهمان ورم " دو ت را در  " ن

د    وش آوردن ه ه اهی اورا ب دت کوت د و درم ويی پيچيدن يلا. " پت ه " ل ه ب ک
ده        . هيجان آمده بود به جيغ کشيدن ادامه داد        ات مع ام محتوي بعداز مدتی تم

الا       اش که اورا ناراحت ميکرد ازجمله ساندويچ مرغی        ود ب  راکه خورده ب
ره شان              . آورد دون اينکه احساسی درچه دونفراز ارتشی های پيروپاتال ب

  .ديده شود به تميزکردن آن مشغول شدند
چه خبرشده ؟ شوهرم چشه؟ ، ما همه مون داريم ميميريم           : جيغ زد " ليلا" 

رن       ام دارن  ميمي ه      . ؟ ، بچه ه باهردستش سريکی از بچه هايش را گرفت
يد         " بابی. "  سينه هايش فشارميداد   بود و به   اآرام بنظر ميرس وحشتزده و ن

  .شرمگين شده بود" ليلا" واز رفتار 
   چرا کسی جواب منو نميده ؟ مگه اينجا آمريکا نيست ؟-

ه      : از ته هواپيما غرولند کنان گفت     " کريس اورتگا "  و خف کسی نميتونه اين
  اش کنه ؟

ه زور  وان شير ب ا يک لي ه خورد او دادورفت وپس يکی از ارتشی ه ب
يلا" ازآن  ه وقت را . آرام گرفت" ل يلا" بقي ائين " ل اظر پ ه من ره ب از پنج



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨١ 

 ٨١ 

وده       " حدس زد که حتما   " استو" نگاه ميکرد و     اطی شيردرليوان ب چيزی ق
  .است

د   ا بودن ر آنه اديلاک منتظ وزين ک ار ليم د چه رود آمدن ی ف اکنين . وقت " س
ه تااز" آرنت د و مدرس ا گرفتن ا ج دندآنه ارمی ش ا وارد چه ان آنه ." حافظ
تو ه     " اس ه ازدواج ب ه حلق ته ک ت برگش ای بخ ه آن پيرمرده دس ميزدک ح

ان بيمارستان           " دست نداشتند و احتمالا    تند الان درهم م نداش کس وکاری ه
  .بستری بودند

د     ن ش اقش روش الای در اط ز ب راغ قرم ز   . چ ا هرچي ور ي ی کمپرس وقت
فيد واردشد       مرد ديگری که بود ، ازحرکت ايستاد      او . ی با لباس فضايی س

ر   ود را دکت ر" خ رد " دنينگ ی ک ود  . معرف وان ب کی   ،ج ای مش ا موه  ب
ه نق            .وپوست زيتونی     اجزاء چهره نوک تيز و لبهای کلفت، با صدايی ک

ر   : " ونق ميکرد و ازبلندگوی روی سينه اش بيرون ميامد گفت           ی گري " پت
  .ميگه باعث مشکل شدی .خيلی ناراحت شده 

تو"  ت " اس ردی گف ا خونس ه : ب ودن . لازم نيست ناراحت بش رد ب خونس
سخت بود ولی احساس ميکرد مخفی نگاهداشتن وحشتش            " استو  " برای  

ود    م ب رد مه ن م ر. " ازاي تهايش    " دنينگ ه از زيردس ايی بودک بيه آدمه ش
ار ميکرد               ه شدت رفت ا ب ا آنه ا      . سواری ميگرفت و ب ر مافوقه ی دربراب ول

ين آدمی اگر از         با.ن ميدادو کفشهايشان را می ليسيد     مثل سگی دم تکا      چن
و درآورد   می توانست او را    ميکردموضع قدرت برخورد   ی اگر     ،به زان  ول

رس  ی از ت وچکترين علامت دادک ان مي ا او نش ار هميشگی را ب ان رفت  هم
ونم بهت بگم      ) : يه مزخرفی شبيه . ( اعمال ميکرد  ن نميت يش از اي ه  . ب ب

ه             اضافه يک سخنرانی   راد غيرنظامی احمقی ک  پراز نفرت وکينه برای اف
  .،تحويلش ميدادآ نچه براشون لازم بود بدانندميخواستند بيش از 

  . من جواب ميخوام : گفت" استو " -
  ... معذرت ميخوام ولی -
  . اگه ميخوای باهاتون همکاری کنم جوابمو بده -
  .... بموقعش همه چيز-
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  . ميتونم اذيتتون کنم-
ای      : با لحنی شکايت آميز گفت    " گر  دنين"  دونيم  آق و مي  من  ."ردمن  " اين

  .خودمم چيز زيادی نميدونم. اجازه ندارم چيزی بهت بگم 
  .اونهمه آمپول بهم زدين .  فکرميکنم خونمو آزمايش کرديد-
  درسته : محتاطانه گفت" دنينگر" -
   برای چی ؟-
دونم    .  نميتونم بهت بگم   - ه حرف زدنش         لحن شکايت   . خودمم نمي ز ب  آمي

ود و              د        "  استو "بازگشته ب ود حرفش را باورکن او فقط يک     . نزديک ب
  . تکنسين بود وازکاری که ميکرد دل خوشی نداشت 

  .  تموم شهر منو قرنطينه کردن -
ه چشمهاشو         " دنينگر" ولی  .  راجع بهش چيزی نميدونم    - ن جمل تن اي با گف

  . د که دروغ ميگويدحدس ز" استو" مخفی کرد و " استو" از 
نيدم - زی راجع بهش نش ن چي را م وار .  چ ه دي ه ب ونی ک ه تلويزي د ب وبع

  .نصب شده بوداشاره کرد
  .  متوجه منظورت نشدم-

يم                  : گفت" استو"  د و دورش س ه يک شهرو ميبندن ای منتهی ب وقتی راهه
  .خبر مهميه " خاردار ميکشند حتما

ی  " دی ممنون ميشم اگه اجازه ب    " ردمن  "  آقای   - ره    " پت و بگي فشار خونت
.  

تو"  د  : گفت" اس زی بخواهي ن چي ر ازم د اگ الا ببع ه ، ازح ه آدم ن د باي باي
د    راغم بيائي ت س ردن کلف نم      ،گ عی ميک ن س تيد م ه بفرس د نفرک  و هرچن

نم    وراخ ک و س د ميکربتون های ض تند  . لباس م نيس دان محک هاتون چن . لباس
  .خودتم خوب ميدونی 
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د    " دنينگر  " چنگ انداخت  و " نگردني" به شوخی به لباس    ه عقب لغزي ب
د  ود بيفت يد وصدای  . و نزديک ب تزده ای کش غ وحش دگوی لباسش جي بلن

  .همهمه ازپشت پنجره دوجداره شنيده شد
م        - هاتونو به وع آزمايش ی اينموض ی ول لاص بش رم خ ونی ازش ايد بت  ش

  درسته؟. ميريزه 
ا           " دنينگر"  ه ای ب ه فاصله عاقلان ود جواب    "  ستو  ا" درحالی ک ه ب گرفت

چرا منطقی فکر نمی کنی؟همکاری نکردن شما باعث     " ردمن"آقای  : داد  
  منظورمو می فهميد؟.لطمه بزرگی به کشور ميشه 

ت  تو گف ه فعلا: اس ه  " ن واد لطم ورم ميخ ه کش ه ک ه نظر ميرس اينطور ب
ر                  .بزرگی به من بزنه      ه دکت ا حبس کردن و ي و جورجي اق ت منو تو اين ات

ه              بلبل   ه نميتون ا ک تادن اينج ب " رو از   " آ  " زبون و احمق خورده پا فرس
و              .تشخيص بده   "  حالا گورتو گم کن و يه نفرو بفرست اينجا که جواب من

دين  ام ب اتونو انج ه زور آزمايش ا ب ده ، و ي ن  . ب ه م ين ک ئن باش ی مطم ول
  .مقاومت ميکنم 
تن   د از رف ر " بع املا"دنينگ ندلی اش  " ، ک ت روی ص ی حرک ت ب  نشس

تار برنگشت . ون   .پرس ار خ رفتن فش رای گ م ب ل ه وی هيک ان ق و کارکن
  .ميخواستند که با افکارش تنها باشد تا خسته شود " فعلا.نيامدند 

رد      ون را روشن ک ا      بلند شد و تلويزي ا اعصابی ناراحت مشغول تماش و ب
د  ود .ش وی ب راری ق ل ف ل يک في ی او مث ه .وحشت درون ود ک دو روز ب

رون         انتظار ميک  شيد تا عطسه ها شروع شوند، سرفه هايی که خلط تيره بي
د  ت تف کن ا را در توال وند و او آنه از ش د آغ ران .می دادن ه ديگ راجع ب

ا               ،فکر ميکرد    د آي مردمی که تمام عمر آنها را ميشناخت و ميخواست بدان
ه وضع        ون   " آنها هم ب د     " کمپي رده اش در        ؟دچار شده ان ه زن و بچه م  ب

ايين فکر ميکرد و ناخواسته تصاوير       شورلت مدل    يلا بروئت   " پ " و " ل
  .کوچولو را در چهره های آنان ميديد " شريل بروئت 

اد            .تلويزيون خرخر و تق تق ميکرد         پش افت ه ت ينه ب بش در س ه طور    .قل ب
ا وا    " تقريب اق ه ه ات ه ب نيد ک وا را ميش ده ه فيه کنن نامحسوس صدای تص

ره ی خونسردش    احساس ميکرد که وحشت د.ميرساند   ر چه رونی اش زي
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ز                 .، به تقلا افتاده است       ه چي ود و هم زرگ ب ل وحشتزده و ب ل في گاهی مث
ل موش                اهی مث ه ميکرد و گ ا ل ز      را زير پ دانهای  تي ا دن ود و ب کوچک ب
  .هميشه با او بود . خود همه چيز را گاز ميزد و پاره ميکرد 

ه سوالهای او        با اينهمه چهل ساعت گذشت تا فردی برای او بفرستن          ه ب د ک
  .پاسخ دهد 

  
  

  فصل هشتم
  
ا پسرخاله اش                روز"جوباب  "  د از اينکه ب  هيجدهم ژوئن ، پنج ساعت بع
ايلی شرق      " بيل همپزکوم   "  صحبت کرد ، فردی را که در بيست و پنج م
 ،با سرعت غير مجاز در جاده شماره چهل حرکت ميکرد "  برين تری   " 

رد  ف ک اطی .متوق ده خ ری" رانن ت ه ل " ترن ری" ، اه رين ت ود و " ب ب
ل در ساعت   ٥٥  سرعتاو در محدوده.برای شرکت بيمه کار ميکرد      ماي

رد   ت ميک اعت حرک ل در س نج ماي ت و پ ادل شص رعتی مع ا س ." ، ب
ه        " ترنت  . " او را جريمه کرد     " جوباب   مخالفتی نکرد و بعد سعی کرد ب

اب "  ن با     " جوب د و اي ر بفروش زل و عم ه من ه نام رگرمی  بيم ث س " ع
اب   " .شد  " جوباب   ه فکر نميکرد                 " جوب زی ک ا چي ه تنه ود و ب سرحال ب

ز ديگری           .مردن بود    زين چي ر از بن با اين همه بيمار بود و مثل اينکه غي
هم علاوه   " هری  " نصيبش شده بود و به      " همپزکوم  " هم از پمپ بنزين     

  .بر برگ جريمه بيماريش را داده بود 
ه داشت طی دو روز               که مردی مع  " هری  "  اشرتی بود و به شغلش علاق

د        .اين بيماری را به بيش از چهل نفر سرايت داد            ه چن حالا اين چهل نفر ب
د فرشته                .نفر سرايت دادند ، خدا ميداند        يم چن ه بپرس ن است ک ل اي ن مث  اي

  .ميتوانند روی نوک يک سوزن برقصند 
ورک     به خا " لری آندروود   " نوزدهم ژوئن، همانروزی که      نه اش در نيوي

ه        دی      " فرانی گلداسميت    " برگشت ، و روزی ک ه فرزن درش راجع ب ا پ ب
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ود ،   رده ب ت صحبت ک ه در راه داش ت  " ک ری ترن ه در  " ه ک کاف در ي
رد         " بيب غذای سريع   " شرق تگزاس موسوم به    ار توقف ک رای نه يک  .ب

رای                   وت فرنگی خوشمزه مخصوص ب ای ت پرس چيز برگر و يک تکه پ
ورد  ر خ ت      ي.دس يت داش ايد حسياس ا ش ف و ي رماخوردگی خفي و ،ک س

د در طی خوردن غذا                    ا و تف کردن های ممت  رستوران بخاطر عطسه ه
ظرفشوی رستوران ، دو راننده کاميون ، مردی که         .را آلوده کرد    " بيب  "

برای رستوران نان آورده بود ، مردی که صفحه های دستگاه موزيک را        
ود             تعويض ميکرد و مستخدمه ی زيباي      ز او آورده ب ه مي ی که غذايش را ب

  .انعام يک دلاری او برای مستخدمه مرگ آور بود .، مبتلا شدند 
رد               د داشت و       .موقع بيرون رفتن او ، يک استيشن توقف ک استيشن باربن

ماشين نمره ی نيويورک داشت و  .پر از بچه های قد و نيم قد و اثاثيه بود            
ا از           ه     " هری   " مردی که شيشه را پايين کشيد ت اده ی بيست و ن آدرس ج

ورکی داشت                  آدرس " هری   . " به طرف شمال را بپرسد ، لهجه ی نيوي
رد داد                   ه م اده بيست و يک ب ه ج اری اش را     .دقيقی برای رسيدن ب او بيم

  .هم به مرد انتقال داد 
ور  " مرد نيويورکی    اهی در يکی            " س  يادوارد ن يس از بخش آگ ستوان پل

امی نيو  واحی انتظ ود  از ن ورک ب ود    .ي ته ب ال توانس نج س د از پ او بع
د    ته باش ابی داش ت و حس يلات درس ف  .تعط ابی کي انواده اش حس او و خ

د   رده بودن ای ديسنی در    ،ک ه دني تن ب ايش از رف دو  "و بچه ه ه " اورلان  ب
  .همه خانواده تا دوم ژوئيه ميمردند .عرش رسيده بودند 

د اطلاعات        غذايی سري   "  بيب   " خانواده نوريس در کافه      د و بع ع خوردن
يدند               " هری ترنت   " کامل   اده بيست و يک رس او .را دنبال کردند و به ج

رش  ريش " و همس د و     " ت ف ميکردن ا تعري وبی ه وازی جن ان ن از مهم
  .فرزندانشان در صندلی عقب ، نقاشی هايشان را رنگ ميزدند 

د        " اوستيس  " آنشب در شهر      ادوارد  . "در اردوگاه مسافرين اقامت کردن
  و" 

د و بچه هايشان              " تريش   "  وده کردن اه را آل تنلی   " کارمند توقفگ " ، " اس
ور  ا " و " هکت وده " مارش اه را آل ازی اقامتگ ين ب ان در زم ، همبازيش
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د  د   .کردن انزاس ميرفتن ا ، آرک زاس ، آلابام ا بطرف غرب تگ ه ه . " بچ
د پ     " اد  " صبح زود   " تريش   ه او بگوي ا ب رد ت " سر کوچکشان   را بيدار ک

ا شدت سرفه های دلخراش ميکرد و          .، مريض شده است       " هکتور   او ب
ه        " اد  . " بيماری او شبيه خروسک بود      .تب داشت    رد و گفت ک غرغر ک

د        اد ،                 .به او آسپرين بده نج روز عقب می افت ی پ ن خروسک لعنت اگر اي
ره ميتوانست خاط" اد " و  ز او پرستاری کند   ا ميتوانست در خانه خودش   

دون نقص ای  د ب ته باش اق .از تعطيلات داش اره را از ات ه بيچ صدای بچ
  . عوعو ميکرد یکناری ميشنيد که مثل سگهای شکار

د ،        " تريش  "  انتظار داشت که علائم بيماری تا صبح روز بعد فروکش کن
ود         ه             .زيرا خروسک بيماری آرامی ب تم متقاعد شد ک ی ظهر روز بيس ول

" هک  " ين بر تب تأثيری نداشت فقط چشمهای   آسپر.اينطور نخواهد شد  
سرفه او صدای بم و زنگ داری       .کوچولوی بيچاره را به آب می انداخت        

تنفس او نيز مشکل و     .و اين موضوع مادر را ناراحت ميکرد        .گرفته بود   
ه             .خلط آور بود     يد ک ه نظر ميرس ا   " هر چه که بود ب تلا    " مارش م مب را ه

ريش   " ته گلوی   .کرده بود    ه او              " ت ده ای داشت ک م خارش ناراحت کنن ه
را در     ود و ميتوانست آن ف ب رفه او خفي ی س داخت ول ی ان رفه م ه س را ب

  .سرفه کوتاهی خفه کند 
  .رو ببريم دکتر " هک " بايد : بالاخره گفت " تريش " 
ابگير ماشين وصل               " اد  "  ه آفت ه ب وارد يک پمپ بنزين شد و نقشه ايرا ک

داز ک       ا در    . رد  شده بود را بران د     " همر کراسينگ     " آنه انزاس بودن در ک
  ولی حالا مسئله ی مهم

  .پسرش او را خيلی نگران کرده بود .بود " هکتور  " 
ر                ا در مطب دکت د از ظهر آنه دن سوئيس     " ساعت دو بع د   " برن ا  .بودن ت

ت  ود   " اد " آنوق رده ب ه ک ه عطس روع ب م ش ر از  .ه ر پ ار دکت اق انتظ ات
د               تا ساع .بيمار بود    ا را ببين ر آنه ت چهار بعد از ظهر منتظر ماندند تا دکت

يار نگه دارد           " هک  " به سختی ميتوانست    " تريش  ."  ا حدی هوش .. را ت
در حالش خوب        "  استنلی نوريس   " فقط  .خود نيز تب داشت      نه ساله ، آنق

  .بود که بتواند روی صندلی وول بخورد 
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اری ر   ا بيم ر آنه ارش در مطب دکت دت انتظ ر  در م نج نف ه بيست و پ ا ب
از جمله به يک خانم جا افتاده که آمده بود صورت حسابش             .سرايت دادند   

ام اعضای    ه تم اری را ب ه بيم ود ک رار ب م ق د ه ردازد و بع گاهرا بپ   باش
  .بازيگران بريج که او هم عضو آن بود سرايت دهد 

ازش او  دوستان بريج ب  . بود  " رابرت بردفورد   " اين خانم جاافتاده ، خانم      
  را بنام

ورد   "  ارا بردف ناختند " س ه او  .ميش زديکش ب تان ن ا شوهرش و دوس " ام
د " شکر  رد . ميگفتن ازی ک ارا آنشب خوب ب ه ا.س ايد ب ه ش اطر ک ن خ ي

ريکش   يد ش ر ميرس ری "بنظ لا دوپ ر     " آنج ود فک زديکش ب ت ن ه دوس ک
د  ديگر را ميخواندن ازی آخر .هم د و در ب ی بردن ازی را براحت ا سه ب آنه

د     ارا داشت         .هيچ امتيازی به حريفان ندادن ه س ود ک ن ب ار اي ا اشکال ک تنه
ورد  رما ميخ ده   .س ازه از شرش خلاص ش ون ت ود چ ه نب بنظرش عادلان

  .بود
د و ساعت ده                " آنجلا   " و  " سارا  "  ه رفتن ه بوف يدنی ب رای خوردن نوش ب

ه نداش     " آنجلا  . "  شد شب مهمانی آنها تمام    ه خان تن ب ت عجله ای برای رف
د و  " ديويد  " نوبت هفتگی   . بود که بازی پوکر را در خانه آنها برگزار کن

د     " آنجلا  "  مگر اينکه قرص آرام    ،با آنهمه سر و صدا نميتوانست بخواب
  .خورد ميکه خود تجويز ميکرد جوشان گياهی بخش 

د         ان بردن ه پاي ريج را ب ازی ب ری ب ا دونف وبی آورد و آنه ت خ ارا دس س
را" ضمنا. ام اف ه در  تم وان را ک رد ج ه دو م روبات را از جمل ه مش د بوف

د         وده کردن د ، آل غول بودن يدن مش ه نوش ا ب ی آنه ه  .نزديک رد ب آن دو م
ل         د درست مث ری   " کاليفرنيا ميرفتن دگی          " ل افتن زن رای ي ه ب و دوستش ک
ار در يک            .بهتر اين کار را کرده بودند        ول ک يکی از دوستانشان به آنها ق

ه د      ود   شرکت حمل اثاثي ردای آن   اده ب ا ف ه طرف غرب حرکت     وآنه روز ب
ز     " ميکردند و باعث شيوع بيماری ميشدند که در غرب به            ان تريپ " کاپيت

  .مشهور شد 
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  فصل نهم
  

اب  روب آفت د از غ اده بيست و   . بع ار ج اکی کن انه خ ه روی ش در حاليک
ود ، حرکت ميکرد                     ان اصلی شهر ب ه او   هفت که يک مايل قبل از خياب ب

ه  به  ميخواستدو سه مايل ديگر  بعد از .ردندحمله ک  جاده شصت و سه که ب
ه شروع سفر          .غرب ميرفت ، بپيچد      جاده ای که او را به اتوبانی ميبرد ک

ود        ه در شهر               . طولانيش به شمال ب ايد بخاطر دو آبجويی ک حواس او ش
ود  ودخورده ب ده ب ج ش وع است .فل اقی در شرف وق حس ميکرد يک اتف

ه                   تازه داشت چهار    . ه کاف ه ت پنج گردن کلفت شهر را بخاطر می آورد ک
ان   يک مرتبه  کهنشسته بودند  ه او      مزاحم دند و ب  از مخفيگاهشان خارج ش
   .حمله کردند

يکی از آنها را .به بهترين وجهی که ميتوانست از خود دفاع کرد        " نيک  " 
د             ر می آم ه از صدای آن ب ر ديگر را    زا پای در و آنطور ک اغ يکنف ، دم

ود       شکسته رد             . و خون انداخته ب ده فکر ک رای يکی دو لحظه اميدوارکنن ب
اين حقيقت که او بدون سر و صدا دعوا ميکرد   .در دعوا برنده خواهد شد      

ود . رده ب ا را عصبی ک د.، آنه ا ضعيف بودن بلا. آنه ايد ق ار را " ش ن ک اي
ا         د و حتم ام داده بودن وند ، انج ه ش کلی مواج ا مش ه ب دون اينک ر " ب فک

ند که اين بچه ی لاغر با کوله پشتی اش برای آنها دردسر درست             نميکرد
  .کند

ود                  ه اش ضربه زده ب الای چان ه ب بعد يکی از آنها با پنجه بوکس درست ب
وم  انش هج ه ده رم خون ب م گ ود و طع ده ب اره ش اره پ ايينی اش پ و لب پ

ود  تهايش را از    .آورده ب ا دس ی از آنه ت و يک ب رف ورد و عق و خ و تل تل
رد                 نيک و  .فت  پشت گر  رد و يکی از دستهايش را آزاد ک يانه تقلا ک . حش

رگردان روی          اه س ک م ل ي نگينی مث ت س ت ، مش ين وق ت در هم درس
اران شد و         .چشم راستش بسته شد         . صورتش فرود آمد     تاره ب نگاهش س

 قسمتهای  همه و بعد بيهوشی به شدن است بيهوش  درحال احساس کرد که  
   .رخنه کردبدنش 
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ه دست          . د که تقلای بيشتری کند      وحشت باعث ش   وکس ب مردی که پنجه ب
ا           " نيک  " داشت، مقابلش ايستاده بود و       اره مجروح شدن ، ب از ترس دوب

کم او زد  ه ش د ب وکس.لگ ه ب تمردپنج ه دس م   ب د و خ د آم ش بن  نفس
د دايش.ش د  ص ارخفگی باش ه دچ ی ک ل آدم ه خروسک  و مث گی ک ل س  مث

  .بودگرفته باشد
د             .(ند  بقيه به او نزديک شد     ا را ميتوانست ببين ردان  .)فقط شبحی از آنه م

دهيک يده    لمن تری پوش راهن خاکس د ، پي ل ميناميدن ه مح ود را بچ ه خ  ی ک
 و آستينها را بالا زده بودند ، تا عضلات قوی بازوهای کک و مکی   بودند

د   خص باش ان مش ار  .ش نگين ک های س تند کفش ا داش ه پ ايی از   .ب ه ه حلق
ود       موهای چربشان روی پيشان    اده ب ور روز ،         .يشان افت در آخرين اشعه ن

ازش      .همه اين جريان به کابوسی وحشتناک شباهت داشت          خون از چشم ب
ود     .سرازير بود    ده شده ب اران مشت و لگد    .کوله پشتی اش از پشتش کن ب

رده   تخوانی ک دون اس رزان ب ازی ل ه شب ب ه عروسک خيم ديل ب او را تب
زان با يده ای آوي خ پوس ه از ن ود، ک د ب املا.ش ياری ، ک وز هوش ، " هن

يد ، صدای نفس های       .رهايش نکرده بود    ه بگوش ميرس تنها صداهايی ک
بريده آنها در هنگام فرود آوردن مشتهايشان به او و جيک جيک آهنگين                

  .پرنده ای بود که بالای درخت کاجی ، در آن نزديکی بود 
  !ريدش از موهاش بگي: مرد پنجه بوکسی به زحمت بلند شد و گفت 

دند        ه ش ياه                 .دستهايش محکم گرفت ه موهای س ا هر دو دست ، ب ر ب و يکنف
  .فرفری اش چنگ زد 

ه   " ری ! " چرا داد نميکشه ؟ :يکی از آنها با هيجان پرسيد     چرا داد نميزن
  !؟

يس    . بهتون گفتم که اسم کسی رو نيارين        : پنجه بوکسی گفت     دليلش مهم ن
نم  . وام آش و لاشش ک ا  .ميخ ه ب م  ديوون و دل د زد ت امردی زد .لگ آدم . ن

  !نامرديه 
د    رود آم تش ف ک ." مش وکس     " ني ه ب د و پنج و چرخان ه پهل رش را ب س
  .صورتش را دريد 

  ...همونجا نگهش دارين : گفت " ری " 
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 را به گوجه فرنگی       صورتشفرود آمده بود  " نيک  " مشتی که روی بينی     
ود     رده ب ديل   تنفسش ب  .لهيده ای که چکه ميکرد ، شبيه ک ه زوزه خفيفی تب

ود     ا .شده ب ا او فاصله داشت            لاح داد ب ای يک م دازه ی پهن ه ان  بيهوشی ب
د                  . ع بلعي ا ول بانه را ب از شد و هوای ش ه        .دهانش ب اره شروع ب ده دوب پرن

  .خواندن آهنگ زيبا و آرام بخش خود کرد 
  .نگهش داريد لعنتی ها: ری گفت" 

د   رود آم اره ف ت دوب دانهای ج . مش ا از دن ه   دوت ورد پنج ر برخ وئی براث ل
دند  رد ش وکس خ د   . ب راز کن اد اب ه نميتوانست فري ود ک نده ای ب . زجرکش

تهايی            . پاهايش سست شدند وازحال رفت     يله دس دم بوس ونی گن ل گ حالا مث
  . که پشت سرش بودند نگاهداشته شده بود

  .ديگه بسته ميخوای بکشيش" ری  " -
  .ش ولاشش کنمميخوام آ. الاغ به من لگد زد.  نيگرش دار-

اره آن از  ه کن د ک ا ميام ه طرف آنه ه ب د ک ده ش ای ماشينی دي د چراغه بع
لای آن    يده درلاب ربفلک کش ال وس ای کهنس ود و کاجه يده ب ه زار پوش بوت

  . بودند
  . هی گاومون زائيد-
  . بندازيدش بريم-

ن صدای  ود " ری" اي ود. ب ل او نب اتوانی " نيک . " او ديگر درمقاب ا ن ب
ود بخاطر            وقتی هشياری ضعيفی     .  کرد خدا راشکر  ده ب ا مان ه در اوبج  ک

م رنگ ترشد ديددهانش ک ا  ،درد ش دانهايش را ميتوانست ب ای دن ه ه تراش
  . زبانش لمس کند

دايره های نور که به طرف    . دستهايی او را هل دادند وا ووسط جاده افتاد        
د   ای صحنه مشخص ميکردن ل بازيگره د اورا مث ه . او ميامدن صدای نال

دت ز بلندش ک . " رم رد  " ني عی ک رخش درآورد وس ه چ تهايش را ب دس
د    ت نميکردن ايش حرک ی پاه د ول ت ده ايش را حرک ر  . پاه ون فک ا چ آنه

د            رده دست از سرش برداشته بودن روی قسمت آسفالت نقش    . ميکردند م
رد و او درحاليکه بی حس شده                       ارا پرک ه ج زمين شد و صدای ترمز هم
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ه     ازير گرفت د ت ر ش ود منتظ ودب ه   . ش ردن اورا از دردی ک داقل م ح
  .دردهانش احساس ميکرد خلاص ميکرد

ا او فاصله داشت ، سنگريزه      ٣٠بعد درحاليکه لاستيک  ماشين    انتی ب  س
يارهای    . ها به صورتش پاشيده شدند  ين ش ميتوانست سنگريزه سفيدی را ب

د  تيک ببين ود  . لاس تان خ ين انگش که ای آن را ب ل س ی مث انگارکس
  . باشد نگاهداشته

ارت گذشت          ن عب وارتز       : ( از ذهن پريشانش اي ه تيکه ک د بيهوش    ) ي وبع
  . شد

ود    . وقتی که بهوش آمد روی تخت دراز کشيده بود         ی دو   . تخت سفتی ب ول
ود   ده ب ن خوابي ر از اي فت ت ای س ته روی زمينه ه روز گذش رد . س لا ک تق

ازکرد   مهايش را ب ادی چش لاش زي س از ت م . وپ ايش به د پلکه ر ميام  بنظ
ند  بيده باش ديدا.چس ه ش تش ک م راس ه " چش ط تانيم ود فق ده ب ربه دي ض

ود          . بازميشد ه های عايق      . سقف بالای سرش سيمانی وترک خورده ب لول
  .بندی شده از زيرسقف بصورت زيگزاک گذشته بودند
ود              رده ب يم ک يم تقس ه دون د       . محدوده ديد او رازنجيری ب کمی سرش را بلن

د وبعد زنجير ديگری را ديد که از پايه         کردو دردشديدی درآن احساس کر    
  .بيرونی تخت به پيچی درون ديوار وصل شده بود

ی             ( ،سرش را بطرف چپ چرخاند     د ول ه سراغش آم اره ب هجوم درد دوب
ود          ل نب ار قب د    .) اين بار به کشندگی ب ی را دي وار بتن ادی   . و دي ای زي ترکه

ود ود. درآن ب ته ب راز نوش ام سطح آن پ ته. تم د و بعضی از نوش ا جدي  ه
ود                       راد بی سواد ب ه اف ق ب ا متعل ر آنه ود و اکث ديمی ب ا  . برخی ديگر ق اينج

ه است   راز کن وئين . " پ تدر اگو" ل ه ای – ١٩٧٧س ين دخم ه همچ   توي
م  مرگ هم    .بود ده    هل وزم دوستت دارم      " سوزان . "  مي " جری   . " من هن

ز   تصاوير زننده ا– ١٩٧١ فرد– دی –کلايد  . " اينجا خيلی ناجوره     ی ني
  . او در زندان بود. ديده ميشدند

ايی     الا دمپ ه ح ايش ک د پاه رارداد و بع ايش ق ود را روی آرنجه ت خ بادق
اب دا   ود را طوری ت د خ رد وبع زان ک ه تخت آوي تند را از لب ه دداش ا ب  ت

رزه درآوردو صدای    . ه در آيد  ستحالت نش  ه ل درد شديد دوباره سرش را ب
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يد ايش بگوش رس ره ه ناکی از مه دنش بطور .ترس ده اش در درون ب  مع
ده ای او را   وش کنن وع بيه اس ته ورد و احس يچ ميخ تناکی پ وحش

 بود که ممکن است به انسان       ناراحت کننده ترين احساسی    اين.دربرگرفت  
د  ت ده ه آن را       . دس د ک دا بخواه ا زاری از خ د ب رد ميخواه ه ف بنحويک
  .متوقف کند

بروی زانوهايش  " نيک ) " چون او قادربه آن نبود    ( بجای گريه و زاری     
ا          . خم شد  درحاليکه دستهايش را دوطرف صورتش گذاشته بود صبرکرد ت

ين رفت . احساس برطرف شود ن احساس از ب دتی اي داز م پانسمان . بع
ه          . روی زخم صورتش را ميتوانست احساس کند       ار چين دادن ب د ب و باچن

  .آنطرف صورتش دريافت که آن قسمت  را بخيه زده اند
ه بيسکوئيت         او دريک سلول کوچک      . طراف نگريست   به ا  ه جعب بيه ب  ش

. آنطرف تخت يک درميله ای وجود داشت        . بود که از بلندی ايستاده باشد     
ود  ت ب الای تخت  . کنارتخت يک توال راو ب ردن ( پشت س ا دراز ک او ب

اط        ) محتاطانه گردن خشک شده اش توانست ببيند         يک پنجره کوچک حف
  . دار بود

ه ازحال پس از آنک د ک ئن ش افی روی تخت نشست و مطم دازه ک ه ان ه ب
الازد و                 و ب نخواهد رفت پاچه های پيژامای طوسی بی قواره اش را تا زان
يد ،               روی توالت چمباتمه زد وبرای مدتی که حداقل يکساعت بنظرش رس

رد ه تخت را  . ادرار ک ا لب ل پيرمرده ه مث د درحاليک ام ش ارش تم ی ک وقت
د         .گرفته بود بلند شد    ری ازخون بياب ا اث رد ت اه ک  بادقت به کاسه توالت نگ

  .سيفون راکشيد. ولی ادرار اوصاف بود 
درقسمت چپ  . با احتياط به طرف در ميله ای رفت و به راهرو نگاه کرد    

پيرمردی روی يکی از پنج تخت آن      . مست بود او سلول مخصوص افراد     
ود يده ب ه چوب خشکی  . دراز کش ل تک تهايش مث ين يکی از دس روی زم

 راهرو به دری ختم ميشد که باز نگهداشته      ،درقسمت راست . آويزان بود   
  .شده بود

د     د ش ا بلن ايه از ج د و     ويک س ه رقص درآم  روی در بازنگهداشته شده ب
د ورم خاکی رنگ وارد راهرو ش ی در يونيف وی هيکل د مردق د . بع کمربن
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ود     د او ب ه کمربن ی ب ری بزرگ لحه کم ه کمرداشت و اس ی ب شصت . پهن
زی                  دون اينکه چي ه ب دستهايش را درجيب فروبرده بودو به مدت يک دقيق

وی    : بعد گفت   . خيره شد " نيک" بگويد به    ه شيرکوهی ت وقتی بچه بودم ي
ين                دتپه ها شکار کر    ابون رو زم وی دشت و بي يم و بعد بيست مايل اونو ت

ده لاشه اون حي             . م  يکشيد دم بازمان وون تاسف بارترين چيزی که تاحالا دي
بيچاره بود بعد از اون حيوون تاسف بارترين چيزی هستی که تاحالا ديدم             

.  
ه شده                 " نيک  "  يش تهي   باشد فکر کرد که گفته های او مثل سخنرانی از پ

کل  ت ش ا دق ارج از  ب ای خ رای آدمه ه ای ب ون گنجين ود و چ ده ب  داده ش
دا        د ، نگه دان را اشغال می کردن لولهای زن ه س ايی ک ری شهر و ولگرده

  .ميشد 
  

  ـ اسمت چيه جوون ؟
رده اش گذاشت و سرش       " نيک  "  اره و ورم ک ای پ انگشتش را روی لبه

ان داد  کل   .را تک ه ش د ب انش گذاشت و بع تهايش را روی ده يکی از دس
  .يک مميز با دست هوا را با ملايمت شکافت و سرش را دوباره تکان داد

  ! ای ـ ينی چی ؟ نميتونی حرف بزنی ؟ چه دروغ مسخره 
ی     ر را ادا کردول لات آخ ايندی جم ن خوش ا لح ک " ب ت " ني نميتوانس

د    دا را بفهم ن ص رات و لح يد و    .تغيي رون کش وا بي الی از ه م خي ک قل ي
  .مشغول نوشتن آن شد 

  ـ مداد ميخوای؟
  .با سر جواب مثبت داد " نيک " 

  ـ اگه لالی پس چرا کارت شناسايی مخصوص نداری؟
ايش را ب" نيک "  انه ه داختش رون الا ان الی اش را بي ای خ د جيبه  و بع

الی               .آورد   ه موجودات خي ی ب مشتهايش را گره کرد و در هوا به مشت زن
با اينکار درد به سر او هجوم آورد و موجی از حالت تهوع     .مشغول شد   
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ت   ده اش گذش ود، در     .از مع قيقه خ ه ش داوم ب تهای م ربه زدن مش ا ض ب
ده          الا چرخي ه ب ان داد  و      حاليکه چشمانش رو ب ه حرکات خود پاي ود ، ب  ب

  .بعد به جيبهای خاليش اشاره کرد 
  ـ لختت کردن؟

  .سر تکان داد" نيک " 
ه دفترش رفت         ود برگشت و ب يده ب لحظه ای  .مرديکه يونيفرم خاکی پوش

ا         .بعد با يک مداد و يک دفترچه يادداشت بازگشت            ه ه ا را از لای ميل آنه
ود         در قسمت بالای هر برگ    .به او داد    يادداشت ، اين جملات نوشته شده ب

  ".جان بيکر " نامه ی اداری از ميز کلانتر : 
ک "  م روی  " ني داد ، روی اس ن م اک ک ا پ د و ب ت را برگردان يادداش

  .يادداشت ضربه زد و ابروهايش را به علامت سوال بالا برد
  اسم توچيه ؟. ـ آره اون اسم منه 

دروس : " نوشت  تهايش" . نيک آن رای دست و دس ا ب ه ه ين ميل  را از ب
  .دادن بيرون برد 

دم    : گفت . به علامت منفی سر تکان داد و      " بيکر  "  . من باهات دست نمي
  تو کر هم هستی؟

  .با سر جواب مثبت داد " نيک " 
اد  اقی واست افت ر . ـ امشب چه اتف او زنش " سومز " دکت رت " تقريب زي

  . کردن درست مثل يه موش خرما 
در " سنيت رک   " حدود يک مايلی کافه ی      . و پولامو زدن     ـ کتک خوردم  
  .خيابون اصلی

ر "  ت " بيک يس    : گف و ن ل ت ه ای مث رای بچ وبی ب ل خ ا مح ا.اونج " حتم
  هنوز به سن قانونی نرسيدی؟

من بيست و     : با لجاجت به علامت منفی سر تکان داد و نوشت            " نيک  " 
دون اينکه ک     . دو سالمه    ه ب و   تک بخورم ،  فکر ميکنم حق دارم ک ا پولام ي

  .بزنن ، يکی دو تا آبجو بخورم 
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پيام او را با قيافه ای ناراحت ، در عين حال حاکی از سرگرمی              " بيکر  " 
  .خواند 

ه در   ل اينک ويد " ـ مث ی  " ش ارارو بکن ن ک ونی اي ی  .نميت رای چ ا ب اينج
  اومدی ، پسر ؟

 زمين انداخت پيغام اولی را پاره کرد و آن را گلوله کرد و روی    " نيک  " 
رد          ل              .بعد شروع به نوشتن جواب ک ا وارد شد و مث ه ه دستی از لای ميل

  . به سرعت بالا آمد " نيک " سر . يک دست آهنين شانه ی او را فشرد 
ه       مزن: گفت  " بيکر  "  ی ن  .  اين سلولهارو تميز ميکن ه    م دليل نم ک و   ی بي  اون

  . بندازش تو توالت .پر از آشغال کنی 
 ريخت و کاغذ را       و از شدت درد کمرش ، قيافه اش بهم         خم شد " نيک  " 

ه             . از زمين برداشت     آن را به توالت انداخت  و بعد با ابروهای بالارفته ب
  .با سر تأييد کرد" بيکر. "نگاه کرد " بيکر " 
ر نوشت . برگشت " نيک "  ار مفصل ت رواز . اينب ذ پ دادش روی کاغ م

ه يک کر و            فکر ميکرد که آموخت   " بيکر  ." ميکرد   ن  خواندن و نوشتن ب
د  ار مشکلی باش د ک دروس " و .لال باي وده " نيک ان اهوش ب ی ب د خيل باي

ه    وبی آن را فراگرفت ن خ ه اي ه ب د ک دباش ايی در  .باش ويد " آدمه " و " ش
ی از                  " آرکانزاس   د و خيل اد نگرفتن دن و نوشتن ي ه هيچوقت خوان بودند ک

ه يک بچه ی     ولی .بود " رک "  کافه  پاتوقشانآنها   نميشد انتظار داشت ک
  .تازه وارد  اين چيزها را بداند 

  .دفتر يادداشت را از بين ميله ها بيرون فرستاد " نيک " 
تم                ی ولگرد نيس تم ول ام           .من در حال سفر هس ه ن رای مردی ب " امروز ب

ردم            " ريچ الرتون    ار ک ا ک ه اش   . ساکن حدود شش مايلی غرب اينج طويل
ردم             رو تميز کردم و يه     ار ک وی کاهدونش انب اه ت يش   . بار ک ه پ  "  در   هفت

ز  ا " وان ردم   در اکلاهام رده نصب ميک ودم و ن تکم زد ،  . ب ه ک ی ک اون
  .حقوق يک هفته مو دزديد 
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ر "  يحات " بيک ک " توض س    " ني ک عک دازه ی ي ه ان رد و ب اره ک را پ
رد   ا ک نلی ت ت  . پرس بش گذاشت و گف رای  : در جي ه ب ی ک چ " مطمئن ري

  .کارکردی ؟ من ميتونم ته توشو در بيارم " ون الرت
  .با سر تأييد کرد " نيک " 

  ـ سگشو ديدی؟ 
  .با سر جواب مثبت داد" نيک " 

  ـ چه جور سگی بود ؟
از نژاد دو برمن    : با اشاره تقاضای دفتر يادداشت کرد و نوشت         " نيک  " 

  .بدذات نيست . ولی سگ خوش اخلاقيه . بود 
ا سر تأي" بيکر "  رد ب د ک ه دفترش رفت . ي ار " نيک ." برگشت و ب کن

رد          اه ک د    .ميله ها ايستاد و با دلواپسی او را نگ ا  " بيکر  " يک لحظه بع ب
قفل در سلول را باز کرد و آنرا به طرف    .. يک جاکليدی بزرگ برگشت     

  صبحونه ميخوای؟. بيا بريم دفتر : خود کشيد و گفت 
  .ختن و نوشيدن را درآورد با سر مخالفت کرد و ادای ري" نيک " 

  .ـ قهوه ميخوای ؟ متوجه شدم با خامه و شکر
  .به علامت منفی سر تکان داد " نيک " 
  .بيا بريم . قهوه تو مردونه می خوری ها : با خنده گفت " بيکر " 

ی ،  ر بيرون وه " بيکر " در دفت زرگ ، يک فنجان قه رای او فلاسک ب ب
  .سياه ريخت 

ه       . کلانتر روی يادداشتهای او بود       صبحانه ی نيمه خورده    را ب ر آن و کلانت
وه ميخورد     " نيک   ." طرف خودش کشيد     ی       . قه دهانش درد ميگرفت ول

  .خوشايند بود 
ه   " بيکر " به آرامی روی شانه ی  " نيک  "  ه او  " بيکر  " زد و وقتی ک ب

  .نگاه کرد ، به قهوه اشاره کرد و بعد شکمش را ماليد و چشمک زد 
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د زد و گفت ل" بيکر "  ه : بخن ه خوب ه ک م .معلوم ين " چون زن و " ج اون
  .درست  ميکنه 

و نصف يک تخم مرغ آب پز را در دهانش گذاشت و مشغول جويدن شد                
رد وگفت              . اره ک ه نيک اش ا چنگال ب ه       : سپس ب ی خوب ارت خيل درست  .ک

نن     ازی ميک انتوميم ب ه پ ايی ک ل اون دن    .مث رای فهمون ه ب دم ک رط ميبن ش
  . نداشته باشی منظورت مشکلی

ه حرکت در آورد           " نيک  "  منظورش  .( دستهايش را مثل يک الاکلنگ ب
  .)بود " تقريبا

اک ميکرد            " بيکر  "  در حاليکه چربی بشقابش را با يک تکه نان برشته پ
يگم     : ، گفت    ر باشی     .من نيگرت نميدارم ولی ببين چی م ن دورو ب ه اي اگ

  .البته اگه بخوای .يدا کنم شايد کسی رو که به اين روز انداختت رو پ
رد و نوشت " نيک "  د ک ونم پس : تأيي و بت وق يک هفتم ی حق فکر ميکن

  بگيرم ؟
  !به هيچ وجه : با صراحت گفت " بيکر " 
داخت  " نيک  "  ا  دستهايش     .با سر بله گفت و شانه هايش را بالا ان د ب وبع

  .پرنده ای را نشان داد که پرواز کنان دور می شود 
  اونا چن نفر بودن ؟:  پرسيد "بيکر " 
ان داد" نيک "  ار انگشت نش نج  .چه د پ داخت و بع الا ان ايش را ب انه ه ش

  .انگشت را نشان داد
  ـ فکر ميکنی که بتونی اونا رو شناسايی کنی؟

الا آورد و نوشت  " نيک "  تهايش را ب ی از انگش و  : يک ل و م وی هيک ق
نگين       ی س ه کم ايد ي و ش واره ی ت د و ق ه ق ی ،ب راهن  .تر طلاي لوارو پي ش

نفش     ا سنگ ب ود ب زرگ ب تر ب ومش يک انگش ی، روی انگشت س . توس
  .انگشترش صورتمو بريد 
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يادداشت را ميخواند ، قيافه اش تغيير کرد اول نگرانی  و             " بيکر  " وقتی  
که فکر ميکرد عصبانيت     " نيک  . " بعد عصبانيت در چهره اش ديده شد        

  .حشت کرد به خاطر اوست ، دوباره و" بيکر " 
ر "  ت " بيک يح   : گف ی مس ا عيس رده   ! ي اری ک اره خرابک ی .دوب مطمئن

  خودش بود ؟
  . با بی ميلی سر تکان داد" نيک " 

  ـ چيز ديگه ای هم ديدی ؟
ک "  ت   " ني د نوش ار آورد و بع زش فش ه مغ م روی   : ب م ه ای زخ ه ج ي

  .پيشونيش بود 
  . ، برادر زنمه "ری بوت " اون :به کلمات نگاه کرد و گفت " بيکر " 

  .ولی روزم خراب شد . تازه ساعت پنج صبحه . ممنونم پسر 
ه ای حاکی از               " نيک  "  ه ، قياف د محتاطان رد و بع از ک چشمهاشو بيشتر ب

  .همدردی گرفت 
باشه  : ، گفت " نيک " در حاليکه بيشتر با خود حرف ميزدتا با        " بيکر  " 

وقتی که بچه   .اين رو ميدونه    هم  " جينی  " عيبی نداره اون آدم ناراحتيه و       
ا    ودن ، باره ی  " ب ک زده  " جين واهر    .رو کت رادر و خ ال ب ی بهرح ول

  . مثل اينکه تا آخر هفته بايد محبت کردنو فراموش کنم.هستن 
داخت  " نيک "  ايين ان التزده سرش را پ ه ای .خج د از لحظ ر " بع " بيک

  .شانه اش را تکان داد تا او را موقع حرف زدن ببيند 
م   . بهرحال فکر نميکنم فايده ای داشته باشه : گفت "  بيکر   " ع ه اونا به نف

اس            .شهادت ميدن    ای اون ه حرف ر علي و ب م تونستی       . اونوقت حرف ت و ه ت
  بزنيشون؟

يکم  : نوشت " نيک "  و ش د زدم ت ا لگ و " ری " ب ه ام زدم ت و يکی ديگ
  .شايد شيکسته باشه .دماغش 

ا  " ری  : " گفت  " بيکر  "  ر  " ، " يس هوگن  ون " ب ی وارن مايک  " و " بيل
درس  ه "       چايل ی پلک ونم  .م ايد بت يس " ش ارم و " ون ر بي ا گي رو تنه
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رم   راف بگي ه  .ازش اعت زه اي ی جرب ت   .اون آدم ب رم اونوق و بگي ه اون اگ
اون انگشترو از انجمن   " ری " . " بيلی  " و  " مايک  " ميتونم برم سراغ    

التی ل گاه اي جوها در دانش ه دانش ا گرفت رک .وئيزيان ه ت ود ک ال دوم ب س
  . تحصيل کرد 

مکث کرد و با انگشتهايش روی لبه بشقاب صبحانه اش شروع به ضرب              
  .زدن کرد 

نم           ارايی بک و بخوای         .ـ فکر ميکنم بتونم يه ک ه ت ه اگ بلا   .البت ی ق بهت  " ول
يم            ه جايی نرس ه ب ه ممکن دجنس و             .هشدار بدم ک ه سگ ، ب ه گل ل ي ا مث اون

ين شهرن        و.نامردن   و يک رهگذر کر ولال هستی و             .  بچه های هم و ت
  .اگه آزاد بشن اونوقت ميان سراغت 

در ذهنش پی در پی تصوير خود را        .راجع به موضوع فکر کرد    " نيک  " 
اس                      ه ديگری پ ا ب ميديد که مثل مترسکی آغشته به خون ، از يکی از آنه

  و لبهای .داده ميشود
  .ام آش و لاشش کنم ميخو: را ميديد که ميگفت " ری " 

د         رده بودن ه پشتی ای   . به کوله پشتيش فکر ميکرد که پاره پوره اش ک کول
  .که تا دو سال هر جا ميرفت همراهش بود 

  .سعی ميکنيم: روی يادداشت دو کلمه نوشت و زير آن خط کشيد 
در کارخانه  " ونيس هوگان   : " آهی کشيد و سر تکان داد وگفت        " بيکر  " 

يم ميشه    .در واقع اينطور نيست.يکنه چوب بری کار م    ا ج . بيشتر موقع ه
راف     . طرفای ساعت نه با هم ميريم اونجا      ا اعت ونيم بترسونيمش ت شايد بت

  .کنه
  .با سر تأييد کرد " نيک " 

رات گذاشته          ا قرص ب ميگفت  .ـ دهنت در چه حاليه ؟  دکتر سومز چن ت
  .انگار دهنت خيلی اذيتت ميکنه

  .ر تکان دادمظلومانه س" نيک " 
  .نتوانست گفته اش را تمام کند . ميگيرمشون: گفت " بيکر " 
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زرگ                    " نيک  "  د عطسه ی ب ه چن د ک ر را دي در دنيای صامت خود کلانت
رد     ر ک تمالش منفج والی در دس ه داد  .مت د ادام وز    :و بع الا ق وز ب نم ق اي

يا مسيح مقدس ، زندگی چه  .يه سرماخوردگی حسابی به تورم خورده   .شده
  !پسر جون به آرکانزاس خوش اومدی!است زيب
د                  " نيک  "  ر سر برگردان د از آن کلانت فقط کلمه ی اول را فهميد چون بع

  .و او نتوانست بقيه ی آن را بفهمد 
  .نشسته بود ، برگشت " نيک " کلانتر قرصها را پيدا کرد و به جايی که 

داد               " بيکر  "  الش مي ه آرامی م ايينش را ب ر فک پ ه زي محل ورم  آن .زاوي
رده ، سرفه  و عطسه             .کرده بودو درد ميکرد    ه ی   ... غده های ورم ک هم

  .اينها نشان ميداد که امروز برای کلانتر روز خوبی نخواهد بود 
  
  

  فصل دهم
  
ری "  ی " ل د ول دار ش واب بي اری از خ ا احساس خم اد ب ن احساس زي  اي

ود ده نب ا ا. زجر دهن ه يک بچه اژده ود ک ن ب ل اي زه ی دهنش مث ز آن م
رده باشد         د              ،بجای لگن استفاده ک ه نباي و احساس ميکرد در جايی است ک

  .باشد 
ود ،  ده ب ه روی آن خوابي ی ک ی ١تخت ود ول ره ب ود ٢ نف الش روی آن ب  ب

د        . رون      .بوی بيکن سرخ شده می آم ه بي روی تخت نشست و از پنجره ب
ه يک روز خاکستری ديگر در نيويورک ، و اولين فکری که ب            .نگاه کرد   

ی   " ذهنش رسيد آن بود که لابد در         د           " برکل ی بع اد ول اق افت ه ای اتف فاجع
د    ه او ميدي ه آنچ ت ک ی" درياف ه  " برکل ود بلک وردهم " نب ود " ف او در .ب

  نزديک خيابان" ترمونت " طبقه دوم آپارتمانی در خيابان 
ته       " بود و حتما" کان کورس   "  ه او شب گذش د ک ل داشت بدان مادرش مي

ود              .گذرانده بود را کجا    ه آورده ب ود بهان رده ب ن ک ادر تلف ود   ؟آيا به م مهم نب
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پاهايش را از تخت آويزان کرد و يک بسته وينستون      . که بهانه آ بکی بود    
ی         ،مچاله شده با يک سيگار غير طبيعی در آن پيدا کرد           دک آب ا يک فن و ب

رد     داد     .بيک آن را روشن ک رده مي زه ی فضله ی اسب م در آشپزخانه  .م
ه داشت               صدا يکن ادام ز و ولزسرخ شدن ب بيه صدای پارازيت      . ی جل ش

  .روی باند ای ام بود 
ود                 دان ب ان و دن ه بهداشتکار ده ری نميدانست    .اسم دخترک ماريا بود ک ل

ه بهداشت ميدانست و در راجع ب ا چق ه ماري یک ان ل ورد ده ار او در م  ک
، ذوق زده   معروف بود   " لری آندروود   " ماريا از اينکه    .خيلی خوب بود    

ود  ده ب د .ش رون برون د بي ا تصميم گرفتن ا . آنه ر پ ام آن اطراف را زي تم
فحه ی     خه از ص ک نس ا ي تند ت ی    " گذاش ی کن و درک م زم من را " عزي

  .بخرند 
ل را از شروع آرام آن  رد ، روز قب رد و سعی ک د ک ی غرولن ه آرام ا  ب ت

مادرش سر   وقتی برگشت   .پايان شورانگيز و مستانه اش به خاطر بياورد         
ود      ای             .کار رفته ب ه ی بازيه تن برنام ل از رف ی قب ا   " ول را روی  " يانکيه

ود    .ميز آشپزخانه گذاشته بود     همينطور  : و در کنار آن يادداشتی نوشته ب
و در چهارم   .که ميبينی يانکيها تا اول ژوئيه در نيويورک بازی نمی کنند            

ون روز کاری نداشتی ، اگه ا.ئيه دو بازی در يکرفو انجام خواهند داد .ژو
ا من        .مادرتو با خودت ببر به استاديوم      ل هميشه      ،هات داگ و آبجو ب  و مث
ود   ته ب ه يادداشت نوش ی  :در ادام ون م ه باهاش ايی ک ه ی لات و لوته هم

ارکس   " ولی    .گشتی ، شکر خدا از اين جا رفتن          ادی م وز اينجاس   " ب هن
  ...کار ميکنه" استريکر " و تو چاپخونه ی خيابان .

د      فکر کردن به يادداشت مادر کافی بود ، تا احساس          اراحتی کن ه   . ن از کلم
ز" ی  ود" عزي ری نب د از اسمش ، خب ه ی محبت . بع ل از امضاء کلم قب

د    ده نميش زی دي د    .آمي ی آم ش نم اهر خوش ادرش از تظ ه ی  ،م ی هم ول
ود           " لری" چيزهايی را که   د    .دوست داشت در يخچال گذاشته ب وقتيکه بع

ام                   از آن را   ود و تم ه ب رون رفت ادر بي ود ، م رده ب نندگی طولانی خوابش ب
ود                     رده ب ر ک ه او دوست داشت پ حافظه ی   .يخچال را از خوراکيها يی ک

ه    ود ک وی ب در ق ادر آنق ری " م داخت   " ل ی ان ت م ه وحش ون .را ب ژامب
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اچيزی       .کنسرو شده ،يک کيلو کره ی واقعی        وق ن ا حق چطور ميتوانست ب
  را برای او تهيه کند ؟که داشت ،اين چيزها 

ای مخصوص،١٢ ا ، سوسيس ه وطی کوک ه  ق ته ب ه آغش ان ک گوشت بري
م در        ،بود در يخچال بود   " سر آليس   " سوس   و يک گالن بستنی شکلاتی ه

  .فريزر بود 
د  ان وارد ش تکار ده ود .بهداش ه ب اه و خوش قياف د کوت ه .ق ا حدودی ب " ت

رده ب       ٣٠٠٠.شباهت داشت   " سندرا   ين منظره         مايل را طی ک ا چن ه ب ودک
  .ای مواجه شد 

  .بلند شد تا لباسهايش را بپوشد .   سلام : گفت " لری " 
ت   رک گف يش    : دخت ونی بپوش ه ميت امبر دارم ک ه رب دو ش ن ي اهی .م م

  .دودی با بيکن داريم
  .اش به طرز ترسناکی بهم پيچيد  ؟ معده!ـ ماهی دودی با بيکن 

  .يد يکی رو ببينم با.نه عزيزم من بايد برم " : لری " 
  . نميتونی به همين راحتی بذاری و بری ؛ـ تند نرو

  . خيلی مهمه؛ـ جدی ميگم 
  .ـ منظورت چيه ؟ و دستهايش را به کمر زد 

ا  ...هيچی : گفت  وشلوارش را پوشيد و دگمه هايش را بست   " لری  "  و ب
ه           : پاهای برهنه به سوی او رفت و گفت        نمش مادرم د ببي ه باي اون کسی ک

ه   هم ن بهش زدم و ن ه تلف م ن دم و ديشب ه هر ش يش وارد ش ين دوروز پ
  .خبری بهش دادم مگه نه؟   و بعد اميدوارانه به او خيره شد 

ت   دی گف ه ای ج ا قياف رک ب ه:دخت زدی  ،ن ی زنگ ن ه کس اور .  ب ی ب ول
  .نميکنم که ميخوای بری پيش مادرت 

ری "  ت  " ل رد و گف ا ک ه پ و ب واب برگشت و کفشهاش ه تختخ و:ب ون ت  ج
ه            جدی ميگم   . ميگمراست   ار ميکن يميايی ک رای ساختمون بانک ش . اون ب

  .اونجا سر کارگره
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ت  رک گف نم: دخت اور نميک و اون  ب دروود " ت ری آن ه اون باشیی " ل  ک
  .آلبوم رو خونده

  .من بايد برم.ـ هر چی دلت ميخواد فکر کن
ه   حالا با اين    . حرومزاده ی لعنتی    : دخترک با عصبانيت گفت      غذاهايی ک

  پختم چی کار کنم ؟
  ...ـ از پنجره بندازشون بيرون 

رد اگر                    اب ک ه طرف او پرت ر را ب اد زد و کفگي دخترک با عصبانيت فري
الا  ود احتم دگيش ب ری در زن ت ديگ ر وق ابت " ه ه او اص ر ب کفگي

رد د      .نميک ک ميگوي وانين فيزي رين ق دائی ت ی از ابت ک  «: يک ر ي اگ
اه         بهداشتکار دهان عصبانی ، ي     ر هيچگ ک کفگير را پرتاب کند ، آن کفگي

  ».در خط مستقيم حرکت نخواهد کرد 
کفکير روی هوا ملق زد و      .ولی اين استثنايی بود که قائده را ثابت ميکرد          

وقتی خم شد تا کفگير را      .زياد درد نداشت    .کوبيده شد   " لری  " به پيشانی   
  . است  تا قطره خون را ديد که روی پادری افتاده٢بردارد ، 

اد     " لری  "  ايندفعه با کفگيری که در دست داشت به طرف او رفت و فري
  .بايد با اين کتکت بزنم :زد 

ه گفت                  ا گري آره : دخترک در حالی که حالت تدافعی به خود گرفته بود، ب
تی  ...  ابی هس ودت آدم حس ول خ ه؟ بق ه ن را ک وبی  ...چ ردم آدم خ ر ک فک

  ...ولی تو آدم خوبی نيستی...هستی 
د                     ايين آم ا آرواره هايش پ چند قطره اشک از گونه هايش سرازير شد و ت

ادی روی       . ری   " اين منظره تأثير زي ه خود            " ل اوری ب ا ناب گذاشت و او ب
  ...ديگه دارم ديوونه ميشم : گفت 

ود        .بايد برم   : گفت  " لری  "  را  .کاپشن سفيدش روی لبه ی پايينی تخت ب آن
  .برداشت و روی شانه اش انداخت
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و به اتاق پذيرايی رفت ... تو آدم درستی نيستی: ترک سر او داد کشيد      دخ
ه فکر ميکردم آدم خوبی هستی ، باهات        : و گفت    من فقط به اين علت ک

  .بودم 
ره ی داد  منظ ه او مي دی ب اس ب ذيرايی احس اق پ ه .ات ه ای ک روی کاناپ

ری   " مشروب خورده بودحداقل دوجين ، صفحه ی         سه  .وجود داشت     " ل
وار  .ديگه روی گرامافون استريوی خاک گرفته پرتابل بودند    تای   روی دي

تری از   رو پوس ل  " روب ان اوني راو "و " راي ی مک گ ود "  ال ت «.ب مس
  ».کردن يعنی اينکه مجبور نباشی معذرت بخوای

  ...ـ خدايا دارم ديوونه ميشم 
التی               دخترک در درگاهی اتاق خواب ايستاده بود و هنوز گريه ميکرد و ح

ه               .حم انگيز داشت    تر اقهای او را ک او ميتوانست محل زخم در يکی از س
  .بر اثر تراشيدن ايجاد شده بود را ببيند 

  .از دستت عصبانی نيستم . ببين، بهم زنگ بزن : دخترک گفت 
ری "  ت  " ل ی گف د م ا: باي رد  " . حتم تم ميک ه را خ ده . و قائل ی او خن ول

  ...ت نسوزن ماهی دودی ها: ديوانه واری کرد وگفت 
وقتيکه  . به سرعت خارج شد و دوان دوان از پله ها پايين رفت             " لری  " 
رک را    ٦ دای دخت رد ،ص ی ميک رف در ورودی ط ه ط ر را ب ه ی آخ  پل

  ...تو آدم درستی نيستی:شنيد که می گفت 
هواييکه .در را محکم بهم زد و هوای گرم و مرطوب او را در بر گرفت       

بعد از بوی روغن سوخته و        . ماشين می داد     بوی درختهای بهاری و دود    
ود ل عطر ب رايش مث و ب ن ب يگار، اي ه در .دود س ج و کول يگار ک وز س هن

ود  ود  .دستش ب وخته ب ر س ا فيلت ر ت الا ديگ داخت و .ح آن را در جوب ان
يد            ازه کش ين وضعيت             .نفس عميقی از هوای ت ه از چن در خوب شد ک چق

  .جنون آميزی خلاص شد
از شد              بالای سر او پنجره    ه     .  ای با صدای غرش خفيفی ب او ميدانست ک

  .چه اتفاقی خواهد افتاد 
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غ زد         الا جي ری          : دخترک از ب ين ب ه از ب دوارم ک ر      ...امي ه زي دوارم ک امي
ه         ...تو يه جونوری    ...تو خواننده نيستی    ...قطار له بشی   ه نن ده ب ر ب اينو بب

  ...ت
ايين پرت   يک بطری شير با سرعت از پنجره ی اتاق خواب دخترک       به پ

د  ری ." ش ی       " ل ل بمب اد و مث وب افت ير در ج ری ش الی داد و بط ا خ ج
د     ان پخش ش فالت خياب ای آن روی آس رده ه د و خ ر ش ک .منفج پس ي س

د ، در نزديکی پاهای                   " بطری مشروب در حالی که دور خود می چرخي
ود    .به زمين خورد    " لری   در حاليکه يکی از   .نشانه گيريش خيلی دقيق ب
رد           دستها يش را برای محافظت روی سرش گذاشته بود شروع به دويدن ک

  .اين وضعيت جنون آميز کماکان ادامه داشت .
ه و                     ا لهجه ی فاتحان د دخترک ب اد عرعر مانن از پشت سر او آخرين فري

  .برو گمشو حرومزاده ی بدبخت :به گوش رسيد  " یبرانکس"غليظ 
راه  ادهاز چهارراه پيچيد و روی پل عابر پي       " لری  "  در حاليکه خم       بزرگ

ه      روع ب ه واری ش ور ديوان رد ، بط ا ميک ا را تماش ود و اتوموبيله ده ب ش
  .خنديدن کرد

ت      د گف دای بلن ا ص د ب ه بدان دون اينک ب   :ب ن ترتي ر از اي تی بهت نميتونس
  اوضاعو بدی؟

ود      . آره خيلی بهتر ميشد اگه اين کارو انجام ميداد           لعنت  .صحنه ی بدی ب
  !به اين وضع

ده منفجر شد                   بع اره از خن د و دوب ان  .د متوجه شد که بلند حرف ميزن ناگه
رد و        اس ک ده اش احس ده ای را در مع يج کنن ديد و گ وع ش ت ته حال

ن  " بعد مدار حافظه اش روشن شد وصدای        .چشمهايش را محکم بست      وي
از         : را شنيد که می گفت      " استارکی   يه چيزی تو ووجودت هس که مثل گ

  ...زدن ورقه ی آهنه 
  .رفتار او با دخترک ، مثل رفتار گروهی دانشجو با يک فاحشه بود 

  ...ـ تو يه آدم درست حسابی نيستی 
  ...ـ چرا هستم 
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د ،     رده بودن ا خوش ک ه اش ج ه در خان ايی ک ت خوره ه مف ی ک ی وقت ول
د   راض کردن د ، اعت ان کن د بيرونش ه ميخواه د ک ری ." فهميدن ا را " ل آنه

د   " د ، پليس را خبر خواهد کرد  و جدا    تهديد کرد که اگر نرون     اگر نميرفتن
بيشتر آنها غريبه بودند و برايشان اهميتی نداشت که         .، اين کار را ميکرد      

  . نفرشان از آشناهای قديمی بودند ٥، ٤ولی .چه به سرشان می آيد 
حرامزاده هم ، مثل يک قاضی ، تمام مدت ، دست روی دست  " وين " و  

  . ايستاده بود گذاشته بود و دم در
 هااگه بعد از شهرت اين بلا سر شما        : وقتی می رفت گفت     " سل دوريا   " 

   ...مياد ،همون بهتر که هميشه فقط يک مطرب باشين 
د   د و منتظر تاکسی ش ايين آم ل پ رد و از پ از ک مهايش را ب ه ، « .چش بل

  »دوستای آدم هميشه ازين حرفا ميزنن 
ود ب       " سل  " اگر   ود             خودش رفيق خوبی ب ده ب ه مفت خوری آم رای چه ب

اره    ه يکب ی ب ه آدم احمق داره ک م دوست ن يچ کس ه ودم و ه ق ب ن احم ؟م
  .واقعيت امر اين بود ...عاقل بشه

  ...تو آدم خوبی نيستی: صدای دختر می گفت 
ه            . من آدم خوبيم      : با اوقات تلخی گفت       داره ک ه کسی ربطی ن بهرحال ب
  !!من چه جور آدميم

  .علامت داد" لری ." ميشد يک تاکسی نزديک 
  .خيابون پارک...ساختمون بانک شيميايی : در حاليکه سوار ميشد گفت 

  .پيشونيت زخم شده : راننده گفت 
  .يه دختره کفگيرشو بهم پرت کرده : با لحنی خيالبافانه گفت " لری " 

اد                    ه راه افت ه او زد و ب دردی ب راننده لبخند تصنعی و عجيبی حاکی از هم
ر" و  تانی از          " ی ل افتن داس م ب ر به ه فک ا ب ت ت ود گذاش ال خ ه ح را ب

  .!!ماجرای شب قبل برای مادرش باشد 
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 فصل يازدهم

  
  

از شد             .چراغ قرمز روشن شد      مردی  .پمپ فس فس کوتاهی کرد  و در ب
ود       يده ب ه نپوش اس مخصوص يکپارچ د لب ه وارد ش ی   .ک ر بين ه فيلت بلک

ی نقره ای بود ، به بينی اش وصل          دندانه   ٢کوچکی که شبيه يک چنگال      
ود   رای    .ب د و از آن ب ز ميگذارن ا روی مي ه در مهمانيه ايی ک بيه چنگاله ش

  .بيرون آوردن زيتون از بطری استفاده می کنند 
ت     زد ، گف دم مي اق ق رض ات ه در ع ای  :در حاليک لام آق ن " س و " رد م

رد   دستش را که دستکش لاستيکی شفافی پوشيده بود، به طرف او درا            ز ک
ازه  .که در حالت تدافعی خود غافلگير شده بود با او دست داد   " استو  " و   ت

   ."هديک دنيز" اسم من : وارد گفت 
  دنينگر ميگه که اگه کسی نتيجه رو بهت نگه بازی نميکنی ؟

  .سر تکان داد" استو " 
ز "  ت " دني ه : گف ه ی تخت نشست . خوب دام .و روی لب رد کوچک ان م

ود  بزه ای ب الاتر از  آ.س ی ب ايش را کم ود و آرنجه ته ب ه نشس ور ک نط
" والت ديسنی    " زانوهايش قرار داده بود شبيه شيطونک های کارتونهای         

  .بود 
  ـ چی ميخوای بدونی؟

  ـ اولين چيزی که ميخوام بدونم اينه که چرا لباس فضايی نپوشيدی؟
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ه پشت پنجره ی دوجداری شيشه ای        " دنيز  "  که به يک خوکچه هندی ک
اری بهت سرايت      " جرالدو  " اون  : بود ، اشاره کرد و گفت        ه بيم ميگه ک

  .نکرده 
ود و پشت سرش  دی در قفس ب ود " دنينگر " خوکچه هن تاده ب يچ .ايس ه

  .احساسی در چهرا اش ديده نميشد 
  همين خوکچه هس ؟" جرالدو " ـ 
دو " ـ  رده    " جرال اق ک و رو دو روز استنش وای ت ه   ...ه اری ک ن بيم اي

ر عکس                دوس تای تو دارن، به راحتی از خوکچه های هندی به انسانها و ب
ه  رايت ميکن ا ،  .س ودی ، بنظر م ريض ب و م ه ت دو " اگ د " جرال الآن باي

  .مرده باشه 
اره ميکرد ،                      " استو  "  ی او اش ر بين ه فيلت ه ب با لحنی خشک ، در حالی ک

  ...ولی شما به هيچ وجه ريسک نميکنين :گفت
  .اين نظر خودم نبوده : دی حاکی از بدبينی گفت با لبخن" دنيز " 

  ـ مرض بقيه چيه ؟
  ...اين موضوع سريه... ـ متأسفم 

  چجوری مبتلا شده ؟" کمپيون " ن يارو .ـ ا
  .ـ اون موضوع هم سريه 

ود            ه ارتشی ب ل             .ـ حدس من اينه ک اد مث اق افت ه ای اتف ه حادث ه جايی ي و ي
دتر    .سفندا افتاد  واسه گو " يوتا  " اون اتفاقی که در          ی ب ولی اين يکی خيل

  .بود 
اده              " ردمن  " ـ  آقای     ی س ه موضوعات خيل من برای حرف زدن  راجع ب

  .تر از اين می تونم بيفتم زندون
  .متفکرانه دستهايش را به ته ريشش ماليد " استو " 

ه بهت اطلاعات                         ا بيشتر از اينکه لازم ه م ی ک ـ تو بايد خدا رو شکر کن
  .نميديم 
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نم           : با لحنی خشک گفت     " ستو  ا"  لابد ، تا بتونم بهتر به کشورم خدمت ک
.  

له مراتب   . از اين مزخرفات ميگه  " دنينگر  . " نه: گفت  " دنيز  "  در سلس
  .هر دو مون مأمورای دون پايه هستيم " دنينگر " اداری ، من و   

ره ی کوچيکه           .از منم دون پايه تره      " دنينگر  " ولی   ه مه ط فق .اون فقط ي
م جزء      .  دليل عملی ديگه ای وجود داره که خوشحالت ميکنه        .همين   و ه ت

ادی    .شدی تو از روی زمين ناپديد      .اطلاعات طبقه بندی شده هستی     ه زي اگ
  .بدونی مقامات بالا ممکنه امن ترين راه رو ، از بين بردنت بدونن

  .حيرتزده شده بود .چيزی نگفت " استو " 
اج            .يدت کنم اينجا نيومدم که تهد   من  ـ ولی    ه همکاريت احتي ا بی نهايت ب م

  " .ردمن " داريم آقای         
  ـ بقيه اونايی که باهاشون اومدم اينجا کجان ؟

الفری   :" کاغذی از جيب لباسش بيرون آورد ، و گفت    " دنيز  "  ور پ ويکت
رده،   "  ورمن بروئت " ، فوت ک ردن" رابرت بروئت  " و " ن وت ک ." ف

اميکر   اس وان وت" توم ردهف ا  .     "  ک تين اورتگ رده " کريس وت ک ." ف
  .فوت کرده" آنتونی ليومينستر 

ود      " کريس  ." به گردش در آمدند     " استو  " اسامی در ذهن     ار ب متصدی ب
ی       . او هميشه يک تفنگ پر، زير پيشخوان داشت         . و اگر راننده های تريل
ود   از آن را شوخی می پنداشتند ، ممک        " کريس  "گرد ، استفاد ه ی        ول ن ب

  .واقعه ی بدی برايشان اتفاق بيفتد 
يم    که جيپ بزرگی داشت و زي  " تونی ليو مينستر    "  ر داشبوردش ، بی س

ه      .سر می زد     " هپ  " به پمپ بنزين    " گذاشته بود ، معمولا    ی آنشبی ک ول
  .پمپها را از جا کند ، به آنجا نيامده بود" کمپيون " 

يش از      ، مرده با  " ويک پالفری   " چطور ممکن بود     ه ب زی ک ی چي شد ؟ول
  .بود  " رهاج" همه متأثرش ساخته بود ، خانواده ی 
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رالف  " همشون؟ کل خونواده ی     :صدای خود را شنيد که پرسيد       " استو  " 
  مرده ن؟" 
اله    ٤ يه دختر کوچولوی     ،نه  :کاغذ را برگرداند و گفت      " دنيز  "  وز   س هن

  .زنده س
  ـ حالش چطوره ؟

  .سريه . ـ متأسفم
ه او هجوم آورد           خشم مث  د شد و     .ل يک اتفاق ناخوشايند و غيرمنتظره ب بلن

ز   " يقه ی کت     و تکان                   " دني ه عقب و جل رد او را ب را گرفت و شروع ک
ره ی   .دادن  ت پنج ه پش ه ای ک ت ، همهم مش ميتوانس ه ی چش از گوش

بصورت نامفهوم، بصدا در آمدن زنگ    .دوجداره به راه افتاده بود را ببيند      
ه زحمت بگوش               خطر را شنيد ک    ه بخاطر فاصله و ديوارهای ضد صدا ب

  .می رسيد 
  شما جونورا چی کار کردين ؟ چه غلطی کردين ؟:فرياد کشيد" استو " 

  ".ردمن " ـ آقای 
  ـ چی؟ چه افتضاحی ببار آوردين ؟

ا صدای  يس " در ب د " ف از ش ای   . ب ورم ه ا يونيف ل ب وی هيک رد ق ه م س
  . داشتند همه ی آنها فيلتر بينی.دند زيتونی متمايل به قهوه ای وارد ش

  !گورتونو گم کنين: با عصبانيت به آنها نگاه کرد و گفت " دنيز " 
  :سه مرد ، هاج و واج مانده بودند

  ...به ما دستور دادن که
  .اين يه دستوره. ـ گورتونو گم کنين

ه ی  .با خونسردی روی تخت نشست  " دنيز . " آنها عقب نشينی کردند    يق
با خونسردی . وک شده بود و موهايش روی پيشانيش ريخته بود        چرکتش  

  .استو  نگاه می کرد  و ترحم به
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اد               " استو  " برای يک لحظه     ه ي " به فکر کندن فيلتر بينی او افتاد  و بعد ب
  .افتاد " جرالدو 

د               رده بودن أس وجودش    .چه اسم مسخره ای برای يک خوکچه انتخاب ک ي
  .نشست .را مثل آب سرد ، فرا گرفت 

  !لعنت بر شيطون : زير لب گفت 
ه م        !گوش کن     : گفت  " دنيز  "  ا ننداخت ورو اينج ن    " دنينگر   ." من ت م اي ه

رده ارو نک م    .ک رن ه و بگي ار خونت ا فش دن اينج ه اوم م ک تارهايی ه  پرس
رم       . همينطور   ه نف م    " . هکمپيون " اگه کسی مقصر باشه ، اون ي ی اون ول

رد      اون.مقصر دونست   " نميشه کاملا  رار ک ه اون           ، ف ی ب تباه فن ه اش ی ي ول
ده          .که فرار کنه  اجازه داد    ه وجود اوم يم      .اين وضعيتيه که ب ا سعی ميکن م

  .که تحملش کنيم ولی اين باعث نميشه که مسئوليتش به عهده ی ما باشه 
  ـ پس کی مسئوله؟

در گسترده    .هيچ کس : گفت  " دنيز    "  در اين مورد دامنه ی مسئوليتها انق
ه ن د می شهس ک ه.اپدي ط ي ود فق ه ب ای . حادث ی راهه می تونست  از خيل

  .ديگه اتفاق بيفته 
ه ی عجيبی       : با صدايی که به پچ پچ شبيه بود ، گفت           " استو  "  ! چه حادث

يلا بروئت     " و  " هنک کارمايکل    " و  " هپ  ." چی سر ديگران اومده      " ل
  ....و" مانتی سوليدان " ، " لوک " و پسرشون 

  .اگه دلت بخواد می تونی بازم باهام گلاويز شی.سريه : فت گ" دنيز " 
تو "  د ،  " اس ه باعث ش ود ک در عجيب ب اه او آنق ی نگ زی نگفت ول " چي

  .به پايين نگاه کند و با چين های شلوارش بازی کند " دنيز 
  .ـ اونا زنده ن و به موقع ش ميتونی ببينيشون 

  چطور ؟" آرنت " ـ 
  .ـ قرنطينه شده 

  مرده ن ؟" آرنت " تو ـ کيا 
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  .ـ هيچکس 
  .ـ دروغ می گی

  .ـ متأسفم که اينطوری فکر ميکنی
  ـ کی از اينجا ميرم بيرون ؟

  .ـ نميدونم
  اينم سريه ؟ : با لحن تلخی پرسيد " استو " 
ه   : گفت   " دنيز  "  يس    ،ن وم ن و مريض نيستی            . معل ه ت اد ک ه نظر مي ا  .ب م

  .می تونی بری خونه بعدش .ميخوايم بدونيم که چرا مريض نشدی
  .ـ ميتونم ريشمو بزنم ؟ به خارش افتاده 

ذاری     : لبخندی زد و گفت      " دنيز  "  ه ب ه      " دنينگر   " اگ ه آزمايشاش ادام ب
  .بده ، منم از يکی از کارکنا خواهش ميکنم ريشتو بزنه 

  . سالگی اين کارو انجام داده م ١٥ـ خودم می تونم بزنم از 
نم   :به علامت منفی تکان داد و گفت  سرش را قاطعانه    " دنيز  "  فکر نميک

  .که بشه اين کارو انجام بدی
زنم  :با عصبانيت به او لبخندی زد و گفت    " استو  "  می ترسی شاه رگمو ب
  ؟

  ...ـ واقع بين باش 
رد              " استو  "  از شدت  .با چند سرفه ی خشن و خشک حرف او را قطع ک

  .سرفه ، خم شده بود 
ه    .مثل يک شوک الکتريکی بود      " يز  دن" تأثير اين حرکت روی      ل گلول مث

ه انگار پاهايش             ه طرف در رفت ک ا سرعت ب ان ب از تخت بلند شد و چن
ع شکل ،              .زمين را لمس نمی کردند     د مرب افتن کلي رای ي بعد جيبهايش را ب

  .جستجو کرد و به سرعت آن را در شکاف جای داد 
  .کردم رل بازی می . هی هول نشو : با لبخند گفت " استو " 
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ز "  رد " دني ه او ک ی رو ب ه آرام ود .ب رده ب ر ک ره اش تغيي ت چه حال
د . ده بودن ايش از عصبانيت باريک ش ود .لبه ده ب ره ش مانش خي و . چش ت

  چيکار کردی ؟
ردم  : گشادتر شده بود ، گفت در حاليکه لبخندش " استو  "  رل بازی می ک
.  

ا  .ا گره کرده بود     مشتهايش ر . قدم به او نزديک شد     ٢با ترديد   " دنيز  "  آنه
ت      رد و گف ره ک اره گ رد و دوب از ک ی : را ب ه... ول ه   ... آخ د ي را باي چ

  همچين کاری بکنی ؟
  !اين موضوع سريه ... ببخشين : به شوخی گفت " استو " 
  ...ای حرومزاده : با آرامشی توأم با شگفتی گفت " دنيز " 
  .يشاشون ادامه بدن باشه برو بهشون بگو ميتونن به آزما: گفت " استو " 

ب ،  تو " آنش د      "اس ر خوابي ت ت ود ، راح ده ب ا آم ه آنج ه ب او .از زمانيک
يد             ه نظر می رس ه بی نهايت واقعی ب د     .خوابی ديد ک اد خواب می دي زي

چ ميکرد ، شکايت داشت                    . چ پ همسرش هميشه از اينکه او در خواب ، پ

   .هيچگاه چنين رويايی نديده بود" استو " ولی .
ا              او کن «  ار جاده ای روستايی ايستاده بود درست در محل تلاقی آسفالت ب

ار          . خاک سفيد استخوانی  ا چشم ک ه ت زارع ذرت ـ ک ر م اب آتشينی ب آ فت
د     . طرف جاده می تابيد ٢ميکرد ذرت بود ـ در   ودی را دي ار آل ابلوی غب ت

د  ه نميتوانست آن را بخوان ه . ک ا ، از دور دست ب صدای زمخت کلاغه
کمی نزديکتر ، کسی با انگشت گيتار آکوستيک  مينواخت           .يد  گوش ميرس 

استو  .  " گيتار دل انگيز بود    صدا ی .گيتار می نواخت    " ويک پالفری   ." 
يد "  ام انديش ا ابه م  : ب د باش ن باي ه م ه ک ا جايي ا"آره. اينج رم "  حتم د ب باي

ا ؟              .اونجا   ود ؟ بهشت زيب دری ؟        اسم اون ترانه چی ب ه ی پ ای خان زمينه
ودکی بخاطر داشت                خ ه از ک زی  .داحافظی زيبا؟  يک آهنگ مذهبی ک چي

دام      .که او را به ياد غسل تعميد و پيک نيک می انداخت              ی نميدانست ک ول
  يک از اينها بود ؟
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د   ام ش يقی تم د موس اند .بع يد را پوش ری خورش ه او ...اب رس ب احساس ت
ن ، آتش    طاعو احساس کرد چيزی شيطانی ، و بسيار بدتر از          ...دست داد 
ه او چشم       . اشت اتفاق می افتاد     ديا زلزله    ود  و ب ا ب ان ذرته زی در مي چي

  .يک چيز تاريک در مزرعه ی ذرت بود .دوخته بود 
د           ٢نگاه کرد و     ا دي ايه ه ان س ا در فاصله   . چشم قرمز و سوزان را مي آنه

د     ه ی ذرت بودن ر از مزرع ی    ٢آن .ای دورت تی ب م او را در وحش  چش
ج  ار و فل داختي رو بردن ده ف اه  ؛کنن دن روب ا از دي ه مرغه تی ک همان وحش

  ! خدايا رحم کن  ...مرد بدون چهره : با خود انديشيد .احساس می کنند 
  »...سپس رويای او کم رنگ تر شد و

دار شد                 ه  . با احساس ناآرامی و تغيير مکان و بعد تسکين ، از خواب بي ب
  .حمام رفت

اه کر     به کنار پنجره رفت      ه رختخواب برگشت        . د  به ماه نگ اره ب ا  . دوب ب
ا  " وا  يآ" يه جايی توی    " حتما! اين همه ذرت    « : خواب آلودگی انديشيد     ي

کا "  مال   " . نبراس م ش ايد ه انزاس " ش ود " ک ت در ».ب ی او هيچوق ول
  .طول زندگيش به اين مناطق نرفته بود 

  . دقيقه به نصف شب بود ٢
ر "  ی گري ه در هنگ" پت تاری ک تو " ام اعتصاب ، پرس ، ميخواست " اس

ه ی                     د مجل تاران ، شماره ی جدي " فشار خون او را بگيرد ، در دفتر پرس
ای                       " مک کالز    ه آق ع سر زدن ب ا موق ود ت " را ، ورق می زد و منتظر ب

  .فرا برسد " همپزکوم " و " ان ليوسو
" هنوز بيدار بود و مشغول تماشای نمايش        .مشکلی ايجاد نميکرد    " هپ  " 
ونج ود " انی کارس د   " هپ ." ب ی توان ه نم ه اينک ع ب دوست داشت راج

ذارد                       ه سرش بگ رد ، سر ب ه راحتی نيشگون بگي تار را ب باسن خانم پرس
ای . وم " آق ود" همپزک يده ب رد ،ترس ی ک اری م ل .ولی همک تو " او مث اس

ام   کسی که فقط به او نگاه می کرد ، .نفرت انگيز نبود   " ردمن   ا ک و لام ت
ه نظر     .يگفت   چيزی نم  ر     " ب ی گري ای   " پت وم   " آق "  باحالی  آدم   ""همپزک

  : دسته ميشدند ٢مربوط ميشد ، مريضها " پتی " تا آنجا که به .بود 
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  آدمهای باحال.١
  پير و پاتالهای غرغرو.٢

ود و پس از آن      ٧پتی که در     ايش شکسته ب ازی پ  سالگی بر اثر اسکيت ب
ی پير و پاتالهای غرغرو را         روز هم بستری نشده بود ، حوصله         ١حتی  

مريض بودند و همکاری ميکردند ،      " از نظر او يا بيماران واقعا     . نداشت  
ر بيچاره ی زحمتکشی چون                    رای دخت د و ب يا تظاهر به مريضی ميکردن

  .او دردسر درست ميکردند 
ای  ول" آق د   " ان يوس دار ش واب بي ات تلخی از خ ا اوق ود و ب واب ب . ، خ

ير  ی " تقص ود" پت ای  نب ه آق ولي"  ک د   " ان وس دار ميش د بي ی ." باي " پت
ه   ت ک ولي" ميخواس د  "  ان وس ن موضوع را درک کن دا را  .اي د خ او باي

ه                      ه دولت ميتوانست ارائ رين خدمات پزشکی را ک ه بهت شکر ميکرد ، ک
ل       .تازه رايگان هم بود     .کند ، بدست مياورد      و اگر امشب هم ميخواست مث

ر و پاتالهای غرغرو رفت     د ،  پي ی  " ار کن ، حقش را کف دستش می    " پت
  .گذاشت 

داد        ٣عقربه ساعت    ه کارش برسد            . نيمه شب را نشان مي ه ب ود ک تش ب وق
اقی رفت     .از دفتر پرستاران خارج شد و از راهرو گذشت           . ه طرف ات ب

ه  اندند ک ی فش پری  م ه اواس ی  .در آن ب نش م اس مخصوص ت پس لب و س
بش خارج      . شد   در نيمه راه دماغش  مور مور        .کردند   دستمالش را از جي

  .دستمال را به جای اولش بازگرداند .کرد و چند عطسه ی سطحی کرد 
ای         او که مصمم به سر        ا آق ا       " ان  وسولي " شاخ شدن ب ه عطسه ه ود ، ب ب

دا ی ن ود   .داهميت ده ب ف ش يت خفي ايد دچاريک حساس ا  . ش ه ب داری ک هش
ت      ی گف ح م ت و واض ات درس و   «:کلم د ک ی هرچن ر علامت چکتر از ه

  »!سرماخوردگی را ، بلافاصله به مافوق خود گزارش دهيد
آنها نگران اين بودند که ممکن است       .اين حتی به ذهن او هم خطور نکرد         

اره ی    راد بيچ ن اف ه اي زی ک رده "یتگزاس" ،چي ريض ک ودرا م ه  ب  ، ب
د      م می دانست      . خارج از اطاقهای قرنطينه شده انتشار ياب ن را ه ی اي ول

ار درون                  که حتی    ه محيط خودک ز ، امکان ورود ب روس ري برای يک وي
  .لباسهای سفيد نبود 
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ری                   ان و دکت فيد ، يکی از کارکن اق س ه ات با اينهمه ، در سر راه خود ، ب
که برای رفتن آماده ميشد و پرستاری که به بازديد شبانه اش می رفت را       

  .، آلوده کرد 
   »...مرحله ی جديدی در شرف تکوين بود « 
 

 

  فصل دوازدهم 
  
  
  

د از روز  ک روز بع ور ،  ٢٣ي ری از کش ه ی ديگ ن ، در نقط  ژوئ
اده ی          ان در ج ه طرف شمال در حال حرکت      ١٨٠اتوموبيلی غرش کن  ب

ا    ٩٠با سرعت بين      . بود   ل در ساعت ، حرکت ميکرد           ١٠٠ ت ه  . ماي بدن
يد             ان ميدرخش اب تاب رم رنگ       .ی سفيد رنگ ماشين زير آفت و قسمتهای ک

يد را            .ق ميزد   آن بر  پنجره ی عقب ماشين هم ميدرخشيد و اشعه ی خورش
ا گذاشته         .با بدجنسی به اطراف انعکاس می داد         ه ج ردپايی که اتوموبيل ب

ود         ينان   .بود ، احمقانه و سرگردان ب اده      سرنش دا در ج د  ٨١ابت د  بودن  و بع
د         و٨٠وارد جاده    ه      . سپس وارد اتوبان شده بودن ود ک ا ب د  " اينج  "و " لوي

وک  دند " پ بی ش ته ، ٦در .عص ه ٦ روز گذش ر ، از جمل احب : نف ص
د           اراحتی         . اتوموبيل و همسر و دخترش را کشته بودن ا ، علت ن ه قتله البت

واد مخدر و اسلحه                 ارا نگران    آنها از وارد شدن به اتوبان نبود بلکه م آنه
ود رده ب ک ان ٥ .ک يش و ي رم حش دار   ف گ اوی مق ی کوچک ح ه دان حلب ي
 سلاح کالبير   ٢ . پوند ماری جوانا همراه داشتند     ١٦ کوکائين ، و     نامعلومی

البير               ٤٥ ، دو سلاح کالبير      ٣٨ د  ک ه بلن ه   ٣٥٧ ، يک سلاح کمری لول  ک
ود   " پوک  " مورد علاقه ی     ه دستکاری            ٦.ب  تفنگ شکاری ساچمه ای ک

  .،از محتويات اتوموبيل بودند " شمايزر " شده بود و يک مسلسل 
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ل  رای عق ا ب ود قتله ا می ،ناقصشان موضوع مهمی نب ی هر دوی آنه ول
در صورت توقيف شدنشان توسط پليس ايالتی ،        توانستند ، تصور کنند که      

د             ود سرشان باي ی ممکن ب از .به خاطر سلاح ها و مواد مخدر ، چه بلاي
التی     " نوادا " همه بدتر اينکه از وقتی که از مرز    ين اي راری ب تند ، ف گذش

  .محسوب ميشدند 
د ، احساس غرور               "  لويد هنريد    " الش بودن ا دنب از اينکه در همه ی ايالته

ين          ". می کرد    پليسها ، ای موشهای کثيف ، بياين ساندويچ سرب کوفت کن
".  

د          " دمينگ  " بدينگونه در شهر     ر مسير دادن  در  حالا .به طرف شمال تغيي
اده ی  د ١٨٠ج هرهای ، بودن ارلی " و از ش ارد " و " ه هری " باي و ش

د     "سيلورسيتی"کمی بزرگتر ، به نام       ته بودن ن شهر ،       .گذش د   " در اي " لوي
ر و  د همبرگ ت     ٨چن ود را ملام ود و خ ده ب کلاتی خري ون ش وان معج  لي

را   ه  چ رد ک د ٨ميک ی را خري ون لعنت ود ک ؛ معج ده ب زی نمون ه چون چي
او چنان لبخند وقيحانه و بيروحی به مستخدمه زده بود که           .ندشکلات بشاش 

ه       وند ساعت نميتوانست آن را از ياد ببرد       او تا چ    به صاحب رستوران گفت
  : بود 

  ...!اونجور که اون لبخند زده بود فکر کردم که ميخواد منو بکشه 
تن از  س از گذش يتی " پ يلور س ان از "  س ف " غرش کن تند " کلي . گذش

د  . همان جايی که آنها از آن وحشت داشتند          ،جاده به سمت غرب پيچيد       بع
د        " باک هورن   " ذشتن از   از گ  در يک جاده ی دورافتاده ی روستايی بودن

  .که در ميان شنزار قرار گرفته بود
  .بنزينمون داره تموم ميشه: گفت " پوک " 
د "  ت " لوي د  : گف وم نميش دی تم د نميرون د تن ه انق ه ای از .اگ و جرع

 و نزديک بود که خفه شود     .نوشيدنی به گلويش پريد     . معجونش سر کشيد    
ه    . ت را از جمل ده ی پاک ات باقيمان ام محتوي يد و تم ايين کش ه را پ  ٣شيش

  . بيرون انداختمعجونی را که هيچکدام را دست نزده بودند
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و پدال گاز را فشار     ... برو حيوون   ...جونمی  ... هی: فرياد زد   " پوک  " 
ز   .داد  اره خي ب نشست و دوب د عق ز برداشت  و بع و خي ه جل ل ب اتوموبي

  .برداشت 
  .ازش سواری بگير . آفرين گاو چرون :فرياد زد " لويد " 

  ...جونمی ... ـ هی 
  ـ سيگار ميخوای ؟

  ...اگه سيگار هس دودشون کن ... جونمی ... هی : گفت " پوک " 
د  " کيسه ی سنگين و بزرگی بين پاهای        ود    " لوي ن  .روی کف ماشين ب اي

رد و يک       دستش را درون     . پوند ماری جوانا بود      ١٦کيسه حاوی    کيسه ب
  .مشت برداشت و سيگاری عظيم الجثه پيچيد 

ی  ونمی ... ـ ه وون ... ج رو حي ه  ...ب اده ب مت راست ج ل از س اتوموبي
د  العکس پيچي اده می .سمت چپ و سپس ب فيد و وسط ج از روی خط س

  .گذشت 
  ...همشو ريختم زمين ... هی تمومش کن : داد زد " لويد " 

  ...برو ببينم ... هی ...ـ يه عالمه ديگه هس 
دم           ...ـ هی مزخرف نگو      ما بايد اين جنسارو بفروشيم والا گير ميفتيم و بع

  .  عقب ماشين پيدا ميکننجسدمونو تو صندوق 
و شروع کرد به درست رانندگی کردن ولی حالت چهره       ،  ـ باشه عقل کل     
  .اش عبوس بود

  .اين ايده ی لعنتی مال تو بود . ـ همش تقصير تو بود 
  .ودتم باهام موافق بودی ـ خ

ه ام . ـ بل ردم تم ر نميک ی فک ا " ول نم " آريزون ياحت ک د س ن .رو باي ا اي ب
  وضع چجوری ميرسيم نيويورک ؟

  در خيالش درهای گاراژ پليس       .ما بايد ردمونو پاک کنيم      : گفت  " لويد  " 
ه ی                       ه ده ق ب يس متعل دند و هزاران ماشين پل  ١٩٤٠را ديد که باز می ش
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اريکی دند  در ت ی ش ارج م ب خ ک   . ش ای تاري ا روی ديواره ورافکن ه ن
د و   ی خزيدن ری م ی " آج ت " بليس و   : ميگف ه ت دونيم ک ا مي رون م ا بي بي

  .اونجايی 
م     : گفت  " پوک  "  م           .عجب شانسی داري ام دادي ارمونو انج ی خوب ک  .خيل

م ؟       ی داري ه چ واد ديگ لحه و م ر از اس دونی بغي ا ٣٠٠ دلار و ١٦مي  ت
داريم         که  کارت اعتباری    تفاده ازشونو ن ده     .جرأت اس اومون زائي ی  . گ حت

  .اونقدر پول نداريم که بتونيم اين ماشين لکنته رو پرش کنيم 
در حاليکه لبه ی سيگار ماری جوانا را با تف می چسباند ، گفت              " لويد  " 
رد و گفت          . خدا ميرسونه :  دک داشبورد روشن ک ا فن : و بعد سيگار را ب

  .نتی بهتر به اميد روزهای لع
وک "  ه ی " پ ه از جمل ونه " ک دا ميرس ود ،  " خ ه ب کين نيافت دن تس ، چن

  .ميکشيم ) سيگارها( اگه قراره بفروشيمش  پس چرا اينارو:ادامه داد 
  .ولش کن بابا بگير دود کن .ـ فقط ميخوايم چند اونس بفروشيم 

دی     .نرم ميشد   " پوک  " هميشه با اين حربه ،       ار را  سيگ  و   زدقهقهه ی بلن
ود  : گرفت   ا    .بين آنها مسلسل پر و آماده در دسترس ب ان ب ل همچن اتوموبي

يش می رفت            ام آور پ زين     .سرعتی سرس داد    ٨/١درجه بن ."  را نشان مي
دان           ١" لويد  " و  " پوک   يش در زن ل   "  سال پ نا شده        " برانزوي م آش ا ه ب
کردند  مزرعه ی آبی بود ، کار مي      ٩٠آنها در مزرعه ی زندان که       .بودند  

ه در          ايلی شمال      ٦٠و در کلبه های زندانيان ک ا   "  م ا  " تونوپ  ٨٠" و تقريب
تند       " گبز  " مايلی شمال شرقی     ای      .بود ، اقامت داش رای محکوميته ا ب آنج

ود   تناکی ب ل وحش دت مح اه م اه  .کوت ه قرارگ ا اينک ل " ب رای " برانزوي ب
  .ی آمد کشاورزی در نظر گرفته شده بود ، هيچ چيزی ، در آن بعمل نم

دند و می                  کاهو و هويج پس از چشيدن آفتاب جهنمی آنجا ، ضعيف می ش
ا رشد ميکرد و دستگاه قانونگذاری                   .مردند   ات در آنج ه و حبوب ا علوف امّ

ديدا   د               " ايالتی ش ای سويا کشت ده ا لوبي ا روزی در آنج ود ت ولی ،مصمم ب
 خيلی خوش " برانزويل  " هدف ظاهری مزرعه ی     اگر بخواهيم در مورد     

ی طول                       ن برهوت خيل ه شکوفايی ظاهری در اي د بگوييم ک يم باي بين باش
ود     ه داشت         .کشيده ب ه علاق دانبان ک يس   " زن خطاب شود ، از اينکه        " رئ
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ل خودش            ،  احمق سختگيری بود به خود می باليد         ه مث و فقط کسانی را ک
ه در  علاقه داشت به زندانيان .استخدام ميکرد کله خر بودند    جديد بگويد ک

ل " د بدات"  برانزوي يده ان داقل رس ه ح ی ب دانيان در . ير امنيت ون زن چ
  .صورت فرار ، جايی برای رفتن ، در آن بيابان نداشتند 

اب         ٣ ،   ٢بعضی ها فرار کردند ولی اکثرشان         روز بعد در حاليکه در آفت
ود ، دستگير               اب کور شده ب ابش آفت ر ت سوخته بودند و چشمهايشان در اث

د و حا ده بودن د ، روحش رای  ضر بودن رده و حقيرشان را ب وان ١پژم  لي
د             .آب به رئيس قرارگاه بفروشند     ز می زدن ون آمي ای جن ا حرفه  بعضی ه

ه   . وانی ک رد ج رد   ٣م ا ک ود ، ادع حرا آواره ب ه ی   روز در ص ه قلع  ک
وب               م داشت ، در جن دق ه ه خن ز   " بزرگی ک ده است   " گب ه     .دي  ميگفت ک

ر اس    وار ب ه س ده ک ايی را دي ت  غوله دق محافظ د ، از خن بهای تنومن
ه         " کلرادو  "  چند ماه بعد که کشيشی از        .ميکردند ه ب رای اجراء برنام " ب

ل  ه     " برانزوي رد ک ا ميک ماجت ادع ا س وان ب رد ج ين م ود ، هم ده ب " آم
  !!!است " عيسی مسيح 

دان              " پوک  " ملقب به   " ری من   هاندرود"  ه زن اده ب زاع س ه خاط يک ن ب
  . مرخص شد ١٩٨٥ و در آوريل،افتاد 

د     " تخت او در کنار تخت       د هنري ود " لوي ه              ،  ب ه اگر ب ود ک ه ب ه او گفت و ب
البی در سر دارد                  ه دارد ، او نقشه ی ج لاس " در  . کارهای بزرگ علاق

راز     " لويد  " بود و   کاری به آنها  پيشنهاد شده       " وگاس   به انجام اين کار اب
  .تمايل کرده بود 

ه در       . آزاد شد    روز اول ژوئن ،   " لويد  "  و  " جرم او ک شده  مرتکب  " اين
ه           . بود   نفبود ، تجاوز به ع     آن زن يکی از رقاصه های آن شهر بود که ب

ت  ی رف ه اش م مهای . خان ه چش د " اوب يد و از " لوي از اشک آور پاش گ
 سال حبس    ٤ تا   ٢او خيلی شانس آورد که فقط به        .معرکه  سالم بدر رفت      

ود            تازه مدت بازد  .، محکوم شد     م شده ب . اشتش هم از مدت محکوميتش ک
م         ار خوب ، تخفيف در مجازات ه ه خاطر رفت ه ب ود ک ن ب ر از آن اي بهت

د   يبش ش ل " در .نص د      " برانزوي ه نميش ود ک رم ب ی گ وای لعنت در ه انق
  .بدرفتاری کرد 
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رو شد   " پوک " آمد و در ترمينال با " لاس وگاس " او با اتوبوس به    روب
ه        . جريان نقشه اش گذاشت      او را در  " پوک  ."  او مردی را می شناخت ک

ل تبهکاران       .که به تعبير مودّبانه ، همکار تجاری او بود           آن مرد در محاف
  .شهرت داشت " جرج خوشگله " به 

ود                   ايی مشغول ب ا گروهی سيسيلی و ايتالي ه او     .او به همکاری ب اری ک ک
ود              ات از   گ .برای سيسيليها ميکرد ،بيشتر ردو بدل کردن جنس ب  اهی اوق

ات از                     اهی اوق واد حمل ميکرد و گ لوس  " لاس وگاس به لوس آنجلس م
ه             " آنجلس   مقدار ناچيزی مواد مخدر ، هديه برای روسای مافيا و اسلحه ب

دند و          .لاس وگاس می آورد      ه لاس وگاس آورده می ش اسلحه ها هميشه ب
ه نظر او ا       "پوک" بنظر  . از آنجا به جايی حمل نميشدند      ه البت ز حد يک     ک

ود ،            ه دزدان          : احمق بی دست و پا بيشتر نب ا سلاحها را ب ن سيسيلی ه اي
  .مستقل می فروختند 

او را از رسيدن محموله ی بزرگی " جرج خوشگله   " می گفت   " پوک  " 
  .خبر خواهد کرد 

ورج "  ود      ٢٥" ج رده ب ب ک د طل ان ميام ه گيرش ايی را ک د چيزه  درص
دست  .حمله کنند   " جورج  " به  " پوک  "  و   "لويد  " نقشه آنها اين بود که      .

ه         .و پا و دهانش را ببندند و محموله را غارت کنند             م ب چند مشت و لگد ه
  .او بزنند تا موضوع واقعی جلوه کند 

د خوب اجرا شود                  " جورج  "  ا باي به آنها اخطار کرده بود که نقشه ی آنه
  .چون با اين سيسيلی ها نميشد شوخی کرد 

  .نقشه ت عاليه ، باشه :گفت " لويد " 
د  وک " روز بع د " و " پ دن " لوي ه دي گله " ب د " جورج خوش  ١او .رفتن

اری موزون داشت               ٨٥مترو   د ، و رفت ر ق سر کوچکش روی     . سانتی مت
يد             واج و   .شانه های تير آهن مانندش ، بی قواره به نظر می رس موهای م

  .رده بود پرپشت طلايی اش او را به کشتی گيرهای حرفه ای شبيه ک
رد      " پوک  " او ميخواست که زير معامله بزند ولی         دوباره او را راضی ک

ه حدود       " جورج  . " اين کار را خوب انجام ميداد     " پوک  ."  به آنها گفت ک
اعت  ه  ماسک٦س د روز جمع د  بزنن ه ی اوبياين ه خان ت . و ب ه : او گف ب
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ره ادتون ن دا ، ماسک ي دازين و چشممو .خاطر خ اغمو خون بن ود  دم کب
  .ای کاش هيچ وقت قاطی اين ماجرا نشده بودم ! خدايا .کنين 

يد        را رس د   " و  " پوک   . " شب موعود ف ار راهی       " لوي ه چه ا اتوبوس ب ب
ه ی         ار         " جورج   " رفتند که در نزديکی خان رار داشت و در کن انی  ق خياب

ه کی    ک ک اس ا ماس ان را ب ی ميشدصورتهايش ه ی او منته ه  خان  ب
بود ولی همانطور که جورج  وعده داده بود ، قفل محکم   در قفل   .پوشاندند

ود و درآن ج           .نبود   ار کيسه ی   واتاق در بازی ، در طبقه ی پايين ب رج کن
ر از اسلحه          .سنگينی از ماری جوانا ، ايستاده بود         روی ميز پينگ پنگ پ

  .بود 
اب پارچه ای پاهايش را         " لويد  " در حاليکه   .رج  وحشتزده بود     وج با طن

ای کاش  :گفت ی بست ت ، و  پوک  با چسب اسکاچ دستهايش رام        می بس 
  .قاطی اين ماجرا نمی شدم

الود شد               " لويد  " بعد   ی او خون د و بين " پوک   . " با مشت به دماغش کوبي
  . هم همانطور که او خواسته بود ، با ضربه ای چشمش را کبود کرد

  
  ...لازم نبود اينقدر محکم بزنی ... هی : رج  فرياد زد وج
ری مشغول جمع آوری        ٢با چسب دهان او را پو شاند و بعد          " پوک  "   نف

  .محموله شدند 
  ميدونی چی تو فکرمه ، رفيق ؟: گفت " پوک " 
د "  ه : گفت " لوي التی عصبی ، ن ا ح د ب ه دادو بع د و ادام يچ : خندي ه ه ب

  .وجه
نم    :گفت  " پوک  "  وی دهنشو نيگه        " جرج خوشگله     " فکر نميک ه جل بتون
  .رهدا
از ترس   " رج  وج " چشمهای  . نگاه کرد   " رج  وج" متفکرانه به   " لويد  " 

  .، داشت از حدقه بيرون ميزد 
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پس   د  " س ت  " لوي ره   :گف م گي وب خودش را ؟ خ ل   . چ دايش مث ی ص ول
  .احساسش متزلزل بود

وک "  ه داد" پ دی ادام ا لبخن ه : ب ه بگ ه ک ن يکی از : کافي ا م ه ه هی بچ
ا رفيقش  ديميم ب تای ق ديم   دوس ی پلکي م م ا ه دت ب ه م دم ي ی . و دي و م آبج

و غارتم کردن   ولی پدرسگا اومدن توی خونم . باورکردنی نيس   .خورديم  
  .اينم مشخّصاتشون.اميدوارم گيرشون بيارين و حسابشونو برسين.

ود   .وحشيانه سر تکان می داد " رج  وج"  سلاحها  .و چشمهايش گرد شده ب
ی ه بزرگ وددر کيس ام طبق  ب ه در حم د  ک رده بودن دا ک ايين پي  وه ی پ

   .مخصوص رختهای کثيف بود
: کيسه را سبک سنگين ميکرد ، گفت       لويد در حاليکه با حالتی عصبی       " 

  فکر ميکنی بايد چيکار کنيم ؟
ا ، رفيق         : با تأسف گفت    " پوک  "  د بفرستيمش اون دني ه      .باي ه ک ا کاري تنه

  .ميتونيم بکنيم 
  .ه در حق ما کرده ، کار خيلی سختيه با اين همه لطفی ک: گفت " لويد " 
  ...دنيای کثيفيه . می دونم : گفت " پوک " 
  آره:آهی کشيد وگفت " لويد " 

د   " رج  وج" و دو نفری به طرف       ان بسته من من      " رج وج ." رفتن ا ده ب
  .ميکرد و سرش را وحشيانه تکان می داد

وک "  ت  " پ ی آرامش بخش گف ا لحن م :ب ی دون خته... م ی س و ...خيل  من
  ...ببخش جورج

  "...لويد " کله شو ثابت نيگه دار ... از ته دل ميگم 
سرش را ديوانه وار به اطراف می        " جرج خوشگله   ." گفتنش راحت بود    

ای سيمانی ساخته        او در گوشه اتاق بازی که ديوارهايش       .کوبيد   از بلوکه
س شده بود ، نشسته بود و سرش را به شدت به آن می کوبيد و حتی احسا                

  !!!درد هم نمی کرد 
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وار       . نيگه ش دار    :با لحنی خونسرد گفت     " پوک  "  و يک تکه چسب از ن
  .چسب جدا کرد

ه              " لويد  "  افی ک دتی ک رای م ه  " پوک   " بالاخره توانست سر او را ب بالاي
املا   ی او را ک ب بين ری از چس ه دارد   " ی ديگ ت نگ د ،ثاب دود کن و .مس
د اری تنفسی او مس ام مج يله تم دندبدينوس املا" جورج ." ود ش ه " ک ديوان

ود  ده ب ا.ش املا  ٥" تقريب دن او ک ا ب يد ت ول کش ه ط د  "  دقيق ت ش ی حرک ب
د         . جهيد ، تقلا کرد     . ين کوبي ه زم و سرخ شد          .خود را ب ل لب صورتش مث

 سانت بالا آورد و محکم به زمين ٢٥ ،   ٢٠پاهايش را برای آخرين بار تا       
  .کوبيد 

انی     " ن  وياد کارت با اين حرکت او به      " لويد  "  اگز ب بيه آن       " ب زی ش ا چي ي
د                . افتاد و خنديد   ه وجد بياي ه کمی ب ود ک ا آن لحظه از   .اين باعث شده ب ت

  .ديدن آن منظره حالش بهم می خورد
  .چمباته زد و نبضش را گرفت " رج وج" کنار " پوک " 
  چيه ؟: گفت " لويد " 

زی ـ هيچی جز ساعتش     ه ، رفيق      چي ه حرفش   ح .  تيک تيک نميکن الا ک
  ...پيش اومد 

رد وگفت                " رج  وج " دست عضلانی     اه ک ه مچش نگ رد و ب د ک ه  :را بلن ن
ايمکس   .    " بدرد نمی خوره       رد           .دستشه   " ت ا ک د دستش را ره ا  .و بع ب

  .اين کار ، شيشه ساعت ، خرد شد 
راز       . سوئيچ ماشين جورج تو جيب شلوارش بود       وطی پ درطبقه بالا يک ق

  .  سنت ميشد٦٠بيست دلار و .  و آن را نيز برداشتند ده سنتی پيداکردند
ود               تيکهای کچل ب ا لاس ا   . ماشين جرج يک موستانگ قراضه ب لاس " آنه

"  ترک کردند و به طرف جنوب شرقی به          ٩٣را از طريق جاده     " وگاس  
اده های                 . رفتند" آريزونا ق ج ا از طري روز آنه ی پري تا ظهر روز بعد يعن
ی  يکس " از  ١٣فرع تند"فين اعت .  گذش دود س روز ح ار ٩دي  درکن

اده   " شلدون " فروشگاه غبارآلودی در دومايلی   ار ج د  ٧٥کن .  توقف کردن
دان                   ه دن الخورده ای راک رد س د و صاحب آن وم فروشگاه را غارت کردن
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اندند  ل رس ه قت ه ٦٣. مصنوعی داشت ب رد را ب ت پيرم ول و وان  دلار پ
  .چنگ آوردند

ت ام  تيکهای وان ا از لاس د دوت يش  . روز صبح ترکيدن اعت پ د س ا چن آنه
رزآن ازاز ا" م د و وارد " آريزون ته بودن و" گذش د" نيومکزيک ده بودن . ش

د   د بکنن ه باي تند چ را نميدانس د زي ت منتظرماندن ام . درکناروان ن هنگ دراي
  .يک کانتينانتال سفيد از راه رسيد و تمام مشکلات آنها را حل کرد

رد و سرش را بي           د   : رون آورد و گفت    راننده توقف ک پوک  .کمک ميخواي
ت  ا کشت : گف ده را درج د رانن ه و بع لحه . البت ون " اورابااس  ٣٥٧" مگن

راننده نگون بخت هرگز نفهميد چه  . درست بين چشمهايش هدف قرار داد    
  .اتفاقی افتاد

د"  دادگفت  " لوي ان مي رو را نش اطع روب ه تق يچ : درحاليک ا بپ و . اينج بنح
  .مطبوعی نشئه بود

 ٦٠ مايل به    ٨٠سرعت ماشين را از     . چشم  : با خوشحالی گفت    "  پوک   "
د          ين             . تقليل داد و به چپ پيچي ای سمت راست ماشين کمی از زم چرخه

اده ديگری درمقابلشان گسترده شد          اده  . بلند شدند وبعد ج ه غرب   ٧٨ج  ب
ردن        رک ک ی ت واد حت ه براثرمصرف م يله درحاليک دين وس ت و ب ميرف

ان  م فراموشش رب ه ود وغ ده ب وان   ش ا بعن ا از آنه ه راديوه تند ک نميدانس
  .شدند" آريزونا" جانيان سه ايالت نام ميبردند  دوباره وارد 

  " . مايل ٦برک : " حدود يکساعت بعد تابلويی در سمت راست جاده بود
  ".برلپ : " با صدايی نامفهوم گفت " لويد " 
دن فر        "   برک  : " گفت" پوک  "  ه چرخان د شروع ب رد      وبع ان ماشين ک م

  .که باعث شد ماشين به زيبايی به چپ و راست جاده برود
  . هی جانمی -
  .من گشنمه .  کنی  بهتره اينجا توقف-
  . توکه هميشه گشنته -
  . وقتی سرکيف باشم گشنم ميشه .  خفه -
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  .) هی جانمی برو ببينم . (  ميتونی منو بخوری -
  .) وايسيم" ( پوک "  جدی ميگم -
م            . بايد يه کمی پول هم دربياريم       .  باشه   - رده اي م ک افی رد گ . به اندازه ک

مال      رف ش ه ط ريم ب اريم و ب ول دربي ی پ ه کم د ي ه  . باي ابون ديگ ن بي اي
  .حوصله مو سرآورده

د"  ز ديگری . باشه : گفت" لوي ا چي ود و ي واد مخدر ب اثير م نميدانست ت
ی آنها را تعقيب   ناگهان احساس کرد که کس    . باعث شده بود که وحشت کند     

د ود .ميکن تناکتر ب ان داشت وحش ه در اتوب ی از احساسی ک وک . " حت " پ
ت   ت ميگف ه در  . راس اری را ک بيه آن ک د ش لدون "باي دند  " ش ب ش مرتک

ی  رک " درنزديک د " ب ام ميدادن ول و  . انج ی پ اج   دوکم ه احتي ا نقش ه ت س
د  داشتند و از شر ماشين هم بايد طوری خلاص ميشدند که جلب توجه               نکن

د و از         ت کنن مال حرک وی ش ه س ی ب ای فرع اده ه اره از ج د دوب " وبع
  . ی لعنتی خارج شوند" آريزونا

ر   . راستشو بهت بگيم    : گفت  " پوک"  اق پ يهو مثل گربه ای که توی يه ات
  .از صندلی راحتی گير افتاده باشه هول کردم 

ا لحنی جدی گفت         " فلويد"  يفهم : ب د هردو    .  چی ميگی ترسو      مم فکر  بع
  .کردند که جمله خنده داری بوده و قهقهه زدند

رک"  ی فاصله داشت  " ب اده خيل هر باسرعت . از ج تند  و در از ش گذش
زين      طرف ديگر شهر به يک مجموعه از فروشگاه ، رستوران و پمپ بن

يدند دزموبيل    . رس ک اول ديمی و ي ن ق ک استيش اکی ي گ خ در پارکين
ه پشت  ی مخصوص اسب ب ه تريل ارآلود ک ود  غب ود، وج ده ب ته ش  آن بس

ه    . داشت   ا               " پوک   " وقتی ک ه آنه ی ب وارد پارکينگ شد اسب داخل تريل
  . نگاه کرد

  .اينجا حرف نداره : گفت" لويد" 
وک "  رد" پ ت ک اليبر  . موافق لحه ک رد و اس ب ب ه صندلی عق دستش را ب

  توحاضری ؟:  را برداشت و فشنگهای آن را چک کرد و پرسيد٣٥٧
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اهم عرض پارکينگ را    .  آره  و مسلسل را بدست گرفت   :گفت" لويد  "  ب
د       اب سوزان پيمودن ا را شناسايی           ٤پليسها الان    . زير آفت ه آنه ود ک  روز ب

ود   رده ب ها.ک ه        پليس ورج " درخان ه  " ج گاهی ک گله  و فروش خوش
ه                ا را يافت ر انگشت آنه پيرمرد با دندان مصنوعی درآن بقتل رسيده بود اث

رد در  وانت پ  . بودند ل        ١٥يرم ه صاحب اتومبي ری ک اد سه نف ری اجس  مت
ا  د  و منطق دا ش د ، پي ال بودن ه  "کانتينانت ی ک ه مردان د تصور کردک " ميش

 اين سه نفر را هم به   ،خوشگله و صاحب فروشگاه را کشته بودند      " جورج
ند    ود                  . قتل رسانده باش رده ب ل گوش ک وی اتومبي ه رادي وار ب ه جای ن اگرب

ا     " آريزونا" و   " نيومکزيکو"  ميفهميدند که پليس  د ت باهم متحد شده بودن
همه اين تلاشها بخاطر  . سال اخير انجام دهند    ٤٠بزرگترين تجسس را در     

ه چه باعث                  دستگيری دو تبهکار خرده پا بود که نميتوانستند درک کنند ک
  .اينهمه هياهو شده بود

ود زين سلف سرويس ب د پمپ را . پمپ بن زين باي روشن مسئول پمپ بن
ين غذاهای کنسرو        . از پله ها بالا رفتند و وارد شدند       . ميکرد سه راهرو ب

اس        . شده به طرف پيشخوان امتداد يافته بود       ا لب درمقابل پيشخوان مردی ب
د              . گاوچران ها ايستاده بود و ميخواست پول سيگار و آدامس را حساب کن
و  ای وزوزی مشکی در م ته وموه ه خس ا قياف ی ب رو زن رد در وسط راه

ود         ردد ب ون و          . انتخاب دو نوع سس اسپاگتی م ه ، توت وی ادوي فروشگاه ب
ود               . کهنگی ميداد  ی طوسی ب ا پيراهن . صاحب مغازه مردی کک ومکی ب
ود             " شل  " کلاه شرکت    را که برنگ قرمز روی زمينه سفيد نوشته شده ب
ت  الا آورد و       . برسرداش رش را ب ورد س م خ وری به ه در ت ی ک وقت

  .چشمهايش گرد شد
قنداق مسلسل را روی شانه اش گذاشت و سقف را به رگبار بست             " لويد" 
دند   .  رد ش ی خ د بمب قف مانن ه س ه ب ای آويخت اس . چراغه ه لب مرديک

  .گاوچرانها را پوشيده بود برگشت
اد زد    " لويد"  ه کسی صدمه ای نميرسه         : فري د و ب فقط بی حرکت بموني
ه در        نشان داد اين دروغی   " پوک  " درهمين وقت           .  بيش نبود و زنی ک

رار داد   دف ق ود را ه رو ب ط راه رد و  . وس رواز ک اره پ دن زن بيچ ب
  . کفشهايش بر زمين باقی ماند
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  . لازم نبود اينکارو بکنی " پوک . " ياعيسی مسيح : فرياد زد " لويد" 
وک" اد زد" پ وهای    : فري ه ش ز نميتون ه هرگ ق؟ ديگ تمش رفي د ميکش نباي

  .هی جانمی . کنه تکراری تلويزيونو نيگا 
ه داد     تن ادام ه برگش ود ب يده ب اوچرانی پوش اس گ ه لب يگارها . مرديک س

ود  پش ب د روی   . دردست چ وری ميتابي رين و در ت ه از ويت ديدی ک نورش
ود    رده ب ان ک ای درخش تاره ه ر از س ره اش را پ ای عينک تي ی ه . عدس

" چون  .  به کمربندش بود و او با تاُنی آن را خارج کرد      ٤٥رولور کاليبر   
د       " لويد" و  " پوک   ازه زن بودن ری و سپس       . مشغول تماشای جن انه گي نش

رد و سمت چپ        ان در آبشاری ازخون،       " پوک   " ورت   ص  شليک ک ناگه
تيرخوردم و اسلحه خود را  : فرياد زد" پوک . " گوشت و دندان ناپديد شد   

ی           انداخت و تلوتلو خوران عقب رفت و بادستهايش چيپس های سيب زمين
رد  و ذرت  گاه پخش ک وده فروش وبی فرس ارونی را روی کف چ . و ماک

به در توری برخوردکرد و عقب عقب . منو با تيرزد" لويد" مواظب باش  
د              راس   .بيرون رفت و به اين ترتيب يکی از لولاهای در را ازجاکن روی ت

  .مقابل فروشگاه به سنگينی به زمين افتاد
د"  تر از روی" لوي ود بيش ده ب ه شگفت زده ش ود ک اع از خ ا دف زه ت  غري

رد   دازی ک ه تيران روع ب رد  . ش گاه را پرک ل فضای فروش . غرش مسلس
د          رواز درآمدن ه پ تند و سس گوجه           . قوطی های کنسرو ب ا شکس بطری ه

شيشه  جلوی يخچال  . فرنگی ، خيارشور و زيتون به اطراف ريخته شدند    
ر     فالی منفج ای س ده ه ل پرن ابه مث ای نوش ری ه ا شکست وبط ابه ه  نوش

ود            . همه جا کف راه افتاده بود     . شدند يده ب اوچرانی پوش اس گ ه لب مردی ک
رد    ليک ک اره ش يار دوب رد ، آرام و هش د. " خونس ه را " لوي صدای گلول

ار سرش گذشت                   و از کن . نشنيد بلکه احساس کردو گلوله با فاصله يک م
ه حرکت درآورد              " لويد"  ه راست ب مردی  . وحشيانه مسلسل را از چپ ب

ه کلا ه پشت پيشخوان " شل " ه ک ان سرعتی خودراب ا چن ه سرداشت ب ب
  . انداخت که انگار زمين زيرپايش باز شده بود

ی و سبز          . ماشين حاوی آدامس توپی متلاشی شد      ز، آب رد قرم آدامسهای گ
دند          . همه جا قل ميخوردند    . بطری های شيشه ای روی پيشخوان منفجر ش
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د سرکه     يکی از آنها حاوی ترشی تخم مرغ بود واي         ن باعث شد که بوی تن
  .همه جا را پرکند

رد  اد ک اوچران ايج گ گ اکی رن راهن خ وراخ در پي ه س ل س مسلس
. ومحتويات بدن او روی تابلويی که نوعی آبجو را تبليغ ميکرد پاشيده شد            

ين                     ه زم ود ب وز اسلحه و بسته سيگار در دستش ب گاوچران درحاليکه هن
  . افتاد

ه داد       که از وحشت ديوانه   " لويد"  مسلسل داغ   .  شده بود به تيراندازی ادام
ود و دستش را ميسوزاند  ده ب ه . ش ابه برگشت و ب ه شيشه نوش يک جعب

ود خورد    . زمين افتاد   ويم ب يک  . تير ديگری به پای زنی که در عکس تق
اد      ين افت د روی زم دون جل ی ب اب جيب ه های مسلسل   . سری کت ا گلول اينج

ه       . فرما شد تمام شد و سکوت کرکننده ای حکم       بوی گند و سنگين باروت ب
  . مشام ميرسيد 

رد           . يا عيسی مسيح      : گفت  " لويد"  اه ک اوچران نگ ه گ اط ب ا احتي بنظر  . ب
  . نميرسيد که گاوچران باز هم بتواند مشکلی برای آنها ايجاد کند

چنان محکم  . و تلوتلوخوران واردشد  . منو با تيرزد  : عربده کشيد   " پوک" 
دند و در                به در توری چنگ       ا خارج ش ه لولاهای ديگرهم ازج داخت ک ان

  .بروی زمين روی تراس افتاد
  .مواظب باش " لويد."  منو با تيرزد-

يدم       : با لحنی آرامش بخش گفت         " لويد"  ی انگار     . من حسابشو رس " ول
نيد   " پک   ود      . نمی ش رد          . درب وداغون شده ب ل يک زم چشم راستش مث

ود   چشم چپ . پراز زرد آب بادکرده بود     ه ب ه سمت چپ    . ش از بين رفت گون
املا ه حرف  " ک ی ک تخوانهايش فکش را وقت د اس ود و ميش ه ب ين رفت از ب

د زد دي د  . مي ه بودن ين رفت م از ب مت ه دانهای آن قس تر دن لباسش از . بيش
  .خون خيس شده بود

وک"  اد زد" پ ر زد : فري ا تي و ب گ من لحه اش را . پدرس د و اس م ش خ
  .دم حرومزادهحالا بهت نشون مي. برداشت 
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ام  . به طرف گاوچران پيش رفت      ساردونيکس  " او يک دکتر روستايی بن
ا     . يکی از پاهايش را روی باسن او قرار داد        . بود"  ه ب مثل شکارچيانی ک

ود را          لحه خ ای اس ه ه ام گلول ا تم د ت دآماده ش س ميگيرن ان عک شکارش
  .درمغز او خالی کند

د"  ان از دستش" لوي ن منظره درحاليکه مسلسل دودکن ه اي ود ب زان ب  آوي
ود    ره شده ب وع پيوسته          . خي اق بوق ن اتف ه چطور اي د ک وز نمی فهمي او هن

  .است
ه کلاه        در ه سرداشت از پشت پيشخوان سبز           " شل   " آن لحظه مردی ک ب

د  ود. ش ده ب م پيچي ودن به ره اش از شدت مصمم ب ول را . چه لحه دول اس
  . بادو دستش محکم گرفته بود

رد            چی : گفت  " پوک  "  اه ک الا نگ ه ب ه        .  ؟ و ب ان هردو گلول ين زم درهم
  .تفنگ نصيبش شد

ول    . فهميد که ماندن بی فايده است       " لويد"  ه       . گورپدر پ ول را ميشد هم پ
ه از فروشگاه          . جا بدست آورد    دمهای عجولان ا ق انزده و دوان دوان ب هيج

انگار چکمه هايش با تخته های کف فروشگاه تماس نميگرفت            . خارج شد 
 .  

التی وارد پارکينگ فروشگاه             " تقريبا يس اي ه ماشين پل ود ک ا ب ه ه وسط پل
يد و                    . شد رون کش اده شد، اسلحه اش را بي ده پي يک مامور از قسمت رانن

  اونجا چه خبره؟ . تکون نخور: گفت 
ه     . سه نفر مرده اند   :  فريادکنان گفت   " لويد"  ل از در    . افتضاح عجيبي قات

  .يرم من دارم درم. عقب قرار کرد
يس گفت                     امور پل ه م ود ک :  به طرف کنتينانتال دويد و درست پشت رل ب

  . بی حرکت والا شليک ميکنم
  .تازه سوئيچ هم به ماشين نبود. تسليم شد " لويد" 
  . يا عيسی مسيح : مايوسانه گفت " لويد" 
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ه او    ی روی سرش گذاشت و ديگری ب لحه بزرگ امورين ، اس يکی از م
  . دستبند زد

  .توی اون ماشين مرديکه  برو -
لاه    ه ک ردی ک ل " م د    " ش راس آم ه ت ت ب ر داش ه س گ را  . ب وز تفن هن
رد اد زد . دردست ميفش ی فري د عجيب ون : " باصدای بلن ل مارکس رو " بي

ته  انم            . اون کش ی خ تورم " اون يک ی  . ترو کش" اس خيل
رد ارو ک ه اينک تم. بيرحمان ن کش ونو م ل . اون يکيش م مث الا ه ه هيح  کيس

  .اگه اجازه بدين اين يکی روهم می کشم. تاپاله اونجا افتاده 
رد       : يکی از ماموران گفت       اش پيرم وم شد     . خونسرد ب ازی تم رد  .ب پيرم

د نعششو مي  . همونجا ميکشمش    : فريادزد ل سرايدارهای        . م  زان م مث د ه بع
  . انگليسی تعظيم کرد و روی کفشهايش استفراغ کرد

د"  ا ،: گفت" لوي ين بچه ه واز شر اون خلاص کن ه .  من نم زده ب فکر ک
  . سرش 

امور ديگری گفت     د         : م ودو بع ن اسلحه دستت ب رون اي وقتی ميومدی بي
د  رد و بع ائين ب الا و پ د ب نعکس کن ور را م ه ن ه مسلسل را بطوری ک لول

ر   ه س م آن را ب د " محک د هنري د" لوي ه در   . کوبي ب ک ا ش ت ت او از آنوق
  .آمد چيزی نفهميدزندان ناحيه آپاچی بهوش 

   
*        *      *                                      

  
  سيزدهمفصل 

  
دانيان  " نيک "  رد و زن از ک دان را ب لولهای زن ر و س ر کلانت ين دفت در ب

د     " فورا ر   " و  " وينسنت هوگن     . " شروع به متلک گفتن کردن ی وارن " بيل
د پ بودن مت چ کل در س تطيل ش ب مس لول مکع ک . " در دو س ماي

ود          " چايلدرس   سلول ديگر   . در يکی از دو سلول ديگر در سمت راست ب
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ه انگشتر نگين دار  دانشگاه       " ری بوت " چون .خالی بود   ان کسی ک هم
  .به دست داشت فرار کرده بود" ا تلوئيزيا" ايالتی 

ا    . هی  اوشکول ، هی منگول لعنتی        : صدا زد   " چايلدرس  "  مگه از اينج
  . بيام بيرون ميدونی  چه بلايی سرت مياداگه . درنيام 

  
و   خودم : گفت " بيلی وارنر   "  نم ت و ميک ه شی     زبونت ا خف ه  .  حلقت ت حاليت

  چی می گم ؟
يد    " ونيس هوگن " فقط   رای  .خط و نشان نميکش ی  " مايک و  " او ب " بيل

ه             ٢٣امروز  . اهميتی نداشت    اه ناحي  ژوئن بود و قرار بود که آنها به دادگ
اد           " بروند و احتمالا   " کلهون" ی   ق می افت ه تعوي " بيکر   ." دادگاهشان ب
ود                  " نيک  " به   و داده ب ز را ل ه چي فشار آورده بود و آن احمق ترسو ، هم
ه   " بيکر  ."  ه       "  نيک   " ب ود ک ه ب د   نگفت اه محکوم      آنها را می توان  در دادگ
د ارات   . کن ط اظه ت منصفه فق ا هيئ راه ب اه هم ی در دادگ در " نيک " ول
وت  "  نفر ـ و در صورت دستگيری     ٣بل اظهارات اين مقا ن   " ری ب ـ اي

  .چهار نفر نتيجه ی دادگاه را مشخص می کرد 
ه جارو               " نيک  "  سرش را پايين انداخت تا حرکات لبهای آنها را نبيند و ب

  .د اکشی ادامه د
  .مراقب بود ، تا از وسط راهرو حرکت کند تا دست آنها به او نرسد 

ر          حس احترام مث   ه کلانت ی ، نسبت ب ود         " بيکر   " بت اد شده ب ا  .در او ايج ب
ر       ١١٠ ه        " بيکر   "  کيلو وزن ، کلانت ين دوستانش ب ه     " در ب " جان بزرگ

ود   هور ب وان       .مش ه عن ه ب ود ک غلی نب اطر ش ه خ رام او ، ب اس احت احس
ران   ا جب ود ، ت ده ب ه او داده ش افتچی ب ه از او ١نظ تمزدی را ک ه دس  هفت

د ،بک وده بودن د رب ه؛ن ود ک ن ب ر  بلکه بخاطر اي ان جدی پيگي ر چن  کلانت
رد شهر                  ٤دستگيری اين    رين م الخورده ت ا ، س ه انگار آنه  نفر شده بود ک

می دانست که   " نيک  ." را ، و نه يک ولگرد رهگذر را کتک زده باشند            
ه                           ار ، او را ب ن ک ه جای اي ه ب د ک وب وجود داشته ان ايی در جن  کلانتر ه

  .ری می فرستادند  کار اجبااردوگاه
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ه                       ری ای ک اه چوب ب ه کارگ ر ، ب " او و کلانتر ، با ماشين شخصی کلانت
  .در آن کار می کرد ، رفته بودند " ونيس 

ی در حال  يس داشت و وقت ردان پل بورد ماشين ، چراغ گ ر در داش کلانت
رار می داد         آن روز صبح  .انجام وظيفه بود ، آنرا روی جلوی داشبورد ق

  .به کارگاه چوب بری می رفتند ، چراغ گردان روشن بود هم که با هم 
ر "  مهای    " بيک پس چش رد و س ف ک رد و ت رون ب ره بي رش را از پنج س

  . نمناکش را پاک کرد
  !که نمی توانست بشنود " نيک " صدايش تو دماغی شده بود ولی 

و می                وقتی که ديديش    : گفت  " بيکر  "  د از ت رم و بع ، من دستشو می گي
ه       " ين ، يکی از آنهاست ؟ مهم نيست که قبلا         ا: پرسم   ا ن فقط  .اونو ديدی ي

  فهميدی چی گفتم؟.  بله : با سر بگو 
  .منظور کلانتر را فهميد .سر تکان داد " نيک " 
خاک اره تا بالای چکمه کارش  .روی ماشين رنده کار می کرد       " ونيس  " 

سيمه به حرکت در کنار کلانتر ، سرا  " نيک  " چشمانش با ديدن    .آمده بود   
ل داد و گفت      " بيکر  " لبخندی عصبی به    .در آمدند    "  جان  " سلام  : تحوي

   !چه عجب سری به فقرا زدی
د          ا می کردن ه نوبت از        .بقيه کارگران تماش يس   " چشمهايشان ب ه   " ون " ب

ک  ه  " ني پس ب ر " و س د  " بيک ره ميش اکوی درون   .خي ا تنب ی از آنه يک
رد       ا      دهانش را روی خاک اره تف ک ی دار ب التی معن ا ح ه اش را ب و چان

  .پشت دست پاک کرد 
زه و چاق    " بيکر  "  يس  " يکی از بازوهای برن ه   " ون را گرفت و او را ب

  .طرف جلو کشيد 
  چرا گير دادی به من ؟" . جان " هی : هراسان گفت " ونيس " 
  اين يکی از اوناس ؟ :رو کرد و گفت " نيک " به " بيکر " 
  .اشاره کرد " ونيس " يت سر تکان داد و به با قاطع" نيک " 
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رد    " ونيس  "  و               ... هی   : اعتراض ک يچ وقت ت ون بسته رو ه ن زب من اي
  ...عمرم نديده م

  
ون بسته س      " پس از کجا فهميدی که      : گفت  " بيکر  "  ... ؟ را بيفت     " زب
يس "  اره  " ون واکت رو واست بي و مس ا بگ ه ه ن بچ ه يکی از اي را ... ب

  ...بيفت 
  .پرخاش کنان به ماشين پليس راهنمايی شد و در آن جا گرفت " ونيس " 
ا           .برده و زندانی شد     " شويد  " به   تند ت چند ساعتی او را به حال خود گذاش

  .آب خنک بخورد
 گرسنه و ترسيده بود   " ونيس  " نزديکيهای ظهر برگشت ،     " بيکر  " وقتی  

  .همه چيز را لو داد و
ز     " بازداشت شد و      ١تا ساعت   " مايک چايلدرس   "  ی وارن ه   " بيل در خان

امعلومی                   ا سفر ن د ،       اش در حاليکه وسايلش را می بست ، ت  را آغاز کن
 تدارک سفری طولانی   از حجم اثاثيه اش ميشد حدس زد که. دستگير شد   
  .را ديده است

ام      " نيک " ،     "   بيکر  "  د و ش ات کن ا همسرش ملاق را به خانه برد تا ب
ه   " بيکر"در راه   .بخورد   ر دست داشتن          " نيک   " ب ه همسرش خب گفت ک
زنم : گفت " بيکر ." را در دعوا با شهامت پذيرفته است    " ری  " برادرش

  .ميدونه که آدم در مورد فاميل مثل رفقاش حق انتخاب نداره 
ر "  ين بيک ه   " ج ود ک ه ای ب وش قياف ش و خ ز نق ه " نيک " زن ري را ب

  . سرخ شده و گود افتاده بود گرمی پذيرفت ولی چشمهايش از گريه
  .و با او دست داد. از ديدنت خوشحالم " نيک : " گفت " جين " 

  .ـ خيلی معذرت می خوام ، تو زحمت افتادی 
با حالتی غريب شانه بالا انداخت و دنباله ی موضوع را نگرفت            " نيک  " 
.  
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ر .من به اون پيشنهاد کردم، برام کار کنه         :گفت  " بيکر  "  ی  ز و ی  کلانت قت
ی "  ده " بردل ون ش ی درب و داغ ه، خيل ز .رفت تر تمي ار اون بيش ک

  ميدونی که برای چی ؟. اون بهرحال بايد همين اطراف بمونه .کاريه
  .بله برای دادگاه : گفت " جين " 

دند           ه ساکت ش رای     .برای لحظه ای هم ی ب ن موضوع      " نيک   " حت م اي ه
  .دردناک بود 

ونی      " نيک   : " ت  با خوشحالی تصنعی گف      " جين  " سپس   ه بت دوارم ک امي
اتی بخوری       ی             .ژامبون داه ا سالاد سيب زمين ه ب " جان  ." شاممون همين

انش نميشه               هميشه ميگه سالاد سيب زمينی من هيچوقت به خوبی مال مام
.  

  .ضربه ای به شکمش زد و لبخند زد " نيک " 
" جان بيکر : " گفت " جين " وقتی دسر کيک توت فرنگی می خوردند ،   

اری !  ار مي ه خودت فش ی ب ده .خيل دتر ش ه . سرماخوردگيت ب م ک ذا ه غ
  !!نميخوری ؟

ر  "  الا       " بيک ايش را ب انه ه رد و ش قابش ک ه بش ه ای ب اه کاران اه گن نگ
ت  داخت و گف ی : ان ه يک داره  ٢اگ کال ن ورم ، اش ذا نخ ده غ د .  وع و بع

  .غبغب چاقش را لمس کرد 
  ـ رنگ و روتم سرخ شده تب داری ؟

  ...يه کمی ... ايد ـ ش
  ...ـ با اين حساب امشب جايی نمی ری 

اجی نداشته          .ـ عزيزم ، من زندونی دارم        ان احتي درسته که ممکنه به نگهب
  !!ولی آب و غذا که می خوان ؟...باشن 

ين "  ت  " ج ه گف ک :" قاطعان ه   " ني ارا رو بکن ن ک ه اي ی تون د  .م و باي ت
  .بگيری بخوابی 

  .اون که معاونم نيس . نمی تونم :گفت با لحنی ضعيف " بيکر " 
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  .همين حالا انتخابش کن ... ـ خوب 
  .ـ اون ساکن اينجا نيس 

ه       : در حاليکه ميز را تميز می کرد ، گفت          " جين  "  ه ک ... کسی نمی فهم
  ..يالا معطلش نکن 

  
 ساعت ، از زندانی ،      ٢٤در کمتر از    " نيک اندروس   " و اينگونه بود که     
اون ک ام مع ه مق اء يافت ب ر ، ارتق ر .لانت ه دفت ا ب د ت اده می ش زمانيکه آم

ه نظر         .به هال طبقه  پايين آمد       " بيکر  " کلانتر برود ،     ی درشت ب او خيل
بيه ارواح                       ود ، ش اد ب ايين آن گش ه قسمت پ می رسيد و در لباس خوابی ک

  .از اين که در چنين لباسی ديده می شد ، خجالت می کشيد .شده بود 
اگه اين قدر مريض    .متقاعدم کنه   " جين  " نبايد می ذاشتم     : گفت" بيکر  " 

. سينه م پر از خلطه و مثل تنور دارم می سوزم            .نبودم ، قبول نمی کردم      
  .خيلی ضعيف شده م

  .با همدردی سر تکان داد " نيک " 
د از اينکه بچه         " بردلی  کيد    ." ـ سر معاون ، شانس ندارم        و همسرش بع

ه    رد ،  ب ون م تن  " ل راک ليت" ش ود  . رف تناک ب ی وحش ن . خيل م
  .ون نمی کنم متشملا
بابه اش                 " نيک  "  ا شصت و انگشت س رد و ب اره ک به سينه ی خودش اش

  .دايره ای کشيد 
ده        .ـ البته که اتفاقی نمی افته        ه اسلحه ی     .فقط کارای هميشگی تو انجام ب ي

ه محو   ٤٥کالبير   طه ی   توی کشوی سوم ميزم هست ولی اونو با خودت ب
ر  دون نب ور  . زن م همينط ا رو ه د ه ی ، دور از  .کلي ه رفت ه محوط ه ب اگ

اش  ونو نخور .دسترسشون ب ردن ، گولش ه مريضی ک اهر ب ه تظ ن .اگ اي
ا  .قديمی ترين حقه ايه که زندونيا به کار می برن            مريض باشن    " اگه واقع

ر  ه دکت نن ک ونن صبر ک ا صبح می ت اد " سومز " ، ت نم .بي ع م اون موق
  .ام و اتفاقی نميفته اونج
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بش در آورد و نوشت   " نيک  "  اد    ا: يادداشتش را از جي م اعتم ز اينکه به
  .برای کار و دستگيری اونا هم همينطور کردی ممنونم 

ی زرنگی   : با دقت يادداشت را خواند و گفت   " بيکر  "  اهل  . پسر تو خيل
  چه جوری سر خود اين ور و اونور ميری ؟" کجايی ؟ اصلا

ا سرعت نوشت  " نيک"  ه : ب تانش طولاني ه بخوای امشب .داس ی اگ ول
  .برات يه قسمتی شو می نويسم 

ر "  ت " بيک ه . آره : گف ر خوبي ز   .فک ه مرک متو ب ه اس ی ک ی دون د م لاب
  فرستاده م ؟

ن .سر تکان داد    " نيک  "  ابقه ی                اي ی چون س ود ول يس ب ررات پل  جزء مق
  .خلافکاری نداشت،مسئله ای نبود 

می گم به توقفگاه کاميونای کنار جاده  زنگ بزنه و سفارش            " ن  جي" ـ به   
د                    .شام بده    ار ب ن و از رفت اگه شام بهشون نديم ، همه جا داد و قال می زن

  . پليس ، شکايت می کنن
ه            " لطفا: گفت  " نيک  "  به هرکسی که مياد تو و غذارو مياره بگو در نزن

  .چون من نمی شنوم 
رد و گ " بيکر  "  ه    . باشه  : فت  کمی فکر ک ه کمی   . تختت گوشه ی اتاق ي

ه کسی        .فقط يادت باشه که مواظب باشی     . سفته ولی تميزه     اقی بيفت  اگه اتف
  .صداتو نمی شنوه 

  .از پسش بر ميام . نگران نباش :سر  تکان داد و نوشت " نيک " 
نم ،            . ـ می دونم که می تونی        اد ک با اينحال ، اگه می تونستم به کسی اعتم

  .ز اهالی اينجارو می فرستادميکی ا
  .حرفش را قطع کرد " جين " در اينجا با آمدن 

ی ؟              : گفت  " جين  "  ه می زن ل از اينکه     هنوز داری با اين بيچاره چون قب
  .داداش ديوونه م پيداش شه و همه ی اونا رو آزاد کنه ، بفرستش بره 
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ه       " حتما: خنده ی تلخی کرد و گفت       " بيکر  "  يده ب " . تنسی   " تا حالا رس
د انفجار                    د و بع و بعد آه سوت مانندی کشيد که تبديل به سرفه ی خلط مانن

  . مثل اينکه بايد برم بالا استراحت کنم" جينی : " شد 
  .واست آسپرين ميارم ، شايد تبت کمتر بشه : گفت " جين " 
انه اش                " جين  "  در حاليکه با شوهرش از پله ها بالا می رفت از روی ش

ب ن ه عق ت ب رد و گف اه ک دم  : گ حال ش دنت خوش ر " .نيک " از دي در ه
  .گفت ، مواظب خودت باش " جان " شرايطی همونطور که 

  .در جواب ، کمی زانوانش را خم کرد " جينی " تعظيم کرد و " نيک " 
اره به نظرش رسيد که برق زدن اشک را       " نيک  "  د       دوب  در چشمان او دي
.  

ا               " نيک   " نيم ساعت بعد از اينکه       يد ، يک جوان فضول ب دان رس ه زن ب
ا صورتی پر از جوش ، در لباس پيشخدمت   دانيان      ه ام زن  ، سينی های ش

ری آورد  ه کلانت ا را  " نيک ". را ب ينی ه ا س رد ت اره ک خدمت اش ه پيش ب
رد ،           . روی تخت بگذارد     ار را می ک ن ک " نيک  " در حاليکه جوانک اي

  :نوشت 
  پولش پرداخت شده ؟
ان د خدمت چن ه  پيش ی داد ک رج م ه خ ام ب دن پي ی در خوان ار دا قت انگ

  : گفت واست " موبی ديک " نشجويی در حال خواندن 
  ببينم ، تو نميتونی حرف بزنی ؟. آره کلانتر با ما حساب داره  

  .سرش را تکان داد " نيک " 
انگار  .و بعد به سرعت خارج شد        ...  خيلی تأسف باره    : پيشخدمت گفت   

  .ت لال بودن مسری اس
ا دسته              " نيک  "  سينی ها را يکی يکی از شکافی که پايين هر سلول بود ب

  .ی جارو به درون هل داد 
ين        : گفت  " مايک چايلدرس   " تا سرش را بالا برد       پدر سگ موذی رو بب

!!!  
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  .در حاليکه لبخند ميزد ، انگشتش را به او نشان داد " نيک " 
ی زد   " مايک "  د م رت لبخن ا نف ه ب ت در حاليک ه ت : ، گف تم حوال انگش

  ....وقتی ازين هلفدونی خلاص بشم .نکبت 
  .سرش را برگرداند و متوجه ی بقيه ی حرفهای او نشد " نيک " 

نشسته بود ، " بيکر " در حاليکه روی صندلی " نيک  " در دفتر کلانتر ،     
ه      روع ب فحه ش الای ص رار داد  و از ب دان ق ر زن تش را روی دفت يادداش

  :نوشتن کرد 
  »داستان زندگی نيک اندروس                                   « 

د زد  دتی لبخن رد و م وان تأمل ک د از نوشتن عن ی .بع ه جاهای عجيب او ب
ولی حتی در خواب هم چنين چيزی       .ماجراهای زيادی ديده بود     .رفته بود   

ر نشسته باشد                 اون او    .را نمی توانست ، تجسم کند که در دفتر کلانت و مع
د  ت از . باش ئول مراقب د  ٣مس ه او را کتک زده بودن د ک دانی باش و ،  زن

  .پس از لحظه ای به نوشتن ادامه داد.ش باشد نامه امشغول نوشتن زندگي
  »داستان زندگی نيک اندروس                                       « 

  
دم      " کسلين نبراسکا   " من در   «  ا آم وامبر    ١٤.به دني درم  .١٩٦٣ ن  يک   پ

او و مادرم هميشه در معرض اخراج از زمينهايشان         .کشاورز مستقل بود    
مادرم مرا شش ماهه حامله بود      .به سه بانک مختلف بدهکار بودند       .بودند  

ار      . ه کن پدرم او را به دکتر می برد که ميل فرمان کاميونش بريد و به چال
اد   اده افت رد  . ج رد و م کته ک ام س د از  .باب ال بع اه م ٣ بهرح ن  م ا اي ن ب

الا                         وز ب ادرم ق رای م د از مرگ شوهرش ، ب دم و بع ا آم ه دني وضعيت، ب
  .قوزشدم 

ال  ا س ادرم ت ان نصيب  ١٩٦٨م د زمينهايم ه داد و بع اورزی ادام ه کش  ب
د  زرگ ش رکتهای ب ت  .ش ل نداش ک و فامي ادرم ف ا از ، م د ت ی چن ول

تانش در  پرينگر " دوس وا " و " بيگ اس د " آي ا در.بودن  يک يکی از آنه
ادرم در     ١٩٧٢ما تاسال   .نانوايی برای مادرم شغلی دست و پا کرد          ، که م

وديم           ا ب ه            .يک تصادف به قتل رسيد ،آنج ا او ک ور سيکلت سواری  ب موت
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ت ال برگش رد  ندر ح ورد ک ود برخ ه ب ه خان ون  .  ب ود چ م نب تقصير او ه
  .ترمز هايش کار نمی کردند 

ر  .او حتی سرعت غير مجاز هم نداشت       ا ب دفين    کليس ادرم ، مراسم ت ای م
  .مجانی ترتيب داد

آنجا .فرستاد " دموين " همين کليسا مرا به يتيم خانه ی فرزندان مسيح در  
ود  . بود که با کمک مالی کليسا ها اداره می شد    يیيکی از آن محلها    آنجا ب

  ».که خواندن و نوشتن ياد گرفتم 
تاد       ه نوشتن درد گ          .از نوشتن باز ايس ن هم ود     دستش از اي ه ب ايد   .رفت و ش

اورد ، بی                   .دليلش اين نبود     اد بي ايع را بي ن وق ام اي ود تم از اينکه مجبور ب
ود  له ب رد  . حوص ی ک اراحتی م ديد و ن ای ش اس گرم دان .احس ه زن ب

رد              اه ک لولها نگ ه داخل س درس   ". بازگشت و ب ر "و  " چايل ده  " وارن خوابي
 سيگار می کشيد و به      کنار ميله ها ايستاده بود و     " ونيس  هوگان    ." بودند  

ه اگر               اه ميکرد ک رو نگ وت   " سلول خالی روب ا سرعت    " ری ب آنطور ب
ه  .نجا می بود   آفرار نکرده بود حالا بايد     ان   " بنظر می رسيد ک يس هوگ ون

ديدن اين منظره او را به گذشته ای دور به زمانی که            . گريه کرده باشد    " 
   .بود ، برد" نيک اندروس " انسانی کوچک به نام 

  غير قابل ارتباط:وقتی بچه بود عبارتی را در يک فيلم آموخته بود 
اورد     ن او مي ه ذه ه ای را ب اذب و ناعادلان ابير ک ه تع ت هميش ن لغ اي

ارتی  .عبارت ترسناکی که در ذهنش زنگ ميزد و طنين انداز می شد       . عب
ای منطقی و فقط در روح             ه فقط خارج از دني ام تفاسير ترس را ک که تم

رد            انسان   ام عمر      .يافت می شود را به او گوشزد می ک ل    " او تم ر قاب غي
  .زيسته بود " ارتباط 

اد          « : نشست و خط آخر را دوباره خواند         دن و نوشتن ي آنجا بود که خوان
  ».گرفتم 

ود          ادگيها نب ن س دگی ميکرد           وا. ولی به اي ايی خاموش زن نوشتن  . در دني
الا        .نوعی رمز بود     دانها و رقص          گفتار ، حرکت لبها ، ب تن دن ايين رف و پ

ا اسم                    .زبان بود    ود ت اد داده ب ه او ي مادر به او لبخوانی را آموخته بود و ب
  .خود را با حروف نا موزون بنويسد 
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  ...اين کلمات توئی !!! نيکی ... اين اسم توست : مادر به او گفته بود 
اط اصلی وقتی ات      .البته گفتار مادر بی صدا و بی معنی بود           اد    ارتب اق افت ف

ينه ی او ضربه زد    ه س د ب ذ و بع ه کاغ ادر ، اول ب ه ، م ز .ک دترين چي ب
ود      ينمای صامت نب بيه س دگی در محيطی ش رای آن کودک کرولال، زن ب

ود   ياء ب امی اش تن اس ه ندانس ا .بلک زی ٤ت ا ، چي ه ی معن الگی از مقول  س
رد  ده می .درک نمی ک د سبز ، درخت نامي د ق ياء بلن ه اش نمی دانست ک

  .شوند 
ا          ،او می خواست اين چيزها را بياموزد         اددادن آنه ولی هيچ کس به فکر ي

  .بود " غير قابل ارتباط " او هم قادر به پرسش نبود ، زيرا وبه او نبود 
ه ، محيطی       .به طور کامل منزوی شد       " وقتی مادر مرد او تقريبا     يم خان يت
ود  ار از سکوت ب وس سکوت او.سرش ای عب ه ه ه پسر بچ ه جاييک  را ب

ا                 ٢.استهزاء می گرفتند     ا ب د و يکی از آنه  پسر بچه به سوی او می دويدن
ا گوشهايش می                  ار را ب ين ک اند و ديگری هم دست دهان خود را می پوش

  . مشت می زدند بااز مراقبين خبری نبود ،او را" اگر تصادفاوکرد
را؟  ل خاصی نداشت . چ ل ممک.دلي ا دلي ه ی  نتنه ه در حيط ود ک ن ب  اي
م وجود داشت              وسي انی   .ع قربانيان، لابد شاخه های فرعی ه گروهی قرب

  .قربانيان بودند 
اد       و وقتی     ،او بکلی ارتباط خود را با دنيای خارج قطع کرد          اق افت ن اتف اي

، روند فکری او هم  آسيب شد و از هم پاشيده شد و مبهوتانه از محلی به                  
 پر کرده بودند ، نگاه    اشياء بدون اسمی که دنيا را     محل ديگر ميرفت و به      

رد  ی ک د ، و     .م ی کردن ازی م اط ب ه در حي ا ک ه ه ايی از بچ ته ه ه دس ب
د            .لبهايشان حرکت می کرد ، خيره ميشد         ا لبهايشان را تکان می دادن آنه

د و زبانهايشان                  ايين می بردن و دندانهايشان را مثل پلهای متحرّک بالا و پ
 ساعت   ١هی اوقات به مدت     گا.تار به رقص می آمد      فدر ارتباط مرسوم گ   

  .به ابری در آسمان خيره ميشد 
د       " رودی  " بعدها   ه آم ر از         ،به يتيم خان ا سر طاس و صورتی پ مردی ب

ی از نظر         ٢ .اثرات  زخم   د داشت ول ر ق دروس   "  مت کوچک ،  " نيک ان
رزمين       . متر بنظر می رسيد    ١٢ ار در زي ز و    ١ جاييکه    ، برای اولين ب  مي
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نی ـ که هر وقت دلش می خواست روشن ميشد ـ،    صندلی و تلويزيو٧، ٦
دند         نا ش ا        " رودی  ." وجود داشت، آش ه زد و چشمانش را تقريب ا  " چمبات ت

ان     . پايين آورد   " نيک  " چشمهای   ده اش را روی ده بعد دستهای زخم دي
  :و گوشهايش گذاشت 
  .ـ من کرو لال هستم 

  :چشمانش را عبوسانه برگرداند " نيک " 
  ؟ که چی  ـ خوب

د و      به زمين افتاد    " نيک  ." به گونه اش نواخت     " رودی  "  از مان دهانش ب
رون زد    مانش بي دا از چش کهای بيص ن   . اش ار اي ت در کن ی خواس او نم

  !!!چه شوخی بيرحمانه ای ؟. او کرولال نبود.غول زخم ديده باشد 
رد با ملايمت او را از روی زمين  بلند          " رودی  "  ز         ک ه سوی مي رد  و ب  ب
ه    " رودی . " رق کاغذ سفيد آنجا بود   يک و . د ب نيک  " اول به کاغذ و بع

ه علامت نفی تکان                  " نيک  ." اشاره کرد   "  ره شد و سرش را ب به او خي
ذ      " رودی ." داد  ه کاغ اره ب ان داد و دوب ت تک ت مثب ه علام رش را ب س

رد      ه         ؛سفيد اشاره ک رون آورد و ب دادی بي انگار  " نيک   ." داد  " نيک   " م
ه  واغی در دست داشته باشد آن را روی ميز گذاشت           که جسم د   سرش را ب

ه     " نيک   " اول به مداد بعد به      " رودی  ." علامت نفی تکان داد      و سپس ب
رد و     "  نيک."کاغذ اشاره کرد     ه او سيلی زد   " رودی " دوباره امتناع ک ب

.  
ه         .دوباره بی صدا اشک ريخت       اک ب صورت زخمی با حوصله ای خطرن

   . او نگاه می کرد
  .و کاغذ اشاره کرد " نيک " دوباره به مداد ، " رودی " 
 کلمه ای را که می دانست ، نوشت    ٤. مداد را در دست گرفت   " نيک  " 
آنها را از مکانيزم تار عنکبوت گرفته و زنگ زده ای که ذهن متفکر او              .

  :بود ، بيرون کشيد و نوشت
  !!!برو به جهنم " . نيکولاس آندروس " 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٤٣ 

 ١٤٣

داد  د م ه   بع ود را متوج تاخ خ وس و گس اه عب " رودی " را شکست و نگ
رد  ی،ک د زد "  رودی " ول ر   ولبخن ت و س ز رف ه آنطرف مي ان ب "  ناگه

ک  ت " ني م گرف ته اش  محک ه بس تهای پين ا دس رم و .را ب تهايش گ دس
ود را    " نيک  ." مهربان بودند    آخرين باری که با چنين محبتی لمس شده ب

  .و را اينگونه لمس ميکرد مادرش ا. به خاطر نداشت 
نيمه ی مداد را که     وبرداشت  " نيک  " دستهايش را از صورت     " رودی  " 

داد      . کاغذ را به طرف سفيدش برگرداند       . نوک داشت برداشت     ا نوک م ب
ه          ار را         . ضربه زد    " نيک   " به فضای سفيد کاغذ و بعد ب ن ک ار اي د ب چن

  . شد   متوجه ی منظور او"نيک" تکرار کرد و ناگهان 
  ...ـ تو اين صفحه ی کاغذ سفيد هستی 

  .شروع به گريه کرد " نيک " 
  .حب او بود   سال مصا٦تا " رودی " 
رفتم ... « اد گ دن و نوشتن ي ه خوان ود ک ا ب ام ... آنج ه ن ردی ب رودی " م

پارکمن  د   " اس م آم ه کمک انس آوردم    . ب ی ش ت خيل ن باب ال .از اي در س
   . يتيم خانه ور شکست شد١٩٧٩

ـقا ضی سپردند                      انواده های مت ه خ آنها هر چند نفر را که می توانستند ، ب
د  دا نش ن پي رای م ايی ب ی ج انواده ای .ول ه خ را ب ه م د ک ن گفتن ه م ا ب آنه

ذيرفت                   د پ داری من را خواه من می    .خواهند سپرد و دولت مخارج نگه
ح ولی او در آفريقا برای سپاه صل      .از آنجا بروم    " رودی  " خواستم همراه   
رد  ار می ک تم .ک رار نداش الم ١٦چون .راهی جز ف اد دنب ود ، زي الم ب  س

اد             .نگشتند   من  . با خودم فکر کردم که اگر خلاف نکنم ،اتفاقی نخواهد افت
ده ام                ه ای گذران چون  .درسهای دبيرستان را يکی يکی  به صورت مکاتب

ز است      : هميشه می گفت    " رودی  "  رين چي م ت اگر سر و   ...تحصيل مه
ا نم      س رکت ک تان ش ه ی دبيرس ان متفرق د دارم در امتح رم ، قص مان بگي

ايد روزی  . من مدرسه را دوست دارم      .بزودی می توانم ديـپلم بگيرم      . ش
  .به دانشگاه بروم 

  »...     اين بود داستان من 
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                                       *  *  *  

  
ی    روز ، يعن بح دي اعت   ٢٢ص دود س ن ، ح ر  " ٧:٣٠ ژوئ ه " بيک ب

ود            " نيک  ." کلانتری آمد    ه ب رنگ و   .مشغول خالی کردن سطلهای زبال
  .روی کلانتر بهتر شده بود 

  حالت چطوره ؟: نوشت " نيک " 
ان           .تا نصف شب مثل کوره ميسوختم       . ـ خوبم    ه از زم ود ک ی ب دترين تب ب

ته م  ا حالا داش أثيری نداشت .بچگی ت پرين ت ی ." آس می خواسيت " جين
و تب قطع شد     ١٢:٣٠کترو خبر کنه ولی حدود ساعت       د ل   .  يه بعدش مث

  تو چطوری ؟. مرده ها خوابيدم 
  )به معنی بله .( با شصت و انگشت سبابه اش دايره ای کشيد " نيک " 

  ـ مهمونامون چطورن ؟
چند بار به تقليد از هرزه گويی دهانش را باز و بسته کرد و بعد               " نيک  " 

  .ه ها را در آوردادای کوبيدن به ميل
رد و                     " بيکر  "  ار عطسه ک دين ب د چن د وبع رد و خندي سرش را به عقب ب

ودی        . تو بايد بازيگر تلويزيون بشی      : گفت   ول داده ب داستان زندگيتو که ق
  ، نوشتی؟

 ورق کاغذی را که با خط خوانا نوشته شده          ٢ با سر تأييد کرد و    " نيک  " 
ه ود ب زش نشست پ کلانتر. داد اوب د شت مي دن ش ا دقت مشغول خوان و ب

ه ،                   . رد ک وقتی که خواندنش تمام شد ، چنان نگاه طولانی و نافذی به او ک
  .با دستپاچگی به کفشهايش خيره شد " نيک " 

 سالگی ، يعنی    ١٦پس از   : گفت  " بيکر  " وقتی که دوباره سر بلند کرد ،        
  !!! ساله که رو پای خودت وايستادی٦
  .تأييد کرد " نيک " 
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  ! تموم اين درسهای دبيرستانو خوندی ؟ـ و
من خيلی  : برای مدتی روی ورقه ی يادداشت به نوشتن پرداخت        " نيک  " 

يم    .خوندن و نوشتنو خيلی دير ياد گرفتم         چون.عقب افتاده بودم   وقتی که يت
 تا واحد رو اونجا گذروندم      ٦. خونه بسته شد ، داشتم خودمو می رسوندم         

ه رو٦و  ای ديگ و ت ه ت ال "" ی  مدرس و" لاس يکاگو  " ت دم " ش  ٤.گذرون
  .تای ديگه مونده که بايد بگذرونم 

  چه درسايی مونده که بايد ياد بگيری ؟: پرسيد " بيکر " 
ان  " و دو سال     " رياضيات پيشرفته     " ،  " هندسه   : " نوشت   " نيک  "  زب

  .اينها برای ورود به دانشگاه لازمه " . خارجی 
  رجی مثل فرانسه ؟ آلمانی ؟ اسپانيولی ؟زبان خا: پرسيد " بيکر " 
  .تأييد کرد " نيک " 
ر "  ت " بيک ان داد و گف د و سر تک ره  : خندي زه ت ا م ه ب ه از هم ن ديگ اي

و رو       !!! يه کرو لال زبون خارجی حرف بزنه        .!!! ه ت پسر ، هيچی نميتون
  ميفهمی ؟. مأ يوس کنه 

  .با لبخندی تأييد کرد " نيک " 
  ه چی ول ميگردی ؟واس: گفت " بيکر " 
ک "  ت " ني ه: نوش ال اول ک م     س د بش ا بن ه ج اد ي تم زي رأت نداش ج
دازنم        . ه بن يم خون ل يت ه جايی مث اره ي ه دوب يدم ک ه   .ميترس ه ب م ک ی ه  وقت

  .اندازه ی کافی بزرگ شدم که يه کار ثابت بگيرم اوضاع خراب شد 
ه       : گفت " بيکر  "  رد ، برت گردون وقتی  . فکر نميکنم کسی سعی می ک

نن                 ونن کمک ک ر نمی ت ای خيّ ا        .اوضاع خرابه ، آدم ونم اينج ايد من بت ش
" شويد  " به شرطی که اون بچه ها نظرتو نسبت به          ،دست و بالتو بند کنم      

  .ما هممون اين جوری نيستيم .، خراب نکرده باشن " آرکانزاس " و 
  دندونات چطورن ؟: گفت " بيکر " 
  .شانه بالا انداخت " نيک " 
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  از اون قرصای مسکّن مصرف کردی ؟: گفت " يکر ب" 
  .، دو انگشت نشان داد " نيک " 

دم        . ـ خب ديگه    ام ب دونيا رو انج ه زن وط ب ارای اداری مرب د ک و  .من باي ت
زنيم     " بعدا. هم به کارات برس    اهم حرف مي بيشتر راجع به اين موضوع ب

.  
ر  ومز " دکت ه   " س ين ب ا ماش ود ب ه نزديک ب ردی ک د ، " نيک " ، م بزن

ود   ٦٠" او حدودا .  همان روز به کلانتری آمد       ٩:٣٠حدود ساعت    اله ب  س
  .گردنی نازک مانند گردن مرغ داشت و دارای چشمانی آبی و نافذ بود . 

ه می خواد       " جان  : " دکتر گفت    ه ک نم گفت ميگه که تو لب خونی بلدی ؟اي
ده      .برات شغل خوبی دست و پا کنه         ه زن ونی   پس بايد مطمئن بشم ک می م

  ...پيرهنتو در بيار.
  .پيراهن کار آبی خود را در آورد " نيک " 
  !!!نيگاش کن !!! بر شيطون لعنت : گفت " بيکر " 
ومز "  ه " س ت  " نيک " ب ن خشکی گف ا لح رد و ب اه ک ابی ،آره :نگ  حس

ين            . ن  خدمتش رسيده  ه ی سمت چپت از ب ه هم ود ک ده ب زی نمون پسر چي
الای            و بعد به جای زخم خ     .بره   ه درست در ب شک شده ی هلالی شکلی ک

املا            .، اشاره کرد  نوک سينه ی او بود       ينه  او ک ود  "  شکم و قفسه ی س کب
دکتر به قسمتهای مختلف ضربه زد و جاهای مختلف را فشار                 .شده بود   

رد        ی ک اه م م او نگ ک چش ه مردم ار ب ن ک ين اي ام  .داد و در ح ر انج س
قسمتهای بدنش عليرغم . معاينه کرد دندانهای پيشين تکه تکه شده ی او را    

  .کبوديهای وحشتناک آزارش نمی داد و فقط دندانهای او درد می کرد 
  پدرت از درد در اومده ؟" حتما: دکتر گفت 

  .تأييد کرد " نيک " 
رد          . بايد اونارو بکشی    : دکتر ادامه داد     و .و بعد سه بار متوالی عطسه ک

  .ببخشيد : گفت 
  : کيف سياهش جا داد دکتر وسايلش را در 
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ه صاعقه بهت        . ـ به نظر مياد که درمان رضايتبخش بوده جوون           ه اگ البت
ه        ه کاف ری  ، خوب ميشی       " رک  " نزنه و ب ه     . ن نم ، مشکل تکلمت ب ببي

  خاطر نقص جسميه يا کر بودنت؟
  .تار صوتی و پرده ی گوش ندارم : نوشت " نيک " 
ومز "  ت  " س ان داد و گف ر تک ول نقصهای م: س دارو . ادرزادی معم خ

  .لباستو بپوش . شکر که مغزتو دستکاری نکرد 
يد " نيک "  راهنش را پوش ر را دوست داشت . پي ه .او دکت وعی ب ه ن " ب

پارکمن  ت  "  رودی اس باهت داش ود    " رودی ." ش ه ب ه او گفت ار ب : يکب
م داده ،                   راد کرولال ک ه اف الای گردن ب ه ب خداوند بجای چند سانتيمتری ک

  .نقدر به زير شکمشان اضافه کرده است هما
و       : گفت  " سومز  "  م داروی مسکّن ت ه می گ ه داروخون د ب ه  تمدي ه  .  کن ب

  .خر پولای اينجا بگو پولشو بدن 
  ...اوهو : گفت " جان بيکر " 

ه     ...کن   نهمينجوری نيگاش   : دکتر گفت    ولی ک ای    " جان   " پ وی قوطيه ت
رد    .يشتره  کنسرو ذخيره کرده از زگيل های يه خوک ب         اره عطسه ک . دوب

دماغش را پاک کرد و درون کيفش را جستجو کرد و گوشی پزشکی اش               
  .را بيرون آورد 

ر "  ت " بيک وخی گف ه ش ه  : ب د ب ر ؟ باي ردی ، دکت ی گ ال مشروب م دنب
  .خاطر ولگردی و مشروب خوری دستگيرت کنم 

ی و    يه روزی مياد که دهنتو بيش از حد وا        ... ها ها ها    : دکتر گفت     ميکن
ه هس             .تو دردسر می افتی      پيرهنتو در بيار ببينم ممه هات مثل سابق قلمب

  !!!يا نه ؟
  پيرهنمو در بيارم ؟ واسه چی ؟: گفت " جان " 

نم    ه ا ـ چون زنت ازم خواسته معاين        ه مريضی و نميخواد         .ت ک فکر ميکن
   .که بدتر بشی
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و     ديگ   یهميشه بهش ميگم که اگه گوربه گور بش        . چراشو نمی دونم     ه من
يم         ار       " جانی   ." اون مجبور نيستيم دزدکی همديگرو ببين و در بي الا پيرنت ي

...  
راهنش               " بيکر  "  ه های پي از کردن دکم ی مشغول ب ا بی ميل در حاليکه ب

ره       .يه سرماخوردگی ساده س     : بود ، گفت     ی بهت ... هی   .امروز حالم خيل
  خودت که وضعت از منم بدتره ؟

نم      تو  : گفت  " سومز  "  ار ک ه     .نبايد به من بگی چی ک اری رو ک د ک و باي ت
  .من ميگم بکنی 

نيک " به  " سومز  " در حال در آوردن پيراهنش بود ،        " بيکر  " وقتی که   
خيلی عجيبه که چقدر سريع ، سرماخوردگی همه گير         : رو کرد و گفت     " 

ه  انوم !!! ميش روپ "خ واده ی    " لت ل خون افه ی ک ه اض ده ب ريض ش " م
ی   .خيلی از آدمای ديگه م از شدت سرفه ، عاصی شده ن                 ."ريچی   " حت

  .هم مريضه " بيل وارنز 
  .از پيراهنش بيرون خزيد " بيکر " 
ومز "  ت " س ين : گف ين   . بب و بب ينه هاش ه ؟ س ا ن تم ي اه !!! راست گف نيگ

  .!!!کردن به اونا حتی پير خرفتی مثل منم ، حالی به حالی می کنه 
يد و گفت    " بيکر   " را لمس کرد ،     وقتی گوشی سينه هايش      د   :آه کش ن ب اي

  مصّبو کجا ميذاری؟ تو فريزر ؟
و       : با ابروهای گره کرده گفت      " سومز  "  ده ت رون      ... نفستو ب ده بي حالا ب
...  
ر "  رون داد " بيک د   .نفسش را بي ف انجامي رفه ای خفي ه س ازدم او ب ." ب

رد      " سومز   ه ک ر را معاين دتی طولانی کلانت ار  سرانجا . م م گوشی را کن
  گذاشت و با چوب ، گلوی 

ه           . را معاينه کرد    " بيکر  "  رد و ب يم ک ه دو ن را ب وقتی معاينه تمام شد ،آن
  .سطل آشغال انداخت 

  چمه دکتر ؟: گفت " بيکر " 
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ر  "  بيکر  " انگشتهای دست راستش را در گوشت گردن          " سومز  "  ، زي
  .ا عقب کشيد از درد خود ر" بيکر . " آرواره هايش فرو برد 

ه   " جان  . " لازم نيس که بپرسم درد ميکنه يا نه       :گفت  " سومز  "  برو خون
  .و استراحت کن 

ه آرامی گفت          " بيکر  "  ه        :پلکهايش را بهم زد و ب دونی ک خودت خوب مي
نم    ارو بک ن ک ونم اي ی ت روز   ٣.نم د ام ه باي تمه ک دونی رو دس ا زن  ت

ه  ون ب دن " بفرستمش ره خ ديشب" . کم ن پس ون  از اي ه مواظبش تم ک واس
ود ،         . اون لاله   .و ديگه اين کارو نميکنم       باشه اگه ديشب عقلم سر جاش ب

  .اين کارو نمی کردم 
ر گفت   ه جور عفونت تنفسی داری   : دکت ه شوخی   .ي ه ک از صدات ملوم

يس   ه های تنفسيت مريضن    .ن ه داری و لول م ک م .تب ه ... رک بهت بگ
اری خطرناک     و بيم ل ت ه  برای آدم چاقی مث رو استراحت کن    .ي ردا   .ب ه ف اگ

ده                دونيارو ب ار زن ونی      . حالت هنوز خوب بود ، بيا و ترتيب ک ازه می ت ت
  .از پليس ايالتی بخوای بياد و ببرتشون 

رد و گفت        " نيک  " معذورانه  به    " بيکر  "  اه ک ه کمی بی        : نگ راستش ي
  .شايد استراحت برام خوب باشه .حالم

نم          .ستراحت کن     برو خونه و ا   : نوشت  " نيک  "  من حواسمو جمع می ک
  .تازه ، بايد برای قرصهام ، پول کافی در بيارم .

ه             : گفت  " سومز  "  ار نميکن ادا خوب ک ل معت ه     ... هيچ کی مث د قهقه و بع
  .زد 
ر "  ته ی    " بيک اوی گذش ه ح ذی ک فحه کاغ ک " ، دو ص ود را " ني ب

ل اينکه    ونه ؟ بخ" جين  " ميذاری اينارو ببرم که     : برداشت و به او گفت     مث
  !!!از تو خيلی خوشش اومده

  .اون خيلی مهربونه .البته که ميتونی :روی يادداشت نوشت " نيک " 
تثنائيه    : گفت  " بيکر  "  راهنش را              . اون اس ه های پي يد و دگم د آه کش و بع

  : بست 
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  .فکر کردم از شرش خلاص شده م . ـ تب لعنتی دوباره شوروع شده 
آسپرين مصرف    : ت کيفش را می بست ، گفت           در حاليکه چف  " سومز  " 

  .فقط اون عفونت غده ای نگرانم ميکنه .کن 
رو   .يه قوطی سيگار تو کشوی پايينه   : گفت  " بيکر  "  ه ب توش يه کمی پول

ر   اتو بگي ور و سر راه دواه ذا بخ رون غ اک .بي اد خطرن دونيا زي اون زن
ذار         .نيستن   ه يادداشت ب داری ي ه ور مي ولايی ک رای پ يس    .فقط ب ه پل من ب

  .ايالتی زنگ می زنم و تا غروب از دستشون خلاص ميشی
  )باشه .( با انگشت سبابه و شصت دايره ای کشيد " نيک " 
. " تو اين مدت کوتاه اعتمادم بهت جلب شده            : هوشيارانه گفت   " بيکر  " 

  برات مهمه ؟. ميگه اشکالی نداره " جينی 
  .با سر تأييد کرد " نيک " 
ری رفت               " جين بيکر   "  ه کلانت .  ديروز بعدازظهر ، حدود ساعت شش ب

  .يک قوطی شير و بشقاب شام در دست داشت 
  همسرتون چطوره ؟. ممنون : گفت " نيک " 
ين "  د " ج ود و     . خندي وطی ب وه ای بل ای قه ا موه ش ب ز نق ی  ري او زن

لوارک رنگ  راهن شطرنجی و ش وه   پي ر جل ا ت ه اش او را زيب و رو رفت
  .می داد 

تم ـ ی من نذاش اد ول ه . ميخواست خودش بي ود ک ه ب الا رفت بش ب در ت اونق
رم داشت ا ،ترس ب بش تقريب ی امشب ت ه "ول ه خاطر . معمولي نم ب فکر ک

يس ا ه ايپل ه  ناو.لتی باش التی ناراحت يس اي ه از دست پل ايی ک ط موقعه  فق
   .خوشحال ميشه " واقعا

  .با تعجب به او نگاه کرد " نيک " 
ا         تن ت رفتن       ٩:٠٠ساعت   ـ بهش گف ل گ رای تحوي ردا نميتونستن ب  صبح ف
ان دونيا بي ته ن .زن دی داش ده ن  ٢٠. روز ب ار نيوم ر ک ا س ا از پليس و . ت

تانای                 ه بيمارس و ب دن ، دارن مردم دن   " اونايی هم که سر کار اوم و " کم
ه  ر ، ب ی دورت رن"  پاسن بلاف " حت دا .ميب ی شيوع پي اری خيل ن بيم  اي
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رده   ن .ک ر ميک ن فک ر  م ومز " م دکت ه   " س ه ميگ زی ک يش از اون چي ب
  .نگرانه

  
ود " جين " خود  م نگران ب راهنش ٢.ه ده ، از جيب پي ا ش ذ ت  ورق کاغ

داستان  : در حاليکه کاغذها را به او ميداد ، به آرامی گفت     . بيرون آورد   
ه رغم معلو     .بدشانس ترين آدمی هستی که می شناسم      . عجيبيه   يت  لاينکه ب

رادرم    .نستی پيش بری ، قابل تقديره ، تا اينجا تو  ه خاطر ب و بايد دوباره ب
  .ازت معذرت بخوام 

  .که گيج شده بود ، فقط توانست شانه هايش را بالا بيندازد " نيک " 
دووم " شويد   " اميدوارم که بتونی در     : در ضمن برخاستن گفت     " جين  " 

اد               .بياری   و خوشمون مي ای   مواظب او  .من و شوهرم هر دو ، از ت ن آدم
  .تو زندون باش 

نم      : نوشت  " نيک  "  ارو ميک دوارم هرچه        .همين ک ر بگين ، امي ه کلانت ب
  .زودتر خوب بشه 

  .بهش ميگم که فکرش هستی : گفت " جين " 
ا آرامی را پشت سر گذاشت             " نيک   " رفت و   " جين  " پس از آن     شب ن

رد  . دانيها را بازرسی ميک د و زن د ميش اهی بلن ای ع. گهگ ب و روياه جي
ود          « .غريبی ميديد    تمام چيزی که از خوابها به خاطرش مانده بود ، اين ب

زی                       دنبال چي زد وب دم مي ان و سرسبز ذرت ق ای بی پاي ان رديفه که در مي
ديدا                ه هراس    " می گشت  و از چيز ديگری که او را تعقيب می کرد،  ش ب

  »... افتاده بود 
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  فصل چهاردهم
  

نيامده بود و به اين خاطر " تايمز "  به ميدان  "لری  " مدت مديدی بود که     
فکر می کرد همه چيز     .انتظار داشت به نحوی سحرآميز تغيير کرده باشد         

د  ده باش ر ش ی بهت وچکتر ول د ک ال ،باي ين ح تعفن  و در ع ان م و هيج
  .خطرناک آن ، او را وحشتزده نخواهد کرد 

ا       اين   ه ب اکس   " احساسی که در کودکی ، وقتی ک ادی م ايی    " ب ه تنه ا ب و ي
ا                 ه ب ينماهايی ک ه س زد و ب يلم نشان می          ٩٩در ميدان پرسه مي  سنت دو ف

ده در        يا به . ،دادند ، می رفت    ا و         بنجل های خيره کنن رين بازارچه ه ويت
امپيوتری می رفت        ای ک  فروشگاهها خيره ميشد و  يا به پاتوق های بازيه

   .ازميدان داشت
  

ده            ولی همه چيز بيش از آن که تصورش          اقی مان ر ب دون تغيي می رفت ،ب
ود  ود   . ب رده ب ر ک م تغيي ا ه ای   .بعضی چيزه ه ه ی از پل ا وقت ت ه آنوق

ه فروشی ، در سمت چپ                 ايستگاه مترو بيرون می آمد ،کيوسک روزنام
رار داشت  ود ،آن ق ری نب الا از آن خب ی ح ر ،  .ول ايين ت ر پ د صد مت چن

بلا ا    " ق امپيوتری ب ازی ک تگاههای ب ر از دس مک زن و  چراغپ ای چش ه
ود ،                     زان ب ه از گوشه لبشان آوي ا سيگارهايی ک صدای زنگ بودو لاتها ب

د           در آن    ه جای      .به بازی های فضايی و ماجرا جويانه مشغول بودن حالا ب
تاده  ياه پوست ايس ه ای س ل آن گل ه در مقاب ه ای وجود داشت  ک آن ميخان

ی       ان م ط خودش ه فق ی ک ا آهنگ ان ب ايين بدنش مت پ د و قس تند بودن  توانس
  .تعداد اماکن ماساژ و فيلم سکسی هم بيشتر شده بود .بشنوند ، می جنبيد 

زده          ر او را غم ين ام رد  و هم ی ک اس نم دانی احس ر چن ه تغيي ا اينهم ب
رد  د        .ميک اع ميش دن اوض دتر ش ث ب ه ای باع ه گون م ب رات ه او . تغيي

م ،       . احساس يک جهانگرد را داشت        در  ولی شايد خود اهالی نيويورک ه
د  دان احساس غربت می کردن ن مي تند در .اي ه می خواس ايی ک ه ه کوتول

د و تابلوهای الکترونيکی را  الا کنن دان سرشان را ب دم زدن در مي حين ق
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د ود .بخوانن رده ب د چون فراموش ک ته باش اطع داش نمی توانست نظری ق
  .نيويورکی بودنيعنی چه  و  نمی خواست دوباره آن را بياموزد 

ر ادرش ام ود م ه ب تيز  روز ٢.وز سرکار نرفت ا سرماخوردگی س اپی ب پي
دار شده                ری . " ود ب ميکرد  و امروز ، صبح زود با تب شديدی بي در " ل

ود            تخت باريک و راحت خود         نيده ب ديمی ، صدای او را ش اق ق . ، در ات
ه اينطرف و آنطرف ميخورد                در آشپزخانه برای حاضر کردن صبحانه ب

ه ی      س.و زير لب فحش ميداد       ه در برنام " پس صدای تلويزيون را شنيد ک
روز  رد " ام ا را پخش می ک د .، خبره ام در هن ای نافرج ار ...کودت انفج

م              " .وايومين  " نيروگاه برق در     وق ه ورد حق ود در م رار ب دادگاه عالی ق
  .جنس بازان ، قطع نامه ای تاريخی صادر کند 

 را بست ، اخبار تمام شد به آشپزخانه آمد  و دگمه ی پيراهنش       " لری  " تا  
ود    "جين شليت " و   ه     .با مرد کچلی مشغول مصاحبه ب رد کچل ، راجع ب م

داد                   ود ، توضيح مي ه از شيشه ساخته ب او ميگفت   .جانور های کوچکی ک
ته    ٤٠که شيشه گری يکی از تفنن های او در            اب او    است   سال گذش  و کت

  . کرد سپس عطسه.چاپ ميشود " رندوم هاوس " بزودی بوسيله ی 
  .و بعد به خنده افتاد ... شما رو ببخشيم : به شوخی گفت " جين شليت " 
يد          " آليس آندروود   "  ن داشت پرس ه ت نيمرو  : در حاليکه رب دو شامبر ب

  ميخوای يا قاطی کنم ؟
اع  تخم مرغ   می دانست که اگر از خوردن       .قاطی کن   : گفت  " لری  "  امتن

ه .کند ، نتيجه ی خوبی نخواهد داشت          يس  "  نظر    ب دون تخم مرغ ،    " آل ب
  .صبحانه ، مفت نمی ارزيد 

  . )توت قدقد : وقتی که سرحال بود ميگفت ( 
بهم    .پر از پروتئين و مواد مغذی ديگر بود     ه ، م ورد تغذي نظرات او در م

او فهرستی از مواد مغذی داشت و همچنين موادی چون . ، ولی جالب بود 
ان        آدامس ، بيسکويت ، خيارشورو آدا     :  ه عکس بازيکن مسهای بادکنکی ک

  .بيس بال را داشتند ، در ليست سياه او بود 
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ه ی تخم                " لری  "  ه مشغول تهي ادر ک  روی صندلی نشست و به تماشای م
رغ ت   م ود ، پرداخ ا ب ا را .  ه گی    درآنه ياه هميش ه ی س ان ماهيتاب  هم

ه            ی ک م زن ری   " ريخت و با همان ه را          " ل ان کلاس اول دبستان آن از زم
  .ياد داشت ، بهم زد ب

مادر دستمالش را از جيب رب دو شامبرش بيرون آورد و در آن سرفه و               
 دستمال   وبعد زير لب با صدايی نامشخص فحش داد           . عطسه کرد   سپس  

  .را به جای اولش بازگرداند 
  ـ مامان امروز تعطيلی؟
ه مريضم    ن زدم ک ه   .ـ تلف ن سرماخوردگی داره بيچارم ميکن م  .اي يچ دل ه

رم         نمي ار ن ه            .خواست جمعه ها سر ک ورم ک ی مجب ا دوس دارن ول ی ه خيل
  .غده هام هم ورم کرده ن . تبم بالا رفته .استراحت کنم 

  ـ به دکتر خبر دادی ؟ 
ه خونمون                   ه ب رای معاين ر ب ودم، دکت ـ وقتی يه دختر کوچولوی نازنازی ب

ه    مگه اين  .حالا اگه مريض بشم بايد برم اورژانس بيمارستان          .ميومد   که ي
ذارم                     ر ب رار دکت ونم ق ه دارم مريض ميشم اونوقت ميت هفته قبلش بدونم ک

  :» نيشخندی زد و ادامه داد« .
ه اورژانس بيمارستان              ود ، ب رده ب يه سال پيش که گوش داخليم عفونت ک

ر از پورتوريکويی     . صد رحمت به بنگاه خيريه قبل از کريسمس         . رفتم پ
ره            تو خونه بمونم ،   .های بيچاره بود     وه و آسپرين بخورم ، بهت ردا  . آبمي ف

  .بهتر ميشم 
ون را   .بيشتر صبح را خانه ماند و سعی کرد که به مادر کمک کند               تلويزي

ادرش      در حاليکه سيمش از دستش آويزان بود       مثل پهلوانها به کنار تخت م
يد     الا ميکش ميخوای بخاطر    :  گفت برد و مادرش در حاليکه دماغش را ب

  های آشغالو ببينم بواسير بگيری؟اينکه من برنامه 
ری "  تامين را     " ل ی هيس ه ی داروی آنت ردو جعب وه ب ادرش آبمي رای م ب

ه او داد   ی اش ب ردن بين از ک رای ب اب   .ب د کت ت و چن ازار رف ه ب پس ب س
  .جيبی برايش خريد 
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ود                      ده ب اری برايشان نمان دن ، ک م پري ه ه ه     .پس از آن جز ب ادر گفت ک م
ود و         تصوير تلويزيون در اتاق    ری   "  خواب ، خوب نب ه      " ل ور شد ک مجب

از هيچی  : جلوی عصبانيت خود را بگيرد و با لحن زهرآگين خود بگويد            
  !!!که بهتره 

ه گردش در شهر                   رود و ب بالاخره به مادرش گفت که می خواهد بيرون ب
  .بپردازد 

ه   : مادر با لحنی که آرامش در آن به وضوح يافت ميشد ، گفت               فکر خوبي
  .، تو پسر خوبی هستی " لری . " می خوابم منم . 

ايين رفت                 وز خراب      ( و بدين ترتيب از پله های باريک ، پ آسانسور هن
ام روز را   .احساس آرامش همراه با گناه ميکرد       . و به خيابان رسيد   )بود تم

وز              ده         ٢٠٠می توانست بی سر خر باشد و هن اقی مان ايش ب  دلار از پوله
  .بود 

رد         " تايمز  " ان  ولی حالا که در ميد     .  بود ، زياد احساس خوشحالی نمی ک
کيف پولش مدتی بود که به جيب جلوی شلوارش  . به پرسه زدن پرداخت   

رد          .نقل مکان کرده بود      در مقابل فروشگاه صفحه و نوار فروشی مکث ک
الای فروشگاه نصب            . از اينکه صدای خود را از بلندگوهای فرسوده که ب

  .وکه شد شده بود ، می شنيد ، ش
  :قطعه ی ميانی ترانه پخش شد 

  !                 نيومدم که ازت بخوام تمام شب با من باشی 
                  و نيومدم که بدونم اگه به واقعيت پی بردی 

                  نيومدم دعوا راه بندازم 
                  فقط می خوام بهم بگی فکر ميکنی بتونی 

       عزيزم ، ميتونی رفيقتو درک کنی ؟           
                  درکش کنی ؟

                 می تونی رفيقتو درک کنی ؟
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يد ا خود انديش نم : ب اه .اون م ا نگ وم ه ه آلب اهی عاری از احساس ب ا نگ ب

رد  ر از آن   .ميک د ت د   و ب رده ميش ودش افس دای خ روز از ص ا ام ام
ست اينجا ، زير اين آسمان خاکستری         نمی خوا  . ميکرد  هم احساس غربت 

ا          باشد ا دائم ور باشد ت ا يکی از   "  و دود ماشينها را  استنشاق کند  و مجب ب
ول ا کيف پ تهايش ب ده شدس ود دزدي ئن ش ا مطم د ت ازی کن ی ب ارد جيب  بيلي

  .نشده است
ه     .، اسم تو با ترس مترادف شده است         "  نيويورک  "  رد ک ناگهان هوس ک

  .بوم جديدی شود در غرب مشغول ضبط آل
ری "  د  " ل امپيوتری ش ای ک ان بازيه رد و وارد مک د ک دمهايش را تن ق
 ٢٠٠٠ مسابقه ی اتوموبيلرانی     .قها در گوشش طنين انداز شد     وزنگها و ب  .

ا آن  راه ب د و هم تريو پخش ميش دگوهای اس ده ای از بلن ا صدای کر کنن ب
دند   فريادهای گوشخراش رهگذرانی که توسط ماشين ها زير گرفته     می ش

يد      دازه ی        .، به گوش می رس ه ان ول خرد رفت و ب اق پ ه ات  دلار ، ١٠ب
ود                  .  سنتی گرفت    ٢٥ ن عمومی ب ان ، يک باجه ی تلف "  .آن طرف خياب

ه     " جين   . " را از حفظ گرفت     " جين  " شماره تلفن   " لری   ، يک قمارخان
  .بود را اداره می کرد " وين استارکی " که پاتوق 

د                   آنقدر  " لری  "  ه دستش درد گرفت  و بع ا داد ک  دردر شکاف ، سکه ج
  . مايلی ، تلفن زنگ زد ٣٠٠٠فاصله ی 

  .ما باز هستيم . بفرماييد : صدای زنانه ای گفت 
  برای همه چی ؟: با صدايی آرام و احساساتی گفت " لری " 

  تويی ؟" لری " اِه ... اينجا... ـ گوش کن بامزه 
  ؟"آرلين " چطوری . ـ آره خودمم 

  کجا غيبت زده ؟" لری " ـ 
بيدن              .اومدم نيويورک   : محتاطانه گفت    م چس ا به ه زالوه م گفت ک يکی به

  !!!بايد از آب بيام بيرون تا ولم کنن
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  ـ منظورت همون مهمونی های کذاييه ؟
  .ـ آره 

نيدم        : گفت  " آرلين  "  ی ش وده    .راجع بهش يه چيزاي ی پرخرج ب  مگه  ،خيل
  نه ؟

  رو نديدی ؟ " وين" ، " آرلين " ـ 
  مگه نمی دونی ؟ ؟" وين استارکيه " ـ منظورت 

  حالش که خوبه ؟.ـ چيو ؟ من اينجام 
ه     . ـ تو بيمارستانه     زا گرفت يگن       . آنفلان ا بهش م ريپس     " اينج ان ت " . کاپيت

. مردم ترس برشون داشته     .خيليها نفله شده ن     .جديه  " ولی موضوع واقعا  
  .از خونه بيرون نميرن 

  .در حاليکه اونا هرگز خالی نبودن . ميز هامون خاليه  تا از٦٠
  ـ چطوره ؟

ات    .تمام بخشهای بيمارستان پر از مريضه       .ـ خدا می دونه      کسی حق ملاق
  .شهر پر از سربازه .نداره 

  ـ بهشون مرخصی دادن ؟
اميون های ارتشی                   ا ک دارن و ب ـ سربازهايی که ميان  مرخصی، اسلحه ن

رن  ور نمي ن ور و اون يده ن .اي ابی ترس ا حس ی ه ه . خيل ت ک خوش بحال
  .اينجا نيستی 

  .ـ اخبار که چيزی راجع به اين موضوع نمی گه 
زا نوشته ن                      ه واکسن آنفلان ی راجع ب ه چيزاي ا ي ـ توی روزنامه های اينج

ين . ط هم وی آزمايشهای ميکروبيش دچار . فق يگن ارتش ت ردم م ی م ول
  مگه نه؟. وحشتناکه " واقعا.اشتباه شده 

  .ـ اينها همه ش شايعه س 
  ـ تو نيويورک ، اوضاع اينجوری نيست ؟
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اد           ،نه  : گفت  " لری  "  ادرش افت اد سرماخوردگی م ه ي ه خاطر   . و بعد ب ب
ود                آورد که فضای مترو پر از عطسه های شديد و سرفه های وحشتناک ب

  .و انسان را به ياد بخش مسلولان می انداخت .
ين "  ی جي" خود : می گفت " آرل ا نيست " ن ميگه تب داره و .الان اينج

ر                .غده هاش ورم کرده    ليطه پوست کلفت ت من فکر ميکردم  زنيکه ی س
  .از اين حرفا باشه 

وم شد ،      .  دقيقه تموم شده     ٣: تلفنچی مداخله کرد و گفت       ه تم وقتی مکالم
  .علامت بدين 

ام         ٢، من تا يکی     " آرلين  : " گفت  " لری  "  ه ی ديگه مي د .  هفت م     بع ا ه  ب
  .بيشتر حرف ميزنيم

ين  "  داره  : گفت  " آرل ده ی     . اشکالی ن ه خوانن ا ي م ميخواست ب هميشه دل
  .معروف دوست باشم

ری "  ت " ل ين : گف م   . آرل ه اس ی رو ب نم کس و ببي ی دک " بگ ی " دوئ م
  شناسی ؟

ين "  ت  " آرل گفت زده گف ی ش ا لحن ن  : ب بر ک ه ص ه دقيق ادم  . ي داشت ي
ت ع نک   .ميرف د قط وب ش ه  ٢.ردیخ ل از اينک ن "  روز قب ره " وي ب

  .نزديک بود يادم بره .بيمارستان ، ديدمش 
  ـ بگو ببينم جريان چيه ؟

ه   : گفت  " وين . " ـ راجع به يه پاکته     رای توئ از من خواست يکی دو    .ب
ی     .هفته اونو واست نيگه دارم و اگه ديدمت بهت بدمش            يادم مياد يه چيزاي

  .نشد " دوئی " س آورد که پولاش نصيب  خيلی شان:شبيه به اين گفت
  چی توشه ؟: گوشی تلفن را از دستی به دست ديگر داد  و گفت 

  .ـ يه ديقه صبر کن ببينم 
  .برای لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد صدای پاره شدن کاغذ آمد 
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ين "  ت " آرل دازه : گف س ان اب پ ه ی حس ک . دفترچ ا " بان  ".کاليفرني
دود  ودی اون  ح زار دلاره ١٣موج ری   !!  ه وای ب ی بخ ن دنگ ا م ه ب اگ

  .بيرون ، مختو داغون ميکنم 
  .ممنونم. خيالت راحت باشه : با پوزخند گفت 

اينجوری  .روی پاکت اسمتو می نويسم       . ميکنم   خواهش: گفت  " آرلين  " 
  .نمی تونی از دستم در بری 

  !!!ـ هرگز اين کارو نميکنم عزيزم 
د و تلفنچی ر   ه قطع ش د و مکالم رد  ٣وی خط آم ه ک ."  دلار ديگر مطالب

ا                     رد ، سکه ه لری که هنوز لبخند مسخره ی روی لبش را احساس می ک
  .را با رضايت در شکاف جای داد

رد و                       اه ک د ، نگ ن پخش بودن به پول خردها که روی تاقچه ی باجه ی تلف
داخت           ادرش          .يک ده سنتی برداشت و در شکاف ان ن م د تلف د لحظه بع چن

م در          .د  زنگ ميز  ادرش را ه ه م ود ک ن ب د اي اولين چيزی که به ذهنش آم
يله         .جريان اين خبر خوش بگذارد       ه کسی را بوس دومين فکرش اين بود ک

ه فکر اول            ،او فکر ميکرد   .ی اين خبر آزار دهد       اور داشت ک ه ب بيشتر  ن
ه او می                  .دارد ضرورت د ک او ميخواست خيال هر دويشان را راحت کن

  . بايستد  روی پای خوددتوان
انش د از روی لب ه لبخن ه رفت اررفت ن جواب نمی داد .  رفت  کن ايد .تلف ش

رود          ی   .،مادرش بالاخره مصمم شده بود که سرکار ب د صورت قرمز      ل بع
ايی      ، سرفه ها    ،تبدار  عطسه هايی که در دستمالش می کرد و بعد دشنام ه

  . که زير لب با عصبانيت ميداد را بخاطر می آورد
  . که مادرش قادر باشد سرکار برود فکر  نمی کرد

گوشی را گذاشت و وقتی صدای افتادن ده سنتی را شنيد ، مبهوتانه آن را               
ا را در دستش       .خارج شد وبرداشت   ه   سبک سنگين ميکردو      پول خرده  ب
دا در یص ی . آورد م ک تاکس الیي دا زد   خ د و آن را ص ه  .  دي ی ک وقت

  . باريد تاکسی وارد جريان تردد شد ، باران نم نم می
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ه                .در آپارتمان بسته بود      ه کسی خان پس از چند بار در زدن متوجه شد ک
ه ی       .نيست   ه در طبق ل يک روح کلاف آنقدر شديد در زده بود که فردی مث

رود و        .بالا ، جواب ضربه های او را داده بود           خواست به طبقه ی پايين ب
ای  ريمن " آق ه         " ن د نداشت ـ ک ون خودش کلي د  ـ چ ر کن ان را خب ناگه

  .صدای غرغر خفيفی را از پشت در شنيد 
ه نسبت           ٣روی در آپارتمان مادر      دی ک  قفل بود ولی  علی رغم احساس ب

ا       تفاده از آن قفله ه اس ه ای ب ادر علاق ت ، م ا داش ويی ه ه پورتوريک  راب
 .نداشت 

ری "  ار      " ل دا در چه ر و ص ا س ه در زد و در ب ربه ای ب انه ، ض ا ش ب
  .چوب تکان خورد 

از شد                 يکب ل ب ه در ضربه زد و فق ه            . ار ديگر ب از شد و ب ه شدت ب در ب
  .ديوار برخورد کرد 

  ـ مادر ؟
  .صدای خرخر می آمد 

م   .آپارتمان نيمه تاريک بود   رق ه ناگهان روشنايی روز کم شد و رعد و ب
از      . صدای بارش شديد تر شده بود        .شروع شد  پنجره ی اتاق نشيمن نيمه ب

ود  ه طرف م.ب ا ب رده ه دپ ز شکم می دادن از  ي ه طرف قسمت ب د ب و بع
دند  ی ش ده م واکش مکي ره و ه اران آن را  .پنج ه ب اق ک متی از کف ات  قس

  .خيس کرده بود ، برق ميزد 
  ـ مامان کجايی ؟

د     ر ش د ت ر بلن دای خرخ ت  . ص پزخانه گذش د   . از آش اره غري د دوب رع
ر             . ود ، گي يده ب ين دراز کش ه روی زم ادر ک ه م د و  نزديک بود پايش ب کن

ود                 .بيفتد   نيمی از بدن مادر داخل ، و نيمی ديگر ، خارج از اتاق خواب ب
.  

  !!!ـ مامان ؟ خدای من 
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ی فقط می توانست سرش را         د ول مادر با شنيدن صدای او سعی کرد بغلت
 سرش را روی چانه قرار داد و دوباره حرکت داد و گونه ی       .حرکت دهد 

  .سمت چپش روی زمين قرار گرفت
ه   ،گين بود و توسط مخاط مسدود شده بود تنفسش سن  زی ک ولی بدترين چي

ود                 دن او ب رای دي نمی توانست فراموش کند نحوه ی چرخاندن چشمانش ب
رود   . تارگاه مي ه کش ه ب ود ک وکی ب ل خ اه او مث ی .نگ ب م صورتش از ت

  .درخشيد 
  ؟" لری " ـ 
  .می خوام ببرمت سر جات بخوابی : گفت " لری " 

ادر  .يش را بهم فشرد تا جلوی لرزيدن آنها را بگيرد           او خم شد و زانوها     م
ه ا  شد رب دو شامبر باز     . را بغل کرد      شو لباس کهنه و رنگ و رو رفت

ود         .نمايان شد    ای واريس        پاهای مادر مثل شکم ماهی سفيد ب ر از رگه و پ
ود        ود          .زده ی پف کرده ی آبی ب دنش وحشتناک ب ا      . حرارت ب يچ کس ب ه

  .مغزش در حال پختن بود . زنده بماند چنين تبی نمی توانست 
اند  ات برس ه اثب ار او را ب ادر می خواست افک ی شکايت .انگار م ا لحن ب

  :آميز گفت 
  .تو مشروب فروشيه . برو باباتو بگو بياد 

  .بگير بخواب . حرف نزن : که گيج شده بود ، گفت " لری " 
غ زد             د از ظهر جي ا اون زنيک  : مادر در تاريکی محسوس بع  .ه عکاسه ب

   .توی کافه س
د          دن     . رعد ، بيرحمانه به غرش در آم ری   " انگار ب ا کثافت سردی      " ل ب

نسيم خنکی در آپارتمان می     .که به آرامی جريان داشت ، پوشيده شده بود          
د            .وزيد   يس   ." از پنجره ی باز اتاق نشيمن می آم دن      " آل ه ارزي شروع ب
ود   پوست بازوهايش مثل يک مرغ پرکنده شده    .کرد اق   .ب صورتش در ات

ری  ." تاريک ، مثل قرص کامل ماه بود   يد     " ل رون کش و بي ادر را از پت م
الا آورد   . و پاهای او را زير پتو گذاشت         ا اينحال   .پتو را تا چانه ی او ب ب
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ديدا وز ش د " ، هن ورد  .می لرزي ان بخ و تک ه ی پت ه لب د ک ن باعث ميش اي
  .صورتش خشک بود و عرق نکرده بود .

وبعد ساکت شد و فقط    ... برو بهش بگو که من گفتم  بيا اينجا   : د  فرياد ز 
  .صدای خس خس نفسهايش شنيده می شد 

د آن را دور زد       . به اتاق نشيمن برگشت و به تلفن نزديک شد           پنجره  . بع
ن رفت                    ه طرف تلف اره ب دفترچه  .را با ضربه ی محکمی بست و بعد دوب

مرسی  " شماره بيمارستان .بود تلفن ، روی قفسه ، زير ميز کوچک تلفن         
را پيدا کرد و در حاليکه رعد و برق در بيرون از خانه غوغا ميکرد ،            " 

وژی       .شماره را گرفت     ه صفحه ی  راديول رق ، پنجره ، ب براثر رعد و ب
غ   . شد   می سفيد و آبی تبديل    ان جي در اتاق خواب ، مادرش ، نفس نفس زن

  .می زد 
  .مو بر بدنش راست شده بود 

رد         ت ق ک پس ت ز  داد و س ز وي دای وي د ص گ زد و بع ار زن ک ب ن ي لف
 بيمارستان   از اين يک پيام ضبط شده    : صدای صاف و بی احساسی گفت       .

د .است " مرسی "  ام خطوط مشغول می باش ال حاضر ، تم ر .در ح اگ
د شد                     لتأم ه شما جواب داده خواه ين فرصت ب د ، در اول . متشکرم   . کني

  ...در حال حاضر .است " مرسی "  بيمارستان ز ااين يک پيام ضبط شده
اد زد    ادر فري د و م د غري ايينن   : رع ه ی پ ورها ، طبق ين ش ن .زم اي

  ...پورتوريکويی ها هيچی حاليشون نيس 
  ...جواب شما داده خواهد شد ... ـ 

ن  .عرق می ريخت     . روی تلفن خم شد     .گوشی را با عصبانيت گذاشت       اي
دن      ديگه چه جور بيمارستانی بود   وار جواب مي ا ن ه آدم ب ا چه   !!! ؟ ب اونج

  خبره ؟
ری  "  ای         " ل رود و از آق ايين ب ه ی پ ه طبق ه ب ريمن " تصميم گرفت ک " ن

شايد بهتر بود   . بخواهد که مواظب مادرش باشد  تا او به بيمارستان برود            
  يک آمبولانس خصوصی خبر کند ؟
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 پا شده بود ؟ چرا      چرا حالا که لازم بود کاری انجام دهد انقدر بی دست و           
  اين چيزا رو تو مدرسه ياد نمی دن ؟

  .در اتاق خواب ، مادر با زحمت به تنفس ادامه می داد 
  .بر ميگردم : نجوا کنان گفت 

ت   رف در رف ه ط ود   . ب ان ب تزده و هراس ادر ، وحش اطر م ی در .بخ ول
  !!!هميشه از اين جور اتفاقها برام ميافته : باطنش ، صدايی می گفت 

را زی چ رت انگي د صدای نف اد ؟ وبع اق افت ن اتف رای خوش اي د از خب  بع
حالا بايد دور خيلی چيزارو خط بکشم   !!!تموم نقشه هام بهم ريخت      : گفت  

.  
ی    ريع و ب ا مرگی س ی خواست ب رت داشت و دلش م ن صدا نف او از اي

  .رحمانه نابود شود 
ای  ان آق ه طرف آپارتم ريمن " ب د " ن ان.دوي رق از مي د و ب ای رع  ابره

  .سياه دوباره غريد 
وقتی به پاگرد طبقه ی اول رسيد ، در ناگهان باز شد و پرده ای از باران                 

  .به داخل راه يافت 
  
  

  فصل پانزدهم 
  
  
  
  .هراسان بود " استو ردمن " 

هر   ود در ش د خ اق جدي اظ دار در ات ره ی حف تارنيگتون " از پنج در " اس
ت   ت "ايال رد "ورمون اه ک رون نگ ه بي هری کوچک  .ب د ، ش ه ميدي و آنچ
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ان ، ستون                 ،چيزی شبيه به آسياب     د از اتوب ان و و بع ه ،اتوب  يک رودخان
  .بود " گرين مانتن " غربی يعنی کوههای " نيواينگلند " فقرات 

ود ،                    بيه ب اق بيمارستان ش ا ات دان ت از اينکه اقامتگاهش بيشتربه  سلول زن
ود   اده ب ه وحشت افت ه از .ب ه وحشت  " ر دنينگ" از اينک ود ، ب ری نب خب

ا آغاز      " آتلانتا  " از وقتی که سفر عجيب و غريبش از         .افتاده بود    ه اينج ب
  .هم رفته بود " دنيز ." شده بود ، او را نديده بود 

ايد        " دنيز  " و  " دنينگر  " حدس ميزد که    " استو  "  ا ش بيمار شده باشند و ي
  .تا کنون مرده باشند 

ه  " کمپيون " يا اين و يا آن بيماريی که     .يک نفر اشتباه کرده بود       با خود ب
يد " آرنت "  ه نظر می رس ه ب ود ک ر از آن ب يار سری ت ود ، بس آورده ب
اک در  . ای خطرن ز بيماريه ال ، ابهت مرک ا " بهرح ده " آتلانت ته ش شکس

ه            " استو  " بود  و     معتقد بود که تمامی کارکنان آن در مقابل اين بيماری ک
  .يق می کردند ، مستأصل شده انددرباره ی آن تحق

ه بی هدف              .هنوز آزمايشها روی او انجام ميشد        يد ک ولی به نظر می رس
دند و     .برنامه ی آزمايشها دقيق نبود     .باشند   " نتايج با بی دقتی ثبت می ش
ا نگاهی سرسری می     " فکر ميکرد که حتما  " استو   يکی از دکترها به آنه

رين د        داخت           انداخت و بعد آنرا در نزديکت ده ی کاغذ می ان ستگاه خردکنن
  .از اين بدتر ، سلاحهايی بودند که در اينجا به چشم می خورد .

ک         د، ي ی آمدن ا ادرار م زاق ، ي ون ، ب رفتن خ رای گ تارها ب ی پرس وقت
رد     ی ک ی م ا را همراه فيدپوش آنه رباز س د   .س ک جل ربازان در ي س

د       ال        .پلاستيکی اسلحه حمل ميکردن وع ارتشی ک ود و     ٥بير  اسلحه از ن "  ب
ا   شک نداشت که اگر با آنها       " استو   ز " همان بازيهايی که ب درآورده "  دني

داخت و                    ه دود ميان بود را انجام دهد گلوله ر ته جلد را سوراخ ميکرد و ب
وزاند  و   ی س ده را م متهای ريش ريش ش ن " قس تو ردم تن " اس از زيس

ه حالا می           اگر کار انها با او تمام شده بود ،بدين        .معاف ميشد    ود ک ا ب  معن
  توانستند از شرش خلاص شوند 

  .او در بازداشت به سر ميبرد 
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د ،      : اخبار ساعت شش را مثل هرشب با دقت نگاه کرد            مردانی که در هن
دام شده                        داد و اع ين خارجی قلم وان مبلغ ه عن د ب رده بودن ا ک اقدام به کودت

  .بودند 
اه               ه نيروگ د ک رادی بودن ال اف ه دنب وز ب رق در  پليس هن ين  "  ب " و " لارام

  .را منفجر کرده بودند " ايوينگ 
ر اساس آن کسی                ٣ بر   ٦دادگاه عالی با اکثريت      ه ب ذارد ک انونی را گ  ، ق

د ،نمی توانست ی اخراج کن دمات دولت بازان را از خ م جنس رای .   ه و ب
  .اولين بار زمزمه ی چيزهای ديگر بگوش می رسيد 

رق در بخش  ات شرکت ب ر" مقام ت  " ميل انزاس " در ايال ال " آرک احتم
د              اه اتمی را  تکذيب کردن ع در شهر         .ذوب شدن نيروگ اه اتمی واق نيروگ

ل اشکالی در   " تگزاس "  مايلی مرز    ٣٠واقع در   " فوک  " کوچک   به دلي
ار              مدار  دستگاههايی که چرخش خنک کننده آن را کنترل می کرد ، از ک

وجود نيروهای ارتشی در محل       .ود  ولی خطر آن تهديدکننده نب    .افتاده بود   
  . ، فقط اقدامی پيشگيرانه بوده است 

می خواست بداند ، در صورت ذوب شدن واقعی رآکتور اتمی ،          " استو  " 
د ؟  ر می آي اری از دست ارتش ب ه ک ت چ ه عل رد ارتش ب او فکر می ک

ه است     " آرکانزاس  "متفاوتی در غرب    " کاملا تقرار يافت م   " فوک   . " اس ه
   .نداشت" آرنت " اصله ای با چندان ف

ر شده و                   ه گي خبر ديگری حاکی از آن بود که نوعی آنفلانزا در شرق هم
زای   .بنظر ميرسيد که در مراحل اوليه ی شيوع می باشد   وعی آنفلان اين ن

ند            ر و         .روسی بود و دليلی نداشت که مردم نگران باش ی پي راد خيل فقط اف
ال در معرض خطر جدی بو م سن و س ی ک دخيل ته در .دن ر خس يک دکت

تان  ود  "مرسی"يکی از راهروهای بيمارس وی گفت . در حال مصاحبه ب
او به مردم تأکيد . که اين آنفلانزا قويتر از آن بود که نوع روسی آن باشد  

ورد       .کرد که از واکسن آنفلانزا استفاده کنند         سپس شروع به صحبت در م
ده       ولی ناگهان صدای او قطع شد و فقط          .ديگری کرد    ای او دي حرکت لبه

د  د   .ميش ع ش وير قط فحه ی    . تص ر روی ص توديو ب ارگو در اس اخب
ر شيوع           : تلويزيون ظاهر شد و گفت       ر اث چند مورد مرگ در نيويورک ب
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واملی     ده ، ع ر ش وارد ذک ر م ی در اکث ده ول زارش ش ر گ زا ی اخي  آنفلان
د     قامات  م.چون آلودگی هوا و بيماريهای قلبی و ريوی نيز وجود داشته ان

وع               زای روسی از ن اری آنفلان ن بيم ه اي د ک د کردن بهداشت در دولت تأکي
زای  وک " آنفلان د ، نيست   " خ اک ميباش ی خطرن ه خيل ال .ک ين ح در ع

دا          ه م ند ک دن در      ماننداهای سنتی      وپزشکان معتقد می باش استراحت ، مان
  .د بود نرختخواب ، نوشيدن مايعات و آسپرين برای تب موثر خواه

زودی             آفتاب  ، افق را لمس کرده بود و به آن رنگ طلايی بخشيده بود و ب
ان ديگری     .به رنگ قرمز و نارنجی کمرنگ تبديل ميشد   بها از هر زم ش

ود   ر ب ل ت ل تحم ر قاب د  .غي ب آورده بودن ايی غري ه ج ت .او را ب ن وق اي
ر                تابستان ، مناطق چنين سرسبزی که از پنجره ديده ميشدند ، برای او غي

  . بيش از حد و کمی ترسناک بودند ،طبيعی 
راه او               . هيچ رفيقی نداشت     ه هم ام کسانی ک ر داشت تم " ازتا آنجاييکه خب

  " برين تری 
ا  ا " ت د    " اتلانت رده بودن د ، م ده بودن ينهای .آم ا ماش ان او ب ا انس يی  نم

د و اسلحه ی کمريشان              ايش می کردن محصور شده بود که خونش را آزم
  .يرفتند را به سوی او نشانه م

د                ار نخواه عليرغم اين که احساس سلامت ميکرد و باور کرده بود که بيم
  .شد ، نگران جان خود بود 

تو "  ه    " اس ن مهلک د ازاي ه ميتوان ه چگون ود ک ه ب ن انديش ه در اي متفکران
  .بگريزد 

  
  
  
  

  فصل شانزدهم
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ه  ی ک ون " وقت د ،  " کريت ن وارد ش اردهم ژوئ تارکی " روز چه ه " اس ب
رد  مان اه ميک ا نگ ود   .يتوره تش ب ه پش تهايش ب کده ی  .دس تر دانش " انگش

زد      در انگشت دست راستش        " وست پونيت     رق مي تارکی   ." ، ب  ١٠" اس
واهی      ه خ ود ک ده ب زی نمان ود  وچي ده ب رپا مان رص س ا ق ه ب ود ک روز ب

ی         ون   " نخواهی از پا بيفتد  ول زد     " کريت در صورتيکه سوءظن   حدس مي
ين امروز            او درباره ی مکالمه    تارکی  " ی تلفنی اش صحيح ميبود ، هم اس

  .از پای در می آمد " 
تارکی "  ت  " اس د گف ده باش ه متعجب ش ار ک ن : " انگ ردی " ل ، خوب ک

  .اومدی 
  چه خبر ؟: با لبخند گفت " کريتون " 

  ـ می دونی کی تلفن زد ؟
  .خودش بود " ـ پس واقعا

ود  ،ـ آره  ول ب ود غ دم  .  خ راج ش ن اخ ن ." م ور  " ل يس جمه ، اون رئ
رد           و اخراج ک ی من ا               .دهاتی لعنت ه ی اين ا هم ی ب تم ول ه انتظارشو داش البت

ل        خيلی هم ناراحت کننده س      ؛ناراحت کننده س     ه الاغی مث بخاطر اينکه ي
  .اون که هميشه پوزخند ميزنه و با مردم دست ميده ، اخراجم کرده 

ون  "  ن کريت رد    " ل د ک ر تأيي ا س ه اون در  . ب بی ک ت  ش ات رياس انتخاب
ن  " جمهوری ، انتخاب شد، برای      ل او ،     " ل ای متفکری مث امی آدمه و تم

  .يک کابوس بود 
خوب  :در حاليکه دستش را روی صورتش می کشيد ، گفت      " استارکی  " 
ده .  ه ش ه ک و رئيسی . کاري ين .حالا ت ه در اول ته ک ور خواس يس جمه رئ

نگتن ری واش ت ، ب ذاره و مخ.فرص ه مي ات جلس رگ  باه د م ا ح و ت ت
  .و تحملش کن . ميخورهولی تو فقط بگو بله قربان 
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ر بشه          ه اوضاع خراب ت تيم ک نم   .ما تا اونجايی که تونستيم نذاش فکر ميک
  .کافی باشه 

  . ـ اگه اين کارو کرده باشی ، تمام مردم بايد زانو بزنن و ازت تشکر کنن
نيده گرفت و گفت      " استارکی  "  ای او را نش ري  :حرفه م ت ز فعلا  مه " ن چي

  اينه که 
د "  ی  " جک کليولن ين فرصت ببين رده رو  .رو در اول راد پشت پ اون اف

ه  ارو    . ميشناس ال روس م م ارو و ه ال م م م ون  .ه ور باهاش ه چط ميدون
  .فوريت اين کارو درک ميکنه. و تو کاراش جديه .تماس بگيره 

  نمی فهمم چی ميگی ؟" بيلی" ـ
د عجي   " استارکی  "  ود ، گفت       در حاليکه لبخن انش نقش بسته ب بی روی لب
الا          .بايد خودمونو برای بدترين وضع آماده کنيم        : ايينش را ب د او لب پ لبخن

ه ی      چانه اش   .برده و چروک کرده بود       مثل پوزه ی سگی که از يک خان
رد و گفت       اره ک ز اش روستايی محافظت ميکند به کاغذ های زرد روی مي

ده :  ارج ش رل خ ه از کنت و ی . ديگ ورگن "ت کا " ، "  ل " ، " نبراس
ا  دا " و "لويزيون ده  " فلوري ده ش يلی و   .دي م در ش کوک ه ورد مش د م چن

  .مکزيک ديده شده 
ی  ه وقت ا " ک م  " اتلانت ت دادي ی   ٣رو از دس ه م رادی ک رين اف ا از بهت  ت

م            نن ازدست دادي م  " استووارت ردمن       " .تونستن با مشکل برخورد ک ه
ه   ه کمکی بکن ه اون ميدونس.نميتون ی ب روژه ی آب روس پ ه اصل وي تی ک

  .خودش فکر می کرد داروی آرام بخشه .تزريق شده 
ارو                 ن ک اون  ويروس رو از بين برد و کسی هم نميدونه که چه طوری اي

ع خودمون                   ٦اگه  .کرد   ه نف تيم اوضاع رو ب تيم ، می تونس  هفته وقت داش
داريم       .تغيير بديم    ين داستان آن    . ولی همچين فرصتی ن زا ، داستان     هم فلان

ل     .خوبيه   ه       ) روسيه   ( ولی طرف مقاب ه الکي ه ک د بفهم اومون  . نباي والا گ
  .زاييده 

ه داد        " استارکی  "  د ، ادام د  : " در حاليکه لبهايش می لرزي ا  ٨"  کليولن  ت
أمور در کشورهای       ١٠و  روسيه    مأمور مرد و زن تو       ٢٠ ا م  در   ديگه   ت
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ار داره  ين.اختي و چ دونم ت نم نمي ی م ر داره حت روز . کمونيست چن نف ام
زه                ن رم رم سقوط   : عصر وقتی ديديش تنها چيزی که بايد بهش بگی ، اي

  .يادت نره . می کنه 
ه   : که لبهايش به طرز عجيبی سرد شده بود گفت          " لن  "  و فکر       ،ن ی ت  ول

  ميکنی که اون مأمورا بتونن کاری انجام بدن ؟
ی رو ت  واد ميکروب يش م ه ی پ ا هفت راد م رفتن ـ اف ل گ ها فکر .حوي روس

زی        ه ري رای برنام ميکنن که اين مواد حاوی ذرات راديواکتيو هستن که ب
رن    " کروز  "  موشک   مسلح به ماهواره های    ين      .بکار مي ه هم ه ب ره ک بهت

  ؟" لن " می فهمی . خيال باشن 
  .ـ آره بيلی

ه     ردار نميش يچکس ازش خب ه ، ه دتر بش نم ب ه اوضاع از اي د .ـ و اگ باي
ه            مطمئن ه فکر        . بشم که پروژه آبی تا آخر مخفی می مون ه ک دشمن ممکن

ات اون                رای اثب کنه نوعی ويروس جديد يا ساختگی بوده ولی وقت کافی ب
  ...خشک و تر با هم می سوزن .نخواهد داشت 

  .ـ درسته 
ه سخن گشود و گفت            .دوباره به مانيتورها نگاه کرد      " استارکی  "  : لب ب

ه       . تاب شعر به من داده بود       دخترم چن سال پيش يه ک      ه ب ه آدمي شاعرش ي
فکر کنم  .دخترم می گفت همه ی ارتشی ها بايد اونو بخونن           ".اينتر  " اسم  

  تا حالا راجع به اين شاعر چيزی شنيدی ؟.سر به سرم ميذاشت 
ه        . گمون کنم   : گفت  " کريتون  "  ود ب و بعد با خود کلنجار رفت که بهتر ب

  ست تلفظ نکرده يا نه ؟او بگويد اسم شاعر را در
ره شد و گفت                " استارکی  "  ه سلف سرويس خاموش خي ه      : ب ا ت از اول ت

دنش                  . شو خوندم    رم فکر ميکرد من اهل خون بيشتر به خاطر اينکه دخت
دم       .اين اشتباهه که آدم قابل پيش بينی باشه          .نيستم   ی از شعرارو نفهمي خيل

ی    فکر ميکردم که آدم بايد عقلش پاره سنگ بردار     .  ه همچين چيزاي ه که ي
ه  دمش  .رو بنويس ی خون ودن    . ول ی ب ی عجيب عار خيل ه  .اش ه قافي هميش

ابو      ن کت عار اي ی از اش ی يک تن ول نم    نداش وش ک تم فرام ت نتونس هيچوق

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٧٠ 

 ١٧٠ 

ه       :انگار که اين يارو همه ی چيزا يی رو  مثل          .  نااميدی و نجيب زادگی ک
ودم ، توصيف ميکرد               رده ب ز   هم : می گفت     .من عمرمو صرفش ک ه چي

  . مرکزيت دائمی نيست .متلاشی خواهد شد
ن    .همه چيز عاقبت به شکست منتهی می شود     ه منظورش اي فکر ميکنم ک

  .اون حداقل اينو می دونست .بود 
  .بله قربان : به آرامی گفت " کريتون " 

وزم  . ـ آخر کتاب ، دفعه ی اول که خوندمش ، مو رو به تنم سيخ کرد                  هن
  .ميکنه 

متو ا ردم  اون قس ر ک ده ای   : ز ب وان درن ه حي رم  !!! چ ان آن لاج زم
  !!!فراخواهد رسيد 

  .تلوتلوخوران برای تولد به تيمارستان ميرود 
  .حرفی برای گفتن نداشت .سکوت کرد " کريتون " 
و راهه        : گفت  " استارکی  "  ده ت د برگشت و در حاليکه         .حيوون درن و بع

ت     ت اشک ميريخ ب داش ر ل د ب ز در  .لبخن ه چي دنه  هم ی ش ال متلاش ح
  .وظيفه ی شما اينه که تا اونجايی که ممکنه و می تونی دووم بياری .

ون "  ت " کريت ان : گف ه قرب ک را در .بل ی اش ار تلخ ين ب رای اول و ب
  " ...بيلی " درسته : چشمانش احساس کرد و گفت 

  
  
  

  فصل هفدهم 
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وب    به طرف  ٥١معروف به مرد تاريکيها در جاده ی        " رندال فلگ   "   جن
ر    اين جاده   (قدم ميزد و به صداهای شبانه که از دوطرف جاده باريک            دي

داد     ب.)يا زود او را به آيداهو  ميرساند    د ، گوش مي از .ه او هجوم مياوردن
آنجا موطن .می توانست به هر جايی که دلش ميخواست ، برود           " نوادو  " 

ا را نميشناخت و                او بود    دازه ی او ، آنج ه ان دوست نداشت    و هيچکس ب
ت   . بها راه ميرف ناخت و ش ی ش وبی م ا را بخ اده ه ل از  ،او ج الا قب  و ح

ين  ی ب اب در محل وع آفت ر " طل دل " و " گرس مي وين " در شرق " ري ت
الز  تان  " ف اه سرخپوس مال قرارگ ی " و ش رف دو  " داک ول ه در دو ط ک

زد        ائيده    . بسرعت راه ميرفت     .ايالت امتداد داشت قدم مي ی پاشنه های س
وبيلی را در    .چکمه هايش روی آسفالت جاده صدا ميکرد       اگر چراغ اتوم

ود ،    رات ب ه ی حش ه لان ا ک ه زاره ين بوت اکی ب انه ی خ ه ش د ب ق ميدي اف
ذرد   ل بگ ا اتوموبي رد ت الا.ميرفت و صبر ميک ل " احتم ده ی اتوموبي رانن

انگار که در چاه هوايی افتاده باشد و         .احساس وحشت مختصری می کرد      
ه     و و کودکان به خواب رفته اش با ناراحتی تکان ميخورند          همسر ويی ک  گ

  .کابوس وحشتناکی در يک آن به سراغشان آمده باشد 
اده ی  ت    ٥١در ج ی رف وب م رف جن ه ط ده ی   . ب ائيده ش ای س نه ه پاش

او مرد قدبلندی بود که     .چکمه هايش روی آسفالت جاده ، تق و تق ميکرد           
ه ی وصله   رولوار جين رنگ و  ش .نميشد  سن و سالش را حدس زد        رفت

ن داشت          ازدار به پا و کاپشني     ه ت ايش انباشته از        .  همان جنس ب  ٥٠جيبه
وقتی که به کسی اعلاميه ای ميداد       .نوشته ی ضد و نقيض  و مختلف بود          

خص ور، ش ا مزب دون "   حتم را ب ون و چ رد چ ول ميک رای او   . آن قب ب
ای نيرو   ه  خطره وط ب ن مرب ه اي ی نداشت ک ل  فرق ی ، کارت ای اتم گاهه

يا ،                    د ، سازمان س يهوديان که در نظر داشت دولتهای دوست را ساقط کن
 سوال پاسخ    ١٠اگر به اين    ( اتحاديه ی کارگران کشاورزی، شاهدان خدا       

انون         ) دهيد ، آمرزيده خواهيد شد       ا ق ياهان ي وس  " ،برابری فردی س کوکل
 با بسياری ديگر ، بهمراه      همه ی اين اعلاميه ها را همراه      .، باشد   " کلان  

ر طرف س .داشت  ود داشت   يروی ه ه وج ن او يک دگم در .نه ی کاپش
ه رنگ زرد و در سمت ديگر ، خوکی                     سمت راست ، چهره ای خندان ب

ره           . که کلاه پليسی به سر داشت          يم داي زير اين تصاوير پيام آن در يک ن
  !!!گوشتت خوش خوراکه  ؟! آقا خوکه : نوشته شده بود 
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د                 هم ينطور با انرژی به رفتن در شب ادامه می داد ، بدون اينکه مکث کن
د   ود بکاه رعت خ ا از س اريکی  .ي ه ت مهايش از تصور فرصتهايی ک چش

  پيشاهنگی  کوله پشتی  .شب به او ميداد ، نشان از هيجانی وحشيانه داشت           
ت      ت داش ه پش ی ب ه و مندرس ره و    .کهن يطانی در چه خر ش وعی تمس ن

اگر کسی به او نگاه ميکرد ، فکر ميکرد    . وجود داشت    در قلبش " احتمالا
زی بشاش         باشد ـ البته درست هم فکر ميکرد ـ که او به طرز نفرت انگي

ره ای   .از چهره ی او نوعی گرمای زيبا ولی وحشتناک متصاعد بود     . چه
اميون ،     تگاه ک ای ايس تخدمه ه ته ی مس تهای خس وان آب را در دس ه لي ک

رده های             باعث ميشد .خرد می کرد     ه ن  که کودکان سه چرخه هايشان را ب
ل  ای چوب مث د و در حاليکه تراشه ه ا بکوبن ه ه ار خان غ از چوبی کن تي

د                 زد مادرانشان برون زانوهايشان بيرون زده بود ، گريه کنان و با عجله ن
ه                     . ال ب يس ب ازی ب ه ب چهره ای که بحث های مشتريان کافه ها را راجع ب

  .دعواهای خونين می کشيد 
ين  ٥١به راه خود به طرف جنوب ، جايی در جاده ی            ر   "  ب و " گرس مي

دل "  ی داد  " ري ه م ه  .ادام الا ب وادا " ح ود   " ن ده ب ر ش زودی .نزديکت ب
يد ،   ی شب  ميرس اره وقت د و  دوب ام روز را ميخوابي رد و تم اطراق ميک

اده                  .بيدار ميشد    وقتی که غذايش روی آتش کوچک و بی دود در حال آم
و  دن ب رد  ش ه ميک د     .د ، مطالع ه ميخوان ه چ ود ک م نب رای او مه ه .ب آنچ
  !!!  جمله هايی بود از يک کتاب بی جلد ميخواند

 .دوبانده ، به طرف جنوب به حرکت در آمد دوباره در جاده ی بی نقص 
يد  اينکهاز ميان طبيعت فراموش شده می گذشت تا          به زمينهای باير ميرس

د           جاييکه جز بوته های خشک و خا      ، ر و خاشاک ، گياه ديگری نمی رويي
ود               .به رون زده ب کوههايی که از دل خاک مثل دايناسورهای غول پيکر بي

 . ذل زده بود

ه        ردا ب م پس ف ايد ه ا ش يد    "تا سحرگاه فردا ي وادا ميرس اوی  "اول از .ن
مردی   "مانتن سيتی   "در .ميگذشت  "مانتن سيتی  "و سپس از  "هی 

وادا   "اگر ماشين داشت .بيل تر و تميز ميداد بود که به او يک اتومو  "ن
 .برايش جالبتر ميشد و فرصتهای طلايی بيشتری را به دست می آورد 
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با شبکه ی راههايش که مثل مويرگهای پوست ، همه جا وجود   "نوادا  "
ياه از               ن تکه س ی اي ه هر    ماهيت داشتند ، آماده بود که او يعن  خارجی را ب

 . جايی که ميخواست ببرد

د     .بکوب راه ميرفت    اده     .دستهايش تکان ميخوردن راد در ج ه ی اف هم
ه ای او را می                      های فرعی ، اعم از فقرا ، ديوانه ها  و انقلابی های حرف

رده         .شناختند  ه ک ان نفرت در وجودشان رخن ه آنچن همچنين اشخاصی ک
نايان او  ز از آش د، ني ای لب شکريشان دي ه ه د آن را در قياف ه ميش ود ک ب

ه جايی راه داده            ،بودند   ر خودشان ب رادی نظي أوای اف افرادی که به جز م
 .نميشدند

ود              درآنها    اطاقهای محقر که ديوارهايشان با پوستر و شعار پوشيده شده ب
، زيرزمينهايی که در آنها شاخه های لوله ی آب در گيره های پوشيده در               

دند  ر ميش ره پ واد منفج دندو از م تو،بالشتک اره ميش ا پس ه در آنه هايی ک
دند      ز طرح ميش ون آمي ايی چون    -نقشه های جن کشتن اعضای    :نقشه ه

ه ی      ه جلس ه ب ده ، حمل ارجی بازديدکنن ات خ د مقام ودن فرزن ت ، رب دول
تاندارد  ديره ی شرکت اس ل "هيئت م توسط نارنجک و مسلسل و  "اوي

ردم   ام آزادی و م ه ن تن ب توها طراحی  -کش ن پس د در اي ن .ميکردن در اي
ه          حتی او را می شناختند و      همه حافلم تند ب  خطرناک ترين آنها نمی توانس

 . نگاه کنند "اچهره ی پوزخند زده ی او مستقيم

 

وقتی که به مجلس وارد ميشد ، سر و صدای مردمی که حرفهای بی سر                 
ه ميز د دو ت د ، قطع ميش ای .ن ات و  سخنرانی ه ا ، اتهام دگويی ه ام ب تم

ا          .ت  ايدئولوژيک پايان می ياف    برای لحظه ای سکوتی مرگ بار حکم فرم
د  د    .ميش رف ميش ان منح پس نگاهش د و س اه ميکردن ه او نگ ه ب ل .هم مث

ده باشد                 تناکی نزدشان آم ده ی وحش زی  ،اينکه او با موتور تخريب کنن چي
جويان     ه دانش ود ک تيکی ای ب ای پلاس ب ه دتر از بم ار ب زاران ب ه ه ک

ی گاههای زيرزمين ی  در آزمايش ر اختند ميسشورش ای غي لحه ه  و اس
 که از گروهبان طمعکار و مسئول اسلحه خانه ی ارتش   می               بود یمجاز

 .گرفتند 
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ود و   ه از خون زنگ زده ب ده ک ا آم يش آنه زاری پ ا اب يد ب ه نظر ميرس ب
ه راه    اره ب ود و اينک دوب ده ب ن ش ا دف ان ضجه ه الها در کهکش رای س ب

ود   افتاده بود و به عنوان هديه ای جهنمی به م        ده ب ل   .حفلشان آم درست مث
 . گليسيرين ساخته شده باشد نيتروکيک تولدی که شمع هايش از 

ود         ار منطقی و منضبط ب اره شروع ميشد ، اينب ه   (وقتی صحبت دوب البت
ا       ه ه ن ديوان ز توافق      )منطقی و منضبط از نظر اي ه چي ورد  هم و در م

 .ميشد

 در محل های مختلف      چکمه هايش راحت بودند چون    .براه خود ادامه داد     
دند              ان ميش ه های       .رويه ی آن پارگيها باعث راحتی بيشتر آن ا و چکم پاه

 .او از عشاق قديمی بودند 

دنتون    " ونتن   "در شهر    "کريستوفر برن ام    "م ه ن ريچارد   "او را ب
 .می شناخت  "فرای 

دنتون  " ان          "برن ه فراري ه ب ود ک ی ب ده ی يک شبکه ی زيرزمين گردانن
ا   ل ميکرد      کمک وآنه ه جاهای امن منتق  "بسياری از سازمانها از   .را ب

ا    "ودرمن  ه ت ای   "گرفت د     " اراوگ "چريکه الی ميکردن ه او کمک م او .ب
 .شاعر بود و گاهی در دانشگاه آزاد تدريس ميکرد 

ای     ه ايالته اهی ب ا   "گ وادا   "و  "يوت ا   "و  "ن رای    "آريزون سفر و ب
 "ولی با عنوان اينکه شعر يک   ،کلاسهای دبيرستان سخنرانی  می کرد 

ا   ه حيرت وا ميداشت       است  "جسد گوي ات متوسط را ب او . شاگردان طبق
سال پيش بدليل تمايلات سياسی  ١٥اينک در نيمه ی چهلم عمرش بود  و 

ود    ده ب راج ش ال     .اش اخ يکاگو در س يس در ش زرگ پل ايی ب در گردهم
د  ١٩٦٨ تگير ش ای افراطی مختل .دس ا گروهه اط پس از آن ب ف ارتب

ه طور    د ب د و بع هور ش ز مش ون آمي ن تشکيلات جن ا اي رد و ب رار ک برق
 .کامل ذوب اين گونه جريانات شد 

ا   " ان راه ميرفت     مرد تاريکيه د زن دنتون  ."لبخن فقط يک طرف     "برن
د او وجود داشت                ر مانن تها    .اين ارتباط بود و هزاران نف اروان تروريس ک

ا    يم ه ی س راه ب ه هم ق او ب دند  از طري ان داده ميش ل مک ان نق و کتابهايش
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تند. اط داش م ارتب يرها به ل .مس رای اعضاء ، قاب ی ب  علائمشان سری ول
ود    دن ب ورک او را   .خوان د  و    "رابرت فرانک   " در نيوي می ناميدن

ه رغم پوست سفيدش ـ هميشه            ودنش ـ ب ياه پوست ب ادعای او مبنی بر س
د  ه ميش ياه پوست ،او .پذيرفت رباز س ه س ودش  ،  کهن رت در وج در نف آنق

ه اش را نميکرد            ای چپ از دست رفت ه تلافی پ ود ک رده ب ه ک  ٦ .رخن
 .پليس را در نيويورک و نيوجرسی به قتل رسانده بود 

ا   "در  ام    "جورجي ه ن د     "رمزی فورست    "او را ب ناختند و معتق می ش
دفورد فورست می باشد      بودند از نواده های  ا سوزاندن    .ناتان ب در آنج

ه ع     اوز ب ياهان ، تج اد س ی آب ک حلب رد ، در   ،فني ک ف ردن ي يم ک  عق
يش            .کارنامه ی اعمالش وجود داشت         ی وقت پ ه خيل ن موضوع ب ی اي ول

ه ی      .تعلق داشت  ل ده دنی در اواي وق م ام حق  ٦٠اين اعمال را او در قي
ود   اجرا  .انجام داده ب ل از آن م ز قب ه خاطر نمی آورد    هيج چي فقط   . را ب

ه    تان     "نبراسکا "درمی دانست ک ه دبيرس انی ب ده است و زم د ش متول
دوست  "ميرفت و با پسری سرخ مو با پاهايی خميده به اسم استارک ردر

 ٦١و  ٦٠او راهپيماييهای مربوط به حقوق مدنی را که در سالهای .بود 
د را    اده بودن اق افت ه        :اتف بانه ، و کليساهايی ک ا ، گشتهای ش کتک کاريه
بهتر زاتی که نمی توانستند تحمل کنند ، منفجر ميشدند انگار از شدت معج   

 .به خاطر داشت

ه در سال       اورد ک ه خاطر مي ه   ١٩٦٢او ب ان   "ب ل مکان    "نيواورلئ نق
ود  ده ب نا ش ون زده ای آش ا جوان جن ود و ب رده ب ه  .ک آن جوان  اعلامي

هايی پخش ميکرد که در آنها از آمريکاييها مصرانه خواسته بود که دست       
او چند تا .بود "اسوالد  "آن جوان فردی به نام .بردارد  "کوبا  "سر از 

گرفته بود و چند تا از آنها را به صورت  "اسوالد  "از اعلاميه ها را از 
ل      .مچاله شده در يکی از جيبهايش نگه داری ميکرد            در بسياری از محاف

ئوليت " ای مس ه ه ود  "کميت رده ب ه .شرکت ک ود ک والاتی ب او طراح س
ود  ی خ د مستأصل ميکرد ول رای سخنرانی می آمدن ه ب ی را ک دولتمردان
ه ی جهنمی او را             ا نيشخند و قياف سوالات را مطرح نميکرد چون اگر آنه

تند               رار ميگذاش ه ف ين خاطر      .می ديدند ، تريبون را رها کرده و پا ب ه هم ب
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ه وار      در تظاهرات سخنرانی نميکرد زيرا ميکروفونها از صدای او ديوان
و وختند  س تگاهها ميس دار دس يدند و م ران  .ت ميکش رای ديگ ی او ب ول

انی ، ماشين                     ه شورشهای خياب ا ب ه ه ن خطاب خطابه می نوشت و گاهی اي
يده     ار کش ونت ب اهرات خش جويی و تظ ده ، اعتصابات دانش ای چپ ش ه

دونالد  "، برای مدت کوتاهی با مردی به نام  ٧٠در اوايل دهه ی .ميشد 
ه خود را    "دی فريز  "او به . آشنا شد "ديوينز  رد ک سينک   "پيشنهاد ک

د  " ی از   .بنام يله ی آن ، يک ه بوس رد ک زی ک رح ري ه ای را ط او نقش
ه   اره را  ب رک بيچ نهاد او دخت ه پيش د ب د و بع ده ش د ، دزدي وراث ثروتمن

اندند        وانگی رس ه دي د ، ب ول آزاد کنن ل پ ه   ٢٠او .جای اينکه در مقاب دقيق
زغاله شوند ،خانه ی محقر آنها در       جريز و بقيه در آتش      قبل از آنکه دی ف    

لس آنجلس را ترک کرد و با بيقيدی و خونسردی ، در حاليکه پاشنه های         
ده   ا دور ش رد از آنج اده رو صدا ميک رده اش روی پي ای ورم ک ه ه چکم

ادران را وادار ميکرد    .بود  پوزخندی جهنمی به لب داشت به طوريکه م
د      تا فرزندان خود را      اه ببرن دها وقتی   .به سرعت بغل کنند و به خانه پن بع

رای       چند بازمانده ی نگون بخت اين گروه دستگير شدند ، تنها چيزی که ب
شايد .گفتن به پليس داشتند اين بود که فرد ديگری آنها را همراهی ميکرد         

مرديکه نميشد   .شايد هم فقط با آنها وقت گذرانی ميکرد   .فرد مهمی بود 
ا   ه     .لش را تشخيص داد سن و س ه ب  "آواره ی شيک پوش    "مردی ک

 .معروف بود 

يش او در شهر    ٢ او با قدم هايی منظم و سريع حرکت ميکرد   "روز پ
ری  و مينک  "در ايالت  "ل ود  "واي روه  .ب او يکی از اعضای گ

ود               رده ب رق را منفجر ک اده ی    .خرابکاری بود که نيروگاه ب امروز در ج
ونتن سيتی    بود و به طرف  "ريدل  "و  "گرسمير  "بين  ٥١ يش   "م پ

ود      .ميرفت  را   .فردا به جايی ديگر ميرفت  و از هميشه خوشحالتر ب زي
... 

 .ايستاد 
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د          .زيرا چيزی در شرف وقوع بود        در هوای   .می توانست آن را حس کن
يد   "شب تقريبا د     .آن را می چش م دود و   .می توانست آن را حس کن طع
 .می آمد  از هر طرف حرارت

ا را                    دن ه ام تم د  و تم د ، پيک نيک ترتيب ده مثل اينکه قرار بود خداون
 .در آن کباب کند 

د ميشد      .زمان تغيير شکل او نزديک ميشد   ار دوم متول رای ب ا  .او ب او ب
انش                   م اينک درد زايم ه ه ه رنگ خاک ک فشار از رحم جانوری بزرگ ب

زد        شروع شده بود و پاهايش تکان ميخورد و خون زا          واره مي يمان از او ف
 .، با چشمهای جهنمی به فضا خيره شده بود 

د ميشد      اره متول اريخ ه ای از وقتی دور  .دوب اره  او سپری ميشد ،  ت  دوب
ود    "کاملا.در حال عوض شدن بود ه  دورو حالا.متولد ميشد  محسوس ب

 .آن را حس کند  "آيداهو  "می توانست در نسيم ملايم شبانگاهی  .

اره  وقت تول ا  دی دوب ود     تقريب يده ب را رس ن را می دانست    .ف در   .او اي
 !!!غير اين صورت، دوباره نيروی جادوييش به او باز نمی گشت 
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ه   "لويد هنريد  " و  "جانی کوچک    "که توسط روزنامه های فينيکس ب
دان شه    "چهره ی بيرحم  " ه زن ر ملقب شده بود ، توسط نگهبان راهرو ب

د           .فينيکس برده ميشد     اک ميبردن يکی  .او را به قسمت زندانی های خطرن
ين        ا را         موضوع  از نگهبانها آبريزش بينی داشت و هم ات هردوی آنه  اوق

رد   خ ميک تقبال     .تل ود از او اس يوه ی خ ه ش مت ب ن قس ر اي دانيان ديگ زن
م         .ميکردند  اک ، او يک شخصيت مه دانيهای خطرن را در قسمت زن زي

 .د محسوب ميش

 !ـ هنريد دمت گرم 

 !ـ خوب کارشونو ساختی پسر 

 !ـ به دادستان بگو اگه بذاره برم نميذارم بکشيش 

 !همينجوری ادامه بده  .ـ جونمی هنريد 

 ...ـآفرين هنريد آفرين ايول 

ود     "لويد  " از شده ب د ،   .از خوشحالی نيشش تا بنا گوشش ب شهرت جدي
وقتی   .خيلی فرق داشت   "انزويل بر "با   .او را حيرت زده کرده بود 

تند    !!!خلاف سنگين ميشد ، احترام آدم هم بيشتر ميشد    اهی گذش از درگ
رف  ه در دو ط ی ک ه در برق ود ميله آنو ب اره او را ب يدند و  دوب ، رس

د   ی کردن نفس     .بازرس ختی ت ه س ه ، ب ی گرفت ا بين رماخورده ب ان س نگهب
 .ميکرد

ه را دوان دوا   ه  پل ک طبق ه ي ل اينک د  مث رده باش ی ک تگاه از .ن ط  دس
ی       دش مخف زی در مقع وند چي ئن ش ا مطم د ت ده ش زات گذران خيص فل تش

 .نکرده باشد 

ی داشت ، گفت      ه آبريزش بين اردی ک ه  :گ ه او   ،خوب ان ديگر ب و نگهب
دند     .اشاره کرد تا حرکت کند  ه    .به راهروی ديگری وارد ش ن يکی ب اي

ود   ان د    .رنگ سبز ب ای راهرو نگهب ل دری بسته    در انته يگری در مقاب
  داشت به اندازه ی پنجره ی کشتی "يک پنجره ، تقريبا  که  ايستاده بود 

 . سيم فولادی کار گذاشته شده بود  آن در لابلای شيشه یو
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د   " يد         "لوي د ، پرس از کن رای اينکه سر صحبت را ب ه   :ب ی  چرا هم
ه        م ک ايی ه ی جاه ه حت ه ک ورم اين دن ؟منظ اش مي وی ش دونا ب ی زن کس

ده         و            .زندونی نيس بوی شاش مي ا خودتون ين گوشه کناره ه شماها هم نکن
 .بنظرش خنده دار بود  .سپس پوزخندی زد  ...خلاص ميکنين ؟ 

 .خفه شو قاتل :نگهبان سرماخورده گفت 

 .حالت خوب نيس و بهتره بری خونه بخوابی  :گفت  "لويد  "

 ...خفه  :ديگری گفت 

اق می   هر وقت  .خفه شد  "لويد  " با پليس ها صحبت ميکرد ، همين اتف
ايی بی             .افتاد  يس ، آدمه ه افسرهای پل ود ک ه او ثابت شده ب ه ب به تجرب

 .کلاس هستند 

 چطوری لاشی ؟ :نگهبان دم در گفت 

د   " ی جواب داد     "لوي ا پرروي و چطوری بزمجه     :ب ه     .ت ل ي هيچی مث
 ...مکالمه ی خودمونی آدمو سر حال نمياره 

دونات خورد ميشه      :م در گفت نگهبان د واسه اين خوشمزگی يکی از دن
. 

 .شما نمی تونين  ...ـ هی بچه ها 

 ـ دلت ميخواد تا دوتاشون خورد بشن ؟

 .لويد ساکت شد  "

 .پس فقط يه دندونتو خورد ميکنم ، آشغال  .خوبه  :مرد نگهبان گفت 

 .ـ بچه ها ببريدش تو 

از            نگهبان سرماخورده ، در حاليکه لبخن      د بيرنگی به لب داشت ، در را ب
رد  و ديگری    د "ک ه داخل هل داد     "لوي ل تسخيری او    .را ب جاييکه وکي

 .پشت ميزی فلزی نشسته بود و به کاغذ های درون کيفش نگاه ميکرد 

 .ـ آقای وکيل ، اين موکل شماس 
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رد  اه ک الا نگ ه ب ل ب ی   .وکي هايش را نم وز ريش ه هن ود ک وان ب در ج آنق
يد   د  ل ".تراش رد ؟       "وي ی چه ميشد ک أيوس شد ول داها حق انتخاب     م گ
 ٢٠بهرحال ، او در حال ارتکاب جنايت دستگيرشده بود و حدود .ندارند 

 .سال برايش ميبريدند 

 .ـ خيلی ممنون 

ه   :در حاليکه به نگهبان دم در اشاره ميکرد ، گفت    "لويد  " ارو ب اون ي
ه ي        .من گفت لاشی     دونامو خورد    وقتی من جوابشو دادم گفت ک کی از دن

 به نظر شما اين خشونت پليس نيس ؟.ميکنه 

يد              ان  پرس د و از نگهب ره اش گذران ن   :وکيل دستش را از روی چه ا اي آي
 حقيقت داره ؟

زی     :نگهبان چشمانش را به حالتی که ميگفت  ه همچين چي چطور ميشه ي
د و گفت     اور کردچرخان ه بنويسن       :رو ب رن فيلمنام د ب ا باي  فقط  اون.اين
 .سلام کرد و منم جوابشو دادم 

 .لعنتی ، دروغ ميگه  :گفت  "لويد  "

 .من عقايدمو واسه خودم نگه ميدارم :نگهبان با حالتی خشن گفت 

ل گفت  ه  :وکي ن طور باش ه اي دوارم ک تن .امي ل از رف ال قب ی بهرح ول
 .دندوناشو ميشمرم 

د     قيافه ی نگهبان برای لحظه ای کوتاه ، ناراحت و عصبی             او .به نظر آم
ن    .لبخند زد  "لويد  ".به دو نگهبان ديگر نگاهی رد و بدل کرد  ايد اي ش

 .جوجه وکيل آدم خوبی بود 

دو وکيل تسخيری ديگری که از او دفاع کرده بودند ، پيرمردهای خرفتی             
 .بودند 

ود           ده ب اه آم ه دادگ دی ب ا کيف بن ا ب ا  .يکی از آنه ود     "واقع ه مسخره ب ک
د     "تال ها اصلااون پيرو پا. ن    .به متهمين اهميت  نمی دادن ا اي شعار آنه

دون  :بود  را      !!!اعتراف کن و برو زن ن پسره ميتونست ب ايد اي ی ش  یول
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لحانه  رقت مس ره   ١٠س راش بگي ال ب تش  .س دت بازداش م در م ايد ه ش
د  ل و .تخفيف داده ميش ل نق ار خوشی در ذهنش مث ين افک ه چن در حاليک

د  .يلش به صحبت کردن پرداخت      ، با وک   ندنبات می رقصيد   چند ساعت بع
ال                    يس ب ازی ب دان مشغول تماشای ب اط زن  ، همانروز ، در حاليکه در حي

وی                  دانيان ق بود ،و گفته های وکيلش را سبک سنگين ميکرد ، يکی از زن
 "مترز" سر  .به سراغش آمد و او را از جا کند  "مترز  "هيکل به نام 

يده شده ب      غ تراش ا تي ه ب بيه سر   وود، از ت ی ساوالاس    "ش ود "نل و در  ب
 .هوای گرم کوير ، به زيبايی می درخشيد 

د   " دونامو     . هی دست نيگر دار رفيق      :گفت   "لوي وم دن يلم تم وک
ی    .شمرده  ارو بکن ن ک رز   ..."اگه اي  "شاکلی   "،درسته   :گفت   "مت

 "زانوی او ، محکم به وسط پاهای  ...به خاطر همين گفته که ،بهم گفته 
رد   "لويد  ی نتوانست        .اصابت ک ه حت ود ک ديد ب در ش انی و آنق درد ، ناگه

ود  و از درد خم    "لويد  " .فرياد بکشد  در حاليکه بيضه اش را گرفته ب
اه    .شده بود و پيچ ميخورد ، به زمين افتاد      الا نگ ه ب بعد از مدتی نامعلوم ب

اه ميکرد       "مترز  ".کرد  ه او نگ وز داشت ب رق   .هن زد  سر طاسش ب  مي
 . نگاه نميکردند  آنهانگهبانها به طرفو

د   "لويد  " ه ی سربی داغی را     .ناله ميکرد و به خود می پيچي وجود لول
 .تقصير من نبود  :صادقانه گفت  "مترز . "در شکمش احساس ميکرد 

 مترز  . "قانون چيز کثيفيه  .من خودم ميخوام که تو زودتر خوب بشی 
ه در طرف ديگر      "يد لو "قدم زنان دور شد و  " د ک نگهبان ديگر را دي

تاده      کو ايس ارگيری ، روی س يب ب الای ش مت ب اط  ،   در قس تحي  .اس
 وقتی مطمئن  شد که تمام  توجه 

رز   ".به او جلب شده ، انگشت خود را به او نشان داد  "لويد   دم   "مت ق
اب                       رای او پرت ان يک بسته سيگار ب ان نزديک شد و نگهب زنان به نگهب

 .سلام نظامی داد و دور شد  "مترز  ".رد ک
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د    " د هنري يد    "لوي ين دراز کش ينه خم       .روی زم ه داخل س ا را ب و ه زان
زد         ل در   .کرد و با دستهايش به شکم دردگرفته اش چنگ مي ای وکي حرفه

 :گوشش طنين می انداخت 

 

 « ...دنيای بی رحميه  .دنيای بی رحميه ، لويد  »

 .ـ درسته

 

 

 فصل نوزدهم 

 

رد   "نيک اندروس  " از .يکی از پرده ها را کنار زد و به خيابان نگاه ک
شويد   "ميشد تمام مرکز شهر   "جان بيکر  "اينجا، طبقه ی دوم خانه ی 

اده ی  " د ، در   ٩٣را در سمت چپ و ج ارج ميش هر خ ه از  ش را ک
د   املا  .طرف راست دي ان اصلی ک ود  "خياب وت ب ای .خل ره ه کرک

تتجموسسات  د اری بس ته .ه بودن ان نشس الی وسط خياب سگ مريض الح
ود   ود         .ب رده ب و هايش ورم ک ود و پهل ايين ب وزه اش کف   .سرش پ از پ

زد ـ می ريخت            رق مي ا ب ه از گرم ان ـ ک  يک .سفيدی روی سطح خياب
 . افتاده بودیچهار راه پايين تر ، جسد سگی ديگر در جو

ا صدايی بی رمق و زمخت نا         ود ب ه ميکرد   زنی که پشت سر او ب  ".ل
نيد    "نيک   يد    . صدايش را نميش رده را کش رای لحظه    .پ چشمانش را ب

 "جين بيکر  ".رفت که تازه بيدار شده بود  "جين  "ای ماليد و بعد نزد 
رز          از خود را چند بار با پتو پوشانده بود چون         يش احساس ل  چند ساعت پ

ار زده  اينک عرق از صورتش سرازير ميشد و پتو را با لگد .ميکرد   کن
 .بود
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املا         "نيک   " اس خواب او ک ه قسمتهايی از لب د ک اراحتی ميدي ا ن از  "ب
 .او را نمی ديد  "جين  "ولی . استعرق خيس و شفاف شده 

ه   "نيک  " ودن خود شرمگين       "جين   "فکر نميکرد ک ه ب ه برهن از نيم
 .زيرا او در حال مرگ بود .باشد 

 .ميخوام بيارم بالا  . لگن رو بيار  جانی :فرياد زد "جين  "

ی    .لگن را از زير تخت بيرون آورد  "نيک  " رار داد ول ار او ق  "و کن
اد    "جين  ين افت ه   .به آن ضربه زد و لگن با صدايی زنگ دار به زم البت

نيد   "نيک  " ه       .آن را نش او لگن را برداشت و در دست نگه داشت و ب
 .تحويل داد  محزون زن مختصر نگاهی

دا     "جانی  " :اره جيغ زد دوب "جين  " ونم پي جعبه ی خياطی رو نمی ت
 مگه تو کمد نبود ؟ .کنم 

ای جين          "نيک  " ه لبه رد و ب ر ک اتختی پ وان آب از تنگ روی پ يک لي
ی     رد ول وان از         نزديک ک ه لي ود ک ده ب زی نمان جين آن را پس زد و چي
از ، براحتی د     چنگ او رها شود  ه در صورت ني ر ليوان را در محلی ک

 .دسترس باشد قرار داد 

ود        رده ب تا بحال در عمرش  مثل اين دو روز اخير  از لال بودنش رنج نب
. 

د کشيشی       "نيک   "ژوئن ، يعنی روزی که  ٢٣روز  ا آم ه ی آنه ه خان ب
د       .آنجا بود "تريس من " بنام  ل قرائت ميکردن اق نشيمن انجي م در ات با ه

يد  و           . ه نظر ميرس ر       ولی پدر روحانی عصبانی ب  ميخواست هرچه زودت
تب و سرخی چهره باعث شده .ميفهميد چرا  "نيک  ".آنجا را ترک کند 

ه اصلا        ن قياف ا شود و اي ر بچه ه ه ی    "بود که قيافه اش شبيه دخت ه قياف ب
انواده اش را      "احتمالا .آدمهای عزادار شبيه نبود  کشيش می خواست خ

زد     ا بگري د و از آنج ی کن هر ، زود .راض ا در ش د  و  خبره ش ميش  پخ
 .خيليها تصميم گرفته بودند که شهر را ترک کنند 
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اتاق نشيمن آنها را ترک   "تريس من  "ساعت قبل يعنی از وقتی که  ٤٨
ابوس واقعی شد         ه يک ک ديل ب ز تب انم   .کرد ، همه چي  "بيکر   "حال خ

رد       "نيک  "آنقدر بدتر که  .بدتر شد  اب بمي وع آفت ل از طل يد قب می ترس
م مراقب او باشد    بدتر از .  "نيک   ".آن اينکه نمی توانست به طور دائ

رد                 ار بگي دانيش ناه رای سه زن به رستوران استگاه کاميونها رفته بود تا ب
 " .او هذيان می گفت .قادر به غذا خوردن نبود  "ونيس هوگان  "ولی .

 "مايک چايلدرس

ر   "و  ی وارن ی      "بيل تند آزاد شوند ول نست  نمی توا  "نيک   "می خواس
فکر نميکرد  .احساس او از ترس نبود  .خود را راضی به انجام کار کند 

 .که آنها وقت خود را برای تسويه حساب با او تلف ميکردند 

رض   م ق ا ه تند ، دو پ ا داش ران دو پ ل ديگ ض آزادی ، مث ه مح ا ب آنه
 ميکردند و از 

ود   .خارج ميشدند  "شويد  " ا ب ه ح    .ولی او مسئول آنه ه مردی ک الا او ب
دير يا زود پليس ايالتی کنترل اوضاع را  "يقينا.مرده بود ، قول داده بود 

 .به دست ميگرفت و آنها را ميبرد 

ز     ايينی مي البير     "بيکر   "او در کشوی پ ه در   ٤٥، يک اسلحه ی ک ک
غلافش پيچيده شده بود پيدا کرد و بعد از چند لحظه کلنجار باخود ، آن را       

ت   ر بس ه کم ته .ب دن دس اس     دي نش ، احس ار باس لحه در کن وبی اس  ی چ
 .ولی احساس وزن اسلحه او را آرام ميکرد  .مضحکی به او ميداد 

ود  و کيسه يخی را        "ونيس  "آنروز بعد از ظهر سلول  رده ب از ک را ب
ود     ته ب ردن او گذاش ينه و گ انی ، س ت روی پيش ه نوب يس  ".ب  "ون

التی بي  ه    چشمانش را باز کرده بود و با چنان ح انه ب نيک   "صدا و ملتمس
ه      " ود ک رده ب اه ک ود        "نيک   "نگ م ب ه تکل ادر ب رد ای کاش ق  .آرزو ک

ه    .  چنين آرزويی داشت  دوبارهساعت ٤٨الآن پس از  زی ب گفتن هر چي
حالت خوب    :فقط گفتن .آن مرد ، برای لحظه ای به او آرامش ميبخشيد 

 .ميشه ، يا تبت داره پايين مياد کافی بود 
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ود   " زعصر در خيابان تقريباآن رو م  .خالی از مردم در رفت و آمد ب دائ
يس   "دلواپس بود که تا برگشتن به محل قبلی ، يکی از آنها يعنی  ا   "ون ي

ی آن   "سومز  "بدنبال اتوموبيل دکتر .مرده باشند  "جينی  " ميگشت ول
آن بعدازظهر ، هنوز تعداد معدودی از فروشگاهها و پمپ            .را پيدا نکرد    

ن حقيقت واقف        .بنزين ها باز بودند  ه اي ولی هر چه  ميگذشت  بيشتر ب
تانی        و  است ميشد که شهر در حال تخليه      ی و کوهس مردم از راههای جنگل

ه از   !!!فرار ميکردند  "شويد  "  ازو شايد حتی از رودخانه ن رودخان اي
ا  "اسمک اور   " ه   "ميگذشت و نهايت يد   "مانت هولی    "ب داد  .ميرس تع

 .ی نيز پس از تاريک شدن هوا می گريختند بيشتر

ه ی  ود و        "بيکر   "وقتی که به خان رده ب يد غروب ک ازه خورش يد ، ت رس
 .هوا تاريک شده بود

ن    "جين  " ه ت در آشپزخانه با حالتی نامتعادل در حاليکه رب دو شامبر ب
وارد  "نيک  "وقتی .داشت ، حرکت ميکردو مشغول چای دم کردن بود 

ره شد     شد ، با حال ه او خي دردانی ب متوجه شد    "نيک   " .تی حاکی از ق
 .که تب او قطع شده است 

ونم       :با خونسردی گفت    "جين  " ودی ، ممن راقبم ب ه م ن ک ی  .از اي خيل
 .حالم بهتر شده 

 .چايی ميخوری ؟   و بعد به گريه افتاد 

رود و روی اجاق       .به طرف او رفت  "نيک  " ادا از حال ب يد مب ميترس
  .بيفتد داغ 

د        "جين   " ادلش را حفظ کن ا تع سرش را روی   .دست او را گرفت ت
 .شانه ی او گذاشت 

 .موهايش مثل آبشاری به روی رب دو شامبر آبی رنگ ريخته شده بود 

جانی   " :گفت   "جين  "تاريک شده بود ،  "در حاليکه آشپزخانه تقريبا
 ...عزيزم  "جانی"طفلک  ... "
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د   آرزو کرد مي "نيک  " زی بگوي ی او فقط می توانست      .توانست چي ول
 .را بگيرد  و او را به سوی صندلی هدايت کند  "جين " بازوی 

 .به خود اشاره کرد و بعد از او خواست تا بنشيند  "نيک   "

دا  .باشه   :گفت   "جين   " ره    "ج الم بهت د دستهايش را    ...فقط .ح و بع
 .روی صورتش گذاشت 

برای مدتی بدون حرف  .رد و سر ميز آورد چای داغ درست ک "نيک  "
ه         "جين  ".زدن چای خوردند ا هر دو دست گرفت ا ب ل بچه ه چای را مث

ر    "نيک   "  :بالاخره فنجان چای را پايين گذاشت و گفت .بود  ، چن نف
  ؟از مردم شهر مريض

 .وضع خيلی خرابه  .حسابش از دستم در رفته  :نوشت  "نيک  "

 ـ دکترو ديدی؟

 .بح تا حالا که نه ـ از ص

ه       :گفت  "جين  " ا ميفت ه مواظب خودش نباشه از پ مواظب خودش   .اگ
 !!!خودشو از پا نندازه ؟هس مگه نه

 .به علامت مثبت سر تکان داد و سعی کرد لبخند بزند  "نيک  "

 ـ زندونيا چی ؟ پليس ايالتی اومده ببرتشون ؟

ه   :نوشت   "نيک   " ان  "،ن ه    "هوگ ه از   من هر   .حالش خراب اری ک ک
 .دستم بربياد ميکنم

ه ، آزادشون     "هوگان  "اونای ديگه ميخوان قبل از اينکه  مريضشون کن
 .کنم 

ا لحنی مصمم گفت      "جين   " و فکرش    .آزادشون نکن    :ب دوارم ت امي
 .نباشی 

ه رختخواب       ،نه  :نوشت  "نيک  " د برگردی ب و باي د استراحت   . ت باي
 .کنی
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لکه های    "نيک   " ، دتی سرش را تکان داوق .به او لبخند زد "جين  "
رو رفت      .تيره رنگی را زير آرواره ی او ديد  ه فکر ف  .دلواپس شد و ب

 .پس خطر هنوز رفع نشده بود 

وم مدت ميخوابم     ،آره  :گفت   "جين   " ه   .تم رده   "جان   "وقتی ک م
رده                     ه اون م نم ک اور ک ونم ب ه سختی ميت چطوری ميتونم اينقدر بخوابم ؟ ب

رم       .باشه   و فکرشم و باهاش کلنجار مي ه آدم     .همش ت ل خاطره ای ک مث
 .يادش ميره فراموشش کنه 

 .سر او را در آغوش گرفت و فشرد  "نيک  "

شايد روزی دوباره ، دليلی برای زنده موندن داشته   :لبخند زد  "جين  "
 غذای زندانيارو گرفتی ؟"نيک“ .باشم 

 .نه  :با سر گفت  "نيک  "

ارو بکن     : گفت "جين  " ن ک ونی ماشين       .اي دی ميت دگی بل ه رانن  "اگ
 .رو برداری "جان 

تم     :نوشت   "نيک   " د نيس دگی بل ون   .رانن ی ممن رم  ،ول اده مي ا  . پي  ت
 .راه زيادی نيست ايستگاه 

 اگه موافق باشی فردا صبح بهت يه سر بزنم ؟

 .باشه موافقم  :گفت  "جين  "

 .ان چای کرد بلند شد و نگاهی جدی به فنج "نيک  "

 .قول داد همه ی آن را بنوشد  "جين  "

جين   "در حال خارج شدن از در توری بود که ضربه ی حاکی از ترديد 
 .را روی بازويش احساس کرد  "

ه   .و سپس از گفتن باز ايستاد  ... "جان  " :گفت  "جين  " دوارم ک امي
اميلای  .برده باشن  "کريس  "اونو به قبرستون و من   " جان  "همه ی ف

 .فکر کنم اونجا دفن شده باشه .اونجا دفن شده ن 
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 .و بعد اشک از گونه هايش سرازير شد  بله  :با سر گفت  "نيک  "

ه ايستگاه رفت ،        "جين   " "نيک   "وقتی   رد ، يکراست ب را ترک ک
ود ، روی    )تعطيل است  ( ی کجکی ای که روی  آن يتابلو  نوشته شده ب

ه واگن  ود ب زان ب ود در آوي ل ب الی  و قف م خ ی آنه تگاه رفت ول پشت ايس
ه زور ،              .هيچکس جواب نمی داد   . ايد وارد شدن ب  در شرايط موجود ، ش

ود     انونی نب ر ق ران        . چندان غي رای جب افی ب ول ک ر پ ول کلانت ه پ در جعب
 .خسارت وجود داشت 

حتی با چراغهای روشن ،  .با قفل رستوران پنجره را شکست و وارد شد    
ازی    .دستگاه موزيک خاموش بود . بود محل خوفناکی ارد ب هيچکس بيلي

ه دستگاههای الکتريکی ه .نميکرد  د   م د    . خالی بودن ا خالی بودن  .اتاقکه
ود             ا ننشسته ب ه ه د     .کسی روی چهار پاي روی اجاق درپوش گذاشته بودن

رد          "نيک   ". د همبرگر روی اجاق سرخ ک ه پستو رفت و چن يک  .ب
ه           ای سيبی ک دی شکل           بطری شير و نصف پ ر درپوش پلاستيکی گنب  زي
زود          رار         .روی پيشخوان بود را به آن اف سپس روی پيشخوان يادداشتی ق
 .به زندان بازگشت  .داد و علت ورودش را توضيح داد 

ود   "ونيس هوگان  " ود و      .مرده ب يده ب ين سلولش دراز کش او روی زم
ود        ه ب رش  ريخت يس دور و ب ای خ ه ه خ و کهن ر ب  .ي ات آخ ه در لحظ

ه ميخواست او        .گردنش چنگ زده بود  امرئی ک ردی ن ل ف انگار در مقاب
ود  ده ب تانش سرخ ش وک انگش رد ن د ، مقاومت ميک ه کن ها  .را خف مگس

د    رواز ميکردن ان پ د و وزوزکن ده بودن ع ش ياه و .روی او جم ردنش س گ
 .متورم بود 

حالا ميذاری بريم لال حرومزاده ؟ اون مرد  :گفت  "مايک چايلدرس  "
ن يکی مريض شده     . ه     .حالا راضی شدی؟حالا اي ر    "ب ی وارن  "بيل

 .اشاره کرد 

 نه  :که وحشتزده به نظر می رسيد ، با لحنی جنون آميز گفت  "بيلی  "
رد و از فشار آن     ... يه دروغ کثيف   .دروغه دروغه  ان عطسه ای ک ناگه

 " مايک  " .فواره ای از خلط و آب دهان از دهانش خارج شد.دولا شد 
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دی  :با عصبانيت گفت    ون بسته ی احمق ؟        .دي حالا خوشحال شدی زب
و     .اگه ميخوای اونو نيگه داری منو ول کن         .لعنتی ، بذار برم      ه ت کاری ک
  .قتل عمد  همينه هدرست .ميکنی آدم کشيه 

ود   "مايک  "  .با سر امتناع کرد "نيک  " ه در   .ديوانه شده ب خود را ب
ود  صو.و ديوار سلولش ميکوبيد   "رتش کبود و دستهايش خونالود شده ب

ه داخل      "نيک  غذا را از شکاف پايين در سلول  بوسيله ی دسته جارو ب
ی   "هل داد  ه خوردن            "بيل د شروع ب رد و بع اه ک ذا نگ ه غ يک لحظه ب

 .کرد 

ليوان خرد شد و شير  .ليوان شيرش را به ميله ها پرتاب کرد  "مايک  "
 .به همه جا پاشيد

رش ر د    همبرگ ب کوبي يمانی عق ه ديوارس ور    .ا ب ه ط ا ب ی از آنه يک
 رامضحکی به تصويری از خردل ، سس گوجه فرنگی و محتويات ديگر            

د                . کردروی ديوار نقش     ايين پري الا و پ تاد و ب روی تکه ی پای سيب ايس
 .تا له شد 

 .بشقاب پلاستيکی متلاشی شد  .د شتکه های سيب به اطراف پرت مي

تم     من   :گفت  "مايک  " ذا هس  .هيچی نميخورم   .در حال اعتصاب غ
و      .اگه بخوای بخورم اول بايد کثافتهای منو بخوری          ی ت حرومزاده ی لعنت

 ...بايد 

ه دفترش برگشت    .سکوت برقرار شد   "سر برگرداند و فورا "نيک  " ب
ود  .نمی دانست چه بکند  . د        .ترسيده ب ا را آزاد کن ا آنه ود ت ر ب ايد بهت ش
د . ه     اگر رانندگی بل ا را ب ود ، خودش آنه دن   " ب رد    "کم د   .می ب ی بل ول

ه حال    .نبود  يس   "تازه بايد يک فکری هم ب نمی توانست   .ميکرد   "ون
 .او را به حال خود ، در معرض مگسها رها کند 

تم               .دفتر دارای دو در بود       ه خ ه راه پل يکی از آنها کمد بود ولی ديگری ب
ی از     از در دومی خارج شد و د    "نيک  " .ميشد   ا ترکيب ه آنج ريافت ک

 .هوا در آنجا خنک بود .زيرزمين و انباری است 
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ود    "مايک  " .به طبقه ی بالا بازگشت  ات    .روی زمين نشسته ب ا اوق ب
رد و   اک ميک ا دست پ ده ی سيب را برميداشت ، ب ه ش ای ل ه ه تلخی تک

 .نگاه نکرد  "نيک  "به  وميخورد 

د      جسد را در دستهايش جای داد    "نيک  " د کن ه آن را بلن رد ک و سعی ک
يس   ".بوی تعفنی که از جسد می آمد ، معده اش را بهم ميريخت  .  "ون

رد و دريافت      .خيلی سنگين بود  اه ک برای لحظه ای مأيوسانه به جسد نگ
د          ر نظر دارن ار او را زي ا تعجب ، رفت ا ب ه ه  .که دوتای ديگر کنار ميل

د     ا را ميخوان و    .فکر آنه ا ب ر      او دوست آنه ه گي ه در تل ل موشی ک د و مث
ه       رای هم ه ب تناک و ورم آوری ک اری وحش ر بيم د ، در اث رده باش ک

ه      "نيک  ".ناشناخته بود ، مرده بود  يد ک ا خود انديش برای چندمين بار ب
 چه وقت برای او عطسه ، تب و تورم عجيب گردن شروع خواهد شد ؟

ن کشان از سلول را محکم گرفت  و او را کشا "ونيس هوگان  "دستهای 
نيک   "به طرف  "ونيس  "به خاطر سنگينی شانه ها ، سر .بيرون برد 

ود    " ه آرام          .خم شده ب داد ک ه او هشدار مي اه ميکرد و ب ه او نگ انگار ب
 .حرکتش دهد

رد         ١٠ ايين بب ه های پرشيب پ  .دقيقه طول کشيد تا جسد سنگين او را از پل
رار داد   نفس زنان او را روی کف سيمانی ، "نيک  " ابی ق  زير نور مهت
ه    "فورا . دانيان طبق جسد او را با پتوی سربازی مندرسی که از تخت زن

 .ی بالا برداشته بود ، پوشاند 

مانش    ه چش واب ب ای صبح ، خ ا نزديکيه ی ت د ول رد بخواب سپس سعی ک
ات باعث                  .نيامد اهی اوق يدند و گ ه نظر ميرس  روياهای او هميشه واقعی ب

د     .هراس او ميشدند  درت کابوسهای وحشتناک ميدي ه ن را  .او ب ی اخي  "ول
 .تعداد خوابهای بدی که ميديد ، بيشتر و بيشتر ميشد

ه نظر می                 ه ب د ، آن طور ک احساس ميکرد افرادی را که در خواب ميبين
به نظر می آمد که دنيای معمولی تبديل به محلی شده که در             .آيند ، نيستند    

ره های بسته پ           دند و ماشين            آن نوزادان پشت کرک انی ميش ا ، قرب نجره ه
 .ربسته می غرند دهای غول پيکر سياه  دائم در زيرزمين های 
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ود     دار ميشود ، مريض        .و البته  نگران جان خود ب يد وقتی بي می ترس
 .شده باشد 

ده   "با اينهمه به خواب رفت و خوابی که ديد همان خوابی بود که اخيرا دي
 ،بود 

ه ی ذرت  تن ،مزرع وی رس ا ب ودن   .ی ه ود ب ه ی خ اس در خان احس
رد  ای آن را   .ميک ردی ج د و وحشت س د ش ه ناپدي ه رفت ن احساس رفت اي
ه های ذرت مراقب اوست     .گرفت  ا    .متوجه شد که چيزی در بين بوت ب

 ...مامان ، راسو به جوجه ها حمله کرده :خود انديشيد 

 .و بعد صبح زود ، خيس عرق از خواب بيدار شد 

 . سرکشی زندانيان رفت يهدن قهوه ، پس از دم کر

درس    " ه       .اشک ميريخت    "مايک چايل وز ب پشت سر او همبرگر هن
بيده            وار چس ه دي بنده ی در حال خشک شدن ب يله ی چاشنی های چس وس

 .بود 

ادم         نم افت و می خواستی    .ـ حالا خيالت راحت شد ؟ م ه ؟      .همين مگه ن
 ...گوش کن 

 .يی بره شده صدام مثل قطار باری که سربالا

او بيهوش روی .بود  "بيلی وارنر  "بيشتر برای  "نيک  "ولی نگرانی 
سينه اش نا متعادل بالا .گردنش متورم و کبود بود .تخت دراز کشيده بود   

 .و پايين ميرفت 

ه ی عصبی و احساس       .به دفتر برگشت  ر حمل رد و در اث به تلفن نگاه ک
د شيئی بی مصرف ،     .ت  گناه آن را از روی ميز به زمين انداخ         تلفن مانن

 .در امتداد سيم روی زمين افتاده بود 

ه ی      ه خان رد و ب د از مدت   .رفت   "بيکر   "اجاق برقی را خاموش ک بع
ه   يد ،     ١زيادی ک رد    "جين   "ساعت بنظر ميرس از ک رب دو  .در را ب

 .عرق ناشی از تب ، صورتش را پوشانده بود.شامبر به تن داشت 
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ود    هذيان نمی گفت  امفهوم ب اول    .ولی صحبت کردنش آرام و ن ايش ت لبه
 .زده بود 

 چه خبر شده ؟ ،بيا تو  "نيک  "ـ 

ان    "ـ  يس هوگ رد    "ون ر   ".ديشب م ره     "وارن م داره می مي ی   .ه خيل
 دکترو نديدی؟ .حالش بده 

 .من هيچکسو نديدم  :سرش را تکان داد و گفت  "جين  "

به تلو  ويد ، می لرزيد و عطسه کرد بر اثر باد خفيفی که ميوز "جين  "
 .تلو خوردن افتاد 

ه سوی صندلی        "نيک   " انه ی او گذاشت و او را ب دستش را روی ش
 :هدايت کرد و نوشت

 ـ می تونی دفترشو واسم بگيری ؟

مثل اينکه از ديشب حالم بدتر شده .تلفن رو بيار  .البته  :گفت  "جين  "
. 

ه     .شماره ی دکتر را گرفت  "جين  "تلفن را آورد و  "نيک  " سی ثاني
فهميد که جوابی نخواهد  "جين  " .گذشت ولی کسی گوشی را برنداشت 

 .شنيد 

 .خانه ی دکتر و پرستار او را هم امتحان کرد ولی بی فايده بود 

ولی پس از گرفتن دو شماره  ..پليس ايالتی رو ميگيرم  :گفت  "جين  "
ونم  :، گوشی را گذاشت و گفت     ه    گم وز خراب ن راه دور هن وق   . تلف ب

 .اشغال ميزنه 

تحويل داد و بعد بی اراده اشکهايش سرازير  "نيک  "لبخند بی رمقی به 
 .شد 

الا ؟احساس       ...بيچاره   "نيک   "  :گفت  "جين   " رم ب ی ب کمکم ميکن
 ."جان  "بزودی ميرم پيش . نميتونم درست نفس بکشم .ضعف ميکنم
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 .آرزو ميکرد ميتوانست چيزی بگويد  .به او نگاه کرد  "نيک  "

 ميشه کمکم کنی ؟.بهتره دراز بکشم  :گفت  "جين  "

رود          "نيک   " الا ب ه ی ب ه طبق ا ب رد ت ه او کمک ک د ب من   :نوشت   وبع
 .برميگردم 

 "نيک "ممنونم  :در حاليکه آرام آرام به خواب ميرفت ، گفت  "جين  "
 .تو پسر خوبی هستی  

ه خارج   "نيک  " تاد    از خان اده رو ايس د     . شد و در پي نمی دانست چه باي
 .اگر رانندگی بلد بود شايد کاری ميکرد  .بکند 

ه    "نيک  " ، قبلروز ساعت و نيم آن روز يعنی ١ برای  ه ی خان به هم
ا را فشار داد    ا خود ميگفت    .ها سر زد و زنگ در آنه ا  :ب ه آدم   "حتم ي

 .سالم پيدا ميشه 

ود و يقين   وب ب الش خ ودش ح ود   "اخ ا نب ا   .او تنه رد  ي ا م ايد زن ي ش
ا او را     رد و آنه دا ميک دگی داشت ، را پي ه ی رانن ه گواهينام وانی ک نوج

ه   دن   "کمک ميکردند تا زندانی ها را ب ا و     "کم ام درزدن ه ی تم رد ول بب
ی   .زنگ زدن ها فقط در چند مورد جواب داد           ر ايمن در به اندازه ی زنجي

دن   .ی اميدواری نمايان ميشد باز ميشد  و چهره ی بيمار ول نيک   "با دي
و  .اميدشان به يأس مبدل ميشد  " چهره ی فرد به علامت منفی عقب و جل

 .ميشد و بعد در بسته ميشد 

ه راه            "نيک  "اگر  ادر ب ه اگر ق ا می گفت  ک ه آنه ود ، ب م ب قادر به تکل
ه  اگر زندانی ها .رفتن بودند ،لابد رانندگی نيز می توانستند بکنند   "را ب

د       "کمدن  ه بيمارستان برون ا ب تند در آنج می بردند ، خودشان هم ميتوانس
 .ولی او قادر به حرف زدن نبود .

د   ر را از او ميگرفتن راغ دکت ا س ذيان ، در .بعضی ه ت ه ردی در حال م
ر   اس زي ه لب رد و تلوتلوخوران ، درحاليک از ک ار طاق ب ه اش را چه خان

اری را   .را بگيرد  اوسعی کرد پوشيده بود ، روی تراس آمد و  ميگفت ک
نيک   "فکر ميکرد   .ميکرد ميخواهد انجام دهد  "هوستون  "که بايد در 
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ن ور و آن ور    .است "جنر  "فردی به نام  " راس اي ادل روی ت  بدون تع
ود             .ميرفت ين پاهايش    . شبيه آدم خورهای فيلم های ترسناک درجه سه ب ب

ز             ر خرب ه يک نف ر شلواری او گذاشته          ورم کرده بود انگار ک ه ای در زي
ه شدت می       "نيک   "سرانجام به زمين افتاد و . است بش ب در حاليکه قل

ه او مشتهايش را تکان        د ک راس دي د تپيد ، از باغچه ی زير ت د   ميده  و بع
 .زحمت بستن در را به خود نداد .به داخل خانه خزيد 

الاخره ناام   .ولی اکثر خانه ها ساکت و مرموز بودند  د شد   ب احساس   .ي
د      ه سراغش آم ه       .شوم کابوسها ب زد  ک اينکه در قبرهای خاموش را مي

د، از ذهنش             مرده ها را بيدار کند و دير يا زود اجساد واکنش نشان ميدادن
تند و                 و بيرون نمی رفت   ا خالی هس ه ه  اينکه می دانست بسياری از خان

 .اد ساکنين آنها به جاهای ديگر رفته اند، او را تسلی نميد

ود    "جين بيکر    ".برگشت   "بيکر  "ی  به خانه ده ب پيشانی اش  .خوابي
 .سرد بود ولی موضوع اينبار اميد بخش نبود 

ا برگشت    "نيک  " .ظهر بود  ای کابوسها    .به ايستگاه کاميونه حالا معن
اب ميخورد     "بيکر   " اسلحه ی   .را درک ميکرد   در .روی باسنش ت

رد و آن را در فلاسک ريخت        رستوران ، دو قوطی کنسرو سو      رم ک پ گ
ا     .بطری های شير داخل يخچال هنوز سالم بودند . م از آنه يک بطری ه

 .برداشت 

ه وار   "نيک  "وقتی  "مايک  ".مرده بود  "بيلی وارنر  " را ديد ديوان
دو تا از رده  :با انگشت به او اشاره کرد و گفت .شروع به خنديدن کرد 

 درسته؟ .ه فقط يکی موند.خارج شدن 

زرگ          "نيک  " وان ب ا دسته ی جارو، فلاسک سوپ و يک لي به دقت ب
ه خوردن سوپ ،     "مايک  ".شير را از شکاف سلول به داخل هل داد  ب

 .سوپ را با جرعه های کوچک ميخورد .از فلاسک پرداخت  "مستقيما
 "می خواست   .فلاسک خود را برداشت و در راهرو نشست    "نيک  "

 .ا به طبقه ی پايين ببرد  ولی اول بايد غذا ميخورد ر "بيلی وارنر 
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ه     .گرسنه بود  ه ب اه   "مايک   "همانطور که ناهار ميخورد ، متفکران نگ
 .ميکرد 

 ميخوای بدونی حالم خوبه ؟ :پرسيد  "مايک  "

 .با سر جواب مثبت داد  "نيک  "

ا حال    :گفت   "مايک   " ده       ازاصبح ت رون اوم ط ازم بي و خل ه کيل د ي  باي
ه    باشه   ه ب د اميدواران رد  و گفت     "نيک   "و بع اه ک ادرم هميشه    :نگ م

 .ميگفت  اگه خلط زياد بالا بيارم خوب ميشم 

 مگه نه ؟ .شايد مريضی من خفيف بوده 

 .همه چيز ممکنه،شانه بالا انداخت  "نيک  "

نم  .فکر نميکنم مهم باشه  .من جون سگ دارم  :گفت  "مايک  " فکر ک
 .دارم التماس ميکنم  . بذار برم  ببين ،.خوب شم

 .راجع به موضوع فکر کرد  "نيک  "

ر داری      :گفت   "مايک  " و هفت تي اری      .پسر ت م ک ه نداشتی ه ازه اگ ت
 .ميخوام به زنم سر بزنم .فقط ميخوام از اينجا برم .باهات نداشتم 

 .حلقه ای در دستش نبود .نگاه کرد  "مايک  "به دست چپ  "نيک  "

ه     .ولی اون هنوز تو همين شهره .ا جدا شديم م  .ـ آره چی ميگی رفيق ي
 .شانس بهم بده 

 .داشت گريه ميکرد  "مايک  "

د شد      "نيک   " ه آرامی بلن رد         .ب از ک ز را ب ر رفت و کشوی مي ه دفت ب
ود    "مايک  "دلايل .کليدها آنجا بودند . دا    .قابل مخالفت نب اينکه کسی پي

ا         ود      شود و آنها را از اين وضعيت نج ه ای ب د ، فکر احمقان دها  .ت ده کلي
ه   .را برداشت و برگشت  دی ک ه او نشان داده    "جان بيکر    "کلي زرگ ب ب

کليد ها را از ميان .يک قطعه چسب سفيد روی کليد بود  .بود ، جدا کرد 
 .پرتاب کرد  "مايک چايلدرس  "ميله ها به طرف 
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فم  از اينکه زدمت   ...متشکرم   :با تته پته گفت   "مايک  " ه   ...متأس ب
يگم    دا راس م نم      "ری" خ ارو بک ن ک يس   "من و  .گفت اي سعی   "ون

 .کرديم جلوشو بگيريم ، ولی اون وقتی مشروب ميخوره ديوونه ميشه 

از او فاصله گرفت و    "نيک   ".کليد را با سروصدا در قفل حرکت داد  
 .دستش را روی هفت تير گذاشت 

 . بيرون آمد "مايک  "در سلول باز شد و 

تم   :گفت  "مايک  " م        .از ته دل گف و گ ن شهر گورم فقط ميخوام از اي
نم   ود ، دزدکی از   ...ک ر داده ب ره اش را تغيي دی چه در حاليکه پوزخن
 .گذشت  "نيک  "کنار 

د     رون دوي ر بي ه    .بعد مثل برق از در بين زندان و دفتر کلانت  "وقتی ک
د    به در رسيد،فقط توانست بسته شدن در دفت "نيک  ر را پشت سر او ببين

. 

ود و دستش را    "مايک  " .بيرون رفت  "نيک  " روی جدول ايستاده ب
 .روی پارکومتر گذاشته بود  و به خيابان خالی نگاه ميکرد 

ان گفت    ه      ...خدای من    :نجواکن ره ی حيرت زده اش را ب د چه و بع
 وضع اينقدر خرابه ؟ :برگرداند و گفت  "نيک "طرف 

 .دستش هنوز روی هفت تير بود . جواب مثبت داد با سر "نيک  "

خواست چيزی بگويد ولی حرفهايش تبديل به سرفه ی شديدی   "مايک  "
 .دستهايش را روی دهان گذاشت و لبهايش را پاک کرد .شد 

ی   .تو هم بايد همين کارو بکنی زبون بسته .ـ من ميزنم به چاک  اين لعنت
 .شبيه طاعونه 

داخت و  شانه بالا ا "نيک  " ه حرکت      "مايک   "ن اده رو شروع ب در پي
تا اينکه راه رفتنش تبديل به دويدن شد   .تندتر و تندتر قدم برداشت .کرد 
او ديگر   .سپس داخل شد    .آنقدر به او نگاه کرد تا ناپديد شد  "نيک  ".
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ار      .را نديد  "مايک  " ه ک رد ک ين حاصل ک قلبش آرام تر شد و ناگهان يق
 .به خواب رفت  "روی کاناپه دراز کشيد و فورا.درستی کرده است 

د        و خوابي دون پت ه ب خيس عرق از خواب    .تمام بعداز ظهر را روی کاناپ
ی       .بيدار شد ولی آرامتر شده بود     ا ميکرد ول ا غوغ ه ه رق در تپ رعد و ب

 .آنشب باران نباريد  "شويد "در 

ان                   ون خياب و تلويزي ه فروشگاه رادي ود ب  اصلی   وقتی هوا گرگ و ميش ب
ه زور      "رفت  و دوباره مرتکب   ا توسل ب يادداشتی  .شد   "وارد شدن ب

ون     ا خود      "سونی   "را روی صندوق گذاشت و تلويزي ی را ب ل حمل قاب
رد   .به کلانتری برد  تلويزيون را روشن و تمام کانالهای آن را آزمايش ک

تنده ی  . ه پخش ميکرد      "سی بی اس    "فرس ايکروويو   :يک اطلاعي م
يد    "لطفا اشکال شده دچار  ا باش يلم   "ای بی سی    "شبکه ی  .همراه م ف

تنده     "من لوسی را دوست دارم  "کمدی و قديمی  را پخش ميکرد و فرس
ر        "ان بی سی  "ی  ه در آن دخت د را پخش ميکرد ک تکرار سريالی جدي

ل، مکانيک شود         ر و زرنگی می خواست ،در يک فروشگاه اتوموبي زب
تنده ی خصوصی ديگ . ابقات   فرس ديمی و مس ای ق ط فيلمه ه فق ز ک ری ني

 .تلويزيونی پخش ميکرد ، برنامه نداشت 

ا رفت   .تلويزيون را خاموش کرد  "نيک  " به رستوران ايستگاه کاميونه
رد              ه ک رای او ، روشن شدن    .و سوپ و ساندويچ کافی برای دو نفر تهي ب
 خيابان چراغها سراسر.چراغ خيابانها در چنين شرايطی غير طبيعی بود       

د            رده بودن اصلی را با نورافکن هايی که نور سفيد پخش ميکرد، روشن ک
ه ی   .غذاها را در سبد گذاشت . ا سگ      "بيکر   "در راه خان د ت ه چن ، ب

د        .برخورد   ه سوی او آمدن بد ب وی س ه خاطر ب هفت   "نيک   " .سگها ب
 .تيرش را بيرون آورد 

ی از   ه يک ا اينک د ، ت ليک کن ه ش د ک ش نيام ی دل ود ، ول گها نزديک ب  س
يد    .گازش بگيرد  ه ماشه را کش ه سطح      .اينجا بود ک ه، سفيرکشان ب گلول

سيمانی در يک متری او برخورد کرد  ويک نوار نقره ای از سرب باقی               
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رد       .گذاشت  ی ارتعاش خفيفی را احساس ک او صدای شليک را نشنيد ول
 .سگها متفرق شدند و فرار کردند .

ود       .خوابيده بود  "جين  " ه هايش داغ و تنفسش آرام و سخت ب ا  .گون ب
رد   "نيک  "بی رمق به  "حالتی کاملا دستمال خنکی    "نيک   ".نگاه ک

 .برداشت و صورت او را پاک کرد 

ون  .سهم غذای او را روی پاتختی گذاشت و به طبقه ی پايين رفت               تلويزي
 .ها را روشن کرد  "بيکر  "مبله ی بزرگ 

ام شب    "سی بی اس   " ه نداشت   تم ه های    "ان بی سی    ".برنام برنام
م   "ای بی سی  "ولی تصوير فرستنده ی .عادی خود را پخش ميکرد  دائ

اره شفاف ميشد      .نامفهوم و لرزان ميشد   اهی برفکی و دو ب ای بی   ".گ
برنامه های قديمی نشان ميداد انگار که ارتباط با ايستگاه قبلی قطع  "سی 

رای   .شده باشد   ی ب ار       "نيک   "ول ی نداشت ، چون او منتظر اخب اهميت
 .بود

زای        .وقتی اخبار شروع شد ، از تعجب خشکش زد            ر شدن آنفلان ه گي هم
 خطرناک 

زودی             .خبر اصلی بود     ه ب د ک ا ميکردن ولی اخبارگويان هر دو قسمت ادع
ت     د گرف رار خواه رل ق ت کنت ای   .تح ز بيماريه دی در مرک ن جدي واکس

ن واکسن را              خطرناک در آتلانتا ساخته شده ب       تند اي ردم می توانس ود  و م
 .در مطب دکترشان در اوايل هفته ی آينده تزريق کنند 

وس   کو ، ل ان فرانسيس ورک ، س اری در نيوي ار بيم ها انتش ه گزارش ا ب بن
رل                     وارد تحت کنت ه ی م ی هم ود ول دن ،جدی توصيف شده ب آنجلس و لن

ا   اخبار گو ادامه داد ، در بعضی از مناطق ، اجت.بودند  ردم موقت اع م  "م
 .لغو شده است 

سر کی کلاه می     .همه لغو شده بودند  "شويد  "در  :انديشيد  "نيک  "
 ذارن ؟
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وع         :اخبارگو در آخر گفت   وز ممن اطق پرجمعيت شهری هن ه من سفر ب
ن               ردم ، اي وم م است ولی به محض در دسترس قرار گرفتن واکسن به عم

ايی م  .محدوديت ها لغو خواهد شد   ا در    سپس خبره د سقوط هواپيم  "انن
ورد   "ميشيگان  و عکس العمل کنگره درباره ی تصميم دادگاه عالی در م

 .حقوق هم جنس بازان پخش شد 

اب         "نيک  " ه رفت و روی ت راس خان ه ت رد و ب تلويزيون را خاموش ک
ود             .نشست   و آرامش بخش ب ولای   .حرکت تاب به عقب و جل او صدای ل

د را نمی       فرا "جان بيکر   " زنگ زده که  اری کن موش ميکرد روغن ک
اريکی           .شنيد   رمنظم در ت ه خطوط غي اه ميکرد ک حشرات شب تاب را نگ

ه    که رعد و برق خفيفی    .رسم ميکردند    بيه ب درابرهای افق ديده ميشد ، ش
ود                ا ب د دايناسور ه بنده و     .حشرات شب تاب عظيم الجثه ای مانن شب چس

انه ای    بر "نيک  " چون تلويزيون برای .نزديک بود ه فقط رس خلاف بقي
ه                    ايد بقي ه ش ايی شد ک ر او متوجه چيزه ورد پخش خب تصويری بود در م

دند      . در آنها ، خبری نبود       گزارشاز  .نديده بودند    نتايج بيس بال پخش نش
بهم    .شايد به خاطر اينکه بازی ها انجام نشده بودند     . وا م گزارش وضع ه

ل درجه حرارت شهرهای      بود و از نقشه ی هواشناسی که حداکثر و حداق         
ود      ری نب داد ، خب ل     .مختلف را نشان مي انگار اداره ی هواشناسی تعطي

 .شده بود 

يدند      ی رس ر م ه نظ ران ب ارگو ، عصبی و نگ ر دو اخب ا  .ه ی از آنه يک
د معذرت خواست               وسرماخورده بود    رد و بع  یهر دو  . يک بار سرفه ک

د  آنها به سمت چپ و راست دوربين روبرو نظر می انداخ   انگار کسی   .تن
 .مواظبشان بود تا حرف اضافی نزنند 

راس    .آن شب بيست و چهارم ژوئن بود  اراحتی را روی ت بيکر   "شب ن
ردای آن روز   ".ها گذراند و خواب های آشفته ديد  "  مرگ  شاهد نيک ف
 .بود  "جين بيکر  "

ود و     ی نمی توانست   "نيک   "اين زن مهربان در حال مرگ ب ه   حت  کلم
 .خش به او بگويد ای تسلی ب
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اب           "نيک   " ه شهر آفت ه داد و ب ه شيشه ی پنجره تکي پيشانی خود را ب
خ حاکی از ترس و غصه     .زده ی خالی از سکنه چشم دوخت         اشکهای تل

د چون             .از گونه هايش سرازير شد       اه کن جرأت نداشت به پشت سرش نگ
 .برای نفس کشيدن به پايان رسيده بود  "جين بيکر  "تقلای 

به غير از ضربان قلبش که نمی شنيد بلکه در شقيقه هايش ، احساس       حالا  
 .آرکانزاس بی صدا بود  "شويد  "ميکرد اين اتاق خواب مثل بقيه 

 

 

 

 

 

 فصل بيستم 

 

 

 

ايی     "دالوچ  "در شهر  ود، و دمپ يده ب مردی که شورت خاکی رنگ پوش
ان   ر مونت    "به پا داشت ، در خياب ايين ميرفت     "پي الا و پ که ای از  ل.ب

ا  .دوده روی پيشانی اش بود و تابلويی از جلو و پشت بدنش آويزان بود                 ب
 :خط دست نويس در قسمت جلو ی تابلو نوشته شده بود

 

 .زمان نابودی فرا رسيده است 

 .عيسی مسيح به زودی ظهور خواهد کرد 

 .خود را برای ملاقات با او آماده کنيد 
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 :در قسمت عقب نوشته شده بود 

 

 .گاه باشيد که قلب گناه کاران شکسته خواهد شد آ

 .بزرگان ، حقير و خردان بلند مرتبه خواهند شد 

 .روزهای سختی در پيش است 

 .وای بر شما گناه کاران 

 

ی ٤ د ، و همگی آب از بين يده بودن وارها را پوش ه کاپشن موتورس رد ک م
لوا                  ه ش ه مردی ک د ،ب اه   شان سرازير بود و به سختی سرفه ميکردن ر کوت

د         ابلوی خودش زدن ا ت خاکی رنگ پوشيده بود حمله کردند و آنقدر او را ب
انه          .سپس فرار کردند    .که بيهوش شد     ه وار از روی ش ا ديوان يکی از آنه

 :فرياد زد 

ی    .درس خوبی بود تا ديگه مردمو به وحشت نندازی  زاده ی روان حروم
. 

 

ويی در      ه ی رادي رين برنام نونده ت د  اسپرينگ   "پرش  "در ايالت   "فيل
ه ی صبحگاهی تلفنی ايستگاه     "ميسوری ود   "کی ال اف تی    "، برنام ب

ود و   "  بگو دل تنگتد اه خوهرچه می "نام برنامه . د   "ب  "ری فلاون
ود  ه ب توديو ی خود داشت و صبح  ٦او .مجری برنام ن در اس خط تلف

ار حاضر شد    ٢٦روز  ود  ژوئن ، او تنها کارمند ايستگاه بود که سر ک ه ب
اند                 . ن موضوع او را ميترس ده و اي در .او ميدانست که در دنيا چه خبرش

ی کسانی را که ميشناخت ، مريض   ه طی هفته ی قبل به نظر ميرسيد هم       
ه ميشد       "اسپرينگ فيلد  "هنوز ارتش به .شده بودند  ی گفت ود ول ده ب نيام
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 تا احضار شده بود "سنت لوئيس "و  "کانزاس سيتی  "که گارد ملی به 
ود     "ری  "خود .جلوی اضطراب و غارتگری را بگيرند  حالش خوب ب

رد  . اه ک تگاهها نگ ه دس ه ب نج ،  .متفکران ان س تگاههای زم ا ، دس ن ه تلف
اتی     ون    (دسته هايی از کاست های مخصوص آگهی های تبليغ اگر توالتت

أمور   ين   بهداشت پر ميشه و نمی دونين چی کار کنين ، به م ن کن و  ). تلف
 . مهم تر ميکروفون بود که در مقابل او قرار داشتاز همه

رد    ل ک ه   .سيگاری روشن کرد و به طرف در استوديو رفت و آن را قف ب
رد        ل ک ز قف ل      .اتاقک خود رفت و آن را ني وار ري ه از ن وزيکی را ک م

موزيک برنامه ی خود را پخش کرد و سپس پشت           .پخش ميشد قطع کرد     
 ,ميکروفون قرار گرفت

ه همگی   س  : گفت  و نم لام ب د   " م ه ی  از "ری فلاون هرچه   " برنام
و   ت بگ د دل تنگ ه   "ميخواه ما صحبت ميکن ا ش ه ب ه   .ک ا ي نم تنه ر ک فک

 هر اسمی دلتون ميخواد می       .موضوعه که ميتونم راجع بهش صحبت کنم      
ز   :تونين روش بذارين ا  آنفلانزای خطرناک ، کاپيتان تريپ همشون   ...ي

ه            خبرهای وحشتناکی .يه چيزن    ا ب ه ه  مبنی به دخالت ارتش در تمام زمين
يده است       اده ی                  .ما رس زنين ، من آم ه ميخواين راجع بهشون حرف ب اگ

 مگه نه؟ ،آمريکا هنوز کشور آزاديه.گوش دادنم 

رده       تنهاو چونکه من امروز اينجا   رق ک ل ف ا قب ه کمی ب  هستم برناممون ي
ه    . نم ک ر ميک ون فک ردم چ اموش ک نج رو خ ان س تگاه زم ه  دس ازی ب  ني

ه شما     "اسپرينگ فيلد اگه .تبليغات نباشه  ی که من ميبينم همونی باشه ک
د داشته                        ن وضعيت کسی حوصله ی خري و اي نم ت می بينين ، فکر نمی ک

يم       . باشه   ه شروع ميکن التون روبراه ه ح ابراين اگ ن های     .بن م تلف ن ه اي
 :مجانی ما

ود      .٦٥٦- ٨٦٠١و  ٦٥٦-٨٦٠٠  ا اشغال ب ه  شماره ه ن ، صبور  اگ
 .يادتون باشه که من به تنهايی برنامه رو اجرا ميکنم.باشين 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٢٠٣ 

 ٢٠٣

يج    "يک واحد نظامی در شهر    ارت ه ومتری  ٥٠در "ک اسپرينگ   "کيل
ا دخل       ٢٠و يک گروه مستقر"فيلد  دند ت أمور ش ره م د  "نف  را" ری فلاون

 . رسيدند  به قتلبياورد دو تن از سربازان امتناع کردند و در جا با گلوله

يد ،    "اسپرينگ فيلد  "در طول يکساعتی که رسيدن آنها به   "طول کش
مردم مثل مگس   :يک دکتر ميگفت .به چند تلفن جواب داد  "ری فلاوند
د  ورد واکسن کذب .می ميرن ده های دولت در م ه وع اد داشت ک و اعتق
ال               .محض بود    ه انتق وط ب ر مرب انزاس سيتی خب يک پرستار بيمارستان ک

 .اميونهای نظامی را تأييد کرد جنازه توسط ک

ن                    ايی از فضا عامل اي ده ه يک زن هذيان زده ادعا ميکرد که بشقاب پرن
 .بيماری بودند 

  گروه ارتش توسط لودر ، خندق بزرگی در نزديکی ککشاورزی گفت ي
  "کانزاس سيتی "

 .نفر ديگر هم داستانهای ديگری تعريف کردند  ٦، ٥حفر کرده اند  

يد      صدای شکسته ش  ه گوش رس توديو ب ی اس ه    . دن در بيرون صدايی خف
 .به اسم ايالات متحده درو باز کن :فرياد زد

دند     :گفت  "ری  " اده ش ايی پي ن    . انگاری که تفنگداران دري ه تلف شما ب
 .هاتون ادامه بديد 

اد                   توديو روی فرش افت نيده شد و دستگيره در اس صدای رگبار مسلسل ش
رد ش . ره  خ ی از حف ددود آب ه ضربدر .ده ، متصاعد ميش انه ی ب  ش

اس ضد        ٦نظاميان شکسته شد و  نظامی در حاليکه ماسک اکسيژن و لب
 .ميکروب به تن داشتند ، وارد شدند 

 .نيمی از آنها در دفتر بيرونی استوديو استقرار داشتند 

ل   ،مسلح هستن  "اونا کاملا :گفت  "ری  " ه     ٤١درست مث يش ک سال پ
د           در فرانسه ، نيروها    ع و قمع کردن ع ماسک       ،ی نازی را قل فقط اون موق

 .اکسيژن نداشتن 
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انی دارد                 داد درجه ی گروهب يک مرد قوی هيکل با نوارهايی که نشان مي
 :، فرياد زد 

ن  ه رو قطع ک ه ای اتاقک .برنام ای شيش ان پشت ديواره ان ناگه گروهب
ا قطع اشاره کرد که برنامه ر "ری  "پخش نمايان شد و با تفنگ خود به 

 .کند 

نم     :جواب داد   "ری  " ارو نميک ن ک احساس سرما ميکرد و وقتی     .اي
تش        ه دس د ک ه ش ردارد ، متوج يگاری ب ر س يگار را از زي ت س ميخواس

 .ميلرزد 

 ...اين فرستنده مجوز دولتی داره و من هم مسئول  :گفت  "ری  "

 .ن حالا قطعش ک.مجوز دولتی از حالا به بعد لغو شده  :گروهبان گفت 

 .تو حق چنين کاری رو نداری  :گفت  "ری  "

ت   ون برگشت و گف ه طرف ميکروف د ب ن   :و بع ه م ان ب ا و آقاي خانمه
ردم                     اع ک ی من  امتن نم ول ه رو قطع ک نم    .دستور دادند که برنام فکر ميک

ردم  تی ک ار درس ه  .ک باهتی ب د  و ش ار ميکنن ا رفت ل نازيه ا مث اينه
 ...من  .سربازهای آمريکايی ندارن 

 .اين آخرين فرصته  :گروهبان اسلحه اش را بالا آورد و گفت 

 .گمونم ميخواد بهم شليک کنه  :گفت  "ری فلاوند  "

توديو خرد شد و       د شيشه ی اس ا صورت روی   "ری  "لحظه ای بع ب
اد    توديو افت رل اس فحه ی کنت وی   .ص ده ی هوه دای کرکنن ايی ، ص از ج

ان يک خشاب      .دتر ميشد   ميکروفون بلند شد که مرتب شديد و شدي        گروهب
 .کامل روی صفحه ی کنترل خالی کرد و صدا قطع شد

 .چراغهای روی صفحه ی تلفن هنوز چشمک ميزد 

ان گفت    ه خب    :گروهب ه       .خيل ا ساعت يک ب د ت يج    "باي وت ه  "گل
 ...نميخوام  .برگرديم 
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د           ٣ م شليک کردن ه        .نفر از سربازها با ه ا اسلحه ای داشت ک يکی از آنه
بدن گروهبان ، مرگبار    .لوله با کلاهک گازی در ثانيه شليک ميکرد         گ٦٠

ده های                          ان بازمان د عقب عقب از مي د  و بع ه رقص در آم و تشنج آميز ب
 .ديوار شيشه ای اتاقک پخش به زمين افتاد 

ود ،                        اب وصل ب ه ق ه ب يکی از پاهايش متشنج بود و به تکه های شيشه ک
 .ضربه ميزد 

اد            يک سرباز وظيفه که ص     ه افت ه در  .ورتش پر از جوش بود ، به گري بقي
بوی گاز منتشر شده در هوا ، سنگين         . حيرت فرو رفته بودند      بهناباوری  

 .و تهوع آور بود 

ت  ه گف رباز وظيف ن  :س دای م ان  ...خ ا گروهب اکمن  "م رو  "ب
 !!؟...کشتيم

بعد ها آرزو .چهره ها هنوز گيج و حيرت زده بودند  . کسی جواب نداد 
بايد مهره های اين    نآنها  .ميکردند که ای کاش زودتر اين کار را ميکردند          

 .بازی مرگبار ميشدند 

قبل از مرگش روی آمپلی فاير گذاشته بود ، تق   "ری فلاوند  "تلفنی که 
 .و توق ميکرد 

اغی و خسته ميگفت     و اونجايی ؟ من هميشه      "ری  " :صدايی تو دم ت
دم  ه ت گوش مي ه برنام ه . همينطور شوهرمم.ب ه ب يم ک وايم بگ ط ميخ فق

 "ری "؟  "ری  ".اجازه نده که اونا بهت زور بگن  .کارت ادامه بدی  
 !!؟؟

در   "در شهر   ود          "بول اده ب ا افت ر سر زبانه ايعه ای ب از ايالت کلارو ش
  :مبنی بر اينکه 

وا    " ايش ه ع يیمرکز آزم وژيکی     در واق اه آزمايشهای بيول ام   قرارگ انج
 .ميدهد
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ويی موسيقی شهر      اين ور   " خبر توسط ايستگاه رادي توسط مجری    "دن
د  رار ش ذيان زده اش تک اعت  .ه ا س اروان  ٢٦شب  ١١ت ن ، ک ژوئ

اد     "بولدر  "بزرگی از  ه راه افت روه   .به سوی مرکز هواشناسی ب يک گ
اد       "دنور  "نظامی از  ه راه افت ا ب ا آنه ه ب ن موضوع    .برای مقابل ی اي ول

ه      انی را              مثل اين بود که ب دايان يون ا اصطبل خ د ت  مردی يک جارو بدهي
د  ز کن دود.تمي ز  ح ه فکری ج ريض ک تزده و م ر آدم وحش زار نف يازده ه

هزاران نفر ديگر   . يه راه افتادنددورشدن از مرکز هواشناسی نداشتند ، 
 .به مناطق ديگر کوچ کرده بودند  "بولدر  "از اهالی 

اعت  د از س ع بع ک رب ار مهي ١١ي های ، انفج ز آزمايش ی در مرک ب
رادوی   "هواشناسی در خيابان  رد     "ب يک شورشی   .آسمان را روشن ک

 "کيلو بمب پلاستيکی که قبلا ١٦بيش از  "دزموند رايج  "جوان به نام 
ر         التی در نظ الس اي ه و مج رب ميان اطق غ ای من ار دادگاهه رای انفج ب

رد             ود را در سرسرای مرکز منفجر ک ا  .گرفته شده ب نی بمب  چاشنی زم
ود و    ج   "خراب ب وازم  هواشناسی بی          "راي ام ل واع و اقس راه ان ه هم ب

 .خطر و دستگاههای اندازه گيريآلودگی ، پودر شد 

 .ادامه داشت  "بولدر  "       در همين حال کوچ کردن مردم از 
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ا   "لری آندروود  "ژوئن ،  ٢٧صبح روز  ای پ رک روی يکی از نيمکته
خيابان پنجم  .مرکزی نشسته بود  و به باغ وحش پشت سرش نگاه ميکرد             

ود    ل ب ده از اتوموبي زی آکن ون آمي و جن ه نح ورک ب ا .نيوي ان ي صاحبانش
د   رده بودن رار ک ا ف د و ي رده بودن ان ،  .م ان خياب ر در هم ی دورت کم

 .فروشگاههای لوکس تبديل به نخاله های دود آلود شده بودند 

نشسته بود ، يک شير ، يک آهو يک گورخر و       "لری  "از قسمتی که 
ری   ".همه به غير از ميمون مرده بودند .نوعی ميمون ديده ميشدند   "ل
د   "با خود فکر کرد که حتما ه    .به خاطر آنفلانزا نمرده ان دا ميدانست ک خ

ين باعث هلاکتشان شده                       د و هم رده بودن ذا سر ک چند وقت بدون آب و غ
ود   ر از مي  .ب ه غي ه    ٣در عرض   ...مون  هم ری   "ساعتی ک ا   "ل آنج

ود ، ميمون فقط     ود      ٤،٥نشسته ب رده ب ار حرکت ک ل    .ب در عق ميمون آنق
ا  .دي  بر گرسنگی و تشنگی فائق آيدداشت که در اين وضع  ی مطمئن  " ول

ود      .به آنفلانزا مبتلا شده بود     اکی ب اين ميمون نگون بخت در وضع دردن
 .حمی است اين دنيا ، دنيای کهنه ی بی ر.

ازده            منقوش به در سمت راست ساعت      ات مختلف ، زنگ ساعت ي  حيوان
ت ث       .را مينواخ ود در آن باع ات موج ت حيوان انی حرک ه زم اعتی ک س

ردم ،        الی از م ارک خ رای پ الا ب د ، ح ان ميش ريح کودک رگرمی و تف س
انيکی  .خر در شيپورش می دميد      .نمايش اجرا ميکرد     ه  ميمون مک يچ    ک  ه
تاد وقت مريض نمی  ار می ايس ا زود از ک ر ي ی دي د ول ره زنگی ،ش داي

زد  زد   .مي ل مي ا خرطومش طب ل ب د  .في نگين می نواختن ای س آهنگه
دتی   .آهنگ آخر دنيا توسط اين حيوانات مکانيکی نواخته ميشد    . پس از م

ا             ادزدن ه ه ی فري اره صدای گرفت ساعت خاموش شد و او ميتوانست دوب
 .بود و از دور ميامد حالا صدا کم شده  .را بشنود 

ادزن حالا در سمت چپ       ری   "غول فري ود   "ل ايد در محوطه ی    .ب ش
شايد در حوض بازی بچه ها می افتاد و غرق   .بازی بچه ها راه ميرفت 

 .ميشد 
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 ".هيولا ها می آيند  " : گرفته فرياد ميزد  وصدای خفيف

وری از مقا .ابرها باز شده بودند و هوا روشن و گرم بود  ی   زنب ل بين  "ب
ز روی يک        .گذشت   "لری  ا سه خي ا را دور زد و ب يکی از گلکاری ه

د   رود آم ل ف واب آور مگس   .گ اغ وحش صدای آرامش بخش و خ از ب
 .هايی که روی اجساد حيوانات فرود می آمدند به گوش ميرسيد 

 ".هيولاها الان ميرسند  " :غول فرياد زن داد ميزد 

فکر ميکرد بايد  آدم شصت  "لری  "که غول فريادزن مرد بلند قدی بود 
ود     روز قيل  .و چند ساله ای باشد  نيده ب ار صدای او را ش  برای اولين ب

ود    يه نحوی شهر. در هتل گذرانده بود اآن شب ر .  غير طبيعی ساکت ب
 . ميرسيد نظر به تر فرياد اين مرد ، زنگدار و وحشتناکو بهمين خاطر

ار ه کانگ ون ديوان ای  يکی از حواري ان  "ه در خيابانه ه  "مانهات پرس
ود     بزند، داز و زجرآور ب ين ان ری   " .صدای او طن زرگ    "ل در تخت ب

ا                  ام چراغه د ، تم دونفره اش دراز کشيده بود و خواب به چشمانش نمی آم
او  . فکر ميکرد که اين مرد به سراغش خواهد آمد ورا روشن کرده بود 

اهی     .جسم ميکردمرا درست مثل موجودات کابوسهای اخيرش  م گ ا ه آنه
د  ه او را آزار دهن تند ک ال.ميخواس دتی خي رای م ه صدا  برش داشت ب ک

 . ميشودنزديک و نزديکتر

 .در اطراف شهر هستند  ...ـ هيولاها دارند ميرسند 

يقين داشت که در اين سوئيت که سه قفل داشت ، به داخل پرت  "لری  "
د شد و    ادزن    "خواه ه داخل خو   "غول فري د  ب د آم ری    .اه ل ل او در تخي

ا     تداشت به انسان  شباهتینه اصلا؛ انسان نبود  ه ب بلکه غولی عظيم الجث
 .سرسگ و چشمان مرکب به اندازه ی يک نعلبکی بود 

ود     ده ب ارک دي ه      .ولی امروز صبح او را در پ رد ديوان او فقط يک پيرم
ی به چشم   بود که شلوار مخمل کبريتی پوشيده بود و عينکی دسته استخوان          

  .داشت که دسته های  آن با چسب تعمير شده بود 
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ری   " رار            "ل رد از ترس ف ی پيرم د ول ا او حرف بزن ود ب رده ب سعی ک
 :و در آخرين لحظه سربرگردانده و فرياد زده بود  .کرده بود 

 ".هيولاها الآن به خيابانها ميرسند  "ـ 

د ،    ده های سيمی  که تا غوزک     ردر حال دويدن پايش به ن      الا می آمدن پا ب
د          ين ش ر زم ش ب ا نق ه ه اده ی مخصوص دوچرخ رد و روی ج ر ک گي

ی نشکست       . د ول رواز در آم ه پ نکش ب ری   ".عي ه او      "ل ا ب رد ت سعی ک
رد     کمک کند ولی قبل از اينکه به او برسد ،            نکش را برداشت      پيرم  وعي

و ددر حاليکه اخطار بی پايانش را فرياد ميزد ، به طرف مرکز خريد دوي       
ساعت ، از   ١٢راجع به او ، در عرض  "لری  " نظر اين باعث شد که

 . کند آزاردهنده ، تغيير ووحشت بی حد به کسالت نامحدود

با بعضی از آنها صحبت  "لری  "اشخاص ديگری هم در پارک بودند و 
فکر ميکرد  "لری  "همه آنها کم و بيش در يک وضعيت بودند  و  .کرد

دارد   که خودش هم تفاوت چ ه ن د    .ندانی با بقي ا منگ بودن سخنانشان   .آنه
ود      ه ب تين    .بی سر و ت ع حرف زدن آس ری   "موق د   "ل ا  .را ميگرفتن آنه

تند  تن داش رای گف ادی ب تانهای زي ود  .داس م ب بيه ه تانها ش ه ی داس  هم
 .دوستان  و خويشاوندانشان يا مرده بودند و يا در حال مرگ بودند .

دازی مي ا تيران ه  در خيابانه نجم ب ان پ د  و آتش سوزی بزرگی در خياب ش
 .وقوع پيوسته بود

اتی  خبر نابود شدنآيا  ود   فروشگاه تبليغ چه کسی ميخواست     ! ؟درست ب
 !چه کسی می خواست آشغالها را جمع کند ؟ !شهر را دوباره تميز کند ؟

  !را ترک کنند ؟ "نيويورک  "آيا بايد 

  است ی توسط ارتش مسدود شده    آنها شنيده بودند که تمامی راههای خروج      
ا              . يک زن ميگفت که بزودی موشها از تونلهای مترو خارج ميشوند و دني

درا تسخير  ری  " . ميکنن ه فکر "ل رد ک ه اين زنفکر ميک در ب  چق
 . شباهت دارد "نيويورک  "افکارش در هنگام ورود به 
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ه ا     تانه ب و يک مرد جوان که از پاکتی بزرگ چيپس ميخورد با لحنی دوس
اند    ل بپوش ه ی عم ای هميشگی اش جام ه روي د ب ه ميخواه ت  ک ی .گف م

تاديوم    ه اس انکی   "خواست ب دود و سپس       "ي ين ب ه دور زم رود و برهن ب
 .در محل پرتاب توپ استمناء کند 

 .هيچ وقت يه چنين فرصتی پيدا نميشه  :گفت  "لری  "او به 

 می خورد دور    و بعد با هر دو چشم به او چشمک زد و در حاليکه چيپس             
 .شد 

د      رده بودن ا م ی در آنج داد کم ی تع د ول ريض بودن ارک م ا در پ ی ه خيل
د                    . ات خواهن ه ی حيوان د طعم ارک بميرن ه اگر در پ د ک شايد فکر ميکردن

بهمين خاطر وقتی ميفهميدند که مرگ نزديک است ، به هر زحمتی  .شد 
مرگ مواجه امروز فقط يک بار با  "لری  ".بود به خانه شان ميخزيدند 

ود   افی ب رای هفت پشتش ک ار ب ين يک ب ود  و هم ده ب تگاه .ش ه ايس او ب
ود     ١١١شماره ی   ه ب رو رفت ا در آن .مت ه در حاليکه     ج د ک  مردی را دي

ود و   ته ب ود ، نشس از ب ش ب وده ای ازنيش ایت فيد کرمه ت  س  در گوش
ورتش دص ود و  .  وول ميخوردن ه اش ب ای برهن تهايش روی زانوه دس

ه   چشمهای گودرف  ه اش ب ری   "ت ود     "ل ره شده ب وی    .خي ده از ب فضا آکن
ود   يرينی ب ده ی ش مئز کنن وع   .مش ود يکن ته ب ا نشس ه آنج ردی ک ار م انگ

ا بجای                شکلات متعفن بود که در اين اوضاع درهم و برهم،برای مگس ه
 .گذاشته بود 

ود       "لری  " ر شده ب ی ديگر دي ه    .در را محکم بست ول برشتوکی را ک
بحانه خ  رای ص الا    ب زی ب ه چي دون اينک د ب الا آورد و بع ود ب ورده ب

 .بياوردآنقدر عق  زد که نزديک بود دل و روده اش پاره شوند

اغ وحش ميرفت گفت      ه صدامو     :وقتی لنگان لنگان به طرف ب دايا اگ خ
ين      ه همچ ذار ي ه ن ی ديگ ول کن و قب واهش من ط يک خ ه فق نوی و اگ ميش

نم    زی ببي رم ک     .چي ه های دوروب ن ديون ل     اي ی اون منظره غيرقاب ه ول افي
 .خيلی ممنون خداجون .تحمله 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٢١١ 

 ٢١١

دتی      "غول فرياد زن"  وحالا روی نيمکت نشسته بود رای م از حداقل ب
ود   محدوده شنوايی اش  ال        .خارج شده ب يس ب ابقات ب ال مس اد فين ه ي  ٥ب

 .سال پيش افتاد

ه آخ     به ياد آوردن اين خاطره خوشايند بود چون        اری بود   رآن واقع ه ين ب   ک
ود و ذهنش        آن وقت .ه بوداحساس خوشبختی کرد رم خوبی ب دنش درف ب

  .خود خوری نميکرد و درگيرنبودخودش يا وبه سر ميبرددرآرامش کامل 

اد   "رودی  "اين واقعه درست بعد از جدائی او از  اق افت ا    .اتف جدايی آنه
ود   اگواری ب اره    .واقعه ن د   "رودی  "اگر دوب احساس ميکرد    (را ميدي

اد  ک د افت او اگر لازم    .از  او عذرخواهی ميکرد   ) ه هرگز اتفاق نخواه
  .بود بزمين ميافتاد و کفش او را ميبوسيد و طلب بخشش ميکرد

ارکردن در جاهای مختلف          "رودی  "او و ا ک ا ب ه کاليفرني تن ب رای رف ب
د   دتی در مزرعه ای در   .خرج سفر را فراهم ميکردن  "نبراسکای   " م

ار پ    ه ک ی ب د غرب ری "يک شب    .رداختن وکر     "ل ازی پ شصت دلار در ب
د از    ه         "رودی  "باخت ، روز بع ه سفر ادام د ب رد تابتوان ول قرض ک پ

ری  "رسيدند و  "لس آنجلس "يکماه بعد به  .دهد ر از   "ل رودی  "زودت
رد  " ا حداقل دستمزد را شغل          (کار پيدا ک وان ظرفشوری ب ه اگر بت البت

 "رودی  "سه هفته بعد از اين ماجرا يک شب در حدود  ).بحساب آورد
ه     گفتوبه اوموضوع قرض را پيش کشيد  رده ک که با شخصی ملاقات ک

ار آژانس   ابی خوبی سراغ دا   ک ن آژانس ردخورنداشت    . رد ي ی   .اي ول
ار     افتن ک ه ي ه          ٢٥هزين ود ک دازه قرضی ب ه ان ه ازقضا ب ود ک  "دلار ب

ه     ازی کردن ب ری  "بخاطر پوکرب ود  "ل ه در   :گفت "دی رو " .داده ب ک
 ......... ولی ی پس بدمو که پولم نميخواستتشرايط عادی هرگز از

اگر   . پول را پس داده و آنها حسابی با هم نداشتند مدعی شد که "لری "
ی      رودی  ود ول ئله ای نب ت مس ول ميخواس ری "پ ود   "ل ر نب حاض

 . د پرداخت کنادوباريک قرض ر

ه صدقه نميخوا گفت "رودی  " ههک ب داشت د بلک ه طل ولی را ک  پ
 " .  ندارد "لری " و علاقه ای هم به گوش کردن به چرنديات هدميخوا
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ری  ود      "ل ه ب رده و گفت ده ای از سرکيف ک ا عيسی مسيح فکر      : خن ي
 .نميکردم لازم باشه والاازت رسيد ميگرفتم

د   وا بينجام ه دع ود ب ده ب زی نمان د و چي اجره انجامي ه مش ا ب  .بحث آنه
ن  ان اي اجرا صورت درپاي هم ود   رودی در حاليک ده ب م سرخ ش از خش

اد رد  ود فري ری  "آره  :زده ب ه همچين آدمی هستی      "ل و ي هميشه  .ت
ی حال       "قبلا .اينجوری بودی ام ول فکر ميکردم که هيچوقت سرعقل نمي
 .برو گورتو گم کن "لری " .سرعقل اومدم 

ری   "خارج شد و    "رودی  " ه های ساختمان مفل      "ل ا پل وک او را ت
از کيف پولش که در جيب عقب شلوارش بودسه اسکناس ده     .دنبال کرد

دلاری که با دقت در قسمت مخفی کيف پشت جای عکس جاسازی شده                   
ت اخود گف داخت و ب ا ان ه ه ائين  پل ه پ رون آورد و ب ود بي ورشون دار  :ب

 .پولهای لعنتی مال تو .گدای پست فطرت دروغگو 

د شد و      در را با صدای بلند ب "رودی  " اريکی شب ناپدي د و درت هم کوبي
ل او انتظار ميرفت           رادی مث رای اف ه ب ه   .بسوی سرنوشتی رفت ک او ب

تاد       "لری " .پشت سرش هم نگاه نکرد ا ايس ه ه الای پل ان ب نفس نفس زن
  .و بعد از چند دقيقه پولهايش را برداشت و بجای قبلی بازگرداند

ه موضوع             فکر ميکرد بيشترو بيشتر      حالا و در طی اين سالها هروقت ب
مطمئن بود  "حالا  ديگر کاملا .راست ميگفت  "رودی"متقاعد ميشد که 

را پس داده بود نبايد اين کار را ميکرد چون   "رودی  "حتی اگر پول  .
رای                     ه هميشه ب اورد ک د و بخاطر مي آنها از زمان دبستان باهم رفيق بودن

ينما     يط س د بل اورد چون همي     ١٠خري م مي ه    سنت ک ه    هل شه در راه خان
د    ه و شکلات ميخري ا هميشه از    .هول ا      ٥رودی  ي سنت قرض ميکرد ت

د   ٧بتواند ناهار بخرديا  ن    .سنت ميگرفت تا کرايه ماشين بده در طول اي
ود     ١٠٠تا  ٥٠سالها حدود  لفيده ب اد   .دلار بصورت پول خرد از او س بي

در   ٢٥ رودی  آوردکه وقتی  خ شده    دلارش را مطالبه کرد چق اتش تل اوق
ود      ٣٠دلار را از  ٢٥در ذهنش  .بود ه ب ه او گفت کم کرده بود و ذهنش ب
ه   ٥اگه اينکارو بکنی فقط  : ا   .دلار برات ميمون ا حالا    "قرضشو حتم ت
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ديگه نميخواد راجع بهش بحث       ونميدونم کی ولی پس دادی   .پس دادی
رای لحظه    .دمتوجه شد که گريه ميکن  . هم ادامه نداده بود لری وکنی  ب

ر روز      تمری بگي دبخت مس ر ب ای پي ل آدمه ه مث د ک ر ش ود متنف ای از خ
د،  و گريه ميکاستروشن روی نيمکت پارک نشسته  ه او     ن ن فکرب د اي بع

د  ود و      .خطور کرد که حق داشت گريه کن ا را ازدست داده ب ی چيزه خيل
 . تقصير او نبود"اصلااگر شوکه شده بود 

و  رده ب يش م ه روز پ ادرش س روی   .دم اريکی در راه او روی تخت ب
د        وبيمارستان مرد ه درحال موت بودن اران ک ری از بيم درميان تعداد کثي

ام مرگ    .قرار داشت  ری "هنگ ود و فکر      "ل و زده ب درکنارتخت او زان
  .ميکرد ديوانه خواهد شد

دفوع ، ضجه                     ن ادرار و م ده از تعف ه آکن ه درفضايی ک د ک مادرش راميدي
انين   نامفهوم          .ردي  ، ميم است    هذيان زده ها و صدای خفگی مج

ا    لحظه  آخرين در . نمی شناختمادرش درلحظه مرگ او را   نتوانست ب
د    دار کن ادرش دي ادر   . م ينه م ام س ل      هنگ د مث تاد و بع ازدم ازحرکت ايس  ب

ائين رفت       ه پنچر باشد آرام آرام پ ار    ١٠او حدود   .لاستيکی ک ه کن دقيق
ه زد  د   نمي .مادرش چمبات د        .دانست چه کن التی منگ فکر ميکرد باي ا ح ب

وت را    واهی ف ا گ ده و ي ه ش د چ ه او بگوي ود وب دا ش د تاکسی پي صبر کن
د   ود        ،امضاء کن ود روشن ب اده ب اق افت ی آنچه اتف ام شهر   .ول ين  درتم  هم

وع ميپيوست   اتفاق ه وق ه تيمارستان      . لحظه به لحظه ب ديل ب بيمارستان تب
ا   .نبود که به سراغ مادر او بيايد هيچ دکتر هشياری  .شده بود هيچکس ب

 .او همدردی نميکرد تا مراسم کفن و دفن را مهيا کند

د و او    ل ميش ايی حم ه ج ه ب ای غل ونی ه ل گ ادر او مث ا زود م ر ي دي
ود   .نميخواست شاهد آن باشد درکيف يک دسته     .کيف مادر زير تخت ب

ز   يکی از برگه .چک ويک خودکار و يک سنجاق سر پيداکرد  های واري
ادرش را روی آن نوشت                  را از آخر دسته چک کند واسم و آدرس وسن م

نجاق س  يله س ه وس ذ را ب د کاغ ه رو بع ب  ب رد و حي ادر وصل ک وز م بل
رد   ه زاری ک ه        .شروع به گري يد و درحاليکه گري ادر را بوس ه م د گون بع

رون رفت     راد خائن را داشت      .ميکرد بي ان پرسه    .احساس اف درخياب
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ای        زدن به م پرازآدمه ان ه ه خياب ود، اگرچ تان ب دن دربيمارس ر از مان ت
ود     حالا او ميتوانست روی نيمکت     .ديوانه و مريض و گشتهای ارتش ب

زد      ک بري ری اش م ت ای مه رای چيزه يند و ب وق  .  بنش ادرش از حق م
ه ای خود را از دست داده     .بازنشستگی محروم شده بود او موقعيت حرف

ود ال باز .ب ه فين ه آنوقت ک ا ميکرد، ميدانست ک ال را تماش يس ب ای ب يه
د هميشه جايی برای خواب و مهرو محبتی درانتظارش   ود  خواه رای   . ب ب

 ٢٥بيش از هرچيزی غصه ميخورد و آرزو ميکرد ايکاش     "رودی  "
ه او داده   در حاليکه لبخند ميزد و  بادلار را    داخت ب  شانه هايش را بالا ميان

  . نميکردسال رابدون او سپری ٦بودو اين 

 .ميمون ساعت يکربع به دوازده مرد

ه               روی نرده اش بابی ميلی نشسته بود و دستهايش زير چانه اش قرارگرفت
ا          ادو ب ين افت ه زم بود وبعد يکمرتبه پلکهايش به لرزه افتادندو با صورت ب

 .صدای وحشتناکی به سطح سيمانی زمين برخوردکرد

يند     "لری " ا بنش ه طرف      برخ .ديگر نميخواست آنج است و بی هدف ب
ود رفت              مرکز خريد که دارای جايگاههای بزرگ برای اجرای موسيقی ب

ادزن    "دقيقه قبل دوباره صدای   ١٥حدود  . ود   "غول فري نيده ب  .را ش
د يار دوری ميام له بس دای او از فاص ه ،ص داهايی ک ا ص ی الان تنه  ول

و جيک    پارک درپارک شنيده ميشد صدای پاشنه های او روی سطح بتنی         
ود    ا ب ده ه د        "ظاهرا  .جيک پرن اری مصون بودن ن بيم ا از اي ده ه  .پرن

 .خوش به حالشان 

ی       يد زن  درحال نشستن روی يکی از نيمکت های         را وقتی به جايگاه رس
ساله بود ولی با تلاش فراوان خود را جوانتر نشان   ٥٠"حدودا .ديدمقابل 
بلوزی گل وگشاد  .ود شلوارگرانقيمتی به رنگ سبز تيره پوشيده ب .ميداد

 رکابی مثل آنهايی که دهقانان ميپوشند از جنس ابريشم به تن داشت  ولی 
تند     لری د ابريشم نيس ه خري زن سرش   .خوب ميدانست که دهقانان قادر ب

ه قرصی  .برگرداند را به طرف صدای پای لری ا     را ک  دردست داشت ب
  .بی تفاوتی مثل بادام زمينی به دهان انداخت
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ری  " رد   ل ود    .سلام ک ره زن خونسرد ب يش از هوش و     .چه چشمهای آب
ه حاشيه کيف         .ذکاوت برق ميزد ه چشم داشت  وب ی ب عينک دسته طلاي

ه دست داشت      .پولش پوست مينک دوخته شده بود يک   :چهارانگشتر ب
  .انگشتر الماس و يک زمرد   چشم گربه ای ٢حلقه ازدواج ، 

ری  " م    :گفت   "ل ی بنظر      جم .من آدم بی آزاري ود ول ه مسخره ای ب ل
دلی   .باشددلار جواهر به انگشتهای زن ٢٠٠٠٠ميرسيد  البته ممکن بود ب

  .د که اين زن به سنگهای بدلی علاقه داشته باشدمباشند ولی بنطر نميا

ه  :زن گفت  يد    ،البت اک بنظر نميرس تيد    . شما خطرن م نيس ن   .مريض ه ت
ه        صدايش روی کلمه آخری قدری بالا رفت ، بطوريک          ری او ب ه خب ه جمل

ديل شد   ه اول بنظر       .يک سوال مودبانه تب ه دروهل ه آن خونسردی ک او ب
ود يد نب اه  .ميرس د و پشت نگ ده ميش ردنش دي يک تيک عصبی روی گ

موقع اصلاح درچشم خود   لری  که وسواسیآبی هوشمند او همان دارچين
  .ديده بود ، ديده ميشد

 شما چطور؟ .فکر نميکنم مريض باشم  ،نه   :گفت لری

 ميدونی که کاغذ بستنی به کفشات چسبيده ؟ .به هيچ وجه  -

ری  د       ل رد و کاغذ را دي اه ک ائين نگ ه پ ری  "صورت   .ب از خجالت   "ل
از   .سرخ شد چون اين جمله را با لحنی ادا کرد که انگار زيپ شلوارش ب

 .روی يک پا ايستاد و سعی کردکاغذ را از کفشش بکند .بود

ل پلي  :زن گفت ا شدی    مث داری     .کان ه ر ورش مي اسم   .بشينی راحت ت
 ."ريتا بلاک موره  "من 

 ه "لری آندرورد "اسم من  .از آشنائيتون خوشوقتم -

ا   "لری "دستش را به طرف او دراز کردو  "ريتا "  .نشست "لری " ب
ا اودست داد    د سريعا   ،ملايمت ب د و      "و بع کاغذ بستنی را ازکفشش کن
روی سطل   . آن را درسطل کنار نيمکت انداخت باحالتی جدی و مودبانه

ه شماست  ق ب ارک متعل ن پ ود ، اي ته ب د؛نوش اکيزه نگهداري را پ ن  .آن اي
ود      .کلمات به نظرش مسخره آمد ده دار ب م خن ه سطل ه  .انداختن کاغذ ب
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ده واقعی اوپس ازمواجه      .سرش را عقب برگرداند و خنديد اين اولين خن
ادرش روی کف آپا    ود  شدن با جسد م ان ب وز     .رتم دن هن و از اينکه خندي

  .احساس قبلی را به او ميداد بی نهايت احساس آرامش کرد

د او را همراهی   "ريتا بلاک مور " رد  با لبخن ا     ود .ک ايی بی ري اره زيب ب
رد  "لری "درعين حال باشکوه او نظر  ا   " .را جلب ک بيه يکی    "ريت ش

ان   "نايت ورک  "از شخصيت های    ا    "رم روين ش م     "اي ايد ه ود ، ش ب
  .شبيه زنی بود که چند سال پيش درسريال تلويزيونی اين اثربازی ميکرد

ايم بشم       :گفت "ريتا " تم ق نيدم ميخواس اتو ش ردم    .وقتی صدای پ فکر ک
  .اون مرده که عينکش شکسته و عقايد عجيب داره به طرفم مياد

 ؟ "غول فرياد زن  " -

  ؟تو اين اسمو روش گذاشتی ، يا خودش -

  .من اين اسمو روش گذاشتم -

ا  " ازميکرد و يک      .چه لغت مناسبی    :گفت  "ريت يفش را ب درحاليکه ک
ه بنظر     :بسته سيگار نعنايی از آن خارج ميکرد گفت مثل يک جن ديوون

  .مياد

  .دنبال يه هيولای درستکار ميگرده ، و دوباره خنده اش گرفت ،آره  -

  . بيرون فرستاد سيگارش را آتش زد و دود را "ريتا "

  .ولی اکثر مردم مريضن  .مريض هم نيست  :گفت "لری "

ه       :گفت  "ريتا " ا حالش خوب ون ساختمون م ه    .درب وزم کارميکن  .هن
دم بهش      ه ميوم ام دادم   ٥امروز ک دونم واسه اينکه حالش      .دلار انع نمي

ود            ده ب ار اوم ا بخاطر اينکه سر ک ام دادم ي ود بهش انع و چی    .خوب ب ت
 يکنی ؟فکرم

  .هنوز اونقدر نمی شناسمت که بتونم نظر بدم -
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ا  " وی کيف           :گفت  "ريت د بسته سيگارشو ت ه نمی شناسی و بع ه ک البت
ری گذاشت و  ه  طپانچه ل يفش بود  ای ک د  درک ا  . ،دي ال    ريت اه او را دنب نگ

 .ميکرد

ود     - ال شوهرم ب ن م ده        .اي ای عم دير موفق دريکی از بانکه او يک م
ا اين جوابی بود که "معمولا .( بود نيويورک   هرششو   وقتی شغل   ريت

يدن را داد د ميپرس رد   )     مي يش م ونی رسمی      .دوسال پ وی يک مهم ت
ا                 ام قسمتهای مرعی بدنشونو ب ناهاربايکی از شيخهای عرب که انگار تم

 .براثر سکته قلبی شديد از دنيا رفت  .روغن مالش دادن، ناهار ميخورد
فکرميکنی ميشه در نسل ما  .ه گردنش بودوقتی که مرد هنوز کراواتش ب

رد اش مقايسه   باپوتينهاش مرد : که ميگهی ضرب المثلبا هری بلاک    .ک
 ؟ لری  جمله جالبيه مگه نه .با کراواتش مرد مور

ين         ه زم پرنده کوچکی روبرويشان به زمين نشست و مشغول نوک زدن ب
  .شد

يد بنحو جنون آميزی از دزدها م : ادامه داد  "ريتا " بخاطرهمين   ،يترس
ی هفت     "لری " .حمل ميکرداين هفت تيرو  ر درميکن درسته که وقتی تي

 تير لقد ميزنه و صداش زياده ؟

ن   :که درعمرش گلوله ای شليک نکرده بود گفت "لری " هفت تير به اي
 بايد باشه ؟ ٣٨کاليبر  .کوچيکی ، فکرنکنم لقد بزنه 

رد و   اسلحه را از ک و٣٢کاليبر  :گفت "ريتا " ری  يف خارج ک ه   ل ديدک
راز بطری های قرص      ار    . است کيف پ ن ب ا  "اي ال    "ريت اه او را دنب نگ

 او به درخت  .نکرد

ه    اه ميکرد        ١٥ کوچکی ک ا فاصله داشت نگ ا آنه دم ب ه امتحانش    .ق خوب
نم   .ک

 فکرميکنی بتونم اون درختو با تيربزنم ؟ 

 ........خوبی فکر نميکنم عقيده  :با حالتی متفکرانه گفت "لری "
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ا  " ی شليک شد         "ريت ا صدای مهيب ه ب يد و گلول سوراخ   .ماشه را کش
د    : گفت "ريتا ." کوچکی در درخت ظاهر شد درست وسط هدف و بع

  .مثل کابوی ها دودی را که از لوله اسلحه بيرون ميامد فوت کرد

ری  " ه    :گفت  "ل ی خوب اره درکيف گذاشت     ،خيل ا اسلحه رادوب   وريت
 .به حالت عادی برگشت  "لری"ضربان قلب 

نم    - دازی ک نم     .نميتونم به يه آدم تيران ن بابت مطمئ زودی    .از اي ازه ب ت
  .کسی پيدا نميشه که با تيربزنم "اصلا

  .من زياد از اين بابت مطمئن نيستم -

 ؟ بهت بدمميخوای يکدونشون رو .داشتی به انگشترهام نيگاه ميکردی  -

  .الت سرخ شدو دوباره از خج چی ؟ نه  -

ه داشت      ه الماس علاق در   .بعنوان يک بانکدارشوهرمن هميشه ب او همانق
د     ه دارن الم وحی علاق داد    .به الماس علاقه داشت که مسيحيها به ع من تع

د       ه ان ا بيم ه اونه ادی الماس دارم وهم داری       .زي ا من  وشوهرم مق ه تنه ن
ال م      ا م ه الماسهای دني تيم هم ه    .اباشه  الماس داشتيم بلکه ميخواس ی اگ ول

دم  واد من بهش مي نم بخ ه ی الماسای م نگهای  .هم ا س ا ب حالاديگه اون
 مگه نه ؟  .معمولی فرقی ندارن

 .گمونم درست ميگی  -

البته که درست ميگم و دوباره تيک عصبی روی گردنش   :گفت "ريتا "
ا                        ه تنه ا رو بخواد ن ه اونه رد و اگر سارق مسلحی هم شروع به پريدن ک

دم چون جنسهای           کارتيهو بهش ميدم بلکه آدرس      همه شون   رو هم بهش مي
 .اونا خيلی بهترازمال منه 

 حالا ميخوای چيکارکنی ؟ :از او پرسيد "لری "

 چه پيشنهادی داری ؟ -

 .هيچی  :آه کشيد وگفت "لری "
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 .همينه  "جواب من هم دقيقا :گفـت  "ريتا "

انکی  و    ميخواد   يه يارويی امروز گفت .يه چيز جالب  - تاديوم ي ره اس ب
ه   .درمحل زدن توپ استمناء کنه  ميتونی تصورکنی ؟ بعد احساس کرد ک

 .دوباره از شرم صورتش سرخ شده

ه جای نزديکتر   .عجب آرزوی وحشتناکی  :گفت "ريتا " و بهش  ي بايد ي
يد   ،پيشنهای ميکردی   دآه کش رزش شد     .وبع ه ل ديل ب يفش را   .آه او تب ک

  .رداشت و يک کپسول دردهانش انداختيک بطری قرص ب .بازکرد 

 اون چيه ؟  :پرسيد "لری "

ا  " ی تصنعی گفت       "ريت دی درخشان ول ا لبخن امين ای   :ب رزش   .ويت ل
 .دوباره آرام گرفت  .گردنش دوسه بار ديده شد و بعد قطع شد

ری  " ان گفت   "ل ا نيست      :ناگه ه ه ه     .هيچکی توکاف ه کاف  "امروز ب
رفتم پشت پيشخون    .ی اونجا پرنده پرنميزدرفتم ول ٤٣تو خيابون  "پتس

ونم   .و يه ليوان ويسکی برای خودم ريختم ولی بعد ديدم نميتونم اونجا بم
  .ليوانو همونجا روی پيشخون گذاشتم و اومدم بيرون

 .دوتايی مثل گروه کر با هم آه کشيدند

 .من ازت خيلی خوشم مياد .تو دوست داشتنی هستی  :گفت "ريتا "

 "متشکرم خانم  :رحاليکه شگفت زده و خوشنود شده بود گفتد "لری "
  "بلک مور

  .صدا کن "ريتا  "منو  -

 .باشه  -

 گشنته ؟ "لری " -

 .راستش خيلی  -

 دلت ميخواد يه خانومو به ناهار دعوت کنی ؟ -

  .باعث مسرته  -
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 "لری "ايستاد و بازوی خود را با لبخند حاکی از عدم تمايل به  "ريتا "
بوی ماده خوش   .بازويش را به بازوی او وصل کرد "لری "وقتی  .ددا

ه مشامش خورد       اس ب ده لب و کنن م        .ب م آرامش بخش ، ه ه ه رايحه ای ک
د      ر بنظرش ميام ده ای پي ه        .بنحوناراحت کنن م ب ا ه ه ب واقعی ک ادرش م م

 .سينما ميرفتند همين بو را ميداد

نجم ر             ان پ ن موضوع       وقتی از پارک خارج شدندو به طرف خياب د ، اي فتن
دند       .را فراموش کرد رده دورميش ه از ميمون م غول   "از  .چه خوب ک

 . هم هميتطورشده يودو مردی که در توالت طعمه مگس ها  "فرياد زن 
ا  " زد  "ريت ای او    . مرتب حرف مي ه از حرفه ی يک کلم دها حت بع

ری   "درخاطر   د   "ل اقی نمان اد داشت        Tب ز را بي ی فقط يک چي  ".ول
ان          :گفته بود "ريتا ی درخياب رد جوان خوش تيپ ا م تم ب هميشه آرزو داش

ه ميتوانست پسرم باشد     باشد  مردی که آنقدر جوان  .پنجم قدم بزنم   . ک
اد داشت       م بي روز را ه دم زدن آن ه     . ق ا "بخصوص وقتی ک ل   "ريت مث

م وارفت           ه بی دقتی ساخته شده باشد از ه ا ،    . عروسکی ک د زيب لبخن
ه و سبک        حرف زدن بی تکلف     صدای خش و خش شلوارش          و و بدبينان

  .را بياد داشت 

 "يه کمی ناشی بود ولی  .آشپزی کرد "لری "به يک رستوران رفتند و 
رده    .همه غذاهای او را تحسين کرد "ريتا استيک و سيب زمينی سرخ ک

 .و برای دسر قهوه فوری و کيک توت فرنگی خوردند

 

 ٢٢فصل 

 

ود             يک پای توت فرنگی د  انده شده ب ايلون پوش ا ن ه ب ود ک  ريخچال ب
ی دتی  فران دازکردنپس از م مانی کسل و متفکر بران ا چش را از   ب آن

رون آورد  ال بي د   ،يخچ ه بري ک تک ت و ي خوان گذاش ی  . روی پيش وقت
ا صدای      ميخواست تکه پای را دربشقاب بگذارد يکی از توت فرنگی ها ب

اد    ه ای روی پيشخوان افت ر  "فرانی   "وخف لکه   .ا برداشت و خورد  آن
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رد    اک ک ه ای پ ه پلاستيک را    .کوچکی که روی پيشخوان بود با کهن ورق
 .دوباره روی باقيمانده پای قراردادو آنرا دريخچال گذاشت 

ه تصادفا       ه طرف بشقابش برميگشت ک ه   "داشت ب ا چشمش ب اقو  ج  يی چ
ت دو لبه مغناطيسی داش   .پدرش آنرا درست کرده بود .کنار کابينت افتاد

ه  زان     ک ااز دسته ازآن آوي دتد چاقوه دازظهر روی    اتعکاس  ميش اب بع آفت
زد  ره شد       .آنها برق مي ا خي ه آنه ادی ب ود   .مدت زي  . نگاهش بيحوصله ب

 .انگشتهايش با حالتی عصبی با چينهای پيش بندش ورميرفت

 .دقيقه به خاطرش رسيد که قرار بود کاری انجام دهد ١٥بالاخره بعد از 
رد       چه کاری ؟ جمل ه ذهنش خطور ک ی ب يچ دليل دون ه  :ه ای از انجيل ب

ه                  قبل از اينکه غبار را از چشم همسايه ات بيرون بياوری به تراشه ای ک
 .درچشم خودت است بيانديش 

 .تراشه  -

 .اين نماد هميشه او را گيج ميکرد .راجع به موضوع فکر کرد

 . را بخورداو ميبايست کيکش .ولی او قرار نبود راجع به چشم فکر کند
رود      ه مگسی روی آن راه مي د ک دستش را   .به طرف کيک برگشت و دي

 .خداحافظی کن "فرانی  "آقا مگسه با کيک  .خداحافظ  .تکان داد

  .پدرو مادرش هردو مرده بودند .مدتی طولانی به کيک نگاه کرد

تان  ادرش در بيمارس ورد "م ن  ف انی   "س ه زم درش ک ود و پ رده ب م
ه د ازه اش ب ر او   درمغ الای س ت الان ب د ميگف وش آم وچکش خ خترک

 .همه چيز غيرواقعی جلوه ميکرد .او مرده بود .درتختخواب قرارداشت 
 .مثل داستانی تخيلی با صداها و احساسات نفرت آور

ز نشست    ود    .حدود يکساعت پشت مي رويش ب ره اش بی   .بشقاب روب چه
 ٢درواقع  .کم کم فکر ديگری درذهنش جان گرفت  .حال و کنجکاو بود

ايی از يک     .فکر  که در آن واحد مربوط و نامربوط بودند شايد قسمت ه
خ از دستگاه       .فکر بزرگتربودند ادن قطعات ي نيدن افت درحاليکه منتظر ش

درش     .به تحليل افکار خود پرداخت  يخساز بود  ه پ ود ک اولين فکر اين ب
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 .نطور بميرداو  در خانه مرده بود و شايد خودش ميخواست اي .مرده بود
ود             تانی ب ای تابس ه روز زيب ين   .فکر دوم راجع ب ا روزهم دون نقص     ه ی ب

د ،        .توريستها را به اينجا ميکشاند  ا نمی آمدن ه اينج نا ب تهابرای ش توريس
ا    .چون آب دريا به اندازه کافی گرم نبود  اينجا مردم بخاطر روزهای زيب

 .يش ميامدند

ت روی دماسنج پنجره عقبی    درجه حرار  به" فرانی"آفتاب ميدرخشيد و 
رد    اه ک ر     .آشپزخانه نگ وه درست زي ود    ٨٠جي تاده ب روز  .درجه ايس

ود      رده ب درش م ود و پ ايی ب اک       .زيب ر از احساسات غمن اطی غي ا ارتب آي
  .شديد دربين اين دو چيز ميتوانست باشد

يد م کش ا را دره د .ابروه يمه بودن زده و سراس ذهن در .چشمهايش غم
ود را بررسی ه مشکل خ ه ب د وهميش د فکرش منحرف ميش رد و بع  ميک

ود .جای اول برميگشت اط    . درچه روز زيبايی پدرش مرده ب ان ارتب ناگه
رده باشد                      ه او اصابت ک ه ضربه ای ب را کشف کردو چشمهايش انگار ک

 .بسته شد

 دستهايش بی اراده روميزی را تکان داد و بشقاب کيک روی        حالدرهمين
اد ين افت ل بمب .زم د و بشقاب مث ی "ی منفجر ش يد  و  "فران غ کش جي

ه                يارهايی روی گون تها ش دستهايش را روی گونه هايش گذاشت و با انگش
 .ابهام بی رمق و بی احساس از چشمهايش محو شد     .هايش ايجاد کرد 

د       د شده بودن ذ و هدفمن ه سيلی خورده       .حالا چشمهايش ناف ن بودک ل اي مث
 .گرفته باشندباشد و يا يک بطری آمونياک زيربينی اش 

ه ذهنش      . جسدرادرخانه نگهداشت   دوسط تابستان نميش  اره ب بيحالی دوب
ر ميشد و از      .خزيد و باعث مبهم شدن افکارش شد وحشت او کمرنگ ت

 .دوباره منتطر صدای افتادن قالبهای يخ شد .شدت آن کاسته ميشد

بلند شد و به دستشويی رفت   .سعی ميکرد در مقابل افکارش مقاومت کند
ه صورتش زد    . صورت   .آب سرد را تا آخر بازکرد و بعد مشتی آب ب

 . آب سرد ناراحت ميشد باعرق کرده اش ازتماس
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 .مسئله حل ميشداول بايد ولی  .ميتوانست از زير اين کار شانه خالی کند
ود راب ژوئ    ای خ ن ج اه ژوئ ه م درش را درحاليک داد ينميتوانست پ ه مي

انطور در رختخواب بحال خود      ذارد هم بيه يکی از     اوضاع  بگ ی ش خيل
ا  "داستانهای  ی      ( "کزرم رای اميل ود  )يک گل سرخ ب درهای شهر    .ب پ

ولی بعد از مدتی بوی بد قطع شده   .نميدانستند که منبع بوی تعفن چيست 
  .بود

اد زد    ابی فري ه  :درآشپزخانه آفت رد     .ن تن ک ه راه رف ه    .شروع ب راجع ب
  .دن شرکتهای کفن ودفن بود فکر او خبرکريناول .موضوع فکر کرد

 "......ولی کی ميتونه ؟ "

نش     .از زيرش شونه خالی نکن  :در آشپزخانه خالی فرياد زد د دف و باي ت
  .کنی 

نيد      ه ميخواست ش د اينکار      .درصدای فرياد خود جوابی ک ه او باي ه ک البت
 .غيراز او احدی نبود .راميکرد

 .ت خانه شان را شنيد ساعت دو و نيم بودکه صدای گردش ماشين به سم
ه    "فرانی  " .موتورحجيم آن با رضايتمندی صدا ميکرد   ل را روی  لب بي

رده             .گودال به زمين گذاشت      ر ک ا حف چاله را بين گوجه فرنگيها و کاهو ه
 . درحاليکه کمی ميترسيد برگشت.بود

ود          ره ب ه رنگ سبز تي و ب اديلاک ن ل ، يک ک ه از آن    .اتومبي شخصی ک
ود   ١٦چاق و  رلادهارولد  پياده شد اله ب ه .س انی از نفرت    ایحمل ه   ناگه ب
 و کسی را نميشناخت از او نفرت داشتهارولد او از     .دست داد فرانی

دش    .بود بيزارخواهر فقيدش هم از او .خوشش بيايد ادرش از او ب شايد م
تنها کسی که در شهر  .ولی اين موضوع برايش خيلی عجيب بود  .نميامد

ده مان رازاو زن رت  غي ا نف ه او از آنه رادی بودک دود اف ود يکی از مع ده ب
  .داشت 

اه عجيبی         "هارولد " تانهای کوت ود و داس ی دبيرستان ب ه ادب سردبير مجل
ود         تفاده ميکرد و راوی دوم شخص ب مينوشت که در آنها اززمان حال اس
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ه    "فرانی  "به  "ايمی "  هردو تکنيک را بکارميبردگاهی. درگوشی گفت
ود  د  "ب م همون شورت رو          "هارول د ه ه و بع و شلوارش اسمناء ميکن ت

 . ايستاده روی زمين گذاشتش وميشه ميشه  خشکآنقدر ميپوشه که

ود     .مشکی و چرب وچيلی بود "هارولد "موهای  د ب د بلن حدود يک    .ق
ی  ،متر و هشتادو شش سانت  و وزن داشت    ١١٠ول ه های     .کيل ه چکم ب

ه د    ز علاق وک تي ای ن ه ه ا پنج ابويی ب ن ميبست  و  ک د په اشت و کمربن
ي    الا ميکش م ب ان موج        .دشلوارش را دائ ل بادب نش مث ی درت راهن گل گل  پي

زد  در وزن         "فرانی  "مي د وياچق تمناء ميکن در اس ه او چق داد ک ی نمي اهميت
د ميک دارد ه کسی تقلي ه از چ ن هفت ا اي د ي ی . ن اول ه او  ب ردن ب اه ک  نگ

امرغوب  انگار که تو .کرداحساس ناآرامی و تنفر مي سط نوعی تله پاتی ن
ود را    ده ب ده ش ت پيچي ازکی از کثاف ش ن ه درپوش ات او ک ام احساس تم

 "هارولد "او فکر نميکرد حتی درچنين شرايطی  .ميتوانست احساس کند
  .يودولی مثل هميشه يا شايد هم بيشتر نامطبوع  ،خطرناک باشد

د گفت  با ص .به خانه نگاه ميکرد .را نديده بود "فرانی  "هنوز   :دای بلن
ه نيست     اديلاک را بصدا درآورد      .کسی خون وق ک د ازپنجره ، ب  .و بع

وق اعصاب     داد   فرانی  صدای ب د     و را خراش مي ميخواست جواب نده
برميگشت و به طرف ماشين ميرفت گودال و فرانی   "هارولد "ولی اگر 

ر       .که کنار گودال نشسته بود را ميديد ه زي برای لحظه ای وسوسه شد ک
 .ته ها مخفی شود تا او نااميد شده وپی کارش برودبو

 .اونهم يه آدمه مثل بقيه  ! بسه !فهميدی  کافيه  :باخود گفت

 .من اينجام  "دهارول " :گفت "فرانی  "

د   .از جاپريد "هارولد " رزه درآم  .لنبرهای بزرگش درشلوارتنگش به ل
د  به همه جا سرزده بودو انتظار نداشت کسی ر    "قبلا "ظاهرا دا کن  .ا پي

ران  " .برگشت   ه باغچه رفت و      "ف ه لب د  "راضی شد  ب ه او   "هارول ب
د       ن داشت نظاره کن ه ت اپ ب  "چشمهای   .درحاليکه شورت ورزشی و ت

 .حريصانه به سرتاپای او خزيد "هارولد

 . "هارولد "سلام  -
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شنيده بودم که درمبارزه با اين بيماری خوفناک تا حدودی توفيق داشتی  -
ابر ام ، بن ا بي رفتم اول اينج ه رو بازرسی  .اين تصميم گ ن دارم منطق م
ا        .و بعد لبخند زد .ميکنم يار کمی ب نايی بس دند آش دندانهايی که آشکار ش

  .مسواک داشتند

 .......آيا پدرو مادرت  .خيلی ناراحت شدم  "ايمی  "راجع به  -

  .بدبختانه همينطوره  -

الا آورد   " بعد سريعا  سرش رابرای لحظه ای پائين انداخت و اره ب  .دوب
  .حرکت او باعث شد که موهای بهم چسبيده اش به پرواز درآيد

 اينطورنيست ؟  .و لی زندگی همچنان ادامه داره  -

  .گمانم همينطوره  :با بيحالی گفت "فران  "

ه طرف ديگر     "هارولد "چشمهای  به سينه او خيره شده بودو ازطرفی ب
 .ميکرد که ای کاش ژاکت پوشيده بودآرزو  "فران " .ميرفت

 ماشينم چطوره ؟ -

ه ؟     "برانيگانه  "مال آقای  - آژانس مسکن    "روی برانيگان   "مگه ن
 داشت؟

ه   "من سابقا .بله "قبلا :با بی تفاوتی گفت  "هارولد " - فکر ميکردم ک
ن ماشين    ل اي ولای عظيمی مث ه هي ود هرکسی ک ن روزهای کمب   رودراي

ز عوض    .ه نزديکترين تابلو به دارآويخته بشه ميرونه بايد ب ولی همه چي
  .جمعيت کمتر يعنی سوخت بيشتر .شده 

ود  "فران  " زين   "او بجای   .از دست او گيج شده ب  "سوخت  "،  "بن
  .گفته بود 

 .همه چيز فراوان شده  -

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٢٢٦ 

 ٢٢٦ 

جهش کرد و به چهره  "فرانی  "نگاهش بعد از برخورد به حفره ناف  -
ره      وعد به شلوارک او  ب .اش افتاد ه چه اره ب د دوب يد  "فرانی  "بع  .رس

  .لبخندش شاداب ، درعين حال عصبی  بود

  .اگه اجازه بدی  "هارولد  " -

 تورا چه ميشود فرزند؟ -

ه افکار    دن گرفت    "فرانی   "غيرواقعی بودن اوضاع دوباره ب ا   .خزي ب
ل  کی  و   هخود فکر ميکرد تا چه حد مغز انسان ظرفيت دار              ه  کشی ک     مث

 .نستم تحمل کنموپدرومادر مرده اند و من ت ميشه پاره ازدوطرف بکشند
ور    ام کش ی تم ی لعنت ه مريض ه     روي الا هم ا ح م ت ايد ه ه و ش  دربرگرفت

ه   .دنيارو نم     ،و داره خوب و بدو درو ميکن ونم تحمل ک دارم واسه   .ميت
نم  ر ميک درم قب ين   .پ و وج يش علفاش د روز پ ه چن ايی ک درست همونج

نم         .کردم مي ن ميک ا دف و اونج ود بشه اون افی گ دازه ک فکر   .و وقتی به ان
ا    "برانيگان   "ولی اين يارو تو کاديلاک  .ميکنم ميتونم تحملش کنم ه ب ک

آيا اينم ميتونم  .خطاب ميکنه  "فرزند "چشماش داره منو ميخوره و منو 
  .تحمل کنم؟  خدايا رحم کن

د ت    :صبورانه گفت    "فرانی   " تم من فرزن و   ٥من   .و نيس سال از ت
  .بزرگترم و ازلحاظ فيزيکی غيرممکنه که من فرزند تو باشم

باعث   "فرانی  "خشم مهارشده  .فقط نوعی مزاح بود :گفت "هارولد "
 ؟ "بگذريم اون گودال برای چيه " شد چشمهايش بهم بخورند

 .قبرپدرمه :گفت "فرانی  "

  "آه  :" با صدايی نازک و عصبی گفت "هارولد لادر "

ه کمی آب بخورم       - وم کردن ، ي رجيح   . بگم  کر .ميخوام قبل از تم ت
 .من اوقاتم تلخه  .ميدم که بری 

د   " ا لحنی خشک گفت     "هارول نم   :ب التو درک ميک وی    .ح ا ت ی اينج ول
 ......باغچه ؟
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ه رفت    "فرانی  " ا عصبانيت     .از مقابل او رد شد و به طرف خان د ب بع
خب پيشنها بهتری داری ؟  بذارمش توی تابوت و  :رو به او کرد و گفت

ی دار           رمش قبرستون؟ چه دليل  ؟ اون باغچه شو دوست       هکشون کشون بب
 .بهرحال به تو ربطی نداره  .داشت 

د    .داشت به گريه ميافتاد  ده    .برگشت و بطرف آشپزخانه دوي زی نمان چي
د        اديلاک برخورد کن وی ک ه سپر جل ود ب ران   " .ب ه    "ف  "ميدانست ک

يلم سکسی     "هارولد رای ف ه ای ب ه   به باسن لرزان او نگاه ميکند و زمين ک
د   "دائما ا ميکن ر،      .درذهنش ساخته ميشد مهي ن موضوع اورا غمگين ت اي

 .عصبانی تر وگريان ترميکرد

وان       .در توری پشت سر او محکم بسته شد     ه ظرفشويی رفت و سه لي ب
يد   ه آب خوردو سوزنی از       .آب خنک نوش ا عجل ی ب ا خيل ه   "درد عميق ب

 معده اش که انتظار چنين چيزی را نداشت منقبض           .پيشانی اش فرو رفت   
اد     ی دستشويی افت ا   .شد وبرای لحظه ای روی چين بسته  "چشمهايش تقريب

ه        ا ن د خورد ي م خواه پس از لحظه    .بود و منتظر بود ببيند که حالش به
ه  فقط ب                      ذيرد، البت ه آب سرد را ميپ ه او گفت ک وان يک    ای معده اش ب عن

 .آزمايش

 ؟ "فران  " :صدايی خفيف و دلواپس گفت

وری درحاليکه   ر"هارولد "سربرگرداند و  "فرانی " ا ديد که بيرون در ت
ود       تاده ب د ايس زان بودن نگران و غمگين بنظر     .دستهايش دراطراف آوي

ی که شايد "هارولد لادر " .دلش بحال او ميسوخت  "فرانی  " .ميرسيد
ز       ،يرون نرفته بود هنوز با دختری ب ه چي ه از هم ود ک آنقدر تحقير شده ب

 .از دخترها، دوستها و همه چيز  .نفرت داشت 

  .منو ببخش  "هارولد " -

ود     - ه تقصير من ب نم         .ن ارنظر ک ه اظه ه من ربطی نداشت ک ه   .ب اگ
  .بخوای ميتونم کمک کنم

 ......اين يه موضوع  .ولی ترجيح ميدم خودم اينکارو بکنم .ممنونم  -
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  .البته ميفهم  .موضوع خصوصيه  -

د       "فرانی   " د آشپزخانه يک ژاکت پيداکن ی   .ميتوانست از کم  "ول
نميخواست با اين کار او را  "فرانی  "به مقصوداو پی ميبرد و  "هارولد

  .بيشتر معذب کند

ه   "فرانی  " م ب ه     به تراس برگشت و برای مدتی با ه ودالی ک باغچه و گ
ود ن اک ب ددور خ اه کردن ا  . گ راف آنه ود دراط واب آل ر خ داز ظه بع

  . انگار اتفاقی نيافتاده بود.وزوزميکرد
  ميخوای چيکار کنی ؟ : پرسيد " هارولد " از 
  ...... فکرکنم . نميدونم : گفت " هارولد" 

  .وبعد صحبت را قطع کرد
   چی ؟-
دا   .  گفتنش برام سخته     - وبيتی ن دان محب . رم من دراين قسمت نيوانگلند چن

ذارن              ی ب ه های محل وی کاف ادبود من جل ه ي . بعيد ميدونم که مجسمه ای ب
نده مشهوری ميشدم          تم نويس انی آرزو داش ه زم ه آنطور ک ی اگ وی . حت ت

د بشه               ه شاعر معروف ديگه ای متول اوقتی ک پرانتز بايد بگم، بنظر من ت
  .من ريشهام به قلاب کمربندم رسيده 

  . او نگاه ميکردفقط به. چيزی نگفت " فرانی " 
  .  بنابراين : گفت" هارولد" 

  .انگار که کلمات با فشار خارج ميشدند.  وبعد بدنش به لرزه افتاد 
ارا - ابراين اجب بم    "  بن دالتی درتعج ه بيع ن هم در   . از اي دالتی آنق ن بيع اي

را                د م وحشتناکه که باوراين موضوع که کودنهايی که به بارگاه شهر آمدن
  .ده اند ساده تربنظر ميرسدبه مرز جنون کشان

دردی    " فرانی  . " عينکش را روی بينی بالابرد    " هارولد " - با احساس هم
ه او         .  است متوجه شد که مسئله جوشهای او چقدر جدی        ا تابحال کسی ب آي

ا                      تن بسياری از آنه ين رف گفته بود که شستشو با آب و صابون باعث از ب
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ه مشغول مراقب      . ميشود يا نه     ا اينکه هم وی خوشگل   " ايمی  "ت ي کوچول
دل     رعت بامع ه س ه ب گاه    ٨/٣بودندک ره دانش لاس هزارنف ين  "  درک " م

خوشگله  " ايمی" همانقدر که   . بارتبه بيست وسوم فارغ التحصيل شده بود      
  . تلخ گوشت بود" هارولد" باهوش و سرزنده بود، 

د"  رد " هارول ی تکرارک ه نرم ون : ب ه   . جن اديلاک درحاليک ا ک روز ب ام
اه کن         . اهينامه ام هنوز آموزشيه توشهر چرخ زدم           گو ام نگ ه ه ه چکم . ب

راق                 ابويی ب ه ک پاچه های شلوار جينش راکمی بالاکشيد و يک جفت چکم
ود         . نمايان شد  ود     ٢٦. بطور پيچيده ای روی آن کار شده ب .  دلار قيمتش ب

تم                دازه خودم برداش ه جفت ان ه فروشگاه و ي احساس  . خيلی راحت رفتم ب
تمتبهکاره ا  . اروداش ازيگر فيلمه ل ب ر    . مث ات فک ی لحظ روز دربعض ام

  .ديوونه شده ام" ميکردم حتما
  .نه : گفت " فرانی " 
وی   .  روز حموم نرفته باشند بو ميداد      ٤،٥مثل آدمهاييکه   " هارولد"  ولی ب

  . را آزار نميداد" فرانی"او ديگر 
و                    ای ت نهم در روي ای من باشی م  خواهم   اون جمله چی بود؟  اگه در روي

  . بود
  هارولد ما ديوونه نيستيم ؟" 
  . شايد اگه ديوونه بوديم بهتر بود-
اری از   . بعد از مدتی يه کسی مياد     : گفت" فرانی   " - ن بيم بعد ازاينکه اي

   .بين بره
   کی ؟ -

ه        : با عدم اطمينان گفت   " فرانی  "  کسی که همه چيزو دوباره روبراه ميکن
.  

ردو گ    " هارولد"  زم     : فت   خنده تلخی ک د عزي ران   " فرزن بخش     " ف و ب . من
ئوله     ات مس اطر مقام ه خ دبختی  ب ن ب ه اي ه   . هم دونن چ وب مي ا خ اونه

ود         .جوری اوضاع رو روبراه کنن       ودگی و کمب مسئله رکود اقتصادی و آل
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ردن    ل ک م زدن ح م به رد رو دريک چش وخت و جنگ س ا. س " آره حتم
  .ميتونن اوضاع رو درست کنن

ی - د"  ول ه  " هارول وآنزای بدقلق وع آنفل ط يکن ن فق وش  . اي و گ ه رادي مگ
  نميدی ؟

ه            " فران  "  ببين   - اق نمی افت ام    . اينجور چيزا  بطور طبيعی اتف همون مق
مسئولی که اينهمه  منتظرشی دريکی از تاسيسات دولتی ، يه عده باکتری             
راش     ا ب رده ت ع ک ناس رو جم دمی ش ناس و اپي روس ش ناس، وي ش

ه             ميکروبهای عجيب و     ه ميکرب اعجوب م ي غريب پرورش بدن و اونها ه
  . درست کردن 

  ميخوای چيکارکنی ؟" فران  " -
  .پدرمو دفن کنم: به آرامی گفت " فران  " -
ين  : برای لحظه ای نگاه کردو بعد به سرعت گفت   " فران  " به  . ه  بت ال - بب

  يای ؟ميخوای بامن ب. اگه بازم بمونم ديوونه ميشم . من دارم ازاينجا ميرم
   کجا؟-
  . هنوز نميدونم-
  . بعد بيا دوباره ازم بپرس .  خب يه جايی رو انتخاب کن -

  ......... باشه اينکارو ميکنم : اميدوارترشدو گفت " هارولد" 
ائين                 راس پ جمله را ناتمام گذاشت و بعد انگار درخواب باشد از پله های ت

يد      . رفت   نن     " ران  ف . " چکمه های کابويی او درآفتاب ميدرخش ا تف او را ب
  . آميخته با تاُثر نگاه ميکرد 

رای    ت رل ب رفتن پش ل از قرارگ ران " قب ان داد " ف ت تک ران . " دس " ف
ده عقب گذاشت           . بعنوان جواب دستش را بالابرد     وقتی که ماشين را دردن

انی      های ناگه د باپرش ورد وبع ديدی خ ان ش ين تک ی ماش ای ناش ل آدمه مث
ورد            ناش. ماشين به عقب رفت      يانه به عقب رفت و تعدادی از بوته های م

ده          ) مادرفران    " ( کارلا" علاقه   زی نمان را زير چرخ ماشين له کردو چي
وقتی بالاخره روی جاده قرارگرفت ،      .بودکه به کانال زير جاده سقوط کند      
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د  ی ش اربوق زد و راه ه ب ران . " دوس ر   " ف ا ازنظ اه کردت ين نگ ه ماش ب
  .غچهُ پدرش برگشت ناپديد شد و بعد به با

ه                 يد ب دنبال ميکش کمی بعد از ساعت چهار درحاليکه پاهايش را بزحمت ب
ه             . طبقه بالا رفت   قيقه و پيشانی اش احساس ميکردک سردرد خفيفی در ش

ود ا، فعاليت و فشارعصبی ب بلا. بخاطر گرم ه يک روز " ق ميخواست ک
رد ر ميک خت ت وع را س ار موض ی اينک برکند ول ر ص ل ،. ديگ  زيربغ

انی ازآن       . روميزی دمشقی مادرش راحمل ميکرد      رای مهم ادرش فقط ب م
  .استفاده ميکرد

ران "  ت " ف در دوس : گف ی  دوس تپ کهايش . ت داره تت دارم     فران اش
يد در ميدرخش رين لباسش . روی صورت پ دو بهت ای او راکن ی پيژام فران

دن و  ضربان خفيفی که درکمرش ايجاد شده بودو درد گر         . رابه او پوشاند  
. دستهايش را وقتيکه هريک از اعضای پدر را بلند ميکرداحساس نميکرد      

ه عضو     ائين ميگذاشت و ب د پ اند وبع اس ميپوش اء را لب هريک از اعض
د            . ديگری ميپرداخت  ا بتوان اب قطوربالانگهداشت ت يله دو کت سراو رابوس
دد راواتش را ببن ی اورا   . ک دالهای ارتش ا م ر جورابه ائينی زي وی پ درکش

ات و              : قبيل  از ان های انتخاب اری ، روب قلب ارغوانی، مدالهای خوش رفت
ه در  زی راک تاره برن و" س داکرد " آنزي ود، پي رده ب ا را . کسب ک ه آنه هم

رد  نجاق ک ت اوس ه ک ه صورت ،   . روی يق داکردو ب ه پي ام پودربچ درحم
د تهای او مالي ردن و دس ود و  . گ ده ب بو و دلتنگ کنن ودر ، خوش وی پ " ب

ی داخترا " فران ه ان ه گري ود. ب ده ب دنش خيس عرق ش زيرچشمهايش . ب
  . ازخستگی زياد گود افتاده بود وکبود شده بود

اطی     ايل خي يله وس را بوس ای آن اکرد و درزه د ، ت زی را روی جس رومي
ه های    . بعد درز را دولا کردو يک بارديگر دوخت     . مادرش دوخت  ا نال ب

. فتد روی کف اتاق گذاشت      سوت مانند و گريه آلود جسد را بدون اينکه بي         
رد         اس ک ه احس رد و وقتيک تراحت ک ود اس يار ب ه هش ه نيم د درحاليک بع
ه               ام آنراب ا دقت تم رد و ب د ک الايی جسد را بلن ه ب د ، نيم ه بده ميتواند ادام

ودو صدا ميکرد           . دوباره ايستاد   . طبقه اول برد   اده ب ه شماره افت . نفسش ب
فجارهای سريع به مغزش سوزن      و درد با ان   . سردردش حالاشديد شده بود   

ه              . فرو ميکرد  ورداد و ب جسد را به انتهای راهرو کشيد و از آشپزخانه عب
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رد    اط ب ه حي راس ب ای ت ه ه اند و از پل راس رس اره . ت د دوب مجبورش
و زدو سرش را        . دوباره گريه شروع شد   . استراحت کند  کنارجسد پدر زان

و       . روی زانوهايش گذاشت     ا    .  ميشد  بدنش با هق هق هاعقب وجل ده ه پرن
  .بالاخره موفق شد جسد رابه باغچه ببرد. جيک ميزدند

د ام ش ار انج الاخره ک رار . ب ان ق ن سرجايش ای چم ه ه ه تک ه هم تازمانيک
ه        ود  ٩گرفتند ، ساعت يکربع ب ه              .  ب ل اعضای يک جدول ب ارا مث تکه ه

فقط قسمتهای اطراف   . گلی شده بود  " کاملا. دقت روی قبرپدرش قرار داد    
موهايش  . از خستگی گيج شده بود    . بخاطر اشک ريختن سفيد بود    چشمش  

  .در رگه های چسبناک روی صورتش چسبيده بود
  . پدر خواهش ميکنم آرامش داشته باش: نجواکنان گفت 

رد            ه داخل پرت ک در راه . بيل را به کارگاه پدرش برد و بدون ملاحظه ب
الارفتن از  راس وصل ميکر٦ب ه ت اط را ب ه حي ه ای ک رای  پل اره ب د دوب

رد   ف ک تراحت توق د      . اس ن کن ا راروش ه چراغه دون اينک پزخانه ب ازآش
ذيرايی رفت                 اق پ ه ات د و ب انی اش راکن ه   . گذشت و کفشهای کت روی کاناپ

  . به خواب رفت " افتادو فورا
الامير            ا ب ه ه اره از پل درش ميرفت          . وددرخواب ديد که دوب ه طرف پ . ب

پارد         ميرفت تا وظيفه اش راانجام دهد        ی  . و او را با احترام به خاک بس ول
بلا د ق يد جس اق رس ه ات ی ب زی پوش" وقت ا رومي ود و احساس اندهب ده ب  ش

اق تاريک     . تبديل به وحشت شد   " فرانی  " اندوه و فقدان     به طرف ديگر ات
روميزی درسايه های ترسناک و روح       . نميخواست اينکار را بکند   . رفت  

يد   ان احساس    . مانند ميدرخش ه       و ناگه ه او گفت ک درش      آن جسم   ی ب  جسد پ
  . نيستجسد " اصلا.نيست

تناکی            چيزی يا کسی که روحی شيطانی داشت  و ميخواست شوخی وحش
ود     ر ب ی   .  "کندآن زي د            " فران ار بزن زی را کن ی  . جراُت نميکرد رومي ول

  .نميتوانست جلوی قدمهايش را بگيرد. قدرت امتناع نداشت 
زی را   رد و رومي تش را دراز ک ريعا  دس د س رد وبع س ک س " لم آن را پ

يد ود    . کش وم نب ورتش معل ی ص زد ول د مي رمای  . او پوزخن وجی از س م
د  د او متصاعد ميش ده از پوزخن د  . منجمدکنن صورتش را نميتوانست ببين
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ين   رای جن يطانی ب ن روح ش ه اي ه ای را ک ی هدي ی "ول ود " فران آورده ب
د  ده ميش وج  . دي ج ومع ا لباسی ک ی. " يک ج ابوس از" فران اق و ازک  ات

  . فرارکردو خيلی زود بيدارشد
ه ای      . درتاريکی ساعت سه صبح دراتاق نشيمن بيدارشد       چشمش روی لال

کابوسی  . ازکف        نفرت انگيز که کابوس باخود آورده بود شناور بود      
اقی     ه ب اچيزی ک داد و تنه ان مي د و خودرانش کافته ميش ازه داشت ش ه ت ک

د از خوردن غذای فاسد حاصل          ميماند بازمانده طعم نامط    بوعی بودکه بع
  .ميشود

ود          روح . " درحالت نيمه خواب و نيمه بيدار به فکرش رسيد که خودش ب
  .مرد بدون چهره " . سرگردان 

د بيدارشد          . سپس دوباره به خواب رفت       اين بار خواب نديدو وقتی نور دي
ه درشکم د          . کابوس را بخاطرنمياورد  .  اشت فکر    ولی وقتی به بچه ای ک

احساسی  . ميکرد احساس حمايت شديدی درسراسر وجودش منتشر ميشد          
 .که بخاطر عمق و قوتش او را سردرگم و سراسيمه ميکرد

       

 

  ٢٣فصل 

 

 

فرانی  " و " ريتا بلاک مور" کنار " لری آندروود   "      درهمان شب که    
ميت  د اس ی را ميد " گل وم و غريب ابوس ش د و ک ده بودن ا خوابي د، تنه ي

در " استوارت ردمن  منتظر        ود " ال يد            . ب ه انتظار ميکش ود ک . سه روز ب
  . اورا نااميد نکرد"  الدر" ولی امشب 

در " ظهر آن روز     د            " ال ون را بردن د و تلويزي تار آمدن وقتيکه  . و  دو پرس
د        در " پرستارها تلويزيون را خارج ميکردن ود و اسلحه         " ال تاده ب ا ايس آنج

ی   . نشانه رفته بود  " ستوا" کمريش را به طرف      ازی    " استو   " ول ديگر ني
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ی       های ب ه ای از گزارش ا مجموع ه ه ون برنام ت ، چ ون نداش ه تلويزي ب
ای اوضاع و          . سروته بودند  منظره ای را که از پنجره ميديد به خوبی گوي
  . احوال بود

د    ته نميش افی دودی برخاس ه ب ه پارچ های کارخان ای . از دودکش از رنگه
بيشتر .  فاضلاب کارخانه به رودخانه ميريخت خبری نبود       زننده ای که از   

ه               د، پارکينگ کارخان اتومبيل هايی که ازاين فاصله مثل اسباب بازی بودن
داد            . را ترک کرده و برنگشته بودند      ا تع ی بيست وششم ، تنه تاديروز يعن

ل       م مث دود ه داد  مع د و آن تع ردد ميکردن ان ت ل روی اتوب دودی اتومبي مع
ه            .  مارپيچ حرکت ميکردند   اسکی بازها  رای کمک ب دادی ب يله ام يچ وس ه

  .اتومبيل های متوقف شده نيامده بود
املا                   ود و ک ه صورت نقشه برجسته ای ب " منطقه مرکز شهر زيرپنجره ب

ود  ده ب الی از جنبن لام    . خ ودن او را اع دانی ب اعات زن هرکه س اعت ش س
رد از  يده و خف  ٩ميک ه صدای آن کش روز بعدازاينک د از  صبح ام ف ش ي

ود        . نواختن بازايستاد  ه ب ايد رستوران    .جايی درخارج از شهر آتش گرفت ش
ود اده ب ا فروشگاه کنارج دازظهر را درآتش سوخت. ي ام بع ياه . تم دود س
اندن       . آسمان را رنگ کرده بود     رای فرونش يچ ماشين آتش نشانی ب ولی ه

ه محل نرفت       رار              . آتش ب اگر فروشگاه درست وسط پارکينگ آسفالت ق
الا ود، احتم ه ب داز . نيمی از شهر در آتش ميسوخت " نگرفت ه بع ا اينک ب

د     ا دي ال ه رخی زغ وز س د آن شب هن ی باري اران خفيف ر آن روز ب ه ظه
 .ميشد

دليلی نداشت او   . کشتن او باشد  " الدر"  نهايی   رفکر ميکرد دستو  " استو  " 
ازه او ا   . کشتن اوفقط يکنفر به اجساد اضافه ميکرد       . زنده بماند  ز اسرار   ت

تند چرا      . خبردار شده بود  دو نميدانس ده بودن آنها موفق به يافتن علاجی نش
اوت دارد    د تف رده بودن ه م ايی ک ا آنه ی او ب تم فيزيک ه . سيس امااينک

ا      رار آنه ماری از اس ت ش داد انگش ط تع ورت آزادی او فق درص
  .آدم قابل اعتمادی نبود. باخبرميشدند هيچوقت به ذهنشان خطور نميکرد

مطمئن بود که قهرمان های فيلمهای سينمايی يا داستانهای جنايی     " استو  " 
د     " حتما م          . راهی برای فرار پيدا ميکردن ولی ه ی بعضی اشخاص معم حت

د        ار را بکنن ن ک ود    . ممکن بود اي ا نب ی او يکی از آنه الاخره باحالت   . ول ب
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ودو قصد داشت منتظر                  ليم رضايت داده ب ه تس در   " مرگباری ب باشد  " ال
  . برای مبارزه با اوآماده باشدو
ا         " الدر"  ام        زنشانه ای بارز ازاين واقعيت بود که اين س زی بن ا چي " مان ب

ر    . است نابود شده   " آبی   تارها اورا دکت در " پرس ی او    " ال د ول صدا ميزدن
  . دکتر نبود

هيچ يک   . جدی و عبوس بود   . او درنيمه راه پنجاهمين دهه عمر خود بود       
رای حمل       " استو  " ل از اوبه سراغ     از دکترهايی که قب    آمده بودند نيازی ب

يچ منطق و        " الدر" از  . اسلحه احساس نکرده بودند    وحشت داشت چون ه
ر نداشت   تی در او اث در. " درخواس رد " ال را ميک تورات را اج ط دس . فق

دون چون و چرا اجرا ميکرد                   ا را ب او . وقتی دستورها ميرسيدند ، او آنه
ا       نمونه. يک جلاد بود   ين شرايطی      ، ای نظامی از آدمکشهای مافي  و درچن

  .به هيچ وجه درمورد اجرای دستورات ترديد به خود راه نميداد
ام       " استو  " سه سال پيش يکی از دوستان        ه ن ابی ب غرق شدن کشتی      " کت

ود          " آبی   رده ب نهاد ک ه او پيش ه      " استو   . " برای خواندن ب اد اهل مطالع زي
ود يلات آخره. نب ی از تعط ارانی  يک ار و ب الت ب در کس ه آنق ودفت ه  ب "  ک
دوار  .  بگيرد امانتتصميم گرفت به کتابخانه برود و آن کتاب را        " استو امي

ا تعجب       ی ب د ول ا باش ورش در درياه ه ش ع ب اب راج تان کت ه داس ود ک ب
ود    ها ب ه خرگوش ع ب تان راج ه داس ت ک ر  . درياف تو" بنظ ها " اس خرگوش

نده          کودن ترين و ترسوترين موجوداتی بو      ی نويس ده ول د آفري دند که خداون
داد  ه مي اب توصيف ديگری ارائ د . کت ها علاقمن ه خرگوش ده  راب و خوانن

ود         . ميکرد البی ب اده ج وق الع ی      " استو   " و  ،داستان ف ه باسرعت حلزون ک
  . کتاب ميخواند درهمان روز کتاب را تمام کرد

منظور " افور. بود" افسون شدن   " تنها چيزی که از کتاب به خاطرداشت        
ودو          ،نويسنده را فهميده بود    ده ب ادی را دي ات افسون شده زي چون او حيوان

ود   ه ب اده زيرگرفت ارا درج ای آنه د ت اده   . چن ط ج ده وس ون ش وان افس حي
گوشهايش آويزان ميشد و به ماشينی که بسرعت به طرفش      . چمباته ميزد   

ود   ی نب رگ قطع رار از م ه ف ادر ب د و ق ره ميش د خي در. " ميام ين " ال هم
ود         اه ميکردو          . احساس را در او بوجود آورده ب ی او نگ او درچشمهای آب

ه  " الدر. " احساس ميکرد تمام نيروی اراده اش تحليل ميرود   شايد نيازی ب
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تن او نداشت  رای کش لحه ب الا واس وزش  "  احتم ی آم های رزم در ورزش
ود    برای کشتن  کافی ده ب ه      .  دي ی فکرکردن راجع ب در "حت ا اراده او ر" ال

  .صفت خوبی برای اغتشاش ذهنی او بود" افسون شده . " سست ميکرد
" استو   "  روشن شد و       ١٠چراغ قرمز بالای در چند ثانيه بعد از ساعت           

د         رون ميزن تها و صورتش بي ه عرق از دس رد ک هميشه وقتی   . احساس ک
 يکی از همين    ميدانست در . چراغ قرمز روشن ميشد به همين حال ميافتاد       

ات  د   " درال" اوق د آم ايی خواه ه تنه اهد    ،ب ی ش ت کس ی خواس ون نم  چ
د ا. ماجراباش ود  " حتم اری وج ن بيم ان اي وزاندن قرباني رای س وره ای ب ک

د خلاص               " احتمالا" الدر. " داشت   ا حمل ميکرد و بع يج  . او را به آنج ه
  .رد پايی به جا نمی ماند

  . به تنهايی وارد شد" الدر" 
ه پشتی          . سته بود روی تخت بيمارستان نش   " استو"  يکی از دستهايش را ب

ود ه داده ب ندلی تکي دن . ص ا دي در" ب ه " ال کم ب نای درد ش اس آش احس
د زه . سراغش آم زیانگي ردغري م اينکه التماسهايش ن، التماس ک ه رغ  ب

ت    وت گرف د داشت در او ق ده ای نخواه ره . فاي در" درچه انی از " ال نش
  .ترحم وجود نداشت

وح     ه وض ز ب ه چي الا هم د ح ده ميش ا  . دي ده و آرام ، او تقريب يار زن " بس
. " ميشنيد،بودند  " الدر  " صدای گردش چشمهايش را که مواظب حرکات        

يد               " الدر اس سفيدش تنگ بنظر ميرس ود و لب سوراخ هفت    . قوی هيکل ب
  . تيری که دردست داشت به اندازه يک تونل بنظر ميرسيد

  حالت چطوره ؟ : پرسيد" الدر" 
ق ب ی از طري ک حت دگوی کوچ تو" لن دا را " اس ودن ص اغی ب تودم

  .بيماربود" الدر. " ميتوانست تشخيص دهد
ل هميشه   : که ازبی تفاوتی صدای خودش تعجب ميکرد گفت       " استو  "  مث
  .من کی از اينجا خلاص ميشم. 
  تو خيلی رو داری مگه نه ؟ . ديگه چيزی نمونده : گفت" الدر" 
  .شانه بالا انداخت " استو " 
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ه ساکت باشه             : گفت " لدرا"  ه ک رد خوب رای م ه اش       . ب ای حراف هم آدم
د            . غر ميزنند و سرآدمو درد ميارن      رام دستورات جدي يش ب ه پ بيست دقيق

  .زياد جالب نيستن ولی فکر کنم بد نباشن . راجع به تو رسيده 
   چه دستوراتی ؟ -
  ...... ميدونی به من دستور دادن که -

به روی لبه پرچ شدهُ دری      " الدر  " نه های   از روی شا  " استو  " چشمهای  
موشه . هی : باشگفتی گفت. که با نيروی باد باز و بسته ميشد منحرف شد        

  .اينجا ديگه چه جور جائيه ؟ پر موشه . رو
هُ       فقاز مو " استو  " برگشت و برای لحظه ای      " الدر"  ر منتظره حيل يت غي

ا دو   بعد از تخت پائين پريد و پشتی       . شدشگفت زده   خود   صندلی اش را ب
بيد  ت چس ين  . دس ين ح در" درهم رف او  " ال ه ط اره ب تدوب  . برگش

مهای  در" چش ود " ال تزده مينم ان وحش ود و ناگه ده ب ا ش تو. " چهارت " اس
ه    وانی ک ام ت را باتم د آن دو بع و آم دم جل ربرد ويک ق الای س صندلی را ب

  .  داشت پائين آورد اش کيلويی٨٠دربدن 
  .اينکارو نکن. رگرد سر جات ب: فرياد زد" الدر " 

د  . اسلحه از دستش خارج شد      .صندلی روی بازوی راستش کوبيده شد        جل
يد    فير کش ين س ه زم ورد ب ه دربرخ د وگلول اره ش لحه پ اوی اس لحه . ح اس

  . روی موکت افتاد و دوباره شليک شد
تو "  تفاده " اس ار ديگر ميتوانست از صندلی اس ط يکب ه او فق ميدانست ک

صندلی را دريک نيم دايره     . خودش را جمع وجو ميکرد    "  الدر "کند والا     
ه حرکت درآورد           ه شدت ب يس           ضربه او  .از بالا ب ه شدت ضربه های ب  ب

تاديوم خارج ميک     ی بود بال در . " رد که توپ را از اس رد دست    " ال سعی ک
ی نتوانست              رد ول وی ضربه رابگي ا جل اورد ت ه  . شکسته اش را بالا بي پاي

ا     رد      صندلی به کلاه لب ق روی صورت      . س سفيدش برخورد ک در " طل " ال
رو رفت                  ی و چشمش ف ه بين ه          . تکه تکه شد و ب يد و از پشت ب اد کش فري

  .زمين افتاد
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ردارد       " الدر"  ه اسلحه را ب رد ک صندلی  " استو  . " چهاردست وپا سعی ک
. " از پادرآمد " الدر. " را برای بارسوم چرخاند و پشت سر او فرود آورد         

چند قدم عقب رفت و       .فس زنان خم شد و سلاح را برداشت         نفس ن " استو  
  .تکان نخورد" الدر" به بدن بی دفاع او نگاه کرد ولی 

وی         . به لرزه افتاده بود   " استو" تمام بدن    در ق ناگهان اشتياق او به فرار آنق
ه         " شده بود که تقريبا    ود        فضايی چشم بسته از درگذشت و ب ه پشت آن ب  ک

  . رسيد
ود ک  ه ب ک هفت ه ميخواست    ي اچيزی ک ه تنه ن لحظ ود و دراي دانی ب ه زن

  .هوای تازه و بعد هم دورشدن ازاين محل مخوف بود
  .ولی بايد محتاطانه عمل ميکرد

ت   رف در رف ه ط ه روی آن  . ب ه ای را ک د و دگم ل ش " دوران " داخ
ارداد   ود فش ته ب اد و    . نوش ار افت اهی بک دت کوت رای م اد ب پ ب ک پم ي

ا يک ميزوجود داشت             پشت. درخروجی باز شد   ری ب ز   .  در دفت روی مي
ت    های او قرارداش کی و لباس ای پزش وچکی از نموداره ته ک  . دس

ری     " که درهواپيمااز         بود همان لباسهايی لباسها رين ت ه   " ب ا " ب ه  " آتلانت ب
ن    . دوباره نفرت سراپای وجودش را تسخير کرد      . تن داشت    بدون شک اي

ه کور          راه او ب ه شوند        چيزها قرار بود بهم ه    . ه جسد سوزی ريخت دار ب دي
ه  " استوارت ردمن " . " استوارت ردمن " قيامت   تبديل به انسانی ميشد ک

  . هرگز وجود نداشت 
نيد        در   . " برگشت   " سريعا " استو   . " صدای خفيفی درپشت سرش ش " ال

زان              . تلوتلوخوران به طرفش ميامد    ود و دستهايش بی اراده آوي خم شده ب
ود         لق ط يک تکه . بود در . "  دندانه دار درچشم خون آلودش فرو رفته ب " ال

  .لبخند ميزد
تو"  ت" اس ور: گف ون نخ ت  . تک ت و باهردودست ثاب انه رف لحه را نش اس

  . با اينحال لوله اسلحه هنوز ميلرزيد،نگه داشت 
ه    " استو" نشانی از شنيدن حرفهای     " الدر"  ابراز نکردو به جلو آمدن ادام
اسلحه در دستش منفجر     .  درهم کشيده ماشه را کشيد     با چهره " استو  ". داد

لبخندش به دهن کجی تبديل شد، انگار        .  ايستاد از حرکت باز  "الدر"شد و     
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رده      اس ک کم احس خ ش ديدی از نف ان درد ش ه ناگه دک وراخ  . باش الا س ح
د  ده ميش فيدش دي اس س ينه لب وچکی درس يچ . ک تاد و پ رای لحظه ای ايس ب

  . قوط کردوتاب خورد و بعد به جلو س
ه ای   رای لحظ تو " ب کش زد" اس التی     خش د باح ردو بع اه ک ه او نگ  و ب

  .نامتعادل وارد اتاقی شد که حاوی مدارک پزشکی او بود
رد  ان ک ر را امتح ه دفت ود. درت از ب ا   . در ب ه ب ود ک ی ب پشت در راهروي

ه آسانسور   . چراغهای مهتابی کم نور روشن شده بود    درنيمه راه رسيدن ب
ه ظاهرا          يک برانکا  اقی ک ار ات ه        " رد چرخدار درکن ود ب تاران ب ر پرس دفت

ود    ده ب ا ش ود ره ال خ نيد  . ح عيفی ش ر ض رد  . خرخ رفه ميک ر س  ويکنف
  .   بنظر نميرسيد بند بيايدبودو مشمئز کننده و خشن شصداي

ت    اق برگش ه  ات ت     .  ب ل گرف ر بغ ردو زي ع ک هايش را جم پس . لباس س
رون رفت  و در را پشت سرش بست و  رو حرکت بي ه راه ه طرف ت ب

ود          . کرد رده ب ه برانکارد      . دستهايش دراثر تماس با اسلحه عرق ک وقتی ب
ودن محيط  اورا عصبانی      . رسيد به پشت سر نگاه کرد     سکوت و خالی ب

رد تاد . ميک رد ايس رفه ميک ه س ردی ک تو . " م ا" اس ه " دائم رد ک فکرميک
در " فکر ميکرد  . ديرا خواهد ديد که بدنبال او افتان وخيزان ميا        " الدر" " ال

حالا آرزو ميکرد   .  که هرطور شده دستور آخر را  اجرا کند         استمصمم  
  .باشدکه درابعاد مشخص و محدود اتاق خودش 

ود    . خرخر دوباره شروع شد    درمحل آسانسورها راهرو      . اين بار بلندتر ب
مردی که به ديوار    .  درجه به اين راهرو مربوط ميشد      ٩٠ديگری بازاويه   

ه د ناخت  تکي ود را ميش ود . اده ب تارها ب ی از پرس ره اش ورم . او يک چه
ود ود ب رده و کب ائين  .        ک الاو پ د ب ار مانن ای انفج ا حرکته ينه اش ب س

 جنينی خود  راجمع کرده بود و        مانندپشت سراو فردی روی زمين      . ميشد
يکی از   . کمی جلوتر در راهرو سه جسد ديگر روی زمين بود         . مرده بود 

ود      آنها م  ه اسمش          . تعلق به يک زن ب تار را ک رد پرس ه    " ويک   " م ود ب ب
رد      . خاطر داشت    . خدای من   : گفت " ويک  . " دوباره شروع به سرفه ک

در : " گفت " استو   . " قرار نبود بيای بيرون     . چطوری اومدی بيرون     " ال
  . شانس آوردم که مريض بود. اومد دخلمو بياره ولی من حسابشو رسيدم 
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ی خوش شانسی         : گفت " ويک  "  ار           . پسر خيل ن ب دی اي د سرفه ممت و بع
رون زد     ينه اش بي ر از س ف ت ی خفي اکی    . کم ای دردن رفه ه ب س . عج

  .عجب اوضايی شده . نميتونی تصور کنی چقدر دردناکه 
  .کاری از من برمياد: با ناراحتی گفت" استو" 
ل ازاينکه          .  اگه جدی بگی     - ه قب ه ک ی اين ونی بکن ه ميت اری ک ا ک  تکه  تنه

ه  . تکه بدنم از دهنم دربياد يه گلوله توی گوشم خالی کنی         دوباره شروع ب
  . سرفه کرد و به خرخر مايوسانه ادامه داد

ی  تو" ول ای ضعيف او  " اس ی خس خس ه ود و وقت تن او نب ه کش ادر ب ق
د و سعی                " استو  " ادامه يافت ،     ه طرف آسانسورها دوي عصبانی شد ه ب

ام کسوف   " ک وي" کرد بصورت سياه شده     که مثل نيمه ای از ماه درهنگ
ا            " ويک  " ميترسيد مبادا   . بود نگاه نکند   اران ب ه بيم انبی ک با لحن حق بج

د       ک بخواه د از او کم ار ميبرن الم بک راد س ی . اف ک " ول ه  " وي ط ب فق
  .خرخرکردن ادامه داد، که ناراحت کننده تر از درخواست کمک بود

ه ممکن           درآسانسور بسته شد و اطاقک داش      ت پائين ميرفت که اين فکر ک
رد                 ه ذهنش خطور ک فکر ميکرد    . بو د آسانسور بمب گذاری شده باشد ب

ل های آسانسور را                    دارقطع شده ، کاب گاز سمی پخش خواهد شد يا يک م
اد      د افت ائين خواه ه پ رعت ب ا س ور ب ردو آسانس د ک دا خواه ط  . ج ه وس ب

ا             رای سوراخها ي . شکافهای مخفی شد   آسانسور رفت و مشغول جستجو ب
رد     خير ک ودش را تس ر وج ته سراس ای بس رس از محيطه اری ت ه . بيم ب

ه کوچکی                نظرش رسيد که اطاقک آسانسور به کوچکی باجه تلفن و بعد ب
  .مثل زنده به گور شدن بود. يک تابوت شد 

رد   " استاپ  "  يکی از انگشتهايش را به طرف دگمه         د پشيمان      . ب ی بع ول
ات باشد     . ت توقف سودی نداش  . شد ين طبق ود    ب ين  . چون ممکن ب درهم

رون        . ( افکار بود که آسانسور به آرامی ايستاد         ردان مسلح اون بي نکنه م
ند   ر باش ورم       . ) منتظ ی دريونيف ان زن ا نگهب د تنه از ش ی در ب ی وقت ول
رده          مانند درکنار در توالت     کهپرستاری بود  رده و م  جنينی خود را جمع ک

  . بود
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اره بسته شد            اين منظره آنق   . در اورا بخود مشغول کرد که درآسانسور دوب
د   . او دستش را دراز کرد و درآسانسور مطيعانه دوباره بازشد           رون آم . بي

تم ميشد          ه روی           . راهرو به يک سه راهی خ ی ک ار زن اد ازکن بافاصله زي
  .زمين مرده بود گذشت

نيد    ر ش ت س دايی از پش الا آورد  . ص لحه را ب ت و اس ی . برگش ول
دا همص ود  ربوط ب ور ب دد در آسانس دن مج ته ش ه او  .  بس وهم ب اس ت احس

  . بازگشته بود و روی سلسله اعصابش تاثير ميگذاشت 
  .بدو  بيرون قبل ازاينکه يکی دخلتو بياره .  گور پدر اين احتياط -

اختمان ،        ديران س مت م ک قس ه تاري روی نيم دمهايش در راه ژواک ق پ
  .شتشباهت زيادی به فيلمهای ترسناک دا

  . اومدی بازی کنی ؟ خيلی خوبه " استوارت " -
تند هريک               وی چشمانش ميگذش تند از جل درهايی که شيشه های مات داش

ای   . ، سوابق ومدارک    "اسلون  "دکتر  . داستانی مربوط به خود داشتند     " آق
ا   " استو  " ويگز  " خانم  . بالينگر ، ميکروفيلم و کپی سوابق      " فکر کردحتم

  .پينه بودهاو هم مسئول وصله 
ود  ردکن ب ی يک آبس ه راه ه س رزده آب  .  درمحوط رم و کل م گ ی طع ول

م زد الش را به ود . ح روج نب مت چپ ، راه خ ابلويی روی . درقس روی ت
ود         قسمت  : " ديوار کاشی کاری شده با فلش نارنجی رنگی زيرآن نوشته ب

ه  ه  ". کتابخان ا ادام روی آن سمت کيلومتره ه راه يد ک  . داردبنظر ميرس
وان عجيب و                حد ل حي فيد پوش مث ر جسد مردی س ائين ت ارد پ ود پنجا ه ي

ده           غريبی که موج به ساحل آورده باشد       زی تمان  جلوی پايش سيز شدو چي
ود    . بود تعادلش بهم بخورد    ر ب . اين محل از آنچه فکر ميکرد بسيار بزرگت

ارت از                ه عب ا ک طبيعی بود که همه چيز از آنچه که موقع ورودش به اينج
راين    .  جلوه کند  ترهرو ،  آسانسور واتاق بود ميبايست بزرگ       يک را  حالا ب

ه  . عقيده بودکه اين محل به اندازه يک بيمارستان درشهرهای بزرگ بود  ب
ی در   تان بزرگ ه بيمارس ه همسرش را ب اطر آورد ک تون" خ رده " هوس ب

ود رطان . ب اری او س ه بيم د ک خيص دادن ا تش تآنه مت .  اس ه هرقس ب
ود                 رفت ميبيمارستان که    ه درآن نقطه بزرگی ب ، نقشه ای وجود داشت ک
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ت  ه ميگف تيد : ک ا هس ما اينج ردم  . ش ه م رای اينک ارا  گب ه ه وند نقش م نش
د   رده بودن ود   . نصب ک ده ب م ش الا او گ اعتها    . ح ه س ود  ک ال آن ب احتم

ار    ود و از کن رگردان ش نيد س ود راميش ای خ ژواک صدای پ ه پ درحاليک
رف پخ   رف و آنط ه اينط ادی ک ذرداجس د بگ بيه . ش بودن ع او ش وض

  .  جستجوی خوفناک برای گنجينه های شيطانی بود
زی    . حالا وقتش نيست که افسون بشی   : گفت  " استو  "  ا آزادی چي ديگه ت

ود         . نمونده   د حرف      . بازتاب صدايش جدی و غيرطبيعی ب نميخواست بلن
  .اينکار ، اورا مشوش ترکرد. بزند 

ه راهرو            پشت به قسمت ک   . به راست پيچيد   ر گذشت و ب د دفت تابخانه ازچن
ه داد           ه پشت     . ديگری رسيد و درامتداد آن بحرکت  ادام اهی ب د گ هرازچن

در " شايد  ( ميخواست مطمئن باشد کسی     . سرش نگاه ميکرد   بش  " ) ال تعقي
وژی  " راهرو به اتاقی ختم ميشد که روی آن نوشته بود    . نميکند " . راديول

تگي    ويس روی دس ت ن ابلوی دس ک ت ود ي زان ب دی  :  ره آوي لاع بع ا اط ت
  ".رندال. " تعطيل است 

رد          " استو  "  اه ک فيد         . برگشت و به سمت ديگر نگ ن فاصله ، جسد س ازاي
يد وش ، کوچک بنظر ميرس ا. پ ه " تقريب دازه يک نقط ه ان دن . ب ی دي ول

ر     ه زودت ه هرچ رد ک يج ک ودن صحنه ، او را تهي دی ب ذير و اب ر ناپ تغيي
  .ازآن محل فرارکند

دب ود ٢٠در. ه راست پيچي ری ب ه راه ديگ رو، س ری راه ه .  مت اره ب دوب
وژی     . راست پيچيد و ازچند دفتر گذشت     ه آزمايشگاه ميکروبيول راهرو ب

د تم ميش ورت . خ ه ش وانی ک رد ج گاه ، م متهای آزمايش ی از قس دريک
ود اده ب زش افت ود روی مي يده ب وارکاری پوش الا . س ا سروصدا ب نفسش ب

او بيهوش بود و صدای تنفسش        .  دهانش خون ميريخت     ميامدو از بينی و   
  .شبيه گذر باد اکتبر از مزارع خشک شده ذرت بود

. ازراهرويی به راهرو ديگر ميرفت      . اينجا بود که شروع به دويدن کرد      
ه      . اردديگر متقاعد شده بود که راهی به بيرون وجود ند          لااقل از اين طبق

ه        مث . ، طنين قدمهايش بدرقه اش ميکرد       ود ک ن ب در " ل اي ا   " ال " ويک " ي
تگيری او   رای دس ان را ب ه دژب ک جوخ ه ي د ک ده بودن ده مان در زن آنق
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ند تاده باش وت گرفت. فرس ال ديگری درذهنش ق ه . سپس خي ه ب الی ک خي
وط ميشد                ود مرب ده ب ر دي د شب اخي ال      . کابوسهايی که درچن ن خي در اي آنق

يد . قوت گرفت که ميترسيد به عقب نگاه کند        فيد پوش         ميترس ه مردی س  ک
ان                  را ببيند که چهره ای نداشت و فقط سياهی از پشت شيشه ماسکش نماي

ود اک  . ب ل يک روح خوفن ان و  . مث ه از ورای زم ه ای ک ی حرف آدمکش
ود    يچ را دورزد     . مکان طبيعی ظهور کرده ب ان يک پ  ١٠.  نفس نفس زن

ا دری بر      . متر دويده بودکه فهميد راه به جايی ندارد        رد    با شدت ب خورد ک
  .خروج: روی تابلو نوشته بود. که روی آن تابلويی نصب شده بود

از شد             . به دستگيره فشار آورد    .  فکر ميکرد قفل باشد ولی در به راحتی ب
يد       ٤ ود             .  پله پائين تر به درديگری رس ه ای ب اگرد ، راه پل درسمت چپ پ

د  تم ميش ی خ اريکی عميق ه ت ه ب ود . ک ه ای ب الايی در ، شيش ا قسمت ب وب
ود             ی بطور ضربدری مستحکم شده ب پشت در فقط فضای     . سيمهای ايمن

ه آرزو داشت در انتظارش          . زيباو آرام شبانه تابستانی بود       همه آزاديی ک
  . بود
د و    " استو  "  رون آم اريکی ، بي محو تماشای بيرون شده بودکه دستی از ت

رو رفت             . مچ پايش را گرفت      ويش ف غ درگل ه   ا. چنگال کسی ، مثل تي و ب
ه        . معده اش از ترس يخ زد     . عقب نگاه کرد   چهره خون آلودی را ديد که ب
  . او پوزخند ميزد

. بيابريم با هم مرغ بخوريم      : چهره با صدای محتضر و بريده بريده گفت         
  غريزم اينجا خيلی تاريکه 

د    . جيغ کشيد و سعی کرد خود را خلاص کند        " استو  "  ولی موجود پوزخن
ود        به لب ، که از تاري      ه ب از   . کی ظاهر شده بود او را محکم گرفت نيشش ب

د   زد وميخندي رف مي ود و ح انش   . ب نج ده ون از ک ايد خ ا ش زرد آب و ي
ود، لگد زد        " استو  . " تراوش ميکرد   ه ب ايش را گرفت ه مچ پ ه دستی ک . ب

د م روی آن کوبي ايش را محک د پ اريکی . بع ه در ت ه در راه پل ره ای ک چه
  . ن صدای خفه افتادن شنيده شد و بعد جيغ کشيدچندي. معلق بود ناپديدشد

اهميتی نداشت   . نميدانست که جيغ ها برای عصبانيت بود يا درد        " استو  " 
. در، چهار تاق بازشد و او به بيرون دويد        . با شانه به درخروجی کوبيد      . 
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ده ای نداشت    ی فاي د ول ظ کن ود را حف ادل خ ا تع د ت تهايش را چرخان . دس
  .  فرودآمدبرروی کف سيمانی

ود          . بيرمق شده بود  . آهسته بلند شد   . فريادهای پشت سرش خاموش شده ب
ای پيشانی اش را                     رد و عرقه ره اش را لمس ک بانگاهی چه نسيم خنک ش

ا      . با تعجب ، متوجه چمن و گلکاری در آنجا شد          . خشک کرد  يچ شبی ت ه
ود        اه  ل هلا . اين حد آکنده از عطرهای خوش نب ود     م  . " آسمان را می پيم

ا      ،صورتش را با حالتی حاکی از ستايش بالا آورد        " استو    و بعد ازچمن ه
ه شهر             ه ب اده ای ک ه طرف ج تونيکتون  " گذشت و ب ميرفت حرکت   " اس

رد  ذار از        . ک اد در گ چ  ب چ پ د و صدای پ ده بودن يده ش بنم پوش ا ش ا ب علفه
  .کاجها بگوش ميرسيد

  . من زنده ام  و بعد گريه اش گرفت : گفت" استو " 
  .متشکرم  خدای بزرگ . خدايا شکرت .  من زنده ام -

  . درحاليکه کمی ميلنگيد ، درجاده براه افتاد
   

 * * * * * * * * * *                                                         
  

  ٢٤فصل 
  

ود ه ب دن گرفت زاس ، وزي رق تگ ر ش ود ، در سراس ار آل اد غب .       ب
ه شهر                  درگرگ و ميش ، غروب     ود ک ديل شده ب ه شفافی تب رده نيم "  به پ

زين     . در وراء آن ، چون شبحی نمايان بود  " آرنت   ابلوی پمپ بن اد ، ت " ب
ود " بيل هپزکوم   شيرگاز  . را بزمين انداخته بود و حالا روی جاده افتاده ب

ورم بروئت     " خانه   ه                " ن ه ای ک ر جرق ته دراث ود و روز گذش ده ب ، بازمان
ولر ا د ک وبی و    در کلي ای چ ای تيره ود و بقاي ده ب ودمنفجر ش ده ب اد ش يج

ان  . سفالهای بام و اسباب بازی ، تمام سطح خيابان را پرکرده بود       درخياب
د                    رده بودن ان م ار خياب م درجوی کن ار ه . اصلی ، سگها و سربازها درکن
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ود و     اده ب خوان افت ت ، روی پيش ه گوش ردی در غرف وپرمارکت، م درس
د  زان مان تهايش آوي وددس ان   . ه ب وی خياب ه الان درج گهايی ک ی از س يک

ه      د از صورت او تغذي تهايش را ازدست بده ه اش ل از اينک ود قب رده ب م
گربه ها در مقابل بيماری ، مصون بودند و دهها تن از آنها در           . کرده بود 

د          ايه های نامشخص ، پرسه ميزدن ل س . فضای ساکت و نيمه تاريک ، مث
ه صدای تلويزي دين خان ان ، برفک پخش از چن ی پاي ه طور ب ه ب ا  ک ونه

د د ميام رد. ميکردن ق ، سروصدا ميک ره ل ز . يک کرک يک استيشن قرم
ه             ل ميخان د     " رنگ و رو رفته و خاک گرفته مقاب دين ه ود   " اين تاده ب . ايس

ود    روش در آن ب ل ف ابه قاب و و نوش ه آبج ادی شيش داد زي ان . تع " درخياب
ان   ه    " لوگ رين محل ه بهت ت " ک د  م" آرن وب ميش زان  . حس ای آوي زنگه

ه     ونی لومينستر     " درسرسرای خان د " ت ونی   " جيپ   . مينواختن در راه  "  ت
ود   تاده ب اراژ ايس ه گ ی ب د . منته از بودن ايش ب ره ه انواده از . پنج ک خ ي

را ترک   " آرنت  " آفتاب ، . سنجابها در صندلی عقب جا خوش کرده بودند       
ت رو رف اريکی ف ه ت ال شب ، شهر ب ر ب رد و زي ر از  . ک در شهر ، بغي

ات کوچک و زنگ   وای حيوان ر و نج تر" جيرجي ونی لومينس صدايی " ت
  .همه چيز ساکت ساکت بود. شنيده نمی شد

                                                               
 * * * * * * * * *                                                             

*  
  

  ٢٥فصل 
  

ده   دان ، بازمان اختمان زن اک و س دانيهای خطرن ابين قسمت زن       در م
ی                    . بود ل يک آمپل ود مث ولادی ساخته شده ب ه از ديوارهای ف راهرويی ک

رد  ل ميک ی عم اير طبيع ه   . ف ده ک ر کنن ا صدای ک واختی ب ای يکن فرياده
د لويد هن . "  طنين انداز ميشد از آنروز صبح به گوش ميرسيد         "مکررا " ري

نيد                  ه ميش ده ای ک بين ترس طبيعی که احساس ميکرد و فريادهای خردکنن
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ا            " گير افتاده بود و فکر ميکرد ، اگر وضع بهمين شکل ادامه پيدا کند حتم
  . ديوانه خواهد شد" و کاملا

  ر..... ماد.....مادر : صدايی خشن و پرطنين ميگفت 
ردو دستش آغشته به    ه. چهارزانو روی زمين سلول ، نشسته بود        " لويد" 

ود           . خون خشکيده بود    ،يونيفورم کتانی زندان ، پراز لکه های خون شده ب
ا ون او دائم دان از وضعيت    " چ ا درزن رد ت اک ميک ا آن پ تهايش را ب دس

ن        .  صبح بود    ١ساعت  . بهتری برخوردار شود   م ژوئ حدود  . بيست و نه
ق                 ٧ساعت   ه تختش ل ه پاي ود ک و ازآن    است،   امروز صبح متوجه شده ب

ايی         از کردن پيچه ود وقت تا بحال ، مشغول ب ه کف سلول       ب ه را ب ه پاي  ک
ار داشت انگشتهايش                . وصل ميکرد  رای اينکار دراختي ه ب زاری ک ا اب تنه

ود و حالا انگشتهايش               ٦ تا از    ٥به همين شکل    . بودند رده ب از ک يچ را ب  پ
ود     ده ب رده ش فنجی از گوشت چرخک وده ای اس ه ت بيه ب يچ. ش مين پ  شش

د                 از کن م ب ودآنرا ه ن    . باعث دردسر او شده بود ولی او مصمم ب ر ازاي غي
  .تنها راه جلوگيری از ترس ، فکر نکردن بود. فکری درسرنداشت 

  ....ر...د ... ما -
ه زق          . جست زد و سرپا ايستاد     قطره های خون از انگشتان مجروحش ک

يد         ين پاش ه روی زم ه ميتوانس          . زق ميکردند ب ا ک ا آنج ت وارد  سرش را ت
رون          ه بي رد و درحاليکه چشمهايش از حدق ود زد راهرو ک  و دستهايش  ه ي

  :ميله هاراميفشرد فرياد زد
  . "داری ديوونه ام ميکنی. خفه شو . خفه شو تخم حروم " 

د    ع ش ولانی قط دتی ط رای م دا ، ب د. " ص انی از  " لوي ه زم " همانطورک
. "  کيف ميکردلذت ميبرد از سکوت ،    " مک دونالد   " پرملاط  " چيزبرگر

ی     ".سکوت گرانبهاست    او هميشه فکر ميکرد اين جمله مزخرفی است ول
  .جمله پرمعنايی است " حالا ميديد که واقعا

  .ر ...د... ما-
يد         وش ميرس رو بگ ولادی راه وم ف ل از حلق دا ، ناغاف اره ص ن . دوب اي

  . صدای شوم شبيه سوت کشتی در هنگام مه بود
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  .خفه شو الدنگ . خفه شو . من خدای : زير لب گفت" لويد" 
  .....ر........د...... ما-

ه ور شد                 " لويد"  ه آن حمل يانه ب اره  . به طرف پايه تخت رفت و وحش دوب
تها     . آرزو ميکرد کاری برای انجام دان داشت         سعی ميکرد زق زق انگش

د         يلش       . و هراس درونی اش را فراموش کن ه وک اری ک سعی کردآخرين ب
د  . بياوردرا ديده بود بخاطر      . چنين چيزهايی زود در ذهنش رنگ ميباختن

ه آبکش آب را               يش     . حافظه او همانقدر وقايع را حفظ ميکرد ک سه روز پ
ود    ی ، آر.  بود ه   .  روز بعد از واقعه کتک خوردنش ب دانبان او را ب دو زن

ه او         " شاک لی   . " طرف اتاق ملاقات ميبردند    هنوز دم در ايستاده بود و ب
بازم بلبل زبونی . هی بچه ها اون يارو لاشيه اينجاست     " : خوش آمد گفت  

بطوريکه تف غليظی    . عطسه کرد   " لويد" و بعد توی صورت     " ميکنی ؟ 
ه داد  يد و ادام ورتش پاش ر ص ه سرتاس رب : ب ا ميک د ت نم چن اي

ا دارن         . سرماخوردگی برای آقای لاشی خودمون       ن ميکرب ه از اي از . هم
رد             . رئيس زندان گرفته تا دربون       يم ک روت رو تقس د ث ه باي دم ک . من معتق

ه سرماخوردگی رو  د استطاعت ي م باي و ه ل ت افتی مث ی کث ا حت و آمريک ت
رده شد         . داشته باشه    اق ب رايش         . بعد به داخل ات ل ، خبرهای خوبی ب وکي

ده . داشت  ئول پرون د" قاضی مس از روی  " لوي ود و طاقب ده ب ريض ش م
بنابراين قاضی های     . مريض بودند   دو قاضی ديگر هم     . تختش افتاده بود  

د           اده بودن و دردسر افت ق گرفت           . ديگرهم ت ايد ميشد حکم تعلي ل   . ش و کي
ود               آاز  . گفته بود که بايد اميدوار باشد      ده ب د  او را ندي ن وقت تا بحال  لوي

م           ،و حالا که راجع به آن واقعه فکر ميکرد         ل ه ه خود وکي  بخاطر آورد ک
  . دماغش راه افتاده بود

  .خ .....آ -
يد                 م خون را چش ی  . انگشتهای دست راستش را دردهان گذاشت و طع ول

ه        سعی او باعث شده بود که پيچ لعنتی کمی باز شودو اين بدان معنا بود ک
اد          . ميتوانست پايه تخت را باز کند     " او يقينا  ه فري ی ک ابوی لعنت حتی اون ي
پس از   . فق ميشد   داشت مو . مادر، هم ديگر آنقدرها آزاردهنده نبود     : ميزد

د يش بياي عی پ ه وض ا چ د ت ر ميش د منتظ ط باي ه . آن فق انطور ک او هم
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اتمام پس از . انگشتهايش در دهانش بودند صبر کرد تا آنها استراحت کنند      
  . لباسهايش را پاره ميکرد وانگشتهايش را باندپيچی ميکردکار 

   مادر ؟-
  .کنی ميدونم با مادرت بايد چيکار : زيرلب گفت" لويد " -

ه                      ا ب رد نگهبانه يلش صحبت ک ا وک ار ب آنشب پس از اينکه برای آخرين ب
د  ه بودن ار پرداخت ه                 بيم ا  . تخلي ال آنه ان بح دان دلش ه چن البت

ترسک  . " نسوخته بود چون فقط بيمارهای خيلی بدحال را منتقل ميکردند   
ه        " لويد" مردی که درسلول کناری     "  دانبانها    بود به او گفته بود ک خود زن

د  سرما خورده  " هم اکثرا  ا باشه           .  ان ع م ه نف ايد ب د . " ش ود   " لوي يده ب : پرس
ثلا  ود" ترسک. " چی " م ه ب دونم  : گفت ره ای . نمي ا چه او مردی لاغر ب

اک بخاطر سرقت              شبيه سگهای شکاری بود و درقسمت زندانيهای خطرن
ود   ه ب ار محاکم دانی و درانتظ لحانه زن ه مس ود" ترسک". و حمل ه ب :  گفت

  .شايد تعليق. نميدونم 
ود   ٦" ترسک  "  رده ب ا   .  سيگار زير تشک نازکش ذخيره ک ا از آنه چهارت

د              رون خبرده ه او از اوضاع بي ا ب الم داده بودت . را به يکی از مامورين س
د و از      رار بودن ال ف ردم درح ه م ود ک ه ب ان گفت يکس " نگهب ارج " فن خ

تند م   ه ميتوانس ايی ک ه هرج دند و ب دميش ودو  . يرفتن اد ب اران زي داد بيم تع
د             م غور غور ميکردن ل قورباغه دائ ن         . مردم مث ه دولت ، واکسن اي بگفت

د وف ميزنن ه بل د ک د بودن ا معتق ی ه ی خيل ود ول ه ب اری در دست تهي . بيم
بسياری از فرستنده های راديويی خبرهای وحشتناکی از کاليفرنيا ، حاکی           

يل    ا بوس تن راهه امی ، بس ت نظ ر   از حکوم زاران نف رگ ه ش و م ه ارت
د  زارش ميدادن ک         . گ ط ي ا توس ن کاره ه اي ر هم ه اگ ت ک ان ميگف نگهب

رد     " مريلند" اهلکمونيست   ود   . انجام شده باشد تعجبی نخواهد ک د ب او معتق
  . چيزی در آب آشاميدنی ريخته است " که کمونيست کذايی حتما

ی ميخواست هرچه زو        است  نگهبان ميگفت که حال خودش خوب       ر   ول دت
ام  اريش تم يفت ک ه ش ه محض اينک د فلنگ ب د راش ه  . د ببن ود ک نيده ب ش

د   ش قص ردا ارت بح ف ای  داردتاص اده ه دد و او ٨٠ و ١٠ و ١٧ ج  را ببن
ردار  ه اش را ب ه ميتوان دميخواست زن و بچ ذايی راک ام غ ت د و تم  بدس



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٢٤٩ 

 ٢٤٩

ار ر  د ، باربزنوردبي تان داشت بب ه درکوهس ه ای ک ه کلب ا از د و ب ا آبه  ت
  ود متری کلبه اش نزديک بش       ٣٠ و اگرکسی جراُت ميکرد تا       د بيفت آسياب

  .  خالی کنديک گلوله تو سرش 
اغ  د دم رد" ترسک" روز بع ادو از تب  شکايت ميک رس ، . راه افت از ت

ود      " تقريبا اده ب ذيان افت د . " به ه ا        " لوي د اينه درحاليکه انگشتانش راميمکي
اورد اطر مي ان" ترسک. " رابخ رهمه نگهبان ارش ميگذشت  س ه ازکن ی ک

دتر    الش ب ه ح ل ازاينک ا ميخواست قب زدو ازآنه اد مي ودفري  مرخصش ش
نگهبانها به او وديگر زندانيهايی که دراثر ترس به شيرهای گرسنه             . کنند

آنوقت  . درقفسهای باغ وحش تبديل شده بودند، کوچکترين اهميتی نميدادند    
ه   ود ک د" ب اد  " لوي راس افت ه ه ولا. ب ا" معم امور ٢٠عتی درهرس  م

  . نفر شده بود٥، ٤پس چرا حالا فقط تعداد آنها . درهرطبقه وجود داشت 
شروع کرد که فقط نيمی از غذايی را           " لويد" آنروز يعنی بيست و هفتم،      

د و                    ره کن يم ديگر را ذخي که از لای ميله ها برايش ميفرستادند بخورد و ن
  .زير تشکش برای روز مبادا نگهدارد

صورتش مثل آس پيک ، سياه شد       . ناگهان به تشنج افتاد   " ترسک" ديروز  
باحسرت به غذای نميه خورده او نگاه کرد ولی هيچ جور           " لويد. " و مرد 

ا             . نميتوانست آنرا بدست بياورد    ه آنه ان درطبق ايی نگهب د ت م چن تاديروز ه
ی   د ول داديان رابودن ن  ، زن ا اي ل     ب تان منتق ه بيمارس د ب ريض بودن ه م ک

د ا. نکردن يس  ش د و رئ ال احتضار بودن ه درح اه هم يد مريضهای درمانگ
ه زحمتش نمی ارزد              ه ب ردن      . زندان تشخيص داده بودک رای ب هيچکس ب

  . نيامد" ترسک" جسد 
د"  د" لوي دازظهر را خوابي روز بع ای قسمت . دي د راهروه دار ش ی بي وقت

ل      . شام نياورده بودند  . خطرناک ها خالی بودند    ا حالا ديگر درست مث آنج
ود نه ب يرهای گرس س ش د. " قف ه  " لوي وی نبودک يلش ق وه تخ در ق آن ق

د    يش ميام عی پ ه وض ل چ ودن مح ورت پرب ورکند  درص وز . تص هن
رفتن                         رای گ ا ب د ت ده و سرحال بودن افی زن دازه ک ه ان ر ب نميدانست چند نف

دازه واقعی بنظر    یولی پژواک صدا.شام اعتراض کنند     آنهارا بيش از ان
زی  . ميرساند ه در طرف راست          تنها چي ن بودک ه بطورحتم ميدانست اي  ک

م خالی              " ترسک"مگسها دور        د و سلول طرف چپ او ه جمع شده بودن
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ه   يک سياهپوست با لهجه عجيب و غريبش درآن سلول بود         " قبلا. بود که ب
رزن                      د پي ی از بخت ب دزدد ول ايش را ب ا پوله يک پيرزن حمله کرده بود ت

درآنطرف راهرو  .  درمانگاه برده بودند او را چند روز پيش به     . مرده بود 
رادرزنش را       ه زن و ب ردی ک زان م ای آوي ودو پاه ر ب لول ديگ دو س

از     . " درهنگام ورق بازی کشته بود ديده ميشد       ل خالب ه        " قات ه ب و ک لقبی ب
د يله  . او داده بودن د، بوس ه بودن را از او گرفت ر آن ا اگ د ي يله کمربن او بوس

  .  بودشلوارش خود را حلق آويز کرده
ار روشن                    ا بصورت خودک د ازاينکه چراغه ی بع ر يعن آن شب کمی ديرت

ود             " لويد" شدند ،    رده ب مقداری از خوراک لوبيايی را که از قبل ذخيره ک
يدنی از آب  . با اينکه خيلی بدمزه بود ، تا ته آن راخورد         . خورد برای نوش

د  و زانوهايش               ه تختخوابش خزي  را روی   کاسه توالت استفاده کردو بعد ب
ن مخمصه ، ناسزا ميگفت     " پوک " به . سينه قفل کرد   بخاطر افتادن دراي

وک "تقصير   .  ود" پ ار  . ب ين ک اطر چن ز بخ ابود، هرگ ودش تنه ر خ اگ
داخت           ه مخاطره نمی ان رای           .کوچکی خود را ب دانيها ب د زن م غرولن م ک  ک

د " نبود غذا ، ساکت شد و          ل ب       " لوي م از قب ايد ديگران ه ه فکر ميکرد ش
اده   ذا افت ردن  غ ره ک ر ذخي د فک ادی نداشت  . ان ذای زي ين  . او غ ر يق اگ

ره ميکرد تر ذخي د بيش د آم يش خواه ين وضعی پ ه چن فکری . ميداشت ک
ود    ه بش ا آن مواج ه نميخواست ب ت ک کل ميگرف اهش ش ن ناخودآگ . درذه

ورد و   ان ميخ اد تک اوزش ب اهش ب ن ناخودآگ رده ای در ذه ار پ انگ
ده ميشد      تصاويری از موضوع پش     ا دي رده پاهای          . ت آنه ائينی پ ه پ ر لب زي

ده ميشد         دی دي د ، چون           . لاغر و اسکلت مانن ن بيشتر ببين نميخواست ازاي
با خود  " لويد. " آنها متعلق به جسدی لاغر بودند که گرسنگی ناميده ميشد      

نم اينطوره    . آره  . يکی پيداش ميشه     " حتما. يه نفر مياد  " حتما: گفت مطمئ
.  

ا خاطره  رون نميرفت ام ه آن . خرگوش از ذهنش بي نميتوانست راجع ب
درش  . خرگوش ناقصش را دريک بازی در مدرسه برده بود    . فکر نکند  پ

ود      ی   . با نگهداری آن مخالف ب د " ول داری          " لوي ده نگه ا وع ود ب توانسته ب
ی  . جش از پول توجيبی خودش ، پدر را قانع کند         رازآن و پرداخت مخا    ول

ه بع         ود ک ن ب د               مشکل اي ه او رسيدگی کن ه ب دتی فراموش ميکرد ک . د ازم
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ود  ور ب ه همينط ک ر. هميش ه   وو ي ه ب ه ای ک ه درتايرکهن انطور ک ز هم
ان در    ه درب و داغانش ل خان ی درمقاب نوبر مريض اراتون" ص " " م

اب ميخورد        " پنسيلوانيا م داده بود        وبسته شده بود ت اب ل ه ت ان فکر    ، ب ناگه
د    خرگوش او را وادار کرد که راست         ه      . بنشيندو بخود آي بيشتر از دو هفت
  . او را فراموش کرده بود"  کاملا. بود که به خرگوش فکر نکرده بود

ل  . به طرف اطاقک کوچکی که به اسطبل متصل بود، رفت         آنوقت هم مث
ا        . الان تابستان بود   وقتی وارد اطاقک شد بوی شديد تعفن خرگوش همه ج
ود رده ب ه دوست . را پرک ه هميش تی ک و و  پوس ی م د ب وازش کن  داشت ن
د            . کثيف شده بود   ه ای بودن ول زدن درحدق کرمهای سفيد باعجله مشغول ل

ود          ای صورتی خرگوش درآن ب پاهای خرگوش   . که زمانی چشمهای زيب
د  ود بودن ون آل ت آن    . آش ولاش و خ ه عل د ک ود بقبولان ه خ رد ب عی ک س

ليل معقول تقلای خرگوش برای رهايی از قفس بودو بدون شک اين تنها د        
د  ت باش ان     . ميتوانس چ کن چ وپ نش پ اری در ذه ک و بيم ه تاري ی نقط ول

ا خودش را               ود ت رده ب ميگفت که شايد خرگوش درنهايت گرسنگی سعی ک
ورد   . بخ

د"  رد  " لوي ی ب ه محل وش را ب راه    . خرگ ه هم را ب د و آن ی کن ه بزرگ چال
پرد   اک س ه خ زی   .قفسش ب وش ازاو چي ه خرگ ع ب ت راج درش هيچوق پ

ي ه پسرش خرگوش دارد. د نپرس ود ک رده ب ايد فراموش ک د. " ش از " لوي
ود     ه ب درش يک نابغ ا پ ی درمقايسه ب ود، ول دانی برخوردار نب . هوش چن

هميشه اين خاطره    . هيچوقت اين موضوع را فراموش نکرد     " لويد  " ولی  
مرگ خرگوش ، باعث     . که درذهنش زنده باقی مانده بود او را رنج ميداد         

ا  ه ک ود ک ده ب راغش  ش ه س تناکی ب ای وحش د،بوس ه بح بيايت ون ش  و اکن
ه سراغش              شخرگوش درحاليکه زانوهاي   ود ب رده ب  را درسينه اش جمع ک

د ائيش     . آم رای ره ی ب الاخره کس ه ب داد ک د مي ود امي ه خ انه ب مايوس
د ود . خواهدآم ريض نب ود  . او م نه ب ط گرس م   . فق ه او ه وش ک ل خرگ مث
  .درست درشرايطی مشابه . گرسنه بود

ود       ک ه ب واب رفت ه خ ب ب ه ش د از نيم ی بع ت   . م ه تخ روز  روی پاي ام
ا وحشت                   اه ميکرد ب ودش نگ کارکرده بود و حالا که به انگشتهای خون آل
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ود و قصد آزارش را     ده ب ل دي الها قب ه س ور ک وش خ ای خرگ ه ه ه پنج ب
  .نداشت فکر ميکرد

ه تخت                     ه جداکردن پاي ن موفق ب ه ژوئ تاساعت يک بعد ازظهر بيست و ن
د اردرآخر. ش دای         ک ا ص ت ب ه تخ د و پاي از ش انی ب ه آس ی ب يچ لعنت ، پ

ل خوبی         . زنگداری روی کف سلول افتاد     رد دلي به پايه نگاه کردو سعی ک
  .يک متر طول داشت " پايه  تقريبا. برای بازکردن آن بيابد

ولادی                  ه های ف پايه تخت را به قسمت جلوی سلول بردو باخشم آنرا به ميل
آهای و همزمان،  موزيک زنگدار برخورد        :  فرياد ميزد  .آبی رنگ کوبيد  

  . به ميله ها شنيده ميشد
رون   - رون     .  آهای ، يکی منو بياره بي رم بي ا ب ميفهمی ؟   . ميخوم از اينج

  .آهای 
ه    ا زمانيک را داد ت وش ف ژواک صداها گ ه پ تاد و ب از ضربه زدن بازايس

د      برای لحظه ای سکوت کامل ب     . سکوت دوباره برقرارشد   رقرار شد و بع
ه او پاسخ داد                   ه ای ب ده و گرفت دان صدای مشمئز کنن : از قسمت ديگر زن

  .مادر من اينجام. مادر من اينجام
د"  اد زد" لوي رد   : فري رت ک رو پ ه راه ت را ب ه تخ داو پاي ه . ای خ اينهم

ود     رده ب ا . تلاش ک را فقط           " تقريب د و حالا آن ه بودن ين رفت انگشتهايش از ب
  .ک زندانی مجنون ، به بيرون پرتاب کرده بودبرای بيدارکردن ي

ان خشک برداشت  . روی تخت نشست  ه ای ن ردو تک د ک . تشک را بلن
ا خودکلنجار  رفت                 ان خشک ب ه ن اخود  . برای اضافه کردن چند خرما ب ب

د         : گفت ره کن ا را ذخي د آنه ا را برداشت             . که باي ليم شد و آنه الاخره تس . ب
.  اش از نفرت درهم کشيده ميشد خورد         يکی يکی آنها را درحاليکه چهره     

دا  ه داشت تابع ان را نگ انش  " ن وه را از ده يدگی مي م ترش يله آن طع بوس
  .بزدايد

ر مکان داد                ائين    . وقتيکه خرماها تمام شدبه طرف راست سلول تغيي ه پ ب
رتش را گرفت            نيمی از جسد   . نگاه کرد و جلوی فرياد کشيدن ناشی از نف

پاچه های  . يگر بيرون ازآن دراز شده بودروی تخت و نيمی د    " ترسک" 
ود                ه ب د بالارفت . شلوارش کمی از دمپايی هايی که درزندان به او داده بودن
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ای   ی از پ زرگ و براق وش ب رد" ترسک " م ه ميک دم صورتی و . تغذي
  . نفرت انگيزش با دقت به اطراف بدن خاکستری اش پيچيده شده بود

ه و          " لويد"  ه تخت را برداشت        به قسمت ديگر سلول رفت برگشت و   . پاي
دن او ميترسد و    . برای لحظه ای تامل کرد     ميخواست ببيند که موش از دي

د         . خواهد گريخت يا نه    بنظر  . ولی موش به اوپشت کرده بودو او را نميدي
ود          ر ب د . " ميرسيد که موش از بودن او بيخب دازه       " لوي فاصله را باچشم ان
  . د آسانی به موش ميرسگيری کرد و دريافت که پايه تخت به

رد         " لويد"  اب ک ه طرف موش پرت ه را ب رد و پاي دی ک ه تخت   . غرولن پاي
اد          " ترسک. " موش را له کرد    ائين افت موش  . با صدای خفه ای از تخت پ

ود       اده ب و افت يد و قطره های                    . به پهل دی نفس ميکش ه کن ود و ب يج شده ب گ
د    . خون درسبيلش ديده ميشد    ل اينکه مغز    . پاهای عقبش تکان ميخوردن مث

د               رار کن ه جايی ف ن     . موش صفتش به او فرمان ميداد که ب ی اي ا  فرول مانه
دند          د . " وقتی به ستون فقراتش ميرسيدند از کنترل خارج ميش اره  " لوي دوب

  . به موش ضربه زد و آن را کشت
  حالاچطوری جونورکثيف ؟ : گفت" لويد" 

ت        تش برگش ه تخ ت و ب ائين گذاش ت را پ ه تخ رم. پاي ود و  گ ده ب ش ش
اد        . وحشتزده بود و داشت گريه اش ميگرفت         به پشت سر نگاه کرد و فري

  .جهنم خوش بگذره موش لعنتی : زد
  .ر .... د ....ما.        ر .....د ... ما: صدايی با شعف به او جواب داد

و    . من ننه ات نيستم   : فرياد کشيد " لويد"  ه جايی ت ديانا " ننه ات داره ي " اين
  .  ميکنه بد کارگی

د"  تهايش   " لوي ا مش مهايش را ب ا چش ه ه ر بچ ل پس اشک ميريخت  و مث
د اندويچ بيفتک ميخواست . ميمالي يلش صحبت . دلش س ا وک ميخواست ب

  . بيرونودميخواست بر. کند
املا             ٥وقتی بيدار شد ساعت      اک ک دانيهای خطرن ود و قسمت زن "  صبح ب

ه روی       . شدبا سردرگمی از خواب بيدار      " لويد. " ساکت بود  تها ب ل مس مث
د   م ش ود خ ته ب ه اش را برداش ه پاي ی ک ه تخت را برداشت . طرف از . پاي
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ود         : صدايی که ميگفت     ده ب ه تنگ آم ه         . مادر ، ب ل آشپز مزرعه ای ک مث
حالا  . شروع به کوبيدن پايه تخت به ميله ها کرد         ،   کتدوقت شام را اعلام     

ا         استيک ژا . کلمه شام بنظرش زيباترين کلمات بود      ی ب ون و سيب زمين مب
د ظرف         سوس قرمز و نخودسبز تازه و شير  بهمراه شربت شکلاتی و بع
ه                 بزرگی پر از بستنی توت فرنگی برای بعد ازشام ، بهترين اتفاقی بود ک

  . باشد" شام "هيچ لغتی نميتوانست به زيبايی  . بيفتدميتوانست برای او 
   کسی اونجا نيست ؟. اوهوی : فرياد زد" لويد" 

ادر " حتی صدای   . جوابی نيامد . از شدت فرياد صدايش دورگه شد      م  " م ه
د د. نميام ايند بنظر ميام م خوش ان صدا ه ايد هم ين شرايطی ش م . درچن ه

  .نشينی با ديوانگان بهتر از هم نشينی با مرده هاست 
د"  اد " لوي ين افت ه زم دی  ب ا صدای بلن ه ب ردو ميل ا ک ه را ره سلانه . ميل

د و موجودی اش را بررسی     . برگشت  سلانه به تختش    تشک را برگردان
ا، يک تکه گوش       . کرد  خوک سرخ   تدو تکه بزرگ نان ، دو مشت خرم

اس   . شده نيم خورده و يک ورقه کالباس ، کل موجودی اش بود          ه کالب ورق
ولی اين کار فقط اشتهای اورابيشتر   . را برداشت و نيمی از آن را خورد      

  .او هجوم آوردکرد و گرسنگی ديوانه واربه 
ه                  : زيرلب گفت  ردو ب دا ک ه گوشت را از استخوان ج ديگه کافيه و بعد بقي

او هم مثل   .سرعت بلعيد  وبعد به خودش فحش داد و دوباره اشک ريخت             
رد       ا درقفس ميمي ه     . خرگوشش دراينج رده  " ترسک " درست همانطورک م

  .بود
  " .ترسک" 

ه سلول             ه ب دتی طولانی متفکران ه مگسها    . ره شد  خي " ترسک " برای م ب
د                  رواز درميامدن ه پ د و ب رود ميامدن د، ف ه دور او ميچرخيدن . نگاه ميکردک

ی            " ترسک" صورت   ين الملل اه ب لس  " برای مگسها بی شباهت به فرودگ
ا               " لويد" بالاخره  . نبود" آنجلس ه ه ه طرف ميل پايه تخت را برداشت و ب

رد  رون ب ا بي ت و دستش را از لای آنه تادن ر. رف ا ايس ه ب ا ب ه ه وی پنج
  .زحمت ميله را به موش رساند و آنرا به طرف سلولش کشيد
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وزد و موش را بطرف                        افی نزديک شد ، زان دازه ک ه ان ه موش ب وقتی ک
دتی          . سلول خودکشيد  رای م زان آن را ب موش را از دم گرفت و جسد آوي

ر تشکش دور ازدسترس مگس            . جلوی صورتش نگاهداشت     را زي بعد آن
   بيحرکت موش را از جسد. ها گذاشت 

رد          دا ک ره شد و               . بقيه ذخائر غذايی اش ج ه جسد موش خي دتی ب رای م ب
 . بعد تشک را رها کرد

  . خوشحال بود که تشک ، آنرا از نظرش ناپديد کرده بود
ين    . فقط برای روز مبادا     : در سکوت زير لب گفت    " لويد هنريد "  فقط هم
  .روز مبادا. 

ت  ر تخت رف ب ديگ ه جان د ب ه اش گذاشت و ز. بع ايش را روی چان انوه
  .بيحرکت نشست 

  
* * * * * * * * * *                                                  

  
  ٢٦فصل 

  
د روز    (       برای مدتی شايد چندين روز       بخصوص  . کسی نميدانست چن

ه           " دونالد  مروين البرت       " ) ." آشغالی  "  ين شاگردهای مدرسه ب ه ب " ک
ای شهر       " آشغالی   داد خيابانه ود در امت ل   " معروف ب اتن وي د  " در " پ اين

ا  ود " يان ه زده ب د او را      . پرس داز بودن ين ان رش طن ه درس داهايی ک ص
ود   رده ب ان ک ياطين     . هراس ه ارواح و ش نگهايی ک اع از س رای دف م ب دائ

  .بطرف او پرت ميکردند جاخالی ميداد و با دست صورتش راميپوشاند
يش                    اوهوی آشغالی    - ه جايی رو آت ن هفت يگم آشغال ؟  اي ، ميفهمی چی م

  نزدی ؟
انم - ر "  خ مبل پي ه     " س ی ميگ ت چ ی به يش بزن و آت ه چک مستمريش اگ

  آشغال ؟

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٢٥٦ 

 ٢٥٦ 

   هی آشغال بچه ميخوای بری نفت بخری ؟-
ه بهت دادن دوست داری آشغالی         -  شوکهای الکتريکی که تو ديوونه خون
  ؟

ن صداها واق ه اي ات ميدانست ک ات بعضی اوق اهی اوق ی گ تند ول عی نيس
د ه راحتش بگذارن زد ک اد مي د و،فري ازه ميفهمي ه صداها ت د ک ن . توهمت اي

وئی     ين ش يمانی  ماش ای س داها از ديواره ا " ص کرابا دوب بلا " اس ه ق " ک
د      ا نشسته       ٣٠روزحالا امروز صبح       . درآن کار ميکرد ميامدن ن آنج  ژوئ

با مربا و  گوجه فرنگی       بادام زمينی    کره ی بود و ساندويچ مسخره ای از       
نيده نمی شد               . بهمراه خردل ميخورد    يچ صدايی جز صدای خودش ش . ه

ه         اره ب ا دوب ه ه صدای او بعد از برخورد به درو ديوار فروشگاهها و خان
ود      . گوشهای خودش بازميگشت     . به علتی نامعلوم ، شهر خالی از سکنه ب

ها ميگفتند که او  آن. ولی چطور چنين چيزی امکان داشت    ،همه رفته بودند  
د         ون  ی فکر رد،ديوانه است  وفکر اينکه جز او کسی در شهر وجود ن  جن

ود   ه در افق                     . آميز ب ه طرف مخزن های نفت ک ی چشمهايش مرتب ب ول
د  دند معطوف ميش ده ميش ا  . دي ل ابره د مث رد بودن فيد و گ يم ، س ا عظ آنه

تند  ،و يکاگو قرارداش ه ش اده منتهی ب هر و ج ين ش ه او ميدانست ک. ب ه چ
ود و او      . اين ديگر يک رويا نبود    . خواهدمي کارخوبی نبود ولی رويا هم نب

  . قادر نبود خود را ازانجام آن بازدارد
  . آشغالی ، انگشتاتو ميخوای بسوزونی -

  . هی آشغالی مگه نميدونی اگه آتيش بازی کنی شب خودتو خيس ميکنی 
 بردو ساندويچش   او دستهايش را بالا   . چيزی با سرعت از کنارش گذشت       

ی  .  گونه هايش را درگردنش جمع کرد         و را روی زمين خاکی انداخت     ول
 ١٣٠پشت ديوار سيمانی ماشين شويی فقط جاده       . کسی يا چيزی آنجا نبود    

رار داشت      " گری"که به شهر     ار شرکت         ،ميرفت ق ل از آن از کن ی قب  ول
ا    در حاليکه کمی هق هق ميکرد ساندويچ را برداش         . نفت ميگذشت    ت و ت

اره               آنجائيکه ميشد خاکهايی را که روی نان سفيد ساندويچ بود تکاند و دوب
  .مشغول خوردن شد
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ود            ال ب ا خواب و خي ه اينه ر او را           . آيا هم ودو کلانت ده ب درش زن روزی پ
ن خاطره                    ا اي ود و او عمری را ب درست درمقابل کليسا از پای درآورده ب

  .گذرانده بود
ها . باباتو مثل يه سگ هار کشت       " گريلی" تر  ميدونی کلان .  هی آشغال    -

  .ميدونی ديوونه لعنتی 
وا  ه دع ود ک ه ب درش درميخان ديپ ی . ش ش رت " او يعن دل الب لحه " ون اس

ه                  داشت و بوسيله آن ساقی ميخانه را به قتل رسانده بود و بعد به خانه رفت
 وندل . "و خواهر او را کشته بود"  آشغالی " بود و دو برادر بزرگتر از   

اطی  مدتی بود که    .   و اخلاق سگی داشت        بود آدمی غيرطبيعی " البرت   ق
"  بود و همه مردم شهر اين موضوع را ميدانستند و همه ميگفتند که              کرده

ی او      . هم به او رفته بود    " آشغالی   مادر آشغالی را هم ميخواست بکشد، ول
ه آشغالی        " دونالد" زرنگی کرده بود و      دها ب  شهرت يافت     پنج ساله که بع

ود            دل البرت     . " را بغل کرده بود و فريادکنان دردل شب ناپديد شده ب " ون
د     رار بودن ال ف ه درح ا ک ه آنه تاد و ب ه ايس وی خان ای جل ه ه روی پل

رد دازی ک ان دور  . تيران د و سفيرکش ان ميخوردن ه سطح خياب ا ب ه ه گلول
دند ه   . ميش ی ک لحه ارزان قيمت الاخره اس دل" ب ياه پ " ون ک س ت از ي وس

ان  ع درخياب ه ای واق تيت" درميخان د" اس ود دردستش منفجر ش ده ب . خري
ود رده ب اخود ب ای سرگردان قسمتی از صورت او را ب رکش ه ی . ت او ب

اد  .  به چشمهايش سرازير ميشد      نخو. هدف درامتداد خيابان براه افتاد     فري
ر    . داشت ميکشيد و باقيمانده طپانچه ارزانقيمت را در دست        ه هفت تي لول

ود            ه  . مثل اسلحه های فيلم های کارتون ريش ريش شده ب ا   همينکه ب کليس
با ماشين پليس سررسيد و از او خواست تا اسلحه          " گريلی  " رسيد کلانتر   
انه     " وندل  " ولی  . اش را بيندازد   بازمانده اسلحه کذايی را به طرف او نش

دن             . رفت   ولش را درب  او  کلانتر هم معطل نکرد و هردو گلوله تفنگ دول
  . جا داد

  ")هی آشغالی ، تا حالا مزه تو آتيش سوختنو چشيدی ؟ ( " 
د              دا کن بيه     . آشغالی به اطراف نگاه کرد تا صاحب صدا را پي " صدايش ش

د، يا شايد هم يکی از بچه هايی که با او می پلکيد           " کارلی بيتز  ود  ن ی  .  ب ول
ود          " کارلی  "  زرگ شده ب ل او ب ازهم ميشد       . حالا ديگه مث ايد ب " بجای   ش
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غالی  رت " ، " آش د" دان الب ل . باش ز  " مث ارلی پيت هر  " ک الا درش ه ح ک
ه ديگر             . نمايشگاه اتومبيل داشت     ود ک ن ب ار اي ارلی   " اشکال ک ا  " ک اينج

  .  دير شده بودشدنشايد ديگر برای آدم حسابی . هيچکس نبود. نبود
ود    ود      . حالا ديگر در ماشين شويی نب ی شهر ب ايلی شمال غرب  و دريک م

اده  داد ج رد١٣٠در امت ت ميک هر .  حرک ل" ش وتن وي ت " پ ل ماک مث
ود    ده ب ازی ش باب ب ای اس هرهای قطاره ل   . ش يم ماي ا ن ت تنه ازن نف مخ

ک     ر ي زار ودردست ديگ ه اب ک دست جعب له داشت و او دري تفاص   پي
  . بيست ليتری بنزين حمل ميکرد

  .....ولی . عجب کار وحشتناکی 
ه   د ازاينک رت  " بع دل الب ت   " ون اک رف ر خ ه زي رت  " ب الی الب در " س

ی        . رستوران شهر کار گرفت      د مروين   "وقتيکه تنها بچه او يعن دونال
زد    " البرت   کلاس اول ، دوم دبستان بود سطل های زباله مردم را آتش مي

  . و فرار ميکرد
و    . داره مياد " آشغالی  " هی دخترا مواظب باشيد ،       مواظب باشيد پيرهنتون

  هآتيش نزن
د سروکله             تاکلاس سوم مردم نميدانستند که مسئول اين آتشها کيست  و بع

ه مردی          " آشغالی  . " کلانتر معروف پيدا شد    ه بودک ه اينگون حدس ميزد ک
  .که پدرش را به قتل رسانده بود بالاخره ناپدری اش شد

  يه معما، چطور ميشه پدرت ، پدرتو بکشه ؟ " کارلی ...  "  هی -
  عنی چه جوری ؟ ي.  نميدونم - 
  ......ها ها  ها  ها . باشی شايد بشه " آشغالی " ولی اگه .  منم نميدونم -

ود    تاده ب اکی ايس اده خ دای ج الا در ابت ه  . او ح ل جعب ايش از حم انه ه ش
شرکت نفت   : تابلويی روی در ورودی ميگفت. ابزار و بنزين درد ميکرد    

  " .چيری " 
ه           همه بازديد کنندگان بايد برای تشر      ر مراجع ه دفت يفات ورود به شرکت ب

  . متشکريم. کنند
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ا پنچر       . تعداد معدودی ماشين در پارکينگ وجود داشت           ايرخيلی از آنه ت
ود                 " آشغالی   . " شده بودند  ده ب از مان ه ب اده شد و از در ورودی ک وارد ج

چشمهای آبی غيرطبيعی او روی پله های عنکبوتی که بصورت           . گذشت  
ي   ه دور اول ارپيچ ب زننم د    مخ ره مان ود خي ده ب ائين  .  پيچي مت پ در قس

ود              ه علامت ديگری روی آن نصب شده ب وارد : زنجيری وجود داشت ک
ويد ت   . نش ل اس ه تعطي ه خان ا   .  تلمب ه ه ت و از پل ر گذش از روی زنجي
  .بالارفت

ود      تی نب ار درس ر ک ا کلانت ادرش ب ود    . ازدواج م ارم ب لاس چه ی ک وقت
انم سمپل           . صندوقهای پست را آتش ميزد       درهمان سال چک مستمری خ

د       . دوباره دستگير شد    . را سوزانده بود   سالی البرت    " وقتيکه شوهر جدي
د او از                 " گريلی   ی ببرن ه آسايشگاه روان به او پيشنهاد کرد که پسرک را ب

ه شود      ود ديوان ه شده ؟ چطور      . ( عصبانيت نزديک ب ی ديوون فکر ميکن
ميخوای از شرش خلاص بشی         .  ساله ديوونه بشه   ١٠ممکنه يه پسربچه    

؟ اول از شرباباش خلاص شدی حالا هم ميخوای از شر خودش خلاص                 
رای      .) بشی   ی " تنها راه چاره ب اتش           " گريل ه او را بخاطر اتهام ود ک آن ب

ه     ا بچ تد ، ام اه بفرس ه دادگ تاد   ١٠ب ب فرس ه دارالتاُدي د ب اله را نميش .  س
  . آن را به تن ميماليدمگراينکه قيد ازدواجش را ميزد و پيه عواقب

الا ميرفت    ا ب ه ه ل زنگ صدا  . از پل ولادی مث ا ی ف ه ه ايش روی پل پاه
ا آن           . ميکرد ديگر صداها آزارش نميداد و هيچکس هم نميتوانست سنگی ت

د اب کن اع پرت ای  . ارتف ين ه دازه ماش ه ان اه ب ود در توقفگ ينهای موج ماش
د    ه     . اسباب بازی کوچک بودند که زير آفتاب برق ميزدن اد ب ا صدای ب تنه

يد و        کافی زوزه ميکش ردو از ش وا ميک ش نج ه درگوش يد ک وش ميرس گ
يد وش ميرس ه گ ت ب دگان از دوردس دای پرن زارع . ص ا و م درخته

د  ترده بودن ود. دراطراف او گس بز ب ا س ه ج متها . هم ط بعضی از قس فق
ود    " آشغالی  " حالا  . بخاطر مه صبحگاهی ، آبی بنظر ميرسيد       خوشحال ب

الاتر                       و لب  الا و ب زد و ب ارپيچ ، مخازن را دور مي ه های م ان از پل خند زن
  . ميرفت 

يد،              رد مخزن رس رد   وقتيکه به در مسطح و گ ر       احساس ک ه درست زي  ک
 گچ آسمانی را با دميتوانکندسقف دنيا ايستاده است و اگر دستهايش را بلند         
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اه    دبه بنزين و جعبه ابزار راپائين گذاشت و ف        . ناخنهايش بخراشد  قط به نگ
د     " گری  " از آنجا ميشد شهر     . کردن مشغول شد   را از   . را بوضوح دي زي

ولا  ه معم نعتی ک ای ص رد  " دوده ا را پرميک ه فض های کارخان از دودکش
ا وای آنج ود و ه ری نب ود همخب ا ب وای اينج فافيت ه ه ش ون .  ب يکاگو چ ش

ه    غولچون  شبحی در مه تابستانی بنظر ميرسيد و         ی     ی ب  کمرنگ رنگ آب
ال               در ود  شمال آن ديده ميشد که يادرياچه ميشيگان يا خواب و خي وا   . ي ه

ی         بحانه ای ب وردن ص اد خ ه ي ه او را ب ت ک ايی داش م و زيب ر ملاي عط
  .بزودی روز از راه ميرسيد. دردسر در آشپزخانه ای نورانی ميانداخت 

راغ    ه س زار را برداشت و ب ه اب ود گذاشت و جعب ال خ زين را بح ه بن دب
او بطور غريزی از    .  تلمبه رفت و سعی کرد از آنها سردرآورد        ماشينهای

ه          ود ک ه ب ای نابغ ول ه ته از منگ ل آن دس ت و مث ته داش ين سررش ماش
د       يم کنن يچ  . ميتوانند شماره های هفت رقمی را درذهنشان ضرب و تقس ه

ا حاکی از         ه و ي م حالت متفکران ه   .  در او وجود نداشت   درک و فه فقط ب
ا  ف نگ متهای مختل دون   قس رعت و ب نفس و س اد ب ا اعتم د ب رد و بع ه ميک

  .زحمت ، دستهايش مشغول بکار ميشدند
هی آشغالی ، چرا ميخوای کليسا رو آتيش بزنی ؟ چرا مدرسه رو آتيش              ( 

  )نمی زنی ؟ 
ه ای خالی از سکنه ، آتش               اق نشيمن خان ود ، در ات نجم ب وقتيکه کلاس پ

دری اش    . روشن کرد و خانه تا ته سوخت          ا پ ر   ن ی   "  ، کلانت او را  " گريل
د و                 . به زندان انداخت     ا حسابی کتکش زده بودن ده از بچه ه چون يک ع

د          ه کنن ود        . ( حالا پدرهايشان هم ميخواستند او را تنبي ده ب ارون نيوم اگر ب
ود                  ه ب ين رفت ه از ب ی   .) " نصف شهر بدست او ن بچه ديوون ه   " گريل " ب

رود گاه  بايد به آسايش   " دونالد" گفت که   " سالی   ه  ب " سالی   . "  شود  و معاين
گفت  اگر کلانتر اين کار را درمورد تنها بازمانده او انجام دهد از او جدا                

ی   . خواهد شد  ی " ول ا حکم               " گريل ا از قاضی خواست ت ه اينه رغم هم علي
ه    ود ک ه ب دو اينگون گاه را امضاء کن ه آسايش ال پسرک ب غالی " انتق " آش

وتن و " برای مدت دوسال درشهر         ل  پ ابی نشد  " ي ر   . آفت ادرش از کلانت م
هر  ردم ش ی" طلاق گرفت و سپس م د و او " گريل ار برکنارکردن را ازک

ل سازی درشهر             ه اتومبي ه و روی    " گری " مجبور شد به يک کارخان رفت
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د د کارکن الی . " خط تولي غال" س ه آش ار ب ه ای يکب ين یهفت رميزد و ح  س
  . ديدار دائم آبغوره ميگرفت 

ر- غالی زي ت  آش ب گف ی  :   ل دم لعنت الا فهمي ا  ح ه  .  آه ی ب د دزدک و بع
الای        . اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی نشنيده است           ه کسی ب ه ک البت

ماره يک شرکت  ری" مخزن ش نيد" چي ر .صدای او را نمی ش ی اگ  حت
ردار نميشد          ده         فقط . روی زمين هم بود کسی خب اقی مان  ارواح در شهر ب

ه بزرگی   . های فربه و سفيد درحرکت بودند    در بالای سرش ابر   . بودند لول
ود      ٦٠ضخامت آن بيش از     . از گره  لوله ها بيرون آمده بود        ر ب  سانتی مت

ود        .  تن و ياسررفتن      . قسمت انتهايی آن ريش ريش شده ب رون رف رای بي ب
د تفاده ميش ی . مخزن از آن اس ود و کم دون سرب پرب زين ب زن از بن   مخ

ود   رده ب ه ک ه . ازآن چک ايد ب دازه ش ای   ٢ ان ود و رد پ ه ب ر آن ريخت  ليت
ود            تاده      . براقی در گردو غبار روی مخزن ايجاد کرده ب آشغالی عقب ايس

زد      . بود   رق مي زرگ و دردست              . چشمهايش ب بايک دست ، يک آچار ب
ا            . ديگر چکش ، بدست داشت       ا ب آن ها را رها کرد و صدای برخورد آنه

  . فولاد شنيده شد
ا    .  که همراه آورده بود نداشت     او نيازی به بنزينی    ه را برداشت و فري دب

ه         .  بريد عقب  . بمب : کشيد   ه ک ه سقوط دب داخت و ب ائين ان را پ د آن و بع
يک سوم از مسير را       . درهوا ميچرخيد  و برق ميزد با اشتياق نگاه کرد           

رد           ه             . طی کرده بود که به پله ها برخورد ک د ب اب شد و بع رون پرت ه بي ب
ت  ين رف رف زم ه    . ط وراخی ک زين زرد از س د و بن وا ميچرخي روی ه

  .براثر برخورد آن با پله ها ايجاد شده بود بيرون ميزد
به گودالهای براق بنزين نگاه کرد . به طرف لوله خروجی بنزين برگشت     

يک بسته کبريت مقوايی از جيب سينه اس خارج کرد و به آن نگاه کرد               . 
ال ه .  ين ح رد ، درع اه ميک اس گن ود احس ت زده ب ان زده و به روی . يج

د   : کبريت ، يک مدرسه مکاتبه ای در شيکاگو تبليغ کرده بود             شما ميتواني
د  ا بدست آوري د توسط م اج داري ه احتي وع تحصيلاتی را ک ود . هرن ا خ ب

تم        : انديشيد   ذت              . من روی بمب هس چشمهايش را بست  و از ترس  و ل
ه انگشته         . ميلرزيد ايش را بی         همان هيجان سرد هميشگی ک ای دست و پ

  . حس ميکرد در وجودش  پديد آمد
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  )ديوونه آتيش باز . هی آشغالی ( 
ود       ١٣آسايشگاه روانی او را در       رده ب تند    .  سالگی مرخص ک ا نميدانس آنه

داری     . ولی ميگفتند که درمان شده      . که او درمان شده يانه       رای نگه آنها ب
تند             اج داش اق او احتي ه ات ه برگشت          .بچه ديوانه ديگری ب ه خان .  آشغالی ب
ود  اده ب ب افت ه عق ی از مدرس ر خيل الا ديگ ر . ح ها س نميتوانست از درس

ه شهر                   . درآورد د و وقتی ب ه او شوک الکتريکی داده بودن در آسايشگاه ب
او برای امتحانات درس ميخواند . برگشت      حافظه اش ضيف شده بود           

ود را فراموش ميکرد ده ب ه خوان ی نيمی از آنچ ره ول ا نم ا ٦٠ و ب  ٤٠ ت
  . مردود ميشد

ل اول       . برای مدتی از آتش زدن دست برداشت         بنظر ميرسيد همه چيز مث
ود   . استشده   ه ب " اوالان در . کلانتری که پدرش را کشته بود از آنجا رفت
ادرش ميگفت   . ( چراغ سوار ميکرد   " دوج" روی ماشين های      " گری : م

اره در رستوران    ما) به ماشين های لعنتی چرخ ميندازه        وتن  " درش دوب پ
ود     " ويل   يش ميرفت             . مشغول بکار شده ب ه خوبی پ ز ب ه چي شرکت  . هم

ت    ری"نف ود  " چي ته ب ق سربرافراش فيدش در اف ازن س ا مخ ازن ، . ب مخ
د و در ورای آن دودهای صنعتی          فيد غول پيکر بودن شبيه قوطی های س

درش     همان شهری ،برميخواست نمايان بود    " گری" که از شهر      که قاتل پ
ود ال سوختن. در آن ب ين الان درح ه شهر، هم ار ک ه .  استانگ او هميش

د   ازن را ببين ن مخ ار اي اد  . ميخواست انفج اق ميافت زا اتف ار مج ه انفج . س
اره ميکردو شدت آتش                    رده گوش را پ صدای انفجار آنقدر بلند ميشد که پ

در   ( ش  سه ستون آت     . آنچنان بود که چشمها را درحدقه برشته ميکرد          –پ
ر دس -پس درکش مق ر پ وخت  )  کلانت ا ميس ا و ماهه ه روزه م . ک ايد ه ش
  .انفجاری صورت نميگرفت " اصلا

د ه . حالامطمئن ميش ايی را ک ااز چوب کبريت ه تان دوت م تابس يم ملاي نس
چوب کبريتهای سياه شده را روی قسمت         . روشن کرده بود، خاموش کرد    

ه          تميز شده مخازن انداخت و درقسمت سمت          رده ای ک راست ، نزديک ن
د                   تا زانو بالا ميامد و دردور تادور لبه مخزن قرارداشت حشره ای را دي

زين  ودالی از بن ه درگ هک لا ميکمذبوحان م . دن تق ه او ه يد ک انفرت انديش ب
ره  بيه آن حش تش ل    . اس داد آدم مث ازه مي دا اج ه خ ود ک ايی ب ه دني ن چ اي
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د  ر بيفت زين گي ودالی از بن ره ای در گ وخت  .حش د ميس ا باي ن دني ه .  اي بل
داخت           . چاره همين بود   ائين ان تاد و سرش را پ يم قطع شد،       . ايس وقتی نس

  . چوب کبريت سومی آماده آتش زدن بود
ه اسامی مستعار            دنش ، ب ده          : تامدتی بعد از آم ودن و مشعل خوان خل ، ک

ز     " ولی  . ميشد ارلی بيت وز         " ک ود هن اده ب ه الان سه کلاس از او جلوافت ک
اد      ا افت الا ج ه م ود ک امی ب ن ن اطر داشت و اي غال را بخ ای آش طل ه . س

ه  رد ١٦وقتيک رک ک ه را ت ادرش مدرس ازه م ا اج ود ب اله ب ر (  س چی فک
ردن             ين ب و ازب يگن بهش شوک دادن        . کردی ، توی تيمارستان بچه م .  م

تم ازشون شکايت         . ولی بنظرم به صندلی الکتريکی بستنش        ول داش اگه پ
  .   رفت " دوبا–اسکرو با " ه ماشين شويی و ب) ميکردم 

ا رو      . جلو پنجره رو صابون بزن      . ابون  سهی چراغها رو ب    اکن ه برف پ
آقا شما ميخوای واکس هم بزنی ؟ برای       . آينه ها رو تميز کن      . بزن عقب   

ا از     . مدت کوتاهی اوضاع طبق روال پيش ميرفت         مردم سرچهارراهها ي
د و ب   ه او ب ذر ب ينهای رهگ ی چک    ماش يدند وقت ا مپرس د و ي راه ميگفتن ي

انم   تمری خ مپل" مس وزوند " "س ود   . رو س ه ب ه گفت ه او چ ه . اون ب البت
د از      .گذشته بود   " سمپل  " چهارسال از مرگ خانم      ميخواستند بدانند که بع

ه             " سولی  " سوزاندن آن خانه در شهر       ا ن ود ي رده ب  و  ،جايش را خيس ک
ه          يا اينکه وقتی جلوی شيرينی فرو      شی جمع ميشدند و يا وقتی  به درميخان

هی کبريتاتو  : اوتول تکيه ميدادند به يکديگر متلک ميگفتند و داد ميزدند         " 
ن   ايم ک ون   . ق اش چ يگارت ب ه س ب  ت غالی " مواظ اد" آش ن . داره مي اي

دند     ديل ش باح تب دای اش ه ص داها ب ده   . ص ت ندي نگها را نميتوانس ی س ول
يک يا از آنطرف خيابان به سوی او سنگ   مردم از کوچه های تار    . بگيرد

د       . ميانداختند ار شخصی يک      . سنگ ها سفيرکشان به طرف او ميامدن يکب
رده    اب ک ه سوی او پرت ذر ب ين رهگ ر از يک ماش ه پ وطی آبجوی نيم ق

  .بودو قوطی به پيشانی او خورده بود و او را به زانو درآورده بود
واو         صداها ، هراز   : زندگی  او بدينسان ميگذشت         اهی سنگی از ه د گ چن

ود مينشست             . ماشين شويی    ه امروز نشسته ب درساعت ناهار همانجايی ک
ت را     ازن نف وردو مخ ود ميخ رده ب ا ک رايش مهي ادرش ب ه م اری ک و ناه

  . تماشا ميکرد و دلش ميخواست بداند چطور منفجر خواهد شد
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الار ورود  ود را در ت ا شبی خ ه داشت ، ت وال ادام ين من ه هم دگی ب ی زن
رد              ٥  .کليسا يافت  ا پخش ک  بخصوص   ، گالن بنزين آورده بود که همه ج

ه تفکر        . روی کتاب دعاهايی که درگوشه سالن بود         رای لحظه ای ب بعد ب
  : پرداخت 

ن                     . اين کارزشته    ه کس ديگه ای اي ی اگ وده حت ارمن ب ه ک يفهمن ک ا م اون
تنم تيمار    اره ميفرس م دوب د ه ن و بع ردن م دازن گ ه مين ارو بکن تان ک . س

د و   . باخود فکر ميکرد و بنزين را بو ميکشيد      صداها درمغزش ميچرخيدن
د  اب ميخوردن د. ت ده باش ه توسط ارواح تسخير ش ل ناقوسی ک سپس . مث

رد     ا ک زين را ره ه بن ت  و دب بش نشس ه ل د ب ين   . لبخن رو ب ط راه ا وس ت
. بنزين درخطی مستقيم از سرسرا تا محراب ريخته شد         . نيمکتها رفته بود  

رد   آ ه در ورودی برگشت    . نرا همه جا پخش ک اره ب ا يک چوب    . دوب تنه
رد      ينه اش خارج ک يد و    . کبريت از جيب س را روی زيپ شلوارش کش آن

د   ا ميچکي زين از آنه ه بن ايی ک اب دعاه ت را روی کت وب کبري د چ بع
ا را گرفت                . انداخت   ه ج . چوب کبريت درست به هدف خورد و آتش هم

ه دارالتاُ ه ب د ک ب روز بع ديانا" دي ار اسکلت " اين مالی ميرفت از کن ی ش
ز   .  "سوخته کليسا رد شد     ارلی پيت روی ماشين            " ک ور روب ه ن ا پشت ب آنج

ود بش ب يگاری گوشه ل ود و س تاده ب ارلی. " شويی ايس اد زد" ک هی       : فري
  چرا کليسا رو آتيش زدی ؟ چرا مدرسه رو آتيش نزدی ؟ " آشغالی "

ا رفت         او هفده ساله بود که به      ه        ١٨وقتی   .  زندان بچه ه اله شد اورا ب  س
ود    . زندان ايالتی فرستادند     " خود  . هيچ کس نميدانست چند وقت در آنجا ب

ود             . نميدانست" که اصلا " آشغالی   م نب التی مه دان اي رای هيچکس در زن ب
وزانده است   ا را س ه او کليس ای   . ک رای کاره ه ب د ک ی بودن ا مردان اينج

قتل ، تجاوز ، شکستن جمجمه . مکان آورده شده بودند بسياربدتری به اين    
ام           . کتابدارهای پير  بعضی از زندانيان ميخواستند با او کارهای جنسی انج

د               ام ده ايی انج رای  . دهند و برخی ديگر ميخواستند که او برايشان کاره ب
ی نداشت  د. او اهميت ام ميش اريکی انج ا درت ن کاره ه او . اي ی ب رد کچل م
  . دوستت دارم" دونالد: " ه بود اظهارعشق کرد

ه         . اين بهتر از فرار و نگرانی از سنگها بود         ات فکر ميکرد ک بعضی اوق
د     ا باش ه آنج رای هميش ت ب اش ميتوانس واب    . ای ک بها خ ی ش ی بعض ول
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ت   رکت نف ری" ش د " چي زرگ     . را ميدي ار ب ک انفج ه ي ا هميش در روي
انفجارهای عظيم و    . صاعقه مانند ميديد که دو انفجار ديگر بهمراه داشت        

د                 ابی ميکوبيدن ه روز آفت ا فشار خودرا ب ه ب ه      . بی مفهوم ک ل چکشی ک مث
د                  نايی روز را شکل ميدادن د، روش ه    . ورقه مس را شکل ميده هرکس ک

رد    اه ميک مال نگ رف ش يد وبط ود دست از کارميکش هر ب رف ،در ش  بط
وطی های غول             در آن  جايی که " گری" ل ق   مخزنهايی وجود داشت که مث

د   تاده بودن مان ايس ل آس گ درمقاب فيد رن ای س ای او          . آس در روي
ود    ٢مشغول فروش يک پليموت       " کارلی پيتز " اله ب داران ، زوج    .  س خري

تاد و         . جوانی به همراه يک نوزاد بودند      ازمی ايس او درحين صحبتهايش ب
 افراد بيکاری که در شيرينی فروشی و ميخانه بودند ، دم در           . نگاه ميکرد 

دند   د               . جمع ميش ا و بستنی های شکلاتی خود را فراموش ميکردن . آبجوه
رد    اتش ميب ندوق م ت ص توران پش ادرش در رس ين  . م د ماش ارگر جدي ک

هنوز ابر ماشين . شويی از صابون زدن ماشين دست ميکشيد و می ايستاد     
شويی را روی دستهايش ميکشيد ومحو  صدايی غول آساو شيطانی شده                

اه خود را از ميان روز گرم و آرام ميشکافت و جلو می    بود که مثل تبر ر    
  .رويای او اين بود"  .  بنگ : " آمد

ب      اری غري ه بيم د و وقتيک اد ش ل اعتم دانيان قاب دتی عضو زن د از م بع
ل ديگر مريضی                    د روز قب شيوع پيدا کرد ، او را به درمانگاه بردند و چن

ود ده ب اقی نمان د. ب رده بودن ا م ه آنه ه. چون هم رار هم ا ف د وي رده بودن  م
که پشت رل  " جيسون دبينز "غير از نگهبان جوانی بنام              . کرده بودند 

ود                ه خود را کشته ب ر از    . کاميون رخت شويی نشسته بود و با گلول او غي
  . خانه جايی برای رفتن نداشت 

داخت  ين ان ه زم چوب کبريت آتشين روی . کبريت ديگری آتش زد و ب
د     . فرود آمد و بنزين آتش گرفت       گودال کوچک بنزين     ی بودن ا آب . شعله ه

يدند            ه کش ا ظرافت زبان ه چوب کبريت            ،شعله های آتش ب ه ای ک ل هال  مث
رد     " آشغالی  . " سوخته درمرکز آن بود      اه ک ه آن نگ از شدت  . لحظه ای ب

ود ده ب ج ش ازن   . شعف فل دور مخ ه ب ايی ک ه ه ه سرعت بطرف پل د ب بع
د پيچيده بودند به سمت پائين د      رد            . وي اه ک ه پشت سر نگ . سربرگرداند و ب

 مثل سرابی   وحالا لوله ها در مهی  که از گرما توليد شده بود ديده ميشدند             
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ه از          . نوسان داشتند  ی ک د بطرف           ٥شعله های آب دتر نبودن ر بلن انتی مت  س
از                 ه ب ه لول زرگ ميشد، ب م ب ه دائ لوله زبانه کشيد و بشکل يک نيمدايره ک

  . تبديل به پوسته سياهی شده بود. ت نميکردحشره ديگر حرک. رسيد
  .  اگه نجنبم ، سرمنم همين بلا مياد-

ه سرنوشت حشره دچار شود              بهم      . ولی او نميخواست ب حالا بصورتی م
زرگ و    . احساس ميکرد ، شايد هدفی برای زنده ماندن داشته باشد          هدفی ب

ر د   . خطي رازير ش ا س ه ه رد و دوان دوان از پل ت ک ی وحش دای . کم ص
دستانش به سرعت روی نرده های زنگ        . زنگ کفشهايش بگوش ميرسيد   

با خود فکر . پائين ترو پائين تر بدور مخازن ميپيچيد  . زده حرکت ميکرد  
ود آتش               . ميکرد چقدر طول ميکشد تا بخاری که در دهانه لوله جمع شده ب
ه                    . بگيرد ه لول رای انفجار از گلول افی ب ای ک ه گرم يد ک چقدر طول ميکش
  .  برود و به شکم مخزن برسدپائين

رواز ميکرد          د وحشت زده ای      . موهايش از روی پيشانی به عقب پ پوزخن
. باعجله پائين ميرفت  . باد درگوشش ميغريد . در چهره اش نقش بسته بود     

الا ودنيح رده ب ی ک روف . می از راه را ط ار ح ار c+١ازکن ه درکن  ک
تند و     متر   ٦حروف  . مخازن نوشته شده بود ، باسرعت گذشت       ارتفاع داش

پائين تر و پائين تر     . برنگ سبز ليمويی در زمينه مخزن نوشته شده بودند        
اگر پايش بجائی گير ميکرد اوهم مثل دبه بنزينش به پائين پرت ميشد و               . 

  .استخوانهايش مثل شاخه های درخت ميشکستند
د  ر ميش ين نزديکت ه آن    . زم بز ک ن س ازن  و چم راف مخ فيد اط اک س خ

دازه طبيعی اشان                    طرفتر بود  ه ان د ، ب ه در پارکينگ بودن ينهايی ک  و ماش
ود        . نزديکتر ميشدند  ه    . انگار هنوز در رويا غوطه ور ب انگار هيچوقت ب

يد   يد               . پائين نميرس ا بجائی نميرس د ، ام د و می دوي د    . فقط ميدوي او در چن
  . قدمی بمب بود و چاشنی روشن شده بود 

زرگ          .  شد  از محلی در بالا صدای بلندی شنيده       ه های ب ل ترق صدايش مث
ان                  . آتش بازی بود   زی چرخ زن د چي نيد و بع ه ای ش صدای زنگ دار خف

ت  ارش گذش ود. از کن ه ب ه تخلي متی از لول ذ . قس يرين و ناف وی ش بنح
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رد املا. وحشت ک ز " ک ان انگي و هيج رارت ، بنح ر ح ود و دراث ياه ب ی س
  . مچاله شده بود

ت و پ   رده گذاش تش را روی ن ک دس داو ي دای  . ري تش ص چ دس در م
نيد  زی را ش تن چي ان   . شکس ه جري ازو و آرنجش ب وع آوری درب درد ته

 متر آخر را پريد و روی خاک فرود آمد و بطرز مضحکی روی               ٧. افتاد
د ين پخش ش ز احساس   . زم يچ چي ی او ه د ول خاک پوست دستش را کن

رد ود    . نميک ده ب ز ، پرش خر آمي اک و تمس تی غمن اره از وحش روز . دوب
  . يلی روشن تر بنظر ميرسيدخ
غالی "  د " آش د ش زان بلن ان و خي ر   . افت راف  و پشت س ه اط سرش را ب

ود            . چرخاند ره شده ب الا خي ه ب الای مخزن      . حتی درحال دويدن ب قسمت ب
ديد             .ميانی با آتش زرد رنگی ميسوخت        ده ای ش ره کنن ا سرعت خي آتش ب

  .هرلحظه ممکن بود که انفجارصورت بگيرد. ترميشد
ائين ميرفت         .  می دويد  او الا وپ از . دست راستش روی مچ شکسته اش ب

رد                 ا آسفالت برخورد ک ا ضرب ب . روی جدول پارکينگ پريد و پاهايش ب
ود        ته ب د      . حالا از پارکينگ گذش دنبالش ميدوي ايه اش ب تقيم در     . س حالا مس

د    رف در ورودی ميدوي رکت ، بط اکی ش اده خ اده . ج د١٣٠وارد ج .  ش
رعت طی کرد و خود را در گودالی در آن طرف جاده       عرض جاده را بس   

د                  . انداخت   رود آم اک ف رده و خزه نمن ای م . روی پوشش نرمی از برگه
ود ده ب دور سرش پيچي تهايش را ب ه . دس ه ري اقو ب ل ضربات چ نفسش مث

  . هايش فرو ميرفت
ه انتظارداشت           . مخزن منفجر شد     د    . ولی صدا بيش از آن بود ک در بلن آنق

ا ه بودو درعين ح اه و گرفت هل کوت ه ک رده گوشش ، ب ه پ رد ک  احساس ک
يده ميشود    داخل رون ميز        کش وا      . دن  و تخم چشمهايش بي ر دره وعی تغيي ن

د از آن سومين انفجار                   . بوجود آمد  اد و بع اق افت د، اتف انفجار دوم کمی بع
د زد و بی صدا              " آشغالی  . " بوقوع پيوست    د و پوزخن ا غلطي روی برگه

ا او   . و دستهايش را روی گوشش گذاشت نشست . جيغ کشيد  ل ب با د ناغاف
رد          ين ک ه        . برخورد کرد و او را نقش زم اد بودک در زي شدت وزش ، آن ق

  .استانگار او تکه ای زباله 
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ون                         ا صدای جن دند و برگهايشان ب ه عقب خم ش نهال های پشت سرش ب
انی بحرکت در          ،آميزی بهم ميخوردند   مثل پرچمهايی که در روزهای طوف

تند            . ايندمي اهی شکس ا صدای کوت ا ب ا ازآنه ا    . يکی دوت صدای شکستن آنه
ود      ر ب تکه های سوزان مخزن ، در طرف      .  شبيه صدای شليک هفت تي

  . ديگر جاده ، بزمين ميخوردند و با صدای زنگداری سقوط ميکردند
غالی "  اره نشست " آش ه   . دوب ش پشت محوط ايی از آت ول آس درخت غ

وا              . شد  پارکينگ  شرکت ديده مي     ه ه اب ازنوک آن ب اپيچ وت دود سياهی ب
ده اش ميکرد                 . ميرفت   اد ، پراکن د ب دود با ارتفاع زيادی بالا ميرفت و بع

رد      اي     . و با خود ميب دون جمع کردن پلکه ا  شب ه تقريب ود ،    "  ک بسته شده ب
ده ، از  اب کنن وجی از حرارت کب د و حالا م اه کن ه آتش نگ نميتوانست ب

د آنطرف  جاده بطرفش م     راق             . يام را ب يد و آن حرارت ، پوستش را ميکش
يش از دو    . از چشمهايش آب سرازير شده بود     . جلوه ميداد  ه ب ری ک تکه فن

ودال ، در                   ود از آسمان ، درگ ری   ٦متر پهنا داشت و به شکل لوزی ب  مت
يس     ای خ زه ه ه روی خ کی را ک ای خش د و دريک آن برگه رود آم او ف

  . بودند ، مشتعل کرد
  . مهيب ديگری ، بگوش رسيدصدای انفجار

ود درش      د، خ ودال ميمان ازهم در گ ر ب ب   عاگ ديد و مهي ای ش له انفجاره
داد               . ناگزير از بين ميرفت       انه خاکی در امت ه برخاست و روی ش ا عجل ب

هوا بوی  . نفسش در ششها داغ ترو داغ تر ميشد       . جاده بطرف گری  دويد    
ا          " فورا. فلز سوخته ميداد   يد ت ه آتش        به موهايش دست کش ئن شود ک مطم

رد          . نگرفته   زين فضا را پرک وی خوش بن را پوشش   " آشغالی   " انگار . ب
ود ود   . داده ب رده ب واج ک هايش را م اد داغ ، لباس ی را  . ب اس شخص احس

  . داشت که ميخواهد از يک مايکرو فر فرارکند
د   ا ميدي ه ت د س ا و بع اده را ، دوت وش   . ج ری بگ د ديگ رفه مانن ار س انفج

يد زايش. رس ه  اف اختمان اداری شرکت نفت ل ه س د ک وا باعث ش ار ه  فش
اده                  . شود ه روی ج شمشيرهايی از جنس شيشه ، شيهه کشان در آسمان ب

ت  که    . ميريخ ک س دازه ي ه ان ولادی ب ه ای ف ی  ٢٥قطع نتی و کلفت  ٤ س
تين        رد و پوستش را خراش           " آشغال   " سانت ، سفيرکشان ، آس اره ک را پ

مخش را له کند ، جلوی پايش افتاد و مثل          قطعه بزرگی که ميتوانست     . داد
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ر جای گذاشت                        ره بزرگی ب اد و حف از . توپ بلند شد و جای ديگری افت
ا ضربان در          . برد مواد معلق خارج شد ، هنوز ميدويد        خونی در سرش ب

  . مثل بنزين درحال اشتعال بودوجريان داشت 
  .انفجاری ديگر

ود   ازن ب ر از مخ ی ديگ ه يک ق ب ی متعل ن يک وا ا. اي ت ه ار مقاوم نگ
ا صلابت ، او را از عقب              رم بزرگی ب ين رفت و دست گ درمقابلش از ب

و   . دستی که تمام اجزاء بدنش از سرتاپا را دربرمی گرفت           . هل داد  به جل
رادی      .     پاهايش بزحمت به زمين ميرسيد    . پرتاب شد  چهره اش حالت اف

ود  ه ب ود گرفت ند ، بخ رده باش يس ک ود را خ رس خ ه ازت ه ان. ک ار ب گ
ه      ی اراده ب اد ، ب د ب ان تن ا جري ودو ب ده ب ا وصل ش ت دني رين کاي بزرگت

ود ده ب رواز درآم زم . ( پ ن عزي رواز ک اد  . پ ان ب ا جري رو ت الا ب در ب آنق
  .)  آنوقت فرياد کنان با مخ به زمين شيرجه خواهی رفت . عوض شود

های  مهمات خداوند در شعله  . از پشت سر رگباری از انفجار شنيده ميشد   
ود    . درستکاری ميسوخت    رده ب ه ک بار   . شيطان به بهشت حمل ده آتش فرمان

ود                    ده ب ه های سرخ و پوست کن . او احمق پوزخند به لب سرسختی با گون
د مروين البرت    " او ديگر هرگز نميتوانست  . بود" آشغالی  " اسمش   دونال

  . شود " 
اده پرت     ماشينهايی که به کنا   . مناظر عصيان زده از مقابل ميگذشتند        ر ج

ای      گ آق ی رن تی آب ندوق پس ود، ص ده ب ترنگ " ش رچم  " اس راه پ ، بهم
ل  يک تکهسگ مرده ای دمر با دست و پای ايستاده و        . اشبرافراشته    کاب

  . برق در مزرعه ذرت افتاده بود
ود      . از شدت قدرت دست کم شده بود       آشغالی  . درجلو مقاومت ايجاد شده ب
ت و ديد که تپه ای که مخازن نفتی روی           با احتياط ، نگاهی به عقب انداخ      

ش  وده ای از آت ود ، ت ا ب وخت  . است آنه ز ميس ه چي م  . هم اده ه ی ج حت
  .درختهای تابستانی مثل مشعل ميسوختند. درحال سوختن بود

ه       ٤٠٠  متر ديگر دويد و بعد درحاليکه نفس نفس ميزد و تلوتلو ميخورد ب
رد     . رفتن ادامه داد     وی           . يک مايل بعد استراحت ک رد و ب اه ک ه عقب نگ ب

  . شادی بخش سوختن را استشمام کرد
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اد            ه ب ه هرجايی ک انها، آتش ب بخاطر نبودن ماشين آتش نشانی و آتش نش
داد        . هدايتش ميکرد سرايت ميکرد    ه مي د از  . شايد ماهها به سوختن ادام بع

تاها              " پاتن ويل   " سوزاندن   ا، روس ه ه ، آتش به جنوب کشيده ميشد و خان
زارع  وزاند ، م ا را ميس او جنگل ه ه . ، محصولات ، علفزاره ايد ب " ش

شايد جلوتر هم ميرفت     . شهری که تيمارستان در آن بود ميرسيد      " ترهات  
 .  

دند   ه ش مال ، متوج رف ش ه ط مهايش  ب ت . چش ه طرف ری" ب الا " . گ ح
د     ل              . ميتوانست شهر را ببين وم ، مث زرگ شهر ساکت و مظل دودکشهای ب
چ رو   ا گ ه ب ايی ک تاده    خطه ند ، ايس يده باش ن کش ی روش ياه آب ه س ی تخت

د يکاگو . " بودن ود" ش د از آن ب د . بع زين ، جن د مخزن نفت ، پمپ بن چن
ل اشتعال             ود قاب ه راحتی آتش         ،قطار پر از گاز و ک ه ب اد ک د حلبی آب  چن

   در انتظار او بود؟"شيکاگو" و " گری " چند شهر ديگر بعد از .ميگرفت
  .  تمام کشور آماده سوختن بودزير آفتاب تابستان ،

  . درحاليکه لبخند ميزد ، سرپا ايستاد و شروع به راه رفتن کرد" آشغالی "
احساس سوزش    . پوستش به همين زودی ، مثل خرچنگ ، سرخ شده بود          

داد، نميتوانست . نميکرد ه او مي ه سوختن ب آن شب از احساس نشئگی ک
د يش داش . بخواب ری در پ ر و بزرگت های بهت ود. ت آتش مهايش آس  و هچش

املا حال و ک ود" خوش ون زده ب ور  . جن ه مح ود ک ردی ب مهای م ل چش مث
  .اصلی سرنوشت خود را کشف کرده باشد و آنرا تصاحب کرده باشد

  
 * * * * * * * * * *                                                  

  
  ٢٧فصل 

  .       بوی تعفن ، وحشتناک بود
د             از در کشويی     از ميشد، ميام الکن ب ه ب ه ب ازی ک يم خنک      . ب سوار برنس

وی    .به گرمای شرجی تبديل ميشد" صبحگاهی بود که فورا    ه ب را ب ميشد آن
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ات وقتيکه پنجره                       اهی اوق ه گ ويی ک ا ب اهی فاسد وي پرتقال کپک زده يا م
رد                    بيه ک يد، تش ام ميرس ه مش رو ب ای مت ود از تونله از ب يچ    . قطار ب ی ه ول

د        تشبيهی نميتوانس  ن .ت حقيقت محض را مخفی کن اد در حال        اي وی اجس  ب
ود ه ب ود داشت   . تجزي د، وج زاران جس ه. ه ا ن ود،ام ورک ب . اينجا نيوي

  . ميليونها جسد در آنجا بود
زی               حقيقت مطلق اين بود و بکاربردن الفاظ زيبا مثل پرتقال کپک زده چي

  . اين بو، بوی مردگان درحال نابود شدن بود. از حقيقت نمی کاست
فکر ميکرد به همين زوديها قطع       " لری" ولی  . برقها هنوز قطع نشده بود    

ود ی از . ش روکلين" نيم ام " ب وئي" و تم رق  " زنک ال حاضربدون ب در ح
ا " شب گذشته  درحاليکه با    . بود د ، متوجه     " ريت تاده بودن الکن ايس روی ب

م را قطع          ان صد و ده رده است  شدند که نوار سياهی ، خياب  درطرف  .ک
ايون     " جرسی  " خود شهر   " جرسی  " ديگر ، يعنی     ايد  ب وز  و ش رق    هن  ب

  . تاريک بود" جرسی "داشتند  ولی بقيه ساحل      
اده                   م از کارافت ا ه نايی ، کولره ا روش مفهوم تاريکی اين بود که ، همراه ب

ه         . بودند اين بدان معنی بود که مردمی که بی سروصدا در آپارتمان يا خان
ه    .ودند ، حالا درتنورمبله شان درحال گنديدن بودند       هايشان مرده ب    وقتی ب

ود                     موضوع اين ده ب ارک دي  فکر ميکرد، ذهنش متوجه آنچه در توالت پ
 کهدرخواب سياهپوستی که ديده بود    . او در اين باره خواب ديده بود      . ميشد

ود      ل ش رد، داخ ارف ميک ه او تع د و ب ده ميش ناکتر از  . زن ی ترس او خيل
ود           ی ها هيولاهای مرده  ای فکاهی ب ده شده در کتابه رد سياهپوست    .  زن م

ود    دنبال او ب ه ب د ک ده ميش ودی زن ا موج رد ي ه م ديل ب ناک . تب بح ترس ش
" اين کابوس او را عميقا    .  که شبها براه ميافتاد     يود بيرحم و پوزخند به لبی    

  . رنج ميداد
نگون مرد  " ريتا" ديروز او و    . ناراحت بود " غول فريادزن   " از  " ريتا" 

درکنارراه ، درگودالی از خون     . ديده بودند " سنترال  پارک  " بخت را در    
ار دست منقبض               . خود ، دراز کشيده بود     ده ، کن ا دسته تعميرش نکش ب عي

ود       اده ب ود         . شده اش ، افت ل اينکه يکی از    . هردو شيشه آن خرد شده ب مث
  . بود هيولاها از بين رفته
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ا"  ی   " ريت ود و وقت رده ب ال ک ت ،  دادو ق تری اوآرام گرف الاخره ، هيس ب
ود " لری" و . پافشاری کرد که او را دفن کنند   ه   . هم قبول کرده ب وقتی ک

  .به حال عادی برگشته بود" ريتا" به آپارتمان برگشتند، 
  همه چيز مرتبه ؟ : گفت " لری" 
ا "  رود" ريت ری. " خواست ب ت و او را  " ل م گرف ای او را محک انه ه ش

ه او                " ريتا. " ندمجبور کرد بنشي   ود شده بودب ا کب ه دور آنه ا چشمهايی ک ب
رد اه ک ری. " نگ ت " ل وری   : گف ذاتو ميخ ينی غ ه آدم ميش ل بچ الا مث . ح

بعد هم از روی نقشه بهترين راهی که برای رفتن . نيمرو با تست و قهوه     
  . يادت باشه که بايد پياده بريم. ازاينجا باشه پيدا ميکنيم 

  .نطوره انگار همي.  آره -
آخرين  . نميخواست او را درحال عصبی ببيند. به آشپزخانه رفت  " لری" 

م زدن               ه ه ود درکاسه ای شکست و ب ده ب ه برايشان مان ايی ک تخم مرغ ه
  . آنها مشغول شد

  کجا ميخوای بری؟: پرسيد" لری" 
  . چی ؟ نميدونم -

ری "  ا کمی بيحوصلگی گفت " ل دوم ور ؟ شمال  : ب ه . ک د" ب ا " نيوانگلن ي
  .ميتونيم . جنوب ؟ به نظر من جنوب فايده ای نداره 

ه     " ريتا  " برگشت و   " لری. " صدای هق هق سرکوب شده ميامد      را ديد ک
ه او زل زده  تب د. اس ده ميش ديگر مالي ه يک بانيت ب ا عص تهايش ب . دس

  . چشمهايش برق ميزد
  چی شده ؟ چته ؟ " ريتا : " به طرف او رفت و پرسيد" لری" 
ا "  ت   " ريت ق گف ق ه ا ه ورم    : ب ونم بخ زی بت نم چي ر نميک دونم . فک مي

  ....سعی ميکنم ، ولی اين بوی گند. توميخوای اينکارو بکنم 
  .به آنطرف اتاق رفت و درهای شيشه ای کشويی را بست " لری " 
ری"  ود رنجش از او در لحنش  " ل دوار ب ه امي ا لحن ملايمی در حاليک ب

  مگه نه ؟. حالا بهترشد . اينم اين: محسوس نباشد، گفت 
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  .حالا ميتونم غذابخورم . خيلی بهتره . آره : با اشتياق گفت " ريتا " 
رد            " لری"  ا رانيمرو ک ر      . به آشپزخانه برگشت و تخم مرغه م پني کمی ه

موزيک  . فضای اتاق را پرکرده بود    " دبوسی  " آهنگ  . در آنها رنده کرد   
يش از   ر او ب ه نظ دب ود  ح ا ب م و زيب اد    از. ملاي يک ، زي يقی کلاس  موس

د ه  . خوشش نميام داد ب رجيح مي د، ت ه آن گوش ده ی اگرميخواست ب " ول
  . گوش دهد" و گنر " يا " بتهون 

رادی   . با لحنی معمولی از او پرسيده بود که چکاره است    " ريتا  "  لحن اف
ود   ئله نب ان مس اش برايش امين مع ت ت ه هيچوق ده . ک ن خوانن د " م راک ان

  . بودم" رول 
. زاينکه به همين راحتی از زمان گذشته استفاده کرده بود، تعجب ميکرد             ا

ا گروهی ديگر               د ب توديو ،      . مدتی با يک گروه ، بع دگاهی در اس هرازچن
ود            . ريتا فقط سرتکان داده بود     ه نشان داده ب ود ک . اين تنها عکس العملی ب

د                 " لری"  ه آهنگ معروفش صحبتی کن ه نداشت راجع ب يچ علاق م  . ه آنه
  . درشرايط فعلی اين موضوع هيچ اهميتی نداشت . تعلق به گذشته بودم

قاب ريخت   ا را در بش م مرغه دار   . او تخ ا مق وری ب وه ف ان قه يک فنج
  . زيادی خامه  وشکر به آن اضافه کرد

ری( "  د    " ل ه ميگفتن د بودک ا معتق ده کاميونه عار رانن ه ش ود ب ه  : خ ه ي اگ
فا             وه س ه شکر ميخوای چرا قه دی    فنجون خام . " وسرميز آورد  ) رش مي

ايش را دردست             " ريتا ودو آرنجه روی بالشتکی روبروی استريو نشسته ب
  . مثل کره آب شده از بلندگوها تراوش ميکرد" دبوسی . " گرفته بود

اده س      : گفت   " لری"  ذا آم ا . " غ د             " ريت ز آم د بی رنگی سر مي ا لبخن . ب
ه مو   ده ب اه يک دون ل نگ ا مث م مرغه ه تخ اه او ب ودنگ دانی ب ع دو ومي . ان

  . سپس نشست و مشغول خوردن شد
  . متشکرم.حق با توبود . چه غذای خوبی : گفت " ريتا" 
ابون   . نقشه من اينه    . حالا گوش کن    . خواهش ميکنم   : گفت" لری"  از خي

لينکلن " از تونل   . بعد ميريم به طرف غرب    . پنجم ميرسيم به سی و سوم       
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ريم              ب. ميشيم" نيوجرسی  " وارد  "  نج و ميگي ود و پ اده چهارصد و ن عد ج
  خراب که نشده ؟  . تخم مرغاش خوبه ..... 

ا را        : لبخند زد و گفت   " ريتا"  ا چنگال کمی از تخم مرغه د ب ه و بع خوب
  .ادامه بده: بدهان گذاشت و جرعه ای قهوه نوشيد و گفت 

ا گ      .  شايد بهتر باشه دوتا موتور پيداکنيم        - يرکردن  خيلی ماشين تو جاده ه
ه  .  ر باش رقی بهت مال ش رم ش ريم . بنظ ايد ب ي" ش ه " . نم واد ي ت ميخ دل

  ملک بزرگ کنار اقيانوس داشته باشی ؟ 
زد       . از پنجره به بيرون نگاه ميکرد     " لری" - . درحال فکرکردن حرف مي

ه طرف او برگشت  د ب رد. بع تزده ک د او را وحش ه دي زی ک ا. " چي " ريت
ود و صورتش         لبخند ميزد ، ولی لبخند او ب       يشترشبيه چهره درهم کشيدن ب

  . خيس عرق بود
  باز چی شد ؟. ای داد" ريتا " -
  .  متاسفم -

ا"  د" ريت د ش تپاچگی بلن ا دس ه طرف . ب ه سرعت ب اد و ب صندلی اش افت
ن             . ديگر اتاق نشيمن رفت      ود و اي رده ب يکی از پاهايش به بالشتک گير ک

  .وی کف اتاق حرکت کندباعث شد که بالشتک مثل مهره تخته نرد ر
  ؟" ريتا  " -

صدای بالا آوردن صبحانه اورا   " لری" به حمام رفت و از پشت در بسته         
ری . " ميشنيد د           " ل ه روی ميزکوبي د  . دستهايش را از روی عصبانيت ب بع

ت    دنبال او رف د و ب د ش ری. " بلن ت  " ل رت داش تفراغ نف ه . از اس هميش
بوی پنير درحمام ، حال او را       . يداداستفراغ ديگران ، به او حالت تهوع م       

زد م مي ا. " به ود" ريت ته ب ع . روی کاشی کف نشس ود جم ر خ ا را زي پاه
ود ده ب م ش ود و سرش در کاسه توالت خ رده ب ذ . ک د کاغ انش را باچن ده

ه  ه ب د مظلومان رد و بع اک ک ری" توالت پ د" ل ره ش صورتش رنگ . خي
  .پريده بود

  . ونو بخورمولی نميتونستم ا. ببخش " لری " -
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   خوب ، اگه ميدونستی اين بلا سرت مياد ، واسه چی خوردی ؟-
ولی مثل . نميخواستم از دستم ناراحت بشی .  چون تواينطور ميخواستی    -

  .تو عصبانی هستی . اينکه فايده ای نداشت 
يده شد        " لری" فکر   ل کش ا . " به عشقبازی شب قب ا هيجان و       " ريت ان ب چن

ود          انرژی عشقبازی کرده ب    ودکه با درنظرگرفتن سن و سالش باعث شده ب
ه    . خيلی سخت تلاش ميکرد      . کمی انزجار دست بدهد   " لری" به   انگار ک

د         دنی کارکن ری   . " روی يکی از دستگاههای تمرين ب اع     " ل ی زود اقن خيل
ی  ود، ول ده ب ا" ش دون اينکه ارضاء شود ، " ريت دتی طولانی ب د از م بع

زد دست ک         ود   درحاليکه نفس نفس مي يده ب ه او           . ش اره ب د دوب ه بع د دقيق چن
ود و   ده ب ک ش ری" نزدي د  " ل مام کن ر او را استش ت عط ان . ميتوانس هم

ه       " ريتا. " عطری که مادرش استفاده ميکرد     جمله ای را درگوش اوزمزم
ا           ساعت فکر   ٢کرد که او را از سرحد خوابيدن به بيداری  برگرداند و ت

ذاری ؟ ،         : گفته بود نجواکنان  " ريتا. " اورامشغول کرد  ا نمي تو که منو تنه
  ولم نميکنی ؟ مگه نه ؟

ه       . معشوقه خوبی بود  " ريتا" قبل از اين موضوع      آنقدر خوب که وی را ب
ا " روش  . تعجب واميداشت     ا       " ريت م ، سکسی و تقريب ه    " ملاي عشوه گران

ه ، سروکله            . بود يش ميرفت ک ين شکل پ ه هم ا ب ط آنه " ردجال  خ" رواب
اد       پيدا شد و     ل ازآن       . البته واقعه ای که ديشب اتفاق افت چيزهای ديگری قب

.   ولی او نتوانسته بود آنها را توجيه کند         .اتفاق افتاده بود که اوراآزادميداد    
ت ود ميگف ا خ ه : ب ی ديوون ه کم ط ي ر فق ه  اتاگ ازم خوب ه ، ب وز .  کن هن

  .جلويی 
دار شده  از خواب بي  " لری" دوشب پيش کمی بعد از ساعت دو نيمه شب      

ه آرام   دای گري ودو ص ا" ب ود " ريت نيده ب ويی ش ری.  " را ازدستش " ل
ه    م ميدانست ک ن را ه د و اي واب مصرف ميکن ه او قرص خ ميدانست ک

ود   " زردپوش  "ای قرمز و زرد که درکاليفرنيا به                      هکپسول معروف ب
ری . " و مسکنی قوی بود مصرف ميکند      ه مصرف وی         " ل زد ک حدس مي

ود           از مدتها قب   ا . " ل از پيدايش اين بيماری ، شروع شده ب هميشه او   " ريت
ری " حتی وقتی . را تعقيب ميکرد  ا دوش ميگرفت او     " ل اصلاح ميکرد ي

زد رف مي ا او ح تاد و ب ی ايس تانه در م ری. " در آس ت " ل ت داش دوس
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ده ای      ايد ع رد ش ر ميک ود فک ا خ ی ب د، ول ا باش ويی تنه ام و دستش درحم
ری . " کی داشت    تسب زمان بچگی    تيباينطور نباشند، به تر    ميخواست  " ل

  . وقت اين کار نبود" ولی فعلا. راجع به اين موضوع با او صحبت کند 
رد     ول ميک ئوليت او را قب د مس ا باي ور    . آي ه اينط رد ک دا آرزو ميک از خ

يد        " ريتا". نباشد ه     . در برخورد اول قويتر از اينها بنظر ميرس ل علاق " دلي
ری ي" ل ه او در اول ود  ب ين موضوع ب ارک ، هم ان در پ ه . ن برخوردش ب

رد       اد ک او چطور ميتوانست   . تلخی انديشيد که نميشود به ظاهر افراد اعتم
د  ت کن د . از او مراقب ودش برآي س خ ت از پ ت ميتوانس ن . او بزحم اي

ود    ده ب ت ش ه او ثاب وبی ب دگی ، بخ وفقيتش در خوانن د از م   . موضوع بع
ت   : گفت  " لری "  و        ... فقط اينکه     . منه عصبانی نيس يس ت ه رئ ی من ک يعن

  .اگه دلت نميخواد غذا نخوری ، خوب نخور. نيستم 
  .... من که بهت گفتم ، فکر نميکنم که -
  . آره اروای بابات گفتی -

ه  " لری . " سرش را خم کرد و به دستهايش نگاه کرد" ريتا  "  ميدانست ک
رد     ه اش رابگي وی گري د جل عی ميکن رای       . او س ه ای ، ب لحظ

د   يم. عصبانيت شديدی وجودش را دربرگرفت       ه    : خواست فرياد بزن من ک
تم  ات نيس تم  . باب م نيس دارت ه دار پول وهر بانک وام ازت . ش ن نميخ م
بعد احساس آشنای نفرت از    . تو سی سال از من بزرگتری       . نگهداری کنم 

ده         ه سرش آم ی ب رد، چه بلاي اخودفکر ک . خود ، در او شدت گرفت و ب
  . اينطورشده چرا

  . من يه حرومزاده بی احساسم. معذرت ميخوام : گفت " لری" 
ذاره              . نه  : گفت  " ريتا"  اثير مي ه داره روم ت ه مرتب ز ي رد   . همه چي اون م

ل رسونده                      ه قت و ب نم هيچوقت کسيکه اون بيچاره در پارک ، من فکر ميک
اره و  . دستگير نميشه و ا ون ميتونه بازم براحتی آدم بکشه             اره    دوب .  دوب

  منظورمو ميفهمی ؟. مثل حيوونای توی جنگل 
  . آره ميفهم: گفت " لری" 
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مردی را که مرسدس بنزش را   " ريتا" او مادرش را از دست داده بود و  
ا " ولی به نظر    . دم در مياورد از دست داده بود       ر     " ريت مصيبت او بزرگت

ود   . جلوه ميکرد  ود       . اينها جفنگ ب ا ، او را   آنه . بخاطر مصرف قرصها ب
  .وحشتزده کرده بودند

  . او نوقت منم قول ميدم بهتر بشم. سعی کن سرم داد نزنی : گفت " ريتا" 
تد      . تو چيزيت نيست    : گفت  " لری"  حالا بجنب    . و بعد کمک کرد تا بايس

  نظرت چيه ؟ حالشو داری؟. کلی کار داريم 
خوردن تخم   ولی حالت چهره اش شبيه وقتی بود که         . آره  : گفت  " ريتا  " 

  .مرغ ها را قبول کرده بود
  . وقتی از شهر بريم بيرون ، روحيه ات بهتر ميشه -

  اينطور فکر ميکنی ؟" نگاه کرد و گفت ؟ واقعا" لری" بدون احساس به 
  .البته که اينطور فکر ميکنم.  البته -

رد             " لری آندروود   "  د ک ايی را فراموش نخواه ن راهپيم ی  . هرگز اي خيل
ه شهرهای                . ير کرده بود  چيزها تغي  ه ب ود ک رده ب ر ک ورک تغيي در نيوي آنق

اه و            . فيلمهای تخيلی شباهت داشت      نجم وپنج ان پ ارراه خياب مردی در چه
ود       . سوم از يک تابلو راهنمايی آويزان بود       زان ب پلاکاردی از گردنش آوي

ه ای  " . غارتگر : " که دريک کلمه ميگفت       روی سطل آشغال شش        گرب
ه            ضلعی که هنوز     ود و ب ده ميشد نشسته ب اتی روی آن دي آگهی های تبليغ

  . بچه هايش شير ميداد و از آفتاب نيمروزی لذت ميبرد
يدند     ه رس ه و ن نجم و س ان پ ارراه خياب ه چه ر ب د از ظه ی بع ا کم . " آنه

ری د" ل ه ناهاربخورن رد ک نها ک ارراه . پيش اندويچ فروشی سر چه يک س
ا " ی گوشت گنديده باعث شد که       ولی وقتی در را باز کردند، بو      . بود " ريت

  . به عقب برگردد
ه گفت        " ريتا"  ه ،           : با لحنی معذوران اقی بمون تهايی واسم ب راره اش ه ق اگ

  . بهتره من تو نيام
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ری"  د  " ل دا کن ده پي د نش ادی گوشت فاس دار زي د مق رد، ميتوان ر ميک . فک
ی نميخواست                  د ول ده بودن واد حفظ کنن ا ري" گوشتهايی که مملو از م را          " ت

د   اده رو رهاکن ود در پي ال خ ه ح رب   . ب ت غ د ، درجه ارراه بع ک چه ي
ر        ر و کراک يکن و پني ا ب يب ب ه س تند و برگ ی نشس ان ، روی نيمکت خياب

  . خوردند
ری"  ت  " ادای " ل دی گريفي ر ر " ان ونی کراک غ تلويزي  در زتيرا در تبلي

ر ميشه       " يتزر" هرچيزی روی   : " مياورد ا    "" .خوشمزه ت د  " ريت خندي
 .  
وه را                : گفت  " ريتا"  د ترموس قه ود وبع اين دفعه حسابی گرسنه ام شده ب

يش از       . پپسی ميخورم " بعدا. نه  :گفت  " لری.  " به او داد   وه خوردن ب قه
  .او را نگران ميکرد" ريتا " حد 

ه   . دوست داشت سفرکند    . بغير از اين موضوع ، نگرانی نداشت      سفر ب
به او گفته بود که به محض اينکه از         " لری. " ندی ميداد او احساس خوشاي  

ود  .نيويورک خارج شوند ، حالش بهتر خواهد شد  ه ب ی  . زياد جدی نگفت ول
ه حرف درستی                     د بودک د ، معتق الای خود را ميدي حالا که ميزان روحيه ب

رده       . زده  وز م ه هن ود ک تانی ب ودن در قبرس ل ب ورک مث ودن در نيوي ب
ه  ايش آرامش نيافت ده ود. بودن ر ب د بهت رون ميرفتن ه زودتربي الا . هرچ ح

رف     ه ط ائيز ب د و در پ مال ميرفتن رف ش ت ميک جبط وب حرک دردن . " ن
اربر  وبتی ه تان و " ب ين  " در تابس ين ل ی ب تان " ک ات  . در زمس ه کلم چ
  . خوش آهنگی 

ری"  ره   " ل وه درد درچه ه جل ارش ، متوج ودن در افک اطر غرق ب " بخ
ود ،           را و تفنگی  بلند شد    .نشد" ريتا  که پس از پافشاری زياد باخودآورده ب

  . به شانه انداخت 
د  وی غرب ميرفتن الا بس د . ح ال ميکردن ان را دنب ان ، آن ايه هايش اول . س

ه از          ور ک د و همينط ه زده بودن ای چمباتم ه ه ل قورباغ ا مث ايه ه س
دند     ر ميش ت ، درازت دازظهر ميگذش ان . بع ا" از خياب تم ، " آمريک ، هف

تند          هشت م گذش م و ده د         . م ، نه دان و ساکت بودن ا راه بن ه   ؛خيابانه  رودخان
خ زده ای  ای ي ل ه ه از اتومبي د ک ا  بودن ا رنگب ده  ی ه يم ش اگون ترس گون
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دو خبودن گ مش ا رن ده بودص ب زئين ش يها ت وص تاکس د زرد مخص . ن
تند     رده داش افر م ينها مس ياری از ماش ينانبس ال  و سرنش              درح

د     فسادشان هنوز  ه از ترافيک     .  روی فرمان خم بودن مسافرينشان انگار ک
د      م داده بودن ندلی ل ند، روی ص ه باش واب رفت ه خ ند و ب ده باش ته ش . خس

ه شورت جين                      د ک تم ، مردجوانی را ديدن م و هف درتقاطع خيابان سی ونه
  .پوشيده بود و روی سقف يک تاکسی دراز کشيده بود

نيدن       : پرسيد" ريتا"  ه      اون مرده ؟ با ش رد جوان نشست ، ب صدای او ، م
رد اه ک ان داد. دورو برنگ ان دست تک د. برايش ا جواب دادن رد . آنه د م بع

  . جوان به آرامی دوباره دراز کشيد
ه از ساعت  د دقيق تند٢چن ازدهم گذش ان ي ه از خياب ته بودک ری. "  گذش " ل

ه                  د متوجه شد ک ا " صدای خفه فريادی حاکی از درد را شنيد وبع او " ريت
  .  همراهی نميکندرا
ايش را در دست داشت                 " ريتا"  ود و پ . روی يکی از زانوهايش نشسته ب

بيه وحشت ،          ری " با احساس ش ه                     " ل ا " متوجه شد ک کفشهای  " ريت
   ....ببخش منو يده بود ،جلوباز گران قيمت خود را پوش

يدی وقتی اينارو پوش: باعصبانيت او راروی پا ايستاند و فرياد زد   " لری" 
کمی احساس شرم     " ريتا"، توچه فکری بودی ؟ از عکس العمل مفلوکانه          

  . درعين حال احساس زشت خوشايندی هم به او دست داد. کرد 
   فکر کردی اگه خسته شدی ميتونی باتاکسی برگردی خونه ؟ -
  ..... من هرگز-
  . خيلی خب -

  .   دستهايش را به ميان موهايش برد و ادامه داد
  چند وقته که اينجوری شده ؟. ، داره خون ازت ميره " ريتا " 

ر طبيعی                " ريتا" صدای   ی در سکوت غي ه حت ود ک ه ب آنقدرخفيف و گرفت
  . موجود ، به زحمت شنيده ميشد

  . فکر کنم.   به بعد ٤٩از خيابون 
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 . تاچهارراه لعنتی ، پاهات اينجوری بوده و صدات درنيومد٢٠

تم   .. ..فکر کردم، شايد دردش قطع بشه         تيم      .... نميخواس ی سريع داش خيل
 .....نميخواستم .... از شهر خارج ميشديم 

ری"  ت   " ل بانيت گف ا عص وری      : ب ه ج ع چ ن وض ا اي ردی ، ب ر نک فک
 .پاهات مثل کسائی يه که به صليب کشيده اند. ميخوايم ادامه بديم 

ری : " درحاليکه شروع به هق هق ميکرد ، گفت       " ريتا"  . دعوام نکن     " ل
  . دعوام نکن " لطفا. وقتی اينکارو ميکنی حالم بد ميشه . واهش ميکنم خ

ود          يده ب ه اوج عصبانيت رس د چرا          . حالا ب ی نميتوانست باورکن دها حت بع
ود              رده ب ی    . منظره پاهای خون آلود ، او را اين چنين عصبی ک حالا اهميت

  . برو به جهنم : توی روی او فرياد زد. نداشت 
  .ها انعکاس بی معنا و کمرنگی بگوش ميرساندکلمات از آسمانخراش

ا"  م " ريت و خ ه جل ره اش گذاشت و درحال گريستن ب تها را روی چه دس
ری " اين موضوع    . شد رد   " ل ر ک ه قسمتی از    . راعصبانی ت فکر ميکردک

ه   ود ک ن ب بانيتش اي ت عص ا" عل د " ريت ول کن ت را قب . نميخواست واقعي
" لری" گذارد و اجازه بدهد که      ترجيح ميداد دستهايش راروی چهره اش ب      

د  ايی کن ه  . او را راهنم ه ن را ک ه از   . چ ود ک ر ب ک نف ه ي ا" هميش " ريت
د    . کوچولو نگهداری کند   دهايش را   . يکی ماشينش را می ران ديگری خري

داد  ام مي اتی اش      . انج ابهای مالي ه حس رد و ب ز ميک ويی اش را تمي دستش
 گوش ميکرد و دستهايش        را" دبوسی   " حالا هم موسيقی زيبای     . ميرسيد

ه            ز را ب ه چي که به دقت مانيکور شده بود روی صورتش ميگذاشت و هم
ه         . از من مراقبت کن      " لری. " واميگذاشت  " لری"  دن آنچه ک د از دي بع

نم                    زی نبي ه ديگه چي ه اسم ک برای غول درحا اتفاق افتاده بود تصميم گرفت
اعی من تهوع    همه اين چيزها برای کسی باتربيت من و درموقع . يت اجتم

  . آوره
ری"  ار زد" ل ورتش کن تهای او را از روی ص ونت دس ا خش ی . ب " ول
  . عقب رفت و دوباره سعی کرد ، آنهارا روی چشمهايش بگذارد" ريتا

  . به من نگاه کن-
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  . سرش را به علامت نفی تکان داد" ريتا" 
  .بهت ميگم به من نگاه کن.  لعنت برشيطون -

ری " انگار که . ی عجيب وبی ميل اين کار را کردبالاخره با حالت  حالا  " ل
  .بجای حرف ميخواست با مشتهايش به حساب او برسد

ی بگم ، چون فکر              - ه چيزاي دگی ي  ميخوام بهت راجع به واقعيت های زن
واقعيت اينه که بايد  بيست       . ميکنم تو حاليت نيست  تو چه وضعی هستيم          

ه از   واقعيت اينه. ، سی مايل راه بريم   نن ، ممکن  که اگه زخمات عفونت ک
دی و           . مسموميت خون بميری     ه تکونی ب ه خودت ي واقعيت اينه که بايد ب

  .بهم کمک کنی 
ری"  ه  "ل د ک ه ش رای يک لحظه متوج ودو ب ه ب ايش گرفت او را از بازوه

ا     ای او تقريب ت بازوه تش در گوش تهای دس د " شس ده ان ی . محوش وقت
دن   اکرد ، بادي ايش را ره تهای او  بازوه ز روی دس ای قرم ه ه نقط

ه او           . عصبانيتش فروکش کرد   از او دورشدو دوباره احساس سردرگمی ب
رده               . دست داد  اده روی ک اره زي ه دوب ه متوجه شد ک با اطمينانی بيمارگون

ت  دروود ." اس ری آن ود    " ل رده ب ور ک اره ظه در   . دوب ودش اينق ر خ اگ
ايد بخاطر    .  بود باهوش بود چرا کفشهای اوراهنگام حرکت چک نکرده        ش

عی       ی س ين منطق ا چن ودش ب متی از وج د ، قس وط نميش ه او مرب ه ب اينک
  .ميکرد عمل او را توجيه کند
ود         ن ب ر ازاي وط ميشد           . ولی حقيقت غي م مرب ه او ه ن مشکل ب " چون  . اي

ه   ( اگر قرار بود که او را با خود ببرد   . نميدانست  " ريتا و همين امروز ب
ه ا  ود ک اده ب ر افت ن فک رايش  اي دگی ب در زن ئوليتی نداشت چق ان مس گرچن

  .ناچار بود دربرابر او احساس مسئوليت کند) راحت تر ميبود
وری اينکارو          : صدای بدجنس درونی اش ميگفت        ه مجب خاک برسرت ک

  . بکنی 
  .توهميشه دست بگير داری " لری: " صدای مادرش گفت
زد    درحاليکه از پنجره آپار   " فوردهم  " بهداشتکار دهان از     تمانش فرياد مي

  .ولی تو بدجنسی . فکرکردم آدم خوبی هستی : گفت
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. اين دروغه   . تو فقط دست بگير داری      . يه جای کارت ميلنگه     " لری " -
  .يه دروغ بيشرمانه 

  .معذرت ميخوام" ريتا: " گفت " لری" 
يده            . روی زمين نشست    " ريتا"  فيد پوش لوارملوانی س تين و ش بلوز بی آس

ود  اي. ب ودموه ر ب تری و پي ای . ش خاکس رد و پاه م ک رش را خ س
  . نميتوانست نگاه کند" لری" به . مجروحش را دردست گرفت 

من حق نداشتم ، اون حرفها . ببين  . گفتم که ببخشيد  : تکرار کرد " لری" 
  . رو بزنم 

ز          .او آن حرفها را زده بود و اهميتی نداشت            ه چي ه معذرت بخوای هم اگ
  .  همين جوری پيش ميرفت دنيا. روبراه ميشد

  . نميخوام باعث زحمتت بشم . راهتو بگير ، برو. برو : گفت " ريتا" 
فم    : درحاليکه صدايش کمی شيطنت آميز بود ، گفت         " لری"  گفتم که متاس
  ....ميريم . برات لباس و جوراب سفيد تهيه ميکنم . 
  .راهتو بگير و برو.  ما هيچ کاری نميکنيم -
  . ببخش منو" ريتا " -
دی هستی     .  اگه يه بار ديگه اين جمله رو بگی ، داد ميزنم             - . تو آدم چرن

  . حالا گم شو. معذرت خواهی قبول نيست 
  :..... من که گفتم -

يک قدم عقب رفت      " لری. " سرش را به عقب انداخت و جيغ زد       " ريتا" 
ه                      .  ا ن نيده ي د کسی صدای او را ش ا ببين رد ت اه ک ا ا  . به اطراف نگ فسر  آي

ه توسط يک ولگرد ، آزار                       الخورده ک انم س ه يک خ پليسی برای کمک ب
ه    ا ن يد ي ود سرميرس ده ب ته   . ش اده رو نشس ه روی پي ه پابرهن انمی ک . خ

  .چه مصيبتی : با سردرگمی انديشيد" لری. " تفاوت فرهنگی 
رد     " ريتا"  اه ک ه او نگ تاد و ب ا . " از جيغ کشيدن بازايس د   " ريت دستش راتن

  .، انگار که مگسی را ميراندحرکت داد
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  . بهتره تموم کنی ، والا راست راستی ميذارمت ميرم: گفت " لری" 
ا"  رد   " ريت اه ک ه او نگ ط ب د . فق اه کن مهای او نگ ه چش . او نميتوانست ب

  . نگاهش را پائين انداخت 
  .احساس تنفر ميکرد" ريتا " بخاطر چنين رفتاری نسبت به 

  .  و مورد تجاوز قرار گرفتن ، خوش بگذره مردن. باشه : گفت " لری" 
ه ورودی دهانه تونل به طرف تفنگ را روی شانه انداخت و دوباره        راه  ب

" مردی که سوار يک        . شده بود پائين ورودی تصادف وحشتناکی      . ادافت
د ماشين                   " ون   ان ترافيک شود و چن زور وارد جري ود ب بود سعی کرده ب

  . ينگ به اينطرف آنطرف افتاده بودنددراطرافش مثل استوانه های بول
ود   " ون  " يک فورد سوخته شده زير بدنه        اده ب ده        . افت دن رانن " نيمی از ب

زان      " ون   ود و دستهايش آوي از شيشه به بيرون افتاده بود و سرش پائين ب
  .مانده بودند

ه   " ريتا " مطمئن بود که    . به اطراف نگاه کرد   " لری"  ه ب را خواهد ديد ک
ه او                    طرف او م   ده ب يايد وياايستاده است و باچشمهای           سرزنش کنن
  . خبری نبود" ريتا" ولی از . نگاه ميکند

  . من که معذرت خواستم. به درک : با تنفر عصبی گفت
ه در  . برای لحظه ای قادر به حرکت نبود       نگاه عصبانی صدها مرده ای ک

ام ا              د از تم وذ     اطراف او بودند و به او خيره شده بودن ينها در او نف ن ماش ي
د ه از    . ميکردن ک تران ی از ي ن " خط يد   " ويل نش رس ه ذه ن : ب م

د                  ه جای ديگری باي ه ميدونستی ک درترافيک سنگين منتظر بودم، وقتی ک
  غزيز امشب کجا خواهی بود؟ " مری" ولی . باشم 

ان       ت روی خياب رب ميرف مت غ ه س ه ب ک ک ط از ترافي ار خ و چه درجل
ه در،وجود داشت د  ک د ميش ل ناپدي ديدی . قوس تاريک تون ادلخوری ش ب

نکلن " دريافت که چراغهای سقف تونل       ار نميک " لي ه     . دن ک ود ک ن ب ل اي مث
ا بشود       د داخل شود و             . وارد قبرستانی از اتومبيله ه او اجازه ميدادن اول ب

ده    د و زن وردن ميکردن م خ ه ج روع ب د ش د، بع ل را طی کن ی از تون نيم
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نيد و سپس          بعد صدای باز  . ميشدند   د بسته شدن آنهاراميش شدن درها و بع
  . صدای حرکت سريع پاهارا ميشنيد

اند  دنش را پوش ی ب مئز  . عرق خفيف ا صدای مش ده ای ب الای سرش پرن ب
  . کننده ای فرياد زد و او را ازجاپراند 

ه خود گفت       " . احمق نشو   "  ه         : ب ا بچه بازي ه اينه فقط روی قسمت     . هم
  .....يلی زودپياده رو را ه برو و خ

  .مرده های متحرک خفه ات ميکنند 
دد           رد بخن يد و سعی ک ود     . لبهايش را ليس ده عجيبی ب ه طرف       ٥. خن دم ب  ق

تاد               . محلی که ورودی تونل به جاده ملحق ميشد راه رفت و بعد دوباره ايس
ود   اديلاک ب بيه يک  . سمت چپ او يک ک ياه ش ه س ا قياف رده ای ب زن م

ود  ه او زل زده ب ولا ب ود   . هي ده ب ره صاف ش رده روی پنج ی زن م . بين
ود          رده ب مرديکه پشت   . ترشحات بينی به همراه خون روی شيشه چکه ک

ود و انگار روی      فرمان بود و کاديلاک را ميراند ، روی فرمان خم شده ب
زی ميگشت    دنبال چي ين ب ف ماش الابود  . ک اديلاک ب ای ک ه ه ام شيش . تم

جسد زن مثل کيسه . را باز ميکرداگر درماشين   . داخل آن مثل گلخانه بود    
د    ش ميش ين پخ ده روی زم زه گندي راز خرب رم و .ای پ ن گ وی تعف  ب

  .بخورمانند بود و بخاطر فساد و تجزيه خيس و خزنده شده بود
  .  همين بو وجود داشت  همدرتونل

ده             " لری"  ه آم با حالتی غيرطبيعی برگشت و به سرعت از همان راهی ک
ود و عرق روی پيشانی               که ینسيم. بود برگشت     از حرکتش ايجاد شده ب

  . اش را خنک ميکرد ، حس ميکرد
  .....ميخوام. ، گوش کن " ريتا" ، " ريتا" 

خبری " ريتا" هنوز از   . کلمات با رسيدن به بالای ورودی از صدا افتادند        
ود                . نبود ه ب . خيابان سی و سوم از اين فاصله به نقطه کوچکی کاهش يافت

اده روی شمالی رفت              از پيا " لری"  ه طرف پي وبی ب راهش  . ده روی جن
را بزحمت از ميان سپرها و صعود از روی کاپوت اتومبيلها که از داغی              
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دند ميگشود            اول روی پوستش ميش اده رو شمالی       . ، باعث بروز ت ی پي ول
  . نبود" ريتا" هم خالی بود و اثری از  

اد زد    رد و فري رد ک ان گ تهايش را روی ده ا" ......  " اريت: :" دس " ريت
.....  

ره روی    ای تي ار ، ابره اعت چه ا س ان " ت د و  " مانهات رده بودن ع ک تجم
ود    ردد ب هر در ت ای ش ين صخره ه د ب رق در  . صدای رع ای ب اخه ه ش

ود       . آسمان شهر ديده ميشد    ری . " نور زرد عجيبی ايجاد شده ب ناراحت  " ل
  .معده اش بهم مبپيچيد. بود

ن ک    ود را روش يگار خ ی س ت   وقت ه دس انطو ک تش هم ا " رد ، دس " ريت
  .امروز صبح هنگام گرفتن فنجان قهوه ميلرزيد ، به لرزه افتاده بود

ود           " لری"  پشتش  . روی قسمت منتهی به خيابان ورودی به تونل نشسته ب
ود      ه داده ب رده تکي ه ن رين ميل ائين ت ه پ ايش  . راب اکش روی زانوه س

ارش تکي  رده درکن ه ن لحه اش ب رد . ه داشت قرارداشت و اس " فکر ميک
ا تزده ميش" ريت ه سراغش مياووحش ديد و ب ی اينطور نش ه ١٥. د ول  دقيق

انعکاس صدا ، اعصابش را تحريک      . پيش از صدازدن او نااميد شده بود      
  . ميکرد

ه فاصله    ن دفع د و اي دا درآم ه ص اره ب د دوب کاش رع ودنزدي يم  .  ب نس
ه پشتش     پيراهن. سردی دستش را به پشت پيراهن او کشيد         بخاطر عرق ب

ز      . بايد سرپناهی پيدا ميکرد   . چسبيده بود  درغيراينصورت بايد قيد همه چي
د ل ميش زد و داخل تون د شب ديگری را در غيرر د. را مي اينصورت باي

ل     ه پ د ب بح روز بع د و ص هر ميگذران نگتن  " ش ورج واش ه " ج  ١٤٠ک
  .خيابان بالاتر بود ميرفت 

ی   ل منطق ورد تون رد در م عی ک دس ر کن اکی در آن . فک ز خطرن يچ چي ه
اورد             . وجود نداشت    ا خود بي وه ب دايا  . او فراموش کرده بود که چراغ ق خ

ود   کار ب در فراموش را اينق دک  . چ ی فن ک" ول راه داشت  " بي رده . بهم ن
اظ رد  داریحف دا ميک اده ج اده رو را از ج ت  .   پي ت نداش يچ زحم . ه

رد          ه موردی          درمورد همه آنهايی که در  ماشينهايشان م م  واهم د ه ه بودن
ت  ود    . نداش ان ب ای کودک دی کتابه تانهای کم ل داس در  . مث ا همانق آنه
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ی ،           . خطرناک بودند که لولوهای داخل کمد      ه بخوای اينجوری فکر کن اگ
ی       ا نميرس يچ ج ه ه د ب اک جدي ای خطرن ن دني وی اي ار  . ت ود کلنج ا خ ب

  .هيچ کاری ازت برنمياد. ميرفت 
الای س   ت ب اعقه ای درس ه    ص رد، بطوريک ه ک ه دو نيم مان را ب رش آس

دی            . چهره اش از ترس درهم کشيده شد       ا صدای رعد بمب مانن صاعقه ب
ا    است امروز اول ژوئيه. افکارش از هم گسيخته شد. ادامه يافت    د ب  ، باي

ا "رفيقت بری به     د    نک ه      " ی آيلن ه عالم م    . بخوری   " هات داگ  " و ي د ه بع
ه           توی بازيهای کارناوال ، يه عروس      ک برنده بشی ، بعدش هم تمام شب ب

  .آتيش بازی نگاه کنی 
ت           ه پش ری ب ورد و ديگ ورتش خ ار ص ه کن رد، ب اران س اری از ب آبش

. گردنش اصابت کردو قطره قطره از يقه پيراهنش به پشتش سرازير شد              
ورد     ين ميخ ه زم رافش ب نتی ، در اط که ده س تی س ه درش ای ب ره ه . قط

ئن   . خت و تفنگ را آويزان کرد     ساک را روی شانه اندا    . ايستاد هنوز مطم
ازگردد               . نبود، چه راهی را انتخاب کند      ل ب ه تون م و ب ان سی و نه به خياب

  . ولی بايد سرپناهی پيدا ميکرد ، چون باران شديد شده بود. يا نه 
د    ی ترکي رش مهيب ا غ رش ب الای س د  در ب يد . رع . از وحشت زوزه کش

  .در دوميليون سال قبل بودصدايی که شبيه صدای انسانهای اوليه 
ری"  ت " ل ی : گف وی لعنت ه طرف  . ای ترس ل ب د روی ورودی تون و بع

ائين گرفت           . دهانه آن يورتمه رفت      آب . بخاطر شدت باران ، سرش را پ
رد  ه ميک ايش چک اديلاک   . از موه ره ک ه پنج اغش ب ه دم ی ک ار زن از کن

ی به  . چسبيده بود ، گذشت      د، ول رحال از گوشه   سعی کرد به آن نگاه نکن
د   ک را ميدي مهايش زن دا      . چش ينها ص قف ماش ل روی س ل طب اران مث ب

رد ت و   . ميک الا ميرف اره ب ورد ، دوب ه پس از برخ د ک ديد ميباري در ش آنق
  . باعث بروز مه خفيفی ميشد

رد       " لری"  ردد و وحشتزده       . درست دردهانه تونل مدتی صبر ک اره م دوب
رد      بعد باران تبديل به تگرگ شد و با       . بود . عث شد که بالاخره تصميم بگي

  .رعد دوباره غريد. تکه های تگرگ بزرگ و نيشدار بودند
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ل   که متقاعد شد    رديگ. خيله خوب   . خيله خوب   : با خود انديشيد      وارد تون
  .دوش

ل ، در        .  داخل تونل سياهتر از آن بود که فکر ميکرد         ه تون اول کار، دهان
دا  و ميان ه جل فيدی ب گ س ر ، نورکمرن ت س ت پش خت و او ميتوانس

د              د ، ببين رده بودن ر ک ل گي ه سپر در تون ا . (ماشينهايی  را که سپر ب " حتم
ود           ده ب ی ناراحت کنن اريکی و محيطهای        . اينطور مردن خيل وحشت از ت

اه او ميفشرد              ا . تنگ ، انگشتهای مرموز خود  را روی گيجگ ی  " حتم خيل
ود  د ب تناک  . ب ی وحش ی  . ) خيل بز کمرنگ يهای س ين کاش ه روی همچن  ک

د   ده ميش ت ، دي الا ميرف قف ب ا س ا ت مت . ديواره اده رو را ، درس رده پي ن
 ١٠درقسمت چپ در فواصل       .  ميديد که با ديد خفيفی ادامه داشت         تراس
د   ١٢، ل بودن ده تون تونهای نگهدارن ری س ل   .  مت قف تون ابلويی روی س ت

ده   ته دي دار بس ای م ين ه ه ای دورب روح شيش ود داشت و چشمهای بي وج
ود،                 . دندميش ل ب ه طرف راست متماي وقتيکه به اولين پيچ رسيد که کمی ب

د   ه ميتوانست ببين اچيزی ک ه تنه يد ک ايی رس ه بج ا اينک د ، ت ر ش ور کمت ن
ور بطور کامل          . تلاُلو خفيفی از قسمتهای کرم اتومبيلها بود       پس از آن ، ن

  . از بين رفت 
الا گرفت و چرخ   آنرا ب . او با دستپاچگی ، فندکش را از جيب خارج کرد         

د  را چرخان ود ،    . آن ف ب اری خفي ت ب و رق رد ، بنح د ميک ه تولي وری ک ن
ا اينکه    . بطوريکه ناراحتی او را بجای اينکه تخفيف دهد ، بيشتر ميکرد           ب

  .شعله را زياد کرده بود، فقط تا دو متر در اطراف را روشن ميکرد
ه داد               تن ادام ه راه رف دستهايش را  . فندک را دوباره در جيبش گذاشت و ب

دتر از            . آرام روی نرده ميکشيد    اثير آن ب اينجا هم پژواک وجود داشت و ت
پژواکها ، او را به اين  توهم واميداشت که . پژواکهای بيرون از تونل بود   

تاد       . کسی او را مخفيانه تعقيب ميکرد      ار ايس د ب الا گرفت        . چن سرش را ب
املا  مهايش را ک رد " و چش از ک زی نم . ( ب ا چي دام ز  .) يدي ش را تي گوش

د   دا افتادن ااز ص ا پژواکه اد    . کردت دمهايش را زي رعت ق دتی س س از م پ
  . کردتا پژواکها دوباره صدا نکنند

 و ٤ساعت  . مدتی بعد ايستاد و فندکش را در نزديکی ساعتش روشن کرد          
رد       . بيست دقيقه بود   ان       . نميدانست چرا اينکار را ک اتی ، زم ين ظلم درچن
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ی نداشت       . داشت  هيچ اهميت مادی ن    در      . مکان هم اهميت ل چق مسافت تون
ا    ل ،  مطمئن ل ، دو ماي ک ماي ود ؟ ي ه   " ب ر رودخان ل زي د دو ماي " نميش

ل              . تونل زد " هودسن گيريم که يک مايل باشه ، ولی اگر فاصله ، يک ماي
ولی      . باشه ، بايد تا حالا تموم شده باشه          ل در ساعت   ٤اگه يه آدم معم  ماي

ره ، او م رود راه ب ل راه ب ه  ، يک ماي انزده دقيق ين . يتوانست هرپ او هم
  . بوده رفتراه دقيقه اين دراين سوراخ متعفن  ٥بيشتر از حالا 

رد     .  من خيلی يواش راه ميرم    : گفت  " لری"  . از صدای خودش وحشت ک
اد           ه او جواب داد        . فندک ، از دستش افتاد و روی پياده رو افت ژواک، ب . پ

ه صدای مضحک د رده  صدا ب ر ک د تغيي ه او نزديک ميش ه ب ه ای ک يوان
  .بود

  ...ش.... ش ... يواش
ری"  ت  " ل ان گف وا کن يح  : " نج ی مس ا عيس واب داد" .  ي ژواک ج :  و پ

  ...يح ... مسيح ... مسيح 
با وحشت مبارزه ميکرد و جلوی وسوسه        . با دست صورتش را پاک کرد     

ت    و را ميگرف ه جل ه ب دن کورکوران ای اينکا. دوي و زدبج ا زان . ( ره
ا                   ن موضوع ب د  واي زانوهايش با صدايی شبيه شليک گلوله ، تق تق کردن

و کورمال کورمال به لمس کردن پياده رو باريک .) ز او را هراسان کرد    
ت  تگی و . پرداخ ل برجس اده رو مث ای روی پي ا و کاناله ره ه حف

ود ا ب ه ه ای روی نقش رد . فرورفتگيه س ک يگار را لم ه س ک ت ه ي . لب
دا       . جستگی يک  قوطی مچاله شده را تشخيص داد         بر دک را پي الاخره فن ب

رد ت ،  . ک م در دست گرف دک را محک يد ، فن ه بيصدا ، آه ميکش درحاليک
  .ايستادو براه افتاد

 خود را بدست مياوردکه پايش به چيز سختی    لداشت دوباره کنتر  " لری" 
رد         ورد ک د برخ ی ميش ايش متلاش ر پ ت زي ه داش ی از کش  . ک يدن جيغ

سعی کردآرامش خود را حفظ       . ناگهانی نفسش کشيد و دو قدم عقب رفت         
د رد     . کن ن ک يد و رو ش رون کش بش بي دک را از جي ت  . فن عله در مش ش

  . لرزانش  ديوانه وار حرکت ميکرد
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ود  ته ب ربازی گذاش ا روی دست س واره  . او پ ه دي ود و ب ته ب رباز نشس س
ود ه داده ب ل تکي اده رو ب. تون ايش روی پي ودپاه ده ب ان . ازمان نگهب

رد، چشمهای  ردم را بگي ور م وی عب ه جل ده بودک ا بجامان تناکی اينج وحش
ری " براقش به    ود     " ل ره شده ب ه          . خي ار رفت دانهايش کن ايش از روی دن لبه

د         د ميزن ه پوزخن ويش         . بودو بنظر ميرسيد ک يک چاقوی ضامن دار درگل
  . جای گرفته بود

ود     ده ب رم ش تش گ دک در دس ری. " فن داخت ف" ل دک را ان ايش را . ن لبه
و حرکت داد      . ميليسيد و نرده ها را سخت چسبيده بود        خود را بزور به جل

ه دست سرباز خورد           اره ب و شکمش دوب د از روی  . تا اينکه قسمت جل بع
بعد نوعی يقين کابوس گونه در      . قدم مضحک بلندی برداشت     . آن گذشت   

د ای   . او حاصل ش وتين ه دای خش خش پ ه ص رد ک رباز را فکرميک  س
د                   ای او را خواه رد و پ خواهد شنيد و بعد سرباز دستش را دراز خواهد ک

  . گرفت 
رد         ١٠ عجلهبا   تادن ک ه ايس اره خود را وادار ب .  قدم ديگر رفت و بعد دوب

رد و    د ک ه خواه راو غلب ت ب د، وحش ار را نکن ر اينک ه اگ ت ک ميدانس
و       کورکورانه او را درحاليکه بوسيله گروهانی پژواک تعقي         ه جل ب ميشد ب

  .خواهد دواند
وقتيکه احساس کرد تا حدودی برخود مسلط شده ، دوباره براه رفتن ادامه         

ود      دتر شده ب انگشتهايش درون کفشش جمع شده     . داد، ولی حالا شرايط ب
  . بودند

و                         اده رو ول ه روی پي ا جسدی  ک اره ب ه پاهايش دوب دائم وحشت داشت ک
  .ن اتفاق افتادشده بود برخورد کند و خيلی زود اي

رد       دتر     . او غرغری کرد و باعجله ، فندکش را خارج ک ه وضع ب ن دفع اي
ه              . بود   ود ک ه پيرمردی ب ق ب جسدی که به پايش برخورد کرده بود ، متعل

ن داشت         ه ت ی ب لوار آب يک کلاه ابريشمی از سرطاسش روی     . کت و ش
اق شده    پری ازجنس نقره به يقه کتش سنج         ٦ستاره  . زانوهايش افتاده بود  

ه در              ٢  جسد ديگر ،      ٦،٥آنطرفتر  . بود ی ک رد ميانسال ، زن  زن، يک م
  .اواخر دهه هفتم عمر خود بود و دو پسر نوجوان ، افتاده بودند
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ن روشن   يش ازاي را ب ود و او نميتوانست آن ده ب د داغ ش يش از ح دک ب فن
ه دارد ت     . نگ لوارش گذاش ب ش رد و درجي اموش ک را خ ل  . آن دک مث فن

ال گداخ رد زغ انی ميک ايش نورافش ار پ ه ای کن پ . " ت ان تري ل " کاپيت مث
ود       ا نب اره و کاشيهای شکسته و             . سرباز مسئول قتل آنه خون ، لباسهای پ

ده   ه دي وراخهای گلول دس د     .  ميش يده بودن ل رس ر بقت ا تي ا ب ری. " آنه " ل
. شايعات مبنی بر جلوگيری از خروج مردم توسط ارتش را بخاطر آورد              

ه  . صحت آنها ترديد داشت   آنوقت در مورد     او ازوقتيکه اوضاع بهم ريخت
  .بود ، شايعات زيادی شنيده بود

ا در  . صحنه ای که اينجا اتفاق افتاده بود ، به آسانی قابل بازسازی بود          آنه
از . تونل گير افتاده بودند ، ولی آنقدر مريض نبودند که نتوانند راه بروند         

د       ماشين خارج شده بودند و سعی کرده ب        ه آنطرف برون ا .ودند پياده ب  "حتم
   . قرار داده بودند پست فرماندهی يا يک مسلسل يا چيزی شبيه به آن جاآن

  آيا هنوز هم وجود داشت؟
ری"  تاد  " ل رپا ايس رق ميريخت ، س ه ع رد تصميم  . درحاليک عی ميک س

ا تخيلاتش                 کتاري. بگيرد ود ت رای ذهن  ب ی مطلق ، پرده سينمايی کاملی ب
درا مجسم ک ه در لباسهای ضد . ن د ک ای سرد دي ا نگاهه او سريازهايی ب

ادون قرمز      ميکرب ، پشت مسلسلی کز کرده بودند که مجهز به دوربين م
ود تند از  . ب ه سعی داش ود ک انی ب وگيری از حرکت کس ا ، جل ه آنه و ظيف

د ور کنن ل عب ود. تون وتر ب رباز ديگری جل ود. س اری ب ب افتخ . او داوطل
ه حرکت ميکرد    عينک مادون قرمز ب    وه چشم داشت  وبه طرف او دزدان

ود          ه ب دان گرفت ه          ديگردو سرباز  . خنجری به دن ه گلول دازی  ک اره ان  خمپ
  .های گاز سمی ، پرتاب ميکرد را پرميکردند

املا     ئن  " با اين حال ، نميتوانست خود را راضی به بازگشت کند او ک مطم
د  توهمبود که اين تخيلات      ی فکر بازگشت       .  بودن يچ وجه منطقی        ول ه ه ب

د       " مطمئنا. نبود ه بودن رده ، فکر او را          . سربازها تا حالا رفت آن سرباز م
  .... ولی . تائيد ميکرد

ران ميک  ه او را نگ زی ک رد چي ر ميک دفک ه درست  ن د ک ادی بودن  ، اجس
د              . روبروی او بودند   م پخش بودن ر رويه ا دو سه مت ا ت او نميتوانست  . آنه
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. رباز مرده ، گذشته بود از روی آنها بگذرد        براحتی آنطور که از روی س     
ايش         ا قوزکه و اگر ميخواست پياده رو را دور بزند ، ممکن بود پاهايش ي

د ، چاره ای جز گذشتن از روی           . بشکنند   اگر قرار بود براهش ادامه ده
  .اجساد را نداشت 

  .پشت سرش در تاريکی ، چيزی تکان خورد
نيدن صدای خش         ناگهان سراپای وجود  . برگشت  " لری"  ش از وحشت ش

  . لبريز شد قدمهای يک فردخش کننده
اد زد     اورد ، فري ائين مي انه پ نگش را از ش کی اونجاست ؟ : درحاليکه تف

نيد       ودش نش دای خ اس ص ز انعک وابی ج ژواک     . ج دای  پ ه ص ی ک وقت
ود       . فروکش کرد، صدای تنفس شنيد     وهم ب م ت ايد ه ه       . ش ا چشمان از حدق ب

د      . يستاددرآمده ، درتاريکی ا    نفسش  . موهای پشت گردنش سيخ شده بودن
وهم          . صدايی شنيده نميشد  . را حبس کرد   اق را بحساب ت ن اتف ميخواست اي

به طرف او     ساکت و کشان کشان      کسی.بگذارد که، صدا دوباره شنيده شد     
   .ميآمد

ار            . با عجله ای مجنونانه ، فندک را جست           ن ک ا اي هيچوقت فکر اينکه ب
را دف ق ن است ه رد ممک نش خطور نک ه ذه رد ، ب را از . ر بگي ی آن وقت

ه شلوارش                جيبش خارج ميکرد، چرخ جرقه زن فندک ، برای لحظه ای ب
ا شد دک از دستش ره رد و فن ر ک ا . گي دک ب دار برخورد فن صدای زنگ

نيد  ا را ش رده ه ا   . ن اپوت ي ه ک ورد آن ب ه از برخ ی ک د صدای خفيف و بع
  .  بود، شنيدصندوق عقب ماشينی در پائين ايجاد شده

ود   .  کشان کشان دوباره شنيده شد   های صدای قدم  ر ب فاصله  . حالا نزديکت
ود اورابکشد وذهن وحشت زده اش               . اش را نميشد حدس زد     ده ب کسی آم

ود     که چاقوی ضامن دار  به گلو       یتصوير سرباز  ه او     يش فرو رفته ب  را ب
  .نشان ميداد که در تاريکی به طرفش ميامد

  .قدم خش خش کننده دوباره صدای خفيف 
اد    " لری"  رد      . به ياد تفنگ افت ه داد و شليک ک انه اش تکي ه ش داق را ب . قن

او با شنيدن صدای انفجار ،        . صدای انفجار در محيط بسته ، کرکننده بود       
بيه آنچه       . فرياد کشيد و صدای او در غرش شليک ها گم شد           تصاوير ، ش
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ت    وط بيحرک وداز خط ده ميش ی دي لاش عکاس د از ف ترافيک ، برنگ بع
رون          ه تفنگ بي سياه و سفيد ، يکی بعد از ديگری ، درحاليکه آتش از لول

دند ده ميش زد، دي ه مرگ ،  . مي يون اله ل ش يمان ، مث ه روی س زوزه گلول
انه                    . بگوش ميرسيد  زد ، تااينکه ش انه اش لگد مي ه ش اپی ب داق تفنگ پي قن
و        . اش بيحس شد   د و ا و حالا       نيروی عکس العمل تفنگ ، اورا چرخانده ب

رد    ليک ميک اده رو، ش ای پي اده بج ت ج ليک  . درجه ت از ش نميتوانس
تد د و    . بازايس ده بودن زش ش ای مغ رای فرمانه يله ای ب تهايش ، وس انگش

دون           بدون اراده ، حرکت ميکردند، تا اينکه چکش اسلحه با صدای تق ، ب
  . اينکه شليک کند فرود آمد
تند ا ، بازميگش وی تصاوير روشنی. پژواکه ايی جل ای سه ت  در رديف ه

دی               . چشمش ميامدند  ق شيهه مانن اروت و صدای عمي او چندان بوی گند ب
  .که در سينه اش ايجاد شده بود را احساس نميکرد

رده                    ار درپ ن ب د و اي اره چرخي ود ، دوب درحاليکه اسلحه را محکم گرفته ب
ری ن           ود و  نمايش ذهنش ، از سربازهايی که لباس استريل بتن داشتند، خب ب

ايش داده     د، نم دی بودن ای کم ه در کتابه ی ک ودات تخيل ا ، موج ای آنه بج
دند ين     ،ميش وراخهايی در زم تند و از س وز داش ه ق ايی ک ودات نابين  موج

 آنجائيکه موتورهای غول پيکری در درون زمين ، هميشه         ،خارج ميشدند 
  .بکارمشغول بودند

رم ، درعين حال خشکيده                    انع ن ه از م رد ک د     او تلاش ک ور کن اد عب . اجس
بيد و بحرکت                 تلوتلوخوران ، درحاليکه نزديک بود بيفتد ، نرده ها را چس

ه داد ن  . ادام وی تعف رو ميرفت و ب زی ف رت انگي ای نف ايش در کثافته پاه
درحاليکه  .  که حتی احساس نميکرد     ه ميکرد گاز مانندی در هوامی پراکند    

  . نفس نفس ميزد ، به رفتن ادامه داد
نيد          بعد از پشت س     اريکی ش ادی در ت  او را درجائيکه  کهرش ، صدای فري

ز       . بود ميخکوب کرد   بيه صدای کسانی       وصدا ، مستاٌصل و نفرت انگي  ش
  .بود که در آستانه ديوانگی هستند

  .بخاطر خدا " لری" هی ، " . لری " -
  .بود" ريتا بليک مور " 
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ری"  د. برگشت " ل ه ميام ه محيط را ب. صدای گري ه ای وحشی ک ا گري
ه ا           . پژواکهای جديد پرميکرد   برای لحظه  جنون آميزی ، تصميم گرفت ک

د          ه ده راهش ادام د    . و را ترک کندو ب . او خود ميتوانست راه خود را بياب
  : ولی بعد بخود آمد و فرياد زد . کشدبچرا ميبايست دوباره او را بدنبال 

  ميشنوی چی ميگم ؟. همونجا که هستی ، باش " ريتا " -
  .امه يافت گريه اد

. سعی ميکرد نفس نکشد     . تلوتلو خوران ، دوباره از روی اجساد گذشت         
ود ده ب ده ش م پيچي رت ، به ره اش از نف د. چه د بطرف او دوي ئن . بع مطم

دود       د ب ا ميکرد      .نبود چه مسافتی باي ا احساس را دچار خط . چون پژواکه
  . بالاخره نزديک بود روی او بيفتد

  " . لری " -
ا بطرف او انداخت و باقدرت کسی که ميخواهد ديگری را            خود ر " ريتا" 

ميتوانست ضربان سنگين و وحشی      " لری. " خفه کند ، گردن او راچسبيد     
  . او را از زير پيراهنش احساس کند

  ......توی اين تاريکی . منو اينجا تنها نذار " لری" 
ه   : درحاليکه او را سفت گرفته بود، گفت         " لری"  ه نشدی      ،ن  ؟    زخمی ک

  تير که نخوردی ؟
ود            .  ولی بادش بهم خورد       ، نه - ی نزديک ب ا خيل ه ه ادش  . يکی از گلول ب

نم زخم شده       . تيکه های کاشی بصورتم خوردن      . رو احساس کردم   فکر ک
.  
داشتم اينجا از ترس زهره ترک      . من نميدونستم   " ريتا"  اوه خدای من ،      -

ردم        . ميشدم م ک دکم و گ د صدام   . توی تاريکی فن ود   .  ميکردی  باي ممکن ب
  . ممکن بود بکشمت . کشته بشی 

باحالتی " . ميتونستم بکشمت   : " حالا اهميت اين موضوع را درک ميکرد      
  . متفکرانه و مسخ شده ، اين جمله را تکرار کرد
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ه          .  مطمئن نبودم توباشی     - ه ي وقتی از ورودی تونل پائين ميرفتی ، من ب
تم   . ام کردی  بعد تو اومدی ، صد  . آپارتمان رفتم    ی نميتونس تم ول  .ميخواس

فکر کردم ، دنبال ما ، شايدم من ميگشتن  . وبعد سروکله دوتا مرد پيدا شد   
وقتيکه رفتند ، فکر کردم قايم شدن و        . منهم همونجايی که بودم ، موندم       . 

ه    يد ک رم رس ه فک ه ب رون ، تااينک ام بي ردم بي ردن ، جرات نک الم ميگ دنب
ری  ...... " ن ديگه نمی بينمت ، براهمين من   ممکنه تو بری اونورو م     " ل

  ، تو ترکم نميکنی ، مگه نه ؟ نميذاری بری ؟
  .نه : گفت " لری" 
تو درست ميگفتی ،  . تمام چيزايی که گفتم ، اشتباه بود      .  من اشتباه کردم     -

هروقت تو بگی غذا . بايد راجع به صندل هام ، يعنی کفشهام بهت ميگفتم       
  ...... .هو...... من           اوه  .... من. ....ميخورم 

م نيست     .  عيب نداره    ،هيس  : گفت  " لری"  ه        . مه د ک ی درذهنش ميدي ول
ه     ود ک ر ب ن فک ه اي د و ب راو داد ميکش ده ، س تی کورکنن اره در وحش دوب

  .چقدر راحت اون دوتا لات ميتونستند دل و روده شو بريزن بيرون 
ه دستش دجوری ب رد ب اس ک ان احس دانهايش ناگه اج دارد و دن ويی احتي

  . ميخواستند بهم بخورند
  .عجله ای درکارنيست .  هروقت آماده بودی ، حرکت ميکنيم -
  . از روش راه رفتيم . فکر ميکنم يه مرد بود.  اونجا يه مرد افتاده بود-

  . آب دهن قورت داد و گلويش تق کرد" ريتا" 
ايد يکی   . رو نکردم  کشم ولی اين کا   ب جيغ   نزديک بود  اون موقع    - گفتم ش

ردی ،          دام ک ی ص ند و وقت و باش و اون جل ای ت ه ج رد ب ا م از اون دو ت
  ...تو هستی يا " بخاطر برگشت صدا ، نميتونستم تشخيص بدم که حتما

  فکر ميکنی ميتونی تحمل کنی ؟ .  چند تاجسد ديگه جلوترهست -
  .باشی فقط اگه تو باهام . خواهش ميکنم .  اگه توباهام باشی -

  : با تشنج در کنار او ميلرزيد گفت " ريتا" درحاليکه 
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رون       .  خيلی خوب بريم     - زی رو       . ميخوام از اينجا برم بي يچ چي تابحال ه
  . بيشتر از اين نميخواستم
تند  اد گذش ه   . از روی اجس ه از ميخان ای مست ک ل رفق ان را مث دستهايش

رده بو               ه ک م حلق د محل به خانه ميرفتند ، دور گردن ه اد ،    . دن پس از اجس
ولی پس از لمس آن   . امکان ديدن چيزی نبود   . بنوعی مانع برخورد کردند   

ه               : گفت   " ريتا" با انگشتهايش ،     ه از ت ه ممکن است تختخوابی باشد ک ک
ود   ده ب تانده ش ائين         . ايس ه پ رده ب را از روی ن ه آن دند ک ق ش م موف ا ه ب

شينها سقوط کرد که    با چنان صدای مهيبی روی سقف يکی از ما        . بيندازند
ده     . هردو هراسان شدند و يکديگر راچسبيدند  ه گذران وتر از اجسادی ک جل

د      و بودن ين ول ری روی زم اد ديگ د ، اجس الا   . بودن ه احتم د ک ه جس " س
دست دردست    . سربازهايی بودند که به خانواده يهودی شليک کرده بودند        

  .ازروی آنها گذشتند
  . ناگهان ايستاد" ريتا" کمی بعد 

  جريان چيه ؟ چيزی سرراهته ؟ : پرسيد"  لری"
  . ميتونم ببينمش آخر تونله " لری"  نه -

يارکمرنگ   . چشمهايش را بهم زد و او هم متوجه آن شد           " لری"  ور، بس ن
نگفته " ريتا" بود و آنقدر به آرامی خود را به آنان رسانده بود که تا وقتی    

ود ،  ری" ب ود" ل ده ب ه آن نش ری . " متوج و" ل يها ن رخفيفی را روی کاش
ره بهم از چه ويری م د و تص ا" ميدي ر " ريت ک ت له ای نزدي را در فاص

  . در طرف چپ رودخانه مرده  ماشينها بچشم ميخورد. تشخيص ميداد
  .بجنب : با خوشحالی گفت 

د           ٦٠ و بودن اده رو ، ول ه سرباز   .  قدم جلوتر ، اجساد ديگری روی پي هم
  . از روی آنها گذشتند. بودند

ورک     : گفت  "  ريتا " ودن      ر چرا راه خروجی از نيوي ايد فقط     ؟ و بسته ب  ش
  در نيويورک اين اتفاق افتاده ؟ 

  .فکر نمی کنم: گفت " لری " 
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  .  اما کمی اميد غيرمنطقی درخود احساس کرد
د دتر راه ميرفتن ود . تن ان ب الا روبرويش ل ح ه تون اميون . دهان توسط دو ک

د کا. نفربر ارتشی ، بسته شده بود  . ميونها ، شاخ به شاخ ، پارک شده بودن
د،     . کاميونها ، بخش اعظم نور را سد کرده بودند         ری " اگر آنها نبودن و " ل

تند             " ريتا"  ار داش ل دراختي افی درتون ا ، نورک مجموعه  . خيلی قبل از اينه
ه        ی ب ی منته ه خروج ه ب اده رو ، ک متی از پي اد ، درقس ری از اجس ديگ

ود،     ل ب ل متص ارج از تون ود    خ ده ب ش ش ا پخ ه ج ين  . هم ت از ب بزحم
تند  ا گذش د   . کاميونه الا رفتن بيده ب م چس پرهای به ا. " از روی س ه " ريت ب

اه نکرد     ی  ،داخل کاميونها نگ ری "  ول رد  " ل اه ک ه     . نگ ه نيم ا سه پاي درآنج
از اشک               بيه گ افراشته مسلسلی بهمراه صندوق مهمات و کپسولهايی که ش

  .ه هم بودآور بود وجود داشت ، سه مرد مرد
ورد  ا خ ه آنه وب ب اران مرط يمی از ب يدند نس رون رس ی بي يم . وقت نس

د              د ميارزي يده بودن ه کش ری . " خوشبوی آن ، به همه زحماتی ک ن را   " ل اي
ه                       " ريتا" به   انه او تکي ه ش د سرخود را ب رد و بع ا سرتائيد ک گفت  و او ب
  . داد
دن ، ديگه حاض             : گفت  " ريتا"  م ب ون دلار به ه ميلي رم اون     اگه ي تم ب رنيس
  .تو
ری"  ت از اسکناس  : گفت " ل ذ توال ای کاغ ه ج د ب ه باي ال ديگ د س ا چن ت

  .پولو به رخ من نکش " لطفا. استفاده کنيم 
   مطمئنی ؟ -

  . اونجا نيويورکه . نيگاه کن : اشاره کرد و گفت" لری" 
وده     . باجه های عوارضی خالی بودند  ه از ت انی ک ل نگهب باجه وسطی ، مث

ود ای شيش تاده ب ا ايس د ، آنج ربيرون آورده باش ورده ، س ت.ه خ ری گف       :ل
م اينکارو نکردن         . رو بسته بودن  " جرسی" نميدونم چرا طرف     ايد ه  وش

  .فقط نظر شخصی يه نفر بوده
  .روی زمين نشسته بود و گريه ميکرد" ريتا " ولی 

  .حالا همه چيز مرتبه . نه اينکارو نکن: گفت " لری" 
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  .ل هنوز خيلی تازه بود که بذاره عصبانی بشه تجربه تون
  .چی روبراهه ؟ فقط يه چيزو بگو که روبراهه : گريه کنان گفت" ريتا" 
ه      .  بهرحال ، حالا اومديم بيرون       - م    . اين خودش خيلی خوب ازه ه هوای ت

  . خوشبو نبودها همآنقدر" نيوجرسی" درواقع ، . داريم 
ای             ه لبه د کمرنگی ب ا لبخن ا  "اين حرفه ری . " آورد"  ريت ه خراشهای    " ل ب

  .گونه و گيجگاه او که بوسيله تکه های کاشی ايجاد شده بود ، نگاه کرد
زيم   يژنه بري ات آب اکس داکنيم و روی زخم ه پي ه دواخون د ي ال راه . باي ح

  رفتن داری ؟
رد                . آره  : گفت  " ريتا  "  اه ک ه او نگ ه ای ب ان احساس تشکر احمقان ا چن ب

  .اراحتی کرداحساس ن" لری"که  
  .يه جفت کتونی .  بايد کفشهای تازه هم تهيه کنيم -
  " .لری"  هرچی تو بگی -

ه آرامی گفت       " لری"  ه                 : ب ه کلاف ود ک ن ب ه سرت داد زدم ، بخاطر اي اگ
ای   د موه ودم وبع ا" ب ار زد " ريت الای  . را کن های ب ی از خراش روی يک

  . نقدرها هم بد نيستممن او: چشم او را بوسيد و بعد به آرامی اضافه کرد
  . فقط منو تنها نذار-

ری"  ه     " ل ر او حلق دور کم تش را ب د دس ودو بع د ش رد بلن ه او کمک ک ب
ا                  وبهکرد ين آنه د و از ب  آرامی به طرف باجه های عوارض حرکت کردن

  . نيويورک در آنسوی رودخانه پشت سرشان بود. گذشتند
  

                                             * * * * * * * * * *               
  
  

  ٢٨فصل 
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ان کوئيت      " ز      پارک کوچکی در مرک     ود  " اوگ وپ ،    . ب ه ت يک اراب

گاس  " پس ازاينکه    . بهمراه مجسمه يادبودی از جنگ درآن وجود داشت         
ور ز م رد ، " دني ميت  " م د اس ی  گل تخر   " فران ار اس ت و کن ا رف ه آنج ب

ه       با بيحوصلگی  . اردکها نشست    واجی ک ه ام داخت و ب ه آب ميان  سنگ ب
د و         . در آب ساکن ، پخش ميشد نگاه ميکرد        ه برخورد ميکردن امواج به لب

  . بعد بهم ميريختند
م     . مراقبت ميکرد " گاس " او از پريروز از      ذيان هايش ، علائ در طی ه

ورد              . در او ديده ميشد    بهبود و بعد کما     ،درد   گاس  " خوشبختانه در م
ام شد       همه اي "  ه هشت امروز صبح        . نها خيلی سريع انج ع ب ساعت يکرب

ود           . مرد ته ب يم از مرگش گذش ود و        . فقط يکساعت ون دردم آخر منطقی ب
انی از       . ازوخامت وضعيت جسمی اش آگاهی نداشت        ا مهرب فرانی  " او ب

د  "  ت  کن ابه درس تنی و نوش وط بس رايش مخل ود ب ته ب ت ،خواس  درس
ارم ژو  درش هرچه ه پ انطور ک ت  هم رادرش درس رای او و دو ب ن ب ئ

رد ان   ،ميک تند برايش گاه داش ه در شهرنمايش ارگر ک ه روز ک  همانطوريک
د رق ،مياوردن ی ب ت "  ول ان کوئي ود " اوگ ع ب ه . قط درست همانطوريک

داد درساعت      ن قطع      ١٧/٩ساعت برقی نشان مي تم ژوئ  شب بيست و هش
رد،    " فرانی   . " بستنی پيدا نميشد   " اوگان کوئيت   " شده بود  و در       فکر ک

زرش را            شايد کسی ژنراتوری داشته باشد که برای مواقع اضطراری فري
دارد ن نگاه دنبال  . روش ی ميخواست ب د لادر" حت ردد و ازاو " هارول بگ

د    ،نفس آخر خود را کشيده بود     " گاس  " کمک بخواهد ولی تا آنوقت        ٥ بع
ين   ولانی واپس ه ط د دقيق ی ش ی  " . ط ر او " فران ک دست س الا باي  را ب

ا ترشحات       گرفته بودو با دست ديگر دستمالی زيردهان او قرار داده بود ت
  .مخاطی غليظ او را جمع کند و بعد همه چيز تمام شد

ی"  ابق   " فران د او را روی تخت س اند و بع زی پوش ه تمي ا ملاف " او را ب
بعد به اينجا آمد و     . که منظره اقيانوس را نشان ميداد رهاکرد      " جک گرين 

ه رد ب اب  ک تخر، سنگ پرت رد .  اس ر نميک ز فک يچ چي ه ه ور . ب ی بط ول
انه خوبی    دم تفکر ، نش ن ع ه اي اه ميدانست ک ن احساس . استناخودآگ اي

ود   ت داده ب درش را از دس ه پ ردگی زمانيک ه افس باهتی ب ت ،ش .  نداش
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ود         ده ب ه رزی          . ازآنوقت تا حالا عقلش سرجا آم ازه گل فروشی بوت از مغ
رده اب ک ود انتخ ر  ب دقت روی قب ر" و آنراب ود" پيت ته ب ر . کاش فک

عدم تفکر   . ميکردحسابی همانطوريکه پدرش هميشه ميگفت به بار بنشيند       
ود   ی ب تراحت ذهن انه ای از اس الا نش ودن  . او ح اهد ب د از ش بع

ه   . اين احساس در او ايجاد شده بود        " اس  گ"احتضار ه مقدم هيچ شباهتی ب
ونلی        بآن تجر  . احساس ميکرد نداشت  " جنون که قبلا   ذر از ت ه قبلی مثل گ

دند                    ده شوند احساس ميش يش از آنکه دي ه ب ود ک " فرانی  " وپر از اشباح ب
  .هرگز نميخواست دوباره از آن عبورکند

ه  فکر ولی بزودی بايد فکری برای آينده ميکرد و     د "  ميکرد ک لادر  هارول
ن خاط      . سهيم باشد   نقشه هايش    هم در " ه اي ه ب ه   ن د   " او و   رک ا  " هارول تنه

ی از      ه نميدانست اگرکس اطر ک ن خ ه اي ه ب د بلک هر بودن دگان ش " بازمان
د د " هارول د آم ه بسرش خواه د چ ت نکن ودش  . مراقب ه خ رد ک ر نميک فک

د           اری از دستش برميام ی هرک ی درشرايط فعل مفيدترين فرد عالم باشد ول
سعی هنوز هم علاقه چندانی به او نداشت ، ولی لااقل او            . بايد انجام ميداد  

ده ميشد                  وعی عقلانيت دي ارش ن ع  . کرده بود مودب باشد و در رفت درواق
   .کرده بود  رفتار مثل هارولد  بسيار منطقییينگ غمفرد
د "  رده   " هارول ا ک ود ره ال خ يش ، او را بح ار روز پ دار چه د از دي بع

ود الا. ب دينش      " احتم رای وال ا ب ذارد ت ود بگ ال خ ت اورا بح ميخواس
د   زاداری کن دگاهی ول. ع ران" ی هرازچن اديلاک  " ف وار برک " او را س
ه جای ديگر ميرفت و             " روی برانيگان    ديده بود که بی هدف از جايی ب

ر او را از             د ، صدای تق تق ماشين تحري دوبار وقتيکه باد مساعد ميوزي
ود   نيده ب واب ش اق خ ره ات ان صدای ضعيفی از   . پنج ه چن ت ک ن حقيق اي

داد         فاصله يک و نيم مايلی به او       ه را نشان مي رای   .  ميرسيد عمق فاجع " ب
وز          " هارولد  " اين فکر که      " فران   با اينکه کاديلاک سواری ميکرد ، هن

ديمی                 ر ق درن از ماشين تحري بجای يک ماشين تحرير بيصدای سريع و م
ن تفکر ،       . ديگر دير شده بود   حالا هم   ،اش استفاده ميکرد، جالب بود       ا اي ب

ر برقی    . لوارش را تکاند    بلند شد و قسمت نشيمن ش      بستنی و ماشين تحري
رد              . به گذشته تعلق داشتند    اره فکر ک اين فکر ، او را افسرده ميکردو دوب

  . استکه چگونه در مدت دو هفته ،چنين حادثه فجيعی اتفاق افتاده 
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ا  د    " حتم ده بودن از مان راد ديگری ب ای . اف د " حرفه ود " هارول . مزخرف ب
اره              از ب " اگر حکومت ، موقتا    رق شده را دوب راد متف ين رفته بود ، بايد اف

د را تشکيل ميدادن اره آن د و دوب ع ميکردن ه ذهنش خطور . جم هيچوقت ب
در ضروری              ه        . است نميکرد که چرا وجود حکومت اينق م ک ه ه ن نکت اي

يد      " هارولد"چرا خود را مسئول      وان    . ميدانست ، به ذهنش نميرس فقط بعن
  . وجود سازماندهی يک ضرورت بود. يک اصل اينها را قبول داشت 

راه  " لادر  " از پارک خارج شد و درامتداد خيابان اصلی به طرف خانه             ب
ی         . افتاد   ز ميشد       باهمين حالا هوا گرم شده بود، ول ا تمي يم دري ان  . نس ناگه

د               ه ساحل در او بوجود آم تن ب ايی         . ميل رف ميخواست تکه ای علف دري
  .پيدا کند و بجود
ود   . خدای من ، چقدر نفرت انگيزه    : فت  با صدای بلند گ    ه ب ه او حامل . البت

ود املگی ب متی از ح م قس ن ه ا سس  . اي از ب اندويچ پي ده هوس س ه آين هفت
  .تربچه ميکرد

ه   ه خان انی ک رچهارراه خياب د " س تاد و از " هارول در آن قرارداشت ايس
ه هاينک ود ،      چگون رده ب ود فکرنک اص خ ه وضعيت خ ت ب ه وق ن هم  اي

ا درست مثل . دائم ، اين فکر در ذهنش بود    " قبلا. کردتعجب مي  ه  کمد ه  ک
ه است      هميشه فراموش ميکرد تميز کند     ه حامل ود ک رده ي   ( .،پاک از ياد ب

ا د حتم ويی  " باي رم خشکش ه رو بب اس آبي ه ،  . لب اه ديگ ايکی دو م ون ت چ
اه     . بهتره حالا دوش بگيرم     . ) چون حامله ام  . بلااستفاد ميشه    د م چون چن

ان             . گه مثل يک نهنگ ميشم      دي ا دربي ا از ج بهتره قبل از اينکه پيستون ه
نم   وض ک ينو ع ن ماش دونم . ، روغ انی " نمي ه   " ه ه موضوع چ ع ب راج

ن فکرهاعادت        هنوزولی  . عکس العملی نشون ميده      ه اي ود   ن ب ولی کرده ب
  .  حالا سه ماهه حامله بودو يک سوم زمان را طی کرده بودبهرحال

ر ، با ناراحتی به اين فکرافتاد که چه کسی درهنگام زايمان            برای اولين با  
  .به ا و کمک خواهد کرد

د   " کليک کليک " صدای ممتد " لادر  " ازپشت خانه    چمن زن دستی ميام
ی  ران" و وقت ر       " ف در غي د، آنق ه دي زی ک د ، چي رچهارراه ، پيچي از س

  . شد اشمنتظره بود که فقط تعجب مانع خنده
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د "  تن داشت ، مشغول        درحال" هارول ه ب ايوی تنگ و کهن يکه فقط يک م
زد      . چمن زنی بود   رق مي دش  . پوست سفيدش  از عرق  ب روی  موهای بلن

ود   اده ب ردنش افت ه     (. گ ع ب ت راج ه مثب ک نکت وان ي د" بعن  :"هارول
لايه های چربی بالای لبه کمر و       .) بتازگی شسته شده بود    موهايش را انگار

ااز      . الا و پائين ميرفتند   لبه پائين مايو  ديوانه وار ب       الای قوزکه پاهايش تا ب
ود      . علفهای بريده شده سبز شده بودند      ه      . پشتش قرمز شده ب ود ک وم نب معل

اب سوختگی        ا از آفت ود و ي اد ب ط  . سرخی پشتش از تقلای زي ی او فق ول
ی نميکرد    د و ميد يلکه چمن زن وت    . ي اط خل وار سنگی     " لادر" حي ه دي ا ب ه

شد و در مرکز آن ، خانه تابستانی وجود داشت          خوش منظره ای منتهی مي    
ا  " فران. " وقتی بچه بودند، در آنجا خاله بازی ميکردند       " ايمی  " او و   .  ب

ا ، از                    ه آنوقت ه ه چگون اورد ک يورشی ناگهانی از افسردگی ، بخاطر مي
تان  ز داس م انگي ان غ ارلوت " پاي ار ش ا  " ت د و چطور ب ه ميافتادن ه گري ب

که خوشگلترين  پسر مدرسه     " چاکی مايو              " خوشحالی بخاطر       
يدند ود ، آه ميکش يده از چمن . ب ای " لادر" باغچه پوش بيه باغچه ه ا ش ه

ود           زرگ ب ايوی           . انگليسی ، سرسبز و ب ی حالا فيلسوفی در حاليکه م ول
ود              ه ور شده ب تايی آن حمل ه منظره روس ود ب يده ب او ميتوانست  . آبی پوش

ای  س ه س نف دها" نف يد  " رول وش ميرس اکی بگ و خطرن ه بنح را ک
ا را توسط رديفی از                    ه باغچه آنه درحاليکه به گوشه شمال شرقی چمن ک

ان از  .  بشنود ميدويد،ها جدا ميکرد  " ويلسون  " شمشاداز باغچه    غرش کن
ائين ميرفت        ه شکل              . سراشيبی چمن پ ه ب ود    Tروی دسته چمن زن  ک  ب

ه اطراف    علف. ندتيغه ها  فرفر ميکرد    . خم شده بود   در رشته های سبز ب
  . را ميپوشاند" هارولد " ميپاشيد و قسمت پائين پاهای 

ا ود " تقريب رده ب اه ک ا را کوت ن ه ود، . نيمی از چم ده ب اقی مان ه ب ه ک آنچ
ت        تانی درآن قرارداش ه تابس ه خان ود ک طی ب ع وس ه ،  . مرب ائين تپ درپ

رد          دورزد ر .  و بعد غرش کنان بطرف بالا حرکت ک اهی ،      ب ای مدت کوت
ده   ل رانن اره مث د دوب د و بع تانی از نظر محو ش ه تابس ود خان اطر وج بخ
د اهر ش ود ، ظ ده ب م ش ن زن خ ته چم ه روی دس ابقات ، درحاليک . مس

د   " هارولد" در نيمه راه سربالايی   " تقريبا ان لحظه      . او را دي درست درهم
اشک  " ارولده" و متوجه شد که     "  هارولد: " با کمرويی گفت    " فرانی  " 

  .ميريزد
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  . ها: گفت " هارولد" 
ان خارج شود و               " فرانی"  ای خصوصی خود ناگه ود از دني باعث شده ب

ه          " فرانی  " برای لحظه ای     ی ک فکرکرد که ناگهانی بودن ديدن اوو نيروي
  . حمله قلبی دست دهد" هارولد" صرف کرده  بود باعث شود که به

ده شده   پا با. به طرف خانه دويد " هارولد" بعد   خاک و توده های چمن بري
ا  ور تقريب زد و بط م مي امفهومی  " را به ی" ن ن را  " فران وی خوش چم ب

  . درهوای گرم تابستان احساس ميکرد
  چی شده ؟" هارولد: " يک قدم به او نزديک شد و گفت " فرانی" 
د"  ت     " هارول الا رف راس ب ای ت ه ه د و   . از روی پل از ش تی ب " در پش

د ه د" هارول د ب ل دوي ورد      واخ م خ دی به دای بلن ا ص رش ب ت س .  درپش
دا    وان کوچکی در                 " درسکوتی که بع ردو حي ده ای صدا ک اکم شد ، پرن ح

رد         اد ک دار ايج دايی زنگ نگی  ص وار س ت دي ای پش ه ه ن زن  . بوت چم
دمی                        د ق ل درچن د در مقاب رهاشده ، با چمن قطع شده در پشت و چمن بلن

تانی   ه تابس ه در آنخان پزخانه   "  یايم"  او  و ک ای آش انی در فنجانه زم
درحاليکه انگشتهای کوچکشان رامثل آدمهای حسابی      "  باربی" عروسک  

تندو   از کناره فنجان به طرف بيرون        د،       نگه ميداش ابه خنک ميخوردن  نوش
  . ايستاده بود

ی"  ت و     " فران رف در رف ه ط الاخره ب تاد و ب ردد ايس ه ای م رای لحظ ب
داد   . درزد ی   . کسی جواب نمي ه        ول د " او ميتوانست صدای گري را " هارول

  .از درون خانه بشنود
  ؟" هارولد " -

  . گريه ادامه داشت . جوابی نيامد
راهرو تاريک ، خنک و معطر  . ها شد" لادر" وارد راهروی عقب خانه     

ود ه . ب وت خان اط خل ود" لادر" حي ه . درقسمت چپ راهروب ا آنجائيک " ت
ی ه  " فران ا هميش اطر داشت ، اينج ين  بخ يب و دارچ ه س وی خوش برگ ب
  .درست مثل کيک هايی که در آرزوی خلق شدن بودند. ميداد

  ؟" هارولد " -
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د . " در امتداد راهرو ، به طرف آشپزخانه رفت             ز      " هارول ا پشت مي آنج
ود   د و پاهايش روی کفپوش      . نشسته ب ايش چنگ ميزدن ه موه دستهايش ب

انم   ه خ د ک ه ای بودن تيکی رنگ و رورفت ه " درلا" پلاس ز نگ ه تمي هميش
  . ميداشت 

  جريان چيه ؟" هارولد " -
اد زد          " هارولد"  ار فري رون : با چشمانی اشک ب وازمن خوشت    .  بروبي ت

  .نمياد
دی نيستی - و آدم ب اد، ت م ني البی نباشی ، .  براچی خوش اد آدم ج ايد زي ش

  .ولی بد نيستی 
  .شديد ترشود" هارولد" اين باعث شد که گريه 

  داری؟ نوشيدنی -
د"  از: گفت " هارول دون گ ابه ب اغش را . نوش يد و دم الا کش اغش را ب دم

  .گرمه: پاک کرد و درحاليکه هنوز به ميزنگاه ميکردگفت 
  آب از کجا گيرآوردی ؟ تلمبه عمومی شهر؟.  ميدونم -

ک   هرهای کوچ ی از ش ل خيل ت " مث ان کوئي ه " اوگ وز دارای تلمب هن
ته  . اری قرارداشت  عمومی بود که پشت ساختمان شهرد      درچهل سال گذش

امنبع آب                 ود ت اريخی ب ای ت تها ، بعضی   . ، اين تلمبه بيشتر يک بن توريس
نگاه : اوقات از آن عکس ميگرفتند وبه دوستانشان نشان ميدادند و ميگفتند          

ديم                     و توش گذرون ا تعطيلاتمون ه م ه ک ال شهر کوچيکي . کنيد، اين تلمبه م
  قشنگه مگه نه؟

  . ونجا آوردم   آره از هم-
ی"  رد و نشست   " فران وانی پرک ک ، لي رای هري رد. ب وی : فکرک د ت باي

  جريان چيه ؟ " هارولد: " بعد پرسيد. خونه تابستونی ميخورديمشون 
وان        " هارولد  "  ايی لي ا بی دست و پ ی سرداد و ب خنده جنون آميز وعجيب

  .ليوان را خالی کرد و پائين گذاشت . نوشيدنی را به دهانش برد
  چی ميتونه اتفاق افتاده باشه ؟" مثلا.  چيزی اتفاق افتاده -
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   منظورم اينه که چيز خاصی اتفاق افتاده ؟ -
د              " فرانی"  ره نده ر چه رد تغيي ی  . نوشيدنی را مزه مزه کردو سعی ک خيل

ود  رم نب ا. گ ود     " حتم ه آب را آورده ب ود ک ادی نب دت زي کر  . م ی ش ول
  .رافراموش کرده بود

ود و        . سرش را بالاآورد  " ولدهار" بالاخره صورتش از اشک کثيف شده ب
ه صراحت گفت                د ب د وبع انمو  : بنظرميرسيد دوباره ميخواهد گريه کن مام

  . ميخوام 
  " .هارولد"  اوه -
  .  فکر ميکردم ، اگربميره ، زياد بد نخواهد بود-

نگاهش بنحوی    . خيره شده بود  " فرانی" ليوانش را محکم گرفته بود و به        
  .  و خسته بود که ترسناک بنظر ميرسيدجدی

تم           .  ميدونم   - ی من هيچوقت نميدونس ممکنه به نظرت وحشتناک بياد ، ول
اد       تم      . که بامرگ اونا، چی بسرم مي بخاطرهمين اون   . من آدم حساسی هس

ه  ه درآن خان ايی ک ق ه د    درناحم ر ميکردن هر فک رای ش ه ام ت ک دش
فکرميکردم   . م ميکردن  آزاردبيرستان کلمه مناسبی برايش باشه اذيت و          

ديدا             ه سال ش ا ي تحت  " غم و عصه مرگ اونا ديوونه ام ميکنه ، يا لااقل ت
د و وقتی آن   . تاثير قرارم ميده     آنها به   گونه ای خورشيد ضمير من بودن

د  ادرم ، بع اد، اول م اق افت ی " اتف درم " ايم د پ تم. و بع ودم گف ه خ : ب
د وباعث           .... . اونا.... من  . آنقدرهاهم بد نيست     ز کوبي با مشت روی مي

  . چرا نميتونم احساسمو بگم . خود را جمع کند" فرانی" شد 
اتمو بگم        :  فرياد زد  - تم احساس ه     . من هميشه ميتونس نده کهن ه نويس ار ي ک

ده   ز رو واضح شرح ب ه چي ه هم د بتون ه ، باي يله زبان را . کاربوس پس چ
  .ونم بگم چی احساس ميکنمتنمي
  . لازم نيست بگی ، من احساساتتو ميفهم" هارولد " -

  . خيره شد" فرانی" شگفت زده به 
  ..... . تو ميدونی -
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  .تو نميتونی درک کنی . نه : سرش را تکان داد و گفت 
دم                     - ر ميکن تم قب ا اومدی ؟ من داش ا .  يادت مياد ، وقتی به خونه م " تقريب

ا . نيمی از مشاعرمو از دست داده بودم         اد    نيمی  از اوق ادم نمي ی ي ت ، حت
رده د         . چيکار ميکردم  ی سرخ ک نم و    رسعی کردم سيب زمين زی  ست ک چي
ود ده ب يشنمون ه رو آت زنم خون ه ،  .  ب ر ميکن التو بهت ن زدن ، ح ر چم اگ

ن  ارو بک ن ک وخته   . خوب اي اب س ی آفت ارو بکن ن ک ايو اي ا م ه ب ی اگ ول
  .ميشی 

انه   هتنت سوخت  شهمين الان : بعد با لحن سرزنش آميزی گفت        ه ش  و بعد ب
رد  اه ک ای او نگ يدنی    . ه ری از نوش ه ديگ ت ادب ، جرع رای رعاي ب
  .مزخرف را نوشيد

رد و گفت              " هارولد"  اک ک ه      : با دست دهانش را پ دان علاق هيچوقت چن
ه آدم           . ای بهشون نداشتم     ه بهرحال ب ه ک ولی فکر کردم غم و غصه چيزي

بوری خاليش کنی  واگر      مج. مثل موقعی که مثانه آدم پربشه       . دست ميده   
  .يه خويشاوند نزديک آدم ، بميره بايد غصه دار بشی 

  . است منطقیلیفکر کرد حرفهای او عجيب و. با سر تائيد کرد" فرانی" 
د       . جور بود " ايمی"  مادرم هميشه با     - اهم رفيق بودن د  .  اونا هميشه ب وبع

د      دا درآم ی ، بص ل ترحم ی قاب ا بچگ اهش ب مير ناخودآگ ن با: ض ث م ع
  .وحشت پدرم ميشدم 

د     " فران  "  رد لادر    . " ميتوانست اينها را درک کن دام و       " ب رد درشت ان م
ود  نی ب افی در    . خش م ب ه پش رکارگر کارخان ک" س ود" کينان ر . ب از پس

  .عجيب و چاق و چله ای که محصول خودش بود هيچ خوشش نميامد
د"  ه داد" هارول يدکه : ادام يد و ازم پرس و کنارکش ار من از يکب م جنس ب ه

ين صراحت       ؟هستم يا نه   ا هم ه ام      .   درست ب ه گري در ناراحت شدم ک آنق
م سيلی زد و گفت          اقی              : گرفت ، اوبه ه ب رای هميشه بچه نن ه ميخوام ب اگ

رم   ذارم ب هر ب ه از ش ره ک ونم ، بهت ورد    . بم ی" در م رين " ايم م بهت ه
داد                 ه من نمي ی ب يچ اهميت من فقط     . توصيفی که ميتونم بگم اينه که اون ه

ه ، از          . باعث ناراحتی و آبروريزيش ميشدم     اورد خون وقتی دوستاش و مي
  . من برای اون مثل يه اتاق کثيف بودم. بودن من خجالت ميکشيد
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نهم   ،بنابراين وقتی که مردند     . بزور نوشيدنی اش راتمام کرد    " فرانی  "   م
 غم و  .فقط احساس گناه ميکردم    . هيچ احساسی نسبت به مرگشون نداشتم       

ت    ر ارادی نيس اب غي ک بازت ه ، ي دادم   . غص لی مي ودم تس ه خ ی . ب ول
ه   . روز به روز دلم بيشتر براشون تنگ ميشد       . اشتباه ميکردم    بيشتر ازهم

ادرم نمش  . م تم ببي ه ميتونس تم ،    . اگ اج داش ش احتي ی به ا وقت ی وقته خيل
ود داش نب رای . پي ه ب ايی بودک ار کاره ه گرفت ی" هميش د" ايم ام مي . ادانج

بنابراين امروز که راجع بهش فکر ميکردم           . ولی هيچوقت با من بد نبود     
  . کنم ولی نشدنچمنا رو ميزنم ، اين باعث ميشه بهش فکر : ، باخودم گفتم

ردو گفت          " فرانی"  رد و دست او را لمس ک ز ب ه آنطرف مي : دستش را ب
  .اين احساساتت هيچ اشکالی نداره 

ره شده     مطمئنی ؟  دوباره با چشمهای   - ه او خي  کودکانه از حدقه درآمده ب
  .بود

  .  آره -
   تو دوست من ميشی ؟ -
  .  آره -

  .خداروشکرکه دوستم ميشی . خدارو شکر: گفت" هارولد" 
تهای  د" دس ود   " هارول رده ب رق ک تهای او ع د. " در دس ن را " هارول اي

ازم ب: بعد با فروتنی پرسيد. احساس کرد  و بابی ميلی دستش را پس کشيد  
  نوشيدنی ميخوای ؟ 

  .شايد کمی ديرتر: لبخند ديپلماتيکی زد و گفت " فرانی" 
د         ذا خوردن ا          .  آنها با هم درهوای باز غ ی و مرب ادام زمين ره ب اندويچ ک . س

نوشابه ها بعد از خنک      . کيک و يک بطری بزرگ نوشابه برای هرکدام         
  .شدن در استخر اردکها خنک بودند

د "  ت  " هارول ع ب  : گف ايی دارم     راج ه ه ه نقش ده ي ارو  . ه آين ه کيکه بقي
  نميخوری ؟ 

  . من سيرشدم.  نه -
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ی " کيک  ان  " فران ه در ده د" در يک لقم د" هارول د ش ی. " ناپدي " فران
" فرانی  . " دريافت که غم و غصه طولانی باعث کم اشتهايی او نشده بود   

  .از اين فکر احساس گناه کرد
  چه نقشه هايی ؟: گفت " فرانی" 
رم        : با بی اعتمادی گفت     " هارولد"  ه ام ب و   "  ورمانت   " تصميم گرفت ، ت

  باهام ميايی ؟ 
  " ورمانت"  چرا -
وی  .  يه مرکز دولتی کنترل بيماريهای مسری صعب العلاج اونجاست           - ت

ا " به بزرگی مرکز     " . استاوينتون  " يه شهری به اسم      ی    " آتلانت نيست ول
ن     فکر کردم اگه ه   . خيلی نزديکتره    ه اي نوز آدمهايی زنده باشن و راجع ب

  . آنفلوآنزا ، تحقيق ميکنن ، فقط اونجا ميشه پيداشون کرد
  . از کجا که اونها هم نمرده باشن -
ايی       : با لحنی موقر گفت   " هارولد " - ی درمحله رده باشن ، ول م م ايد ه ش

ا        د حتم ای مسری عادت دارن ه بيماريه ه ب پيشگيريهای لازم رو بعمل  " ک
ار الا. ن مي ال باشن ، احتم وزم فع ه هن ل ماهستن " اگ ايی مث ال آدمه . دنب

  .اونهايی که دربرابر مرض مصونيت دارن
ن        : درحاليکه با احترام به او نگاه ميکرد ، گفت        " فرانی" و چه جوری اي ت

  چيزارو ميدونی ؟ 
  .با خوشحالی سرخ شود" هارولد" اين باعث شد که صورت 

  خب نظرت چيه ؟ . حلها جاهای سری نيستنداين م. من زياد چيز ميخونم
ی "  ه   " فران ده خوبي ر ميکردعقي ا. فک دب ازماندهی و  او عقاي اره س  درب

د " بزودی نظر    . حکومت منطبق بود   ودن        " هارول رده ب ال م ی براحتم مبن
رد    اک ک نش پ ا را از ذه ه  . آنه ا ب تاوينتون" آنه د" اس ا. ميرفتن  رامیآنه

ا           و ا  کردندپذيرفتند و آزمايش مي    ين آنه اوت ب ز لابلای آزمايشات نوعی تف
ه مغرش خطور         . و ديگران که مرده بودند ، کشف ميشد        ی ب ه    نول کرد ک

  .چگونه ساختن يک واکسن در شرايط فعلی ميتوانست مفيد باشد

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٠٨ 

 ٣٠٨ 

ی "  ت " فران ه   : گف ور ميش يم چط يم و ببين دا کن اده ای پي ه ج ه نقش د ي باي
  .هرچه زودتر خودمونو به اونجا برسونيم 

ه     " فرانی" برای لحظه ای    . از شادی بازشد  " هارولد" چهره   " فکر کردک
اررا                " هارولد ن ک ايد اجازه اي او را خواهد بوسيد و درآن لحظه نورانی ش

ه آن لحظه فکر ميکرد،           . ولی آن لحظه گذشت     . به او ميداد   وقتی راجع ب
  . خوشحال بود که زود گذشت 

ی         روی نقشه که مسافت ها به اندازه يک ا         ود ، خيل نگشت تقليل داده شده ب
اده      ٩٥ به جاده    ١از جاده   . ساده بنظر ميرسيد   اده     ٩٥ ميرفتند و ازج ه ج  ب

اده       ٣٠٢ ان شهرهای               ٣٠٢ و بعد روی ج ی  ازمي ه طرف شمال غرب "  ب
ين داد دودکش         "  م ی درامت يار" غرب اده" نيوهپش ان ج ه درهم  ادام

"  مايلی غرب    ٣ فقط در    رمانت که در و  و بعد به استاوينگتن      مسيرميدادند
  . به آن ختم ميشد٨٩ و ٦١ هردوجاده ،ميرسيدندبود" بار
  رويهمرفته چقدر راهه ؟ : پرسيد" فران " 
د"  اس  " هارول ه مقي د ب رد و بع ری ک دازه گي يک خط کش برداشت و ان

  .مسافت رجوع کرد
  .باورت نميشه اگه بگم : با لحن ناراحتی گفت 

   ؟ چقدره ؟  صد مايل-
  . بيشتر از سيصد مايل ميشه -

اد         . خدای من   : گفت  " فرانی  "  ا نظرمن جور درنمي ن ب فکر ميکردم    . اي
  .پياده ميتونيم بريم

  .من فکر کردم شايد بتونيم از موتور استفاده کنيم : گفت " هارولد" 
  .تو نابغه ای " هارولد: " با لحنی جدی و قاطع گفت " فرانی" 
ه      . فت  سرفه اش گر  " هارولد"  ايندی ب بعد سرخ شد وسپس احساس خوش

ت   ت داد و گف ا  : او دس افردا ت ز" ت ريم    " ول ه ب ا دوچرخ ونيم ب ه . ميت ي
  .اونجاست" هوندا" نمايندگی 
  برونی ؟" هوندا" ميتونی 
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  .  اگه يواش يواش بريم ميتونم يادبگيرم-
د "  ی جدی گفت   " هارول ا لحن ريم     : ب د ب ه تن ه باشه ک نم عاقلان . فکر نميک

هيچوقت نميشه به جاده ها اعتماد کرد ممکنه بعد از پيچها تصادف چند تا              
  .ماشين ، جاده رو بسته باشه 

  . همين امروز ميتونيم راه بيفتيم . چرا تا فردا صبرکنيم 
د"  ت " هارول ر از   : گف ته دورت اعت از دو گذش ز" الان س ونيم " ول نميت

 اين کارو اينجا راحت تر ميشه        .بايد لباسهای لازم روهم تهيه کنيم       . بريم  
  .تازه به اسلحه هم احتياج داريم . چون همه جارو بلديم . انجام داد

ان       " واقعا د " عجيب بود به محض اينکه کلمه اسلحه از ده رون  " هارول بي
  . بی اختياربه فکر بچه افتاد" فرانی "آمد  

   اسلحه برا چی ؟-
وهم زن              - داره ت انون وجود ن خوشگلی هستی و بعضی        چونکه پليس و ق

  .علتش اينه . از مردها ممکنه آدم حسابی نباشن
  .آنقدر از شرم سرخ شده بود که رنگش به بنفش ميزد" هارولد" 
ه تجاوز حرف ميز            " فرانی"  رد او راجع ب ی چطور کسی      . د  ن فکر ک ول

ه ام       ن حامل ه ، م اوز کن ن تج ه م ه ب وع   . ميتون ن موض ی ازاي ی کس ول
ی   ت ، حت ده"خبرنداش ت " . ارول الی ميگف اوزگر احتم ه تج ر ب : و اگ

ه ام    ن حامل ون م ی چ ارو نکن ن ک ه اي ه . ممکن ت ک د انتظارداش نميش
ميرم يه دختر ديگه رو واسه       . خدای من  منوببخشيد   : تجاوزگر بگويد که    
  .تجاوز انتخاب ميکنم

ا          . باشه  : گفت  " فرانی"  و ت " اسلحه لازمه ولی ميتونستيم امروز خودمون
  . برسونيم "ولز
  .يه کار ديگه هم هست که بايد انجام بدم: گفت " هارولد" 

تبل  يروانی روی اس ون " ش س ريچاردس ارآميزی داغ " موس و انفج بنح
قطره قطره روی    " فرانی  " تازمانيکه به قمست علوفه رسيدند عرق       . بود

ه   ديمی منتهی ب ه ق الای راه پل ه ب ی ک ا وقت ی ت ود، ول ده ب دنش سرازيرش ب
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يروا ود ش رازير ب ر س يدند ، عرق از او شرش راهنش از عرق . نی رس پي
  . تيره شده بود و به بدنش چسبيده بود

  .فکر ميکنی اين کار لازم باشه" جدا" هارولد" -
  .  نميدونم -

لفون             " هارولد"  يک سطل رنگ سفيد با قلم موی پهنی که هنوز روکش س
  . داشت با خود حمل ميکرد

اده  - طبل از ج ن اص ردم ازش      م١ اي ر م ه اکث ه ک اده اي ن ج ه و اي علوم
  .بهرحال ضرری نداره . استفاده ميکنند

   اگه بيفتی و استخونات بشکنه چی ؟ -
ده         ود درمع گرما باعث سردرد او شده بود و نوشابه ای که ظهر خورده ب

  .اش بنحو تهوع آوری شلپ شلپ ميکرد
  . اگه اين اتفاق بيفته کارت تمومه -

تم     : تی عصبی به او نگاه کرد و گفت          با حال " هارولد"  ران   . " نمی اف " ف
  چت شده ، مريضی؟

  .بخاطر گرماست : به آرامی گفت "  فرانی" 
بخاطر خدا زير يک درخت دراز بکش و به انسان مگس            . خب بروپائين   

ا شيب                ١٠گونه ای نگاه کن که عمليات خارق العاده شو روی شيروانی ب
  .جام ميده ان"  ريچاردسون هموسس"درجه 

  . شوخی نکن  من هنوزم فکر ميکنم اين کار مسخره و خطرناکه -
الم راحت ترميشه         .  درسته   - نم ، خي ارو بک ران  . " ولی اگه اين ک و  " ف ت

  .برو
  .چطو نفهميدم ، برای من داره اين کارو ميکنه : انديشيد" فران " 
د"  ود  " هارول تاده ب ا ايس تزده ، تارعن . آنج رده و وحش رق ک ای ع کبوته

ود          شکمش چون آبشاری روی       . کهنه به شانه های چاق و لختش آويزان ب
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ود           زان ب زی رافراموش          . لبه کمر شلوار لی تنگش آوي ه چي ود ک مصمم ب
  .نکند و همه چيز را به شايستگی انجام دهد

ه او داد و گفت                " فرانی"  روی نوک پنجه هايش ايستاد و بوسه کوچکی ب
ه     :  ائين رفت      مواظب خوت باش و بعد ب ا پ ه ه ابه در  .  سرعت از پل نوش

  .نوشابه بالا وپائين ميشد و چرخ ميزد. معده اش جريان داشت 
ه شادی شگفت زده             . باسرعت پائين رفت     ولی آنقدر سريع پائين نرفت ک

ه              . بيندن" هارولد  " را درچشمان    ن صحنه سرعتش را روی پل دن اي ا دي ب
اه کثيف شده           های باميخ بند شده قسمت کاه به کف اصط         ا خرده ک ه ب بل ک
الا آوردنش      . بود تند ترکرد چون ميخواست بالا بياورد       با اينکه ميدانست ب

ار                 ن ک بخاطر گرما وبچه و نوشابه است نميخواست فکر بدی به خاطر اي
نشنود و  " هارولد" بيرون به جايی رفت که      . خطور کند " هارولد"به ذهن   

  .چيزی نمانده بود که موفق نشود
پوست آفتاب سوخته اش حالا     . پائين آمد " هارولد"  يکربع به چهار     ساعت

ود          . برنگ سرخ آتشين بود      ران  . " بازوهايش از رنگ سفيد لک شده ب ف
ود   " ريچاردسون" با ناراحتی زير درخت صنوبر درحياط       "  . چرت زده ب

هميشه منتظر بود که سرو صدای       . هيچگاه خواب به چشمانش راه نيافت       
فا   ه             زنگدار س اد مذبوحان نود و متعاقب آن فري " لهای روی شيروانی را بش

دن بيجاره چاقش از فاصله       " هارولد ه ب اط     ٨را ک ه حي ری شيروانی ب  مت
نود   رد بش قوط ميک اد  . س اق نيفت ن اتف ی اي کر (  ول دارو ش الا او ) خ و ح

ود تاده ب ل او ايس ه درمقاب ز و ،مغروران انه های قرم فيد ، ش ازوان س ا ب  ب
  .پاهای سبز

دند  ره ش ام اصطبل خي ه ب ردو ب اقض واضحی  . ه ا تن ازه ب فيد ت رنگ س
يد       ه ميدرخش ا نوشته     . درکنار سفالهای سبزرنگ و رورفت ه آنج اتی ک کلم

ران " شده بود    ام اصطبل            " "ف ه گهگاهی ب داخت ک ايی ان اد تابلوه ه ي را ب
  .خانه ها درجنوب ديده ميشد

   . يا  لعنت برسرخپوستها.  مسيح نجات دهنده است -
  : ميگفت " هارولد" تابلوی  

  .مرکز بيماريهای سخت . رفته ايم " استاوينگتون" به 
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  " .ولز"  به١از جاده شماره 
  " .پورتلند"  به ٩٥از جاده 

  " .بار"  به٣٠٢از 
  " .استونيگتون "  به ٨٩و شاهراه 
  .را ترک کرديم "  اوگان کوئيت  " ١٩٨٥دوم ژوئن 

                          
  " هارولد  امری  لادر                    "  
  " فرانسيس  گلداسميت                  "  

  
  . اسم وسطتو نميدونستم: با لحنی عذرخواهانه گفت " هارولد" 
ی "  ت " فران ت  : گف م نيس رد   . مه اه ميک ابلو نگ ه ت وز ب ط اول ، . هن خ

م   ه اس ودو خط آخر ک ده ب ته ش يروانی نوش ره ش ر پنج ود درست زي  او ب
ود        يد " فرانی   . " درست بالای کانال آب شيروانی ب خط آخری رو     :  پرس

  چه جوری نوشتی ؟
ود  : با خجالت گفت    " هارولد"  زون        . سخت نب امو کمی آوي مجبورشدم پاه

  . فقط همين . کنم 
ه              " هارولد" هی   و ب فقط اسم خودت کافی بود ، چرا زحمت نوشتن اسم من

  خودت دادی ؟ 
 مگه نيستيم ؟: و بعد مضطربانه گفت . م هستيم تيه  چون ما ي-

 گشنته ؟ . به شرطی که خودتو به کشتن ندی . گمانم همينطوره 

  .مثه يه خرس ، گشنمه : صورتش درخشيد و گفت " هارولد" 
. منم يه کمی روغن بچه روی سوختگيهات ميمالم     . پس بريم غذا بخوريم     

  .امشب نميتونی بخوابی .بايد پيرهن بپوشی 
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ه      . غصه نخور   : گفت  " هارولد"  د ب د زد  " فرانی " ميخوابم و بع . " لبخن
د         . جواب لبخند او را داد    " فرانی   از خوردن يدنی بی گ . ( " کنسرو و نوش
رد          " فرانی   دا .) نوشيدنی را درست کرد و به آن شکر اضافه ک وقتی  "  بع

  .آمد" فرانی " هوا تاريک شد،هارولد با بسته ای زيربغل به خانه 
ردم    . بود" ايمی  " اينا مال   : گفت  " هارولد"  فکر  . توی انباری پيداشون ک

ه               کنم ، وقتی از مدرسه راهنمايی فارغ التحصيل شد، پدر مادرم بهش هدي
ا        . نميدونم هنوزم کارميکنه يا نه      . دادن ولی از مغازه ابزار فروشی چند ت

تم    اطری برداش بش ضربه زد    . ب ه جي د ب ب . بع ه   "  از باطريهای شجي گرب
  .باد کرده بود"  نشان

ود   ل ب ل حم افون قاب ک گرام تند  . ي تيکی داش ه پوشش پلاس ايی ک . از آنه
ال          ارده س ه        هبرای دخترهای نوجوان سنين سيزده و چه راع شده بودک   اخت

د          واعی   . به کنار دريا يا پارتی های هوای آزاد ببرن ود  از آن ان رای      ب ه ب  ک
رادی         ص  ،صفحه های کوچک تکی ساخته شده بود       فحه هايی که توسط اف

ا   " ،  " ليف گرت     " ،  " آزموزندر" چون   "  شان کسيدی     " ،  " جان تراولت
د ی . " منتشر ميش ردو چشمهايش پرازاشک " فران اه ک ه آن نگ ا دقت ب ب

  .شد
  .خب امتحانش ميکنيم : گفت " فرانی " 

ا  ارميکردو تقريب افون ، ک اره  " گرام ا درکن اعت ، آنه دت چهارس رای م ب
ز روبرويشان               های م  افون روی مي تند و درحاليکه گرام ه نشس خالف کاناپ

ود      و غم انگيز  ، ، بيصدا  شوکبود و صورتشان به خاطر       ده ب  بيحرکت مان
وش         ود ، گ رده ب تانی را پرک ب تابس ه ش رده ، ک ای م يقی دني ه موس ، ب

  .ميدادند
  

* * * * * *                                                        * * * *   
   

  ٢٩فصل 
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داد         " استو  "       دروهله اول    دريک  . از شنيدن صدا ، شکی به دل راه ن
" ساوت ريگيت  " تازه از. ايی عجيب نبود  دروز روشن تابستانی چنين ص    

ه                " نيو همپشاير " در   ايی ک اده زيب ان ج راه  از مي گذشته بود و حالا بزرگ
د ميگذشت        ايه ميانداختن رآن س ان ،    .درختان صنوبر ب  شاخ وبرگ درخت

ود                  رده ب ور متحرک ، خال خال ک ايی از ن ه های   . جاده را با سکه ه بوت
ر ا   د و پ اده پرپشت بودن رف ج ار دوط ری  زکن ای ديگ ه ه ماق و بوت  س

انبوه بودن بوته ها ، هنوز نظرش را جلب ميکرد          . بودند که نمی شناخت     
ل  ه طرف شرق ق ا خوشحالی ب وچکی ب ر ک ل و در قسمت راست ، نه ق

رد ت    . ميک ا، حرک ه ه انوران کوچک ،      دربوت اهی ، ج د گ راز چن ه
د ط    . ( ميکردن ه ، روی خ ود ک ده ب اده ای ش وی م دن آه روز ، محودي دي

يد         و ميکش ا    .) سفيد جاده ايستاده بود و هوای صبحگاهی را ب ا ، ب ده ه پرن
وی    رو صداها ، عوع ن س س اي د و درپ دا ميکردن د ، ص کصدای بلن   ي

  .رين صدايی بود که ميشد شنيدسگ ، طبيعی ت
ل ما حدود يک   يد                  ي ه ذهنش رس ه ب ود ک ه ب نيدن صدای   : ديگر  راه رفت  ش

ه عجيبی باشد           يسگ که حالا نزديکتر بگوش ميرس       . د ، ممکن است واقع
تونيگتن "از زمانيکه از  ده    " اس ادی دي رده زي ود ، سگهای م ده ب خارج ش

د که اين بيماری خيلی     باخود فکر کر  . ولی سگ زنده هنوز نديده بود     . بود
ز        "  ظاهرا واز آدمها ولی همه آنها را نکشته بود        ا را ني سگها ولی همه آنه

يد      گذشت اين مدت اين    با" احتمالا. ازبين نبرده بود   ا ميترس  و سگ از آدمه
ه              در ديوان د و آنق ا ميخزي ه ه وقتيکه بوی او را ميشنيد، لابد به لابلای بوت

  .خارج شودوار پارس ميکرد تا ا از قلمروش 
رد و      زان ک ت را مي ن داش ه ت ه ب برنگی ک تی ش ه پش ای کول مه ه تس
ا                        اره ت ود دوب انه هايش گذاشته ب ا روی ش ر تسمه ه ه زي دستمالهايی را ک

اده              . کرد او يک جفت پوتين سنگين راهپيمايان به پاداشت ولی سه روز پي
رق       . قسمت عمده تازگی آن را ازبين برده بود        ر زرق وب روی سر کلاه پ

ود  ه ب انه آويخت ه ش ود و تفنگ ارتشی ب يده ب ز پوش ن قرم ه په ار . لب انتظ
د ی برخورد کن ا راهزن ه ب ه ،نداشت ک ه او ميگفت ک ی فکر مبهمی ب  ول

در ذوق         ولیشايد برای شکار  . اسلحه به همراه داشته باشد     دن آهو آنق  با دي
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ه اصلا  ود ک ده ب گفت زده ش نش  " زده و ش ه ذه م ب ردن ه ليک ک ر ش فک
  .دخطور نکر

ه داد                 ايی ادام ه راهپيم اره ب . حالا که حمل کوله پشتی راحت شده بود، دوب
دای سگ از    ار ص تانگ يد  پش وش ميرس دی بگ يچ بع يد.  پ ايد : انديش ش

  . بالاخره بتونم ببينمش 
اده ،                  ٣٠٢جاده   ن ج ود ، اي  به طرف شرق را انتخاب کرد ، چون معتقد ب

ه محض    : راری گذاشته بود  با خود ق  . ديريازود اورا به اقيانوس ميرساند     ب
رم                  ده تصميم ميگي ورد آين انوس برسم ، درم ه اقي تاآنوقت راجع    . اينکه ب

يده               . بهش فکر نميکنم   ارمين روزش رس ه چه ه ، امروز ب ايی او ک راهپيم
 ١٠اول تصميم داشت ، يک دوچرخه . بود، برای او تاثير درمانی داشت       

ا    دنده ويايک موتورسيکلت بردارد که درصورت نيا       ودن راهه ز يا بسته ب
ه آسانی راه خودرا           د پشيمان شد و تصميم             باز، ميتوانست ب ی بع د، ول کن

ه                . گرفت  پياده برود    از ب دنش ني ه داشت و ب ايی علاق او هميشه به راهپيم
دوهفته درحبس " استاوينگتون "تازمان فرارش از                 . ورزش داشت   

رم       ده واز ف اق ش رد چ اس ميک ود و احس ده ب ت   گذران ده اس ارج ش .  خ
ا    د و ب د ش ته خواه ردن خس ت ک ته حرک ازود ، از آهس ت ديري ميدانس

لا     ی فع د داد، ول ه خواه راه ادام ور ب ا موت ه ي مت  " دوچرخ ه س فراو ب س
ي         ذت        وشهری دراين جاده زيبا خوشايند بنظر ميرس اظر ل  ميتوانست از من

ش   ت دل رد و هروق دبب ه    بخواه وا ب ه ه دازظهرها ک د و بع تراحت کن  اس
رت زدن     ه چ اعتی ب د س د، چن د ميرس رين ح ردازدگرمت ا   . بپ ن کاره اي

ود    رای نجات ، از                    . برايش خوب ب افتن راهی ب ز ي ون آمي م فکر جن م ک ک
اک ميشد   ود   . ذهنش پ ده ب اقی مان بلا. حالا فقط خاطره ای ب " درحاليکه ق

ده ای   ر زن وادث ، فک ن ح ان اي نش  راچن رد درذه يم ميک رق ترس ه ع  ک
فراموشی فکر اينکه کسی دائم در تعقيبش بود        .  نشست می پوستش   برسرد

ه       . ازهمه سخت تر بود    ه       ای درطی دو شب اول ، کابوس واقع د ک  را ميدي
ود       " الدر"  ده ب تفاده       . برای اجرای دستوراتش آم ابوس ، هميشه دراس درک

ه           " الدر. " از صندلی ، تعلل ميکرد     داد و ب از ضربه صندلی ، جاخالی مي
رد و   ليک ميک تو "او ش تکش     "  اس ربه دس بيه ض دون دردی ش ربه ب ض

ده باشد احساس ميکرد              ا سرب پرش ابوس را         . بوکس که ب ن ک ار اي د ب چن
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د           در      . تاصبح که با حالتی عصبی بيدارميشد ، ميدي ی درعين حال ، آنق ول
ته ،   . از زنده بودن ، خوشحال ميشد که به کابوسها فکر نميکرد    شب گذش

د         ده بودن ه سراغش نيام ه            .کابوسها ب ود ک ين نب دان خوش ب ا بطور    چن آنه
ه زهراين                      ه رفت ايی  رفت ن راهپيم ه اي ی فکر ميکردک کلی قطع شوند ، ول

رد ارج ميک تم او خ د. احساسات را از سيس يچ  گذشت و سگ را دي . ازپ
دن او  . سگی به رنگ قهوه ای متمايل به قرمز بود، از نژاد ايرلندی     با دي

ناخنهايش روی سطح   . مدآطرف او   با خوشحالی پارس کردو دوان دوان ب      
رد  دا ميک فالت ص رد     . آس ت ميک و حرک ب و جل ه عق ان ب ا هيج ش ب . دم

کم    و را روی ش ای جل د و پاه تو" بالاپري ت   " اس روی حرک ت و ني گذاش
  روبه جلوی او باعث شد که

  .......هی پسر: باخنده گفت" استو. " يک قدم عقب برود" استو "
ا خوشحا         ه روی او           سگ با شنيدن صدای او ب اره ب ارس ميکردو دوب لی پ

  .پريد
  " . کوجک: " صدايی جدی گفت 

  . ازجاپريد و به اطراف خيره شد" استو" 
جای پاهات روی پيرهنش لک ميندازه ، سگ بی           . ولش کن   .  بيا پائين    -

  .خاصيت 
ود،                " کوجک"  تاد و درحاليکه دمش لای پاهايش ب اده ايس دوباره روی ج

ر      ادمانی سرکوب          . پرداخت " ستو ا" به چرخيدن دوروب ا ش وز دمش ب هن
ن سگ هرگز نميتوانست            " استو   " شده ، حرکت ميکردو        ه اي دريافت ک

  .نقش يک سگ خشن را بازی کند
الا صاحب صدا و  د" کوجک " ح ه  . را ميدي ود ک اله ب ردی شصت س م

ود و کلاه                     يده ب ه پوش لوار خاکستری کهن ژاکت کهنه ای به تن داشت  وش
وم                   واشت    رنجری به سرد   ا ب ه ای ب ه رنگ دردست داشت و سه پاي  تخت

  . روی چهارپايه مخصوص پيانو نشسته بودونقاشی روبرويش بود
ه گذاشت              زيرلب  " استو   . (" ازجابلند شد و تخته رنگ را روی چهارپاي

ت ا خودگف ينه : ب ه رنگ بش ره و روی تخت ادش ب ه ي رد بطرف .) نکن " م
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رد آمد و دستهايش را به طرف ا     " استو   رم    . و دراز ک رکلاه ، موهای ن زي
  .وخاکستری اش درنسيم ملايم تکان ميخورد

ی     ته باش اجور نداش ای ن ت ، فکره ا اون تفنگ دوارم ب ن. " امي تگل " من بي
  .درخدمت شماست 

تو"  ت " اس ت اودس رد وگف ن  : " را فش توارت ردم لحه  " . اس ران اس نگ
  . نباشيد

   خاويار ، دوست داری ؟-
  . نکردم هيچوقت امتحانش -
ی  - ان کن ه امتح ه ک س وقتش زای  .  پ ی چي داری ، خيل ه دوست ن ه اگ البت

ه         . بپربپرنکن  " کوجک  . " ديگه هست    ميدونم ميخوای پرش های ديوون
ی   روع کن اره ش و    . وارت رو دوب ی خودت ونم ول ت ميخ ر توراح ن فک م

  .کنترل کن
ادت باشه   ر" کوجک " هميشه ي الاتررو ازپست ت رل ، موجودات ب  کنت

  .کنترل . مجزا ميکنه 
ه او               " کوجک  " نظر انديشمند او ،      رارداد و باعث شد ک اثير ق را تحت ت

  .آرام بگيرد و نفس نفس بزند
نم      - ه        .  شمارو به ناهار دعوت ميک ه ظرف هفت تيد ک ين آدمی هس شما اول

  .ميمونيد. اخير ديده ام 
   جنوبی مگه نه ؟ی از اهال-
  . شرق تگزاس -

ه طرف نقاشی اش برگشت             سرتکان " بيت من    "  ه    .  داد و ب ا آبرنگ ب ب
ود         اده مشغول ب ه رفت         . نقاشی درختهای آنطرف ج ه طرف چهارپاي . " ب

  .اگه جای تو بودم اونجانمی نشستم: با عجله گفت " استو 
  . ممنونم.  حق با توئه-
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ازی درآن                   ه فضای ب ه پشت محوطه ، ک رد و ب بعد راه خود را عوض ک
ايه          " تواس. " قرارداشت رفت    متوجه شد که يخدان نارنجی و سفيدی درس

زی    . قرارداشت   بيه رومي فيد   و چيزی ش تفاده       رنگ س اط ازآن اس ه درحي  ک
رد،    " بيت من " وقتی  . ميشد، روی يخدان بود    ه    " استو " آنراباز ک د ک فهمي

  .حدسش درست بود
ق داشته            "  قبلا کهگفت  " بيت من "  ديون تعل دان کليسای تعمي به گروه معتق

د ولی   ا را  بع ا  کليس ود  ره رده ب ديون ازاو      و ک  فکر ميکرد حالا ديگر تعمي
د     ه بودن يح رفت ی مس زد عيس ی ن ون همگ د، چ ا. دلخورنبودن ه " تقريب هم

ود    . تعميديون ساکن شهر ، مرده بودند      سعی داشت    . حالا اوکافری بيش نب
د    رار کن اط برق ت ارتب ا طبيع ا " کوجک". ب زی ني تن . روی رومي خويش

  . درهرکاری رمزت اين کلمه باشه. ين حرف يادت باشه هميشه ا. داری 
  ؟"ردمن" ميخوايد بريم اون طرف جاده و دستمامونو بشوريم ، آقای 

  .صدام کنيد" استو " -
  .اين کارو ميکنم.  باشه -

د              کمی  . به آنطرف جاده رفتندو خودرا درآب زلال و خنک ، شستشو دادن
ه درون ج    ترپائين   د ب رد وبع ادمانی   . نگل جست زد  کوجک  لبی ترک ا ش ب

رد ارس ميک اند و  . پ ی را ترس اول جنگل تو" يک قرق ه " اس ه چگون ديدک
د و       رون پري ه بي راس از بوت ا ه ده ب تو" پرن گفتی   " اس دکی ش ا ان ب

  .شودفکرکردشايد بازهمه چيز مرتب 
ی  . او به خاويار علاقه ای نداشت     " مزه اش شبيه ژله سرد ماهی بود، ول

وطی ساردين و              سوسيس ت "  بيت من  اس سالامی و دو ق ند ايتاليايی و کالب
. دو سيب که کمی لهيده شده بودند و جعبه بزرگی شيرينی انجيری داشت             

  .با اشتهای زيادی غذا ميخورد" استو" 
گفت   " استو" به  " بيت من . " همراه بود کراکر   با ، که  خوردن درخلال غذا 

الج  ه او درک ل" ک ه شنا" وودزوي تاديار جامع ود اس ال . سی ب زنش ده س
ود   رده ب يش م تند  .پ ه ای نداش ا بچ ی   . آنه ارانش ازاودل خوش ر همک اکث

ان داشت  ه آن ی را نسبت ب ين احساس قلب م هم تند و او ه ا فکر . نداش آنه
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ت   ه اس ه او ديوان د ک ت  وميکردن ت    :  گف ه واقعي ر ب ن فک ودن اي رين ب ق
  .کمکی به بهبود روابطشان نکرده بود

ه  ک دريک بشقاب کاغذی      درحين تقسيم دسرکي    ت  ا  ب اش    : و گفت    س من نق
ا            يچکس دردني ال ه ن امس ه ژوئ يگم ک ودم م ی بخ تم ول دی هس ی ب خيل

د   M.F. –n.A.  B.A"  من  تبي  مناظری زيباتر ازگلن يم نخواه  ترس
  . نوعی خودپسندی بی ارزشه ولی متعلق به خودمه. کرد

  سگ خودت بود؟" قبلا" کوجک  " -
ه     دگی ميکرد     نه متعلق به زنی بود ک ا زن ابون م هردوی  .  سرچهارراه خي

ام      ه ای بن ی درمنطق ت علم ادی از هيئ داد زي ابهمراه تع ل  " م الج هت " ک
رديم  دگی ميک ود  . زن ودرايی ب ز و خ رت انگي گش . اوزن نف رد و س  او م

ده م داره ،        وزن ا وجودن دالت دردني ه ع رف ک ن ح ه اي ت ميکن ه ثاب د ک ن
  .مزخرفه 

  .يه دقيقه ميشه منومعاف کنی
صدای شلپ شلپ آب را      " استو "  رفت و     يورتمه  به به آنطرف جاده    گلن
نيد ی زود برگشت . ش ود . خيل الا زده ب لوارش راتازانوهاب ای ش ه ه . پاچ

  .يک بسته شش تايی آبجو درهردستش بود
  . چقدر من احمقم. اين قراربود بهمراه غذا مصرف بشه

تو"  ت " اس ه: گف ذاهم خوب داز غ وطی ا. بع ک ق د ي ای وبع ره ه ز گي
  .ممنونم: پلاستيکی جداکردو گفت 

د و   وطی راکندن ای روی ق ه ه ن" حلق ت م ت و " بي وطی اش رابالاگرف ق
ت ون   : گف لامتی خودم ه س ه    . ب يش باش وبی درپ ای خ دوارم روزه . امي

م تربشه      درد رذهنمان آرامش داشته باشه و کم      ا اصلا     مون ک نداشته  "  و ي
  .باشيم

  .بعد قوطی هارا بهم زدند و نوشيدند . منهم اميدوارم: گفت" استو" 
ن "  ت م ت " بي تی   : گف اکتی هس و آدم س ن    . ت ه م ی ک دوارم فکرنکن امي

  . مشغول رقص روی قبرمرده های عالم هستم
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  .همچين فکری نميکنم: گفت " استو" 
ن"  ت م ن بي ت" گل ا  : گف ه واقع ل اينک نم ،مث و ميک ه فکرش الا ک روی " ح

  .قبرمردم عالم دارم ميرقصم 
ه    . حداقل من اينطورفکرنميکنم  . اين آخر دنيا نيست   : گفت" استو " - فقط ي

  .وقفه است 
حالا اگه اعتراضی نداشته باشی برميگردم       . آفرين  .  خيلی منطقی گفتی     -

  .سرنقاشيم
  ". بفرمائيد لطفا-
   سگ ديگه ای نديدی ؟-
  . نه -
ور- نم همينط ده ام   .  م ه دي تی ک ی هس ا آدم و تنه ی . ت ک" ول  "کوج

  . استثنائی بنظر ميرسه یموجود
  .بازم هستن"  اگه اون زنده مونده حتما-
  . نظريه ات خيلی علمی نيست -

ه سگ ديگه          : با مهربانی گفت    " بيت من "  توچه جورآمريکايی هستی ؟ ي
م        ربعد من تزتو  . ماده به من نشون بده      " ترجيحا وکه ممکنه يک سومی ه

 سگ به من نشون نده و دومی رو          ولی يه . وجود داشته باشه قبول ميکنم      
  . اينطور نميشه. اثبات کن 

  .گاو خيلی ديدم: متفکرانه گفت " استو" 
  .ولی اسبها همشون مرده ن.گاو و گوزن بله 

  .ميدونی اين موضوع درسته : موافقت کرد" استو" 
ود   ده ب ادی دي رده زي بهای م ايی ، اس وارد . او درطی راهپيم دربعضی م

ت وزش ب ا درجه د گاوه ی وزي ا م ادکرده آنه اد ب ه ازروی اجس ادی ک
  ولی چرا؟. مشغول چرابودند



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٢١ 

 ٣٢١

دونم  - ی نمي ن هيچ ه      .  م اری ب ن بيم يم و اي ورتنفس ميکن ک ج ه ي ماهم
ه   وط ميش نفس مرب تم ت ه سيس ه اول ب ه دروهل ه ک ه . نظرميرس ی ممکن ول

تلا ميشن          . عامل ديگه ای درکارباشه      بها، مب ردم، سگها و اس ا و   . م گاوه
ا، هگوزنه اره دارن خوب .  ن ی دوب دند ول تلا ش دتی مب رای م م ب ها ه موش

  . ميشن 
  .بدون احتياط رنگها را باهم روی تخته قاطی ميکرد" بيت من " 
وضعيت جنون آميزی يه    . هيچ سردرنمی آرم    .  همه جا پرازگربه است      -
.  

ازکرد        : گفت  " استو"  سرش  . درست همينطوره  وبعد يک آبجوی ديگر ب
  .دی وزوزميکردبنحو خوشاين

د   " احتمالا د آم اقراردادن  . دراکولوژی ، تغييراتی بوجود خواه کوجک  " ب
ام داد  "  ی انج تباه بزرگ ود اش ی خ ان   . درنقاش ه انس ت ک وان گف هنوزنميت

د         رای قضاوت      . دوباره خود را درشرايط جديد دوباره پرورش ده وز ب هن
" يا زوجی برای ولی آ. زوده ولی ميتونيم جمع بشيم و دوباره امتحان کنيم   

  .آيا هيچوقت ميتونه افتخارپدربودن روبدست بياره . پيدا ميشه" کوجک 
  .خدايا فکر نميکنم بتونه 

نم نظرت درست        : يک آبجو ديگر برداشت و گفت          " بيت من "  فکر ميک
دن   سگهای ديگه و اسبهای ديگه          آدمهای ديگه   " حتما. باشه   اقی مون ای ب

ه  ل ازاينک ا قب ی از اونه ی خيل رن ول ين مي نن از ب ری ک ونن جفت گي . بت
اری        دايش بيم ان پي ی درزم ايی فرض ن حيوانه ی ازاي ه بعض ه ممکن البت

ه            . باشندباردار بوده    من مطمئنم که دهها زن آمريکايی قوی الان هستن ک
ذرميخوام  ، دم ع ن ب د ، از لح ه ان ه حامل ات  .  ک ی از حيوان ی بعض ول

ه سگها ر    . نسلشون منقرض ميشه       " احتمالا رون        اگ و از محاسبه مون بي
ده ن وحشی ميشن   ه مصون مون ا ک اريم ، گوزنه ه.بي ه ب اد ب ال زي  احتم

داره  ائين نگه ونو پ ه جمعيتش ده ک اقی نمون افی آدم ب دازه ک الی  وان  تاچندس
  .فصل شکار تعطيله 

  .بنابراين گوزنهای اضافی از گشنگی ميميرند: گفت " استو" 
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ه      - ا  حداقل در   ، نه اين اتفاق نمی افت ه درشرق تگزاس همچين        . اينج ممکن
همه باغچه ها کشت شده اند و همه شون          " نيوانگلند" اتفاقی بيفته ولی در     

د ميکردن اری رش ن بيم ل ازاي ه خوبی قب رای . ب ادی ب ذای زي ا غ گوزنه
د داشت                    در از آن خواهن ايد سال ديگه وحتی بع محصولات  . امسال و ش

د نشست    ار خواهن ی بب ور وحش ا بط اورزی م ال   . کش ت س دود هف ا ح ت
د داشت   نگی نخواهن کل گرس ا مش ا  . گوزنه ه اينطرفه ال ديگ د س ه چن اگ

  .بيای بايدبازحمت از بين اونا ردبشی 
   ازاينکه آيا آدما ميتونن دوباره بچه داربشن منظورت چی بود؟-

ال وجود داره     : گفت  " بيت من   "  ل فعلا  . دواحتم نم     " لااق ه ذه ا ب ن دوت اي
  . ه نوزادها ممکنه مصون نباشن اول اينک. ميرسه

  .  منظورت اينه که به محض به دنيا اومدن از بين ميرن-
ال   . آره شايد م توی رحم مادرشون      - ه احتم ه        ش  البت ی ممکن ره ، ول و . کمت

  . ممکنه که اين بيماری باعث عقيم شدن بسياری از ماها شده باشه
  .اين ممکن نيست : گفت " استو" 
ن "  ا لحن خشکی" گل ه اينطوره :  گفت ب ه ک ه . البت ون ک ورد اوري درم

  . صدق ميکنه
  .رهای بچه هايی که دررحم مادرشون هستن مصون باشن د ولی اگه ما-
ی باشه          .  درسته   - ه ارث ی نميشه     مصونيت هم مثل ضربه پذيری ميتون ول

رد اد حساب ک م  . روش زي ه دررح ايی ک ه ه ده بچ ه آين نم ک ن فکر ميک م
ی بسياری از           د .هستند خيلی مبهمه   رسته که مادرهاشون مصون هستند ول

  .پدرهاشون مصون نبودن و حالا مرده ن
  احتمال ديگه چيه ؟-

ن "  ت م ت " بي ردی گف ا خونس و  : ب ابودی خودمون ون ن ا خودم ه م ممکن
يم ل کن انها    . تکمي ی انس م ول ده اي وز پراکن ا هن ون م ی زود چ ه خيل ن

آلا     یموجودات تند وم دگی   "  اجتماعی هس اهم زن رد    ب د ک بسياری از   .  خواهن
انی        ده شاهنش ب مان ای عق ت حکومته د گرف کل خواهن ه ش وامعی ک  وج
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د    . ديکتاتوری خواهند داشت ، مگراينکه خيلی خوش شانس باشيم         ايد چن ش
ه مشخصاتی     دونم چ ن مي اد و م ود بي نفکر دموکراتيک بوج ه روش جامع

د داشت    ود خواه تاد و ن ه هش ه ای درده ين جامع ه. چن ه ای ک ن جامع  ف
  . هآوری کافی برای استفاده مجدد از نيروی برق داشته باش

  اينطور فکر ميکنی ؟: جرعه ديگری نوشيد و گفت" استو" 
ای    . البته  - نم آق يم ميک استوارت  " حالامن يک موقعيت فرضی برات ترس

ه الف را در    . از شرق تگزاس     " ردمن   يم ماجامع و " بوستون " فرض کن
ه ب را در   ورک "جامع ه الف درشرايط خوبی  "نيوي يم، جامع ته باش  داش

هوباشه  ردمهم ه   م ين برق ان تکنس ای چون يکی ازاعضاء ش ه ه درمحل
دگی     د  خوب دررفاه کامل زن اه        .کنن ه نيروگ در اطلاعات داره ک ن مردآنق اي

روی             . برق رو بکاربندازه   اره ني ه دوب ه ک کاراو فقط فشار دگمه های لازم
به اين ترتيب   . دستگاههابکاربندازه برق رو بعد از خاموش شدن اتوماتيک      

ا وجود داره     . زندگی خوبی درجريانه    " بوستون" در درموقع سرما ، گرم
ب دارن   .  دن درش رای خوان ور ب ای   .ن ل آدمه ونن مث ال دارن و ميت يخچ

د     . متمدن ، نوشيدنيهايشان را با يخ بخورند     ی خواهن ده آل دگی اي درواقع زن
واد مخدر      . داشت   ودگی، م ود  ،ژادی   ن  ،مشکل آل الی و داد       ، کمب  مشکل م

ه          چون همه   . داشتدتوستد نخواه  ل يافت ه تقلي جور امکانات برای اين جامع
، البته درمورد خدمات ،اين موضوع صدق      تا سيصد سال کافی خواهد بود     

  . نميکنه 
دازه        " نيويورک  " ولی درجامعه    رق رو راه بن اه ب . کسی نيست که نيروگ

رق          مدت زيادی طول ميکشه تا او      اه ب نها بتونن به دانش راه اندازی نيروگ
د د داشت   . ، دست پيداکنن ردی خواهن بهای س دت ش ن م ول اي د . درط باي

درت و    . وضعيت بدی خواهند داشت . غذای کنسروشده بخورند   در ق ه قل ي
ره  د وبدست ميگي د ش حال خواهن ردی خوش ين ف تن چن ااز داش ون ، آنه  چ

خواهد " بوستون"  به ر خواست  د او فردی را بايک   . سردشونه و مريضند  
تاد ه که فرس ود راب ا متخصص خ ا آنه رآي ا س تاد ت د فرس ا خواهن زمين آنه

وب       ه جن نيروگاهشان را فعال کند؟ انتخاب ديگر آنها سفر پرمخاطره ای ب
ود       د ب ام چه                . برای زمستان خواه ن پيغ ل اي ه الف درمقاب خب حالا جامع

  جوابی خواهد داد؟
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  .براشون ميفرستنيارو رو: پرسيد" استو " 
ه  - ه ن ه ک د . ا لبت ته ش نگهدارن رخلاف خواس و ب ه اون ع . ممکن درواق

ای طلا      ی ج ش فن اری دان ن بيم س ازاي ای پ اده دردني ی زي الش خيل احتم
ود   د ب ه خواه وع مبادل رای هرن ی ب يله ترجيح ت و وس د گرف . راخواه

د   ه ب ضعيف خواه ی و جامع ه الف غن ين شرايطی جامع ابراين درچن بن
  دراينصورت جامعه ب چه خواهد کرد ؟ وبود
  .شايد حتی به شرق تگزاس . گمانم به جنوب برن : گفت " استو" 
  .  به حمله با کلاهک اتمی بکننديدرو ته" بوستون" شايدم جامعه .  شايد-

تو "  ت  " اس ته : گف ی    . درس دازن ، ول ونو راه بن ونن نيروگاهش ا نميت اون
  .ميتونن يه بمب اتمی رو منفجرکنن

اگه من اين بمب وداشتم چندتا جعبه ديناميت دوروبرش        : گفت  " بيت من " 
  بمب منفجر ميشه؟. منفجرميکردم

  .  نميدونم-
دا ميشه         ن اگه هم منفجر     - ادی پي ارف زي ه  . شه ، سلاحهای متع ئله اين . مس

ه  رت ريخت لحه دوروب ه اس ن هم ون داری. اي د برش ط باي . فق
ند   واگرهردوجامعه الف و ب دارای تکنسين        ممکن است    . های ديوانه باش

اوت های               ا تف دچار مقابله هسته ای ابتدائی برسرمذهب يا تماميت ارزی ي
دئولوژيک شوند     ه جای           . احمقانه اي ا    ٦فکرشو بکن اونوقت ب درت   ٧ ت  ق

  . تا قدرت هسته ای خواهيم داشت ٧٠ تا ٦٠هسته فقط درآمريکا 
د    ا ش ا حکمفرم ين آنه کوت ب دای  . س ت ص ه در " کوجک" دردوردس ک

يد     وش ميرس رد بگ ارس ميک ل پ دازظهر   . جنگ ه بع ر ب روز از اوج ظه
" ميدونی من اساسا  : بالاخره به سخن آمد و گفت       " بيت من ." تغيير ميکرد 

ی زود از شرايط راضی     وآدم شادی هستم      شايد به خاطراين باشه که خيل
ادم         . من اينجوريم   . ميشم ی ش اديم ، ول ه خورده غيرع  تنهانقطه تاريک  . ي

ان بچگی کابوسهای  واقعی رنجم             . درزندگی من خوابهام اند    ان زم ازهم
داده  همي تناک بوک ون وحش ی هاش دد خيل ودم ،  . ن ربچه ب ه پس ی ک وقت

ا     د و ي ايم را ميگرفتن د و پاه ت دراز ميکردن ل دس ر پ ايی از زي غوله
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ادوگری من رد  وج ديل ميک ده تب ه يک پرن تو."  ب د  "اس ای ب وهم خوابه ، ت
  ميبينی ؟ 

توا"  ت " س ا: گف اد وبعضی وقته ه ي د ب در"  بع ور " ال ه چط اد و اينک افت
ا              " الدر" درکابوسهايش   ه انته ه هيچوقت ب ايی ک ود و راهروه درکمينش ب

دند   اهر ميش و ظ اره از ن يدند و دوب رد   ،نميرس ور س ا ن ه ب ايی ک  راهروه
  .مهتابی روشن شده بود و پرازپژواک بودند

. ناکی به سراغم آمده و تکرار ميشه    کابوس بی نهايت وحشت   " همين اخيرا 
ه آنهاست               بيه هم وعی ش ه ن . مثل هيچيک از کابوسهای سابقم نيست ولی ب

با حال بدی از خواب بيدار   . انگار که مجموعه ای از همه کابوسهای منه         
وده             . ميشم ر      . انگار که کابوس نبوده ، بلکه يک شبح ب ه غي دونم ممکن مي

  .طبيعی بنظر بياد
  ؟  چی ميبينی -

  . شايد هم فکر ميکنم که يه مرده . يه مرد : به آرامی گفت " بيت من " 
نزديک .  شايد هم يک صخره بلند باشه        ؛روی بام ساختمان بلندی ايستاده      

ه                اه ميکن ی شرق نگ اد      . غروبه ولی او به طرف ديگه يعن اهی بنظر مي گ
لا     ا يک ک نلی ب تراوقات ش ی بيش يده ، ول ين پوش ن ج لوار و کاپش ه ش ه ک

ن داره    ه ت زرگ ب ونم      . ب ی ميت نم ول ونم ببي و نميت ت صورتش هيچوق
نم   و ببي زه  . چشمهاش مهاش قرم رده    . چش ن ميگ ال م نم دنب اس ميک احس

ه  دام ميکن ازود پي ی  . وديري يش بين ل يک پ ره مث وی ت از احساس کمی ق
ن                   . ميمونه   رم پيشش واي ا خودم مجبورميشم ب ه و ي دام ميکن ديريا زود پي

  . مرگم ميشه موضوع باعث 
   انوقت بيدارميشی ؟-
  . آره -

پوزه " کوجک" درحاليکه  " بيت من   " يورتمه کنان برگشت و     " کوجک" 
ورد     ک را ميخ ده کي ود و بازمان رده ب ومی فروب ه ظرف آلوميني اش را ب

  . اورانوازش ميکرد
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ابوس باشه       : گفت  " بيت من   "  ه ک نم فقط ي ه داد   . فکر ک د شد و ادام : بلن
رار   ه ق الا  اگ م ، احتم اوی بش ود روانک ن    " ب ه اي ت ک م ميگف او به روانک

ه               اره هم کابوس بيانگر ترس ناخودآگاهم از رهبر يا رهبرانی ست که دوب
د  د گردان ال اول برخواهن ه ح ز را ب ن از  . چي رس م اطر ت ه خ ايد ب ش

  . بريده وولی اين کابوس امونم.تکنولوژی باشه 
  . چيزی  نگفت" استو" 
ه مست شده    " تقريبا. خب ميخوام برگردم : له گفت   با عج " بيت من   "  نيم

بعد به قسمت فضای باز     . ام و فکر ميکنم امروز بعدازظهر طوفانی باشه         
د  تجو ش غول جس ت  و مش ت  . رف ه برگش ک زنب د باي ه بع د لحظ . چن

رد     را درون  وچهارپايه پيانو رابوسيله پيچ آن تا پائين ترين سطح پائين ب  آن
ت   ه گذاش فحه . زنب م       ص دان راه رد و يخ افه ک ه آن اض م ب گ را ه رن

  .گذاشت روی همه آنها وبدقت نقاشی اش را متعادل کرد
  اينهمه راه اون زنبه رو تا اينجا کشوندی ؟ : پرسيد" استو " 
  .آنقدر هلش دادم تا يه چيز خوبی برای کشيدن پيدا کنم.  آره -

رم             ا مي ه ج ه ي ه  . من هرروز ب ه طرف شرق       . ورزش خوبي ه ب ری   اگ  مي
ا نميگذرونی        " وود رويل   " چرا با من نميای به       ونيم  . و شب رواونج ميت

يم  ل کن ه رو حم وبتی زنب وز . ن نهم هن ه ٦م وی رودخون و ت ه آبج ا ديگ  ت
  . بايد تا رسيدن به خونه کافی باشه . دارم 

  .قبول دارم : گفت " استو " 
زنم     " احتمالا.  آفرين پسرخوب    - ز حرف مي ه ري تاد   گر. تا خونه ي ار اس فت

ه شم              تگزاسیپرچونه ای شدی     م بگو خف .   وقتيکه حوصله توسربردم به
  . ناراحت نميشم

  . من از حرف شنيدن خوشم مياد: گفت " استو " 
  .بريم .  پس بايد يکی از بندگان خاص خدا باشی -

داد      .  بحرکت درآمدند  ٣٠٢بدين ترتيب  درامتداد جاده       يکی زنبه را هل مي
  . يخوردو ديگری آبجو م
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ه              " بيت من   "  ه از موضوعی ب ذيری ک ان ناپ ه پاي ه خطاب زد و ب حرف مي
داد  ه مي ی ادام ه مکث دون هيچگون د ب ر ميپري وع ديگ ک." موض " کوج

د      " استو   . " درکنارشان جست وخيز ميکرد     داد و بع ه او گوش مي دتی ب م
وع        ورد موض ود درم رات خ ه نظ د و ب غول ميش ود مش ار خ ه افک ب

ه     . ش دوباره به جانب استاد بازميگشت       بعد ذهن . ميپرداخت " تصويری ک
ن  د و  " بيت م را بودن ادی گ ه برخی م انی ک ه انس ود صدها جامع از وج

ا         ه ه ازی بچ باب ب ل اس ه مث ی ک لاحهای اتم ه ای از س ار مجموع درکن
رد   تلاطم ميک نش را م د ذه ود ميامدن تند، بوج رار داش ترس ق ی . دردس ول

و   نش را مغش ترازهمه ذه ه بيش زی ک ا  چي ره ای ب ی چه رد، مردب ش ميک
ه                     ود و ب تاده ب دی ايس ا صخره بلن الای ساختمان ي چشمهای سرخ بود که ب

  . آفتاب غروب پشت کرده بود و باعصبانيت به شرق خيره شده بود
ود    . کمی قبل از نيمه شب از خواب پريد        ادا      . خيس عرق ب ه مب يد ک ميترس

رام و عادی بود و در      آ" بيت من "ولی در اتاق ديگر تنفس      . جيغ زده باشد  
رو  ک" راه ايش      " کوج ه ه رش را روی پنج ه س ه درحاليک د ک را ميدي

ه           . گذاشته بود ، بخواب رفته بود      ود ک همه چيز درمهتاب ، چنان واضح ب
  . فوق طبيعی بنظر ميرسيد

د  دار ش ی بي ه وقت د ک ه ش دهمتوج ج خوابي توروی آرن ر  اس ه زي خود را ب
تش را روی   يد و دس ه مرطوب کش مهايش گذاشت ملاف نميخواست . چش

  . ر به ممانعت نبودد قالیکابوس را بخاطربياورد و
اره در  تاوينگتن" دوب ود" اس در. " ب ود" ال رده ب د . م رده بودن ه م آن . هم

ود    ژواک ب وری پرازپ ل ، گ ت راه    . مح ود ونميتوانس ده ب ا آدم زن او تنه
. و ، ندو    راه بر . اول سعی کرد بروحشت خود فائق آيد      .خروج را پيدا کند   

دن           . با خود گفت     ه دوي چندبار تکرارکرد، ولی خيلی زود دوباره شروع ب
قدمهايش تندتر و تندتر ميشد و وسوسه نگاه کردن به پشت سرش             . ميکرد

بش نميک ه کسی تعقي ه اينک ان ب رای اطمين ننب ه ميش فقط وددو صداهايی ک
  . غيرقابل مهارميشد هستندپژواک

اتری ته دف ای بس ار دره ياه  او ازکن ه خط س ا ب راد روی آنه امی اف ه اس  ک
ود ،  ميگذشت                  از روی  .روی شيشه های مات شيری رنگ نوشته شده ب

ده گذتشت    ون ش ار واژگ ک برانک ن   . ي ه دام تاری ک د پرس از روی جس
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ا دهن      . سفيدش تا بالای زانو بالارفته بود، گذشت   تار ، ب ياه پرس ره س چه
ره شده        کجی به نورسردی که از چراغ مهتابی شبيه          د خي جا يخی ميتراوي

  .بود
  . بالاخره شروع به دويدن کرد

دتر   دتر، تن دند    . تن د ميش تند و ناپدي ارش ميگذش رعت از کن ه س ا ب . دره
رد  اپ ميک اپ ت تيکی ت وش لاس ايش روی کفپ ارنجی . پاه ای ن ش ه فل

د     . ازتابلوهای سيمانی بيرون ميزد    وژی  . اول درست و منطقی بودن راديول
روی  ه آزBو راه گاه  ب وتر     . مايش انونی جل وز ق دون مج ه ب ن نقط ازاي

د ات. نروي از تاسيس مت ديگري ریدرقس ه بود ديگ بلاک ود و "  ق ده ب ندي
ود            .  نخواسته بودببيند  . رنگ روی ديوارها  ورآمده و پولک پولک شده ب

د   اموش بودن ابی خ ای مهت ا از چراغه د ت ه در  . چن هايی ک ل مگس ه مث بقي
ند وز و   ده باش ار ش وری گرفت دت ات بعضی از   . ز ميکردن ای م ه ه شيش

اد  ی و اجس ه خراب وراخهای روی شيش ان س د وازمي ده بودن دفاترخردش
اينها . خون همه جا ريخته بود    . دروضعيتهای دردناک وخيمی ديده ميشدند    

رده بودند اری نم ه از بيم د يلک يده بودن ل رس ه و  . ابقت ای گلول اد ج دراجس
  . ه و ازحدقه بيرون زده بودچشمهايشان خير. زخم و کبودی ديده ميشد

ود، سرازيرشد                 يده ب ه ازکاشی پوش ونلی ک ه ت ی ب . او از پله برقی بيحرکت
ه                 ی حالا هم درقسمت انتهايی ديگر تونل ، دفاتر ديگری وجود داشت، ول

د  ياه رنگ بودن ا س د . دره ز روشن بودن ا برنگ قرم ش ه ای . فل چراغه
د     مک ميزدن د و چش ابی وزوز ميکردن ا . مهت دتابلوه رف  : ميگفتن ه ط ب

اق                . گورستان کبالت    دايت شونده و ات زری و موشک های ه ليحات لي تس
ه                  . بيماريهای خاص   ود ، کلم اده ب ه افت ه گري د درحاليکه از بيچارگی ب بع
  خروج :  را بالای پيچ عمودی تونل ديد که ميگفت یتنها و خوشايند

ود  از ب د و در ب ود   . او پيچي ر ب وش عط ا و خ ب زيب ت در، ش ه . درپش ب
لوار جين           طرف در سرازير شد و وارد آن شد و بعد مردی با کاپشن و ش

ل آهن      . درحاليکه ميلغزيد سعی کرد بايستد    " استو. " ديد جيغ درگلويش مث
ا               .زنگ زده گير کرده بود     ابی ه ه از چشمک مهت وری ک رد درن وقتيکه م

دم گذاشت      ود ، ق ده ب ياهی   " استو " بوجود آم ايه س ط س رد ، فق ه م د ک  دي
ره  ده . داشت بجای چه م قرمز بيجان ، سوراخ ش ا دو چش ه ب ياهيی ک س
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ود يد    . ب ر ميرس وخ بنظ ی ش ت ، ول ود . روح نداش ت ب وعی . آره درس ن
  . خوشمزگی رقصان و جنون آميز دراو وجود داشت 

ردو             ا       " استو   " مرد تاريک دستهايش را بطرف او دراز ک ه از آنه د ک دي
د ون ميچک ين. " خ رد" بهشت و زم رد، م ه ک صدا از .  تاريک ، زمزم
اري د کسوراخ ت رون ميام ود بي ره اش ميب د چه ه باي مان و : " ی ک ه آس هم

  " زمين 
  .بيدار شد" استو " 

الا  يد " کوجک" ح رد و آه ميکش ه آرامی غرغر ميک رو ب ه . در راه پنج
م    " احتمال ميداد که حتما   " استو  . " هايش در خواب مرتعش ميشد     سگها ه

  .کابوس ميبينند
  .ی است طبيعیامر  گاهی کابوس ديدنی حت،واب ديدنخ

  .ولی خيلی طول کشيد تا توانست دوباره بخوابد
  

* * * * * * * * * *                                                 
  

  ٣٠فصل 
  

   .بر لب داشتزمزمه ميکرد و پوزخند . زانو زده بود" لويد هنريد      " 
دگاهی فراموش ميک و  هرازچن دش مح د و پوزخن ه ميکن ه زمزم ه چ رد ک

ه     د و ب ه ميکن ه گري رد ک وش ميک د فرام رد و بع ه ميک ی گري د و کم ميش
داد ه مي ه ادام رد ،  . زمزم ه ميک ه زمزم ا" آهنگی ک ابقات کمپ ت ن ومس

ود زد   ". ب گ مي ب آهن ه زيرل ه وگري ای زمزم ار بج دوقت يکب . هرچن
د    فقط صدای زمزم  . ساکت بود   " ساختمان زندان کاملا   ه وهرازچن ه ، گري

ا             - دو - دا -گاهی دو   دايی که زمزمه ميکرد و صدای خفيف پايه تخت که ب
نيده ميشد      ه     " ترسک   " سعی ميکرد جسد       . آن ورميرفت ش يله پاي را بوس
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ا . تخت بچرخاند  رام           " لطف ای ديگه ب ه پ م و ي گارسون يک کمی سالاد کل
  . بيار

ديد              " لويد"  م غذايی ش ه رژي ود ک بيه ب ه مردی ش ه باشد   ب . و سختی گرفت
يفش    دن نح ی در ب ان بيحرکت ل بادب دان او مث ره مخصوص زن اس يکس لب

ار        وآخرين غذايی که در ساختمان زندان سر       . گريه ميکرد  ود ، ناه  شده ب
د " پوست . هشت روز پيش بود   ود    " لوي يده شده ب هر  . روی صورتش کش

ود          ه دي  . انحناء و زاويه ای در استخوان زيرپوست نمايان ب ا را     قياف ه ه وان
  . داشت

د...   "  دا- دو-دا... دو  اهيگيری  "  لوي ه م ه تخت ب ا پاي ردو ب وا ميک نج
ا                  . مشغول بود  ود ت ه زحمت متحمل شده ب ن هم يکوقتی نميدانست چرا اي

زمانی فکر ميکرد معنی گرسنگی واقعی را        . پيچهای پايه تخت را بازکند    
ی     آن گرسنگی چيزی جز اشتهای خفيف درمقاي       . دميدان سه با وضعيت فعل

  . او نبود
  ...  ."دا... دو ... تمام روزو اسب سواری کن . تمام شبو اسب بران " 

لوار        د رهاشد     " ترسک   " پايه تخت به لبه ش رد وبع د . " گيرک سرش  " لوي
ا بی                       رد و پشت سراو درحاليکه ب ه ک را پائين انداخت و مثل بچه ها گري

ود اسکلت م  ده ب اب ش ه ای پرت ه گوش دی ب م  قي ه بيست و نه ود ک وشی ب
دم .  روز پيش اين اتفاق افتاده بود      ٥. کشته بود " ترسک" ژوئن در سلول    

رده  " لويد. " صورتی بلند موش هنوز به اسکلت چسبيده بود       بارها سعی ک
ود                  ی چغر ب ی خيل ا دم موش را  بخورد، ول ا اينکه سعی ميکرد        . بود ت ب

. اسه توالت را نوشيده بودتمام آب موجود در ک" صرفه جويی کند ، تقريبا   
ود  ده ب ن ادرار پرش ا تعف لولش ب ا آب . س رد ت رو ادرار ميک او در راه

  . آشاميدنی اش آلوده نشود
ود                ام شده ب ی زود تم ود ، خيل رده ب ه   . غذاهايی که دزدکی ذخيره ک حال ب

ه بود       ه   اين واقعيت وقوف يافت ه کمکش       ک د   نکسی ب د آم نميتوانست  . خواه
  ...باورکند که 

  . فکر خوردن او وحشتناک بود. را بخورد" ترسک " واست جسد نميخ
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ايش را روی يک سوسک      ايی ه ی از دمپ ه يک د ک ق ش ته موف شب گذش
انش         . بکوبد و زنده زنده آن را بخورد       ه سوسک را درده حرکت مذبوحان

ود      . حس ميکردتا اينکه دندانهايش آنرا بدو نيم کرد        د نب . درواقع خيلی هم ب
ود    مزه آن از موش خيل       ر ب ه   . ی بهت . را بخورد  " ترسک " نميخواست   . ن

د  وار باش ت آدمخ ی   . نميخواس د  دسترس ه جس ت ب وش ميتوانس ل م مث
د ت وپيداکن د " ترسک"  ميخواس ترس قرارده رای روز  ،را دردس ط ب  فق
ادا  ذا     . مب دون غ ادی ب دت زي ا م د ت ته باش رآدم آب داش ه اگ ود ک نيده ب ش

  .ميتواند دوام بياورد
نم           . باقی نمونده آب زيادی برام     ن موضوع فکر نميک ه اي ه  . حالا راجع ب ن

  .حالاوقت اين فکرها نيست
  .وجودش پرازنفرت بود. نميخواست گرسنگی بکشد. او نميخواست بميرد

ا       ود و ب ه ب دت گرفت ر ش ه روز اخي ادی درس رعت زي ا س رت در او ب نف
فکر ميکرد، اگر خرگوش او قادربه فکر کردن          . گرسنگی او بيشتر ميشد   

د   " نفرت   . داشت  او نفرت      از بهمين صورت " بود، حتما  دراطراف  " لوي
  .بود" کليد" يک تفکر تخيلی دورميزد و آن مفهوم 

د         . او حبس شده بود    او يکی از    . زمانی حبس شدن به نظرش درست ميام
ود " پوک" آدم بد واقعی ،     . درواقع اين چنين نبود   . آدمهای بد بود   دون  . ب ب

د" او  ک تب " لوي ط ي داری از     فق ال مق ن ح ا اي ی ب ود ول ا ب رده پ ار خ هک
او فکر ميکردکه استحقاق دستگيری و زندانی شدن را          . تقصير، با او بود   

هداشت  ی   ک ود ول ب آن ش ی داوطل ه کس ود ک زی نب تگير  چي ه دس  وقتيک
ه جيگر دون ب د دن ذاری ميشی باي یو تحمل ب ل  . کن ه وکي ه ب انطور ک هم

دان محکوم شود       گفته بود او استحقاق داشت که به         بخاطر  . بيست سال زن
فکر سواری   . نه. کشتاری که در سه ايالت انجام داده بودند ، اعدام نميشد          

  . پر رعد وبرق او را ديوانه ميکرد
تند  . مسئله اين بود    . سلول را دراختيارداشتند  " کليد" ولی آنها    آنها ميتوانس

  .خواست سراو بياورندمي را حبس کنندو هربلايی دلشان او
ادويی         " لويد" درسه روز گذشته     درت ج وم ق د " بطور مبهمی مفه را " کلي
ود رده ب د. " درک ک د" ، " کلي انون را  " کلي ه ق ود ک ايی ب اداش آدمه پ
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تند ه. زيرپاميگذاش دونيت    اگ ونن  زن ا ميت ی ، اونه ت نکن وانين را رعاي ق
ت  فرقی نداش  " مونوپولی  "  در بازی    "برو به زندان  " زياد با کارت     .کنن  

ين ميرفت         " کليد" و با وجود     تند     . مزايای خاصی از ب ا ميتوانس  ،  ١٠آنه
ا ٢٠ د ٤٠  وي رت را ازت بگيرن ال از عم ل  .  س رادی مث تند اف " ميتوانس
دنو د " م ا کتکت بزنن د ت ر کنن تند روی صندلی . را اجي ی ميتوانس ا حت آنه

  .الکتريکی ، جانت را بگيرند
دا رهايت      به آنها اي  " کليد"       ولی داشتن    ان خ ه ام ن حق را نميداد که ب

ری          ا از گرسنگی بمي د ت ن حق را       . کنند و بگذارن ا اي ه آنه ن موضوع ب اي
ا وادارک       د و ي رده کن وش م وردن م ه خ ور ب ه او را مجب داد ک ا  ننمي د ت ن

  .قسمتهای سفت تشکش را بخورد
ام داد             ردم انج ورد م د " داشتن   . چيزهايی وجود داشت که نميشد درم " کلي

درت د ق ارج ش دود آن خ د از ح ه نميش داد ک دودی مي ا .  مح ا اورا اينج آنه
د          ای درآي تناکی ازپ ا مرگ وحش رده    . رهاکرده بودند تا ب ا ک ا او را ره آنه

د     . بودند تا بميرد   تند آزادش کنن ه         . درحاليکه ميتوانس ود ک ل هاری نب او قات
ه    . رساندباولين کسی که سرراه ميديد به قتل         ا   برخلاف آنچه که روزنام  ه

ای   " پوک" قبل از ملاقات با  . نوشته بودند، او چنين آدمی نبود      فقط خلافه
  .کوچک انجام ميداد

مدتی بنظرش آمد که نفرت چيز     . بنابراين نفرت ، وجودش را پرکرده بود      
وآنزا      را"کليد" چون همه آنهايی که     . استبيخودی    دراختيار داشتند از آنفل

د   ا انتق     . مرده بودن رد  نميتوانست ازآنه ه پس ازاينکه          . ام بگي ه رفت د رفت بع
ود          نده نب ا کش رای آنه اری ب ه بيم اری فقط    . گشنه ترشد ، متوجه شد ک بيم

را ميکشت ،   " مترز" بيماری آدم لشی مثل     . بازندگانی چون اورا ميکشت   
دان         . داشت  " کليد  " نه نگهبانی را که      يس زن اين بيماری ، فرماندار و رئ

ا       : ميگفت   نگهبانی که   . را نمی کشت     دان مريضه، حتم يس زن خالی  " رئ
ا             . می بست    بيماری ، افسران جزء را نمی کشت ، کلانتری های بخش ه

ه کشتن         . و ماموران اف بی آی را هم همينطور        ادر ب آنفلوآنزای لعنتی ، ق
ود   " کليد" آنهايی که    تند نب ی   . داش د " ول د       " لوي ار را بکن ن ک . ميتوانست اي

  . ، با خيلی ها تسويه حساب ميکرداگرازاين دخمه خلاص ميشد
  .دوباره گير کرد" ترسک" پايه تخت ، درلبه شلوار 
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ا  . يالا ديگه : به آرامی گفت  " لويد"  ا اينج انوم های   . بي اون   " خ " کمپ ت
  .اين آهنگو بخونيد تمام روز

د  ک" جس د  " ترس ی لغزي ه آرام لول     . ب ف س ودو روی ک ده ب ک ش خش
ا   " لويد" ال ، ماهی خودرا  با دقتی که    هيچ ماهيگيری تا بح   . سرميخورد ب

ک"  ود" ترس ه ب داد ، نگرفت رج مي ه خ لوار . ب ار ش ک ب ک" ي " ترس
د  یمجبور شد تا پايه تخت را به محل ديگر        " لويد" جرخورد و    ر بده .  گي

ای  الاخره پ ک " ب ه  " ترس يد ک ايی رس ه ج د" ب ت " لوي ر ميخواس اگ
  .گيردميتوانست دستش را دراز کند و پای او را ب

ه  ان ب چ کن چ پ ن موضوع شخصی نيست : گفت " ترسک" پ ای . اي " پ
ت  " ترسک  رد و گف وازش ک ت و آن را ن و  : را گرف ن ناراحت نش از م

  .رفيق ، نميخوام بخورمت ، مگه اينکه مجبوربشم
  .حتی متوجه نشده بود که آب دهانش راه افتاده 

نيد  صدای کسی را درنور پس از غروب درسکوت خاکس         " لويد"  . تری ش
ود   ب مينم دا دور و غري ر    . اول ص زی ديگ ا فل زی ب ورد فل در . برخ آنق

د  ال ميکن رد، خي ر ک ه فک ب ک رای او . عجي داری ، ب واب و بي لحظات خ
او در مرز خواب و بيداری ، بدون  وقوف به           . بسيار شبيه به هم شده بود     
  .يکی يا ديگری سيرميکرد

نيده شد و او ب        د صدای شخصی بوضوح ش ی بع انی ، روی   ول طور ناگه
ود و درصورت . تختش راست نشست  ده ب رد ش چشمهايش از تعجب گ

ود           زرگ و درخشان مينم يده اش ب صدا ، ازجايی از عقب        . گرسنگی کش
  . کوريدور که فقط خدا ميدانست کجاست ، از قسمت اداری ميامد

  . هی کسی اونجا ست -
ی ،    د" و بطور غريب د ت   " لوي ه جواب نده رد ک اصاحب صدا  اول فکر ک

  .دور شود
ی خوب   ... دو. يک ، کسی نيست  . کسی نيست .  کسی خونه نيست   - خيل

  .ميخوام خاک  رو از پوتين هام بتکونم. من دارم ميرم 
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د        وشکسته شد   " لويد "  سکوت آنگاه بود که   ائين پري ه  .  از روی تخت پ پاي
د              ا کوبي ه ه ه ميل ا . تخت را بسرعت برداشت و ديوانه وار آنرا ب ت ارتعاش

تخوانها      د و اس ارج ميش رعت خ ا س ز ب رده اش را   یاز فل ره ک ت گ  مش
  . ميلرزاند
  . نرو" نرو، لطفا. نه : فرياد زد

ه            ه و قسمت         صدا ، که حالا نزديکتر مينمود، از وسط راه پل ن طبق ين اي ب
د و رو ميخوريم . اداری ميام ا ت ه دوس. م در ک منانق ی .ت داري   يکی خيل

  . خنده ای از روی تفنن گرسنه بنظر مياد و بعد ريز
پايه تخت را پائين انداخت و دستهايش را به دورميله های سلولش        " لويد" 

د ا   صاحبحالا. پيچي ايه ه ان س ايی درمي ارا ج داد صدای پ خيص مي . تش
وش        دان ، بگ اختمان زن ه س ی ب روی منته تمر از راه ور مس داها بط ص

ه             " لويد. " ميرسيد ه گري رای تسکين ب اره ب ی    ميخواست دوب رو آورد، ول
. اين گريه از شادی نبود، بلکه بخاطر ترسی بود که دردل احساس ميکرد            

اقی          نفرت فزاينده ای اورا وادار ميکرد که آرزو کند که ای کاش ساکت ب
ود   ونم  . مانده ب دتر از گرسنگی مردن        . ساکت بم زی ب خدای من مگه چي
  هست ؟

ارنبود    ه ای درک ه عجل ه دار در   . البت ای ميل ون دره ه  چ مت ورود ب قس
نجات  . ساختمان زندان بسته بود و چون برق قطع بود، کليدها کارنميکرد          

ار را     . را پيدا ميکرد  " کليد" دهنده او بايد برميگشت و       ن ک ود اي ور ب مجب
  . بکند

داخت              " لويد"  ه کارميان ه دار را ب با شنيدن صدای موتوری که درهای ميل
رد  ر ک دا را   . غرغ دان ، ص اختمان زن کوت س داد س وه مي دتر جل . بلن

ود ،            " دنگ  " و بعد   "  تق  " صداهای آشنای    ل ب از شدن قف که حاکی از ب
  .بگوش رسيد 

لويد . " ممتد  روی راهروی ساختمان بگوش رسيد      " تلق تلق " بعد صدای   
تاد"  لولش ايس اره دم در س دم عقب رفت ودوب ی اراده دوق نگاهش را .  ب

ت و چيزی که دروهله اول ديد ،      پائين بطرف زمين بيرون از سلول انداخ      
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ود                       ائيده ب ا پاشنه های س ز ب ابويی نوک تي ود  ک . يک جفت چکمه خاک آل
  .چکمه ای مثل اين داشت " پوک" اولين فکر او اين بود که 

  .چکمه ها درمقابل سلول او ايستادند
شلوار جين آبی رنگ ورورفته که داخل        . به آرامی بالارفت    " لويد" نگاه  

صور فلکی    ( رفته بود، بعد کمربند چرمی با قلاب برنجی           چکمه ها فرو  
ود      لاب ب دالمرکز ، روی ق ره متح ف داي ک ج ف ، درون ي روی .) مختل

ينه           کاپشن اودو پلاک       ای س ود     هريک روی يکی از جيبه . سنجاق شده ب
م   ه چش رده ای ب د زده و روی ديگری خوک م ره ای لبخن روی يکی چه

  "گوشت خوکت چطوره " : زيرخوک نوشته شده بود . ميخورد
" با بی ميلی به چهره تاريک و برافروخته         " لويد" درهمان لحظه چشمان    

  .هو: فرياد زد" فلگ. " رسيد" رندال فلگ 
د . " اين تک صدا، به انتهای ساختمان خاموش پرواز کردو برگشت         " لوي

  .تلوتلو خورد ، به زمين افتاد و شروع به گريه کرد. جيغ کشيد 
ت اور" فلگ"  ردو گف ه: ا آرام ک ز ميزون ه چي رد.هم ی م ز ، ه ه چي  هم

  .مرتبه" همه چيز کاملا. درست ميشه 
نميخوام  . ميتونی منو بياری بيرون؟ خواهش ميکنم: با گريه گفت    " لويد" 

ود، من هيچوقت      " پوک" اگه  . اين عادلانه نيست    . مثل خرگوشم بميرم   نب
زدم             اری نمي ه ک ی دست ب ا  . جز خلافهای جزئ ا آق رون   " لطف ار بي و بي . من

  .هرکاری بگی ميکنم
اره - ک بيچ فر .  ای طفل رای س ات ب وی تبليغ ای ت ل آدمه ه ات مث قياف

  .تابستانی به جهنم شده 
جرات نداشت نگاهش را " لويد" ، " فلگ" با وجود همدردی ، در صدای      

رد الاتر بب ازه وارد ب ن ت ای اي اه . از زانوه ره ، نگ ه آن چه اره ب ر دوب اگ
  . شيطان بود او،چهرهچهره. د، ميمردميکر

د"  ت " لوي ب گف اربيرون : زيرل و بي نم من واهش ميک نگی . خ دارم از گش
  . ميميرم 
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   چند وقته تواين هلفدونی متعفن گيرکردی ، دوست من؟-
دونم - ردو گفت  .  نمي اک ک تهای لاغرش پ ا انگش مهايش را ب دت : چش م

  .زياديه 
   پس چرا نفله نشدی ؟-
  .غذاهامو ذخيره کردم.  چه اتفاقی ممکنه بيفته  حدس ميزدم-

لوار جين                 " لويد"  ه گری خود را روی پاهای ش آخرين بازمانده های حيل
  .پوشيده امتحان کرد

   اون موشه چی ؟ مزه اش چطور بود؟-
  .دستهايش را روی صورتش گذاشت " لويد" 
   اسمت چيه ؟ -

  .بکشدسعی کرد حرفی بزند، ولی فقط توانست آه " لويد" 
   هی سرباز ، اسمت چيه ؟-
ی ذهنش           ".  لويد هنريد  " - د، ول ه چه بگوي ه درادام د ک رد فکرکن سعی ک

ود  وش ب يله       . مغش ت بوس ن اس ه ممک ت ک ه او گف يلش ب ه وک ی ک او وقت
د   ن ح ا اي ه ت ی ن ود ول يده ب ود ترس دام ش ت . صندلی الکتريکی اع هيچوق

ه " مه اش تقصير   ه: فريادزد. درتمام زندگی  اينقدر نترسيده بود        ". " پوک
  .بايد الان اينجا باشه ، نه من " پوک

  . به من نگاه کن" لويد  " -
  . و وحشيانه چشمهايش را برگرداند،نه : پچ پچ کنان گفت " لويد" 
   چرا نه ؟-
  .... چونکه -
  . ادامه بده -

نم واقعی باش        : زيرلب گفت   " لويد"   واگر واقعی باشی       یچون فکر نميک
  .ن باشی بايد شيطا
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  . به من نگاه کن" لويد " -
ار  ی اختي د" ب ه  " لوي ی ک ه لب د ب ه صورت تاريک و پوزخن نگاهش را ب

داخت      ود ، ان ق ب ا معل ه ه ی از ميل ا رراه ت چه ت او  . درپش ت راس دس
ود             ه آن باعث         . چيزی را درکنار چشم راستش نگه داشته ب اه کردن ب نگ

د   درتمام وجودش ، احساس سرما        " لويد" ميشد که    ا کن بيه يک   . و گرم ش
ود  ياه ب نگ س د   . س نس قيرباش د ازج ر ميام ه بنظ ود ک ره ب در تي ه . آنق لک

ود      " لويد" قرمزی درمرکز آن بود و از نظر         . شبيه يک چشم وحشتناک ب
را    " فلگ" بعد  . چشمی خونالود و نيمه باز که به او خيره شده بود           کمی آن

ه    ره ب د و لکه قرمز درسنگ تي تانش چرخان ين انگش د درآمب . دشکل کلي
د                 " فلگ " سپس   ين انگشتانش چرخان و ، ب را بطرف عقب و جل د   وآن کلي

  . کليد. چشم . شدسنگ تبديل به 
هرچی  . برام چايی آورد   . او واسم قهوه آورد   : بعد شروع به خواندن کرد      

  ؟" لويد"درسته . ميخواستم آورد، ولی کليد کارگاهو نياورد
د"  ه گفت " لوي ا صدای گرفت ه ال: ب ره کوچک ، . بت نگاهش از سنگ تي

داد            " فلگ. " تکان نخورد  سنگ را از انگشتی به انگشت ديگر حرکت مي
  .، مثل شعبده بازها يی که تردستی ميکنند، اينکار را انجام ميداد

دونی ؟  سنگ                 " حتما: گفت  " فلگ"  د خوب رو مي ه کلي تو يکی ارزش ي
دردست ديگرش ظاهر شد    تيره درمشت گره کرده اش ناپديد شد و ناگهان          
ه داد تان ادام وک انگش ه حرکت درن اره ب و . و دوب ه ارزش اون نم ک مطمئ

دونی  ازکردن دره    . مي رای ب د ب ون کلي د . " چ ر از   " لوي م ت زی مه چي
  بازکردن درها در زندگی وجود داره ؟

  .من خيلی گشنمه .  ببين -
ت   ياه گف رد س دونم : م ه مي ره اش را  . البت ی چه التی از نگران اندح .  پوش

د  ه بنظر غيرطبيعی ميام ود ک ز ب و آمي در غل ه آنق التی ک . خدای من : ح
ت      وب نيس وردن  خ رای خ وش ، ب وردم؟    . م ارچی خ ن ناه دونی م مي

از و سس             ا پي د ت ا چن ساندويچ گوشت سرخ شده آبدار با نون فرانسوی ، ب
  خوشمزه س مگه نه ؟ . تند 
  . چشمهای براقش بيرون زداشک به آرامی از . با سر تائيد کرد" لويد" 
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. سيب زمينی سرخ کرده و شيرکاکائو هم همراهش خوردم و بعد هم دسر            
ه                 ارم تنبي د بخاطراين ک ه؟ باي اوه خدای من ، دارم شکنجه ات ميدم مگه ن

بعد باهم ميريم غذا ميخوريم     . الان ميارمت بيرون    . معذرت ميخوام   . بشم
  خوبه ؟ . 
د"  ه  " لوي ود ک ده ب يچ ش در گ یآنق د   حت ان ده رش را نتوانست تک او . س

م يک    .  است خود شيطان" ميدانست که مردی که کليد داشت واقعا       ايد ه ش
د            . سراب بودو اين سراب تازمانيکه ميمرد دربيرون از سلولش باقی ميمان

ياه                    زدو سنگ س د ، حرف مي باخوشحالی راجع به خدا، مسيح و خردل تن
دردی       . را دردستهايش غيب و دوباره ظاهر ميکرد         ی الان احساس هم ول

دش از                ،درچهره مرد  ن باعث شد بخاطرافکار ب  واقعی بنظر ميرسيدو اي
د            . خودش خجالت بکشد   رده اش، ناپدي ره ک سنگ سياه ، دوباره درمشت گ

گفت زده      مهای ش د، چش تش بازش ی مش د و وقت د"ش ره ای " لوي د نق کلي
  . صافی با دسته مرصع روی کف دست مرد غريبه ديد

  . اوه خدای من: با صدايی شبيه قورباغه گفت" دلوي" 
يد          ا رضايت پرس د   : مرد تاريک ، ب ه رو از يکی از         . خوشت اوم ن حق اي

اژور در   ای ماس انم ه کاکس " خ رفتم " س اد گ ی ي کاکس. " نيوجرس " س
  .مرکز بزرگترين مزارع خوک در دنياست 

ود       . گذاشت   " لويد" خم شد و کليد را درقفل سلول         ی عجيب ب  چون   .خيل
ه   ا آنجائيک د" ت ور    " لوي تندو بط د نداش لولها کلي ن س ت اي اطر داش بخ

تند            د نداش ی شکی نداشت      .  الکتريکی باز و بسته ميشدند و سوراخ کلي ول
  .که کليد نقره در را بازخواهد کرد

نيده شد،               د ش ادن کلي از     " فلگ " درست موقعيکه صدای جاافت از کارش ب
ه  تاد و ب د" ايس رد " لوي اه ک زدز. نگ د مي ه پوزخن د. "يرکان اس " لوي احس
  .همه اينها فقط يک حقه بوده . نااميدی کرد

دنت خوشحالم       gبا دوتا   " فلگه  " اسمم  . خودمو بهت معرفی کردم     ، از دي
 .  
  .منم همينطور: با صدای قورباغه ای گفت " لويد" 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٣٩ 

 ٣٣٩

ذابخوريم ، باي      - ريم غ ازکنم و ب ن دروب ه اي ل از اينک نم قب ر ميک  د و فک
  .ورد يه چيزهايی به تفاهم برسيمدرم

  .البته و بعد شروع به گريه  کرد: با لحن قبلی گفت" لويد" 
ا  " . لويد"  ميخوام تورو معاون اصلی خودم بکنم  -  سن  "ميخوام مقامتو ت

رم   " پيترز و         . بالا بب ه ت د مملکت رو ب ن در بازبشه ، ميخوام کلي وقتی اي
  نه؟مگه . واسه تو که بد نميشه . بسپارم 

وا    . دوباره احساس وحشت ميکرد   . نه  : زيرلب گفت   " لويد"  حالا ديگر ه
املا ود" ک ده ب ی  " فلگ. " تاريک ش ود ، ول ر ب ره بزرگت بح تي از يک ش

ياه وحشی        . قابل ديدن بودند  " چشمهايش هنوز کاملا   ه س مثل چشمهای گرب
د اب بودن د و   . ، شب ت ی ميش ل منته ه قف ه ب ه ای ک يکی طرف چپ ميل

  .درسمت راست ديگری 
د"  ی ، . دو احساس داشت "  لوي وعی شعف ذهن رس و ديگری ن يکی ت

احساس اينکه به   . نوعی خوشنودی ، خوشنود از اينکه او انتخاب شده بود         
   .  است شده برنده بازی عجيبیدرگونه ای ، 

ه   .  ميخوای از اونايی که تو اين وضع ولت کرده ن انتقام بگيری      - مگه ن
  ؟ 
ا                     : گفت " لويد"  وام ب ديد ت ه خاطر عصبانيت ش رای لحظه ای ب ه  و ب البت

  . گرسنگی ، وحشت خود را فراموش کرد
ه داد " فلگ "  ين  : ادام ه چن ه دست ب انی ک ه کس ه هم ه ، بلک ا ن ط اون فق

تند           ، نندکاری ميز  ا هس وع خاصی از آدم و            .  ن ل ت ه آدمی مث ا ي رای اون ب
لا بالاها هستند و از نظراونا      چون که اونا ، اون با     . آشغاله  . هيچی نيست   

  .آدمی مثل تو حق زندگی کردن نداره 
دی از             . درسته  " کاملا: گفت  " لويد"  وع جدي ه ن ديد از حالا ب گرسنگی ش

ره ای             د نق ه کلي ياه ب ه سنگ س گرسنگی تبديل شده بود، درست همانطورک
ه انگشت      . تبديل شده بود   د جمل ده او را درچن اين مرد تمام احساسات پيچي

  .شمار توصيف کرده بود

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٤٠ 

 ٣٤٠ 

ميدونی انجيل راجع به همچين آدمايی چی ميگه        : به آرامی پرسيد  " فلگ" 
د                    ه خواری خواهن دان ب د شد و زورمن ؟  ميگه تحقيرشدگان سربلند خواه

د شد          رادی     . افتاد و گردنکشان ، گردن شکسته خواهن ه اف دونی راجع ب مي
د     مثل تو چی ميگه ؟  ميگه ضعفا و مظلومان ، مورد              رار خواهن رحمت ق

رين رحمت            . گرفت و وارث زمين خواهند شد       را ، روحشان ق و ميگه فق
  .خواهد شد ، چون آنها خدا را خواهند ديد

ه      . سرتکان ميداد و گريه ميکرد    . با سرتائيد ميکرد  " لويد"  ن مردهم ه اي بل
  . چيز را ميفهميد

ادار           : گفت" فلگ"  نم وف .  باشی  زياد باهوش بنظر نميرسی  ولی فکر ميک
و      د " من و ت ام خواهيم داد         " لوي ايی      . ، کارهای مهمی انج رای آ دم الان ب

دی     . همه چيز بروفق مرادماست     . مثل ما، بهترين فرصته      فقط بايد قول ب
.  
   قول بدم؟-
ار نباشه       .  قول بدی که به من وفادار ميمونی         - انی درک سر پست    . نافرم

ا ملحق ميشن      افراد ديگری به زودی ب    . نبايد خوابت ببره     ين الان   . ه م هم
تيم   " ولی فعلا . دارن به طرف غرب ميان     دی ،       . فقط ما دوتاهس ول ب ه ق اگ

  .کليد و بهت ميدم
 بطور غريبی   يماندو کلماتش انگار درهوا معلق      . قول ميدم : گفت  " لويد" 

ه يکطرف        . زنگدار بودند  به طنين صدايش گوش فراداد و بعد سرش را ب
  .خم کرد
ه ای از چشم             مي" او تقريبا  توانست آن دو کلمه راببيند که به تاريکی درهال

  . مرد مرده ای انعکاس مييافت
ن افکار را            ل زد، اي ه قف يم دور در جعب د ، ن ه های کلي ه زبان د وقتی ک بع

رد ای . فراموش ک وی پ ل جل ه قف د جعب اد" فلگ" لحظه ای بع ته . افت رش
  . های دود از آن بلند ميشد

  .  ، بيا بيرون"لويد"  تو آزادی  -
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انگار که ميله ها دستش را      . با ترديد ميله هارا لمس کرد     " لويد" ناباورانه  
ولی وقتی ميله ها را فشار داد       . گرم شده بودند  " ميله ها واقعا  . ميسوزاندند

او به ناجی خود ، به آن چشمهای         . ، در به آسانی و بی سرو صدا باز شد         
  . سوزان ، خيره شد

  ".کليد. "  داده شدچيزی دردستش قرار
  .حالا اين مال توئه " لويد " -
   مال من ؟-

د " انگشتهای  " فلگ"  د بست             " لوي ا را روی کلي د . " را گرفت و آنه " لوي
ه     رد ک اس ک د احس د و بع تش بحرکت درآم د در دس ه کلي رد ک اس ک احس

رد ر ک د  . تغيي از ش ر ب ل فن تهايش مث يد و انگش ه ای کش اد گرفت د . فري کلي
او سنگ .  بود وبجای آن ، سنگ سياه با لکه قرمز، قرارداشت      ناپديد شده 

ديل    د تب ه کلي ن سنگ ب ه اي ه چگون ت ک ر فرورف الا نگهداشت و بفک را ب
اهی                  . ميشد اهی بشکل اسکلت سر و گ لکه قرمز، گاهی به شکل کليد ، گ

  . بشکل چشم خونالود نيمه بسته بود
 بدون کمک ، دستش را      اين دفعه . به خود جواب داد   " لويد" . " مال من " 

  . مشت کردو سنگ را با قدرت وحشيانه ای به مشت گرفت 
  . با شام چطوری؟  امشب بايد خيلی رانندگی کنيم : پرسيد" فلگ" 
  .فکر خوبيه. شام : گفت" لويد" 
گ"  ت  " فل حالی گف ا خوش ديم   : ب ام ب د انج ه باي ت ک ی کارهاس د . خيل باي

يم   ه طر   . سرعت عمل داشته باش ری ب د    دونف راه افتادن ا ب ه ه ار  . ف پل ازکن
تند          د گذش رده بودن ه     . اجسادی که درسلولهايشان م د " وقتی ک بخاطر  " لوي

ج ميگرفت و    " فلگ" ضعف جسمی ، تلوتلو ميخورد ،       الای آرن اورا از ب
ه ميداشت   رپا نگ د". س ا" لوي ب  ب ه ل د ب ه صورت پوزخن ا " فلگ" ب ، ب

  .بيه به عشق حالتی ماورای قدردانی نگاه ميکرد، حالتی ش
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 * * * * * * * * * * *                                                          
 *  
  

   ٣١فصل 
  

دروس          "  ه                 " نيک ان ا تشويش ب ر ، ب ر کلانت ع در دفت روی تخت واق
ود  ه ب واب رفت ور    . خ دنش بط ن نداشت و ب ه ت ی ب لوارک لباس ز ش او ج

ود    ده ب يده ش رق پوش ا ع ی ب ل از   .خفيف ته قب ب گذش ر او ، ش رين فک  آخ
رد        د م ردا خواه بح ف ا ص ه ت ود ک ن ب واب ، اي ه در   . خ اريکی ک رد ت م

ين         ک ب د باري ی س داد، بطريق ر مي زش او را زج ون آمي ها ی جن کابوس
اخود        د و او را ب ی ميام ای واقع ه دني ت و ب داری را ميشکس واب و بي خ

  .ميبرد
ود    ،" جين بيکر" هنگام بازگشت ، پس از تدفين      ر داده ب  راه خود را تغيي

ه     د وازدوچرخ ورد نکن ود، برخ اده ب اده افت ه روی ج د سگی ک ه جس ا ب ت
ود            . افتاده بود  رده ب اده برخورد ک نقش زمين شده بود و سرش به سطح ج

ود  ده ب وش ش د   . و بيه وش آم ولانی به دتی ط د از م ه  . بع دود س ايد ح ش
ز   . گفت موقعيت آفتاب در مغرب ، اينطور مي   . ساعت طول کشيد   ه چي هم

ده باشد ،            . را دوتا ميديد   اری دي ازاينکه ممکن است يک ضربه مغزی ک
  . شايد شکستگی جمجمه بود. بوحشت افتاد

رد    " ری بوت " خيلی مسخره ميشد اگر از کتک خوردن         در ب الم ب جان س
  .و بعد هم از بيماری و بعد براثر افتادن از دوچرخه بچه ای بميرد

دش عادی        ل     شد  و تاصبح        ولی تاشب ، دي خراشهای  . خوب شد   روز قب
  .نردبان شکل روی پايش ، بيش از همه چيزآزارش ميداد

خراشها را ضدعفونی نکرده بودو تا ظهر دو روز پيش ، پوست اطراف               
  . خراشها ، سرخ شده بود و تمام عضلات پايش درد ميکرد

ورا رفت و کابينت داروهای ا       " سومز" آن شب لنگ لنگان به دفتر دکتر        
ا             ی ت رد ، ول يلين زيروروک دا   در جستجوی پنی سيلين يا آمپی س ا را پي آنه
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ود  "  تب کرده و شديدا  کند ه اگر     . وحشت زده شده ب او بخوبی ميدانست ک
بدنش نسبت به              پنی سيلين ، حساسيت داشته باشد ، خواهد مرد                        

د      ی ميش دتری منته رگ ب ه م رش ب اب ديگ ی انتخ دت  . ول ه ش ت ب  عفون
  .فراگيربود

د          " سومز" اونمونه های پنی سيلين      . را پيدا کرد و دوتا از قرصها را بلعي
  .قرصها او را ازپای درنياوردند ، ولی بهبود محسوسی هم حاصل نشد

دن نداشت              ه خوابي کابوسها ،   . خوابيدن او دردوشب گذشته هيچ شباهتی ب
ه       . سيل آسا بسراغش ميامدند    در طول عمر     بنظرميرسيد همه کسانی را ک

د  راغش ميامدن ود بس ده ب ن . " دي پارک م ذ  " رودی اس ه  کاغ د ک را ميدي
مادرش به او . تو اين کاغذ سفيد هستی : سفيدی به او نشان ميداد و ميگفت      

د               يم کن فيد ديگری ترس کمک ميکرد تا خط و دايره هايی را روی کاغذ س
د  فيدی را مخدوش کن ودن س الص ب ته . و خ ا نوش زم ، اينج نيک " : عزي

ه يکطرف         "جين بيکر . " اين تويی   " . اندروس   ه صورتش ب   را ميديد ک
ود و ميگفت ده ب م ش الش خ اره من : روی ب انی بيچ رخلاف . جانی ، ج ب

ه لب   " نيک" بقيه خوابهايی که در طول عمرش ديده بود                           نيازی ب
 خوابها  .آنچه را که ميگفتند می شنيد     " او واقعا . خوانی اين خوابها نداشت     

د ده بودن ه ای واقعی و زن ايش ، . بطور ناباوران ا شدت درد در پاه د ب بع
رو            . بيدار ميشد و روياها، ناپديد ميشدند      ق ف ه خوابی عمي اره ب بعد که دوب

د  . ميرفت ، صحنه ديگری شروع ميشد    افرادی در دو تا ازخوابهايش بودن
از بقيه بخاطر  واين دو خواب را بهترو واضح تر       . که او هرگز نديده بود    

  . داشت 
ود  . او در جای بلندی بود    . زمين زيرپايش مثل نقشه برجسته ای گسترده ب

ز      ون آمي الای سرش ، وضوح جن ای ب تاره ه ودو س انی ب رزمينی بياب س
داد  ان مي اع را نش ود   . ارتف تاده ب ارش ايس ردی درکن ه  . م ود ، بلک آدم نب
ود       رد ب واد واقعی            . شبحی ازيک م ه شبح از م ود و       انگار ک ده شده ب بري

ود      اتيو  او ب ه    او.انگار مردی که کنارش بود ، نسخه نگ  سوراخ سياهی ب
  .شکل يک مردبود

ی ،   : صدای اين شبح در گوشش نجوا ميکرد      همه اين چيزهايی که می بين
ی          را پرستش کن ی و م و بزن " نيک . " مال تو خواهد شد، بشرطی که زان
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رد   اع ک وم دو  . امتن بح ش ن ش ت از اي ودميخواس بح   . رش ه ش يد ک ميترس
  .دستش را دراز کند و او رابه پائين پرت کند

   چرا حرف نميزنی ؟ چرا فقط سرتکون ميدی ؟ -
داد،             " نيک" درخواب   ام مي داری انج ای بي واره دردني همان حرکتی که هم

انگشتش را روی لبهايش گذاشته بود و بعد کف دستش را             . انجام داده بود  
رار داده   ره اش ق ا     روی حنج ه ب ود ک نيده ب ود را ش دای خ د ص ودو بع ب

ود            ه    ب زنم         : وضوح کامل و باصدايی زيبا گفت ونم حرف ب من  . من نميت
  . لالم

  .اگه بخوای ميتونی .  ولی ميتونی -
وحشت او بواسطه سيلی از   . دست دراز کرد تا شبح را لمس کند " نيک" 

انه   ولی وقتی دستش به نزد . تعجب و شادمانی سوزان از بين رفت       يکی ش
رد، دستش سوخته است               . شبح رسيد ، يخ کرد     ه فکر ک . آنقدر سرد بودک

ود،                    د انگشتانش نقش بسته ب خ روی بن تالهای ي دستش را درحاليکه کريس
رار است                ود      . پس کشيد ، بعد فهميد که موضوع از چه ق نوا شده ب . او ش

اد    . صدای دوردست پرنده شکاری     . صدای شبح تاريک   . زوزه بی پايان ب
ه         . از تعجب دوباره به کلی ناشنوا شد       بعد ديگری درجهان وجود داشت ک

ود         . او هرگز راجع به آن فکر نکرده بود        ه نکرده ب چون هرگز آنرا تجرب
ود        يده ب ور رس ه ظه ه منص د، ب د جدي ن بع الا اي نيد . و ح دا ميش . او ص

چ            . صداهای زيبا  رد واز پ ائين ب الا و پ راهنش ب او انگشتهايش را روی پي
  . ريع صدايی که ناخنهايش روی کتان توليد ميکرد ، شگفت زده شدپچ س

د و             ديدا " نيک " سپس مرد تاريک ، بطرف او آم ن  . وحشتزده شد   " ش اي
  .موجود ، هرچه که بود ، مفتی به کسی چيزی نميداد

  .... اگه زانو بزنی و مراپرستش کنی -
ا  . دستش را روی صورتش گذاشت      " نيک"  ن چيزه يی را زيرا او همه اي

ود،           ان داده ب ه او نش انی ، ب اع بياب ن ارتف ه ، ازاي بح مردگون ن ش ه اي ک
ت  درت  : ميخواس ا  و ق ا ، گنجه هرها، زنه ز  . ش يش از هرچي ی ب ول

ايش   ده ناخنه ذوب کنن دای مج ت ص نودرا ميخواس راهنش بش . روی پي
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ب        ه ش د از نيم الی ، بع ه ای خ اعت را در خان ک س ک تي ت تي ميخواس
  .صدای مرموز باران را همچنين ،بشنود

ولی کلمه ای که به زبان آورد ، نه  بود و بعد سرمای يخ زننده ، سراپای            
ت  ودش را فراگرف رد. وج قوط ميک ت س ل داد و او داش بح او را ه . ش

درحاليکه روی هوا دراين اعماق مبهم ،       . چرخ ميزد و بيصداجيغ ميکشيد    
  .بوی ذرت . چرخ ميزد، بوی چيزی را شنيد

ه ذرت ودبل ود.  ب ن يک خواب ديگر ب دين شکلواي ه ديگری ب  وصل  ب
او در مزرعه ذرت     . هيچ مرز مشخصی آنها را ازهم مجزا نميکرد       .ميشد
ان                يوی .بود اوی و رشد گياه ود گ ين تابستان ، ک وی زم  ذرت سبز،  و ب

د ه     . ميام روع ب ود ، ش ه ب ود را درآن يافت ه خ ی ک د و در رديف د ش او بلن
اد         . ه می ايستاد  هرچند لحظ . حرکت کرد  چون متوجه شد که صدای آرام ب

نود د بش ن می وزي اه ژوئ ه های ذرت سبز م ان بوت ه درمي پوست .  را ک
  .چيز ديگری هم بود. ذرت ها مثل شمشير بود 

يد       واب انديش الم خ د و درع ه ميش يقی نواخت وعی موس يقی ، ن س : موس پ
ه  يقی اين ت مي  . موس ه طرفش ميرف ه ب ی ک روی محل ددرست از روب . ام

د     زی ميام ه چي ا ازچ داهای زيب ار ص ن قط د اي انو، . ميخواست بدان از پي
  ...   .شيپور و يا ويلن سل يا 

آسمان آبی قابل لمس بالای سرش و       . بوی گرم تابستان به مشامش ميرسيد     
وقتی به منبع صدا نزديک شد ، صدايی       . اين صدای زيبا در گوشش بود       

الخورده     . به موسيقی ملحق شد      ره ، رديفی از     صدای س ای چون چرم تي
رد         وط ميک م مخل ا ه تی ب بيه خورش ف ش ای مختل ن ه ا ت وات را ب . اص

ود را از دست      نتی خ زه س اه م ی هيچگ د  ول رم ميش اره گ اهی دوب گاهگ
  .نميداد

  .  بطرفش گام برداشت  بودکه مسخ اين صدا شده" نيک" 
  . من تنها به باغچه آمدم

  باقی مانده درحاليکه هنوز شبنم روی گلهای رز 
  و صدايی که برگوشم مينشيند
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  پسر خدا آنراافشاء ميکند 
  واو با من گام برميدارد

  ميگويد که من به او تعلق دارم 
  .وشعفی که درآن شريک هستيم زمانيکه اينجا اقامت گزيدم 

  .هيچ چيز ديگری تابحال شناخته نشده 
ي         ان رس ه پاي ه رديف        " نيک "  ،   دوقتی که شعر ب ه ت اند  خود را ب  در . رس

سطل  . مخروبه بود" فضای بازی که وجود داشت ، کلبه ای بود که تقريبا    
اخته   ه س ه از يک تايرکهن ابی ک غال زنگ زده ای در طرف چپ و ت آش

ه کج           . شده بود درسمت راست بود     تاب از درخت سيبی آويخته شده بود ک
ادا      دگی ش وز از زن ی هن ود ول ده ب وج ش ود  وب و مع بز ب ی .   س تراس

وددرب ه ب رون خان ای . ي ای جکه ه ه ا پاي ه ب يده ای ک ه و پوس اختار کهن س
ود     ده ب ته ش ن سرپانگهداش ه روغ وده ب يم     . آل د و نس از بودن ا ب ره ه پنج

رد                 ا ميب رون  آنه . تابستانی مهربان ، پرده های سفيد مندرس را به تو و بي
ا                          ود ب ود ب ر و دود آل ه ق الوانيزه ک زی از حلبی گ ازبام ، دودکش نوک تي

از قرارداشت        . اويه ای به دلخواه خود بيرون زده بود       ز ه درمحوطه ب خان
ترده    رد گس ار ميک م ک ه چش ا ک ا آنج زارع ذرت ت ار طرف آن م و درچه

جاده در نقطه ای از     .فقط درقسمت شمالی ، جاده ای آنرا قطع ميکرد        . بود
د د ميش ر ناپدي ا ازنظ د ت اريکتر ميش ک و ب ق باري ه . اف ود ک ا ب " اينج

در شرق  " نبراسکا" در    " پولک" اينجا منطقه   . جه شد کجاست    متو"نيک
درفاصله ای بسيار دور در شمال جاده   . بود" اوسيولا" و شمال   " اوماها" 

درساحل شمالی " کلمبوس"   وشهر                  ٣٠خاکی شاهراه شماره    
  . قرار داشت " پلت"  رود 

م   زن سياهپوکهروی تراس ، پيرترين زن در آمريکا       ستی با موهای نرم ک
لباس خانه پوشيده بود و عينک بی      . لاغر بود . ، نشسته بود  پشت سفيد بود  

آنقدر لاغر بود که باد بعدازظهر تابستان ميتوانست         . دسته به چشم داشت     
ا خود        " کلرادو" در  " جولس برگ " تا  " او را احتمالا   ان ب در هواچرخ زن

ايد س   ( ببرد  وسازی که پيرزن مينواخت ،       ين      نگينیش   ساز اورا روی زم
ته ودنگهداش ود. )  ب ار ب نگی داشت  . گيت رد . صدای قش اس ميک او احس
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د      وش کن ه او گ د و ب ا بگذران ام روز را دراينج د تم ا  . ميتوان ورتش ب ص
ه           . ميليونها چروک خط کشی شده بود      ا ب وز جغرافي ه هن مثل نقشه ايالتی ک

داد پوست           . آن نرسيده باشد    ا درامت ا و روده ه های        دره ه د گون چرم مانن
ائين          و بلنديهای زير چانه     ،قهوه ای     تپه بيضوی پرپيچ وخم استخوان درپ

  .پيشانی و غارهای چشمانش همه شبيه يک نقشه جغرافيا بودند
  :دوباره شروع به خواندن کرده بود

  ياعيسی مسيح نميای اينجا
  ای مسيح مقدس به اينجا بيا

  الان وقت اومدنته 
  ور کنی بله الان بايد ظه

  . هی بچه  چرا اونجا ماتت برده -
وزادی روی زانوهايش گذاشت                 ل بچه ن ار را مث اره    . پيرزن گيت ه اواش ب

و رفت     " نيک. " کرد جلو برود   ه آوازش         وجل ه فقط ميخواست ب  گفت  ک
  . خواندنش زيبا بود. گوش کند

ا داده     ه م دا ب ه خ ايی است ک ی از حماقته ونی يک ن . خب آواز خ ن اي م
  ميونه ت با اون مرديکه سياه چطوره ؟.  همش آواز ميخونمروزها

  .من ميترسم.  منو ميترسونه -
ا د بترسی " واقع ه باي ی يک درخت در گرگ و ميش. ک ه درست محت  اگ

  . خدا بزرگه . ما همه مردنی هستيم . ميترسی " ببينی حتما
  ولی چه جوری بهش بگم ؟ چه جوری؟

  . ينی ؟ هيچکس نميدونه چطور نقس ميکشی ؟ چطور خواب می ب
وببين  ا من تی بي ت خواس ی هروق ن . ول ه م ل" ب ادر ابيگي يگن " م ن . م م

پيرترين زن اين نواحتی هستم و هنوز ميتونم بيسکوئيت های خودمو بپزم  
  .دوستاتم با خودت بيار. هروقت خواستی بيامنو ببين. 

  ولی چه جوری از دستش خلاص بشم؟ 
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فقط  . س نميتونه از شر اون خلاص بشه        هيچک. خدا بهت کمک کنه پسرم    
ل    " اميدوار باش و بيا      ين  " مادر ابيگي من  . هروقت دلت خواست     . رو بب

ونم    . هستمهمين جا    نم حرکت   زياد نميت وببين       . بک ا من من درست    . پس بي
ا ک " ...همينج دو " ني دار ش کا" آرام آرام بي ين  " نبراس د، همچن د ش ناپدي

دنيای واقعی ظاهر  " . مادر ابيگيل " بوی ذرت و صورت چروکيده تيره      
ده                   ه ديگر دي اند ک شد ولی جايگزين دنيای رويا نشد ، بلکه آنرا آنقدر پوش

  .نميشد
دروس   " اسمش  : بود" شويو" او در    ود " نيک ان ار    . ب ه گيت او هرگز کلم

  .ولی هنوز زنده بود. را تلفظ نکرده بود و صدای آنرا نشنيده بود
ايش  ه خراش  روی تخت نشست و پاه داخت و ب ائين ان ه تخت پ را از لب

ود . نگاه کرد  ود     . تورم تاحدودی کمتر شده ب ديل شده ب ه ضربان تب . درد ب
داد          . حالم داره خوب ميشه        ن موضوع او را تسکين مي نم   . فکر اي فکر ک

  . خوب بشه محال
وز خشک    . از روی تخت بلند شد و لنگان به طرف پنجره رفت             ايش هن پ

ا کمی ورزش خوب                بود ، ولی خشکی آن       ود ب ه مشخص ب ود ک بنحوی ب
ود  " شويو " اين شهر   . از پنجره به شهر مرده نظر انداخت        . خواهد شد  نب

ود د آن ب ود. ، جس ارج ش هر خ روز از ش د ام ه باي ت ک . او ميدانس
  .نميتوانست زياد دورشود، ولی ميتوانست سفرش را آغاز کند

وان         خوابه. فکر کرد ميداند به کجا برود     . کجا برود  ی بعن د، ول م نبودن ا مه
ه طرف            " نبراسکا " شروع ، بنظرش رسيد ، بهتر است به شمال غربی ب

  .برود
ک "  ا " ني هر ب ه از ش وم ژوئي دازظهر س ع بع ک و رب اعت ي دود س ح

د  ارج ش ه خ ت  . دوچرخ بح آن روز بس ود را ص تی خ ه پش ه . کول درکول
د         ادی کنسرو  پشتی ، تعداد بيشتری قرص پنی سيلين برای روز مبادا و تع

ذايی گذاشت  واد غ ه فرنگی  . م ادی سوپ گوج دار زي ل " مق " و " کمپي
ولی  ه اش بودن  "  راوي ذاهای موردعلاق ردو از غ ه ه د .  برداشت دک چن

  . برداشت  همقوطی فشنگ ، برای طپانچه اش و يک قمقمه
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الاخره                 ا ب يد ت ازل سرکش درامتداد خيابان ، حرکت کرد و به گاراژهای من
ه ميخوا رد آنچ دا ک ت پي ه  . س ک دوچرخ ا ١٠ي ه تقريب ده ک د او  "  دن ه ق ب
ورد د    . ميخ دال زدن ش غول پ لی مش ان اص ت درخياب ا دق ده . ب اول در دن

د  رم ش روحش آرام آرام گ ای مج نگين ، پ ت و  . س او بطرف غرب ميرف
د              ياه خود را ميران ود دوچرخه س ه  . سايه اش که به دنبالش ب او ازکنارخان

ه       . ه شهر بود گذشت     های مجلل خنک که در حوم      خانه ها با پرده هايی ک
  .برای هميشه کشيده شده بودند ، درحومه شهر ايستاده بودند

اده   ار ج ودال کن ه از گ د ک ومبيلی را دي ای عقب ات هر چراغه ه ش درحوم
ماشين دکتر  . از دوچرخه پياده شد تا نگاهی به آن بيندازد        . بيرون زده بود  

ود " سومز"  ا چشمان     " سومز . " ب ود          ب اده ب ان ماشين افت . بسته روی فرم
رار داشت         ياه واژگون شده اش ق . روی کف ماشين در کنار او ، کيف س

د                ه بودن رون ريخت ای دارو از کيف بي ا و آمپوله دتی  " نيک . " بطری ه م
  .طولانی به اين منظره نگاه کرد و بعد براه خود ادامه داد

رد  " شويو"  مايلی غرب    ١٠آنشب دريک خانه روستايی در       ا  . اطراق ک ت
ل از بخواب   . رسيد" اوکلاهما" شبانگاه چهارم ژوئيه به نزديکی       آنشب قب

ه  . رفتن ، درمزرعه ديگری توقف کرد      رگباری از شهاب سنگها را ديد ک
يدند      وبا آتش سرد      ين        . سفيدی آسمان را ميخراش ه هرگز چن فکر ميکردک

م      . استچيز زيبايی نديده     ود  هرچيزی که اتفاق ميافتاد ، مه او ازاينکه   .  نب
  . خوشحال بود استزنده

  
 * * * * * * * * * * *                                                         

* * * *  
  

  ٣٢فصل 
  

ری      "  اعت " ل د ٥/٨س دار ش دگان ، بي اب و صدای پرن اطر آفت .   بخ
د     راس ميانداختن ه ه ا او را ب ردو آنه ه    . ه بح از وقتيک رروز ص  "ه
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ورک ه        " نيوي دگان و جاذب دای پرن ودو ص اب ب د آفت رده بودن رک ک را ت
ود  م ب اکيزه . مضاعف ديگری ه ز و پ وای تمي انی و آن ه ه مج يک هدي

ود ی . ب ا " حت ود" ريت رده ب ی ب ه آن پ م ب ا. ه رد" او دائم خب : فکر ميک
ه    ان را ب د و انس ر ميش وا بهت رروز ه ی ه ه ، ول ر نميش ن بهت ه از اي ديگ

ياره آتفکرواميدا ه سراين س ی ب ه چه بلاي ه مشت ک ده است  وانسان را ب
اورگون  " " امينه سوتا  " انديشه واميداشت که آيا هوا در مناطق روستايی         

  . هميشه همين عطر را داشت يا نه " راکی" يا دامنه غربی کوههای  " 
راه      " ورمانت  "  " بينينگتون  " و امروز صبح در        ٩بود و درامتداد بزرگ

ه طر ود . ف شرق ميرفت ب روز صبح ، روز مخصوصی ب ارم . ام چه
ود تقلال ب ه ، روز اس ه . ژوئي ا" روی کيسه خواب نشست و ب اه " ريت نگ

ود               . کرد ل چراغی خاموش ، بيحرکت ب وز مث ی او هن ز جز      . ول يچ چي ه
واب       ه خ د کيس اف مانن ه لح ايش زيرپارچ متی از موه دن و قس وط ب خط

  . ا بنحوی شايسته از خواب بيدار کندامروز ميخواست او ر. معلوم نبود
املا                " لری"  رد وخارج شد ، ک از ک ه  " زيپ قسمت طرف خود را ب برهن
وا               . بود د ه ده شد و بع ل پوست مرغ پرکن دنش مث برای لحظه ای روی ب

رم شد       ايد حدود     . بطور طبيعی گ ود      ٧٠ش م    .  درجه فارنهايت ب امروز ه
  .خزيد و ايستاد  بيروناو از چادر دونفره. يکی از روزهای زيبا ميشد

يکلت   ادر ، يک موتورس رون ازچ ارلی " بي ارک ١٢٠٠" ه  سی سی پ
ود ده ب ود  . ش ی ب ياه و طلاي ور، س ادر و  . موت ل چ م، مث يکلت ه موتورس

ا ئيک   " کيسه خواب ، در شهر       ود     "  پاس ه شده ب ا بحال سه ماشين        . تهي ت
دان       . عوض کرده بودند   رده    و سومی در گل       ودو تای آنهادر راه بن ر ک گي

ود رون از شهر . ب اتلی" در بي ار تصادف دو " ن ه ميخواست از کن وقتيک
ود           اده ب موتورسيکلت ، جواب مشکل     . کاميون ، عبور کند ، اين اتفاق افت

ده سنگين از جاهای                   . آنها بود  ا دن ار تصادفها بگذرد و ب ميتوانست از کن
د ان. سخت حرکت کن ود ، ميتوانست از ش ديد ب ار وقتيکه ترافيک ش ه کن

د  ت کن اده رو حرک ا پي اده ي ا. " ج د" ريت ش نميام ور خوش . از موت
ه     ری " موتورسواری دو ترکه اوراعصبی ميکردو خود رااز ناچاری ب " ل

ی          . ميچسباند ا راه عمل ن تنه ه اي ود ک رده ب آخرين راه  .  است ولی توافق ک
ود       دند    " پاسائيک " ا ز وقتيکه از      . بندان نسل بشر بسيار عظيم ب خارج ش
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ه    . ه مناطق روستايی رسيدند، سرعتشان زياد شده بود       وب شامگاه دوم ژوئي
" کويری ويل " خارج شدند و چادرشان را درحومه       " نيويورک" از ايالت   
ل   " کوههای غبارآلود و اسرارآميز     . بنا کردند  در طرف غرب ،      " کترکي

د ان بودن د و درست . نماي ه طرف شرق پيچيدن وم ب دازظهر روز س دربع
ی در       " ورمانت"روب ، وارد      بهنگام غ  ا يعن ون " شدند و حالا اينج " بنينگت

  . بودند
در کنار  " لری"  خارج از شهر اطراق کردند و حالا         ات ارتفاع يکی از در

د و از    . موتورش ايستاده بود و ادرار ميکرد      او ميتوانست به پائين نگاه کن
را " نگلند نيوا" چشم اندازی که شبيه کارت پستال زيبايی ، شهر واقع در          

رد   ذت بب داد، ل ان مي ار    . نش ان انگ ه برجهايش ز ک فيد و تمي ای س دو کليس
ه                 د، مدرسه ای خصوصی ک ميخواستند آسمان صبحگاهی را سوراخ کنن
د           ه ، چن ک کارخان ود، ي ده ب يده ش ک پوش ا پيچ نگی آن ب ای س ديواره

تانی     وساختمان مدرسه قرمز آجری ،     اس سبز تابس ه لب درختهای زيادی ک
اقص ميکرد ،             . اشتند، ديده ميشدند    بتن د  تنها چيزی که تصوير را کمی ن

ای                 ه در زواي د ک ازی بودن برنخاستن دود از کارخانه و ماشينهای اسباب ب
د        ده بودن ارک ش د ، پ رق ميزدن ه ب لی درحاليک ان اص ب ، درخياب . عجي

. ( خيابان اصلی مسيری بود که آنها بايد ميپيمودند ولی امروز تعطيل بود            
  .تعطيل بود" بنابراين کارخانه هم حتما) م ژوئيه چهار

کمی زمزمه کرد تا صدايش را تنظيم   . سينه اش را صاف کرد و تف کرد       
اره   . را احساس کرد   نسيم ملايم صبحگاهی     ونفس عميقی کشيد  . کند به يکب

  : شروع به خواندن کرد
            هی ببينم ميتونی ببينی 
              در اولين نور صبحگاه

             چه چيزی را با غرور فرياد زديم 
             درآخرين نور گرگ و ميش

د     گ را خوان ام آهن ود  .  تم تاده ب هر ايس روی ش ی از   . روب م کم د ه بع
د    ای مضحک مخصوص رقص خوان الا  .آهنگه ه ح ون ميدانست ک " چ

  .درکنار دريچه چادر ايستاده و به او لبخند ميزند" ريتا
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اخ دادگستری       با يک سلام نظا   ان ميکرد ک ه گم می رسمی به ساختمانی ک
  .شهر باشد به کار خود خاتمه داد وبرگشت 

  .......پسر ميهن پرست ، آرزوی صبحی خوب " لری آندروود " 
اره از                       ه دوب ن باعث شد ک ود واي وز بسته ب ا " ولی دريچه چادر هن " ريت

وانست هميشه    نميت" ريتا. " اين احساس را در خود خفه کرد      . دلخور شود 
ود   . دريک حال و هوا باشد     ن را درک ميکرد ،    . اين يک واقعيت ب اگر اي

اط داشته              .  با او کناربيايد   تميتوانس اهم ارتب الغ ،  ب راد ب ميتوانستند مثل اف
ا                . باشند ود ، رابطه خود ب رده ب ل ، سعی ک ه وحشتناک تون د ازواقع " بع
  . ق شده است رااصلاح کند  وفکر ميکرد دراين راه موف" ريتا 

داد        ر از             . بايد خود را بجای او قرار مي يار مسن ت د درک ميکرد او بس باي
  .او بود

ر         . به نوع خاصی زندگی عادت داشت       " ريتا"  ه او سخت ت طبيعی بود ک
د                        ود ، خود را وفق ده رو رو شده ب ه زي ايی ک د دني ثلا . با شرايط جدي " م

ه اندازه يک داروخانه    ب" ريتا" او ازاينکه   . قرصهايی که مصرف ميکرد     
ود                 نود نب دان خوش . دارو دريک بطری بزرگ شيشه ای حمل ميکرد، چن

های زرد ،    اوی قرص ری ح ود" بط های "  دارون"و  " کوال و قرص
ودديگری ه  ب ا"  ک رژی بخش ميگفت " ريت ای ان ا کوچولوه ه آنه ن . ب اي

ا                 ا از آنه کوچولوهای انرژی بخش ، قرصهای قرمزی بودند که اگر سه ت
دی      " تکيلا" را با يک گيلاس      بالا ميانداختی ، تمام روز ميگفتی و ميخندي

ودی  اد و سرحال ب د. و ش ا خوشش نميام ن کاره چون مصرف . او ازاي
اد منتهی ميشد            ه اعتي ل        ،اين داروها ، بالاخره ب زرگ و غيرقاب ادی ب  اعتي

وعی             . ترک   ه ن ه مثاب رای او ب و وقتی منطقی راجع به آن فکر ميکرد، ب
ا " چرابايد  . وهين بود ت در عصبی باشد     " ريت دن        . آنق رای خوابي د ب چرا باي

  .درصورتيکه او اينطور نبود. مشکل داشته باشد
رد         . به طرف چادر رفت   " لری"  د ک رای لحظه ای تردي ر    . بعد ب ايد بهت ش

  ...ولی. شايد خسته بود. بخوابد " ريتا" بود بگذارد تا 
ورا د ازطراوت صبحگاهی ف ردآ"       بع ا.ن را احساس ک بخاطر " حتم

بلا        ه ق ود ک ود      " خواب عميق ب ده ب ود       . متوجه آن نش اد شديدی نب وی زي . ب
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رد       مام ک را استش د آن ی ميش د ، ول ه ميش وبی تهوي ادر بخ رش  . چ وی ت ب
ود               . بيماری و تهوع     ر ب ديد ت تفراغ               ش ده اش  . حالا بوی اس مع

  ...ريتا...    بيدار شو" تاري" حالت خوبه ؟  "  ريتا. " را بهم ميزد
  .هيچ حرکتی ديده نشد

ری"  د" ل ود . او را چرخان از ب واب ب ه خ پ کيس ی از زي لا . نيم ار تق انگ
ود   ارج ش اريکی شب از آن خ ه در ت ود ک رده ب الا ميتوانست  . ک ايد ح ش

ود           .  حدس بزند که چه اتفاقی افتاده بود       ده ب تقلا کرده بود ، ولی موفق نش
. " مثل يک تکه سنگ  . رکنارش به آرامی خوابيده بودو تمام مدت ، او د     

د و يکی از بطری های قرص از دست              " ريتا اد   اورا چرخان زمين افت .  ب
ه بسته ،              چشمهايش مثل تيله های رنگ ورورفته ، درپشت پلک های نيم
  . ديده ميشد و دهانش پر از استفراغ سبز رنگی بود که اورا خفه کرده بود

م تماس     " بينی شان تقريبا  . هره مرده او خيره شد        مدت زيادی به چ    با ه
د ر ميش ه گرمت ر لحظ ادر ه ت و چ ر . داش اق زي ک ات ل ي الاخره مث ب

تانی شد           ای      . شيروانی در بعدازظهر يک روز داغ  تابس ل گرم درست مث
ائيزی      ده پ ک کنن ای خن ل از بارانه رش     . قب م س ه حج يد ک ر ميرس بنظ

ود   دهانش پرازک  . بزرگتر و بزرگتر ميشد     نميتوانست از آن چشم      . ثافت ب
ردارد ابقات سگ    . ب انيکی درمس وش مک ل خرگ زش مث ه درمغ والی ک س

د از مرگ او من راحت       :  اين بود  دوانی با سرعت ميچرخيد    چند وقت بع
  .  چقدر نفرت انگيز؟خوابيده بودم

ا از چادر                    ار دست و پ      بالاخره از حالت مسخ شده ، بيرون آمد و چه
يد، هردو               وقتي. خارج شد  رون رس ين بي ه زم که زانوهايش از کف چادر ب

رد             . زانويش خراش برداشت   د و سعی ک تفراغ کن د اس فکر ميکرد ميخواه
از . جلوی آنرا بگيرد، ازهيچ چيز به اندازه استفراغ کردن نفرت نداشت           

ار   ه از کثافت افک ود و وقتيک رمزده ب رد، ش اره او ميک ه درب ايی ک فکره
رار  ه ای درون      سرش ف ا عجل ده داشت ، ب ه درمع ه ک ميکرد ، هرچ

ده         م مشمئز کنن د  درحاليکه طع الا آورد و بع ان و   ایبدون توقف ب  درده
  . بينيش بود پا بفرار گذاشت 
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کمی احساس   " ريتا" از مردن   .       درتمام مدت صبح ، به اوفکرميکرد     
ن ر    . درواقع آرامش خيلی زيادی احساس ميکرد     . آرامش ميکرد  ی اي از ول

  . را هيچوقت با کسی درميان نميگذاشت
ر              :      با صدای بلند گفت      ن ، حالش بهت من آدم خوبی نيستم و با گفتن اي

ر              . شد ز مهمت ه چي تن حقيقت از هم گفتن حقيقت حالا آسانتر شده بود و گف
ه         . بود رارداد مقدسی امضاء           ،او با خود به توافق رسيده بود ، ن ا خود ق  ب

ولی قاتل  . شايد او آدم خوبی نبود      . نگهداری کند " ريتا" کرده بود که  از      
ه            . هم نبود  با اين حال آنچه در تونل انجام داده بود، خيلی شبيه به شروع ب
دين ترتيب او ميخواست از        . قتل بود  ا " ب د  " ريت داری کن نميخواست  . نگه

بي حتی اگر او را دعوا کند    و مثل مواقعی که روی موتور او را سفت ميچس
ه      د جنون عصبانی ميشدو   تا سرح  د ک ا "  هرچن ود و       " ريت باعث زحمتش ب

وی عصبانيت خود را ميگرفت       کارهای احمقانه انجام ميداد     دوشب  .، جل
وی ذغال های آتش                  را ت د ، آن پيش بدون اينکه قوطی نخود را سوراخ کن

ود   ياه                   وقتی . گذاشته ب رده و س اد ک وطی ب رون آورد ، ق وطی را بي ری ق ل
ود   ده ب الا  اگرچن. ش ود ، احتم رده ب ل ک ه تعل ر  " د ثاني ا براث ردوی آنه ه

يچ عکس العمل شديدی            ،ترکش های حلبی قوطی کور ميشدند        ی او ه  ول
ود  داده ب ان ن ود    . نش ده ب وش ش ودو موضوع فرام رده ب وخی ک ی ش . کم

ه   ه موضوع ب ود ک يده ب ه رس ن نتيج ه اي م همينطور ب ورد قرصها ه درم
  .خودش مربوط بود

ود      ا او صحبت ميکردی             شايد لازم ب ورد ب ن م ايد او ميخواست     . دراي ش
  . اينکاررا بکنی 

ود،                 : با صدای بلند گفت    ورد جنگ نب ری در م ا جلسه تصميم گي ئله م مس
ود و        ا " مسئله زنده ماندن ب ود        " ريت ده ب ه آن نش م     . موفق ب ايد خودش ه ش

  ....شايد . ميدانست چه برسرش خواهد آمد 
ار  شايد: با عصبانيت گفت  " لری"  ی            .  زهرم رد  ول ه دهانش ب ه را ب قمقم

ود الی ب ه خ ود . قمقم انش ب ت درده م کثاف وز طع ل . هن رادی مث ايد اف " ش
ای جان سخت          . همه جای کشورپراکنده بودند   " ريتا اری فقط آدمه ن بيم اي

در            . را بجا گذاشته بود    دليلی نداشت که فقط افراد جان سخت ، جان سالم ب
رد جوانی د      ايد م ند، ش رده باش ن سرزمين ، در شرايط     ب رگوشه ای از اي
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ود      ن ب م ايم اری ه ه بيم ه ب ود ک وبی ب می خ وزه  وجس ت ل  الان از عفون
  .درحال مردن بودن

ايی داشت               " لری"  ه منظره زيب اده ک روی زمين آسفالت پارکينگ کنار ج
ود   ای     . نشسته ب ه    " ورمانت  " منظره زيب ه ب ورک " ک تم ميشد ،   " نيوي خ

ومتر      .  را درسينه حبس ميکرد    آنقدر زيبا بود که نفس     ابلويی ، کيل  را  ١٢ت
رد لام ميک ع           . اع ری" درواق ر از " ل ی دورت ومتر را ١٢خيل  کيل

. دريک روز آفتابی تا آنجا که چشم کار ميکرد ديده ميشد          . ميتوانست ببيند 
دی داشت           ه حقيقت را ميگفت      . پس چرا احساس ب ز   . او ک دترين چي و ب

اری از دوشش برداشته         راجع به  احساس آر    د ب ه ؟ باي ود ، مگه ن امش ب
  .ميشد

ی واقعيت داشت  ود ، ول ه عجيب ب ا اينک او ميخواست کسی در .       ب
ارش باشد و او       . شادی تماشای اين زيبائيها با اوسهيم باشد        ه درکن کسی ک

د  وخی بگوي ه ش ا    :ب د و تنه ه دي ارو ميش ر دني ا آخ ين روزی ت ه همچ  توي
ل  ک ماي راه او ي تفراغ    هم انی پرازاس ا ده ادری ب ر  در چ ب ت يم عق  و ن

  .افتاده بود وجسدش درحال خشکيدن بود و مگسها را جذب ميکرد
ری "  ت   " ل مهايش  را بس ت و چش ايش گذاش رش را روی زانوه ه . س ب

دازه عق   " او از گريه کردن تقريبا . که گريه نخواهد کرد   : خود گفت    به ان
  . زدن نفرت داشت 

ا " نميتوانست   . ه اين نتيجه رسيد که آدم  بزدلی است                بالاخره ب  " ريت
ه ذهن آورد           . را دفن کند   ا  . او بدترين افکاری را که امکان داشت، ب کرمه

ه                   ار ب رای ناه نيدند وب وی او را ميش و سوسکهاو گورکن ها را ميديد که ب
د راغش ميرفتن ر   . س انی ديگ ه انس بت ب انی نس ه انس ار ناعادلان " او . رفت

ود              " ريتا ه ب ابه دور ريخت . را مثل روکش يک شکلات يا قوطی خالی نوش
وعی     ولی در مورد تدفين ، يک مسئله قانونی وجود داشت ، ولی اين هم ن

ئله                    . توجيه بزدلانه بود   ل و کلنگ  ، مس ه بي ه شهر و تهي تن ب برای او رف
حتی برگشتن به اينجا که منظره ای زيبا داشت هم کاری نداشت             . ای نبود 

ود    ١٢ن قبر درکنار تابلوی کيلومتر      کند.  ه آن       .  هم ساده ب ی بازگشت ب ول
ا  الا حتم ا ح ه ت ادر ک ارک  " چ ومی پ ت عم ل توال ن آن مث وی تعف " ب

وز  وجود داشت ،                     " نيويورک ود هن ده ب ه دي ازه ای ک شده بود جائيکه جن
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ه       د وارفت يدن جس رون کش واب و بي ه خ پ کيس ردن زي از ک د ب ود و بع ب
ا و چشم               "ريتا" منقبض شده     و بعد دفن کردن او درحاليکه خاک در موه

  . نه ، اين کار از او برنميامد. های او ميريخت 
ر   . آره رفيق اين يکی از تو برنمياد       اگه اين معناش اينه که يه ترسوی حقي

  . خوب بذار باشم. هستم 
يک چوب بلند پيدا    . دريچه را کنار زد     .      به محل استقرار چادر رفت      

رد رد    ن. ک بس ک ود را ح س خ يد و نف ی کش س عميق هايش را  . ف د لباس بع
رون آورد      يد         . بوسيله چوب بي د از محل دور شد و لباسهايش را پوش . بع

ايش را                   ا چوب ، پوتينه دوباره نفس عميقی کشيد و درسينه حبس کر د وب
  . بعد روی تنه درختی نشست و آنها را پوشيد. بيرون کشيد

  . لباسهايش بو گرفته بود
  .همه ش مزخرفه : چ پچ کنان گفتپ

ت  ا" ميتوانس د" ريت ر . را ببين ف ديگ د او درون و نص ی از جس نيم
ود      ه               . درخارج از چادر ب دور بطری قرص ک وز ب دست خشکيده اش هن

ود ده ب ود نداشت پيچي اهی  . ديگر وج ا نگ ار ب ازش انگ ه ب ای نيم م ه چش
رد   اه ميک ه او نگ ز ب رزنش آمي وب را برداشت و  . س رعت چ ه بس دريچ

  .چادر را بست
  .ولی هنوز بوی اورادرخود حس ميکرد

ری "      بدين ترتيب    ون   " ،    "   ل ين توقف انتخاب         " بنينگت رای اول را ب
و  د و لباسهای ن ام لباسهايش را کن ه ، تم اس مردان رد و در فروشگاه لب ک

سه دست لباس ذخيره و چهار جفت جوراب و شورت هم برداشت            . پوشيد
درآينه سه قسمتی ، خود را    . چکمه  نو هم انتخاب کرد حتی يک جفت    . 

ور       . ميديد   ارلی " فروشگاه درپشت سرش گسترده شده بودو موت ا    " ه م ب ه
  .زرق وبرق درکنار جدول خيابان ديده ميشد

د     . چه لباسهای قشنگی     : زيرلب گفت " لری"  ه ان ی معرک ی کسی    . خيل ول
  .نبود که از سليقه او تمجيد کند
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ارلی " ن از مغازه رفت و            به بيرو  رد          " ه ه    . را         ک ه ب فکرکردک
ی درحال                    د ول ه کن فروشگاه ابزار فروشی برود و چادر کيسه خواب تهي

ود ارج ش ط ميخواست از شهر خ ی  ديگردر مسيرش . حاضر فق درمحل
  .اين کار را ميکرد

ارلی  "      او به سربالايی ملايمی که از شهر خارج ميشد نگريست  و              ه
ردر"  دايت ک ارج از شهر ه ه خ ومتر . ا ب د، ١٢او کيل  را ميتوانست ببين

  .چه بهتر.ولی محلی که اطراق کرده بودند معلوم نبود 
د                   " لری"  ويش جهي ه گل رد و وحشت ب اه ک يک  . به جاده پشت سرش نگ

اب از      رای اجتن يد ، ب دنبال ميکش ب ب وص اس ی مخص ه تريل ت ک وان
ود و  ده ب ينی منحرف ش ه ماش ورد ب ودبرخ ده ب ون ش ود .  واژگ ور ب مجب

  از آن بگذرد " ارلیه"باچون حواسش را جمع نکرده بود 
يده ميشد     . به  طرف راست پيچيد      "      تماما ه اش روی آسفالت کش چکم
ر مسيرميداد،   به سمت ديگر    " و تقريبا  ای سمت چپ      تغيي ور  وجای پ   موت

يد                رون کش ر او بي ور را از زي ری  " .به سپرجلويی تريلی خورد و موت " ل
  . با صدايی شبيه بهم خوردن استخوان ، روی لبه جاده افتاد

  .برای لحظه ای بکار کردن ادامه داد وبعد از کارافتاد" هارلی " 
ل در    ٢٠خدارو شکر که فقط      . حالت خوبه   :       باصدای بلند پرسيد    ماي
ا" خداروشکر . ساعت سرعت داشت   ود" ريت راهش نب ا . هم ود ، ب اگرب

ت  ن هيس رد  لح ويی ميک رف گ ر  . ريک مزخ ه اگ ا" البت ود ،  " ريت ا او ب ب
را          . حواسش به جای ديگر پرت نميشد          ار ميکرد، زي ر رفت ه ت اومحتاطان

  .بی جهت وحشت زده شود" ريتا" نميخواست 
ه خود جواب داد  ه :       ب الم خوب ود. ح ئن نب وز مطم ی هن . نشست . ول

.  بروی او تاثير گذاشت  سکوت همانطور که هرازچندگاهی اتفاق ميافتاد،  
د    ه ميش رد، ديوان ر ميک ه آن فک ع ب ر راج ه اگ ود ک اکت ب در س ی . آنق حت

ايند باشد      " ريتا" غرغرهای   اره    . درچنين وضعيتی ميتوانست خوش ه يکب ب
رد                      ان احساس ک ا وحشتی ناگه رد و ب ه چشمک زدن ک همه چيز شروع ب

يه دقيقه ديگه   .  صدمه ديدم " واقعا: باخود انديشيد . که دارداز هوش ميرود   
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نم        س ک ونم ح زو ميت ه چي ره هم ين ب ه از ب وک اولي ه ش ی ک ا. وقت " حتم
  بذاره ؟" رگ بند " حالا کی  ميخواد برام . جراحتی چيزی برداشتم

ود را وارسی  د ، او خ بيه بيهوشی سپری ش ی آن لحظه ش ی وقت       ول
ود   هردو دستش زخم برداشته      . از جراحت شديد پيدا نکرد     اثریکرد و     ب

م زخم شده        .  پاره شده بود   اشو قسمت زانوی راست شلوار نو      ويش ه زان
د      . بود   اده        . ولی همه آنها جراحتهای جزئی بودن اق عجيبی نيفت ع اتف درواق
  . هرموتوسواری هرازچندگاهی از موتور ميافتاد. بود 

م چيست   ئله مه ی او ميدانست مس ين   .       ول ه زم ر ب ا س ود ب ن ب ممک
ه ورد و جمجم ودبخ رد بش اب .  اش خ اده درآفت وی ج د ت دراينصورت باي
  . ميماند تا بميرد

وران       تاند  تلوتلوخ را ايس ت و آن ور رف رف موت ه  .   بط د ک بنظرنميام
ايی       " قبلا. صدمه ديده باشد ولی متفاوت بنظر ميرسيد       ماشين جذاب و زيب
رد   رآورده ميک ته او را ب ود و دو خواس ل و دوم  . ب ل و نق يله حم اول وس

ی  ،ماشينی که با آن احساس ميکرد مثل آرتيستهای سينما درفيلمها شده    ول
اورد و او را                    رايش شکلک درمي ور سيکلت ب رم موت حالا انگار قسمت ک
دعوت ميکرد تا ببيند به اندازه کافی جربزه دارد که اين هيولای دو چرخ          

  ؟را براند
ری "       با ضربه سوم هندل ، موتور روشن شد  و             ا   " ل اده    ب سرعت پي

ان       . روی از شهر خارج شد     دستبندی از عرق سرد به دستها داشت و ناگه
ره                     ساح دن چه ه دي از ب دگی اش ني ل آنوقت در زن اس کرد که هيچوقت مث

   .انسانی ديگر را نداشته است
  

 * * * * * * * * * * *                                                         
* * * *  

  
  ٣٣فصل 
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دروود  "       درحاليکه   ن             " لری آن ارم ژوئ ر چه ا ، يک ايالت آنطرفت تنه
رد،   ه ميک ن  " را تجرب توارت ردم اده   " اس ار ج نگی درکن ه س روی تخت

ورد  ارش ا ميخ ود و ناه ته ب نيد . نشس ور را ش دن موت . صدای نزديک ش
ايش را     ته کراکره ه پوس ردو لب ام ک ه تم ا يک جرع ويش را ب وطی آبج ق

اکرد دقت ت ارش قرارداشت. ب را برداشت و ضامن آن را . تفنگ درکن آن
رارداد         ور سيکلت      . خلاص کرد و بعد آنرا درفاصله نزديکتری ق د موت چن

ازصدای موتورشان معلوم بود که موتورهای کوچکی        . بطرف او ميامدند  
ا را         .  سی سی    ٢٥٠شايد  . بودند درچنين سکوتی امکان نداشت فاصله آنه

د  دس بزن ايد در ده م . ح ود     ش دس ب ک ح ط ي ن فق ی اي د ، ول . ايلی بودن
ت        وردن داش رای خ ادی ب ت زي وز فرص ت هن ی او . اگرميخواس ول

د  ه ده وردن ادام ه خ دن  . نميخواست ب ر دي ود و فک رم ب اب، گ لاوه آفت بع
ن بيت من    " از وقتيکه خانه   . انسانهايی ديگر خوشايند مينمود    " در  "  گل

دوباره به تفنگ    . ی را نديده بود   را ترک کرده بود، آدم زنده ا      " وودرويل  
ا        . نظر انداخت    ن آدمه ود اي او ضامن را خلاص کرده بود، چون ممکن ب

او اسلحه را به سنگ تکيه داده بود ، چون اميدواربود          . باشند" لادر" مثل  
بيت .  " شايد نه به بد بينی اودرمورد آينده      . باشند" بيت من " که آنها شبيه    

ن ود  " م ه ب ع ،: گفت د  جوام ود مياين اره بوج ه از واژه   .  دوب ن ک ه ک توج
تناکی ميشد            . اصلاح شدن استفاده نکردم ، زيرا دراينصورت شوخی وحش

  . چون اصلاحات در نسل بشر خيلی بندرت شکل می پذيرد
د         " بيت من "       خود   ی راضی ميام اده   " حداقل فعلا   . به نظر خيل از پي
ه       ک و نقاشی تصاويرش و تفکر دربا      جروی با کو   اعی ک ره انشعاب اجتم

ود نود ب يد خش ابودی ميرس ه ن ن . " ب ه م دی تاب ن وری اوم اره اي ر دوب اگ
واهم داشت   ن اعتراضی نخ انيت  " . ملحق بشی م ه ضعف انس ن نقط اي

ردم ميگفت        .  اجتماعی بودن    ،است   ه م د ب ا  : مسيح باي ه حقيقت اه  "  بل هرگ
ه د         ر ديگر ب د يکنف اهم جمع بودي اد  دو يا سه نفر ازشما ب . ردسرخواهد افت

ورد نسل بشر چی ميگه ؟ خلاصه                   ميخوای بهت بگم جامعه شناسی درم
يگم  ده  . بهت م يم، پدي ه نفرباش ه س يم و اگ يم ، عاشق ميش ر باش ه دونف اگ

رام را ميسازيم           ر بشويم اه ار نف يم واگر چه د ميکن ه را تولي . جذاب جامع
ر شش نفر شويم     اگ. شويم ، يکی از ما ازجامعه طرد ميشود       باگر پنج نفر    

يم      راع ميکن ژدادی را اخت يض ن اره تبع ويم ،   . ، دوب ر ش ت نف اگرهف
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يم  درعرض هفت سال جنگ افزار را دوباره اختراع          ممکن است    . می کن
ه انسانی بشکل مخالف آن                       ی جامع ده شده باشد ول دا آفري بشر به شکل خ

  .شکل ميگيرد و اين جامعه هميشه ميخواهد به نابودی کشانده شود
د                 دا بهشان رحم کن ود ، خ ده صحيح ب د وقت    .    اگر اين عقي ين چن هم

ود              " استو   " پيش ،    اده ب ديمی افت نايان ق اد دوستان و آش ه ي درخاطرات  . ب
رد و          م بگي ارا دست ک ز آنه خود سعی ميکرد ، خصيصه های نفرت انگي

د افراموش کن ثلا. ي ل هپ"  " م وم زبي رد و " ک اغش ميک وی دم ت ت دس
ورم بروئت     .  " با ته کفشش پاک ميکرد      محتويات آنرا    بچه هايش را     " ن

زد  ی ورکر. " کتک مي رل " بيل ا را کنت ه ه ه روش کريهی جمعيت گرب ب
رد رد     . ميک نگينش خ ای س ه ه وزاد را زيرچکم ای ن ه ه ه گرب او جمجم
  .ميکرد

ا يد ، تمام ه ذهنش ميرس ه ب ند " ميخواست خاطراتی ک شکار . خوب باش
ارنجی         صبح زود با کاپشنهای پر     ه های ن ا        .  و جليق ا رفق وکر ب ای پ بازيه

رادوک     " ،  و    " رلف هوج     " در خانه    ی ک ه         " ويل د ک ه هميشه مينالي  ٤ک
ه   ازی باخت تدلار در ب ر  . اس ی اگ ن   ٢٠حت ه اي رد ، هميش م ميب  دلار ه

ا    ٦وقتی  . حرف را ميزد   ری ، جيپ       ٧ ي ونی ليومنستر     "  نف ه از    " ت را ک
د و        مستی بيهوش شده بود ، از گو       ونی   " دال کنار جاده بيرون مياوزدن " ت

ا يک دسته مکزيکی                   که به خدا قسم ميخورد بخاطر اجتناب از تصادف ب
دايا             اده منحرف شده ، خ د از ج ه بودن ی مخصوص حمل اثاثي که در تريل

د     " هانتزويل " چقدر مضحک بود ، به     دکاره ميرفتن ای ب ال زنه . " به دنب
ارا          پس از آن ماجرا   " جو برنت رود      شپشک گرفت و به همه ميگفت  آنه

الا      ه ب ای طبق ه از زنه ه و ن ل گرفت رای مح ف سرس ه کثي ا . از کاناپ آنه
نديدند                 .خاطرات خوبی بودند     الا ميپس راد سطح ب ه اف ريح ک ه آنطور تف . ن

د            وزه برون ل و م بانه ، رستورانهای مجل آنها ترجيح ميدهند به کلوبهای ش
آنها را در ذهنش مرور ميکرد ،  . يکرد او در مورد اين خاطرات فکر م  .

يش               همانطور که افراد تارک دنيا از تنهايی دست روی دست ميگذارند ، پ
نود              انهای ديگر را بش ا کسی      . از هر چيز ميخواست صدای انس اره ب دوب

ه کسی                 . آشنا شود    د ب د ، بتوان اره را ميدي وقتی منظره بديعی از بارش به
  هی تو اونو ديدی ؟: بگويد
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ت و       وق تتتر نشس ی راس تند ، کم اده گذش يچ ج ا از پ يکلت ه ی موتورس ت
د    ٢٥٠ هوندای   رهادريافت موتو  ا مردی        .  بودن ود   ١٨يکی از آنه اله ب  س

ر           ه نظ رد ب ر از م ن ت ی مس ه کم ود ک گلی ب ر خوش ری دخت وديگ
ود               .ميرسيد يده ب . دخترک بلوز زرد روشن  و شلوار لی آبی کمرنگ پوش

دند             متوجه او که روی     هم آنها ود ، ش سپس هر دو     .  تخته سنگ نشسته ب
رای            د و ب موتور به خاطر غير منتظره بودن ديدن او به ويراژ دادن افتادن

  . از دست دادندرامدت کوتاهی کنترل موتور
ه طرف                ا سرعت ب برای لحظه ای مشخص نبود که  خواهند ايستاد و يا ب

  .غرب به راه خود ادامه خواهند داد 
  !سلام : ا بلند کرد و با مهربانی گفت دست خود ر" استو"

ار را                .قلبش به شدت ميتپيد      ين ک ا هم د و آنه ه توقف کنن دلش ميخواست ک
د  م کردن ی آورد . ه ر در نم ان س ودن حرکاتش ذب ب وص ،از مع بخص
ه     الن           پسرک ک يد يک گ ه نظر ميرس الين    " ب ه خونش وارد شده       " آدر ن ب

ود           اسلحه داشت ولی آن   " استو  " البته  . باشد   ه ب انه نرفت ا نش  را بسوی آنه
ز          . و آنها نيز هردو مسلح بودند        پسرک اسلحه کمری داشت و دخترک ني

زان               يک تفنگ کوچک شکاری داشت که در امتداد پشتش از تسمه ای آوي
ورد   " پتی هرست " مثل هنر پيشه ای  که نقش    . بود   را بدون اينکه در م

  . آن خيلی جدی باشد ، بازی کند 
دی نباشه   : ت دخترک گف  نم آدم ب انطور روی  . فکر ميک ی پسرک هم ول

ه   د و ب اقی مان ور ب تو " موت رفتن   " اس ر گ گفتی و در نظ التی از ش ا ح ب
  .احتمال بروز خصومت نگاه ميکرد 

  ....گفتم که فکر ميکنم : دخترک دوباره گفت 
  چطور به همچين نتيجه ای رسيدی ؟_ 
دنتون            اگه باعث تغيير عقيده ا    : گفت  " استو  " ه از دي د بگم ک ت ميشه ، باي

  .خوشحالم 
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ه   " استو  " اگه باور نکنم چی ؟ و  : در جواب گفت " هارولد  "  دريافت ک
رای مراقبت از              و پسرک شديداً وحشتزده است    ه ب  از او و از مسئوليتی ک

  .دخترک به عهده گرفته بود ، ميترسيد 
تو "  د " اس ايين آم ه سنگ پ تان . از تخت د " دس لحه "هارول ه طرف اس  ب

  .لغزيد 
زن      : دخترک گفت    رد           . به اسلحه دست ن دتی سکوت ک رای م د ب هر  . بع

د                   ه دهن د ادام ه چطور باي د ک ردد بودن ر م ه      . سه نف ر ک گروهی از سه نف
  . مثلثی تشکيل ميداد که هنوز اندازه و شکل آن قابل پيش بينی نبود 

داد ، گفت     " فرانی  "  م مي ه های روی    آخ ، فکر نم : در حاليکه ل نم پين يک
  . باسنم هيچ وقت خوب بشن 

  .با ناراحتی غرولند کرد " هارولد " 
رد و گفت      " استو   " به  دخترک رو    ا حالا   : ک ور سفر         ١٧٠ت ا موت ل ب  ماي
  . من همچين چيزی رو توصيه نميکنم " . ردمن "کردی اقای 

  مقصدتون کجاست ؟: لبخند زد و گفت " استو " 
  .فکر نميکنم به شما مربوط باشه : گفت با گستاخی " هارولد " 
ی "  يد " فران ای  : از او پرس ه ؟ آق ور رفتاري ه ج ن چ ن " اي ين " ردم اول

  .مَُرد ، ديديم " گاس دنيزمور " آدميه که بعد از اينگه 
ای ديگه سفر نکرديم ، پس                        دا کردن آدم رای پي ا ب منظورم اينه که اگه م

  قصدمون چی بوده ؟
  .اون ميخواد به تو آسيبی نرسه : فتبه آرامی گ" استو " 
  .آره ، دليلش همينه : بدون اينکه نرمشی نشان دهد ، گفت " هارولد " 
  .مثل اينکه قرار بود ما مواظب همديگه باشيم : گفت " فرانی " 

  . سرخ شد " هارولد "با شنيدن اين جمله ،
تو "  ای  " اس اد حرفه ه ي ن " ب ت م اد " بي ع بش  : افت ر جم ه نف ه س ن ، اگ

  .جامعه بوجود مياد 
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د ؟ از دخترک خوشش                 ولی آيا اينها برای تشکيل يک جامعه مناسب بودن
  .آمد و پسرک به نظرش آدم متظاهر وحشتزده ای ميامد 

تونيگتن درورمانت     " ما داريم به    : گفت  " فرانی  "  ريم   " اس ه مرکز    .مي ب
  ؟" ردمن " جريان چيه آقای . بيماريهای خطرناک 

د                از" استو  "  ه ميجوي اقه ی علفی ک  شنيدن اين موضوع رنگش پريد و س
  .روی زانوهايش افتاد 

  چرا اونجا ؟: پرسيد " استو " 
ا تاَسيساتی          : با لحنی پر طمطراق گفت        " هارولد  "  چون از قضا در آنج

ه               ای مسری تحقيق ميکن ده من      . وجود داره که در مورد بيماريه ن عقي اي
ن      ی در اي وز نظم ر هن ه اگ ود ک رد     ب ا ف ه و ي ته باش ود داش ت وج مملک

ه در        ط ممکن ا را فق ه ، اونه رده باش رار ک ه ف ن مخمص ئولی از اي " مس
  .پيدا کرد" آتلانتا " يا در مرکز مشابهی در " استونيگتن 

  .درسته : گفت " فرانی "
  .دارين وقتتونو تلف ميکنين : گفت " استو " 
ی  "  د   " فران وکه ش ار ش د  . " انگ اَيوس " هارول ر   م ه نظ بانی ب و عص

رای من    : دوباره سرخی شرم از يقه اش بالا زد     . ميرسيد   ز ، ب آقای عزي
  .خيلی مشکله که به قضاوت شما اعتماد کنم 

  .ــ ولی بهتره اينکارو بکنی چون من از اونجا ميام 
  . شگفت زده و مسخ شده بودند . حالا هردويشان شگفت زده شده بودند 

ی "  يد " فران ما ه: پرس ارو   ش د ؟اونج نيده بودي ز ش ن مرک ه اي ع ب م راج
  بررسی کرديد ؟ 

  .ــ نه جريان اينطوری نبود 
  .دروغ ميگی : بلند و جيغ جيغی شده بود " هارولد " صدای 
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ی "  رق عصبانيت را لحظه ای در چشمان " فران د " ردمن " ب ی . دي ول
ت         ت  و گف ود بازگش ان خ ت مهرب ی و حال گ طبيع ه رن اره ب ه : دوب ن

  .نطور نيست اي
  ...ــ ولی من ميگم که هستی تو چيزی جز 

  .تو خفه شو " هارولد " ــ 
  چطور ميتونی باور کنی ؟" فرانی " ــ ولی 

  ــ تو چطور ميتونی انقدر گستاخ و بيرحم باشی ؟
  ميذاری لااقل حرفاشو بزنه ؟: با هيجان گفت " فرانی " 

  .ــ من بهش اعتماد ندارم 
ر   ن از نظ ود " تو  سا"خب اي فانه ب ورد اون ،  . منص م در م ون او ه چ

  .همينطور فکر ميکرد 
ه                         اً ک ی ؟ واقع اد کن وز نميشناسيش اعتم ه هن ه آدمی ک ونی ب ــ چطور ميت

  .نفرت انگيزه 
  .بذار بهت بگم که از کجا ميدونم : به آرامی گفت " استو " 
ا پمپ بن     " کمپيون  " خلاصه  داستانی را که از تصادف        " استو  "  " زين  ب

پ  ود از   " ه رار خ ه ای از ف ين خلاص ود ، و همچن ده ب از ش " آغ
ا         " هارولد  . " را شرح داد    " استونيگتن   با بی ميلی به دستانش که سبزه ه

اه ميکرد            د ، نگ اره ميکردن ل نقشه          .را يکی يکی پ ره دخترک مث ی چه ول
استو . " کشور مصيبت زده ای بود که در جلوی چشمانش گشوده می شد           

دکی از               . ی دخترک نگران بود     برا"  افتن ان د ي ه امي رد ب ن م دخترک با اي
  . نظم سابق حرکت کرده بود  و حالا ماً يوس شده بود 

  چی ؟ اونجا هم همه مردن ؟" اتلانتا : " پرسيد " فرانی " 
  .بله : گفت " استو " 
  .به گريه افتاد " فرانی " و 
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ن موضوع خوشش    ولی پسرک. ميخواست او را آرام کند    " استو  "   از اي
ه   "  فرانی " با ناراحتی به " هارولد  . " نمی آمد    اره ب نگاه کرد و بعد دوب

ره شد                ود ، خي ه ب دستمالش  " استو   . " سبزه هايی که روی آستينش ريخت
ه او داد  ی ." را ب رد " فران کر ک اورد . از او تش الا ني يج . سرش را ب گ

بيه پسر     . و نگاه کرد    دوباره چپ چپ به ا    " هارولد  ." شده بود    نگاهش ش
د    ودش ميخواه رای خ ا را ب کوئيت ه ام بيس ه تم ود ک ه حريصی ب . " بچ

وطی بيسکوئيت               د ، دخترک ق ه بفهم زودی وقتی ک استو فکر ميکرد که ب
  . نيست ، نااميد خواهد شد 

رد ،                   دا ک ل پي اه تقلي " فرانی   " وقتی که گريه دخترک به هق هق های کوت
دهکاريم     " د  هارول" من و   : گفت   ارو       .يه تشکر به شما ب ه هرحال شما م ب

  .از يه سفر نااميد کننده نجات داديد 
م                        ه سری چاخان سر ه اور کردی ؟ ي ــ يعنی به همين سادگی حرفاشو ب

  کرده و تو هم باور کردی ؟
  ، چرا بايد دروغ بگه ؟ مگه چی بهش ميرسه ؟" هارولد " ــ 
م       من از کجا بدونم ت  : گفت  " هارولد  "  ايد ه ل و ش ايد قت ه ؟ ش و چه فکري

  .تجاوز 
دارم        : با ملايمت گفت    " استو  "  ادی ن زی      . من به تجاوز اعتق و چي ايد ت ش

  .راجع بهش ميدونی که من نميدونم 
  چرا اينقدر بد شدی ؟" . هارولد " بسه : گفت " فران " 
ن            : فرياد زد   " هارولد  "  ا باشم واي ی م  بد ؟ من سعی ميکنم مراقب تو يعن

  موضوع اينقدر بده ؟
تو "  ت " اس الا زد  : گف و ب د آستينش ن و بع ا ک ی . نيگ مت داخل در قس

ه رنگشان عوض        . آرنجش چندين جای آمپول وجود داشت          ايی ک کبوديه
  .اونا چيزای خيلی زيادی به من تزريق کردند : او گفت . شده بود 

  .شايد معتاد باشی : گفت " هارولد " 
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اَله   .واب دهد ، آستينش را پايين آورد        بدون اينکه ج  " استو  "  د  " مس هارول
ود"  ره ب رده  .، دخت احب ک ه او را تص رد ک ر ميک ود فک يش خ .  او پ

بهرحال بعضی از دخترهارو ميشه صاحب شد و بعضی ديگر را نميشود            
ود        . الم      .اين دخترک از دسته دومی ب ی س ود  و خيل د و خوشگل ب او قدبلن

ا    .به نظر ميرسيد     ای مستاًصل            چشمها و موه ه آدمه ه او قياف ره اش ب ی تي
ود          .را ميداد  خطی بين ابروانش بود که در هنگام عصبانيت کاملاً مشهود ب

ه   (  ی ک ان خط تو "هم طِ   " اس ه آن خ واد   " ب م ميخ ن دل ت" م . ) ميگف
د        . ه موهايش     . دستهايش از سرعت خوبی برخوردار بودن انی ک ی زم حت

  .را از روی پيشانی کنار ميزد 
را"  يد " ن ف ای  : پرس رين حرفه يم ؟ و آخ ار کن الا چيک د " ح را " هارول

 .کاملاً نشنيده گرفت 

به او  " فرانی  " وقتی  . بهر حال به راهمون ادامه ميديم       : گفت  " هارولد  "
  . نگاه کرد ، روی پيشانی اش شيار افتاده بود 

د "  ه داد " هارول ه ادام ا عجل ريم  :ب ايی ب ه ج د ي الاً اون . باي راست احتم
ه  يم    . ميگ ان کن ون امتح ونيم خودم ی ميت ه   . ول ريم ک ميم بگي د تص و بع

  .چيکارکنيم 
  .شانه هايش را بالا انداخت " استو . " نگاه کرد " استو " به " فران " 
  باشه ؟: پافشاری کرد " هارولد " 
سپس يک گل قاصدک رسيده     . به نظرم ديگه مهم نباشه      : گفت  " فرانی  " 

  .يش را فوت کرد را کند و پرزها
  شما به هيچ کس برنخورديد ؟: پرسيد " استو " 

  .ــ نه ، هيچکس 
ه          "  ا راجع ب حرف زد ، وقتی      " کوجک   " و  " بيت من     " استو گ با آنه

رم     : حرفهايش تمام شد ، گفت       ه طرف شرق ب ای   .ميخواستم ب ی حرفه ول
  .گرفت شما که ميگين هيچ کس اونجا زنده نمونده ، باد رو از بادبانهام 
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د "  ت " هارول يد  : گف ا رو ببخش ذرخواهی در   . م ن ع لاً لح ه اص البت
  حاضری ؟" فرانی : " ايستاد و گفت .صدايش نبود

ی "  ه " فران تو " ب رد  " اس اه ک ود  . نگ ردد ب ت   . م تاد و گف پس ايس : س
ه دادين کاز اطلاعاتی " ردمن " آقای  . دوباره برميگرديم به ماشين رژيم      

  .ه چندان دلگرم کنننده نبودند اگرچ. ممنونيم 
د      : در حاليکه می ايستاد ، گفت       " استو  "  ود     . يه لحظه صبر کني ردد ب . م

   ؟ هستند يا نهنميدانست اينها آدمهای درستی
ود       ی پسره    . دختره آدم خوبی ب اری    ١٧ول ود و از بيم اله ب نفرت از  "  س

رد     " ديگران   ج ميب دا م             .رن افی آدم پي دازه ک ه ان ا ب ی آي ه آدم حق       ول يشد ک
  .اينطور فکر نميکرد " استو " انتخاب داشته باشه ؟ 

تو "  ت " اس ردين    : گف ردم ميگ ال م ما دنب رم ش ه نظ واد  . ب م ميخ دل
  .البته اگه موافق باشين . همراهتون بيام 

  .نه : فوراً گفت " هارولد " 
  ...شايد بهتر باشه : نگاه کرد و گفت " هارولد " به " فران " 

  .من ميگم نه .  تو اين موضوع دخالت نکن ــ تو ،
  .ــ پس نظر من مهم نيست 

  .نميفهمی که اون فقط يه چيزو ميخواد ! ؟" فران " ــ تو چت شده 
  .اگه يه وقت مشکلی پيش بياد ، سه نفر از دو نفر بهتره : گفت " استو " 
  .  و دستش روی دسته اسلحه اش افتاد ،نه : تکرار کرد " هارولد " 
ران "  ت " ف ه : گف ای     . بل ود ، آق واهيم ب حال خ ما خوش ا ش ودن ب " از ب

  " ! ردمن 
دلت  : چهره اش آزرده و عصبانی بود       . به طرف او برگشت     " هارولد  " 

ا از شر من                      ودی ت ه ب ميخواد اينجوری باشه ؟ آره ، تو اصلاً منتظر بهان
  . حالا ميفهمم . خلاص شی 
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ر از         ن موضوع او       انقدر عصبانی بود که چشمانش پ ود و اي  اشک شده ب
م نيست           : را عصبانی تر ميکرد      ا    . اگه ميخوای اينطوری باشه ، مه و ب ت

دارم     . اون برو    اری ن ا      . من ديگه باهات ک ه موتوره ه طرف جايی ک و ب
  . قرار داشتند ، به راه افتاد 

ی "  ه " فران مان تعجب زده ، اول ب ا چش تو " ب ه طرف " اس " و سپس ب
  .اه کرد نگ" هارولد 

د  " و به طرف    . خواهش ميکنم   . يه ديقه صبر کن     : گفت  " استو  "  هارول
د "  ود ، دوي ده ب دا ش وار هون ه س د . " ک ور را " هارول رد موت سعی ميک

از عصبانيت گاز را تا آخر پيچانده بود و از بخت خوشش ،              . روشن کند   
ين همه گاز داشت فکر ميکرد که اگر با ا" استو . " موتور خفه کرده بود     

ود ،     ده ب ن ش ور روش د"، موت ت    " هارول ين درخ ه اول رخ ب ک چ را ت
  . ميکوبيد و موتور روی هيکلش فرود می آمد 

د "  اد زد  " هارول بانيت فري ا عص ن  : ب ت نک و دخال تش . ت اره دس و دوب
د  " دستش را روی دست       " استو  . " روی دسته اسلحه قرار گرفت       هارول

د     انگار که نون بيا   (گذاشت  "  و دست ديگرش    )ر کباب ببر بازی ميکردن
ود و       " هارولد"چشمان     . قرار داد را روی بازوی او    " استو   " گرد شده ب

در اوج عصبانيت است و هر لحظه ممکن است               " هارولد  " دريافت که   
 فقط در مورد دخترک نبود که احساس حسادت         ،کار خطرناکی انجام دهد     

ن فکر . ميکرد  اده ان" استو " اي ود س شخصيت او جريحه دار . ديشی ب
اجی شده بود و از اينکه جايگاه خود را به عنوان             دخترک از دست داده       ن

ود   ده ب ود ، آزرده ش ده و   . ب کم گن ا آن ش ه داشت ، ب ن وضعيتی ک ا اي ب
ود            چکمه های نوک تيز و صحبت کردن های سراسر عقده اش ، معلوم نب

  . چه جور گذشته ای داشته است 
ه آدم دست و                 ولی زير ه   مه ی اين تظاهر کردن ها ، او هنوز ميدانست ک

د                      د مان اقی خواه م همينطور ب او . پا چلفتی بی عرضه ايست و هميشه ه
ابهی نشان      ١٢و يک پسر بچه    " بيت من   " در برابر    ار مش م رفت اله ه  س

  . در هر وضعيتی از مثلث ، او خود را نقطه ی پايينی ميديد . ميداد 
  !هارولد :  گفت " هارولد " ش در گو" استو " 
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يد           . ــ بذار برم     ه نظر ميرس ل   ،بدن سنگينش بدليل عصبانيت ، سبک ب  مث
  .يک سيم لخت برقدار بود 

  ــ هارولد ، اون معشوقه توئه ؟؟
دن  د " ب ه  " هارول ورد و ب ان خ رزه تک ا ل تو " ب ور  " اس ه اينط د ک فهمان

  . نيست 
  .ــ به تو مربوط نيست 

ه اگ ه البت ـ ن يم ، چرا ـ ين باش ع ب داره . ه بخوايم واق ق ن ه من تعل " اون ب
د  ق داره  " .هارول ودش تعل ه خ رم  . اون ب و بگي و از ت وام اون ن نميخ . م

نم     ور صريح صحبت ک د اينط ه باي فم ک د   ،متاًس و باي نم ت ر ميک ی فک  ول
ری              . وضعيت رو درک کنی      و ب ما حالا دو نفر يه يک نفر هستيم و اگه ت

  .چيزی بدست نمياريم . مين وضعيت خواهيم بود ، دوباره تو ه
  . ولی لرزش دستهايش کمتر شد . چيزی  نگفت " هارولد " 

ه   . ــ تااونجائيکه بتونم رک باهات حرف ميزنم         تو ميدونی و منم ميدونم ک
البته اگه بدونه که چطوری      . احتياجی نيست که مردی به زنی تجاوز کنه         

  . از دستهاش استفاده کنه 
دستهايش " فرانی  " ارولد لبهاشو ليسيد و سپس به کنار جاده ، جائيکه           ه" 

ا   ه آنه تاقانه ب ود و مش ته ب ايش گذاش ه ه ر چان ينه اش ، زي ل س را در مقاب
  !اين حرفا نفرت انگيزه : نگاه ميکرد ، نگاهی انداخت و گفت 

ولی وقتی مردی کنار زنی باشه که نخوادش         . ــ شايد باشه و شايدم نباشه       
ه           ، ه انتخاب کن تهام    .  مرد هم راههای زيادی رو ميتون ولاً از دس من معم

چونکه اون هنوز   . فکر ميکنم که تو هم همين کارو بکنی         . استفاده ميکنم   
ين خودمون باشه       . من فقط ميخوام رک بگم          . به ميل خودش با توئه       . ب
ابوی   "من سعی نميکنم مثل      و           " ک های گردن کلفت ، در مجالس رقص ت

  .  به زور از صحنه بندازم بيرون رو
رد و گفت    " استو  " به . روی اسلحه آرام گرفت   " هارولد  " دست   اه ک نگ

  قول ميدی به کسی نگی ؟: 
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  .با سر تاًييد کرد " استو " 
ت     "  ه ای گف دای گرفت ا ص د ب و    : هارول ی اون من تش دارم ول ن دوس م

داره   ت ن ی     . دوس ه گفت ور ک م همونج ن ه ی م دونم ول و مي  دارم رک اين
  . حرف ميزنم 

زه      رين چي ن بهت ـ اي نم     . ـ اطی ک و ق وام خودم ن نميخ وام  . م ط ميخ فق
  . همراهتون بيام 

  قول ميدی ؟؟: هارولد گ با وسواس گفت " 
  .ــ آره ، قول ميدم 

  .ــ خيلی خوب 
  . برگشتند " فران " او و  استو به طرف . او به آرامی از هوندا پياده شد 

ه سختی آن را حفظ                . ميتونه بياد    : گفت" هارولد  "  ه ب انتی ک ا مت سپس ب
ه    رد ، رو ب تو "ميک ت  " اس رد و گف ودم ،    : ک ی ب ی ادب ه آدم ب از اينک

  .متاًسفم 
زد ، گفت         " فران  "  ن موضوع        . هورااا   : در حاليکه دست مي ه اي حالا ک

  .حل شد ، بايد به فکر مقصد بعدی باشيم 
ی ک د در جهت الاخره تصميم گرفتن ران " ه ب د " و " ف د " هارول ده بودن آم

د   ه طرف غرب برون ی ب تو . " ،يعن ه " اس ت ک ن  " گف ت م ن بي از " گل
" وردزويل  "  البته اگر تا غروب به       ،پذيرايی از آنها خوشحال خواهد شد       

ا  . ( و شايد هم صبح روز بعد راضی ميشد با آنها همراه شود              ،ميرسيدند ب
استو  ) " اره شروع به غرغر کردن کرد     دوب " هارولد" گفتن اين حرف ،     

م ترک     " فران  " را ميراند و    " فران  " هوندای    "  د   " ه . نشست   " هارول
برای نهار توقف و مرحله آرام آشنا شدن را آغاز    " توئين مانتن   " آنها در   
ارا  » آ«طوری که   . عجيب می آمد    " استو  " لهجه آنها به نظر     . کردند   ه

او فکر   . را  تلفظ نميکردند ، برايش جالب بود         ها  » ر  « کش ميدادند  و     
ميکرد احتمالاً لهجه خودش هم برای آنها عجيب بود و شايد هم عجيب تر              

!  
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د      ار خوردن ده ای نه ا ش توران ره ا در رس ی ،آنه تو "  ول اس " اس احس
چشمهای سرزنده  .د  وجلب ميش " فران  " ميکرد که نگاهش دائماً به طرف       
مم و     ی مص ک ول ه کوچ د ،     ، چان ود ميام مانش بوج ين چش ه ب ی ک چين

فران خوشش    او از قيافه و طرز صحبت کردن      . بيانگر احساسات او بود     
د  ب      . ميام رف عق ه ط ايش ب قيقه ه ه از ش ای او ک رم موه ی از ف او حت

  . کشيده شده بود نيز خوشش ميامد 
ا او      ه اينه ا هم ه ب د ک ود آم اس در او بوج ن احس ا اي ران " و اينج را " ف

  !ست ميخوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             کتاب دوم 
  
  

  روی مرز 
  

   ١٩٨٥پنجم ژوئيه تا ششم دسامبر 
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  به اينجا آمديم " می فلاور " ما با کشتی « 

  ما با آن کشتی که ماه را درنورديد به اينجا آمديم
  ما در نامطمئن ترين لحظه عمر خود به اينجا آمديم 

  وانيم تا يک نغمه آمريکايی بخ
  ولی مهم نيست ، همه چيز روبراهه 

  ...تا ابد نمی توان رحمت خداوند را حفظ کرد 
  
  
  

ال  "                                                                ترانه ای از   پ
  "سايمون 

  
  
  
  

  سخت به جستجوی يک غذاخوری ماشينی هستيم 
  دنبال فضايی برای توقف 

  هار ساعته همبرگرها رو کباب پزها جلز ولز ميکنهجائيکه بيست و چ
  بله، دستگاههای موسيقی با آهنگهايشان در آمريکا

  آره، خوشحالم که در آمريکا زندگی ميکنم 
   هر چی که بخوای ، اينجا ، تو آمريکا پيدا ميشه
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ه                                                                             ت ران
  "چاک بری " ای از 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سی و چهار
  
  
  

دراز شده  " اوکلاهما  " در  " می  " مرد مرده ای وسط خيابان اصلی شهر        
ود ،      " شويو  " از زمانی که از     . تعجب نکرد   " نيک  . " بود   خارج شده ب

ی يک هزارم                    ه حت اجساد بيشماری را ديده بود و با اينحال فکر ميکرد ک
ان          . رش نديده بود    آنها را در طی سف     ن مرگ چن در بعضی جاها بوی تعف

ر  ! ه ديگر   ديک مر   . شديد بود که حس ميکرد ميخواهد بيهوش شود           کمت
  .يا بيشتر که فرقی نميکرد 

ه  د ک ان انفجاری از وحشت در درونش ترکي د نشست چن ی جس ی وقت ول
رل دوچرخه را از دست داد  ه . کنت و خورد و ب و تل د تل اج رفت و بع قيق

ي اد زم ه  " نيک . " ن افت ماره س اده ش ه سطح ج ه شدت ب ا " ب " اوکلاهم
  . دستهايش زخمی شد و           پيشانی اش خراشيده شد. خورد 
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د گفت ه پاشدی : جس ابی کل دس ، حس ا مسيح مق ه و . ي بيه باسرعتی ک ش
   : گفتآمد و" نيک" طرف سلانه رفتن تفريحی بود، به 

  . اوه خدای من  عجب تصادفی -
ين        . هيچ چيزی را نديد و نشنيد     " نيک    "    ن  دوم د اي او ميخواست بدان

ه او زده است                  ه ، چه صدماتی ب . زمين خوردن او در کمتر از يک دقيق
انه اش     . خون از پيشانی اش روی آسفالت ، پخش ميشد      ه دستی ش وقتی ک

هايش     ه کفش دافتاد و روی کف دست و ت اد جس ه ي ازه ب رد ، ت را لمس ک
  . چشمهايش از وحشت برق ميزد، پابفرار گذاشت درحاليکه

ا       " نيک " و  . هی اينطور وحشت نکن      :       جسد تکرارکرد  ه او ب د ک دي
او يک بطری ويسکی را دريک دست داشت       . خوشحالی به او نگاه ميکند    

رط مستی             . متوجه  موضوع شد    " نيک" حالا  .  ود ، بلکه از ف او جسد نب
  .وسط خيابان ولوشده بود

رد               " نيک "       بابه اش را گ به او سرتکان دادو بعد انگشت شصت و س
ه                 . کرد " درهمين وقت ، قطره ای خون با گرما بيرون آمد و به چشمی ک
وتر ود رفت " ی ب رده ب د تيک.زخمی ک يد و بع م کش ه چش  دستش را ب

ار     ت و درکن دول رف رف ج ه ط ت    پآرام ب انزاس داش ره ک ه نم ليموتی ک
ت  ل . نشس ای اتومبي د  چرخه ت داده بودن ود را ازدس اد خ ی از ب او .  نيم

د    د  . درانعکاس سپر بليموت زخم روی پيشانی اش را ميدي د ميام بنظر ب
او بايد داروخانه ای پيدا ميکردو آنرا ضد عفونی ميکرد           . ولی عميق نبود  

ت    ی روی آن ميگذاش ب زخم د چس ی    . و بع افی پن دازه ک ه ان رش ب بنظ
ا    ا ب ود ت ود ب دنش موج يلين درب دس ی بجنگ عيت . هرميکرب ی وض ول

م     . خطرناک زخم پايش ، اوراازعفونت ميترساند      درحاليکه چهره اش دره
  . کشيده ميشد، سنگريزه هارا ازکف دستش کند

دون    ارا ب ن چيزه ه اي ه بطری ويسکی ، بدست داشت هم ردی ک       م
اه ميکرد         اه     " نيک " اگر   . اينکه حالت خاصی دراوايجاد شود نگ ه او نگ ب

رد        .  ، همه چيز به نظرش عجيب ميامد       ميکرد ه سپرماشين ک وقتيکه رو ب
خالی و تميز و بدون . تا تصوير زخمش را ببيند ، چهره مرد بيحرکت شد         

ه             ز و رنگ و رورفت ه تمي ود ک يده ب چين و چروک ، او لباس يکسره پوش
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ا داشت ار بپ نگين ک ودو کفشهای س د داشت و ،ب اد سانت ق رو هفت يک مت
زد   موهايش از شدت    ه سفيدی مي ودن ب ی ب راق و  . طلاي ی ب چشمهايش آب

اي      ود   شخالی از احساس بود و موه بيه پرزهای ذرت ب ه    . ش ود ک  شکی نب
 ،بيشتراز بيست و سه سال سن نداشت              . اشت  سوئدی يا نروژی     شنژاد
ا      " نيک" ولی   ه تقريب د ک اله   " بعدها فهمي  ، چون آخر جنگ         است  چهل س

ه        دوم جهانی را بخاطرداشت و بياد د       ورم ب اشت که پدرش درحاليکه يونيف
البته احتمال اينکه اين داستان را سرهم       . تن داشت ، يکماه بعد به خانه آمد       

ارز          . کرده باشد وجود داشت      الن     " خيال بافی از خصيصه های ب ام ک " ت
  . بود

اتی           ،آنجا ايستاده بود  " تام      "   با چهره ای عاری از احساس ، مثل روب
زش را کش   ه پري ندک ره اش      . يده باش ه چه رک ب م روح و تح م ک د ک بع

رق زدن            . بازگشت   ه ب چشمهايش که از ويسکی قرمز شده بود ، شروع ب
  . رددوباره بخاطر آورد که درچه شرايطی قراردا. لبخند زد . کرد

مگه نه  ، خدای من ؟ .  ولی آقا حسابی کله پا شدی      ،     يا مسيح مقدس      
  . پلک چشمهايش بهم ميخورد" نيک " شانی از ديدن آن همه خون روی پي

راهنش داشت                " نيک     "  ار بيک در جيب پي تکه ای کاغذ و يک خودک
د        اده بودن بش نيفت وردن از جي ين خ ر زم دام براث ه هيچک ذ . ک روی کاغ

ی از               . تو منو ترسوندی    : نوشت   دم ، ول ر آدم دي ا دو نف من در شرق اينج
ا اينکه گرفتی            . اون وقت تا حالا کسی نديده بودم         رده ای ، ت فکر کردم م

  . تو شهر دواخونه هست . من حالم خوبه . نشستی 
ود نشان داد     يده ب رد  .      او کاغذ را به مردی که شلوار پيش بندی پوش م

رد  اه ک ود ، نگ ده ب ته ش ه نوش ه آنچ ت و ب س داد و . آن را گرف را پ آن
تم . هستم " تام کالن  " من  : درحاليکه لبخند ميزد گفت      . من خوندن بلد نيس

دم    وم درس خون لاس س ا ک ط ت درم    . فق ود و پ الم ب ونزده س ع ش اون موق
  . ميگفت  سنم خيلی زياده . مجبورم کرد ترک تحصيل کنم

م             " نيک "       عقب مانده ذهنی ،      زنم ، اون ونم حرف ب يد، من نميت انديش
  .برای لحظه ای غافلگير شده بود. نميتونه بخونه  
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ا   ،دس      مسيح مق   ا شدی     "  هی آقاهه ، واقع ه پ ه کل ا هيجان    . ک ان ب چن
  .  حرف ميزد  انگار اولين بار است که راجع به آن حرف ميزدند

  ! خدای من چه تصادفی -
. تکه کاغذ و خودکار را سرجايش گذاشت        . با سرتائيد کرد    " نيک      " 

انی گذاشت و سرش را بعلامت منفی تکان داد                    د بع . دستش را روی ده
رد   هايش ک ا گوش ار را ب ين ک ره اش  .  هم پش را روی حنج د دست چ بع

  .گذاشت و سرش را دوباره تکان داد
ود گفت               " کالن     "  دون درد   : نيشخند زد و درحاليکه متعجب شده ب دن

  .داری ؟ من هم يه وقتی داشتم آره خيلی درد داره مگه نه ؟ خدايا
ک      "  ان داد و   " ني ر تک ی س ت منف ه علام ود را  ب امت خ ايش ص  نم

" نيک . " اين بار فکر کرد  که گوش درد دارد        " کالن. " دوباره اجرا کرد  
ه طرف دوچرخه اش رفت                     الا آورد و ب . به علامت تسليم دستهايش را ب

ه     د ک ر نميام ی بنظ ود ، ول ده ب يده ش ه خراش ی از رنگ دوچرخ يک کم
ود        . آسيب ديده باشد   اهی راپيم دوچرخه  . سوار دوچرخه شدو مسافت کوت

ار               " کالن. " سالم بود  دی برلب داشت ، درکن ا خوشحالی درحاليکه لبخن ب
د    ه     . دوچرخه  ميدوي ود     " نيک " چشمهايش ب ه شده ب او حدود يک     . دوخت

  . هفته بود که کسی را نديده بود
الن     "  يد" ک ی   : پرس داری ؟  ول رف زدن ن له ح ک " حوص " ني

يد و سوالش را        " متا. " انگار که نمی شنود     . سربرنگرداند آستينش را کش
  .تکرار کرد

      مرد دوچرخه سوار  دوباره دستش را روی دهانش گذاشت و سرش             
ان داد  ی تک ت نف ام. " را بعلام ت " ت م رف ايش دره الا . اخمه کح  ني

. دوچرخه اش را روی جک گذاشته بودو به ويترين مغازه ها نگاه ميکرد  
د     ه      . بنظر ميرسيد که ميدانست چه ميخواه د ب اده رو و بع چون بطرف پي

ای    ه آق رف داوخان ون" ط ت " نورت د     . رف رود ب ا ب ت آنج ر ميخواس اگ
ود  ته ب ه بس ون داروخان ود، چ ای . شانسی آورده ب ون" آق هر را " نورت ش

د وشهر          " بنظر ميرسيد تقريبا  . ترک کرده بود   همه مغازه ها را بسته بودن
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ه  " بليک لی " تش خانم   و  دوس  "تام" همه بجز مادر    . راترک کرده بودند   ک
  . آنها همه مرده بودند

د    ت دررا بازکن امت ميخواس رد ص الا م ام. "      ح ه او  " ت ت ب ميخواس
ازکردن            ." باز است  " بگويد با آنکه تابلو      رای ب ود ، تلاش او ب روی در ب

ود چون        .   دروغ بود   "باز است " تابلوی. در بی فايده بود    " باعث تاسف ب
ود        . ه و بستنی ميخواست     خيلی دلش نوشاب  " تام   ر ب ی بهت . از ويسکی خيل

ودگی اش   د باعث خواب آل ی بع ود، ول ه او احساس خوبی داده ب اولش ب
ود      ه درد آورده ب ار ب د انفج ا ح رش را ت پس س ودو س ده ب اطر . ش او بخ

ی از                خلاص شدن از سردرد ، خوابيده بود ، ولی خوابهای عجيب وغريب
اس کش            بيه لب اس سياهی ش ن بيکر     " يشمردی که لب تن داشت   " ديف ،ديده ب

ود      . بود ام " او بنظر    . مرد سياهپوش در طی کابوس بدنبال او ب رد  " ت م
ه            . بسياربدی بود  تنها دليلی که باعث مشروب خوای او شده بود، اين بودک

هم پدر و هم مادرش به او سفارش         . پدرش او را ازاين کار منع کرده بود       
د  وارگی نکن ه ميخ د ک رده بودن ی   . ک ه اهميت د چ رده بودن ه م الا ک ی ح ول

  .داشت ، هرکاری دلش ميخواست ميتوانست بکند
د            سطل آشغال را     .     ولی مردی که حرف نميزد، حالا ميخواست چه کن

اده رو برداشت و ميخواست  ای .... از پي رين آق ون" چی ؟ ويت و " نورت
  بشکنه؟  

ا   حالا دست. اونو شکست . لعنت به شيطون    . صدای شکستن    و ت شو کرد ت
  .قفل و باز کنه 

ه- ار خلاف ه اينک ام. "  هی آقاه يد ، صدايش از عصبانيت و " ت اد کش فري
  .هيجان دورگه شده بود

  ...مگه نميدونی  اوهوی. ديوونگيه . اين کار خلافه 
  .       ولی مردک به داخل رفته بود و به فريادهای او هم اعتنايی نميکرد

  .....هی تو چته مگه کری؟  خدايا تو: اد زدبا آزردگی د" تام      " 
د   ع ش دايش قط ت   . ص رون رف ره اش بي ان از چه ور و هيج اره . ش دوب

ام . " همان روباتی شد که برقش  قطع شده باشد             ن شکل     " ت ه اي ه را ب ابل
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رين        . ديدن در ماه مهر يک چيز عادی بود        ه ويت او درخيابان قدم ميزد و ب
 حال هميشگی حاکی از سروردرچهره اش          باهمان. مغازه ها نگاه ميکرد   

الی          بيه اه ود " اسکانديناوی " که گرد بود و ش ازمی       ،ب ان ازحرکت ب  ناگه
ه  " تام : " رهگذری ميگفت. ايستاد و مسخ ميشد   دوباره رفته تو حال و بقي

ام   " اگرپدر  . ميخنديدند ه                 " ت ا آرنجش ب ود ، اخم ميکرد و ب " همراهش ب
ردد       ميز و يا مرتب به شانه     " تام ا بحال عادی برگ ی از  .  اش ميکوبيد ت ول

ل  در  ١٩٨٤اواي ه پ ام"  ک توران     " ت ه در رس زی ک و قرم ون م ا گارس ب
ومرز " ميخانه   ابی ميشد                 " ب ر آفت ود ، کمت ه ب م ريخت ار ميکرد ر، روه . ک

خيلی ها راجع به اسم او لطيفه ساخته        . بود" دی دی پک لات   " اسم زنک   
  .و زنک با هم زده بودند به چاک" لن دان کا" حدود يکسال قبل . بودند

ی او    ت ذهن اب معلولي ای او را بحس دن ه خ ش ردم ، مس تر م       بيش
تند د  . ميگذاش ی او بودن رات طبيع اتی از تفک ا لحظ ی آنه الن . "ول ام ک " ت

اد                خيلی هم عقب مانده نبود و ميتوانست ارتباطات ساده ای را با افراد ايج
ده      هرازچندگاهی در خلال  مس      . کند ط پيچي خ شدن هايش ميتوانست رواب

ازد   نش بس ری را درذه اس   ماو احت. ت ی را احس ين روابط اختن چن ال س
وک      ه ن زی را ک اد آوردن چي ال ، بي ای نرم ه آدمه انطور ک رد ، هم ميک

اد ،          . زبانشان است، احساس ميکنند    اق ميافت ن اتف ام " وقتی اي ای   " ت از دني
ی از   یواقع ی درپ ان پ ابيش جري ه کم ود ک ود   خ ی ب ای حس دا بازتابه ج

ای درون خود ميرفت   . ميشد  ه دني ل مردی  . و ب ه ا و مث ود ک اقی  ي  در ات
ا آشنا  ک و ن دتاري ت و    .باش ت داش ی را درس اخه لامپ ت دوش ک دس دري

اق برخورد ميکرد                     ه ات ه اثاثي ا ، درحاليکه ب  ،روی زمين چهار دست و پ
دا ميک         را پي ر آن ود ، و اگ ز ب دنبال پري ال ب ال کورم ه ( رد کورم هميش

اق را   .) اينطور نميشد  ده اش  ( ، آنوقت برقی از روشنايی ، تمام ات ) ياعقي
داد   ان مي وح نش ام . " را بوض ت    " ت ی داش اب حس ط بازت تی از . فق ليس

د  ا بودن ه اش اينه ورد علاق ای م تنی  ،  . چيزه ابه و بس وط نوش م مخل طع
راهن          " نورتون  " پيشخوان آقای    ه پي ر خوشگلی ک اهی   ، تماشای دخت  کوت

ا و لمس   وی عطر گله رود، ب ان ب ود و ميخواست آنطرف خياب يده ب پوش
د               . کردن ابريشم    ل حس کردن نبودن ولی بيش از اينها چيزهايی را که قاب
د . دوست داشت  د و کلي اط او حاصل ميش ه ارتب ود ک انی ب يفته  زم او ش

اق تاريک روشن         .) هرچند مدت آن کوتاه بود    ( کشف ميشد  و چراغ در ات



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٧٩ 

 ٣٧٩

اد      . يشدم اق نميافت ن اتف راه ميکرد         " معمولا . هميشه اي اط  ، او را گم . ارتب
  . ولی اين بار آنطور نشد

  تو چته ، مگه کری؟:       او گفت 
واقعی                 بنظر نميرسيد که مردک آنچه را که او ميگفت بشنود ، مگر م

ی سلام             . به او نگاه ميکرد   " که مستقيما  زی نگفت ، حت و مردک به او چي
م رده واب    .  نک ات ج م بعضی اوق ران ه ام " ديگ را  " ت د، زي را نميدادن

رد      . درچهره او ابله بودن مشخص بود      ن م ه سکوت اي ولی بنظر نميامد ک
رده      . به اين خاطر باشد    او حلقه ای که با انگشت سبابه و شصت درست ک

همه چيز " ميدانست به معنای آن يعنی " تام" بود ، به او نشان داده بود و   
  .  حرف نميزدلیو" براهه رو

ت   رش را بعلام ود و س ته ب هايش گذاش تهايش را روی گوش       او دس
  .منفی تکان داد

  .       و همان کار را با دهانش کرده و با گردنش هم همينطور
ام       "  ت " ت ن  : گف دای م ت    . خ ره اش برگش ه چه دگی ب د زن . و بع

زد     ه دار    . چشمهای خونالودش برق مي ه ب ه   باعجل ون   " وخان . رفت  " نورت
رد دوچرخه سوار ،    . فراموش کرده بود که اين کار خلاف قانون است       م

چيزی را که بوی بتادين ميداد روی پنبه ميريخت و بعد آنرا روی پيشانی              
  . اش ميماليد

مرد دوچرخه سوار . با عجله بطرف او رفت      . هی آقا   : گفت  " تام      " 
رای ل  " تام." اعتنايی نکرد  د بخاطر آورد             ب ی بع . حظه ای متعجب شد، ول

  .برگشت " نيک" زد و " نيک " ضربه ای به شانه 
  نميتونی بشنوی و حرف بزنی درسته ؟ .  تو کرو لالی درسته -

اده    " تام  " عکس العمل   " نيک" بنظر  . با سرتائيد کرد    " نيک"  خارق الع
   .او به هوا پريد و دستهايش را ديوانه وار بهم ميزد. بود

  "تام کالن" آفرين به .      خودم کشف کردم ، آفرين به من 
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او بخاطر نمياورد که معلوليت او تا اين حد باعث           . به خنده افتاد  " نيک  " 
  .شادی کسی شده باشد

ه     وآن شب را درپارک خوابيد    " نيک      "  ام   "  نفهميد ک ا شب را     " ت کج
رد   بن            . صبح ک د درحاليکه از ش ی وقتی صبح روز بع ود    ول م خيس شده ب

دان                    د از گذشتن از مي ه بع زی ک ولی سرحال از خواب بيدار شد اولين چي
د،   هر دي ام " ش ود " ت ام .     " ب ک   " ت ينهای کوچ انی از ماش روی ناوگ

ازی                       ود و ب زرگ ، خم شده ب زين پلاستيکی ب اسباب بازی و يک پمپ بن
ازوی او ضربه زد    . ميکرد ام  . " او عرض خيابان را طی کرد و به ب " ت

ه ای      . سراسيمه پريد و به پشت سرش نگاه کرد        زرگ و گناهکاران د ب لبخن
  . مدآلبهايش را گشود و سرخی شرم از يقه پيراهنش بالا

ا            : گفت  " تام"  ه آدم بزرگ دونم ،   . ميدونم که اين چيزا مال بچه هاست ن مي
  . بابام بهم گفته

داخت " نيک "  الا ان انه  ب تهايش را ا. ش د زد و دس از لبخن ز دو طرف ب
  .تسکين پيدا کرد" تام. " کرد 

ونی  . اگه بخوام همه چی مال منه .       حالا همه اش مال منه       اگه تو ميت
ونم           نهم ميت رداری م و و دوا ب ردونم ،           . بری ت تم برشون گ ه نيس ور ک مجب

  مجبورم ؟
  . به علامت منفی سر تکان داد" نيک" 
ام "  ت " ت حالی گف ا خوش ه : ب رای خودم باب  و. ب اراژ اس د بطرف گ  بع

ت  ازی برگش ک. " ب ربه زد و " ني ه او ض اره ب ام" دوب رف " ت ه ط ب
  چيه ؟: اوبرگشت و پرسيد 

ه    " نيک . " آستينش راکشيد و اوهم با رضايت ايستاد      " نيک      "  او را ب
رد             ود ب تاده ب د        . جايی که دوچرخه اش روی جک ايس ه خود وبع او اول ب

  .باسر تائيد کرد" متا. " به دوچرخه اشاره کرد
ه      .      فهميدم   ه          . اين دوچرخه توئ ال من زين م اراژ پمپ بن من  .  اون گ

  . نه . دوچرخه تورو برنميدارم ، توهم به پمپ بنزين من دست نميزنی 
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ان داد " نيک      "  ی تک ت منف رد  . سرش را بعلام اره ک ود اش ه خ او ب
ان اصلی            رد و دستش        وبعد به دوچرخه اشاره کرد و بعد به خياب اره ک  اش

  .را بعلامت خداحافظی تکان داد
اره مسخ شد     " تام  "  رد   " نيک . " دوب ام . " صبر ک د گفت       " ت ا تردي و  : ب ت

  ميخوای بری ؟ 
  . با سر تائيد کرد" نيک" 
باز بودند وخيلی آبی    " چشمهايش کاملا   . نميخوام بری   : فرياد زد   " تام  " 

د    رق ميزدن اطر اشک ب يدند و بخ ر ميرس اد ،  . بنظ م مي و خوش ن از ت م
  . نميخوام بری

ام . " با سرتائيد کرد  " نيک"  يد ويکی از دستهايش            " ت را بطرف خود کش
ام " را دور او انداخت ، به خود اشاره کرد، بعد به             ه دوچرخه       " ت د ب و بع

  . و بعد به خارج از شهر
  .نمی فهمم چی ميگی : گفت" تام       " 

رد      دوباره" تام  "       صبورانه   ار را ک ار دست تکان دادن و        .  اين ک اينب
  . خداحافظی راهم اضافه کرد

ام       "  يد" ت ام  : پرس رات بي وای هم تی  . ميخ اکی از سرمس دی ح لبخن
  . ناباورانه ، صورتش را پوشاند

  .که تسکين يافته بود با سر تائيد کرد" نيک      " 
ا : فرياد زد   " تام        "  الن   "  " حتم ام ک ا " ت اد   باه ام  . " ت مي از " ..... ت

  . قسمتی از خوشحالی از چهره اش رخت بست. حرف زدن باز ايستاد
   ميتونم گاراژ مو باخودم بيارم؟ -

اد   . اشکالی نداره   : لحظه ای فکر کرد و بعد با سرگفت         " نيک"  لبخند گش
اره ظاهر شد                    " تام"  د ، دوب رون بياي ر بي ر اب ه از زي ابی ک ام  : " مثل آفت ت

  . باهات مياد" کالن 
ه دو      " تام  " به  . او را به طرف دوچرخه هدايت کرد      " نيک     "  د ب و بع

من هيچوقت دوچرخه اينجوری        : با ترديد گفت     "تام. " چرخه اشاره کرد  
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دم وار نش ود  . س ده ب ره ش ه خي ن باريک دوچرخ ا و زي ده ه ه دن ره . ب بهت
  .  ميفته ها دوچرخهايناز " تام کالن . " اينکارو نکنم

من تاحالا همچين دوچرخه ای     . تا حدودی خوشحال شد   " نيک"      ولی  
دم   وار نش ه اون ميتو  . س ود ک ی ب ن معن ه اي ری را  اب وع ديگ ت ن نس

د . شودسوار دا ميکردن ولی پي اده و معم ه س ه دوچرخ د ي ام. " حالا باي " ت
ود     . باعث ميشد سرعت او کم شود      ذير ب ن موضوع     ،اين اجتناب ناپ ولی اي

روی . بهرحال مقصد خاصی نداشتند که عجله داشته باشند       . بودزياد مهم ن  
ی او ميخواست    . خواب و خيال هم نميشد زياد حساب کرد  ولی حس درون

ه         . عجله داشته باشد   ل توضيح ک ی غيرقاب وی ول ه   ازحسی ق  ضرورتی ک
  . از ضميرناخودآگاه او برميخواست او را به عجله تشويق ميکرد

د    را به پ" تام  "       او   از گردان زين پلاستيکی اش ب اره   . مپ بن ه آن اش ب
د تکان داد                     د زد و سرش را بعلامت تائي ه او لبخن د ب ام . " کرد و بع ا  " ت ب

 ولی دستهايش برای برداشتن ماشينهای کوچک مردد       ،شعف ، چمباته زد     
د در آن           . نگاه کرد " نيک" به  . ماند چهره اش آزرده بودو بوضوح ، تردي

  . ديده ميشد
  از اينجا نميری؟ " تام کالن" ه بدون  توک-

  . سرش را بطور جدی بعلامت نفی تکان داد" تام       " 
ام       "  ه : گفت" ت وجهش را ب ه نفس ت اد ب ا اعتم د ب ی خوب  و بع خيل

رد     " نيک  . " اسباب بازی هايش معطوف کرد     نتوانست جلوی خود را بگي
الا ن    " تام  . " و موهای سراورا نوازش کرد     ه ب ا شرمساری         ب رد و ب اه ک گ

د زد  ه او لبخن ک. " ب د او را داد " ني واب لبخن ت  . ج ه او نميتوانس ن
  .ازاين بابت مطمئن بود. همينطوری او را بحال خود بگذارد

او انتظار نداشت    .      نزديکيهای ظهر ، دوچرخه ای مناسب او پيدا کرد        
د      ول بکش در ط ن ق تجوی او اي ه جس ا    . ک ه ه ردم خان ت م ی اکثري  ، ول

د              رده بودن ل ک در بيشتر   . گاراژهاو ساختمانهای خارج از منازلشان را قف
ه درون                     ه ، ب ارعنکبوت گرفت ور ميشد از پنجره های کثيف ت موارد مجب
ه ای        ايد دوچرخ ا ش د ت دوار باش د و امي ک زل بزن ه تاري ای نيم گاراژه

 یدرخلال جستجويش به فروشگاه دوچرخه فروش   . پيداکند" تام " مناسب  



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٣٨٣ 

 ٣٨٣

رين                     برگش ه در ويت ده ای نداشت ، چون دو دوچرخه ای ک ی فاي ته بود ول
ا         ه دوچرخه ه بودند، دوچرخه های پسرانه و دخترانه سه دنده بودند و بقي

  . هم هنوز مونتاژ نشده بودند
اده در     اراژ کوچک دورافت ه ميخواست دريک گ ه را ک الاخره آنچ      ب

ی       . پيداکردقسمت جنوبی شهر     زرگ     گاراژ قفل بود ول در ب پنجره اش آنق
ه بشود از آن گذشت           ا يک سنگ شيشه را شکست و            " نيک   . " بود ک ب

رد                  دا ک ه خرد شونده ج ه کهن اراژ    . بعد تراشه ها را بدقت از بتون داخل گ
دوچرخه ای  يک. بی نهايت گرم و آکنده از بوی روغن و گرد و خاک بود           
  . تاده بودقديمی پسرانه در کنار يک اتومبيل استيشن ده ساله ايس

  : انديشيد" نيک."  دوچرخه هه درب و داغونه " از شانس من حتما" 
ن              ه اي بيه ب زی ش ا چي ا چرخهاش پنچره ي داره  ي ن   .    يا زنجير ن ی اي ول

اد دار   . دوچرخه بنرمی حرکت ميکرد        . دفعه شانس او خوب بود     تايرهاب
ود           ا خوب ب ا محکم و           . بودند وعاج های آنه ه ه ا و دندان ه پيچه  سفت   هم

ر      . دوچرخه سبد نداشت  آنرا بايد تهيه ميکرد       . بودند ولی حفاظ های زنجي
نو هم  "  دستی تقريبا  هآن مرتب و منظم روی ديوار آويزان بود و يک تلمب          

 . وجود داشت 

ر عقب دوچرخه  د گلگي اب ، روی باربن ا يک تکه طن ه را ب       او تلمب
هوای تازه هيچوقت    . شدبعد قفل در گاراژ را بازکرد و سوار       . محکم کرد 

چشمهايش را بست و نفس عميقی      . آنقدر خوش عطر به نظرش نيامده بود      
  . کشيد و بعد دوچرخه را به سوی جاده راند

دال زد       ی پ ه آرام لی ب ان اص داد خياب ت   . درامت وب ميرف ه خ . دوچرخ
  . البته اگر ميتوانست سوارآن بشود. بود" تام " مناسب " کاملا

ه را  گاه           دوچرخ ه فروش د ب ردو بع ارک ک ود پ ه خ ار دوچرخ درکن
ت   زرگ رف وازم      . ب وطی از ل ب درمخل دازه مناس يمی دران بد س ک س ي

وق                         ه يک ب ر بغل زد و داشت خارج ميشد ک را زي ردو آن ورزشی پيدا ک
رد تيکی ، نظرش را جلب ک ز پلاس راق و چراغ قرم زی ب ه . فل درحاليک

يچ        لبخند ميزد ، بوق را درسبد گذاشت و بعد ب          ه سمت ابزار رفت و يک پ
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د   بيرون وگوشتی و آچار فرانسه برداشت       ام    . "  آم ايه      " ت ا آرامش درس ب
  .مجسمه يک تفنگدار آمريکايی ، متعلق به جنگ دوم ، دراز کشيده بود

ار آن نصب نيک  وق را درکن رارداد و ب ه ق ان دوچرخ بد را روی فرم س
  . پارچه ای برگشت  دوباره به فروشگاه رفت و بايک ساک       وکرد

وه        ت ، مي ا گوش اک را ب ت و س ت رف وپر مارک ه س بزيجات  و      ب س
مکث کرد تا قوطی های کنسرو لوبيای مکزيکی را         . کنسرو شده ، پرکرد   

نيدن  . نگاه کند که سايه متحرکی را در راهروی روبرو ديد       اگر قادر به ش
ه    ود ک ده ب ال فهمي ود ، تابح ام " ب دا " ت ه اش را پي رده است دوچرخ . ک
تام کالن  " که با خنده های     " گا   – او   –هو  " صدای بم و کشيده بوق فلزی       

  .  در تمام طول خيابان طنين انداز بودقطع ميشد" 
ام        "  ه   " ت د ک د و دي ارج ش وپرمارکت خ ام  " از س کوه و " ت ا ش ب

ت ميک  ان حرک رعت در خياب دس راهنش    . ت ه پي ی و دنبال ای طلاي موه
يد دنبالش کش دب درت . ه ميش ام ق ا تم وق را ب تيکی ب درعين حال پمپ لاس

ان قسمت تجاری شهر                   . فشار ميداد  ه پاي زين ک ه پمپ بن پس از رسيدن ب
ه لب      . بود، دور زد و پدال زنان برگشت        ه ای ب زرگ پيروزمندان د ب لبخن

ت  ت .  داش ه قرارداش بد دوچرخ تيکی اش در س اراژ پلاس ای . گ جيبه
پيراهنش از تراکم ماشين های کوچک اسباب        شلوارو جيبهای روکش دار     

ود  رده ب اد ک ازی ب ای  . ب ان در چرخه ان و چرخ ای درخش ه ه اب حلق آفت
  .دوچرخه ايجاد ميکرد

ک      "  رت " ني ا حس وق را    ب دای ب ت ص ه ميتوانس ت ک ش ميخواس  دل
خوشحال  " تام" بشنود ، فقط برای اينکه ببيند صدای آن ، او راهم مثل                 

  . ميکند يا نه 
ام       "  وی " ت ک " جل ده روی    " ني ز ش تيکهای ترم ردو لاس ف ک توق

ه های درشت روی صورتش نقش بسته              . زمين کشيده شدند   عرق در دان
ام   . " شيلنگ لاستيکی تلمبه بالا و پائين ميرفت        . بود ان نفس    " ت د زن لبخن

  . نفس ميزد 
ک      "  ت    " ني ه علام تش را ب رد و دس اره ک هر اش ارج از ش ه خ ب

  .خداحافظی تکان داد
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   هنوزم ميتونم گاراژمو با خودم بيارم ؟-
  . انداخت " تام " با سرتائيد کردو تسمه ساک را به گردن ستبر " نيک " 
   همين الان راه ميافتيم ؟-

بابه و شصت              " نيک        "  ا انگشت س دوباره با سرتائيد کردوحلقه ای ب
  . ساخت

  .نمی جون ، عالی شدجو: با خوشحالی گفت " تام       " 
ه طرف دوچرخه خودش رفت     " نيک        "  ه پشتی را درجای   . ب کول

رار داد    ام . "  سوارشدند  وخود ق ا ميکرد         " ت . دوچرخه سواری او را تماش
ار ود وصورتش از انتظ ده ب رخ ش ان س انه او زد " نيک . "  هيج ه ش . ب

  . دهنوز بوق ميز" تام .         " درکنارهم از شهر خارج شدندد
د     راق کردن هر، اط ال ش ين فوتب پ زم مت چ ب درقس ب ، .       آن ش ش

ابوس   " نيک " خيلی زود خواب به چشم . پرستاره و بدون ابر بود     د و ک آم
ه   شد فکر ميکرد که چه خوب       . سحر روز بعد از خواب بيدار شد      . نديد  ک

  . چقدر همه چيز بهتر شده بود. يافته استيک همراه 
اره    ه پ ک نقش ت  و            اوي تی اش داش ه پش ا در کول اده ه وره از ج پ

انتظار ميکشيد،  چهارزانو روی     " تام  " درطی مدتی که برای بيدار شدن       
گاه     ه از فروش وابی ک ه خ دلی " کيس ود و    " ون ته ب ود ، نشس ته ب برداش

  . مسيرشان را تعيين ميکرد
و وجود داشت  " نبراسکا" در " پولک کانتی  "       درواقع جايی به اسم     

ود           رده ب اده   . ذهن ناخودآگاه او آن را فراموش ک م وجود داشت       ٣٠ج .  ه
ا  ی او واقع زی را " ول ين چي ايی چن بح زود زيب ين ص ت درچن نميتوانس
ه آن  د ک اجباورکن ط    " ا حقيقت راس وس تی روی ت ياه پوس رزن         س پي

د    ذهبی بخوان عار م د و اش ار بزن د و گيت ته باش زارع ذرت نشس ه . م او ب
ردم             الهام و  داکردن م تن و پي ی بنظر او رف اد نداشت ، ول ی  اعتق  پيش بين

در " استو ردمن     " و  " فران گلد اسميت    " او هم بنوعی با     . کارمهمی بود 
ود  ده ب م عقي ردم ه ع شدن م م جم ورد دوره ود. م راز خطر ب ا پ ه ج . هم

دند           ا احساس ميش ام ذرات وجودش   . خطرها ديده نميشدند ، ولی همه ج تم
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ل راه خراب      ٤٠. پل بسته است    : تابلوها ميگفتند . ه بودند   به خطر آگا    ماي
ما درمورد افرادی که ازاين محل جلوتر بروند مسئوليتی نخواهيم داشت  . 
 .  

ود                  ديد و بزرگی ب ی ش       قسمتی از احساس ترس ، بخاطر شوک روان
ای والت ديسنی        . که طبيعت خالی از سکنه ، بوجود مياورد        يکی از فيلمه

ينما     .  بود ديده دربچگیرا بخاطر آورد که     به طبيعت   راجع   تمام صفحه س
ين    . آنقدر زيبا بود که نفس گير بود      . با يک گل لاله ، پرشده بود       د دورب بع

زرگ پرازگل              باسرعت گيج کننده ای ناگهان عقب ميرفت ويک مزرعه ب
دن آن سرمست ميشد         . لاله نمايان ميشد   وعی       . انسان از دي ن صحنه ، ن اي

وز حسی در درون انسان باصدای               اضافه   بار حسی ايجاد ميکرد ويک في
ت       اس را ميگرف ت احس وی درياف تاد وجل ازمی ايس ار ب ز از ک ز ول . جل

ود          ود     . صحنه بيش از ظرفيت احساس بشری ب م همينطور ب . " سفر او ه
ی شهرهای ديگر               " شويو خالی شده بود و اوميتوانست آنرا تحمل کند ، ول

ل              ک" مث ب م ا" ، "   ن يديل " و " تگزارکان الی  " امنس م خ ه
ود  " کاملا" آردمور" شهر  . بودند اده         . سوخته ب داد شمالی ج  ٨١او در امت

ه       و از او گريخت ل آه م مث ا ه ه آنه ده بودک ط دو آدم دي ودو فق فرکرده ب س
د ود   . بودن ده ب انها دي ی از انس ار علائم ه    . دوب ش ک ده آت ار بازمان ک ب ي
ودو              متعلق به " احتمالا ه شکار شده ب ا گلول  دوروز قبل بود و گوزنی که ب

ود       ده ب ود      . فقط استخوانهايش باقی مان ده ب ی آدم ندي ه        . ول ود ک افی ب ا ک اينه
ه روز بيشتر احساس ميشد           . انسان را مجنون کند    . چون شدت آن، روز ب
ايع  مختص        ا   "  مک نب     " و  "  شويو "اين وق ا " ي ود " تگزارکان ام  . نب تم

مثل قوطی کنسروی که دور ريخته باشند ،        .  وضعيتی بود  آمريکا درچنين 
ود و                       ده ب اقی مان وطی ب افتاده بود و تک و توک نخودهای سبز در کف ق

ود               رو ب ين وضعيتی روب ا چن اره    . بعد از آمريکا تمام دنيا ب فکرکردن درب
ه                   ور ميشد از ادام ه مجب يج و متهوع ميکرد ک اين موضوع ، اوراچنان گ

  .تفکر بازايستد
ل يک             .     روی نقشه خم شد      ايد مث د ، ش اگر شروع به غلطيدن ميکردن

دند   ر ميش يدند، بزرگت ه ميرس ائين تپ ه پ ی ب ا وقت رف ت ه ب انس .گلول اگرش
د و       " نبراسکا" ياريشان ميکرد، بين اينجا و       افراد ديگری را جمع ميکردن
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دند   ذب ميش ری ج روه بزرگت ط گ ايد توس د از . ش ايد بع کا" ش ه " نبراس ب
ودو   هدف  بی  مثل تلاشی     سفرآنها. ديگری ميرفتند  محل ام مسيح       ب ه ج ی  ن

  .  شمشيری که به سندانی فرورفته باشدته ودر کاربود
اده  " کانزاس "       ما ميريم شمال شرقی و وارد      وارد ٣٥ميشيم ، از ج

ه   ٨١جاده  .  شد ٨١انشعاب ديگری از جاده      ا را ب " " در " سوئدهوم "  آنه
اده        جائيکه ب " نبراسکا ه ج ه قائم اند       ٩٢ا زاوي اده  .  را قطع ميکرد ميرس ج

ه              ٣٠ديگری يعنی جاده     ه دو قسمت زاوي ود ک  وتراين مثلث قائم الزاويه ب
  . را بهم وصل ميکرد و جائی دراين مثلث سرزمين رويايی او قرارداشت 

      تفکر راجع به اين موضوع ، اورا سرشار ازهيجانی بی صبرانه و       
رد  ب ميک ود آورد  حرک. عجي الا اورابخ ی در ب ام. " ت ود " ت ته ب . نشس

د        دی انگار      . هردوستش به ماليدن چشمهايش مشغول بودن ازه غارمانن خمي
رد         د ک د زد و     " نيک . " تمام قسمت پائينی صورتش را ناپدي ام " لبخن ا  " ت ب

  . لبخندی جواب او را داد
  .  کردبا سرتائيد" نيک . " امروز هم سواری ميکنيم: پرسيد" تام     " 

ان - انمی ج واری ام .  ج ه س ق دوچرخ ن عاش وم  . م ت تم ه هيچوق خداکن
  . نشه

رد   " نيک   "       درحاليکه نقشه را کنار ميگذاشت ،        ه    : فکر ک کی ميدون
  . شايد به آرزوت برسی 

رز    اطعی در نزديکی م د و درتق ه طرف شرق رفتن ا ب روز آنه "       آن
د " کانزاس  " و  " اوکلاهما ود      . ناهار خوردن رم ب وا گ ود وه ه ب تم ژوئي . هف

انزاس  " تاريک شود ، وارد   " درست قبل از اينکه هوا کاملا  دند " ک . " ش
د      . بعد از شام جدی و خسته شده بود       " تام   ازی کن . ميخواست با گاراژش ب

د       ا کن ون تماش د،          . ميخواست تلويزي نميخواست ديگر دوچرخه سواری کن
ود    ه ب نش درد گرفت ون باس ی  . چ يچ درک ت و   او ه التی نداش رز اي از م

ابلوی          " نيک " برخلاف   دن ت د از دي ه بع انزاس "وارد  " ک ، " ميشويد " ک
ود              داده ب ه او دست ن اريکی      . خوشحال شده بود هيچ احساسی ب ا آنوقت ت ت

الاتر از آن                    نچ ب د اي هوا آنقدر شديد بود که حروف سفيد رنگ ، انگار چن
  .شناور بودند و مثل ارواح 
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ارم  ه        يک چه ع آب ک رج منب ر يک ب رزی ، زي د از خط م ل بع ماي
د            ود، اطراق کردن ام   . " روی پاهای فولاديش شبيه موجودات فضايی ب " ت

ه خواب رفت          ه کيسه خوابش ب ه محض ورود ب دتی  " نيک . " ب رای م ب
املا   . نشست و به طلوع ستاره ها نگاه کرد        ين ک رای او        " زم ود و ب ياه ب س

ه کيسه خواب، کلاغی            کم. ساکت بنظر ميرسيد  " کاملا ی قبل از خزيدن ب
ه     يد ، ب بال زنان ، روی پايه نرده ای در آن نزديکی نشست و بنظر ميرس

اب شده      . دتاو نگاه ميک   چشمهای کوچک سياهش  با نيم دايره های خون ق
ود ود   . ب ته ب ان برخاس ه ناگه ود ک تان ب ارنجی رنگ تابس اه ن اس م . انعک

ود  ده ای ب و. منظره ناراحت کنن رت کل ه طرف کلاغ پ خی برداشت و ب
ره شدو                     . کرد ه او خي اه خشمگينی ب م زد  و بانگ د به کلاغ پرهايش را تن

  . بعد به داخل شب پرواز کرد
تاده    دی ايس ام بلن ره روی ب ی چه رد ب ه م د ک واب دي  و      آن شب درخ

د     است   دستهايش به طرف شرق دراز شده        د ذرت دي ه       ،و بع ايی ک ه ه  بوت
الات   رد ب ر م يقی    از س وای موس د ن د و بع ه بودن نيدر رفت ه   .  ش ن دفع اي

نزديک  . ميدانست که صدا ، صدای موسيقی است و از گيتار برمی خيزد           
زد ، از                      ن کلمات در گوشش زنگ مي سحر با مثانه ای پر و درحاليکه اي

  . خواب بيدارشد
  . هروقت خواستی بيا پيشم "  مادر ابيگيل"  به من ميگن  -

  . را ملاقات کردند" ی لاریلجو" ئيه       روز دهم ژو
ه کمر      . آنروز خيلی گرم بود    تمام بعدازظهر را درحاليکه پيراهنشان را ب

د ،  ته بودن دبس اب زده بودن ده  . رک زه ش تها برن ل سرخپوس ا مث ردو آنه ه
د يش نميرفتن. بودن ی سريع پ روزد،خيل ن بخصوص ام  بخاطر سيب و اي

   . بودهای نارس
ارس  ای ن يب ه ک       س الی دري ت کهنس د روی درخ ال رش را درح

د     . مزرعه پيدا کردند   در از    . آنها سبز ، کوچک و ترش بودن ا آنق ی آنه ول
مزه     ی خوش ان خيل ه نظرش ا ب يب ه ه س د ک ده بودن روم مان ازه مح وه ت مي

د ی " نيک . " ميام ود را گرفت  ، ول وی خ داز خوردن دو سيب جل " بع
ع خورد  شش تا از آنها را يکی بعد از ديگ     " تام ا ول ه حرکات   وری  تاته ب ب
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ک"  رد     " ني ايی نک رد، اعتن ع ميک وردن من ه او را ازخ وس  . ک ی ه وقت
  .چيزی ميکرد، مثل بچه های ولگرد چهارساله ميشد

ه حوالی ساعت            د  و         ١١      به همين خاطر وقتی ک  صبح حرکت کردن
ر را    د ازظه ام بع د  تم اب زدن ام "  ، رک ت   " ت هال گرف ل   . اس رق مث ع

حتی برای سربالايی    . غرولند ميکرد . رهايی از او سرازير شده بود     جويبا
عليرغم نگرانيش  . های خفيف ناچار بود پياده شود و دوچرخه را هل دهد          
رای            مضحک و   " نيک " در مورد آهسته حرکت کردنشان اين موضوع ب

  . بودسرگرم کننده 
والی ساعت  ه ح ی ک ه شهر ٤      وقت دازظهر ب رت "  بع يدند،" پ  " رس

افی          " نيک رای آن روزشان ک ام . "  است  تصميم گرفت ب روی نيمکت   " ت
او را رها "     نيک  . " به خواب رفت   " ايستگاه اتوبوس ولو شد و فورا     

د           ه ای بياب ا داروخان " او ميخواست  . کردو به قسمت تجاری شهر رفت  ت
ه   " تام " پيداکند و وقتی که  " پيتو بيزمول    ا رضايت ب  او بيدارشد بزور ي

د،     . بخوراند د بياي " نيک " اگريک بطری کامل هم لازم بود تا اسهال او بن
رد ه خوردن آن ميک ور ب افت " نيک . " اورامجب د مس ميخواست روز بع

  . زيادی طی کنند
رد                  دا ک ی پي ينما و رستوران محل ين يک س از در  .       او داروخانه ای ب

رد            رای لحظه ای توقف ک ه  . باز وارد شد و ب وی کهن  و آشنای محلهای   ب
بوهای ديگری که شديد و خفه کننده    . گرم و بدون تهويه را تشخيص ميداد      

شايد برخی   . بوی        عطرآلات ازهمه قويتر بود           . بودند هم شنيده ميشد   
  . بطری ها براثر گرما ترکيده بودند

يک بطری عطر دريک دست    . بيحرکت ايستاده بود "       دخترک کاملا 
ای که برای ماليدن عطر بکارميرود دردست ديگرش           و سربطری شيشه    

ود    آسمان  که شبيه رنگ       اش چشمهای آبی . بود ده ب ود از تعجب بازمان .  ب
می       وار ابريش ا ن ود و ب ده ب يده ش ب کش ه عق رک ب وه ای دخت ای قه موه

ود       ده ب ته ش ت بس داد داش رش امت ط کم ا وس ه ت ی ک اه  . پررنگ وز کوت بل
يده       ود  صورتی و شلوارک کوتاه جين پوش راز جوش        .  ب پيشانی دخترک پ

  . بود
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ره شده                    " نيک      "  ه يکديگر خي د و ب و دخترک هردو مسخ شده بودن
ی تکه               . بودند ل بمب سپس بطری عطر ازدست دخترک به زمين افتاد و مث

  . تکه شدو تمام بوهای ديگر را تحت الشعاع قرار داد
  . سرتکان داد" نيک      " 

   هی تو شبح نيستی ؟-
  .سرش را بعلامت منفی تکان داد" نيک" 
  . خب اگه روح نيستی يه چيزی بگو-

ک"  ره اش   " ني د روی حنج ت و بع انش گذاش تش را روی ده ک دس ي
  . گذاشت و سرش را بعلامت منفی تکان داد

     دخترک درحاليکه هاج و واج شده بود ، دو قدم به طرف او برداشت              
 .  
   ميتونی حرف بزنی ؟ لالی ؟-

  .ا سرتائيد کردب" نيک" 
  .       دخترک از روی استيصال خنده بلندی کرد

   منظورت اينه که بالاخره يکی پيداش شد ، اونم لاله ؟ -
  .شانه بالا انداخت و لبخند زد" نيک" 

ت   د گف ه طرف او ميام رو ب ه درطول راه رک درحاليک الا :       دخت ح
  . خوبه قيافه ات بدک نيست 
ازوی او گ ازوی اورالمس . ذاشت دستش را روی ب ينه اش ب دگی س برآم

ا           . کرد ه آنه ر هم دو زي او ميتوانست سه نوع عطر مختلف را استشمام کن
  . بوی بد عرق تن دخترک بود

ه ؟       " . جولی لاری  . " يه    " جولی  " اسمم  :       دخترک گفت  و چي اسم ت
  طفلکی ، نميتونی بهم بگی؟ .  و ريز خنديد

د و   ر آم رک نزديکت ورد        دخت ه او خ ينه اش ب ک . "  س اس " ني احس
  .اين دختره هنوز بچه است .برشيطون لعنت . هيجان ميکرد
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رد       دا ک بش خارج     .       خودرا از دخترک ج دفترچه يادداشتش را از جي
رد      ا                  . کردو شروع به نوشتن ک ه دخترک خم شد ت ود ک يک خط نوشته ب

کمی کج و معوج   " نيک  " نوشتن  . کرست نپوشيده بود  .  ببيند چه مينويسد  
  . شد
ن - دروس "  م تم" نيک ان رولالم . هس م . ک ه اس ردی ب ا م الن" ب ام ک " ت

ده است        . همسفر هستم    ی          . او کمی عقب مان د نيست و خيل دن بل اون خون
چيزهايی رو که من با ايما و اشاره ميخوام بهش بفهمونم نمی فهمه ، مگه               

ه  اده باش ی س ه موضوع خيل ريم  . اينک اداريم مي کا"م ن " . نبراس ون م چ
ا        . فکر ميکنم اونجا ميتونيم آدمهای ديگه ای روپيداکنيم        ه دلت ميخواد ب اگ

  .ما بيا
ناشنواست " نيک" باشه و بعد بخاطر آورد که       : گفت  "       دخترک فورا 

  ميتونی لب خونی کنی ؟ : خيلی واضح و بادقت پرسيد. 
  . با سر تائيد کرد" نيک    " 

ه                   خ:      دخترک گفت  ی اگ ده حت ه آدم اهميت مي ه ب ر ک وبه از ديدن يه نف
از وقتی  . اينجا داره ترسناک ميشه     . کرولال ياعقب مونده باشه خوشحالم      

د  . برق رفته بزحمت ميتونم بخوابم    يش مردن ه  . پدر و مادرم دو هفته پ هم
ه آغوش       . خيلی تنها بودم    . مردن ، غير ازمن      " نيک " با گريه خود را ب

  . روع به نمايش مضحکی از ناراحتی وغم کردانداخت و ش
  .       وقتی که از اوجدا شد چشمهايش بی اشک و براق بودند

  .تو خوشگلی . بيا مشغول بشيم :       دخترک گفت
: خود انديشيد  با. از تعجب دهانش باز شد» نيک «      

باورکردنی نيست ولی بناگاه احساسی دراو جاری شد که پايان 
عقل سليم از . مقاومتی بود که ممکن بود داشته باشدهرگونه 

   ...........وجودش خارج شد  وآن گاه
      سپس به طرف در رفت و درحاليکه قلاب کمربندش را سفت ميکرد            

د   " تام  " به بيرون نگاه کرد تا ببيند        وز روز نيمکت ،       . چه کارميکن او هن
  .بر از دنيا به خواب رفته بودبی خ
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  يارو خنگه اونه ؟: دپرسي" ی چول
ن     . ازاين لغت دلگير شد   . با سرتائيد کرد  " نيک        "  اربرد اي بنظرش ک

  . لغت بيرحمانه بود
داو         رد و ازاينکه فهمي       دخترک شروع به حرف زدن راجع به خود ک

ود و          . هفده ساله است تسکين يافت       ی پرحرف ب متوجه  " نيک  " خيل
ت و دروغ اور ای راس د حرفه دش خيص ده م تش ت از ه .  ا نميتوانس

د        ه اش بودن ل           . دروغهايش آرزوهای برباد رفت ر مث ايد منتظر يک نف " ش
درمدت  . بود که هيچوقت صحبتهای يکنواخت اورا قطع نميکرد            " نيک  

ده   رک را ندي اش هيچوقت دخت ه ای ک رد ک ه آرزو ميک يکساعت ناباوران
  .عوض ميشدبود و يا ای کاش نظر دخترک درمورد همراهی آنان 

ار                 اره آن ک      وقتی که جريان کلمات کمی کاهش يافت ، ميخواست دوب
  .) با عشوه گری اين کلمات را ميگفت. ( را بکند 

ک      "  رک       " ني ه دخت ب و لوچ ان داد ول ی تک ت منف رش را بعلام س
  . نخوام باهاتون بيام" شايد اصلا: آويزان ماند و گفت 

  . الا انداختشانه هايش را ب" نيک      " 
ر و عصبانی     .  کودن نفهم    ،احمق  :      دخترک گفت    ان زي صدايش ناگه

زد  . شد د زد و گفت    . چشمهايش از نفرت برق مي د لبخن تم   : بع . جدی نگف
  . شوخی کردم

  . مطمئن نبود" نيک      " 
ه   :  گفت   " تام     "  ه نميخوام     . سرش را تکان داد و عقب رفت            . ن " ن

  .بد مزه اس . نه تروخدا. ا نميخوره دو"   تام کالن 
ک     "  ه     " ني ری س رد و بط اه ک ال نگ ی و استيص ات تلخ ا اوق ه او ب ب
نگاه کرد و او نگاه " جولی" به . را دردست فشرد" پيتو بيزمول " وجهی 

ت  اه . اورا گرف ی در نگ ولی " ول ه او را  " ج ه وقتيک خرگی ک ان مس هم
زد ، بلکه درخششی از         نگاهش ب . احمق خطاب کرد وجود داشت       رق نمي

ود يطنت ب دن کسی را  . روی ش ه قصد خندان دون اينک راد ب ه اف اهی ک نگ
  . داشته باشند، فقط برای مسخره کردن افراد به چشم دارند
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  .، سمه " تام " آره نخور :      دخترک گفت 
دخترک  . دخترک به او لبخند زد   . هاج و واج به او نگاه کرد      " نيک     " 

ه ک ود و دست ب ر زده ب ا " نيک" م د ت ارزه ميطلبي ه مب ام" را ب ه " ت را ب
  .با او بود" نيک" شايد اين انتقام بخاطر مخالفت . نخوردن دارو قانع کند

ام " به  " نيک       "  رد و جرعه ای از بطری            " ت اه ک " پيتوبيزمول   " نگ
ورد رد  . را خ ايش حس ميک قيقه ه ف عصبانيت را در ش ار خفي د . فش بع
  .قانع نشده بود " تام " ولی. دراز کرد " تام "  به سوی بطری را

ام       "  ه : گفت" ت الن. " ن ام ک ده " ت ا خشمی فزاين م نميخوره  و ب " س
  .وحشتزده شده است" تام" متوجه شد که " نيک

ورم - ه نخ ام گفت ه ،  .  باب ارو ميکش های انب م موش ه س ه اگ ام" اون گفت " ت
   .نه سم نميخورم. روهم ميکشه 

ک     "  رف   " ني ه ط اره ب ولی " يکب ت " ج ل   . برگش ن تحم يش ازاي ب
ه او زد    ی ب يلی محکم ت و س ه اورا نداش د موذيان ام.    "پوزخن ره " ت خي

  .چشمهايش از حدقه بيرون زده بود و وحشت کرده بود. ماند
و  ات  ...      ت ت کلم ه ای نميتوانس رای لحظ رد و ب روع ک رک ش دخت

د دجنس ، صورتش . مناسب را بياب ان بنظر ب ود وناگه ده ب کمی سرخ ش
  . رذل و ننر ميامد

زاده     - وج حروم وج معج ق عج و احم ق    .  ت و ح ردم ، الاغ  ت وخی ک ش
  .خدا لعنتت کنه . نداری منو بزنی 

ا   . اورا پس زد    " نيک"      دخترک به طرف او هجوم آورد و         دخترک ب
ره شد             ه او خي م گر     . باسن به زمين خورد و ب ه ه ايش ب ود  لبه . ه خورده ب

يادداشتش را برداشت و      " نيک . " سرش درد ميکرد    . دستهايش ميلرزيد   
ه          . با لغات درشت و کج و معوج پيامی نوشت            رد و ب اره ک يادداشت را پ

داخت  رک ان يدند . طرف دخت بانيت ميدرخش مهايش از عص رک . چش دخت
 پشت . او يادداشت را برداشت  . يادداشت را به        گوشه ای پرت کرد        

ام . " گردن دخترک را گرفت و يادداشت را مقابل صورتش گرفت            در " ت
  .خود فرورفته بود و غرغر ميکرد
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يد  غ کش رک جي ونمش :     دخت وب ميخ ی خ و . خيل ی ت ت لعنت يادداش
  . ميخونم 

  .ما به تو احتياجی نداريم .   کلمه بيشتر نبودپنجيادداشت 
نم و خود را ازچن         :     دخترک فرياد زد   ه جه رد     ب ا ک دم    . گ او ره د ق چن

ه         . عقب عقب روی پياده رو رفت         ل ديدارشان در داروخان چشمهايش مث
احساس خستگی    " نيک . " متعجب و آبی بود ، ولی حالا پرازنفرت بودند        

  . چرا بين اينهمه آدم،اين سرراهمون سبز شد. ميکرد
 

ولی  لاری     "  ت" ج ونم   : گف ا نميم ن اينج ام . م ونی  . مي م نميت و ه  ت
  . جلومو بگيری

ود           .      ولی او ميتوانست     ده ب وز متوجه نش ن    . انگار دخترک هن ام اي تم
ا                ود و او نقش اول را ايف اليوود ب ناريوهای ه ل س ماجرا برای دخترک مث

  .ميکرد
ک     "  رک را    " ني ای دخت رون آورد و پاه ش  بي ر را از غلاف ت تي هف

ت  دف گرف رک خشکش زد. ه ره اش رف. دخت رخی از چه ت . ت س حال
رد ر ک ود. چشمهايش تغيي رده ب ر ک ی تغيي ه اش خيل ه . حالا قياف ل اينک مث

ين بارظاهر شد        ين     . چهره واقعيش برای اول رای اول دگيش ب زی در زن چي
د  ام کن ود تم ع خ ه نف ه ا و نميتوانست ب اده بودک اق افت ار اتف لحه . ب ! !! اس

  . اضافه شد" نيک " احساس تهوع هم به احساس خستگی 
ت        ه سرعت گف رک ب تم : دخت دی نگف و بگی  . ج اری ت دا هرک ه خ ب
  . ميکنم

  . با اسلحه اشاره کردکه برود پی کارش " نيک     " 
. به پشت سر نگاه ميکرد.      دخترک برگشت و شروع به راه رفتن کرد 

رد             دن ک ارراه   .  راه رفتنش تند تر و تندتر شد و بعد شروع به دوي سر چه
د   د ش د  و ناپدي ک. " پيچي ای داد   " ني ش ج لاح را درغلاف د . س . ميلرزي

ودن و افسردگی ميکرد ار . احساس کثيف ب ر " جولی" انگ موجودی غي
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ر              . بشری بود  ه زي ده وخونسرد شباهت داشت ک بيشتر به سوسکهای خزن
  . درخت های مرده پرسه ميزنند تا آدم

  . تام ناپديد شده بود" ولی . گشت " تام"      برگشت و بدنبال 
رد         وت       .      بيست دقيقه طول کشيد تا اورا پيدا ک اط خل راس درحي روی ت

اراژ پلاستيکی اش را      . خانه در نزديکی قمست تجاری شهر لم داده بود         گ
  .را ديد شروع به گريه کرد" نيک " وقتی . روی سينه اش گذاشته بود 

ا .  خواهش ميکنم منو مجبور به خوردن سم نکن           - ام  " سعی نکن     " لطف ت
  .....    .بابام ميگفت . سم بخوره " ن کال

ک     "  ت " ني تش اس ری دارو دردس وز بط ه هن د ک ه ش را . متوج آن
ام  " اسهال   . گشود " تام  " بکناری انداخت و دستهای خاليش را درمقابل         ت

  . چاره ای نبود. ميبايست خود بخود خوب ميشد" 
فم   :  گفتگريه کنان   . از پله های تراس پائين آمد       " تام       "  ام  . " متاس ت
   .متاسفه" کالن 

تادند             تند و حيرت زده ايس هردو  .      دونفری باهم به خيابان اصلی برگش
د ده بودن ون ش ه واژگ د. دوچرخ ده بودن اره  ش ا پ ات . تايره محتوي

  .ساکهايشان درعرض خيابان پخش شده بود
نيک  "      درست درهمان لحظه چيزی با سرعت زياد از کنار صورت            

رد    " تام. " او آنرا احساس کرد   .  گذشت   " . جيغ کشيد و شروع به دويدن ک
اه ميکرد و تصادفا          . برای لحظه ای گيج شده بود     " نيک"  ه اطراف نگ " ب

بيه  . از پنجره طبقه دوم هتل ميامد  . آتش اسلحه شليک دوم را ديد      چيزی ش
يد  راهنش راکش ه پي ه يق اد پارچ وگری باسرعت زي برگشت و . سوزن رف

  .شروع به دويدن کرد" تام " ل بدنبا
ه   ت ک ولی"      نميدانس ه    " ج ا ن رد ي ليک ک ازهم ش ه   . ب زی ک ا چي تنه

رسيد، فهميد که هيچکدامشان  " تام " ميدانست اين بود که پس از اينکه به  
ن فکر       اون عفريته خلاص شديم   حداقل از دست    . اندتير نخورده     ، ولی اي

  . او درست نبود
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. سپری کردند " پرت" ر اصطبلی درسه مايلی شمال      دآن شب را         آنها  
د و            " تام  "  ميکرد جستجو را " نيک " دائم کابوس ميديد و ازخواب ميپري

د        ه            . که مطمئن شود خواب ميبين ازده ب د حوالی ساعت ي ا " روز بع " يوک
ای ورزش  و     م دني ه اس گاهی ب ب در فروش ه مناس يدند و دو دوچرخ رس

  .دوچرخه پيدا کردند
ک     "  ا   " ني ان ب ه ملاقاتش ازه داشت واقع ه ت ولی " ک وش " ج را فرام

هر    ايد در ش ه ش رد ک ر ک رد، فک د" ميک ت بن ود را انندووبت"گري ايل خ س
  .او اميدوار بود که تا حداکثر چهاردهم ژوئيه به آنجا برسند. تکميل کنند

ا ی تقريب ه  "       ول م ژوئي دازظهر روز دوازده ه بع ه س ع ب اعت يکرب س
د          برقی را    تاد و     ودرآينه دوچرخه ، نزديک دسته سمت چپ دي ام "  ايس " ت

ی او        که بدنبال او پدال ميزد و خيالبافی ميکرد، از روی پايش رد شد ، ول
ه پشت      . به پشت سرش نگاه کرد    . هيچ دردی احساس نکرد    برقی که از تپ

ود، باعث خوشنودی و تعجب او                   رده ب وع ک سرشان مثل ستاره صبح طل
  . شد

ه آرامی و           .  باورکند   نميتوانست يک وانت شورلت عهد دقيانوس بود که ب
  ويراژ ٢٨١دقت به راه خود ادامه ميداد و از خطی به خط ديگر درجاده      

  .ميرفت تا با ماشينهايی که گير کرده بودند تصادف نکند
ه کلاه                   ود ک    چهره ای که ظاهر شد ، متعلق به مردی حدود چهل ساله ب

ه           حصيری به سرداشت که د     ر نوار مخمل آبی آن ، پری قرارگرفته بود ک
راز         ره اش پ د زد ، چه ی لبخن ت  و وقت رار داش ايی ق ه زيب در زاوي

  .  که بخاطربودن زير آفتاب بوجود آمده بود شدچروکهای خوشايندی
ود  ن ب ت اي ه گف زی ک ه  :      و چي اورم نميش دايا ب دنتون . خ در از دي چق

  . ديريبپريد بالاببينم  کجا م. خوشحالم 
  .آشنا شدند" رالف  برتنر" با  " تام " و " نيک "      اين گونه بود که 

  
 * * * * * * * * * * * *                                                      

* * *  
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  ٣٥فصل 

  
        عزيزم ، اون داشت ديوونه ميشد مگه نميدونی ؟

گ    ی از آهن ن خط انو اس  "       اي ويی پي ود" ميت ه اطر   . ب ه خ الا ب ح
انو   . " خاطره ای از گذشته بود    . مال خيلی وقت پيش بود    . مياورد هويی پي
  يادت مياد؟ " اسميت 
ا   .... او . - دی – آ – آ -      آ ا   گوب ا   گوب ره - آ-آ.... گوب .  آ   و غي

وان  ين را ميشد      فقط هم     و منطقی   ی عقل   از لحاظ    چه  به شوخی و  چه   بعن
اع   ه        نظری اجتم د     . گفت   " اسميت   "ی راجع ب الها بع ورز   " س " جانی ري

ود          رده ب و        "ذات  : يکی از آهنگهای او را ضبط ک درول و آنل ه راک ان الري
کو رای ديس ود  "  آن ور ب ا ج ا وضعيت آنه ی ب اد . خيل ورز" ي انی ري " ج

  . به خير" هويی پيانو اسميت" ياد .  بخير
دروود        "  بيه قورباغه       " لری آن ا صدايی ش نم    :  گفت  ب ه جه درب و . ب

ود     . داغون بنظر ميرسيد     ه شبح بی رنگ و رو  و ضعيفی ب داد   ک   در امت
اده ای در  د" ج ت  " نيوانگلن و ميرف وران جل ويی " دوره . تلوتلوخ ه

  . بهتر بود٦٠دهه . قبل از من بود" اسميت
ا        . دهه شصت دوران طلايی بود    .       البته   ه و آخرش گروهه اواسط ده

اور   :  " مثل  و اشخاصی    لاور پ ورحين     " ،  "  ف ين ف دی  " ، " گتينگ کل ان
ول  ورتی اش ،  و    " وارت ک ص ا عين د  " ب در گران وت آن وم " . ل آلب

ان از  ت انس د" بازگش ر" ،         " يوربالين ورمن ميل ورمن " ، " ن ن
اس  ورمن راک ول " ،  " توم ز" و " ن ورمن بيت تنی از " ن ت داش دوس

روه  ل" گ ی" بيتزمت ن  "   ول اب ديل و شکست " ب ری مک .  " گردنش ب
ر زد " گي رف مي ابودی ح ا راس.  " از شب ن ان  " دايان ه جوان دان هم وج

تمام اون گروههای خارق     . سفيد پرست  رو در سراسر آمريکا بيدار کرد        
ود  ٨٠دهه شصت خوب بود و دهه .  العاده   ريم  .       "  مزخرف ب ، " ک

رپلن    " گروه" . اسپون فول   " ،  " رسکالز"  ده اش        " اي ا خوانن گريس  " ب
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ر" ،  " اسليک  ورمن ميل ار اصلی را مينواخت و " ن ز" گيت ورمن بيت " ن
  .....د د "  ، " هو" بيتلها ،   . جاز ميزد 

  .       افتاد و سرش به جايی خورد
ن برگشت     ات روش د در قطع د و بع اريکی از او دور ش ه ت ا ب .       دني

يد    دستش را  روی شقيقه اش      ود             .  کش ود ب ه خون کف آل ته ب . دستش آغش
ت   ی نداش ه اهميت ه درک. ديگ داره  ،ب ت ن ی اهمي ه در ، هيچ  همانطورک

د                 د بودن ه آن معتق ه ب ه شصت هم ادن و   . روزهای روشن و باشکوه ده افت
دن  ه خوابي ادر ب ه ق ه يک هفت ی ک دن سرش وقت ودصدمه دي و هرشب  نب

شبهای خوب  ،      . شت ی دا ، چه اهميت   ش ميکرد اردکابوسهای وحشتناک بي  
دار شود                   ا بي يله آنه ه بوس د ک . شبهايی بودند که فريادهايش آنقدر بلند نبودن
  . اگر با فرياد خودت از کابوس بيدار بشی بيشتر احساس وحشت ميکنی 

اورا تعقيب می کندولی     نفر ک ي استو      خواب ميديد که دوباره در تونل       
را با لبخند   " لری" که شيطان بود    ه بلک نبود" ريتا" نفر   يک   درکابوس اين 

ود مسخ             رده ای       . دکر ميتاريکی که روی صورتش  يخزده ب ياه م رد س م
ود    ده شده نب ود     . زن ر ب رده های متحرک وحشتناک ت ری . " او از م ا " ل ب

د       یسرعت ابوس است ميدوي ه مخصوص ک اد  .  آهسته و بطئی ک روی اجس
ومبيلی       ميدانست که چشمهای شيشه    . نامرئی به زمين ميافتاد    ا از ات  ای آنه

رد شيطانی     . ندتکه مقبره شان بود به او نگاه ميک    ی وقتيکه م او ميدويد ول
د                 ز را ميدي سياه با چشمهايی مثل دوربين مادون قرمز در تاريکی همه چي
، دويدن چه فايده ای داشت و بعد از مدتی مرد تاريک دوباره در گوشش                

  " . لری" م باشيم ، ، بيا ، بيا باه" لری" بيا : نجوا ميکرد
رد   اس ميک انه اش احس ياه را روی ش رد س س م ه  .     نف ود ک ا ب اينج

اد     .د  و از خواب بيدار ميش    یهراسان رار ، فري ل       را کابوس ف ويش مث  در گل
اد  يکرد  ميکرد و يا از دهانش خارج م        حبساستخوان داغی    در   ش، فري آنق

  . بلند بود که ميتوانست مرده ای را بيدارکند
  .رش را از دست ميدادداشت مشاع

  .آ ه خدا دارم عقلمو از دست ميدم: زير لب گفت 
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د                   ل و منطق درخود داشت ، معتق داری عق وز مق ه هن      قسمتی از او ک
ه اينک او را         . بود که ممکن است اين موضوع حقيقت باشد        زی ک ولی چي

ا " بعد از آنچه برای     . آزار ميداد گرما زدگی بود     اد ، ديگ      " ريت اق افت ر اتف
ود         . نميتوانست موتورسواری کند   . مثل يک مانع روانی قادر به اين کار نب

اده پخش شده                    ه جسدش روی ج الاخره از    واو خود را مجسم ميکرد ک  ب
د روز ؟    . ازآنوقت پياده حرکت کرده بود    . استش خلاص شده    خودشر چن

ه ازساعت ده صبح حرارت . چهار؟  هشت ؟ نه روز؟ نميدانست    حدود   ب
ه ف ٩٠ ت  درج يده ارنهاي ود      رس ر ب د ازظه ار بع ود و الان چه اب .  ب آفت
  . پشت سرش بود و او کلاه به سرنداشت " کاملا

يد ،   ٦٠     آنطرف جاده در فاصله    متری درحاليکه مثل سرابی ميدرخش
اطراف خانه سبز   . قرارداشت" نيوانگلند"  سفيد وزيبا مخصوص      ای خانه

ام د و ب بز بودن ه س ايبانهايش هم ود ، س بز داشت ب م روکش س در .  آن ه
د       ب ميش ت نامرت ازه داش ه ت بزبود ک ن س راف آن چم ن ،  . اط ائين چم پ

ود        ل و       . جريان کوچکی از جويبار در حرکت ب ل ق او ميتوانست صدای ق
يچ      .  صدايی جذاب و جادويی      ،خنده مانند آنرا بشنود    يک ديوار سنگی با پ

ت   ه را در برميگرف م ، خان ک را م . وخ دود مل د ح رد و  لاب شخص ميک
ای                 داز زيب ايه ان زرگ و س درکنار ديوارها ، در فواصل منظم درختهای ب

ود ار ب د و    . چن تراحت کن دتی اس رای م ان ب ايه درخت او ميخواست در س
ز                     ار ميرفت و آب ميخورد و خودش را تمي ه جويب د ب وقتی حالش جاميام

ی نداشت       . بوی گند گرفته بود   " احتمالا.ميکرد ی اهميت و   . ول ه   کسی نب د ک
  . مرده بود" ريتا. " اورا بوکند

نفسی با آهی از     " لری. "  درجه خنک تربود   ١٥      هوا درسايه ، لااقل     
رون داد         ه بيشتر              ،سر رضايت و تسکين بي ه پشت گردنش ک  دستش را ب

يد                  راپس کش ه خفيفی از درد آن . روز را آفتاب خورده بود ، گذاشت و بانال
د         . درد آفتاب سوختگی     ائين   ز" باي دا ميکرد   " ايلوک ايد داروهای     پي  وش

  .  لازم داشت همديگر
رون                ر بي اب داغ بب ز "  ،   افراد و از آفت ز   " ،  " وات اد؟     "  وات ادت مي ي

ته  اره خاطره ای از گذش ود،دوب ته ب ام نسل بشر خاطره ای از گذش .  تم
  .همه چيز راجع به گذشته مثل رويايی طلايی بود
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ار               : فت  با خود گ  " لری      "  ه خشن چن ه تن تو مريضی  ، و سرش را ب
مهايش را بست  ه داد و چش د، .تکي ه دار بودن اب لک ه از آفت ايی ک ايه ه س

دان و       . اشکال قرمز وسياه در درون پلکهايش ميساختند        ه خن صدای آب ک
ا ميرفت و         . قل قل کنان بود خوشايند و تسکين دهنده بود         ه آنج د ب کمی بع

  . خودرا ميشست 
  . ه خواب رفت       ب

الش   ه ح ود ک ن ب رد اي ه احساس ک زی ک ين چي د ، اول دار ش ی بي       وقت
ه احساس گرسنگی ميکرد  و سومين                 . بهتر شده بود   ود ک ن ب ز اي دوم چي

رده              رعکس حرکت ک ود ، انگار ب چيز اينکه مسير خورشيد عوض شده ب
  . بود و چهارمين چيز اينکه احساس ميکرد بايد مثل خر ادرارکند

يده           دونهايش وقتيکه کش رق در تان رق ت ه صدای شيرين ت تاد و ب     ايس
ده                .است   ميشدند گوش کرد، فهميد که چرت نزده بلکه تمام شب را خوابي

يد عوض شده است                      ه چرا مسير خورش . به ساعتش نگاه کرد و فهميد ک
ود  ه صبح ب ه و بيست دقيق اعت ن ود. س نه ب ا. گرس زی " حتم ه چي درخان

ده          . يدا ميشد برای خوردن پ   ايد گوشت خردش ده  . سوپ کنسروشده ، ش مع
  .اش قاروقور ميکرد

و زد                  ار زان ار جويب تن ، کن ه رف ه خان د و      .       قبل از ب لباسهايش را کن
يد        ود             . آب به سراسر بدنش پاش در لاغر شده ب ه چق ن    . متوجه شد ک ا اي ب

د     ی کن ن را ط ط آه ير خ ت مس ع نميتوانس ا   . وض ود را ب د و خ د ش بلن
ردپ راهنش خشک ک يد. ي لوارش را پوش ه سنگ خيس از آب . ش د تک چن

د رون زده بودن ت . بي ار رف رف جويب ه آن ط رد و ب تفاده ک ا اس . ازآنه
ره شد                  ا خي ه ه وه بوت وده انب ترسی  . درطرف ديگر بيحرکت ايستاد و به ت

ه               ود بخواب رفت دار شده ب ود  که در وجودش از وقتيکه بي دار  "  مجددا   ب بي
مثل نارنجک منفجر شد و بعد به همان سرعت تحليل رفت           شد و يکمرتبه    

ود     " حتما.  ود       . صدی سنجاب يا راسويی ب اه ب م روب ايد ه ز ديگری    . ش چي
ه طرف                     . نبود ه برگشت و روی چمن ب ه طرف خان اوت ب باحالتی بی تف

  .خانه سفيد براه افتاد



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٠١ 

 ٤٠١

د    د و ترکي اد ش نش ايج اب درذه ل حب ری مث ه راه ، فک ی .      درنيم خيل
اثير                  عاد ی ت ود، ول ی اين واقعه ايجاد شد و هيچ نکته مهمی راجع به آن نب

  .آن او را دوباره ميخکوب کرد
  ؟ نکندچرا از دوچرخه استفاده :       فکر بکر او اين بود 

ط ن  وس ه  چم ار و رودخان اوی از جويب له ای مس تاد  درفاص از .  ايس
ارلی   "شر از وقتيکه از     . سادگی اين عقيده ، غافلگير شده بود       خلاص  " ه

ده بو فرش اده س رد پي اده روی . ميک الاخره  اوپي ود و ب رده ب  را ضعيف ک
ود    د و سريعتر            ،گرمازده شده ب  درحاليکه ميتوانست دوچرخه سواری کن

يده                . از دويدن حرکت کند      ه ساحل رس ود تابحال ب اگر اين کار را کرده ب
ه                 ود و آذوق رده ب تانی اش را انتخاب ک رده    بود،  خانه تابس ره ک افی ذخي ک

  .بود
 از صدای خنده خود در        زيرا اول با ملايمت  .  کرد يدن      شروع به خند  

نونده ، علامت ديگری از     . سکوت ، احساس غريبی ميکرد    دون ش خنده ب
در واقعی و           ،سفر بدون بازگشت به سرزمين جنون بود       ده اش آنق ی خن  ول

د  اجازه داد اد  " لری" از ته دل و آنقدر سالم بود که          ه کمر      . امه ياب دست ب
  .سرش را به آسمان گرفت و به حماقت خود سيرخنديد. ايستاد 

وه                      پشت سرش ديوار بوته ها درکنار جويبار از قسمتهای ديگر ، انب
  . تر بود

د و            ا را ميدي ن چيزه ه سبزهمه اي ل ب ی متماي ری "       چشمهای آب را " ل
د  وسرش      . ست ا ميديد که درامتداد چمن به سوی خانه روان        هنوز ميخندي

داد ان مي ت،  .  را تک الا ميرف ه ب ل خان راس مقاب ای ت ه ه ه از پل وقتيک
ری . " چشمهايی او را ميپائيد    از             " ل ه ب د ک ردو دي در ورودی را امتحان ک

د شد     . است   ه ناپدي د . آنها او را ديدند که در خان م     ازبع ا صدای به ه ه  بوت
يد نيده گرفته بود ، شنيده بود  و نش" لری" خوردنی را که          به گوش رس

ن داشت       . خارج شد  از ميان بوته ها    پسر بچه بزحمت    .  فقط شلوارک به ت
  . و يک چاقوی قصابی را تکان ميداد

رد  وازش ک انه او را ن د و ش اهر ش ورا.       دست ديگری ظ " پسرک ف
ياه       . بلند قد و جذاب بود    . زنی بيرون آمد  . ايستاد راق س موهای پرپشت و ب
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ا         ،ارهای کلفت سفيد پررنگ داشت       با نو  ايی جذاب و زيب موهايش  .  موه
ود     ه ب ايش انداخت انه ه ی از ش ود و روی يک ده ب اب پيچي ل طن ا ورا مث  ت

د          کسی او وقتی  . برآمدگی سينه اش پائين ميامد     د بلن  را ميديد اول متوجه ق
 فکر ميکرد    ، او جلب ميشد    خيره کننده   به موهای  شاو ميشد وبعد چشمهاي   

ا چشمها       دتوانکه مي    د احساس کن  يش جنس خشن ودرعين حال چرب آنرا ب
ا      بيننده يک واگر از و      را  مرد بود ميخواست اين موه  روی بالشی    افشان  ب

اکره  . او زنی بود  که هيچوقت با مردی رابطه نداشت         . ددر نورماه ببين   ب
  .  در انتظار مرد روياهايش ،درانتظار بود . بود

  . نصبرک:       به پسرک گفت
ت  ود گرف ره آرام خ رف چه ه ط واپس او را ب ره دل ه . چه ت ک ميدانس

  . موضوع چيست 
  چرا بايد به خونه صدمه بزنه؟ .  به خونه صدمه ای نميرسه -

  .       پسرک برگشت و با حسرت به خانه نگاه کرد
  وقتی که بره مادنبالش ميريم ؟ 

  .پسرک با عصبانيت سرش را بعلامت منفی تکان داد
  . جدی حرف ميزدخيلی. من مجبورم .  مجبوريم اينکاروبکنيم ما-

ود                     ری ب ه ای از زنجي ايد حلق ود ش شايد او مرد موعود بود ولی اگر هم نب
  . زنجيری که به پايان خود نزديک ميشد. که سالها دنبال ميکرد

ود      " ( جو        "  الا آورد    .) اين اسم واقعی او نب يانه ب . چاقويش را وحش
د          انگار ميخو  رو کن دن زن ف را در ب رای حمايت از        . است آن ی ب زن حرکت

ائين آورد                اقو را آهسته پ ه طرف     وخود و يا فرار انجام نداد و پسرک چ  ب
  . خانه برگرداند و ادای ضربه زدن درآورد

  ...نه تو اينکارو نميکنی  ، چون اون ماروپيش او:        زن گفت 
هم دوفکر مختلف او را بخود       همين الان   . مطمئن نبود .   وبعد ساکت شد    

رد  ذب ميک ز  . ج رد هرگ ری" آرزوميک ود " ل ده ب ه  . را ندي رد ک عی ک س
ار     ود را کن بانيت خ ا عص ی پسرک ب د، ول وازش کن اره ن پسرک را دوب
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اه ميکرد و آتش حسادت                 . کشيد فيد نگ ه س ه خان موج  درچشمش  پسرک ب
ه    به داخل بوته ها برگشت و باخشم و سر            جوبعد ازمدتی ،    . ميزد زنش ب

رد اه ک ه   . او نگ يبی ب ود آس ئن ش ه مطم رد ک ال ک رک او را دنب ود دخت خ
يد       "جو". نميزند ين  دراز کش ود   بشکل جن اقو را بغل گرفت        ه ب ود   و چ  ؛ ه ب
  .  شصتش را به دهان برد و به خواب رفتبعد

و            ن که درآ   حوضچه ای  کنار" نادين      "  ود زان ار جمع شده ب  آب جويب
تهايش آب خ . زد ا دس ه پرداخت   ب ای خان ه تماش د نشست و ب . ورد و بع

  اثر ، به نقاشی حضرت مريم    تا حدودی صورتش  . چشمهايش خونسرد بود  
  .  بود،رافائل شبيه

ه   امی ک دازظهر ، هنگ ر بع ری"       اواخ داد قسمت پردرخت " ل درامت
اده  برنگی     ٩ج بز ش ابلوی س رد ، ت ت ميک ردو   حرک ب ک رش را جل  نظ

ه او وارد     . ايستاد تا آنرا بخواند    ين " تابلو ميگفت ک سرزمين تعطيلات   " م
ت ميتوانست باورکند . دوميش ه زحم هب ه چ ت  ک ادی را درحال له زي  فاص

رده           ايد . است ترسان نيمه گيج خود طی ک ين خود يکی دوروز        ش  درتخم
ميخواست حرکت کند که صدايی از بوته ها ويا از روی           . اشتباه کرده بود  

د   توهم باعث شد که به پشت سرش       ود   .  نگاه کن زی نب اده     . چي ه   ٩فقط ج  ک
  .ختم ميشد  سوت و کور در پشت سرش بود" يو همپشايرن"به 

رد           از وقتيکه خانه سفيد را بعد از خوردن صبحانه             ا    ترک ک ا اينج ت
ايد  .  احساس ميکرد که کسی او را دنبال ميکند و تحت نظر دارد            "دايما ش

م مي   ه چش ه ازگوش ايی ک ه صداها و چيزه د هم وهم بودن د ت ای . دي نيروه
ود        ده ب ال ش ل فع ازه بطورکام ب ت رايط عجي ن ش ی او دراي ن . ادراک اي

ه                د و ب نيروها در مقابل کوچکترين محرکه ها از خود واکنش نشان ميدادن
د    دار ميدادن بی او هش ای عص ه ه ی    . پايان در کوچک و ب ا آنق ه ه محرک

م جمع م              ا ه ه ب ه شان را ک ازه احساس    اهميت بودند که         هم يکرد ت
داد       ت مي ه او دس ودن ب ر ب ت نظ ی از تح ه    . مبهم ل بقي اس مث ن احس اي

اند ات ، اورا نميترس ودرا  . احساس ی خ رد ول ب ميک ی او را تعقي ر کس اگ
الا     داد، احتم ا از                  " نشان نمي يد واگر آنه ه از او ميترس ود ک ن ب " بخاطر اي

ری رات ند  " ل رس ج ه ازت يدند  ک ی ميترس ر مردن اره و لاغ ت بيچ اش
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رعت  يکلتی را باس د٤موتورس اعت بران ومتر در س تند ، کيل  نميتوانس
  .باشندموجودات ترسناکی 

دايی      ا ص ود ب ه ب راف دوچرخ ايش در اط ه پاه الا درحاليک ا      ح   رس
  . من بهتون صدمه ای نميزنم. اگه کسی اونجاست بياد بيرون : فريادزد

مرز را مشخص ميکرد،    در کنار تابلويی که   " لری. "       جوابی نيامد   
پرنده ای جيک زنان درعرض آسمان پرواز       . ايستاد و منتظر ماند   . ايستاد
  .بعد از مدتی حرکت کرد. چيز ديگری حرکت نميکرد. کرد

در تقاطع دو  " نورت برويک "  بعدازظهربه شهر کوچک     ٦      تاساعت  
اده  يد٤ و٩ج دو صبح بطرف ساحل .  رس ا اطراق کن تصميم گرفت آنج
د  .  آبجو خورد  ٦شام سبکی در زمين بازی دبستان محلی بهمراه         . برود بع

رکيف   ه مست و س اده ٤/١نيم ل درج ه ای ٩ ماي رد و خان ت ک ه حرک   ک
رد  .  توری داشت پيدا کرد   شتراس ارک ک  کيسه  ودوچرخه را روی چمن پ

  .خوابش را برداشت و درتراس رابا پيچ گوشتی باز کرد
ر   ار ديگ ک ب د ک        ي ن امي ه اي د   ب ود پيداکن دنبالش ب ه ب ردی ک ه ه ف ب
رد     اه ک راف نگ د    . اط ال ميکن وز او را دنب ه هن اس ميکردک ی . احس ول

  .شانه هايش را بالا انداخت و وارد شد. خيابان خالی و سوت و کور بود
د          ا بخواب       هنوز زود بودو فکر ميکرد مدتی بايد ناراحت دراز بکشد ت

د    ١٥.  به خواب نياز داشت      بيش از آنچه فکر ميکرد    "ولی ظاهرا   دقيقه بع
ت  واب رف يدن ، بخ يد. از دراز کش س ميکش ب نف نگش . آرام و مرت تف
  . نزديک دست راستش قرارداشت 

ا        دم ، حتم دم       "       اگر خواب دي ای خوبی دي هيچيک را بخاطر     . خوابه
ته های دور احساس خوبی داشت    . نداشت   ل گذش فکر ميکرد روز . مث

رد      . امروز اقيانوس را ميديد    . خوبی خواهد داشت   کيسه خوابش را لوله ک
  .بطرف کوله پشتی اش رفت و ايستاد.  قمست با ر دوچرخه بست رویو

ه       تکه ای راه سيمانی  به پله های تراس ختم ميشد              دوطرف   چمن    ک
د مراقبت   عدم    بعلتآن   ود    بلن راس         .  شده ب درقسمت راست در نزديکی ت

ود  علف شبنم زده لگد مال     ا بخارميشد     . شده ب بنم ه ه ش د وقتی ک ا   ن ، علفه
ا بود      ای پ کل ج الا بش ی ح تادند ول ی ايس اره م ددوب ود و  . ن هری ب او ش
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ا ،                       م ميتوانست دوجای پ رآدم کوری ه ی ه ود ول ده ب زرگ نش درجنگل ب
ه    . يکی کوچک و ديگری بزرگتر را تشخيص دهد       ا ب نيمه های شب ، آنه

ازاين موضوع   . ا تماشا کرده بودند   توری تراس نزديک شده بودند و او ر       
  .از مخفی کاری خوشش نميامد. وحشت کرد

نم            ون ميک رم و پيداش ن مي ابی نش زودی آفت ه ب ه   . اگ ر اينک ط فک فق
ه اش را    . ميتوانست چنين کاری کند ، اعتماد بنفس را به او بازگرداند           کول

  .به پشت انداخت و حرکت کرد
خط  . شير يا خط انداخت . رسيد"  ولز"      تا ظهر به جاده يک درشهر  

اده            . آمد داد ج وب در امت ه طرف جن رد    ١ب سکه  درخشان را     .  حرکت ک
  . روی خاک رها کرد

ه    گوی   دقيقه بعد سکه را پيدا کردو انگار         ٢٠" جو        "  جادويی باشد ب
ادين  " سکه را دردهان گذاشت و   . آن خيره شد   را   " ن ه آن اورامجبورکردک

  . تف کند
ری "  مايل پائين تر     ٢       د              " ل ار دي ين ب رای اول ی را ب انور عظيم آب . ج

ود       ل و آرام ب املا . اقيانوس تنب ه            " ک انوس اصلسی ک انوس آرام و اقي ا اقي ب
ا . آبی آن تيره تر بود  . ديده بود ، متفاوت بود    " لانگ آيلند " در   ی  " تقريب آب

ايش م  نگها را فرس رد و س ورد ميک ه خشکی برخ ريع ب ی  ، وس دادنفت . ي
اره تکه                       يکفها د دوب وا برميخاست و بع ه ه فيده تخم مرغ ب ی به غلظت س

ه آب ميريخت  ه ب ا . تک ايی را در برخورد ب ی انته ه ب ا صدای خف موجه
  .خشکی توليد ميکردند

اد         "  لری      "  راه افت انوس ب ه طرف اقي . دوچرخه اش را پارک کردو ب
ود  او. هيجان عميقی داشت که برايش قابل فهم نبود   يده ب ه  .  به مقصد رس ب
ود    . جائيکه دريا کنترل زمين را بدست ميگرفت         آخر  . اينجا آخر مشرق ب

  . خشکی 
. از کفشهايش آب با فشار بيرون ميزد      .       از زمينهايی  باتلاقی گذشت      

ی   .  ساقه های نی و گياهان دريايی ميگذشت       ازکنار آب    درون از وی غن ب
رده             و حاکی از زندگی که جزر و مد بو         ا را پرک ه ج ود ، هم جود آورده ب

ر                   . بود ه ساحل نزديک ترميشد، اسکلت سنگهای گرانيت از زي هرچه ب
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ان ميشد      ين " ايالت . خاک بيشتر نماي ود        " م ن سنگ ب ده  . سرشار از اي پرن
ايی  ای دري ی ه مان آب د در آس رواز درآمدن ه پ غ  . ب يدند و جي اد ميکش فري

د      . ميزدند ود  او هرگز اينهمه پرنده يکجا ندي ای       . ه ب ه مرغه بخاطر آورد ک
تند            ردار خوار هس فکر تهوع آوری     . دريايی عليرغم ظاهر زيبايشان ، م

د،  بود ، ولی قبل از اينکه بتواند   ه       مقاومت کن ا گرفت ن فکر درذهنش ج  اي
  .  اين اواخر بايد اوضاع خيلی خوب باشه:بود 

احل ب       د در س ه ای بع رد و لحظ تن ک ه راه رف روع ب اره ش ر       دوب ک
ود تاده ب دش را از   . ايس ای بلن ورد و موه ه او ميخ دت ب ا ش ا ب اد از دري ب

زد ار مي انی اش کن اد . روی پيش رض ب الا آورد و درمع ورتش را ب ص
ی     . قراردادو بوی شديد و خوش  آب دريا را بلعيد          موجهای کف آلود که آب

ی از راه        ه آرام ود ب رازيری خ د ، در راه س راق بودن بز ب ه س ل ب متماي
دندميرس ان ميش تر نماي يدند ، بيش م عمق ميرس ه جاهای ک ی ب . يدند و وقت

فيد     ا س وک موجه د ن ورد و بع ودی ميخ يچ کف آل ان اول پ قسمت بالائيش
ميشد وبعد با حالتی انتحاری به سنگها ميخوردند و خود را نابود ميکردند             

د    ين ميبردن م ازب کی را ه وچکی از خش مت ک ار قس ن ک ا اي  صدای وو ب
ر سنگها طی هزاران سال                  سرفه مانند   تصادم موج با حفره ای که در زي

  . به گوش ميرسيدايجاد شده بود 
رار        .      روی سنگی نشست و پاهايش را آويزان کرد        اثير ق کمی تحت ت

اد     . بيش از نيم ساعت آنجا نشست       . گرفته بود  ا اشتهايش را زي هوای دري
ود رده ب رد . ک رو روک ار زي رای ناه تی اش را ب ه پش ذا  . کول تها غ ا اش ب

ود            . خورد رده ب زی    . پاشيدن آب ،  لبه شلوار جينش را سياه ک احساس تمي
  . و خوشبويی ميکرد

در در افکار خود       .       از زمين باتلاقی به طرف دوچرخه برگشت            آنق
ا عوضی       ده ه ا صدای پرن نيد ، ب ه ش ی را ک ه صدای جيغ ود ک رق ب غ

ه ا . گرفت   د ، ک اه کن ه آسمان نگ ردميخواست ب . حساس ترس شديدی ک
  . نعره جنگ. فرياد انسان بود

د            ه طرفش ميدوي اده ب پاهای عضلانی    .       پسربچه جوانی درعرض ج
د رده بودن اد ک ود. اش ب اقوی دراز قصابی ب لوارک . دردستش چ غيرازش
رده          يروی پاهايش خراشها  . چيزی به پا نداشت      اد ک ا ايج ه ه ی که خاربوت
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ش ب   زاگ نق رز زيگ د ، بط د بودن ته بودن ت از   . س ی داش رش زن ت س پش
د           رون ميام ا بي يد و         . لابلای بوته ها و درختچه ه ده بنظر ميرس رنگ پري

  . حلقه های خستگی زيرچشمانش مشهود بودند
دنبال              "  جو  :  "       زن فرياد زد   ود ب اک ب ه انگار دردن و بعد بنحوی ک

  . پسرک دويد
د   " جو      "  و ميام ه اش سفره های آب    پاهای . بی هيچ اعتنايی جل  برهن

دی عصبانی و          . باتلاق را به اطراف پخش ميکرد       ام صورتش در لبخن تم
ه           . خطرناک به عقب کشيده شده بود      الای سرش گرفت چاقوی قصابی را ب

  . چاقو در آفتاب برق ميزد. بود
ود         . مياد منوبکشه   : انديشيد" لری      "  رده ب ه ک ن فکر اوراکلاف ن  . اي اي

  ن با او ن چيکار کرده ام ؟بچه کيه ؟ مگه م
ود    " . جو  : "       زن جيغ ميزد   انه ب ه  " جو  . " لحن زن خسته و مايوس ب

  .دويدن ادامه ميداد و فاصله کمتر ميشد
ری      "  ا  " ل نگش را ب ه تف اورد ک اطر بي ه بخ ت ک ان داش در زم آنق

  . و بعد پسرک به او رسيداستدوچرخه اش رها کرده 
اق  رک چ ه پس ائين آورد ،       وقتيک ری" و را پ د  " ل ود آم از روی . بخ

ه شکم                 وتين های سنگين زردش ضربه ای ب غريزه کنار رفت و با لگد پ
رک زد  رد . پس رحم ک اس ت د احس ل   . بع ود و مث ی ضعيف ب رک خيل پس

  .جسور بنظر ميرسيد ولی قوی نبود. شمعی خاموش شد
رد      " . جو: " صدا زد " نادين      "  ر ک ا     پايش به گياهی گي  و روی زانوه

  . افتاد و گل قهوه ای به روی لباس سفيدش پاشيد
  . خواهش ميکنم اذيتش نکن.  بهش صدمه نزن -

و رفت و       " لری. " ، طاقباز روی زمين افتاده بود     " جو      "  يک قدم جل
پايش روی ساعد راست پسرک گذاشت و دستی را که چاقو در آن بود را               

  .درگل ثابت نگه داشت 
  . ش کن بچه ول-
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      پسرک فس فس کرد و بعد صدايی شبيه صدای بوقلمون از او خارج             
  . شد

ه چشمهای         . لب بالائيش از دندانها جدا شد      ادامی اش ب ری " چشمهای ب " ل
د ره ش اری   . خي تن روی م ل پاگذاش رک مث ت پس ا روی دس تن پ گذاش

ود    د      . مجروح بود که هنوز خشمگين ب ه پسرک ميخواه احساس ميکرد ک
تش ر تن      دس ی شکس ت و حت ت و پوس ه گوش ی ب د ، و اهميت ا آزاد کن

ای           . دهاستخوانهايش نميد  " خودرا بحالت نيمه نشسته رساند و سعی کرد پ
ری  رد" ل از بگي لوارجينش گ ا وجود پارچه ضخيم ش ری. " را ب فشار " ل

ه ای  . ناله کرد" جو " پايش را روی ساعد لاغر پسرک زياد کرد ولی    نال
  . لکه از روی خصومت بودکه از درد نبود، ب

  . بچه ولش کن -
  .به تقلا ادامه داد" جو       " 

يله           ا شکستن ساعد       "  جو   "       اين بن بست تا آزاد کردن چاقو بوس " ي
بالاخره نفس نفس     " نادين  " ادامه پيدا ميکرد، ولی       " لری" بوسيله  " جو  

  .  راه رسيدزنان ، گل آلود و درحاليکه از خستگی تلوتلو ميخورد، از
ی آرامش گفت        . نگاه کند زانو زد   " لری"       بدون اينکه به     با جديت ول

ه   . چهره اش عرق کرده و خونسرد بود     . چاقورو ول کن    :  صورتش را ب
او مثل  . نزديک کرد " جو  " چند اينچی صورت درهم و برهم و عصبانی         

سعی ميکرد   عبوسانه    " لری. " سگی به  او پارس کردو به تقلا ادامه داد         
د ظ کن ود را حف ادل خ الا. تع د ، احتم ا ميش الا ره ر پسرک ح ه " اگ اول ب

 .  گفتم  ولش کن : گفت" نادين . " دخترک ضربه ميزد 

  . کف ازبين دندانهای بهم فشرده اش بيرون ميزد. پسرک غرولند کرد
  . ،  ما ولت ميکنيم" جو " -

ايش اول منقبض شد             " لری"  ر پ د شل شد      احساس کرد که دست زي .  وبع
  .عصبانيت وحشی از چهره پسرک بيرون ميرفت

ت  زاريم :       زن گف ا مي و رو همينج رم . ت ن مي ا اي زارم ، ب و رو مي . ت
  .مگه اينکه پسر خوبی باشی 
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ده                     پسرک کمی آرامتر شد ، ولی درعين حال شکايت آميز ، متهم کنن
ری     " بعد نگاهش را متوجه     . و سرزنش گر به زن نگاه ميکرد       رد   " ل ک

ل               " لری" و   ميتوانست حسادت پرشور  را در چشمهای خاکستری متماي
  .به آبی او بوضوح ببيند

اه پسرک احساس سرما                  دن نگ ا دي ود ، ب       با اينکه خيس عرق شده ب
  . ميکرد

د  ه او صدمه بزن يچکس نميخواست ب ه ه ه داد ک ا خونسردی ادام  وزن ب
  .ه با هم دوست ميشدنداگر او چاقو را ول ميکرد ، هم

اقو را                    "  لری      "  ايش آرام شده و چ ر پ ه دست زي کم کم متوجه شد ک
ود            . استرها کرده    او . پسرک بی حس افتاده بود و به آسمان  خيره شده ب

ری . " قهر کرده بود    سريع خم   .کفشش را از روی دست او برداشت         " ل
ا     ، چاقو را برداشت    ،شد   ه سوی دري را ب رد   برگشت و آن اب ک ه  .  پرت تيغ

اقو  " جو   " چشمهای   . چاقو در هواچرخ ميزد و نور را منعکس ميکرد         چ
ود                       ه حاکی از درد ب د آخر خود را ک را دنبال کرد و فرياد بلند سوت مانن

اد              . سرداد ه آب افت د و ب ری . " چاقو از روی سنگها پري ه     " ل برگشت و ب
شکل سه  . ه ميکردنگا" جو" زن به قسمت پائينی دست   . آنها نظر انداخت  

وتين  وش پ ری" گ ا" ل مگين  " عميق ه رنگ خش ود و ب ه ب رو رفت در آن ف
د  ز درمياي ره     . قرم ه چه الا ب ه ب ره او ب مهای تي ری" چش رد " ل اه ک . نگ

  . چشمهايش پر ازغم و غصه بودند
اع از خود  و                   " لری      "  ديمی حاکی از دف ای ق ه حرفه رد ک احساس ک

ردش بازميگ ه عملک دتوجي ود . (ردن ن نب ير م ودم ، تقص ور ب . مجب
ه  و بکش مهای   . ) ميخواست من الش را درچش رد، قضاوت اعم ر ميک فک

  . ) تو آدم خوبی نيستی . ( مغموم زن ببيند 
ود        . چيزی نگفت   "       ولی زن نهايتا   اده ب اق افت ی  .  چيزی بود که اتف ول

د  حالا که پسرک را ميد     .  طبيعی در برابرپسرک بود    یعملکرد او واکنش   ي
انش         رار دارد که روی زانوها خم شده و شصتش درده ه    ق  ، نيمدانست ک

يکی از   . ميتوانست بدتر از اينها باشد        . آيا حمله به او ازقصد بوده يا نه         
  .آنها ممکن بود مجروح يا کشته شوند
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رد و      ات ک م زن را ملاق اه ملاي ت و نگ زی نگف اطر چي ين خ ه هم       ب
رده ام            .من عوض شده ام     : " انديشيد ر ک ا حدی تغيي .  نميدونم چقدر ولی ت

 "  
ت  ن :       زن گف راس  " م ادين ک تم " ن م  . هس ن ه و " اي ه  " ج از . ئ

  . ديدنتون خوشحالم 
  " .لری آندروود  " -

  .       با هم دست دادند و هردو از حماقت در رفتارشان لبخند زدند
  .برگرديم به جاده : گفت " نادين       " 
ه عقب   " لری" پس از چند قدم     . ها کنار هم براه افتادند          آن ه    ،ب جو  "  ب

د                 "  ود و  انگشتش را ميمکي  که هنوز روی زانوهای خميده اش خم شده ب
  .متوجه رفتن آنها نشده بود" ظاهرا. نگاه کرد  

  .  اون خودش مياد-
   مطمئنی ؟ -
  "  کاملا-

م خورد و         "نادين. "       وقتيکه به شانه خاکی جاده رسيدند      ادلش به "  تع
  . به او با تشکر نگاه کرد" نادين . "دست او را گرفت " لری

  ميشه بشينيم ؟ : نادين پرسيد      " 
   البته -

د شد و     " جو  " بعد ازمدتی   . روبروی هم .       روی کف جاده نشستند    بلن
د  ان آم ه طرفش لانه ب لانه س رد . س اه ميک ود نگ ه خ ای برهن ه پاه ی . ب کم

تآنطرف ت ری. " ر نشس ه  " ل د ب رد و بع اه ک ه او نگ ا بيحوصلگی ب " ب
  .نگاه کرد" نادين  کراس 

   شما دوتا منو تعقيب ميکرديد؟ -
  . تو متوجه شدی ؟ فکر ميکردم بفهمی -
   چند وقته ؟-
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ه         . الان دو روزه    : گفت" نادين        "  ه بزرگ وی اون خون ه ت از وقتی ک
ار     : ديد ادامه داد  را  " لری" وقتی حالت متعجب    . بودی   ار جويب ار  . کن کن

  . ديوار سنگی خوابت برد
د          : با سرتائيد کرد و گفت    " لری"  اه کردي م نيگ ديشب هم اومديد دزدکی به

ودم      ده ب راس خوابي و ت ا . ، ت ه دم      " حتم ه شاخ دارم ياي د ک تيد ببيني ميخواس
  ..... دراز قرمز يا يه چيزی 

د    . بود" جو  "       اون کار    دم         من وقتی دي الش اوم ه ، دنب ا   . م رفت از کج
  فهميدی ؟ 

  . توی سبزه ها جای پاتون مونده بود-
داز ميکرد                 " نادين        "  ا دقت او را وران رد و ب اه ک ه او نگ ری . " ب " ل

  . ميخواست چشمهايش را حرکت دهد ، ولی اينکار را نکرد
د از تلاش                 -  " جو "  نميخوام از ما عصبانی باشی ، شايد حرفهای من بع

ولی اون مسئول اعمال خودش نيست . برای کشتن تو مسخره بنظر برسه      
.  
   آيا اسم واقعی اون همينه ؟-
  . نه من به اين اسم صداش ميکنم-
  . اون مثل وحشيهای فيلمهای تلويزيونی ميمونه -
ه             .   آره درست مثل اوناست    - م خون ايد ه ه ای ش و روی چمن خون من اون

ردم    دا ک ودش پي ون . خ ود"  راک وی "اسمش ازگرفتگی . ب او از      گ
ود           . مريض بود  ه ب ه موش گازش گرفت ايد ي ه     . ش غرغر و   . حرف نميزن

ه  د ميکن نم. غرولن رلش ک تم کنت ا امروزصبح ميتونس ته . ت ه خس ی ديگ ول
  ...... ميدونی . شدم 

وزش خشک ميشد       . وبعد شانه هايش را بالاانداخت       گلهای باتلاق روی بل
رام     ايد وطو شبيه  خط    ود     " يو گ ی شده ب اس پوشوندم       . چين ه  . بهش لب هم

نش درآورد    ر از شورتش و از ت ز غي ته شدم   . چي الاخره خس م  . ب من معل
ذهبی  . مدرسه بودم  غ  م ه مبل ودم   ک اری بکارش      .  نب ا ک حشرات و پشه ه
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د  م   . ندارن راه بش و هم ا ت وام ب ن ميخ ر . م رايطی  نفک ين ش نم در چن ميک
  .  باشم نيازی به مقدمه چينی داشته

ری      "  ه       " ل ی را ک رين زن ه آخ ر قص نش اورا اگ ت واک ميخواس
د        نيد، ميدي ه آن حرف        . ميخواست با او بيايد ميش ه او هيچوقت راجع ب البت

ورد بحث صدق             آن قسمت از زندگی او      . نميزد ورد زن م حتی اگر در م
ودنميکرد ده ب ن ش اره . ، دف ه صحبت درب ه او ب ا" علاق ه " ريت ل علاق مث
  . ت کردن قاتلی در مورد قربانی اش در ملاء عام بودصحب

رم      : گفت  " لری      "  ا مي دم      . نميدونم کج ورک اوم ه    . از نيوي راه دوري
ا       نم و ت مگه نه ؟ نقشه ام ا ين بود که خونه قشنگی در کنار اقيانوس پيدا ک
ردم                 اکتبر استراحت کنم ، اما هرچه بيشت سفر ميکنم ، بيشتر دلم واسه م

گ ه  تن اثير       .  ميش تر روم ت عيت بيش ن وض رم ، اي تر راه مي ه بيش هرچ
  .ميذاره 

برای اين کار ناچار  .       او قادر نبود احساساتش را بخوبی توصيف کند       
  . را بگويد" مرد سياه" و کابوسهايش  راجع به " ريتا"بود جريان  

رم      :        بادقت گفت    داره خيلی وقتها ترس ب تم       مي ا هس ی  خ.  چون تنه يل
زن و پوست از                  . پارانوئيد شده ام      تها بري ه سرخپوس ه ک ه الان ه ک ل اين مث

  . کله ام بکنن 
  . به عبارت ديگه ، ديگه دنبال خونه نيستی ، دنبال مردمی -
  . آره شايد-
  . برای شروع بد نيست .  خوب مارو پيدا کردی  -
ه         .  فکر کنم شما منو پيدا کرديد      - يح بهت   صر . اون بچه هه نگرانم ميکن

داره و ه چاقون ته ک م ، درس یبگ ی راحت يکی  ل ه و خيل راز چاقوئ ا پ  دني
  .ديگه ميتونه پيدا کنه 

  .  درسته -
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ه   .حرفش را قطع کرد  .... .  نميخوام بيرحم باشم       - ود ک ادين  " اميدوار ب ن
جمله اش را تمام کند ، ولی او چيزی نگفت و با چشمهای سياهش به او             " 

  . نگاه کرد
ر نمي- يم   فک ش کن د ول ی باي ويش   . کن وه سنگ از گل ل يک قل ات مث کلم

ت       راه نداش رايش بهم ايندی ب اس خوش يچ احس د و ه رون آم ن  . بي ا اي آي
ه                عادلانه بود که زندگی خودشان را بوسيله يک پسر بچه ده ساله ديوانه ب

  . آ شوب بکشانند
نم    : با خونسردی گفت    " نادين        "  طر  من خ  . نميتونم همچين کاری بک

ه      ه توئ ه اول متوج ر در وهل ن خط دونم اي نم  و مي و درک ميک اون . اون
وده  داکنی      . حس تری ازاون پي ت بيش ن اهمي رای م و ب ه ت ی  . ميترس خيل

ره  ، مگراينکه       .....  امکان داره که سعی کنه         ام بگي ه ازت انتق سعی کن
دا  ی قصد ن ل متقاعدش کن ا لااق اره .....  ی رباهاش دوست بشی ، ي دوب

  . رفش را قطع کرد و قسمت آخر جمله اش را مبهم باقی گذاشت ح
  .  اگه ترکش کنم با کشتن او فرقی نداره و من نميخوام اينکارو بکنم-

ين احساسو                 و هم ه ، ا ونوقت ت        ولی اگر نصف شب شاهرگمو بزن
  خواهی داشت ؟ 

  . سرش را پائين آورد" نادين      " 
و ی ط ه آرام ه ب ط       درحاليک ه فق ادين " ری ک نود ، " ن د بش ( بتوان

ه    ا ن د ي ا را ميفهم ان آنه ه پسرک زب ود ک ئن نب ت ) مطم ه ديشب : گف اگ
  باورنميکنی؟ . اينکارو ميکرد " دنبالش نيومده بودی احتمالا

  . اينها همه احتمالاته : با ملايمت پاسخ داد " نادين       " 
  . يفته باورت نميشه مثل اينکه تا اتفاق ن. خنديد" لری      " 
" من ميخوام باهات بيام ، ولی       : سرش را بالا آورد و گفت     " نادين        " 

  .تو بايد تصميم بگيری . رو نميتونم بحال خودش ول کنم " جو 
  . تصميم آسونی نيست -
  . زندگی ديگه آسون نيست -
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ا           " جو. " به فکر فرورفت    "  لری     "  ود و ب روی شانه خاکی نشسته ب
اه ميکرد         ا          . چشمهای برنگ دريا به آنها نگ ای واقعی ب پشت سرشان دري

وذ               ناآرامی به سنگها برخورد ميکرد و درکانالهای مخفی که به خشکی نف
  . ميکرد، صدا ميکرد

ری     "  ی : گفت" ل ه ول ی خطرناک و خيل ازکی ت نم  دل ن باشه فکر ميک
  .قبول 

  .تار اون خواهم بودمن مسئول رف. متشکرم : گفت " نادين       " 
  .  اگه منو بکشه اين حرفت خيلی بهم آرامش ميده-

.  دراينصورت اين موضوع تا آخر عمر آزارم ميده : گفت " نادين       " 
ام احساسات او                تن زود هنگ وبعد يک اطمينان ناگهانی در مورد ازبين رف
اد سردی از خاطرش گذشت و او را          ل ب دگی مث ودن زن راجع به مقدس ب

داخت ب رزه ان ت  . ه ل ود گف ا خ ه ب ه : ن ه .  ن واهم کشت . ن ن آدم نخ . م
  . هرگز

هر        ومی ش احل عم رم س فيد و ن ای س ن ه ب روی ش ز"       آن ش " ول
د ری. " اطراق کردن راه  " ل د ب د جزرو م آتش بزرگی در خط آخرين ح

داخت و  و" ان ت  " ج ر نشس رف ديگ ادين " دور از .  ( در ط " و "  ن
داخت           و تکه ه  ") لری زم      . ای چوب را داخل شعله ها می ان اهی هي اه گ گ

علی       ون مش را چ ا آن عله ه ه ش ا اينک ت ، ت ش ميگذاش ل آت ری داخ بزرگت
ل                        الای سرش مث را ب ه طرف ساحل ميرفت و آن د ب د و بع روشن ميکردن

ده ميشد            ٩تا  . يک شمع تولد نگاه ميداشت       ود و او دي  متری آتش روشن ب
دن       . او ديده ميشد  ، پس از آن فقط مشعل متحرک         شعله مشعل بخاطر دوي

يش            . او به عقب کشيده ميشد     وااز روزهای پ نسيم دريا بيشتر شده بود و ه
ود  ده ب ر ش ی خنک ت الاتر  . کم م ب ا ه عله ه ه از ش ال گذاخت ای ذغ ذره ه

ائيز فکر ميکرد      " لری. " ميرفتند و بعد خاموش ميشدند     ا آن     . به پ وز ت هن
ه         ه ب ادرش در بستراحتضار          وقت خيلی مانده بود ولی ن دازه زمانيکه م  ان

ر مشعل        . کمی به لرزه افتاد   " لری. " هذيان ميگفت    ی دورت در شمال خيل
ايی و سردی             . با لا و پائين ميرفت      " جو  "  ه  او احساس تنه اين منظره ب

  . موج می غلطيد و سرو صدا ميکرد. بيشتری ميداد
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   موسيقی ميزنی ؟ -
ادين   "       صدای   ارش  روی                او را   " ن ه کن اری ک ه گيت د و ب ا پران از ج

رد اه ک ود، نگ ه . شن ب ه ای ک يقی خان اق موس انويی در ات ار پي را از کن آن
 کوله پشتی    لری.برای پيداکردن شامشان به آن وارد شده بودند ، يافته بود          

ود                   رده ب ر ک اش را به اندازه خوراکی که آن روز مصرف کرده بودند ، پ
ز ار را از روی غري تو گيت وده برداش اه   . ه ب اری رانگ ی داخل جاگيت حت

ه      ين خان ون در چن ی چ اری است ، ول وع گيت ه ن د چ ه ببين ود ک رده ب نک
ی  ود مجلل ه ب اآن را يافت ود "  ، حتم وبی ب ز خ ارتی  . چي ان آن پ او از زم

ه  " ماليبو " مسخره در   ه  ٦گيتار ننواخته بود و اين موضوع مربوط ب  هفت
  . بودپيش در دنيايی ديگر

ه خاطر                 : گفت" لری     "   ه ب وازد ، ن " آره و هوس کرد که موسيقی بن
 باعث آرامش ذهنش       ، موسيقی  بلکه بخاطراينکه دلش ميخواست      " نادين  
ار               " معمولا.  ميشد د گيت م باي ر ه ی ، يکنف وقتی درساحل آتش روشن ميکن
  .کليشه ای بود"        اين يک موضوع تقريبا. بزند

و چفت جا گيتاری را باز      . ذار ببينم اينجا چی داريم      ب: گفت  " لری      " 
  . کرد

اری               ا گيت       او انتظارداشت گيتار خوبی ببيند ولی بااين همه آنچه در ج
ار گيبسون      . بود او را از خوشحالی غافلگير کرد         ا     ١٢يک گيت  سيمه زيب

هبود الا ک ود   "احتم ده ب اخته ش ی س ری. "  سفارش ورد   "ل ا در م در ه آنق
ا   گيتارصا د  " حب نظر نبود که دقيق وادی     ولیقضاوت کن ه م ود ک ئن ب  مطم

نس صدف بود   ود، از ج ه ب ار رفت ورد بک مت آک ه درقس د،ک ور ن را ن  زي
نارنجی آتش را جذب ميکردند و آن را به منشورهای براقی از نور تبديل              

  . ميکردند
  .چقدر قشنگه : گفت " نادين       " 

رد و         کمی سيمها را با ا    .  آره همينطوره    - ايش ک نگشت نواخت و آنرا آزم
ود، خوش  نصدايی که توليد ميکرد با اينکه به درستی کوک   ود  ايندشده ب . ب

ار  هماهنگ و قوی   صدا   ا بحال      ٦و غنی تر از هرگيت ه ت ود ک  سيمه ای ب
  . شنيده بود
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د ميکرد                 وی تولي ود  صدای ق ين ب يمها از   . خوبی گيتار سيم فولادی هم س
سيمها پوشش دار بود وکمی غير واقعی بنظر      . دبو" بلاک رايموند " نوع  

ود            د ميشد صادقانه ب ا را       . ميرسيدند و صدايی که تولي صدا وقتی آکورده
ود  ديدتر ب ی ش رد کم وض ميک بيه . ع گ " صداييش اد " . زين او از بي

ه  دی ک ری گريگ " آوردن احساس ب رم " ب يمهای تخت و ن ه س راجع ب
د زد ار داشت لبخن ری. " درگيت ه ا" ل ه دلاری" و ب ه ي ت " مجل او . ميگف

  .شود" استيو ميلر" ميخواست وقتی بزرگ شد 
  چرا ميخندی؟ : پرسيد" نادين      "

ديما فکر     : د رحاليکه کمی غصه دار بنظر ميرسيد گفت       " لری      "  به ق
  . ميکردم

ال      " ،  " بری"       درحاليکه هنوز به     تاکی   " و  " جانی مک ک ن اس " وي
ا       رد              فکر ميکرد ب ه شايستگی کوک ک داشت  . کمک گوشهايش ساز را ب

اه              کارش بپايان ميرسيد که    الا نگ نادين  به شانه او ضربه ای زد و او به ب
  . کرد

ه آن                 " جو       "  دون اينکه ب کنار آتش ايستاده بود و مشعل سوخته اش ب
ا شگفتی صادقانه          . توجهی داشته باشد در دستش بود        چسمهای غريبش ب

  . خيره شده بود و دهانش بازمانده بودای به ا و 
:  گفت  " نادين  " ونی بود         خيلی آرام ، آنقدر آرام که گويی صدايی در        

ک"  ه  موزي ادو ميکن ری" . "  ج و"  ل م   دمل گ غ ک آهن نگينی و ي ی س
اد  را نواخت که" فولک الکترا  " انگيز از آلبوم       وقتی که نوجوان بود ، ي

و     . گرفته بود  وور " و  " لاری" ،" زنراصل آهنگ ازک ود " گل ه    . ب وقتی ک
واختن      ه ن دن ب ق ش وازد ، از دقي ودی را درست مين ه مل رد ک اس ک احس

رد    دن ک ه خوان روع ب ت و ش ت برداش ر از  . دس ه بهت دن او هميش خوان
  . موسيقی نواختنش بود

  .          خوب عزيزم ديدی که از دوردست ميايم 
  .  به روز بدل کنم           مادر من ميخوام شب هايت را

            چونکه  اينجام 
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            خيلی دور از خونه 
            ولی عزيزم تو صدای اومدنمو ميشنوی 
            وقتيکه گربه سياهم رو نوازش ميکنی 

  
ه از کشف رازشادی بخشی شگفت زده               مثل      حالا پسرک       کسانی ک

ه دوم         آرشيو ح " لری. "  لبخند ميزد  دنشده باش  ا قطع افظه اش را ميکاويد ت
  . آهنگ را بيابد و بالاخره آنرا پيدا کرد

            مادر من کارهايی ميتونم بکنم که ديگران نميتونن
            اونا از اعداد سردر نميارن و از پيروزی چيزی نميدونن

            ولی من ميتونم چون از خونه دور بوده ام 
   اومدنمو ميشنوی           و تو صدای

            با ضربه زدن به گربه سياهم
  

زد و                 رق مي ادمانه پسرک در چشمهايش ب ری "       لبخند بزرگ و ش " ل
ه هيجان واميداشت                      ر جوانی را ب اه او هردخت رق نگ ه ب . درک ميکرد ک

ردازد           ن   . پس وقفه ای در ملودی ايجاد کرد تابه آهنگ ديگری بپ ازپس اي
ار کمی شديدتر           .کار بخوبی برآمد   از  انگشتهايش نواهای صحيح را ازگيت

ل نمايشگاهی از جواهرات قراضه                  معمول ليقه ، مث  ، متظاهر، کمی بدس
الا  ه احتم روش    " ک ذی بف ای کاغ ت ه رچهارراه در پاک د و س دزدی بودن

د   ميرفتند ل از اينکه       .، استخراج ميکردن ه داد و قب واختن ادام ه ن يانه ب  ناش
واختن  ه ن د ب ه داشت پرداخت  Eخراب کن ه در آن تجرب ته ک ه انگش .  س

ود           همه قطعه آخر را    ا ب ن چيزه  ، بخاطر نداشت    که راجع به خط آهن و اي
  . بهمين خاطر قطعه اول را تکرار کردو بازايستاد

ادين   "       وقتيکه سکوت  دوباره برقرار شد ،          د و دست زد    " ن . " خندي
و  ه فر   " ج داخت و درحاليک اری ان ه کن زم را ب دی  هي وت مانن ای س ياده

د    ائين پري الا و پ يد ب حالی ميکش اکی از خوش و . " ح ه " ج ری" ب " ل
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ارهکرد و  ادين " اش ت" ن ی    : گف گ بزن ازم آهن واد ب . اون ميخ
  . خيلی بهتر. حالم بهترشد. عالی بود" اينکاروميکنی؟  واقعا

ب   دين ترتي ری"       ب گ " ل هر   " آهن ز ش ه مرک رم ب اف ج" از "  مي ي
الور  ودش  "م گ خ الی  "   و  آهن وی س ای خزن ه ه ه " ،      " نغم فاجع

رادوپ   " از " مادر مهم نيست    " و  "  معدن  اسپرينگ هيل      ور ک را " آرت
"   قصه گاو شيری  .  " بعد به موسيقی راک اندرول ابتداعی پراخت      . خواند

ه هميشه دوست داشت             " جيم شيک پوش     "  الاخره آهنگی ک خواب  " و ب
ه او  " بی انتها  ار توسط      ک دز   " ل ب ود     " جادی رينول ده شده ب ،را اجرا   خوان

که بيحرکت درسرتاسر اجراء او ايستاده بود رو " جو " به  " لری . " کرد
رد و      .  ديگه نميتونم بزنم ، انگشتهام      : کرد و گفت     انگشتهايش را دراز ک

شکافهای عميقی که سيمها در انگشتانش ايجاد کرده بود و تکه تکه شدن                
  .  را به او نشان دادناخنهايش

  .       پسر بچه دستهای خود را دراز کرد
 و در باطن شانه هايش را بالاانداخت        لی بعد اول مکث کردو  " لری      " 

رين لازم     : گيتار را از طرف قسمت پهن آن به پسرک داد وگفت            ی تم خيل
  . داره 

نيده        ولی آنچه که شنيد خارق العاده ترين چيزی بود که در عمرش       ش
ود وش " پسرک آهنگ . ب يم شيک پ ا" ج تباهی " را تقريب يچ اش دون ه ب

زد           . نواخت دن سوت مي رای کلمات بجای خوان ه سقف        . ب انش ب انگار زب
بلا        با اينحال دهانش چسبيده بود     ه ق ود ک ار     "  مشخص ب ه  نهرگز گيت نواخت

ود نداشت  . است ای خ يمها در ج تن س رای نگهداش افی ب وان ک ن . او ت اي
ث مي د باع ته باش ين لازم را نداش ده طن د ش دای تولي ه ص د ک ر . ش تغيي

يد  ب بنظر ميرس بهم و نامرت ا م ه و  . آکورده د خف ارج ميش ه خ صدايی ک
ود   رده ب د      . م رده باش ر ک ه پ ار را از پنب ی گيت ار کس ن   . انگ ر ازاي غي

  . نواخته بود" لری" مواردکپيه دقيقی از آهنگی بود که 
با کنجکاوی به پائين ، به انگشتهای خود          " جو  "       وقتيکه تمام کرد ،     

رد  اه ک ل      . نگ تند اص تهايش ميتوانس را انگش د چ ت بفهم انگارميخواس
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ه                " لری" موزيکی را که     د  صدا را ب ادر نبودن ی ق د ول نواخته بود بنوازن
  .وضوح بسازند

ت     ار از دوردس د انگ ده بودن خ ش ه مس ری" درحاليک ود را  " ل دای خ ص
ا      : شنيد دازه ک ه ان اری         تو ب يمها فشار نمي ه       . فی رو س . مشکلت فقط همين

تهات پي  د انگش ه نباي ه  . ه بزن فت بش ه    . س خت بش د س تات باي ه انگش . ت
  . عضلات دستت هم همينطور

اه ميکرد             " لری" وقتی  " جو      "  ا دقت او را نگ زد ب ی  . حرف مي " ول
ا " نگاهش را متوجه  . نميدانست او منظور او را فهميده يا نه    " لری " دينن

  تو ميدونستی اون ميتونه ساز بزنه ؟ : کرد و پرسيد
  . شايد اين پسرک نابغه باشه .  نه من هم مثل تو غافلگير شدم -

رد      " لری     "  داره       " پسرک آهنگ     . با سرموافقت ک ی ن ادر عيب را " م
ه  " هم تقريبا  ری " همانطور ک ات             " ل ی بعضی اوق ود نواخت ، ول ه ب نواخت

وب ميدا د سيمهاصدای چ تهای . دن ون انگش و " چ يمها را "  ج رزش س ل
  . بجای اينکه اجازه دهد صدای آنها طنين انداز شود ميگرفت 

ری      "  ت " ل رفتن   : گف رای گ تهايش را ب د دس دم  و بع ونت ب ذار نش ب
ورا " جو" چشمهای  . گيتار دراز کرد   ه طرف ديگر            " ف ان ب ا عدم اطمين ب

  . متمايل شد
ری      "  رد ش" ل ودفکر ک اده ب ا افت ه در دري اقويش ک ه چ  فکر ايد او ب
ری  " عقب رفت گيتار را محکم بغل کرده بوددر حاليکهپسرک  . ميکند " ل
  .هرموقع کمک خواستی بيا پيشم . .مال خودت. خيله خوب : گفت 

      پسرک صدای سوت مانندی از دهانش بيرون آمد و به طرف ساحل         
  . ايان بالای سرش گرفته بودگيتار را مثل هديه ای به خد. دويد 

  . الان گيتارو درب و داغون ميکنه : گفت " لری      " 
  .فکر نميکنم اينکارو بکنه . نه : جواب داد" نادين       " 
ری      "  ه داد     " ل ج تکي د و روی آرن واب پري ب از خ ط ش . " در اواس
ود                  " نادين   ده شده ب و پيچي ا سه پت  ٩ او .شکل مبهمی از يک زن بود که ب
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ر  ره دومت راز او روی داي ود ر  دورت ده ب اموش خوابي ش خ ت .  آت درس
سرش بيرون از پتو    . خوابيده بود " جو  " روبروی او زير سه پتوی ديگر       

ود            پاهايش  . بود و انگشت بزرگش در دهانش بطورکامل جا خوش کرده ب
ار    . را جمع کرده بود و بين آنها گيتار قرارداشت       دست آزادش گردن گيت

ودرا  ه ب ری. " گرفت د " ل ره ش ه او خي گفتی ب ا ش اقوی پسرک را .ب او چ
ول      ای آن قب ه ج ار را ب رک گيت ود  و حالاپس ه ب ود و دورانداخت ه ب گرفت

  . کرده بود
داره        - ارو نگه ا سرحد مرگ               .  خوب بذار گيت ار نميشه کسی رو ت ا گيت ب

رد روح ک رد  . مج تفاده ک رای ضربه زدن اس د از آن ب ه ميش اره. البت  دوب
  . بخواب رفت 

د،     دار ش د بي بح روز بع ه ص و "       وقتيک ه  " ج نگی درحاليک روی س
ه اش در سرحد موج  ود و پاهای برهن ته ب ود نشس ويش ب ار روی زان گيت

ای   ه ه و " قرارداشت  و نغم الی فرزن یرا" س ش .  نواخت  م از زدن س
دی              " نادين. " بهتر شده بود     ه او لبخن دار شد و ب حاکی  بيست دقيقه بعد بي

فکر ميکرداو زنی دوست داشتنی است       " لری. " از رضايت و شادی زد      
" چاک بری " ترانه ای از . و با ديدن او به ياد قسمتی از يک ترانه افتاد          

  اين توئی ؟" نادين: " که ميگفت 
ری      "  ا     " ل دند ت ع ش ش جم ری نزديک آت ه نف رد و س ن ک ش روش آت

ر       د  سرمای شب را از استخوانهايشان بي ادين   . " ون کنن برايشان بلغور    " ن
ا دريک       یبا شير خشک درست کرده  و بعد چای پررنگ           که مثل ولگرده

د د ، خوردن رده بودن وطی دم ک ويش " جو . " ق ار روی زان درحاليکه گيت
اره   ذاميخورد و  درب ود غ ری" ب ا خود فکر ميکرد " ل د زد ب ه او لبخن ب

  . دوست نداشت کسی که گيتار دوست داشته باشد را نميشد 
د    درست از روی خط   .      در جاده شماره يک به طرف جنوب پدال زدن

د                    م فاصله ميگرفتن ل از ه ا يک ماي ات ت اهی اوق ار  . سفيد ميرفتند و گ يکب
ه  ی ب و " وقت اده راه  " ج ار ج ه اش کن راه دوچرخ ه هم د ک يدند ، ديدن رس

رره  ای       به طريق جالبی    .  و تمشک ميخورد     ودمير . خورد   تمشک مي    ب
انش         ا ده تباه ب دون اش ا را ب ه آنه رد و هردفع اب ميک ه هواپرت ا را ب آنه
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ادبود جنگ انقلابی         . ميگرفت   ای ي ه روی بن د ک د او را يافتن يکساعت بع
  .را مينواخت " جيم شيک پوش " نشسته بود و 

ل از ساعت        د           ١١      درست قب تناکی برخورد کردن دان وحش ه راه بن .  ب
ود   " اوگان کوئيت " ورود به شهر   راه بندان در قسمت      اده ب اق افت سه  . اتف

اتومبيل نارنجی مخصوص حمل زباله متعلق به شهرداری درعرض جاده       
ود        رده ب دود ک رف را مس اکی دو ط انه خ ود  و از ش ده ب رار داده ش . ق

د و    رده بودن ه ک ا از آن تغذي ه کلاغه دی ک ا جس درپشت يکی از کاميونه
ود نق          ه مردی ب ود      روزی متعلق ب ين شده ب ديد      .  ش زم ای ش ده روز گرم

  . تجزيه کرده بود" جسد را کاملا
د   م ميلوليدن رم در ه ای ک ته ه ود دس انده ب د را نپوش اس جس ه لب . " جائيک

  . نگاهش را برگرداند" نادين 
  کجاست ؟ " جو : " پرسيد

  .جلوتره .  نميدونم -
  فکر ميکنی ديده ؟.   خداکنه  اينو نديده باشه -

ه  . احتمالش زياده   : گفت  "  لری       " ادين  " ميدانست ک چه احساسی   " ن
  .بهتر بود اين منظره را نمی ديد. دارد 

  . چرا بايد همچين کاری بکنند. چرا راهو بسته اند: پرسيد" نادين       " 
ا نن " حتم ه ک هرو قرنطين تن ش الا. ميخواس دون  " احتم هر راه بن ور ش اون

  .ديگه ای وجود داره 
   ديگه ای هم هستن ؟  اجساد-

ين گذاشت و به جستجو پرداخت و       مدوچرخه اش را روی ز    " لری      " 
  . سه تا: گفت

  . خيلی خوب  من که بهشون نيگا نميکنم-
ری      "  ان داد " ل ر تک واری  . س ه س د ب تند و بع ا گذش ا از کاميونه آنه

ود            . ادامه دادند  ر ب ه های    ک. جاده به دريا نزديک شده بود و هوا خنک ت لب
ود         ده ب ار ش م قط ار ه ف کن د و کثي ای بلن ف ه تانی در ردي ردم . تابس م
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ار        ت ب اره ای         فلاک ای اج لاژ ه ن پ ود را دراي يلات خ تعط
ه              " لری. " ميگذراندند ارلم " فکر کرد شايد بهتر بود بچه هايشان را ب " ه

  .ميبردند و ميگذاشتند زير فواره های آتش نشانی بازی کنند
ه   . جای قشنگی نيست    : به پلاژها اشاره کرد و گفت     " ادين  ن      "  مگه ن

  ؟ 
ه                 زين ، دک ا ،پمپ بن حالا در دوطرف جاده مکانهای مخصوص کنار دري

تنی فروشی ده ، بس م سرخ ش ای کل د و  وه ای تن ه رنگه ه ب ايی ک ل ه  مت
   . ، رديف شده بودندزننده بودند

ود     با ديدن اينها همزمان با دو فکر        " لری      "  قسمتی از   . مواجه شده ب
ايی                او از زشتی آشکار و غم انگيز آنها شکايت ميکردکه چنين ساحل زيب
ه ماشين            ايی ک را به جاده ای طولانی از وسايل سرگرمی برای خانواده ه

ر و      . استيشن داشتند، تبديل کرده بود    ق ت ه عمي ولی قسمت ديگری از اوک
اده و     ن ج ه اي ی ک ه مردم ع ب ود، راج ر ب ق ت د دقي ا را پرميکردن  ؛ مکانه
لوارک         رای پاهايشان      ی  ناتخانمهايی که کلاه آفتابی به سرميکردند و ش ه ب ک

 پيراهنهای راگبی راه راه سياه   که  جوانان دانشگاهی  ؛ميپوشيدندتنگ بود،   
ايی لا انگشتی                     تند و دمپ تن داش ا ب ه لباسهای کناردري ايی ک سفيد و دختره

تمام صورتشان را از بستنی کثيف          بچه های جيغ جيغويی که       وميپوشيدند
د رده بودن يدک د  . .، مبانديش ا بودن ردم آمريک ا م روه وآنه ی دريک گ  وقت

د   جمع ميشدند ، نوعی نمايش کثيف و تاثيرگذار          ود     و اجرا ميکردن م نب  مه
ی در    روه در هتل ن گ ه اي پن " ک ه    " اس ا اينک ند ي ه باش کی رفت رای اس ب

 در ايالت    ١نی خود درامتداد جاده     مشغول اجرای مراسم کسل کننده تابستا     
  . باشند" مين " 

ده     .       وحالا همه آن آمريکائيها رفته بودند     انی شاخه درختی را کن طوف
گ      ه پارکين ی راب تنی فروش ک بس زرگ ي ابلوی ب اخه درخت ت ود و ش ب

ا                  . انداخته بود  و آنج ه پهل ه ای ب وقی رنگ و رورفت وحالا تابلو مثل کلاه ب
اده   . ين مينی گلف چمن ها بلند شده بودند  درزم. افتاده بود  اين قسمت از ج

بلا " پورتزموت  " و  " پورتلند  " مابين   ازی       " ق ود     ٧٠يک شهر ب ايلی ب  م
  . دبوايستاده از حرکت  شهر بازی       زمان دراينولی حالا 
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  . قشنگ نيست زيادنه : گفت " لری      " 
ادين       "  ت  " ن ردی گف ا خونس ا: ب نگ ردوب ه ه قش ری. " ميش ه " ل ب

رد      اه ک ز او نگ ان و تمي ورت درخش ای   . ص ه از آن موه انی اش ک پيش
ی      ل چراغ ود مث ده ب ع ش ت جم ه پش ياه او ب فيد و س ز س گفت انگي ش

  . ميدرخشيد
اد                 - اق افت ودم آنچه الان اتف  را قضاوت    ه من  آدم مذهبی نيستم  ولی اگر ب

  .اولش ميشه دويست سال ديگه دوباره مثل . خداوند تصور ميکردم 
  . اون کاميونها تا دويست سال ديگه اونجا خواهند بود-
را   - اده چ ی ج ه ول ود     .  ن د ب ل خواهن ا جنگ زارع ي ط م ا وس و . کاميونه

ه      بز ميش ه س ايی زنان ته درخت دمپ رار داش ون ق ه تايرش ا . درجائيک آنه
  .ديگر کاميون نخواهد بود بلکه آثار باستانی خواهند بود

  . نی  گمانم اشتباه ميک-
  . چطور ممکنه اشتباه کنم -

ری      "  رديم : گفت" ل ردم ميگ ال م ا دنب ارو . چون م د اينک را ماباي چ
  . بکنيم 

  . منطورتو نمی فهمم : با دلواپسی به او خيره شد و گفت" نادين       " 
يم         : گفت" لری      "  م جمع ميش اره دوره يم و دوب ه کن . ما ميخوايم عجل

وني دازيم  دراينصورت ميت وا راه بن ا جنگ و دع ه ه و ميخون اره ت . م دوب
ه اصلا        . وبعد خنديد  ه   " خنده ای با صدايی سرد و ناراحت ک ری از بذل اث

ده           . گويی درآن ديده نميشد    درحال و هوای سوت و کور موجود ، تاثير خن
  .او تا مدت زيادی باقی ماند

ود       " جو        "  ا دورنب م از آنه ا او رادرح   . آنقدرها ه اليکه روی سپر     آنه
د                       دا کردن اه ميکرد، پي ذلی نگ ه مبت ه مجل ود و ب . فورد آبی رنگی نشسته ب

  راه ميفتی ؟: گفت" لری" وقتی که به او رسيدند ، 
و      "  ب    " ج تادن صدای عجي ای ايس داخت و بج اری ان ه کن ه راب مجل

با سرعت به " لری. " غريبی از ته گلويش بيرون زد و به هوا اشاره کرد   
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ده             . نگاه کرد بالا   ا دي رد پسرک يک هواپيم  .  است  برای لحظه ای فکر ک
صدای دخترک از     . به آسمون نگاه نکن ، به اصطبل       : گفت" نادين  " بعد  

  . هيجان نزديک و قوی بنظر ميرسيد
وروداريم       " جو  . "  روی اصطبل    - ه ت ا        . خدارو شکر ک ودی م و نب ه ت اگ

  . هيچوقت نميديديمش 
ادين       "  رف " ن و " بط ت " ج داخت و . رف تهايش را دور او ان دس

رد  ش ک ری. " بغل ه طرف اصطبل برگشت  " ل فيد  . ب ات س ه کلم جائيک
  .بوضوح روی سقف رنگ و رورفته سفالی ديده ميشد

م        " استيونگتن  ورمانت    "       ما به    ه اي  ،مرکز بيماريهای خطرناک رفت
  : رآن  وبعد يک سری دستورالعمل درمورد راهها بود و بعد زي

  . حرکت کرديم ١٩٨٥      دوم ژوئيه 
  " فرانسيس گلدسميت" و  "  هارولد امری لادر      " 
ری گفت       "  يح : ل ا عيسی مس ا! ي تن اون خط آخر حتم رای نوش  "ب

   .  بشه از سقف آويزان مجبورشده
ادين       "  ت" ن اک  : گف ا خطرن ز بيماريه رف  !   ( مرک ه ح ری" ب " ل

ادم          . )  توجهی نکرد  ن فکر نيفت ر از سه         . چرا من به اي ايی کمت ه چيزه ي
ودم     ده ب نبه خون ه  يکش ش در           روزنام ع به يش راج اه پ ا . م اونه

  .رفتن اونجا
  . اگه هنوز زنده باشن -
ود         .  هنوز زنده باشن؟ البته که هستن        - تا دوم ژوئيه کلک همه کنده شده ب

  .نويسن بايد حالشون خوب بوده باشه و اگه تونستن تااون بالابرن و چيز ب
.  ( خيلی شيطون بوده   " يکيشون حتما "  فرانسيس  " يا  " هارولد  "      يا  

  .) موافقت کرد" لری" 
  .ش ايجاد شده ااحساس ميکرد  هيجانی ناخواسته در معده 

  . و طی کردم" ورمانت "  منو بگو که تمام -
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ا .  واقع شده    ٩ماره  درقسمت شمالی جاده ش   " استيونگتن        "  " اونا حتم
ود        . تا الان اونجا رسيده اند     يش ب ه پ ادين " چشمهای  . دوم ژوئيه دو هفت "  ن

  فکر ميکنی اونجا آدمای ديگه ای هم باشن ؟ " لری. " برق ميزد
اس مخصوص           .   شايد باشن    - توچی فکر ميکنی ؟  اونها از قرنطينه و لب

  و اين چيزها خبردارن ؟ 
  .نميدونم : تاطانه گفت مح" لری     " 
ادين      "  ت " ن ی صبری گف ا ب ال داره  : ب ه احتم ه ک ی . البت نش کم لح

تا حالا او را اينقدر هيجان زده نديده بود، حتی وقتی         " لری". وحشيانه بود 
ده               " جو"که   در هيجان زده نش نمايش تقليد گيتار زدن را اجرا ميکرد، اينق
د     " فرانسيس" و  " هارولد" مطمئنم  . بود رده ان دا ک رو پي دين نف . تا حالا چن

  ..... .سريعترين راه . همين الان راه ميفتيم 
ه صبر     : درحاليکه شانه های اوراگرفته بودگفت    " لری      "  ه دقيق هی ي

  .کن 
  ...... منظورت از صبرکن چيه ؟ نميدونی -
م - ه خرده ديگه ه رده ، ي ون صبر ک ه برام ابلو دو هفت ن ت ه اي دونم ک  مي
ی گيتاريست احمق   " جو . " حالا يه خرده غذا بخوريم     . ونه صبرکنه   ميت

  .هم داره سرپا خوابش ميبره 
داشت به مجله کذايی نگاه     " جو  . " به اطراف نگاه انداخت     " نادين       " 

ود      رده ب رهم زدن ک م ب رتکان دادن و چش ه س روع ب ی ش رد ول . ميک
   .چشمهايش برق ميزد و زير چشمهايش کبود شده بود

ری     "  ازه از عفونت خلاص شده        : گفت  " ل و گفتی ت ادين" ت اون "  ن
  .خيلی خسته شده " حتما

  . به اين چيزا فکر نکرده بودم......  تو درست ميگی -
  . اون فقط به يه غذای حسابی و خواب کافی احتياج داره -
  .فکرم سرجاش نبود. منو ببخش " جو " البته -

  .اب آلودگی و عدم علاقه کردغرولندی  از سرخو" جو " 
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ده در وجودش در             " لری      "  احساس کرد که غده ای از وحشت باقيمان
ودش ظهورميک     ت در وج د ميگف ه باي زی ک ورد چي را   . دنم د آن ی باي ول

  .ميگفت 
  ميتونی رانندگی کنی ؟ " نادين " -
ااين  - ين  ب ی ماش ه دارم ؟ آره ول ه گواهينام ه ک دگی ؟  منظورت اين  رانن
  .... منظورم اينه . اده هايی که پرازراه بندونه وسيله مناسبی نيست ج

ری      "  ين نيست : گفت " ل ورم ماش بح . منظ د ش ا" و بع ه در " ريت ک
د                  ل چشمانش آم ان مقاب ود ناگه ياه نشسته ب ايد در   . ترک مرد مرموز س ش

ده          . آن مرد نماينده مرگ بود    " لری" ضمير ره و رنگ پري ا تي هردوی آنه
ارلی " ند و موتورسيکلت      بود ل اسب سواران عجيب و غريب      " ه را مث

اين فکر باعث   . داستانهای انجيل که قيامت را توصيف ميکند، سواربودند 
د           ه       . شد دهانش خشک شود وشقيقه هايش به ضربان بيفتن ی وقتی  ادام ول

ود  ولی ب ود ،   . داد صدايش معم ده ب اد ش ری در صدايش  ايج ر تغيي " اگ
ادين ه" ن ودمتوج ده ب ه  .  آن نش ود ک ن ب ب اي و " عجي ه " ج ت نيم از حال

رده         ری درصدای او احساس ک ه تغيي خواب خود به او نگاه کرد، انگار ک
  .بود

ود      وعی موتورسيکلت ب يم      .       منظورم ن ور سريعترحرکت ميکن ا موت ب
ل     يم مث اده بش ونيم پي ه ميت دون باش ه راه بن ی ک يم و وقت م نميش ته ه و خس

د رد              دوچرخه اونار  ه اون عقب بودن واز راه بندون مثل اون کاميونهايی ک
  .کنيم 

  . را پرازهيجان کرد" نادين " چشمهای " لری"      نظر
ونی             .  آره فکرخوبيه    - و ميت ی ت من هيچوقت موتورسواری نکرده ام ، ول

  مگه نه ؟ . يادم بدی 
هء    تن جمل ا گف رده ام   "      ب واری نک ت موتورس ن هيچوق رس ." م " ت

دم            : گفت  . شدت گرفت   " لری اد ب آره ولی مهم ترين چيزی که بايد بهت ي
اد         واش     . اينه که يواش بری تا قلقش دستت بي ی ي و    . خيل موتورسيکلت آدم

  . نمی بخشه  و اگه تصادفی کنی دکتری نيست که ببرمت پيشش 
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قبل از اينکه به ما بربخوری       " لری.....  " ما.  خوب همين کارو ميکنم      -
ی         " يکلت ميروندی ؟ حتما   موتورس ا خيل ورک ازاينج ميروندی ، چون نيوي

  .دوره 
ری      "  ت " ل ئن گف ی مطم ا لحن دم : ب لاص ش رش خ ا . از ش ازتنه

  . موتورسوارشدن عصبی شده بودم 
ه طرف      : با شادمانی گفت" نادين       "  د ب ا نيستی و بع " خوب ديگه تنه

و  ت" ج د و گف ه  : چرخي ريم ب ا مي ت" م و"  ، "ورمان ای " . ج ا آدم اونج
  چقدر خوبه مگه نه ؟ . ديگه هستند 

  . خميازه کشيد " جو       " 
اوقتی         دگفت که از هيجان نميتوان    " نادين        "  ی گفت ت جو  "  بخوابد ول

يد "  د کش د دراز خواه ری. " سرحال بياي ان کوئيت " ل ه اوگ ا " ب رفت ت
ی بنظرش   . وجود نداشت  نمايشگاهی . نمايشگاه موتورسيکلتی پيداکند   ول

ود       " ولز" آمد که هنگام خروج از       ا    . يک موتور فروشی ديده ب برگشت ت
ه درآن         " جو  " خبربدهد و ديد که او و       " نادين" به   ی ک " در سايه فورد آب

  .نداعکسهای مجله را برانداز ميکرد، خوابيده " جو 
د   ی نميتوانست بخواب يد ول ا دراز کش ه . در فاصله کمی از آنه الاخره ب ب

آنطرف جاده رفت و ازميان علفهايی که تازانو ميرسيد به طرف اصطبلی            
ه اصطبل دو    . که روی آن تابلو نقاشی شده بود رفت          نزديک درهای دوبل

ده ميشد                 . قوطی خالی  پپسی ديد و تکه ای از بازمانده يک ساندويچ هم دي
ا ايی حتم ان دري ادی مرغ ا" درشرايط ع ا بح اندويچ را ت ه س ل خورده تک

ه    . بودند ولی اين روزها آنها به غذاهای بهتری عادت کرده بودند           اوبا پا ب
اندويچ زد   ه س دوتک م  . وارد ش دای به راز ص رم وپ ک و گ ا تاري آنج

ود    . خوردن بال حشرات بود    ود     . بوی کاه خوشايند ب ری نب ات خب . ازحيوان
د چون نگهداري                 اری بميرن ه از بيم ود ک رده ب شان  صاحب آنها رهايشان ک

  . آنها را از گرسنگی ميکشت " قطعا
اختمان         ده س ای نگهدارن ی از تيره ه يک رک ب ان متح ک نردب       ي

ود وبااينکه نميدانست       . ميخکوب  شده بود    درحاليکه از عرق خيس شده ب
الا رفت                 ان ب دازد از نردب ه    . برای چه خود را بزحمت ميان درمرکز طبق
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ه           ه ب ر شيروانی ميرفت    بالا يک راه پله درست حسابی بود ک ا   .  زي ه ه پل
  . با قطرات رنگ سفيد لک شده بودند

ود و        . به قسمت زير شيروانی رفت       " لری      "  ر ب ا گرمت ری " اينج " ل
ا      " فرانسيس  " و  " هارولد" اگر. را به فکر انداخت      قوطی روغن را اينج

املا     ود و ک سوخته  " رها کرده بودند تا هفته پيش کل اصطبل آتش گرفته ب
د               . ود  ب اد بودن وت درحال فس ار عنکب راز ت د و پ ارآلود بودن . پنجره ها غب

ی از     مت بزرگ ه قس ايی ک ره زيب ود و ازآن منظ از ب ا ب ره ه يکی از پنج
او آنقدر ارتفاع داشت که قسمت      . مناظر اطراف را نشان ميداد نمايان بود      

ل گستره بی                    اظر مث ا ديگر من  تجاری که مايل ها امتداد داشت در قياس ب
د   اهميتی از زباله کنار جاده بنظر ميرسيد       انوس      .  را ميدي اده اقي آنطرف ج

احل ميامدند   رف س ه ط ه ب ايی ک د و موجه ده ميش ايی  .دي ه زيب انوس ب  اقي
ود        ه   قسمت شمالی بارانداز ب     دربوسيله اسکله ای     يم شده ب . دو قسمت تقس

ر از     تان پ تادانه ای از تابس ن اس ی رنگ و روغ ل نقاش رزمين مث ن س اي
م   نگهای طلايی و سبز که در سکوت مه آلود و بيجان تابستان             ر ده  به پيچي

ودشده بود  د ب تورالعملها را . ن رد ميتوانست دس اه ک ام نگ ه شيب ب ی ب وقت
  .برعکس ببيند

رد     وقتی       د         ، به پائين نگاه ک را برداشت    .  پوشش يک شکلات را دي آن
زه    " مالاآنکه تابلو را نوشته بود احت     . بود" راه شيری " شکلات   ی جرب خيل

ليقه        ود نداشت ولی خوش س ه شکلات       . ب " راه شيری " بنظر او هرکس ب
  .کله اش خيلی آفتاب خورده است " داشت حتماعلاقه 

د          .       از پله ها پائين رفت       ايش ب ر پ . آهسته حرکت ميکرد و مراقب زي
ود     ز ديگری نظرش را      . الان وقت شکستن پاهايش نب ا چي ه ه ائين پل درپ

ود                  . دجلب کر  اری شده ب ده ک . چيزی در داخل يکی از تيرهای چوبی کن
املا املا   " ک ه اصطبل ک ارآلود و کهن اريکی غب ا ت ود و ب ازه ب فی و ت " س

اقض داشت    اه          . تن اری نگ ده ک ه کن ا دقت ب او بطرف تيرچوبی رفت و ب
تی  مت گوش د قس رد و بع دصش ک تش را روی آن مالي دی از . ت دس ا ح ت

نن و  ال روی تف ين ح ری      در ع ان ديگ ه انس وع ک ن موض گفتی اي از ش
ن         " ريتا" درهمان روزی که او و       به طرف شمال  درحرکت بودند آنجا اي

  . کار را انجام داده بود ناخنش را دوباره روی حروف کنده شده کشيد



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٢٩ 

 ٤٢٩

 H. L . 

        L       
 F. G.                       

ود             اين کلمات درقلبی که از آن نيزه ای گذشت         . " ه بود ، نوشته شده ب
  .و بعد اصطبل را ترک کرد" . هارولد"آفرين به تو: گفت" لری

ی       " ولز"       فروشگاهی که در     ودو از ترتيب دا ب دگی هون رد نماين دا ک پي
ری " که موتورها درنمايشگاه چيده شده بودند ،         ا       " ل ه دو ت نتيجه گرفت ک

يک پوشش   .  خوشحال شد  از کشف دوم خود بيشتر . ازآنها را برده بودند   
. در نزديکی يکی از سطلهای آشغال بود   " راه شيری " شکلات مچاله شده    

الا  ه احتم يد ک د " " بنظر ميرس ری  " هارول ع تصميم گي ه موق عاشق پيش
ورده است   کلاتش راميخ ورد موتورمناسب ، ش ذی . درم او پوشش کاغ

ی م                دازد ول ه داخل سطل بين ده   آنرا گلوله کرده بود و ميخواست ب وفق نش
  . بود

ل    " نادين        "  ری " فکر ميکرد نتيجه گيريهای اودرست بود ولی مث " ل
د        " نادين  . " زياد باعث هيجان او نشدند     ده بودن اقی مان به موتورهايی که ب

د         ه های   " جو  . " نگاه ميکرد و بی صبرانه ميخواست حرکت کنن روی پل
ت و با     ار مينواخ ود و گيت ته ب گاه نشس ای   ورودی نمايش ه ه ايت نال رض

  . سوت مانند ميکشيد
يچ وجه                " نادين  : " گفت  " لری      "  ه ه گوش کن الان ساعت پنجه  ب

  . بايد تا فردا صبر کنيم. امکان نداره که امروز بتونيم حرکت کنيم 
  .  ولی هنوز تا سه ساعت ديگه هوا روشنه -
  .  اما کافی نيست -
  ....  اما -

انه های             ميدونم  : گفت" لری     "   مشتاق رفتنی و بعد دستش را روی ش
راغش   . او گذاشت  ه س ی حوصلگی هميشگی داشت ب رد ب احساس ميک

  . ميامد ولی جلوی احساس خودرا گرفت 
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  . ولی تو هيچ وقت موتورسواری نکرده ای -
نم                - تفاده ک .  ولی من دوچرخه سواری بلدم و ميدونم چطوری از کلاچ اس

و            اگه. خواهش ميکنم   " لری"  ونيم  ت ا شب ميت ديم ت ان و از دست ن "  زم
رد              " نيو همپشاير  م   ه ا اطراق کنيم و تا فردا شب نصف راهو طی ک ا  . ي م

 ....  
ری      "  ا عصبانيت گفت " ل ه نيست  و :  ب ل دو چرخ ور مث ی موت ول

را " جو .       " نواختن گيتار پشت سرش باصدای زنگداری متوقف شد          
چشمهايش باريک و  . بود و به آنها نگاه ميکردميتوانست ببيند که برگشته     

ار                . حاکی از عدم اعتماد بود     ونم کن ردم نميت ا م ل اينکه من ب خدای من مث
  . اين فکر او راعصبانی ترکرد. بيام 

ام درد گرفت      : با ملايمت گفت    " نادين        "  ری . " شونه ه نگاهی  "  ل
انه های او       در" به شانه های او کرد و ديد که انگشتهايش عميقا           گوشت ش

  . فرورفته اند و عصبانيتش به احساس شرم خفيفی تنزل کرد
  . متاسفم: گفت" لری      " 
ادی      " لری. " هنوز به او نگاه ميکرد      " جو      "  ميدانست نيمی از اعتم

م بيشتر         ادين . " که از پسرک جلب کرده بود از بين رفته بود ، شايد ه " ن
  . چيزی گفته بود

  ی ؟ چی گفت-
   گفتم   چرا به دوچرخه شباهت نداره ؟ -

د               ه سراو داد بزن ود ک ن ب در سرت     : "       اولين واکنش او اي ن ق ه اي اگ
ا چه شکلی ميشه                         ا گردن شکسته ، دني ی ب . ميشه برو  امتحان کن ، ببين

ه از     . ولی خشم خود را کنترل کرد      ود ک اد پسرک نب فکر ميکرد فقط اعتم
  . از خود را نيز ازدست داده بوداعتماد . دست داده بود

ری      "  ت " ل ره   : گف نگين ت ور س ای   . موت ن موتوره  ، ٣٦٠ ccاي
د        و وزن دارن اد کيل ه چطوراين وزن        . صدو هفت ری ک اد ميگي ی زود ي خيل

ی       ه مدت طول ميکشه           . اضافی رو کنترل کن ی ي ده ای ،      . ول ينها دن ماش
رای مو    . گازشون پائيه ودنده شون دستيه       ی ب ن برعکسه       ول ور اي ده  . ت دن
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اآدم بهش عادت             ره ت ی وقت ميب ن خيل تيه واي از دس با پا عوض ميشه و گ
ه و        . بجای يه ترمز ، دوتا ترمزه       . کنه   پای راستت برای ترمز چرخ عقب

ه       رخ جلوئ ز چ رای ترم تت ب ت راس ز     . دس ط ترم ره و فق ادت ب ه ي اگ
د واپرت بشی و باي ون رو ه ه از روی فرم وروبگيری، ممکن  مواظب جل

  .مسافرت هم باشی 
  .؟  ولی من فکر کردم اون با توهمسفر ميشه " جو  " -
نم                 - ی فکر نميک ی  دروضعيت فعل اد ، ول ام بي  من ازخدا ميخوام اون باه

  توچی؟. اون بامن بياد 
رد و     " جو   " برای مدت طولانی و پراضطرابی به       " نادين        "  اه ک نگ

  . نخواد سوار موتوربشه ، شايد بترسه ممکنه" اصلا. نه: آه کشيد و گفت 
اتون   - ئول هردوت ن مس ی و م ئول اون و مس ه ، ت واد سوارش ه بخ .  اگ

  .نميخوام ببينم بخوريد زمين 
   اين اتفاق واسه تو افتاده ؟  کسی همراهت بود؟-

ری      "  ت " ل ين اون      : گف وردم زم ی خ ی وقت ود ول ام ب ی باه آره يک
  . دخانمی که باهاش بودم مرده بو

  . بيحرکت بود" کاملا" نادين "  او با موتور تصادف کرد ؟  چهره -
اد ، ازنظر من      - اق افت ه اتف زی ک ه اون چي ود  و  ٧٠ ن  درصد تصادف ب

دوستی ، درک،   : هرچيزی که از من انتظارداشت      .  درصد خودکشی    ٣٠
  .  کمک ، نميدونم هرچی بود بنظرم من نميتونستم به اندازه کافی بهش بدم 

ه             . الا متغير شده بود   ح ويش را گرفت شقيقه هايش با شدت ميزد و بغض گل
  . نزديک بود اشک بريزد . بود 

ين              - نم فقط هم و و    .  من ميخوام با شما بهتر رفتار ک اسم اون   " . جو   " ت
  . بود" ريتا" خانم 

  بهم نگفته بودی ؟" چرا قبلا" لری  " -
  .خيلی برام سخته . دچون آزارم ميدا: به صراحت گفت" لری      " 
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املا ه ک ی ن ود ول ن حقيقت ب تند" .  اي ود داش م وج ها ه ميخواست . کابوس
ادين   " بداند   ه           " ن ا ن د ي ابوس ميدي م ک دار      . ه اهی بي ته مدت کوت شب گذش

ه   ود ک ده ب ود و دي ده ب ادين " ش ب   " ن د و زيرل ود پيچي ه خ اراحتی ب ا ن ب
" جو  " و  .  نگفته بود ولی امروز راجع به آن ، چيزی        . چيزهايی ميگفت   

د؟   ابوس ميدي م ک ا جو ه ری" ، آي ی " ل ه آن نميدانست ول زی راجع ب چي
اک  ازرس بيب دروود" ب ابوس وحشت داشت و  " آن ارد از ک کاتلند ي از اس

  .زمين ميخورد ، کابوسها برميگشتند" نادين " اگر 
  .امشب يادم بده . باشه فردا حرکت ميکنيم  :  گفت " نادين      " 

ود            زين زدن ب ئله بن زين داشت        .     ولی اولين چيز مس دگی پمپ بن نماين
ار نميکرد      رق ک ری . " ولی بدون جريان ب ه      " ل ه درپوشی ک متوجه شد ک

ده است    تکاری ش ر دس ين اواخ اند ، هم ی را ميپوش ه . مخزن زيرزمين ب
اهوش                           " هارولد" احتمال زياد توسط     ری " ب رام    "  ل ه واحت علاق

ادی  رای زي د" ب ه  " هارول ه شکلات علاق ود و ب ه ب ه او عاشق پيش اگرچ
رد  اس ميک ت ، احس ری داش ه او  . واف د، ب ده باش ه او را دي دون اينک ب

برای خود ساخته     " هارولد" او تصويری ذهنی از     . احساس علاقه ميکرد  
ود الا. ب ود  " احتم اله ب د س ی و چن اب   ،س د و آفت د بلن ان ق ک دهق ايد ي  ش

ود                 از لحاظ . سوخته   ی زيرک ب ود ، ول ا معلومات نب ی ب . "  تحصيلی خيل
ساختن تصوير ذهنی يک انسان ، بازی احمقانه ای بود ،           . لبخند زد " لری

د           ل انسان درست ازآب درنميام و      . چون هيچوقت تخي دگان رادي ه گوين هم
  . کيلويی را که صدايی لطيف و نازک دارند ، بخاطر دارند١٥٠

د            " نادين  "       در مدتی که     دارک ميدي ا ت رای آنه شام سرد و حاضری ب
ری" ،  رد " ل ی ميک دگی را بررس ب نماين مت عق ه يک  . قس رم ب يک اه

ه داشت   ولادی تکي زرگ ف غال ب ه . سطل آش تيکی روی لب ه لاس يک لول
  .سطل آشغال پيچ خورده بود

  . هارولد" کار تو بوده "  حتما-
  . خزن رساند      اهرم و لوله را برداشت و خود را به درپوش م

  ، يه دقيقه ميتونی بيای اينجا و کمکم کنی ؟" جو  " -
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 پسرک دست از شام کراکر و پنيرش برداشت و بابی اعتمادی به او نگاه              
  . کرد

  .اشکالی نداره برو: به آرامی گفت " نادين       " 
و       "  د     " ج رف او آم ی بط ی ميل ا ب ری. " ب کاف  " ل رم را درش اه

ر  وش گي فحه درپ ت ص ونيم    :  داد و گف نم ميت ذار ببي رم ب و روی اه وزنت
  . تکونش بديم 

ا    رد، ي ر ک ه ای فک رای لحظ و "       ب ا   " ج ده  وي رف او نش ه ح متوج
را فشار    . نميخواهد به او کمک کند  بعد قسمت انتهايی اهرم را گرفت و آن

د    . داد ک بودن يده از عضلات باري ی پوش ر ، ول ايش لاغ فحه . بازوه ص
ری "  ولی به اندازه کافی بالا نيامد که                   تکان خورد  انگشتهايش  " ل

  . را زيرآن قرار دهد
  . بهش تکيه بده: گفت" لری      " 

رد و         داز ک       آن چشمهای نيمه وحشی ، لحظه ای خونسردانه اورا بران
د  و " بع ايش را  " ج رارداد و پاه وازن ق ل ت ه ح رم ب ود را روی اه خ

د  ين کن د و صفحه . اززم الاتر آم ی ب ری" کم تهايش را " ل ختی انگش بس
رد              . زير آن قرارداد   د ، فکر ک درحاليکه تقلا ميکرد که درپوش را بلند کن

ار داشت             " جو  " که حالا  ه او دراختي . فرصتی طلايی برای صدمه زدن ب
اد و               اگر پسرک وزن خود را ازروی اهرم برميداشت ، صفحه پائين ميافت

هم اين را ميدانست     " نادين. " تش قطع ميشد  غيرازانگشت شصتش کل دس   
ا             . او يکی از موتورها رابرانداز ميکرد     .  ه آنه ود و ب ی حالا برگشته ب ول

ود              . نگاه ميکرد   و خم شده ب ه جل نش ب دنش از ت ادين   " چشمهای   . ب از    " ن
ری"  ه " ل و" ب ت داد " ج ر جه و . " تغيي ش  را  " ج ام وزن ه تم درحاليک

ری " به  روی اهرم گذاشته بود ،       اه ميکرد   " ل ی        . نگ ه رنگ آب چشمهای ب
داد        ری . " دريائيش هيچ احساسی را نشان نمي وز نميتوانست صفحه      " ل هن

  .دردست بگيرد" درپوش را کاملا
  .کمک ميخوايد؟   لحن صدايش کمی لرزان بود: پرسيد" نادين       " 
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ارج  ا عرق خ م زد ت ه چشمهايش ريخت و چشمهايش را به       عرق ب
د             شود   دا کن ولی هنوز نميتوانست جای دست مناسبی روی صفحه لعنتی پي

  . بوی بنزين ميامد. 
ری      "  تقيما" ل ه مس ت  " درحاليک رد گف اه ميک ه او نگ ون : ب خودم

  . ترتيبشو ميديم 
ت     ی در زيرصفحه قرارگرف تش دريک فرورفتگ د انگش ه بع . يک لحظ

الاتر آ         د و باصدای   شانه هايش را به کارانداخت و صفحه کمی ب دنگ  " م
اد     "  ادين " صدای   . خفيفی روی سطح سيمانی افت ادن         " ن ا افت ه ب نيد ک را ش

ه از عرق        " لری".       صفحه فولادی روی زمين آه کشيد      پيشانيش را ک
  . ليز شده بود، پاک کرد

ود        - ارت عالی ب ا آخر             .  آفرين پسر ک ه صفحه از دستت درميرفت ، ت اگ
  .رمو بالا ميکشيدم عمر بايد با دندون زيپ شلوا

ی   ) شايد يه سوت نامفهوم     . ( انتظار جواب نداشت    " لری      "  جو  " ول
خواهش ميکنم  : با زور وتلاش با صدايی که زنگ زده بنظر ميامد گفت          " 
.  

ره شده                   " نادين" به  " لری      "  ه او خي ه خود ب م بنوب ه اوه رد ک اه ک نگ
ود     " ن  نادي" نگاه  . نگاه کرد " جو" بود وبعد به     . حاکی از شادی ناگهانی ب

زی را داشت        ن حالت را   . با اين حال بنظر ميرسيد که انتظار چنين چي اي
  .ديده بودولی بخاطر نداشت کی و کجا" نادين" در " قبلا

  تو گفتی خواهش ميکنم ؟ " جو :  " گفت " لری      " 
  ....خواهش ميکنم : سر تکان داد و گفت " جو       " 
ت   " ادين ن      "  رد و گف د دراز ک ا لبخن تهايش را ب و : " دس رين " ج آف

  .خيلی خوبه 
د لحظه        " نادين  " يورتمه به طرف    " جو  "  " رفت و به خود اجازه داد چن

ادين رد " ن وش بگي ت و    . او را درآغ ا رف يکلت ه رف موتورس ه ط د ب بع
د  غول ش ا مش ای آنه ه تماش اره ب د از او . دوب ده مانن صداهای سوت و خن

  .ج ميشدخار
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  .حرف زدن هم بلده . خب : گفت " لری      " 
ه            : " با سرتائيد کرد  " نادين        "  ه داره ب ه ک ی خوب ميدونستم ، ولی خيل

رده  ل برميگ اج داره  . سلامت کام ا احتي ردوی م ه ه نم ب ر ميک اون . فک
  .....ميدونی 

افی نداشت                   ی وقت ک        دخترک براه افتاد که به پسرک ملحق شود ول
ری " که سرخی چهره اش را از    د  " ل ان کن ری . " پنه ه لاستيکی را   " ل لول
د    " نادين  " درون سوراخ برد و ديد که        اه ميکن وز  . برگشته و به او نگ هن

  . ميدانست برای چه سرخ شده بود" لری" از شرم سرخ بود و 
" نادين: " ظهورکرد و فرياد زد   " لری"       وحشت نفرت انگيز درسينه     

  کجا ميری؟ . مادرت دقت کن ، جون 
وجهی             " نادين      "  ود و ت حواسش به کنترل های دستی موتورسيکلت ب

ه درحاليکه ود ک ده ب زی نمان ه او نداشت و چي و ميخورد ،  ب ور تلوتل موت
دود  رعتی ح ا س اج ب ت ک ک درخ ه ي تقيم ب اعت ٧٥مس ومتر درس  کيل

ه  " لری"دخترک به بالا نگاه کرد و   . برخورد کند  نيد ک ا لحنی شگفت    ش  ب
ت  اری را      : زده گف ان ک داهم هم د و هون ريع چرخان ان را س اوه  و فرم

ان داده شود،            انی فرم م وقتی  ناگه انجام داد که همه هونداها درسرعت ک
ه     . به طرف او دويد     " لری. " به زمين خورد    . ميکنند حس ميکرد قلبش ب

  .گلويش رسيده است
  ....حالت خوبه ؟ " نادين  " -

داشت از زمين بلند ميشد وبه خراشهای دستش نگاه ميکرد " نادين "       
 .  
نم        .  من حالم خوبه     - اه نميک موتورسيکلت  . چقدر احمقم که جلو راهمو نگ

  صدمه نديده؟ 
  . بذار يه نگاه به دستات بندازم .  اون مهم نيست -

ادين "  رد " ن تهايش را دراز ک ری. " دس ری " ل ک بط التين " ي از " ب
  .  بيرون آورد و به روی زخم ها پاشيدجيبش

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٣٦ 

 ٤٣٦ 

  تو داری ميلرزی ؟: گفت " نادين       " 
ته - ازيم      .  آره درس ه بس ا دوچرخ ه ب ر باش ايد بهت ن ش وش ک . گ

  .موتورخطرناکه
و سواربشه         " جو  . "  نفس کشيدن هم خطرناکه      - راه ت ه هم حداقل  . ميتون

  .اولش 
  . نه اون قبول نمی کنه -
ول کن- نم قب ه داد .  ه  فکر ک الحن خونسردی ادام د ب ول : " وبع وهم قب ت

  ."ميکنی
  .انقدر تاريکه که هيچی رو نميشه ديد.  خيلی خب  واسه امشب بسته -
نم       - داختت             .  يک بارديگه امتحان ميک ه اسبت ان ه اگ ده ام ک ه جايی خون ي

  .دوباره سوار بشی " زمين ، بايد فورا
و       "  ان گ " ج دم زن ا ق ار آنه رد . ذشت از کن وجهی نک ا ت ه آنه او . ب

  . داشت تمشک هايی را که دريک کلاه ايمنی جمع کرده بود ميخورد
دا مواظب       : با لحنی شکست خورده گفت      " لری      "  ورو خ ی ت باشه ول

  .باش  ، چون ممکنه اين دفعه سکته کنم
رد و گفت              " نادين        "  ه  : به او لبخند زد و سلام نظامی مضحکی ک بل
ام       " نادين  . " چشم قربان    . قربان م تم م ک ه ک لبخند آرام و زيبايی داشت ک

د را داد        " لری. " صورتش را روشن ميکرد    دون اراده جواب لبخن ار  . ب ک
  .ديگری نميتوانست بکند

      اين بار به آرامی به دور محوطه پارکينگ راند و بعد وارد جاده شد     
اره دل         .  ار      . ريخت " ریل " موتور بشدت تکان ميخورد و دوب ن ب ی اي ول

د شد           . هوندا اورابزمين نينداخت     . " از سربالائی بالارفت و از نظر ناپدي
ده       " نادين  " ديد که   " لری ور را در دن را            ٢موت ه آن نيد ک د ش  گذاشت و بع

ده  د ٣در دن ه   ٤ و بع ه ب د ک نيده ش ی ش ه مبهم ط زمزم د فق  گذاشت و بع
د   اموش ش ان خ ار ب  . مرورزم ه انتظ طربانه ب د و  مض ت او مان ازگش

  . هرازچندگاهی به پشه ای که روی صورتش مينشست ضربه ميزد
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و       "  ت  " ج ار او گذش ازهم ازکن د . ب نفش بودن ايش ب ت . لبه : گف
ل          " لری. " خواهش ميکنم و لبخند زد     ه او تحوي دی عصبی ب بزحمت لبخن

" تصاويری از   . بدنبالش ميرفت   " لری" اگر بزودی پيدايش نميشد ،      . داد
  .که درگودالی با گردنی شکسته افتاده بود، درذهنش ميرقصيد" نادين 

د              رده بودن       تازه ميخواست موتورسيکلت ديگری  را که از بنزين پرک
ه               سوار شود و بدنبال او برود که صدای نجوای يکنواخت موتور دوباره ب

دا شد                . گوشش رسيد  ور هون دی صدای موت ه بلن م ب م ک کمی آرام   . صدا ک
واپس             .  شد د ، دل با ناراحتی فهميد که تاوقتی که دخترک موتورسواری کن

  . پديدار شد و کنار او ايستاد" نادين. " خواهد بود
ه     : گاز داد و موتور را خاموش کرد وگفت      " نادين        "  ود مگه ن د نب ب

  ؟
  .فکر کردم تصادف کردی .  ميخواستم حاضر شم بيام دنبالت -
ا- م"  تقريب دهمينطور ه ادم رفت  .  ش نم ي م ک تم سرعتمو ک ی ميخواس وقت

  . کلاچ بگيرم و موتوريهو وايساد
  باشه ؟ .  خب محض رضای خدا واسه امشب کافيه -

  .آره استخونام دردگرفته: گفت "        نادين 
د از             " لری      "  ايد بع آن شب درپتويش دراز کشيده بود و فکرميکرد ش

د   ب" نادين  " ،      " جو  " خوابيدن   ی درحال فکر کردن و         . سراغش بياي ول
  . انتظار کشيدن ، خوابش برد

ده است   م ش ه ذرت گ ه دريک مزرع د ک يقی پخش .       خواب دي موس
دا  " جو " اگه       . داره موسيقی ميزنه"  جو  " موسيقی گيتار . ميشد را پي

ی           ه     " جو   " ميکرد ، خيالش راحت ميشد ول ود ک ادين  " اسمی ب روی " ن
  . بود" ليو" اسم اصلی او  .  بوداوگذاشته

  ".ليو راک وی " 
رد      ه رديفی ديگر ميرفت             .       او صدا را دنبال ک . از رديفی از ذرت ب

يد            ه رس از مخروب ود         . بعد از مدتی به يک فضای ب ا ب ه کوچکی آنج . خان
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ه درب و داغون         تاده          . يک کلب ه های جک زده سرپا ايس ا پاي راس آن ب ت
زد     نبود که " جو  . " بود ود ، چون              .  گيتار مي م نب زی ممکن ه ين چي " چن
ا      . دست راستش را     " نادين  " دست چپش را گرفته بود و       " جو   م ب ا ه آنه

ه         . پيرزنی گيتار مينواخت    . او بودند  زد ک نوعی موزيک جاز روحانی مي
ود" جو "  ته ب د واداش ه لبخن ود. را ب ياه پوست ب رزن س روی . او يک پي

ود  ته ب راس نشس ری. " ت ا آن  " ل ه ت ود ک ی ب رين زن زد ، او پيرت حدس مي
احساس  . ولی حالتی در پيرزن بود که برايش خوشايند بود        . وقت ديده بود  

يد و ميگفت       :  " خوشايندی شبيه مواقعی که مادرش اورا درآغوش ميکش
   .ه" آليس آندروود " اين هميشه بهترين پسر . تو بهترين پسر دنيايی 

  .ست برداشت و به آنهانگاه کرد      پيرزن از نواختن د
  .بيائيد جلوتر تا درست و حسابی ببينمتون .  هی چه خوب مهمون دارم -

درحال گذشتن ،    " جو. "       بدين ترتيب هرسه دست دردست جلو رفتند      
ل آونگی                 دستش را دراز کردو تابی که از تاير کهنه درست شده بودرا مث

داخت       اب خوردن ان ه مان    .به ت ايه حلق و        س ين عقب و جل اير روی زم د ت ن
ت  يدند . ميرف ه بازرس ه محوط ا ب ايی از ذرت  .آنه ره ای دردري ل جزي مث

  .درشمال يک جاده خاکی ، آنقدر ادامه پيدا ميکرد تا ناپديد ميشد
رزن از  و"       پي يد" ج ن موزيک  : پرس ه م ار کهن ا گيت دوست داری ب

ه را    " جو " بزنی ؟    تاقانه نزديک شد و گيتارکهن ده   مش  ازدستهای چروکي
ت   رزن گرف ر و       . پي ود بهت نيده ب ه ش ه در مزرع ی را ک ان آهنگ او هم

  .واضح تر از پيرزن مينواخت 
تها       . خوب ميزنه   .  خدا حفظش کنه     - ونم انگش رم ، ديگه نميت ی پي من خيل

  .بخاطررماتيسمه . مو انقدر سريع حرکت بدم
ادين       "  ی " ن ار درمحل ت ؟ انگ ه او کيس يد ک دپرس ه بودن .  جاودان

ته               جائيکه انگار آفتاب درآسمان ثابت ايستاده بود ويکساعت از سحر گذش
ود ه  . ب ابی ک ايه ت و " س زار  " ج اط علف ود ، روی حي ت درآورده ب بحرک

د      " لری. " عقب و جلو ميشد    او . ( آرزو ميکرد هميشه ميتوانست آنجا بمان
ره هرگز ن      . جای خوبی بود  )  وخانواده اش  دون چه ا   مرد ب ميتوانست اينج

  . نادين شود" يا " جو" باعث آزار و اذيت او، 
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رين زن       . صدا ميکنند " ابيگيل  "       منو مادر    نم پيرت " نبراسکا " فکر ک
ه    . هنوز بيسکوئيتهاموخودم درست ميکنم   . ی شرقی باشم   هرچه سريعتر ب
ا مستقر                   . ديدن من بياين   ريم واونج ه آزاد ب ه منطق ر ب د هرچه زودت ا باي م

نم     . شيم ، قبل از اينکه اون جامونو پيداکنه       ب زودی فکر ميک ات    ب  زود اتفاق
  .زيادی ميفته 

ت    يد را گرف ری روی خورش د  .       اب د ش اب ناپدي ايه ت و . " س ا " ج ب
واخت    دی از ن گ مانن دای زن تادنسروص ردن   .  بازايس ت گ ای پش " موه

  . پيرزن انگار متوجه چيزی نشد. از وحشت سيخ شدند" لری
ادين   "      يد" ن رد پرس ی س ا لحن ه : ب ل ازاينک ی" قب ردار " ک ا خب از م

د       : با خود ميگفت    " لری" بشه؟   د    . ايکاش ميتوانست حرف بزن اد بزن فري
س       والش را پ د ، س ت کن ود وآنهارااذي د ظاهرش ه او بتوان ل ازاينک ه قب ک

  . بگيرد
   تو اونو ميشناسی مگه نه ؟ -
  يزنی ؟ نه ، نميدونم راجع به کی حرف م-
دونی     - ه نمي ده ، ن رات دي وابی ب ه خ دونی چ ی انگارنمي دونی ول .  مي

ه    ا و اون ين م ايلی ب ای راکی ح ه کوهه ا مدت . خداروشکر ک ی کوهه ول
يم     . زيادی مانع او نخواهند شد    د متحد بش ين باي رادو " در . بخاطر هم "  کل

  . خدا در خواب بمن الهام کرده که کجا بايد بريم . 
ه ، - اد"  ن ت    " ين ن و گف رد و ترس ن س ان لح ا هم ريم  : ب م مي ا داري " م

  . راه دوری نميريم. همين " ورمانت 
درت                  - ا ق ود مگراينکه ب د ب ا طولانی ترخواه ه  " اون  "  سفرتو از م مقابل

  .کنی 
ه  ادی ب دوه زي ا ان ادين" او ب اه ميکرد" ن ه . نگ ا همراهت ه اينج ن مرديک اي

تفاده از       . وفقی باشه    اون ميخواد آدم خوب و م      . مردخوبيه   چرا بجای اس
  اون باهاش ازدواج نميکنی ؟ 

  " !ورمانت" . " ورمانت"  نه ما داريم ميريم -
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رد و گفت        " نادين  "       پيرزن با ترحم به      اه ک ه مواظب خودت      : نگ اگ
ری        ه جای              . نباشی يکراست به جهنم مي ا برسی ميفهمی ک ه اونج وقتی ب

  .خيلی سرديه ، سرد سرد
ت و             م شکس ره ای دره کافهای تي ا ش د و ب ام ش ای او تم ا روي  اينج

اريکی اورا از حرکت بازداشته              . رويای او را بلعيد      زی در آن ت ی چي ول
ود زودی . ب رحم و ب زی سرد و بي ری" چي ه نيشخند " ل ای ب دانهای لبه دن

  .بازشده او را ميديد
دار                د ، از خواب بي اب داشت    . شد      ولی پيش از آنکه اين اتفاق بيفت آفت

ه                   ود ک يده شده ب طلوع ميکرد و دنيا از مهی که درنزديکی زمين بود پوش
ود     . با بالاآمدن آفتاب از بين ميرفت        ده ب " متوجه شد     . يکی کنارش خوابي

ادين  ن  " ن ه اي ده بلک ه او ملحق نش و" ب ود " ج ده ب يش او آم ه پ ود ک . ( ب
. ی حالا بخاطر نمياورددرخوابی که ديده بود ، اسم او چيز ديگری بود ول    

ود   )  يده ب اراو درازکش رک درکن ود و   . پس انش ب ت شصتش درده انگش
د واب ميلرزي د  . درخ ود را ميدي ابوس خ م ک ه او ه ل اينک ری. " مث " ل

ه             " جو  " ميخواست بداند که خوابهای      ا ن ود ي ل کابوسهای او ب ه  . هم مث ب
ا يکساعت                 ودو ت ره شده ب ه       پشت خوابيده بود و به مه سفيد خي ه بقي د ک  بع

  .بيدار شدند، راجع به خوابهايش فکر ميکرد
اقی      ه ب ری از م د ، اث ع کنن ان را جم د و وسايلش بحانه بخورن ا ص       ت

در مورد سواری پشت     " جو  " گفته بود   " نادين  " همانطورکه  . نمانده بود 
هيچ اعتراضی نکرد ، بلکه بدون اينکه از او خواسته شود پشت               " لری" 

  .دسراو سوارش
يم     . يواش ميری   : برای چهارمين بار گفت     " لری     "  نميخوايم عجله کن

  .وبزنيم به جايی 
ادين       "  ت " ن ه ، : گف ری" باش ی   " ل افتيم خيل ه راه مي ن ازاينک م

  .خوشحالم 
ود و     ار ب ار جويب ه درکن ی ک ر درخت ار زي رای نه ری"      ب ا " ل درآنج

د ف کردن ود توق ده ب ه م. خوابي ارش ازاينک رخلاف انتظ واری ب وتورس
بتا   . خوشايند بود، احساس آرامش ميکرد      تند   " سرعت نس ه  . خوبی داش البت
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د        ا حرکت کنن اده روه ی آرام از پي . در روستاهای سرراه مجبوربودند خيل
د ميگذشت و                  " نادين  "  دون دي ای ب ود و وقتی از پيچه بی نهايت محتاط ب

ورميکرد از  اده صاف عب ه از ج ی زمانيک ه " ریل" حت ه ب نميخواست ک
فکر ميکرد اگر    " لری. "  کيلومتر درساعت خود بيفزايد    ٥٠سرعت ثابت   

  . ميرسيدند" استوينگ تان "  ژوئيه به ١٩هوا خوب باشد، تا 
ام در غرب  رای ش ورد"       ب د" کنل رد . " توقف کردن نهاد ک ادين پيش ن

از " ت گلداسمي " و  " لادر " برای صرفه جويی در وقت ، بجای مسير      
  .  استفاده کنند٨٩شاهراه 
  . يه عالمه ماشين توی شاهراه گير کرده ن: با ترديد گفت" لری      " 
اری              : گفت  " نادين        "  يم و از خط کن ميتونيم از لابلاشون حرکت کن

ه اول                 . استفاده کنيم    ه ب ه ک يم اين د بکن  يندر بدترين حالت تنها کاری که باي
  . جاده ديگه استفاده کنيم خروجی برگرديم و ازيه 

ه   د ک دانی برخوردن ه راه بن د و ازقضا ب ام دوساعت راندن د از ش       بع
ه               .امکان گذشتن از آن نبود       ا يک ماشين ک ه ب يک اتو کاروان عظيم الجث

ا همکاری يکديگر        . يک تريلر را ميکشيد تصادف کرده بودند       سه نفری ب
رده های            ا را از روی ن ه آنطرف         موفق شدند که موتوره اظ شاهراه ب  حف

اهراه      ه ش ا را ب اره آنه د دوب د و بع دان بگذرانن ا را از راه بن د و آنه ببرن
ه                . بازگردانند   ه ادام ادر ب دند ، ق کارسختی بود و وقتی ازاين کار فارغ ش

د ت نبودن ن  . حرک ين په يکلتها روی زم ک موتورس ان را نزدي پتوهايش
  . آنشب خواب نديدند. کردند و خوابيدند

د   ه تصادف بزرگی برخوردن د ب د ازظهر روز بع املا.    بع واضح " ک
بيش از يک دوجين   . بود که راهی برای گذشتن ازاين يکی وجود نداشت          

د         م خورده بودن ا خروجی فاصله         ٢فقط   . ماشين دراين تصادف به ل ب  ماي
ولی همه آنها خسته    . بنابراين لازم نبود فاصله زيادی را برگردند      . داشتند  
اي دو م وص  . وس بودن ادين " بخص ی    " ن ات تلخ ران اوق يش از ديگ ، ب

ه                   وفيقی نيافت دان ت ميکرد، چون عقيده او مبنی بر استفاده از شاهراه  ، چن
  . توقف کردند تا استراحت کنند " اتفيلد" آنها در پارک شهر . بود

  چيکار ميکردی ؟  معلم بودی؟ " قبلا" نادين       " 
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  . آره -
   بچه ها؟ -
  .لاس اول و دوم  ک-

ه     ت او ب ت محب ت عل ن ميتوانس و "       اي ردانه و  " ج ار خونس و رفت
  .ماهرانه او در ارتباط با او باشد
  ؟" لری"      ازکجا تونستی حدس بزنی 

ودم       : گفت  " لری"  ه   . قبلنا با يه متخصص گيتار درمانی رفيق ب دونم ک مي
ه    ی واقعيت ه ول وک رکيک ک ج هء ي بيه مقدم ن ش ام ا. اي رای نظ ون ب

هر  د" آموزشی ش ارميکرد" اوکلن ائين. ک های پ ب  . کلاس ه ل ايی ک ه ه بچ
تند            رای درست      . شکری بودند ، تو سقف دهنشون شکاف داش اوميگفت ب

ه            کردن عيوب گفتاری در بچه ها بايد راههای مختلف گفتن يک صدارو ب
اد داد ن  . اونهاي ه رو بگ ون داد ، چطور يک کلم ون نش د بهش د. باي ر آنق

ه             ه تق           . تکرارکنند تا يه چيزی توی ذهن بچه تق کن ه او راجع ب وقتی ک
ه              گفت  " جو   " کردن يه چيزی صحبت ميکرد، نگاهش عين نگاه وقتی ک

  .خواهش ميکنم ، بود: 
ادين        "  د زد و گفت    " ن ه لبخن دا : آرزومندان ا    " ج ، من عاشق بچه ه
ی هي            . هستم تند ول ا ازبچه های من مشکل داش د ت د   چن دام لوس نبودن . چک

ند               ل اصلاح نباش ه قاب د ک دری لوس نبودن ا فقط     . يعنی اونق ونن  بچه ه   ميت
  . خوب باشن

   تو به اين موضوع اعتقاد داری ؟-
ارکنی بايدعاشق      . موجودات خوبی هستند    "  بچه ها واقعا   - اگه باهاشون ک

  اين دوست تو ازکارش راضی بود؟ . زياد مشکل نيست . باشی 
  تو ازدواج کردی ؟" نادين. " و دوست داشت کارش.  آره -
ه            .  ازدواج ؟  نه هيچوقت ازدواج نکردم           - رد ک اه ک ه دستهايش نگ د ب بع

د ا را باعصبانيت ميکن تم  . علفه يده کلاسيک هس م ترش انم معل ن خ از . م
سی و هفت سالمه    . سنم کمتر نشون ميدم ، ولی پيرترازسنم احساس ميکنم        
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خيلی زود سفيد   : يد داشت لمس کرد و گفت       موهايش را که رگه های سف     . 
من فکر    . سفيد شده بود  " موهای مادربزرگم درچهل سالگی کاملا    .  شدن  
  .  سال ديگه دووم بيارم٥کنم 

   کجا درس ميدادی ؟ -
د " - يس فيل ود  " . پت ک ب ی کوچي ه خصوص ه مدرس ی . ي ه خيل مدرس

يل بازی  مخصوصی بود با ديوارهای پوشيده از پيچک و مدرن ترين وسا          
ا    .  ينهاش  دوت و ماش دربرد"ت ود " تان دل  . ب ون م ا  ١٩٥٧يکيش ه ت  ، س

  .مرسدس ، دوتا لينکلن و يه کرايسلر امپريال، تواين کمبود بنزين
  معلم خوبی بودی ؟"  حتما-

  .آره ولی حالا اهميتی نداره : لبخند زد و گفت " نادين       " 
ری"  داخت و   " ل ه دوراو ان تش را ب ادي" دس ت  " ن ن کش زد و گف : خش

  . ايکاش اينکارو نميکردی 
  .  نميخوای من اينکاروبکنم-
  . نه نميخوام-

ه دخترک دروغ        . گيج شده بود    . دستش را پس کشيد   " لری"  ود ک معلوم ب
د  ری". ميگوي ه از  " ل واجی ک ادين " ام اس  " ن يد را احس ه او ميرس ب
التی مستاصل ب              " نادين  . " ميکرد ا ح ود و ب اه     سرخ شده ب ه دستهايش نگ

زی       . ميکردکه مشتی علف را ازريشه کنده بود       زد و چي چشمهايش برق مي
  . نمانده بود به گريه بيفتد

  )عزيزم اين تويی ؟" ( نادين  " -
ادين       "  الاآورد و " ن ری" سرش را ب ه  " ل ادين " دريافت ک داشت " ن

د  ه ميکن ه  . گري د ک زی بگوي ت چي و  " ميخواس ان"        ج دم زن  ق
ه    . جعبه گيتار را باخود حمل ميکرد     . ازکنارشان گذشت    آنها گناهکارانه ب

  . انگار بغير از حرف زدن کار ديگری کرده بودند. نگاه کردند" جو " 
  .خانوم : با لحنی مودبانه گفت " جو       " 
  . چی ؟ شگفت زده بود و بدرستی متوجه نشده بود: پرسيد" لری      " 
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  . نگشت شصتش را روی شانه اش تکان دادا" جو. "  خانوم -
ناگهان صدای او تغيير . به يکديگر نگاه کردند " نادين " و  " لری      " 
رد د . ک ه ميش ه از احساسات داشت خف ر بودک ل صداهای . صدايی زي مث

  .ماوراء الطبيعه  خارق العاده بود
  .اوه خدارا شکر. خداروشکر :       صدا گفت 
ا               آنها ايستاد  ه تقريب د ک د    " ند و زنی را ديدن د و بطرف آنهاميام . ميدوي

  . لبخند ميزد و درعين حال گريه ميکرد
  .خداروشکر . چقدر از ديدنتون خوشحالم :      زن گفت 

ا از حالت گيجی      " لری" تلوتلوخورد و اگر    ود ت او را ثابت نگاه نداشته ب
زد   " لری. " بيرون بيايد، غش ميکرد   اله ب ٢٥حدس مي لوارجين  . اشد  س ش

ه      . و بلوز ساده سفيد پوشيده بود      ری " چشمهای آبيش مايوسانه ب ه  " ل دوخت
ود ده ب ن      . ش ه ذه ری" انگارميخواست ب بح  " ل ه او يک ش د ک بقبولان

  . نيست و سه انسانی که او ميديد همه واقعی بودند
ادين کراس     " اون خانم   . هستم  " لری آندروود "  من   - " و اون پسرهم     " ن

  . ماهمه از ملاقات شما خوشحاليم. ئه " جو
ه       ی ب ه آرام د ب ه داد و بع ای او ادام ه تماش اکت ب ه ای زن س رای لحظ ب

رف  ادين" ط ت  " ن ت و گف حالم  : رف در خوش ی  . چق دنتون خيل از دي
حالم  ه داد. خوش ورد و ادام ی تلوتلوخ ا . کم ما واقع ن ش دای م آدم " اوه خ
  هستيد ؟ 
   بله : گفت " نادين       " 

ود و هق هق ميکرد              " نادين  "       زن     ه ب ادين . " را به آغوش گرفت " ن
درکنار وانتی که درترافيک گيرکرده بود ،       " جو  . " اورا درآغوش گرفت  

ود         . ايستاده بود  . جعبه گيتارش دريک دست و انگشت شصتش دردهانش ب
ره        " لری" رفت و   " لری" بالاخره پيش    دستش را گرفت و دونفری با چه

  . جدی به زنها خيره شدندای 
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ه           " لوسی سوان   "       اسم او    ا ب ا آنه توينگتون   " بود و مشتاق بود ب " اس
رود و   درها"ب يس" و " ول د " فرانس ات کن   .     را ملاق

ه اش رفت    " نادين " برای او کيسه خوابی پيداکرد و      " لری"  ه خان با او ب
ايلش را   ا وس ه ت ش و ي    ک ت کف ک جف افه و ي اس اض ارانی و دو لب ک ب

  . برداردعکس شوهر و دخترش که فوت کرده بودند
ا شب را در  وچی"       آنه د" ک د و  . ماندن ته بودن ت ، گذش رز ايال از م

ه شده بودند " ورمانت" وارد   ا         " لوسی  " ک رای آنه داستان واقعی خود راب
نوند فرقی نداشت              . تعريف کرد  ود بش زياد با داستانهای ديگری که قرار ب

 .  
د                    رده بودن اوت يک روز م ا تف ه       .  شوهر و دخترش ب ا آنجائی ک او ت

ه      ميتوانست از آنها پرستاری کرده بود و وقتی هردومردند انتظارداشت ک
" تا سوم ژوئيه او تنها آدم زنده در شهر       . خودش هم مريض شود و بميرد     

  .بود" نيوهمپشاير" در " انفيلد
ا  " وس" من و    : گفت   " لوسی        "  يم          ، ناچ اهم عروسی کن وديم ب . ر ب

وم شدن دبيرستان         ٧٩تابستان سال     د از تم ود درست بع ا   .  ب درومادرم ب پ
ارم و                   . ازدواج ما مخالف بودند    ا بي ه دني و ب ه من بچه م تند ک ا ميخواس آنه
مادرم ميگفت عروسی     .  ولی من راضی نميشدم    ،بعد به پرورشگاه بسپرم   

من گفتم  . دم لا ابالی و تنبليه      آ" وس: " پدرم ميگفت   . ما به طلاق ميکشه     
نم :  د صبرکنم وببي امون گرفت . باي دگيمون بخوبی سروس ايی . زن سه ت

ه         " مارسی" بيشتر به خاطر    . زندگی خوبی داشتيم     ا من ، ک " وس" بود ت
ا       . به خونه زندگيش چسبيد   د ب رای اون بچه ميخواست  و بع ارو ب اون دني

ود            بيه ب ه ش هيچوقت فکر نميکردم    :  گفت  آهی که بيشتر به هق هق گري
  . اينجوری تموم بشه 

  . هيچکس فکر شو نميکرد" لوسی :  " گفت " لری      " 
دم             - ه ب دگی ادام ه زن ايی ب ا         .  فکر ميکردم ميتونم تنه تم  ت م ميتونس ايد ه ش

  . اينکه کابوسها شروع شد
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اه      " جو  " کابوس؟  : يکدفعه بالا آمد و پرسيد    " لری"       سر ه او نگ م ب  ه
ه                     . ميکرد راق ب ا چشمهای ب ی حالا ب داد ول يش سرتکان مي " يک لحظه پ
  . خيره شده بود" لوسی

تند        هاکابوس :  گفت " لوسی      "  م نيس ل ه رده    " معمولا .  هميشه مث ه م ي
ا            دنش ب ام ب تعقيبم ميکنه و من هيچوقت نميتونم ببينم چه شکليه ، چون تم

داش      هميشه توی سايه ها ي    . شنل سياهی پوشيده شده    ا کوچه های تاريک پي
  .... ولی حالا شايد ،ازخوابيدن ميترسيدم. ميشه 

ياهپوش     : ناگهان فرياد زد  " جو        "  رد س ادش وحشتناک      . م در فري آنق
ه             ولای کوچک انگشتهايش ب ل يک هي د مث بود که همه از جا پريدند و بع

اد زد   دند و فري ديل ش ال تب ياه : چنگ رد س ابوس،م م  ، ک ن ميترس ن.  م  م
  .ميترسم 

وبعد ، از حرف زدن بازايستاد      .  اين ديوونگيه   :       با صدای بلند گفت     
" ناگهان تاريکی خيلی تاريکتر بنظر ميرسيد و        . همه به اونگاه ميکردند   . 

  .دوباره وحشتزده شده بود" لوسی
  ؟ می بينی"نبراسکا" هيچوقت خوابی راجع به محلی در " لوسی " -
يد            يک شب خواب يه پيرز     - اد طول نکش ی زي دم ول اون . ن سياهپوستو دي

الم  " انفيلد " بعد دوباره تو . بمن گفت بياپيش من   بودم و مردسياهپوش دنب
  . بعدش هم بيدارشدم. ميکرد

ره           " لری      "  ه رنگ چه سرخ شد و     " لوسی   " آنقدر به او نگاه کردک
  . نگاه کرد" جو " به " لری. " چشمهايش را به زيرانداخت 

  تو هيچوقت خواب ذرت ديده ای؟ يه پيرزن؟   گيتار؟  " جو "  -
  .،و حرفی نميزدبه او نگاه ميکرد" نادين" از آغوش " جو " 

ی     . دست از سرش بردار     : گفت  " نادين      "  .  تو اونو بيشتر آشفته ميکن
  . ولی خودش بيشتر از پسرک آشفته شده بود

ه - ه خون و"  ي ا ترا " ج ه کوچيک ب ه خون ين  ؟ ي ه روی جک ماش سی ک
  . وايستاده 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٤٧ 

 ٤٤٧

  .       فکر کرد که برقی را درچشمهای پسرک ديد
  " .لری" بس کن  :  گفت " نادين      " 

يد " لری"       فکری به ذهن     اب       . " رس ه ت ه         " . جو " ي ه از ي اب ک ه ت ي
  .تاير ساخته شده باشه 

و       "  ازوان " ج ادين " در ب ورد" ن ديدی خ ان ش اد. " تک عی " ين ن س
ی        دارد ول رد و باهيجان گفت             " جو   " کرد اورا نگاه : خود را خلاص ک

ه  " لری" ، سپس به " نادين " او از آنها جدا شد و به       ! تاب  ! تاب   و بعد ب
  .اون، توو خيليای ديگه : اشاره کرد و گفت" لوسی " 

  . خشکش زد " لوسی  سوان       " 
د وحشتز     .  تاب   - ه و بع ه  من هم تاب يادم ری " ده ب ردو گفت    " ل اه ک : نگ

ا   ه ؟ آي زی ممکن ين چي يم؟ چطور همچ و ميبين ه خواب ون ي ه م ا هم را م چ
  کسی ميخواد با ما ارتباط برقرارکنه ؟ 

ن  . من سردرنميارم : نگاه کرد و گفت   " نادين  " به  " لری      "  تو هم اي
  خوابها رو ديدی؟ 

  .به چشمهای او نگاه نکردمن خواب نمی بينم ولی : گفت " نادين       " 
  مطمئنی ؟ 

نم               - ه من خواب نمی بي تم ک ا      .  بهت گف ون  " صدايش عصبانی ، تقريب جن
 . آميز بود

   نميتونی دست از سرم برداری ؟ مجبوری آزارم بدی؟ -
  . ميدويد" تقريبا. بلند شد و آتش را ترک کرد " نادين       " 
ی       "  د و ب   " لوس ردد مان ه ای م رای لحظ ت   ب تاد و گف د ايس ن : ع م

  . دنبالش ميرم 
  .متشکرم.  آره بهتره اينکارو بکنی -

د      .      چند لحظه بعد آنها برگشتند       رده بودن ه ک ی   . هردو گري ری   " ول " ل
  .دانمتوجه شد که باهم دوست شده 
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ادين      "  ت " ن فم : گف ن  . متاس اراحتم و اي ه ن ن هميش ه م ه ک ئله اين مس
  . يبی بروز ميکنه و خسته هم هستمناراحتی به شکلهای عج

د       حبت نکردن وع ص ه موض ع ب ر راج وش   .       ديگ تند و گ ط نشس فق
د و. " کردن رد  " ج تجو ميک ه اش را جس وب  . حافظ ی خ الا خيل ا و ح

ه               مينواخت و بهمراه سوت زدنها و غرولند کردنهايش ، قسمتهايی از تران
  .هاراهم بدرستی ميخواند

ادين   " دريک طرف آتش و        " لری " .      بالاخره خوابيدند  درطرف  " ن
و " ديگر و  د" لوسی" و " ج ا دورآتش آرام گرفتن ين آنه ری. " ب اول " ل

ه روی               د ک رزن را دي خواب مرد سياه را روی بام بلند ديد و بعد خواب پي
ره از راه                . تراس نشسته بود   دون چه رد ب ه م اما دراين خواب ميدانست ک

دم ميز  زارع ق د و در م ا  نميرس ردن ذرته د ک دای لگ ايش زيرد و ص  پاه
ود    ینيشخند وحشتناک . بگوش ميرسد  ه طرف   .  درچهره اش حک شده ب ب

  . آنها ميامد و نزديک و نزديکتر ميشد
سينه اش از   . نفس نفس ميزد    . نيمه های شب از خواب پريد     " لری      " 

ود     ده ب د  . وحشت منقبض ش ل سنگ درخواب بودن ه مث ه  . بقي درخواب ب
ود              خوبی   ده ب ياه دست خالی نيام رد س ه م دردستهايش انگار    . ميدانست ک

يده       . هديه ای حمل ميکرد    ا بلاک مور       "جسد پوس . را حمل ميکرد    " ريت
کيده    اهی خش د گ ود   وجس ادکرده ب اهی ب ط   .  گ د توس متهايی از جس قس

ه ميخواست       . راسوها خورده شده بود    ود ک جسد مدرک جرم بی صدايی ب
ه متعفنی که گناه او را به ديگران ميفهماند و به همه  هدي. جلوی او بيندازد  

دی           ه او انسان ب   وهيچوقت نميتوانست انسان خوبی          است ثابت ميکرد ک
  . هيچوقت . باشد

ود      ر ب رف ديگ ياهپوش در ط رف و مردس ک ط رزن دري او .       پي
ين      . درحاليکه به خواب ميرفت به اين موضوع انديشيد        بقيه آنها درجايی ب

  . روی مرز قرارداشتند وبايد به يکطرف می پيوستند. دند آن دو بو
خواب او تاريک ، ساکت و بدون مزاحمت      .       او دوباره بخواب رفت     

  .بود



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٤٩ 

 ٤٤٩

رد       " لری. " آه خدا : بدون هيچ احساسی گفت     " نادين        "  اه ک ه او نگ ب
ود                ر ب ره اش   . و درچهره او حالتی از ياس ديد که از گريه کردن فرات چه

  .  پريده بود و چشمهای زيبايش نگاهی بی فروغ و مبهم داشترنگ
ر ميشد   .       آن شب نوزدهم ژوئيه بود     ا درازت اهم   وسايه ه ارنفری ب  چه

د               وبه صف ايستاده بودند    يم خاردار بودن رده های س ل ن ائين و   .  در مقاب پ
توينگتن"پشت سرشان شهر   " از آخرين روز اسارت . قرارداشت " اس

  .  تا حالا شهر تغيير چندانی نکرده بود"استو ردمن 
د و    داری ميش ت از آن نگه ا دق ه روزی ب ی ک ا و چمن رده ه       پشت ن
ود کثيف شده                      ه ب ان درآويخت ه طوف ه و از خاروخاشاکی ک م ريخت حالا به

ود   . بود، مرکز بيماريهای خطرناک قرارداشت       دا ميدانست    . سه طبقه ب خ
  . خاموش و خالی . وکه بودمحل متر. چند طبقه آن زيرزمين بود

  :       درمرکز چمن تابلويی برپا بود
  

  " راتلند"  به ٧         جاده شماره 
  " شويلر ويل"  به ٩         جاده شماره 
   ٨٧ به شاهراه ٢٩         جاده شماره 

  ٩٠ به شاهراه ٨٧         شاهراه 
   به طرف غرب ٩٠         شاهراه 

  
  . جا مرده اند     همه افراد اين

  .درحرکتيم" نبراسکا"       ما به طرف غرب  به طرف 
  .       روی مسير ما حرکت کنيد

  .       به تابلوهای ما در مسير توجه کنيد
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  " هارولد امری لادر                      " 
  " فرانسيس گلد اسميت                       " 
  " ردمن استوارت                        " 
  "گلن  بيت من                       " 

  
   ١٩٨٥ ژوئيه ٨                               

  
ری      "  ت  " ل ب گف ن  : زيرل ق م د" رفي واد   " . هارول م ميخ ی دل خيل

  . ملاقاتت کنم  و واست يه آبجو يا شکلات بخرم
  " ! لری: " با عصبانيت گفت " لوسی       " 
  .     غش کرده بود" نادين       " 

                                                        
 * * * * * * * * * * * * *                                                     

* *  
  

   ٣٦      فصل 
  

تم         ٢٠ساعت  .       يورتمه به طرف تراس دويد     ازده صبح بيس  دقيقه به ي
ود   ا    . ژوئيه ب وه و ن ل هرروز دردست داشت             قه دماسنج  . ن برشته را مث

داد     ٥٠هديه کوکاکولا بالای     ود     .  درجه را نشان مي ه تابستان ب رين  . چل بهت
ه  ود ک تانی ب ادر تابس ل « م ال بخاطرداشت ١٩٥٥از » ابيگي ا بح آن .  ت

ود  رده ب الگی م ه س ودو س ادرش در سن ن ال م ه کس . س ود ک د ب ی ب خيل
ا        ا دقت روی           .  او سهيم باشد     ديگری نبود که دراين شادی ب ن فکر ب ا اي ب

ت     ود قرارگرف رک خ ندلی متح ين     . ص اره از چن د دوب ا ميش ی آي ول
د            . بردبروزهايی لذت    ذت ميبردن اتی ل ين اوق . البته بعضی ها بازهم از چن
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ار   رمای مرگب ان بوضوح س ه استخوانهايش المندانی ک ان عاشق و س جوان
حالا بيشتر جوانان، سالمندان    . دزمستان را بخاطر داشتند ازاين دسته بودن      

خداوند عذاب شديدی به    . وآنهائيکه درسنين ميانی بودند از بين رفته بودند       
  .نسل بشر فروفرستاده بود

ند      د مخالف باش ادر   .        بعضی ها ممکن بود با تصميم خداون ی م « ول
ار       . شک نداشت که اين تصميم خدا بود      » ابيگيل   ن ک يکبار بوسيله سيل اي

رد    را  ار را ميک ن ک ش اي ا آت ده ب ردر آين ی ديگ ايد وقت ودو ش رده ب او . ک
د     ددرمقامی نبود که کارهای خ     د       . ارا قضاوت کن ه آرزو ميکرد خداون البت

رد        اف ميک ود مع رده ب رر ک رايش مق ه ب ه ای ک ا  ،اورا از وظيف ی ت  ول
آنجائيکه به قضاوت مربوط ميشد ، او به جوابی که خداوند به موسی داده              

  . اضی بود بود ر
تو که هستی ؟ :       وقتی موسی موقع را مقتضی دانست ، از خدا پرسيد       

تم      : و خدا از بوته ای مشتعل به صراحت کامل به او گفته بود               ه هس م ک آن
ه ات              : به عبارت ديگر گفته بود    .  ه وظيف ردار و ب تن دست ب از حاشيه رف

  . عمل کن
ان برشته را               خنده ساکتی کرد و سرش را بعلامت تائي        د تکان داد و ن

. داخل دهانه گشاد فنجان فرو کرد تا برای جويدن به اندازه کافی نرم شود             
بدون دندان  .  سال بود که از آخرين دندانش خداحافظی کرده بود           ١٦الان  

ه گور ميرفت        م ب دان ه الی  « . بدنيا آمده بود و بدون دن نتيجه اش و  » م
دان مصنوعی داده          شوهرش يکسال بعد برای روز مادر        ه او يکدست دن ب

د  ود٩٣آنوقت او . بودن اله ب ه درد  .  س ايش را ب ه ه در لث دانها آنق ی دن ول
ه          الی   « مياوردند که او فقط وقتی ک د        » م دن او ميامدن ه دي   ،و شوهرش ب

ت آن ت و  آن .  را ميگذاش وب ميشس اورد و خ ه اش درمي را ازجعب
ه     دردهانش قرار ميداد و اگر قبل از آمدن آن       افی داشت درآئين ها فرصت ک

دانها            ين دن اورد و ازب زرگ مصنوعی   یلکه دار آشپزخانه شکلک درمي  ب
دانهای   . اش غرولند ميکرد و بعد تا نفس داشت ميخنديد   ا دن بنظر خودش ب
  . مصنوعی شبيه تمساحهای سياه مرداب ميشد

ارميکرد    « اسم او  .       پيرو نحيف شده بود ، ولی هنوز مغزش خوب ک
ود » گيل  فری منتل   ابي ود      ١٨٧٧سال   . ب د شده ب را     .  متول نامه اش آن شناس
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ود و    . اثبات ميکرد    ده ب ادی دي ی او درطول عمرش وقايع زي ه   ل  هيچيک ب
ود   . پای وقايع يکماه اخير نميرسيد     اده ب اقی نيفت حالا  . نه هيچوقت چنين اتف

نوبت اورسيده بود که دراين وقايع شرکت کند و او ازاين موضوع نفرت               
او ميخواست استراحت کند و از گذر فصل ها لذت ببرد           .او پيربود . داشت

ود و اورابسوی   ته ش ره اش خس ای روزم دن کاره د از دي ه خداون ا اينک ت
م  : خداميگفت   . ولی اگر خدا توضيح ميخواستی چه ميشد          . خود بخواند  آن

وقتی که پسر خودش خواست که از وظايفش معاف شود           . که هستم ، تمام   
داد       خدا حتی  ادر     .  جواب او را ن ازه م ل « ت ا مسيح        » ابيگي ل مقايسه ب قاب

ود ه . نب يچ وج ه ه ه   . ب ر اينک ود و فک ولی ب ار معم ده گناهک ط يک بن فق
ه عمر طولانی         :درهنگام تولد او خداوند گفته باشد        ذارم ک  اين بچه رو مي

ده       ١٩٨٥داشته باشه چون سال      د     يعنی سالها بعد وظايفی را عه دار خواه
  . اورا بوحشت ميانداختبود 

دگيش در                    ان نزديک ميشد و فصل آخر زن ه اش بپاي      وظيفه او درخان
ه  . غرب ، نزديک کوههای راکی داشت شروع ميشد     خداوند ، موسی را ب
ود       د . کوهنوردی و نوح را به کشتی سازی فرستاده ب  را نظاره   خود فرزن

وحشتزده » منتل  ابی فری   « حالا  . کرده بود که به درختی ميخکوب کنند      
  . که خوابش توسط مرد بی چهره ای آشفته ميشد ، چه اهميتی داشت 

ود      »"ابيگيل  «      مادر   ده ب د      . هيچوقت اوراندي ود اورا ببين اجی نب . احتي
 يک جريان هوای    ؛فقط سايه رهگذری بود که ظهرها از مزارع ميگذشت        

صدای .  ميکردند  دسته ای کلاغ که از سيمهای تلفن به آدم نگاه          ياسرد بود 
راهاو داهايی بهم ه ص ه هم رد   ک دايش ميک د ص ت ميانداختن .  او را بوحش

 شبيه تق تق حشراتی بودکه زير پله ها منتظر مرگ             ،وقتی صدا آرام بود   
 و وقتی   ندی که دوست داشت بزودی ميمير     اتصداها ميگفتند کس  . او بودند   

ه از                ندبلند صداميکرد   ود ک دازظهر ب ان بع ل رعد در طوف ا     مث ان ابره مي
ویاز رد  س داعی ميک ريمن رات ر و اه ه خي ارزه اله د و مب  و ، غرب ميام

صدايی نبود ، ولی جزصدای برخورد شاخه ها بهم دراثرباد    " گاهی اصلا 
ود            » ابيگيل«   ،ميدانست که مرد بدون چهره آنجاست و اين از همه بدتر ب

د     ه بخوان ه مقابل دا راب ی خ ه ميتوانست حت داد ک ان مي ون نش ين در. چ چن
ه        ت ک تاده اس ياه ايس ه ای س دمی اله ک ق ه دري يد ک ر ميرس واقعی بنظ م
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ه          ايی را ک ه ه بيصدا برفراز مصر پرواز ميکند و تمام فرزندان ارشد خان
ز اورا      . درهايشان با خون رنگ نشده راميکشد      اين موضوع بيش ازهرچي

داخت  ت ميان تزده  . بوحش ودکی وحش اس ک اره احس تدوب  و را داش
يدند ، او           ميدانست با    اينکه ديگران هم آن مرد را ميشناخت و از او ميترس

  .خبرداشت " تنها کسی بود که از قدرت رعب آور او واقعا
ه  « ان   »"روز خوبي ته را درده ان برش ه ن رين تک ت  و آخ ن را گف اي

يد                  . گذاشت   وه اش را نوش و حرکت ميکرد،  قه ه عقب و جل . درحاليکه ب
ود  ايی ب ابی و زيب يچ. روز آفت رايش  ه دنش درد سرخاصی ب مت از ب  قس

ه   ايی ک رای شکر نعمت ه اهی ب ای کوت رزن دع ود و پي رده ب درست نک
د ود، خوان ه او داده ب د ب ان :خداون دا خوب و مهرب زرگ است ، خ دا ب  خ

د و    . است   ا را بياموزن حتی  بچه های خيلی خردسال ميتوانستند اين دعاه
  .خوبی و بدی. فته بوداينها اصول چيزهايی بودند که دنيارا فراگر

ادر  ل «       م ت »"ابيگي ت  : گف دابزرگ اس ت   . خ وب اس دا خ . خ
وه         رای قه ين ب اب دادی ، همچن ا آفت ه م ه ب کرم ک هولت  . متش رای س ب

اون خرماها کار رو درست      . تو درست ميگفتی    . هاضمهًً ديشبم متشکرم    
. شده ام  نکنه خرفت . بنظرم خيلی بدمزه هستند!  کردند ، ولی خدای من      

  .....خدا بزرگ است 
ا وه اش تقريب ود "       قه ده ب ام ش ود را  . تم ائين گذاشت و خ ان را پ فنج

ل    . چهره اش را روبه آفتاب گرفت     . روی صندلی حرکت داد    چهره اش مث
د  ان آن باش ال سنگ در مي ايی از زغ ه ه ه رگ ود ک . مجسمه ای سنگی ب

  . چرت زد و بعد خوابيد
ه              قلبش که ديواره های آن     انطور ک ود هم  حالا به نازکی دستمال کاغذی ب

ه داشت           ٣٩٤٧٥هردقيقه از    ودکی    .  روز پيش ميتپيد به تپيدن ادام ل ک مث
يدنش     س کش ا از نف تی ت ينه اش ميگذاش ت روی س د دس واره باي در گه

  . مطمئن شوی 
  .      ولی لبخند برلبش باقی مانده بود

ا  ی چيزه ود ، خيل ه ب ه دختربچ ود      از زمانيک رده ب ر ک ری « .  تغيي ف
ه           » منتل   د   » نبراسکا « ها بعنوان برده های آزاد شده ب ده بودن هً  . آم نتيج
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در           ه پ ی  "خود  ابيگيل ، با خنده معنی دار و زشتی ، هميشه پولی را ک  اب
 بخاطر هشت سال کار او و برادرانش که بعد از منازعه جنوب و شمال       "

 دريافت  " سات کارولينا"س   ايالت  از اهالی  شهرلوئي" سم فريمنتل  "از  
ود  را  رده ب د "ک دان  مينامي ول وج ل ".  پ ی  " ابيگي الی" وقت ن را "م  اي

ود         داده ب ود ، جوابی ن الی  ". گفته ب يم " و " م زی    " ج د و چي ،  جوان بودن
اطن  ی در ب ناختند، ول د را نميش ل« بجز خوب و ب چشمهايش را »"ابيگي

ود ه ب ه خود گفت ودو ب ده ب دان "ره  آ:چرخان ول وج ولی " پ وده ، مگه پ  ب
  .منصفانه تر از پول وجدان هم وجود داره 

ا در       ل ه ری منت انواده  ف ب خ دين ترتي ت   "      ب وم اقام ون ه  همينگت
د شده                . گزيدند ه متول ين خان ا درهم ين ج آخرين فرزندان پدر ومادرش هم
ا      . بودند ود  پدرش از آنهايی که با سياهپوستها معامله نميکردند، ب هوش ترب

ه ار قطع ود و هرب رده ب ايش اضافه ک ه زمينه ژاد ،ای ب  زيرانميخواست ن
درا                ا را دارن پرستانی را که اعتقاد داشتند سياهپوستها قصد تسخير آمريک

ود  " پولک کانتی"او اولين فرد در   . نگران کند   بود که تنوع محصول و ک
رد      ايش ک اتيز   " ١٨٩٥و درمارس    . شيميايی را آزم ه خ  "گری س ا    ب ه آنه ان

ه   ه ب د ک ل « آم ری منت ان ف ن  » ج رای عضويت در انجم ه او ب د ک بگوي
 "او اولين سياهپوستی بود که درتمام ايالت    . کشاورزان انتخاب شده است     

  . بودیآن سال ، سال خوب.  دراين انجمن پذيرفته شده بود"نبراسکا
 .ارا ، اما نه همه آنه    نظر همسايگانش را جلب کرد    » جان  «       کم کم   

ل      ای متعصبی مث دی "نظر آدمه ن کن انتی اش   " ب رادر ن  " و "جرج " ، ب
راد              " ديکن "ها و   "آرنولد   ه اف ورد بقي ی درم  ها را نتوانست مساعد کند ول

ود     ا    ١٨٩٧درسال   . موفق شده ب اتيز    " ب اق       " گری س انواده اش در ات  و خ
  .پذيرايی آنها به شام دعوت شدند، درست مثل سفيد پوستها

ه       " ابيگيل   " ١٨٩٥سال   پايان   ر      د درتالارانجمن ، گيتارمينواخت ، ن
ه  اتور ، بلک دگان آم های نوازن فيد  در نمايش ه س دگان نخب ايش نوازن  در نم

او درحاليکه   . مخالف بود "  کاملا کارمادرش با اين    .  گيتار نواخت    پوست
ت ه: اشک ميريخت، ميگف ار کي دونم ک اتيز...    مي و و  س  فرانک " و"ت

ين  "رفن ا رو ميکش ه ه ن نقش ادر. اي ت "م ی ميگف ل  " :اب ری منت ان ف  " ج
به شخم زدن ،      تو بری به حياط خلوتشون و باهاشون راجع       اشکالی نداره   
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و ..ا ونا سفيدن    . ، ولی تو چت شده      اختلاطکنی ونی      ت ی ميت " اگر اون     حت
اهم آبجو      نيت جکسون تو ميخونه اش رات بده         ری و ب باهاشون به شهر ب

د، ه  بخوري رق ميکن ن ف ی اي داره ول کالی ن ه اش ر .  البت ه دخت ن راجع ب اي
ه  ه و    . خودت د ش نگش ، ازجابلن فيد قش اس س و اون لب راء ت داز اج ه بع اگ

ی؟                       نن ، چيکار ميکن ده بهش پرت ک ا گوجه فرنگی گندي بهش بخندن و ي
  ها؟

د  " و   من بهتره اينها رو به      "کابه   ر "ببين  :  جواب داد  " جان   "        " ديوي
  . اگذارکنیو

ل        " ديويد "       ود   " شوهر اول  ابيگي ری   " ١٨٩٥درسال  .  ب ل  ف  ابيگي
راتس   ".    شد  " ابيگيل تراتس  "،"منتل   ود        " ديويد ت ارگر سياهپوستی ب  ، ک

 ". طی ميکرد  " وال پارايزر" کيلومتر راه را از   ٤٥که برای ديدن ابيگيل     
ل  ری منت ان ف ه "ج ار ب ا"  يکب ه ک ن  " رب ه اي ت ک ددي" گف ز " وي د مغ باي

مش   د و اس ورده باش تن  ( Trottsخرخ ه رف ی يورتم راش  ) يعن ی ب خيل
  .خيلی ها شوهر اول او رامسخره ميکردند. مناسبه 

ود    » ديويد«      ولی   ود      . موجود ضعيف النفسی نب . فقط ساکت و متفکرب
ه   ه او ب ی ک ان "وقت اه  ري" و " ج ت "ک ی  :   گف ل"هرچ ه " ابيگي .  بگ

ر مي  ن فک وب م ام داد ،   خ د انج ه باي ی اون بگ نم هرچ ل "ک  او را "ابيگي
  .تحسين کرد و به پدر و مادرش گفت که به ازدواج با اوراضی است 

امبر    ت دس ت و هف ب روز بيس دين ترتي ه روی ١٨٩٥     ب ی ب  ، وقت
م او توسط مجری    لام اس د از اع ه بع اورزان، ک ن کش الارا نجم صحنهً ت

ه ازدواج           مراسم، درسکوت مطلق فرورفته بو     ود ک اه ب د، پاگذاشت ، سه م
ود  رده ب رای او  .  ک ل از اج ت قب ونز "درس رچن تيلي ت و  "گ ه داش  برنام

ه       ليته اش را ب ا و ش اق پ ود و س رده ب را ک دی را اج وی تن رقص فرانس
ه پايشان را        . نمايش گذاشته بود   ردان حاضر ک سوت و ابراز احساسات م

  .به زمين ميکوبيدند، گوش را کرميکرد
ود      "ابيگيل      ه صورت و گردن         .  در سکوت کامل ايستاده ب ميدانست ک

سياهش درلباس سفيد حتی سياهتر بنظر ميرسد وقلبش به تپش افتاده بود ،      
  . زيرا فکرميکرد، تمام کلمات را فراموش کرده است 
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ن کوی     " ولی  ، من به بابا قول دادم که تحت هيچ شرايطی گريه نکنم           - " ب
ه اون د   ، هجزو حضار  ا        اگ ياه ، حتم ه ، کاکاس ره      " اد بزن ه ام ميگي .... گري

ردم  . چرااومدم ؟ مامان راست ميگفت       حالا  . پامو از گليم خودم درازتر ک
  . هم نتيجه شو ميبينم

اه ميکرد                    ه او نگ ه ب ود ک فيد ب ره های س ه صندليها    . تالار مملو از چه هم
د           ای . پربود و دورديف از حضار در عقب سالن ايستاده بودن  نفتی   چراغه

رده های مخمل قرمز و چين دار            . ميدرخشيدند و شعله هايشان ميلرزيد     پ
  . که با طنابی طلايی بسته شده بود ، کنارکشيده شده بودند

ل     "من  :   انديشيد " ابيگيل "      ری منت تم  " ابيگيل ف ار      .   هس م خوب گيت ه
وانم   وب آواز ميخ م خ زنم و ه وب   . مي ودم خ ه خ ايی است ک ا چيزه اينه

  . م ميدون
دن تران   ه خوان روع ب ام     و ش اهموار  "ه ای بن ه  ن ليب کهن رد" ص  . ک

کوت    ارش درس دای او و گيت کونص د  وس داز ش ين ان تهايش . ، طن انگش
رد  اب ميک ودی را انتخ پس .مل ودی  س رد و مل ايش ک يمها را آزم ی س  کم

ودی    .   را نواخت    " چقدر مسيح را دوست دارم      "قويتری از آهنگ     د مل بع
ويتر ازآن  ا  "ق اه جورجي ات در اردوگ د" ملاق ردم .   را خوان الا م ی  ح ب

د        اب ميخوردن د و برخی روی            . اراده به اطراف ت د ميزدن ا لبخن بعضی ه
  . زانوهايشان ضرب گرفته بودند

ايی          بعد آهنگ  د        ه ی خوان ه         ":   از جنگ داخل ه خان  وقتيکه  جانی ب
ن آهنگ   ب .( " بادام زمينی" ،  " پيشروی در جورجيا   " ،   "بيايد ا خواندن اي

خيلی ازاين مردان که بازماندگان ارتش بزرگ       . ، تعداد لبخندها بيشتر شد    
د  ورده بودن ی خ ادام زمين ب ب دمت ، مرت د، درطی خ وری بودن ا .) جمه ب

ه خود را       " امشب در اردوگاه قديمی خيمه ميزنيم        "اجرای آهنگ     ، برنام
د گو     : بپايان رسند و با خود گفت        ه ميخواي ده      حالا اگ جه فرنگی های گندي

  .تونو پرت کنيد اشکالی نداره من برنامه مو بخوبی اجراکردم
ار ،  ين حض ر از ب د يکنف دا(       بع در بع ه " پ ت ک ه او گف ری "ب  گ

رد        .) بود  "ساتيز ه کف زدن ک ه او ملحق شد        . شروع ب م ب ر ديگر ه يکنف
راز اح و برادر نانتی اش " بن کوی " بغيرازوبعد   ساسات  همه شروع به اب
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د رق       . کردن ايش ب ه ه ک روی گون ود و اش تاده ب حنه ايس و او روی ص
زد ه       . مي د ک اتی کردن راز احساس ان اب ه وار چن تادند و ديوان ار ايس حض

  . نزديک بود سقف سالن ازجاکنده شود 
  .        آنروز پرافتخارترين روز زندگيش بود

داز کر             ای ذرت را بران تاد و دري اده   . د      پيرزن وسط حياط ايس فقط ج
ه      ه ب را خدشه دار ميکرد    " کلمبوس  " و "دانکن  "خاکی ک .  ميرفت ، آن

اده آسفالت ميشد            الاتر ، ج ل ب ود        . سه ماي . محصول ذرت امسال خوب ب
ا  ه کلاغه ه آن ب د و هم ه محصول را درو کن ود ک ه کسی نب ی حيف ک ول

يد ال در     . ميرس پتامبر امس گ ، س ز رن ينهای دروی قرم ه ماش ازاينک
د اصط د، غصه دارش اک ميخوردن ا خ تيوال  . بل ه ال فس ه امس ر اينک فک

ود ز ب م انگي د غ د ش ام نخواهن تايی انج ص روس الس رق رمن و مج . خ
د از        ار بع ين ب رای اول ال ب ه امس ر اينک ور فک ر  ١٠٨همينط ال تغيي  س

ان  ی ايم ع وب وخ طب ائيز ش ه پ تان ب ود  راتابس ده ب د ناراحت کنن ی دي .  نم
افی ببرد        بهمين خاطر ميخواست از     ذت ک ن تابستان ل ن واپسين      ،اي چون اي

ود  تان او ب ت   . تابس ن موضوع را بوضوح ميدانس ت  . اي م نميتوانس او ه
. اينجا استراحت کند و بايد به طرف غرب ، به سرزمينی غريب ميرفت                

  .چقدر تلخ بود
اب رفت  و  ه طرف ت يد ، ب ين ميکش ايش را روی زم       درحاليکه پاه

لوکاس « تاير کهنه ، متعلق به يک تراکتور بود که          . آنرا بحرکت درآورد  
ال » رادرش درس ود١٩٢٢، ب رده ب زان ک ا عوض .  آوي اب آن ، باره طن

ود        ان ب ه آن در جائيکه                 . شده بود ولی تاير، هم ود و لب ا شده ب خ نم حالا ن
ود           ه ب د، فرورفت ا نشسته بودن ودالی پرازخاک و          . بچه ه اب ، گ ائين ت درپ

ود             وعميق ايجاد شده بود     مدتها بود که علف از رويش درآن سر باز زده ب
ائيده شده                  و روی شاخه ای که تاب به آن وصل شده بود، پوسته درخت س

ود      ان ب ه آرامی غژغژ ميکرد     . بود و استخوان سفيد درخت نماي اب ب . طن
  : اين بار به صدای بلند گفت

ا ه واقع نم اگ دايا ، ای خدای من ، خواهش ميک ست ضروری ني"       خ
ا                  . منو معاف کن   ز ميخوام همينج يش از هرچي ر و وحشتزده ام و ب من پي

رم         . توی خونه ام بميرم    ه بخوای حاضرم بمي ام اراده تو . همين الان اگ  انج
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د د ش ی ،خواه ی «  ول ت » اب ته اس الی خس رزن لا اب ه پي اراده ات . ي
  .برقرار باد

ه د   ايی ک اخه و کلاغه اب روی ش ژ طن ز غژغ دايی ج يچ ص ر       ه
د  د، نميام ه بودن ده  . مزرع ته چروکي ده اش راروی پوس انی چروکي پيش

درخت سيب که پدرش سالها پيش کاشته بود ، گذاشت و به تلخی گريست               
 .  

داد   ام مي د انج ه باي ود ک ار ب ی ک ده ، خيل ای آين ود .       در روزه رار ب ق
او هيچوقت  . خواب و خيال و خستگی اهميتی نداشت     . مهمان داشته باشد  

ن                     ب ه اي ود و حالا نميخواست شروع ب ی نکرده ب ه مهمانهای خود کم محل
  . کارکند

رد   ت ميک د آرام حرک ی باي ا را    .       ول ود بعضی چيزه ن ب ون ممک چ
د وش کن ای   . فرام ز را درج ه چي ود و هم ده ب کار ش ا فراموش ن روزه اي

ه دم                          ه ای شده ک ل گرب ه مث ا اينکه متوجه ميشد ک داد ، ت رار مي ديگری ق
  .را تعقيب ميکندخود 

رود " آدی ريچاردسون"      اولين کار، اين بود که به لانه مرغ    راهی  .  ب
ود   ولانی ب دود . ط ا ٧ح ومتر٨ ي ايد  .  کيل رد ش دفکرک ابی خداون  عق

اه    "فروبفرستد تا اورا به آنجا ببرد يا شايد          ه          " اليج ا اراب ا ب تاد ت  را ميفرس
  .آتشين خود، اورا به مقصد برساند

يگم      :  آرامش و رضايت به خود گفت               با ر م ه آدم     . دارم کف د ب خداون
  . قدرت ميده، نه تاکسی 

ود را      های زمخت خ ود را شست ، کفش رف خ ه ظ د تک ه چن       وقتيک
درت از عصا    . پوشيد و عصايش را برداشت     حتی دراين سن و سال ، بن

ل   ٤ مايل رفت و     ٤. استفاده ميکرد ، ولی امروز به عصا نياز داشت            ماي
ی . بازگشت  ه   ١٦وقت د و بازگشت را يورتم ت را ميدوي ود ، رف اله ب  س

  .) وقتی او ديگر جوان نميشد. ( ميامد
اعت  رد  ٨      س ت ک بح حرک ه     .  ص ه مزرع ر ب ا ظه ود ت دوار ب  "امي
ون د  "ريچاردس دازظهر را بخواب اعتهای بع رين س د و گرمت د . برس بع

ردد  مرغهايی که ميخواست ، بکشد و غروب به          ه برگ ا شب   . طرف خان ت



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٥٩ 

 ٤٥٩

به خانه بازنميگشت و اين موضوع ، فکرش را به خوابهايش که شب قبل              
ود      ی دورب وز از اوخيل رد هن ی آن م رد ، ول وف ک ود ، معط ده ب . دي

  .مهمانهايش بسيار نزديکتر به او بودند
از باشد         .       خيلی آهسته حرکت ميکرد    ر ازاينکه ني ی  . حتی آهسته ت حت

ه                 ساعت هشت و ن    يم، آفتاب ، پرنور و قوی بود ، ولی با اين حال وقتی ب
د          " گودل "مزرعه خانواده    د و استراحت کن يد ، مجبورشد توقف کن .   رس

ورد   ر خ د کيک انجي ا نشست و چن ل آنه ايه درخت فلف اب و . درس از عق
د        . تاکسی خبری نبود   د شد       . اين موضوع او را کمی خندان د بلن خاک  . بع

  .د و بحرکت ادامه دادلباسهايش را تکان دا
مچ دستش شروع    .       هرچه ميگذشت ، بيشتر روی عصايش خم ميشد     

ود رده ب ردن ک ه دردک ود . ب ود و ميخواست درصندلی متحرک خ نه ب تش
د ه باش د. درخان ا باش روی  . ميخواست تنه يد را روب اس خورش الا انعک ح

د              ادر طرف چپ ميدي ه مرغه ام لان فاصله اش حداکثر يک       . خود روی ب
ود   دی                    . مايل ب ل او سرعت ب ی مث رای پيرزن ود و ب ته ب ع از ده گذش يکرب

د              . نبود رای  . ميخواست واردشود و تا غروب که هوا خنک ميشد بخواب ب
  . پيرزنی مثل او اينکار عيبی نداشت 

ه های           ١٩٧٧     سال   که صد ساله شده بود، عکسش را يکی از روزنام
ا «  گر » اوماه ک گزارش ود و ي رده ب اپ ک ا چ ود ت ده ب ون آم تلويزي

د ه کن زارش تهي دگی او گ ود. اززن يده ب وان گزارشگر پرس ت سن : ج عل
  زيادتونو چی ميدونيد؟

  .گزارشگر از پاسخ صريح و کوتاه او ناراحت شده بود
  . خداوند-

نوند     ری بش ای ديگ تند ازوی چيزه ا ميخواس ثلا. آنه وم  " : م وردن  م خ
ام خواب و         ا با يعسل يا پرهيز از گوشت سرخ شده و          ا بهنگ لاگذاشتن پاه

ود ....  ه ب ا را نگفت ی او هيچيک از آنه ت ؟ .ول ا ميبايست دروغ ميگف  آي
  .ميگيرد خدا زندگی ميدهد و هروقت بخواهد آن را

ل  ون"      مح ود   " ريچاردس ک ب الا نزدي ا ح ش   . ه در دل دايا چق خ
  .ميخواست دراز بکشد و کفشهايش را درآورد وبخوابد
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  .ود را کشان کشان به آنجا ميبرد  خ" ابی"     
يد         ا ميدرخش ان ه يد ،       .       خورشيد درپنجره اتاق مهم بمحض اينکه رس

ت  واب رف د و بخ ايش را کن در   پوتينه وا اينق دتی نميدانست چراه رای م ب
وار سنگی          » لری« احساسش شبيه احساس    . استروشن   ار دي ه کن ود ک ب

  . از خواب بيدار شده بود"نيوهمپشاير"در 
ام ماهيچه های خسته و استخوانهای شکننده اش              .    راست نشست       تم

  ! خدای بزرگ همه بعدازظهرو شب رو خوابيدم : بصدا درآمدند 
ود  خيلی خسته"       اگر جريان بدينگونه بود حتما  در بی    .  شده ب حالا آنق

به ته راهرو   . حس بود که ده دقيقه طول کشيد تا از رختخواب خارج شود           
ا کفش بپوشد              . ی رفت   به دستشوي  يد ت ه ديگر طول کش تن   . ده دقيق راه رف

ن        ل آه دنش مث د  والا ب ت کن د حرک ه باي ت  ک ی ميدانس ود ، ول ذاب ب ع
  .خشک ميشد

يد و     ا رس ه مرغه ه لان اط گذشت و ب ته از عرض حي ان و آهس       لنگ
د د   . وارد ش م ش ه اش دره ديد ، قياف ای ش وی   . ازگرم دگان و ب وی پرن ب

ذي  اب ناپ يد  اجتن امش رس ه مش دن ب د ش ور  . ر فاس ا بط ه مرغه آب دادن ب
زين                   اه آرت ک از چ ون "اتوماتي پ   "ريچاردس ا پم ه ب ا ک  ه

ی بيشتر خوراکشان مصرف                   ام ميگرفت ، ول جاذبه ای تامين ميشد ، انج
د       اشده بودو بسياری از مرغه     ا ،    .  از گرما تلف شده بودن رين ه ضعيف ت

نگی ل از گرس دتها قب د و   م ده بودن ته ش ا کش ر مرغه وک ديگ ا توسط ن  ي
ل                      ود مث يده شده ب دراطراف کف لانه که از فضله و خوراک مرغ ، پوش
ده                     زی پراکن د، بطور غم انگي ه درحال ذوب شدن بودن توده های برفی ک

  . بودند
رار                     م زدن سريع بالهايشان ف ا به ل ازرسيدن او ، ب ا قب       بيشتر مرغه

ا  ل ه ی تنب د ، ول ا کردن لانه او ب لانه س دن س ک ش ه نزدي تند و ب نشس
د   م دوختن ود چش ق خ ای احم ا را   . نگاهه ه مرغه د ک ا بودن ی بيماريه خيل

ازپادرمياوردند و او فکر ميکرد که شايد اين بيماری هم يکی از آنها بود،      
رده           . ولی اين مرغها سالم بنظر ميرسيدند      ی ک ا نعمت ارزان ه آنه خداوند ب

  . بود
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ر بالهايشان                    سه تا از   رد و سرشان را زي ا را انتخاب ک  چاق ترين ه
ورا   . گذاشت   ا ف د     " مرغه ه خواب رفتن ی           . ب ا داد ول ا را درکيسه ای ج آنه

دارد            د کردن کيسه ران . بعد متوجه شد که مفاصلش خشک شده وقدرت بلن
  . مجبورشد آنها را روی زمين بکشد

اط ، اورااز فاصله ای ب ا احتي ای ديگر ب ه       مرغه ا زمانيک ی خطر ت
ه                   ذا ادام رای غ يانه خود ب خارج شد، زير نظر داشتند وبعد به جنگ وحش

د ه  .  دادن ک ب اعت نزدي ود  ٩س بح ب ت  .  ص ه دور درخ ی ک روی نيمکت
اط           ک در حي ه نزدي وطی ک   بل

بنظرش فکر اوليه اش مبنی برحرکت       . ها بود، نشست    » ريچاردسون  « 
او بيشتر روز را از . بهترين عقيده بودکردن در خنکی غروب  هنوز هم       

اوميتوانست از امروز  . دست داده بود ، ولی مهمانهايش هنوزدرراه بودند    
  .برای آماده کردن مرغها و سايرکارها استفاده کند

اس        د و احس ت ميکردن تخوان حرک ر روی اس الا نرمت لاتش ح      عض
ود            ده ب د لحظه طول     چن .غريب و خوشايندی زير قفسه سينه اش بوجود آم

رود           ه دلش ضعف مي ا متوجه شد ک امروز صبح راست راستی     . کشيد ت
ود نه ب اط . رخداروشک. گرس ه حي د ب ا را ميبري ه سراين مرغه ی ک ووقت

  . پيدا ميکند ميرفت تا ببيند چه برای خوردن " ادی"خلوت 
ه      رف تخت ه را بط رد، کيس وف ميک وف پ د و پ ه غرولن       درحاليک

ود     تخته ، . سلاخی برد    ارچوب     .  بين اصطبل وانبارچوب ب نزديک در انب
ه   ، يک تبرکوچک که روی دو گيره قرارداشت و         لاستيکی اش  محافظ تيغ

رد   دا ک ود را پي ده ب يده ش ب روی آن کش ز و مرت ر را برداشت و . تمي تب
  .بيرون رفت 

ه   ود ب تاده ب ودش ايس های زرد خاک آل ا کفش ه ب ار کيس ه کن       درحاليک
ا          :  گفت   وتان نگاه کرد  آسمان صاف تابس   ه ت حالا خدا، به من قوت دادی ک

پيامبرت عيسی   . اينجا بيام و ميدونم که قدرت بازگشت هم بهم خواهی داد          
ل                      ايی مث ا باله ه ب گفته که اگرزن يا مردی به تو عقيده داشته باشه ، ميتون

من زياد راجع به عقابهاچيزی نميدونم ، فقط ميدونم         . بال عقاب پروازکنه    
د               که د ببينن ادی ميتونن ی من    .  پرندگانی زشت خو هستند و تا فاصله زي ول
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د                تهام باي الان سه تا مرغ تو اين کيسه دارم که بايد سرشونو جدا کنم و دس
  . آمين.اراده ات برقرارباد . سالم بمونن

رد  اه ک ل آن نگ ه داخ ازکردو ب را ب ت و آن ه را برداش ی .       کيس يک
ای  . ش بود و بخواب عميقی فرورفته بود      ازمرغها هنوز سرش زيربال    دوت

د   اد حرکت نميکردن د و زي م داده بودن ديگر ل ه يک ر ، ب ه . ديگ درون کيس
ده است     د ، شب ش ر ميکردن ا فک ود و آنه ه از  . تاريک ب زی ک ا چي تنه

  . مرغهای تخم گذا ر احمق تر بود يک دموکرات نيويورکی بود
. د و روی تخته سلاخی گذاشت         يکی از آنها را بيرون کشي      " ابيگيل "     

اد        د افت ائين آورد         . مرغ ميدانست چه اتفاقی خواه ر را محکم پ وقتيکه  . تب
م           ره اش دره ل هميشه چه نيد، مث ا چوب را ش ر ب صدای مرگبارتماس تب

اد       . شد اط         . سرمرغ از يکطرف تخته به زمين افت دون سر از درحي مرغ ب
بعد از مدتی   . م ميخورد خون فواره ميزد و بالهايش به     . بسرعت خارج شد  

ذار ،    ! خدای من . فهميد که مرده و به آرامی دراز کشيد    مرغ های تخم گ
  .دموکراتهای نيويورک 

ا         ار ي دن ک راب ش ايش از خ ام نگرانيه د و تم ام ش ار تم الاخره ک       ب
ود            ل ب ود           . صدمه زدن به خود ، بی دلي نيده ب دا دعای او را ش ا    . خ سه ت

ا  ه و تنه ا را مرغ چاق و چل ه آنه ود ک ن ب ود ، اي ده ب اقی مان ه ب اری ک ک
  .بردارد و به خانه برود

     مرغها را درکيسه گذاشت و بعد تبر را درجای خود قرار داد و وارد              
  .خانه روستايی شد تا چيزی برای خوردن بيابد

ر شده                    اوايل بعداز ظهررا خوابيد و خواب ديد که مهمانهايش نزديکت
  .  بودند" يورک" درجنوب آنها درست. اند

د   ائينی سفر ميکردن دل پ ا وانت م ا .       ب د٦آنه ر بودن ا .  نف يکی از آنه
ود         د ب يار نيرومن ن حال بس ا اي اويکی  . پسری بود که کرولال بود ، ولی ب

  . از آنهايی بود که بايد با او حرف ميزد
د  دار ش يم بي ه و ن اعت س دود س ودولی .       ح ده ب دنش کمی خشک ش ب

ودب رازآن ، سرحال ب د. غي ا را کن ر مرغه د ، پ يم بع رای دوساعت و ن . ب
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يد                  ار ميکش روزش درد ميکرد ، دست از ک وقتيکه انگشتهای مبتلا به آرت
  :درحين کارکردن ، اشعارمذهبی ميخواند. و بعد دوباره ادامه ميداد

خدای من ، ستايش سزاوار توست          (       هفت دروازه تارسيدن به شهر      
 (  

  .  اعتماد داشته باش و اطاعت کن     
  . را خواند» در باغ « وبعد شعر مورد علاقه خودش ، يعنی 

رد ،          ه       وقتيکه آخرين مرغ را پاک ک ه ميگرن دچار         هم  انگشتانش ب
وم    خاصی و روشنايی روز به رنگ طلايی      ندشده بود  ه مفه ود ک  درآمده ب

وار غروب داشت از راه ميرس  ه چابک س ود ک ن ب الا اواخر . يدآن اي ح
به داخل خانه رفت و کمی غذا .  ن بودشد  کوتاهرو بهژوئيه بود و روزها

 هيچ کپکی تا بحال جرأت. نان بيات شده بود، ولی کپک نزده بود        . خورد
ود  رده ب پزخانه   نک بزش را درآش ورت س ه ص ون «  ک » آدی ريچاردس

رد          هم   پر يک شيشه نيمه  . آفتابی کند  دا ک ی پي ادام زمين ره ب اندويچش  . ک س
ت      راهنش گذاش ب پي رد و درجي ت ک ر درس ی ديگ ورد ويک ايد . را خ ش

  .دوباره گرسنه ميشد
ود   ت ب ه هف ه ب الا بيست دقيق ت  .      ح رون رف اره بي ه اش را . دوب کيس

ائين رفت               راس پ ز و   .  برداشت و با احتياط ازپله های ت ا را تمي پرمرغه
ا پرازد            د ت ودولی چن ود و        مرتب درکيسه ديگری ريخت ب ه ب ستش در رفت

ود    .  ها تکان ميخورد   "ريچاردسون  "حالا روی شمشادهای     شمشادها از نب
دايا دارم  :  آه بلندی کشيد وگفت  " ابيگيل ". آب ، درحال تلف شدن بودند      خ

ه       . آهسته ميرم . به طرف خونه ميرم   . راه ميفتم    ه شب ب ا نيم ولی بنظرم ت
ه   نه از وحشت  : کتاب مقدس ميگه  . اونجا نميرسم  تاريکی شب ، هراسی ب

ونم  من تا اونجايی که . زوردل راه بده و نه از وحشت      ن    بت و اي ه اراده ت ب
  . آمين. بخاطر مسيح . بامن باش " لطفا. کاروميکنم

اکی      اده خ د و ج ام ميش فالت تم ه آس يد ک ه ای رس ه نقط ه ب       تازمانيک
املا   وا ک د ه روع ميش ود  " ش ده ب ک ش دای آواز جيرجيرکه . تاري ا و ص

يد وش ميرس ری بگ ا ، از آبگي ه ه اروقور قورباغ ل آب . ق ايد از مح ش
د  " گودل "خوری گاوهای    ه رنگ خون در              .  ميام زرگ و قرمزی ب اه ب م
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املا       اقی               " راه بودو تا وقتی که ک ين رنگ ب ه هم الا ميرفت ، ب درآسمان ب
  . ميماند

ورد   اندويچش را بخ ی از س د و نيم تراحت کن ا اس  آرزو. (       نشست ت
ميکرد، کمی مربا داشت تا مزه چسبناک کره بادام زمينی را کاهش دهد ،              

ی  رد و  » آدی« ول داری ميک رزمين نگه دنی اش را در زي د نش واد فاس م
کيسه ، کنارش افتاده .)  تعداد پله ها تا رسيدن به آنجا بيش از توان او بود          

ه ه      . بود ل ونيمی ک د   بدنش دوباره درد گرفته بود و وقتی به دوماي وز باي ن
ل ميرفت             ی بنحو عجيبی       ،راه ميرفت فکر ميکرد، قوايش بيشتر تحلي  ول

وا ، . احساس سرزندگی ميکرد داز تاريک شدن ه ه بع د ساعت بودک چن
ايی      ام ، خودنم ندگی تم ه درخش ا ب ت ؟ آنه ا راه ميرف تاره ه ر س ر چت زي

د          . ميکردند ی کن . اگه شانس مياورد ستاره ای ميفتاد و او ميتوانست آرزوي
ز           ره قرم ه چه ه ب تان ک اب تابس ا، مهت تاره ه ن ، س ل اي ی مث ب گرم ش

اه ميکرد          اظر روزهای جوانی را          ؛معشوقه اش درافق دزدکی نگ ن من  اي
ه       اده اش ک ارق الع ذيری خ يب پ ود و      آس ه ب ور و دغدغ راز ش ه پ ک

ود ز وراز ب اوردپرازرم اطرش مي وانی  .  بخ رک ج م روزی دخت ه اوه بل
ود دبعضی باورنميک. ب وده باش وان ب ه او هيچوقت ج ل . ردندک درست مث

ر   ول پيک ای غ د ، درخت ه ه باورنميکردن ايی ک کوي"همانه  از يک "ا س
ند   رده باش د ک ه رش ا    ،جوان ود و درآن روزه وان ب اری ج ی او روزگ  ول

بها     وحشت از تاريکی کودکانه کمی از بين رفته بود و ترس عاقلانه که ش
را گر     ود  بسراغ انسان ميايد ، جای آن ه ب ز ساکت باشد      . فت ه چي وقتيکه هم

وز در او        . ميتوانی صدای روح جاودانی خود را بشنوی            ن وحشت هن اي
ود  اقی ب ه. ب ت     یدرآن لحظ ود داش ری وج ای معط ب معم اه ازش .  کوت

ه عطرخوش               ه نسيمی ک اه ميکرد و ب تاره نگ وقتيکه انسان به آسمان پرس
د   با خود مياورد، گوش ميداد ، خود را به ضربان       الم نزديک ميدي . قلب ع

يد      د              . به عشق و زندگی ميرس اقی خواه واره جوان ب ه هم يد ک بنظر ميرس
  ...... ماند و آن 

  .  خون تو درمشت من است -
يده شد        بش    .       ناگهان کيسه او توسط چيزی بسرعت کش ود قل نزديک ب

  .از کار بايستد
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اد زد        او با لحن پيرزن ها ، با صدای دورگه و شگفت زده ف              هی  : ري
  .  بطرف خود کشيد،و کيسه را که سوراخی درته آن ايجاد شده بود .  

 بين   که راسوی بزرگ و قهوه ای رنگی     .       صدای غرولند خفيفی شنيد   
ود م داده ب انه خاکی و مزرعه ذرت ل رزن ،ش ه طرف پي  چشمهايش را ب

زد       . چرخاند   رق مي ه او   . انعکاس قرمز ماه درچشمش ب  راسوی ديگری ب
  . ملحق شد و بعد يکی ديگر و يکی ديگر

وها           فی از راس د ص رد و دي اه ک اده نگ ر ج رف ديگ ه ط رزن ب       پي
ود            انچشمهايش  . دارددرآنطرف وجود    .  حاکی از بدجنسی و سوء نيت ب

ود            ا خورده ب ه آنه ه        . بوی مرغهای درون کيسه ب ود اينهم چطور ممکن ب
  . راسو دريک جا جمع شوند

  . نهخون تو درمشت م -
  .      يکی از آنها جلو دويد و لبه زمخت کيسه را دريد

يد      .  هی           - غ کش رزن جي رد    . پي رار ک د    . راسو ف يد پوزخن بنظر ميرس
  .رشته ای از نخ کيسه از دندانش آويزان بود. ميزند

  .مرد سياه.      او، آنها را فرستاده بود
ت   ودش را گرف راپای وج ا .       وحشت س و آنج ده صدها راس ع ش  جم

د  ياه . بودن وه ای ، س د. خاکستری، قه نيده بودن وی مرغ را ش ه ب  دو وهم
 و در اشتياق به خوردن مرغها به سرو کله        دطرف جاده صف کشيده بودن    

  . هم ميپريدند
ه هدر رفت         .  بايد مرغهارو بهشون بدم      - دم    . تمام زحمتم ب ه بهشون ن اگ

  .اين همه زحمت به هدررفت. تيکه پاره م ميکنن
رد تاريک را ميديد  د م ود ، لبخن ن خ اريکی ذه ه      درت تهايش را ک  مش

  .دراز کرده وازآنها خون ميچکد
  .بعد يکی ديگر.       دوباره يکی کيسه را ميکشيد
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د و بطرف                الا ميرفتن       راسوهای آنطرف جاده حالا از سرو کول هم ب
. ن کشيده ميشد  بدنشان به زمين نزديک بود و شکمشان به زمي        . او ميامدند 

  .چشمهای کوچک و وحشی شان مثل تبر يخ شکن در مهتاب ميدرخشيد
 ولی آنکه به من ايمان آورده ، آگاه باشد که نابود نخواهد شد ، چون من           -

اند ه او آسيب برس د ب ز نميتوان يچ چي رده ام و ه ن . او را نظرک او ازآن م
  ......خداوند فرمود. است 

د         هنوز ميتر .       بلند شد    د بکن ادزد  . سيد ، ولی حالا ميدانست چه باي فري
ارتون :  ی ک د پ ه . بري رای مهمونام ی ب ته ول ه ، درس ه مرغ واين کيس . ت

  . حالا گم شيد
د  ب رفتن وها عق ان  .       راس د و ناگه ی ش ان پرازنگران مهای ريزش چش

دند د ش ل دود ناپدي زه. مث دهمعج ود ش وده و  .  ب ين ب ه چن يد ک ا خودانديش ب
ان احساس    . حترام به وجود الهی ، وجودش را پرکرد عظمت و ا   د ناگه بع
  . سرما کرد

ه      ای راکی ک       احساس کرد درجايی خيلی دور در غرب ، پشت کوهه
املا     انی ک مهای درخش د، چش ده نميش م دي ق ه ی در اف د و  " حت وده ش گش

  .بطرف او برگشت و به جستجو پرداخت 
  : ند گفته شده باشند بوضوح شنيد      اين کلمات را انگار که با صدای بل

  اونجا کيه ؟ تويی پيرزن ؟
ام    :       پچ پچ کنان در تاريکی شب گفت       ه من اينج دا  . اون ميدون اوه خ

  .بهمون رحم کن . همين الان !  کمکم کن
      درحاليکه کيسه را بزحمت حمل ميکرد ، دوباره شروع به راه رفتن            

  .به طرف خانه کرد
ا بيس  يدند        آنه ه ازراه رس ارم ژوئي ده   . ت و چه ق نش رزن موف پي

د          دارک ببين ود و         . بودآنطور که بايد و شايد برايشان ت اره چلاق شده ب دوب
فقط لنگ لنگان با کمک عصا ميتوانست حرکت کند و بزحمت           . افتاده بود 

د      . ميتوانست با تلمبه از چاه آب بکشد       زياد ميخوابيد تا قدرت خودرا بازياب
ود      ، ولی خواب   رد تاريک را            . يدنش آرامش بخش نب ام مدت ، خواب م تم
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د رب     . ميدي تانی درغ رد کوهس ذرگاه س ک گ ابوس ، او دري ک ک دري
اب          ٦جاده  . کوههای راکی بود   يچ وت اهی سنگی ، پ  بطور مارپيچ درگلوگ

ورد  د    . ميخ رفش ميامدن ه بط د ک وها نبودن ابوس ، راس ن ک ا . دراي گرگه
ار   . با چشمهای جدی و قرمز      گرگهای خاکستری جنگلی    . بودند همه درکن

شانه جاده بودند و اشکال دندانه دار و شبح مانندشان مثل باد بين کاجهای               
د و  . آبی کوهی مخروطی شکل حرکت ميکردند   آنها برای کشتن آمده بودن

  . دستورات مرد سياه را اجرا ميکردند
  .      درحاليکه دعا ميکرد ، ازخواب پريد 

و     " همينگفورد هوم"يا شرق ، من  شمال ، جنوب      - دن مدح ت ا خوان  را ب
ای  . به طرف آن مرد تاريک نه       . ولی به غرب نميرم   . ترک ميکنم    کوهه

  . حتی کوههای آند هم کافی نيستند. راکی برای امنيت ما کافی نيست 
ی نداشت    ی اهميت رد احساس     .       ول ه محض اينکه آن م ا زود ب ر ي دي

ا      ه او                  ميکرد ، به اندازه ک ه علي د ک ايی ميام ه جستجوی آنه وی شده ب فی ق
د              ،بودند اد ، سال بع اق نمی افت اری تلف       .  اگر امسال اين اتف سگها از بيم

ه بچه            . شده بودند  د ب اده بودن د و آم ده بودن اقی مان ا ب ا درجنگله ولی گرگه
  . بازيگوش شيطان خدمت کنند

  .ند      و تنها گرگها نبودند که ميخواستند به اوکمک کن
يدند ، اوازساعت               ای او ازراه ميرس الاخره مهمانه       صبح روزی که ب

ا اجاقش داغ شد و                   . هفت شروع بکار کرد    رد ، ت زم جمع ک ا هي ا دوت دوت
د  زمش پرش ای هي ود    . ج رده ب ه اولطف ک د ب ا ،  . خداون ه ه د از هفت بع

ود            ری ب د        . روزهای گرم ، امروز خنک و اب اران ميباري ايد ب . تاشب ، ش
  . شکسته بود، اينطور پيش بينی ميکرد١٩٨٥وان لگنش که سال استخ

ه در قفسه های              .       اول کيکهايش را پخت      وطی های کنسروی ک از ق
رد             تفاده ک ازهً باغچه اس وت فرنگی ت . آشپزخانه داشت و از سبزيجات و ت

د  يده بودن ازه و رس ا، ت وت فرنگی ه کر. ت دارو ش در . خ ا ه ه آنه ازاينک
ود  نميرفتند، خوشح   اورد ، چون              . ال ب ين آشپزی کردن ، سرحالش مي هم

ود      دگی ب ای         . آشپزی اصل زن وت فرنگی و يک پ ای ت ای تمشک و دوپ پ
  .بوی پای ، آشپزخانه را پرکرده بود. سيب 
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      بعد از پختن، شيرينی ها را روی لبهً پنجره گذاشت ، تا خنک شوند              
  .همه عمر همين کار را کرده بود. 

البته تهيهً شيرينی ها بدون    . ايه ای که ميتوانست ، تهيه کرد            بهترين م 
ود          ار مشکلی ب ی              . تخم مرغ تازه ، ک ود ول ه ب ا رفت هً مرغه ا لان ازاينکه ت

دون آن ،        . تخم مرغ برنداشته بود خود را سرزنش ميکرد        با تخم مرغ يا ب
ود                رده ب وی مرغ سرخ ک راز ب دازظهر ، پ ل بع کف  . آشپزخانه او تا اواي

ود                  آشپزخ ه ب ود و کف پوش لاستيکی آن ، رنگ و رورفت . انه باد کرده ب
  . برشته شده بودند" مرغها کاملا

آخرين شماره  .       لنگان به تراس رفت ، تا درس روزانه اش را بخواند          
ا آن خود                           ا ب ود را برداشت ت ه هايش برگشته شده ب ه لب ردودم ک مجلهً  آپ

  . ندزراباد ب
وب پخت    ی خ ا خيل ود       مرغه ده ب د  . ه ش ی ش رازاين نم ی از . بهت يک

د            " ميهمانهايش بعدا  ميتوانست به مزرعه برود  و چند ذرت خوشمزه بچين
  . وبعد ميتوانستند بيرون ازخانه يک غذای حسابی بخورند

راس                      ه ت د ، ب       بعد از اينکه تکه های مرغ را روی دستمال سفره چي
رد         .پشت خانه رفت    ا خود ب م ب ار را ه واختن     ن.   گيت ه ن شست و شروع ب

صدای بلند و لرزانش ، هوای بی . وخواندن آهنگهای موردعلاقه اش کرد  
  .حرکت و ساکت را ميشکافت 

      ميخواست آهنگ تازه ای شروع کند که صدای موتور ماشينی را از      
تاد    . صدا ازجانب جادهً خاکی ميامد    .  طرف شمال شنيد   ازخواندن ، بازايس

يمها ورميرفت         ، ولی انگشتهايش نا     ا س اه ب سرش را بالاگرفت و   . خودآگ
  . گوشش را تيزکرد

  . بالاخره راهشونو پيدا کردند!   دارن ميان ، خدای من-
اده  فالت ج ه بعدازاينکه قسمت آس د ک ل را ميدي ار اتومبي ردو غب و حالا گ

ود          ميتمام   د شده ب ه هوابلن تم ميشد             . شد ، ب رزن خ هً پي اط خان ه حي اده ب . ج
رين                  هيجان شدي  ود وازاينکه بهت اد شده ب د دراو ايج راد جدي دی از ديدن اف

ين زانوهايش    . لباسش را پوشيده بود ، احساس رضايت ميکرد        ار را ب گيت
  .گذاشت و با اينکه هوا ابری بود ، دستش را سايه بان چشمهايش کرد
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يله                    زارع بوس ود و درلحظه ای م ده ب د ترش ور ، بلن       حالا صدای موت
  . ...دن حيوانات قطع ميشدمحل آب خور

ود           .       بله پيرزن وانت را ديد       ائين ب دل پ آهسته  . يک وانت شورلت م
بنظر ميرسيد که چهارنفر درآن     . قسمت سرنشين آن پربود   . حرکت ميکرد 

  . چپيده بودند 
د    ١٠٨فواصل دور را بااينکه         (  وز بخوبی ميدي ود ، هن سه  .)  ساله ب

ه اطراف             . دنفر ديگر درقسمت باربودن     ابين ، ب الای ک د وازب تاده بودن ايس
د  اه ميکردن د    . نگ ری را ببين د لاغ و بلون رد م ت م ر  . ميتوانس ک  دخت ي

ا موی     . موقرمز همراه او بود و وسط  آنها، بله او همان مرد بود             مردی ب
د             د و          . تيره و چهره ای باريک و پيشانی بلن راس دي رزن را روی ت او پي

ه                   .با هيجان دست تکان داد        م شروع ب ی ه و طلاي رد م د م  يک لحظه بع
اه ميکرد          . دست تکان دادن کرد    و قرمز فقط نگ ادر . دختر م ل « م » ابيگي

  .دستش را بالابرد و برايشان دست تکان داد
يدند       «  ه رس کر ک دا رو ش ت   » .خ ه ای گف ا صدای گرفت ن را ب . اي

  .خدايا شکر. اشک گرم از گونه هايش سرازير شد 
اط شد                   وانت ب  مردی  . ا سرو صدا و بالا وپائين رفتن هايش وارد حي

ه                        ی داشت ، ب وار مخمل آب ه ن که پشت رل نشسته بود ، کلاه حصيری ک
  .سر داشت ويک پر بزرگ به آن زده شده بود

: و بعد دست تکان داد و گفت      . هی  بچه ها رسيديم      :       مرد فرياد زد  
ه اينج          "نيک". سلام مادر  و ممکن ه ت هی   . واقعيت داشت   . ا باشی  گفت ک

انمی  ت  .  ج وق گذاش تش را روی ب ين  . دس مت سرنش راه اودرقس بهم
د      " مردی پنجاه ساله و زنی که تقريبا       ود، نشسته بودن ری  . همسن او ب دخت

ه ،     . هم که ژاکت مخمل قرمز پوشيده بود ، کنارشان بود          دخترک خجولان
رش د    ت ديگ ت دس داد و شص ان مي تهايش را تک ی از دس انش يک رده

  . فرورفته بود
تادن کامل        " نيک "      مردی که موهای تيره داشت ، يعنی          ، قبل از ايس

د         ائين پري ه              . ، از لبهً وانت پ ه آرامی ب د ب ادل خود را بدست آورد وبع تع
زد     . سوی پيرزن رفت     . صورتش جدی بود و چشمهايش از شعف برق مي
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ه حي    ا تعجب ب د ب تاد و بع راس ايس ای ت ه ه ائين پل ه و درخت پ اط ، خان
داخت              ز      . کهنسال ، که تاب به آن آويخته شده بود ، نظران ه چي يش ازهم ب

  . ، نگاهش به پيرزن بود
  . خداحفظت کنه . از ديدنت خوشحالم  . " نيک"سلام :       پيرزن گفت 

ا بالارفت و        .  لبخند زد و چشمهايش پرازاشک شد      " نيک   "       ه ه از پل
ت ت گرف ت او را دردس رف او  . دس ده اش را بط ه چروکي رزن گون پي

يد  ی بوس ه آرام ه اش را ب ت و او گون تاد و . گرف ت ايس پشت سر او، وان
ود دخترک ژاکت قرمز را در               . همه خارج شدند   مردی که رانندهً وانت ب

دور    . پای راست دخترک درگچ بود . بغل داشت    دستهای دخترک محکم ب
ود            ه شده ب رد حلق ود و          د. گردن آفتاب سوختهً م اله ب اه س اراو زن پنج رکن

د             درکنارشان زن جوان موقرمز و مرد جوان موطلايی ريشو ايستاده بودن
ل « مادر  . ، ولی آن مرد جوان نبود      ده        »  ابيگي د عقب مان فکر ميکرد باي

د   ی باش ود    . ذهن ار ب مت ب ه درقس ود ک ری ب رد ديگ ه ، م ر ازهم او . آخ
  .مشغول تميزکردن شيشهً عينکش بود

  .با اشتياق به اونگاه ميکرد " نيک "
 "خداوند شما رو فرستاده و مادر       . کار تون عالی بود     :       پيرزن گفت   

د     .   ميخواد مهمونتون کنه      "ابيگيل   د صدايش را      . همگی خوش آمدي و بع
ت  رد وگف دتر ک ونيم : بلن ونيم بم اد نميت ا زي ت ، . م ل از حرک ی قب ول

  . باهم آشنا ميشيم استراحت ميکنيم و باهم غذا ميخوريم و 
يد           ده پرس ازوان رانن ا        :      دختر کوچک درامنيت ب انم دني رين خ و پيرت ت

  ؟ !هستی 
  !» جينا « هيس :       زن پنجاه ساله گفت 

ده گفت                » ابيگيل  «       ولی مادر    ا خن ه کمر زد و ب ايد  : دستش را ب ش
  .باشم ، شايد

زی شطرنجی قرم           ار درخت            پيرزن به آنها گفت که رومي زش را کن
دن      » جون  « و  » اوليويا« . سيب پهن کنند   غذاها را چيدند و مردها به کن



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٧١ 

 ٤٧١

دند   . بلال مشغول شدند  ه ميش دا نميشد ،     . ذرتها به راحتی پخت ره پي ه ک البت
  .ولی نمک و مارگارين فراوان بود

اد صحبت نميکرد         دتا .       درهنگام نهار، کسی زي صدای برخورد    " عم
ازاينکه ميديد بازهم کسانی    . ای ملچ ملوچ بگوش ميرسيد    آرواره ها و صد   

ذا راضی                ،از غذاهای او لذت ميبرند     ه دل از غ ا ازت ادمان ميشد واينه   ش
د  ايع متحمل . بودن ا وجود راسوها و ديگر وق ه ب اتی ک يد زحم بنظرميرس

ود ، ارزشش را داشت          ود ،       . شده ب ا نب ع آنه ع گرسنگی  علت ول در واق
ازهً     بلکه خوردن غذای     رای غذای ت ا راب کنسرو شده درطی يکماه ولع آنه

خود پيرزن سه تکه مرغ و يک ذرت   . مخصوص ، صد چندان کرده بود   
وت فرنگی خورد        ام شد ،     . کامل  وتکه کوچکی از کيک ت ذا تم وقتی غ

  . احساس ميکرد به اندازه ککی که درتشک زندگی ميکند سير شده است 
غول خوردن قهوه بودند، راننده که مرد       وقتی که سفره جمع شد و مش   

ذاتون ،  : بود گفت » رالف برنتر«  بنام شوخ طبعی خنده رو و   خانمها غ
ت  رف نداش دارم . ح اطر ن وبی رو بخ ذای خ ين غ ز چن ون . هرگ ازت

  . ممنونم
رد    » نيک  « .       بقيه هم زيرلب موافقت کردند     . لبخند زد و باسرتائيد ک

  . تونم پهلوت بنشينممادر بزرگ مي: دخترک گفت
تو واسه مادربزرگ خيلی سنگينی     :  زن مسن ترگفت     " اوليويا واکر  "     

.  
ل"       ت " ابيگي ه :  گف ورو   . مزخرف ر کوچول ه دخت ونم ي ه نت روزی ک

  .روی زانوهام بشونم روزيه که عزرائيل به سراغم مياد
ر     " رالف   " ا پ د ب اند و بع کلاهش  ، دخترک را به  طرف پيرزن برد و نش

ی راحت   اگه سنگينی تو اهرم کن     :  را قلقلک داد و گفت       " "جينا"صورت  
  .دخترک دستهايش را بالا آورد و ريز خنديد . تره

  چه بلايی سرپات اومده ؟ :  پرسيد" ابيگيل"
 پامو معالجه  " ديک". وقتی از انبارکاه افتادم، شکست  :  گفت   " جين "    

رد  و" ديک" ميگه ، "رالف". ک ا ".  نجات داد جونم ه ای بوسه " جين  ب
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رد                   ه چشم داشت ، فوت ک  " ديک    ".طرف مردی که عينک قاب فلزی ب
ذر از  . کمی سرخ شد ، سرفه کرد و لبخند زد   انزاس  "درنيمه راه گ  ، " ک

الن " و " نيک " ام ک ه"  ، تصادفا" ت يس  "ب د"ديک ا ل ا .  برخوردن او ب
اده ، درحال         کوله ای به پشت و عصای راهپيمايی در دست         داد ج  ، درامت

ود  ت ب ود  . حرک اهخوار ب ک  . او گي هر کوچ ه از ش د وقتيک  "روز بع
وبی شهر              "ليندربرگ  ميگذشتند ، برای ناهار توقف کردند و از قسمت جن

اگر جهت باد بسوی آنها نبود، هرگز فرياد دخترک          . صدای فرياد شنيدند    
  . را نمی شنيدند

خدارحم  :  لحنی حاکی از رضايت گفت         ، با )  مخفف ابيگيل  ( " ابی "    
  .و بعد موهای دخترک را نوازش داد. کرد
ا "      ود     " جين ا ب ه تنه اه     .  سه هفت ه ، در انبارک يش ازواقع دو سه روز پ

اه ، شکست و          يده انبارک اصطبل عمويش ، مشغول بازی بود که کف پوس
داخت   ١٢او را  ين ان ای روی زم ائين روی کاهه ر پ اه  .  مت وده ک ت

ود و     م ده ب اه غلطي ی از روی ک رد ، ول قوط  اورابگي ت ضرب س يتوانس
ود     ده ب ايش ش تگی پ ث شکس ين باع يس "اول ، . هم ک ال ه  " دي بت ب  نس

داخت             . بهبودی او خوشبين نبود    ا بيهوشی موضعی ، استخوان را جاان . ب
ه          ود ک  " ديک  "آنقدر وزن کم کرده بود و درچنان شرايط بدنی نامناسبی ب

م      " ديک  ". ی کامل باعث مرگش ميشود       فکر کرد بيهوش    روی کلمات مه
راهن               ه های پي ا دگم ا  ، ب ه ج ال از هم تاکيد ميکرد ، ولی دخترک بی خي

  . پيرزن بازی ميکرد
 " رالف    "خيلی زود به    .  با سرعت حيرت انگيزی بهبود يافته بود       " جينا "

ود  ده ب د ش ردارش علاقمن لاه پ اط  " ديک". و ک اکت و محت ا صدايی س  ب
  .ت که به نظر او مشکل اصلی دخترک تنهايی خردکننده بودگف

ا :  گفت    " ابيگيل "       ود   " حتم ين ب ا        . هم يديد ، حتم دادش نميرس ه به " اگ
  .ميمرد
  . چشمهايش بزرگ و شفاف بود.   دهن درهً عميقی کرد " جينا"      
  .الان ميام ميبرمش:  گفت " اوليويا واکر"     
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ی " ت "  اب و ا: گف رش ت رو بب ه راه ه ت اق کوچيک ودتم . ت وای خ ه ميخ اگ
ادم رفت            . ميتونی کنارش بخوابی   . اين يکی دختر خانم، عزيزم ، اسمت ي

  اسمت چی بود؟ 
  " جون برنيک ماير":       دخترک موقرمز گفت 

ته   الفتی نداش ه مخ ه اگ وابی ، البت ن بخ يش م ونی پ وهم ميت       خوب ، ت
ر ، کوچيکه ،       . باشی   ه تشک هست              تخت برای دونف اق، ي وی ات ی ت .  ول

  . يکی ازاين آقايون قوی هيکل برات درش مياره . اگه ساس نداشته باشه 
  .البته :  گفت " رالف"     

الها پرازرفت    .  را به اتاق برد" جينا" ،   " اوليويا   " د از س آشپزخانه که بع
د شد          " ابيگيل ".تاريک شده بود  " و آمد بود ، تقريبا     ان بلن د کن وسه    غرولن

رای اجاق و ديگری                .چراغ نفتی را روشن کرد     ز، يکی ب رای مي   يکی ب
  .تاريکی عقب نشينی کرد. برای لبهً پنجرهً تراس 

ود      :  بالحنی صريح گفت     " ديک   "       ر ب ه    . شايد قديما زندگی بهت ه ب هم
د ،                         ن باعث شد از خجالت سرخ شود و سرفه کن تند و اي طرف او برگش

ی  ل"ول ط خن " ابيگي ت       فق بی گف ی عص ا لحن د ب رد و بع اهی ک : دهً کوت
ا حالا  ن ت يزدهم ژوئ ه از س ه ک ذای خونگي ين غ ن اول ه اي ه ک منظورم اين

البته نميشد بهش  . اون غذارو خودم پختم . اونروز برقها رفت   . خورده ام 
  ....  اون . زنم دست پختش حرف نداشت . غذا گفت 

  .وبعد جمله را نيمه تمام گذاشت وخيره ماند
  شما نونتونو خودتون ميپزيد؟ :  پرسيد" ديک "    

  .هميشه .  البته -
م خسته    .  خسته است   " تام کالن ":  ناگهان گفت " تام  "       ی ه آره خيل
ه صدای استخوانهای آرواره اش بگوش               . است   رد ک وبعد دهن دره ای ک
  .رسيد
ا       ي. تو ميتونی بيرون توانبار بخوابی      :  گفت   " ابيگيل "       وی ن ه کمی ب

  . ميده ، ولی مرطوب نيست 
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د        ارش          .       برای مدتی به نجوای باران گوش دادن ه ب ود ک يک ساعت ب
ز           . باران شروع شده بود    اگر تنها بود، برای پيرزن صدای باران غم انگي

ود و    ايند ب وز و خوش اران ، مرم اديگران صدای ب ی ب رد ، ول وه ميک جل
  . ای غرش رعد از دوردست ميامدصد. باعث گرمتر شدن جمعشان ميشد

  . وسايل اردو داريد "   حتما-
م   :  گفت " رالف "      ه    . هرچی که لازم باشه داري ز روبراه ه چي  ". هم
  . راه بيفت بريم"تام

  .  بلند شد"رالف"     
  . يه کمی صبر کنيد" نيک "تو و "  لطفا:  گفت" ابيگيل"      
ديگر اتاق روبروی صندلی راحتی        در تمام مدت در قسمت       " نيک   "     

يد      . پيرزن نشسته بود   ر           : پيرزن با شگفتی انديش ه نف ه ي ه اگ آدم فکر ميکن
 نيک  "بنظر نمياد ، ولی در وجود       " لال باشه ، دريک اتاق پرازآدم اصلا      

د           " يش نميام املا  .  خصيصه ای بود که اين وضع پ بيحرکت نشسته   " او ک
ود  ان را دنب  . ب ای آن م صحبت ه ا چش ر  ب ره اش دربراب رد و چه ال ميک

داد    اهوش داشت    . حرفهايشان واکنش نشان مي ره ای صادق و ب ی  .چه   ول
ه     . از سنش پيرتر نشان ميداد    راد ب بارها پيش آمد که درطول صحبت ، اف

م حضور او را حس     . او نگاه ميکردند تا اوحرفهايشان را تائيد کند   ا ه آنه
التی ح ا ح ه ب ود ک ده ب ا دي د و باره اريکی ميکردن ه ت اراحتی ، ب اکی از ن

  . بيرون نگاه ميکند
  ميای د شک منو بندازی ؟ :  آرام پرسيد" جون"      
  . مياريمش " نيک "من و :  درحاليکه می ايستاد گفت "رالف "     

  . نه داداش . من نميخوام تنهايی برم تو اون انبار :  گفت " تام"
يم   يه. من باهات ميام کوچولو :  گفت   " ديک   "  چراغ کوچولو روشن ميکن

  . نميتونم بگم چقدر بهم خوش گذشته . دوباره متشکرم خانوم. و ميخوابيم 
  . تشکر او را تکرار کرد" تام"     
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ک"       ف " و " ني ا  " رال ه اتفاق د ک ال تشک رفتن ه دنب ود و  "  ب ز ب تمي
ود  ری نب ه درآن خب اس و کن ام ". ازس ک" و " ت ر  " دي ک نف ط ي ه فق   ک

ار حرکت                    ديگر ه طرف انب ديل شوند ، ب ه سه تفنگدار تب تند تاب  لازم داش
د ی             . کردن راغ نفت د چ ه بع د لحظ ن "چن د" کلم ن ش د .  روش چن

  . در آشپزخانه تنها شدند" ابيگيل" و مادر" رالف" ، " نيک "دقيقه بعد 
  خانم اشکالی داره اگه سيگار بکشم؟:  پرسيد" رالف"      

يه زير سيگاری توی  گنجهً پشت       . اکسترشو روی زمين نريز    اما خ  ، نه   -
ردارد        " رالف "  .سرت هست  را ب ه آن ی  ".  بلند شد ک ه    " اب اه   " نيک  " ب  نگ

هً شکار                 . کرد   هً رنگ ورورفت ی و جليق او پيراهن خاکی و شلوار جين آب
ايی                 . بتن داشت    ودن و دان با نگاه کردن به او احساس آرامشی از کامل ب

داد به او دست م    ود            . ي اده ب اق س ن لحظه يک اتف ان   . انگار اي انگار در پاي
ل     "عمر پدرش    ری منت ود               " جان ف ا ب د، سياهپوست و مغرور آنج د بلن .  ق

فيد پوست و                  ود، جوان، س درحاليکه اين مرد که در آنطرف اتاق نشسته ب
  .لال بود و با چشمهای درخشان و صورت رنجديده اش به او نگاه ميکرد

   خانوم؟-
رد         اه ک رش نگ ت س ه پش رزن ب الا .   پي ف"ح ار " رال ک " کن  " ني

ود                     نشسته بود و يک ورقهً کاغذ يادداشت ، دردست داشت و بخاطر کمب
ود            رده ب  يک دفترچه     " نيک    ". نور چراغ نفتی، چشمهايش را باريک ک

ه      . يادداشت و يک خودکار ، روی زانوهايش قرارداده بود         هنوز با دقت ب
  .ردپيرزن نگاه ميک

   خوب جريان چيه ؟-
  ...... تو يادداشت نوشته خوندن لبهای شما براش مشکله چون -

  .نگران نباش . گمونم دليلشو بدونم :       پيرزن گفت
الای   .       پيرزن بلند شد و باعجله به طرف کمد رفت        روی قفسه دوم ب

ايع کدری            کشوها يک دست دندان مصنوعی دريک قوطی پلاستيکی درم
  . نمونه های حيوانات در آزمايشگاه ، غوطه وربودمثل 

  .     آنرا بيرون کشيد و بايک ملاقه آب ، تميز کرد
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تم      ! خدای من     : با اوقات تلخی گفت     » ابيگيل«       مادر   ا اذي در اينه چق
  .کردن و بعد دندانها را بدهان گذاشت 

يم       :       پيرزن گفت    د صحبت کن ا          . باي تيد و م ه    شما سردسته هس د ي باي
  . ترتيباتی اتخاذ کنيم 

تم       : گفت  » رالف      «  نم     . من که سردسته نيس يس  » نيک « فکر ک رئ
  .باشه

   جداً ؟-
د » رالف« پيام کوتاهی نوشت و     » نيک        «  : با صدای بلند آنرا خوان

ا       ايم اينج ه بي ود ک ن ب ر م زی      . نظ ودن ، چي ته ب ه سردس ع ب ی راج ول
  .نميدونم
ف      «  ت گ» رال ه  ٩٠در : ف ا ب وب اينج ايلی جن ون «  م « و » ج
ا ورديم » اوليوي د    . برخ مال ميومدن رف ش م بط ا ه ک«. اون م » ني ه
  .اينطوری همسفرشديم. همينطور

  کسان ديگری روهم ملاقات کرديد؟:        پيرزن پرسيد
م        . نه  : نوشت  » نيک        «  ولی يه احساسی بهم ميگفت يه عدهً ديگه ه

هنوز از ضربه   . شايد ترسيده بودند  . شده ان و ما رو ميپان       هستن که قايم    
  .ای که خورده بودن گيج بودن 
  .       پيرزن با سرتائيد کرد

وب           : گفت  » نيک        «  و جن ه جايی ت روز قبل از قاطی شدن با ما ، ي
ا  نيده ، پس حتم يکلت ش ن اطراف  " ، صدای موتورس م اي ه ه ای ديگ آدم

  .هستند
رزن در ه         پي ورتش آرام گرفت ای ص مهايش در چروکه ه چش حاليک

  چرا اومديد اينجا؟: بودند با اشتياق پرسيد
ار   " ديک اليس".تو خواب، شمارو ديده بودم :  نوشت   " نيک   "  ميگه يکب

ل ازاينکه     » جينا«. هم او شمارو توخواب ديده       و اون دختر کوچولوهم قب
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ادربزرگ خطاب ميکرد            اد ، شمارو م رده    او  . اينجا بي اينجاروتوصيف ک
  .چيزهايی راجع به تابی که از تاير درست شده ميگفت . بود

و بعد رو   . خدا اين بچه رو حفظ کنه     :  متفکرانه گفت    " ابيگيل "      مادر  
  تو چطور؟: کرد و گفت » رالف« به 
ف" ت " رال انم  :  گف ه خ ت   . ن يد و گف ايش را ليس د لبه ارو  : بع ط او ي فق

  . سياهپوشه رو 
يد گک  ني" ود ، خط کش ته ب ه نوش ه داد و دور آنچه ک ه نوشتن ادام .  ب

مهای ی"چش ود ،    " اب ده ب يش خري ال پ ه س ی ک ا ذره بين دون عينک ، ب  ب
د                     ن يکی را ميتوانست ببين ی اي د ، ول . فاصله های نزديک را خوب نميدي

اده روی شکم           . انگار پيامی از ماوراء الطبيعه بود      ه درج ه راسوهايی ک ب
دانهای       راه ميرفت  ا دن ه ب ه چگون رد ک ندو به سرو کول هم ميپريدند، فکر ک

يدند        راف ميکش ه اط د و ب ه بودن ه او را گرفت ان کيس نده ش ده و کش . برن
ان             اريکی نماي ه بازشد و خود را درت د ک درذهن خود چشم قرمزی را دي

او              . نگاهش جستجوگر بود  . کرد حالا نه فقط در جستجوی او ، بلکه سه ت
  .  زن و يک دختر کوچک بودنصفی مرد ، سه

  .مرد تاريک :       درکلمه ای که بدور آن خط کشيده شده بود اينها بودند
د            م ميمالي ه انگشتهايش را به ود        .       پيرزن متفکران اران باعث شده ب ب

ه طرف               : بالاخره گفت    . آرتروزش عود کند   د ب ا ي ه ب ام شده ک ه من اله ب
من يه پيرزن خيلی پيرم و . تی ندم  اهميماول ميخواست .غرب حرکت کنيم    

رم         ين خودم بمي ه روی زم ه ک ه   ١١٢. تنها چيزی که ميخوام ، اين اله ک  س
ا اينجا واده م تخون رم  . اس ا بمي ه اينج ود ک مت نب ی قس ه . ول انطور ک هم

  . قسمت نبود که موسی قوم بنی اسرائيل را به کنعان برساند
ور چراغ ب         .       مکث کرد    يارانه درن ا هش د       مرده ره شده بودن . ه او خي

ود      . باران آرام ومستمر ميباريد    دايا  : باخودگفت   . رعد وبرق تمام شده ب خ
  .اين دندونها دهنمو به درد مياره ، ميخوام درشون بيارم و برم بخوابم

د     -       روع ش ن ش های م ن مريضی ، کابوس روز اي ل از ب ال قب .  دوس
اق               ا اتف ات اون تن هميشه خواب ميبينم  و بعضی اوق ی    . ميف پيشگويی نعمت

ود داره       ا خ و ب داری از اون ی مق داداده  وهرکس ديما  . خ ادربزرگم ، ق م
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ه طرف غرب            . روشنايی ، چراغ خداونده   : ميگفت   ه ب دم ک توخواب ميدي
ا    . ميرم وبعد مردم کم کم بهم ملحق ميشن       رفتم ت هميشه به طرف غرب مي

نم   تم ببي ی رو ميتونس ای راک ه کوهه ه. وقتيک ه  تااونجائيک دادمون ب  تع
يد ر رس دم  . دويست نف اتی ميدي ه علام ه ي ی. هميش م غيب ه علائ ين ،ن  هم

در « : (بعضی ها روشون نوشته بود  . علائم معمولی روی جاده ها       »  بول
  .) منتهی ميشه » بولدر« يا ، اين جاده به.  مايل ٦٠٩. »کلرادو« 

ه هيچکس راج   .       اين خوابها ، منو به وحشت می انداخت        ا   ب ه اون ع ب
ا فقط         . ميترسيدم  . چيزی نگفتم  ه اون ونم ک حتی سعی کردم  به خودم بقبول

ود ،             . ندهستی مسخره   يکابوسها يه پيرزن احمق که از راه الهی جدا شده ب
ودا ل يه زنم ،  . مث د راجع بهشون حرف ب ه باي ه ک ام بش م اله ه به ی اگ ول

 ميشناسم به ديدنم اينکارو ميکنم و هميشه اين فکر توسرم بودکه يه نفر که 
بااومدن شماها فهميدم که ديگه  .  اين خوابهاست  اثبات  مياد و همين نشانه     

  .وقتشه 
  .نگاه کرد» نيک«       به 

ويی            -      ر ت د قلب توروانتخاب      .  وقتی ديدمت فهميدم ، اون يه نف خداون
و محدود نميشه           . کرد   تند        . ولی انتخابهای خدا به ت م هس کسان ديگری ه
ه ت تند ک دگان هس اب ش زو انتخ د وج ود  . و راهن ابوس اون موج م ک ن ه م

امو ببخشه      . روديده ام    م   ،ميدونم که هميشه دنبال ماست  و خدا گناه و دل  ت
دم  د . بهش فحش مي د ، اشکش سرازيرش ورد و  . بع ه آب بخ د ک د ش بلن
ل جسم            . صورتش را بشويد   اشکها مظهری از قسمت خاکی او بودند و مث

  .رده او بودندضعيف  وشکست خو
بالاخره صفحه را جدا . درحال نوشتن بود» نيک «       وقتی برگشت ،   

  .  داد"رالف"کرد و به 
 من زياد به خدا اعتقاد ندارم ، ولی ميدونم نيروی خارق العاده ای تواين               -

ود         . ماجراها دخالت داره   . هرکسی روکه ديديم به طرف شمال درحرکت ب
ون     ه سوالهاش واب هم ار ج ت  انگ يش شماس وی   . پ ه ای رو ت س ديگ ک

   يا شايد دختر کوچيکه ؟"جون " يا  " ديک"" خواباتون نديدين ، مثلا
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ه        دن ن اد حرف       .       نه، اينهايی که با شما اوم ه زي ی مردی هست ک ول
ارش                . يه زنه که آبستنه     . نميزنه   ا گيت ه ب ه ک ه همسن و سال توئ مردی ک

  .مياد و تو
   بريم ؟ " بولدر" که بايد به  و تو فکر ميکنی-      

  .اراده خدا براينه :  گفت" ابيگيل"      مادر 
د گفت            " نيک "       ياه        :   مدتی بی هدف خط کشيد و بع رد س ه م راجع ب

  چی ميدونی ؟ ميدونی جاش کجاست ؟ 
ه       -       دونم کي ی نمي ه ول ور جونوري ه ج دونم چ رين  .  مي الص ت او خ

اقی     ا ب ه دردني يطانه ک ر ش ده مظه د  .  مون ای ب ه آدمه ثلا بقي ا، " م دزده
ود   يطانيت در خ ی از ش دازن، کم واراه مين ه دع ايی ک ا و اونه تجاوزگره

ه            ارو دور خودش جمع ميکن ی   . دارند ، ولی اون همه اون ين الان خيل هم
ا نيستن       . اونها تعدادشون ازما بيشتره     . ها بهش رو آوردن      فقط تبهکار ه

دن   ق ش ه او ملح ه ب ام اف. ک د را  تم ه خداون ا و آنهائيک راد ضعيف و تنه
  .ازقلبشان خارج کرده اند ، با او هستن

  ......شايد فقط . وجود نداشته باشه " شايد واقعا:  نوشت " نيک"
د   ود و فکرکن ار را بج ه خودک د ت ور ش الاخره نوشت .       مجب يک . ب

ا باشد               د ذهن م و        . قسمت از ذهن وحشتزده و ب ل خودم ا در تخي ايد م ن ش
  .ازکارهايی که ممکنه اتفاق بيفته وحشت داريم 

ف"      ی    " رال ود، ول رده ب م ک د ، اخ ت را ميخوان ی يادداش ی" وقت  " اب
ه از بيست       . منظور اورافهميد   " فورا صحبتهايش با حرفهای کشيشهايی ک

دانی نداشت                . سال پيش به اينطرف سروکله اشان پيدا شده بود، تفاوت چن
و  ن ب ا اي هً آنه ود نداشت  موعظ يطانی وج ه ش ان  . د ک ال انس بعضی اعم
از اولين گناه آدم ناشی شده اند و اين اعمال درهمه " شيطانی هستند وحتما  

ات يک               ل درآوردن محتوي ما وجود دارد و مجزا کردن آنهاازانسان ، مث
بله بحث آنها امروزی و پيشرفته  . تخم مرغ بدون شکستن پوستهً آن است        

يد   ی م  . بنظر ميرس د و اگر               ول ه دروغ ميگفتن ود ک ن ب ئله اي م   " نيک  "س  ه
رد تاريک اورادرسته            ين تفکراتی داشته باشد ، م ه چن اجازه می يافت ک

  .قورت ميداد
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  . تو خواب منو ديدی ، مگه من واقعی نيستم:  گفت " ابی"      
  . سر تکان داد" نيک"

ه لطف                  ا منهم خو  -       و واقعی نيستی ؟ ب دم ، مگه ت و    ب تورودي دا ت خ
تی    ا نشس ده اونج رو گن رو م ه س ه روی پات ذی ک ا اون کاغ ه . الان ب  "بل

اريکی ظاهر            " ابی ".  واقعی بود  "نيک ه درت  به راسوها و چشم خونينی ک
ود ه ب اره حرف زد ، صدايش دورگ ی دوب يد و وقت د، انديش ی ". ميش  " اب

 و ولی او و شيطان از دوستای قديمی هستند    . اوخود شيطان نيست    : گفت  
  .مدت زياديه با هم ارتباط دارند

تن سيلاب            ائين رف داز پ انواده اش ، بع وح و خ ه ن       درانجيل ، راجع ب
ردن روح و           " صحبتی نشده ، ولی ازنظرمن حتما      ين ب کسی  سعی در ازب

ال           م دنب ر الان ه ه نف ه اون ي داره ک دگان را داشت و تعجبی ن جسم بازمان
  .ماباشه
ه        اون الان درقسمت   -       ه طرف       .  غرب کوههای راکی ي ا زود ب ديري

اد ه و  . شرق مي د حرکت ميکن اده ش ه آم ی ک ی وقت اد ، ول ال ني ايد امس ش
  .مسئوليت ما اينه که باهاش مقابله کنيم 

م         :       پيرزن به آرامی گفت      . بله ميبينی که روزهای تلخی درپيش داري
ه      مرگ و وحشت ، خيانت و غم درراهه و همهً ماهم زنده ن             ود ک خواهيم ب

  .پايان ماجرارو ببينيم 
ف      «  ت » رال ب گف اد : زيرل م نمي ا خوش ن حرفه ن ازاي ين . م هم

اروهم بهشون اضافه شده                ن ي م ، حالا اي چرا  . جوريش کلی مشکل داري
  .بايد اينطور باشه 

ل من توضيح           . اين ارادهً خداونده    .  نميدونم   -       رای اشخاصی مث او ب
  . نميده 
ه :  گفت " رالف"       ا ي ده ت تعفا نمي را اس ه ، چ ه روش اون اينطوري اگ

  نفر جوونتر کارشو انجام بده ؟
اهم جل   :  نوشت " نيک   "      اگه مرد تاريک طرفای غربه ، بهتره که م

  .وپلاسمونو جمع کنيم و بريم به شرق 
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 ،  " نيک ":      پيرزن سرش را صبورانه بعلامت منفی تکان داد و گفت           
ده       همه ه او         .  چيز درخدمت مقاصد خداون ياه ب ارو مردس ن ي ی اي فکرميکن

ه   ه ميکن ه ک ه؟ البت دمت نميکن ه ،  . خ وز باش ه مقاصدش مرم در ک هرچق
اد ؟             . بازهم بخاطر خداست     ری اون دنبالت نمي فکر ميکنی اگه به شرق ب

رده                د اراده ک البته که مياد ، چون اوهم مشيت الهی رو انجام ميده و خداون
  .اين اتفاق ميفته . تو با اون مواجه بشی واهميتی نداره که کجا بری که 

ک"      ت  " ني اهی نوش ت کوت ف".  يادداش د  "رال را خوان ارهً .  آن کن
ت    الش داد و باخودگف اغش را م د   : دم را بخوان ه آن اش مجبورنبودک . ايک

بيه آنچه ايی ش ه حرفه ل او ب ايی مث رزن ه ه " نيک"پي ود ، علاق ته ب  نوش
ت الا. ندنداش ان زده     " احتم ان هيج رد و چن ويی ميک ل برکفرگ ا را حم آنه

  .ميشد که سروصدا ميکردوهمه را بيدار ميکرد
  چی نوشته ؟:  پرسيد" ابيگيل"
رد و گفت            " رالف " ينه اش را صاف ک داره      : س ادی ن دا اعتق ه خ . ميگه ب

رزن منفجر                    وقتی پيغام را رساند ، به کفشهايش خيره شد و منتظر شد پي
يکی از دستهايش را   .  رفت  " نيک "به طرف  . ولی او فقط خنديد     . شود

دا         . خدا خيرت بده پسر   : بدست گرفت و گفت      ولی اين مهم نيست چون خ
  . به تو اعتقاد داره 

هً   د را درخان ی"      روز بع ه  " اب ود ک ادترين روزی ب ن ش د واي  گذراندن
  .بعد از بروز بيماری گذرانده بودند

اع  ک س بح ، ٩ت       نزدي يس  " ص ک ال ا    " دي ود ، ب ک ب ه دامپزش ک
ادر   ی از م ت وکمروئ ل« خجال ه   » ابيگي د ک ی را ميشناس ه کس يد ک پرس

  خوک نگهداری کند؟ 
ه -       انوادهً .  البت تونر"خ تن    " اس ه ميداش وک نگ ه خ رزن .  هميش پي

ايش        ارش را آزم ود و گيت ته ب ود نشس ی خ ندلی راحت راس درص روی ت
ازی    ه ب رد و ب ردن  ميک ا"ک رد  "جين اه ميک اط نگ تهً  .   درحي ای شکس پ

  .دخترک درمقابلش درگچ بود
   فکر ميکنی هنوز زنده باشن؟-      
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ايد .  بايد بری ببينی     -       ند و           . ش رده باش ايدم خوکدونيشونو خراب ک ش
ه ديشب خواب بيفتک          . چشمهايش درخشيد . زده باشن به جنگل      ا ممکن آي
  خوک ديده باشی ؟ 

  .همينطورشده " اتفاقا:  گفت "ديک  "      
   تا حالا خوک سربريدی ؟-      
ه:  گفت " ديک  "       ی تاحالا   . ن ردم ول ی ک دوسه تائيشونو انگل زداي

  .سرشونو نبريدم
   بتونه وجود منو بعنوان رئيس تحمل کنه ؟ " رالف" فکر ميکنی-      
  . خب معلومه -      

 بين دوتای ديگر ، " ابيگيل". ری راه افتادند       بيست دقيقهً بعد ، سه نف   
ود   ته ب ت نشس زل. دروان تونر"درمن ای    " اس وک ، درانته ه خ ا، دوبچ  ه
د دانی پيداکردن د . خوک الم و سرحال بودن ا س ری " رالف".آنه رهً زنجي  گي

رد    " ابيگيل " را طبق دستورالعمل       " استونر "خانوادهً   .  در طويله نصب ک
اب                   بالاخره موفق شد    " ديک " ا طن ا را ب ای عقبی يکی از بچه خوکه  ، پ

يد                     . ببندد ه کش ه طويل زد و تقلاميکرد ، بچه خوک را ب غ مي درحاليکه جي
  .وازپا آويزان کرد

د             " رالف "       رون آم ه بي ری، ازخان ی ".  با يک کارد قصابی نيم مت  " اب
  .کارد بيشتر به سرنيزه شبيه بود تا کارد: انديشيد که 

ف"       ار      : ت  گف" رال ن ک س اي ن از پ نم م ر نميک ه ؟ فک د چي ميدوني
  . بربيام

ه من      :  گفت   " ابيگيل " ده ب ارد و ب رد   . پس ک د دستش را دراز ک  ". و بع
الابرد   " ديک ".  نگاه کرد "ديک" با ترديد به    "رالف انه هايش را ب  ".  ش
  .  چاقو را به پيرزن داد"رالف
ه به ماارزانی داشتی شکر      خدای بزرگ ازنعمتی ک   :  گفت   " ابيگيل "      
د        . ميخواهيم ازآن بهره مند شويم    . گزاريم ا خواه ه قوت م ن خوک را ک اي

  .آمين .  مگذار بی نصيبشد ، از رحمت خود
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  .الان همه جا خون ميپاشه .  بچه ها بريد اون ور-      
ا ،  .       گلوی خوک را بايک حرکت سريع و ماهرانه بريد   بعضی چيزه

شی هيچ وقت ، از يادت نميره و بعد هرچه سريعتر خود        هرچقدر هم پيرب  
  .راعقب کشيد

قابلمه رو جوش آوردی ؟ آتش خوبی دم      :  پرسيد " ديک   "      پيرزن از   
  درراه انداختی ؟ 

ردارد گفت              " ديک "        با احترام ، درحاليکه قادر نبود چشم از خوک ب
  . بله قربان: 

   جمع کرده اند؟هيزم:  پرسيد" رالف"      پيرزن از 
  .برگهای زرد را به او نشان داداز دو بوتهً خشک پر" رالف"     

  .با اين حساب بايد ببريدش اونجا و بندازيدش تو آب جوش .  خب -      
ه  ده ميش ه ، موهاش راحت کن ه بجوش ه مدت ک ل يک .       ي بعدش مث

  .موز ميتونی پوستشوبکنی 
د ا    ه باي اری ک ورد ک ا درم اراحتی          آنه اس ن ی احس د کم ام ميدادن نج

  .ميکردند
  .باپوست که نميشه خوردشون :       پيرزن گفت 

ادی                        دار زي ا مق ار ب ا ساعت چه ود و ت       تا ساعت سه ، کارتمام شده ب
يدند     رزن رس هً پي ه خان ت ب ب . گوش ک آن ش وک ،   بيفت ازهً خ ت ت گوش

تند ايی دو . داش رزن بتنه ی پي د ، ول اد نخوردن ا زي ورد و مرده ه خ تک
رد            ذت ب زی    . ازصدای چربی برشته در دندانهای مصنوعی اش ل يچ چي ه
  .مثل گوشت تازه ای که آدم خودش تهيه کنه خوشمزه نيست

ود           ته ب ه گذش ا    "      مدتی از ساعت ن ود و       " جين ده ب الن   " خوابي ام ک  " ت
ادر   ی م ندلی راحت ل"درص ود  " ابيگي ه ب واب رفت ه خ راس ب د .  در ت رع

ا    . ايی در دوردستها در طرف غرب ديده ميشد       وبرق بيصد  بقيه آدم بزرگه
او برای قدم زدن .  حضورنداشت " نيک "فقط . درآشپزخانه ، جمع بودند   
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ود ه ب ل".رفت ی  " ابيگي ن پسر يعن ه اي ائلی "نيک" ميدانست ک ه مس ا چ  ب
  .  و برايش نگران بودودکلنجار مير

د     .  داخل شد    "نيک"      دربازشد و  ه عم ند،      " اانگار ک ه باش تصميم گرفت
د      . صحبتها يکباره قطع شد    ه منتظراو بودن ره اش     . انگار هم رزن ازچه پي

ار يادداشتي. ميخواند که تصميم خود راگرفته است    ام  " که در تراس درکن ت
ود "  ته ب رزن داد نوش ه پي املا .  ب تش را ک رزن دس را  " پي ا آن رد ت درازک

  .بگيرد
  . حرکت کنيم" بولدر"بهتره  فردا بطرف :  نوشته بود" نيک"

ه صورت   رزن از يادداشت ب ک"      پي ا   " ني ی ب ه آرام رد و ب اه ک  نگ
 داد که او هم بنوبه خود        ” جون برينک مير   "يادداشت را به    . سرتائيد کرد 

و اصلا        :  گفت    "ابيگيل".  دبده " اوليويا "آنرا به    ل ت ا اينکه مث م ب " من ه
چی باعث شد  . شه حرکت کنيم ازاين کار خوشم نمياد ، فکر ميکنم بهتربا       

  تصميم بگيری؟
ا   " نيک "      انه هايش را          " با حالتی تقريب رد و ش اره ک ه او اش عصبانی ب

  . بالاانداخت
  .اميد من به خداست . پس همين کارو ميکنيم :  گفت " ابيگيل"      
  .ای کاش اميد من هم به او بود:  انديشيد" نيک "     

ی د ، يعن اه ،  ٢٦       صبح روز بع ذاکرهً کوت د از يک م ه ، بع «  ژوئي
ک ف« و » دي ت  » رال ا وان ف"ب رف  " رال ه ط وس "  ب ه راه " کلمب  ب
د ف". افتادن ت " رال نم ،   " اصلا:  ميگف و عوض ک ن وانت واد اي م نميخ دل
  . اگه تو بخوای باشه ، "نيک" ولی

  .هرچه زودتر برگرديد:  نوشت " نيک"      
رد         خندهً کوتا  " رالف "        جون   ". هی کرد و اطراف حياط را برانداز ک

ا" و " د  " اوليوي غول بودن اس مش تن لب ه شس ويی ب هً رختش  ".  ، روی تخت
د           "تام ا را ميپران ود و کلاغه ريح دائمی او شده           .  در مزرعه ب ار تف ن ک اي
ود ا". ب ود"جين اراژ او مشغول ب ازی  و گ باب ب ينهای اس ا ماش رزن .  ب پي

  . ميزد و خروپف ميکرددرصندلی راحتی خود چرت
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   مثل اينکه واسه رفتن تو دهن اژدها عجله داری؟ -      
  جای بهتری سراغ داری؟:  نوشت " نيک "      
ده . علافی فايده نداره .  حق با توئه   -       . به آدم احساس بی خاصيتی مي

داره       وبی ن اس خ ه ، احس ته باش دف نداش ه آدم ه ن   . اگ ه اي الا متوج تاح
   ای ؟ موضوع شده

  . نيک با سرتائيد کرد-       
  . زد و دورشد» نيک«  ضربه ای به شانه " رالف"      

   ، آماده ای حرکت کنيم ؟ " ديک" -       
د         " تام کالن  "        رون آم رشته های ذرت از      .  دوان دوان از مزرعه بي

  .پيراهن و شلوارش موی طلائی آويزان بود
  .آره .  ، ماشين سواری دوست داره "الن تام ک".  من هم ميام-      

هی اينو نيگا کن همه جاش پرازموی بلال  . خب بيا :  گفت   " رالف "       
ا عقب            . شده   الا و ازجلوت ا ب ائين ت و کثيف کردی       . ازپ ه    . خودت وزم ي هن

  . بذار بتکونمت . دونه کلاغ نگرفتی 
زد ،    د مي ه لبخن ه احمقان ام "      درحاليک ه " ت ف" ب ا  " رال ازه داد ت  اج

د  اک کن هايش را پ رای . لباس ام"ب ادترين  " ت ته از ش هً گذش ن دوهفت  اي
او بامردمی آشنا شده بود که او را پذيرفته بودند و      . روزهای زندگيش بود  

تند   ای                   . دوستش داش ی دردني ود ، ول اده ب ه؟ اگرچه او عقب افت ه ن و چراک
  .امروز ،اويک موجود کمياب بنام انسان بود

ار رفت و يک        .  به وانت خيره شد تا ازنظر ناپديد شد        کني      ه انب بعد ب
رد     دا ک گ پي وطی رن ک ق ه و ي وبی کهن ندوق چ ای  . ص ه ه ی از تک يک

رد    ابلو  . صندوق را کند وآنرا روی يکی از نرده های بلند حياط نصب ک ت
ه  » جينا« . و رنگ را به حياط برد و بادقت مشغول نوشتن شد           با علاقه ب

  . ده بودکاراو خيره ش
  چی نوشتی؟ :       دخترک پرسيد
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در "نوشتم ، ما بطرف      :   گفت   " اوليويا " م   " بول ه اي راز   .  رفت بخاطر احت
يم      ت ميکن ی حرک ای فرع اده ه ک از ج ال . از ترافي يم  ١٤ازکان ی س  ب

  . غيرنظامی ميتونيد با ما تماس بگيريد
ون"      يد" ج ه ؟ :  پرس ی چ ا "يعن رد و دونف " جين ل ک ه  را بغ « ری ب
ه                  » نيک ادهً خاکی ک ه ازج خيره شدند که تابلو را طوری نصب ميکرد ک

ادر  هً م ل« از خان ود  » ابيگي ده ش ت دي ی ياف داد م س از » نيک« . امت پ
  . داد» جون« نصب تابلو ، يادداشتی نوشت و به     

ه       -       راره از      " رالف  " و   " ديک  " يکی از چيزهايی ک  " کلمبوس  " ، ق
  . رو کنترل کنه ١٤يه نفر بايد دائم کانال . مه بيارن ، بی سي

  .عقيده زيرکانه ايه :  گفت " اوليويا"     
  . با حالتی جدی به پيشانی اش ضربه زد و بعد لبخند زد " نيک" -      

ده مشغول   ته ش های شس تن لباس ه آويخ تند وب ان برگش ا سرکارش       زنه
دند  ا ". ش ين      " جين ه سروقت ماش ان ب ی کن ی ل ازی رفت     ل  ". های اسباب ب

ک  ت   "ني اط رف ر حي رف ديگ ار     . بط ت و کن راس بالارف ای ت ه ه  از پل
ت    زد، نشس رت مي ه چ رزن ک اه  . پي ه ذرت نگ ه مزرع ر  ميب رد و فک ک
  .ميکرد چه بلايی سرآنها خواهد آمد

  . اگه نظر تواينه ، باشه من موافقم" نيک"     
د              رده بودن ديل ک ر تب ه يک رهب ه       .       آنها اورا ب د ب نميتوانست درک کن

د  رده ان ار را ک ن ک ل اي ه دلي رولال  ، اطاعت  . چ د ازيک ک چطور ميش
رد يد  . ک ر ميرس خ بنظ وخی تل ل يک ش د " ديک".مث ته ميش د سردس .  باي

انی   ام ونش يچ ن دون ه د، ب رباز باش ط ميتوانست س وان او فق ی از . عن ول
ه س         " رالف برنتنر  "وقتی که    رگردان و بی     را در وانتش ملاقات کردند ک

رای               زی ب هدف ، سفرميکرد، برای همه عادت شده بود که بعد ازگفتن چي
د           " نيک "تائيد حرفشان به      نگاه کنند، احساس خوش دلتنگی درفاصله چن

ه از  ويو"روزی ک ا  " ش ی" ت ور  " م اطره اش بط ود درخ رده ب فر ک   س
وز   . چه روزهای خوبی      . مبهم شکل ميگرفت     ام    "هن ود     " ت ده ب  و  را ندي

ود           . هيچ مسئوليتی نداشت     ا ب خيلی راحت فراموش کرده بود که چقدر تنه
ا         ه دائم ه بخاطر کابوسهايی ک د ، نزديک  " وهميشه وحشت داشت ک ميدي
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ه فقط مسئوليت خودش را          بود ديوانه شود ، و چقدر راحت بياد مياورد ک
ايش        . بعهده داشت    ن نم ا دراي  انسانی بدون نام و نشان و بازيگری خرده پ
  .وحشتناک

ويی            -       دا قلب    .  وقتيکه چشمم بهت افتاد ، ميدونستم که اون يه نفر ت خ
  .توروانتخاب کرده 

نم    .      نه   اروقبول ک اورکنم    . نميتونم اين حرف ونم ب ازه ، خداروهم نميت . ت
اول . بذار پيرزنه باخدای خودش باشه ، ولی او قدم به قدم حرکت ميکرد              

د چه       " بولدر "ميبرمشون تا   . ديگر  يک پابرميداشت و بعد پای        تا ببينم بع
د    رزن ميگفت   . پيش خواهد آم  يک  و است  يک واقعيت   "مردتاريک ": پي

ا  با اينحال نميتوانست باورکند " نيک "ولی .  نيست توهم ذهنی  ای  "  قلب حرفه
ين باعث وحشتش ميشد            ر     . پيرزن را باورداشت و هم او نميخواست رهب

  . کسی باشد
  . يه نفر تويی  اون" نيک" -      

ه پشت                    رد و ب ا بپ       دستی شانه اش را فشرد و باعث شد با تعجب ازج
دون دسته        . پيرزن ديگر چرت نميزد   . سر نگاه کند   روی صندلی راحتی ب

  . اش، نشسته بود و لبخند زنان به او نگاه ميکرد
زرگ                :       پيرزن گفت    ود اقتصادی ب ه رک ودم و راجع ب اينجا نشسته ب

وده ،        . ردم  فکر ميک  درم ب ال پ ه وقتی م ا ، ي ن زمينه ميدونستی که تمام اي
يگم  ت م ود. راس ادی ب روت زي ت ث ک سياهپوس هً ي م . واس ن ه م

  .» نيک« خيلی وقت پيش ، بود١٨٩٥سال . درتالارشهر ، گيتار ميزدم 
  . باسرتائيد کرد" نيک"      

د      ه ش ه تيک ا تيک ردو زمينه درم م راش ي  .       پ دوم از پس ه هرک ه تيک
تن  يد   ٦٠. برداش وهرم رس ه ش م ب ب ه ود .  جري اد نب م   . زي ه ه ن خون اي
ده              .  جريب ساخته شد    ٦٠توهمون   رام مون ار جريب ب ه اش چه . حالا هم

داره                  ده ای ن حالا ميتونم دوباره مدعی تمام اين زمينها بشم ، ولی ديگه فاي
.  
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ه               " نيک "       رزن از ت  دل   به دست نحيف پيرزن ضربه خفيفی زد و پي
  . آه کشيد 

ه  .  به دعوا کردن  کردنشروع.  باهم کنارنميان برادر ها      هميشه   هم
ه             ند و هيچکدوم نميخواست کارکن ه  ١٩٢١سال   . ميخواستند رئيس باش  ک

تند ونو ميخواس ا طلبش د ، بانکه ه  . ش ی ديگ دند ، ول د ش رادرام متح ه ب هم
ده      ٦٠ فقط    ١٩٤٥تا سال    . خيلی ديرشده بود   ود و      جريب من مون  ،  ٤٠ ب

   .ها تعلق داره» گودل «  جريب ديگه که حالا به ٥٠
      دستمالش را با تأنی از جيب خارج کرد و آرام و فکورانه اشکهايش              

  .را پاک کرد
دم   ن مون ط م الاخره فق ه   .       ب ال ک تم و هرس ی نداش ه ي ول و پل يچ پ ه

دم  د و من ميوم ده ميش ه تيکه ديگه ازش کن د ، ي ات ميوم ه مالي ا و ب اينج
ه      راش گري الا ب ل ح ردم و مث اه ميک ود ، نگ ن نب ال م ه م ه ديگ ی ک زمين

هرسال تيکه بزرگتری رو به خاطر ماليات مجبور بودم بفروشم           . ميکردم
م ميشد   .  ود رو اجاره دادم ،     . همينطور تيکه تيکه ازش ک ده ب هرچی مون

اله    بعد وقتی . ولی درآمدم هيچوقت جواب پراخت مالياتها را نميداد         صد س
د          رای هميشه قطع کردن ا رو ب ام ماليانه ه     . بودم ، تم داز اينکه هم ازه بع ت

اقی   رام ب و ب ه زمين ه تيک ين ي ط هم يدند و فق اتو بخش رفتن ، مالي و گ چيزم
  چه آدمهای خيری مگه نه ؟. گذاشتند

  . دست پيرزن را به آرامی فشرد و به او نگاه کرد" نيک "
ادر ل"      م ت " ابيگي ی:  گف ک"ه بم    " ني دارو درقل رت از خ ن نف  ، م
م داره           . کاشته ام    چون  . هرکس که خدارودوست داشته باشه ازو نفرت ه

وده  ختگيره و حس ه   . اون س ه ک ا ممکن ن دني ه هست و دراي ه ک اون همين
ه  ه ب ه آنهائيک ده ، درحاليک واب ب ج ج ا درد و رن دگانش را ب دمت بن خ

گذرو   اديلاک خوش ا ک د ، ب يطان رو آورده ان دش ادی . نی ميکنن ی ش حت
ه              ا تلخکامی ي راه ب دم ،        . خدمت به او، شادی هم ام مي من اراده او را انج

رده                   رين ک ا اورو نف ا درخف ه  . ولی قسمت انسانی و خاکی من ، باره خداب
دی          " ابی ": من ميگه    بخاطرهمين  .  هنوز خيلی کارهاست که بايد انجام ب

خ بشه   تی  استخونا ميذارم بازم زنده بمونی تا وقتيکه گوشت رو        من  .  تل
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ده باشی     وز زن و هن ی و ت اتو ببين ه ه ه بچ رگ هم ه م نم ک اری ميک و . ک
ه      ايی ک ه چيزه د ازهم ی و باي راه ميش ه هم ده غريب ه ع ا ي ان ب درپاي

ری            م     . دوستشون داری دل بکنی و درسرزمينی غريب بمي ارت ه ازه ک ت
ه     ه      . ناتموم ميمون ن ارادهً من ی  "اي يگم      .  " اب م م ه خدای من        :ومن ه .  بل

چرا، چرا،   : ولی توی دلم ازش دلخورم وميپرسم       .  اراده ات انجام ميشه     
ردم ،   : و تنها جوابی که ميشنوم اينه       . چرا اون وقتی که من دنيارو خلق ک

  توکجا بودی؟
وی لباسش را                    ا ، سرازير ميشد و قسمت جل       حالا اشکهايش سيل آس

ه ز     » نيک« . خيس ميکرد  ه       تعجب ميکرد ک ری چون او ک وت وپي ن فرت
  . به شاخهً خشکی شبيه بود ، اين همه اشک داشته باشد

ه              " نيک "کمکم کن   :       پيرزن گفت    زی را ک  ، من فقط ميخوام آن چي
  . صلاح است انجام بدم 

ان ، .  دست راست او رادرستش فشرد" نيک"       ا"پشت سرش  " جين
اب    ميخنديد و يکی از ماشينهای اسباب بازی ر        وی آفت ود و جل ا بالا برده ب

  . گرفته بودتا انعکاس و برق نور را درآن ببيند
 پشت رل يک     " ديک   ".  از راه رسيدند   " رالف " و   " ديک   "      ظهر ،   

.  ، يک کاميون مجهز به جرثقيل را ميراند        " رال "اتومبيل ون دوج بود و      
ود  ل درعقب ب و و جرثقي ا ، درجل پر راهگش ه س ز ب اميون مجه ام" .ک  " ت

کنار تراس توقف    . پشت کاميون ايستاده بود و مغرورانه دست تکان ميداد        
  . از ون پياده شد" ديک"کردند و 

ه  نيک گفت " ديک" ه است :  ب يم معرک ی س ه ب اميون ، ي وی اون ک . ت
  .  عاشقش شده " رالف"فکر کنم . چهل تا کانال داره 

د و ب         .  لبخند زد    " نيک " ده بودن رون آم د      زنها بي اه ميکردن ا نگ . ه کاميونه
مهای   ل"چش ه "ابيگي ه چگون د ک ه بودن ف" متوج ون " ، " رال ه " ج  را ب

د و ازهمراهی             نطرف کاميون راهنمايی ميک    د تا بی سيم را به اونشان ده
ود    دام خوبی داشت و                  ". آنها خشنود ب ودو ان وی ب وز جوان و ق  جون  هن

  . ميتوانست هرچند بار که بخواهد بچه دار شود
  خب کی راه بيفتيم ؟:  پرسيد" رالف"      
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يم  . به محض اينکه خوردن غذامون تموم بشه :  نوشت   " نيک "      بی س
  رو امتحان کرديد؟

ف "       ت " رال ود  :  گف ن ب دت روش ام م م   . آه تم ونم قس دونی ، ميت مي
نيدم   ی ش ه چيزاي ورم ي ود. بخ داخيلی دورب م اصلا . ص ايد ه دای " ش ص

يه خورده منو ترسوند ،  . ولی راستش زياد برام جالب نبود   آدميزاد نبود ،    
  . مثل اون کابوسها بود

  .      سکوت حکمفرما شد
ا "      اده :  سکوت را شکست و گفت " اوليوي ذا آم ه کمی غ خب من ي
  .اميدوارم از خوردن گوشت خوک ، دوروز پشت هم بدتون نياد . ميکنم

رد   راض نک س اعت يچ ک ک .       ه اعت ي ندلی  تاس ايل اردو و ص  ، وس
ی  ل"راحت ارش در" ابيگي ه بودون  و گيت د ون جاگرفت دن .  و در راه بودن

  . جرثقيل درجلو به آرامی حرکت ميکرد تا موانع سر راه را بردارد
 روی صندلی جلوی ون نشسته بود و آنها در جهت غرب              " ابيگيل "      
ين پاهايش     عصايش   . پيرزن گريه نميکرد   .  درحرکت بودند  ٣٠جاده   را ب

م            . گريه زاری تمام شده بود    . قرارداده بود  ره های مه او حالا يکی از مه
ل "ولی . انجام ميشد" ارادهً پروردگار بود و ارادهً او حتما     آن چشم  " ابيگي

  .خونين که درتاريکی شب بازميشد را به خاطرآورد و بوحشت افتاد
  

      
                                        * * * * * * * * * * * * * * *          

  
  ٣٧فصل 

  
ابلوی          ه ت ه ای ک ا در منطق ه ، آنه تم ژوئي ت و هف ب بيس ر ش       اواخ

هر،       گاههای ش ل نمايش تان مح ان تابس ده از طوف دمه دي ل"ص را  " کانک
داد ان مي دنش راق کردن هر .  اط ل"ش ت "کانک ايو" درايال وب " اوه  در جن
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ود ا ب امعل. آنج ت ن هر، بعل ی از آن  ش ود و نيم ده ب ق ش هً حري ومی ، طعم
ق        :  ميگفت   " استو   ". ازبين رفته بود   به احتمال زياد ، صاعقه باعث حري

ده  د"و . ش ود    " هارول رده ب ت ک ر او مخالف ا نظ ه ب ل هميش م مث ن .  ه اي
ر  ا اگ ن"روزه تو ردم د " اس انی قرمزن ينهای آتش نش ه ماش  " ميگفت  ک

  .ثابت ميکرد که اکثر آنها سبز هستند با آمارو ارقام به او "هارولد
ت زد   يد و غل رک آه کش د .       دخت دن  . نميتوانست بخواب ابوس دي از ک

هً  .درطرف چپ او سه موتورسيکلت صف کشيده بودند       . هراس داشت    هم
د           رده بودن ا خوش ک اه  . آنها بخاطر جکهايشان ، روی چرخ عقب ج نورم

ه گروهی از    روی قسمتهای کروم و لولهً اگزوزشان ميدرخش   يد ، انگار ک
رده        اب ک دن انتخ رای خوابي ل را ب ن مح ه ای ، اي وارهای حرف موتورس

د وارخود را . بودن ای موتورس نم « لات ولوته تگان جه د» فرش . ميناميدن
ا               ا ه داها و ياماه ن هون ل اي ه ای مث البته آنها هيچوقت موتورهای بچه گان

ه درمجلات       فکر ميکرد که شايد اين فکر از ديدن       . نميراندند  تصاويری ک
. موتورسواری که در رستورانهای ماشين رويی که ديده بود به ذهنش آمد      

نم   " ،     "فرشتگان شيطان  " ،     "فرشتگان وحشی   " ه    "فرشتگان جه  از جمل
م دیهاياس ن  بودت ه اي ا ک تند    گروهه ود ميگذاش رروی خ اوير .  ب تص

ی ب          انموتورسوار ود خيل زرگ بنظر  ی که د رستورانهای ماشين رو ديده ب
د               . ميرسيدند ا را خري هً آنه حالا  . تبليغات ، حاکی از آن بودند که ميشد هم

د و                  ا و رستورانها ، خاک ميخوردن د، موتوره ه بودن ين رفت همهً آنها از ب
غ        اپ و تبلي اوير را چ ن تص ه اي م ک ی ه ای جهنم ته ه ر فرش ه بهت ازهم

  . ميکردند، ديگر وجود نداشتند
. اين را گفت و بعد غلت زد  . خاطراتت بنويس  ، اينها رو توی     " فرانی "

  .  بخوابد،حتی به قيمت کابوسهای وحشتناک ،ميخواست امشب را
راد را درحاليکه درکيسه                    هً اف ر ، ميتوانست بقي دم آنطرف ت       بيست ق

د         د ببين ه شده بودن د   . خوابهايشان مچال ه بودن د  ".هم  " و   " استو  " ،   " هارول
  . بودند خوابيده همه "گلن بيت من

   .  يه قرص خواب بنداز بالا و بخواب-      
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ا  ومينکس "      آنه رص     " س ان نصف ق د ، هرکدامش ورده بودن  "  نخ
ال  د"ورون رده بودن ها مشکل ،" استو".  مصرف ک ئلهً کابوس  وقتيکه مس

ن                        د ، اي م ميپيچيدن ای ه ه پروپ د و ب ساز شده بود و همه عصبی شده بودن
ود نهاد را داده ب ران،  . پيش ا ديگ نهادش ب ارهً پيش حبت درب ل از ص  "قب

ود                     "هارولد ان گذاشته ب ا او درمي ئله را ب ود و مس رده ب .  را به گوشه ای ب
ردن  ون راه خرک د"چ دی  " هارول وری ج ر او را بط ه نظ ود ک ن ب  اي

ادی داشت   "هارولد"دليل ديگر اين بود که   . ميپرسيد    اطلاعات عمومی زي
رد     .  ار را ک ن ک ه اي ود، چون      .خوب شد ک  " از طرف ديگر وحشتناک ب

د ون  "هارول ت ، چ نجم را داش دای ردهً پ ک خ م ي ا حک رای آنه  الان ب
ا ات او تقريب ادل و    " اطلاع ی شخصيت نامتع ود ول امع ب ه و ج ه جانب هم

زد          د ". شکننده ای داشت و هرلحظه ممکن بود بهم بري  يک اسلحه    "هارول
 باهم ميبست ردواسلحه ها را  و حالا ه ه بود  تهيه کرد  "آلبانی"ديگر هم در    

ود ،   " هارولد"درمورد .  ی عصر حاضر شده بود" رينگو"و    ، نگران ب
  .  باعث وحشت او هم ميشد"هارولد"ولی 
ه        " فرانی "      زد ک ه           " استو  " حدس مي ه اوگفت د موضوع راب ه باي  چگون

ود                " باشد، احتمالا  ه ب ه او گفت : با لحنی آرام و شايد آميخته با بوی خيانت ب
د «  د » هارول ده ان ها مشکل ساز ش ن کابوس رده ام ، . اي ه فکری ک من ي

ی       . ولی نميدونم چه جوری از پسش بربيام       ه ، ول م خوب ه آرام بخش ملاي ي
اگه زياد باشه ، ممکنه درموقع خطر ،    . بايد مقدار مصرفش درست باشه      

  همه خواب بمونن ، نظرت چيه ؟ 
ه در    " ورونال   "زيک قرص کامل     پيشنهاد کرده بود که ا     " هارولد "      ک

دار باعث توقف  ن مق د و اگر اي تفاده کنن د، اس ه ای يافت ميش هرداروخان
ل               ه نصف قرص تقلي د ب ارم وبع کابوسها ميشد، ميتوانستند آنرا به سه چه

د  ا  " استو". دهن ن" ب ود و ب  " گل ق ه    بطور خصوصی حرف زده ب تواف
ود  يده ب تفاده کرد . رس ا دارو را اس دآنه رص   .ن ارم ق ک چه ه ي ه ب  وقتيک

ابراين مصرف را درحدنصف              اره شروع شدند، بن رسيدند ، کابوسها دوب
  .قرص ، ثابت نگه داشتند

  .لااقل اين موضوع ، برای بقيه صدق ميکرد
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ی"       ی      " فران تش مخف ا را دردس ی آنه ت ، ول رص ميگرف ب ق  هرش
رد ه  . ميک ت ک ال"نميدانس ه ،    " ورون ا ن ت ي ر اس ه مض رای بچ ی  ب  ول

رای ژن          . نميخواست ريسک کند   شايع بود که حتی آسپرين هم ميتوانست ب
رد         . های جنين خطرناک باشد    وداز کابوسهارنج بب . بدين ترتيب او ناچار ب

ود         ه        . رنج بردن واژهً مناسبی برای وضعيت او ب يکی از کابوسها، از بقي
ا               . قويتر بود  ن ک ه اي ه ب ی هم د، ول اوت بودن ا اگرچه متف تم  بقيهً آنه بوس خ
دند ی". ميش ان در  " فران ه خودش ت  " درخان ان کوئي ود و" اوگ رد " ب  م
ا تاريک      .  او را دنبال ميکرد  "تاريک ايه ه ه از س ی ک درسرتاسر راهروي

د ود ميدوي ت . ب ادرش ميگذش اق م وز و . از ات و مرم اق بنح اعت ات س
زد  . خشکی ، تيک تيک ميکرد     ه اگر    . ميتوانست از او بگري ميدانست ک

ور  زد    مجب ت از او بگري د، ميتوانس ل کن اخود حم د را ب ود جس د . نب جس
ا ميکرد         اگر پدرش بود که درملحفه پيچيده شده بود ، ولی         را ره رد  .  آن م

ک" ر " تاري ه س ی ب اوردآنبلاي ام   .  مي يطانی روی آن انج ل ش وعی عم ن
داد د. مي ابراين ميدوي د و  . بن ر ميش ر و نزديکت ه او نزديکت ت ک ميدانس

تهای  الاخره دس انه    ب ده اش ، روی ش ار کنن رم و بيم ی " گ رود " فران  ف
  . ازحال ميرفت و احساس ضعف ميکردوميامد

د        رون ميلغزي تهايش بي درش از دس دهً پ ده ش د پيچي ی".       جس  " فران
م نيست    . ببرش، هرکاری ميخوای بکن     : ميخواست بگويد . برميگشت   مه

  . ، فقط ديگه دنبالم نيا
که درلباس سياهی شبيه راهبان پيچيده شده بود              و آنوقت مرد تاريک     

ده         ادمانه اش دي خند ش ز نيش دنش ج متهای ب ک از قس ه هيچي و درحاليک
ه شده حمل             . نميشد، ظاهر ميشد   در يک دست يک جالباسی خميده و مچال

اينجا بودکه شدت ترس ، مثل مشتی که در دستکش بوکس باشد ،            . ميکرد
دار ميشد          پوستش از عرق ، خيس و چسبناک      .به او برخورد ميکردو بي

  . قلبش بشدت ميتپيد ونميخواست هيچوقت دوباره بخوابد. شده بود 
     زيرا آنچه که مرد تاريک ميخواست پدرش نبود ، بلکه جنينی بود که             

  . حمل ميکرد» فرانی« 
ت زد   اره غل اطراتش را      .       دوب ر خ رد ، دفت ی ب وابش نم ر خ اگ

ا بحال دردفترش           . تن ميکرد  برميداشت و شروع به نوش      ه ت نجم ژوئي از پ
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انه ای از   . آنرا برای فرزندش تهيه ميکرد . يادداشت ميکرد  ار او نش اين ک
ود ان ب د داد  . ايم ه خواه دگی ادام ه زن دش ب ه فرزن ه اينک ان ب او . ايم

اتی روی داده است                د چه اتفاق اری     . ميخواست که بچه بدان چطور آن بيم
رد   دا ک يوع پي تناک ، ش ا از وحش ه آنه ت « و چگون ان کوئي رار » اوگ ف

  . چه سرشان خواهد آمد" کردند و مآ لا
وژيکی در        اعت بيول ک س ا ي ايی ب ين  دني ه درچن ود ک رار ب ر ق       اگ
ه مردی                      د، ب ه ده دگی ادام ه زن زد ب درونش که تا شش ماه ديگر زنگ مي

ل  ن  "مث تو ردم ود او را      " اس ه خ ون او بلک ردی چ ه م ت ، ن از داش  ني
  . حالا به وضوح اعتراف کرده بود. يخواست م

      با ازبين رفتن تمدن ، تعارفات و تظاهر از رفتار انسانها زدوده شده              
ود ن  ". ب ت م ن بي ود و    " گل رده ب زد ک وع را گوش ن موض ا اي  باره

  . شده بود"هارولد"هربارباعث شعف شديد
ی"      و   " فران ی از محص ز يک زی ج ان چي رد آزادی زن ر ميک لات  فک

ا کوچکتر   . زنان بخاطر بدنشان مورد توجه بودند    . عصر صنعتی نبود   آنه
ند      . شده بودند  ارور      . ميخواستند ضعيف تر بنظر برس تند ب ا نميتوانس مرده

د        . شوند ، ولی زنها ميتوانستند     را ميدانن م اين اله ه ار س . حتی بچه های چه
 آورده  تمدن چتری از عقلانيت بوجود     . يک زن باردار ، آسيب پذير است      

  .بود که هم مردان و هم زنان ميتوانستند زير آن قرار بگيرند
ه های مخصوص آزادی                     اتر مجل ه در دف ود ک ر ب ان بهت        و عقيده زن

  : زنان  به ديوار نصب شود و روی آنها با گلدوزی نوشته شود
تن   ل وکش راع اتومبي ن و اخت اطر راه آه کريم ، بخ ردان متش       از م

ن سرزمين              ک ف سرخ پوستی که   ه اي ر ب ه زودت ر ميکرد فقط به اين علت ک
بخاطر پليس و بيمارستانها و     . رسيده بودند، بايد به تملک برآن ادامه دهند       

م ميخواد حق رأی دادن داشته باشم                . مدارس ازشما ممنونيم   . حالا من دل
رم   نم و تصميماتم را بگي اب ک دگيم راانتخ ودم زن واهم خ ا . ميخ روزی م

  . متشکرم. بوديم ، ولی اين عقايد کهنه شده برده شما 
ر ،    .       و چه ميشد گفت ؟ هيچ   افراد متعصب به سوزاندن لباسهای زي

ی              . معترض بودند  د ، ول ای هوشمندانه ميزدن ه بازيه ارتجاعيون ، دست ب
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ظرف چند هفته ، . حالا همه چيز عوض شده بود . همهً اينها بی تأثيربودند   
ميزان دگرگونيها ، فقط درآينده مشخص ميشد . بودهمه چيز دگرگون شده    

ه           ه ب ود ، ميدانست ک يده ب ، ولی حالا که درتاريکی شب دراينجا دراز کش
  . نياز شديدی احساس ميکرد. يک مرد نياز دارد

ين احساسی نداشت                 " استو  ".       تنها بخاطر امنيت خود و بچه اش چن
اجر د از م درجس«ای توجه او راجلب ميکرد ، بخصوص بع  ". »  راي

ه       . بوداعتماد   خونسرد و قابل     "استو ود ک ايی نب ر، از آن آدمه ه مهمت ازهم
  .  توصيف ميکرد" خالی بند"پدرش آنها را 

ه    . اينرابخوبی ميدانست    .  هم به اوعلاقه داشت      " استو "       از روزی ک
ن    د ، اي ورده بودن ار خ ه ، ناه ارم ژوئي ه، در چه توران متروک در رس

رده      .  را ميدانست    موضوع اهی تلاقی ک هً کوت رای لحظ چشمهايشان فقط ب
ام            .بود و آن لحظهً آتشين شکل گرفته بود        ا تم ان ب ه ناگه   مثل دستگاهی ک

ا      ه انته ف ب ای مختل ه ه ای درج ه ه ام عقرب د و تم ت درآي وا بحرک ق
ی فعلا  باشد هم از وقايع مطلع      " استو " حدس ميزد که     "فرانی".برسند "  ول

ار  رد درانتظ ا او سرفرصت تصميم بگي ود ت ود را  . ب فر خ ون س ی چ ول
دهً مسخره      .  شروع کرده بود، دوست او محسوب ميشد       "هارولد"با چه عقي

دتی،              " فرانی "ولی  . ای   رای م اره حداقل ب  فکر ميکرد که دنيا داشت دوب
  .بسوی دنيايی مسخره و خشن ، سوق پيدا ميکرد

دا م " هارولد"      ای کاش کسی برای   ی    پي يد  " فرانی  "يشد ، ول  ميترس
د ان صبر کن اآن زم د ت ه . نتوان ه روزی فکر ميکرد ک د"ب  سعی " هارول

د            ار عشق کن ه او اظه ه روش مسخرهً خود ب هً  " حدودا . کرده بود ب دوهفت
ات کشی             . پيش ، اين اتفاق افتاده بود      ل آب نب يد مث ر ميرس بنظر طولانی ت

ين افکاری چط      . زمان کشدار شده بود    د    بين چن از طرفی   . ور ميشد خوابي
ين او و                  "هارولد"نگران   ود ب ه ممکن ب  "استو " بود و ازطرفی از آنچه ک

اتفاق بيفتد احساس سردرگمی ميکرد و ازطرف ديگر ترس از کابوسها ،             
  .همينطور که فکر ميکرد ، خوابش برد. مانع ميشدند

  " فرانی گلد اسميت "      از دفتر خاطرات 
  

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٤٩٦ 

 ٤٩٦ 

   ١٩٨٥      ششم ژوئيه 
  

ای         اهمراه      " بيت من    "      بعداز کمی اصرار، آق ا م ه ب رد ک  موافقت ک
يم    " استاوينگتن "بدين ترتيب فردا به طرف    . شود ه   .  حرکت ميکن دونم ک مي

ه موافق نيست     " استو " ا ميترسه   او ازو با اين برنام  رو " استو "من  . نج
ت دارم   ی دوس ت . خيل م ميخواس د "دل م "هارول تر خوش از ه ش  او بيش

د د". ميام رد   " هارول ه ک اريش نميش ی ک ه ول ت ميش ث زحم  اون. باع
  . همينطوريه
ای  ن "      آق ت م ه " بي ميم گرفت اره  " کوجک" تص ودش ني ا خ .  رو ب

ه  ن موضوع ناراحت د داشت  . ازاي ذا نخواه هً غ رای تهي کلی ب ه مش . البت
هً        ا محفظ يکلتی ب ه موتورس رد، مگراينک ه ک راش نميش اری ب ال ک بهرح

رون و       " کوجک "تازه آنوقت هم ممکنه     . بی پيدا کنيم    جان  بترسه و بپره بي
  .خودشو به کشتن بده 

  .       بهرحال فردا حرکت ميکنيم
ازيکنی           :       چيزهايی که نبايد فراموش شوند       ا ، ب ال کاليفرني يس ب يم ب ت

ای           » اولان رايان   « بنام   يد و توپه داشت که تمام ضرباتش به هدف ميرس
ريعی مي دس يچکس نميتوانست بزن ه ه تاد ک ه . فرس ونی ک ديهای تلويزي کم

ر               صدای خندهً جمعيت در قسمتهای خنده دارآن پخش ميشد آنها را جالب ت
داد   د و                   . جلوه مي خ زده از سوپرمارکت خري ا ميشد کيک های ي آنوقت ه

وت فرنگی را        . بعد از آنکه يخشان آب ميشد، مصرف کرد        کيک پنير و ت
  .اشتمبخصوص خيلی دوست د

   
   ١٩٨٥ ژوئيه ٧      

  
ردم        .       نميتونم زياد بنويسم   ل    . تمام روز رو موتورسواری ک نم مث باس

ده        اخته ش نگ س رم از س ار کم ده و انگ رده ش رخ ک ت چ اره . گوش دوب
دم  ابوس دي ب ک د«. ديش ه » هارول ده و ازاينک ابوس را دي ين ک م هم ه
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ابوس ر           م توضيح       نميتونه علت اين موضوع که هردوی ما يک ک ده اي ا دي
  .بده کلافه شده 

ه          " نبراسکا  " ميگه هنوز راجع به      " استو "       رزن ، خواب ميبين .  و پي
ه            " استو  "پيرزن ميگه که هروقت       و ببين ره اون ه ب  " استو  ".  بخواد ميتون

ا   " هلند  "فکر ميکنه که درشهری به اسم        ان  "  ي وم ت ه   " ه دگی ميکن .  زن
ه   داش کن ه پي ه ميتون د".ميگ غول  " هارول خت مش د زد و س ه او پوزخن  ب

ابوس شد             ا و ک ورد روي دهً او ،      . تفکر دربارهً تئوريهای فرويد درم ه عقي ب
ه  رداختن ب ياری جرأت پ ه درهش تند ک ايی از افکاری هس کابوسهاجلوه ه

  . آنها را نداريم 
ن     .  عصبانی شد ، ولی خونسردی خودشو حفظ کرد        " استو " ه اي ميترسم ک

ر ب هاحساس تنف رملا بش ا روزی ب ن شکل . ين آنه ه اي رايط ب اش ش ای ک
  . نبود

ريم  » نبراسکا « گفت که ميخواد به    » استو«      بهرحال ،    ن  « . ب » گل
زين وجود داشت    : شانه هايش را بالاانداخت و گفت    . اون وقتها کمبود بن

م برامون                      ا ه وديم  و عربه رده ب چونکه بيشتر ذخاير نفت رو مصرف ک
عربها آنقدر پول داشتند که نميدونستند چطوری خرجش   . ختندجفتک ميندا 

ه در آخر نمايششان ،            » هو« دستهً موزيکی به اسم     . کنند وجود داشت ک
د   رد ميکردن ان را روی صحنه خ ی فايرهايش او آمپل ا . گيتاره ن کارآنه اي

  .نمونه ای از اسراف بود
  

  ١٩٨٥      هشتم ژوئيه 
  

ش ، با اوقات تلخی نوشتن تابلو رو تموم          حدود يکساعت پي   " هارولد "     
ات   هً تاسيس ن باغچ وی چم را جل رد و آن تووينگتون"ک رد"اس  ".  نصب ک

 به او کمک کرد که آنرا نصب کند و سعی کرد عليرغم متلک های               "استو
  . ، آرامش خودشو حفظ کنه " هارولد"نيشدار

   .       من خودم رو برای شرايط مأيوس کننده ، آماده کرده بودم
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 " دروغ بگه و فکر نميکنم       " استو "      هيچوقت به فکرم نرسيده بود که       
ه       .  هم به گفته های او شک کرده بود        "هارولد ودم ک ئن ب دين ترتيب مطم ب

ه ام                    ود و گري ده ای ب هً ناراحت کنن ن حال تجرب ا اي ی ب همه مرده اند ، ول
  .نميتونستم جلوی خودمو بگيرم. گرفت 

رديم ،                  بعد ازاينکه و   اه ک ه دوروبرنگ  " استو  "ارد تأسيسات شديم و ب
ا                   تناکی از آنج ی انگار خاطرات وحش با مانيومد ، دليلش راهم نگفت ، ول

ره اش  .  بره " نبراسکا" دوباره گفت که قصد داره به   " استو ". داشت   چه
ه       . حاکی از نوعی لجاجت آميخته با شرمندگی بود         "انگار انتظارداشت ک

ا  "هارولد ار                دوب ن ک نفکرانه اش او را ازاي ات روش ا جفنگي د ب ره سعی کن
ی    د ، ول ع کن د"من ه     " هارول ود ک أيوس ب در م ات ، آنق د تأسيس  از بازدي

ه    ی ، پس از آنک ی آن مقاومت جزئ رد و حت دانی نک ن"مقاومت چن  " گل
  .گفت که خواب پيرزن را ديده ، ازبين رفت 

ه   ايی ک ن «       خوابه تو« و » گل ع » اس د ،   راج ده بودن رزن دي ه پي ب
ا          . خيلی بهم شباهت داشت       هً آنه ه هم ه نميشد ب ود ک ابه ب در نکات مش آنق

ت ن . ( پرداخ يحس ميش تن ، دارن ب تهام از نوش ردوی .) انگش ال ه بهرح
ه  د درمنطق رزن باي ه پي د ک ا موافقت کردن » نبراسکا« در » پولک« آنه

قامت داشت، به توافق     باشد ، اما نتوانستند در مورد اسم شهری که درآن ا          
وم     « ميگه اسم شهر       » استو« .  برسند ورد ه د باشه و      » هالينگ ف « باي
  .بايد باشه » همينگوی هوم« اعتقاد داره که » گلن 

ه     : گفت  » گلن      «  ی جالب هً      . اين موضوع خيل وع تجرب ا يک ن هً م هم
رد ، ول       » هارولد« . روانی دست اول را ميگذرانيم       ی اظهار بيعلاقگی ک

اره                  رای تفکر بدست بي افی ب ه خوراک ک او . انگارهمين باعث شده بود ک
ه                    : گفت   ا موافق ا اونه يم ، ب تن داشته باش رای رف . فقط برای اينکه جايی ب

يم   ت ميکن ردا حرک يش     . ف ی ب تم ، ول ت زده هس ان زده و وحش ن هيج م
م     ه اس ار ب ل مرگب ن مح ه ازاي حالم ک ز خوش ه چي توينگتون « ازهم » اس

  .  شيمخلاص مي
   

  ١٩٨٥ ژوئيه ١٩      
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اد        اق افت .       خدای بزرگ ، بدترين چيزی که ممکن بود اتفاق بيفته ، اتف

ی           . آخر قصه است    " تو کتابها اينجا معمولا    ام ميشه ، ول ری انج يک تغيي
ه                 دا ميکن ه پي . در زندگی واقعی مثل سريالهای تلويزيونی ، همه چيز ادام

ت بشه ، مجبورشم يه کاری انجا بدم ، ولی          شايد بخاطراينکه اوضاع درس   
  .ميترسم بين اونها اتفاقی بيفته 

زو بهت بگم           ه چي دارم            .       بذار هم نش ن ه گفت ه ای ب ه علاق ی  . البت حت
  .نميخوام راجع بهش فکر کنم

د     » استو« و  » گلن        «  ه بودن ود و     . به شهر رفت وا گرگ و ميش ب ه
ا خشک شده              امي. اونها دنبال غذارفته بودند    ه غذای فشرده ي دوار بودند ک

ی               . پيداکنند اين غذاهای فشرده به آسانی حمل ميشن و بعضی هاشون خيل
خوشمزه هستند ، ولی  غذاهای خشک شده همشون مزهً فضلهً خشک شدهً   

ای مقايسه              . بوقلمون ميدن  و مبن ه اون حالا توکی فضله بوقلمون خوردی ک
  .يزها رو هيچوقت نميشه گفت بعضی چ. ات قرار دادی ، مهم نيست 

ه               » هارولد«      ازمن و    ا ن ريم ي ه ميخوايم باهاشون ب يدند ک ی  . پرس ول
ه           د   « .    من گفتم که بعد از يه روز موتورسواری، برام کافي م  » هارول ه

ا برگردن                ا اون اره ت الا . گفت که ميخواد آب پيداکنه واونو جوش بي " احتم
دم           متأس. همانوقت داشت نقشه ميکشيد    وه مي فم که اونو اينطور بد جنس جل
  .، ولی درواقع همچين آدميه 

رده               وم ک ه حم و رودخون وم ، ت ا آب برگشت ، از قرارمعل       وقتی که ب
ود          ا بجوشه       . بود و موهاشو شسته ب هً درخت     .  آب رو گذاشت ت روی تن

رد و   ه ک ن حلق ه دستهاشو دورم ه يک دفع زديم ک وديم و گپ مي ته ب نشس
در           . نو ببوسه   سعی کرد م   ميگم که اون سعی کرد  ولی درواقع باراول آنق

و از دستش خلاص         . بهت زده شده بودم که به مقصودش رسيد        د خودم بع
وز   . حالا که موضوع رو به ياد ميارم ، بنظرم مسخره مياد          . کردم ولی هن

نم  و احساس ميک ين . دردش ادم رو زم ب افت هً درخت ، ازعق .  از روی تن
. فرياد زدم   . يه متر از پوستم خراشيده شد     " رد و تقريبا   بلوزم جرخو  شتپ
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و   » جسی« مثل وقتی بود که با    . انگار وقايع تکرار ميشدند    ودم و زبونم ب
  . مگاز گرفت

ه        » هارولد«       يک ثانيه بعد     يد ک ود و ميپرس رو ديدم که بالای سرم ب
   .از خجالت تا بيخ موهای تميزش سرخ شده بود. حالم خوبه يا نه 

ده ام گرفت       :       وقتيکه کنارم زانو زده بود و ميپرسيد         حالت خوبه؟ خن
  .ولی اين خنده بخاطر  طنز واقعه نبود. درست مثل واقعهً قبلی . 

ود ده دار ب ر بخاطر خن ده ام رو ن      اگ وی خن تم جل ود ميتونس اوقع ب  م
ورد ب      . اين خنده بخاطر هيستری بود    . بگيرم   چه ،   کابوسها ، نگرانی درم

ه  م نسبت ب تو« احساس ی ، سختی و درد عضلات ، از » اس فر دائم ، س
ر يافت               ان تغيي ا  . دست دادن والدينم ، همه و همهً اين احساسها ناگه اول ب

  . ريزخند و بعد باخنده ای جنون آميز غيرقابل مهار ظهورکرد
د      «  يد» هارول د، پرس د ميش ين بلن ده : درحاليکه از زم در خن چی آنق

ع                 " ره ؟ حتما  دا ی اون موق ود، ول ه ب ه را گفت ن جمل انبی اي ا لحن حق بج ب
ارنميکرد و  رم ک د« فک ای آن ، » هارول ود وبج ده ب ارج ش نم خ از ذه

خره ای از وير مس د داک« تص ود» دانل نم ب د داک « . در ذه در » دانل
ی        دای اردک ا ص بانيت ب ا عص زد و ب ه مي رب پرس دن غ ای تم ه ه خراب

ده داری                   چرا م  : خودش ميگفت    ز خن ا؟ مگه چه شده؟ ، چه چي دی ه يخن
دم و اشک      ودم و ميخندي ته ب ورتم گذاش تهامو روی ص اده ؟ دس اق افت اتف

  .ديوونه شده ام " فکر کرد حتما» هارولد«آنقدر خنديدم که  . ميريختم 
نم             رل ک و کنت ردم و       .       بعد از مدتی موفق شدم خودم اک ک اشکهامو پ

بخوام که به پشتم نگاه کنه و ببينه شدت خراشها           » هارولد«ميخواستم از     
  . چون فکر کردم شايد پررو بشه. چقدره ؟ ولی اينکارو نکردم 

  . گفتن اين موضوع برام خيلی مشکله » فران« : گفت » هارولد      « 
  .دراين صورت بهتره مسکوتش بذاری :       من گفتم

ه  . مجبورم بهت بگم   :       جواب داد    دم ک ه نميشه گفت     فهمي ه اون ن .  ب
د گفت                     اد بهش بگی  و بع ا داد و فري ، دوستت   » فرانی « : مگه اينکه ب

  .دارم 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥٠١ 

 ٥٠١

ه      در صريح باش ن ق ه ، اي واد بگ ه ميخ زی ک ه چي زدم ک دس مي .       ح
ود     ر ب نيدنش راحت ت ه ، ش ام باش واد باه ط ميخ ت فق ق از . اگرميگف عش

د وضعی گيرکر            ود  رابطه جنسی خطرناک تره وحالا توب چطوری  . مده ب
فکر ميکنم اين فقط يک راه داره و مهم نيست           . گفت    » نه  « ميشد به او    

  .به چه کسی گفته بشه
دارم        » هارولد« :       چيزی که من گفتم اين بود        ه ای ن ه توعلاق ، من ب

.  
ت    ت و گف م شکس ره اش دره ه؟    :       چه ه ن ت داری مگ و دوس اون
  . صورتش حالت زشتی بخود گرفته بود

  رو دوست داری مگه نه ؟ » استو ردمن  « -      
  .نميدونم : من گفتم

نم             رل ک م     .  گاهی اوقات عصبانی ميشم و نميتونم خودمو کنت ادرم به از م
يده   ه ارث رس ورد  . ب ی در م د« ول رده ام  » هارول عی ک ه س ، هميش

  . ولی حس ميکردم که رگ عصبانيتم داره بجوش مياد. کنترلش کنم 
د      «  ت  » هارول ود گف ده ب ه ش ازک و مظلومان ه صدايش ن : درحاليک
دونم   وع رو  . مي ن موض رديم، اي ات ک اش ملاق ه باه ون روزی ک ازهم

تم  زدم   . ميدونس ن اوضاع رو حدس مي ه اي اد، چونک ا مابي تم ب . نميخواس
  .....تازه خودش گفت که 

  ..... که چی -      
  . ونی مال من باشی  که به تو علاقه ای نداره و تو ميت-      
   درست مثل اينکه يه جفت کفش نو بهت بده ؟ -      

  .شايد درک کرده بود که زيادی حرف زده . جواب نداد » هارولد      « 
  .هيچ کسی صاحب من نيست:       من گفتم

  .      زيرلب جملات نامفهومی گفت 
   چی ؟-      
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  ی؟ شايد مجبوربشی نظرتو عوض کن:  گفتم -      
ازگو نکردم         چشمهای  .       جواب کوبنده ای به ذهنم رسيد ، ولی اونو ب

د«  ود    » هارول ده ب ره ش هً دوری خي ه نقط ود  .  ب ت ب ره اش بيحرک . چه
ت  د گف وب زده ام   : هارول ارو رو چ ياه اون ي ن زاغ س ن  . م ره اي بهت

وکلاس ،            . موضوعو باورکنی    وده وت اون يارو ستارهً تيم فوتبال مدرسه ب
داده                   جای ه مي ه و انگشتشو حوال .  درس خوندن به اين و اون تف مينداخت

ه                   ولش کن وده قب ور ب ده مجب ه ب اون . معلمش هم بخاطراينکه به بازی ادام
رده    دايی ميک وده و احساس خ ه ، دوست ب رای مدرس رين دخت باقشنگ ت

ات          . اون کسی بوده که به همه رياست ميکرده          . م ادبي ه وقتی معل ه ک آدمي
  .واسته انشائشو بخونه براش شيشکی ميبسته ازش ميخ
  . من حرومزاده هايی مثل اونو خوب ميشناسم .       آره 

ه             .       بعد قدم زنان دورشد    ا ک رز قهرمانه رو ف رفتن او به خارج شدن ت
  .درخيال خود پرورانده بودشباهتی نداشت 

ت روحی   متأسفم ولی درچنين وضعي    :       چيزهايی که بايد از ياد نبريم       
  . هيچ چيزی به يادم نمياد

  .      روز سی ام ژوئيه به آن زنان برخورد کردند
ود  ده ب اده لغزن فربودند و ج ه درس ود ک اعت ب ط يکس ل ، .       فق شب قب

ه              . باران خفيفی باريده بود    تند ، ب اده ميگذش ای ج وقتی که ازيکی از پيچه
وردی را   سه نفر زن برخورد کردند که سعی ميکردند ، ماشين ا           ستيشن ف

نفر چهارمی هم بود که درانزوای روحی خود          . دوباره به جاده برگردانند   
  . ساکت ايستاده بود

رده         ر ک ودال گي ه حسابی در گ ه آرامی ماشين را ک ر ديگر ب       سه نف
ران « ،  » هارولد« ،  » استو« بود، دورزدند ، بعد به       ن « و »  ف ، »  گل

ند ،            ده باش دند   انگار که از فضا آم ره ش ه     . خي وزگرمکن ک ا بل يکی از آنه
ره    » دانشگاه ايالتی کنت  « روی آن    نوشته شده بود بتن داشت و موهای تي

د        رود ميام دش چون آبشاری از پشت سرش ف » سوزان استرن « او . بلن
ده ميشد              . بود اسم  . ديگری ، موطلايی بود و خراشی روی پيشانی اش دي
ی داش        ديگری موهای   . بود» دينا جارگنز « او   ه طلاي ل ب  و  تقرمز متماي
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ت     ال نداش انزده س يش از ش م او . ب ر « اس ی کروگ ود» پت ه  . ب ی ک زن
دها               ه بع دردنيای خودش سيرميکرد و ازهمه  مسن تربود، اسم او آنطورک

  .بود» شرلی هبت « معلوم شد ، 
ی درآنطرف    .       به آسانی ميشد حدس زد که چه اتفاقی افتاده       يک تريل

يچ        .فتهً پيش قيچی کرده بود    جاده ، چند ه    اين زنها امروز صبح ، وقتی ازپ
ود  اد ب اده کمی زي رای شرايط ج ان ب د و سرعتش را ديدن تند، آن ا . گذش تنه

  .شانس آورده بودند. بود» دينا جارگنز« کسی که مجروح شده بود ،     
تو      «  ت   » اس ا رف رف آنه د و بط اده ش دم  . از موتورپي وز چهارق هن

را بسوی     » که  سوزان استرن  نرفته بود    رون آورد و آن طپانچهً بزرگی بي
  .بند آمد» فرانی«« نفس . او هدف گرفت 
  پيرزنه يا مرد سياهه ؟: شما ازکدوم دسته هستيد:       زنک پرسيد

ريم     : با لحن آرام مخصوص به خودش گفت        » استو      «  « ما داريم مي
من نميخوام دل و    . فش کن   حالا اگه ميشه اون ماسماسکو غلا     . » نبراسکا

  . روده م بريزه بيرون
ه       .       برای مدتی ، هيچ اتفاقی نيفتاد      ود ک دها ب د اگر    » فرانی « بع فهمي

د،      ياه ميرفتن رد س اه م ی قرارگ رب يعن رف غ ه ط ان  چب اقی برايش ه اتف
انه هايش را       . دختر مومشکی به دختر موطلايی نگاه کرد      . ميافتاد م ش اوه

  .سرتائيد کردبالاانداخت و با 
  . لبخند زد» استو« و بعد به !  سه تا مرد:       دختر موطلايی گفت 

   با هل دادن چطوری ، آقاهه ؟ -      
  . کارمون زياد بد نيست: لبخند زد و گفت » استو      « 
ود               » شرلی هبت       «  تاده ب د بيحرکت ايس ه ميباري زی ک . در باران ري

امعلومی خ  هً ن ه نقط اهش ب ود نگ ده ب ره ش ود او     . ي ا وج ی « ب » فران
دخترک موطلايی  . بيشتر از بودن دراين روز بارانی احساس سرماميکرد       

ی خوب   : گفت   د . خيل ا جارگنز   « من              . بيائي تم  » دين ه  . هس اگ
  . اونطرفی ميريد ، بهتره باهم همسفر بشيم 
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ه  ی«       وقتيک رف  » فران ه ط تو« ب د ، او رو» اس نگی  آم ه س ی تخت
رد    رگ دود ميک يگار ب ود و س ته ب ودالی   . نشس ه اش ، گ نهً  چکم ا پاش ب

رد       تفاده ميک يگاری اس وان زيرس ودو ازآن بعن رده ب ت ک ين درس . درزم
ا     . آفتاب تازه داشت غروب ميکرد      . رويش بطرف غرب بود    ا آنج ا ت ابره

روز با اينکه تنها يک     . که آفتاب سرخ بتواند سرک بکشد، باز شده بودند          
ن  دتها ازاي ود، انگار م ده ب ه جمعشان اضافه ش د ب افر جدي ار مس ل چه قب

د            . موضوع ميگذشت    رده بودن آنها به آسانی ماشين را ازگودال ، خارج ک
ابی را      ت و حس اروان درس ک ک يکلت ، ي ار موتورس راه چه الا بهم و ح

  .تشکيل ميدادند
د   » فران«       بوی دود سيگار     ه   . اخت را به ياد پيپ پدرش ميان آنچه ک

ه                       ه احساس دلتنگی کاهش يافت ه ب ود ک راه داشت ، غمی ب خاطراتش بهم
ره                 . بود ام ميگي واش غم از دست دادنت التي نم    . پدر، داره يواش ي فکر ک

  . ازاين موضوع خوشحال بشی 
تياقی گفت       » فرانی « . به اطراف نگاه کرد     » استو      «  ا لحن پراش : ب
  چطوری؟
  .خوب و سرحال:  هايش را بالاانداخت و گفت شانه » استو      « 

   ميخوای کنارم بشينی و غروبو تماشا کنی ؟-      
ی"      ارش نشست "  فران ود  . کن ده ب ی تندترش بش کم ی . ضربان قل ول

ود  ده ب ا نيام ه اينج ل ب ی دلي ال ب تو« او . بهرح ود » اس رده ب ب ک را تعقي
ا از دخ    » گلن«و    » هارولد« وميدانست که    ه         و دوت م ب « ترهای ديگر ه

بجای » گلن  « برای اولين بار ،     . رفته بودند تا بی سيم پيداکنند     » برايتون
د«  ود » هارول نهاد داده ب ر « . پيش ی کروگ ا   » پت ده بودت اه مان در اردوگ

د       ود    » شرلی هبت  « . ازدخترک جنگزده پرستاری کن ايی از بهب انه ه نش
هً آن   واب ، هم ايش درخ غ ه ی جي ود ول روز داده ب دار و ب روز بي ا را ام ه

ود    ايش سعی ميکرد ،                . سراسيمه کرده ب ا چنگاله زد و ب غ مي درخواب جي
  .کسی را ازخود دورکند

  .مثل اينکه سفر زيادی درپيش داريم : گفت» فران      « 
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تو      «  د گفت » اس داد وبع رای لحظه ای جواب ن ه فکر : ب ه ک ازآنچ
  .نيست» نبراسکا« ه تواون ياروپيرزنه ديگ. ميکرديم طولانی تره 

انش را گرفت   : شروع به گفتن کرد » فرانی      «  ميدونم وبعد جلوی زب
 .  

تو      «  داخت وگفت » اس اه ان ه او نگ م رنگی ب د ک ا لبخن ما : ب انم ش خ
  داروهاتونو مصرف نکردين ؟ 

  .دستم روشد: با لبخند بی حالی گفت» فرانی      « 
ا    .ستيم  فقط ما ني  : گفت  » استو      «  ا « امروز ب . صحبت ميکردم   » دين

ی         » فرانی« (  از نام بردن اسم دخترک بصورت خودمانی احساسی درون
رد      اس ک ود احس رس را درخ ادت و ت اکی از حس ه اون و .) ح « ميگ

  هم تمايلی به خوردن دارو ندارند » سوزان
ران      «  رد وگفت » ف رتائيد ک ا س رک : ب اتو ت وچرا مصرف داروه ت
  . ونجا که بودی بهت دوا ميدادندکردی؟ ا
د       » استو      «  بها      . سيگارش رادرزيرسيگاری خاکی تکان ا فقط ش اونه

د          ين     . بهم آرام بخش خفيف ميدادن د      . فقط هم ادم کنن ود معت وی  . لازم نب ت
تم   رار نداش ودم و راه ف دونی ب ت   . هلف ن نيس تش اي ه عل ل  . ن ب قب ه ش س

ون    نم ، چ تفاده نک ه اس رفتم ديگ ه ام تأثيرميذاشت  تصميم گ وی روحي . ت
د « و  » گلن  « : برای مدتی فکر کرد وبعد گفت      ه بی        » هارول د ک ه ان رفت

يم   . ايدهً خيلی خوبيه   . سيم بيارند  با بی سيم ميتونيم بابقيه ارتباط داشته باش
و.  ام ت ت« يکی ازرفق ا داشت   » آرن پش يکی از اون وی جي ودم ت ه ب . ک

 حرف بزنی و وقتی تو دردسر ميفتی ،         ميشه با رفقات  . دستگاه معرکه ايه  
ه بی            . ميتونی تقاضای کمک کنی      ولی با اين کابوسها انگار توی ذهنت ي

تيم          . سيم کار گذاشته باشن      ده هس افقط گيرن بديش اينه که دائمی نيست  وم
.  

  .شايدم داريم پيام ميفرستيم : به آرامی گفت » فران      « 
  .شدبا تعجب به اوخيره » استو      « 
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تند  اکت نشس دتی س رد.       م ايی ميک ا خودنم لای ابره اب از لاب « . آفت
يد                  » فران د باستان خورش ردم های عه د ، چرا م حالا ميتوانست درک کن

تيدند ده . را می پرس ه درطبيعت برقرارش نگينی ک ه سکوت س همانطورک
اه و        ت ، م خاص ميگذاش رادراک اش تری ب أثير بيش روز ت ود روزب ب

أ  م ت يد ه د   خورش تر ميش ر و بيش م ت رذهن مه ت ب وان واقعي ان بعن . ثير ش
ده    اهر ش اره ظ دند، دوب ده ميش مان دي ودکی درآس ه درک ورانی ک کال ن اش

  . بودند
« ديشب خواب    .  بهرحال من ديگه مصرف نميکنم       :گفت  » استو      « 

ودم             . رو ديدم   » مرد سياه    ده ب ه تاحالا دي ود ک ه   . بدترين کابوسی ب اون ي
رده      » نوادا« حرای  جايی تو ص   نم داره      » فرانی « . جا خوش ک ، فکر ک

  . فقط اونهايی رو که براش دردسر درست کنن. مردمو به صليب ميکشه 
   چيکار ميکنه ؟ -      
دم         -       وی کابوسم دي ه ت اده     .  اين چيزيه ک ار ج ايی از صليب کن رديفه

ا      . برپا شده بود   ا و تيره ه ه ن ساخته   اونها رو ازتيرهای چوبی طويل ی تلف
  .بودند و مردم هم بهشون آويزون بودند

  .فقط يه کابوس بوده. نگرانش نباش : بانگرانی گفت» فران      « 
  .پکی به سيگار زد و به طرف غرب نگاه کرد .   شايد-      
وريم ،     -       ا بربخ ن زنه ه اي ه ب ل ازاينک ه درست قب ی دوشب ديگ  ول

ادر        ل ا« خواب پيرزنه که خودشو م دم      » بيگي ه رو دي وی  . خطاب ميکن ت
ادهً            و شونهً ج ه ت ود             ٧٦کابين کاميونی ک ود ، نشسته ب ارک شده ب من  .  پ

ودم                 ه داده ب اميون تکي هً پنجرهً ک ودم و دستمو روی لب . کنارش وايستاده ب
زنم، صحبت                 داشتم باهاش خيلی عادی ، همينطور که الان با تو حرف مي

ی   . اونهارو سريعتر حرکت بدی     تو بايد   : بهم ميگفت   . ميکردم   اگه پيرزن
ه                         د بتون م باي و ه ل ت دهً تگزاسی مث ه ، آدم گن ه اينکاروبکن . مثل من ميتون

تو« نهً  » اس ر پاش داخت و زي ين ان ه زم يگارش را ب ت و س ده اش گرف خن
رد  ه ک د،    . کفشش ل ارش نباش ب رفت ه مراق ار ک اه ، انگ التی ناخودآگ باح

  . حلقه کرد» فرانی« دستهايش را به دور شانه های 
  ؟ » کلرادو« اونهاميرن : گفت » فرانی       « 
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  .من که نظرم اينه .  البته -      
  .هم خواب اونو ديده اند» سوزان« يا » دينا  « -      
  .سوزان خواب صليب هارو هم ديده« ديشب .   هردوتاشون -      
  . حالا خيلی ها با پيرزن همراه شده اند-      

چيزی که مهمه اينه    . بيست نفر ، شايد هم بيشتر     . تائيد کرد » استو  «     
ا    ا تقريب الا م ه ح وريم   " ک د نفربرميخ ه چن رروز ب ون   . ه ه ش ار هم انگ

يم             يم وازکنارشون رد بش ند      . منتظرن تا ما بهشون برس ا ميترس ا ازم اونه
  .ازاون می ترسن و بالاخره همه شون به او ملحق ميشندر واقع ولی 
  .شايد هم به طرف مقابل: گفت » فرانی «      

« . طرف اون يا به طرف مرد سياه         يابه. آره  . تائيد کرد   » استو      « 
  تو چرا قرصها تو نخوردی؟ » فرانی 

مردد بود که موضوع را به اوبگويد يا نه . آه بلندی کشيد » فرانی      « 
  .لی او ميترسيدميخواست اين کار را بکند ولی از عکس العمل احتما. 

  .هيچکس نميتونه از کارهای زنها سردربياره: گفت » فرانی       « 
تو      «  ت   » اس رد و گف د ک ون    : تائي ه از افکارش ايد بش ی ش ول

  .سردرآورد
با بوسه  » استو« شروع به صحبت کرد ، ولی       » فرانی«  چی ؟        -      

  .ای جلوی حرف زدنش راگرفت 
ا رين دق ا در آخ يدند       آنه ا دراز کش د . يق غروب روی علفه رنگ تن

ود و  ده ب ديل ش نفش تب ت ب گ آرام ه رن ز ب ی« قرم ت » فران ميتوانس
د      ا ببين دهً ابره لای بازمان ارا از لاب تاره ه ش س رای   . درخش ردا ب وا ف ه

د   وب ميش افرت خ دهً     . مس مت عم تند قس د ميتوانس انس مياوردن ه ش « اگ
  . را طی کنند» اينديانا

تو      «  رد،        »اس رواز ميک ينه اش پ ه روی س ه ای ک ه پش ی ب ا تنبل  ب
ربه زد  ود  .ض زان ب ی آوي ه ای درآن نزديک راهنش روی درختچ « . پي

ه پارچه    . پيراهن به تن داشت ، ولی دگمه هايش بازبود        » فران سينه اش ب
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ه     . دارم چاق ميشم    : باخود فکر کرد  . فشار مياورد  ی معلوم . يک کمی ول
  .  که چاق شده امحداقل برای خودم معلومه

د گفت        » استو      «  ه         : بدون اينکه به او نگاه کن ه چشمم دنبالت ه ک . مدتي
  . خودت حدس زده بودی "  احتمالا

ی      «  ه : گفت » فران وی دردسری ک تم جل د«ميخواس ممکن » هارول
  .علت ديگه ای هم بود. بود ايجاد کنه رو بگيرم 

ی   هنوز » هارولد« : گفت  » استو      «  به اندازهً کافی رشد نکرده ، ول
ه رو داره    ابلی بش ه آدم ق وهرهً اينک ه ،    . ج خت بش ورده سرس ه خ ه ي اگ

  توبهش علاقه داری مگه نه ؟ . درست ميشه 
ان انگليسی          .  علاقه ، لغت مناسبی نيست         -       ی درزب نم لغت فکر نميک

  .بتونه احساس منو نسبت به اون توصيف کنه 
  راجع به من چه احساسی داری؟ : دپرسي» استو      « 
ران      «  د        » ف ه او بگوي ت ب ه ميخواس ا اينک ی ب رد ، ول اه ک ه اونگ ب

  . دوستش دارد ، هنوزنميتوانست اين کار را بکند
تو      «  ه » اس ار ک ی« انگ ا» فران ت ب د گف رده باش ت ک :  او مخالف

دی                 . ميخوام تگليف خودمو بدونم      رجيح مي و ت د « ميدونم که ت » هارول
  چيزی راجع به اين موضوع ندونه ، درست ميگم ؟ 

  . آره : با حالتی حاکی از قدر دانی گفت » فرانی      « 
ه   -       ار همين رين ک ه     .   بهت ه بش ه متوج يم ک اری نميکن ا ک ايد . م ش

ه   . اوضاع خودبخود رديف بشه    دم ک ی « امروز دي د » پت ره  . را ميپائي دخت
  .نههم سن وسال او" تقريبا
  .  نميدونم چی بگم -      
   احساس ميکنی بهش مديونی ؟ -      
  . گمونم آره -      
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البته گفتنش يه خورده برام     .فکر کنم عاشقت شده ام      : گفت  » استو      « 
  .مشکله
  . من هم همين احساسو دارم ، ولی يه چيز ديگه هم هست -      
  . ميدونستم-      
ردم       ازم پرسيدی ،    -       تفاده از قرصهارو قطع ک اخن ،   .  چرا اس ا ن ب

د         اه کن ی    . پيراهنش را ميکشيد وجرأت نداشت به او نگ ايش بنحو غريب لبه
د  ده بودن ت  . خشک ش ان گف ه مضر    : نجواکن رای بچ ايد ب ردم ش ر ک فک

  . باشن
رای -       رد   .....    ب ع ک رفش را قط رف   . ح ت و بط م گرف اورامحک

  امله ای؟ تو ح: خود چرخاند و گفت 
  . با سر تائيد کرد» فرانی « -      
   و هيچکس خبر نداره؟ -      
  . نه -      
  ! چی ؟ اون ميدونه » هارولد « -      
  .غيرازتو هيچکس نميدونه .  نه -      

ود      .  لعنت برشيطون   : گفت  » استو      « چنان به چشمهايش دقيق شده ب
ه  ی« ک د » فران تزده ش ز پ . وحش رد دو چي ی ميک رک  . يش بين ا اورا ت ي

ه                 ه او هم داد و ميگفت ک ميکرد يااينکه درآغوشش ميگرفت و تسلايش مي
رد د ک ب خواه ز رامرت کافانه ای را تصور  . چي اه موش ين نگ اه چن هيچگ

  . نميکرد
  ؟»استو« :       بالحن وحشتزده ای گفت 

  به هيچکس نگفتی ؟ : تکرارکرد» استو      « 
ی      «  ت» فران م  : گف ون بگ وری بهش ه ج تم چ کهايش .  نميدونس واش

  . درآستانهً ريختن بود
   کی وقتشه ؟ -      
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  .اين را گفت واشکهايش سرازير شد.   ژانويه-      
ه بهتراست                 » استو        «  ان داد ک ه او اطمين او را درآغوش گرفت و ب

ود   وع باخبرنش ن موض ی ازاي تو « . کس ا  » اس راری ب ول وق يچ ق ه
ه      » فرانی« ت ، ولی بارديگر با او هماغوش شد و        اونگذاش فکر ميکرد ک

د  » هارولد« هيچکدامشان . هيچوقت تا اين اندازه خوشبخت نبوده   را نديدن
ه         » مرد سياه   « که ساکت و شبح مانند ، درست شبيه        ا ب ه ه ان بوت ، از مي

د و چون                   ه باريک شده بودن آنها نگاه ميکرد و هيچکس چشمهای او را ک
  . مرگباری به آنها نگاه ميکرد نديدمثلثهای 

  .      ديگر شب شده بود
  .، بی سرو صدا دورشد» هارولد      « 

        
  »فرانی گلد اسميت « ازدفتر خاطرات 

  
  ١٩٨٥      اول اوت 

  
تم تن نداش رای نوش زی ب حالم .       ديشب چي ان زده و خوش ی هيج . خيل

  . بهم رسيديم » استو« من و 
د       » یفران      «  ابوس خوابي دون ک راز   . متين و ب ه بغي د « هم آن » هارول

اندکی بعد ازنيمه شب ، بيدارشد و به طرف جائيکه         . شب راحت خوابيدند  
تاد              » فرانی«  الای سرش ايس ود رفت و ب ده ب د      . خوابي . ديگر نمی خندي

ود         . تمام روز را لبخند به لب داشت         چنان لبخند به چهره اش ثابت مانده ب
يچ                  که گاهی ف   د شد و مغز پ ره اش خواه کر ميکرد که باعث شکستن چه

فکرميکرد اگراينطور ميشد  ، تسکين می          . پيچش بيرون خواهد ريخت      
  . يافت 

  .      بالای سرش ايستاده بود و به جيرجيرکهای تابستان گوش ميداد
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ذرانيم       «  ای سختی رو ميگ يد»  .روزه اخود انديش دگی سگی : ب زن
روع٢٩ ه ش ا  ژوئي د وت ه داشت ٢٥ ميش ارف .  اوت ادام وی دائرةالمع ت

ود   ته ب ور نوش ون       . اينط د ، چ گی ميگفتن ای س ا ، روزه ن روزه ه اي ب
ود              . سگهای هار در اين روزها ، تعدادشان از بقيه روزهای سال بيشتر ب

ه               » فرانی  « به   داخت ک ود ، نظران ه ب که زير پايش با آرامش بخواب رفت
رای  ود ب ه از ژاکت خ ودچگون رده ب تفاده ک الش اس ايل . ب ی« وس » فران

  . کنارش قرارداشت 
ه    ی ميگ ش رو    :       ضرب المثل ت به ه روزی بخ الاخره ي گی ب هرس

  .ميکنه
.       زانو زد و از صدای ترق ترق زانوهايش ، لحظه ای ميخکوب شد              

ی   « قلاب ساک     . ولی کسی متوجه نشد       ه          » فران خ ک رهً ن رد وگ از ک راب
وه   . رد ، بازکرد و دستش را به داخل ساک برد      ساک را جمع ميک    چراغ ق

ه    » فرانی« . ً قلمی را روی محتويات ساک گرداند       بخواب عميقی فرورفت
زد          ان تکان خورد     . بود و زيرلب حرف مي د « . ناگه د    » هارول نفسش بن

د رد   . آم دا ک اک پي ه س رد را درت تجو ميک ه جس ه ک ه  . آنچ يمی ک ر س دفت
دنبالش ميگشت ، پشت دو بل  هً  ب ه درکيس هً اطلس ک ز و يک کتابچ وز تمي
ود ، قرارداشت   تيکی ب از   . پلاس را ازصفحهً اول ب رد و آن ارج ک را خ آن

املا        ی ک وه را روی دست خط  فشرده ول ای  " کرد و نور چراغ ق « خوان
  .انداخت» فرانی 

  
   . ١٩٨٥      ششم ژوئيه 

  
راه    موافقت کرد که ب   » بيت من   «       پس از کمی اصرار، آقای       ا ما هم

  .....شود
د               » هارولد      «  هً خوابش خزي ه درون کيس اب رابست و ب اره  . کت دوب

ی نداشت    ه رفيق رد ک رکوچولويی را ميک اس پس الگی ، .  ( احس ه س تاس
ه موجود                     ديل ب د تب ی ازآن ببع تند ول ه دوستش داش بچهً خوشگلی بودو هم

ود        ا دلت بخواد دشمن داشت         .)زشت و چاقی شده ب ا ت ادرش  پ . ام درو م
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د            ا    . اوراهمانطور که بود پذيرفته بودند و بحال خود گذاشته بودن توجه آنه
ه       تر متوج ی « بيش ود » ايم ی« .  ب م راه دور و درازش را » ايم ه

اب         » هارولد« . بطرف موفقيت و زيبايی طی ميکرد      ه  کت ايی ب هم از تنه
 بال ، انتخاب  پسربچه ای که هيچوقت برای تيم بيس. خوانی پناه برده بود   

ود و               . نشده بود  ده ب ده نش يس مدرسه ، فراخوان رای پل کسی که هيچوقت ب
ود  ال خ يلور« درخي ان س ا » لانگ ج ارزان « ي ا » ت ت « ي پ کن » فلي

 اين شخصيتها    هپسری که شبها ديروقت زير رواندازهايش، تبديل ب       . ميشد
د مهايش از    . ميش د و چش ابش راميخوان فحات کت وه ، ص راغ ق ا چ  و ب

بانهً خود را استشمام                وهيجان، خيره ميشد   دهً ش  بوی خفيفی از بادهای مع
حالا همان پسر خود را درکيسه خواب مچاله کرده بود و با چراغ      . ميکرد

  .را ميخواند» فرانی « قوه ، دفترچهً خاطرات 
رای لحظه          داخت ، ب د دفترچه ان وه را روی جل ور چراغ ق       وقتيکه ن

ه             . ای ، عقلش سرجاآمد      برای لحظه ای قسمتی از وجودش ميخواست ک
ايش  . از اينکار دست بردارد  آنقدر اين احساس قوی بود که تا پاشنه های پ

ارممکن      . نزديک بود که دست بردارد    . به لرزه افتاد   برای لحظه ای اين ک
ه    ل ازاينک د و قب رار ده ای اول ق اطرات را درج ر خ ه دفت د ک بنظر ميام

تناک و غيرق هً وحش ود  حادث ال خ ا را بح دد ، آنه وع بپيون ی بوق ل جبران اب
د و  ی « رهاکن د» فران درآن لحظه ميتوانست احساسات . را فراموش کن

ه   دک احساسات خوبی ک ا را باان د و آنه ودرا فراموش کن ز خ رت انگي نف
د   ايگزين کن ود ، ج ده ب ا مان د«. دراو بج ن  »  هارول ارو نک دايی . اينک ن

ی             درونی به او التماس ميکرد ک       ی ديگر خيل ردارد، ول ه ازاينکار دست ب
  . دير بود

ای  الگی ، ازکتابه انزده س ارو «       درش ن « ، »  اب « و » استيونس
رد            » رابرت هاوارد  دا ک ه پي . دست برداشت و به افسانه های ديگری علاق

د                    ز بودن م نفرت انگي ی دوست داشتنی و ه م خيل ه ه ه    . تخيلاتی ک ديگر ب
ايی  ای دري ال موشک و دزده ا درخي ه جای آنه ه نداشت ، بلکه ب ، علاق

ه    د ک می ميدي ای ابريش دن نم واب ب های خ ا لباس ی را ب ود ، دختران خ
ود را        م خ د و اوه و زده بودن اتن زان ای س الش ه ابلش ، روی ب درمق

کبير ميديد که لخت بر تخت پادشاهی لم داده بودو آماده بود تا » هارولد  «
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تهً           ه دس د         آنها را با شلاق چرمی ک ه کن ره ای داشت ، تنبي ا  . مرصع نق آنه
ا  تان شهر ، در آنه ر مدرسه های دبيرس هً دخت د و هم الات تلخی بودن خي

تند ا . نقش داش ن روياه هً اي ههم ه  ب ه نتيج اع احساسی در کمرش ک  اجتم
ا                     اورد ت ار مي اه بب ه بيشتر احساس گن انفجار مايع جنسی بود، ختم ميشد ک

ايع       . لذت   د وم هرسگی ،   .  روی شکمش خشک ميشد       پس از آن ميخوابي
  . بالاخره روزی شانس مياره 

      وحالا آن تخيلات تلخ و جراحتهای گذشته مثل ملحفه های زردرنگ            
د  ده بودن ده ش د و    . ، دور او پيچي ی مردن ت نم ه هيچوق ديمی ک تان ق دوس

  .دندانهايشان کند نميشد و محبت مرگبارشان متزلزل نميشد
داخت        . شت        به صفحهً اول برگ    نورچراغ قوه را روی صفحهً کاغذ ان
  .و شروع به خواندن کرد

اک     اطرات را درس ر خ حر، دفت ه س ده ب اعت مان ی«       يک س » فران
اط نکرد   " اصلا . گذاشت و قلاب ساک را بست        ا خونسردی فکر      . احتي ب

ر   رد ، اگ ی « ک رد  » فران رار ميک ت و ف د، اوراميکش دار ميش ا . بي کج
ه  يچ وجه در فرارميکرد؟  ب ه ه ی ب کا« طرف غرب ، ول « و » نبراس

  .توقف نميکرد» کلرادو
  .بيدارنشد» فرانی       « 

رد                تمناء ک ه تلخی اس ه خواب      .       به کيسه خوابش برگشت و ب وقتی ب
ود   بک ب وابش س ت ، خ نگ     . رف ه س ائينی تخت هً پ ه در نيم د ک واب دي خ

ال م      اه درح رهً م طح ک بيه س ای ش خره ه يبداری روی ص تردن ش . اس
دربالا ، لاشخورها، روی جريان هوای گرم درحال پرواز بودند و منتظر       

  . از ماه و ستاه ها خبری نبود. خوردن جنازهً او بودند
اريکی ظاهر شد                الای سرش درت تناکی ، ب .       وبعد چشم خونالود وحش

ی درعين حال            .  مکار وغير طبيعی بود    شنگاه ود، ول از نگاه ، ترسيده ب
  . شده بودشيفته 

  .      چشم ، اورا به طرف غرب ميخواند
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      به طرف غرب ، جائيکه هنوز صبح نشده سايه ها جمع شده بودند و           
  . درگرگ و ميش به رقص مرگبار خود مشغول بودند

د ، درغرب شهر       » ژوليت «       آنروز غروب ، وقتی که اطراق کردن
وی « در  ی ن د» ايل د و ميگ . بودن و ميخوردن د  آبج د و ميخنديدن ر . فتن فک

ه  . ، از شر باران خلاص خواهند شد      » اينديانا«ميکردند با گذشتن از        هم
ار  د« از رفت ابقه ای  » هارول ی س ور ب ون او بط د ، چ ب ميکردن تعج
  .شنگول بود

ه     » فرانی        «  د « اواخر شب ب د « هی   : گفت   » هارول فکر  » هارول
  جريان چيه ؟ .  باشمنميکنم هيچوقت تورواين قدر خوشحال ديده

ود            » هارولد      «  ه ب ود و گفت ا خوشحالی چشمک زده ب ه   : ب هرسگی ي
  . » فرانی« روزی شانس مياره 

ی      «  رد   » فران ب ک ی تعج د زد و کم ه او لبخن لاق  . ب ی اخ « ول
د ود » هارول وری ب زد  . همينط رف مي ی دارح اه و معن ه کوت م . هميش مه
  .د که همه چيز داشت روبراه ميشدآنچه که مهم بود ، اين بو. نبود

  .نوشتن دفتر خاطرات خود را شروع کرد» هارولد«       آن شب 
  

                                                    
 * * * * * * * * * * * * *                                                    

* *  
  

  ٣٨فصل 
  

يد    . وخيزان از شيب بالا ميرفت             تلوتلوخوران وافتان    ای خورش گرم
شاهراه ، از انعکاس    . معده اش را پخته بود و مغزش را تنوری کرده بود          

يد     ا ميدرخش اری اسم او       . اشعهً گرم ن البرت     « روزی روزگ د اروي » دانل
  .  ميشناختند» مرد آشغالی« بود ، ولی حالا برای هميشه اورابه نام 
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  .را ببيند» سيبولا«  ای       ميتوانست شهر افسانه
« به پائين ، به شهر       . درلباسهای مندرسش تلو ميخورد   .       سرپاايستاد  

يبولا اه ميکرد»  س ا. نگ ود ، شهر روياه ه شهر موع ال و وضعش . ب ح
مچ دستش که بعد از پريدن از نرده های مخازن بنزين شکسته        . وخيم بود 

چ او ب ود و حالا م دجوری جوش خورده ب ود ، ب مئز ب دگی مش ه برآم ه ب
ديل شده              ود، تب ده شده ب بيده ای پيچي م چس د کثيف و به کننده ای که در بان

تمام استخوانهای انگشتهای دست شکسته به طرف بالاکشيده شده بود          . بود
ا مچ         . ودستش را شبيه به چنگال حيوانات کرده بود        انه ت دست چپش از ش

ه               ه داشت ب ديگر  . آرامی خوب ميشد     ، توده ای از بافتهای سوخته بود ک
ل رنگ          بونميداد و چرک نميکرد، ولی گوشت جديد بی مو و صورتی مث

ود اب . عروسکهای ارزان قيمت ب ون او آفت ه لب و مجن د ب رهً پوزخن چه
ود  ده ب ده ش وخته و پوست کن ود و صورتش  . س ده ب ريشش کثيف وژولي

وی            دو                    پ چرخه  رازجای زخمهايی بود که براثر دررفتن چرخ جل
ه ارزان      . اش و افتادنش حاصل شده بود    ی رنگ و رورفت ار آب راهن  ک پي

راهنش ، جای     . قيمتی بتن داشت و شلوار مخمل کبريتی کهنه بپاداشت            پي
دند ر ميش م بزرگت ه دائ دن داشت ک ه . لکه های عرق ب ه پشتی اش ک کول

ود            يکی از  . بتازگی تهيه کرده بودهم مثل صاحبش کهنه و مستعمل شده ب
ودو بن ده ب اره ش غالی« دهايش پ ه  » آش ی ک رين وجه ه بهت مه را ب تس

ه های                  رهً خان ل کرک ميتوانست گره زده بود وحالا کوله پشتی ، کجکی مث
ود      ان       . جن زده ، به پشتش آويزان ب راز شن بياب ود و درزهايش پ کثيف ب

ود ای   . ب ود و پاه ته ب ايش بس ه پ اب ب ا طن ا داشت ، ب ه بپ ايی ک صندل ه
  .لودش بدون جوراب از آنها بيرون زده بودزخمی و شن آ

ود    ه آسمان وحشی    .      او به شهر که زير پا و مقابلش بود خيره شده ب ب
ره                و مرگبار و به آفتاب  سختگير وخشن که اورا چون تنور ميسوزاند خي

د يد . ش اد کش روزی . فري اکی از پي ادی وحشی وح رای . فري غول اج مش
ون آ ه و     جن اده رقص پيروزمندان زی روی سطح داغ و درخشان ج مي

ی رشته            . شد ل آب د و قل وب می وزي اد داغ صحرا از جن درهمين حال ، ب
ه    » اسپاتد  « و  » فرنگات  « کوههای     انطور ک ، با دندانه های خود ، هم

د        دی ، آسمان را اره ميکردن ی قي ا ب د ب ه آن مشغول بودن . هزاران سال ب
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ل     ک اتومبي اده  ي رف ج اکلن کاننلي« آنط رد ت« و   » لينانت در ب ، » ان
سرنشينان اتومبيلها ، پشت     . بطول کامل ، درشن مدفون شده بودند      " تقريبا

د     ده بودن ايی ش ل مومي هً اتومبي وتر از . شيش غالی « جل ت  » آش ک وان ي
ود     ن           . واژگون شده ب ا در شن دف ق چرخه ا و طب ه جز چرخه ز ب ه چي هم

  .شده بود
ا کفشهای      .       ميرقصيد   ود          پاهايش ب يده شده ب درس پوش ادکرده و من . ب

د  ائين ميپري الا و پ تانه ب اده ، مس ه  . روی ج راهنش  ب ورهً پي اره پ هً پ دنبال
. قمقمه اش به کوله پشتی ميخورد و دنگ دنگ ميکرد          . پرواز درآمده بود  

ان    رم ، تک اد گ د و درب ده بودن از ش مان ، ب د پانس ودهً بان ای فرس ه ه دنبال
املا           پوست سوخته اش  . ميخوردند وز ک ود و هن ام  "  که بدون چروک ب التي

ود،              . نيافته بود ، برق ميزد     ر ساعت ب بيه فن ه ش رگهای روی شقيقه اش ک
د  رده بودن ود     . ورم ک ده ب دا گذران ه خ ه را در ماهيتاب ک هفت « از . او ي

د از نوک                » يوتا ود وبع رده ب ی حرکت ک ا « بطرف جنوب غرب » آريزون
ی عقلش را از دست            » نوادا«گذشته بود و بعد وارد         شده بود و حالا بکل

  . داده بود
د  واختی را ميخوان ه ميرقصيد ، آهنگ يکن انطور ک ری .       هم يک س

دتی            . کلمات را دائم تکرارميکرد     ه م د درآسايشگاهی ک ه ميخوان آهنگی ک
ه    « ترانه ای بنام    . درآن گذرانده بود ، آهنگ محبوب ديوانگان بود        ريم ب ب

اور  « گروه سياهپوست به نام بود که توسط » کافه   رج  ( »  تاور  آو  پ ب
  .اجرا شده بود) قدرت 
  ... ، ها مپتی ، بامپتی  بامپ » سيابولا « -      

ا         . ، جهش ميکرد      » بامپ «  باهر بارگفتن کلمهً       د ت در رقصيد و پري آنق
ود و     مهايش شناورش وی چش زی جل د، چي ديد ، باعث ش ای ش ه گرم اينک

مان سرسخت و آفت د آس ين ش د و نقش زم تری ش ه . ابی ، خاکس درحاليک
بيهوش شده بود قلب خسته اش ديوانه وار درسينهً  عطش زده اش             " تقريبا

ذيان ميگفت و                . ميتپيد   دنی اش ، درحاليکه ه روی ب دهً ني با آخرين بازمان
پوزخند ميزد ، خود را به وانت واژگون شده رساند و درسايهً مختصر آن  

  . گرما ، ميلرزيد و نفس نفس ميزدباوجود . درازکشيد



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥١٧ 

 ٥١٧

  سيبولا ، بامپتی   بامپتی بلپ ، :        با صدايی شبيه قورباغه گفت 
ت  ه اش رابرداش دش ، قمقم ال مانن وب چنگ ت معي ا دس ه .       ب قمقم

ا آخرين قطرهً آب         . خالی بود ، ولی اهميتی نداشت       " تقريبا اوميخواست ت
ا غروب آف         د             باقيمانده را بنوشد و ت د وبع ان محل ، جاخوش کن اب درهم ت

ه     . برسد» سيبولا« جاده را بپيمايد تابه شهر  ه ب انه ای ک هفت  « شهر افس
ی    . معروف بود » شهر دريک شهر     واره های طلاي امشب ميخواست از ف

ورد     ت آب بخ ش ميخواس ه دل هر ، هرچ بر    . ش روب ص ا غ د ت ی باي ول
  .لاقه داشت از نظراو خداوند ازهرکسی بيشتر به آتش ع. ميکرد

را امتحان          » سيبولا«       بله امشب آب     د آن رامينوشيد و مزهً شراب مانن
ه                . ميکرد ان ب ل کن رم را قلق قمقمه را سروته کرد و آخرين قطرات آب ول

تاد ده اش فرس رت    . مع ه صحرا پ ه را ب د ، قمقم ام ش يدنش تم ی نوش وقت
  . کرد

ذت       .      عرق مثل شبنم روی پيشانی اش نقش بسته بود         ا ل  اودرحاليکه ب
  .ميلرزيد و معده اش از نوشيدن آب به درد آمده بود، دراز کشيد

يبولا « :       نجواکنان گفت    ام    »  س رات    . من دارم مي اری بخوای ب هرک
  .زندگيم مال تو. ميکنم
   بامپتی ، بامپتی ، بامپ -      

ودگی                      ود ، احساس خواب آل ع شده ب ا حدودی رف       حالا که عطشش ت
به خواب رفته بود که فکر وحشتناکی مثل        " تقريبا. داشت براوغلبه ميکرد  

  . تيغهً سرد خنجری ذهنش را شکافت 
  سراب باشه چی ؟» سيبولا«  اگه -      

  .نه  امکان نداره . نه :       زيرلب گفت 
  .      ولی تنها انکار اين موضوع نميتوانست اين فکر را ازذهنش بزدايد

هً  ت           تيغ رد و نميگذاش وراخ ميک د  وس نش را ميکاوي ی ، ذه لعنت
د ه     . بخواب د ، چ ورده باش راب ، خ ک س رای ي ش را ب رهً آب هً ذخي اگرهم

د  راو ميام ار     . برس بيه رفت ار ش ن ک ود واي ده ب ه ش ودش ، ديوان ده خ بعقي
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ا           . ديوانگان بود  ود، قطع يش نب جان خود را     " اگرآنچه ديده بود ، سرابی ب
  . ست ميداددراين بيابان از د

د                 خ رافراموش کن ن واقعيت تل بزحمت  .       بالاخره نتوانست امکان اي
اده برگشت    ه ج د و ب د ش ی و   . ازجابلن اس بيهوش ر احس ت دربراب بزحم

ا نگرانی         . تهوع که او را تهديد ميکرد ، مقاومت کرد         ه ، ب درسينه کش تپ
ود      ده ب يده ش انی پوش ان بياب ار و گياه ه از خ ايش ک ت زيرپ ه دش  ، ب

  .نفسش درسينه بندآمد و با آه ممتدی بيرون آمد. نظرانداخت 
د ،         . شهر افسانه ای را ميديد    » سيبولا      «  دنبالش گشته بودن خيلی ها ب

  .، آنرا پيداکرده بود» مردآشغالی « ولی بالاخره 
ه     ی رنگ ، احاط ای آب ا کوهه ه ب ان ، درحاليک تهای بياب       در دوردس

ا             شده بود و خود نيز       يد، شهر ب بخاطر مه ناشی ازگرما ، آبی بنظر ميرس
د    ده ميش د ، دي رق ميزدن وير ب ای ک ه در گرم ايی ک ا و خيابانه . برجه

  ....درشهر تحرک ديده ميشد و مهمترازهمه آب . درختهای نخل را ميديد
شروع به زمزمه کرد و خود را بزحمت به سايهً           ...... » سيبولا « -      

امشب پس ازآنکه مشعل        . ه تصور ميکرد، دورتربود   ازآنچ. وانت رساند 
ه                    ه ميتوانست عجل ا ک ا آنج خداوند ، خاموش ميشد ، او حرکت ميکرد و ت

ه ميکرد   » سيبولا«او خود رابه                     . ميکرد ميرساند و اولين کاری ک
ياه   « بعد . ، اين بود که با کله داخل اولين خوضچهً آب ميپريد        رد س ، » م

ه او ان کسی ک رد  هم دا ميک ود را پي ده ب ا فراخوان ه اينج ه . را ب ردی ک م
ود         انده ب يبولا «در          . اورابه کوه و دشت و بالاخره به کوير کش » س

  . بود
ود   » مرد تاريک    «       او يعنی      يبولا « او در   . سرسخت ب منتظر  » س

غالی «  اران او ارتش » آش ود و ي د» شب« ب واران رنگ . بودن ا س آنه
رگ دهً م اب   پري ل آفت ا مقاب د وت د و روزی از غرب حرکت ميکردن  بودن

ه لب درحاليکه           . درحال برخاستن پيش ميرفتند    د ب ه و پوزخن ا بيرحمان آنه
يدند              د، ازراه ميرس اروت ميدادن ده کشان از       . بوی گند عرق و ب ا عرب آنه

يدند غالی « .     راه ميرس ت   » آش ی نداش ده کش ه عرب ه ای ب ا . علاق آنه
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اوز و  رای تج دب ی ميامدن ره کش ارت . به ل و غ رای قت ا . ب هً اينه هم
  . درنظراو پشيزی ارزش نداشتند

  .      آنها درسرراه خود ، همه چيز را ميسوزاندند
د  » مرد تاريک « در رويا ، .       از سوزاندن ، لذت ميبرد     بسراغش آم

ه             .   درحاليکه دربلندی ايستاده بود و دستش را به اطراف باز کرده بود ، ب
غالی «  ود » آش وختن ب ال س ه درح ان داد ک وری را نش ل . کش هرها مث ش

مزارع حاصلخيز ، با خطوط آتشين ، بتصوير کشيده         . بمب منفجر ميشدند  
ورگ  « ، » شيکاگو  « رودهای  . شده بودند  « و » ديترويت « ، » پيتزب
ام  وختند » بيرمنگ ا درآتش ميس ه روی آنه ناور ب طهً نفت ش رد «. بواس م

همين . وضوع بسيار ساده ای را درخواب به او تفهيم کرده بود، م» سياه 
  . موضوع ، اورا تا بدينجا کشيده بود

از          . تو فرماندهً آتشبار من خواهی شد      « -       ه من ني تو مردی هستی ک
  ».دارم 

د   و غلتي ه پهل د و   .       ب وخته بودن ن س ايش از وزش ش ا وپلکه ه ه گون
داد       اوداشت اميد خود  . ملتهب بودند  ان وقتيکه چرخ      .  را ازدست مي ازهم

ه بنظر        . دوچرخه اش در رفته بود، اميدهايش مبدل به يأس شد           ن هم ا اي ب
کارلی « ميرسيد ، خداوند، خدای کلانترهايی که پدران راميکشتند، خدای     

ود و             . استاز مرد تاريک قويتر   » بيتز رده ب وی ک ولی او ايمان خود را ق
ود   ه داده ب ت ادام ل       وقتي. بحرک ان ، قب ن بياب ه دراي يد ک ر ميرس ه بنظ ک

د سوخت ،    » مرد تاريک« ، به شهر » سيبولا« ازاينکه به    برسد، خواه
  . را يافته بود» سيبولا«بالاخره  

رد تاريک   « خواب  . ، و بخواب رفت     » سيبولا« :      زيرلب گفت    » م
  . ودخوابهايش راجع به وقايعی بود که او را به اينجا کشانده ب. را نديد

ود    » گری«       بعد از سوختن دستش ، اولين بار در شهر           خواب ديده ب
ا         . اين موضوع يکماه پيش اتفاق افتاده بود      .  ه قطع ن تصور ک " آنشب با اي

ود    ه ب واب رفت د ، بخ د ش قط خواه دی    . س وختگی ب ين س ا چن يچکس ب ه
  . نميتوانست جان سالم بدرببرد
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ا   وبه س      با شادمانی از يک سری مخزن نفت     ود و آنه ی ديگر دويده ب
ود              رده ب ز ک ود، تجهي ا را     . رابا چاشنی هايی که ناشيانه ساخته ب چاشنی ه

ه ازيک شيرفولادی               از لوله های فولادی و محلول پارافين قابل اشتعال ک
ود              يد ،     . که از محفظهً کوچکی حاوی اسيد جدا ميشد، ساخته ب وقتيکه اس

ل ميشد  و اشتعال باعث انفجار مخازن        فولاد  راحل ميکرد، پارافين مشتع     
رود و                . ميشد ی شهر ب ه قسمت غرب ل از انفجار ، ب او تصميم داشت ، قب

يد،    ه آتش ميکش رد وب ر ميک ف را منفج هر کثي ن ش ام اي ه تم نمايشی راک
  . نظاره کند

ه  در   ا اينک ود ي ايی رخ داده ب ا خط نی ي رين چاش ورد آخ ی در م       ول
هً خروجی              .قضاوتش اشتباه شده بود     وقتيکه با آچار شلاقی ، درپوش لول

ود           رده ب ده ای از        . مخزن را بازميکرد، چاشنی عمل ک فيد کورکنن آتش س
ود   ام دست   . پارافين درحال اشتعالی که از لوله بيرون زد ، ايجاد شده ب تم

دون د   .چپش را سوزانده بود   ه آتش ب ه روی   واين آتش شباهتی ب زين ک د بن
ت   زد نداش ت بري وب   درآ. دس ل چ ت ، مث ان دادن دس ا تک ورد ، ب ن م

ود        . کبريت درهوا ، آتش خاموش ميشد      ه    . اين يک زجر واقعی ب انگار ک
  .دستش در دهانهً آتش فشان مشتعل فرورفته باشد دردناک بود

ه دورآن    زن ب الای مخ ه وار ب زد، ديوان غ مي ه از دردجي       درحاليک
تگاه رو  وپ دس ل ت وران مث ود و تلوتلوخ ده ب ه  چرخي ا ب رده ه ت روی ن ل

د و      . شانس آورد که جان سالم بدر برد      . پائين دويده بود   پاهايش به هم پيچي
ود    ده ب دنش مان ر ب تعلش زي ت مش ه دس ورد ،درحاليک زمين خ م ب .   محک

ود         . نشست   ون ب وز از درد دچار جن ه فقط شانس و           . هن د ک دها ميفهمي بع
وران      فقط . اورا از سوختن نجات داده بود     » مرد سياه « شايد    قسمتی از ف

ود     ه ب دنش ريخت ه ب ارافين ب دهابود   . پ رای بع ا ب ن فکره لا. اي ط " فع فق
د          ه جلووعقب حرکت ده دنش را ب د و ب اد کن ه و فري دست . ميتوانست نال

  . برشته شده اش را دورازبدن نگاهداشته بود و زجرميکشيد
ن       نش اي ه ذه ورمبهم ب ت ، بط ت برميبس مان رخ ور از آس ه ن      وقتيک

و ه  موض رد ک ور ک ته ١٢ع خط ر کارگذاش نی ديگ ت چاش ه .  اس هرلحظ
ا منفجر شود           ج          . ممکن بود يکی از آنه مردن وخلاص شدن از درد ورن
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شديدی که می کشيد عالی بود، ولی مردن درشعله های آتش ، بی نهايت        
  .وحشتناک بنظرش ميامد

ان  د و تلوتلوخوران راه خود را ازمي ائين خزي       بهرشکل از مخزن پ
دنش نگه         . اتومبيلهای پارک شده انتخاب کرد     دست سوخته اش را دورازب

  .ميداشت 
يد، غروب شده                       تا وقتيکه به پارک کوچکی نزديک مرکز شهر رس

ود ازی . ب هً ب ين دومحوط ن ب ورد« روی چم افل ب ه فکر » ش نشست و ب
» دونالد اروين آلبرت     « اگر مادر   . چاره ای برای دست سوخته اش افتاد      

ی                     آن ذارد ، ول ره روی قسمتهای سوخته بگ ه او توصيه ميکرد ک جا بود ب
وثر      ن داغ م ا روغ ی از آب داغ ي وختگيهای ناش رای س ان ب ن درم اي

ين               برای.بود دهً ب اره ش اره پ  او حتی تصوراينکه روی گوشتهای جزغالهً پ
ود  ذارد مشکل ب ره بگ انه اش ک ج و ش ردن دست  . آرن ر لمس ک ی فک حت

  .نده بودسوخته اش ، آزارده
ود خودکشی ميکرد           ر ب ود       .شايد بهت رين راه ب ن بهت ل يک      . آره اي د مث باي
  .سگ پير خود را خلاص ميکرد

يد     وش رس هر بگ رقی ش مت ش ی از قس ار مهيب ان انفج ار .       ناگه انگ
ه از            . رشتهً زندگی ناگهان از وسط پاره شد       دی از آتش ک ايع مانن ستون م

ه     ود، ب ر ب ورانی ت م ن روب ه اب غ وای   آفت ی ، ه گ نيل ت و رن وا رف ه
ا              . غروب را روشن کرد    د ت مجبور شد چشمهای اشکبارش را باريک کن

  .قادر به تماشا باشد
رد  دن آتش حظ ميب رآوی از دي رايط زج ين ش ی درچن احساسی .       حت

ود       ود وارضاء ميشد         . بالاتر از حظ کردن ب ده ب رين    . سرحال آم آتش بهت
ود  ايش ب لاج درده ورفين. ع ی از م رد ،   حت دا ک د پي ه روز بع م ک  ه

ه        . ( موثرتربود بعنوان يک زندانی قابل اعتماد ، او در درمانگاه ، کتابخان
و گاراژ زندان خدمت کرده بود و مورفين و داروهای ديگر را ميشناخت              

رای او آتش      . او آتش را مسئول زجر و ناراحتی فعلی اش نمی شمرد          .)  ب
  . ه الان و هميشه به آن نياز داشت آتش ، چيزی بود ک. خوب و زيبا بود
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 آشغالی    که محلی        چند لحظه بعد، مخزن ديگری منفجر شد وحتی در        
 سه مايل با آن فاصله داشت ، اوميتوانست فشار هوای          درآن ايستاده بودو  

د  د يکی ديگر منفجر ش د وبع ده را احساس کن رم منبسط ش دازيک . گ بع
ازن م ا ازمخ ه ای ، شش ت د دقيق ی ، مکث چن ی درپ ل،  پ ل آتش مسلس ث

ی                  . منفجر شدند  رد ، ول اه ک ه آن نگ نور، آنقدر شديد بود که ديگر نميشد ب
داد ای زرد آتش درچشمش . او اهميت نمي عله ه ه لب داشت و ش د ب لبخن

  .حالا ديگر دست مجروح و فکر خودکشی را ازياد برده بود. ديده ميشد
ا      هً آنه ا هم يد ت ول کش اعت ط يش از دوس وند       ب ر ش ت .  منفج تاآنوق

املا  ود " ک وا تاريک نب ی ه ود، ول ده ب شب از شعله های زرد و . شب ش
  .آتش در تمام قوس افق درقسمت شرق ميرقصيد. نارنجی ، تب کرده بود

. هوا ده درجه گرمتر شده بود     . کردمي      حالا ديگر بايد پارک را ترک       
ی اش  ازی قبل ل آتش ب رد، مث د بطرف غرب حرکت ميک ان «  درباي پوت

ه لحظه        . بايد از آتش فاصله ميگرفت      » ويل   ا سرعت ، از آتشی ک بايد ب
ولی دروضعی نبود که بتواند سريع       . به لحظه وسيع تر ميشد، فرارميکرد     

د ت کن ه اش در  . حرک ت و قياف واب رف ه خ ا ب ب روی علفه دين ترتي ب
  .نورآتش، شبيه بچه های شيطان و خسته بود

ده               » همرد سيا «       درخواب ه سراغش آم ا شنل کلاه دار ب ه ب د ک را دي
ود    . است رای          . چهره اش نامرعی ب ره ب ا اينحال ، چه نا  » آشغالی  « ب آش
د ، انگار          . بود ه او متلک ميگفتن وقتی که مشتری های شيرينی فروشی ب

ود     ا ب ين آنه ردهم ب ن م التی آرام و متفکر داشت    . اي وقتيکه درماشين  . ح
ارميکرد ويی ک ار؛ش زن  چراغه ابون ب ا رو از  . و ص اک کنه رف پ ب
ردار زکن. روشيشه ب ا صابون تمي ارو ب ينتو . رکابه ا ميخوای ماش هی آق
دازيم    رق بن ها ؛ب ه دستکش تش   ي درحاليک ت راس فنج دردس نس اس ی ازج

ه ساعتها      .پوشيده بود، به اين دستورها گوش ميداد   ار ، دستهايش ک آخر ک
ردهً     ای م بيه ماهيه ود، ش د ب تکش مان د و  در دس ه ميش گ ورورفت رن

د  فيد ميش ل س اج في ل ع ايش مث رهً  . ناخنه ه چه يد ک رد « بنظرش ميرس م
ک ه واری از  » تاري د ديوان يد و لبخن ش ميدرخش ون آت ه چ را درحاليک

وی           هً جل ه از روی شيش واج آب ک خوشحالی به لب داشت، پشت غشاء م
ود     ده ب ت دي ائين ميريخ ين پ ت    . ماش ه تيمارس ر او را ب ه کلانت ی ک ان وقت
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ه لب                 د ب رهً پوزخن د، چه فرستاده بود، وقتيکه به اوشوک الکتريکی ميدادن
ره اش چون       . اورا بالای سرش ديده بود     ه چه رد تاريک   « مددکار ک » م

ود                      ميرسيدبنظرش   ه دسته های صندلی ، بسته شده ب ه دستش ب ، به او ک
نم         : ميگفت   و سرخ ک ه از         . پسر ميخوام مغزت نم ک اری ميک ه ک د  « ي دانال

د ، هزار        . تبديل بشی   » مرد آشغالی   « به    » روين البرت   م لحظه ای بع
د   زش ميش رق وارد مغ ت ب رهً . ول ک  « او چه رد تاري ناخت » م را ميش

ا رخ             ،هيچوقت بدرستی نميشد چهره اش    . ه در ورای شعله ه ره ای ک  چه
ه        ،مينمود رهً غولی ک ه چه  چهره ای که هوای داغ و مسحورکننده ، آنرا ب

  . .، را ديديخورد تبديل ميکرددرهواموج م
زندگی . هرکاری بخوای ميکنم    :        بااحساسی حاکی از قدردانی گفت      

  .من برای توئه
رد تاريک      «  الابرد و  » م ود ، ب نلش ب تينهای ش ه در آس تهايش ک دس

د  ياهی درآم ادک س کل بادب د و  . بش تاده بودن ی ايس ل مرتفع ا درمح آنه
  .ميسوخت زيرپايشان ، آمريکا درآتش 

الش     .       من تورو به فرماندهی آتشبارم منصوب ميکنم       ه دنب توهمونی ک
  .بودم

ده     ده ش وش ران ده پ ربازان ژن ری از س ی ده هزارنف واب ارتش       درخ
ارتشی خشن و وحشی که بالاخره      . ميديد که بطرف شرق درحرکت بودند     

د     ت کنن د ، حرک ه بودن ق يافت پ ، ک  . توفي واربراتومبيلهای جي اميون ، س
ه                  ه گردن آويخت اتوکاروان  و تانک بودند و هريک ازآنها سنگ سياهی ب
بود که درمرکزآن ، لکهً قرمزی ديده ميشد که ميتوانست يک چشم يا کليد              

  . باشد
زرگ داشت ، خود را    ه تايرهای ب ه ک انکر عظيم الجث الای يک ت       ب

د ت       . ميدي الم اس هً ناپ راز ژل انکر پ زن ت ه مخ ت ک راو  .ميدانس ت س  پش
د               ه دريک ستون حرکت ميکردن د ک ا  . کاميونهايی درحرکت بودن کاميونه

د تيکی بودن رهً پلاس واد منفج ين و م دربرخی ديگر ، آتش . پرازبمب ، م
افکن، فشفشه ، موشکهای حرارت جو، نارنجک ، مسلسل  و سکوهای                  

  . پرتاب موشک قرارداشت 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥٢٤ 

 ٥٢٤ 

نم     هرکاری ب :       دررويا بالحنی تشکرآميز گفت      رات ميک روح .خوای ب
  .و جانم متعلق بتوست 

در دلت بخواد        : با لحنی جدی گفت        » مرد تاريک         «  ذارم هرچق مي
  . بيا به شهرمن تا همه چيز برات روشن بشه . آتيش روشن کنی 

  . کجا بيام؟   کنجکاوی شديد ، آزارش ميداد-      
د ميشد گفت         » مرد تاريک    « -       ه طرف غرب        :درحاليکه ناپدي .  ب

  .پشت کوهها به طرف غرب 
د دار ش اه بي ود .       آنگ ود و هواروشن ب ده ب ام نش وز شب تم ا . هن گرم

هً ضخيمی          . خانه ها منفجر ميشدند     . طاقت فرسا بود   ر لاي ا درزي تاره ه س
د ده بودن ن ش از . از دود ناشی از نفت ، دف ز دوده آغ ارانی از ذرات ري ب

  .  برف سياه پوشيده شده بودندزمينهای بازی، از. شده بود
ه   رد ک ود واحساس ک اره اوراسرحال آورده ب د ، دوب هً امي       حالا بارق

د ه ده ت ادام د بحرک اد . ميتوان راه افت رب ب رف غ ه ط ان ب گ لنگ . لن
ا          ه ب د ک هر راميدي داخت و ش ی ان ب م ه عق اهی ب اهی ، نگ د گ هرازچن

ود        ا بااحساسی   .  انفجارهای پی درپی درحال سوختن ب بيه عشق    " تقريب ش
يد  ا: انديش ون ميسوزيد . احمقه ه ت يد . هم ه ميش ون جزغال ه ت وقعش هم . بم

دند         وع       . آخرين بازماندگان طاعون درآتش به دود تبديل ش د از طل کمی بع
در شمال   » شيکاگو « .  شد » ايلی نويز « وارد ايالت   » آشغالی« آفتاب،  

هر . قرارداشت  ت « ش ود» جولي ی ب وب غرب ه آتش در. درجن  دودی ک
  . خود ساخته بود ناپديد شده بود

  .      دوم ژوئيه بود
ه   ی      او روياهای خود درورد  زين ک  مخازن نفت و واگن های حامل بن

ل اشتعال را                     ديمی قاب د و ساختمانهای ق درکنار خط آهن رديف شده بودن
ود رده ب ری در . فراموش ک زور وارد مطب دکت دازظهر ، ب روز بع « آن

وطی بزرگی          . و مقداری مورفين برداشت     شد» شيکاگو ه ، ق   از داروخان
ه ضخامت                    از وازلين پيدا کرد و آن شب دست سوخته اش را با لايه ای ب

انگار تشنگی اش   . احساس تشنگی ميکرد  . دوسانتی متر از وازلين پوشاند    
د ع نميش يدن رف ا نوش ه . ب وط ب يلات مرب ک « تخ نش » مردتاري ، ذه
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ود رده ب ه وقت. رامشغول ک ت، دريافت ه خواب ميرف يکه غروب آن روز ب
  . بود» سيبولا« وعده داده بود » مرد تاريک « بود که شهری که 

ب  ک  «       آن ش رد تاري زی    » م ون آمي د جن د و بالبخن وابش آم ه خ ب
  . احساس اوراتائيد کرد

دهً            » آشغالی        «  يج کنن بخاطر سرمای لرزانندهً کوير ، از روياهای گ
ود         . ر شد خود بيدا  رم ب اخيلی گ ی سرد وي ا خيل هوای  . درکويرهميشه هواي

  . معتدل وجود نداشت 
د  د ش رد، ازجابلن ه ميک ه کمی از درد ، نال ا .        درحاليک رد ت سعی ک

ن   ه ممک ا ک تآنج د اس ظ کن ود را حف ادل خ ا  .  تع رش، ميليارده الای س ب
ه حس ميکرد ، ميتوان              . ستاره ميدرخشيد    د ک در نزديک بودن ا را    آنق د آنه

د   رده                     . لمس کن وير را روشن ک ادويی خود ، ک انور سرد و ج ا ب تاره ه س
  .بودند

اده برگشت  ه ج تهايش و درد .      ب ازک دس دن پوست سوخته و ن از دي
  .ورنجی که ميکشيد ، چهره اش درهم شد

رد        .       ولی حالا اهميتی نداشت      اه ک . لحظه ای صبر کرد وبه شهر نگ
ود       دربعضی نقاط ، سوس    وی چراغهايی که شبيه       اجاق های سفری ب

ساعتها بعد وقتيکه طلوع آفتاب به آسمان رنگ          . به راه افتاد  . ، ديده ميشد  
ده               » سيبولا« ميداد،   وه دي الای ک ل از ب درهمان فاصله ای بود که روز قب
ود                . بود يده ب ا نوش رهً آبش را يکج ه ذخي فراموش  . چقدر احمق بود که هم

د           کرده بود که د    وه ميکن د  . رکوير همه چيز بزرگتر از اندازهً واقعی جل بع
دنش               ام  داشت   از طلوع آفتاب جرأت حرکت کردن نداشت ، چون آب ب تم

ه کارميشد جايی                 . ميشد درت خود دست ب ام ق بايد قبل ازاينکه آفتاب با تم
  .برای استراحت پيدا ميکرد

زی            اده           يکساعت بعد از طلوع آفتاب ، اتومبيل مرسدس بن ار ج را کن
ود             . پيدا کرد    دفون شده ب يکی از   . قسمت راست ماشين تارکاب درشن م

رون                    ا را بي دهً ميمون نم افر چروکي ازکرد و دومس درهای سمت چپ را ب
يکی ازآنها پيرزنی بود که مقدار زيادی جواهرات سنگين وزن به           . کشيد  

نرمندان  شبيه ه  یخود آويخته بود و ديگری پيرمردی بود که موهای سفيد         
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ت غالی « . داش ت  » آش وئيچ را برداش رد، س ر ميک ه غرغ درحاليک
د   . وصندوق عقب ماشين را باز کرد      ا را       . چمدانها قفل نبودن ام پنجره ه تم

يله                 د ، بدينوس با انواع لباسها پوشاند و روی لبهً آنها سنگ گذاشت که نيفتن
  . دخمهً تاريک و خنکی برای خود تهيه کرد

ه درون اتوم د و بخواب رفت       ب ل خزي ر درجهت . بي نگها دورت فرس
  . درآفتاب تابستانی ميدرخشيد» لاس وگاس« غرب، شهر 

ود   د نب دگی بل ی      .       رانن ود ، ول ده ب دگی ندي وزش رانن دان ، آم درزن
ود د ب واری بل ه س ه  . دوچرخ ان روزيک ی هم ه ، يعن ارم ژوئي ری « چه ل

دروود ه » آن د ک ور « فهمي ک م ا بلي ر » ريت اد دارو دراث رف زي مص
هً     » آشغالی  « درخواب مرده است ،      ا          ١٠يک دوچرخ رد و ب دا ک ده پي  دن

را دست           . دوچرخه به راه خود ادامه داد      اوايل کار ، سرعتش کم بود ، زي
ار درست روی   . روز اول ، دوبار زمين خورد   . چپش حرکت نميکرد   يکب

د  د ش ادش بلن د و فري وخته اش فرودآم تش، چرک. دست س وختگی دس  س
اهی فکر    . کرده بود و بوی تعفن وحشتناکی ميداد  د گ ا « هرازچن » قانقاري

  . به ذهنش خطور ميکرد، ولی زياد دوام نداشت 
      کم کم به دوچرخه سواری با يک دست عادت کرد و سرعتش بيشتر             

د ه را    . ش ی ميتوانست دوچرخ ات براحت ب اوق ود و اغل طح ب اده ، مس ج
د دايت کن وختگی د. ه ود س ا وج ر  ب ه در اث ودن ک رخ ب اس ک ست و احس

داد   ه مي راهش ادام ود، ب ه او دست داده ب ورفين ب د م يش ازح تعمال ب . اس
ای     . ديوانه وار آب مينوشيد و غذا ميخورد       » مردتاريک « راجع به حرفه

ودم     . تورو فرماندهً آتشبارم ميکنم   « .   فکر ميکرد  الش ب ه دنب تو همونی ک
. «  

  !  چه کلمات زيبايی -      
ررا      ا نش مک واری درذه ه س ين دوچرخ ات ، درح ن کلم داز  " ي ين ان طن

ه     « به زمزمهً آهنگ کوتاهی که      . ميشدند ريم کاف ام داشت ، مشغول       » ب ن
رد        » سيبولا« کلمهً  . شد دا ک د        . کم کم به ذهنش راه پي ه باي وز آنطور ک هن

  .وشايد عقلش را ازدست نداده بود، ولی نزديک بود 
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حالا در   . گذشت   » ميسی سی پی      « از  » غالی  آش«       هشتم ژوئيه ،    
وا«  ود» آي مال  .ب اردهم از ش وری«   روز چه ت و وارد » ميس « گذش

ود       . شد» نبراسکا وی       وحالا دست چپش کمی بهتر شده ب ايش ق  عضلات پ
د ده بودن ه داد . ش ه حرکت ادام وا ب ام ق ا تم ديدا. ب ه سرعت را ش از ب " ني

  .احساس ميکرد
رد        » يسوریم«       درقسمت غربی   ا راحساس ک ين ب رای اول ه ب ود ک ب

د  ت کن ت او دخال ايد در سرنوش دا ش ه خ کا« در  . ک اس » نبراس احس
ی    »  آيوا« شبيه  " تقريبا. چيزی اوراميترساند . ناخوشايندی داشت    ود ول ب

ی ازوقتيکه          » مرد تاريک  « آنجا.فرق ميکرد  د ول هرشب به خوابش ميام
  . گر بسراغش نيامده بودشده بود ، او دي» نبراسکا« وارد 

رزن   «    درعوض خواب    د  » پي د        . را ميدي درکابوسهايش ، خود را ميدي
يده   زارع ذرت درازکش ه روی شکمش درم ا .  است ک ج " از ترس تقريب فل

ای       . صدای قارقار کلاغها را ميشنيد    . شده بود  واری از برگه ابلش دي درمق
ود  د ذرت ب ير مانن ت . شمش ا دس ا را ب ی اراده لای برگه رزانش ب های ل

ه  . بازميکرد و دزدکی نگاه ميکرد    درخت سيبی با تابی که ازيک تاير کهن
روی تراس دم در، پيرزن سياهپوستی نشسته        . ساخته شده بود، ديده ميشد    

ود هً       . ب ک تران دن ي غول خوان ت ، مش ت داش ه دس ار ب ه گيت او درحاليک
د            . مذهبی قديمی بود     ه اسمش دونال ا ک اروين  مادر يکی از بچه محل ه م

  .بود ، همين ترانه را درحاليکه کارهای خانه اش را انجام ميداد، ميخواند
ود   ابوس ب ک ک واب ، ي ن خ ای آن ،   .       اي ه در انته اطر اينک ه بخ البت

اد       تناکی         . ماجرای وحشتناکی اتفاق می افت يچ عنصر وحش درنظراول ، ه
اب، هيچيک   . درکابوس ديده نميشد   ا  ذرت، آسمان آبی ، پيرزن ، ت  از اينه

ورکرد   تناک تص د وحش ا  . را نميش ا مخصوص رزن ه ه  " پي ايی ک پيرزنه
د و متلک    اب نميکردن اه سنگ پرت د ، هيچگ ذهبی ميخواندن ای م ه ه تران

  .بودند که سنگ پرت ميکردند» چارلی بيتز« افرادی مثل . نمی گفتند
ج ميشد                 ام شود از ترس فل انگار  .       ولی مدتها، قبل ازاينکه خواب تم

ان         ک ور درخش ه ن ود بلک وتی نب رزن فرت رد، پي اه ميک ه او نگ ه ب ی ک س
ا      ه تقريب ره        " مرموزی بود ک ان درخشش خي ا چن ود و ميتوانست ب ان ب پنه

ور شمع           ل ن کننده ای بروز کند که مخازن بنزين مشتعل درمقايسه باآن مث
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ه خاکستر                 . بودند ه ميتوانست چشمهای او را ب نوری که چنان قوی بود ک
د و درخلال اين قسمت ازکابوس ، صدای نهان ضميرش ميگفت             تبديل کن 

د   :  ات بدي رزن نج ن پي و از دست اي نم من واهش ميک ا اون . خ وام ب نميخ
ه ای     . خلاص کنيد » نبراسکا« منو از شر    . طرف بشم    پس از آن هرتران

رزن                  امفهومی توقف ميکرد و پي که پيرزن ميخواند با ريتم بهم ريخته و ن
اه ميکرد           به محلی که اواز    اقه های ذرت ، دزدکی نگ بين ديوار مشبک س
داخت    يار        . نظر می ان ری پرازش الهای پي ای س رزن از چروکه صورت پي

ی               . بود   ده ميشد ، ول ه کاسه سرش دي ود ک موهايش آنقدر کم پشت شده ب
ه او ازآن  ود ک وری ب ده از ن يدند و آکن اس ميدرخش ل الم مهايش مث چش

  . وحشت داشت 
ی درعين حال                با صدای حا   ود ول کی ازسالخوردگی که دورگه شده ب

تند      : قوی بود فرياد ميزد    وی مزرعه هس نيدن    » آشغالی   « .راسوها ت ا ش ب
اه ميکرد ،                  ه خود نگ د و وقتی ب ر ميکن ه تغيي اين جمله احساس ميکرد ک

ديل شده است           ه راسو تب ا پوست       . ميديد که ب ه موجودی موذی ب ديل ب تب
د ره ميش وه ای تي ودبين. قه ده ب ز ش وک تي ه . ی اش دراز و ن چشمهايش ب

د       ياهرنگی دي ای س ه ه د و دان دنش لغزي ائين ب مت پ ه  . قس تهايش ب انگش
ود      . چنگال تبديل شده بود    بها        . او تبديل به راسو شده ب ه ش ی ک انور بزدل ج

  . به شکار جانوران ضعيف و کوچک ميپرداخت
يد و              اد ميکش يد ، فري ا              وقتی کابوس به اينجا ميرس زد ت غ مي در جي آنق

ه             . بيدارميشد وقتی بيدارميشد، خيس عرق بود و چشمهايش داشت از حدق
د رون ميام ان    . بي ا اطمين يد ت دنش ميکش متهای ب ام قس ه تم تهايش را ب دس

تپاچگی      . پيداکند که هنوز اعضای انسانی اش وجود دارند        ا دس درپايان ، ب
وز سريک ان    ه    ، سرش را لمس ميکرد تا مطمئن شود که هن سان است ون

  .سری که به شکل گلولهً  نرم و براق است 
اغلب اوقات از   .  مايل را سه روزه طی کرد      ٤٠٠،  » نبراسکا«       در  

ود  ه ب ت کلاف رز . وحش ه از م ی ک کا« وقت ت و وارد » نبراس « گذش
  .شد ، کابوسها تحليل رفتند واز شدت آنها کاسته شد» کلرادو

ان ازخواب        » يلابيگ«       ازطرف ديگر مادر     ه ناگه شب پانزدهم ژوئي
ود       » آشغالی « مدتی قبل   . پريد ته ب ه اش گذش رزن احساس    . از کنارخان پي
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وزی      رس و دلس وطی از ت ش مخل رد و احساس ايندی ميک رمای ناخوش س
وه     . نميدانست برای چه يا که دلسوزی ميکند      . بود تصورکرد شايد خواب ن

گام شکار، بی دليل کشته       که درکودکی درهن    است را ديده » آندرس« اش  
  . شده بود

  .با پيرمرد آشنا شد» کلرادو« در » آشغالی«       هجدهم ژوئيه ، 
ل     .       اسم او را بخاطر نداشت و اهميتی هم نداشت            رد ، اتومبي « پيرم

ا ماشين     . را ميراند » ماساچوست  « بزرگی با نمرهً    » تاندربرد مسافرت ب
رای     ، سريعتراز دوچرخه بود وهمين د      ل ب ود   » آشغالی « لي افی ب ل  . ک دلي

ه           ا ب ت ت رب ميرف ه غ ل او ب م مث رد ه ه پيرم ود ک ن ب ر اي رد « ديگ م
  .خدمت کند» تاريک

تن                   ابی راه راه ب راهن رک لوار پارچه ای خاکستری و پي       پيرمرد ، ش
زد، . داشت  ی حرف مي اد و ( وقت اق می افت ر اتف ن موضوع کمت ه اي البت

وقتيکه : ميگفت » آشغالی  « به  .) ام حرف ميزد  وقتی حرف ميزدخيلی آر   
ک «  رد تاري ان و     » م لاح طلب اورد از اص ت مي اع را بدس رل اوض کنت

د ،                 طرفداران حقوق بشر و همانهايی که کانال پاناما رامفت از دست دادن
بوی تعفن بيمارگونه   . تمام دامنهً صحبتهايش همين بود    . خبری نخواهد بود  

يد         ای ازاو متصاعد ميشد و م      وی  . رتب سيگار برگ ارزان قيمت ميکش ب
ال  ود ح ک ب د نزدي غالی « ب ی » آش اطر راحت ی بخ د ، ول م بزن را به

  .مسافرت با ماشين چيزی نميگفت 
ی درشهر دن«       آن شب را درهتل د» گل د از . سپری کردن رد بع پيرم

دون           . آمد» آشغالی« غروب آفتاب به اتاق      رد وب ه ک ا ل سيگارش را زيرپ
دن        اينکه ح  داخت   » آشغالی   « رفی بزند به قسمتهای خصوصی ب چنگ ان

غالی« .  ود » آش ده ب دان دي ا را درزن ور چيزه دان اگرطرف . اينط درزن
ول  ود قب ور ب ود ، مجب ر ضعيف ترب ی اگ داد ، ول د راه مي ود باي وی ترب ق

پيرمرد عقب نشينی    . يک سيلی به گوش پيرمرد نواخت       » آشغالی« . کند
اي    ه    » آشغالی  « . ی گفت و خارج شد   کرد و زيرلب چيزه فکر ميکرد ک

د          د دي ی        . صبح که بيدارشود، پيرمرد رانخواه رايش اهميت ن موضوع ب اي
ود          » نبراسکا« حالا که از    . نداشت   ه ب او . خارج شده بود، ترسش ريخت

  . بدون او هم به مقصد ميرسيد. نيازی به پيرمرد نداشت 
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وز آ     رد هن د ، پيرم بح روز بع ی ص اهم           ول ان ب ا چن ود و آنه ا ب نج
ود    اده ب اق نيفت زی اتف ه انگار چي د ک رد ، سيگارهای . برخورد کردن پيرم

متعفن خود را ميکشيد و مرتب ترانه های مبتذل گوش ميداد و زير لب به    
ان         ر بپاي وق بش أمين حق واهی و ت ه دوران  آزادی خ داد ک د مي ود نوي خ

  . رسيده است 
ی بنظر       " يرمرد کاملا فکرميکردکه پ » آشغالی      «  ديوانه شده است ول

د              ،ميرسيد بی آزار باشد    ئله را فراموش کن ه مس ا  .   ولی امکان نداشت ک ت
ان از    ر سرعتش ای ظه ه   ٦٠نزديکيه اعت ب ل درس اهش  ٤٠ ماي ل ک  ماي

ه .  يافت  د ب يد٣٠بع ل  درساعت رس داد.  ماي رد زيرلب فحش مي . پيرم
ا           دانهای  مصنوعی اش فش داد  سيگارش را بين دن م پشتش     . ر مي موهای ک

ود  ده ب ده  سرطاسش پخش ش ا . روی سطح پوست پوست ش ل آنه اتومبي
يچ و            " دائما ا پ از بين ماشينهايی که تعدادشان لحظه به لحظه بيشتر ميشد ب

اری بيصدا و            . تاب بحرکت خود ادامه ميداد       ه مرگب ه گون ا ب تمام اتومبيله
د   د ب            . بيحرکت بودن ور کردن ه عب اده ک يچ ج ل برخورد    از پ ار اتومبي ه چه

ود  رده ب غال ک اده را اش ه ج د ک املا. کردن اده را ک ا ، ج دود " اتومبيله مس
د و خون      " جسد مردی درحاليکه دست و پايش کاملا      . کرده بودند  باز بودن

ود    اده ب اده افت ود روی ج ده ب ک ش دنش خش ه روی ب ک او . کهن نزدي
  .عروسک شکسته ای به چشم ميخورد

ب رد زيرل ت       پيرم ان را  :  گف د فرم نم و بع ونم ردک نم ميت ر ک فک
ان     . چرخاند   زاق درده ه مخاط شد       » آشغالی « ب ديل ب صدای حرکت    . تب

  .چرخهای سمت راست ، روی شانهً خاکی شنيده ميشد
تم    : گفت  » آشغالی      «  ود       . من نيس ده ب ی ديگر ديرش درطرف او   . ول

  .  متر سقوط ميکرد٦٠اگر ازماشين خارج ميشد، . زمين ناپديد شده بود
ه           :       پيرمرد نجواکنان گفت     د ديوان رون؟  پوزخن ری بي بازم ميخوای ب

  .واری روی صورتش ظاهر شده بود
غالی      «  د    » آش ق نش ی موف دد ول مهايش را ببن رد چش عی ک ر . س زي

ده          زرگ دي پايش منظره ای از درختهای خاکستری کاج و تخته سنگهای ب
  . ميشد
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ه  -       ط ي ده   فق ه مون نچ ديگ ت  .  اي ب گف رد زيرل ای  .  پيرم ه ه گوش
ود رده ب ف ک انش ک ا. ده ود" او يقين ی آزار نب ی ب ود ، ول ه ب او . ديوان
  .ميخواست آنهارابکشد

د         احساس  » آشغالی « .       بطورمعجزه آسايی از مهلکه نجات پيداکردن
يده                  ائين کش رون و پ ه بي کرد که قسمت چپ عقب ماشين بنحو خطرناکی ب

نيد                  . يشودم ا و شن و ماسه را ش د صدای ريختن سنگريزه ه رد  . بع پيرم
ارداد   ه فش از را تات دال گ ت و پ زا گف ود، ناس ده ب تزده ش ه وحش . درحاليک

ه      ش ب ای آت ه ه اد و جرق ين افت اد و کف ماش ائين افت انش پ يگار از ده س
اس     . نداطراف پراکنده شد   درطرف چپ ، جسد يک فولکس واگن ميکروب

ده ب  ون ش د  . ودواژگ نيده ش ز ش دن فل ائيده ش ب س ای . صدای مهي چرخه
رد اد ميک ين بگس وب ه  . ماش ل ب ه اتومبي يد ک رای لحظه ای بنظر ميرس ب

  . طرف دره ميلغزد ولی اتومبيل باجهشی ناگهانی به جاده برگشت 
  .چشمهايش را بسته بود و بی اختيار ميلرزيد» آشغالی       « 

ه تو   رد ک اس ک دتی احس د ازم د       بع رده ان ف ک ه ای از  . ق دای خف ص
يد    ه او    » آشغالی « . جانب پيرمرد بگوش ميرس ازکرد و ب چشمهايش را ب

ود           . نگاه کرد  ان راست نشسته ب ينهً      . پيرمرد پشت فرم ه س هردودستش ب
دهانش  . صورتش مثل گچ سفيد شده بود     . استخوانی اش چنگ انداخته بود    

و         . به آرامی بازوبسته ميشد        ه طرف جل ان ب ان        ناگه خم شد و روی فرم
ه ترافيک سنگين                  . افتاد د ، انگار ب بوق اتومبيل بطور ممتد به صدا درآم

  . اعتراض ميکرد
د    . از ماشين پياده شد   » آشغالی      «  رد      . پاهايش ميلرزي ه طرف پيرم ب
ود     . اورابيرون کشيد . رفت چشمهايش بی    . پيرمرد براثرحملهً قلبی مرده ب

  . داحساس به آسمان خيره شده بو
ود ،   ا خ ار ب دتی کلنج د از م غالی «       بع ت اورا » آش ميم گرف تص

ود   ات نش هً حيوان ل طعم ا لااق دد ت د و درهاراببن ين رهاکن ع . درماش درواق
  .خوشحال بود که از شراوخلاص شده است 

  .شروع به حرکت کرد» آشغالی      « 
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اکرد  ل راره بح اتومبي يم ص اعت ده ون ر.       س ت ميک ته حرک د آهس
اده را       ه ج وبعضی اوقات ناچار بود از روی سقف و کاپوت اتومبيلهايی ک

ه روی آن     . بسته بودند بالابرود  ونلی ک ين ت ه اول ساعت سه وربع بود که ب
يد        تونل بسته است  : علامت   ود رس ود   ١٢.  نصب شده ب ه ب ل راه رفت .  ماي

ه  ر اينک ل   ١٢فک ردد غيرقاب ده برگ ف ش ينهای متوق ين ماش ل را از ب  ماي
ود ود و فکر ميکرد. تحمل ب تاده ب ابلوی . ايس ر : ت ته است ، زي ل بس تون

ود اده ب ا افت د. چرخ يکی از اتومبيله ق ش رو دقي ه روب دستش را روی . ب
اريکی   يايی را در ت د  اش ه ميتوان رد ک رد وفکر ک ان ک ايه ب مهايش س چش

  .تونل تشخيص دهد
ر ديگر راه رفت          ا     .       سيصد مت ا افت و   از روی اتومبيله زان جل ن و خي

بالاخره به ازدحامی از اتومبيلهای تصادفی و        . چاره ای نداشت    . ميرفت  
يد  اد رس د      . اجس وخته بودن ا س ت ه ينها و وان ی از ماش ی از . بعض خيل

ماشينها متعلق به ارتش بودند و بسياری از اجساد ، يونيفورم خاکی رنگ             
دان شروع           . بتن داشتند  اره راه بن درسمت  .  ميشد  در وراء اين صحنه دوب

ا را                      ی آنه ه علامت « چپ و راست ، ترافيک به دوسوراخ منتهی ميشد ک
  . معرفی ميکرد» تونل آيزنهاور

د   دت ميتپي بش بش غالی « .       قل د » آش ر ش ک ت وراخهای . نزدي آن س
رس    د ت ر ميش ه نزديکت اند و همانطورک نگ ، او را ميترس ده در س حفرش

د    ديل ميش ون تب ه جن املا او ميتوانس . اوب ه  " ت ک ی را ک ری  « احساس ل
دروود ل » آن نکلن« در تون د»  لي ت درک کن ه او و . داش « درآن لحظ

د         » لری رده بودن ه ک ه وحشت واقعی را تجرب . برادران همروحی بودند ک
ل    ه در تون ود ک ن ب اوت اصلی اي نکلن« تف اده  » لي طح ج اده رو از س پي

د     ود وبعضی از رانن طح آن ب ا همس ی دراينج الاتر  ول رده  ب عی ک گان س
د     تفاده کنن اده رو اس ا از پي د ت ی از    . بودن رخ بعض ک چ ب ي دين ترتي ب

ود     اده ب ری روی ج رخ ديگ اده رو و چ ا روی پي ل  . اتومبيله افت تون مس
ود  ل ب ه . ( دوماي غالی« البت وع     » آش ن موض ه ازاي ود ک انس آورده ب ش
ت تن .) خبرنداش ا راه گذش ردن از  تنه ت ک ل ، چهاردست وپاحرک از تون

 .داشت از ترس سکته ميکرد» آشغالی« . وی اتومبيلها بودر
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د    الاخره وارد ش رد وب اه ک ل نگ ه تون ادی ب دت زي ارديگری .      م ک
ده داده    » سيبولا«  شهر افسانه ای   و»مردتاريک«. نميتوانست بکند  که وع

د     ل ، تاريک ومسافت       . شده بود ، درانتظاراو بودن ه داخل تون ميدانست ک
دا، اهريمن،  و             ه . آن طولانی است     ازی ، خ ن ب « يچکس نميدانست دراي

  . ، چه موجوداتی منتظر بودند که او را به چنگ آورند» مرد تاريک
حالا ديگر راهی برای بازگشت وجود        .       با اين حال چاره ای نداشت       

ه                 . نداشت   ی اگر پيشروی ، اوراب راهی جز پيشروی وجود نداشت ، حت
  .د تحمل ميکردچنين جهنم تاريکی ميبرد باي

غالی       «  ور       » آش ل بط ق تون ی حل مت غرب رف قس ود را بط راه خ
داد  ه مي تمر ادام ن   . مس ان اي ت و تاپاي يش داس ولانی درپ فری ط س

املا ان راک ت زم اس گذش فرخوفناک ، احس ود" س ت داده ب . ازدس
  .کورکورانه با لمس اشيايی ، از ماشينی به ماشين ديگر ادامه مسير ميداد

دی                      بع ازگی جدي ه هوات رد ک د از گذشتن مدتی نامشخص ، احساس ک
  . اين باعث شد که به حرکت خود شتاب بيشتری بدهد.ه استپيدا کرد

اپوت            ه از روی ک ود ک      يک بار تعادل خود را ازدست داد ونزديک ب
ه اش خرد   د و جمجم ويی برخورد کن پر ماشين جل ه س ا سر ب ومبيلی ب ات

ود الا  . ش ه ب د ب ی بع ل ، درخشش    کم ياه تون قف س ای س رد و بج اه ک نگ
ده کهکشان     . ستارگان در آسمان را ديد     ره کنن با ديدن نور با عظمت و خي

رد و    . راه شيری به طور مضحکی شکلک درآورد      اه ک به پشت سرش نگ
ود     " آخر تونل تقريبا  . خروجی تونل را ديد    ری او ب ه   ١٥. دربيست مت  دقيق

ن موضوع را درک           بود که از تونل خارج شده بود و د         ن مدت اي رتمام اي
  . نکرده بود

غالی       «  رد » آش دن ک ه خندي روع ب ه اشک از  . ش ه زد ک در قهقه آنق
د  رازير ش ايش س ه ه رون زد و ازگون مهايش بي ل . چش وانگی او مث دي

ن او را         ا ذه ت ت م داش ان را ک ای بياب ط گرم ه فق ود ک ی ب ه نفيس ماهيتاب
ل  ی اوراکام ت روح وش آورد و حال دبج ت . کن ان ميتوانس ای بياب گرم

  .آخرين تأثيرات لازم برای ذهن بيمار او را مهيا کند
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دار شد              » آشغالی      «  ز از خواب بي . در صندلی عقب يک مرسدس بن
ا    . درست موقعی بود که گرگ و ميش داشت ازبين ميرفت            داخل ماشين ب

ا ت              » آشغالی« اينکه   ود ت انده ب ه   تمام پنجره ها را با پارچه پوش أثير گلخان
ود      . ای را به حداقل برساند، بينهايت گرم بود   اه خشکی ب د چ ويش مانن گل

د    ده باش يده ش مباده پوش ايش از س واره ه ه دي ايش ذق ذق  . ک قيقه ه ش
د ،               . ميکردند اآن لمس کن وقتيکه زبانش را بيرون آورد تاانگشتهايش را ب

ود          راه     . زبانش شبيه شاخه خشکيدهً چای ب ه پي نش را دور   مجبورشد دنبال
د   رد و در را بازکن تگيره را بگي د دس ا بتوان د ت رد . دستش بپيچ فکر ميک

م        ت ک دنش را دس دن آب ب م ش أثير ک ی ت رود ، ول ادگی راه ب د بس ميتوان
ه سطح              . گرفته بود  بمحض اينکه پا به زمين گذاشت ، پاهايش وارفتند و ب

رد اده سقوط ک ود. ج م داغ ب اده ه يد ،. کف ج ان و درحاليکه آه ميکش  افت
ا نشست        . خيزان خود را به سايهً مرسدس بنز رساند        . نفس نفس زنان آنج

د         ره ش ود خي يده ب رون کش ين بي ه از ماش ادی ک ه اجس ر ب ا تنف ا . ب اگرت
ا    » سيبولا« فرداصبح قبل از طلوع آفتاب به   بيه آنه نميرسيد سرنوشتی ش

ود ه . در انتظارش ب ان داشت ک يدن ب» مردتاريک« اطمين ه بخاطر رس
  .اهدافش ، اجازه نميداد که او بميرد

ان گفت        رای توست         :       پچ پچ کن دگی من ب ه        .  زن اب ب ه آفت ی ک ووقت
فيد                   داد خطوط س درت پاهايش بازگشت و درامت پشت کوهها فرورفت ، ق

ای  ا و خيابانه ه طرف برجه ته ب يبولا« گسس اد» س راه افت ای . ب ه ه جرق
  . نور ، هنوز از شهر متصاعد ميشد

ت ،            ر ياف حرا تغيي امگاهی ص ی ش ه خنک ای روز ب ه گرم ی ک    وقت
و خم      . احساس کرد که راحت تر ميتواند راه برود      ه جل درحاليکه سرش ب

لاس « بهمين خاطر تابلوی سبز شبرنگ  . شده بود ، بزحمت راه ميرفت      
  . را نديد کيلومتر ٣٠» وگاس

م گرفت استراحت         حدود نيمه شب ، درکنار جاده از پادرآمد و تصمي     
ت    ويش فرورف وابی پرتش ه خ د وب املا  . کن ود وک ر ب هر نزديکت الا ش " ح
  .مطمئن بود که به آنجا خواهد رسيد

ا ه"       تقريب ه ب ود ک يبولا« سحر ب ه » س ادرواقع ب اس« و ي » لاس وگ
ای               ٧درخلال آخرين   . رسيد انی پ ود، کفش کت وده ب ه پيم  کيلومتر راهی ک



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥٣٥ 

 ٥٣٥

ود و ح رده ب م ک پش را گ ائين چ اده پ ی ج رازيری خروج ه از س الا ک
شبيه صدای  " تقريبا. ميرفت، صدای پايش يکی خفه و ديگری پرصدا بود        

  .لاستيک اتومبيلی بود که پنچر شده باشد
هً            . کارش ساخته بود    "       تقريبا ائين ميرفت ، واقع اده پ ولی وقتی از ج

ز    جاده از اتومبيلها بند آمده ب       .  آمد غير منتظره ای پيش    د جسد ني ود و چن
  .ديده ميشد

  .بود» سيبولا« او حالا در . اوموفق شده بود
د ده ميش بانه ارزان قيمت در اطرافش دي وپ ش ايی .       صدها کل تابلوه

ی     « :که برآنها نوشته شده بود      ٦٠ ازدواج در    ؛» کليسای ازدواج زنگ آب
ه های  درفروشگاه مجلات مبتذل ، پشت شيش     .  ثانيه  ولی يکی عمر دوام       

ه   . حساس به نور ، رولزرويس نقره ای رنگی را ديد           د ک جسد زنی را دي
اب       ود. وارونه از تيرچراغ برق آويزان شده بود       هً آفت « صفحه از روزنام

عنوانی  . ندرا ديد که با باد به اين طرف و آن طرف ميرفت           » لاس وگاس   
ود                ن ب ايی ميکرد، اي اعون ط «  : که بيش از هرچيز در روزنامه خودنم

د    ری نميکن ار نظ يچ اظه نگتن ه ده  و واش ر ش اک ت ابلوی » .خطرن ت
ود   ده ب ته ش ه روی آن نوش د ک ی دي اتی بزرگ د « : تبليغ ل دايمون »  ني

ا از  ل آمريک ا ١٥درهت ت .  آگوست ٣٠ ت ه ميگف عاری ک ر ش « : يک نف
ادتميز ود ب اه آل اس گن ود » لاس وگ رده ب اک ک ل . را پ عار در مقاب ن ش اي

ک ج رين ي ی  ويت امزدی و عروس ای ن ه ه ط حلق ه فق ی ک واهر فروش
  . ميفروخت نوشته شده بود

رد        ورد ک ری برخ ای ديگ ه تابلوه ت ب ه راه ميرف ور ک .       همينط
ين رای اول ا ب ون آنه ای نئ ارچراغه ده  ب اموش ش ادی خ الهای متم  طی س

ود ابلوی . ب و« ت ت « ، » فلامينگ ز« ، » مني حرا« ، » دون « ، » ص
مردم کجارفته بودند؟   . ، همه خاموش بودند   » امپريال« ،  » کفش بلورين   

  آب کجا پيدا ميشد؟
پاهايش . بدون اينکه متوجه باشد به کجا ميرود، پيش ميرفت          "       تقريبا

يدند              و      . انگار از خود اراده داشتند و او را بدنبال خود ميکش ه جل سرش ب
تن ، چرت      درحال راه .  چانه اش روی سينه قرار داشت        وخم شده بود    رف
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ميزد  و وقتيکه پاهايش به جدول کنار خيابان گيرکرد ، به زمين خورد و                
ه سختی             . دماغش مجروح شد   سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد، ب

د   د ميتوانست باورکن ه ميدي ه را ک د،   . آنچ ته باش وجهی داش ه ت دون اينک ب
ی   فرسوده اش ميريخت               راهن آب ا . خون از دماغش بروی پي وز   انگ ر هن

  . خواب بود و آنچه ميديد رويايی بيش نبود
مثل .       ساختمان سفيد رنگ بلندی تا آسمان آبی صحرا امتداد يافته بود          

ود            رده ب م ک د عل ل مجسمه    . بنای يادبود يا سوزنی در صحرا ق درست مث
ود ا شکوه ب ول ب مانی  . ابوله ی آس ل بلاي ای قسمت شرقی آن مث ره ه پنج

حرا ر اب ص ای آفت رد گرم نعکس ميک کوه . ا م اختمان باش ل س درمقاب
ه              استخوانی رنگ درکنار درب ورودی ، دو هرم طلايی رنگ عظيم الجث

ه                   . ديده ميشد  ده ميشد ک زی دي دال برن ان در ورودی ، يک م روی سايه ب
  . تصوير برجستهً يک شير روی آن حک شده بود

ز     ين انگي ی تحس اده ول هً س ز ، جمل وط برن ا خط دال ، ب الای م م ب ی بچش
  » ام .جی . هتل بزرگ ام « : ميخورد

ين                           ه ب ود ک رد ، مستطيل چمن پوشی ب ه او را بخود جذب ک ولی آنچه ک
ود   » آشغالی« . پارکينگ و در ورودی وجود داشت        وعی  . خيره مانده ب ن

لرزش ، حاکی از شعف چنان او را در برگرفت که برای لحظه ای روی       
تاد روحش ايس تهای مج هً بان. دس ين  دنبال تهايش ، روی زم ين دس م ب د زخ

ود            . کشيده ميشد  ره شده ب ا خي چشمهايش  . با چشمهای آبی کمرنگش به آنه
د                   ايی  خود را از دست داده بودن ديد ، نيمی از بين . تا بحال بخاطر نور ش

  . از او خارج شدیصدای ناله مانند
د     ا کارميکردن ی نقص                حوض .فواره ه ود وب فيد ساخته شده ب  از سنگ س

تلوتلوی او به يورتمه    . وتلوخوران خود را به فواره ها نزديک کرد       تل. بود
ه وار         الاخره ديوان دن شد و ب ه دوي ديل ب ه تب  باسرعت  وتبديل شد و يورتم

د  وض دوي رف ح ک     . بط ا نزدي تون ت د پيس ته اش مانن ه بس ای پين زانوه
د شود و                 . گردنش بالاميامد  ه آسمان بلن ه ب لغت بلندی مثل پرچم کاغذی ک

ا نزديک شدن او       .  کنار پنجره ها بياورد ، از دهانش خارج شد         مردم را  ب
ر ميشد                 د ت ر و بلن دتر و زيرت ن        . به فواره ها ، صدا بلن ه ای گفت ، اي کلم

  . » لا.. بو.. سی « : بود 
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ه      ه                ) آ( آخرين صدای کلم ه هم ود ک ن صدايی ب ه يافت واي همينطور ادام
صدايی حاکی    . ميشناختندمردمی که تا بحال روی زمين زيسته اند ، آنرا           

ود      . از خرسندی و شعف بود     ينه اش ب الای س ا ب وقتيکه به لبهً حوض که ت
ه ای خنک و آرام بخش                  رسيد، بداخل آب پريد و درآب که بطور ناباوران

احساس کرد که ميليونها منفذ پوست بدنش همچون اسفنجی      . بود فرورفت   
يد   .  و آب را بداخل بدنش مکيدند      دباز شدن  غ کش ا       . جي ود و ب ائين ب سرش پ

وطی از سرفه وعطسه ، آب وخون و          ا مخل د ب يد وبع بينی آب را بالا کش
ارهً حوض ريخت  ه کن او ، آب .مخاط را ب ل گ رد و مث ائين ب سرش را پ

  . خورد
دگيم  »  سيبولا« ،  » سيبولا« : با شادی و شعف فرياد زد       » آشغالی«  زن

  .برای توست 
وارهً حوض        . ددورتادور فواره ها شنای سگی کر      دوباره آب خورد وازدي

اد ن لحظه را داشت . بالارفت و روی چمن افت اتش ارزش اي ام زحم . تم
تفراغ                    د اس ا صدای بلن ان ب معده اش از آب خوردن زياد بهم خورد و ناگه

  . حتی استفراغ کردن هم برايش خوشايند بود. کرد 
اره         البهً حوض را ب    . سرپاايستاد   وبش گرفت و دوب .  آب خورد    دست معي

  . اين بار معده اش باقدردانی هديهً اوراقبول کرد
وران   رد، تلوتلوخ ت ميک کمش حرک ز آب درش ک ب ل خي ه مث درحاليک
راه             ن ساختمان باشکوه ميرفت ب ه درون اي ه ب بطرف پله های مرمری ک

ا را               . افتاد ساختمان درهای گردان داشت  واو بسختی توانست يکی از آنه
 بنحوی اشرافی     کهخل هل داد و وارد سرسرا شد        خود را بدا  . حرکت دهد 

  . فرش شده بود که انگار يک مايل طول داشت 
ام   . فرش زيرپا، زخيم و گران قيمت و به رنگ زغال اخته  بود             ميزثبت ن
  .و پست و پيشخوان کليدها و گيشه صندوقدار، خالی بودند

ت   ازينو قرارداش ع ،  ک ای مرص رده ه ت ن ت ، پش مت راس « . درقس
ود             » الی  آشغ رديف  . با حالتی آکنده از تحسين و ترس به آنجا خيره شده ب

ات  « ماشينهای   تاده              » جک پ ل از رژه درحال ايس ه قب ل سربازهايی ک مث
ازی             . باشند ، صف کشيده بودند     اس ب ينهای رولت و ت پشت سرآنها ، ماش
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ازی                . قرارداشتند رده ای از جنس مرمر ، صندلی های ب ارا « ن را » باک
  . ده بودنداحاطه کر
  .کی اينجاست؟  ولی جوابی نشنيد: ی شبيه قورقور گفت يبا صدا

رار         تگی اش ق عاع خس ت الش ت او تح ی وحش رد ول رس ميک اس ت احس
ازينو رفت             . ه بود گرفت ار گذشت        . از پله ها پائين آمد و به ک ار ب . از کن

د«  د هنري د و   » لوي ی پائي ود و اورام ته ب اريکی نشس دا ، درت ی ص ب
  .  اش را ميخوردنوشيدنی

ود       بز ب اهوت س هً آن از م ه روي يد ک زی رس ه مي انه ای  . ب هً افس « جمل
د روی   ز باي ارت ري د و روی  ١٦ک ارت بکش د١٧ ک ، روی آن »  بخواب

ود   ده ب ته ش غالی « . نوش ورا » آش ت  و ف ت  " روی ميزرف واب رف . بخ
 نام داشت ،» آشغالی «  نفر دورتادور لات آسمان جلی که مرد        ٦بزودی  

  . جمع شدند
  . بايد باهاش چيکارکنيم: پرسيد» کن مات « 
  . اونو ميخواد» فلگ« . بذار بخوابه : جواب داد» لويد « 

  خودش کدوم گوريه ؟ » فلگ« راست ميگی اين : ديگری پرسيد
د«  رد » لوي اه ک ه مردک نگ د و سی . برگشت و ب ياروداشت کچل ميش

ر از      د « سانتی مت ود       » لوي ر ب د ت د بلن اه خشمگين        ب. ق ر نگ « ااينحال براث
آويزان بود تنها » لويد« سنگی که به گردن . ، يک قدم عقب رفت   » لويد

ده      " سنگی بود که کاملا   هً خشمگين قرمزی دي سياه نبود و درمرکز آن لک
  .ميشد

  انگاری خيلی هوس کردی اونو ببينی ؟: پرسيد» لويد« 
  ... ن هی ، گوش کن تو ميدونی که م. نه : مرد کچل گفت

خوابيده بود ، نگاه کرد و » بلک جک « به مردی که روی ميز    » لويد« 
ن    . بزودی سروکله اش پيدا ميشه       » فلگ« آره ميدونم ،    : گفت   منتظر اي

  .انگار آدم فوق العاده ايه . يارو بود
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غالی«  ز بخواب  » آش ذرد روی مي ه دراطرافش ميگ د چ ه بدان دون اينک ب
  .رفته بود

ت،  تم آگوس دل« هف د هنري اق » وي ه ات غالی « ب دنش را از » آش ه آب ب ک
ی     »  آشغالی«.دست داده بود و هذيان زده بود وارد شد         او را ميشناخت ول

اشخاصی مثل موجودات يک کابوس     . نميتوانست اسمش را بخاطر بياورد    
  . ، در اتاق او تردد کرده بودند

ی    » لويد هنريد  « ؛بعضی از اسامی را بخاطر آورد      رد کچل ام      و م ه ن «  ب
ور دو انرهکت ود و ادای ،»گ ده ب وز ريشش در نميام ه هن وانی ک رد ج  م

ا    ه دائم ياهی ک رد س اورد و م ای متشخص را در مي ب  " آدمه ه ل د ب لبخن
ای      بيه دزده می ش لاه ابريش ود و ک يده ب ن پوش بز روش اس س داشت و لب

  . ميناميد» رتی ارونيز« دريايی بسر داشت  و خود را 
ت وش صحرايی هس ن م ا،مم ياه و زيب جاع ، س نش .    ش ه ذه ه ب ن جمل اي

  . برميگشت ولی همه چيز برای اوگيج کننده و نامفهوم بود
  چطوری؟ » آشغالی « : پرسيد» لويد « -

  .خوبم ، بهترم : گفت » آشغالی « 
راه ميشی                   . فقط يه کمی آب و غذا و استراحت احتياج داری ، بعدش روب

  . مطمئن نبودماز سايزت . من واست لباس آوردم 
  .بنظرم ، لباسها خوب باشن 

ره اوناروبپوشی     : گفت   » لويد«  ه داد   . پس بهت : صدايش آرام شد و ادام
  .ميخواد تورو ببينه 

  خودش ؟ 
  .آره 

ال  غالی « ح رد » آش ر ک د . تغيي ارج ش واب خ ت و . از رختخ دوش گرف
د « او حتی متوجه حالات عصبی و قيافه        . بسرعت لباس پوشيد    نشد » لوي

ردنش    ه از گ ه داری ک ا سنگ لک م ب ه داشت و دائ ه ای بيمارگون ه قياف ک
  .آويزان بود ورميرفت 
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  . آره . اون کجاست ؟ زندگی من برای اونه : پرسيد» آشغالی « 
د«  ت » لوي ر : گف هً آخ يد. طبق ب از راه رس ود. ديش ب ب ر ش از . آخ

ی هر      . کاليفرنيا مياد  ره   هيچکس متوجه رفت و آمد اون نميشه، ول وقت مي
  .بيا بريم . همينطور هروقت که برميگرده . ، همه متوجه ميشن 

يد  هً آخر رس ه طبق د آسانسور ب ه بع ار دقيق غالی « . چه ا صورتی » آش ب
زد، خارج شد                   رون مي ه بي د « . سرخ و چشمهايی که داشت از حدق » لوي

  . در آسانسور باقی ماند
  يای؟تو نم: نگاه کرد و گفت » لويد« به » آشغالی « 
د«  ود      » لوي ايند نب دان خوش د او چن ی لبخن د زد ول ی لبخن ه . زورک « ب

  .موفق باشی .  توروتنها ببينه دنه ميخوا: گفت » آشغالی 
د ، در کشويی آسانسور بسته شد و                    قبل ازاينکه بتواند حرف ديگری بزن

  . خبری نبود» لويد« از 
و             » آشغالی  «  ابلش ب ه درمق ی ک ه راهروی مجلل ره شد    برگشت و ب . د خي

ت    ود داش ا دودر وج ه    . درآنج ت ، ب ا قرارداش ای راهه ه درانته دری ک
د   از ش ی ب ک« . آرام رد تاري ود» م ا ب ور  . آنج ا از ورود ن رده ه پ

تانهً    » مرد تاريک « شکل  » آشغالی« جلوگيری ميکردند ، ولی      را در آس
  . او را ميديد قرمزچشمهای. در تشخيص ميداد

بطرف شبح او     » آشغالی « . انش خشک شد    ضربان قلبش بالارفت و ده     
بازوهای او  . در طی راه ، انگار هواسردتر و سردتر ميشد        . قدم برداشت   

دراعماق . که از آفتاب ، سوخته بودند ، مثل پوست مرغ دان دان شده بود     
  . در گور غلطيد  و فرياد کشيد» دانالد مروين « ذهن او جسد 

  . سپس سکوت حکمفرما شد
غالی« : آرامی گفت صدای جذاب و  ايی » آش و اينج ه ت ه ک در خوب . چق
  .باعث خوشحاليه 

ن   ردو خاک از ده ل گ ات ، مث غالی « کلم د » آش ارج ش ن : خ دگی م زن
  . برای تو
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ت    دايی آرامش بخش گف ا ص بح دم در ، ب ه : ش دند و  . بل از ش ايش ب لبه
  .دندانهای سفيدش در لبخندش نمايان شدند

  . بيا تو بذار وراندازت کنم. زم باشه ولی فکر نميکنم اين کار لا
يدند مهايش ميدرخش ار  . چش ه انگ ود ک اس  ب ی احس در ب ره اش آنق چه

حالا در  . دربسته شد   . بداخل قدم گذاشت  » آشغالی  «. درخواب راه ميرود  
خ  » مرد تاريک« دست داغ . فضای نيمه تاريک اتاق بودند     به بازوهای ي

  .ساس آرامش عميقی به او دست دادناگهان اح. حلقه شد» آشغالی « زدهً 
دی           : گفت» فلگ«  ه  . کارهای زيادی در صحرا هست که بايد انجام ب البت

  .اگه دلت بخواد
  .هر چی تو بگی : نجواکنان گفت » آشغالی « 
گذاشت و   » آشغالی   « دست را روی شانه های فرسودهً         » رندال فلگ « 

ت  ی     : گف ت کن يش درس ه آت نم ک اری ک وام ک ابر. ميخ يدنی  بي ه نوش يم ي
  .بخوريم و راجع بهش حرف بزنيم 

  . در نظرداشت بنظرش عالی آمد » مرد تاريک« آتشی که 
  

* * * * * * * * * * * * * * *                                            
  
  

  ٣٩فصل 
 دقيقه به نيمه    ٥بيدار شد، ساعت مچی اش ساعت       » لوسی سوان   « وقتی  

داد   ان مي ب را نش ال      . ش دايی درح رق بيص د وب رب ، رع مت غ در قس
ود  ت ب ود    . فعالي ی ب ای راک ت کوهه اعقه در پش وع او را  .ص ن موض اي
اند اه از  . ميترس فر او هيچگ ن س ل ازاي ا« قب يلا دلفي افرت » ف ر مس دورت
  . آنجا محل زندگی برادر شوهرش بود. نکرده بود
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ود       الی ب رهً او خ واب دونف ه خ ر کيس هً ديگ اطر ب . نيم ين خ دبهم . يدارش
د     اره بخواب د و دوب ا     ميخواست غلت بزن د ت ا کت ه حال خود ره ولری را ب

د شد و   گردد،آمادگی اش راداشت به رختخواب باز    دوباره وقتيکه  ولی بلن
سبک و  . آرام و بيصدا به جايی که فکر ميکرد اوراپيدا خواهد کرد رفت  

رد ت ميک ود . آرام حرک ی ش زاحم کس ت م ی . نميخواس ه قاض ع ب راج
داد و       ١٠ساعت او  . يتوانست کاری کند نم ه شب را نشان مي ه نيم ه ب  دقيق

اله   ٧٠قاضی  .  باشد  رفته  خواب  به محال بود که او درحال انجام وظيفه        س
 نفر  ١٩حالا تعداد آنها    . به آنها ملحق شده بود    » ژوليت  « بود و در شهر     

  . بود
  ؟ » لوسی« :قاضی با صدايی آرام گفت 

  ؟بله  شما اونو نديديد
ت   اهی زد و گف د کوت ه : قاضی ريزخن اده  . البت ت طرف ج درست . رف

  .همان محلی که ديشب و پريشب رفته بود
اي    را به او نزديک شد وديد که انجيل      » لوسی  «  گذاشته و    ش روی زانوه

  .مشغول خواندن آن است
  .قاضی ، تو با اينکار چشمهاتو آزار ميدی  -

وره     نورستارگان واسهً اين ،     . مزخرف نگو  رين ن ور        . بهت ا ن م تنه ايد ه ش
د در         . اينو گوش کن   . ن باشه   اومناسب واسه خوندن     ا انسان هرگز نباي آي
د ايش ببين ين آس زدور؟زم ل م دگی او مث ا زن ت ان آي خص ؟ نيس  ش

م                هموارهمزدور يند ، من ه  بدنبال سايه ای بر سر درانتظار پاداش می نش
د   اخته ش ان س ا چن ون آنه واهی را ه اچ ه خودخ م و  م ک ته باش ود داش درخ

وقتی که ميخوابم از خودم ميپرسم         . داشته باشم شبهايی با خوابهای آشفته     
وع                  چه وقتی بيدار خواهم شد و شب را پشت سر خواهم گذاشت ؟  وتا طل

  . صبح در تب وتاب خواهم بود
ه است     : بدون چندان اشتياقی گفت   » لوسی  «  ن معرک ی   .هی اي خيل

  .قشنگه 
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ره       قشنگ نيست؟ د   - وب پيغمب داستان او فقط      در.  استان مربوط به اي
  .صبراست و شکيبايی  سخن

ل را بست و گفت  اب خواهم: انجي وع صبح در تب وت ا طل وداز ت « .  ب
  .» لری آندرووده« وصف حال " اين دقيقا» لوسی 

  . ايکاش ميدونستی چه چيزی اونو آزار ميده . ميدونم : گفت » لوسی « 
  .کاک بود، سکوت اختيار کرد ش" قاضی که طبيعتا

ديگه هيچکس خواب نمی بينه ، البته بجز    . نميتونه علتش خوابای بد باشه      
  .اون هم با همه فرق داره » جو «

  . آره پسرک بيچاره
انم       . وهمه سرحال هستند     ی خ ل ازوقت رده ديگه مشکلی      » والمن « لااق م

ا ملحق شد             . وجود نداشت  ه آنه ه      دوروز بعد ازاينکه قاضی ب  ، زوجی ک
ای      ه     » سالی  والمن    « و  » ديک   « خود را بنامه د، ب رده بودن معرفی ک
ه يک             » لوسی« . آنها ملحق شدند   ی ب اری حت ه بيم نميتوانست باور کند ک

دت آن        انونی و م رد ازدواج آنهاغيرق ر ميک د و فک رده باش م ک زوج رح
ه   آنها در چهارمين دههً عمر خود بودند وازقرارمعلوم   . کوتاه باشد  ی ب خيل

ه                 ه درخان يش ، وقتی ک هً پ  توقف    ای يکديگر علاقه داشتند ، ولی يک هفت
رگ او      ا م ود ي ر بهب د منتظ ان برآي اری از دستش ه ک دون اينک د ، ب کردن

دند رد  . ش ک م ن « . زن ک والم املا   » دي ودولی ک ان ب راه آن وز هم " هن
ود ده ب زد . عوض ش ر  . حرف نمي ده بنظ ود و رنگ پري ر ب م در فک دائ

  .دميرسي
حداقل اين  . آدميه که خيلی دير خودش رو شناخته        » لری« : قاضی گفت   

ن از اون دارم   ه م تيه ک ن   . برداش ر ميشناس ونو دي ه خودش ايی ک آدمه
دارن     اد ن ون اعتم ه خودش ت ب ه    . هيچوق تن ک زی هس هً آن چي ا نمون آنه
د ی ميکنن ا معرف ه م ای اخلاق ب ه . کتابه ی عشق و علاق تند ول وطن پرس

د ت     ت. ندارن ی هيچوق د ، ول ول دارن ف قب رايط مختل ا را درش ام واقعيته م
د ا بدهن ری درآنه د ، . نميخوان  تغيي ده دارن ئوليتی بعه ه مس واقعی ک در م

ا داده شده              ه آنه ه ب ئوليتی ک ی هيچوقت از مس د ول اراحتی ميکنن احساس ن
د  الی نميکنن انه خ تند چون . ش ران هس رين رهب ا در دموکراسی ، بهت آنه
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درواقع برعکس ، اونها هيچ علاقه ای به        . شق قدرت نميشوند  هيچوقت عا 
  ........قدرت ندارند و وقتی که مشکلی پيش بياد 

ه فکر فرورفت              رد و ب ل شده          . قاضی مکث ک م قف ه به دستهايش زيرچان
  . شبيه پرندهً شکاری سياهی بود که روی تخمهايش نشسته باشد.بود
  .  مشکلی پيش بيادوقتی که. آره : به آرامی گفت » لوسی « 

ه     ی ک اد ،  وقت يش بي کلی پ ی مش ن  « وقت الی والم ا  » س ت ي از دياب
ود، بم      خونريزی داخلی  ه علت اون ب ره ، اشخاصی    ياهرچيز ديگه ای ک ي

ل  ری« مث د  » ل رزنش ميکنن ونو س لاق    . خودش ای اخ ه کتابه ی ک مردان
د         رويس     « . ستايشش ميکنند ، بندرت سرنوشت خوبی دارن وين پ ه  » مل ک

ود  در سال               در ا اسلحهً    ١٩٥٩ دههً سی يکی از بهترين دولت مردها ب  ، ب
ی  و کشت دولت ری زودرس   . خودش ه پي د  ، ب رور ش نکلن ت ه لي ی ک وقت

ود    ی ب ا     . دچار شده بود و در آستانهً بيماری روان يس جمهوره ديما رئ ا ق م
ابود  ه ن ه هفت ه ب اه و هفت ه م اه ب ه م ديم  ک ون ميدي رو روی صفحهً تلويزي

ه از خون     همجونالبته بغير از نيکسون، چون اون    . نميش خون آشامی ک
رد  ذت بب رد ل ذت ميب درت ل د،   . از ق تعفاء ش ه اس ور ب ه مجب ی ک ط وقت فق

  .پيرشد
ز ديگه ای        : با لحنی غمگين گفت     » لوسی  «  من فکر ميکنم موضوع چي

  . باش 
  .قاضی کنجکاوانه به او نگاه کرد

  اون جمله چی بود ؟ -
  بح درتب وتاب خواهم بود؟ و تا طلوع ص-

   .قاضی با سرتائيد کرد
  وصف مناسبی از يک مرد عاشقه ، مگه نه ؟ : گفت » لوسی « 

ام مدت          .       قاضی به او نگاه کرد       لوسی  « شگفت زده بود ازاينکه تم
د ميدانست  »  ه او نميخواست بگوي زی را ک ی « .    آن چي انه » لوس ش
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د زد         داخت و لبخن ای اوراحرکت داد             لبخن . بالا ان ه فقط لبه « . د تلخی ک
  .اونا همه چيزو ميفهمند. زنها ميدونن : گفت » لوسی 

ه پاسخ شود،       ود    » لوسی  «       قبل ازاينکه موفق ب ا دور شده ب از آنج
ت  اده ميرف ری« . وبطرف ج ه » ل يد  و ب يگار ميکش ود و س ته ب « نشس

  . فکر ميکرد» نادين کراس
  ؟» لری « -

   ؟چرابيدار شدی. بيا اينجا :  گفت لری
چهارزانو روی شانهً جاده نشسته     لری  . سردم شده بود    : گفت  » لوسی  « 

ا      : گفت   » لوسی   « . انگار درحال تمرکز حواس باشد      . بود   واسه من ج
  هست ؟ 

ود           . نشست  " لوسی  « . البته   رم ب ای روز گ وز از گرم « . سطح جاده هن
ه کر     » لری انه های او حلق ين   . ددستش رادور ش ابر تخم ری « بن ا  » ل آنه
ادهً حرکت   ٩اگر تا ساعت .   بودند»بولدر« مايلی شرقی  ٥٠در    فردا آم

  .ميشدند تا وقت ناهار به آنجا ميرسيدند
ادين  « ، » لری« سه روز پس از اينکه   ه   » لوسی  « و » جو  « ، » ن ب

  رسيدند و مرکز بيماريهای خاص را خالی ازسکنه يافتند ،       » استوينگتن  «
ادين«  ام   »ن د و تم ه کنن يم تهي ی س وی ب ه رادي ود ک رده ب نهاد ک  ٤٠  پيش

ود         » لری«. کانال آنراکنترل کنند   رده ب ول ک ل قب ال مي . پيشنهاد او را باکم
ول ميکرد       » نادين  « او تمام پيشنهادهای     » لوسی « . را به همين شکل قب

« . درا درک کن » نادين کراس «فکر ميکرد که به هيچ وجه نميتوانست    
  .شده بود» نادين « عاشق » لری

املا     ود   " اين موضوع ک ره ،             . آشکار ب ی  جز کارهای عادی روزم « ول
   .با او کاری نداشت» نادين 

نادين « اگرچه از مغز يخ زدهً      . بهرحال تهيهً بی سيم ، پيشنهاد خوبی بود       
ود »  ده ب رون آم ود و  . بي انترين راه ب ران ، آس داکردن ديگ رای پي ن ب اي
  .ينوسيله ميشد با بقيه ملاقات کردبد
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ود               روه شده ب راد سردرگم گ ين اف روز بحث ب روه  . اين قضيه ، باعث ب گ
ورک           » مارک زلمن    « آنها اينک با الحاق      ه جوشکار  اهل شمال نيوي ک

ود        »لوری کانستبل « بود  و     اله ب ه شش   ،  که پرستاری بيست و شش س  ب
ود  يده ب ر رس ا   . نف دهً انه ردرگم کنن ث س ايندی  و بح ث ناخوش ه جروبح ب

  .دربارهً خوابها منتهی شده بود
املا           » لری      «  يرآنها ک ه مس ا ميکرد ک .  است  مشخص " مصرانه ادع

د    » نبراسکا« خوش فکر را به مقصد      » هارولد لادر « آنها   ال ميکردن دنب
ه                 والبته که بايد اين کار را ميکردند ، چون قدرت خوابها آنقدر زياد بود ک

  . آنرا انکار کنندنميتوانستند
ادين   «       پس از کمی کشمکش روی اين موضوع          ديدا » ن عصبی  " ش

ه         . هرگز  . او هرگز خوابی نديده بود    . شده بود  اوراء الطبيع ه م ه ب اگر بقي
رای       . معتقد بودند از نظر او اشکالی نداشت         ده ای ب فقط بايد دليل قانع کنن

ه در      تابلويی. ارائه ميدادند   » نبراسکا« رفتن به    توينگتن   «   ک ده  » اس دي
ه     ی او ميخواست هم د ول ا باش رای خواست آنه ی ب د ميتوانست دليل بودن
  .بدانند که بخاطر مزخرفات غيرواقعی آنها نميخواست تن به اينکار بدهد

ا حالت عصبی           » مارک        «  تانه ای ب ادين « با لبخند دوس رو  » ن روب
اب         : شده بود و گفته بود       ا حالا ک و ت ه ت ا            اگ دی ، پس چرا ديشب ب وس ندي

  حرف زدن توی خواب منو بيدار کردی ؟ 
  : فرياد زد " مثل گچ سفيد شد و تقريبا» نادين « رنگ 

ه اينطور فکر           ی  ميتو ميگی من دروغ ميگم ؟ اگ ين الان  کن د يکی   هم باي
  . ازما اينجارو ترک کنه 

  . چسباند و به گريه افتاد» نادين« خود ش را به » جو« 
ه                  » لری«  نهاد تهي ا پيش ل ب هً قب د و هفت رل کن موفق شد که اوضاع را کنت

ه از           . بی سيم موافقت کرد    ايی را ن » نبراسکا « آنها حالا قادر بودند پيامه
ا         آنجا ( ه آنه ن موضوع راب ا اي ود و روياه قبل از رسيدن آنها تخليه شده ب

رايط اضطراری   ودن ش اطر نب ا بخ ای آنه ود و خوابه رده ب ان ک خاطرنش
ا     ٦٠٠که  » کلرادو«در    » بولدر« بلکه از   .) مرنگ تر شده بود   ک ل ب  ماي
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د          وی         . آنها فاصله داشت ، دريافت کنن تندهً ق ا توسط فرس » رالف « پيامه
  .دريافت ميشد

ی      «  دای       » لوس نيدن ص ه را از ش اد بقي حال و ش هً خوش وز قياف هن
اغی  دار و تودم ف« کش هً       » رال ه بالهج ت  ک اطر داش  «بخ

ود          »اوکلاهما ه ب ا وجود پارازيت گفت ر  « من  : يی خود ب از » رالف برتن
هً آزاد  در« منطق نم  » بول حبت ميک نويد روی    . ص و ميش دای من ه ص اگ

  ....١٤تکرار ميکنم روی کانال .  جواب بديد١٤کانال 
دای  ا ص ف«       آنه درت  » رال تنده ای پرق ی فرس نيدند ول را ميش

البته هنوز نداشتند، ولی حالا نزديکتر      .  دهند دراختيارنداشتند تابه اوجواب  
ن موضوع                    ه اي د ب رده بودن ه دريافت ک شده بودند واززمان اولين پيامی ک

ه    رزن ک ه پي د ک ه بودن وف يافت ل  « وق ری منت ل ف ت  » ابيگي ام داش « (ن
ی ادر» لوس ل« اورا م د» ابيگي ی  .)  مينامي ين نفران راهش اول روه هم وگ

ا سه         . بودندرسيده  » بولدر« بودند که به   از آن وقت تابحال گروههای دوي
د                   انده بودن ه آنجارس ود ب ی ب . نفری و حداکثر سی نفره خود را با هرزحمت

ر در                 » برتنر«وقتيکه     ا تماس گرفت ، دويست نف « برای بار اول با آنه
ا درفاصلهً نزديکی             . بودند» بولدر يم آنه امشب که با هم گپ ميزدند بی س

ود  ا ب ه آنه داد آ. ب ا الان تع ود٣٥٠نه ر ب ه  .  نف داد را ب ن تع ا اي روه آنه گ
  .  ميرساند٤٠٠

   . ای کاش ميدونستم به چی فکر ميکنی: گفت » لری« به » لوسی « 
ت  رد وگف اره ک اعت اش ه س رگ   : ب و و م اعت مچی ت ه س ع ب تم راج داش
ه         " قبلا. سرمايه داری فکر ميکردم        بايد ميساختی يا ميمردی و خوکی ک

ب ام ميچس ه نظ اعت  يد ميتونستب تبند و س ی ، دس ز و آب اديلاک قرم ه ک  ب
ی در             . های گرانقيمت برسد    ی در دورهً دموکراسی واقعی هرزن حالا يعن

ه   ته باش ی داش التو پوست آب ه ساعت گرانقيمت و پ ا ميتون د . آمريک و بع
  .خنديد

ه ساعت هزاردلاری       . شايد  : گفت  » لوسی«  ولی بذار يه چيزی راجع ب
  .تعريفی نداره " اصلا. بهت بگم 
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ری « ت  » ل رد و گف اه ک ه او نگ دان ب گفت زده و خن ! راست ميگی : ش
ود    د ب ط لبخن ره اش فق وص   . درچه ه مخص دی ک ی  « لبخن ود » لوس . ب

  چرا؟: وادامه داد
چون هيچکس نميدونه ساعت چنده     : بالحنی صريح گفت    » لوسی        « 

ای  .  يش از آق نج روز پ ار، پ ون« چه و »  ارکم« و    »  جکس و ت
پرسيدم ساعت چنده و هرکدومتون ساعتتون وقت متفاوتی رو نشون ميداد   

ی       . و همه تون گفتيد که ساعتتون حداقل يکبار خوابيده           ه محل اد ک يادت مي
اق انتظار          . بود که ساعتهای تمام دنيارو نشون ميداد       وی ات ه ت يه روزی ک

دم   ن موضوع خون ه اي ع ب ه ای راج ودم، مقال ر ب ودمعرک. دکت ا . ه ب اونه
د  ت ميکردن ه ثب وم ثاني ت ميليوني ه دق انو ب دول . زم وری و پان اعتهای ن س

ودهای  ا ب هحالا . اونج نم اعصابم خورد ميشه ش  راجع بهک . فکر ميک
اعت       ه س ن الان ي ه  وم اده باش ار افت د ازک ا الان باي اعتهای اونج ام س تم

زه زمان دقيقو   هزار دلاری دارم که از يه جواهر فروشی بلند کرده م و تا            
  . همهً اينها بخاطر اين مرض لعنتيه . نشون نميده 

تند      » لوسی        «  ساکت شد و آنها بدون اينکه صحبت کنند کنارهم نشس
  .اونجارو ميبينی : به آسمان اشاره کرد و گفت » لری«بعد  . 

دا نکرد     » لوسی        «  ری « . نگاه کرد و محل مورد نظر او را پي » ل
ا                   دستهای گ  ه های او گذاشت و سرش را حرکت داد ت رمش را روی گون

د      مان را ببينن مت از آس د آن قس مهايش بتوانن د و  . چش الاخره آن را دي ب
تاره        . نفسش در سينه حبس شد         ه درخشندگی يک س ورانی ب يک شیء ن

ولی با صلابت و بدون چشمک زدن ، از آسمان در جهت شرق به غرب                
  .درحرکت بود

اد » لوسی  «  ه         ! خدای من     :  زد فري ه هواپيماست مگه ن ری « ي ه   » ل ؟ ي
  !هواپيما؟

  . شايد تا هفتصد سال ديگه همينطور دور زمين بگرده . نه ماهواره است 
ای راکی              ودهً تاريک کوهه اهواره را تاوقتيکه پشت ت نشستند و حرکت م

  .ناپديد شد، نگاه کردند
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ری « : به آرامی گفت     » لوسی  «  ادين   « چرا   » ل ه   » ن اد     ب ا اعتق  خوابه
  نداره ؟

ری« عضلات  ا » ل هً تقريب ه گون د و  " ب فت ش ی س ی« نامحسوس » لوس
ود    يده ب يش نکش ن موضوع راپ اش اي رد ای ک ه . آرزو ميک الا ک ی ح ول

ر       يش رود ، مگ ر پ ا آخ ت ت ود ميخواس يده ب وع را پرس ری« موض » ل
  .اواازاين کار بازميداشت 

ه       . ت  راست ميگف  » مارک  « . ب ميبينه ااونهم خو  . توخواب حرف ميزن
  . بلند حرف ميزد که ازخواب بيدارم کردا نقد ريه شب 

ری«  رد    » ل اه ميک ه او نگ ت ب ولانی ،   . داش دتی ط د ازم ری« بع » ل
  چی ميگفت ؟ : پرسيد

  . مدتی فکر کرد تا به بهترين صورت ممکن حرفش را بزند» لوسی « 
ب   و مرت ورد ويک حرف ون ميخ وابش تک ه خ وی کيس رار يک شب ت  تک

رد ارو نکن « .ميک ن ک رده . اي ی س نم . خيل ل ک ونم تحم ن نميت ی . م خيل
ی  رده ، خيل يد  »  . س و کش ای خودش د موه وی  . و بع و ت ای خودش موه

  . ترس برم داشته بود. خواب ميکشيد و ناله ميکرد
ه اون                   ه شون راجع ب خب همه ممکنه کابوس ببينند اين دليل نميشه که هم

  .باشه 
  .  تاريکی هوا راجع به اون حرف نزنيم ، باشه بهتره بعد از

  .آره اينطوری بهتره 
  منظورمو ميفهمی ؟ . طوری رفتار ميکنه انگار که داره ازهم ميپاشه 

ری« .  آره  ت  » ل ن موضوع را ميدانس ای . اي رغم ادع ر   اوعلي ی ب مبن
ود               ه ب ر      . ندين کابوس حلقهً سياهی چشم او را دربرگرفت فيد ت موهايش س

ده ب  ت زده      ش د و وحش ا ميپري رد ، ازج س ميک ی او را لم ر کس ود  واگ
  . ميشد

  تو عاشقش هستی مگه نه ؟: گفت » لوسی« 
  .دست بردار » لوسی« :  سرزنش آميز گفت یبالحن»  لری« 
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ه      « - دونی ک و ب وام اين ط ميخ ه فق ه   »     .....ن ه ای ک ر قياف « دربراب
د بهت      : و گفت    بخود گرفته بود سرش را بشدت تکان داد          » لری و باي اين
ی واون چه جوری بعضی                   . بگم   اه ميکن ه چطوری بهش نگ من ميبينم ک

ه          ت زل ميزن ت به ت نيس ه حواس ايی ک ه  وقته اه ميکن ت نگ ا به . وقته
   .هاشکالی نداره اونهم تو رو دوست داره ، ولی ميترس

  از چی ميترسه ؟ 
اج             » لری«  د از شکست خوردن در م « رای  بخاطر داشت که چگونه بع

» نادين  « از آن ببعد    . اظهار عشق کرده بود   » نادين  «   به    »استاوينگتن
ه شادی او             . کم حرف شده بود    يد ک بعضی اوقات شاد بود ولی بنظر ميرس

دتی           » لری« . ساختگی است    رای م بعضی اوقات کنار او نشسته بود و ب
ود ، بي           شتر  باهم حرف زده بودند ، صحبت آنها راجع به مشکلات فعلی نب

د  ته حرف ميزدن ه گذش ع ب ی ضرر حرف   . راج ه موضوعات ب ع ب راج
اجازه نداده بود و    » نادين  «. سعی کرده بود اوراببوسد   » لری« . ميزدند  

را متوجه نشده   » لوسی  « ولی تابحال معنای حرفهای     . رو برگردانده بود  
ود دل اورابدست آورد ،                     . بود رده ب ه آرامی و باشدت تلاش ک ا ب او باره
ادين « را خيلی دوست داشت  وفقط برای يک لحظه          » نادين   « چون » ن

ود                           د ب ه خواه ا او چگون ودن ب ه ب ود ک ه او نشان داده ب ود و ب تسليم شده ب
  ...... اگر

ری« سپس  ود »  ل ده ب ود و از او دورش ده ب ادين « صورت . جداش » ن
تهاي       . رنگ پريده بود     ش دستهايش رويهم روی سينه اش مانده بود و با دس

  . ، آرنجهايش را نگهداشته بود و سرش را پائين انداخته بود
ورم         " لطفا» لری « - ه مجب ردارم   » جو « ديگه اينکارو نکن و گرن رو ب

  . و شماهارو ترک کنم 
  . ؟ چرا بايد اين موضوع اينقدر پيچيده و دردناک باشه » نادين « چرا  

ود  جواب نداده بود و درهمان حالت سربزير با  » نادين  «  ده ب لکه  . قی مان
  . های قهوه ای به همين زودی زير چشمهايش شکل گرفته بود

تم   ه ميتونس م،اگ تم    بگ ه    .  بهت ميگف دون اينکه ب ن را گفت و ب الاخره اي ب
  .پشت سرش نگاه کند دور شد
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ل               : گفت  » لوسی  «  ه مث تم ک ه رفيق داش وقعی ي ه م ادين « من ي ود » ن . ب
ود      تم     . سال آخر دبيرستان ب ود   » جولين ميجرز   «اسم دوس » جولين « . ب

ه            . مدرسه نميامد  ا دوست پسرش ازدواج کن ا ب رد ت اون . ترک تحصيل ک
ين            . توی نيروی دريايی بود    ی سقط جن ود ول وقتی عروسی کردند حامله ب

رد ود و  . ک افرت ب م مس م دوست داشت خوش » جولين«شوهرش دائ ه
ه     »جولين  «به    . شوهرش هم خيلی حسود بود    . گذرونی کنه    ود اگ ه ب  گفت

ی      ط خط کونه و صورتش خ و ميش ه دستهاش ت ازپاخطاکن ابش دس درغي
  . ميکنه 

ه   ی ک وای بگ ادين « ميخ يد   » ن وهرش ميترس ه از ش تت ک ل دوس م مث ه
  ازمن ميترسه ؟

ا     » نادين« شوهر  . نه  : گفت  » لوسی  «  ی يقين ا  " نميدونم کجاست ول اينج
ردا روز        بهتره: با دلواپسی خنديد و گفت      » لری«. نيست   ريم بخوابيم ف  ب

  . سختی درپيش داريم
ه از حرفهاشم    » لری« فکر ميکرد که    . باشه  : گفت  » لوسی  «  يک کلم

  .متوجه نشده وناگهان زد زير گريه 
د                  : گفت   » لری«  ه کن ه دوراو حلق رد دستش را ب د سعی ک « . هی  و بع

ی  ت   » لوس س زد و گف تش را پ اروبکنی   : دس ت اينک و لازم نيس و . ت ت
  .زمن هرچی که بخوای بدست مياری ا

ود و نميخواست       » لری« هنوز کمی از شخصيت قديمی       دراوباقی مانده ب
  . که صدای او به بقيه برسد

  . من هيچوقت دستتو نپيچوندم» لوسی « : با ناراحتی گفت
  . که احمقی و به پايش ضربه زد" واقعا: فرياد زد» لوسی « 

و   . قط سياه و سفيدو تشخيص ميدی چرا مردها اين همه احمقند؟  تو ف   ه ت ن
دی  تمو نپيچون ت دس تم . هيچوق ل اون نيس ن مث و  . م ه دستش و ممکن ت

ده             ا  . بپيچونی ولی اون بازهم تف ميکنه تو صورتت و بهت راه نمي مرده
ذارن و اون اسمها رو روی                 ادی مي ، روی دخترهايی مثل من اسمهای زي

ند      ی . ديوارهای توالت های عمومی مينويس ه محبت      ول اج ب  من فقط احتي
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نم     ه محبت ک اج دارم ک دن دارم     . دارم و احتي ه عشق ورزي اج ب ا  آ. احتي ي
  اين خيلی زشته ؟

  ....» لوسی « به هيچ وجه ، ولی . نه 
ا عصبانيت گفت » لوسی«  ی توا: ب داری يول و باورن ال . ن رو دنب پس ب

ا اون خانوم متشخص ، موس موس کن و هروقت دلت خواست شبهارو ب     
  .بگذرون » لوسی « 
ای    . بدون اينکه حرفی بزند نشست و با سرتائيد کرد          » لری«  ام حرفه تم

د     » لوسی  « خيلی خسته بود و نميتوانست با       . او حقيقت داشت     . بحث کن
ان شد و دستش را           . متوجه حال او شد     » لوسی  « انگار   ره اش مهرب چه

  . گذاشت » لری« روی بازوی 
رات دسته              اگه تونستی اونو بدست ب     ه ب ود ک ياری من اولين کسی خواهم ب

ارم  ل بي تم . گ ه ای نداش يچکس کين رم از ه و عم الا ت ن تاح اد . م ط زي فق
  . نااميد نشو

  ....» لوسی  « -
ی « صدای  د » لوس د ش ان بلن ره   . ناگه ر منتظ درت غي ه از ق دايی ک ص

  . سيخ شد» لری« خشن شده بود وبرای لحظه ای موهای تن 
ه :گفت » لوسی«  ی مهم نم عشق خيل ه .  من فکر ميک ط عشق ميتون فق

دتر        . روابط خوب   . ماروازاين مهلکه نجات بده      ی ب نفرت عليه ماست حت
  . صدايش پائين آمد . رو تهديد ميکنه  ازنفرت پوچيه که ما

  ميای؟ . من ميرم بخوابم . ديروقته . تو درست ميگی 
د شد          : گفت   » لری « - د از جابلن ه          کمی   . آره و بع د ب رد  وبع « تأمل ک

تا اونجايی که بتوم دوستت خواهم      » لوسی  « : نگاه کرد و گفت     » لوسی  
  .داشت 

دونم   . ميدونم  و لبخند خسته ای به او تحويل داد         : گفت  » لوسی  «  اينو مي
زد     » لری« اين بار وقتی    .  را پس ن رد آن دو . دستش را به دوراو حلقه ک

  .ندنفری به اردوگاه برگشتند و خوابيد
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دار شد          » نادين  «  اريکی بي ه ای درت ل گرب ايش وحشت       . مث ام رگه در تم
  . موج ميزد
ر                   : فکر کرد    ه درحال آرامت بش ک ديد قل يه نفر دنبال منه  و به ضربان ش

ه  " چشمهايش که کاملا. شدن بود ، گوش داد     باز و آکنده از تاريکی بود ب
ا            ار روی آسمان س يه های مشبک   بالا يعنی جائيکه شاخه های درخت چن

  . يه نفر منو ميخواد. اونجاست . می انداخت خيره شد
  .خيلی سرده ...... ولی 

ل                     رادرش در يک تصادف اتومبي ادر و ب در و م وقتيکه شش ساله بود ، پ
د   ده بودن ته ش ود   . کش ه ب رون نرفت ا بي راه آنه وض . آن روز او بهم درع

ه درهمسايگی         ا يکی از دوستانش ک ا ب ازی    درخانه مانده بود ت ود ب ا ب  آنه
د رد    . کن دگی ميک ش زن اعمو و زن ادف ، ب د از تص ا  . بع ا تنه آنه

ت     ه داش د ک اوندانی بودن رق  . خويش ا ش اير « کوهه را » نيوهمپش
ينگتن                    . بخاطرمياورد وه واش ه ک ا قطار ب ود ، اورا ب اله ب وقتيکه هشت س
د  رده بودن و و زن      .ب ود و عم ده ب اغ ش ون دم اد ، خ اع زي اطر ارتف   بخ

ويش  د عم ده بودن ن موضوع عصبانی ش ر  . از اي ويش پي و و زن عم عم
د     ١٦وقتی که . بودند   نجم عمرشان بودن هً پ .  ساله شد ، آنها در اواسط ده

ود                  ده ب اب دوي ور مهت . آن سال او سبکبال روی چمن های شبنم زدهً زير ن
د         ور می يافتن يچ کوششی تبل ، شبها وقتيکه روياها از تصورات او بدون ه

راب بو  ل ش دمث ور. .دن اورد و  ميکردتص ت مي ايش او را بدس مرد روياه
 ميکردند و آنها باهم فرار    رداوهم درمقابل ، آنچه داشت دراختيار او ميگذا       

  .آيا اين مهم نبود. ميشدتدو آزاد
يد        ه او نرس ود          . ولی مرد روياهايش ب ه ب اب را گرفت وی مهت ر جل بنم  . اب ش

م شر   . لزج و ناخوشايند و ترسناک بنظر ميامد       ه       طع ديل ب انش تب اب درده
ود     اطری شده ب م آب ب ود  . طع ود     . ترش ب اده ب اق افت وعی دگرديسی اتف . ن

  .احساس ميکرد که بايد در انتظار باشد
ايش  رد روياه ود و آن وقت م م زده ب رايش رق ه سرنوشت ب ودک ا ب .. کج

ادی   ک «دام ود» تاري زد  . ب دم مي ی ق ادهً فرع ا ج ان ي دام خياب . درک
يدنی و مکالمات       صد مياندرحاليکه در  ای شکنندهً برخورد گيلاسهای نوش
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رد        يم ميک ی تقس ب و منظم ی و مرت ات منطق ه قطع ا را ب تانهً دني در مس
دگی ميکرد         ق           . تاريکی و خارج از شهر زن ه او تعل ان سردی ب دام طوف ک

ودهً او وجود داشت. داشت  ه پشتی فرس ه ديناميت در کول د قطع ه . چن ک
در عمر داشت       . گی چه بوده     سال ١٦ميدانست که اسم او در       وطنش  . چق

فقط ميدانست که او    » نادين« . چگونه مادری به او شيرداده بود     . کجا بود 
يم   ل او يت م مث ته ود . اس يده ب وز دوران او از راه نرس تر در . هن او بيش

د           ده بودن ه        . راههايی قدم ميگذاشت که هنوز ساخته نش ود ک ن درحالی ب اي
ود   خود او هم يک پايش به اين ر     يده شده ب ا در    . اهها کش ات آنه محل ملاق

ادين « . او آمريکايی بود    . دوردست ها بود   راهم ميدانست     » ن مردی  . اين
انی و         . که پای سيب  با شير را دوست داشت              زی های کت مرديکه رومي

ت     ی ميداش انگی را گرام ز خ طرنجی قرم ود و از   . ش ا ب نش آمريک وط
رد    تفاده ميک وز اس های مرم رد   از راهه . روش افرت ميک ی مس . ای مخف

ه رمز نوشته ميشد فعاليت                   ا ب ه دستورالعمل ه درمسيرهای غيرقانونی ک
ناخته      یاو مرد . ميکرد ل اصلاح   و ناشناخته بود ، با چهره ای ناش  غيرقاب

اده  رد پي ک ، م رد تاري ه، م ه اش در ای ک وده چکم ای فرس نه ه  پاش
  . راههای معطر تابستانی تلق تلق ميکرد

  .کی داماد از راه ميرسدکه ميداند  
ادين  «  ود » ن ده ب ر او مان ود  . منتظ اکره ب وز ب الگی . هن انزده س در ش

ر عصبانی و سردرگم       .   درکالج هم همينطور      .نزديک بود بلغزد   هردونف
د   رده بودن رک ک بيه  . اورا ت ان ش ری« رفتارش ود» ل اد  اآنه. ب م تض  ه

ات که درونی او را حس کرده بودند     انه ای احساس يک نقطهً ملاق ود  افس   ب
  .که از پيش تعيين شده

  .جايی بود که راهها ازهم جدا ميشد» بولدر « 
ود    ک ب ات نزدي ان ملاق ود  .       زم ده ب ک اورافراخوان رد تاري د . م بع

رد          ار غرق ک ود            . ازکالج ، خودرا درک ه شده ب م خان ر ه ا دو دخت دام  . ب ک
. ه پابرجا مانده بود   هميش» نادين  « فقط  . دخترها؟ آنها دائم تغيير ميکردند    

ا خود                  » نادين  «  اقی های متغيرش ب م ات ه ه مورد علاقهً پسرهايی بود ک
 فکر ميکرد     .هيچوقت دوست پسرنداشت   » نادين  « ولی  . بخانه مياوردند 

د ه او حرف ميزنن اراجع ب ه در« اورا . آنه م ب يدهً چش ر ترش ب »دخت   لق
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ه            . داده بودند  د ک يده بودن ن نتيجه رس ه   شايد هم به اي م جنس      او محتاطان ه
  .او فقط منتظر بود.  ولی آنچه ميگفتند حقيقت نداشت ،بازی ميکند

د             ی در شرف انجامن ان  .       بعضی وقتها بنظرش ميامد که تغييرات درپاي
ان مکث    ان ميگذاشت ، ناگه ايش را سرجايش ازی ه باب ب ی اس روز وقت

ود         . ميکرد ه ب ا  يکی از اس    . چشمهايش برق ميزد و منتظر حادث  باب بازيه
وش را رد فرام ت   ميک ر فرورميرف د بفک ر   « :  و بع ز داره تغيي ه چي هم

يد،          . طوفان داره مياد  . ميکنه   ه ذهنش ميرس ن افکار ب ه اي ا ک بعضی وقته
بعد از اين . انگار که کسی اورا تعقيب ميکند    . به پشت سرش نگاه ميکرد      

  . حالت خارج ميشد و با اضطراب ميخنديد
ود              ١٦     موهايش در    رده ب ه خاکستری شدن ک ان  .  سالگی شروع ب هم

د      . سال عشاق جوان نزدش آمده بودند ، ولی تسليم نشده بود           ل فقط چن اواي
ايی ميکرد                ه  . تار مو بود که درسياهی موهايش بطور مشخصی خودنم ن

دند     ود       . موهايش خاکستری نش فيد      . خاکستری لغت مناسبی نب فيد س ا س آنه
  .بودند

ه                     سالها بعد در س    انی رفت ه يک مهم ی باشگاه دانشگاه ب الن زيرزمين
ود ه دو  . ب دعوين دو ب م م م ک د و ک زار ميش ورملايمی برگ ر ن انی زي مهم

د رک کردن انی را ت ه . مهم ا ازجمل ياری از دختره ادين « بس از » ن
ند   ادين « . خوابگاه اجازه گرفته بودند که شب را بيرون باش ميخواست  » ن

ود ،               ولی چيزی که سا   . تجربه کند  ه ب ا در وجود او شکل گرفت لها و ماهه
ای      ه ه اه در آين ام خوابگ رد حم ور س د در ن بح روز بع د و ص انع ميش م

  .  استمتعدد آن متوجه شد که سفيدی موهايش بيشتر شده
ود          . ند      وبدين ترتيب سالها سپری شد     ه ب ين نرفت البته احساسات او ازب

د    و گاهی اوقات در نيمه های تاريک شب از خو              م احساس    . اب ميپري ه
اه    . خيس عرق بود  . سرما و هم گرما ميکرد     ود و در پناهگ ده ب ازاينکه زن

اد ميشد  و صبحهای روز            ه        های رختخواب خود بود ش د خود رادر آين  بع
  . ميديد و درمی يافت که موهايش بيشتر سفيد شده اند

ود و در         ته ب وع پيوس ت بوق ارش را داش ه انتظ ری ک الا تغيي       ح
ناخت   رو دودی او را ميش د و تاح ود را ميدي ر خ ورد نظ رد م ايش م . ياه
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ود     ده ب ورتش را ندي وز ص ه هن ه   . اگرچ ود ک انی ب ادين« او هم » ن
ود رش ب ادين« . منتظ ال   » ن ين ح دد و درع ه او بپيون ت ب ميخواس

د    ار را بکن ن ک ت اي ر    . نميتوانس رای او درنظ رد را ب ن م ت، اي سرنوش
  .  ازاو  ميترسيد »نادين « گرفته بود ، ولی 

نا شد  » لری« و بعد از او با     » جو  «       بعد با    ز    . آش ه چي آن وقت هم
د ده ش ود  . پيچي ده ب ی ش اب کش ابقات طن بيه مس دگی او ش ادين « . زن » ن

رای  ه خلوص و بکارت او ب رد تاريک« ميدانست ک اهميت دارد و » م
ا او باش             » لری« اگر او به     داد ب رد ديگری اجازه مي ن     يا هرم ند طلسم اي

د   » لری« او از   . جادوی سياه باطل ميشد    بشدت ميخواست   . خوشش ميام
با او عروسی کند و . ميخواست اين کار را تمام کند. که با او ازدواج کند      

د        ام کن ود     . اين قضيه را تم دت  ونشسته ب الها     ی م اد و س ا را       ي زي ی  بی معن
  . پشت سرگذاشته بود
مثل ماديانی که با دمش مگسی را ازخود         را» لری«       تلاشهای اوليهً   

ود         .. از سر انزجار پس زده بود     براند   يده ب ه انديش اد داشت ک هً   : بي ه هم اگ
ه درخواستش را                  » لری« وجود   ر ک د چه بهت ا ميکن ين تلاشها اکتف به هم
  . رد کنم

ود     . از آنچه فکر ميکرد بهتر بود     » لری«       ولی   د ب  ،او مثل خطای دي
م    عمق   ميکند   رانسان تصو مثل اوقاتی که     ا ک نچ بيشتر        و آب دري  دوسه اي

ت  ت ،نيس ه دس ی وقتيک رو ميرا ش ول رد درون آب ف يس  ب انه خ ا ش  ت
نايی او    نحوه   .ميشد ا   آش ن   يکی از    » جو   « ب د شدن        اي وارد و علاقمن « م
و  ود  » ج ر ب وارد ديگ ی از م ه او يک ادت او از  . ب اکی از حس نش ح واک

دن   ک ش و « نزدي ه » ج ری« ب ود  » ل وم ب ورد س گاه .  م در فروش
هر   يکلت در ش ز« موتورس ری « ، » ول تهايش »  ل ا از انگش روی دوت

  .اعتماد او را جلب کرده بود» جو « ريسک کرده بود و 
يت  ورد شخص ا داوری او درم ری«      آي اهر » ل ا ظ ود ؟ آي تباه ب اش

تن                     ين رف ان درحال ازب ا گذشت زم خودخواه و عصبی او فقط تظاهر و ب
پيوند همهً آنها را در اين سفر طولانی          » لری« ؟ آيا تنها اين نکته که       بود

  حفظ کرده بود برای توصيف اراده مصمم او کافی نبود؟ 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥٥٧ 

 ٥٥٧

ل  » لری« با آنکه به  .       نتيجه گيری در مورد ذهنيات او آسان بود        تماي
ود و                     ده ب اقی مان ادار ب داشت ، ولی قسمتی از او هنوز به مرد ديگری وف

  .به معنای کشتن آن قسمت از وجود او بود» لری«عشق  پذيرش 
  .را ديده بود» مرد تاريک« و اوکنون تنها فردی نبود که خواب 

ود انده ب ن موضوع ، اول او را مضطرب و سپس ترس آن وقت .       اي
ط  و « فق ری« و » ج ن      »  ل تند و اي دی داش ای همانن ه ه ه گفت د ک بودن

آشنا شدند  » لوسی سوان « ی وقتی با    ول. موضوع او را دچارترس ميکرد    
هايش از       ورد کابوس م در م رد تاريک « و اوه ا او سخن گفت  » م ب

ديگر نميتوانست خود را راضی     . ترس او به وحشتی جنون آميز مبدل شد       
های  ه کابوس د ک و « کن ری« و » ج های او »  ل ه کابوس اهر ب ه ظ ا ب تنه

دگان ، خواب       . شبيه بودند  هً بازمان د چه ؟ اگر          اگر هم رد  «  او راميديدن م
ود ، چه                     » تاريک   ده ب ين آم ردم روی زم هً م به سروقت او نه ، بلکه هم

  اتفاقی می افتاد؟ 
و  ک س ه از ي ی اوراک اد درون زی تض يش از هرچي ه ب ن نظري       اي

ه                ديد ب ل ش رد تاريک   « وحشت و ترس و از سوی ديگر تماي ود را   » م ب
ه       . افزايش ميداد  تن ب توين «رف ه             » گتناس ا ترس پذيرفت وام ب ل ت ا تماي را ب

ه آن   . بود رغم موجی از ترس و                 ج رفتن ب ار منطقی علي انه ای از رفت ا نش
ود و                        ی شهر از سکنه خالی ب ود تلقی ميشد ، ول جنون که پيرامون آنها ب
ود مسخره  ده ب ه پناهگاهی ايمن در ذهنش بوجود آم ه ب دهايی ک ام امي تم

  . به گورستانی تبديل شده بودسمبل عقل و منطق . بنظر ميرسيد
ه             دگان ب ه طرف غرب و پس از پيوستن بازمان       در طی حرکتشان ب
آنها ، اميدهای او که بر پايانی بدون جنجال  و درگيری استوار بود کم کم             

ارهً         . ازبين رفت    ر نظراو درب ا تغيي ری « اين اميدها ب دند  » ل ابود ش او . ن
ود ول     » لوسی  « ميانه اش با     ی نداشت          خوب ب ن موضوع اهميت « . ی اي

ری  ادين « ، » ل ت  » ن د . را ميخواس اقض ميديدن ايی متن ه ، خوابه . بقي
رزن         » مرد تاريک   « گاهی راجع به     ه پي بنظر ميرسد    . و گاهی راجع ب
ل      رد تاريک   « پيرزن هم مث ادين حمايت    طرف از» م ی بني . ميشد  نيروي

  .ه دورخود جمع ميکردپيرزن مانند هسته ای بود که ديگران را کم کم ب
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  .هرگز خواب اورانديده بود» نادين « 
ه        . را ميديد » مرد تاريک « او فقط خواب     ووقتی که کابوسهای ديگران ب

د شدند، کابوسهای او                د ناپدي رده بودن روز ک ه ب همان نحو گيج کننده ای ک
  .از قدرت و وضوح بيشتری برخوردار شدند

ران ازآ  ه ديگ ا ميدانست ک ی چيزه د او خيل ر بودن ی خب م . ن ب رد « اس م
ک گ«،  » تاري دال فل ود» رن رده   . ب ت ک ا او مخالف رب ب ه درغ آنهائيک

رها » درهً مرگ « بودند با به صليب کشيده شده بودند يا درگرمای کشندهً           
  .شده بودند

نعتگران در    ين و ص وچکی از مهندس ای ک وز گروهه « هن
د       باقی مانده بودند    »  لس آنجلس « و  » سانفرانسيسکو ری نمی پائي ولی دي
د     » لاس وگاس « که آنها هم به      ل مکان ميکردن محل  » لاس وگاس  « . نق

ود   ردم ب لی م ع اص ک « . تجم رد تاري ت  » م ه ای نداش تان ، . عجل تابس
با برف مسدود     » راکی  « بزودی معابر کوهستانی    . تمام شده بود  " تقريبا
ا     در زمستان طولانی که بزودی از راه ميرسيد فرصت می         . ميشد د ت  يافتن

  .... .نيروهايشان را تحکيم بخشند و در آوريل يا مه سال بعد
در      «  د » بول رين امي ادين« آخ ود» ن ود . ب د او ب رين امي رزن آخ . پي

ه  » استوينگتن« عقلانيت و حاکميت منطق که آرزوی او بود و در  تبديل ب
ردم  آنه . به حقيقت می پيوست     » بولدر« يأس شده بود ، حالا شايد در         ا م

ه ازخواسته های              . خوبی بودند  د از دامی ک آرزو ميکرد که بسادگی بتوان
  .متناقض جنون آميز خود ساخته بود رها شود

م تکرار ميشد            ودی اصلی يک آهنگ ، دائ وای مل ل ن .      چيزی که مث
ود        ن        . نظر او راجع به قتل منفی ب ه جنايت دراي ود ک ن ب اطع او اي نظر ق

ه          دنيای رو به نابودی      بزرگترين گناه محسوب ميشود و احساس او قاطعان
هً                ه جنايت حرف ه اوميگفت ک رد ب دال فلگ   « و بدون بروبرگ  ،  است »رن
  . ولی بوسهً سرد اورابيش از هرچيزی آرزو ميکرد 

 که سفر به پايان رسيده و يا        مشايد تا فردا بفهم   . فردا ميرسيم به  بولدر      « 
 ....«  
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ر بچه     » نادين  « . مان حرکت ميکرد  يک ستارهً دنباله دار در آس      مثل دخت
  .ها با ديدن آن دردل آرزو کرد

  
* * * * * * * * * * * * * * *                                            

  
  

  ٤٠فصل 
آفتاب داشت طلوع ميکرد و آسمان مشرق را به رنگ گل سرخ در آورده              

ت جادهً کوهستانی را    نيمی از مساف  » گلمن بيتمن   « و» استو ردمن «. بود
تم ميشد     » بولدر« که به    د    ،خ وده بودن ای        .  پيم ه های کوهه ين کوهپاي اول

ديع داده                    ا منظره ای ب ه آنج د ب راکی که از دشت هموار صعود کرده بودن
د ا       . بودن نگهای تقريب ه دور س ه ب اج ک ای ک حرگاه ، درخته ور س " در ن

د ، در نظر   ده بودن ودی پيچي تو« عم ايی» اس بيه رگه ه روی ش د ک  بودن
ند              ده شده باش ود پيچي رون زده ب ين بي ن « .دستی غول پيکر که از زم » گل

ه از      .  امروز بعد ازظهر بازم سردرد خواهم داشت        : گفت باورم نميشه ک
ده ام و مشروب خورده                 زمان دانشجوئيم تا حالا هرشب تا صبح بيدارمون

  . ی رو داره ديدن طلوع آفتاب ارزش شب زنده دار: گفت » استو« .  ام 
  .درسته  چقدر قشنگه 

يد و گفت       » استو«  نهم دارم  : کوزهً شراب را برداشت  وجرعه ای نوش م
د بطرف               . مست ميشم  رد و بع برای چند لحظه ساکت به چشم انداز نگاه ک

  حالا چه اتفاقی ميفته ؟: برگشت و بالبخند پرسيد» گلن« 
  اتفاق؟ 

ه . واسه همين آوردمت اينجا     . آره ديگه    ی    « ب رم مستش      » فران تم ميب گف
  . اونم موافقت کرد. گيرم بميکنم و مخشو کار

  . ته کوزهً شراب از برگ چای خبری نيست: خنديد و گفت » گلن« 
  .خوب چند تا حدس هوشمندانه بزن -
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  .ای که درجستجوی دانش هستی. چند تا سکه تو دستم بذار  -
در « ميبرمت بانک ملی . نگران سکه نباش کچل خر  - ون   » بول ه ميلي و ي

  چطوره ؟ . دلار بهت ميدم 
  بی شوخی بگو چی ميخوای بدونی؟» استو « -
ه     » اندروس  « همون چيزی که اون زبون بسته        - حالاچی  . ميخواد بدون

  .بهترازاين نميتونم منظورمو بگم. ميشه 
د     : شمرده گفت   » گلن«  ه ای       . يک جامعه بوجود خواهد آم وع جامع چه ن

ئوالو داد     ؟  نميشه هنو    ا   . ز جواب اين س تيم    " حالا تقريب ر هس . چهارصد نف
پتامبر     ا س ه ت دس زد ک ه ح ن ميش افه ميش رروز اض ه ه دادی ک از تع

ا         ار هزارو پانصد              بتعدادمون به هزارو پانصد ت ر چه ا اول اکتب رسه و ت
ه هشت     داد ب ن تع ه اي روع بش وامبر ش رف درن ه ب اوقتی ک يم وت ر ميش نف

وان پيشگويی      . اونهم جاده ها بسته ميشه      بعد از   . هزارنفر ميرسه  و بعن اين
  . شماره يک يادداشت کن

تيم و             . باور کردنش مشکله     : گفت» استو«  ا گذاش ر پ ام کشورو زي ا تم م
  . نفرهم نديديم تو راه صد

ف « -       ا   » رال ا ورود آنه ه ب اس داره ک روه تم نچ ، شش گ ا پ الان ب
ر مير     د نف ه پانص ه ب ر هفت ا آخ دادمون ت ه تع اد. س ل« رم وی »  ابيگي ت

ون      ه چ و صحبت کن ا رادي ه ب ی ميترس ته ول ارش نشس و کن تگاه رادي ايس
  .ميترسه برق بگيردش 

تو      «  ت » اس ی « : گف ه » فران ق اون پيرزن ه . عاش دودی ب ا ح ت
ی از طرف ديگه                         اره ، ول ا بي ه دني ه چطوری بچه ب خاطر اين که  ميدون

   ميفهمی چی ميگم ؟ .بدون هيچ دليلی اونو دوست داره 
  .همه همين احساسو دارند. آره  -

  .خدا بهمون رحم کنه . هشت هزارنفر تا زمستون : گفت » استو « 
ای رياضيه  - ن يک حدس ، برمبن اری  .  اي ه بيم يم ک رض کن ودف ه ن و ن

راين       . درصد مردمو از بين برده       ی فرضو ب شايد اينقدها هم بد نبوده ، ول
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ايی ب   ه مبن ه ي رم ک يم   ميگي ته باش ون داش ه م دس  . رای نظري ن ح ه اي اگ
ن    . درست باشه دويست و هيجده ميليون نفر از بين رفته اند          و اي اين فقط ت

ا         » استو« بصورت  » گلن  « .کشوره ردو ب که شوکه بنظر ميرسيد نگاه ک
رد  رتأئيد ک ا س ا  . تأسف ب ه تقريب ی ميش وده ، ول د نب م ب درها ه ايد اينق " ش

  . نازی هارو سفيد کرده روی اين مرض . ته حدس من درس. مطمئن بود 
  . خدايارحم کن: با لحن خشکی گفت » استو« 

  .ولی با همه اينها هنوز دوميليون نفر قسردررفته اند
ا ارم         " تقريب ک چه اری و ي روز بيم ل از ب و قب ت توکي نجم جمعي ک پ ي

ورک   رای کشورماست             .جمعيت نيوي ا فقط ب ازه اينه ايد .   ت  درصد   ١٠ ش
  شده باشندت تاب مشکلات بعد از بيماری رونياورده و تلف شده         اين جمعي 

آدمهای بدشانسی که آپانديسشون ترکيده و در تصادف و قتل هلاک شده             . 
ر ميش       ٨/١با اين حساب    . اند جزو اين دسته اند     ون نف ی مايک    . ن  ميلي ول
ا      » مرد تاريک   « دشمن فرضی به اسم      ه اگر واقع وجود داشته    " داريم ک

  . يالت رو به طور قانونی دراختيار داره ا٧باشه 
ری             : گفت  » استو«  مطمئنم که وجود داره ، ولی آيا به همين راحتی رهب

  .مردمو بعهده داره 
نم       - ادر   .  من اينطور فکر نميک ل « م و در        » ابيگي هً مردم ری هم م رهب ه

جوامع  . مردم آرام آرام دارن جذب ميشن  . ايالت باقيمانده بعهده نداره    ٤١
و   .  به آهستگی شکل ميگيره   داره ه ت اير « وقتی ک ين   » نيوهمپش رای اول ب

ه     بار راجع به اين موضوع صحبت کرديم ، تصور ميکردم که دهها جامع
م       . کوچيک بوجود خواهد آمد    چيزی که بحساب نياوردم ، البته تقصيری ه

تم         زی درموردش نميدونس ای        ،نداشتم ، چون چي ن دو روي هً اي درت جاذب  ق
  . اين حقيقت جديدی است که نميشد پيش بينی کرد . همتضاد 

ه اون ملحق          - ا و نصف ديگه ب ه م ردم ب ن م ه نصف اي ميخوای بگی ک
  .ميشن 

ا   . که زمستانی که تو راه داريم يه عده رو ازبين ميبره            " اولا. نه   هم اينج
ر ميکنن              لیو» بولدر« تو  بيشتر در گروههای کوچکی که پشت برف گي

ع خ ونن بموق ونن  و نميت ا برس ه اينج ونو ب ته  . ودش ر داش د درنظ و باي اين
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م نيست          » منطقهً آزاد ما  « باشی که در     ر ه ه دکت روه پزشکی    . هنوز ي گ
ادر ه دامپزشک و م ا از ي ل« م الا» ابيگي م احتم ه اونه ده ، ک کيل ش " تش

د   ای بع ه نسل ه ه ب رده و نميتون اهی رو فراموش ک ای گي خواص داروه
ده  ال ب ي . انتق ن توص ا اي ه    ب ی ک ه وقت ت ک ار داش ه انتظ ون نميش ف ازش

  .باسربيفتی زمين و جمجمه ات داغون بشه برات جراحی مغز انجام بدن 
تو «  ت» اس ده و گف ی زد زيرخن ه : پق ارو گاوچرون ف « اون ي رال

  . مثل يک اسب زخمی يه گلوله توی مغزم شليک ميکنه » دنرمانت 
ت آمري         - ل جمعي ه ک ال ديگ ار س ا به نم ت ر ميک ه   فک ا ب ون  ٦/١ک  ميلي

بينانه اس    ی خوش يش بين ک پ ن ي ه اي ه ، البت داد ، . نفرميرس ن تع ازاي
يم              ون جمعيت داشته باش در « شهر   . اميدوارم که ما يک ميلي رای  » بول ب

ه    ی کوچيک داد خيل ن تع تهای    . اي الی و دش ای خ دن خيابونه ا دي دونم ب مي
ه   ی واقعيت اد ، ول ت نمي ر درس رف بنظ ن ح روک اي ور. مت يم مجب

ام سرزمينهای ديگه در                   يم و تم د تأسيس کن دوروبرمون ، شهرکهای جدي
  . شرق ، خالی از سکنه خواهند بود

  .چرا فکر ميکنی که اکثريت مردم بيان اينجا -
  . دوست دارم باورکنم . غيرعلميه " اين يک حدس کاملا -

يد و گفت          » گلن«  ه سرطاسش کش ای خوب در اکثريت    : دستی ب مردمه
ی                هستند و    مطمئنم که اون يارو که غرب کشورو دردست داره ، آدم خيل

  ......بديه  ولی يه چيزی بهم ميگه 
  .از صحبت کردن بازايستاد

  . حرفتو بزن . ادامه بده  -
ی       - ده ام ول ت ش ون مس يگم چ و م توارت« اين ين   » اس وع ب ن موض اي

  . خودمون باشه 
  .باشه 

  قول ميدی ؟ -
  .قول ميدم: گفت » استو « 
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يش اون           : بالاخره گفت   »  گلن « . فکر کنم اکثر آدمهای صاحب فن برن پ
ه         ..... ازم نپرس چرا ؟ فقط يه احساسی اينو بهم ميگه          ل ک ن دلي ه اي شايد ب

آدمهای اهل فن دوست دارند همه چيز مرتب باشه و هدفهاشون مشخص             
د               . باشه   ع حرکت کنن ا بموق ه قطاره زی . اونها دوست دارن ک ه  چي ا    ک  م
مابايد يه  . هرکی به هرکيه     . کاملههرج ومرج   . داريم  » بولدر« تو  الان  

ارو            ه     » مردتاريک   «کاری کنيم اوضاع روبراه بشه واون ي نم ک ، مطمئ
تند             . همهً کارهاش روحساب کتابه      ا هس ل م م مث ن ه ای اهل ف ا  . آدمه اونه

م   ه ه ايیب هجاه رن   ک از دارن مي ا سعی  .  بهشون ني ه رقيب م نم ک مطمئ
ه  ه ميکن ونو جذب کن ه ش ده . هم ی نمي اورزی اهميت ه کش رجيح . اون ب ت

اتی  ادگی عملي ه آم ا رو ب ه  و اونه کها رو تروتميزکن يانهً موش ده آش مي
شايد هم بمب افکن های       .  هلی کوپترها رو راه ميندازه       وتانکها. برسونه  

٥٢ B  رای .  رو دوباره فعال کنه ريح   البته فقط يکی دوتا از اونها رو ب تف
هنوز در صدد راه اندازی نيروگاههای برقه و       " الان احتمالا . ه ميندازه   را

ه   ال کن ابراتی رو فع تم مخ واد سيس ورد   . ميخ د م الا درچن ا ح م ت ايد ه ش
خرابکاری کرده باشه ولی اون ميدونه که اين کارها يه روزه انجام نميشه             

ه ، روراس          .  اب غروب ميکن بها آفت ی وقتی ش افی داره، ول ت اون وقت ک
داه  رس ورم مي ه ت م ک ه وحشت  . بهت بگ ابوس واس ه ک اجی ب ه احتي ديگ

نم        . کردن ندارم    تند فکر ک ا هس ه اونطرف کوهه . کافيه راجع به اونايی ک
  . مثل زنبور شب وروز دارن کارميکنن

  بايد چيکارکنيم ؟ -
   . ميخوای يه ليست بهت بدم: پوزخند زنان گفت » گلن« 
د صورتی          دفتر يادداشت کهنه  » استو  «   ای که عکس دورقاصه روی جل

اره ورنگ آن  ه کاب ق ب وگی  ورگی «  متعل بش خارج » ب ود را از جي ب
  .آره : کرد و گفت

  شوخيت گرفته؟" حتما -
ه  - يچ وجه . ن ه ه ديم . ب امون ب ا سروس ه کاره د ب ه باي ی ک . خودت گفت

ه            . احساس منهم همينه     ارمون عقب ميفت ه بگذره ک ه    . هرروز ک نميشه ک
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يم اون           . گوش کنيم   » بی سيم « فقط بشينيم به     يم و ببين ه روز پاش ه ي ممکن
  .  اينجااومدهيارو بايه ستون زرهی و پشتيبانی هوايی 

  .به اين زوديا نمياد: گفت » گلن« 
  درسته ولی تا بهار آينده چی ؟ 

  .ممکنه ، خيلی هم ممکنه : بالحنی آرام گفت » گلن« 
  . بيادفکر ميکنی چه بلايی سرمون -

ه       . حرفی نزد   » گلن«  د باعجل ه را درآورد و بع با دست ادای شليک گلول
  . بقيهً شراب را سرکشيد

  . پس بذار کارها رو راست وريست کنيم. درسته : گفت » استو« 
  . بگو ببينم -

ور صبحگاهی ، صورت و پيشانی چين      . چشمهايش را بست  » گلن  «  ن
  .خورده اش راروشن کرده بود

اول بايد آمريکا رو دوباره     . بهت ميگم   » استو« خوب      : فت  گ» گلن  « 
ا       ه آمريک د            یبوجود بياريم ، البت ونيم باي ه بت ه ای ک ه هرطريق  کوچيکو ، ب

ام بشه         . اينکارو بکنيم    د انج ه باي سازماندهی و ايجاد دولت ، اول کاريه ک
کيل داد   .  ه تش ه کميت ه ي ره    . ميش ه نف هً س ه کميت ثلا. ي و،  " م ن ، ت « م

ايد دوسه نفرديگه       »  هارولد لادر « ،  » فران« ،  » اندروس هً  . وش وظيف
ود    د ب دهم آگوست خواه هً هج رای جلس تورکاری ب هً دس ه ، تهي ن . کميت م

  .همين الان ميتونم مفاد دستورکارو بهت بگم 
  .بگو -
ين      » اعلاميه استقلال   «  وتصويب   خواندنبايد ين کار اول دهم هم باشه ، بع

همهً اين . انجام بشه  ،قانون اساسی و اعلاميهً حقوق بشر       کاربايد راجع به    
  . مصوبات بايد با رأی مستقيم باشه

  .ما آمريکائيها اين چيزهارو ميدونيم» گلن « هی 
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ت    تباهت همينجاس ه اش ن « . ن ه داد  » گل ازکرد و ادام مهايش را ب : چش
ت         رمون نيس ی بالاس يچ دولت ه ه تيم ک ده هس ر بازمان د نف افقط چن از . م

تيم     ژادی هس ذهبی و ن اعی م ف اجتم ای مختل ات وگروهه ا  . طبق الا م ح
ردم و جمهوری          . کمبود فرهنگی داريم     اکثراين مردم هنوز به حکومت م

د               اد دوام ندارن ی کمبودهای فرهنگی ، زي دتی     . اعتقاد دارند ، ول د از م بع
ابود شده      ازخواب بيدار ميشن و باخودشون ميگن حالا که شرايط         گذشته ن

ه دوست دارن بسازن            ، مي  ه رو هرجورک ل ازاينکه      . تونن جامع د قب ماباي
ه جاهای                    ه کارب يم ، چون ممکن اين افکار به ذهنشون برسه بيدارشون کن

  .باريک بکشه 
  .پائين آورد» استو« وبعد انگشتش را به طرف 

ادر                 - ه م ه ک نهاد کن ل « اگه يه نفر توی جلسهً آگوست ، پيش اکم  » ابيگي ح
و و    مطلق باشه و م     دروس  « ن وت ن     » ان يم ، اي ه ، مشاوران او باش و بقي

ا اجازه      . مردم ازاين نطر با جون و دل استقبال ميکنن           شوروشعف به اون
ا                تبدادی رو درآمريک نميده که متوجه اين نکته باشند که اولين حکومت اس

  .خلق خواهند کرد
د      . والا من که سردرنميارم      - ال   اينجا اين همه تحصيل کرده وقانون ان وفع

  .سياسی داريم
ای وحشت                    " شايد قبلا  - ه مشت آدمه ی حالا فقط ي ند ول وده باش اره ب اينک

اد      ون مي ی سرش ه بلاي دونن چ ه نمي تند ک ه  . زده هس ون ممکن چندتاش
ه ظرف     دی ک ول ب ون ق ه بهش ی اگ نن ، ول راض ک ونن ٦٠اعت  روز ميت

ه نن ، هم تفاده ک رق اس روی ب ن ازني ه ميش ون خف ه .ش تو«   ن  ،» اس
  . مهمترين چيزاينه که روح جامعهً قبلی دوباره دميده بشه

ود      ن ب ورم اي اريم ، منظ ود بي اره بوج ارو دوب تم آمريک ی گف ا  .وقت ن ت اي
  .زمانيکه اون مرتيکه که دشمن ماست وجود داره تنها چاره است 

  .ادامه بده -
ل                ،خب   - ا مث  موضوع بعدی در دستورکار، اين خواهد بود که  دولت  م

ای شهرک د«  ه د  » نيوانگلن ال خواه ل دموکراسی را اعم بصورت کام
ود            " کرد ، تا وقتيکه تعدادمون نسبتا      د ب ن روش موفق خواه . کم باشه ، اي
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د                         ده خواهيم داشت و باي ا هيئت نماين ه جای هيئت های انتصابی م فقط ب
هً موقت ، انتخاب بشن                  هً اعضای کميت ار،      . کاری کنيم که هم ن ک د اي باي

نکه مردم ، فرصت فکرکردن و نامزد کردن رفقاشون رو داشته        قبل از اي  
ام بشه         ارو               . باشن بسرعت انج ه م يم ک رادی رو انتخاب کن ونيم اف ا ميت م

نن  دمون ک م تأئي د ه د وبع امزد کنن ی راحت  . ن ق خيل ن طري ه اي انتخاب ب
  . انجام ميشه 

  .خيلی کارت درسته: با قدردانی گفت » استو« 
ه هست       : فت   با ناراحتی گ  » گلن  «  ه ک ه ميخوای دموکراسی از       . البت اگ

  . بين بره ، برو پيش يه جامعه شناس تا راهوبهت نشون بده
  خوب بعدش چی ؟  -

  .اين يکی خيلی محبوبيت پيدا ميکنه 
ه هيئت ،              » ابيگيل« مادر   ا هرتصميمی راک قدرت مطلقه خواهد داشت ت

  . ه وتوکنهپيشنهاد کن
  قبول کنه ؟» يگيلاب« فکر ميکنی ! خدای من  -
 داشته   قدرتشفکرکنم قبول کنه ، ولی فکرنميکنم علاقه ای به استفاده از           -

ه      . باشه   نم ک ه   ا علتی نمی بي انميتونيم انتظار يک حکومت        .  ينکاروبکن م
ر باشه     " محکم رو داشته باشيم ، مگر اينکه اون ظاهرا            هً    . رهب ا نقط تنه

ادر   ا، م هً م ترک هم ه« مش ا. » ابيگيل هً م ی هم اوراء طبيع ه ای م  تجرب
داشته ايم که حول محور اون بوده واون هم نوعی قداست در خودش داره              

د.  ار ميبرن ورد اون بک فات رو درم ه ای از ص ردم مجموع وب، : م خ
ه     . مهربون، پير، عاقل، باهوش، خوش خلق      اين مردم کابوسی داشته اند ک

ا ا             ه اونه ه ب حساس آرامش و     اونها رو تاسرحد مرگ ترسونده ورويايی ک
ا        . امنيت داده    ه اونه کابوسهايی که اونهارووحشتزده کرده و باعث شده ک

ه  . بيش ازپيش به منبع عشق و اعتماد روبيارن     ماميتونيم بهش بفهمونيم ک
ما  ط اس ت " اون فق اد   . رهبرماس ش بي نهاد خوش ن پيش رکنم ازاي اون . فک

  .ديگه پير و خسته شده 
  : دادداشت سرش را تکان مي» استو« 
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ی اون مشکل   - ده ول ته ش ر وخس ه اون پي ته ک رد تاريک« درس   رو»م
  اينو که ميدونی؟. بعنوان يک جهاد دينی تلقی ميکنه 

  منظورت اينه که ممکنه بخواد خودش دردولت دست داشته باشه ؟ -
ا      . خب اينکه بدنيست    : توضيح داد   » استو«  هرچی باشه اون توی روياه

  . ندگاننه هيئت نماي مردم بوده
ه      . بشدت سرش را بعلامت نفی تکان داد  » گلن«  نم ک ول ک ونم قب من نميت

اهم آغازکرده                  دا وشيطان ب ه خ همهً ما پياده های بازی شطرنجی هستيم ک
  .اين منطقی نيست . اند
زن      : شانه بالاانداخت و گفت     » استو«  . حالازياد جوش اين موضوع رو ن

مابايدهم به اوحق  . ولی کافی نيست به گمانم ، دادن حق وتو عقيدهً خوبيه       
  .اظهارنظر وهم حق حاکميت بديم

   .ولی تصميمات اون نبايد مطلق باشه: باعجله گفت » گلن « 
ه   : گفت » استو«  دگان ، تصويب           . ن يلهً هيئت نماين د بوس تصميمات اوباي

د           : بشه وبعد ادامه داد    ريم واون تائي ه بجای اينکه ماتصميم بگي ی ممکن ول
  .ضاع برعکس بشهکنه ، او

د   ا ش ولانی حکمفرم کوتی ط ن« . س ه  » گل ت گرفت انی اش را دردس پيش
ود الاخره گفت. ب ط مترسک . توراست ميگی . آره : ب ه اون فق ه ک نميش

هی  . حداقل بايد قبول کنيم که ممکنه اون عقايد خودشو داشته باشه       . باشه  
ل  تگزاسی ، ديگه نميتونم به پيشگويی هام ادامه بدم ، چون او    ن ازاون قبي

  .آدمهائيه که مابهشون ميگيم ازجاهای ديگه کنترل ميشن
  جاهای ديگه کجان؟ -
ت   - م نيس ا    . مه ه الزام ه اون ميگ ی ک ه اون چيزاي ه ک ومش اين ا " مفه ب

ده           . مصالح اين جامعه تطبيق نداره       ل  . اون به يه خدای ديگه گوش مي مث
اد اي               . ژاندارکه   نم بي ه ذه و باعث شدی ب ه ت ه مايک        چيزی ک ه ممکن ه ک ن

  .حکومت تئوکراسی داشته باشيم 
  تئو چی چی ؟ -
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» استو« . زياد خوشحال بنظر نميرسيد   . حکومت خدايی   : گفت  » گلن  « 
ه       ود ک رده ب ور ک رت خط ه فک ت ب ودی هيچوق ه ب ی بچ نم وقت و ببي ، بگ
الهً    رزن هشتادس ه پي انی ي گ روح راد هن ی از اف ه يک روزی ممکن

  ی باشی ؟ ي» نبراسکا« سياهپوست 
  چيزی از شراب مونده ؟ : به او خيره شد وبالاخره گفت » استو« 
  .همه ش تموم شده  -
  .تف به اين شانس  -

  . آره : گفت » گلن« 
  .درسکوت چهرهً يکديگر را بررسی کردند و ناگهان هردوقهقهه زدند

ادر                 ه م ود ک ه ای ب ل «       اين خانه بطور قطع بهترازهرخان ا  » ابيگي ت
د           بحال وری از گزن ا ت ه ب  درآن زندگی کرده بود وحالا که روی تراسی ک

ه سال                اد ک ندهً سياری افت اد فروش ود ، بي حشرات محافظت ميشد نشسته ب
ورد  « به خانه اش در                    ٣٧ يا   ١٩٣٦ ود   » همينگ ف ده ب او خوش   . آم

ود           ده ب ه جذابش ميتوانست       . بيان ترين مردی بود که او تابحال دي او باقياف
ای           .  دخترها را بخود جذب کند     تمام ه آق نده ک د لينگ     «او از فروش » دانل

ه ميکرد و او جواب داده                       روش ارائ رای ف ه چه ب نام داشت پرسيده بود ک
دلتون ميخواد   . آسايش برای شما  . من آسايش و شادی ارائه ميکنم       « : بود

اتونو د    . به راديو گوش بديد   . کتاب بخونيد  راز شايد هم دلتون بخواد که پاه
  »کنيد وازصدای طبيعت لذت ببريد؟ 

ی       رد ول ذت ميب ا ل ن چيزه هً اي ت وازهم ول داش ای اوراقب       او حرفه
رای                  وی خود را ب ی رادي اعتراف نکرد که ماه پيش مجبورشده بود که حت

  .خريد کاه و يونجه بفروشد
الای  :       فروشنده چرب زبان ، ادامه داده بود      راستش اينهايی که گفتم ک

ه پي نهادی من وازم    . ش ام ل ه تم ز ب اروبرقی مجه ا بهش ج ايد بعضی ه ش
م      ت آزاد ميفروش ما وق ه ش ن دارم ب ع م ی درواق ن ول افی بگ ی . اض وقت

ون                      ه روت ايی از فراغت ب داز زيب د، چشم ان رق ميزني ه ب جاروبرقی رو ب
  .تازه ، پرداخت اقساطش هم به همون راحتی استفاده کردنشه . باز ميشه 
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اله ود      س ديد اقتصادی ب ود ش ی . ای رک رای ٢٠حت ا ب  سنت نداشت ت
توان خريد جاروبرقی را  . تولد نوه اش روبان تهيه کند تا موهايش راببندد  

ه اهل    » دانلد لينگ  « اين آقای   " نداشت ولی حقيقتا   رو « ک « درايالت  » پ
  .بود ، زبان چرب و نرمی داشت » اينديانا 
ل       «  ه ديگرهرگ» ابيگي ت بااينک ی نميتوانس د ، ول زاوراندي

ای               . اورافراموش کند    ه او ميتوانست دل بسياری از خانمه ود ک ئن ب مطم
اورد ت بي ت را بدس فيد پوس ل«. س انی دوم » ابيگي گ جه د ازجن ا بع ت
رد اروبرقی بخ ت ج د  . نتوانس وان خري ه ، ت ان هم گ ، ناگه داز جن بع
د   ت آوردن زی رابدس ت    . هرچي ر ميتوانس ای فقي انواده ه ی خ ين حت ند ماش

  .بخرند
در « شهر » ميبلتون هيل«       حالااين خانه که درمحلهً      ع شده   » بول واق

ل «مادر    ( بود،   ل از شيوع               » ابيگي يچ سياهپوستی تاقب ه ه ود ک ئن ب مطم
ود         ايل       .) بيماری دراين خانه حضور پيدا نکرده ب ام وس واع واقس دارای ان

ود بعضی از آنها راميشناخت وبرخی ديگر ر    . مدرن بود  . ا تا بحال نديده ب
. ماشين ظرفشويی ، دوجاروبرقی که هريک برای يک طبقه بکارميرفت           

دستگاه خرد کنندهً زباله در لگن ظرفشويی ، مايکروفر، ماشين لباسشويی           
  . و خشک کن ازجملهً اين وسايل بودند

ه ظاهرا         ود ک ولادی شباهت          "       ماشينی در آشپزخانه ب هً ف ه يک جعب ب
ارتنر  را«. داشت   ه     » نيک « يکی از دوستان     » لف ب ود ک ه ب ه او گفت ، ب

تگاه  ام دس ه « ن دهً زبال م کنن م حج تگاه ميتوانست . است » ک ن دس  ٥٠اي
د                ديل کن ه تب دازهً يک چهارپاي ه ان ز    . کيلو زباله رابه معکبی ب حيرت انگي

  . بود
ورد ،      اب ميخ ندلی ت ود و درص ته ب راس نشس ه روی ت انطور ک       هم

ود     چشمش به    ه شده ب راس تعبي الا . پريزی افتاد که درکف ت رادی  " احتم اف
که دراين خانه زندگی ميکردند ، تابستانها به تراس ميامدند و راديو گوش             
ا                    ون کوچک و شيک خود تماش ال را از تلويزي يس ب ای ب ميدادند و بازيه

د ود. ميکردن رق نب ای ب ر ازپريزه زی فراوانت يچ چي ی . در کشور ، ه حت
همينگ  « ن اوهم مدت مديدی بود که درخانهً مخروبه اش در       پيرزنی چو 

داد    . از آنها استفاده ميکرد   » فورد ی نمي رق اهميت ز ب ام  . هيچکس به پري تم
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يم          . وقت آزاد افراد ازهمين پريزها تأمين ميشد       ه ن اهی ک تمام آسايش و رف
دها و پريزهای روی             » دانلد لينگ    «قرن قبل      ود، ازکلي رده ب اد ک ازآن ي

درن ، بی                . رها حاصل ميشد  ديوا ايل م ام وس ا ، تم بابی خاصيت شدن آنه
  .استفاده بود وازآنها فقط بعنوان جالباسی ميشد استفاده کرد

ری       ات بهت رايط از امکان ن ش رای اي ودش ب هً خ ه خان تی ک       راس
ود هً  . برخوردارب د از رودخان ا باي در« اينج د ،  » بول ه ميکردن آب تهي

ود      درحاليکه درخانهً پير  هً دستی وجود داشت و آب دردسترس ب . زن تلمب
ود             » رالف« و  » نيک« يلهً زشتی ب ه وس برای او يک توالت صحرايی ک

د  اداده بودن وت ج اط خل د و درحي هً . آورده بودن اط خان ه او درحي درحاليک
ت داشت  ود توال ا  . خ ن را ب ويی و خشک ک ينهای لباسش حاضربود ماش

رد کيچ  « و  » نيک« طشت رختشويی خود عوض کند، ولی        ر ب رای  » ن ب
داکرده   وب پي ويی خ ابون رختش داری ص ويی و مق هً رختش ک تخت او ي

  .بودند
د           .       البته برق دوباره وصل ميشد     ه خداون ود ک ايی ب اين يکی از چيزه

اخبربود         . درخواب به اوالهام کرده بود     ده ب ايع آين . پيرزن ازبسياری از وق
ا تف    برخی ازآنها رادرخواب ديده بودو به        ود      ک برخی ديگر ب رده ب . ر پی ب

  .اين دو چنان باهم تلفيق شده بودند که جدايی آنها امکان نداشت 
دند       ل    .       بزودی مردم دورهم جمع ميش ن بيت من     « او مث ه  » گل جامع

ل « اوهميشه به   (. شناس نبود  ه انگاراويک         » ابيگي اه ميکرد ک طوری نگ
در              اله ب ی او ميدانست     ) نخور دلال اسب است و پيرزن يک اسب ده س ول

م جمع ميشوند             دتی دوره هً ضعف و قوت    . که مردم هميشه پس از م نقط
  .نسل بشر ، اجتماعی بودن آن است 

الا                  ه احتم ود ک د ب ی خواهن تار تشکيل دولت "       دروهلهً اول ، آنها خواس
د داد ز قرارخواه زی را . اورادرمرک ين چي ت چن رزن نميتوانس ه پي البت

ن خاطر                    نه بخاط . بپذيرد ه اي ار نداشت بلکه ب ن ک ه اي ر اينکه علاقه ای ب
ود   ه ب رار نگرفت رآن ق دا ب ه ارادهً خ ه  . ک ی ک ان هربلاي ذار خودش بگ

د  رزمين بياورن ه س د ب کالی   . ميخواهن د؟ اش رق را وصل کنن د ب ميخواهن
ه را امتحان                 . نداره   دهً زبال اولين کاری که ميکرد اين بود که کم حجم کنن
د           گاز را باي  . کند بگذار  . د وصل ميکردند والا زمستان از سرما يخ ميزدن
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ه      . مه تصويب کنند  ان خود تصميم بگيرند و قطع     ن زمين او نميخواست دراي
د   ت کن ا دخال ويت   . ه ورد عض ود درم مم ب ک« او مص ايد  »  ني « و ش

ل            . درهيئت دولت پافشاری کند   » رالف ود ، لااق د نب م ب آن مرد تگزاسی ه
رش د    ر فک ه اگ ت ک ت کارنميکميدانس درس دد ن انش را ببن .  ،  ده

م        » هارولد« تصورميکرد که آنها شايد      د و اوه چاقالو راهم انتخاب ميکنن
  . آنهارا منع نميکرد ولی ازاو خوشش نميامد

ی             . اوراعصبی ميکرد  » هارولد      «  ه لب داشت ول د ب او هميشه لبخن
ود      ت          . لبخند او تصنعی ب ود وهميشه نظرات درس ايندی ب راز   آدم خوش ی اب

رون زده                   ين بي ه از زم ود ک ميکرد ولی چشمهايش مثل دو سنگ يخ زده ب
  . باشد

ه     د «       اوفکر ميکرد ک د    » هارول ه مخفی ميکن زی را از بقي ز  . چي چي
ود درقلب او جاخوش                      يده شده ب ی پوش ه از ضماد متعفن کثيف و زشتی ک

ود            . کرده بود  ر ب ز ، بی خب رآن ن     . ازماهيت آن چي دا ب ه او     ارادهً خ ود ک ب
د        زی بدان ابراين در تص    . دراين مورد چي ا      مبن هً آنه ه جامع دا نسبت ب يم خ

ام تصميم                . تأثيری نداشت    ردی درمق ين ف ا از تصور وجود چن باهمهً اينه
  . گيری ناراحت بود، ولی دخالت نميکرد

هً او   ه وظيف رد ک ر ميک ود فک ی خ ندلی راحت ايت در ص       بارض
ا تنه ا درجلسات و مباحث آنه ه ب ز و آن مقابل رد تاريک « ا يک چي » م

  .بود
ه دوست داشت   ،      او گ« اگرچ د، » فل دايش کنن مص ت یاس .  نداش
ا  فعاليت اوبه همين زودی اين اسم را برگزيده بود و       " فعلا   درپشت کوهه

  ».نابودی همهً آنها« : هدف او واضح و ساده بود . آغاز شده بود
ت   رزن ازاوميدانس ه پي ود         آنچ ده ب زی پيچي رت انگي و حي ام . بنح تم

د و           » منطقهً آزاد   «مردمی که به       تند اوراببينن د، ميخواس يده شده بودن کش
همه . او با اينکه گاهی ازاين ملاقاتها خسته ميشد، همهً آنها را پذيرفته بود       

رد تاريک   « ميخواستند به او بگويند که خواب او و          د  » م ده ان ا  . را دي آنه
رد « بشدت از  تند» تاريکم ه ميتوانست . وحشت داش ا ک ا آنج رزن ت پي

ا                        ر آنه ه اکث اخود فکر ميکرد ک ی ب داد ول آنها را آرام ميکرد و تسکين مي
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د ، مگراينکه             » فلگ« اگر   د اوراشناسايی کنن د نميتوانن را درخيابان ببينن
د» فلگ« خود  رد. اينطور بخواه وان اوراحس ک ايد بت ل احساس . ش مث
ده                  يا احساسی . ( سرما ل احساس دردی برن ا مث انی تب ي هً ناگه بيه حمل  ش

  .) که در شقيقه وياگوش احساس ميشود
د     .       ولی مردم درمورد ظاهر او اشتباه ميکردند         خيلی ها فکر ميکردن

رون زده است     اخ بي ايش ش قيقه ه م دارد و از ش ر وشش چش ه او دوس ک
  .ولی در واقع او شبيه آدمهای معمولی بود

وعی          او تص يارانهً او ، ن فتی هش يطان ص ه دروراء ش رد ک ور ميک
ا را از     روح  اين صفت بچه های سياه    . سياهی ناخودآگاه وجود داشت       دني

ايز ميکرد     زی بسازند         . ديگران متم تند چي ا نميتوانس ا تخريب    . آنه کارآنه
ه هرزن        . خداوند انسان را شبيه خود خلق کرده        . بود اين بدان معناست ک

ه ز  ردی ک لاق    و م وعی خ د بن دگی ميکنن تن د   . اس ا ميخواهن ی ه بعض
د               رد  « . دستهايشان را دراز کنند و دنيا را به گونه ای منطقی شکل دهن م

د» تاريک  ابود کن ز را ن ه چي ط ميخواست هم ن نيست . فق ی دي ط ب او فق
  .بلکه باهرنوع خلقتی مخالف است 

رع درو      .      اوهم پيروانی دارد     ود  او دروغگوست و پدرش مخت او . غ ب
ره              شبيه تابلوی بزرگ نئونی است که سر به آسمان دارد وبانورافشانی خي

د     وا ميکن ا را اغ ود آنه دهً خ اگردی       . کنن ه ش ه ب وح ک اده ل راد س ن اف اي
ل       م درست مث اوپذيرفته ميشوند قدرت درک اين موضوع راندارند که اوه

  . چيز را دائم تکرارميکنديک طق فتابلوی نئون
ا اهی       بعضی ه ه در پادش يدند ک ه ميرس ن نتيج ه اي الاخره ب رد «  ب م

ک ود  » تاري د ب ری نخواه فا خب لح و ص اردار و  . از ص ای خ يم ه س
ه از               نگهبانانی که اودر مرز قلمرو خود استقرارداده بود به همان اندازه ک

  .ورود مهاجمين جلوگيری ميکرد، مانع خروج پيروان او بود
  آيا پيروز ميشد؟
  .  کننده ای برای رد اين موضوع وجود نداشت هيچ دليل قانع

د             تفاده ميکن د واز روشهای خود اس انی ارادهً   . خداوند عاقلانه کارميکن زم
ج و                  الها رن وغ مصريان س او برآن قرار گرفته بود که بنی اسرائيل زير ي
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او خواسته بود که حضرت يوسف به بردگی زندگی         . مشقت را تحمل کند     
الاپو تاخی ب ه گس د، ب ارج کن ن خ دش رنگارنگ اورا ازت ته . کنن او خواس

ا                  ه تنه ود ک رده ب د واراده ک بود که ايوب ، سختی های زيادی را تحمل کن
ه دار        ود ب ده ب ته ش تی نوش ات زش انيش کلم ه روی پيش رش درحاليک پس

  .آويخته شود
ه سفيدی            .  است خداوند اهل آزمايش   او سرخی را به سياهی و سياهی را ب

ر ميد ود را   او ه. دهتغيي هً خ ت مطلق د حکوم د ميتوان ه اراده کن ان ک رزم
  . درجهان ايجاد کند  ولی زمان آن مشخص نيست

ه      . پيرزن نميتوانست خود را دست بالابگيرد        همانطور که نميتوانست حيل
درت   ری  وق ک  « گ رد تاري د  » م رض کن م ف ت ک ر . را دس رد « اگ م

اران زا      تابلوی نئون بود او هم ذرات سياه غباربودک       » تاريک   ه ابرهای ب
داد   راز سرزمين های خشک شکل مي ا يکی از سربازهای  . را برف اوتنه

وز      ود و هن ته ب ادی گذش الهای زي دش س ر مفي ه از عم ود ک د ب خداون
  .درخدمت خداوند باقی مانده بود

رد و               » .تو تنها خواهی بود   «  دش ب يش بن ه جيب پ ن را گفت و دست ب اي
 بادام زمينی ، لثه هايش را بشدت درد     .يک بسته بادام زمينی بيرون آورد     

ا ی واقع اورد ول ود" مي مزه ب ه خوش ه  . ک ود ک وردن ب ال خ ف « درح رال
زرگ قرارداشت          . به ملاقاتش آمد  » برتنر کلاهش که درنوار آن يک پر ب

ود              راس       . به زيبايی روی سرش به طرف عقب کج شده ب ه در ت وقتيکه ب
  .ضربه زد ، آنرا از سربرداشت 

  ی؟مادر، بيدار
» رالف« بيا تو   . بله بيدارم   : درحاليکه دهانش پرازبادام زمينی بود گفت       

  . پدر لثه هامو درمياره . من اين بادومها رو نميتونم بجوئم . 
  . خنديد و وارد شد» رالف« 
ان بهت   - تی بي ته نيس ه خس ه اگ وان البت ه ميخ تادن ک ر دم در وايس د نف چن

رهبرشون  . دستهً بزرگی هستن      . فقط يه ساعته که رسيده ن     . سلام بگن   
انم آدم خوبی باشه     . يه نفرازاين هيپی هاست     ه گم در  « اسمش  . ولی ب آن

  .» ووده
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  .برگشت که برود» رالف « 
. ديروز هم همينطور   . کجاست ؟ امروز نديدمش     » نيک« : پيرزن پرسيد 

  .مثل اينکه مارو تحويل نميگيره
 و يارو برقکاره رفته اند به اون. رفته طرف درياچهً سد   : گفت  » رالف« 

من امروز : دماغش راخاراند وادامه داد   . نيروگاه برق سروگوشی آب بدن    
ودم     ه سرخپوست          . بيرون ب د ي ل باي ه لااق ن روسای قبيل هً اي ردم هم فکرک

  . داشته باشند که بهشون رياست کنه 
 خنديد و ذره های بادام زمينی از دهان بی دندانش بيرون   » ابيگيل« مادر  

  . آدم جالبی هستی. از تو خوشم مياد» رالف« : پريد و گفت 
. اومد پيشم   » ردمن« بهرحال اون يارو    . راست ميگی ؟ منم همينطور       -

  . صحبت کنه » نيک « ميخواست راجع به کميته ای با 
  بهش چی گفت ؟» نيک« خب  -

ود       ن ب ش اي ه کلام ی خلاص ت ول ز نوش فحه ای چي ه دوص ی « : ي هرچ
  ».بگه ازنظرمن اشکال نداره» گيلابي« مادر

  .پيرزن فرتوتی مثل منو چه به اين کارها! عجيبه 
اختيار داری و بعد لحنش جدی شد انگار که يکه خورده             : گفت» رالف« 
  . پس هرکاری توبخوای ميکنيم . دليل اينکه ما اينجائيم توئی : باشد

ه آمر                   - ل ي نم مث دگی ک ه آزاد زن ه ک من  . يکايی  چيزی که من ميخوام اين
  .  حق ابراز عقيده داشته باشم همين  هايیفقط ميخوام به موقع

  .خب همهً اينهاروخواهی داشت  -
  بقيه هم با تو عم عقيده اند؟  -
  .البته  -

ن صورت     : باخوشحالی صندلی را بحرکت درآورد و گفت            . وافقمم دراي
يم        ه بيکار و علاف وقت ميگذرو          . وقتشه که دست بکار بش د   الان هم . نن

  .بيشتر بخاطر اينه که کسی نيست بهشون بگه چيکار بايد بکنند
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  . خب پس من ميتونم دست بکار بشم -
  به چه کاری ؟  -
ه ماشين چاپ               » استو« و  » نيک « - ونم ي نم ميت ه ببي ازمن خواسته اند ک

دازم            . پيدا کنم يانه     ونم بکارش بن رق ميت من  . دراينصورت باراه افتادن ب
ار نيست          بهشون گفتم ک   ن ک ه دستگاه          . ه نيازی به اي دارس ميشه ي وی م ت

سرش را تکان داد و  . ميخوان اعلاميه چاپ کنن     . پلی کپی دستی پيداکرد   
ت ه: گف وان  ! عجيب ه ميخ ا اعلامي د ت ه اش . هفتص دادمون هم ه تع ماک

  .چهارصد نفره 
دو  - الا    ١٩چهارص د و احتم تاده ان ه دم در وايس ر ک ازده "  نف دارن گرم

  . برو بهشون بگو بيان. خيلی پرچونگی کرديم . ميشن
  . باشه  -

  . شروع به حرکت کرد» رالف« 
  ؟ » رالف « -

  . برگشت » رالف« 
  . هزارتا چاپ کن -

گناهی که مادر   . آنها به صف از در وارد شدند و پيرزن احساس گناه کرد           
ود   ان ب هً گناه ت   . هم ان دزدی اس هً گناه در هم ان   .پ ک از ده فرم ر ي ه

ا ودب وط ميش ه دزدی مرب ت . لاخره ب ان اس دن ج ت، دزدي ا، . جناي زن
چشم داشت به مال ديگران ، نوعی دزدی است که در           . دزديدن زن است    

د          ام خداست         . نقطه ای پنهان درقلب انسان اتفاق می افت دن ن شرک ، دزدي
ل يک روسپی           ا مث که ازخانهً خدا دزديده شده و به خيابانها فرستاده شده ت

ان  دخرام دم بزن وده  . ق وبی نب ز دزد خ ات  . او هرگ ی اوق ايد بعض ش
  .چيزهايی خيلی جزئی بلند کرده باشد

  . مادر گناه ، غرور است 
ان است   ود انس يطان، در وج اه . غرور قسمت مونث ش اموش گن م خ تخ

غرور، موسی را از کنعان بيرون      . است که هميشه قابل بارورشدن است       
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رد ه از . ک ود ک ان کسی ب اری  موسی هم نگان ، آب ، ج رای تش  سنگ ب
ار را           . ساخته بود  ن ک ه، اي يدند ک ه بنی اسرائيل ازاو پرس رد و موسی    ک  ک

  . من : جواب داده بود 
ه درآن دست و رويش              . پيرزن هميشه زن مغروری بود       اقی ک ه کف ات ب

اق و دست ورو و     . ( را ميشست افتخار ميکرد   دهً کف ات ولی بوجود آورن
د ، احساس              ازا) آب ، که بود؟      يده بودن ينکه تمام فرزندان او به جايی رس
. هيچيک از آنها به زندان نرفته بود و دائم الخمر نشده بود           . غرور ميکرد 

  . هيچکدام از آنها منحرف نشده بودند
تند د هس ات خداون م مخلوق ادران ه ی م اس . ول ود احس دگی خ او از زن

ود     د ب دگی او از خداون ی زن رد ول ت . غرورميک رور آف ت غ .  اراده اس
غرورهم مثل زن ، حيله های مخصوص بخود را دارد و اواينک در سن               

ه های                   ١٠٨ ود ونميتوانست جاذب رده ب  سالگی هنوز به توهمات آن پی نب
  . آنرا مهارکند

ه     :      ووقتی که صف آنهااز در وارد ميشد باخود انديشيد    د ک ده ان ا آم آنه
اه    ز ناخواسته     . مرا ببينند  ودرآستانهً ارتکاب به گن هً کفرآمي دادی انديش تع

ببين چطور مثل فرستاده های کليسا در ستون يک          «: درذهنش طلوع کرد  
ان  ن مي رف م ه ط ره ب ر . نف ارهب ربزيریجوانآنه ه س ک زن بود ک  ي

 پشت سرش يک پسربچه و يک زن سياه         .او را همراهی ميکرد   ی  يموطلا
ه های خاکستری مخل             بود چشم ا     رگ ه    که موی سياهش ب وط شده و بقي

  . همه برای ديدن من آمده اند .صف کشيده بودندهم بدنبال آنها 
ا                      ه ه ای پل ی زن همراهش پ د ول راس بالاآم       مرد جوان از پله های ت

د اقی مان ه  . ب انطور ک ف« درست هم دی و  » رال ای بلن ود ، موه ه ب گفت
ه قرمز داشت           " ريش نسبتا  ل ب وی داشت       . بلند طلايی متماي و صورتی ق

ا و  هً لبه ود در گوش ه حاکی از مراقبت از ديگران ب دی ک چين های جدي
  .پيشانی او ديده ميشد

  وجود داری؟ " پس تو واقعا: به آرامی گفت 
ردم   . هستم» ابيگيل فری منتل    « من  . البته هميشه   : پيرزن گفت    بيشتر م

  . به شهر ما خوش اومدی . ميگن » ابيگيل« اينجا بهم مادر 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٥٧٧ 

 ٥٧٧

د نمتشکرم و پيرزن ديد که او چگونه تلاش ميک        : فته ای گفت  با صدای گر  
  . تا جلوی اشکهايش را بگيرد

  . » لری آندرووده « اسم من . ما خوشحاليم که اينجا هستيم ... من 
ی از کآنرا به آرامی و با حالتی حا » لری« پيرزن دستش را دراز کرد و       

اره احساس غرور    . تحسين وترس دردست گرفت       رزن دوب ه  پي  را تجرب
  .انگار که دست پيرزن از آتش بود و ممکن بود اورابسوزاند.کرد 

   .من خوابتو ديدم: با لحنی غيرعادی گفت» لری« 
رد          د زد وباسرتائيد ک ری « . پيرزن لبخن التی عصبی برگشت و         » ل ا ح ب

ود   .از پله ها پائين رفت    . نزديک بود بيفتد   ا   . شانه هايش خم شده ب رزن ب پي
يده و         . زودی از اين حالت خارج ميشه       ب« : خود گفت    ا رس ه اينج ديگه ب

کسی که از خودش شک       . مجبور نيست زيربار مسئوليت همهً اينها باشه        
ه ، مگه اينکه                 داشته باشه نبايد مدت زيادی مسئوليت سنگينی رو قبول کن

تند   » لری« آدمهايی مثل   . تجربه کافی داشته باشه      ی  » .هنوز پخته نيس ول
  .مدازاو خوشش آ

ريزاندام و زيبا بود و چشمهايی به رنگ گل بنفشه داشت          » لری« همراه  
ود .  دی ب التی از    . او نفربع ی ح رد ول اه ميک ه او نگ رس ب دون ت او ب

  . سرزنش در نگاهش وجود نداشت 
  .از ديدنتون خوشحالم . هستم » لوسی سوان « من  -
  .از اومدنت خوشحالم » لوسی « -
د و صورتش از          »  .....ميشه يه چيزی بپرسم     « - ائين افتادن چشمهايش پ

  .خجالت سرخ شد
  » .آخرين باری که شمردم صدو هشت سالم بود « -

ه داد  ه را گفت  وادام ن جمل انی اي ا مهرب رزن ب ا بنظرم : پي بعضی وقته
  . مياد که دويست و شانزده سالمه

ا را ترک                  : گفت  » لوسی«  د کمی سردرگم آنج دم  وبع خواب شمارو دي
نگاه زن به او جدی و  . زن سياه چشم و پسرک ، نفرات بعدی بودند   . کرد
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ود   اس ب دون احس ود     . ب ی ب ی واقع گفت زدگ انگر ش رک نماي رهً پس . چه
ناکی                   ه او احساس ترس زی در وجود زن ب ی چي پسرک اشکالی نداشت ول

ن زن درآورده           .  اينجاست  » مرد تاريک   « . (ميداد ه شکل اي . خود را ب
  .....)لی ميتواند درآورد ، گرگ ، کلاغ ، ماراو خودش را بهرشک

ه                    رد ک رای لحظه ای احساس ک او هنوز برترس خود غلبه نکرده بود  وب
ايی ميکرد ،                      ه موهای سياهش خودنم ا موهای سفيدی ک ه ب اين زن غريب
د شکست                 خيلی خونسرد ، دستش را دراز خواهد کرد و گردنش را خواه

.  
ود        ، اين   » نادين کراس «       برای   ده ب ا وقتيکه    . لحظه ، سردرگم کنن ت

ه  .  همه چيز عادی بود  ه بود از درحياط وارد شد    ری « تالحظه ای ک ا  » ل ب
ور        م همينط ود ه رده ب حبت ک ه ص روع ب رزن ش د   . پي ه ببع از آن لحظ

ود         ه ب کل گرفت ودش ش رت در وج ا نف وأم ب تی ت اس وحش رزن . احس پي
  .ميتوانست ضمير اوراببيند..... ميتوانست 

اطن او              رزن از ب ه پي ود ک وع ب ن موض رن اي ه او نگ ه در آنبل  ک
ود      ردن ب د ک ال رش ود و درح ه ب ور يافت ين زودی تبل ه هم اريکی ب ت

د د و از او    .باخبرباش ريم کن ود واورا تح د ش رزن ازجابلن ه پي يد ک  ميترس
رد تاريک  « را ترک کند و به   » جو« بخواهد که    رايش درنظر    » م ه ب ک

  . ددگرفته شده بود بپيون
اه         يکديگر را  و      آن دو هريک با ترس مخصوص خود به يکديگر نگ

د   يار طولانی بنظر                 . ارزيابی کردن ا بس رای آنه ی ب ود ول اهی ب هً کوت لحظ
  . آمد
ل «  ری منت ی ف يد» اب ده ميشود « :  انديش رد تاريک در وجود او دي » .م

   . در وجود اوست فرزند شيطان
ادين «  يد» ن ود انديش ه خ ه نوب رزن  :ب ن پي ود اي ا در وج درت آنه ام ق  تم

  . البته اونها هنوز اين موضوعو نميدونن . خلاصه شده 
  . درکنار او به هيجان آمده بود و دستش را ميکشيد» جو« 
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ادين«  ی هيجان گفت » ن رده وب ی م ا لحن ن : ب راس« سلام م ادين ک » ن
  . هستم

  .ميدونم کی هستی : پيرزن جواب داد
ه   . اند و ناگهان تمام صداهای ديگر محو شد   کلمات در هوامعلق م   ردم ب م

  .آنها نگاه ميکردند و گيج شده بودند و منتظر حادثه بودند
ناگهان احساس کرد که تنها حامی او        " . جدا: بالحنی آرام گفت    » نادين« 
  .است» جو« 
  . بله ميدونم  -

ادين«  پرکرد    » ن انی س ل گروگ ود مث ل خ رک را در مقاب مهای . پس چش
  . که برنگ آب دريابود به پيرزن خيره شد» جو« العادهً  خارق

  اينم ميشناسی؟ . ئه » جو« اين : گفت » نادين « 
ادر   مهای م ل« چش ود را    » ابيگي ه خ ی ک اه زن ه نگ راس « ب ادين ک » ن

رد پشت گردنش ازعرق                        ی احساس ک ود ول ل شده ب ود قف رده ب معرفی ک
  . خيس شده است

ادرش           » جو« فکر نميکنم اسمش    : پيرزن گفت    و م نم ت باشه و فکر نميک
ی  ی       . باش رد وکم وف ک رک معط رف پس ه ط ائين ب ه پ مهايش را ب چش

ادين « نميتوانست احساس اينکه     . احساس راحتی کرد     ن   » ن بطريقی دراي
د               ود را از ذهن خارج کن روز شده ب ين      . رويارويی پي راردادن پسرک ب ق

ايفش بازميداشت  ام وظ رزن را ازانج ا ، پي ار را آنق. آنه ن ک ريع اي در س
  .انجام داده بود که پيرزن غافلگير شد

  اسمت چيه پسرم؟ : پيرزن پرسيد
  . پسرک انگار که استخوانی درگلويش گيرکرده باشد به تقلا افتاد

بيا بريم و دستش را روی شانهً پسرک گذاشت         » جو  « : گفت  » نادين  « 
  . شوددستش را پس زد واين باعث شد که مانع برطرف » جو« . 

  .صدايش قوی و واضح بود.  »ليو« : پسرک گفت
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پريد و  » ابيگيل« ئه و بعد به بغل مادر       » ليو« اسمم  .»ليو راک وی   « -
د              . قهقهه سرداد  ده بيفتن ه خن اين موضوع باعث شد که جمعيت حاضرهم ب

ه    . وابراز احساسات کنند   ادين « هيچکس ب اره    . توجه نميکرد   » ن « و دوب
  .يک فرصت استثنايی ديگر را ازدست داده استاحساس کرد که » ابی
اره بی احساس        . » جو  « : پسرک را صدا کرد     » نادين«  چهره اش دوب

  .و کنترل شده بود
  .جداشد و به اونگاه کرد» ابيگيل« پسرک اندکی از مادر 

ادر             . بيا اينجا : گفت  » نادين«  ه م « حالا بدون هيچ نشانه ای از هيجان ب
  . با پسرک حرف نميزد بلکه با پيرزن بود. نگاه ميکرد» ابيگيل

  .اون خيلی پير و ضعيفه .  اون پيره ، بهش صدمه ميزنی 
  .من دوستش دارم : پسرک گفت 

رد      » نادين «  احساسات با اين حرف ،    روز ک رل شده اش ب رهً کنت . در چه
  .بهت ميگم ولش کن: با عصبانيت گفت 

  . اينه اسمم» ليو« ، » ليو « . نيست» جو « اسم من 
رد        ر          . جمعيت کوچک زائران دوباره سکوت ک ز غي ه چي د ک ه بودن دريافت

ی از ماهيت آن             . منتظره ای اتفاق افتاده بود     اد ول شايد بازهم اتفاق می افت
  .بی خبر بودند

  . نگاه دو زن دوباره مثل تيغه های شمشير به هم قفل شد
  . ميدونم کی هستی : ميگفت » ابی« چشمهای 
  .آره من هم توروميشناسم: جواب ميداد » ينناد« چشمهای 

  . نگاهش را پائين انداخت » نادين« ولی اين بار 
بيا اين ور   . يا هراسمی که توميخوای     » ليو« خيله خوب   : گفت» نادين« 

  .داری خسته اش ميکنی 
  . خارج شد» ابيگيل« پسرک با بی ميلی از آغوش مادر 
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ونی     : گفت  » ابی«  يش من        هروقت دلت بخواد ميت ای پ ی نگاهش    .  بي ول
  .نکرد» نادين«را متوجه 

تاد       : پسرک گفت    رايش بوسه فرس رهً     . باشه وب ادين « انگار چه را از  » ن
ادين « وقتی که بازميگشتند دستهای      . حرف نميزد . سنگ ساخته بودند   » ن

يد و     ه اوراميکش ود ک بيه ب ری ش ه زنجي تر ب ای پسرک بيش انه ه روی ش
ل « مادر  . ت درآن نبود  نشانه ای از آرامش و محب      ا      » ابيگي ا نگاهش آنه ب

رد ايعت ک ده    . را مش ل ش ز حواسش مخت اره تمرک ه دوب اس ميکردک احس
د شد ، احساس روحانی اش            . است رهً زنک از نظرش ناپدي ه چه وقتی ک

ا   . مطمئن نبود چه احساسی به او دست داده است          . خدشه دارشده بود   « آي
  . بودهم مثل بقيه ، يک زن معمولی» نادين

  .زن .... او به اشکال گوناگون ظاهرميشه ، گرگ ، کلاغ، مار« 
  . ولی اين افکار ديگر تأثيری براونميگذاشت 

ود   . آره  . من راحت اينجا لم داده بودم و منتظربودم به پام بيفتند          «  همين ب
نهم               . نميشه انکارش کنم  .  ه وم اق بيفت زی اتف ه چي حالا اين زن باعث شد ي

ردرب  ونم س ده  نميت ی ش ود   . يارم چ ادی نب ک زن ع ی اون ي ئن . ول مطم
  ».گيج شدم. نيستم

ه   ا متوج هً نگاهه د و درآن لحظه هم ا ش رای لحظه ای سکوت حکمفرم ب
ار                . اوبود ن ک م ازاي اند واوه ميخواستند که او قدرت خود را به اثبات برس

ود          . عاجز بود  رده ب ا را ترک ک ومنين    . زن بهمراه پسرک آنج ل م ا مث آنه
 آنجاراترک کرده بودند و اواحساس ميکرد يک متظاهر فلک زده               واقعی
  .است 

  ».اين عادلانه نيست. ولی من ديگه پيرشدم « 
نيد   ار ، صدای ديگری ش ن افک ای اي اه ، آرام و . درانته ه کوت صدايی ک

ود ی ب ود. منطق ه صدای خودش نب ه «:صدايی ک در پيرنشدی ک وز آنق هن
  »....بدونی اون

  . احالتی مردد و مودب به او نزديک ميشدحالا مرد ديگری ب
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» لوويل  نيويورک« از » مارک زل منه« اسمم  . » ابيگيل« سلام مادر   
  .من خوابتو ديده ام. ميام 

پيرزن با انتخابی مواجه شد که برای لحظه ای ذهن سردرگمش را صاف    
ا                     . ميکرد د ت ا اوگپ بزن د و کمی ب رد رابده ن م ميتوانست جواب سلام اي
د         (.  آرامش کند  احساس د واهی بده ا امي ه آنه م   .) ولی نميخواست ب د ه وبع

د       رار کن ت تک ار را ميتوانس رهمين ک راجعين ديگ ا م ت ادای . ب ميتوانس
ه او         . احترام آنها را مثل برگ خرما پذيرا شود        ود ک انتخاب ديگر او اين ب

اود و      ودش بک اق وج ا اعم ارش را ت تهً افک رد و رش ده بگي ه را نادي وبقي
  .د که وظيفه اش درمقابل ارادهً خداوند چيست درياب

  »......اون زنه يه « 
  »چی ؟« 

  .حالا ديگر اهميتی نداشت چون زنک از آنجارفته بود
بردرزاده ام يه وقتی درشمال     : گفت» مارک زل من    «       با آرامش به    

رد  دگی ميک ورک زن م   . نيوي ه اس هری ب ه ش ت  « توي س پوين » روس
ای  ت « نزديک هً »ورمان ار درياچ ين«  کن نيدی ،  » چمپل م نش د اسمش لاب
  درسته؟ 
ن        «  ارک زل م ت» م ه : گف هر راونک الی  . م ميشناسو ش هً اه هم

ناختند  ورک آن را ميش ا      . نيوي ه آنج ال ب ه تابح وال ک ن س ه اي واب ب درج
ی  . نه : مسافرت کرده ، چهره اش ناگهان باناراحتی درهم رفت و گفت       ول

  .اونجابرمهميشه دلم ميخواست 
ادی    » رانی « اينطورکه ازنامه های     « :       پيرزن گفت    دم چيززي فهمي
دادی  ت ن رهً . از دس ن« چه د و » زل م از ش ه ب ن جمل نيدن اي باش

رد اراترک ک حالی آنج ای  . باخوش ان کاره د وهم ات آمدن ه ملاق م ب ه ه بقي
ين     ه هم ه های ديگر ب ا وهفت م در روزه د و ديگران ه هميشگی تکرارش

ام      :  به ديدار او ميامدند    ترتيب ه  » جک جکسون   « پسرک نوجوانی به ن ک
ه         » لاری کانستبل « مکانيک بود، فردی به اسم       ی ب ود و خيل که پرستار ب

ام  ردی بن ورد، پيرم اردفريس« درد ميخ ی » ريچ ه او قاض ه ب ه هم ک
اره باعث اضطراب             . ( ميگفتند قاضی چنان نگاهی به پيرزن کرد که دوب
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د         وبسي.) ذهنی اوشد  دگان بودن ه ديدارکنن رزن  . اری از افراد ديگر ازجم پي
ا              . باهمهً آنها حرف ميزد    ه آنه د خود ب حرفهايشان را تائيد ميکرد و بالبخن

ری            ود خب رده ب ل احساس ک ه در روزهای قب آرامش ميداد ولی از لذتی ک
رد    اس ميک تهايش را احس چ دست و انگش ط درد م ود وفق ا  . نب ن درد ب اي

تن ب      ورا              احتياج به رف ود واحساس ميکرد اگر ف ه ب ه  " ه دستشويی آميخت ب
  .توالت نرود لباسش را کثيف خواهد کرد

دها باعث تأسفش         ه بع همهً اينها با احساس از دست دادن چيز باارزشی ک
  . ميشد مخلوط شده بود

دروس      «  ک ان ان » ني ع درخياب ه واق هً خان اق مطالع يس « در ات ب
ر «که او و   » لاين يس «  و زنش  »رالف برتن د   » آل دگی ميکردن درآن زن

ود   ا . نشسته ب ود  " هواتقريب ده ب ود   . تاريک ش يارزيبايی ب هً بس درست . خان
به همين خاطر   . درکوهپايه قرارگرفته بود و ارتفاع آن از شهر بالاتر بود         

يمن  آن   اق نش زرگ ات ای ب ره ه ل   ،از پنج هر مث ای ش اده ه ا وج  خيابانه
ا از  . کودکان گسترده شده بودصفحهً غول پيکر يک بازی فکری      شيشه ه

ود           راد      . بيرون با مواد منعکس کنندهً نقره ای پوشانده شده ب دين ترتيب اف ب
د        ل را ببين ت داخ ی نميتوانس ی کس دند ول ده ميش ه دي ارج ازخان « . درخ

 دلار قيمت داشته باشد       هزار٢٠٠ تا   ١٥٠حدس ميزد که اين خانه      » نيک
  .پديد شده بودمالک خانه بنحو اسرارآميزی نا. 

ه  يیکه درآغاز به تنها» بولدر« به » شويو «       درطی سفراز     وبعد ب
ته                » تام کالن «همراه     زرگ و کوچک گذش ا شهر ب وداز دهه انجام شده ب

د           دتا . بود وهمهً آنها به قبرستانهای متعفنی تبديل شده بودن در « " قاع » بول
ود         ی اينطورنب ا        بااي. هم بايد چنين وضعی ميداشت ول م هزاره ا ه نکه اينج

اران             ارش ب جسد بجای مانده بود وبايد درموردآنها قبل ازاينکه ديرشود وب
داد  ی تع د ول يده ميش دبيری انديش ای مسری شود ، ت يوع بيماريه باعث ش

ود           ه کسی      » نيک « . آنها به اندازه ايکه انتظار ميرفت نب فکر نميکرد ک
  .ه باشدبه اين موضوع پی برد» استو ردمن« غير ازاو و 

ود    » لادر«       شايد   ده ب ه چيزواقف    . هم اين موضوع را فهمي ه هم اوب
ود د     . ب الی بودن ه خ ود وبقي اد ب ته ازاجس ی انباش ا يک ه، تنه رده خان . ازه

اکنين        ر س اری اکث انی درآخرين مراحل شيوع بيم در « زم شهر را » بول
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د  رده بودن ه ک ت وش    .تخلي م نداش ی ه ت واهميت را نميدانس رای آن ايد او چ
اده   اقی افت ه اتف د چ ی فهمي ز نم تهرگ ه   .  اس ود ک ن ب رارآميز اي هً اس نکت

ازبين تمام شهرهای آمريکا ، آنها را به اين شهر کوچک      » ابيگيل« مادر
ود              رده ب دايت ک ود ه ده ب ن موضوع   . که از بيماری کمترين آسيب را دي اي

ا اطلاعات خود را دري                افت  حتی فرد بی دينی چون اورا به اينکه اوازکج
   ..ميکند به تعجب واميداشت

ت   ر يادداش امفهومی روی دفت کال ن ه اش ود  شدرحاليک ل اوب ه درمقاب  ک
  .ميکشيد، دوباره بفکر فرورفت 

ه                  اه برقی ک تند در نيروگ از داش بنظرميرسيد که آنچه ميخواستند وبه آن ني
در«در شرق   دی » بول ه ای درکم نج غبارگرفت ود همچون گ ده ب ع ش واق
در « احساس ناخوشايندی درافرادی که در . شته شده بود قديمی ، انبا   » بول

ا     . جمع شده بودند بروزکرده بود     اه آنه رذهن خودآگ احساسی که درست زي
ناوربود اريکی  . ش د از ت ه بع د ک تزده ای بودن ان وحش بيه کودک ا ش آنه

د          د    . هوادرخانهً تاريک و شبح زده ای سرگردان شده بودن احساس ميکردن
ه بودنشان در ش ر موقت است ک م . هر، يک ام ه اس اکنين ب « يکی ازس

بلا    » ايمپنين هً آی          " ازافرادی بود که ق روه بازرسان کارخان رای گ . بی . ب
ارميکرد ال . ام ک ه س رد ک ف ميک ردم تعري رای م اردهم ٧٤اوب ا چه  ت

پتامبر ،  وامبر ،   ٤س اه ن ا م ود وت ته ب ين نشس رف روی زم ر ب انتی مت  س
امغ    ه ت ود ک ده ب رد ش در س زد آنق خ مي تخوان ي ک« . ز اس ش » ني دل

وند  ايی پخش ش ين خبره ر . نميخواست چن ين«اگ ود و » ايمپن درارتش ب
ين خ ا بچن رد ، حتم ايی پخش ميک د" ره ذه ميش م . مواخ ر اس منطق او اگ

ود           ه اگر          . مطلق را بتوان روی آن گذاشت بسيارسطحی ب ود ک ن ب م اي مه
ه      دشونمردم ميتوانستند درخانه های دارای برق مستقر          و بافشار يک تکم

د     رون ميام رم بي ای   ،از شبکه های حرارت مرکزی آنها هوای گ ه حرفه  ب
ين«  ت » ايمپن ی نميگذاش ای       . تدوقع انه ه ين نش ا اول وع ت راين موض اگ

ردم         » نيک    « .سردشدن هوا به حقيقت نميپيوست     ه م ود ک « نگران آن ب
در  رک  » بول د را ت وباتی درد    کنن ا مص ده وي ه ، نماين يچ جلس ا  وه ني

  .نميتوانست جلوی آنها را بگيرد
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هً  ه گفت ف«بناب اهرا» رال رق ، ظ اه ب ود " ، نيروگ ده ب دانی ندي يب چن . آس
د                رده بودن ينها را خاموش ک گروهی که درآنجا کارميکردند بعضی ازماش

د ده بودن اموش ش ود خ ه خ ه خودب وربينی . وبقي ای ت ا ازموتوره ه ت دوياس
رق درلحظات         علت سو " احتمالا. بزرگ سوخته بودند   اد ب ختن آنها بار زي

سيم کشی بعضی از قسمتها عوض        بايد  ميگفت  که    » رالف« . نهايی بود 
ه او و        ر « شود وفکر ميکرد ک ر   » بردکيچن روه دوازده نف ال  هويک گ  فع

د ام دهن ار را انج ن ک د اي ر . ميتوانن رای تعمي ری ب يار بزرگت روه س گ
د        وخته بودن ه س ی ک يمهای مس ويض س ا و تع تند  توربينه از داش . ني

يم مسی در انبارهای شهر         ادی س دار زي ور « خوشبختانه مق موجود  » دن
د        تفاده کنن ته   . بود که ميتوانستند ازآن اس هً گذش رد « هفت » رالف « و  » ب

ا     . رفتند تا با چشم خود محل را بازديد کنند        » دنور« به   « فکر ميکردند ت
ارگر پتامبر ( » روز ک نبهً س رين دوش د ني) آخ دازی بتوانن اه را راه ان روگ

  . کنند
ا بحال                 :  گفت می»برد« ن شهر ت ه اي رين جشنی ک ونيم بزرگت اونوقت ميت

   .راه بندازيم  بخودش ديده
ه اورانگران ميکرد             ا   .       نظم و قانون ، مورد ديگری بود ک استو  « آي

ن رد    » ردم ده بگي را بعه ئوليت آن ت مس الا.ميتوانس ذيرش آن " احتم از پ
رد اع ميک ی  و. امتن ر » نيک«ل د  واگ د کن د اورامتقاع ود بتوان دوار ب امي

ن « قبول نميکرد ميتوانست از      ه دوست     » گل ه      » استو « ک د ک ود بخواه ب
برايش ناراحت کننده بود ، تجربهً تلخی  " چيزی که واقعا. به او کمک کند   

وان   ه بعن ود ک دانبان« ب هر » زن ويو« در ش ود » ش ده ب ا . گذران آنج
ه  ين« درحاليک ل « و» ون د ،  »  بي رگ بودن ال م ک « درح ماي
ز         » چايلدرس ا اعتراضی نفرت انگي د و ب ائين ميپري روی غذايش بالا و پ
  . من درحال اعتصاب غذا هستم،اعتصاب غذا: ميگفت 

ج           ممکن بود       اينکه   ند اورارن  روزی به زندان و دادگاه نياز داشته باش
ه  بودند ، » ابيگيل« اينها پيروان مادر    . ميداد   رد تاريک   «  ن تصور  . » م

ه  رد ک رد تاريک« نميک ه  » م دازد و ب ود را بزحمت بين ورد خ ن م دراي
د   ی بده دان اهميت اه و زن ل دادگ ی مث ائل جزئ ريع ، . مس ای او س مجازاته

نگين بو  اطع وس ن در    . ددنق ای تلف ان او از تيره ازهً مخالف ه جن وقتيک
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د        ، دليلی نداشت که از     ند آويزان بود  ١٥سرتاسر جادهً    وان تهدي دان بعن  زن
  .استفاده کند

ک      «  د  » ني نگين نباش رائم س ه ج ود ک دوار ب وارد . امي ين الان م هم
يک پسربچه که درسنی  . متعددی از مستی ورفتار ناشايست وجود داشت        

رادوی   « نبود که بتواند رانندگی کند ، يک ماشين مسابقه رادرخيابان            » ب
ث   د وباع اد ميران رعت زي ا س د کميب ان  ش تزده از خياب ردم وحش ه م

د انی اش  . فرارکنن رد و پيش ان تصادف ک ل ن اميون حم ا يک ک الاخره ب ب
د  . شکست   دترازاين نش ه ب ود ک رده ب دارحم ک ده  . خ ه اورا دي اشخاصی ک

ی           ت ول ال اس ن وس م س ی ک دگی خيل رای رانن ه او ب تند ک د ميدانس بودن
  . رابگيردهيچيک احساس نکرده بودند که حق آنرا دارد که جلوی او

 اين کلمات را دردفترچه يادداشتش نوشت و        ،      حکومت ، سازماندهی    
ادر     . دورآنها دو دايره کشيد    روان م ل « اينکه پي ا را از       » ابيگي د ، آنه بودن

د محافظت نميکرد            ه    » نيک « . ضعف ، حماقت و دوستان ب نميدانست ک
رود                 وه ف ين     آنها فرزندان خدا هستند يا نه ولی وقتی موسی از ک د ، ازب آم

ازی        د قمارب ی نبودن اله طلاي تايش گوس غول س ه مش روانش آنهائيک پي
د ا.ميکردن ز آنه ه شخصی     ني د ک ر ميگرفتن الات را درنظ ن احتم د اي  باي

رد  ديگری                  درقمار ، طرفش را باچاقو بزند و يااينکه بخاطر يک زن ، ف
  . را به ضرب گلوله از پای درآورد

رهً ديگری بدور اين دوکلمه کشيد و حالا         داي.       حکومت ، سازماندهی    
دانی       ه  اين کلمات مثل زندانيها در زن ه احاطه شده                ک ه های سه گان ا ميل  ب

يدند  ر ميرس د ، بنظ در . بودن اهنگی چق وبهم وای یخ ه ن تند و چ  داش
  .غمگينی می نواختند

رده            » رالف«       کمی بعد    ه ک ه تهي از راه رسيد تا نمونهً پوستری را ک
ه  ود ب ک« ب د » ني ان ده ی از او   . نش ی کپ ين پل وهر ماش ديد ج وی ش ب

ايی    » رالف« . چاپ لغات ، بزرگ وچشمگير بود       . متصاعد ميشد  ه تنه ب
  . آن را طرح کرده بود

        
  جلسهً عمومی انتخاب هيئت نمايندگان
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  ١٩٨٥ شب هجدهم آگوست ٣٠/٨: ساعت
  » باندشل« و » کانيون« تقاطع بلوار : مکان 

ورت آ الن  درص ه درس دن ، جلس اده ش ا« م ارک » چاکات ع در پ « واق
  .برگزارخواهد شد» چاکاتا

  .پس از جلسه ، ازشرکت کنندگان ، بانوشيدنی پذيرايی خواهد شد
وز درست                 دالورود و آنهائيکه هن در پائين ، کروکی محل برای افراد جدي

در«  ود   » بول ده ب اپ ش د، چ رده بودن ياحت نک اپی   . را س ا چ ر ب ائين ت پ
ن « و » استو « ريف تر ، اسامی نفراتی که او و     ظ ا توافق   » گل روی آنه

  .کرده بودند چاپ شده بود
   :کميتهً موقت

                                         نيک         اندروس 
                                         گلن          بيت من

   رالف         برتنر                                      
                                         ريچارد       اليس 

                                         فران          گلد اسميت
                                         استوارت      ردمن
                                         سوزان        استرن

  
  : اعلاميهً اوراتأئيد کرد وپس داد گفت » نيک« بعد ازاينکه » رالف« 

يدند صحبت                   ه امروز صبح رس ازه وارده ک روه ت با اون يارو که رهبر گ
ردم  درووده« اسمش . ک ری آن يه» ل زه . آدم باهوش ی تي نج . خيل ار پ چه

ه  . کوچيکتره  » استو« سال از تو بزرگتره و چهار پنج سال از           همونيه ک
ودی  دن الش ب ديم    . ب ه جاب وی کميت م ت تيم اون يش  . ای کاش ميتونس ه ببين اگ

  .ازش خوشت مياد
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ک«  داخت  » ني ايش رابالاان انه ه ود  . ش ده ب ی ديرش ر خيل ت . ديگ درس
ديدارميکرد، او وديگران ليست     » ابيگيل« با مادر   » لری«همانوقت که     

  .نهايی را تهيه ميکردند
ه نو           » نيک«  ه راجع ب ه ای ک ه جمل رد            ب اره ک ود اش شيدنی نوشته شده ب

  .وابروهايش را بعلامت تعجب بالا برد
ان        . بود» فرانی  « نظر   . به نظر اون با اينکار، تعداد بيشتری به جلسه مي

تش   ه کمک دوس ر « اون ب ی کروگ دن » پت ارو مي ب اينک راره . ، ترتي ق
  . بيسکوئيت با نوشابه بدن

جع به بودن من تواين کميته  يه چيزی را  : با لحن جدی ادامه داد    » رالف« 
ه   . من مفهوم اين کلمه رو خوب ميفهم    . منو ناراحت ميکنه     ه ک معنيش اين

داره     » .  کارهای سخت همه مال توئه  .مبارک باشه «  ن اشکالی ن خب اي
ه ،                     .  ودن درکميت رای ب ی ب ام داده م ول رم کارهای سخت انج من تمام عم

  . من آدم متفکری نيستم. آدم بايد فکر کنه
يم و پش                    » نيک«  تم بی س ر يادداشت بسرعت طرح يک سيس روی دفت

سرآن يک موج  راديويی که از بالای آن تشعشعات راديويی خارج ميشد           
  .، ترسيم کرد

  .ولی اين خيلی فرق ميکنه : عبوسانه گفت» رالف« 
  .من بهت ايمان دارم . موفق ميشی : نوشت » نيک« 

  .انش ضرری نداره امتح. اگه تو ميگی اينطوره ، باشه 
 .به درد تون ميخوره » آندروود« اما هنوزم فکر ميکنم اين 

انهً » نيک«  ه » رالف« . را گرفت » رالف« ، ش رد و ب داحافظی ک خ
ت هً بالارف ی .طبق ف«   وقت ت، » رال ک« رف ه » ني ه ب دتی متفکران م

د  ق ش ه دقي ر . اعلامي ن« اگ تو« و » گل ه » اس د ک ده بودن ه را دي اعلامي
م " احتم ه اس ه او بطور يکجانب تند ک ود، ميدانس م همينطور ب د « ه هارول
رده  » لادر ذف ک ه ح ترا از ليست کميت ه  . اس ا چ نش آنه نميدانست واک

د   ده بودن ه سراغش نيام راض ب رای اعت وز ب ه هن ی همينک ود ول د ب خواه
هً                . باعث تسلی بود   م بنوب ور ميشد اوه د و اگر مجب شايد بااو جدل ميکردن
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داد         خود باآنه  ان اجازه نمي د « ا کلنجار ميرفت ولی درپاي ه  » هارول درکميت
نهاد ميکرد   » رالف«اگر مجبور ميشد ،    . باشد ا پيش » رالف « . را به آنه

ود و         خودش مايل به اينکار نبود ولی اواز نبوغ ذاتی عميقی برخوردار ب
ائل      ون مس ات پيرام داد نک ازه ي ه اواج ه ب ود ک ی ب ت باارزش دارای قابلي

ود و             . ت بشناسد رابدق هً دائمی ب رای کميت » نيک « اوانتخاب شايسته ای ب
ه      ن « و  » استو « احساس ميکرد ک نايان خود           » گل ه را از آش هً کميت ، هم

درکميته نباشد ، آنها بايد به نظر او         » لادر« اگراوميخواست  . نداپرکرده  
ی ک  . احترام ميگذاشتند  د  اگر ميخواستند با موفقيت ، کودتای خود را عمل نن

د مراقب مراحل بعدی                  ، نبايد بين خود ، تفرقه ايجاد ميکردند وهميشه باي
  . ميبودند

ته   . جيرهً خواب او کوتاه شده بود " اخيرا. خوابيده بود   » استو«  شب گذش
ا   بح ب ن« را تاص ود    » گل رده ب ث ک ده بح ورد آين ی« . درم رب » فران

  .دشامبر پوشيده وبه بالکن آمده بود
هً    .  اقامت داشتند درمرکز شهر بود     ساختمانی که درآن   آپارتمان آنها درطبق

اختمان،     ائين س ود ودرپ وم ب ی« س د  » فران ارراه را ببين ت چه . ميتوانس
ود    –، شمالی   » برادوی«  غربی و    –، شرقی   » پرل« خيابان   وبی ب .  جن

شب گرمی بود . ديگر نيازی به قطب نما نبود. اين محل را دوست داشت    
ن . و باد نمی وزيد    ود              س تاره مخدوش شده ب ا س ا ميليونه ياه آسمان ب . گ س

ان   زده ش ران« درنورضعيف و يخ ای  » ف ش کوهه ت « ميتوانست نق فل
  . درغرب را تشخيص دهد» آيرون

ه    . دستش را از گردن تا روی پاهايش بحرکت درآورد         » فران«  لباسی ک
دستهايش  . پوشيده بود از جنس ابريشم بود و زير آن لباسی برتن نداشت              

رار  کمش ق دگی ش ت و روی برآم ايش گذش ينه ه ی از روی س ه نرم ب
  .تا دوهفته پيش ، اين برآمدگی تا اين حد مشخص نشده بود. گرفت 

ود     " تازگيها برآمدگی شکم او کاملا     » استو « فقط امشب     . مشخص شده ب
ده      . دراين مورد حرف زده بود     ی خن انی و حت سوالی که پرسيده بود خودم

  ؟ » ديگه بدون اينکه به بچه فشاربياد ميتونم ادامه بدمچند وقت« . دار بود
  چهارماه  چطوره رئيس ؟ : از روی تفنن گفت » فرانی« 
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ود     » استو«  ه « : جواب داده ب ه      »  عالي ع اورا درآغوش گرفت ا ول د ب وبع
  . بود

د       رده بودن کمی پس از   . اول شب راجع به موضوعات مهمتری صحبت ک
ا      »  استو «آمدند ،   » بولدر«آنکه به      ن « به اوگفته بودکه ب ه    » گل راجع ب

 واواين موضوع را خاطرنشان کرده بود که امکان وجود          کتدبچه صحبت   
. دراينصورت ممکن بود که بچه بميرد      . ردويروس بيماری هنوزوجود دا   

ی    ود ول ده ب ده ، باعث اضطراب او ش ن عقي ن« اي رات » گل ه نظ هميش
اگر مادر بچه نسبت به بيماری " ايقين. مضطرب کننده ای درآستين داشت      
  ؟....، مصونيت داشته باشد، جنين نيز از

د ازدست داده    س از تول ود را پ وزاد خ ادران، ن ياری از م ال بس ااين ح ب
  . بودند

  » ....... معنيش اين نيست کهدرسته ولی اين « 
  ؟ یم معنوکد« 
ن باش      " اولا - ده اي ن عقي وم اي ردم آخرين با    هشايد مفه ن م ه اي دگان   ک زمان

اهی   دت کوت رای م تند وب ل بشرهس ونس ظ اون ی حف ی « کنن،ول » فران
  . نميخواست و نميتوانست چنين نظری را قبول کند

د  ان بطرف آنجاميام يد تاازفضای .       شخصی درخياب ود را کنارکش خ
ان حالت                  ود و درهم اده رو ب ه دوچرخ آن روی پي بين کاميون کمپرسی ک

و ود و دي تاده ب ه ازحرکت ايس تورانی ک رل« ار رس ان پ پزخانه خياب » آش
کاپشن سبکی روی شانه انداخته بود و چيزی شبيه         . ناميده ميشد عبورکند    

ر  ت تي ا هف ابطری مشروب وي هی ب در دست .  بلندبدست داشت  ای لول
ه ساختمانها ميشد    . ديگرش يک ورق کاغذ ديده ميشد     از نگاه انداختنش ب

اختمانی روی  مارهً س ه ش دس زد ک د ح ده باش ته ش ا.  آن نوش ل " نهايت مقاب
ود       . ساختمان آنها توقف کرد      فرانی  « . به درساختمان نگاه کرد و مردد ب

ود        ٦تنها  »  تاده ب از خود را     » فرانی   « . متر بالاتر ازاوروی بالکن ايس ب
ای عجيب يافت  ود . در يکی ازآن موقعيته ر صدايش ميکرد ممکن ب اگ
ه درزدن         مردک وحشت کند ، درغيراينصورت م      مکن بود که او شروع ب
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د و  تو« کن د» اس دار کن واب بي لحه ، . را ازخ ااين اس ارو ب ر ( ي ه اگ البت
  اين وقت شب آنجا چه کار داشت ؟ .) درست بود» فرانی« حدس 

رد   اه ک الا نگ ه ب رد و ب ردنش را دراز ک ردک گ ان م ايد .       ناگه ش
اه    » فرانی« . ميخواست ببيند که چراغها روشنند يا نه         ائين نگ هنوز به پ

  . به چشمهای يکديگر افتاد" نگاهشان دقيقا. ميکرد
زرگ   :       مردی که درپياده رو بود فرياد زد         بی اراده يک       و! خدای ب

ين                   ؛قدم عقب رفت   ه زم اد و محکم ب  از پياده رو خارج شد و درجوی افت
  .نشست 

. به عقب رفت آه کشيد و اوهم بنوبهً خود روی بالکن، يک قدم      » فرانی« 
ود، پشت سرش                     هً سنگی ب ه روی يک پاي دانی ک يک گياه عنکبوتی درگل

رد       » فرانی« پشت  . بود ه انگار سعی ميک         . به آن برخورد ک دان ک د رگل
ا                      رد و سپس ب دن ک ه لرزي د شروع ب کمی بيشتر به زندگی خود ادامه بده

  . صدای مهيبی روی سنگفرش نفيس بالکن فرود آمد
  . غلت زد و دوباره آرام شد. کمی غرغر کرد » استو« در اتاق خواب ، 

ی«  رد     » فران ل ک دنش گ ود ، خندي ی ب يش بين ل پ ه قاب انطور ک . هم
ی    ت  ول از گرف ايش رابشدت گ ان گذاشت و لبه هردودستش را روی ده

ه بی اراده          خنده ها   از دهانش خارج    يش در مجموعه ای از صداهای خف
ز     »  .ن روکرده   مثل اينکه شانس دوباره بهمو    « .ميشدند وبااين تفکر ، ري

رد             ه  . خند غيرقابل کنترلی در دستهايش که دهانش را ميپوشاند تجمع ک اگ
.  گيتار دستش بود لابد آنقدرهول ميشدم که گلدونو روسرش پرت ميکردم            

  . از سرکوب کردن خنده ها دل درد گرفته بود
  .»پيست« هی تو، روی بالکن : نجوای دزدانه ای ازپائين گفت 

  ! چقدر جالب» پيست « : با خود گفت » فرانی« 
د خارج ميشد                  د باي هيچوقت  . قبل از اينکه مثل خر از خنده به عرعر بيفت

د     رل کن ود را کنت ای خ ده ه ود خن ته ب ک ،  . نتوانس واب تاري اق خ ازات
ت   رعت گذش واب  . بس اق خ ت در ات تاز پش ر و    رف نگين ت اس س  ، لب

ری را بسرعت برداشت و درح ائين ميرفت ، مناسب ت ا پ ه ه اليکه از پل
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لاش د  ت تن کن را ب رد آن تيکی . ک ای پلاس ل ماسک ه ين ،صورتش مث   چ
رد و                . وچروک ميخورد    ام ک ه را تم خود را به پاگرد رساند و يک راه پل

رد             دن ک ه خندي ه         دو. بعد با خيال راحت شروع ب هً بعدی را درحالي راه پل
  . ديوانه وارميخنديد پيمود 

ود         مردک ، جوان ب    لاغر  . ود وازجابلند شده و مشغول تکاندن لباسهايش ب
ود ل ب ايد   . و خوش هيک ی و ش ه طلاي ره اش باريشی ک دهً چه مت عم قس

ود          ه      . درنورآفتاب برنگ خاک رس بود پوشيده شده ب ر چشمهايش حلق زي
  .خند غم انگيزی روی لبهايش بودلبهای کبود ديده ميشد و

  . ادن پيانو بودچيو انداختی ؟  شبيه افت: مردک پرسيد
.  کرد  گل يدن خند ميلش به دوباره  ..... اون  . گلدون بود   : گفت  » فرانی« 

تنها کاری که توانست بکند اين بود که با انگشت به او اشاره کند و سرش       
ت          ا دس رد ب ه درد ميک کمش را ک دد وش ی بخن ه آرام د و ب ان ده را تک

  . اشک از گونه هايش سرازير شد. نگهدارد
نا       . ه قيافهً مسخره ای داشتی    ک" واقعا - ازه آش ه آدم ت رادی ک ا اف دونم ب مي

  . خيلی خنده دار بودجون، ولی خدانهز بميشه، نبايد اينطوری حرف
ار ازت          - ن ک اطر اي تم بخ رديم ميتونس دگی ميک ديما زن و ق وز ت ه هن اگ

به قاضی ميگفتم که    . شکايت کنم و ربع ميليون دلار ازت خسارت بگيرم          
م ذل زده          سرمو بالاکر  ه به ار    ودادم ديدم اين خانوم د  . هره شکلک درمي بع

د تحقيق بشه              « : قاضی ميگفت    ده . درمورد شاکی بيچاره و متشاکی باي
  ».دقيقه تنفس اعلام ميشه 

د         ز و رنگ           . کمی باهم شوخی کردند و خنديدن لوارجين تمي رد جوان ش م
ابستانی گرم  شب ت . ورورفته پوشيده بود و پيراهن سرمه ای به تن داشت           

  .احساس خوشايندی داشت » فرانی« و محبت آميزی بود و 
  باشه ؟ » فرانی گلد اسميت « ممکنه که اسم شما  -
  .بجا نميرمودرست حدس زديد ولی من شمار" اتفاقا -
« راستش دنبال يه نفر به اسم        . همين امروز رسيدم    . »لری آندروود  « -

ه او درشمارهً    به من گفته بود . ميگردم» هارولد لادر  د ک ان  ٢٦١ن «  خياب
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دگی      » فرانی گلد اسميت  « و  » استو ردمن   « با  » پرل و چند نفرديگه زن
  .ميکنه 

ل   » هارولد  « . قطع شود   » فرانی« اين باعث شد که خنده های        اون اواي
هر           ی ش مت غرب ه درقس ه ک ی مدتي ود ول ا ب وديم اينج يده ب ازه رس ه ت ک

ان  اهو« درخياب ه» آراپ دگی ميکن ونم آدرس و   . زن وای ميت ه بخ اگ
  . نشونيشو بهت بدم

ن وضع      . ممنون ميشم ولی گمانم فردا برم پيشش بهتره          نميخوام دوباره اي
  . پيش بياد

  و ميشناسی؟» هارولد« تو : پرسيد» فرانی« 
راستش  . همونطوری که توروميشناسم    . هم آره و هم نه      : گفت  » لری« 

ه فکر ميکردم خيل            زی ک رق داری تو با اون چي بيه   . ی ف تصورميکردم ش
ه کمرشونه ، باشی                     ا اسلحه ب ه دوت ای وسترن ک خانومای موطلايی فيلمه

حالم دنت خوش ال از دي ی بهرح رد و .ول ی«   دستش را دراز ک ا » فران ب
  . لبخندی حاکی از سردرگمی با او دست داد

  متوجه منظورت نشدم  -
  .يه دقيقه بشين روجدول تا برات توضيح بدم -

نامحسوسی خيابان را طی ميکرد و تکه       " نسيم تقريبا . نشست  » فرانی  « 
اط   ن حي ه درچم ديمی را ک ار ق ای چن داد و درخته ان مي ذ را تک ای کاغ ه

  .بودند به آهستگی ميلرزاند
لا   ه اص د ک وم ش ت و معل الا گرف د را ب ه بلن لحهً لول لحه ای " او اس اس

ارنبوده است  ردن درا. درک ه گ ود ک « . زی داشت يک بطری شراب ب
ی د   » فران ت خوان را بزحم ب آن ود  . برچس ته ب وردو« : نوش ائين » ب وپ

  .  بود چاپ شده بود١٩٤٧برچسب ، تاريخ ساخت آن که 
  .١٩٤٧اين بهترين شراب در قرن حاضره ، : گفت» لری  « -

  . خدا بيامرزتش . اينطور فکر ميکرد» رودی « لااقل دوستم 
  ی؟گيرآورد» هارولد« اينو واسهً  -
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ه        . اين و يه چيز ديگه      : گفت» لری«  زی درآورد و ب ازجيب کاپشنش چي
ی«  ود   . داد » فران تارگان نب ه نورس اجی ب ن ، احتي رای اي ی« . ب » فران

اين شکلات مورد   !  شکلات راه شيری  :  ازخنده منفجر شد وباتعجب گفت    
  توازکجا فهميدی؟. » هارولده« علاقهً 

  .مطلب همينه  -
  .خوب بگو -
دروود   « اون قديما ، يه نفر به اسم        . اشه  ب -  ری آن دگی ميکرد  » ل ه  . زن ب

ه   ارج بش ه خ ا عجل ا ب د از کاليفرني ور ش ف مجب ل مختل ه . عل د ب اوم
آره بعدش جادوگربدجنس غرب     . مادرش اونجا زندگی ميکرد   . نيويورک  

ی زود                    رد وخيل ايع ک ی رو ش ويا يه ديوونه ای تو پنتاگون اين مرض لعنت
د      » لری« . رکی ها مردند  همهً نيويو  ده مون راه   . شانس آورد و زن اون بهم

م  ه اس انمی ب ا« خ ت زد از  » ريت رايطی را نداش ين ش ادگی چن ه آم ک
  .هم آمادگی کمک به اونو نداشت» لری« متأسفانه . نيويورک بيرون 

  .هيچکس آمادگی اين شرايطو نداشت -
و بدست آورد  م آمادگيش م ک ی ک ر ا. آره ول ا زودت ه بعضی ه ران ب ز ديگ

« بطرف سواحل   » ريتا« و  » لری« بهرحال  . شرايط جديد عادت کردند   
د » ورمانت   «تا    . براه افتادند   » مين   ه از مصرف       . رفتن ا خانوم دراونج

  .بيش از حد قرص خواب آور مرد
   !باره، اين خيلی تأسف » لری«  -

ری«  و مقصر ميدونست  » ل وان يک  . خودش ن موضوع بعن ع اي درواق
  .ت شخصی درمورد قوت شخصيت او محسوب ميشدقضاو

هً او        ارترين خصيص ل مه ه غيرقاب ود ک نيده ب رهم ش ر ديگ د نف او از چن
  . هبوضوح ديده ميش"  کاملاش در رفتارکه استخودپسندی 

  . روی جدول کمی حرکت کرد» فرانی« 
ه دروجودم                  ه ک ا مدتي هً اينه ی هم ده باشم  ول اميدوارم باعث ناراحتيت نش

وش ا ده بج ود  . وم ا ب ه تنه ی از اونجائيک د ول دی ميدي ای ب اون خوابه
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د    ا رو ميبينن ن خوابه م اي ران ه ه ديگ م  . نميدونست ک ن ه رد اي ر ميک فک
ی او ه انهً ديگونش اری روح هی از بيم هر   ن ه ش و ب الاخره خودش ی ب  ول

م  ه اس ز« ساحلی کوچکی ب م . رسوند» ول ه اس ی ب ا زن ا ب ادين « اونج ن
نا   » هليو راک وي  « معلوم شد اسمش    " که بعدا و پسربچه ای    » کراس ، آش
  . شد
  » ولز« : با حسرت گفت » فرانی« 

املا          افر، درتصميمی ک اچرخش سکه ،        " بهرحال اين سه مس تصادفی و ب
  ....بطرف جنوب حرکت کردند وبالاخره به شهر

  » اوگان کوئيت « : با خوشحالی گفت » فرانی« 
ا            و اونجا روی يک طويله با     " دقيقا - نايی من ب ين آش  حروف بزرگ ، اول

  . شروع شد» فرانسيس گلد اسميت« و » هارولد لادر« 
  .چقدر از شنيدنش خوشحال ميشه ! »هارولد « تابلوی 

ه   رديم و ب ال ک و دنب ای اون ا راهنمائيه توينگتون « م د » اس يديم و بع رس
دهم از اون . رسيديم» نبراسکا«نشونی های اونجارودنبال کرديم و به  ا  بع ج

ديم  ا اوم ه اينج ردم ز. ب ا م ديم يب نا ش ا . ادی درطی راه آش يکی از اونه
م  ه اس ری ب وان« دخت ه  » لوسی س راه من الا هم ه ح ود ک واد . ب م ميخ دل
  .فکر کنم ازش خوشت بياد. باهاش آشنا بشی 

ا آن وقت رای  ت ه ب اد ک اقی افت ری« اتف ود» ل ايند نب دان خوش روه . چن گ
ه   ک او ب زايش ٦کوچ ر اف ن     نف د اي ود وبع داکرده ب مال  ٦ پي ر در ش  نف

ره ملحق                 ٤نيويورک به    روه شش نف ه گ  نفر ديگه برخوردند و اونها هم ب
دند ادر . ش هً م ه خون ه ب ا وقتيک ل« ت يم » ابيگي وديم و ١٦برس ده ب ر ش  نف

ه      دادمون ب رديم تع رک ک ارو ت ه اونج ت موقعيک يد ١٩درس ر رس « .  نف
ه      . ن انتخاب نشده بود   او. مسئول اين گروه شجاع بود      » لری خود بخود ب

دردسر . ازاين مسئوليت خوشش نمی اومد    » لری« . اين سمت رسيده بود   
ود           . شبها تا صبح نمی خوابيد    . بود ور ب ود و مجب ده اش ناراحت شده ب مع

ود            هقرصهای جوشان بخور   رای او عجيب ب ی ب ن تضاد ذهن ی اي د  .  ول باي
يد       . ميگرفت   اونوجلوی   ن ميترس ه هميشه ازاي اه  ک ه  افتضاح ديگ     ناخودآگ

اره يکروز صبح ازخواب بيدارش             . بيارهی ببار ا ه دوب  ههميشه ميترسيد ک
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ه،     هکيسه خوابش مرده باش   تو»ريتا « مثل ه ديگ يه نفر که  ببينه  و  و بعد هم
ونوانگشتها ن ب نه و نشنبطرف اوش ی   : رن وبگ ون ب ت ، چ تقصيرتوس

  .هصحبت کندرمورد اين مسائل حتی نميتونست باقاضی . عرضه ای 
  قاضی ديگه کيه ؟ -

دردههً " احتمالا. ست  » ليوريا« يه پيرمرد ازاهالی    . » فرسيس« قاضی  
د    ته ش اری، بازنشس روز بيم ل از ب الها قب ی س وده ، ول اه ، قاضی ب . پنج

ه                 و ميخون اطن آدم ه انگار ب ا ميکن د « بهرحال   . وقتی به آدم نيگ » هارول
داد   دن تع تر ش ت داشت و بابيش رام اهمي تر  ب ت اون بيش ان ، اهمي  همراه

د تقيم  . ميش بت مس ه نس ت ب ه داد  . درس د و ادام ی خندي ه ، : کم اون طويل
ود ه ب ی   . معرک ود خيل وش ب و ت م ت ه اس ونی ک ابلو، هم رين خط اون ت آخ
  . برای نوشتنش بايد توهواآويزون ميشد تا بتونه اونو بنويسه. جالب بود

  . م والا جلوشو ميگرفتموقتی تابلو رو مينوشت ، من خواب بود. آره 
ار               : گفت  » لری«  دم ک دم ، فهمي هً شکلات رو زيرشيروونی دي وقتی لفاف

  .اون بوده و بعد کنده کاری اون روی ستون ، نظرمو تائيد کرد
  کدوم کنده کاری؟ -

ه    رد ک اس ک ری« احس د رب    » ل ی ميکن رهً اورابررس اريکی ، چه درت
د          دورخود پيچي ه بخ   . دشامبر را محکم تر ب ت، چون از جانب        ن اطر نجاب

  . اين کار را بعلت عصبی بودن کرد.  اين مرد احساس خطر نميکرد
ری«  ت » ل تانه گف ود : دوس ده ب ا کن و اونج ط حروف اول اسمش ر . فق اگ

گاه       ی در فروش ودم  ول ا نب د، الان اينج وم ميش ا تم ه اينج يه ب قض
  . ، دوباره وجودشو احساس کردم» ولز« موتورسيکلت در 

  .ونجا بوديم ما ا -
چيزی که بيشتر حيرت زده ام        . ديدم دوتا موتور ، ناپديد شده اند      . ميدونم  

زين           » هارولد« کرد اين بود که      رزمين فروشگاه ، بن زين زي از مخزن بن
تهامو از    . توبهش کمک کردی " حتما. کشيده بود    ود انگش منکه نزديک ب
  . دست بدم 
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ه اسم          اط» هارولد« . نيازی به اين کار نبود     - « رافو گشت و يه چيزی ب
  .پيدا کرد» شيرخروجی

شير تخليه، خدای من  : آه کشيد و به پيشانی اش سيلی زد و گفت         » لری« 
ه     . هيچوقت به فکرم نرسيد محل تخليهً مخزن روپيداکنم       !  ه ک منظورت اين

  . راحت و آسوده شيرو بازکرد و هرچی بنزين ميخواست برداشت 
  .آره .... خب  -
د« آه ،  - ه    !   » هارول ت ک ن را گف زی اي تايش آمي ن س ان لح « باچن

د لادر    « هرگز نظير آنرا حداقل درمورد آدمی چون        » فرانی در » هارول
  . گذشته نشنيده بود

ودم  - ده ب ه رو نخون ه دون ن ي ه . خب اي ی ب توينگتن « بهرحال وقت » اس
  . اونقدر نااميد شد که ازحال رفت» نادين«رسيديم ،  

ی«  ت»فران ت    :  گف ه ام گرف م گري ن ه ه    . م تم ک ک ريخ در اش آنق
آنقدر خوش خيال بودم که فکر       . فکرميکردم هرگز تمومی نخواهد داشت      

ار   ه ناه ه  وب امد ميگ ون خوش ی بهم يم يک ه برس ا ک ه اونج ردم ب ميک
  .حالا بنظرم خيلی مسخره مياد. دعوتمون ميکنه 

دم    ت نش ن ناراح د« . م بلا   » هارول ص ق ب و نق ی عيي ود ،  "ب ده ب  اوم
ايی رو          . علائمشو گذاشته بود و رفته بود      احساس آدم شهری بی دست و پ

ه تم ک يلم   داش و ف ه ت تی رو ک ا« سرخپوس ازی » راهنم ردب ب ميک ، تعقي
  . نهميک

بنظر  . را شگفت زده ميکرد     » فرانی   « ،  » هارولد« عقيدهً او راجع به     
ه   س ازاينک ت« او پ رف   » ورمان ه ط د  و ب رک کردن کا«را ت »  نبراس
د ،   راه افتادن تو« ب ا   » اس روه آنه ر گ درهب ت    . ش م درس ود اوه ی خ ول

ا« تاآنوقت . نميدانست  ود» خوابه رده ب ا را مشغول ک هً آنه ن هم « . ذه
ا بی                   » لری ود و ي رده ب اد ب ا ازي ذهن اورابه مسائلی معطوف ميکرد که ي

ود    زندگيش را به مخاطره انداخ     » هارولد« . چون و چرا پذيرفته بود     ه ب ت
ه نظر        ه درآن وقت ب ابلو ک ران « تا بتواند آن ت د   » ف نصب  ،مسخره ميام

دان بی فاي         . کند ه      دحالا ميفهميد که تلاش او چن زين ک ه بن ود و تهي م نب ه ه
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رای   " اقدامی مهم بود ، ظاهرا     » لری« بنظر   د « ب ل کارهای    » هارول مث
  . پيش پاافتاده بود

ا  .  ايجاد ميکرد  دراو احساس حقارت و گناه    » لری« حرفهای   دهً آنه « بعقي
ته ،                 » لری هً گذش ی درشش هفت فقط يک سياهی لشکر لبخند به لب بود ول

ود           ام داده ب اده ای انج ه        . کارهای خارق الع ا عشق او ب در  » استو « آي آنق
ه او    » هارولد« اوراکورکرده بود که يک غريبه بايد حقايق راجع به           را ب

  . گوشزد ميکرد
اط او و          موضوعی که بيشتر اورا    « آزارميداد اين بود که پس ازاينکه  ارتب

  . خيلی موقرانه موضوع را پذيرفته بود» هارولد« علنی شد ، » استو
ری«  ه طرف در : گفت » ل توينگتون« از ي ز و » اس ا تمي اده ه هً ج نقش

ه اش                 ورد علاق مرتب نشان داده شده بود و ازطرف ديگر لفافهً شکلات م
ود   زاز ب ام مدت      احساس ميکر  . دراهت د تم ا باي ال کردن رد پ دم بجای دنب

هً     ورد علاق کلات م ای ش ه ه د«لفاف نم » هارول ال ک ک . رو دنب « نزدي
ری  ريم  » گ مال ب رف ش ه ط ديم  ب ور ش نم . مجب ل جه هر مث ام ش تم

د. ميسوخت  ده بودن ام مخازن سوخت شهر منفجر ش ار تم بهرحال . انگ
ورديم  و در     ی برخ ه  قاض ی ب ادهً انحراف ورد « درج گ ف ف » هين توق

رديم  ود   . ک د ب ا نخواه ه اونج رزن، ديگ ه پي تيم ک ه . ميدونس ايی ک خوابه
ت از        ون ميخواس ی دلم ود ول ده ب ا فهمون ه م ن موضوع رو ب ديم اي ميدي

يم     ا رو ببين ن چيزه اب واي هً ذرت وت ک، مزرع ه  . نزدي و ک منظورم
  ميفهمی؟ 

  .آره ميفهم : آرام گفت» فرانی« 
اد           . اغون بود تمام مدت ، اعصابم د     د افت دی خواه اق ب ه اتف . فکر ميکردم ي

رهً           ا ذخي ه ميکنن ، ي فکر ميکردم موتورسوارهای لش ولوش بهمون حمل
  ..... .آبمون تموم ميشه ويا 

ود        . مادرم اون قديما يه کتاب داشت        يده ب اسم  . انگار از مادرش بهش رس
اب  روی ازاو « کت ود» در پي ه مش   . ب ايی ک اب از آدمه ن کت کلات دراي

  .وحشتناکی داشتند صحبت شده بود
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ود ی ب ون اخلاق تر مشکلاتش ه  . بيش ود ک رده ب اب ، توصيه ک ندهً  کت نويس
يد  ون بپرس د از خودت ط باي رای حل مشکلات ، فق ن « : ب يح دراي ه مس اگ

ميدونی . وبعد مشکلتون خودبخود حل ميشه »  شرايط بود چيکار ميکرد؟
ن سوال     . من چی فکر ميکنم      ه      بنظر من اي ع اصلا   .  معجزه ميکن " درواق

ه        اف بش ن آدم ص ه ذه ه ک ث ميش ه باع تی بلک وابش نيس ال ج ل . دنب مث
و به نوک دماغت خيره ميشی      » اوم« که ميگی   » نذ«تمرکز حواس در    

  .لسه خو ميری تو
اش    « : بهم ميگفت    » لوسی« هم هروقت جايی گير ميکردم ،       نم « زود ب

  ».سوالتو بپرس » لری
  خب حالا مسيح اگه بودچيکار ميکرد؟: ن گفت با تفن» فران« 
تم     . نه  : با لحنی جدی گفت   » لری«  ه  : من ميگف د « اگ جای من   » هارول

  بود چيکار ميکرد؟
ن      . از تعجب شاخ دربياورد   » فران« نزديک بود    دلش ميخواست وقتی اي

دلش ميخواست عکس  . دونفر باهم روبرو ميشدند آنجا حضور داشته باشد      
  . را ببيند» لری« العمل 

م              ا . تو حياط يه خونهً روستايی ، يه شب اردو زدي ره، آبمون    "  تقريب ذخي
ود يده ب ه کش يدن آب   . ت رای کش يله ای ب يچ وس ی ه ود ول اه ب ه چ ا ي اونج

ار نميکرد            يد        »  جو   « . نداشتيم ، چون برق نبود و پمپ ک ه ، ببخش « ن
اورد  داشت حرصمو   . خيلی تشنمه    . من تشنمه   : دائم ميگفت   » ليو .  درمي

داد،         . احساس ميکردم دارم بازم بداخلاق ميشم      ر مي اگه يه بار ديگه بهم گي
يه بچهً شيرين عقلو کتک ميزنی؟ ولی !  چه آدم خوبی :شايد کتکش ميزدم    

و اخلاق سگی         . ميشه نآدم يه روزه عوض     ونم جل ا بت يد ت ی طول کش خيل
  . خودمو بگيرم

  .ره موفق شدی مثل اينکه بالاخ: به نجوا گفت » فران« 
ران   « صحبت   » لری«  رد و گفت       » ف د « من و    : را تصحيح ک » هارول

  . باهم اينکاروانجام داديم
  . سوالتو بپرس » لری « -
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ردم  - ارو ک ه  . همينک ه طويل ه آب رو ب ود ک ا ب ادی اونج ياب ب ه آس ي
با سرعت خوبی ميچرخيد ولی از شيرهای طويله يه قطره آب        . ميرسوند  

رون نميوم  م بي ود رو    . ده ياب ب ائين آس مت پ ه درقس ی ک ندوق بزرگ ص
فهميدم که ميلهً اصلی از      . تمام قسمتهای مکانيکی توی اون بود     . بازکردم  

داختم       . سوراخش بيرون اومده     ا ان و ج رون    . اون ه آب زد بي ه عالم و ي . يه
  . هستم» هارولد « اينو مديون 

  .وداونجا نب" اصلا» هارولد « . بايد ازخودت ممنون باشی 
ود رم ب وی فک ی اون ت راش شراب و شکلات آورده م . ول الا ب دتی . ح م

الاخره گفت    . حس ميکرد که به اونگاه ميکند     » فرانی« ساکت ماند ولی     ب
  خيله خوب کجای عقيدهً من نسبت به اون ايراد داره؟. خب : 

رم         : ايستاد وگفت   » فرانی«  د ب دنت خوشحال شدم        . من ديگه باي . از دي
ا   ردا بي ا ف تو« و ب و » اس نا ش ونی . آش ی « ميت اخودت  » لوس م ب رو ه

  .بياری
ری «  يد    » ل اره پرس ا لجاجت دوب ود ، ب تاده ب ار او ايس اون : درحاليکه کن

  ؟مگه چشه
ه چشمهايش هجوم آورده است              . نميدونم   ه    . احساس کرد که اشک ب و ي ت

رده ام   دی ک ه اون ب ی انگارمن ب دونم چراو . جوری حرف ميزن من نمي
اه ازم سرزده         چطو ن گن ل               . ر اي ونم مث و نميت ه اون ن تقصيرمنه ک ا اي « آي
  دوست داشته باشم؟ » استو

ری«  ت    » ل رد وگف ينی ک ب نش ان عق ه   : ناگه ه ن ه ک ه البت ن  . ن ين م بب
  .من ديگه بايد برم . معذرت ميخوام که يه دفعه سرت خراب شدم 

ی«  ت » فران م گف ا خش د : ب د. اون عوض ش و نمي . ونم چطور و چراش
تش        ی راس وده ول وب ب راش خ ر ب ن تغيي ه اي نم ک ر ميک ا فک بعضی وقت

  .بعضی وقتا ترس برم ميداره ..... درست نميدونم 
  ميترسی؟ » هارولد« از 

ی « - وابی نداشت » فران ره . ج ايش خي ه پاه داخت وب ائين ان سرش را پ
  . فکر ميکنم تا همين جا هم زيادی حرف زده باشم. شد
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  . ه نظرم قراربود آدرسشو بهم بدیب: پرسيد» لری« 
ه            » آراپاهو« خيابون  . خيلی سرراسته    - ه ي ا برسی ب ری ت رو مستقيم مي

ه     پا« .....اسمش گمونم پارک    « . .پارک کوچيک  ارک ،   . » ن جی فاين پ
  . درست روبروی پارک. سمت چپه » نقلی  هارولد«خونهً . سمت راسته 

ی جال       . ممنون   - رام خيل و ب ا ت ود آشنايی ب هً     ،ب ب ا بقي دون ت دن گل  از ترکي
  . ماجرا 

دتی         . لبخند زد ولی واقعی نبود    » فرانی«  ه م ديگر ازآن طنز گيج کننده ک
  . خبری نبود ، قبل حکمفرما بود

بطری را بالاآورد و لبخند کجکی مخصوص خودش را برلب           » لری « -
زی          » هارولد« اگه قبل از من     : آورد و گفت   ه امشب چي دی راجع ب رودي

  بهش نگو ، باشه؟ 
  " .حتما -
  .» فرانی« شب بخير  -

ری«  ت    » ل ود برگش ده ب ه آم ی ک ان راه ی« . از هم در اورا » فران آنق
د     د ش ا ناپدي رد ت ب ک اه تعقي ه درون    . بانگ ت و ب الا رف هً ب ه طبق پس ب س

د واب خزي تو« . رختخ ود  » اس ه ب ی فرورفت واب عميق ارش بخ . درکن
ه اش بالا ا چان و را ت ه پت م  وقتيک يد، اس د«ميکش ين » هارول نش طن درذه

  .انداز بود
هً    » هارولد لادر « ميگفت که   » لری« چطور ميبايست به     يک جوان نپخت

ادی است   اق غيرع ولا   . چ و  ومعم وان اخم ن ج ه اي ت ک د ميگف ا باي " آي
تزده  از  ت « وحش ان کوئي ه » اوگ در« ب ه  » بول اره ب ا يکب ده است ت آم

اجتماعی پسنديده تبديل شود و درعين حال          سياستمداری پرقدرت با آداب     
  باقی بماند؟ » نوادا«نگاه بيرحمش شبيه سوسمارهای سمی صحرای  

رود                ادگيها بخواب ب ن س ه اي د ب د   « . فکر نميکرد که امشب بتوان » هارول
درچه  . » استو « ديوانه وار عاشق او شده بود و اوهم ديوانه وار عاشق             

د   « لاهروقت به   دنيای بيرحمی زندگی ميکردند وحا     اه ميکرد    » هارول نگ
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ود و جوشهای      ٥» با اينکه  هارولد   . تنش مورمور ميشد    کيلو لاغر شده ب
  .از ديدن او منزجر ميشد«هنوز » فرانی« صورتش کمتر شده بود، 

يند           رد وناچار شد روی تخت بنش ناگهان نفسش با صدای بلند درگلو گيرک
  . بازبودند" کی کاملاچشمهيش درتاري. و به آرنج هايش تکيه کند

  .چيزی در داخل بدنش تکان ميخورد
رد                ود ب اد شده ب . دستهايش را به برآمدگی مختصری که روی شکمش ايج

دچار  " حتما. استمطمئن بود که هنوز برای تکان خوردن بچه خيلی زود         
  .ولی اينطور نبود. توهم شده بود

ود     . قلبش بشدت ميطپيد  . آهسته درازکشيد    ه   چيزی نمانده ب را » استو « ک
د ای. بيدارکن ه بج ر بچ ه » سج«اگ تو«ب ار را » اس ن ک ق داشت ، اي تعل

  .ميکرد وشيرينی اين لحظه را با او تقسيم ميکرد
د  روع ش ا ش اره تکانه د  . دوب ه ميش ود ک در ضعيف ب ده  آنرآنق از مع ا گ  ب

ی       الونبود       » فرانی « ااشتباه گرفت ول م ه ا ه در ه بچه داشت حرکت      . آنق
  . بوداو زنده. ميکرد

يد      : زيرلب گفت  دايا شکرت و درازکش دروود   « . خ ری آن د  « و  » ل هارول
رد» لادر وش ک ارش   . را فرام در و م رگ پ ان م ه از زم اتی ک ام اتفاق تم

اره حرکت           . اتفاق افتاده بودند از ذهنش پاک شدند       ا بچه دوب د ت منتظر مان
د  واب    . کن ال بخ ين ح رادادو درهم وش ف ودش گ ه در وج ه حضور بچ ب

  .رفت 
رده                » هارولد«  ه خود انتخاب ک روی صندلی ، در چمن خانهً نقلی اش ک

هً                  ه يک تران ود ب راک « بود نشسته بود ودرحاليکه به آسمان خيره شده ب
د رول رد» ان ر ميک يقی . فک ن  » راک« او از موس ی اي رت داشت ول نف

کتی يانگ  « . ترانه را خط به خط حفظ بودو ميدانست خوانندهً آن کيست         
ن         . ندهً اصلی گروه بود   خوان»  صدايی قوی ، پرتمنا و سوزناک داشت واي

ه های موسيقی     . را بخود جلب کرده بود » هارولد« علاقهً   ان برنام مجري
د    » دخترک موطلايی     « راديو به او     رای عکسی      . لقب داده بودن انگار ب

ه  . که بيشتر اوقات درکشوی کمد ، مدفون مانده بود آوازميخواند    عکسی ک
صدای او حاکی  . شب وقتيکه بقيه خواب بودند بيرون آورده ميشد       فقط آخر 
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ود    الا           . از درماندگی ب د احتم رايش آواز ميخوان ه او ب ه    " عکسی ک راجع ب
ود                ده ب النامهً خواهر بزرگترش بري ه از س ود ک عکس يک آدم    . دختری ب

ال       ود          و قوی هيکل که کاپيتان تيم فوتب وزان ب يس شورای دانش آم آن .  رئ
وی هي رد ق الام ل احتم ا صورت پرازجوش و   " ک ر ب ه يک دخت موقعيک

ايی      ر مدرسه درج اترين دخت راه زيب د بهم رايش آوازميخوان هيکل لاغر ب
  : خلوت کرده بود 

  .هزارتا ستاره توآسمان به من ميگن که تو تنها عشق منی  -
  .بگو که دوستم داری که فقط مال منی  با تمام وجود -

ه       ايی ک د هارو« تعداد ستاره ه ی       » ل ود ول ا ب ی بيشتر از هزارت د خيل ميدي
تند    ق نداش اق تعل ه عش ا ب تاره ه ن س م راه  . اي ف و ملاي ور خفي ا ازن اينج

ود  ری نب يری خب ه  . ش هر ک ن ش اع   ١٧٠٠دراي ا ارتف طح دري ر از س  مت
ذ و                   ا سوراخ ناف ه ميليارده ود ک داشت ، آسمان مثل پارچهً مخمل سياهی ب

رد  ايی ميک رحم درآن خودنم ه . بي ور  تک ه ن ود ک ياه ب ل س ای مخم
اين ستاره ها متعلق به افرادی بود که        . اسرارآميزی درپشت آن ميدرخشيد   

ين خاطر                 ه هم د و ب د « بجای عشق ، نفرت می ورزيدن احساس  » هارول
اه                        ا نگ ه آنه تند و تصميم گرفت ب رای آرزو های او مناسب هس کرد که ب

  .کند و آرزو کند
ده   دتر ش ه بلن ای سرش از هميش ره  موه ف و گ ته کثي ل گذش ی مث ود ول ب

ود   داد . خورده وچرب نب ه نمي وی طويل ی شکلات خوردن  . ديگر ب ازوقت
ود   ده ب ر ش م بهت های صورتش ه ود ، جوش رده ب رک ک ار . رات اطر ک بخ

ود   ادی از دست داده ب اد، وزن زي اده روی زي م داشت خوش  . وپي م ک ک
  .قيافه ميشد

ر داد ندلی تغيي ود را درص تن خ ت نشس ايش کت. حال ابی روی زانوه
ود . قرارداشت  اب دراز ب د کت رم . ق د آن از چ ی داشت و جل صحافی آب

وقتی که خانه نبود ، آنرا زير يکی از سنگهای لق شومينه            . مصنوعی بود 
رد ی ميک ر نميتوانست در   . مخف رد ديگ دا ميک اب را پي ن کت ر کسی اي اگ

ی روی ج         « لغت  . شهر باقی بماند   ا حروف طلاي اب    دفترخاطرات ب د کت ل
دن خاطرات           . حک شده بود   ه پس از خوان ود ک ر خاطرات او ب « اين دفت
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ی ود » فران رده ب تن آن ک ه نوش روع ب ين زودی . ش ه هم  صفحه از ٦٠ب
ود     . دستخط فشردهً او پرشده بود    بادفتر،   ا  . از پاراگراف بندی خبری نب تنه

ه از                    ل چرکی ک ود مث تودهً سياهی از نوشته که سرشار از حس نفرت اوب
د  ده ميش د درآن دي رده باش راوش ک ل ت رت در . دم در نف رد اينق ر نميک فک

ان                 . وجود او باشد   ن احساس دراو بپاي ه تابحال ميبايست اي فکر ميکرد ک
  . رسيده باشد ولی انگارتازه داشت پاميگرفت 

  چرا از همه چيز نفرت داشت؟
ود      ن سو      . جواب دادن به اين سوال مشکل ب ه اي تند ب دهً کمی ميتوانس ال ع

د       ٦انيشتين ادعا نکرده بود که فقط       . پاسخ بگويند   نفر در دنيا توانسته بودن
د    روف اورابفهمن ول مع اربرد فرم هً   . ک ه در جمجم ولی ک ورد فرم در م

چه  » هارولد« اوجا خوش کرده بود وضعيت چگونه بود؟ تئوری نسبيت          
ت       ابودی ميرف وی ن ه س رعت ب ود ؟ باس ه ای ب ت . مقول  ٦٠او ميتوانس

فح تر        ص تر و بيش د و بيش وع بنويس ن موض ه اي ع ب م راج ر ه هً ديگ
ه          ايی ک ه در تاره د ک ايی برس ه ج ود و ب م ش ل فه رارآميز و غيرقاب اس
أ اصلی افکارش پی                       ه منش وز ب ا هن هً اينه افکارش ميتنيد گم شود و با هم

ادی        . شايد داشت بخود تجاوز ميکرد    . نبرد آيا واقعيت اين بود؟ شباهت زي
ارهای او نمايش ممتد و قبيحی از يک انسان بی مصرف            ک. وجود داشت   

  . بود
زودی  ه هرحال ب در«       او ب رک ميکرد» بول اه . را ت ايد يکی دوم ش

رفتن از بعضی             . ديگر اين کار را ميکرد     ام گ ورد انتق اگر تصميمش درم
انش را       يد ده ا ميرس ه آنج ی ب ت و وقت رب ميرف ه غ د ، ب ی ميش ا قطع ه

ايی     . را راجع به اينجا به آنها ميگفت        بازميکرد و همه چيز      هً چيزه او هم
ه      د ب ه ميش رازآن درجلسات خصوصی گفت ه درجلسات عمومی و مهمت ک

داد   زارش مي ابش گ هً آزاد      . ارب هً منطق رای کميت ه او را ب ود ک ئن ب مطم
د     رد تاريک   « . انتخاب ميکنن داد        » م ايی مي اداش گرانبه ه او پ او حس   . ب

رت  د« نف ابود » هارول ک   را ن ون ي املی همچ يله ک ه وس رد بلک نميک
ارش را     فرنفرت ب ه س داد ک ه او مي راق ب ياه ب ه رنگ س اديلاک دراز ب ک

او به اين وسيله ، عقدهً نفرت خود را برسر           .آسوده و باسرعت ادامه دهد      
هً فلک زده    » فلگ«و                    ،او. اهالی اينجا خالی ميکرد    ن جامع باهم اي
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ا           را که مثل لانهً مورچه ها بو       د حسابش را ب ی اول باي د ول د خرد ميکردن
ن «  تو ردم ه اش را     » اس ورد علاق ر م ود و دخت ه ب ه او دروغ گفت ه ب ک

  . تصاحب کرده بود ، تسويه ميکرد
  »چرا اينقدر ازهمه چيز نفرت داری؟   » هارولد« خب       «   

رتش را           ا نف ود ت اده ب ه فکرافت ه ب ک لحظ ا ي اعت ي ايد يکس انی ، ش زم
ه عشق بی        » فرانی« همانوقت که خاطرات    . د  دوربريز راخوانده بودو ب

. پی برده بود به اين فکر افتاده بود» استو ردمن«بروبرگرد او نسبت به     
ه   ود ک زون ب رد روی حل أثير آب س ل ت ت مث وع درس ن موض درک اي
ه صورت                       داد ب ه مي ه جستجو ادام ه آرامی ب ه ب ل ک اوراازيک موجود تنب

د        درآن لحظه احساس  .  درآورد يک گلولهً منقبض شده    ه ميتوان ود ک کرده ب
ده     ال وحشت او ش ين ح تی و درع ن باعث سرمس ذيرد  واي ت را بپ حقيق

دی را شروع        . بود دگی جدي د زن ه ميتوان درآن محدودهً زمانی ، دريافت ک
بخاطر دخالت چاقوی برندهً بيماری ، موجود جديدی از وجود قديمی           . کند

ود ده ب ق ش يش ا. او خل کنهً او ب در« ز هريک از س ا را » بول هً آنه جامع
ل از                    . ميشناخت   يچ يک از شهرهای آمريکای قب ه ه ن شهر کوچک ب اي

ل او             . فاجعه شباهتی نداشت     د چون مث ن موضوع رادرک نميکردن آنها اي
د و       . درخارج از مرزهای معمول نبودند     زنها ومردها باهم زندگی ميکردن

م ازدو     ای مراس ه احي ه ای ب يچ علاق تنده ری از  . اج نداش ای کثي گروهه
زياد از  . زندگی ميکردند   »  کمون« مردم با هم در جوامع کوچکی شبيه        

ه عجيب تراينکه      . همه باهم مهربان بودند   . جنگ و دعواخبری نبود    ازهم
اری ،      ا و بيم ه خوابه وط ب ق مرب ذهبی عمي ورد تعبيرم يچکس درم ه

رد اوی نميک ود . کنجک در« خ از» بول ه ای ت م جامع ود و ه ه ب د يافت ه تول
  . زيبايی بديع بافت خود را درک نميکرد

  .آن را درک ميکرد و ازآن نفرت داشت» هارولد« 
ود         هً وج ه عرص ا ب ری پ ود ديگ ا، موج ت ، در ورای کوهه در دوردس

ود ته ب ود . گذاش ياه ب ه ای از نکبت ، س د تک لولی منحصر . او بمانن او س
ه گر در            ه ازپيکرحيل ود ک ود        بفرد و وحشی ب . حال احتضاری زاده شده ب

ده                    ده زن ديمی را زن هً ق ه ميخواست جامع تنها نمايندهً يک غدهً بدخيم بود ک
ود و  . بخورد  رده ب ل ک د مث ی زود تولي ی خيل ود  ول لول ب ا يک س او تنه
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ود    ارورکرده ب ری را ب ی ديگ لولهای وحش هً س ان  . نطف ه هم رای جامع ب
الم           ان         مبارزهً سنتی يعنی جنگ بين بافت های س دخيم درجري ا بافتهای ب  ب

بود ولی برای هرفردی هنوز همان سوال قديمی که از اول خلقت درذهن              
دان         . ، وجود داشت      » اختيار«بشر بود يعنی       هً فرزن ا درغرب ، هم آنج

آنها قاتلين بهشت و فرزندان تاريک      . نفرت و وحشت ، درحال رشد بودند      
  .آتش بودند

ی  د« ول ت » هارول ااين حقيق ی ب ذيرد   وقت ود را بپ ه ب ت آنچ ه ميتوانس  ک
ن موقعيت                        ول اي د مواجه شد از روی قصد ، ازقب اآن وفق ده وخود را ب

ود           . جديد امتناع کرد   قبول کردن شرايط جديد برای او به مثابهً خودکشی ب
زد                .  اد مي ه آن فري ود علي رده ب ج ب ه ازآن رن ايی ک ام زخم زبانه . شبح، تم

د  ای سرکوب ش ا و آرزوه ام روياه ته تم ی اش برگش دگی فعل ه زن ه اش ب
رد؟       وش ک ز را فرام ه چي وان هم ا ميت ه آي يدند ک د و ازاو ميپرس بودن

ود هروند ب ک ش ط ي ی ، او فق هً فعل ل . درجامع ت مث رب ميتوانس در غ
  .شاهزاده ها زندگی کند
ذاب رايش ج ت ب ود نکب ه  . ب ود ک نی ب ن جش رد تاريک« اي ان » م برايش

ود    ه ب ده در چشم      چرخ فلکی عظي   . درنظر گرفت ره کنن ای خي ا چراغه م ب
ل               انداز سياهی درحال گردش بود و درکنار آن آدمهايی عجوج معجوج مث

د«  يرهای       » هارول لی ، ش ادر اص د ودر چ ايش بودن رای نم ال اج درح
د     اچيان بودن وردن تماش غول خ نه مش ب    . گرس ود جل ه اورا بخ زی ک چي

  . وزون هرج ومرج بودمميکرد، موسيقی نا
  .   ان ، دفتر خاطراتش را گشود و مصمم مشغول نوشتن شددر نور ستارگ

  ) صبح زود ( ١٩٨٥ آگوست ١٢
ت      رت اس رور ونف ان ، غ رين گناه ه بزرگت د ک ا . گوين ا واقع " آي

  اينطوراست؟
ن دو    ه دراصل اي دهم ک رجيح مي ر را ت ن تفک ن اي ائل ،م رين فض  بزرگت

  انسانی
  خود  برای  مصالحازدست دادن نفرت و غرور به معنای تغيير . هستند 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٠٧ 

 ٦٠٧

  .ديگران است ولی پذيرفتن آنها واجازه نشو ونما به آنها  والاتر است 
ه   ن منظوراينست ک ه  دنيا  اي د      ست ک ر کن رای مصالح انسان تغيي د ب ه  باي  ن

  . من واردماجرايبزرگی شده ام. برعکس
  »هارولد   امری  لادر  « 

ه شد      . کتاب رابست     ر س         . وارد خان اب را در سوراخ زي نگ شومينه   کت
رد   ی ک را     . مخف رد و آن ن ک فری اش را روش راغ س ت و چ ام رف ه حم ب

رای                    ه روشن شود و ب ا آين رارداد ت ه   ١٥طوری در لگن دستشويی ق  دقيق
  .حالا ميتوانست اين کار را بخوبی انجام دهد. تمرين لبخند زدن انجام داد
                              

                               * * * * * * * * * * *                           
* * * *  

  
  ٤١فصل 

ترهای  ف« پوس هر    » رال ام ش ت ، درتم دهم آگوس لاس هج ورد اج در م
د هفت               . پخش شده بود   ورد خصايص خوب و ب بحث های پرشوری در م

  .درجريان بود» کميتهً موقت« عضو 
اريکی آسم            » ابيگيل  « مادر   ل از ت رط خستگی ، قب ه     از ف ان بخواب رفت
ه        . بود ه کميت تمام روز ، ملاقات داشت و همه ميخواستند نظراورا راجع ب

بند                 . بدانند ه از نظر او مناس ردم  . او به آنها گفته بود که اکثر افراد کميت م
ه قراراست                    هً دائمی ک م درکميت ا او ه ملاقات کننده مايل بودند بدانند که آي

ه        ه وی           . انتخاب شود عضويت خواهد داشت يا ن ود ک رزن پاسخ داده ب پي
ود          ول داده ب ی ق دارد ول افی ن وان ک ه ای ت ين کميت ار درچن رای ک ب
ه از          يله ای ک ه هر وس ابی، ب هً انتخ راد کميت ه اف ردم ب ل م درصورت تماي

به اوقول ميدادند که اگر اعضای     " مردم دائما . آيد کمک کند  می  دستش بر 
ورا  د ف ای او را نپذيرن ه ، کمکه ا" کميت دبرکن د ش ادر . ر خواهن ی م « وقت

  .به خواب ميرفت خسته بود ولی احساس رضايت ميکرد» ابيگيل
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ه خاطر يک           . هم احساسی همانند پيرزن داشت      » نيک«  ا ب يک شبه تنه
ود ،           ی دستی چاپ شده ب ی کپ يلهً يک دستگاه پل ه بوس هً « پوستر ک منطق

ه ای از رأ              » آزاد ه جامع دگان ب دگان   از گروه بی انسجامی از پناهن ی دهن
د      . تبديل شده بود   ه         . آنهاازاين موضوع راضی بودن ادی ک د از مدت زي بع

ودن                از سقوط آزاد آنها ميگذشت ، اين موضوع به آنها احساس شهروند ب
  .ميداد

و » رالف« او ،  .  او راباماشين به نيروگاه برد    » رالف« آن روز عصر    
دماتی        » استو«  هً مق د ، جلس هً   ، توافق کردند که روز بع « خود را درخان

ی تو« و » فران د » اس زار کنن ر    . برگ ا دوروز ديگ ه آنه وع ب ن موض اي
  .فرصت ميداد تا حرفهای مردم را درمورد خود بشنوند

ر روی گوشهای              » نيک  «  نيدن بهت لبخند زده بود و دستهايش را برای ش
  .گذاشته بود بی مصرفش

تو«  ت» اس ره : گف ی بهت ونی خيل ب خ دونی داره. آره ل امي اورم "  واقع ب
د         ر کنن ارو  . ميشه که اونها بتونند موتورهای سوخته رو تعمي رد  « اون ي ب

پتامبر ،         واگه ده تا آدم مثل ا     . که کاريه   " واقعا» کيچنر ا اول س تيم ت ن داش
  . برق تمام شهر وصل ميشد

ک«  ان داد    » ني ه اونش اخت و ب ه ای س اره ، حلق ت اش باشصت و انگش
  .ه شدندوبعد دونفری وارد نيروگا

ان         » ليو راک وی  « و  »  لری آندروود « آن شب    ه طرف غرب خياب ، ب
  . براه افتادند» هارولد« بطرف خانهً » آراپاهو« 
ری«  ود را  » ل راهش ب ه هم ه درطی سفرهميش ذائی اش ک تی ک ه پش کول

يد دوش ميکش ين  ،ب يم دوج ط يک بطری شراب ون ات آن فق ی محتوي   ول
  .شکلات بود

ازکردن             بهمراه ني » لوسی  «  ه تميزکردن  وب م دوجين از افراد داوطلب ب
ا         . خيابانهاازسد معبر اتومبيلها مشغول بودند     ه فعاليت آنه مشکل اين بود ک

د ، فعاليت                     ن کاربودن ه اي ده ای راغب ب نظم وترتيب نداشت و هروقت ع
فکر ميکرد که فعاليتهای آنها چندان موثرنيست       » لری« . آنها عملی ميشد  

رد              دراين فکربو .  هً عمومی ، نظرش را جلب ک پوستر  . د که پوستر جلس
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ود بيده ب رتلفن چس ه تي ا . ب ن جلسه ميتوانست جواب مشکلات آنه ايد اي ش
مردم اينجا ميخواستند به کاری مشغول باشند ولی نياز به رهبری و            . باشد

  . هماهنگی داشتند
  . صدای شکستن شيشه باعث شد به عقب نگاه کند

ز باغچهً يکی از خانه ها برداشته بود ، پنجرهً عقب            با سنگی که ا   » ليو« 
ود         » فورد«  رار داده ب ه ای راهدف ق ورد         . کهن ه روی سپر ف برچسبی ک

  ».گاز بده . لک ولک نکن « : بود ميگفت 
  .اينکارو نکن» جو « -

  .ئه» ليو« اسمم 
  .اينکارونکن» ليو« : تصحيح کرد وگفت» لری« 
   نکنم؟ واسه چی: از سرکيف گفت » ليو « 
ود       » لری«  ران ب الاخره گفت     . مدتی بدنبال جواب مناسب، حي چونکه  : ب

  .صداش اعصاب آدمو خورد ميکنه 
  .باشه 

د       ری « .به راه ادامه دادن ود        » ل رده ب و « . دستهايش را درجيب فروب » لي
وطی آبجو ضربه زد           » لری« . ازاو تقليد کرد     و « . باپابه يک ق از » لي

ه       » لری« .  نگ شوت زد  مسير منحرف شد وبه يک س      با سوت شروع ب
رد  واختن آهنگ ک و« . ن دی اورا همراهی  » لي ه و نجوامانن ا صدای خف ب

ادامی اش       » ليو« موهای اورانوازش داد  و      » لری« . کرد ا چشمهای ب ب
ری « . به او نگاه کرد ولبخند زد    يد » ل ن     :  انديش خدای من دارم عاشق اي

  ! باورکردنی نيست . پسره ميشم 
ه      ارکی ک ه پ ا ب ی«   آنه يدند » فران ود رس ه ب ارک ، . گفت روی پ روب

د  ده ميش فيد دي وبی س ای چ ره ه ا کرک بزی ب هً س راز آجر . خان ه ای پ زنب
ده ميشد             ه دي ار آن ، داخل درپوش        . روی راه سيمانی منتهی به خان درکن

ه  ردن آب تهي ا اضافه ک ط ب ه فق اده ک يمان آم ه ، ملاط  س يک سطل زبال
د ، و ود داشت ميش ود  . ج ه زده ب ار آن چمباتم انه ای درکن رد چهارش . م
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اب   داختن آفت ار پوست ان تن نداشت و آث راهن ب ود وپي ان ب ه خياب پشتش ب
بيلچه ای دردست داشت      . سوختگی شديدی روی پوستش به چشم ميخورد      

  .  منحنی شکل بدور باغچهً گل خود بودیمشغول ساختن ديوارو
ری      «  ای » ل اد حرفه ه ي ران  « ب اد » ف د : افت وض ش ن . هاون ع م

دونم چطور ه    نمي ا ن ه ي راش خوب ر ب ن تغيي دونم اي ی نمي اچرا؟ حت .... وي
   .بعضی وقتها وحشت برم ميداره

ری      «  ی » ل ه درط وی ک ان نح ه هم ت وب ام برداش و گ ه جل ب
نم شما       : سفرطولانيش درنظرگرفته بود گفت    تباه نک ه اش د لادر   « اگ هارول

  . هستيد » 
د برگشت               » هارولد     «   د وبع ن سوال لرزي ودن اي ر منتظره ب . از غي

د                دريک دست آجر و دردست ديگرش بيلچه ای بود که ازآن ملاط ميچکي
ود           .  الا آورده ب ری « . آن رامثل اسلحه ای تا کمر ب هً چشمش     » ل از گوش

و«  يد   » لي ب ميکش ود را عق رس ، خ ه از ت د ک ه  . را دي ری ک ين فک اول
يم        » هارولد« اين بود که اين آدم با       بنظرش رسيد    ه او درذهنش ترس ی ک

ا            . تفاوت داشت   " کرده بود ، کاملا    ا او ميخواست ب ه آي فکردوم اين بود ک
ود    » هارولد« بيلچه به اوحمله ورشود؟ قيافهً       چشمهايش  . جدی وعبوس ب

ود ره و باريک ب رده اش لخت و موج . تي انی عرق ک ايش روی پيش موه
  . سفيد بود" بهم فشرده شده بود و تقريبالبهايش . داربود

ه    ت ک ل صورت گرف انی و کام ان ناگه ری چن د تغيي ری«       و بع » ل
د  را باورکن ت پس از آن نميتوانست آن ور. هيچوق د«چط ته » هارول توانس

او بيشتر شبيه مردی بود که بخواهد از        . بود چنين چهره ای رابخودبگيرد    
ا       بيلچه برای محبوس کردن فردی در س       وراخی در زيرزمين استفاده کند ت

  . بخواهد آنرا برای ساختن ديواری برای باغچه بکارببرد
يد و              . لبخند زد   » هارولد      «  زرگ و بی خطر بنظر ميرس لبخند او ب

ز خود          . باعث ميشد تا گوشهً لبهايش چال بيفتد       د آمي چشمهايش حالت تهدي
رد و        بيلچه را با صدای خفه ای     . را از دست داده بود      به داخل ملاط فروب

تش را دراز       ه دس رد و درحاليک اک ک ود پ لوارجين خ ا ش تهايش را ب دس
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ه  ود، ب رده ب ری« ک د» ل ری« . نزديک ش يد» ل ن: انديش دای م ن !  خ اي
  . سالش نشده ١٨شرط ميبندم هنوز . هنوز بچه ست 

داد گفت             » هارولد      «  ا اودست مي فکر  : با لبخندی گشاده درحاليکه ب
م نمي نم شماروبشناس ری« دست . ک ا» ل ل ازرهاشدن دقيق الا ٣" قب ار ب  ب

 اسکوپ جک یهنر« اين موضوع اورا به ياد دست دادن با . پائين رفت   
داخت  »  ی ان وری م رای رياست جمه داتوری او ب ان کاندي الها . درزم س

ا او                  ود و ب رده ب قبل دريک ميتينگ انتخاباتی به توصيهً مادرش شرکت ک
  . وددست داده ب

اغ            « - اگه برای رفتن به سينما پول نداری ، برو باغ وحش و اگه برای ب
  ».وحش پول نداری برو بديدن يه سياستمدار

د « لبخند   ه          » هارول ود  وباعث شد ک ری « مسری ب د    » ل د بزن م لبخن . ه
ود      م نب ود              . سن وسالش مه م نب اد مه م زي ی دست دادن ديپلماتيک اونه . حت

بود وبعد از اين همه مدت و بعد از ديدن آن همه            واقعی  » هارولد« لبخند  
ود  ده ب ق ش الاخره موف کلات ، ب ذ ش د لادر« کاغ ا» هارول " را شخص

  .ملاقات کند
ری«  م  : گفت » ل ورو ميشناس ن ت ی م و نميشناسی  ول و من ته ت « . درس

راست ميگی؟     : با تعجب درحاليکه لبخندش شديدتر ميشد گفت           » هارولد
بش از گشادگی             با تفنن فکر    » لری«  ميکرد که حالاست که گوشه های ل

الايی         ندندپيوبلبخند در پشت سرش بهم        واين باعث خواهد شد که دوسوم ب
  .سرش به زمين بيفتد

   . تا اينجا ردتو گرفتم» مين « از : گفت » لری« 
  اين کاروکردی؟" جدی ميگی ؟ واقعا -

ری«  ت  » ل ائين آورد و گف تی اش را پ ه پش اآره واق: کول ه " . ع ا ي بي
ت آورده ام  ی واس راب . چيزاي ری ش وردو« بط تی » ب ه پش را از کول

  .گذاشت » هارولد«بيرون آورد و در دستهای  
ه              » هارولد«  د شراب ک ه سال تولي اه    ١٩٤٧درحاليکه با تعجب ب ود نگ  ب

  .راضی به زحمت نبودم: ميکردگفت 
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  .)برای شراب سال خوبی بود( 
  .اينا هم هستن:گفت» لری« 

يکی از   . دردست ديگر اوگذاشت       » راه شيری  « و بعد تعدادی شکلات      
خم شد   » هارولد« . شکلاتها از بين انگشتهايش رهاشد و روی چمن افتاد        

ار ،            ن ک ری « تا آنرا بردارد و درحين اي هً         » ل رای لحظه ای حالت اولي ب
  .چهرهً اورا دوباره ديد

ن شکلاتها       ازکجا فه : لبخند به لب ايستاد و گفت     » هارولد«  ميدی من ازاي
  ؟ميخورم

  . من رد پاتو به همراه کاغذهای شکلات تعقيب ميکردم
و     . باورم نميشه  ريم ت ا ب ونيم               . بي زی بلنب ه چي ريم ي ام ب ول باب ه ق پسرت  . ب

  ميونه ش با نوشابه خوبه؟ 
  ؟» ليو« مگه نه . البته  -

ه     او در پياده رو   . درکنار اونبود » ليو« به اطراف نگاه کرد ولی       ود و ب  ب
  .شکافی که انگار چيز خيلی جالبی باشد ، چشم دوخته بود

  نوشابه ميخوری؟ » ليو« هی 
  . قادر به شنيدن حرفهايش نبود» لری« . زيرلب غرغر کرد» ليو « 
ا عصبانيت گفت       » لری«  ر بگو       : ب د ت يدم        . بلن داری؟ پرس ون ن مگه زب

  نوشابه ميخوای؟
ان     : شد گفت با لحنی که بزحمت شنيده مي » ليو«  نم مام رم ببي « ميخوام ب

  .برگشته يا نه » نادين
  .يعنی چه ؟ ما تازه رسيديم  -

و«  ت       » لي ت گف م برميداش اده رو چش ف پي منت ک ه از س ن :درحاليک م
  . ميخوام برگردم 

: انديشيد» لری« . انعکاس نور خورشيد در چشمهای او بشدت برق ميزد        
  .داره گريه ميکنه . سردرنميارم 
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  يه دقيقه صبرميکنی؟: گفت »  هارولد«به 
ا خجالت ميکشن            . البته  : با لبخند گفت    » هارولد«  ا بچه ه . بعضی وقته

  .خود منم اينطوری بودم
م سطح            » ليو«بطرف  » لری«  « رفت و درست درحاليکه چشمهايش ه
  .بود روی زمين چمباتمه زد » ليو

  پسر جون چته؟ 
فقط  . هيچی   : او نگاه کند گفت     درحاليکه نميخواست به چشمهای     » ليو« 

  .»نادين« ميخوام برم پيش مامان 
  .مستأصل شد وجمله اش را قطع کرد.....    تو. خب  -

ردم   وام برگ ه   .   ميخ اهی ب هً کوت رای لحظ ری« ب د  » ل رد و بع اه ک نگ
ه وسط       » هارولد« بطرف  » لری« نگاهش از بالای شانهً      منحرف شد ک

: ن دوباره به سطح پياده رو خيره شد و گفت    پس از آ  . چمن ها ايستاده بود   
  .تروخدا بذار برم

  خوشت نمياد؟» هارولد« تو از  -
  .حالا فقط ميخوام برگردم . آدم بدی بنظر نمياد. نميدونم  -

  راهو بلدی ؟ : ، آهی کشيد و گفت» لری« 
  .آره  -

ا ميخوردی           . باشه   . ولی خيلی دلم ميخواست توهم بودی و يه نوشابه با م
  توکه حرفمو درک ميکنی مگه نه؟. بودم » هارولد« خيلی منتظر ديدن 

   .بله -
  . بعد هم باهم ميتونيم برگرديم  -

دی گفت         » ليو«  ا صدای سوت مانن ام          : ب ه نمي و اون خون رای   . من ت و ب
بيه  ه ای ش و« لحظ د» ج ر  . ش ی بنظ اس و وحش ی احس مهايش ب چش

  . ميرسيدند
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ببينم ميتونی اينکارو   . ه راست بروخونه    ي. باشه  : با عجله گفت    » لری« 
  .؟ درضمن توخيابون نرو بکنی يانه

ود گفت            .   باشه   « : وناگهان باهمان صدای سوت مانند که به نجوا شبيه ب
  باشه ؟ . توهم بيابريم همين الان ، توروخدا بيا باهم بريم » لری

  ......عجب گرفتاری شديم   چی 
   .    باشه  عيب نداره:  گفت » ليو« 

با عجله درحال برگشتن  » ليو« بتواند چيزی بگويد  » لری« قبل ازاينکه   
ود     ه ب ری « . به خان د شد          » ل ا ناپدي د ت در اورا پائي د درحاليکه اخم      . آنق بع

  .بازگشت » هارولد« کرده بود به نزد 
  .بچه ها همينطورين . زياد نگرانش نباش : گفت » هارولد« 

  .لی مصيبت کشيده اون خي. من حقو به اون ميدم 
د«  واب داد» هارول ی   : ج ی ميگ يفهم چ اهی   .   م هً کوت رای لحظ « وب
ی نمی شناخت                      » لری ه حت رای بچه ای ک دردی او ب ه هم رد ک احساس ک

  . تصنعی بود
اولين کسی هستی    " تو تقريبا . شايد باورت نشه    . بيا تو   : گفت» هارولد« 

ی        دوسه با » استو« و» فرانی«.که به ديدن من اومده     دن ول دنم اوم ر به دي
دش کوچکتر و غمگين شد و           . اونها رانميشه مهمون بحساب آورد     « لبخن

يش        . احساس کرد که دلش برای او ميسوزد      » لری او هنوز پسر بچه ای ب
ود نای او   . نب ا آش الا تنه ود وح ا ب ری« او تنه ود » ل ری« . ب رای » ل ب

  .باشد دوست خوبی  نتوانسته بودهيچکس تا بحال
   .ازاين بابت خوشحالم: جواب داد » لری« 

يمن  اق نش د« ات ود» هارول ی راحت ب د« . کوچک ول ه : گفت» هارول ي
نم              ه ک د تهي ان جدي ای   . کمی که سروسامون بگيرم ميخوام مبلم ازاون مبله

ا    ؛ م،ميارمدرن که از کرم و چرم ساخته شده اند   ال دين در م حالا  .  گور پ
  .من کارت اعتباری دارم 

  . دل خنديداز ته» لری« 
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وان خوب دارم              ا لي د ت ارم    . تو زيرزمين ، چن رو صندلی سبزه     . الان مي
  .بشين ، توی اين آشغالا از همه بهتره 

د      «  ت » هارول ری« . رف م داد » ل بز ل ندلی س دای . روی ص ص
دمهای سنگين            د « بازشدن در و پس از آن ق ائين      »  هارول ا پ ه ه ه از پل ک

يد    ه د  . ميرفت بگوش ميرس رد       ب اه ک ر نگ ايی        . وروب اق نشيمن زيب ه ات البت
د   درن ، قشنگ ميش ان م د و مبلم رز بلن الی پ ا يک ق ی ب ود ول رين . نب بهت

ود   ود    . چيز اين اتاق ، شومينهً سنگی و دودکش آن ب يار قشنگی ب ار بس . ک
ود                 ق ب . با دست و بدقت ساخته شده بود ولی داخل شومينه يکی ازسنگها ل

ه سنگ     » لری« بنظر   يد ک رون        رس ورد نظر بي ده شده       م ا کن د   از ج  وبع
ايی شومينه              . درجای اول گذاشته شده      باعجله   ه زيب ود ک ن باعث شده ب اي

ود ايع ش ی از ت. ض ار يک ه انگ ای يک ک ازل« ه د و » پ رجايش نباش س
بلند شد و سنگ را      .  يااينکه تابلوی نفيسی را کج روی ديوار آويزان کنند        

رد  ارج ک ومينه خ دهارو« . از داخل ش ال » ل ه دنب رزمين ب وز در زي هن
ه           . ليوان ميگشت    ميخواست سنگ را درجای خودش بگذارد که چشمش ب

در                  . يک دفترچه افتاد   ی آنق ود ول يده شده ب ا غبارسنگ پوش د دفترچه ب جل
د  د را بخوان ی روی جل روف طلاي د ح ه نتوان ود ک يده نب ر « . پوش دفت

  » خاطرات
رده با         . شد کمی احساس شرم ميکرد           انگار از روی قصد فضولی ک
د « سنگ را درست زمانيکه صدای پاهای            ه بگوش        » هارول در   راه پل

ت    رجای اول گذاش يد س املا  . ميرس نگ ک ار س ن ب ود  " اي ای خ درج
ی   ت و وقت د« قرارگرف د ،   » هارول روی وارد ش ای ک ری« باليوانه » ل

  . دوباره در صندلی سبز خود جای گرفته بود
  . روشون گرد و خاک نشسته بود. مجبورشدم بشورمشون 

ری«  ت » ل ه  : گف ی خوبي ای خيل ه   . ليوانه ديل ب راب تب ه ش دوارم ک امي
   ..سرکه نشده باشه

  .تا امتحان نکنی معلوم نميشه : لبخند به لب گفت » هارولد« 
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دفتر « يکباره متوجه شد که راجع به       . اورامعذب ميکرد »هارولد« لبخند  
ق         »  هارولد «آيا دفترمال   . فکر ميکند   »  بود يا صاحبان قبلی  واگر متعل
  .بود چه چيزهايی ممکن بود درآن نوشته باشد» هارولد« به 

ه شراب      » بوردو«       بطری   د ک  یرا باز کردند و با کمال شعف دريافتن
د              . عالی است    را حس کردن دهً آن ايند تخديرکنن أثير خوش . يک ساعت بعد ت

أثير آن روی  د « ت تر  » هارول ی بيش ری« از کم ود » ل ال او  . ب ا اينح ب
  . پابرجا بود وحتی بازتر شده بود

ری      «  ود گفت » ل ده ب انش براثرمصرف الکل کمی آزاد ش ه زب : ک
و            دم ازاينکه اسم ت پوسترهای کميته که قراره هيجدهم انتخاب بشه رو دي

داها نيست متعجب شدم           ا           . بين کاندي و حتم ل ت ه کسی مث د  " بنظرمن ي باي
  .يشدکانديد م

خب سن وسالم خيلی کمه     : بزرگتر و شادمان شد و گفت     » هارولد« لبخند  
   .کافی تجربه ندارم به اندازهً. 

ولی آيا اين نظر واقعی او بود؟  اون لبخند و حالت سوء              .  خيلی حيف شد  
  .ديده ميشد اورا مردد ميکرد» هارولد« ظن تاريکی که در 

  .  شايد يه روزی نوبت من بشه .از آينده کی خبرداره : گفت » هارولد« 
ری«  رد» ل رک ک ا را ت نج ، آنج اعت پ دود س ا . ح داحافظی او ب « خ

د ود » هارول تانه ب د« . دوس ت داد    » هارول ا او دس ذائی اش ب د ک ا لبخن ب
د « وازاو خواست مرتب از او ديدن کند ولی احساسی به       ميگفت  » هارول

  .ده نميدبه ديدار دوبارهً او کوچکترين اهميتی» لری« که 
رای           ا ب رد و برگشت ت اده رو حرکت ک « آهسته در راه سمنتی بطرف پي

ی       » هارولد د ول د « دست تکان بده ه، بازگشته          » هارول ه خان ل از آن ب قب
ود  . بود هً     . دربسته ب د « داخل خان هً           » هارول ود چون او هم ی خنک ب خيل

ن موضوع فک                      ه اي ود ب ه ب ود وتازمانيکه داخل خان ر کرکره ها را بسته ب
هً            ه خان يد ک رش رس ود بنظ ده ب رون آم ه بي الا ک ی ح ود ول رده ب « نک

ره هايش هميشه بسته بود              » هارولد ه کرک د تنها خانه ای بود ک ا     . ن ی ب ول
وجود داشتند که او از     » بولدر« خانه های زيادی در   " خود فکر کرد حتما   

ق آن خانه ها متعل   . آنها خبر نداشت و ممکن بود کرکره هايشان بسته باشد         
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ای خارج                 . به مرده ها بود    ا دني د ، راه خود را ب وقتيکه مريض شده بودن
مثل  بعضی حيوانات که در شرايط      پرده ها را کشيده بودند و       . بسته بودند 

د،  ام ميدهن اری انج ی ک دبحران رده بودن ايی م ايد و.در تنه ا ش ده ه  زن
از   پرده هايشان ر     بودکه همواره   ناخودآگاه از اين موضوع    آگاهیبخاطر اب

  . نگاه ميداشتند
درت      . خدارو شکر که اون شبح رو تو تونل ديدم          ا ق ه م ه ب خداروشکر ک

  .انتخاب در حس ودرک داد والا الان همه مون مرده بوديم 
د ارش مغشوش ش ه . افک يد ک د« بنظرش رس ای » هارول ه ه ين تيغ از ب

ری «دستهای  " .  حتما. کرکره اورا زير نظر دارد     د     » ل ه بخواهن  انگار ک
دی از روی نفرت              ه پوزخن کسی را خفه کنند باز وبسته ميشد و لبخندش ب

  . شايد روزی نوبت من بشه....  تبديل شده بود
   ».خودتو ديوونه نکن . تمومش کن « 

  . ذهنش بدون کنترل ، فعال شده بود. افتاد » بوت هيل « به ياد 
ن«  دا بس ک ا »  .محض رضای خ رده ه ه م ای کاش هيچوقت راجع ب
ودمف رده ب ر نک ای   . ک رده ه ته و پ ای بس ره ه ه پشت کرک ايی ک رده ه م

ل     ...کشيده شده درتاريکی   ل تون نکلن،  خدای من           ... ، مث ل لي اگر  !  ،  تون
دای     ه ؟ خ ن چی ميش ا سرک بکش ه ج ه هم د و ب ه حرکت بکنن روع ب ش

  .بزرگ کمکم کن 
  تو حالت خوبه؟» لری « -

د       آنقدر سراسيمه شد که صدای خفه ای از گلوي         . ش بيرون آمد و از جا پري
و«  ود» لي هً  . ب د از خان ار راه بع ه چه دود س د« ح دول » هارول روی ج

زد              . خيابان نشسته بود   ين مي ه زم يک توپ پينگ پنگ را روی پياده رو ب
  .و ميگرفت 

  تو اينجا چيکار ميکنی؟: پرسيد» لری« 
ا دلخوری گفت     » ليو«  ه       : ب ريم خون اهم ب تم ب تم    ميخواس ی نميخواس و   ول  ت

  .خونهً اون ياروبيام
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  . روی جدول نشست » ليو« آخه چرا؟  و کنار : پرسيد» لری« 
و«  وپ پينگ پنگ   » لي ه ت مهايش را ب داخت و چش ايش را بالاان انه ه ش

  . صدا ميکرد» وک وک« توپ در برخورد با زمين . دوخت 
  .نميدونم  -
  ؟» ليو « -
  چيه ؟ -
ه ، چون من               - ی مهم م از     اين موضوع واسم خيل د « ، ه خوشم  » هارول

اد  م نمي م خوش اد و ه ه اون دارم  . مي بت ب ه ای نس اس دوگان الا . احس تاح
  راجع به يه آدم همچين احساسی داشتی ؟  

  » وک  وک« .     من فقط يه احساس  نسبت به اون دارم  -
  چه احساسی ؟ 

يش          . ازاون ميترسم   : با صراحت گفت    » ليو«  - ه پ ريم خون حالا ميشه ب
  ؟»لوسی« مامان  و» نادين«مان  ما
  . البته  -

ان    داد خياب کوت در امت دتی درس اهو« م د » آراپ ت کردن و« . حرک » لي
بامهارت بعد از برخورد به زمين  . هنوز با توپ پينگ پنگ  بازی ميکرد       

  .آنرا ميگرفت 
  .ازاينکه اين همه منتظرت گذاشتم متأسفم: گفت» لری« 

  .مهم نيست 
  .ميدونستم منتظری زودتر ميومدماگه . جدی ميگم  -
دا     تمنهم يه خورده گشت زدم اين توپ پينگ        - ارو پي ه ي نگو توی باغچهً ي

  . کردم
کرکره » هارولد« فکر ميکنی چرا    .  پينگ پنگ   : تصحيح کرد » لری« 

   ميبنده ؟ هاشو
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اره    - رازکارش درني ی س واد کس ايد ميخ ام   . ش ی انج ای مخف ايد کاره ش
  » وک وک«  آدمهای مرده است مگه نه؟ مثل خونه های. ميده

ارراه   ه چه د و ب ه دادن تن ادام راه رف رادوی « ب يدند » ب ه . رس ا ب از آنج
د     ت دادن ر جه وب تغيي رف جن ر را   . ط تندآدمهای  ديگ الا ميتوانس ح

د  ان ببينن اه     . درخياب ی نگ اس فروش گاههای لب رين فروش ه ويت ا ب زنه
مرد ديگری   . ی بازميگشت   مردی بايک کلنگ از محل نامعلوم     . ميکردند

ی را        گاه ورزش تهً فروش رين شکس اهيگيری ويت ايل م نن وس از روی تف
  .زيرو رو ميکرد

با صدای بلند فکر ميکرد ونميخواست از         » لری« ،  »  کارهای مخفی « 
  .پسرک بيش ازاين حرف بکشد

انی گفت       » ليو«  ا لحنی خودم ايد داره    : ب رد تاريک     « ش رو ستايش   » م
ه  » لری« ن حرف،   با اي . ميکنه   رق گرفت  دچار انگار ک  ، باشد گی شده   ب

اده رو           » ليو« حالا  . تکان خورد  ه کف پي زد  توپ پينگ پنگ را اول ب   مي
وار ه دي د از برخورد ب ار آن ،ه وبع وپ راآجری کن تت ا دست ميگرف .    ب

  »واک واپ« 
ه خود               "  جدا: پرسيد» لری«  ی سعی ميکرد ک ی ؟ خيل اينطورفکر ميکن

  . ان دهدرا آرام نش
ه      . ولی اون با ما فرق داره       . نميدونم   - د ميزن نم      . زياد لبخن من فکر ميک

ه                د بزن ای  . تو تنش پراز جونوره واونها باعث ميشن که همش لبخن کرمه
  .بزرگ سفيدی دارند مغزشو ميخورن

  ....» ليو« ، يعنی » جو  « -
مهای  و« چش ی احساس و » لي ره، ب ه تي ادامی ک ان رب د ، ناگه ن بودن وش

دند د زد وگفت. ش ن : لبخن اه ک ا« نگ اد.اونجاست » دين م مي .  ازاون خوش
د گفت                    و...» ادين« هی   ا صدای بلن داد ب :   درحاليکه دستش را تکان مي

  آدامس داری ؟ 
ا«  بک را » دين دهً  بسيارس ی دودن هً کورس ک دوچرخ ای ي ده ه ه دن ک

ه جيب     دستهايش  . لبخند زد » ليو« روغنکاری ميکرد، برگشت و به       را ب
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رد و  راهنش ب وکر دردستش ٥پي ای پ ل ورقه وه ای را مث ه آدامس مي  تک
و « .ازهم گشود  د         »  لي ادمانه ای، بطرف او دوي دهً ش دش    . باخن موهای بلن

توپ پينگ پنگ را دردستش ميفشرد         . در پشت سر به پرواز درآمده بود      
رد           » لری« و   ا   . را که به ا وخيره شده بود بحال خود رها ک ی فکر کرمه

د « سفيد در پشت لبخندهای      ه سن وسال او فکر              » هارول رای بچه ای ب ب
ه              » لری« پيچيده ای بود و      تناکی ب ين فکر وحش ه چطور چن نميدانست ک

ود رده ب دگی ميکرد و . ذهن اوخطور ک يار زن ه هش التی نيم پسرک درح
ود       ری « . تنها اونبود که درچنين وضعی ب ان       » ل رادی را درخياب ا اف باره

هً        خشده بود که درحال راه رفتن ، ناگهان         مشاهده کر  ه نقط زد وب کشان مي
د     انامعلومی خيره ميشدند وبعد از لحظه ای دوباره به راهش          ه ميدادن ن ادام

انگار تمام محدودهً احساس انسانی يک درجه          . همه چيز تغيير کرده بود    .
  .بالاتر رفته بود

  . خيلی وحشتناک بود
ه  بخود تکان داد و به محلی       » لری«  و « ک ا « و » لي يم   » دين مشغول تقس

  . آدامس بودند ، رفت 
ی   ر، وقت د ازظه تو«       آن بع د ، » اس ه آم ی« بخان ه » فران د ک را دي

م عمقی      . استدرحياط کوچک پشت ساختمان مشغول رختشويی        طشت ک
ودر رختشويی را درآن       " را از آب پرکرده بود و تقريبا       نصف قوطی از پ

ه ودريخت تهً  ب ا دس ارو  و ب ات طشتج م محتوي زد را ه   ی کف غليظ.مي
ام               » فرانی « .  بوجود آمده بود   د انج ار را چطور باي ن ک ه اي نميدانست ک

ادر   ت م ی نميخواس ل« داد ول ادانی او باخبرش » ابيگي ها را . دواز ن لباس
راه وارد طشت شد و                ا اک د ب رد ، بع درآبی که مثل يخ سرد بود ، خيس ک

رد   شروع به لگد کردن و پاشيدن    ه اطراف ک ای سيسيلی    .  آب ب بيه زنه ش
ه ميک  ا پال ور را ب ه انگ ود نک ده ب د ش رد . ن ر ک ود فک ا خ د « : ب دل جدي م

٥٠٠٠ Maytag   ای روشن و         .  باروش حرکتی دوپا رای رنگه ايده آل ب
  ......  .پارچه های ظريف 

  استرا ديد که در آستانهً درحياط خلوت ايستاده      » استو«       برگشت و   
د     . د  نن به او نگاه ميک    و با تفن   اده        . فرانی ازحرکت بازمان ه هن وهن افت ب

  .بود
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  چند وقته اينجايی خانوم عقل کل؟. هه هه خيلی خنده داره  -
ری                   . دو سه دقيقه     - ل رقص جفت گي ا مث ه ؟ آي ارم چي ه ک نظرت راجع ب

  غازهای وحشی نيست ؟
داخت و گفت          » فرانی « . دوباره هه هه هه      ه اوان ه     :نگاهی سرد ب ه ي  اگ

دفعهً ديگه مسخره ام کنی امشبو بايد روکاناپه بخوابی و يا بايد بری خونهً              
   .»گلن بيت من« رفيقت 

  .ولی منظوری نداشتم -
ق داره           » استوارت ردمن   « آقای   - م تعل و ه ه ت ه   . اون لباسها ب ه ک ممکن

ه لباسهای زيرت                 بنيانگزار کميتهً حکومتی باشی ولی اين باعث نميشه ک
  .نشه کثيف 

رد و            » استو«  دن ک لبخند زد و لبخندش بزرگتر و بالاخره شروع به خندي
   .شما بعيده  ازخشنی عزيزم اين حرفها  :گفت 

  .احساس ظرافت نميکنم" من الان اصلا -
  .  دارمخب حالا يه دقيقه بيا بيرون بايد باهات حرف -

ی«  ود ، » فران ايند نب رايش خوش دان ب ايش چن تن پاه ه شس ا اينک ن ب  ازاي
اس،    موضوع  ی احس ط يک آدم ب ه توس ين ک ه ای از يک ماش ل قطع مث

د،    ده باش ش درک نش د ارزش حال ش ه از    . خوش د ، ن دت ميطپي بش بش قل
  ..خوشحالی بلکه از روی تأثر 

هً رختشويی                : گفت» استو«  ا دست ميشست از تخت م رختهاشو ب وقتی زن
  .تا از اونا داشت مادرم تا اونجايی که يادم مياد، سه . استفاده ميکرد

ر   « من و   . ميدونم  : باعصبانيت گفت   » فرانی«  ام  » جون برينک مري تم
در«  تيم   » بول ی نتونس تيم ول ا گذاش ا زيرپ داکردن يکی ازاون رای پي رو ب

  .تأثيرتکنولوژيه ديگه . پيداش کنيم 
  چيه ميخوای عصبانيم کنی؟: دستهايش را به کمرزد و گفت » فرانی « -

ه            .  فکر ميکردم    فقط داشتم . نه   رات يکی ازاون تخت ونم ب ا ميت دونم کج مي
  .هم ميتونه يکی داشته باشه » جون «. هاپيداکنم
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  کجا؟  -
لبخندش محو شد و دستهايش رابدور اوحلقه       . بذار اول برم دنبالش بگردم      

ه ازاينکه      : کرد و پيشانی اش را روی پيشانی اوگذاشت وگفت            دونی ک مي
ه بهترازشوهرش            لباسهامو ميشوری ، ازت      ه آدم حامل دونم ک ونم و مي ممن

ی                 ده ول ا ب ه ي راش خوب ايی ب ه چه کاره و  » فرانی « ميدونه ک چراخودمون
  توزحمت بندازيم؟

ی«  ت     » فران رد و گف اه ک ردرگم نگ التی س ا ح ه اوب ی  : ب ه؟ چ ی چ يعن
  !ميخوای بپوشی ؟ نکنه ميخوای با لباسهای کثيف بگردی

  .د و سايز من همه جا گيرميادمغازه ها پره لباسن» فرانی « -
  يعنی لباسهامونو فقط بخاطراينکه کثيفن بندازيم دور؟

  .با کمی شرمندگی شانه بالاانداخت» استو« 
ی«  ت » فران داره  : گف ان ن زی امک ين چي اره.همچ د دوب ديما  نباي ل ق  مث

ابه رو  همبرگر و  ا      نوش ه ه وی جعب ی   و بطری های        ت زيم؛    دورريختن  بري
  .ينکارارو شروع کرد انبايد دو باره

يد و گلت      » استو«  هً ديگه              : اورابوس ادت باشه هفت ی ي وبگی ول هرچی ت
  .نوبت منه که رختاروبشورم

باشه  ولی چند وقت طول ميشکه          : لبخندی زيرکانه زد وگفت     » فرانی« 
  .، لابد تا وقتيکه بچه ام بدنيا بياد

تو«  ت» اس ه     : گف ل بش اره وص رق دوب ی ب ا وقت ن  . ت ت م رات اونوق ب
بزرگترين و براق ترين ماشين لباسشويی رو ميارم وخودم واست وصلش           

  . ميکنم
بعد اورامحکم بوسيد واو بوسه اش را جواب داد و          . پيشنهادتوقبول دارم  -

ای   ان موه راری مي ی ق ا ب وی اش را ب تهای ق ی« دس ت » فران بحرک
ه . درآورد ود ک ايی ب ار گرم ن ک ه نتيجهً  اي ام وجود ب ی« تم وذ » فران نف
  .از سينه هايش شروع ميشد و به پائين بدنش ميرسيد. ميکرد
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داری ، مگه     : درحاليکه نفس نفس ميزد گفت     » فرانی«  ره دست نگه بهت
  منصرف شده باشی حرف زدن ازه اينک

  .حرفمونو ميذاريم برای بعد
  لباسها چی ؟

  . برای اون لباسها که چرک بخوردشون رفته خيس خوردن خوبه  -
ی«  ت       » فران ايش را بس ه ای لبه ا بوس رد و اوب دن ک ه خندي روع ب . ش

رد          » استو« وقتيکه   اورا ازجابلند کرد وروی پاهايش قرارداد وبه داخل ب
ی« ،  د و  » فران ايش شگفت زده ش انه ه ه روی ش يد ب ای خورش از گرم

ديد ه        : انديشيد در ش ا اينق رده            ؟آيا هميشه گرم ين ب ام خالهای پشتمو ازب   تم
اوراء. عهً م اده اش اع زي ايدم ارتف ا ش در .  بنفشه ي تونا هميشه انق هً تابس هم

  گرمه؟
  .حالا بگيربشين: اورا به طبقهً بالابرد و گفت » استو« 
   ....ولی -
  .» فرانی« جدی ميگم  -
  .نصف جعبهً پودرو اونجا خالی کرده م ميترسم ببنده» استوارت «  -
  .نگران نباش -

اب گيرنشست          روی صندلی ر   » فرانی « بدين ترتيب    ايهً آفت . احتی در س
د              » استو « . وقتی پائين ميامدند دو صندلی راحتی با خودشان آورده بودن

و         الای زان ا ب لوارش را ت ای ش ه ه د و پاچ ايش را کن ها  و جورابه کفش
وقتی که وارد طشت شد و بادلخوری شروع به لگد کردن لباسها             . بالازد  
  .يدن کردبی اختيار شروع به خند» فرانی« کرد، 

تو«  ت  » اس رد و گف اه ک رف او نگ ه ط ه  : ب بو روی کاناپ وای ش ميخ
  بگذرونی ؟ 

ه : گفت » فرانی «  ود  . »استوارت « ن دامت ب لحنش جدی و حاکی از ن
رد  دن ک ه خندي روع ب د ش ايش  . وبع ه ه ک ازگون ه اش د ک در خندي آنق

دند              ه کمی      . سرازيرشد و ماهيچه های شکمش شل و لاستيکی ش وقتی ک
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رل خ م ، : ود رابدست آورد ، گفت کنت رای سومين و آخرين بارميپرس ب
  اومدی راجع به چی حرف بزنی؟

هً ضخيمی از             .  آها يادم افتاد     به جلو وعقب حرکت ميکرد و با اينکار لاي
ا              . کف توليد کرده بود    د و او آنه پاچه های يک شلوار جين به سطح آب آم

وار    . را دوباره به کف طشت فروبرد      ه های کوچکی از کف ،         با اينکار ف
ه ، فکر    .... اين کمی شبيه به     : انديشيد» فرانی« . روی چمن ريخت     آه ن

  .شو نبايد بکنم والا اينقدر ميخندم تا سقط جنين کنم
  .امشب اولين جلسهً کميتهً مقدماتيه: گفت» استو« 

رده           ٢٤من   اده ک دنی و سوسيس آم  تا قوطی آبجو، کراکر پنير و پنير مالي
  .م

ه نميخواد عضو         » دی اليس « .  م اين نيست    منظور امروزاومد و گفت ک
  .کميته باشه 

   ؟راست ميگی: شگفت زده پرسيد» فرانی« 
وهر     داکنيم حاضره ت ابی پي ر درست وحس ه دکت ه ي ه محض اينک ه ب ميگ

  .مسئوليتی که لازم باشه فعاليت کنه ولی درحال حاضر نميتونه 
روز  دن ٢٥ام ه وارد ش ون.  نفرديگ ه يکيش ا گرفت ر .  قانقاري ه در اث ميگ

قانقاريا ه  خراشی که موقع رد شدن از زيرسيم خاردار زنگزده بوجوداومد         
  .گرفته 

  .باعث تأسفه  -
ک « - اتش داد» دي ک« . نج ا  »دي ه ب تاره ک دروود« و اون پرس » آن

د      ...هاومد د بلن « . اسمشه   » لاری کانستبل  « . ...ه خوشکل  ... اون دختر ق
دند پاشو از       . ون نبود، زنه نفله ميشد    ميگه اگه ا  » ديک ور ش بهرحال مجب

نن   ع ک و قط د  . زان ی افتن ا م تگی دارن ازپ ون از خس ه  . هردوش ل س عم
» ديک  « تازه يه پسربچه هم هست که تشنج گرفته و . ساعت طول کشيد 

ه   ا ديابت ارقلبی ي ا فش ئله اش صرعه ي ه مس ا بفهم ه ت . داره خودشو ميکش
ا غذاهای فاسد خورده        . وميت بروز کرده    موردهای زيادی هم ازمسم    اون

موم   » ديک « . ن ذاهای مس وردن غ ه نخ ع ب ه ای راج ه اعلامي ه اگ ميگ
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ره           . پخش نکنيم ، خيلی ها تلف ميشن       ن دخت ه اي م ک وری  « شانس آوردي ل
ده     » ديک« با اينکه   » کانستبل   ر اون سن داره ازش خوشش اوم دو براب

  .شه فکر کنم اين موضوع برامون خوب با. 
، تو چه آدم بزرگی هستی که رابطهً اونا رو تأئيد ميکنی  » استوارت   « -
تو« .  ت  » اس د زد و گف ال: لبخن ک«بهرح ه و   » دي ت سالش ل وهش چه

.  درحال حاضر نميتونه زيادی به خودش فشار بياره          وقلبش کمی ضعيفه    
التی   . اون داره همهً تلاششو ميکنه که يه دکتر درست و حسابی بشه              ا ح  ب

ه داد     » فرانی« جدی به  ونم احساسات     : نگاه کرد و ادام وری « ميت رو » ل
ره       » قهرمان  « او ازهمهً ما به     . درک کنم    ودن نزديک ت ه     . ب اون فقط ي

ره ترک               دامپزشک  روستائيه  وازاينکه باعث مرگ کسی بشه داره زه
دی وارد ميشن و بعضی هاشون . ميشه  دهً جدي ه هرروز ع ه ک او ميدون

  .کی دارن مشکل پزش
  .با اين حساب به يه نفر ديگه برای کميته نياز داريم -
ارو  » رالف برتنر« .  درسته   - در وود  « خيلی ازاين ي ری آن تعريف  » ل

  بنظر توهم آدم بدرد بخوريه ؟. ميکنه 
» لوسی سوان  « امروز با. فکر کنم بدرد بخوره   . نظر من همينه    . آره   -

خيلی زن خوش برخورديه و فکر    .  مکه همراهشه در مرکز شهر آشنا شد      
  .باشه » لری«ميکنم حسابی عاشق  

ای خوب اينجوری باشن             - هً زنه ا   . گمانم هم ی « ام د باهات     ،» فران  باي
م  ه   . روراست باش ف ميکن و تعري تان زندگيش ينه داس ا ميش ه هرج ازاينک
  .زياد خوشم نمياد

ه فکر کنم اون اينکارو    - ا   ش چون من اول      ميکن د «  ب ودم  » هارول فکر  . ب
وهمراه                  هکنم نميتون  ا ت دم وب ااون نمون ه چرامن ب  اين نکته رو هضم کنه ک

  . شدم
  چيه؟» هارولد« دلم ميخواد بدونم نظرش حالا راجع به 

  .ازش بپرس ، اونوقت ميفهمی  -
  . همينکاروميکنم -
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  ميخوای به کميته دعوتش کنی؟ -
ه      دلم ميخو . احتمالش زياده   : ايستاد و گفت    » استو«  رده ک است اون پيرم

رای اينکار      اد سالشه وب ی اون هفت ود ول ه ب وی کميت يگن ت بهش قاضی م
  .خيلی پيره 

  باهاش صحبت کردی؟» لری« راجع به  -
ی     ام داده    » نيک « نه ول دروس   « . اينکاروانج . ، آدم باهوشيه     » نيک ان

ن «  من و     طرزفکراون باعث تغييراتی در    ن « شده،     » گل اد   » گل اول زي
ده های        موافق ه اي رد ک ده  » نيک «  نبود ولی حتی اوهم بالاخره پی ب ، اي

ه        . های خوبی هستند   ه     » نيک «بهرحال قاضی ب ری « گفت ک ا » ل " دقيق
ه          » لری« . فرديه که به درد ما ميخوره        ه ميتون تازه داره متوجه ميشه ک

  .آدم مفيدی باشه وشايد حتی بهترهم بشه 
  .بتيه بعقيدهً من اين اظهارنظر خيلی مث -

وام : گفت » استو«  ه بشه ميخ ل از اينکه عضو کميت ی قب همينطوره ول
  .چيه »  هارولد «بدونم نظرش راجع به

ه     : با بيقراری پرسيد  » فرانی«  د « چرا راجع ب در حساسيت   » هارول اينق
  .   اون با تو يا هيچ کس ديگه ای مخالف نيست ؟نشون ميدی

ميزنه ومن ازاين موضوع خوشم     درسته ، اون فقط لبخند      : گفت  » استو« 
  .نمياد

  نکنه فکر ميکنی اون درفکر انتقام گرفتن باشه ؟ -
تو«  تاد » اس د زد و ايس نم : لبخن ه فکر نميک ن« . ن ه » گل ه ک فکر ميکن

ن  ع ميش ا دور اون جم الف م ی  . حزب خ داره ول کالی ن ن موضوع اش اي
  .اميدوارم وضعيت ما رو بهم نريزه 

داريم      شايد فکر ميکنه مااو    - ول ن هً        . نو قب بنظرم انتظارداشت عضو کميت
  .موقت باشه 

علتش هم اين . بتنهايی  گرفت و ما قبول کرديم   » نيک« واين تصميم ر   -
  .به او اعتماد نداره" بود که هيچکدوم ازما کاملا
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رين بچه       » اوگان کوئيت   « اون در   : گفت  » فرانی«  يکی از سرسخت ت
ه               هايی بود که فکر شو ميکردم و       اد ک اری ، بنظر مي روز بيم د از ب لی بع

رده            . عوض شده    ر ک ا من تغيي انگار ميخواست    . حداقل در برخوردش ب
ه     . ميخواست يه دفعه عوض بشه      . مثل يک مرد رفتار کنه       رد ب شروع ک

هميشه  . ديگه نميشه درست وحسابی باهاش حرف زد            . مدام لبخند زدن    
خونن يا مذهب جديدی رو قبول      مثل آدمهايی که کتاب زياد مي     . تو خودشه   

نن  ی« . ميک رای   » فران مهايش ب تاد و چش رف زدن بازايس ان از ح ناگه
  .لحظه ای حالتی از وحشت از خود بروز داد

  دن چه چيزهايی آدمو اينجوری ميکنه ؟نخو" مثلا: پرسيد» استو« 
يا » کاپيتال« مثل  . چيزی که زندگيشونو عوض ميکنه      : گفت  » فرانی« 
ا«  ين ک ران    . » مپفم رای ديگ ه ب قانه ای ک ای عاش ه ه م نام ايد ه ا ش ي

   . باشهنوشته شده
  حالت خوبه؟ » فرانی« هی : پرسيد» استو« 
ی«  ت » فران د وگف بيه      : خندي نعی او ش د تص ی لبخن ه  ول الم خوب آره ح

  .بود» هارولد« لبخندهای 
ری«  -       يد» ل ه ؟ او و مننظر: پرس ه اون چي ع ب تو«  راج در » اس

د  ا ته بودن ی نشس هً ويلاي يمن خان اق نش پزخانه، . ت ی« در آش ا » لوس ب
رد  پزی ميک دا آش ه  . سروص زی ک اب پ ری« روی کب اخته » ل رايش س ب

ود     ده ب ذاهای کنسروش ردن غ رم ک غول گ ولی   . بودمش از کپس ا گ ل ب منق
ارکردن قسمتهايی از يک آهنگ کوچه              » لوسی« .کارميکرد ، درحين ک

  . وشحال بنظر ميرسيدبازاری را زمزمه ميکرد و خ
تو      «  ش زد » اس يگارش را آت رتکان داد و س ت س ت مثب او . بعلام

ه   يگارهايش را ب داد س ا ٥تع ود ٦ ت اهش داده ب يگار در روز ک .  س
يس« نميخواست  اقوی » ديک ال ه زيرچ ه سرطان ري تلا ب اورابخاطر اب
  . جراحی ببرد

تم    رو دنبال ميکردم،  » هارولد« تمام مدتی که    . خوب   - م بخودم ميگف  دائ
ا ه حتم رق داره و    " ک ودم، ف رده ب م ک ن از اون تجس ه م زی ک ا اون چي ب

ه           . واقعيت هم همينطور بود    ه چه جورآدمي م ک ی  . هنوزم نميتونم بفهم خيل
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ت       ل گرف و تحوي ی من ود وخيل ورد ب وش برخ ه   . خ رابی روک ری ش بط
گذشت  بهم خوش  . واسش برده بودم باز کرد و بسلامتی همديگه خورديم      

  .....، اما
  اما چی؟ -

وديم     » ليو« وقتی من و    ا ، پشت سرش ب هً   . رفتيم اونج داشت دور باغچ
ود    ت ب م درحرک يد و دائ ه اش ديوارميکش داموبالا   . گلخون ه ص اوقتی ک ت

نيد        ه            . نبرده بودم ، حرفهای مارو نمی ش يد ک نم رس ه ذه رای لحظه ای ب ب
  . ممکنه بخواد مارو بکشه 

، ميخوای با ماشام بخوری؟     » استو« : د شد و گفت     از دروار » لوسی  « 
  .غذا داريم يه عالمه

  .يه ربع ديگه بيشتر نميتونم بمونم. منتظرمه » فرانی« مرسی ولی 
  مطمئنی؟

  .آره ، شايد يه وقت ديگه 
  .و به آشپزخانه رفت . باشه 

ه         : پرسيد» لری«  د « اينهمه راه اومدی که راجع ب رات حرف    » هارول ب
ه   : درحاليکه سعی ميکرد قاطع باشد گفت         » استو«. بزنم   دم ازت   . ن اوم

ود    » ديک اليس « . دعوت کنم که به کميتهً موقت ما ملحق بشی           ور ب مجب
  .ماروترک کنه 

ه  - ری« . پس موضوع اين ره رفت » ل ار پنج ه کن ان ساکت . ب ه خياب ب
رد وگفت  اه ک ته : نگ ی دردسری داش دگی ب اره زن ونم دوب ردم ميت فکر ک

  .شم با
ه  - ا خودت ه تصميم ب ورو   . البت ر ، ت ه نف م و ي اج داري ر احتي ه نف ه ي ا ب م

  .پيشنهاد کرد
  ممکنه بگی کی منو کانديد کرده ؟ -

تو آدم معقولی هستی    » فرانی« بنظر  . ما نظر همه رو پرس وجو کرديم        
رد    هم» نيک آندروس « و   ی            نظرشو تاييد ک ه ول ه اون حرف نميزن  ، البت



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٢٩ 

 ٦٢٩

ميدونی ، اون بايکی از افرادی که شماروهمراهی ميکرد          خودت که بهتر    
  .مشورت کرد» فارميس« يعنی قاضی 

عالی شد   . پس قاضی منو توصيه کرده      . خوشحال بنظر ميرسيد  » لری« 
  .اون خيلی باهوشه. شما بايد اونو نگه داريد . 
ک « - ات       » ني ه و امکان اد سالش ی اون هفت ت ول ر و داش ين نظ م هم ه

  .ی ابتدائيه پزشکی ما خيل
ه ای روی لب        . نگاه کرد » استو« برگشت و به    » لری«  لبخند نصفه نيم

ده موقت نيست ،                    «: داشت   ه ظاهرش نشون مي م ک درها ه ه اينق اين کميت
  »مگه نه ؟ 

ه    - رای ي ه رو ب ن کميت ات، اي ا انتخاب ه ب دواريم ک ا امي ارت ديگه م ه عب ب
  .دورهً کامل حفظ کنيم

اد      البته ترج : گفت  » لری«  چشمهای او و    . يح ميديم که مخالفتی بوجود ني
. کمی آرام شد    » استو« . حالتی دوستانه ولی بسيار نافذ داشتند       » استو« 

دروود « بدون درنظر گرفتن احساس او در مورد       ه   » لری آن ، او راجع ب
  . او آدم ساده لوحی نبود. و قاضی هم عقيده بود» فرانی« يک چيز با 

  يه آبجو ميخوری؟ -
ا         . بهتره که نخورم      - يش ب د شب پ ن بيت من     « چن ه کمی       » گل ودم و ي ب

ردم اده روی ک ی«  -. زي ابی  » فران د وحس ی صبرش ح زن صبوريه ول
  ، نظرت چيه ؟ ميخوای توتيم ما باشی؟» لری« خب . داره 

فکر ميکردم اگه هم سفرامو     . باشه قبول ميکنم  . بنظرم عقيدهً بدی نباشه      -
رين             به اينجا برسونم و      دم ديگه خوشبخت ت مسئوليتشونو به يه نفر ديگه ب

  .آدم خواهم بود ، ولی برعکس از بيکاری دارم ديوونه ميشم
ه                    ه جلسه ای ک ا راجع ب امشب خونهً ما يه جلسهً کوچيکی برگزار ميشه ت

  فکر ميکنی بتونی بيای؟ . روز هجدهم قراره برگزار بشه صحبت کنيم 
  ا خودم بيارم؟رو ب» لوسی « ميتونم " . حتما
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د راجع بهش        : سرش را بعلامت نفی تکان داد و گفت         » استو«  ی نباي حت
  . ما ميخوايم اين جريان تا مدتی سری بمونه . با اون صحبت کنی 

اد            . محو شد   » لری« لبخند   اد از کارهای سری خوشم نمي ره  . من زي بهت
اد  ود بي ری بوج ده درگي وام درآين ون نميخ م ، چ ون بگ ين الان بهت . هم

تند        ده ای ميخواس ه ع د ک ود اوم ن بوج اطر اي ه خ ه ب ن فاجع رمن اي بنظ
د       وق سری بکنن ه         . کارهای ف دا نداشت ، فقط ب ا خ اطی ب ه، ارتب ن فاجع اي

  .خاطر گندکاری آدمها اتفاق افتاد
ه       : درحاليکه هنوز لبخند ميزد گفت    » استو«  از . اين يکی بايد سری بمون

م   ات ه ن باه اری م ی ک ورد مخف ا درصورت قضا درم ی آي ده ام  ول عقي
  .بروز جنگ هم همين عقيد رو خواهی داشت 

  . منظورتو نمی فهمم  -
ود    ون ب ها م وی کابوس ه ت رمون    . اون مرديک ت از س ه دس شک دارم ک

  .برداشته باشه 
  .وحشتزده و متفکر بنظرميرسيد» لری« 
  .ميگه که ميدونه چرامردم نميخوان راجع به اون حرف بزنند» گلن « -
زی                        با ديم چي رجيح مي ا اخطار شده ، ت ه ماه ورد اون ب ا در م  اينکه باره

د                . راجع بهش نگيم     ه موجی شده ان تند ک ايی هس ل آدم ا مث ردم م ا  . م اونه
ادر                ه م ی اگ نن ول « ميخوان زخمهاشونو التيام بدن و مرده هاشونو دفن ک

سرش را بطرف پنجره حرکت داد و       . اينجا باشه اونهم اينجاست     » ابيگيل
د     ب ز   « ه ساختمانهای بلن د برافراشته          » فلت آيرون ای تابستان ق ه درگرم ک

ی          : بودند نگاه کرد و ادامه داد      ممکنه مردم ما ، راجع به اون فکرنکنن ول
  .سر هست ونيستم شرط ميبندم که اون به فکر ماست 

ری «  ی    » ل داخت ول اه ان ه در آشپزخانه نگ ايه  » لوسی « ب دن همس ه دي ب
  . رفته بود» ونجين هاوينگت« شان 

البی       : گفت  » استو« بشوخی به   » لری«  م درست    . چه موضوع ج اونه
  .قبل از شام اشتهامو تحريک ميکنه 
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روز             » ابيگيل« مادر   - ا اون پي ا ي ميگه اين کشمکش تازمانيکه يکی از م
  . بشه ادامه داره

ر . خداکنه جلوی مردم ازاين حرفها نزنه    - ار اونا اگه بشنون به استراليا ف
  .ميکنند

  .فکر کردم از مخفی کاری خوشت نمياد
ه   - رق ميکن ن ف ی اي ری« .  آره ول تاد  » ل ردن بازايس « . از صحبت ک

با لبخند تلخی    » لری« . با لبخندی مهربان برلب به او نگاه ميکرد       » استو
  .باشه منظورتو فهموندی ، باشه دهنمو ميبندم : به او پاسخ داد 

  .ت ساعت هفت ميبينم. خوبه  -
  .ميام" حتما -

  ».برای دعوتش به شام تشکرکن» لوسی« از « : باهم بطرف دررفتند 
  .بزودی مزاحمتون ميشيم » فرانی« من و  -

باشه ، هی صبرکن     : گفت  » لری« به درنزديک ميشد،    » استو« وقتيکه  
.  

  .با نگاهی کنجکاو بطرف او برگشت » استو« 
با ما همراه   » مين« است که از    يه پسربچه اينج  : به آرامی گفت    » لری« 
است و مشکلات زيادی رو پشت سرگذاشته       » ليو راک وی  « اسمش  . شد
مراقبت » نادين کراس   « از اون بهمراه خانمی به اسم       » لوسی« من و   . 

ه       » نادين  « خود  . ميکنيم ه ميفهمی      . هم تا حدودی غير عادي و ک منظورم
ات       شايعاتی. بعلامت مثبت سرتکان داد   » استو« ؟   «  راجع به اولين ملاق

  . برسرزبانها بود» ابيگيل« و مادر » نادين
ادين « قبل از اينکه من به اونا بربخورم ،          . از پسرک مراقبت ميکرد      » ن

ه همچين    » ليو«  ميدونه تو ذهن آدما چی ميگذره ، البته تنها اون نيست ک
درتی داره  ايد. ق هش ايی  هميش ين آدمه د همچ ته ان ود داش ی وج ل  ، ول مث
حاضر نشد وارد  » ليو« . تعدادشون بيشتر شده » بيماری« اينکه بعد از   
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د         » هارولد« خونهً   م نمون ن   . بشه ، حتی توی باغچهً خونه اش ه بنظرم اي
  موضوع يه خورده عجيبه مگه نه ؟

  ».حق با توئه« : موافقت کرد » استو« 
د و سپس   اه کردن ديگر نگ ه يک ه ب رای لحظه ای متفکران ا ب تو« آنه » اس

ت    ه رف ه خان ام ب رای ش ران« . ب ود   » ف ر ب ام ، متفک وردن ش ام خ هنگ
ام را در سطل پلاستيکی                   ای ش ه آخرين ظرفه ی ک وصحبت نميکرد ووقت
هً               هً کميت پراز آب گرم ميشست ، اعضای کميته برای برگزاری اولين جلس

  . موقت منطقهً آزاد وارد ميشدند
ه      » فرانی « رفت ،    » لری« بخانهً  » استو«       بعد ازاينکه    ه ب ا عجل ب

درگوشه ای ازکمد ، کيسه خوابی را که طی       . اتاق خواب طبقهً دوم رفت      
ور سيکلت       در سفرش ه موت ود را    ش سرتاسر کشور با تسمه ب  وصل شده ب

داری ميکرد             . ديد   . او وسايل شخصی خود را دريک ساک زيپ دار نگه
ا    ه او ب انی ک ايل،  در آپارتم ر آن وس الا اکث توا«ح دگی در آن»س  زن

 چند قلم از آنها هنوز جايی پيدا نکرده          برای ميکردند ، پخش شده بود ولی     
د و  وز بودن د      هن ده بودن اقی مان ه ساک ب ده    .  در ت رم تميزکنن د بطری ک چن

ود               . درآن بود  ر شده ب ناگهان پس از مرگ پدرومادرش ، بدنش پر از کهي
ادا      يک جعبه نواربهداش   . ول حالا آن مشکل حل شده بود       رای روز مب تی ب

م ممکن است   ه ه ای حامل د زنه ا ميگفتن ود، چون بعضی ه ته ب ه داش نگ
دوجعبهً سيگار برگ ارزان قيمت يکی از آنها        . عادت ماهانه داشته باشند     

ردم درصورت          رای     » پسر  « برای تعارف کردن به م ودن و ديگری ب ب
  .او بودآخرين قلم ، دفترخاطرات . هم وجودداشتبودن بچه » دختر « 

د  ره ش ه آن خي اوی ب ا کنجک يد و ب رون کش ر را بي ان .       دفت از زم
ی                 » بولدر«ورودشان به    ود ول ار درآن مطلبی نوشته ب ه ب ا ن فقط هشت ي

د   تر درآن بنويس دن اوضاع ، بيش تر . قصد داشت درصورت آرام ش بيش
  .بخاطر بچه اش اين تصميم را گرفته بود

ن         ردم ، دي ه م واقعی ک ل م زی   مث ا چي د ، ي ول ميکنن دی رو قب  جدي
ه  ونن ک ونو گزندميخ دهيش ر مي ه   . تغيي ه ب قانه ای ک ای  عاش ه ه ل نام مث

  .....مقصد عوضی برسند



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٣٣ 

 ٦٣٣

د                 ازکردن جل       ناگهان به نظرش رسيد که وزن کتاب زياد شده وفقط ب
  ...و.... مقوايی دفتر باعث ميشد که پيشانی اش پراز عرق شود و

ه پشت سر       رد    ناگهان ب اه ک ود         . ش نگ بش غيرعادی شده ب ا  . ضربان قل آي
  چيزی وارد اينجا شده بود؟

وار وول ميخورد                    ه پشت دي ود ک ز    . شايد فقط يک موش ب رازاين چي غي
ه  ه ای نميتونست باش ود . ديگ ه ب ازی گرفت ه ب يلاتش اورا ب م تخ ايد ه . ش

د          رد تاريک  « هيچ دليلی نداشت که فکر کن ياه درحاليکه     » م ی س ا رداي ب
ر           . ا لباسی در دستش بود درآنجا باشد      ج ن دفت ود واي ده ب بچه اش سالم وزن

هم فقط يک دفترچه بود وبهرحال اگراين دفترچه توسط کسی خوانده شده             
ر                  د آن يک نف د لادر  « بود ، هيچ دليلی وجود نداشت که ثابت کن » هارول

  . بوده
ی ورق زد        ه آرام فحاتش را ب ازکرد و ص ه را ب ه دفترچ ا اينهم ل . ب مث

ه              تصاوير سياه وسفيدی که يک عکاس آماتور گرفته باشد، تمام حوادثی ک
را ايش        " اخي اخته بنم يلم خودس ک ف ل ي نش مث ود ، در ذه اده ب اق افت اتف

  .درآمده بود
ل هميشه راجع        » هارولد« امشب داشتيم از اونا تعريف ميکرديم و       م مث ه

ه     باح » استو « به رنگها ، بافت و طنين ، سخنرانی ميکرد و            التی جدی ب
  .من بی حيا هم به چشمکش جواب دادم. من چشمک زد 

  لعنتی" هارولد«  . درمورد اصول معمول اعتراض داره » هارولد« 
  . کی ميخواد بزرگ بشه

يحات   ی از  توض ا يک ه ب ه  ک اده  ميش ه  داره  آم ردم  ک اس  ميک احس
  .ادامه بده » هارولد لادر« متفکرانهً لعنتی مخصوص 

ه اون            » فرانی« !خدای من    چه چيزی باعث شد که اين چيزهارو راجع ب
   . بنويسی

ه  ودت ک د« خ ااون. و ميشناسی » هارول ارش ب ه  رفت ای متفکران  حالته
ازه                         ه بچه های ت ه  ب تفاده ميکن ه اس لنبه ای ک ه س اش وهمهً کلمه های قلنب

   .بالغ بدون اعتماد بنفس شبيهه

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٣٤ 

 ٦٣٤ 

ره اش آزرده بنطر   . اين يادداشتها مال دوازدهم جولای بود        درحاليکه چه
ت     تها گذش رعت از يادداش يد ، بس ر را   . ميرس رعت اوراق دفت الا بس ح

ه صورت              . بررسی ميکرد  زد و انگار ب بعضی عبارات از متن بيرون مي
د «بهرحال    :  او سيلی مينواخت   داد         » هارول وی خوب مي ل ب رخلاف قب . ب

ان   وی ده د« امشب ب د  » هارول راری مي ا رو ف ی اژده ارت .  ادحت وعب
هً          : ديگری که لحنی پيشگويانه داشت          ل گنجين او از نظرهای مخالفش مث
ه   ايی محافظت ميکن ای دري ی داشت  . دزده ه علت ی چ ی«. ول ا » فران ب

اينکار، احساسات مخفی بزرگ بينی و بدگويی در مورد ديگران را تغذيه            
  .ميکرد، شايدهم مقابله به مثل ميکرد

  . نه و دوباره اونهارو چک ميکنهبازم داره ليست تهيه ميک
يش             هً پ ا دوهفت ائين صفحه     . سپس روز اول آگوست ، تنه يادداشت اودر پ

ودم       . شب قبل ، چيزی برای گفتن نداشتم        « . بود ی خوشحال ب ا    .خيل ا ت آي
تيم   » استو « من و   . فکر نميکنم . بحال اينقدر خوشبخت بوده ام       اهم هس . ب

 «  
ن        . فتبه صفحهً بعد ر   . صفحه تمام شد   اولين کلمات ، دربالای صفحه ، اي

ه              زوبا: بود ود ک ه ب وز درست کلمات را نگرفت ی هن رديم  ول  عشقبازی ک
ه ای راجع           . چشمهايش به اواسط صفحه رفت        ار افکار احمقان ا درکن آنج

به غريزهً مادری ، چيزی توجه اورابخودجلب کرد که باعث شد از ترس              
  .يخ بزند

  .ت شصت يکنفر ديده ميشديک لکهً کثيف از اثر انگش
يد   يمگی انديش ا سراس ردم   « : ب واری ميک ام روز رو موتورس ن تم . م

هرروز اينکاروميکردم ولی هميشه دراولين فرصت خودمو تميز ميکردم          
  ».....ولی دستها بالاخره کثيف ميشن و

رد اه ک تهايش نگ ه دس رد . ب د تعجب نک تهايش بشدت ميلرزي ه دس . ازاينک
ود را ر  ت شصت خ ت  انگش ه، گذاش ی  . وی لک ت اوخيل ه ، از انگش لک

د        . بزرگتر بود و لکهً روغن ياگريس نبود       ديگر نميتوانست خود را باعقاي
  . لکه ، از شکلات خشک شده بود. دروغ گول بزند

  !» شکلات راه شيری« : با انزجار انديشيد» فرانی« 
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اه کن                . د      برای لحظه ای از ترس حتی نميتوانست به پشت سرخود نگ
هً               » هارولد« ميترسيد اگر برگردد ، پوزخند       ل گرب اير « مث در » چش

د     رخود ببين الای س ب، را ب رزمين عجاي يس در س ت  . آل ای کلف « لبه
د ت » هارول دی ميگف التی ج د و اوباح الاخره روزی  : ميجنبيدن گی ب هرس

  .موفق ميشه 
و        » هارولد«       ولی آيا اگر     ده ب ر خاطرات اوراخوان ه    دزدکی دفت د ، ب

ام از او و                   رای انتق ه درحال طراحی نقشه ای ب « اين معنی بود که مخفيان
  .البته که نه . و ديگران بود» استو

  .ندايی درونی زمزمه ميکرد»  .عوض شده » هارولد« ولی « 
لعنت به اين شانس ، ولی اون اونقدرها        : دراتاق خالی فرياد زد   » فرانی« 

ده  م عوض نش نيدن صدای خو. ه ا ش دافعی گرفت ب ت ت رس ، حال د ازت
رد   دن ک ه خندي روع ب زل ، ش التی متزل د باح ت و  . وبع ائين رف هً پ ه طبق ب

ی            . مشغول تهيهً شام شد    د ، ول ام ميخوردن امروز بخاطر جلسه ، زودتر ش
  .ناگهان بنظر او جلسه، اهميت قبلی خود را از دست داده بود

  :گزيده هايی از يادداشتهای جلسهً کميتهً موقت
                    ١٩٨٥ آگوست ١٣

ان  د اسميت« و » استو ردمن« جلسه در آپارتم ی گل د» فران . برگزارش
ربودند   ه حاض اء جلس ام اعض رين. تم ن  «:حاض توارت ردم « ، » اس

رالف « ، » گلن بيت من    « ،  » نيک اندروس «،    » فرانسيس گلد اسميت  
  .  بودند» لری آندروود«و  » سوزان استرن«،  » برتنر

توردمن «  ه و » اس يس جلس وان رئ وان » فرانسيس گلداسميت « بعن بعن
  .               منشی انتخاب شدند

تها  ن يادداش ينه ( اي ردن س رآروغ و صاف ک املی از ه زارش ک لاوهً گ بع
ه      هً آنهائيک ا هم ده ت وار کاست ضبط ش امربوط روی ن داهای ن هً ص وبقي

در «  امن در بانک       دريک صندوق .) علاقه دارند، به آن گوش کنند      » بول
  .نگهداری ميشوند
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ه توسط            »  استو ردمن «  ه داد ک گزارشی در مورد مسموميت غذايی ارائ
يس «  ک ال تبل« و » دي ده  » لاری کانس ته ش ا  . ( نوش زارش ب وان گ عن

  .)اگر غذا ميخوريد ، اين را بخوانيد: حروف بزرگتر نوشته شده بود
ن گز     » ديک « که   گفت» استو«  د اي ام        ميخواه « ارش چاپ شده ودرتم

در ود » بول ا نصب ش ه ديواره زرگ ب هً ب ل از جلس ال . قب ورد ١٥تابح  م
ه  . مسموميت غذايی در شهر ديده شده که دومورد آن خطرناک بودند           کميت

ه           رد ک ويب ک اق آراء تص ه اتف ف« ب د » رال ی از ١٠٠٠باي  کپ
  . نفر ، آنها رانصب کند١٠گزارش تهيه کند وبهمراه 

ترن   «      وزان اس ه   » س ری را ک تهً ديگ ک« خواس » لاری« و » دي
ه داد     ود، ارائ ام ش ت انج دهم آگوس هً هيج ل ازجلس ا قب تند ت ا . ميخواس آنه

تند  ن هس ن وکف هً دف يس کميت تار تأس دهً . خواس ه عقي ک« ب ن » دي ، اي
البته نه  . موضوع ميبايست دردستورکارجلسهً هيجدهم آگوست قرار بگيرد      

وان يک اخط  نهاد   بعن ن است پيش ن موضوع ممک ون اي تی ، چ ار بهداش
ود ود در     . ش اد موج داد اجس ه تع د ک ه ميدانن در« هم ا  » بول ه ب درمقايس

ل         يچکس دلي ی ه ت ول دک اس يار ان اری بس هرقبل از بيم ت ش جمعي
دارد          . آنرانميداند ی ن ن حال       ،بهرحال درحال حاضراين مطلب اهميت ا اي  ب

ه ا            د ک وز وجود دارن ن شهر            چند هزار جسد هن ردم دراي رار باشد م گر ق
  .زندگی کنند بايد دفن شوند

جواب داد   » سو « پرسيد که مسئله تا چه حد جدی است و          » استو      « 
ه هوای مرطوب ميشد           که تا پائي   ديل ب ده   ز  که هوای خشک تب  مشکل عم

   .ای نخواهد بود 
دروود        «  ه نظر       » لری آن رد ک نهاد ک ر تشکيل      » ديک   « پيش ی ب مبن

ميتهً کفن ودفن به دستورکار جلسهً هيجدهم آگوست ملحق شود و پيشنهاد            ک
  .او به اتفاق آراء تصويب شد

پس  دروس «       س ک ان د و  » ني ث ش ر « وارد بح ف برتن » رال
دون دخل و تصرف ،                     ه ب رد ک توضيحات از قبل تهيه شدهً او را قرائت ک

  .دراينجا نقل ميکنم
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ا        يکی از مهمترين مسائلی که     کميته با آن مواجه است اين است که آي
ه             » ابيگيل«مادر     ا ن رد ي ن  . بايد درجريان کامل مذاکرات آن قرار بگي اي

يد  وان پرس ز ميت و ديگری ني وال را بنح ادر : س ا م ل« آي ت » ابيگي موافق
د شد ،          خواهد کرد تا اين کميته و کميتهً دائمی که متعاقب آن تشکيل خواه

ا           .  يا نه    بطور کامل محرم اوباشد    ای او ب ورد ملاقاته « آيا کميته بايد درم
تند ،                      » خدا ه او نزديک هس ه ب رادی ک ا اف ا هرکس ديگر ، بخصوص ب ي

  . باخبر باشد يا نه 
دهم                   شايد اين صحبت هاچرند بنظر بيايند ، ولی اجازه بدهيد توضيح ب

ادر    . درواقع اين يک مسئلهً تجربی است   .  اه م د جايگ را » لابيگي « ماباي
ع ورجوع نيازهای اصلی        " درجامعه تعيين کنيم ، زيرا مشکل ما فعلا        رف

ود اصلا. نيست  ر اينطور ميب ود" اگ ه او نب ازی ب ه . ني ه هم انطور ک هم
رد تاريک   « مشکل ما مربوط به     . مطلعند ما مشکل ديگری داريم       ا  » م ي

ول  ه ق ن  « ب رای وجود او دارم   . است » دشمن« ، » گل ه من ب اتی ک اثب
ردم       ب ياری از م نم بس ر ميک ت و فک اده اس يار س در« س ا روش  » بول ب

ند     ن                  . استنتاج من موافق باش ه اي ه راجع ب د ک رجيج ميدهن ا ت ی ه ه خيل البت
ادر      : حرف من اينه    . فکر نکنند   " موضوع اصلا  ل « من خواب م » ابيگي

ده ام ، پس   » مرد تاريک « من خواب . رو ديدم و او وجود داشت       رو دي
د   م باي ن بابت       .  وجود داشته باشه    او ه ده ام ، ازاي و ندي وز اون بااينکه هن
نم  ادر  . مطمئ ه م ا ب ردم اينج ل« م د  » ابيگي ی ورزن ق م نهم . عش م

ه جايی              اريم راه ب همينطور ولی اگر موافقت اونو راجع به کميته بدست ني
  .نخواهيم برد

تقيما   تم و مس دن او رف دازظهر بدي روز بع اطر ام ين خ وا"       بهم لمو س
ا    : مطرح کردم ، بدون هيچ کم و زيادی و رک وراست ازش پرسيدم             و ب ت

واب داد وافقی ؟ ج ه م ن کميت رايط گذاشت : اي ی ش ه ول ی صريح . بل خيل
زد   ارداريم هرطور             . حرف مي وی اختي ورد موضوعات دني اون گفت درم

ردم      . خيابونها رو تميز کنيم     . صلاح ميدونيم عمل کنيم      ار م ه دراختي خون
ذاريم اره وصل کنيم . ب رق رو دوب ه،ب ی درعين حال ميخواست ک   درول

يم       " ميشد قبلا » مرد تاريک « تمام مواردی که مربوط به       ذاکره کن ا او م ب
دا و          .  ه خ تيم ک ازی شطرنجی هس اون اعتقاد داره که همهً ما مهره های ب
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ی  » دشمن« مأمور اصلی شيطان در اين بازی ،      . شيطان بازی ميکنند   يعن
د        .) اين اسم فعلی اونه   ( است    » لگرندال ف «  دا ميدان وبنا به دلايلی که خ

م     ( اون معتقده   . اوهم بعنوان مأمور اصلی خدا گمارده شده         منهم با اون ه
. که جنگی بوقوع خواهد پيوست  ويکی از ماها بايد ازبين بره .) عقيده ام

ا " اون فکر ميکنه اين مبارزه مهمترين چيزه وخيلی مصره که حتما            اون  ب
  .مشورت کنيم 

م          وع بش ن موض ذهبی اي ای م يچ وخمه ه وارد پ وام ک ن نميخ       م
ذهبی ،                 ائل م ونميخوام بگم چه کاری درست يا غلطه  ولی سوای همهً مس

يم               د حل کن ه باي م ک نها د           . ما الان مشکلی داري د پيش ين خاطر من چن بهم
  .دارم 

ن   « . بحث شد  » نيک«       درمورد اظهارات    رد  نيک پيش موافقت  : ها ک
اوراء            ذهبی و م ی، م وارد دين د در م ه ، باي کنيم که آيا ما بعنوان يک کميت
طبيعی درمورد دشمن تبادل نظرکنيم ؟  با هفت رأی موافق در مقابل هيچ           
می ، از        ات رس داقل در جلس ه ح ت ک ميم گرف ه تص الف ، کميت رأی مخ

  .مطرح کردن چنين مواردی خودداری کند
ئلهً           : نهاد ديگری ارائه داد   پيش» نيک      «  ه مس تند ک ه موافق هس آيا هم

ه              اصلی اين کميته بعنوان يک موضوع خصوصی و سری بايد پرداختن ب
ده  » رندال فلگ « ، دشمن ويا   » مرد تاريک «اين نيروی عجيب که        نامي

نها د ، خاطرنشان           » گلن بيت من  «.ميشود، باشد  ن پيش ا اي ضمن موافقت ب
ورد توجه       کرد مسائل ديگری نظير  د گاهگاهی م م باي اد ه  دفن وکفن اجس

  .اين پيشنهاد با اتفاق آراء تصويب شد. کميته قرار گيرند
ل « سپس به پيشنهاد اوليه اش بازگشت که آيا مادر          » نيک      «  » ابيگي

  بايد از تمام فعاليتهای عمومی و خصوصی کميته باخبر باشد؟ 
  . اين پيشنهاد نيز به اتفاق آراء تصويب شد

ه        » ابيگيل« تکليف مادر   "       پس از اينکه فعلا    ا ب روشن شد ، کميته بن
ورد    » نيک «درخواست    ادل نظر درم ه تب « . پرداخت  » مردتاريک « ب

هً              » نيک « پيشنهاد کرد که سه داوطلب به غرب فرستاده شوند تا به جامع
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ورد اوضاع            . بپيوندند» مرد تاريک  افتن اطلاعات در م قصد ازاين کار ي
  .درآن ديار بود

رد     " فورا» سوزان استرن       «  ری يک       . اعلام آمادگی ک پس از درگي
ه ای              » گلن بيت من   «بحث داغ      ه قطعنام ود ک نهاد نم رد و پيش صحبت ک

هً موقت حق داوطلب                  راد کميت تصويب شود که براساس آن هيچيک از اف
ند  ته باش ی نداش ات جاسوس ن عملي رای اي دن ب ترن «. ش وزان اس » س

  . ست علت اين موضوع را بداندخوا
ن      «  يم : گفت » گل ه مساعدت مطلع و ب هً صادقانهً ت ا از علاق هً م هم

تاده                ه فرس ولی واقعيت اينه که ما به هيچ وجه نميدونيم که آيااين افرادی ک
د، کی ودرچه وضعيتی            ا اينکه اگر برميگردن ميشوند برخواهند گشت وي

در « می در   ه م درحال حاضرما کارهای  . خواهند بود  د      » بول ه باي م ک داري
ذاريم و            . انجام بشه     ر ديگه رو بجات ب ه نف د ي ری ، اونوقت باي و ب ه ت اگ

دوباره بايد اونو راجع به تمام مسائلی که تا بحال راجع بهشون بحث شده                
ديم   وزش ب اده آم ال افت ا بح ه ت اتی ک ال حاضر . و اتفاق نم درح ر نميک فک

   .بتونيم اين همه وقت تلف کنيم
راقبول کند و پيشنهاد    » گلن« ناچار شد پيشنهاد    » استو«       بابی ميلی   

چه جور    : پرسيد» نيک« از» فرانی« بعد  . او به اتفاق آراء تصويب شد     
وان            د بعن ا بتوانن تند ت رای مأموريت او مناسب هس آدمی با چه شرايطی ب

  جاسوس فعاليت کنند و قرار است که ازچه چيزی سردربياورند؟
دونيم چه اطلاعاتی بدست              : نوشت  » نيک    «    د نمي ا وقتی برنگردن ت

دونيم              . خواهند آورد  مسئله اينه که ما هيچ چيز راجع به نقشه های اون نمي
  .ما ماهيگيرهايی هستيم که از آدمها بعنوان طعمه استفاده ميکنيم . 

رادی را انتخاب کن  » استو        «  ه بايستی اف ه نظراو کميت ه ب د گفت ک
د    اری کن ت همک ا درخواس د    . وازآنه ق بودن وع مواف ن موض ا اي ه ب . هم

  .نامزدی جاسوس های احتمالی ، بقيهً وقت کميته را بخود اختصاص داد
  ميای بخوابی؟» استو « -
  .ديروقته . آره  -
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  .به اندازهً کافی ديره. نصفه شبه " تقريبا -
داشت واين تنها   شورت اسب سواری بتن     . استو از بالکن وارد اتاق شد     « 

دن او،          . لباسی بود که پوشيده بود     سفيدی شورت در زمينهً آفتاب سوختهً ب
اره             » فرانی«. چشم راميزد  ه او دوب ق خود نسبت ب ان عشق عمي ازاطمين
  . غافلگير شد

  راجع به جلسه فکر ميکنی؟: پرسيد» فرانی«  
رد                 » استو«  ود ، پرک ار تخت ب ز کن ه روی مي  و  ليوانش رااز پارچ آب ک
  . صورتش از مزهً آب جوشيده ، درهم کشيده شد . بله : گفت

ن   « . بنظر من رئيس جلسهً خوبی هستی         هً       » گل ه توجلس ازت خواست ک
عمومی هم اينکارو بکنی مگه نه؟  اين موضوع ناراحتت ميکنه؟ مخالفت            

  کردی؟ 
ه      . فکر نميکنم کار مشکلی باشه     . نه قبول کردم     ر ک ه اون سه نف راجع ب

ه    . ر کوهها ميفرستيم ، فکر ميکردم  اونو ار کثيفي « . فرستادن جاسوس ک
ه  . هم درست ميگه  » نيک« مشکل اينه که   . ، حق با تو بود    » فرانی   توي

  همچين دوراهی چيکار ميشه کرد؟
  . بنظرم ، آدم بايد به ندای وجدانش گوش بده تا راحت بخوابه 

ی«  رد  و  » فران ازی دراز ک راغ گ يددستش را بطرف چ و : پرس چراغ
  خاموش کنم؟

  .آره : گفت» استو« 
ی«  رد و  » فران اموش ک راغ راخ تو« چ يد » اس ت دراز کش روی تخ

  .         ، دوستت دارم» فرانی« شب بخير : وگفت
ی«  ود  » فران يده ب اق ، دراز کش ه سقف ات ره ب ر انگشت شصت . خي اث

  .دست شکلاتی و مخدوش شده در ذهنش باقی مانده بود
  }. يه روزی شانس مياره هرسگی{ 

د  . بگم  ولی اين مشکل مربوط به او ميشد         » استو« شايد بهتر باشه به      باي
  .صبر ميکرد و منتظر وقايع بعدی ميشد
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  .خيلی طول کشيد تا بخواب رفت 
  

 * * * * * * * * * * * * *                                                    
* *  

   
  ٤٢فصل 

اعات  هادر س ادر ولي ل«  صبح ، م وابش » ابيگي ود و خ واب ب در رختخ
  . سعی ميکرد دعا کند. نمی برد

د  ارج ش د، از رختخواب خ ا را روشن کن ه چراغه دون اينک ه . ب درحاليک
ل                       ر انجي و زد وپشانی اش را ب ود ، زان يده ب فيد پوش انی س لباس خواب کت

  .انجيل در قسمت اعمال حواريون ، باز بود. گذاشت 
ور     . عبوس در سفرش به دمشق بود     » سائول « راجع به  سائول از شدت ن

د و او     ه بودن ای چشمش ريخت ه ه ق ، لک ود و در راه دمش ده ب ا ش ، نابين
  .بينايی اش را بازيافته بود

ادر  مهای م ل « چش د داشت  » ابيگي ای آب مرواري ه ه م لک یه ر ول  فک
  .نميکرد ، آنها خوب شوند

ساعت کوکی او     واکننده بود که از     صدايی خفيف و نج   تنها صدای موجود    
  ..شنيده ميشد

دونم       رار       . خدايا بگو گناه من چيه ؟ من نمي ه ق زی رو ک ه چي ه ي دونم ک مي
ده ام   نم ندي وده ببي اس   . ب و احس ود ت ه وج وابی و يبوست دارم و ديگ بيخ

  . نميکنم
ين       ت چن الا وق نم وح ا ميک ده دع ع ش ن قط ک تلف رای ي نم ب اس ميک احس

. خدايا دارم گوش ميدم     . ر بهت بی احترامی کرده ام       چطو. چيزی نيست   
  .به صدای کوچک و ساکت درون قلبم گوش ميدم

مردی که چون . بود» مرد تاريک « درواقع صدايی هم شنيد ولی همه از        
  .مثل زمين حاصلخيزی که منتظر بذر باشد. پوست او سياه بود 
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  ....خواهش . خدايا، خدای من ، خواهش ميکنم 
ايی      ولی چيز  ه از دري ود ک اده ای ب ی که در ذهنش آمد ، راه خاکی دورافت

ت  ه       . از ذرت ميگذش ايی ک ود را از مرغه ونی خ ه گ ود ک ا ب ی آنج زن
د  . بتازگی کشته شده بودند ، پرکرده بود    ا سرعت    . بعد راسوها آمدن ا ب آنه

د . به جلو ميدويدند و کيسه را گاز ميزدند  خون  . آنها بوی خون شنيده بودن
انی         کهنهً ازهً قرب ل « .  گناه و خون ت دا « صدای   » ابيگي » خدای « ،  » خ

ز              ين صدا ضعيف و شکايت آمي ی طن نيد ول زد ميش اد مي ه فري زنک را ک
ا ارادهً خود             . حاکی از غرور بود   . بود   د نميخواست ت با التماس از خداون

ه                  ا او وظيف د ت را اعمال کند، بلکه تحکم ميکرد که خداوند ، اورانجات ده
اخبربود               . ا بپايان برساند  اش ر  دا ب ود؟ مگر او ازذهن خ و وظيفهً او چه ب

ه          ه لحظ ه ب وها لحظ د ؟  راس ه کن ا اومقايس ود را ب ر خ ت نظ وميتوانس
دند   ا و کشمکش راسوها داشت          . جسورتر ميش ر چنگ زدنه ونی ، دراث گ

ه کارشان                  . پاره ميشد     د و وقتی ک ر وضعيف بودن ی پي انگشتهای او خيل
ام م د   بامرغهاتم ود او ميامدن راغ خ د ، بس ان   . يش ا چنگالهايش ا اورا ب آنه

.  ......  
اريکی              يدند ، درت ولی ناگهان راسوها پراکنده شدند و درحاليکه جيغ ميکش

ود      يده ب ا سرمستی انديش رزن ب دند و آنوقت پي د ش را  : شب ناپدي د م خداون
  .او بندهً وفادار خودش را نجات داد. اسم مبارکش گرامی باد. حفظ کرد

  ».من بهت رحم کردم. هی پيرزن ، خدا نجاتت نداد« 
ترس به حلقش حمله    . درتخيل خود برگشت تا منشأ صدای درونی را ببيند        

رد       س ميک و راح ی ن روف مس زهً ظ انش م د و درده رگ  . ور ش ک گ ي
ورميکرد،          ای ذرت عب ه ه ين بوت ايش از ب انه ه ک ش ه کم ه ب درحاليک

د خندی ت   . ظاهرش ه نيش رگ ب ای گ ود و    آرواره ه ده ب از ش خرآميز ب مس
ود      تش               . چشمهايش چون آتشی ب ه گردن کلف ه ب يک سکهً يک دلاری کهن

ود  زان ب ود و از     . آوي دايی ب ی و ابت ايی وحش وعی زيب ردن او دارای ن گ
زان                     ود ، آوي وع سنگها ب رين ن ياه ت ه از س وسط گردن اوسنگ کوچکی ک

م وجود   روی سنگ رگه های قرمز کوچکی بشکل کليد ويا شايد چش           . بود
  .داشت 
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د را               پيرزن با دست صليب کشيد و دربرابراين شبح خوفناک دعای چشم ب
خواند ولی نيشخند شبح بزرگتر و بزرگتر شد و بين آرواره های سياهش               

  .درآمد حرکت  بهعضلهً صورتی رنگی که زبانش بود
زودی                ی ب ه ول ه        . مادر ، من ميام سراغت ، حالا ن ورو همونطور ک ا ت م

يم            سگهای شکار  د، تعقيب ميکن من از آنچه     . ی ، گوزن هارا دنبال ميکنن
ه            .تصور ميکنی بالاترم     من همون مرديم که از عصر گذشته حرف ميزن

ه من لقب        . مردم خودت منو ازهمه بهتر ميشناسن       .  اتح  » جان « آنها ب ف
  . داده اند

  ».بنام خدای متعال راحتم بذار. برو« 
ديدا  رزن ش ی پي ود" ول يده ب ودش  ن. ترس رای خ ه ب ردم ، بلک رای م . ه ب

  .نگران روح خود بود
داره        «  زار اون ضعيفه    . خدای تو درمقابل من قدرتی ن اورنميکنی ؟   . اب ب

ر زوردارم          دازهً ده نف رواز             . من به ان ارم و پ ال دربي ا ب ل عقابه ونم مث ميت
  ».کنم 

از مقابل نفس های گرگ ،        . اماگرگ ، فقط نيشخند ميزد و نزديکتر ميشد       
يد خ دبو و وحشی داشت. ود را پس کش ن خوف و وحشت ، . نفسی ب اي

ه ميکرد              ه او حمل ود    . ظهرها و نيمه های شب ب درنهايت  . او وحشتزده ب
رد                ه حرف زدن ک ه دولحن مختلف      . وحشتزدگی بود و گرگ شروع ب ب

  .حرف ميزد و سوال و جواب ميکرد
  »کرد؟وقتی تشنه بودی، چه کسی برای شما از دل سنگ آب تهيه « 
ود ، «  وذيگری ب و از قاطعيت و م ه ممل ز ک التی شيطنت آمي ا ح گرگ ب
  .»من« :  گفت

وقتی که از حال رفتيد ، چه کسی   « : گرگ درحاليکه نيشخند ميزد پرسيد    
ات داد؟  مارا نج ر  »  ش انتی مت د س ط چن رزن فق وزه اش از صورت پي پ

  .دهانش بوی يک کشتارگاه زنده ميداد. فاصله داشت 
  .»من « :  زه مانند او جواب دادصدای زو
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  »حالا ما بايد چه کنيم ؟ ای که به ما آب دادی؟«
ت   ان گف رگ زوزه کن د   « : گ دس بداني را مق ام م وزه اش را  » .ن د پ وبع

چشمهايش قرمز و مغرور       . نزديکتر آورد و دندانهای تيزش را نشان داد       
ان آب  من در صحرا   . به زانو درآييد و نام مرا تقديس کنيد   « . بودند برايت

د. آوردم  ارک بداري ام مرامب ه  . ن تم ک ادار هس دهً خوب و وف ان بن ن هم م
  ». نام من همان نام خداوندم است. درصحرا آب بوجود آورد

  .باز شد تا پيرزن را ببلعد" دهان گرگ کاملا
د         : پيرزن زيرلب گفت   ديس کني د را گرامی     . اسم من ، اسم من را تق خداون

د       بداريد و اورا ازهرچيزی    ه      .  پائين تر ازاو ، برتر بداني اتی ک هً مخلوق هم
  ...... .از نعمتهای او استفاده ميکنند

رد               اه ک د    . پيرزن سرش را بلند کرد و به اطراف نگ التی خواب مانن درح
ود         . بود اده ب ين افت ه زم ه طرف              . انجيلش ب ه ب داد از پنجره ای ک ور بام ن

  . شرق بود ، ديده ميشد
  »خدای بزرگ« :   فرياد زدپيرزن با صدايی لرزان ،

  »چه کسی از دل سنگ به تشنگان آب داد؟« 
ود     ! خدای بزرگ   «  ين ب ه آب           . پس موضوع هم ود ک ين ب پس بخاطر هم

ود        ه لازم ب مرواريد ، چشمهايش را پوشانده بود واورا ازديدن چيزهايی ک
  » .ببيند محروم کرده بود

رد     تن ک ه گريس روع ب ی ش ه تلخ ادرد  . ب ی و ب ه آرام راوان ب ج ف ورن
د         فيدش را کن انی س واب کت اس خ ت ولب ره رف رف پنج تاد و بط سرپاايس

د بستر                 . وبزمين انداخت    رازچين و چروکش مانن دن پ ود و ب حالا لخت ب
  . رودخانهً زمان بود

د شد       « : پيرزن گفت  ام خواه اس پوشيدن       »  .اراده ات انج ه لب و شروع ب
  .کرد

وره    » ميپل تون « يکساعت بعد به آرامی درجهت غرب خيابان         بطرف ک
  . افتاد راهبهکه در جنگلهای اطراف بود،ی راه
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تو«  اره » نيک« و » اس ه يکب د ک رق بودن اه ب ن« در نيروگ از راه » گل
  .رفته » ابيگيل« مادر : بدون هيچ مقدمه ای گفت . رسيد

  . با عصبانيت به اونگاه کرد» نيک« 
ي          : پرسيد» استو«  ی؟  درهم ن « ن حال    راجع به چی حرف ميزن را » گل

د ،  وخته بودن ای س ای توربينه يم پيچه دن س ال پيچي ه درح رادی ک ازاف
  . دورکرد

او برای رسيدن به آنجا پنج مايل رکاب زده بود . با سرتائيد کرد   » گلن« 
  .وهنوز نفسش جانيامده بود

زنم                «  هً ديشب باهاش حرف ب ه جلس تم  .رفتم خونه اش ، راجع ب ميخواس
د      » رالف« کنم ، چون    صبح زود اينکارو ب    روه جدي بهم گفته بود که دو گ

حدود . ، امروز وارد ميشن و ميدونی که اون بايد بهشون خوشامد ميگفت           
تم           ا رف يم ، اونج داد           . ساعت هشت ون ی کسی جواب ن نهم  . درزدم ، ول م

ئن         . رفتم تو  تم مطم ی ميخواس باخودم گفتم ، اگه خواب باشه برميگردم ول
  .آخه اون خيلی پيره . ده باشه بشم که يه موقع نمر

  .دوخته شده بود» گلن « به لبهای » نيک« نگاه 
  .من اينو روی بالشش پيدا کردم  . ولی اون خونه نبود 

  : وبعد يک دستمال سفره به آنها داد که روی آن نوشته شده بود
  . من  گناه بزرگی  مرتکب  شده ام. بايد برای مدتی ازاينجا برم« 

  گناه من غرور وخودخواهی.  از ارادهً خدا خبردارم به خيالم که
  بوده واوازمن خواسته که دوباره دربارگاه او جايی برای خودم

  .بزودی اگرخدابخواهد پيش شما خواهم بود. پيدا کنم
  » ابی فری منتل« 
اورم نميشه    " اصلا : گفت » استو  «  ارکنيم   . ب د چيک « ؟ »نيک « حالاباي
  .پس داد» گلن« خواند وبعد آنرا به يادداشت را دوباره » نيک

  .فکر کنم مجبوريم جلسه رو همين امشب برگزارکنيم : گفت» گلن« 
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رون آورد وروی آن         . باسرمخالفت کرد   » نيک«  دفترچه يادداشتش را بي
ن   «کاغذ را جدا کرد وبه    . چيزی نوشت    از پشت سر     » استو « . داد» گل

  :، يادداشت را خواند
د           انسان فکر ميکن   ادر   . د و خداوند عمل ميکن ل « م هميشه از   » ابيگي

ن « .    آنرا نقل ميکرد  " اين جمله خوشش ميامد و معمولا      ، توخودت   »گل
ز ديگری     ا هرچي ام و ي ا اوه دا ي الا خ ه ح زی ک ه اون توسط چي ی ک گفت

ته رو              . هدايت ميشه    انميتونيم گذش ه و م رد؟ اون رفت حالا چيکار ميشه ک
  .تغيير بديم 

ن      «  ت » گل ه  : گف ا ميش ه پ اهو ب ورد هي ن م ی دراي ، » نيک« . ول
ادل نظر                 ن موضوع در جلسه ای تب فکر نميکنی که لااقل بايد راجع به اي

  . بشه 
ک«  ت » ني رعت نوش اری ازش  : بس ه ک ه ای ک ه ؟ جلس ی بش ه چ ک

  برنمياد ، چه فايده ای داره؟ 
ياد دورشده باشه    اون نميتونه ز  . ميتونيم يه گروه تجسس درست کنيم        « -
.«  

ره  » انسان فکر ميکند و خداوند عمل       « ، دورعبارت   » نيک  «  ، دو داي
اگر پيداش کنيم چطور برش گردونيم ؟ باتوسل به         : کشيد و زير آن نوشت    

  زور؟
تو«  ا شگفتی گفت » اس ن اصلا: ب ی نيست " اي ال . عمل ين ح ی درع ول

يم    اش کن ودش ره ال خ ه ح ونيم ب ن » نيک« . نميت ون  ، اي دهً جن ه عقي ي
ده     . اون فکر ميکنه به خدا اهانت کرده        . آميزه ن عقي ازکجا معلوم که به اي

  نباشه که مثل انبياء بايد به کوه وبيابون بره؟ 
  . مطمئنم که همچين فکری داره " من تقريبا: نوشت » نيک« 
  »خب حالا ديدی تو چه وضعی هستيم ؟ « -

ن«  ازوی » گل تو« دستش را روی ب زو تگزاسی ، : اشت گذ» اس د ن تن
  .بذار جوانب اين کارودرنظر بگيريم 
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ن  «  - ش ک و ول م    . جوانب ابون گ وی بي رزن ، ت ه پي ه ي أثيرات اينک ن ت م
  . وگوربشه و از سرماو گرسنگی بميره رو نميتونم درک کنم

ه « اون مادر   . ولی اون يه پيرزن معمولی نيست        وان     » ابيگيل ا بعن و اينج
ره         » پاپ« اگه  .  ميشه   يه آدم مقدس شناخته    ليم ب ، بخواد يه دفعه به اورش

  ، کسی ميتونه اونو منع کنه ؟
  .لعنت به شيطون ، ولی اين موضوع فرق داره وتوهم اينو ميدونی «  -

ن     . البته که اين دوموضوع خيلی بهم شباهت دارن          حداقل مردم اينجا به اي
نن   اه ميک ه موضوع نگ کل ب تو« . ش وای بگی » اس و ميخ ه ت ه اون ب ک

  ارادهً خدا به بيابون نرفته؟
  ».....نه   ولی  « -

ه  » نيک«  الا يادداشتش را ب ود وح تن ب ال نوش تو« درح ه درک » اس ک
" معمولا » نيک « دستخط  . بعضی کلمات ، برايش مشکل بود، نشان داد         

  .بی نقص بود ولی اين يادداشت با عجله وبی حوصلگی نوشته شده بود
يزی رو تغيير نميده ، فقط روحيهً افراد وخراب ميکنه          ، اين چ  » استو«  -
ممکنه مردم با فهميدن اين موضوع       . حتی دراين مورد هم مطمئن نيستم     . 

رق بشن  ه ، متف ه اون رفت امون  . ک ه ه ورد نقش ه درم ه ک يش اين ن معن اي
ه نفعمون    . لازم نيست با اون صلاح و مصلحت کنيم        شايد اين موضوع ب

  .باشه 
ه ميشم       : گفت» استو«  انع           . دارم ديوون وان يک م ايی از اون بعن ه وقت ي

يم    حبت ميکن دافمون ص رای اه وان   . ب ا ازاون بعن ی وقت اپ« بعض » پ
ده              . حرف ميزنيم    ام ب ار نادرستی انج من  . حتی اگر هم بخواد، نميتونه ک

و دوست دارم  ر    « . اون ه نف وای ي ارکنی؟ ميخ وای چيک و ميخ ی ، ت نيک
وی ي و ت ادفی جسدش وای  تص ه ؟ ميخ رب پيداکن ای غ ی از دره ه ک

  مااونجاولش کنيم تا جسدش سفرهً کلاغها بشه ؟
  . ، اون خودش خواست بره » استو« : با ملايمت گفت » گلن « 
  . لعنت به اين وضع:گفت » استو« 
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ادر  دن م د ش ر ناپدي ر آن روز، خب ا ظه ل« ت هر  » ابيگي الی ش ام اه ه تم ب
ردم             » نيک « همانطور که   . رسيده بود  ود، احساس م رده ب ی ک يش بين ، پ

ود  کيبايی ب رس، ش ای ت ا   . بج ود ت ه ب ه او رفت ود ک ن ب ه اي اس جامع احس
رای     يله راه درست را ب ا بدينوس د ت ت کن دا درياف د ازخ ای جدي راهنمائيه

  .انتخابات هجدهم به مردم نشان دهد
ن«  ت» گل ورد گف ارک ميخ اچيزش را درپ ه ناهارن وام : درحاليک نميخ

ربگم و ه اون داره        کف بيه ب داری ش ا اقت ت و ي ن اون خداس ر م ی بنظ . ل
ان در               ميزان ايمان يک جامعه را ميتوان با مشاهدهً مقدار ضفيف شدن ايم

  . صورت نبود نمادی که به آن معتقدند، اندازه گيری کرد
د گشت     » ابيگيل« مطمئنند که مادر    " اين مردم کاملا    باهاشون . بازخواه

   زدين؟ حرف
ابون                : فت  گ» استو«  وه و بي رزن ، سرگردون ک ه پي آره ، باورم نميشه ي

  .شده وهمه منتظرن که براشون کتيبه های ده فرمانو به ارمغان بياره 
ه       : با لحنی جدی گفت     » گلن« ارو بکن ن ک ايدم اي ن        . ش ه اي ه ب بهرحال هم

ازاين موضوع خيلی عصبانيه     » رالف برتنر « . موضوع اعتقادی ندارن    
  .  موهای سرشو از بيخ کنده همهً" و تقريبا

تو«  ت » اس ه    : گف د ب الش و بع وش بح ن« خ ت   » گل د و گف ره ش : خي
  تو چی فکر ميکنی ؟ ، توچطور کچل

ن اسم صدا نميکردی            : گفت» گلن«  ه  " اصلا . ايکاش منو به اي محترمان
ه        . يه کمی عجيبه    . نيست ولی بهت ميگم      توی تگزاسی ، از طلسم پيرزن

ار خدانشناس ،               که تمام شهر وجاد    ه ک ه شناس کهن و کرده، بيشتر ازجامع
دی  ان مون رده  . درام ه برگ نم ک ر ميک ن فک ی دارم . م ين احساس « . چن

  راجع به اون چی فکر ميکنه ؟» فرانی
دمش   " امروز صبح اصلا    . نميدونم   - وه          . ندي ه و مي راه اون ايد الان هم ش

م     به ساختمان بلندی ک   . های صحرايی و عسل وحشی ميخوره        ه در نور ک
رد و گفت             ه حالش      : بعدازظهر قد برافراشته بود ، نگاه ک دوارم پيرزن امي

  .خوب باشه 
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ی«  ادر  » فران ه م ی نميدانست ک ل« حت ه است  » ابيگي ا رفت او . از آنج
ود    ده ب ود    . تمام صبح را درکتابخانه گذران ه ، شلوغ ب او ، دوسه  . کتابخان

اورز ه کش ايی راجع ب ه کتابه د ک ر را دي تند نف رد . ی دردست داش يک م
هفت منبع مستقل   «  سالهً عينکی مشغول خواندن کتابی با عنوان       ٢٥جوان  

هً شما       رای خان ا     » انرژی ب د تقريب ر موبلون ود و يک دخت الهً   " ب ارده س چه
اعنوان          ه ای را ب ذا       ٦٠٠ »خوشگل ، کتاب جيبی کهن ادهً پخت غ  دستورس

  .دردست داشت » 
ان                 او نزديکيهای ظهر از ک     ائين خياب « تابخانه خارج شد وبه سمت پ

ه          . رفت  » وال نات  ود ک ه ب ه راه خان د    » شرلی همت     « درنيم « . را دي
ا            » شرلی ه ب ود ک انم ميانسالی ب ا « همان خ ی  « و  » سوزان « ،  » داين پت
. در طی اين مدت، حسابی تغيير کرده بود       » شرلی« .همسفربود» کروگر

  .ديل شده بوداوحالا به خانم فعال و زيبايی تب
فکر ميکنی کی برگرده : ايستاد و به او سلام کرد و گفت » شرلی      « 

نم       ،؟ من ازهمه   ه داشت من               .   اين سوالو ميک ه روزنام ن شهر ، ي ه اي اگ
ردم واهی ميک ردم نظرخ رفتم و ازم ای  . مي ل نظر پرسی ه زی مث ه چي ي

ديم   ای ق ه ه ثلا. روزنام نات  " م ه موضع س ع ب ون راج ما نظرت « ور ، ش
  در مورد نابودی ذخاير نفت ، چيه ؟» بانگ هول

  »کی ، کی برميگرده ؟  « -
  ، نکنه تو توسردخونه بودی؟ » ابيگيله«البته که منظورم مادر 

  »معنی اين حرفها چيه ؟« : با وحشت پرسيد» فرانی« 
ب  دين ترتي رلی« ب ه  » ش دتی ک ين م ه ح ايی را ک ی« ماجراه در » فران
ود  ه ب تيدکتابخان ود  ش رده ب ف ک رايش تعري رلی« . ب ز » ش بطرف مرک

دند    م جداش ابراين ازه ت ، بن هر ميرف ی« . ش ه  » فران ه ب ه عجل ب
ه     . آپارتمانشان رفت    د        » استو « ميخواست ک ه او توضيح بيشتری بده . ب

ه             هً ديشب ، ب د از جلس ماجرای ناپديد شدن پيرزن ، درست چند ساعت بع
ه تصميمات  مهمی         او.او احساسی از وحشت خرافاتی ميداد       نميخواست ک
تادن    . را که گرفته بودند ، تصويب نشوند        ه    اتصميماتی چون فرس راد ب  ف

ود،     . تصويب ميشدند » ابيگيل« غرب ، بايد توسط مادر       حالا که اورفته ب

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٥٠ 

 ٦٥٠ 

وقتی . احساس ميکرد که مسئوليتهای زيادی روی شانه اش سنگينی ميکند   
ت الی ياف ان را خ يد، آپارتم ه رس ه خان ود١٥او . ب يده ب ه ديررس .  دقيق

من  .  برميگردم  ٣٠/٩تا « : يادداشت زيرپنجره ، با لحنی صريح ميگفت     
  » استو«.  نگران نباش . هستم » هارولد« و » رالف« با 

ارت  اهدهً عب ف «       بامش د« و » رال ی  » هارول اس نفرت ان احس ناگه
چرا . نداشت  » ابيگيل« احساسی که هيچ ارتباطی با مادر     . قلبش را فشرد  
ران  د نگ تو« باي م » اس ه ، . باش ا اون دربيفت واد ب ه بخ تو« اگ و » اس اون

  .تيکه پاره ميکنه ولی ممکنه از پشت سر ، مخفيانه دخلشو بياره 
ت     گ گرف ه چن م ب ايش را محک رد   .       بازوه رما ميک اس س « . احس

تو ا  » اس ف«ب د« و » رال د » هارول ته باش اری ميتوانست داش ه ک ا. چ  ت
اعت  ود٣٠/٩س اعتها فاصله ب ه روی  .  ، س تی اش ک ه پش ه کول م ب ا اخ ب

يش  » رالف « و » استو« اگر : پيشخوان بود ، نگاه کرد وباخود انديشيد       پ
د«  اعت  » هارول ا س هً اون ت ند، خون ن  ٣٠/٩نباش ا باش ر اونج ه واگ  خالي

ه     اء کن اوی اش را ارض اس کنجک ه و احس ق بش ون ملح ه بهش او . ميتون
ا برسونه                ميتوانست ه اونج اگر  .  درمدت کوتاهی ، با دوچرخه خودشو ب

ه              ی ن ه ول ه خيالشو راحت کن ه ک کسی اونجانباشه ميتونه يه چيزی پيدا کن
  .نبايد راجع به اين چيزها فکر کنه 

  پس ميخوای چيکارکنی؟ : ندايی باطنی با لحنی شکايت آميز گفت
  . کلافه شده بود» فرانی« 
  »  ».استو« . نگران نباش « 

هً انگشت شصت ، اورانگران          . ولی چطور ميتوانست نگران نباشد     آن لک
ه افکار انسان                  دزدد و ب ر خاطرات انسان را مي ميکرد ولی مردی که دفت

د نيست        دی پايبن يچ اصول و عقاي ه ه ه ب ردی است ک د ، ف تبرد ميزن . دس
الای       ود وازب ک ش ی نزدي ه کس ی ب ت، دزدک د از پش ردی ميتوان ين ف چن

رای                         پرتگاه ا اسلحه ب اقو و ي ا چ ا از سنگ ي د وي ائين پرت کن ه پ ی اوراب
  .نابودی کسی استفاده کند

  »  ».استو« . نگران نباش« 
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ر «  ی اگ د« ول ارش در » هارول ر ک د ، ديگ ام ده اری انج ين ک « چن
  ».ديگرنميتوانست کاری انجام دهد. تمام خواهد بود» بولدر
ا       . واهد کرد ميدانست او بعد از آن چه خ      » فران« ولی   ه آي او نميدانست ک

رده است      ماز جمله مردانی است که اورا هيپنوتيز      » هارولد«  املا .  ک " ک
ه               از اين بابت مطمئن نبود ولی  درباطن خود اين موضوع را ميدانست ک

  .حالا برای مردانی مثل او جايی درقلب او وجود نخواهد داشت 
د                ه پشتش ان اتی سريع ب ا حرک سه  . اخت و خارج شد     کوله پشتی اش را ب

اب   . رکاب ميزد » آراپاهو«بطرف  » برادوی« دقيقه بعد درخيابان     در آفت
ر  د ازظه ان بع رد ،درخش افی ميک يمن  « .   خيالب اق نش ا الان در ات « آنه

د ادر        » هارول ه م ع ب د وراج وه ميخورن د و قه ده ان ع ش ل« جم » ابيگي
  ».يشه وبقيه ، وضعشون روبراه م» ابيگيل« مادر . صحبت ميکنند 

  .تاريک، خالی و قفل بود» هارولد« ولی خانهً  کوچک 
ه در     ردن خان ل ک ين قف در« هم يد    » بول ر ميرس ب بنظ ی عجي در . خيل

تريو و       ون، اس دن تلويزي ده نش اطر دزدي ردم بخ ديم ، م ار ق روزگ
جواهراتشان ، درها را قفل ميکردند ولی حالا تلويزيون و استريو مجانی              

ه       تند واز لحاظ               بود وبدون نيرويی ک ده ای نداش دازد ، فاي ا را بکار بين آنه
ه              ور «جواهرات هم هرلحظه که اراده ميکردند ، ميتوانستند ب د  » دن برون

  .و کيسه کيسه جواهرات بياورند
د«  ايد      » هارول ی ؟ ش ل ميکن اتو قف را دره ه چ ی مجاني ه چ ه هم الا ک ح

  . بخاطراينه که دزدها بيش از هرکسی از دزد ميترسند
ود  . تخصصی در بازکردن قفل نداشت » انی  فر«  خود را راضی کرده ب

رد              ه ذهنش خطور ک که بازگردد که امتحان کردن پنجره های زيرزمين ب
در شده                       .  ردو خاک ک د واز گ اط بودن پنجره ها درست در سطح کف حي

ل کشويی خود بازشد                  . بودند رد ، روی ري ه امتحان ک . اولين پنجره ای ک
  .و مقداری گردو غبار روی کف زيرزمين ريختباسروصدا حرکت کرد 

« هيچ کس جز     . به اطراف نگاه کرد ولی همه چيز ساکت بود        » فرانی« 
م   . تابحال درچنين قسمت دورافتاده ای ، سکنی نگزيده بود        » هارولد اين ه

ود  ب ب د«. عجي د و    » هارول الی ميگذران ا اه ب ب د برل ام روز را لبخن تم
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اه تقاضای کمک کسی را رد ردهيچگ ه از .  نميک دون اينک اهی ب ی گ حت
رد  ران کمک ميک ه ديگ ود ، ب ته ش د . اوخواس ان ميام ردم از او خوشش م

ی       ويکی از شخصيتهای مورد احترام شهر شده بود ولی انتخاب چنين محل
  .برای سکونت ، برای همه عجيب بود

ود    . مثل مار از پنجره وارد شد     » فرانی«  روی کف   . بلوزش کثيف شده ب
  .حالاپنجره ، همسطح چشمهايش بود. فرود آمد زيرزمين 

او در ژيمناستيک هم بمانند قفل بازکردن ، تبحری نداشت و بهمين خاطر             
  .برای بيرون رفتن بايد چيزی زيرپايش ميگذاشت 

ی«  رد » فران اه ک راف نگ ه اط اق ورزش . ب ورت ات رزمين ، بص زي
درش هميشه ميخوا       . ساخته شده بود   ست داشته باشد      ازهمان اتاقهايی که پ

ود  اخته ب را نس ت آن ی هيچوق درد  . ول بش را ب ن موضوع ، قل ادآوری اي ي
دگوهای       . آورد ا بلن ود ودرآنه ده ب اخته ش اج س ت ک هً درخ ا از تن ديواره

ود       هً                . چهاربانده نصب شده ب ود و قفس زان شده ب الا آوي اذبی در ب سقف ک
راز     ازل   « بزرگی پ ومبيلران            » پ اب و يک قطار و پيست ات ی برقی   ، کت
ت   ود داش ه       . وج ت ک ود داش م وج تی ه اکی دس ز ه ک مي ين ي « همچن

ود         » هارولد رارداده ب اکولا را روی آن ق اوتی، يک دوجين کوک . با بی تف
ه شده                    " اينجا حتما  ه حالا کهن وار ، پوستری ک ابود و روی دي اتاق بچه ه

بود ، پرزيدنت کارتر را نشان ميداد که از کليسا خارج ميشد و دستهايش                
هً       ه هم ود ک ايش ب ی برلبه د بزرگ ود و لبخن رده ب الا ب ادی ب ه ش  ٨٦را ب

  .دندانش را نشان ميداد
نميشه « : عنوان عکس که به حروف درشت قرمز نوشته شده بود ميگفت  

  ».شوخی کرد» راک اندرول« ن با سلطا
دبختيها و ضربه   . از زمانيکه بخاطر داشت اينقدر غمگين نشده بود     اوازب

ن                      های وحشتناک  ی اي ود ، ول رده ب ذر ک ده ، گ ج کنن  و غم وغصه های فل
ود     دی ب اس جدي رای او احس اک ب ق و دردن هًً عمي ا   . غص اس ب ن احس اي

ه های       . دلتنگی برای شهر زادگاهش درهم آميخته بود         برای اقيانوس و تپ
ا     . پوشيده از درختان کاج دلش تنگ بود       ين کوهه او اينجا چکار ميکرد؟ ب



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٦٥٣ 

 ٦٥٣

اينجا جای   . را به دونيمه تقسيم ميکرد، گيرکرده بود      و دشتهايی که کشور     
  .او به اينجا تعلق نداشت . او نبود 

ان وحشتزده و                         اول هق هق ها بی اختيار شروع شد و صدای آن چن
ه    ود ک ايی ب اکی از تنه ی« ح انش   » فران م روی ده تش را محک هردوس

اری   فراموش کردن   . بسه ، بچه نشو        » فرانی«: گذاشت ، باخود گفت     ک
ره      ی ميب ی وقت ن بزرگ ه اي ی     .         ب ادت ميکن ش ع م به م ک ه  .ک اگ

د        هً بع ذار واس ارو ب ی ، اينک ه کن وای گري رزمين   . ميخ و زي ا ت « اينج
  . اول کارهاتو انجام بده . برای اين کار مناسب نيست » هارولد لادر

ينما     .      از پوستر گذشت و بطرف پله ها رفت           ار پوستر س وقتی از کن
ايش نشست                   ه لبه د تلخی ب ارتر ميگذشت ، لبخن ا . اسکوپ جيمی ک " واقع

  . ميکنهکه اين چيزها آدمو حالی به حالی
ود              ل نب آشپزخانه  .       دری که دربالای پله ها به آشپزخانه باز ميشد، قف

ظرفهای ناهار شسته شده بود و در جاظرفی درحال  . از تميزی برق ميزد   
وی    اجاق گاز سفر. خشک شدن بود  ی ب زد ول ی شسته و تميزبود وبرق مي

ل روح   ده مث رخ ش ذای س د« غ ود » هارول ق ب وا معل وز در ه ا . هن اينج
  .به اتاق نشيمن رفت » فرانی« . چيزی پيدا نميشد

نه » هارولد« . آنقدر تاريک که اوراعصبی ميکرد   .       آنجا تاريک بود  
م ميبست             ن ديگر عجيب      . تنها درها را قفل ميکردبلکه کرکرده ها راه اي

  .نبود، اين موضوع غيرطبيعی بود
املا       ان آن کمی           "       اتاق نشيمن هم مثل آشپزخانه ک ی مبلم ود ول ز ب تمي

ود       . قديمی و کهنه بود      زرگ    . زيباترين قسمت اتاق ، شومينهً آن ب يار ب بس
د         ه ميش ود ک زرگ ب در ب هً آن آنق ود و دهان ده ب اخته ش نگ س ود وازس ب

ه تفکر             » فرانی «.تبراحتی داخل آن نشس    هً شومينه نشست و ب ، روی لب
رد           داز ک ه حس          . پرداخت و با دقت ، اطراف را بران وقتی تکان خورد ک

ق است   رش ل نگهای زي رد يکی از س د  . ک ه ميخواست بلن درست وقتيک
ر درزد    د ، يکنف ی کن را بررس ود و آن نگين   . ش ودهً س ون ت ت همچ وحش

ده ای از پر  ه کنن رغوخف ودش را م ام وج اند  تم ت  .  پوش وف و وحش خ
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ه خودرا کمی                . اورافج کرده بود   دها متوجه شد ک تنفسش متوقف شد و بع
  . استخيس کرده

ه ميشد       .      درزدن ادامه يافت     . هربار شش ضربهً سريع و محکم نواخت
  . خداروشکر که کرکرده ها بسته اند: انديشيد» فرانی« 

انی ک انی سرد و ناگه ا اطمين ن انديشه ب ا      اي در " ه دوچرخه اش حتم
د  ال ش ود، دنب ان ب د همگ ده . معرض دي تباهی ش ين اش ا او مرتکب چن آي

دی  رای مدت مدي ی ب د ول اره ای بينديش رد چ ا استيصال ، سعی ک ود؟ ب ب
ه مغزش راه نيافت   ی ب ی معن ز جز جملات مسخره وب يچ چي ل « : ه قب

  ».ازاينکه عيب همسايه ات راببينی ، عيب خود را جستجو کن
ت      د ک زن گف دای ي د و ص روع ش اره ش ه  « : رزدن دوب ی خون کس

  »نيست؟
ی «  ت  » فران ت نشس ه اش را   . بيحرک ه دوچرخ اطر آورد ک ان بخ ناگه

ود  رده ب ا ک ا ره اب رخته اختمان زيرطن ت س و . پش مت از جل ن قس اي
درپشتی را امتحان ميکرد    » هارولد«اگر مهمان   لی  ساختمان ديده نميشد و   

  ؟....چه
تگير ی« !  هً ورودی      دس رو ورودی ،   »» فران دک راه لهً ان از فاص

د   ت ميکن دايره ای حرک ير نيم ه در مس د ک تگيره را ميدي ی « .دس هرک
ه      ن باش ل م م مث ازکردن اونه ل ب دوارم قف ط امي ه فق واد باش را » .ميخ اين

اردهد        انش فش م روی ده تش را محک د هردوس د ناچارش يد و بع انديش
لوار         . گيرد  تاجلوی قهقههً ديوانه وارش راب     ه ش اين زمانی اتفاق افتاد که ب

رد              دا ک يش    « . کتانی اش نگاه کرد و از ميزان وحشتش اطلاع پي حداقل ب
د   »  .ازاين خرابکاری نکردم   اره بجوش آم ده  . وخنده، دروجودش دوب خن

روز                 ه ب ود ک ده ب زی نمان ای که ازوحشت وهيستری نشأت ميگرفت و چي
  .کند

ا آرامشی غيرقا      ه از                    وبعد ب نيد ک دمهايی را ش ل توصيف، صدای ق ب
  .دور ميشد» هارولد«درورودی و سپس از مسير سيمانی مقابل خانهً  

د و چشمش       » فران     «  داد راهرو بطرف درورودی دوي بيصدا در امت
د           ی را دي رارداد و زن را در باريکه ای که بين کرکره و لبهً پنجره بود ، ق
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ا ب          ود            که موهای تيره رنگ داشتکه ب يده شده ب فيد پوش ايی از س . اريکه ه
ود              ارک شده ب .  شد    ،زنک سوار موتورسيکلت وسپا که در کنار خيابان پ

ه آن                        ه پشت ريخت و ب رد ، موهايش را ب ر ک ه ترت وقتی موتور شروع ب
  . کليپس زد

ا      »  کراسه « همون زنه   «  در وود    « ، همونيکه ب ری آن د   » ل ی  . اوم يعن
  »و ميشناسه ؟» هارولد « اون
ادين«  د    »  ن د ش ی زود ناپدي رد و خيل ت ک ه حرک روع ب تاب ش ا ش « . ب

ران ود را از دست داد و   » ف ق خ ايش رم يد وپاه دی از آرامش کش آه بلن
رد         ميدانست  . خنده ای را که زير وجود هشيارش بجوش آمده بود، رها ک

در       وض آنق ا درع ود ام د ب ش خواه اکی از آرام بی و ح دهً اوعص ه خن ک
  ز چشمانش سرازير شدخنديد که اشک ا

ود                   ٥ ه جستجو نب ادر ب ابراين  .  دقيقه بعد ، بعلت عصبی شدن ، ديگر ق بن
ک آن ،  رارداد و بکم رزمين ق رهً زي يری را زيرپنج ندلی حص ک ص ي

ه              . خارج شد  وقتی که بيرون رفت ، توانست صندلی را تا حدی هل دهد ک
ود       ره نش روج از پنج رای خ تفاده ازآن ب هً اس ی متوج ره . کس وز پنج هن

ردم معمولا         ی م ی     " سرجای خود قرار نگرفته بود ول ا اهميت ن چيزه ه اي ب
وص  د ، بخص د« نميدهن تن  » هارول رای گذاش ط ب رزمين فق ه از زي ک

  . نوشابه هايش استفاده ميکرد
رس، احساس       .پنجره را بست و دوچرخه اش را برداشت          هنوز ازشدت ت

ری دزدی ، ي  « . گيجی و ضعف ميکرد   ادت باشه شورت   دفعهً بعد که مي
  ».لاستيکی بپوشی 

د «ازحياط   ان      » هارول ان گذشت  وبسرعت  خياب دال زن اهو « پ را » آراپ
انيون « ازطريق  خيابان    . ترک کرد  يد       » ک ه مرکز شهر رس هً   ١٥. ب  دقيق

  .بعد در آپارتمانش بود
  .ساکت بود" خانهً آنها کاملا

ی«  کلات ر» فران ف ش هً کثي ود و لک اطراتش را گش هً خ ا دفترچ
  .بود» استو« درعين حال نگران . براندازکرد 
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  بود؟» استو« هنوز با » هارولد« آيا 
  .بهت احتياج دارم . تروخدا زودتر برگرد خونه » استو« 

دون  . را ترک کرده و بخانه آمده بود     » گلن« ،  » استو« بعد از نهار     او ب
ادر              ه م ل « هيچ حرکتی در اتاق نشيمن نشسته بود و راجع ب  فکر  »ابيگي

املا   . ميخواست بداند او کجا رفته است        . ميکرد   ين ک ا   " همچن » نيک « ب
اری         . موافق نبود » گلن« و   د و ک آنهانميتوانستند دست روی دست بگذارن

  . درهمين افکار بود که درزدند. انجام ندهند
  ؟ تو خونه ای؟» استو« : صدا زد» رالف برتنر« 
امروز کمرنگ  » هارولد« خند  لب. اورا همراهی ميکرد    » هارولد لادر « 

ود   ه ب ين نرفت ی ازب ود ول ده ب ه  . ش ود ک ی ب زادار سرخوش ل ع او مث
  .  قيافهً جدی بگيرد،ميخواست برای مراسم تدفين

ف     «  ادر    » رال دن م د ش ه از ناپدي ل« ک ود ،  » ابيگي ده ب متأثرش
ود     » هارولد«يکساعت پيش به       د « . برخورده ب ار معمول     » هارول از ک

د « از  » رالف« . برميگشت  » بولدر«  از رودخانه    آبرسانی ه  » هارول ک
د « هميشه به درد دل او گوش ميداد خوشش ميامد و          م هيچوقت    » هارول ه
ود       ن موضوع از او تقاضايی نکرده ب ال اي اجرای   » رالف «. درقب ام م تم

ود        » ابيگيل« ناپديدشدن مادر  ه ب ه او گفت ود و ب رده ب را برای اوتعريف ک
رز   ران پي ه نگ تخوانهای       ک ا اس د و ي کته کن ود س ن ب را ممک ت زي ن اس

  . ضعيفش بشکنند و يا طعمهً حيوانات وحشی شود
ن           » استو« درحاليکه  » رالف      «  تن اي ا گف برايشان قهوه ميريخت ، ب

ان داد       ای خود پاي ه حرفه م هرروز       « . جمله ب ا ه ن روزه ه اي د ک ميدوني
اره     ختی ميب ارون س دازظهر ب ه  . بع يس بش ه خ ااگ رماميخوره "  حتم س

  . ذات الريه ميگيره" وبعدش چی ؟ حتما
تو« يد» اس اد « : پرس اری برمي ه ک ا چ زور . از دست م ونيم ب ه نميت ماک

   ».برش گردونيم
ف«  تو« حرف » رال ت» اس رد وگف د ک ی  « : را تائي ه  ول ه ن ه ک « البت

  ».عقيدهً خيلی جالبی داره » هارولد
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چطوری » هارولد« :فت و گفت    ر» هارولد« بطرف  » استو« چشمهای  
  ؟ 
  تو چطور؟. خوبم  -
  .بد نيستم -
ی « - مهای » فران ی ؟ چش ت ميکن وره ؟ ازش مواظب د« چط از » هارول

وع و کمی شوخ           . تکان نخورد » استو« نگاه کردن به     اه او مطب هنوز نگ
ی  ود ول تو« ب دان  » اس مهای خن ه چش رد ک ه ای احساس ک رای لحظ « ب
ود        مثل آفتاب رو  » هارولد يار   . ی درياچه ای بود که در زادگاهش ب آب بس

مطبوع و خوشايند بنظر ميرسيد ولی آنقدر عميق بود که به جايی ميرفت               
ود         ن درياچه غرق         ٤. که نور آفتاب هرگز به آنجا نرسيده ب  پسربچه دراي

  .شده بودند
  نظرت چيه؟ » هارولد« خب . سعی خودمو ميکنم: گفت» استو«
ين   - ب بب اس . خ ن احس ک « م ن« و » ني نم »  گل ا . رو درک ميک اون

ين      ه وهم اه ميکن دايی نگ ک نمادخ ل ي ه اون مث هً آزاد ب ه منطق دونن ک مي
  . روزهاست که راجع به منطقهً آزاد تصميم گيری بشه

وه اش را ميخورد گفت         » استو«  اد خدايی    : درحاليکه قه منظورت از نم
  ؟ چيه 

ل  .  که باخدا بسته شده      بنظر من او يک سمبل خاکی از قراردادی است         مث
  .انجيل يا گاوهای مقدس هندوستان

ای        » استو«  د « ازاين آخرين قسمت حرفه کمی عصبانی شد و       » هارول
ونن بکنن              . درسته  : گفت اری دلشون بخواد ميت ا هرک ونن  . اون گاوه ميت

ارن   ود بي دون بوج ابون وراه بن رن وسط خي گاهها . ب ونن وارد فروش ميت
  مگه نه؟. يخواد ميتونن دسته جمعی شهرو ترک کنن بشن و اگه دلشون م

د«  ت» هارول ق گف ی مواف ا لحن ا مريضند : ب ر اون ی اکث ته ول ه . درس هم
د  . شون ازگرسنگی رنج ميبرند   هً اينهابخاطر   . بعضی هاشون سل دارن هم

ه ،        . اينه که سمبل هستند  ا رو حفظ ميکن دا اونه ه خ د ک ن باورن مردم به اي
ا ف  ردم م ه م ور ک ادر   همونط دا م ه خ د ک ر ميکنن ل« ک ظ » ابيگي رو حف
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ق،     او احم ه مشت گ ده ي ازه مي ه اج دايی ک ه خ ونم ب ن نميت ی م ه  ول ميکن
  .زندگی دردناکی داشته باشند ايمان داشته باشم 

ف«  يد و    » رال ر رس بی بنظ ه ای عص رای لحظ تو« ب ل آن را » اس دلي
ه . ميدانست  د ک ن باعث ش ين احساسی داشت واي م چن ود او ه ه خ  متوج

ود     ل بش ادر  ابيگي رای م اتش ب ق احساس ه  . عم رد ک اس ميک « احس
  .تا مرز کفرپيش رفته است» هارولد

د«  رد و      » هارول وش ک دی را فرام ای هن ورد گاوه ود درم دهً خ عقي
بهرحال ما نميتوانيم احساسات مردم را نسبت به او عوض      : بسرعت گفت 

  .کنيم 
رد » رالف«  م م: بسرعت اضافه ک ان ه تيمخودم ار نيس ه اينک ل ب « . اي

. البته ، مگه اون نبود که مارو دورهم جمع کرد         : با تعجب گفت    » هارولد
دازظهر امروز         ه بع ولی عقيدهً من اينه که از افراد قابل اعتماد بخواهيم ک

د   ونيم         . منطقهً غرب شهرو تجسس کنن يم ميت م حرکت کن ه ه ه نزديک ب اگ
  .با بی سيم دستی از هم خبربگيريم

د               .تائيد کرد » ستوا«  ام ده ه دلش ميخواست انج اری است ک . اين همان ک
ر  ز ديگ ا هرچي ه ي دس باش او مق واد گ الا ميخ ه . ح دا، اينک ا غيرخ دا، ي خ

  .اورابحال خود رها کنند درست نبود
د«  ه « : گفت» هارول ه اگ وايم ک ونيم ازش بخ رديم ، ميت داش ک ر پي و اگ

  ».چيزی احتياج داره براش فراهم کنيم 
  بازگشت به شهر ؟ " مثلا: وارد بحث شد و گفت»  رالف« 
  .لااقل ميفهميم درچه وضعيتيه : گفت» هارولد« 
تو«  ت» اس ه : گف داره   . باش رف ن ده ات ح نم عقي ر ک ه  . فک ذار ي ط ب فق

  .بذارم ، بعد دست بکار ميشيم » فران« يادداشت واسه 
و »  بولدر «به درخواست خودش قسمت پرپيچ وخم جادهً بين         » هارولد« 
ا          . را انتخاب کرد    » ندرلند«  ه آنج چون فکر ميکرد امکان رفتن پيرزن ب

د ظرف يک روز             . از ساير نقاط کمتر باشد     فکر نميکرد که خود او بتوان
د از  در« بتوان ا  » بول د«ت رزن    » ندرلن ه آن پي د ب ه برس رود ، چ راه ب
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ود و          ،ولی موتورسواری دراين جاده   . زپرتی   ذت بخش ب رايش ل ه او      ب  ب
  .اين امکان را ميداد که فکر کند

  .و حالا که ساعت يکربع به هفت بود ، درراه بازگشت بود
ز مخصوص      ت مي ود واو پش ده ب ارک ش تراحتگاهی پ دای او در اس هون

ابه و شکلات ميخورد               ود و نوش ه روی       . پيک نيک نشسته ب بی سيمی ک
  : يکردرا پخش م» رالف« فرمان هوندا آويزان بود با خرخر صدای 

تم «  ز هس اتر سان راي ی تئ ری از اونيست .من در آمف يچ خب ارمن . ه ک
  .اينجا تمومه 
ارک     . که قوی تر و نزديکتر بود ، شنيده شد         » استو« بعد صدای    او در پ

  . فاصله داشت بود» هارولد«  مايل با ٤که فقط » شاتائوکا«
  .حرفتو تکرار کن» رالف « -

د» رالف« صدای  نيده ش اره ش يد. دوب ان . داد ميکش رط هيج داشت از ف
  . اين واقعه ميتوانست روز اوراکامل کند» هارولد« بنظر . سکته ميکرد

ام  . قبل ازاينکه تاريک بشه ، برميگردم           . هيچ اثری ازش نيست      « - تم
.«  

تو«  ت    » اس يد گف ر ميرس د بنظ ه ناامي ه : درحاليک د« . باش و » هارول ت
ايی  د « . اونج د  » هارول ا بلن ا    از ج ی اش را ب تهای روغن د و دس ش

  . شلوارش پاک کرد 
  .اگه ميشنوی جواب بده » هارولد لادر« ؟  » هارولد« 
ه در        . انگشتش را » هارولد«  ان نحوی ک ان کوئيت     «درست به هم » اوگ

هً دستگاه را فشارداد      به دبيرستان ميرفت    د دگم الاآورد بع بعلامت نفرت ب
ايندی  الحن خوش هوب ا دلتنگی ب  ک وأم ب ام : ود گفت  ت ه طرف . من اينج ي

ه کاپشن              . جاده رو برانداز کردم      ی فقط ي دم ول ا دي ه ه وی بوت يه چيزی ت
  .تمام . کهنه بود

« تا باهم منتظر    » چاتا کوئا « چرا نميای اينجا به     . خيلی خوب باشه     « -
  .باشيم » رالف
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همين روزا يه حالی     ؟خيلی دوست داری دستور بدی مگه نه حرومزاده          -
  .  آره احتمالش زياده .ميگيرم تاز
  ميشنوی چی ميگم ؟» هارولد« 
  ».تا يکربع ديگه ميرسم اونجا. ببخشيد تو خواب و خيال بودم  « -

تو«  يد » اس ف« : داد کش د داد    » رال در بلن نوی؟  آنق امونو ميش و حرف ت
ه ، صدای                » هارولد«کشيد که      ا فشار دگم يده شدو ب چهره اش درهم کش

  .ع کرد و موذيانه لبخند زدرا قط» استو« 
  : از ميان پارازيت بگوش رسيد» رالف« صدای ضعيف 

  ».تمام. من دارم ميام «  -
يم را     » هارولد«  بی سيم را خاموش کرد و آنتن آن را پائين آورد و بی س

ود و                  ور نشسته ب انطور روی موت ی هم روی فرمان هوندا آويزان کرد ول
ي       . هندل نميزد  ود يک اورکت ارتشی پوش قسمت پشمی داخل کت ،     . ده ب

اع   واری در ارتف ور س رای موت تان  ٦٠٠٠ب ط تابس ی در وس ايی حت  پ
م داشت      حسن مناسب بود ولی اورکت      ای        . ديگری ه راز جيبه   اورکت پ

.  حمل ميکرد  ٣٨يک هفت تير کاليبر       دريکی از آنها ،     او زيپ دار بود و   
د«  روروی » هارول تهايش زي رون آورد و دردس لحه را بي اه اس  آن را نگ
  .کرد

  . آره امشب وقت خوبيه  -
اواين سفر را طرح ريزی کرده بود، زيرافکر ميکرد درفرصت مناسبی              

رد            » استو« با   د ک ی خواه انگار حالا    . تنها خواهد بود ونقشه اش را عمل
  .فرصت فراهم شده بود

يک شهر  » ندرلند« . بپيمايد  » ندرلند« او قصد نداشت که تمام راه را تا         
در « وچک در ارتفاعات     ک ود » بول ن            . ب ا علت شهرتش اي ه تنه شهری ک

ه   ود ک ت  « ب ی هرس بی را   » پت روف ش ار مع رار  تبهک ال ف درآن درح
ود   رده ب پری ک ور    .س ت ، صدای موت الاتر ميرف الاتر وب ه ب انطور ک هم

. هوندا را که به آرامی و سلامت کار ميکرد، بين پاهايش احساس ميکرد               
دی روی صورتش احساس ميشد     سردی هوا مثل تيغ صو   . رت تراشی کن
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ده                  انگار چيزی اتفاق افتاده بود که  وحشتناک و درعين حال مشعوف کنن
  . و دارای  جاذبه ای مغناطيسی و فوق العاده بود

      وقتيکه سوار برموتورسيکلت  درانتهای خيابان اصلی کوچک شهر           
ه ميد           يد   توقف کرد، چراغ دندهً خلاص هوندا مثل چشم گرب درحين  . رخش

د،                  ا و صنوبرها می وزي گوش دادن به زوزهً زمستانی باد که ازبين کاجه
ی عظيم       . چيزی بيشتراز جاذبهً مغناطيسی احساس ميکرد       هً نيروي او جاذب
اد        . و غيرعادی را ازجانب غرب احساس ميکرد          در زي ه، آنق درت جاذب ق

د   ه ميش د، ديوان را درک کن د آن عی کن ر ميخواست س ه اگ ود ک احساس . ب
ام اراده اش را     د، تم ت ده ود اهمي اس خ ه احس ن ب يش ازاي ر ب رد اگ ميک
رک    ا را ت د ، آنج ام ده دی انج ار مفي ه ک دون اينک د داد و ب ازدست خواه

  .خواهد کرد
د اورامقصر دانست ،   ه نميش رد ، اگرچ ار را ميک رد «       واگراينک م

  .او را بقتل ميرساند» تاريک
رد و احساس آرامش سرد                  بدين ترتيب ، ازاين      ده صرفنظر ک  اوعقي

  ارتفاع درنظرگرفتن باکه قصد خودکشی داشته باشد و بعد       بود شبيه فردی   
قوط  ميم خودس رفاز تص د  ص ر کن ب   .نظ ت ،امش ی اگرميخواس  ول

د       ا يک       » استوردمن « ميتوانست   . ميتوانست سفرش را آغاز کن ا ب را تنه
م  د ه اند وبع ل برس ه از فاصلهً نزديک بقت د گلول ظ کن رديش را حف  خونس

. از راه برسد و بعد اوراهم با تيری درشقيقه اش بکشد         »  اوکلاهمايی«تا
ود و بسياری از     . هيچ کس از صدای تير تعجبی نميکرد       راوان ب شکار، ف

  . مردم ، گوزن هايی را که وارد شهر ميشدند، هدف قرار ميدادند
ود       ١٠      ساعت   ه        ،   ٣٠/٧تاساعت   .  دقيقه به هفت ب ا را ب هردوی آنه

 و شايد ديرتر ، سروصدا راه       ٣٠/١٠تا ساعت   » فران« . درک ميفرستاد 
يلهً     ود و بوس ده ب ارج ش ا خ ترس آنه ت او از دس داخت وتاآنوق ی ان نم

ی          . موتورسيکلتش بطرف غرب ميرفت      ود ول م همراهش ب دفترچه اش ه
  . راه می افتاد بهبايد. با نشستن وفکرکردن کاری انجام نميشد
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د   دل دوم روشن ش دا باهن ود.     هون وبی ب د« . موتورخ د » هارول لبخن
د«. زد د   » هارول ر ش دش بزرگت حالی   . لبخن ابی از خوش ت وحس اودرس

  .براه افتاد» چائوتاکوا«به جانب پارک  . ميدرخشيد
ه    ي     هواداشت تاريک م   ور   » استو « شد ک د «صدای موت ه  » هارول را ک
نيد    د ش ارک ميش ه ای ب. واردپ اطر     لحظ ه بخ د ک دا را دي راغ هون د چ ع

 حرکت از بين درختهای دوطرف جادهً سربالائی ورودی به پارک روشن           
دنبال    » هارولد« بعد سرمجهز به کلاه ايمنی      .  خاموش ميشد  و را ديد که ب

  .او به چپ وراست ميچرخيد
ود          » استو      «  دست تکان داد     . روی لبهً سنگی يک کباب پز نشسته ب

د «  بعد از مدتی     .و فرياد زد     ه را ديد» هارول رايش دست تکان داد و    ک  ب
  .بعد با دندهً دو حرکت کرد و بطرف او آمد

ر  ا ، نظ ا آنه دازظهر ب دن بع د از گذران تو«       بع ه » اس بت ب « نس
د املا» هارول ود " ک رده ب ر ک دهً . تغيي د« عقي ايی   » هارول ه ج ه ب ا آنک ب

ادهً    » هارولد« نرسيده بود ، عقيدهً خيلی خوبی بود و        ا اصرار، ج « هم ب
. را انتخاب کرده بود که با وجود اورکت ارتشی ، خيلی سرد بود   » ندرلند

رد،   ف ک ی توق تو« وقت م    » اس بيه دره ی او ش د دائم ه لبخن د ک ه ش متوج
ود          ره از نگرانی شده ب ده شده            . کشيدن چه ره اش نگران و رنگ پري چه

  . بود
يد          درحاليکه از لبهً کباب   » استو      «  د ، پرس ائين ميپري « :  پز سنگی پ

ه ؟           د   » هيچ اتفاقی نيفتاد ، مگه ن د « لبخن دون      » هارول ار وب بطور خودک
د د ش التی عجيب داشت . اراده ، ناپدي وز ح ره اش هن ا . چه رده ه ل م مث
  . دستهايش درون جيبهايش بود. رنگ پريده بود 

م نيست  « -       ود . مه وبی ب دهً خ ا الا. عقي ايد اون ت ه ش ش ه خون ن ب
الش بگرديم      . برگشته باشه    اره دنب ردا دوب ونيم ف اگر هم برنگشته باشه ميت

.«  
  ».آره ولی تا فردا ممکنه ديگه زنده نباشه  « -      

  ».بيا امشب شام مهمون من باش. شايد« : آه کشيد و گفت » استو      « 
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يد ، -       ر رس ی ؟ بنظ د«  چ زاي» هارول ه اف اريکی رو ب ش در ت
ری        ان ديگ دش ازهرزم ت و لبخن ود گرف دافعی بخ ت ت ا، حال زيردرخته

  .عصبی تر شد
تو      «  ت  » اس کيبايی گف ا ش ام : ب ين . ش ی« بب دنت  » فران م از دي ه

  .خوشحال ميشه 
د      «  ت » هارول ه       : گف ن ي دونی ، م ی مي ه ول ايد اينطورباش ب ش خ

الا ازاين موضوع  شايد بهتر باشه ح. موقعی نسبت به اون احساساتی بودم     
دارم      . صرفنظر کنيم    ه ای ن و گل ه ازت دگی      . البت اهم زن ا ب دونم شما دوت مي
د وبی داري يد  . خ ره اش درخش التی صادقانه درچه ا ح اره ب د او دوب . لبخن

  .هم به لبخند او جواب داد» استو« انگار مسری بود ، چون 
  ».ولی درخونهً ما هميشه بروی تو بازه . هرجورميلته « -      
  ».متشکرم « -      

  » .من بايد ازتو تشکرکنم. نه « : با لحنی جدی گفت » استو      « 
  »ازمن؟« : پرسيد» هارولد      « 

الش بگرديم            « -       ه   . برای اينکه به ما کمک کردی دنب درحاليکه بقي
تيم        . ميخواستند اوضاع بطور طبيعی دنبال بشه         م نتونس اری ه ی اگرک حت

ديم   ذاريم                 انجام ب ه دست رو دست ب ود ک رازاين ب ازهم بهت ام دست    .  ب باه
رد       » استو» « ميدی؟ د « . دستش را دراز ک بهت زده لحظه ای     » هارول

رد و    اه ک ت او نگ ه دس تو« ب ول   » اس نهاد اوراقب ه اوپيش رد ک ر ميک فک
دست راستش را از جيب اورکتش خارج          » هارولد« نخواهد کرد، سپس    

رد زی  . ک ه چي تش ب د دست  انگاردس رد وبع پ گيرک ل زي تو«مث را » اس
  .گرم وکمی عرق کرده بود» هارولد« دست .فشرد

و گفت   . قرار گرفت و به جاده نگاه کرد      » هارولد« مقابل  » استو      « 
وه          .بايد تا حالا ميرسيد     » رالف« :  دن از اون ک ائين آم اميدوارم درحين پ

  . رسيدآها  انگار... اون . يخ زده ، تصادف نکرده باشه 
تو      «  ت    » اس اده رف ر ج رف ديگ ری    . بط ور ديگ راغ موت الا چ ح

  .بطرف او ميامد و با درختان قايم موشک بازی ميکرد
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د      «  راوگفت     » هارول ت س اوت از پش ی تف رد وب ی س ا لحن آره ، : ب
  .خودشه 

  . يکنفر هم همراهشه -      
   چی؟ -      

اوناهاش  : ی اشاره کرد و گفت      به چراغ موتورسواری دوم   » استو      «
 .  

اره گفت        » هارولد      «  صدای  .  اوه  : با صدای عجيب وبی تفاوت دوب
  .بطرف او برگردد» استو«او باعث شد که  

  حالت خوبه ؟» هارولد « -      
  . آره فقط يه کمی خسته ام -      

ه    ق ب يکلت دوم متعل ن  «       موتورس ت م ن بي ود » گل ور  . ب ک موت ي
د            . زی کم قدرت بود   گا ه او ميتوانست بران ود ک . تنها نوع موتورسيکلتی ب

ود          » نيک اندروس « ،  » رالف« پشت سر    ور، سوار ب « . بر ترک موت
ک ا    » ني ه در آن ب ه ای ک ه خان رد ک ب وت ک ا دع هً آنه ف« از هم » رال

ا   » استو «. زندگی ميکرد، بيايند و باهم قهوه وبراندی بخوردند  دعوت آنه
ر ول ک ی را قب د« د ول رد» هارول ا را رد ک ه ، دعوت آنه ا عذر وبهان . ب

  .چهره اش هنوز عصبی وخسته بنظر ميرسيد
ا          .  خيلی حالش گرفته شد    : انديشيد» استو      «  ه تنه ه ن د دريافت ک وبع

ه               ه نسبت ب ود ک اری ب ين ب د « اين اول دردی ميکرد،      » هارول احساس هم
ه جای   " اوشخصا. د ميامد بلکه اين احساس بايد مدتها پيش دراو بوجو        « ب

د « از اودوباره دعوت کرد ، ولی       » نيک فقط سرش را بعلامت       » هارول
افی خسته شده       » استو« منفی تکان داد و به   دازهً ک ه ان گفت  که امروز ب

  .فکر کرد که او به خانه اش خواهد رفت تا بخوابد» استو« . است 
د  ه اش برس ا بخان د«       ت ان عصبی ش» هارول ه بزحمت چن ود ک ده ب

ا   . توانست کليدش را در قفل در ورودی قراردهد        وقتی در بازشد ، چنان ب
عجله وارد شد که انگار فکر ميکرد ديوانه ای مخفيانه اوراتعقيب ميکرده             

د ه کن ه اوحمل رد و چفت در . وممکن است ب ل ک م بست و قف در را محک
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داخت  ه داد . ران ه در تکي دتی ب د م در قرارداشت پشت سرش روی . بع
ود  ته ب مهايش بس تريک قرارداشت  . وچش ه ای هيس رز گري ی . در م وقت

هً            . دوباره به تعادل برگشت      کورمال از راهرو به اتاق نشيمن رفت و هم
رد   ن ک ازی اش را روش ای گ ه اش . چراغه ورد علاق ندلی م روی ص

دکی آرام شد بطرف          . نشست و چشمهايش را بست       وقتی ضربان قلبش ان
ومينه ر اطراتش را       ش هً خ ت داد و دفترچ ده را حرک ق ش نگ ل ت و س ف
ت  داد. برداش ش مي ه او آرام ر ب ن دفت هً . اي وابق هم رش ، س او دردفت

ده            قرضهايی که بايد ميپرداخت و صورتحساب هايی  که هنوزپرداخت نش
داری ميکرد    يبود و سودهايی که انباشته م      ود        . شد رانگه ر جايی ب ن دفت اي

  . بهايش را تسويه ميکردتمام  حسا" که نهايتا
رين         ه آخ يد ک ايی رس ه ج ا ب ر را ورق زد ت ت  و دفت اره نشس       دوب

رد             ١٩٨٥ آگوست    ١٤: يادداشتش را نوشته بود و بعد شروع به نوشتن ک
ود         " تقريبا.  ارش بسرعت از چپ     . يکساعت ونيم درحال نوشتن ب خودک

گر حرکت    به راست و ازخطی به خط ديگر و از صفحه ای به صفحهً دي             
ار              . ميکرد ی اختي رد وب دن آن ک ه خوان ام شد ، شروع ب وقتی نوشتنش تم

  .دست راستش که درد ميکرد را ماساژ ميداد
ان گذاشت   ر را و سپس سنگ پوشش آن را سرجايش ده .      دفت آرام ش

ود           . بود تصميمش راسخ    . او تمام تشويشهايش را به دفترش منتقل کرده ب
ود  ايند  . ب رايش خوش ن ب وداي ورت   .  ب امی اش بص ت و ناک م، وحش خش

ن        رد واي ت ميک نگی از آن حفاظ ود و س ه ب ال يافت ر انتق ه دفت ی ب مطمئن
  .باعث ميشد  باخيال راحت بخوابد

درحاليکه  .       يکی از کرکره ها رابازکرد و به خيابان ساکت خيره شد           
د       رون   « به ساختمان بلن وقعيتی           » فلت آي ه م اه ميکرد ، باخونسردی ب نگ

. فکر کرد که چقدر راحت ميتوانست با انجام نقشه اش ، آنجا را ترک کند          
 را از جيبش خارج   ٣٨تنها کاری که بايد ميکرد اين بود که اسلحهً کاليبر           

هً          . کند و هرچهارتای آنها راازپای درآورد      ه کميت با اين کار باعث ميشد ک
ها حتی تعداد   وقتيکه کارش تمام ميشد ، آن     . موقت مذهبی آنها متلاشی شود    

  .کافی برای انجام يک معاملهً ساده را نيز نداشتند
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هً عقلانيت او   ده ، يکی از تارهای کهن ين کنن ی درآن لحظات تعي       ول
ود ، بجای          ورکرده ب ود و اورا مجب بجای اينکه پاره شود، محکم تر شده ب

د            د  او نميتوانست بف   . استفاده از اسلحه ، با آن احمق خيانتکار دست بده هم
ه شده                   ه اينگون که چطور چنين چيزی اتفاق افتاده بود ولی خدا را شکر ک

يکی از نشانه های نبوغ ، خودداری است و اوهم ميخواست خوددار            . بود
  . باشد

د    وابش مياي رد خ اس ميک الا احس ه ای را .       ح روز دراز و پرازواقع
  . سپری کرده بود

از  راهنش را ب ای پي ه ه ه دگم ا را       درحاليک ا ازچراغه ميکرد، دوت
ه    . خاموش کرد و آخری را برداشت تا با خود به اتاق خواب ببرد             وقتی ک

  .از ترس يخ زده بود. وارد آشپزخانه ميشد ناگهان ايستاد 
  .      در زيرزمين باز بود

ائين       .       بطرف در رفت     هً اول ، پ الا نگهداشت  واز سه پل چراغ را ب
  . تمام آرامشش از بين رفت . خ کردوحشت به قلبش رسو. رفت 

د        . کی اونجاست ؟ جوابی نشنيد      :       صدا زد  . ميز هاکی دستی را ميدي
دند ترهاديده ميش ازی . پوس ای ب رزمين ، چوبه ه ای از زي « در گوش

  .درمحل خود بترتيب چيده شده بودند» کروکت
  کسی اونجاست؟:       سه پلهً ديگر پائين رفت و صدا زد

حساس ميکرد کسی آنجا نيست  ولی اين موضوع چيزی از وحشت                  ا
. چراغ را بالای سرش نگهداشته بود . بقيهً پله هارا طی کرد. او کم نکرد  

يم    وريلی عظ بيه گ ی از او ش زرگ و مهيب ايهً ب رزمين ، س درآنطرف زي
  .الجثه بوجود آمده بود

. درست بود       آيا چيزی روی زمين  درآنجا وجود داشت ؟ بله حدسش            
ه                ه پنجره ای ک ومبيلرانی گذشت و ب از آن  » فرانی   « اوازپشت پيست ات

يد    ود رس ده ب گ     . وارد ش وه ای کمرن ار قه رد وغب ی گ ين کم روی زم
ود ده ب ه ش د« . ريخت رد » هارول رد وخاک ب ه نزديک گ راغ را ب در . چ

ده               و مرکز آن بوضوع يک اثر انگشت      اقی مان يس ب ر کف يک کفش تن اث
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ره و خط                   نقش  . بود ود ، بلکه از گروهی داي ه نب آن زيگزاگ  وچهارخان
پارد               . تشکيل شده بود   را بخاطر بس رد آن او به اثر کفش خيره شد وسعی ک

چهره اش . و بعد گردوخاک راباپايش بهم پاشيد و ابری ازخاک توليد کرد        
  .در نورچراغ ، شبيه صورتکی بود که از موم درست شده باشد

د      «  ه آ» هارول اد زدب ی فري د: رام ارتونو ميبيني زای اينک . س
ه      ئن    . هرکدومتون اينکاروکرده باشه ، سزاشو ميبين ن بابت مطم آره ازاي

  . باشيد
ی  .      به طبقهً بالا برگشت و تمام خانه راوارسی کرد     دنبال مدارکی مبن

بالاخره به اتاق نشيمن    . هيچ مدرکی پيدا نکرد   . برورود جاسوس ميگشت    
ود      خواب . رفت   ده ب ايد              .  ازسرش پري ه ش يد ک ن نتيجه ميرس ه اي داشت ب

ه               يکی از بچه ها از روی کنجکاوی وارد زيرزمين شده است که يکباره ب
أثيرانگيز            .  فکر دفترش افتاد   اين احساس مثل صاعقه ای در نيمه شب ، ت

ود را  . ب ه او آن ود ک تناک ب در واضح و وحش هً او آنق ه خان زهً ورود ب انگي
  .ه گرفته بودنديد" کاملا

د   ومينه دوي رف ش ايش   .       بط ر را از ج رون آورد و دفت نگ را بي س
يد   رون کش ری     . بي ين دفت داری چن ه نگه ت ک ار درياف ين ب رای اول ب

ه        . ميتوانست چقدر خطرناک باشد    دا ميکرد ، ديگر هم را پي اگر کسی آن
ان می يافت  رای او پاي ز ب ن موضوع را . چي د اي ر ازهرکسی باي او بهت

  شروع نشده بود؟ » فرانی« آيا همهً اين ماجراها ازدفتر. يفهميد م
آيا اثرکفش دليل کافی برای دستيابی به    .       دفترچهً خاطرات، اثر کفش     

ه ميتوانست   ی او چگون ود، ول تی نب ن فکر درس ه اي ه ک ود؟ البت ه ب دفترچ
رای                   . مطمئن باشد  يچ راهی ب ه او ه ود ک واقعيت جهنمی و خالص ، آن ب

  .مينان نداشت اط
اق خوابش         ه ات اخود ب       سنگ شومينه را سرجايش گذاشت و دفتر را ب

را      . برد و آنرا بهمراه اسلحه اش زيربالشش گذاشت        فکر کرد بهتر است آن
د داشت                 اری را نخواه ين ک درت چن رين  . بسوزاند ولی ميدانست که ق بهت

ود      اين تنها نوشته   . نويسندگی عمرش در صفحات اين دفتر بود          های او ب
  . که درنتيجهً ايمان او به اهداف شخصی نگاشته شده بود
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واب رضايت داد   ی خ ه شب ب يد وب ای .       دراز کش نش ، محله در ذه
ا     . اختفای احتمالی دفتر را بررسی ميکرد    ق شده وي هً ل شايد زير يک تخت

ود      وبی نب دهً خ ن عقي ه اي ی ن ک؟ ول ات دربان ندوق امان ت . ص اوميخواس
  .هميشه پيش او باشد تا بتواند آنرا ببينددفترچه 

ود ،  ده ب دن خواب آزاد ش ه باآم ه خواب رفت  وذهنش ک الاخره ب       ب
بدون هيچگونه هدايت خودآگاه ، مثل توپی که باحرکت آهسته نشان دهند،            

نم  : او فکر ميکرد . شروع بحرکت کرد   ه   . بايد قايمش ک . آره راهش همين
ه اش را درجای بهتری مخفی کنه ، اگر من     تونست دفترچ » فرانی« اگر  

ی او               ه دوروي ازاحساس واقعی او نسبت بخودم مطمئن نشده بودم، راجع ب
  .... .اگر اون .... 

د      «  ود   » هارول ته ب وب نشس ل چ ت مث املا . روی تخ مهايش ک " چش
  . بازبودند

رد   دن ک ه لرزي روع ب دتی ش د از م ا .        بع ی« آي وع » فران موض
ه   . ت روميدونس ق ب ها متعل ا اثرکفش ی« آي ود» فران اطرات،  . ب ر خ دفت

  .....  .يادداشتها ، 
اره بخواب         ا دوب يد ت       بالاخره دوباره درازکشيد ، ولی مدتها طول کش

د      ده بودن ت کنن ايش ناراح ت ، روياه واب رف ی بخ ا  . رود و وقت ا ب باره
ايی ک       . بيچارگی درخواب فرياد کشيد    و چيزه ه بوجود   انگار ميخواست جل

  .آمده بودند را بگيرد
روی تخت بخود     » فرانی « .  وارد خانه شد    ١٥/٩ساعت  » استو      « 

ود     ای      . پيچيده شده ب ا          » استو « يکی از پيراهنه ه او رات ود ک يده ب را پوش
وقتی . بود »  گياه بی درد سر ٥٠« مشغول خواندن کتاب    . زانو ميپوشاند 

  .ا بودی؟ نگران شده بودمتاحالا کج: او وارد شد ، بلند شد وگفت
تو      «  دهً » اس د« عقي ادر  » هارول ردن م دا ک رای پي ل« را ب » ابيگي

رد    ريح ک رای او تش ت     . ب دس نگف ای مق ه گاوه ع ب زی راج . او چي
ازميکرد ، گفت راهنش را ب ای پي ه ه ه دگم وروهم : درحاليک تيم ت ميخواس

  .باخودمون ببريم  کوچولو، ولی پيدات نکرديم 
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» استو «. نگاه ميکرد » استو« به . کتابخونه بودم   : گفت» فرانی      « 
پيراهنش رابيرون آورد و دردرون کيسه ای که پشت در آويزان بود جای             

  .داد
ود        » هارولد      «  ده ب ئن      . دفترچهً خاطرات او را خوان حالا ديگر مطم

د « ميترسيد که   " شديدا. بود ه ،        » هارول را »  استو « ممکن است مخفيان
ه                     انروزی ک ی چرا حالا درست هم اورد ول « تنها بيابد وبلايی بسرش بي

ی د         » فران اق بيفت ن اتف د اي ود ، باي ده ب ف ش ئله واق ن مس ه اي ر . ب « اگ
د ود    » هارول ی وج ه دليل ود ، چ ام زده ب ود لگ ه سگ درون خ ال ب ا بح ت

د  را آزاد کن الا آن ه ح ت ک ه   . داش ت ک ان نداش وع امک ن موض ا اي وآي
رده و              با» هارولد«  ديدن دفترچهً خاطرات او به بيهودگی تلاشهايش پی ب

  اورابحال خود گذاشته باشد؟
ادر          ل «       بخاطر وقوف از ناپديد شدن م درحالی  » فرانی « ،  » ابيگي

ه                        ود ک ن ب ع امر اي ی واق د ، ول د « بود که همه چيز را نحس ببين » هارول
ات او     . فقط دفتر خاطرات اوراخوانده بود     ه      اين اعتراف ورد ارتکاب ب درم

ا              ن موضوع ب صحبت ميکرد،    » استو « جنايت که نبود واگر راجع به اي
ود             داد وممکن ب د « را از   »  استو « فقط حماقت خود را جلوه مي » هارول

  .از دست اوهم ناراحت ميشد« استو « عصبانی کند وشايد 
  درچه وضعی بود؟» هارولد« : پرسيد» فرانی      « 
تو      «  ه د» اس ت ک د ، گف لوارش را ميکن زون : اشت ش اوضاعش مي

ده اش ثمری نداشت           . بود   ه عقي ردم هروقت          . بدشد ک و دعوت ک من اون
ا         يش م اد پ دوارم اعتراضی نداشته باشی     . دلش خواست برای شام بي . امي

اد     م مي ه داره خوش رميکنم ازاون ديوون دونی  فک و  . مي ه ت اون روزی ک
رگز فکر نميکردم چنين احساسی نسبت ديدم ، ه» نيوهمپشاير« واونو تو 

  بنظرتو اشتباه کردم که دعوتش کردم ؟. به اون داشته باشم 
ی       «  م ميخواد رابطه : پس ازلحظه ای مکث گفت» فران ه من دل ن
يد       » هارولد«مون با      د انديش ه دلواپسم        : خوب باشه  وبع ا توخون من اينج

ه ،        » هارولد« که   ازاون » استو «  اونوقت    با يه گلوله مغزشو داغون کن
  .علتش خيال بافی حاملگيه " حتما. برای شام دعوت ميکنه 
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تو      « ت» اس ادر  : گف ه م ل« اگ ه ، ازش   » ابيگي داش نش بح پي ا ص ت
  . ميخوام دوباره کمک کنه پيداش کنيم

چند نفر ديگه هم هستند     . اين دفعه منم باهاتون ميام      : گفت» فرانی      « 
ه         که مثل من عقيده      د نميکن ری  « يکيشون   . دارن اونو هيچ خطری تهدي ل

  » آندر ووده
  .باشه وبعد روی تخت به او ملحق شد: گفت » استو      « 

ارخودرا      ٨      گروه تجسس کوچکی صبح روز بعد ، ساعت            صبح ، ک
ر            ٦تعداد آنها فقط    . آغاز کرد   نفر بود ، ولی تا ظهر تعدادشان به بيست نف

ه       رسيد و تا غروب ،        داد ب ن تع ه های          ٥٠اي ام بوت ه تم ود ک يده ب ر رس  نف
د       » بولدر« قسمت غرب    زاحم خطهای      . را بادقت وارسی ميکردن ا م آنه

 مکالمات را متوجه    بالاخره کار بجايی رسيد که    بی سيم يکديگر ميشدند و      
دند ل در        . نميش ن عم ت اي ای مقبولي دن ، ج زده ش ی از دل اس غريب احس

ن               .روز گذشته را گرفته بود     ه روياهای اي رغم احساس شبه خدايی ک  علي
رايط ،    اهدهً ش د ازمش ردم بع تر م ود، بيش رده ب اد ک ان ايج ردم در ذهنش م

پيرزنی که بيش ازصد سال داشت و يک شب رايکه             . واقع گراشده بودند  
وال         ،وتنها درچنين اوضاعی گذرانده بود     حالا بايد شب دوم راهم به اين من

  .ميگذراند
ر  ی ازاف يار از           يک ت بس ل زحم ا تحم ه ب ا« اد ک راه » لوئيزيان بهم

ه  ر ب ر ديگ در« دوازده نف ل » بول ورت کام اع را بص ود، اوض ده ب آم
رد    يده          . اينگونه خلاصه ک ا رس ه آنج روز ب راه همسفرانش ظهر پري اوبهم

ورمن کلاگ   « اين مرد که اسمش      . بود ادر            » ن نيد م ه ش ود ، وقتی ک « ب
ه  بيس بالی را که بسرداشت بزمين انداخته آنجارا ترک کرده کلا   »ابيگيل  

  کی ميره دنبالش بگرده؟. لعنت به اين شانس :  وگفته بود
وان پيشگو در        » چارلی ايمپنينگ         «  در « که حالا بعن شهرتی  » بول

ل «اگر مادر : بهم زده بود ، به مردم ميگفت         رده       »  ابيگي شهر را ترک ک
د  ، خواسته است به بقيه هشدار دهد که ش   دير   . هر را ترک کنن ه هر تق « ب

در اه » بول ه قرارگ ک ب ی نزدي ک « خيل رد تاري ود » م ورک . ب نيوي
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داد       . يابوستون بسيار امن تر بود     ردم خسته    . کسی به حرف او گوش نمي م
  .  ميشد، همانجا بمانندربودند وميخواستند تا زمانيکه جلسهً عمومی برگزا

ه              ه کل جامع ود ک ن بيت   « . احساس ميکرد         دلزدگی ، احساسی ب گل
معتقد بود که اين احساس ، بخاطر آن بود که آنها برخلاف موضوع        » من

د         انهايی منطقی بودن وز انس ا اينحال    .روياها هن ه         ب  نفرت شديدی نسبت ب
د      » راکی   «  غرب کوههای   در چيزی که  ود ، احساس ميکردن ات  . ب خراف

  . حتياج دارد ازمان به ،هم چون عشق و علاقه ، برای رشد و تفکر 
ه روی در      "  ب وارون ل اس ه نع ازند، ي طبل ميس ردم ، اص ی م وقت
اد ونعل اسب صاف بشه ، اصطبلو                    ميکتتد آويزون يخ دربي ه م ولی اگه ي

  » .عوض نمی کنن
شايد روزی برسد که بچه ها ، اصطبل را بخاطراينکه نعل اسب                     « 

نند ولی اين موضوع در     باشد ترک ک  نديگر قادر به جلوگيری از بد اقبالی        
ی           . آينده اتفاق خواهد افتاد    يم ول درحال حاضر ما احساس سردرگمی ميکن
  ».اين احساس گذراست 

ی     «  ت » فران ا : گف ه واقع و ک و " ت ه ن ی ک ر نميکن ل  هفک ا مث ای م  ه
د     ا رو خواهن اهم جادوگره ا اونه ته؟ آي ند، درس اتی باش ای خراف بوميه

  ميکنند که شانس بيارن؟سوزوند وازبين انگشتهاشون تف 
ن      «  ت» گل نم  : گف ی ک يش بين ده رو پ ونم آين ن نميت ورچراغ . م در ن

وفيقی کسب نکرده باشد ،                    ه ت ازی ک گازی چهره اش درست مثل شعبده ب
منو اونشب درکوهستان از   » استو« من حتی قبل ازاينکه     . پيروخسته بود 

ادر  ش م ل« نق اه کرد،ازاينموض » ابيگي ه ، آگ ودمدرجامع ی خبرب .  وع ب
تيم        . ولی از يه چيز مطمئنم       اهم هس ا ب ز اينج اری رو  . مابخاطر دوچي بيم

ديم       ا نسبت ب ا        . ميتونيم به خريت آدمه رديم ي ا اينکارو ک ه م م نيست ک مه
ا  ا ليتوانيه ها ي الی . روس تباهی خ ايش رو اش ای آزم ه ه ی لول ه کس چ

رد ن موضوع.ک ازه اي ن حقيقت رنگ ميب ار اي ه موض.   درکن ه ک وع اين
اختيم  ته جمعی س تان دس ا يک گورس ا م هً عقلانيت ه وانين . درپس هم ق

ار              فيزيک وزيست شناسی  واصول رياضی همه قسمتی از اين سفر مرگب
ود،       . اين بخاطر اينه که ما انسان هستيم        . بودند اگر اين بيماری مرموز نب
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رمامياورد     لارو س ن ب ری اي ابه ديگ ز مش ه   . چي ه هم ود ک ده ب م ش  ، رس
ه                 ه ن ن درخت تکنولوژی رو مسئول همهً بلايا بدونن  ولی تکنولوژی تنهً اي

ه . ريشه اش  ن درخت عقلانيت ای اي ونيم . ريشه ه ا ميت ی م عقلانيت يعن
يم           ات بفهم ه حي ز را راجع ب ن يک سفرمرگباره    . همه چي م   . اي هميشه ه

ب              ه عقلانيت نس ت داد  همينطوربوده ، بنابراين ، اين بيماری مهلکو ميشه ب
ا                  ن خوابه ی اي يم ول ولی دليل ديگر بودن ما اينجا، خوابهايی است که ميبين

ه موضوع                 . هيچ دليل عقلانی ندارند    م ک ه اي اده رو گرفت ن تصميم س ا اي م
ا الان عضوهيچ               ی م داريم  ول عضويت خودمون در کميته رو مخفی نگه

تيم ه ای نيس دونيم. کميت ا مي هً م ه هم ايی ک ابراين بنظرمن چيزه  حقيقت بن
دونيم            . دارن   ما اينجا بخاطر نيرويی جمع شده ايم که ازماهيتش هيچی نمي

هيم بطور ناخودآگاه و    ابرای من اين بدان معناست که همهً ما اينجا ميخو         . 
ن      م ، اي اهم داري ی ب ای فرهنگ اطر تفاوته ه بخ د ک اهزاران شک وتردي ب

ذيريم   وع را بپ تن ر   . موض دی از زيس وم جدي اميخواهيم مفه اورکنيم  م اب
ر   د واگ واهيم فهمي زی نخ ات چي ه حي يچ وقت راجع ب ا ه ه م ه ک واون اين
فر      د س ودن باي ی منطق ب س ب ه پ ار باش فری مرگب ق، س ت و منط عقلاني

  .البته اگر مخالف اين ثابت نشه . زندگی بخش باشه 
ه سری       : درحاليکه به آرامی صحبت ميکرد گفت       » استو      «  ه ي من ب

ه چوب       . خرافات معتقدم    ا ي ا سيگارو ب من ميدونم که چه دوتا و چه سه ت
ه  ی نميکن ی ، فرق م . کبريت روشن کن م ودل ون رد ميش ر نردب من از زي

تش      م و پرس دون عل دگی ب ی زن نم  ول وراه ببي ياهو ت هً س ه گرب واد ي نميخ
ه و      ازی ميکن گ ب مان بولين ولايی درآس ه هي تن اينک يد و باورداش خورش

رق     ه رعد وب ه ک ه  بخاطر اين اق ميفت اد جالب    .   اتف ا بنظرم زي ن چيزه اي
  . نيست 
  . ولی فرض کنيم که حرفهای تو حقيقت داشته باشه -      
   چی؟-      

ده      وم ش ق تم ل ومنط ر عق يم عص رض کن ن   .       ف ه اي نم ک ن مطمئ م
اده   اق افت بلا. موضوع اتف اده  " ق اقی افت ين اتف م چن ين فرض رو . ه همچن

رده           براين ميگيريم که با     رفتن اين عصر نوری که چشمهای مارو خيره ک
  .به حرفش ادامه نداد..... بود ،ازبين رفته و دوباره ميتونيم ببينيم 
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  چيوببينيم ؟: پرسيد» فران      « 
. چشمهای خاکستريش حالتی عجيب داشتند    . به او نگاه کرد     » گلن      « 

  .انگار چيزی از درون او ميدرخشيد
جايی که  . دنيايی از عجايب    . جادوی سياه   : آرامی گفت   به  » گلن      « 

ا                     ر کوهه ا زي ق و اژدهاه ای عمي ری در جنگله آب سربالا ميره و جن وپ
د   دگی ميکنن فيد   . زن ادوی س ان ، ج ب درخش از » لازاروس« . عجاي
اد   رون مي دن     . قبربي رون ران ايد بي ی ش ه و حت راب ميش ه ش ديل ب آب تب

  . شياطين هم اتفاق بيفته 
  .سفر زندگی بخش : مکث کرد و بعد لبخند زد وگفت » گلن      «  

  مرد سياه چی؟: آرام پرسيد» فرانی      « 
ن        «  داخت و گفت    » گل الا ان ايش را ب انه ه ادر  : ش ل « م ه » ابيگي ب

شايد اون آخرين شعبده باز دوران . اون بچهً بازيگوش ، شيطان لقب داده       
ايد           اون مي . تفکر عقلانی باشه     ه وش تفاده کن خواد از تکنولوژی عليه ما اس

ه اون وجود          . موضوع تاريکتری هم وجود داشته باشه        دونم ک من فقط مي
ر   ا ه ا روان شناسی و ي ه شناسی ي ه جامع نم ک ه فکر نميک .. داره و ديگ

ه        . شناسی ديگر ميتونه اونو از بين ببره         من فکر ميکنم فقط معجزه ميتون
ه  و معج         ابود کن ايی داره          اونو ن ابون و تنه وه وبي ه ک ه ب اهم رفت زه گر  م

ائين         » گلن« صدای  . اينور اونور پرسه ميزنه      ه پ شکست واو بسرعت ب
  .نگاه کرد

اران                    ا خود ، ب د ب ا ميام ه ازکوهه       بيرون هوا تاريک بود و نسيمی ک
ن « بعد از مدتی    . فرخبخشی همراه مياورد   ، آتشی در    » استو « و      » گل

ه شعله های                     شومينه روش   د ب دون اينکه حرفی بزنن ا ب هً آنه د وهم ن کردن
  .آتش خيره شدند

د ،  ا رفتن ه آنه ی ک ی«       وقت د » فران ين ش رده و غمگ تو« . افس » اس
ود   ه ب اق مطالع ه   «  . درات ردا توخون ره ف ه ، بهت ر ميرس ته بنظ اون خس

زنيم                 م چرت ب دازظهر ه زنيم و بع د استراح  . بمونيم و باهم حرف ب ت باي
ی »  « . کنيم   ه ای کاش            » فران رد ک رد وآرزو ک اه ک ازی نگ ه چراغ گ ب
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تند  رق داش د . چراغ ب د روشن ميش ا زدن يک کلي ه ب انی ک چراغ درخش
  . برای اويک رويا بود

  .      احساس کرد که اشک ، چشمانش راميگزد
ه   د يکمرتب تو«       وبع د  » اس دا ش روکله اش پي ن  « . س دای م ! اوه خ

  » ميرفت ، مگه نه؟داشت يادم 
   چی يادت ميرفت ؟-      
ا       » استو « . همينجا بمون   .  الان بهت نشون ميدم      -       رون رفت و ب بي

ا سرازير شد         تاد و پس از لحظه    » فرانی « . سروصدا از پله ه دم درايس
  . اوچيزی دردست داشت . شنيدرا» استو« ای صدای بالاآمدن 

ی      «  ادمانه  » فران ه ش يد  درحاليک ود ، پرس ده ب افلگير ش « : غ
  اونو ازکجا پيداکردی؟» استوردمن

  .از فروشگاه موسيقی: درحاليکه لبخند ميزد گفت» استو      « 
ه اطراف تکان داد        » فرانی      «  و  . تخته رختشويی را برداشت و ب پرت

  . نور از روی نوشته های برجسته، مارک محصول را روشن ميکرد
  .بود» والنات«  تو خيابون -      
   تختهً رختشويی تو فروشگاه موسيقی چيکار ميکرد؟-      

ود وازش                     رده ب ر سوراخش ک ه نف ی ي ود ، ول رازاينم ب       تخته های بهت
  .گيتار ساخته بود

داخت      . خنده اش گرفت    » فرانی      «  تختهً رختشويی رو روی کاناپه ان
يش    د و محکم اورا درآغوش گرفت    » استو «و پ » استو« دستهای  .  آم

  . را دربرگرفت» فرانی « بالا آمد و 
  .دکتر گفته بايد براش موسيقی بذارم : گفت » فرانی      « 

   چی ؟-      
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ی      «  ردن » فران ه گ ه اش را ب تو« گون ت» اس رد وگف ار : فش انگ
ونی    » استو « .بهرحال آهنگ اينو ميگه     . موزيک سرحالش مياره     و ميت ت

  ؟منو سرحال بياری 
تو       «  د ،  » اس ه ميخندي ی « درحاليک ت » فران رد وگف ل ک : را بغ

  .امتحانش ضرری نداره
اعت  د ، س دازظهر روز بع ن«  ، ٢      بع ت م ن بي ه » گل دون اينک ب
ان شد           ران « . دربزند ، با عجله وارد آپارتم هً       » ف ه خان ين سوان   « ب » ل

ا       . رفته بود   هً کيک اسفنجی را آم اهم ماي ا ب ود ت د  قرارب » استو « . ده کنن
رد      . راميخواند  » ماکس برند « يک داستان وسترن نوشتهً      د ک سرش رابلن

ن« و  د » گل ن« رنگ . رادي يد» گل ود  وبهت زده بنظر ميرس ده ب . پري
ود رون زده ب ه بي مهايش از حدق تو« . چش ين » اس روی زم اب را ب کت

  . انداخت 
   پيداش کردند؟ »ابيگيلو« چی شده؟  مادر :       با نگرانی پرسيد

انگار که پاهايش تحمل وزنش را نداشته باشد ،    . نه  : گفت  » گلن      « 
ه    . خبر خوبيه . خبر بدی واست نياوردم  . ناگهان نشست    ی عجيب فقط خيل

 .  
   چيه ؟ چی شده ؟-      
وقتی پاشدم  . بعدازظهر چرت زدم    . مربوط ميشه   » کوجک«   به    -      

ود   تو ايوون خو  » کوجک«،     ده ب انگار  . حسابی درب وداغون شده        . ابي
ی                  توی مخلوط کنی که تيغه هاش کنده شده باشه له ولورده شده باشه  ، ول

  .خودشه 
   منظورت اون سگه است ؟-      
  . آره منظورم همونه -      
    مطمئنی ؟-      
ه روش  -       لاده ای ک ون ق ل«   هم ه   » وودزوي ود ب ده ب ته ش نوش

خيلی لاغر شده  . همون سگه   . نگش هم مثل قلادهً اون قرمزه       ر. گردنشه  
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و درمون       » ديک اليس « . انگار از جنگ برگشته     .  ازاينکه داره يه حيون
حاله    ی خوش ه ، خيل ت داده    . ميکن و ازدس ی از چشمهاش ه يک . اون ميگ

ا ، عفونت                زخمهای بدی درپهلو و شکمش وجود داره  وبعضی از زخمه
رده و         . اونارو معالجه کرده    » ديک  « کرده ولی      ق ک بهش مسکن تزري

  . شکمشو پانسمان کرده 
ا گرگ        . ميگه انگار بايه گرگ درگيرشده      » ديک      «  شايدهم با چند ت

ده     اری نش ه ه تلا ب ی مب ن« . ، ول ره   » گل ان داد و دو قط رش را تک س
د  رازير ش ايش س ه ه ن  « . اشک از گون ه م و ب ه خودش اون سگ ديوون

ای کاش تنهاش نذاشته بودم که اينجوری خودشو به من برسونه           . رسونده  
  ».اين موضوع خيلی ناراحتم ميکنه . 

  .ماکه نميتونستيم اونو سوار موتورکنيم.  تقصير تونيست-      
د -       الم اوم ی اون دنب ه  ول ا توئ ق ب و راينجو.  ح ط ت ا روفق ماجراه

 ٢٠٠٠ز طی کردن     سگ باوفا صاحبش را پس ا     . روزنامه ها ميشه خوند   
  چطور تونسته اينکاروبکنه؟ چه جوری؟. مايل پيدا کرد

ه   . سگها هم خواب ميبينند  .  شايد اونهم مثل ما بوده       -       تاحالا سگی ک
  توی خواب دنبال خرگوش ميکنه ، نديدی؟

ا سردرگمی سرش را تکان  داد و گفت        » گلن      «  ه    : ب ی ميگی ک يعن
  اونهم خواب ديده؟

حرفهای من از حرفهای ديشب      : با لحنی سرزنش بارگفت     » استو      « 
  .تو عجيب ترنيست 

رد و گفت              » گلن      «  د زد و باسر موافقت ک دين      : لبخن ونم چن من ميت
ديم      . ساعت راجع به اين چيزها حرف بزنم         تاد خالی بن ا وقتی   . من اس ام

  .اتفاق ميفته ، اونوقت وضع فرق ميکنه " چيزی واقعا
  . تو صبحها پشت تريبون بيدارميشی و تمام روز ورميزنی-      
  خوای بيای سگمو ببينی ؟ يم.  لعنت به مرامت،  تگزاسی -      
  " . حتما-      
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ن «       خانهً   ان    » گل ود   » اسپروس « در خياب ا . ب ارراه از   " تقريب دوچه
ل   درادو«هت ت  » بول له داش ا   . فاص وان، تقريب ق اي ک روی آلاچي " پيچ

م در         . شده بود خشک   در « بيشتر گلها و چمن ها ه ين وضعی    » بول درچن
ائق شده            بخاطر نبود آب  . بودند لوله کشی ، هوای خشک شهر برگياهان ف
  . بود

ک       «  ود» کوج يده ب وان درازکش روحش را وروی اي وزهً مج  پ
سگ بيچاره پوست واستخوان   . مظلومانه روی پنجه هايش تکيه داده بود        

دت آ ود و بش ی  ب ود ول ده ب يب دي تو« س اه ،  » اس دار کوت ان دي درهم
رد    . اوراشناخت   وازش ک بيدارشد  » کوجک « . چمباتمه زد وسرش را ن

حالی  د  و باخوش د ميزنن ار لبخن ه انگ گها ک التی از س ل ح ه مث تو« ب » اس
  . نگاه کرد 
که سگ  " جدا: درحاليکه بغض گلويش را گرفته بود، گفت      » استو      « 
ه  ه تم . خوبي درش        ب ه پ گی ک ه س ين تول ه از اول يد ک گهايی انديش ام س

ود          وان      . درچهارسالگی به او هديه داده بود، تابحال ديده ب سگ هميشه حي
ود      » کوجک«مفيدی بود وتا آنجا که او بخاطر داشت ،             تنها سگ شهر ب

ی      . نگاهش را پائين انداخت     " نگاه کرد و فورا   » گلن« به  .  رد حت فکر ک
  . غافلگيرشوندن پيرهم نميخواهند هنگام اشک ريختجامعه شناسهای کچل

تو      «  رد» اس ه  و: تکرارک ه » کوجک« سگ خوبي ه تخت ا دمش ب ب
وان ضربه زد      انگار ميخواست اينکه سگ خوبی است را       . های کف اي

  . تائيد کند
  .بايد برم دستشويی . ميرم تو: با لحنی گرفته گفت » گلن      « 
ه؟      . ره حدسم درست بود   آ: گفت  » استو      «  تو پسرخوبی هستی مگه ن

  تو پسری مگه نه ؟
  .با ضربه هايش اعلام موافقت کرد» کوجک«       دم 

   ميتونی برگردی و خودتو به مردن بزنی ؟ -      
ک « -       يد   » کوج ت دراز کش ه پش ت زد و ب ه غل ای . مطيعان پاه

رهً   . ت ماندند   عقبش ازهم فاصله گرفت و پنجه های جلوئيش بيحرک         « چه
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ديک  « به آرامی دستش را روی پانسمان محکمی که        . نگران شد   » استو
دون            . بسته بود، کشيد    » اليس ه ب د ک کمی بالاتر ، زخمهای متورمی را دي

د  مان منتهی ميش ر پانس ق در زي ه جراحات عمي ا.شک ب زی حتم ه " چي ب
ست قبول کند   نميتوان» استو« ولی  . شايديک گله گرگ    . اوحمله کرده بود  

ه  د  » کوجک« ک ا فرارکن ت گرگه د از دس انس   . بتوان ی ش ال خيل بهرح
  .آورده بود که شکمش دريده نشده بود

  . به ايوان بازگشت » گلن «       صدای بسته شدن درتوری آمد و 
تو      «  ت » اس ه      : گف بختانه ب رده ، خوش ه ک ش حمل ه به زی ک هرچي

زده   اس اون صدمه ای ن ه باس. عضو حس ی » کوجک«نب ضربهً خفيف
چطوريه که همهً سگها    . نواخت و سگ غلتيد  وروی شکمش قرارگرفت         

  مرده اند ولی شغالها وگرگها تعدادشون اينقدر زياد شده ؟ 
ن      «  ت» گل الا: گف يم   " احتم دا نميکن والو پي ن س واب اي ت ج . هيچوق

اقی ما               ا ب ی گاوه د ول د و     همينطور نميفهميم چرا اسبها ازبين رفته ان ده ان ن
م  ده اي ر زن د نف ا چن ط م د و فق رده ان ردم م اچرا م ی نميخوام راجع . ي حت

نم    » کوجک « فقط ميخوام مقدار زيادی غذا برای       . بهش فکر کنم     ه ک تهي
  .و حسابی اونو سيرنگهدارم 

تو     «  ت » اس ه   : گف ا توئ ق ب مهايش     . ح ه چش رد ک اه ک ه سگ نگ ب
  .رابسته بود

ت و -       ابی ل ه      اون حس ه داربش ه بچ وز ميتون ی هن ده ول د . پارش باي
  .براش دنبال يه سگ ماده بگرديم 

ه گفت   » گلن        «  ه جين  وتونيک         . درسته   . آره  : متفکران ميخوای ي
  گرم برات درست کنم ؟

ممکنه زياد سواد نداشته باشم ، چون تا سال دوم           .  نه خيلی ممنون     -      
  آبجونداری ؟ . يستم هنرستان درس خونده ام ولی وحشی ن

  .  فکر کنم يه قوطی آبجو ميتونم واست دست وپاکنم ولی گرمه ها -      
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داره  -       کالی ن ه.  اش ن« ب د    » گل د وبع ه ميش ه وارد خان د ک ره ش خي
رد وگفت          اه ک ده نگ خوب  . خوب بخواب رفيق    : ايستاد و به سگ خوابي

  .شد برگشتی 
  .دندداخل خانه ش» گلن« و » استو      « 

  .نخوابيده بود»  کوجک«       ولی 
روح         ختی مج ه بس وقعی ک ده م ودات زن ه موج ود ک انی ب       او درمک

د   وند ، ميرون د     .ميش رگ باش ال م ه درح ود ک د نب در ب رايط آنق ه ش . البت
رد     اس ميک کمش احس ی در ش ارش عميق دن   . خ وب ش انهً خ ن نش اي

رد که ذهن او را از بايد سعی و تلاش زيادی ميک» گلن« . زخمهايش بود
ا                 د و زخمه ام پانسمان را ميدري د، درغيراينصورت تم خارش منحرف کن

اره انرادوب ونن بازميکر ده اره عف دید ودوب ه ند ميش وط ب ا مرب ی اينه  ول
ده  ودآين ر . ب ال حاض ک« درح ود را ( » کوج اهی خ اه گ تيو « گ اس
زرگ د» ب ود  . ميدي لی او ب م اص ن اس اق  .) اي رزخ ب ن ب ت دراي ی ميخواس
د ا در. بمان کا« گرگه د» نبراس رده بودن ه ک ه او حمل او داشت اطراف . ب

ادر     ل « خانهً م يد    » ابيگي ا       . را بوميکش ردم ت وی م ود        آب ه ب ه يافت ا ادام نج
ود      آولی در  ا              . نجا قطع شده ب د گرگه ده شدگان را داشت و بع احساس ران
د  هً ذ . آمدن ان از مزرع رگردان ، ناگه ل ارواح س د و مث ا بودن رت چهارت

د  رون آمدن ان   . بي ان ازروی دندانهايش د ولبهايش ش ميباري ان آت از نگاهش
ه       کنار رفته بود و      صدای موجدارو خفيفی که ازبين دندانهای برهنه شان ب

ل   »کوجک « .  حاکی از قصد پليدشان بود     ميامد» کوجک« سوی   از مقاب
ود  يده ب اس کش ود خرن هً خ ه نوب ود و ب ته ب ا عقب نشس ای پشت . آنه موه

ين بيضه های       . نش مثل پرمرغ سيخ شده بود       بد ود و ب دمش پائين افتاده ب
ود            ه ب ود و        . از ترس سفت شده اش قرار گرفت پنجه هايش منقبض شده ب

ادر    اط م اک حي ل «خ د» ابيگي ه   . را ميکاوي ابی ک پ، ت رف چ درط
ای           ازلاستيک ماشين ساخته شده بودوجود داشت که سايهً گرد و بدون انته

سرکردهً گرگها به محض اينکه قسمت عقب         . انداخته بود خود را برزمين    
دن     . به سايهً ايوان رسيد به او حمله کرد       » کوجک« بدن   به قسمت پائين ب

د                    م ازاو تبعيت کردن ه ه ه ورشد  وبقي از » کوجک « . و به شکم او حمل
رض حمل     کمش در مع د و ش ا پري رکردهً گرگه وزهً س رگ هًروی پ  گ
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ا چ      . قرارگرفت ه ورشد ،               وقتيکه گرگ ب ه شکمش حمل دان ب « نگ و دن
رد » کوجک ردن او فروب دانهايش را درگ ردن . دن دانهايش در عمق گ دن

يد وتقلا           . گرگ فرورفتند  ازگردن گرگ خون جاری شد گرگ زوزه کش
ين رفت     . رها شود » کوجک« کرد تا ازدندانهای     تمام شجاعت گرگ ازب

ا    .  ات داد ، آرواره ه ود را نج ردن خ رگ گ ه گ ی ک » کوجک« ی  وقت
وزهً آش ولاش                  ه پ باسرعتی رعد آسا روی پوزهً نرم او قفل شد و گرگ ک
اقی                      ی اش ب ود و فقط سوراخهای بين زان شده ب شده اش رشته رشته وآوي
ه         مانده بود، فريادی  دردناک و مرگبار سرداد ودرحاليکه سرش را ديوان

کوچک  درحال حرکت قطره های . وار به اطراف تکان ميداد، فرار کرد     
م        ات ه ه حيوان زی ک اتی غري ه پ د و درتل يده ميش رافش پاش ه اط ون ب خ

ريکند ،   تفاده ازآن ش انواده دراس ک« خ وح  » کوج اررا بوض ن افک اي
ده      :  ميشنيد ام وجودم            . تمام بدنم پرازنيش زنبورش زم ، تم ام سرم ، مغ تم

وره  رازنيش زنب ق از چپ و  .  پ ل اجل معل ا مث هً گرگه ه بقي ود ک اه ب آنگ
دانهای  دت به او حمله ورشدند و نفرسوم دسته هم نيم خيز شده بودو              راس ن

زد    رون بري ا دل ورودهً اورابي ود ت اده ب د و آم م ميکوبي ه اش را به . برهن
ارس ميکرد         » کوجک« ه پ رد خودرا     درحاليکه باصدايی گرفت ه   سعی ک ب

د      کندطرف راست منحرف   وان خود رامخفی کن .  و حالاميتوانست زيراي
ه    . ايوان ميرسيد ، شايد ميتوانست تا ابد باآنها مقابله کند         اگر به زير   حالا ک

ا               روی ايوان درازکشيده بود ميتوانست آن حادثه  تمام زوزه ها و غرغره
ود و                   ، حمله ها و عقب نشينی ها ، بوی خون که به مغزش رسوخ کرده ب

ده  ين جنگن ه ماش دريج او را ب ه را   ایبت ه وهم ود ، هم رده ب ديل ک  تب
د  تصاويری شبيه به تصويرآهسته درذهنش بازسازی        بصورت ان  . کن تاپاي

گرگ سمت راست را    . جنگ با گرگها ، زخمهای خودرا حس نکرده بود          
ود        ورکرده       . به همان نحوهً گرگ اولی ناکارکرده ب يکی از چشمهايش راک
الا ه احتم ی ک زرگ و عميق م ب ود و زخ ارخرخره اش " ب ود درکن نده ب کش

ه             ايجاد کرده بود ولی    ود ک  گرگ هم بنوبهً خود صدماتی به اووارد کرده ب
ق و     يار عمي ای او بس ا از جراحته ی دوت د ول طحی بودن ا س ب آنه اغل

د اک بودن هً    . خطرن تخط باعجل ل دس دن مث وب ش س از خ ه پ ايی ک زخمه
ا   » کوجک« ( حتی اگرعمری طولانی داشت     .  ميشدند کودکان  سال   ١٦ت

ود  » بيت من « بعدازمرگ   ارانی درد         ز جای .)زنده ب ا در روزهای ب خمه
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ود وخودرا            . ميگرفت  وزق زق ميکرد     ده ب ا پيروزش ا گرگه او درجنگ ب
وی                       ه ازب ده ک ی آخرين گرگ باقيمان ود ووقت ا داده ب وان ج با تلاش زيراي

ه    » کوجک « خون ديوانه شده بود بدنبال او به زيرايوان خزيد،           ه اوحمل ب
د   ويش رادري رد و گل ا ن  . ک ه ب ی درحاليک ا  آن يک رد، ت ه ميک اراحتی نال

ت    ب نشس هً ذرت عق ای مزرع ر . نزديکيه وان » کوجک« اگ از زيراي
ی    رگ وحش د، گ ارج ميش شخ ابفرار    دم ت و پ ولش ميگذاش  را روی ک

ی   ت ول ک« ميگذاش ت درآن» کوج ه نميتوانس ود  لحظ ارج ش ا .  خ ازپ
د،          . افتاده بود  زار نفس نفس بزن وقتی ميتوانست به پهلو بخوابد ودرحال ن

ا صدايی               ز خمهايش را می ليسيد و هروقت سايهً گرگ بازمانده را ميديد ب
رد       د ميک ت غرولن ينه اش برميخواس ق س ه ازعم اريکی ازراه  . ک د ت بع

مان     داد آس ودی درامت ه آل اه م يد و م کا«رس د » نبراس ت درآم بحرک
ده یوهر از مان ا ب ا گرگ وقت تنه ادهً ه ه او را آم نيد ک ، صدای اوراميش

ر مي   گ بنظ رد جن ان فرارميک ب ،   . اوردزوزه کش ه ش د از نيم دتی بع م
را بحال خود گذاشت تا منتظرمرگ       » کوجک« گرگ آنجاراترک کرد و     

هً صبح ، حضورجانور ديگری را            . يا زندگی دوباره باشد    درساعات اولي
رد  اس ک ت ،    . احس رس و وحش ه ازت رد ک وع اورا وادار ک ن موض اي

د  اس بکش و . خرن زی وج هً ذرت ، چي ت درمزرع ودی . د داش موج
رز     » کوجک« . به دنبال او بود   " درمزرعه قدم ميزد واحتمالا    با ترس ول

ه         ، درازکشيده بود و منتظربود ببيند که آيا آن موجود ، اوراپيدا ميکند يا ن
 ، مخلوطی ازانسان ، گرگ و چشم بود   و تاريک    اين موجود وحشتناک  . 

ه گشت م ه درمزرع ود ک بيه ب الی ش مار کهنس زد و سوس دت . ي پس از م
رد،           اه غروب ک ه ديگر        » کوجک « نامعلومی وقتی که م رد ک احساس ک

فقط  . سه روزتمام ، زيرايوان ، دراز کشيد      .  به خواب رفت     ووجود ندارد 
د       رون بياي ه بي رد ک ور ک نگی اورامجب نگی و تش اط  . گرس ه درحي هميش

 تکه   زيردهنهً تلمبه دستی ، گودالی پرازآب وجود داشت و درون خانه هم           
رای ورود       رزن ب ه پي ده   » نيک « هايی از غذاهای چرب و نرم ک ه دي تهي

احساس کرد که ميتواند حرکت      » کوجک« وقتی که   . بود ، وجود داشت     
دفی مشخص داشت  د ، ه يد ديگر لازم . کن امه اش ميرس ه ش ه ب ويی ک ب

 مرگباری که گذرانده بود ، دراو بوجود        ماجرایاز   احساس گرمايی . نبود
دين ترتيب   . توده ای نورانی از غرب  اورابسوی خود ميکشيد       . ودآمده ب  ب
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دهً     . راه خود را دنبال کرد     ا              ٥٠٠قسمت عم ا سه پ ل راه را لنگان و ب  ماي
وی    . تمام مدت ، درد شکم اوراعذاب ميداد      . طی کرد  رد « گاه گاهی ب » م

د   ه راه را درست طی ميکن رد ک ی ميب يله پ يد و بدينوس ه مشامش ميرس ب
ود    » مرد« . ه اوراپيدا کرد    وبالاخر . ديگر گرگی وجود نداشت         . آنجا ب

 مردی   از.وجود نداشت   » چيز تاريک « هيچ نشانه ای ازآن     . غذا هم بود  
که بوی گند گرگها راميداد و اين احساس را تداعی ميکرد که با يک چشم          

د          دميتوان ز راببين ود  در وراء فاصله های طولانی ، همه چي حالا  . ،اثری نب
 چون  بتوان آن را تفکر ناميد،      اگر البته(  چيز مرتب بود وبااين تفکر       همه

حالا  . به عمق خواب فرورفت       .) سگها فقط با احساس کردن فکر ميکنند      
الا                 . خوابهای شيرين ميديد   ا شکمش ب ان ت ه گياه زاری ک ه در علف د ک ميدي

ده  دآم يس   ان ش بخش خ بحگاهی آرام بنم ص ده و ازش ردن   ش دنبال ک  ، ب
زرگ    «  اسمش    و  مشغول است  خرگوش آب وهواخنک    . است » استيو ب

  . و مزرعه دراين صبح خاکستری وتمام نشدنی پرازخرگوش بود
  .      درحال خواب ديدن ، پنجه هايش تکان ميخورد

       
* * * * * * * * * * * * * * *                         

  
  ٤٣فصل 

  
هً ک تهای  جلس ده ای از يادداش طراری       گزي هً اض ت ١٧ميت  آگوس

١٩٨٥   
  

هً       ٤٢درخيابان  » لری آندروود «       جلسه در خانهً     ع در محل تی  «  واق
  . تمام افراد کميته حاضربودند. تشکيل شد» بل مسا
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هً                   اولين مورد بحث ، راجع به انتخاب کميتهً اضطراری  بعنوان کميت
م   در«دائ ود » بول ه . ب ميت« ب ران گلداس ازهً» ف ردن داده اج  صحبت ک
  . شد

رين راه        » استو« من و   : » فران      «  هردو معتقديم که آسانترين و بهت
ادر            ه م ن است ک ل «برای انتخاب شدن ما اي ارا       »ابيگي ام تصميمات م ، تم

ه       ناين باعث ميشه که دردسراين موضوع را        . تائيد کند  يم ک  ٢٠داشته باش
الا د بشن و احتم ر توسط دوستاشون کاندي رج بشن " نف . باعث هرج وم

داکنيم  د پي ه راه جدي د ي الا باي ی ح ه . ول دم ک نهادی ب وام پيش ن نميخ م
ی فقط          د ول برخلاف دموکراسی باشه و همهً شما هم از برنامهً ما خبرداري

وا د کن يميخ م      يم تائي ری ه ر ديگ ه و نف امزد کن ارو ن ر م ه نف د ي ه باي م ک
خودمون به خودمون رأی بديم ،      البته ما نميتونيم    . نامزدی مارو تائيد کنه     

امزد                    ارو ن ه م داکنيم ک ر پي اين ديگه خيلی مافيايی ميشه و اگر نتونيم يه نف
  .کنه ونفرديگه ای که اونو تائيد کنه ، بهتره که همين الان استعفا بديم 

ن    «  ت م ن بي ا   » گل ه موضوع جاسوسی ي ع ب د راج ه ميخواه ت ک گف
د     پيشاهنگی يا هرچيز ديگری که اين م    ده ميشود، صحبت کن وضوع خوان

وزدهم بحث               ن موضوع، روز ن ه اي ولی ميخواست پيشنهادکند که راجع ب
  .شود

ه   : گفت  » گلن« دليل اين موضوع را پرسيد و       » استو      «  چون ممکن
يم  ا نباش وزدهم اينج ا ن ن حرف . ت ن« اي ه يک لحظه » گل د هم باعث ش

اق آراء تشکيل جل             ه اتف ه ب وزدهم را تصويب        سکوت کنند و کميت سه در ن
رد وع       . ک ن موض ه اي ع ب م ، راج هً دائ وان کميت ه ، بعن ه کميت د ک قرارش

  .تصميم بگيرد
تو      «  ادر       » اس ه م وط ب ه مرب ورد ک ومين م ا س ت ت ازه خواس « اج
  .بود را درجلسه مطرح کند» ابيگيل

تو      «  ت» اس ی     » گف ل شخص اطر دلاي د اون بخ ه ميدوني همانطورک
دتی شمارو     : دريادداشتی که بجا گذاشته گفته      . کرده  اينجاروترک   برای م

ه  »اگه خدا بخواد برميگردم   « :ترک ميکنم که عبارت مبهميه و گفته         ، ک
ه            . زياد نميشه روش حساب کرد     ه دارن هم يه گروه تجسس ، سه روزه ک
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ردن     دا نک زی پي وز چي ی هن اروميگردن ول زور   . ج و ب وايم اون ا نميخ م
ی ا  ردونيم  ول ه     برگ ده باش روح ش ا مج ه ي رافتاده باش وی دردس ه ت گ

دازهً                    ه ان ه ب ه ک ا اين اده باشه چی؟ قسمتی از مشکل م ويابيهوش يه جا افت
ا    . کافی افراد نداريم که تمام منطقه رو بگرديم         هً مشکل م ولی قسمت ديگ

داريم               اه ، سازماندهی خوبی ن ابراين ميخوام    . اينه که مثل مسئلهً نيروگ بن
هً                 اجازه بگيرم  ن درجلس ن وکف هً دف اه و کميت ل نيروگ ن موضوعو مث  که اي

ه    » هارولد لادر «دلم ميخواد    . بزرگ فردا مطرح کنيم    ن وظيف مسئول اي
  .باشه چون اون اولين کسی بود که اين پيشنهادو داد 

هً ديگر               » گلن     «  ا هفت گفت  که بنظر او هيچ گروه تجسسی قادرنبود ت
اورد ، چون ايندی بي رزن خبرخوش ال داشت ١٠٨ پي اق .  س ه اتف ه ب کميت

ری            » استو «آراء با نظر       نهاد اورأی گي ورد پيش د درم رد و بع موافقت ک
ا      ه          ٧شد که ب ا آن موافقت       » استو «  رأی موافق بنحوه ای ک ميخواست ب

نم                 . شد راف ک د اعت برای اينکه گزارش من تا حد امکان صادقانه باشد باي
ده شد         » هارولد«يت    که حالتهای شک وترديد از مسئول      ه دي رهً هم در چه

ه  ی همانطورک تو« ول ن » اس ت ، اي د« گف وع » هارول ه موض ود ک ب
وهين      د ، ت ار نميش ن ک ئول اي ر او مس ود و اگ رده ب رح ک تجو را مط جس

  .بزرگی به او محسوب ميشد
ه انتخاب         : گفت » نيک      «  د « من اعتراضم نسبت ب را پس  » هارول

« . ازاوزياد خوشم نمياد  . به اون عوض نشده     ميگيرم ولی احساسم نسبت     
ن « يا  » استو« درخواست کرد که    » رالف بارتنر  نهاد   » گل » استو « پيش

د امشب آن                  ا او بتوان راجع به گروه جستجو را به دستورکار اضافه کنند ت
د   اپ کن تان چ تو« . را دربيرس ده    » اس ه را بعه ن وظيف ل اي ال مي ا کم ب

  .گرفت
اه  ری آ«       آنگ دروودل ه را داد و  » ن تم جلس نهاد خ ف« پيش ا » رال ب

  . تصميم او موافقت کرد که به اتفاق آراء بتصويب رسيد
همهً اهالی در جلسهً شب بعد شرکت کردند و برای اولين بار            "       تقريبا

ه             » لری آندروود «  ود دريافت ک يش وارد شهر شده ب ه پ که فقط يک هفت
  .ست تا چه حد جامعهً آنها رشد کرده ا
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ا  رادی ي ه بصورت انف ردم ک دن م ای      دي ته ه ا دس  کوچک درخيابانه
املا                  د، ک " حرکت ميکردند باحالا که همهً آنها دريک محل جمع شده بودن

د         . متفاوت بود  ود     . همه درسالن اجتماعات جمع شده بودن ده ب . مکان پرش
ته همهً صندليها اشغال شده بود وبسياری در راهروهای بين صندليها نشس           

ه   ی کنجکاو جمعيت  وبودند و تعدادی هم درته سالن ايستاده بودند      د ک  بودن
ار   . ازچرت و پرت گويی خبری نبود   . آهسته نجوا ميکردند     ين ب برای اول

ود         » بولدر« از زمانيکه وارد     ده ب اران   ،شده بود ، تمام روز باران باري  ب
ود ت      . ريزی که انگار درهوا معلق مانده بود       ه ب بيه م اران  بيشتر ش ا  . ا ب ب

ت  ود جمعي د ٦٠٠وج نيده ميش ام ش اران از ب ری ، صدای ب دترين .  نف بلن
ی های            ی کپ ه ازحرکت دادن پل ود ک الن ، صدای کاغذهايی ب صدا در س

اد ميشد       دخل در          . مربوط به دستورکار ايج ار م ز درکن کاغذها روی دومي
  .دولنگهً سالن قرارداشت 

ه       دريافت که دستهای عصبی اش    » لری      «  ار ک اکردن دستور ک ه ت  ب
غولند   ظ ميدانست مش را ازحف ام آن اختن يک  . تم غول س اه مش او ناخودآگ

ود  ذی ب ه   . موشک کاغ ايی ک ه ه ل بچ هً اضطراری مث عضويت درکميت
الی   ات خي د و جلس س را درمياورن دگان مجل يمن ،ادای نماين اق نش درات

اکولا      آنها آنجا نشسته بود    .برای اونوعی بازی بود   برگزارميکنند   ند و کوک
ه    ی ک راه کيک ی« بهم ه      » فران ه جلس ع ب د و راج ود ، ميخوردن ه ب پخت

ه          .صحبت ميکردند  ا ب ه آنطرف کوهه تادن جاسوسها ب حتی موضوع فرس
ازمان  ود » مردتاريک« قلب س ازی ب ل يک ب رای اومث ز . ب چون هرگ

ن کارباشد            ه اي ادر ب ه خودش ق ه   . نميتوانست تصورکند ک د بالاخون آدم باي
ه          اجاره داده باشه که   شو   دگی کن تناکی زن ابوس وحش ين ک ی در    . درچن ول

انور چراغ پيک نيکی بنحو آسايش بخشی                     اق ب جلسات مخفی شان که ات
ود واگر                  يده ب م وحشتناک بنظر نرس دان ه روشن شده بود ، اين عقيده چن

ا   ر « قاضی ي ا جرگتن ا » دايت الن « وي ام ک ات  » ت دند، درجلس ير ميش اس
ن ان اي ی آن ل از دست دادن يک مخف ايع مث ا »  رخ«  وق ر« ي در » وزي

  .بازی شطرنج بود
و « و  » لوسی«       ولی حالا که درقسمت ميانی راهرو، درحاليکه         » لي

ام روز    ( درطرفين او نشسته بودند ،       ادين « تم ود و     » ن ده ب و « را ندي » لي
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ود       » ليو« ووقتی از   .  هم نميدانست او کجاست    رده ب  ،  دربارهً او سوال ک
و«  ه » لي ود ، بيرون ه ب ه سردی گفت د و ).ب  حقيقت اوضاع را می فهمي

ه      رود     درشکمش  احساس ميکرد ک . ميش خشمگينی اينطرف وآنطرف مي
از پانصد و هشتاد نفری که حضورداشتند، اکثرشان        . اين ديگر بازی نبود   

ين کسی          ه اول ه  نميدانستند که او آدم خوبی نيست يا نميدانستند ک د از   ک بع
  .يدمی درحمايت او بود ازمصرف زياد مواد مخدر ازبين رفته است اپ

ه کاغذ حاوی    .  عرق کرده بودند   ش      دستهايش سرد  دستهاميخواستند ک
ار شد                « . دستورکار را دوباره به موشک تبديل کنند ولی او مانع ازاين ک

د زد  » لوسی ه اولبخن رد و ب ه ک ذها را ازاو گرفت و مچال . يکی از کاغ
د او پاسخ     در تغيير شکل شبيه به   وانست با چيزی    فقط ت  ه لبخن  چهره اش ب
  . دهد

زی      » لری« :      درقلبش صدای مادرش را شنيد که ميگفت         ه چي ، تو ي
  .از وجودت را از دست داده ای 

ا     .     احساس وحشت ميکرد   آيا ميتوانست ازاين مخمصه خلاص شود وي
او هم اينک   .  اين ماجراشود  اونميخواست وارد . بيش از حد درگيرشده بود    

ل      ه ميتوانست باعث قت ود ک رده ب ه ک هً مخفی ارائ « پيشنهادی را درجلس
ريس  ود» قاضی ف ای     . ش ری ج رد ديگ د وف ارج ميش ه خ راو از کميت اگ

ه مأموريت قاضی رأی                اره راجع ب اوراميگرفت ، آنها مجبورميشدند دوب
د ری کنن ر . گي تبل« اگ ه ، م » لاری کانس د کن و کاندي نم من ول نميک ن قب

 دردسر کدوم خری ميخواد اينهمه   . البته که هيچکس نميتونه مجبورم کنه       .
  برای خودش درست کنه ؟

تاکی       «  ن اس ت    » وي ه او گف ا ب ل درکناردري دتها قب زی د  : م ه چي ي
  .روجودتست که آدم احساس ميکنه به حلبی گاز ميزنه 

  . شه همه چی روبراه مي: به آرامی گفت» لوسی       « 
  ها؟: از جا پريد وگفت » لری     « 

  ؟» ليو« مگه نه .       گفتم همه چی روبراه ميشه 
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داد گفت           » ليو      «  ا : درحاليکه سرش را تکان مي « چشمهای   " . حتم
ود         » لری ره شده ب ا      . تمام مدت به جمعيت خي داد آنه اوانگارنميتوانست تع

  .باشه : را درک کند 
و       . تو نمی فهمی زنيکهً احمق      : د  فکر ميکر » لری     «  ه دستمو ت تو ک

من . دستت گرفتی نمی فهمی که ممکنه يهو قاطی کنم وهردوتاتونو بکشم    
امزدی من                »  فريس«دارم قاضی      دم و اون ميخواد از ن ه کشتن مي رو ب
ده           . حمايت کنه    وی   . عجب اوضاع مسخره ای بوجود اوم صدايی از گل
  .او خارج شد

  چيزی گفتی؟: پرسيد» لوسی       « 
   نه -      

دم برداشت        » استو  «       سپس   ون ق ه طرف تريب . در عرض صحنه ب
ای اضطراری ،                   وی چراغه ور ق ر ن نش در براب ژاکت قرمز و شلوار جي

ه        . درخشان بنظر ميرسيد   ور هونداک « چراغهای اضطراری ازيک ژنرات
د    و دوستانش در نيروگاه نصب کرده بودند ، ني         » برد کيچنر  . رو ميگرفتن

د   ت آغازش ويق جمعي الن ، تش هً س ری«. درميان دام  » ل ود از ک ئن نب مطم
ن موضوع توسط                . قسمت   ود  اي ن  « قسمتی از وجود بدبين او معتقد ب گل

ن  ت م ود    » بي ده ب زی ش ه ري ل برنام ر   . از قب ناس در هن ک کارش او ي
ی نداشت          . مديريت مجامع بود   دان اهميت دهً   . بهرحال ، چن  صداهای پراکن

ه   فروکش کرد اوليه ً  رد     استونزديک ب ون مکث ک ره اش بطور   . تريب چه
ود ده ب ده  . مضحکی شگفت زده ش وتهای کرکنن اد  وس ا فري ا ب کف زدنه

  .درهم آميخته بود
ديد          .    سپس تمام جمعيت سرپاايستاد      اران ش ه صدای ب ابراز احساسات ب

  .براوو.  براوو: مبدل شد ومردم فرياد ميزدند
ی صداها قطع نميشد              » واست     «  الابرد ول شدت صدا    . دستهايش را ب

نگاه کرد و متوجه شد      » لوسی« از گوشهً چشم به     » لری« . دوبرابر شد 
د      ات ميکن راز احساس ود ، اب ام وج ه او باتم ه  . ک مهايش ب تو« چش » اس

روزی   اکی از پي ی ح رزان ول دی ل ر لبخن ايش دراث ود و لبه ده ب ه ش دوخت
ود       داکرده ب و « درطرف ديگر او   . و ميگريست   ا. قوس پي ه   » لي م گري ه
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رد ه      . ميک د ک م ميکوبي ه ه دتی ب ان ش ا چن تهايش را ب ری«دس ر » ل فک
ر شدت خوشحالی      . ميکرد  اگر ادامه دهد دستهايش قطع خواهند شد          دراث

  .فراموش کرده بود که با دقت بسيار آموخته بود،  رالغتهايی» ليو« 
اه        ه گ ا ک ه انگليسی ،                   مثل انگليسی زبانه ردان خودرا ک ان و م ی زن

ا هيجان                 د و ب زبان دومشان است ترک ميکنند فقط ميتوانست با صدای بلن
  . کند» هو هو « 

رده                » رالف « و  » برد        «  ور وصل ک ه ژنرات م ب اير ه ی ف يک آمپل
رد               » ستوا«. بودند   ه صحبت ک : در ميکروفون فوت کرد و بعد شروع ب

  .خانمها و آقايان 
  .   ولی کف زدن ادامه يافت   

  .بنشينيد"  خانمها و آقايان ، لطفا-      
غرش غريو جمعيت تمام شدنی .       ولی مردم هنوز آمادهً نشستن نبودند  

ه       » لری«نبود و      سرش را بزيرانداخت ، چون دستهای خودش درد گرفت
  . بود ومتوجه شد که اوهم مثل بقيه ، ديوانه وارکف ميزند

  .انمها و آقايان  خ-      
ود    ه ب د گون ت رع و جمعي د  .       غري نيده ميش اس آن ش الای . انعک درب

سرجمعيت چند پرستو که دراين محيط بی سروصدا و اختصاصی پس از         
د و          رواز ميکردن ه اطراف پ ه وارب بروز بيماری مأوا گزيده بودند،  ديوان

  . اشندبی صبرانه بدنبال گريز به جايی بودند که درآن انسانها نب
يم         : انديشيد  » لری      «  و تشويق ميکن ا خودمون ده و       . م ا ازاينکه زن م

م     ده اي ان آم ه هيج تيم ب ديگر هس ت    . بايک ه هوي اره ب م دوب ا داري ايد م ش
يم       دونم   . اجتماعی خودمون سلام ميکن در « سلام   . نمي ه  . » بول رويهمرفت

  .ه ايم خوشحاليم ازاينکه اينجائيم و خوشحالتر ازاينکه هنوز زند
  . خانمها و آقايان ، خواهش ميکنم بنشينيد-      

هق  « حال ميشد صدای       .       ابراز احساسات ، رفته رفته کاهش يافت        
ين        . برخی خانمها وتعدادی از آقايان را شنيد      » هق د ف بعضی با صدای بلن
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د يد   . ميکردن وش ميرس ات خصوصی بگ چ مکالم چ پ الاخره . صدای پ ب
  . اعتماد نشستن جمعيت درسالن اجتماعات شنيده شدصدای آشنا و قابل 

د     : گفت» استو      « ه اينجائي تم          . خوشحالم ک ا هس م اينج ازاينکه خودم ه
: زيرلب گفت » استو« صدای هوهوی ميکروفون شنيده شد و       . خوشحالم  

ی «  ون لعنت نيدند  . » ميکروف ه صدای او را ش دهً جمعيت . هم صدای خن
اره    : گفت   » استو « . الت سرخ شد     از خج » استو« بلند شد و     انگار دوب

  .بايد به اين چيزها عادت کنيم و دوباره سالن از خنده منفجر شد
يد ،       : گفت» استو«       وقتيکه همهمه فروکش کرد ،       اگه منو نمی شناس

ی        » آرنت تگزاس   « اهل   » استوارت ردمن    «من     ا خيل ه ازاينج تم ک هس
له داره  اف ک  . فاص ينه اش را ص د س دت  . رد بع رای م ون ب ميکروف

اره  اهی دوب و« کوت رد » هوه تو«.   ک ا » اس دم ب اکی از ع التی ح ح
  . اطمينان ، يک قدم از ميکروفون فاصله گرفت 

  ». منو تحمل کنيد" لطفا. يه کمی هول شده ام  « -     
ون      «  ری دان برات ت » ه ادی گف ار ازش ادی سرش ا فري ت : ب خيال

ه  دنبال آ. راحت باش رد و ب الن راپرک دردانی س اکی ازق ده ای ح « . ن خن
ود            » لری ا ب ل جلسات اردوگاهه دا   . فکر ميکرد که اين مراسم مث د بع " لاب

اينجا بود  » ابيگيل« اگه مادر . شروع به خواندن آوازهای مذهبی ميکردند     
  .تاحالا شروع کرده بودند"  ، حتما

تادم ، وقت   « -     ه آدم وايس وی اينهم ه جل اری ک رين ب يم  آخ ه ت ود ک ی ب
د        ٢١فوتبال دبيرستانمون به فينال رسيد ولی اون موقع          م بودن  نفر ديگه ه

م     . که جمعيت بهشون نگاه کنه       اه ه علاوه براون ، دخترهايی با دامن کوت
  ». آنجا بودند

  .       جمعيت از ته دل ازخنده منفجر شد
ه داشت      » گفت  » لری« درگوشی به   » لوسی      «   ،  اون از چی واهم

  .انگار صد ساله سخنرانی ميکنه 
  .با سر تائيد کرد» لری     « 
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ام                  « -       ن سخنرانی برمي ولی اگه منو درک کنيد يه جوری از پس اي
.«  

  .       مردم دوباره کف زدند
د در سخنرانی استعفای                 » لری      «  ن جمعيت لاب ه اي « فکر ميکرد ک
ون تند  » نيکس د و ازاوميخواس ف  ميزدن م ک انواش را  ه دگی پي ه نوازن  ک
  . تکرارکند

دم    -       نم و توضيح ب هً اضطراری صحبت ک ه کميت ع ب د راج  اول باي
ام رای چی اينج تيم   . ب م گذاش و روه ه فکرامون ره ک ت نف دادمون هف ا تع م

ه    کيل بش ه تش ن جلس رفتيم اي ازماندهی  . وتصميم گ ه ، س ن جلس ت اي عل
تره  ه  . بيش ام بش د انج ا باي ی کاره ه رو  ح. خيل وام اعضای کميت الا ميخ

اقی        . بهتون معرفی کنم     ا ب رای اون اتتون ب وز کمی از احساس دوارم هن امي
و        ه الان ت تورکاری ک ا دس د ت ک کردن ا کم هً اون ون هم ه ، چ ده باش مون

د اسميت       « اول  . دستتونه ، درست بشه      فرانی ،   « . » خانم فرانسيس گل
  دی؟ پاشو و بذار ببينم با لباس رسمی چه شکلی ش

اده         . ايستاد  » فران       «  لباس زيبای سبزرنگی پوشيده بود و گردنبند س
ته      زار دلارارزش داش ود دوه ن ب ديم ممک ان ق ه درزم د ک ای از مرواري

ا          . باشد ، به گردن داشت       تمام جمعيت ابراز احساسات کردند  وکف زدنه
  .همراه بود ) البته با حسن نيت( با سوت های شيطنت آميز 

ران «       ود ، نشست     » ف ده ب رخ ش ت س ه صورتش از خجال درحاليک
ه داد     » استو « وقبل ازاينکه صدای جمعيت قطع شود ،             ای   : ، ادام « آق

  »نيوهمپشاير« ، »  وودزويل«از   » گلن بيت من 
رای جمعيت دست       . ايستاد و مورد تشويق قرارگرفت        » گلن      «  او ب

  .ئيد کردتکان داد وجمعيت ، اوراباکف زدن تا
رد       » لری« ،  » استو      «  ل از نفرآخرمعرفی ک تاد    . رايکی قب . او ايس

ه   ت ک ی « ميدانس رم        » لوس وج گ د درم د وبع اه ميکن ه اونگ د ب ا لبخن ب
ان        . احساسات مردم غرق شد    دردنيايی ديگرهميشه چنين تشويقی را درپاي

ده         وان آخرين خوانن ه اوبعن ونی    « نگ معروفش      آه کنسرتی ک زم ميت عزي
ود           » .مردتو درک کنی     . را ميخواند، تجسم ميکرد  ولی اين خوشايندتر ب
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د        ر آم ی بنظر طولانی ت ود    . تنها يک ثانيه ايستاده بود ، ول ئن ب حالا مطم
  . که نامزدی خود را خواهد پذيرفت 

ه               » نيک  « ،  » استو      «  يش ازهم رد و او ب ه معرفی ک را آخر ازهم
  .مورد تحسين قرارگرفت 

رد ،       و روکش ک ت ف دای جمعي ه ص تو« قتيک ت » اس و : گف ن ت اي
اهم             ی روب دستورکارمانبود ولی ميخواستم ازتون خواهش کنم که سرود مل

  .فکر کنم همه تون شعرشو بلديد. بخونيم 
.       دوباره صدای خش خش و تق وتق جمعيتی که برميخيزند شنيده شد           

د      روع کن ک نفرش ا ي د ت ر بودن ه منتظ دا . هم د ص ی  بع ای دخترک ی زيب
د  ا پيچي د  . درفض ا خوان رود را تنه ای اول س ه هج ط س دای . فق « ص

» فرانی « رسيد که صدای    » لری«برای لحظه ای به نظر        . بود» فرانی
ود       لی  د و وبا صدای ديگری همراهی ميش     ا .اين صدای خود او ب « او در ام

در مال » بول ه درش ود، بلک ت« نب ود» ورمان ولای ب ارم ج ود و چه . ب
ا آمري ود و  ٢٠٩ک ده ب اله ش ا«  س راو در » ريت ت س ادر پش ه حالدرچ يک

دهانش از استفراغ پربود و بطری قرص هم در دستهای منقبض شده اش              
  .، دراز کشيده بودقرارداشت

ت         دنش نشس ه ب ردی ب رق س د و ع يخ ش نش س ای ت ان .       موه ناگه
لی که مثل همان موجود تخي  . احساس کرد که موجودی آنها را نگاه ميکند         

برای لحظه ای    . دريکی از آهنگهای قديمی تا فرسنگها را ميتوانست ببيند        
د                زد و توقف نکن زد ، فقط بگري ه بگري ن جلسه ،   . آرزو کرد که ازهم اي

ود  ازی نب ه ب ود  . بچ دی ب ن يک کارج ود  . اي تار ب ه کشت و کش ع ب راج
  .وشايد هم بدتر

دند    داها وارد ش هً ص د بقي د بب« .       وبع ور    ميتواني ين ن ا اول ه ت د ک يني
  »  ....سحرگاه 
ری « هم داشت سرود ميخواند دستهای       » لوسی      «  ود     » ل ه ب را گرفت

د        . و دوباره ميگريست     م        . بقيه هم مثل او اشک ميريختن ه گ رای آنچه ک ب
رويای آمريکايی لجام گسيخته    . کرده بودند و ناکاميهايشان گريه ميکردند       

ود          با چرخهای براق  وموتورانژ     اده خارج شده ب اره    . کسيون از ج ه يکب ب
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وداز ذهن            » ريتا« خاطرهً جسد    اده ب ه در چادر افت ری « ک . محو شد   » ل
تاديوم    ه دراس اطر آورد ک ود رابخ ادرش و خ انکی« م د» ي  ٢٩. بودن

ود  پتامبر ب يم . س انکی « ت يم از     » ي ازی و ن ک ب ط ي ورک فق ای نيوي ه
يد    قهرمانی فاصله داشتند وهمه چيز هنوزممکن      نج     .  بنظر ميرس اه و پ پنج

د    . هزارنفر دراستاديوم حضور داشتند    ان  . همهً جمعيت ايستاده بودن بازيکن
د ته بودن ان گذاش ود را روی قلبهايش لاه خ يش « . ک ت ف ز » ک در مرک

ود و   تاده ب ون«ايس رومن مانس وپ » ت ت ت ل درياف راو درمح ت س پش
ور غروب       آخ. درحاليکه لباس ايمنی پوشيده بود ، ايستاده بود        عهً ن رين اش

د     ده ميش ب دي مان ش ا در آس د و نورافکنه دها   . ندميتابي ا و بي ره ه ب پ ش
ا را     ورک، آنه دار نيوي ه بي هر هميش د و ش ا ميخوردن ه نورافکنه دا ب بيص

  .احاطه کرده بود
ری       «  ردم         »  ل ام شد وم ه سرود تم دگان پيوست و وقتی ک ه خوانن ب

ری « بارديگر ابراز احساسات کردند، خود      م ميگريست   » ل ا « . ه » ريت
ود  رده ب دروود« . م يس آن ود» آل رده ب ه  . م ود وازهم رده ب ورک م نيوي

تند   . مهمتر آمريکا مرده بود    رد تاريک   « حتی اگر ميتوانس را شکست   » م
  . دهند ، زندگيشان هيچگاه مثل گذشته نميشد

تو      «  دت    » اس ای اضطراری بش ديد نورافکنه ور ش ه زيرن درحاليک
رد            عرق ک  قرائت و تصحيح     : رده بود ، رئوس مطالب جلسه را قرائت ک

  . و تصويب قانون اساسی و اعلاميهً حقوق بشر
تحت تأثير قرارداده بود واو تنها     "       خواندن سرود ملی ، اوراهم عميقا     

هيچکس  . نيمی وياشايد بيشتر ازنيمی از جمعيت ، اشک ميريخت             . نبود
ار    .  را نکرد    تقاضای قرائت هيچيک از اسناد     ن ک دريک مجلس واقعی اي

ازاين » استو« . انجام ميشد ويکی از حقوق آنها محسوب ميشد       " بايد حتما 
  . او قرائت کنندهً خوبی نبود. موضوع بسيار خرسند بود

هً آزاد      هروندان منطق ط ش ناد ، توس ت اس ه قرائ وط ب مت مرب       قس
هاد کرد تا اين دو سند      ايستاد و به جلسه پيشن    » گلن بيت من  «. تصويب شد 

  .بعنوان قوانين اجرايی منطقهً آزاد پذيرفته شوند
  . من موافقم :       صدايی از قسمت عقب جمعيت گفت
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ردی ديگر            : گفت  » استو      «  پس اين موضوع پيشنهاد شده و توسط ف
  .بله: تائيد شده ، آنهائيکه موافقند ، بگويند 

ن  « که کنار صندلی    » کوجک« . به آسمان رسيد  » بله  «       صدای   گل
وزه         . بخواب رفته بود بطرف بالانگاه کرد       »  اره پ چندبار پلک زد  ودوب

رد  . اش را روی پنجه هايش گذاشت       لحظه ای بعد دوباره سرش را بلند ک
  .اين بار جمعيت با فريادهای رعد گونه خود را تشويق ميکردند.

ت ،     ان ياف ه پاي دمات جلس ه مق توا«      وقتيک ه  » س رد ک اس ک احس
وند   بض ميش لاتش منق ت   . عض ود گف ا خ هً    : ب ه حادث يم چ الا ميبين ح

  .غافلگيرکننده ای در انتظارمونه 
تو     «  رد  » اس ه صحبت ک روع ب تورکار  . ش ومين موضوع در دس س
اره   . دوباره مجبور شد سينه اش را صاف کند         ... ميگه   « ميکروفون دوب
ه   » فرانی« . عرق کند کرد واين باعث شد بيشتر     » هوهو با خونسردی ب

د  ه ده ه ادام داد ک اه ميکرد و باسرعلامت مي د « ....  او نگ ه باي ميگه ک
دگان را   ری نماين ت هفت نف هً آزاد ، يک هيئ ا منطق ه آي ريم ک تصميم بگي

  ...اين به اين معناست که . نامزد خواهد کرد يا نه 
  ! آقای رئيس ؟ آقای رئيس -      

رد و يک               ش سر »استو      « د ک  را از يادداشتهای درهم وبرهم خود بلن
وم آورد  ه او هج رس ب ا دلواپسی از . احساس واقعی از ت ه ب احساسی ک

« کسی که صحبت اوراقطع کرده بود ،        .  وقوع واقعه ای شوم همراه بود     
د « . بود  » هارولد لادر  راوات زده            » هارول ود و ک يده ب لوار پوش کت وش

انی               موهای سرش را    . بود ود و در وسط راهروی مي رده ب با دقت شانه ک
ود تاده ب ار . ايس ن« يکب ه دور  » گل الفين ب دن مخ ع ش ورد جم « در م

ود            . هشدار داده بود    » هارولد اده ب اق افت ن اتف ين زودی اي ه هم دوار  . ب امي
د   ين نباش ود چن ه   . ب ه ب ه ک ر احمقان ن فک ه ای اي رای لحظ د« ب » هارول

م   » نيک «  خطور کرد ولی هم      اجازهً صحبت ندهد به ذهنش     ن « وه » گل
د              د دموکراتيک خارج نکن فکر  . به اوهشدارداده بودند که جلسه را ازرون

دی را     » هارولد«ميکرد درمورد اينکه خيال ميکرد         ميخواهد زندگی جدي
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ود       . شروع کند ، اشتباه کرده است         ن محل ، ناچارشده ب انگارحالا ودراي
  .اين موضوع را دريابد

ه از «  -       د لادر« جلس ان  » هارول ود را بي ب خ ا مطال د ت ميخواه
  ».کند

  . را بهتر ببينند » هارولد «      سرها برگشتند و گردنها دراز شدند تا 
 to  من ميخواهم پيشنهاد کنم که اعضاء کميتهً اضطراری بطور   -      
to ) شان البته اگرخود . به عضويت در کميتهً دائمی پذيرفته شوند        ) کامل

  . وبعد سرجايش نشست  .مايل به اين کار باشند
ه     » استو« .       برای لحظه ای ، همه سکوت کرد ند        ديوانه وار راجع ب

توتو اسم اون سگه در : ازخود پرسيد.  فکر ميکرد to toکلمهً نامعمول 
  داستان جادوگر شهر اوز نبود؟

رد و فرياده    الن را پرک ت ، س و جمعي اره غري پس دوب د از      س ای تائي
يد        الن بگوش ميرس ی           . گوشه وکنار س نن ول ارو انتخاب ک ا ميخوان م اينه

ه     »هارولد« اونها هميشه    ارو       . درخاطرشون ميمون بهرحال اون کلک ک
دوم   ر هيچک ه فک ه ب ی ک د  ازراه يد کن ی . ازمانميرس ن« حت ه  » گل م ب ه

ن  پس چرا از   . نابغه است  اون لعنتی . فکرش نرسيده بود  اينکارو بکنه        اي
  . بله ممکن بود. شايد حسودی ميکرد . موضوع کلافه شده بود

تو       «  دای      » اس ار ص ن ب اد زد واي ون فري و« درميکروف را » هوه
ا  » .دوستان ، پيشنهادی ارائه شده که بايد بررسی بشه            «. ناديده گرفت    ب

حالا فقط صدای پچ پچ های  . چکش چند ضربه زد و جمعيت را آرام کرد     
اين موضوع که ما نمايندگان کميتهً اضطراری        . ش ميرسيد نامشخص بگو 

د  ده ای تائي ده و توسط ع نهاد ش ذيريم پيش م را بپ هً دائ ، عضويت در کميت
ده  ه آن  . ش ا راجع ب ردازيم و ي نهاد بپ ورد پيش ه بحث درم ه ب ل ازاينک قب

ه         نم ک وال ک ه، س غول در کميت راد مش هً اف د از هم ريم ، باي رأی بگي
د تصميم  اگراعتراضی دار ری کنن اره گي د کن ر ميخواهن د واگ ان کنن د بي ن

  .بگيرند
  .       افراد کميته ساکت بودند
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نهاد را شروع         . بسيارخوب  : گفت  » استو      «  ورد پيش حالا بحث درم
  .ميکنيم

نهاد   . فکرنميکنم لازم باشه بحث کنيم      : گفت  » ديک اليس       «  ن پيش اي
  .رأی گيری کنيم . خيلی خوبه 

رد     تقبال ک دهً او اس ردم از عقي ات م راز احساس تو« .     اب ر » اس منتظ
ود واجازه        » چارلی ايمپنينگ « . چنين لحظه ای بود      الابرده ب دستش را ب

ی     ت ول ردن ميخواس حبت ک تو« ص ت  » اس ده گرف ر از . اورانادي « اگ
زی خود کمک          » استو« : ميپرسيدند ميگفت » گلن بااين کار از حس غري

  : سوال خود رامطرح کرد» استو« . گرفته بود
د        " موافقند لطفا » هارولد لادر «       آنهائيکه با نظر     را تائي ه آن با گفتن بل

  . کنند
ه  » بله«       فرياد   جمعيت باعث شد پرستوهای ساکن سالن دوباره ديوان

  .وارپرواز کنند
   کسی هست که مخالف باشه ؟-      

ی    رد ، حت ت نک يچکس مخالف گ «       ه ارلی ايمپنين ل  » چ م لااق ه
نيده نميشد             . بطورعلنی مخالفت نکرد    الار ش ی يک رأی مخالف در ت . حت

رد           » استو « بدين ترتيب     ورد بعدی را بسرعت وارد بحث ک احساس  . م
ه اسم      . گيجی به او دست داده بود     ردی ب د لادر  « احساس ميکرد ف هارول

ا يک          »  د ب ود وبع انده ب پتک پلاستيکی   دزدانه خود را به پشت سراورس
  .بزرگ به سرش کوبيده بود

ی      «  يد» فران ه   « :پرس دتی دوچرخ يم و م اده بش وای پي ميخ
  .خسته بنظرميرسيد» .هاروباخودمون راه ببريم 

ه -       تو« .  البت ار » اس د و درکن اده ش ه پي ی« از دوچرخ راه » فران ب
  . افتاد

  حالت خوبه؟ بچه اذيت ميکنه ؟» فرانی « -      
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ا     .  نه فقط خسته ام    -       د از نصفه شبه  وحتم " ساعت يکربع به يک بع
  متوجه اين موضوع نشدی؟ 

تو « -       رد » اس ره : تصديق ک ی دي غول . آره خيل تانه مش سپس دوس
يش        . راه بردن دوچرخه هايشان درکنار يکديگر شدند       ا يکساعت پ جلسه ت

ود  ه ب ه يافت روه  . ادام ه گ وط ب ا مرب دهً بحث آنه افتن عم رای ي تجو ب جس
د         . بود» ابيگيل  « مادر يده بودن « بقيهً موارد با حداقل بحث بتصويب رس

اد در               » قاضی فرسيس   داد اجس ود نسبی تع ورد کمب ز اطلاعاتی درم « ني
» کامرا« روزنامهً  .  رامطرح کرده بود که بسيار اعجاب آوربود      » بولدر
ايعه ای را    » بولدر« چاپ   ود    در چهارشمارهً آخر خود، ش رده ب مطرح ک

وايی    ات ه ات آزمايش ابرآن ، تأسيس ه بن در« ک ان   » بول ع در خياب واق
سخنگويان اين  . معرفی شده بود  » بيماری مرگبار « مرکز نشر   » برادوی

ايعه                         ن ش ه اي د نسبت ب ده بودن ده مان وز زن ه هن دکی ک داد ان مرکز يعنی تع
د      ده بودن اس خوان ی اس ات ب د و آن را مزخرف رده بودن راض ک  و از اعت

ا تأسيسات                   د ت تند خواسته بودن افرادی که نسبت به اين موضوع شک داش
زی     يچ چي ه ه د ک ود ببينن م خ ا چش ا ب د ت د قراردهن ورد بازدي ز را م مرک
وا و تشخيص جهت   ودگی ه ری آل دازه گي تگاههای ان راز دس اک ت خطرن

د يافت  اد نخواهن ان ب اقی . جري وت خود ب ه ق ايعه ب ن ش ن وجود، اي ا اي ب
ردم در آن روزهای بحرانی آخر             .ماند ن «  روحيهً هيستريک م ه  » ژوئ ب

  . اين شايعه بيشتردامن ميزد
اکنين از             ود وبيشتر س «       مرکز آزمايشات ، سوزانده ويا منفجر شده ب

  .فرارکرده بودند» بولدر
دند و   د ش رو تائي ن و ني ن وکف هً دف د لادر«      هردوکميت ه » هارول ک

نگيزی آمادگی شرکت درجلسات را داشته باشد       بنظرميرسيد بنحو شگفت ا   
رات            . ، يک تبصره به تشکيل آنها اضافه کرد          داد نف ه تع ن ترتيب ک ه اي ب

  . نفر به جمعيت ، دونفر افزايش يابد٢٠٠هرکميته درازای افزايش هر
ادر         ل «       بحث در مورد مفقود شدن م انه        » ابيگي ه صحبت های افس ب

د يده ش دی کش اهی کم رد. ای وگ ی پيشگويانه ميگفت در شب م ا لحن ی ب
ی       ه يک ت ک ده است و ميگف ورانی دي يائی ن مان اش دن او در آس ود ش مفق
انده است و   ات رس ه اثب ا را ب ده ه قاب پرن ود بش يح ، وج ون مس ازحواري
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قاضی . عقيده داشت که بهتر است بقيه هم راجع به اين موضوع فکر کنند            
ای سخ         » فريس«  ه آق ارکرد ک ون را       بنوبهً خود اظه نران ، اسامی حواري

ت        رده اس اره ک ه آن اش واری ب ن ح ه اي وردی ک ت و م ه اس تباه گرفت اش
وخود » .چرخی درميان چرخ ديگر بوده است      « بشقاب پرنده نبوده بلکه     

يده است را بشقاب                       ات رس ه اثب ه وجود آن ب او تنها بشقاب پرنده ای را ک
  . پرواز درميايندهای پرنده ای ميدانست که در مشاجرات زناشويی به

ادر           ه م ل «       افراد، يکی پس از ديگری به  اين نکته ک خودرا  » ابيگي
ه متانت وادب او و         . به تکبرمتهم کرده بود اعتراض ميکردند      آنها راجع ب

ردم                    ه ای باعث آرامش م ا جمل ه وي تن کلم توانائيهايش که ميتوانست با گف
د         ر   «. شود،  داد سخن ميدادن ه  ا   » رالف برتن ه        ک اد جمعيت ب داد زي ز تع

ا اينحال ميخواست             " وحشت افتاده بود و زبانش تقريبا      ی ب ود ول ده ب بند آم
ت و   اند، برخاس ران برس وش ديگ ايش را بگ ورد ٥حرفه ه دراينم  دقيق

ادر   ر از م ی بهت ه تابحال زن ه گفت ک رد و درخاتم ل«صحبت ک » ابيگي
تان    . پس از مرگ مادرش نديده است        ود     وقتيکه نشست ، درآس هً گريستن ب

ه               » استو« .  ه گفت يد ک وقتی که به کل صحبتها فکر ميکرد بنظرش ميرس
س         زی درمجل ن عزي ل از دف ب قب ه ش ود ک ايی ب بيه حرفه راد ش ای اف ه

انهً    . اين موضوع اورانگران ميکرد . يادبود او گفته ميشود   ا نش ن حرفه اي
شت او از دست     نيمی از اميد خود را نسبت به بازگ       " آن بود که آنها تقريبا    

د ه از . داده بودن الا او برميگشت ، هم ل« اگرح ری منت ی ف تقبال » اب اس
ی بنظر                   د ول روی ميکردن د و ازاوپي ايش گوش ميدادن ميکردند و به حرفه

تو« رد  » اس ر ميک ی تغيي ف و نامحسوس ور ظري ت او بط ر . موقعي اگ
ر صد پيش ميامد، ديگ» ابيگيل« برخوردی بين کميتهً منطقهً آزاد و مادر     

راه باشد    اينکه  . درصد نميتوانست مطمئن باشد نتيجهً آن با پيروزی او هم
ود  م نب ت مه و داش ق وت ه ، .ح ی کميت ود ول رده ب رک ک ردم را ت او م

ود رده ب ظ ک ود را حف ت خ اه فراموش . موجودي ه را هيچگ ن نکت ردم اي م
م جمع                . نميکردند ا رادوره ه آنه درت روياهايشان ک آنها به همين زودی ق

  .ده بود را بدست فراموشی سپرده بودندکر
الار        «       بعد از جلسه، بيش از دو دوجين ازافراد ، روی چمن پشت ت

دند وهوای     . باران قطع شده بود     . نشسته بودند   » چاتاکا رق ميش ابرها متف
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وعی داشت         راه     » فرانی « و  » استو « . شامگاهی ، خنکی مطب ه هم « ب
  .نشسته بودند» هارولد« و »  ليو« ،   » لوسی« ، » لری

د « به  » لری      «  ه            : گفت   » هارول هی پسر امشب حسابی برقت هم
بهت : زد وگفت   » با آرنجش آهسته به پهلوی  فرانی      » لری«. رو گرفت   

  گفتم که اون معرکه است ، مگه نه ؟
د      «  داخت و گفت» هارول ايش رابالاان انه ه د زد و ش ط لبخن ط : فق فق

دهً      ود   دوسه تا اي ولی ب ين    ،معم وی       .  هم دگی رو ت اره زن شما هفت نفردوب
ان                . اين شهر شروع کرديد    ه پاي ون داده ميشد ک ن شانس بهت د اي حداقل باي
  .اين آغازرا تجربه کنيد

د                  ا جلسه ناخواسته را ترک کردن «       حالا پانزده دقيقه پس ازآنکه آنه
  مطمئنی که حالت خوبه ؟ : سوالش را تکرارکرد» استو

  . آره فقط پاهام کمی خسته اند ، همين-      
   ميخوای استراحت کنی؟-      

  .لبخند بيحالی زد و باسرموافقت کرد» فران      « 
  عزيزم چيزی ناراحتت کرده؟-      

بنظرش رسيد که   »  استو«       دخترک بعلامت منفی سرتکان داد  ولی        
  .چشمهايش پرازاشک هستند

  . بگو  چی شده ؟ بهم-      
وم شده                -       ز تم ه چي راز    .   بالاخره امشب متوجه شدم که هم ا کمت تنه
امشب . اين موضوع يهو بيدارم کرد    . نفر سرود ملی مارو ميخوندند       ٦٠٠

زرگ   رخ فلک ب د چ ا« باي دنک د» ی آيلن يچکس امشب در . ميچرخي « ه
  منظورمو ميفهمی ؟ . و شهرهای ديگه خوشگذرونی نميکنه » سياتل
  . خوب ميفهمم چی ميگی -      
دنی                  -       اد مان ايع بي رای وق  توی دفترچهً خاطراتم قسمت کوچکی را ب

د فکر                . گذاشته ام    ه و بع ايع رو بدون ن وق ميدونی، بخاطر اينکه بچه ، اي
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ه       ره    . ميکنم شايد هيچوقت اون چيزهارو نبين م ميگي د اسم   . اونوقت دل باي
  .تغيير بدهم » .ته اندچيزهايی که ازبين رف« اين قسمتو به 

رد        د پشت دستش را          . کمی هق هق ک ا بتوان دوچرخه اش را نگهداشت ت
  .روی دهانش بگذارد و جلوی هق هق گريه اش را بگيرد

.  و دستش را بدور او پيچيد       » . بقيه هم احساسی شبيه تو دارند       « -      
  ».خيليا امشب ازگريه خوابشون نميبره« 

دونم چطورميشه   : يکه شديدتر گريه ميکرد گفت  درحال» فرانی      «  نمي
ه       رم ميش ی بنظ رد ول زاداری ک ور ع ه کش ه ي يش  . واس ای پ ن چيزه اي

د      ر ميزنن زم تي ه مغ م ب اده دائ ل ،   . پاافت ای اتومبي نده ه ک « فروش فران
يناترا  ارد  « ، ساحل  » س د اورک ه اکثرشون از    » اول ه ک راز مردم ه پ « ک
ک د» کب ده ان عر   .....اون روزا. اوم ای ش ل کتابه ام مث دايا ، حرفه  خ

  .نويسنده های بدبين شده
ه کمرش ضربه زد                  » استو     «  ه آرامی ب . او را در آغوش گرفت و ب

ه   ه عم ه ب اورد ک انی را بخاطرمي ی« زم ه دست داده » بت هً گري او، حمل
ود             . بود آن . گريهً او بخاطر اين بود که نانی که پخته بود خوب ورنيامده ب

وی « مهً کوچک او                    وقت پسر ع   ود    » ل ه ب « . را هفت ماهه حامل
تو پزخانه » اس تمال آش ا دس هً چشمش را ب ه ، گوش ه عم اورد ک بخاطر مي

ه شان در         . پاک کرد وبه او گفت  که زياد نگران نباشند          ه هم ای حامل زنه
ای   ده ه ه غ وادی است ک ام م اطر تم ن بخ د واي وانگی قراردارن تانهً دي آس

  .يد ميکنند و باهم مخلوط ميشوند و انسان را کلافه ميکنندداخلی بدن تول
دتی  د ازم ی«       بع دم : گفت » فران ر ش ه بهت ه ، خوب ره راه . خوب بهت

  .بيفتيم 
  .دوستت دارم » فرانی « : گفت» استو      « 
  .ميدونم واين کارهارو آسون ترميکنه : گفت » فرانی      « 

  ل کاشت ، مگه نه ؟امشب خيلی گ» هارولد « -      
  . درسته -      
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تو      « ران  » اس رلحن نگ ی« دربراب ت  » فران د زد وگف ن : لبخن اي
  موضوع يه کمی ناراحتت کرده ، مگه نه ؟

نم   -       راف نميک ن موضوع اعت ه اي ی ب ته ، ول هً اون  .  درس الا توتل ح
  .افتاده ای 

ن موضوع         . اين عادلانه نيست    .  نه   -       م ازاي ا  . ناراحت شدم   من ه م
راجع به موضوع ، دوتا جلسه گذاشته بوديم و همهً موضوع هارو تا آخر               

د « يهو سروکلهً . لااقل اينطور فکرميکرديم . بررسی کرده بوديم   » هارول
د  دا ش ت     . پي ا گف ه م رد و ب ی ک زرو بررس ه چي ما  : اون هم ه ش مگ

 داد و   سرتکان» استو« . منظورتون غيرازاينه؟ وماهم ازش تشکرکرديم      
ت رد:گف اب ک ی انتخ ور جمع ون رو بط ه م ون . هم ا خودم را م چ

م            . فکراينجارو نکرديم؟ خيلی باهوشه      يوه بحث ه ن ش ما حتی راجع به اي
  . نکرديم 

ردم   .  خب هيچکدوم ازما از روحيهً جمعيت خبرنداشتيم         -       من فکر ک
  . که همه ناراحت باشند) »ابيگيل« بخصوص بعد از رفتن مادر( 
تيم     .     فکر ميکردم حتی خشمگين باشند     ا ميخواس ه ای م ين روحي با چن

  .منادی مرگ باشيم 
ايد لازم باشه          : با لحنی متفکرانه گفت     » استو      « ين اوضاعی ش با چن

  .اونو يه جوری محدود کنيم 
اد           "       ولی اصلا  اق نيفت ا ازاينکه    . اون چيزی که فکر ميکردم اتف اونه
  اين موضوع رو احساس کردی؟. ن زده شده بودندباهم بودند هيجا

  . آره -      
ا -       وع تقريب ود    "  موض اره ب دگی دوب ک زن ل ي نم   . مث ر نميک « فک
ود          » هارولد رده ب اون فقط از شرايط ، حداکثر         . از قبل نقشه ای طرح ک

  .استفاده رو برد
ته      : گفت » استو       «  ه اون چه جوراحساسی داش رام مشکله نسبت ب ب

ادر       . باشم   ل « اونشب بعد ازاينکه دنبال م ی    » ابيگي راش خيل تيم ، ب ميگش
دم ه  . ناراحت  ش ی ک ف«وقت ن« و » رال د ، » گل دا ش ون پي روکله ش س
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ود         ه        . قيافه اش درست وحسابی وحشتناک شده ب انگار ميخواست غش کن
د   ف  وتمجي ه ازش تعري وديم و هم ته ب ن نشس ه روی چم ی امروزک ول

لبخند به لب داشت ولی انگار       " ظاهرا. اغه بادکرده بود  ميکردند مثل قورب  
  .... .اون . احمقها ، کميته تون هيچ ارزشی نداره : تو دلش ميگفت 

رد         » فران      «  اه ک ه صحبت      . دوچرخه را ايستاند و به پائين نگ حلا ک
  شد ، بگو ببينم چيزی غير عادی توپاهای من می بينی ؟ » هارولد « 

تو      «  ه پاهای ب» اس ی« ا دقت ب رد وگفت » فران اه ک ه : نگ ط . ن فق
دا کردی                 ه مون پي کفشهای کتونی مسخره ای پوشيدی که از دوروبر خون

  . که البته خيلی هم گنده اند
ی      «  ا عصبانيت جواب داد » فران ه : ب م خوب ی ه ونی خيل . کفش کت

ه   ايزم هفت م س د بگ وميگن و محض اطلاع ، باي ا همين ه ه ام مجل ه تم  ، ک
  .سايز خيلی کوچيکه 

زم               -       ره عزي ه موضوع داره؟ دي » استو « .  حالا پاهات چه ربطی ب
  . او را دنبال کرد» فرانی« دوباره دوچرخه اش را براه انداخت و 

د « فقط سردرنميارم چرا      .  گمانم هيچ ربطی نداشته باشه       -       » هارول
اه ميکرد  هام نگ ه کفش م ب د از. دائ ه روی چمن منظورم بع جلسه است ک

رد و               » فرانی«. نشسته بوديم  سرش را به اطراف تکان داد و کمی اخم ک
  چرابايد اون به کفشهای من علاقمند بشه ؟ : پرسيد

ی  ری«       وقت ی« و » ل د  » لوس ا بودن يدند ، تنه ه رس ت . بخان دس
ه رفت» نادين« مدتی قبل بخانهً مامان             » ليو« . يکديگر را گرفته بودند   

  . بود
هً  : گفت » لوسی«       درحاليکه بطرف در ورودی ميرفتند،   عجب جلس

  .... هيچوقت فکر نميکردم . جالبی بود
وی  ا درگل ان حرف ه دند» لوسی« ناگه ه ش ايه . خف ره ای از س م تي جس

رد      ری « . های ايوان ظهور ک ه        » ل تناکی ب ای وحش ه گرم رد ک احساس ک
ورا     آره خودشه ، اي   . حلقش هجوم مياورد     ه ذهنش    " ن فکر خطرناک ، ف ب

  .الان صورتشو می بينم. اومده حسابمو برسه. رسيد
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را آن              رد زي ود، خودرا ملامت ک رده ب ين فکری ک       سپس ازاينکه چن
ز  ايه کسی ج راس« س ادين ک ين» ن ود، هم ادين« .نب دی از » ن اس بلن لب

ود         ته نب ايش بس ود وموه يده ب ی پوش ه آب ل ب تری ماي رم خاکس هً ن . پارچ
ا         . موهای سرش روی شانه ها و کمرش افتاده بودند         ه ب ره ای ک موهای تي

  . رگه هايی از سفيد خالص راهراه شده بود
ل  ادين «      در مقاب ی « ، » ن ه در اوراق   » لوس ينهای کهن ل ماش مث

رد        » لری« . فروشيها جلوه ميکرد   . خود را بخاطر چنين فکری ملامت ک
ه » لوسی«  رزان درحاليک ا صدايی ل ينه ب تهايش را روی س  يکی از دس

ت  ارميداد گف ردی   : فش رک ک ره ت و      زه ه من و ک ردم . ت ر ک ..... فک
  .نميدونم چی فکر کردم

ادين      «  ای  » ن ه حرفه وجهی ب ی« ت رد » لوس ه . نک ری« رو ب » ل
  .ميتونم باهات حرف بزنم: کرد وگفت 

ه ؟  -       ری«  چی ؟ منظورت  الان ه» ل م ب هً چش » لوسی « از گوش
هً        . شايد اين يک تصور بود      . نگاه کرد  ه قياف چون بعدها بخاطر نمياورد ک

رهً او بجای يک         . درآن لحظه ، چه حالتی داشت       » لوسی«  ه چه انگار ک
  . ستارهً درخشان با ستارهً تاريکی پوشيده شده بود

  ....بايد همين الان باشه ؟  بنظرم صبح مناسب "  حتما-      
  .يا الان يا هيچوقت » یلر « -      

د            » لوسی«       اودوباره به    رهً اورا دي ار چه ن ب رد واي اه ک دی  . نگ ناامي
ه        ری « در چهرهً اووقتيکه ب ه      » ل ادين « و سپس ب املا     » ن رد، ک اه ک " نگ

  . ميديد» لوسی« رنج و عذاب را درچهرهً » لری« . ديده ميشد
  .من همين الان ميام تو» لوسی « -      

ای      « :با بيحوصلگی گفت  » لوسی      «  ه ، نمي اشک در چشمانش     » .ن
  » .نه مطمئن نيستم که بيای« .شروع به برق زدن کرد

  . فقط ده دقيقه -      
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ا خودش       . ده دقيقه نه ، ده سال       : گفت  » لوسی        «  اون اومده تورو ب
  با خودت قلاده و پوزه بندآورده ای ؟ » نادين«. ببره 

. وجود خارجی نداشت       » لوسی سوان « فردی بنام   » ديننا«       برای  
  . دوخته شده بود» لری« چشمهای درشت وسياه او به 

ری «       برای   ود         » ل وزترين چشمهايی ب اترين و مرم ن چشمها، زيب اي
ود   ج و عذاب و مشکلات و وقتيکه       . که تاکنون ديده ب ه دررن چشمهايی ک

  .امد عقل ازانسان رخت برميبست ، بسراغ آدم مي
  . الان برميگردم : بی اختيار گفت» لری      « 

  ....  اون -      
  .  حرف بزن -      

  . اون اومده ومن از زندگيت بيرون رفتم .  باشه ميگم  -    
ا بالارفت » لوسی      «  ه ه هً آخر سرخورد . دوان دوان از پل روی پل

ا صدای   ولی تعادل خود را بدست آورد و در را محکم بروی خو         د بست ت
  .هق هق گريه اش قبل از شروع شدن بگوش کسی نرسد

ادين       «  ری« و » ن ره  » ل م خي دتی طولانی به ا م ده ه ل مسخ ش مث
ود        . شدند   ين ب ن چن ه کسی در       . بنظراو موضوع اي ا چشمت ب اهی وقته گ

ر را                 آنطرف اتاق می افتد و هرگز نميتوانی اورافراموش کنی ، يا يک نف
ا               در ته صف سک    و باشد، ي زاد ت د هم ه ميتوان ی ک رو می بين وی شلوغ مت

ه                      ری باشد ک ين دخت ه ممکن است اول ان ميشنوی ک خندهً کسی را درخياب
  .عاشقش شدی

  .       ولی طعم تلخی دهانش را انباشته بود
ادين      «  ت » ن ی گف ه آرام رديم : ب ارراه و برگ ر چه ريم تاس ه .ب اينک

  .تقاضای بزرگی نيست 
  . خيلی بيموقع اينجا اومدی . » لوسی«  بهتره برم پيش -      
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رديم  -       د برميگ ا بع ام بي رخيابون باه ا س ط ت نم فق ه .  خواهش ميک اگ
ايدهمينو ميخوای ، باشه    . بخوای جلوت زانو ميزنم و التماست ميکنم    . ش

  . نيگاه کن
ار   برای اي . زانو زد   " واقعا» نادين« وحشتزده ديد که    » لری      «  ن ک

الاببرد    ری « . مجبورشد دامن پيراهنش را کمی ب ه جورابی     » ل رد ک پی ب
حالا چراچنين فکری کرد ، خودش . درکارنيست و لباس زيرهم بتن ندارد   

ن باعث ميشد             » نادين«چشمهای  . هم نميدانست    ود واي ه شده ب به اودوخت
وزدن           درت اززان ه ای از ق ا بدورسرش بچرخد واحساس بيمارگون که دني

ادين « ود  »  ن ده ب ود آم ابلش دراوبوج ان . درمق ادين« ده طح  » ن م س ه
......  

دستهای اوراگرفت و باشدت اورا اززمين      . پاشو:       بالحنی خشن گفت    
اره                      . بلند کرد  ل از دوب تن بيشتر دامن او قب الا رف ه ب رد چشمش ب سعی ک

  . رنگ خامه بود به»نادين« رانهای . پائين آمدن نيفتد
  .باشه ، راه بيفت : عصبانی گفت" حنی کاملا      با ل

د     ت درآمدن ا بحرک رف کوهه ان ، بط رب خياب ت غ وير .       درجه تص
ده ميشد       ه              . کوهها بصورت نگاتيو دي د ک بيه تکه های مثلثی شکل بودن ش

رده       له دار ک رد وص ايی ميک اران خودنم د ازب ه بع تاره را ک مان پرس آس
د تان درشب  .  بودن وی کوهس تن بس رد راه رف ه اورامضطرب ميک هميش

ه                اورد وحالا ک ز دراو بوجود مي ادين « ولی احساس ماجراجويی راني » ن
وه       ر جل وی ت اس ق ن احس دن او داشت ، اي ج وب ين آرن رهً ب دست در حف

رد ذ را        . ميک ای کاغ ه ه د و تک ی وزي ان م داد خياب بکی در امت يم س نس
داد    ان مي ود تک رراه خ وپرمارکت  . برس وی س وپر « از جل گ س » زکين

تند  ای    . گذش ل نگهبانه گاه مث ل پارکينگ فروش د در مقاب هً خري د اراب چن
  .اين منظره ، اورابيادتونل کذايی انداخت . مرده ايستاده بودند 

رام       : با صدايی که هنوزآرام بود گفت     » نادين      «  ن موضوع ب گفتن اي
من  . اون حق داره     . اين کارو برام مشکل کرده    » لوسی  « . خيلی سخته   

  .ميخوام اينجا بمونم. ميترسم خيلی ديرشده باشه . حالا به تو نياز دارم 
  .... »  نادين « -      



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧٠٥ 

 ٧٠٥

ادين      «  ت » ن ه  « :باعصبانيت گف وم بش ام تم ه صبرکن حرف ن . ن م
ونم اينکارو             . ميخوام اينجا بمونم     يم ميت اهم باش ه ب منظورمو ميفهمی؟ واگ

رد             ». تو آخرين شانس زندگی منی      . بکنم   ن حرف ، بغض ک   با گفتن اي
  . منوترک کرد» جو« : و گفت 
ودنی  ودرعين حال وحشت               » لری     «  درحاليکه احساس حماقت و ک

داره      . نه  : ميکرد، گفت    و             . اين حقيقت ن هً ت وی خون و جل وی راه اون ا ت م
  مگه اونجا نيست؟. رهاکرديم 

  .جای اوخوابيده سر» ليو راک وی«  نه يه پسربچهً ديگه به اسم -      
  ؟....  منظورت -      

ادين      «  ت » ن ن: گف ن . گوش ک ط گوش ک ه . فق ه ب ه دقيق ونی ي نميت
ا وقتی           ی ؟ ت ود             » جو «حرفام گوش کن ز مرتب ب ه چي ود، هم ال من ب . م

اجی  ه من احتي ی اون ديگه ب وی باشم ول ه ق ا اونجائيکه ممکن تم ت ميتونس
  . نيازداشته باشه يه نفربايد باشه که به من . نداره 
  .بتو احتياج داره "  ولی اون حتما-      
  . البته که نياز داره -      

ادين « مطمئن نبود که    . احساس ترس ميکرد    » لری      «  ه    » ن راجع ب
  . حرف نميزد» ليو« اوراجع به . چه کسی حرف ميزند 

ين ميترسم   . اون به من احتياج داره  : گفت  » نادين      «  بخاطر  . ازهم
تاد        » نادين« . همينه که به تو پناه آوردم        بطرف او آمد و روبروی او ايس

عطر مرموز و خوش بوی اورا ميشنيد » لری« . و چانه اش را کج کرد 
ه           ی قسمتی از وجود او ب ل  » لوسی « و اورابرای خود ميخواست  ول تماي

ت ت    . داش رای موفقي ود او ب مت از وج درا و آن قس و» در بول . دلازم ب
راه    اگرازاين قسمت از وجودش چشم ميپوشيد مجبور بود همين امشب بهم

ادين «  ی از » ن در« دزدک د» بول رای    . فرارکن ود  ب ته ب ه رش ه ک هرچ
  . موفق تمام ميشد» لری«

ه       «  :گفت  » لری      «  رم خون د راه         . من بايد ب ی خودت باي فم ول متأس
ی   دا کن کلتو پي ل مش ه ؟ . ح کل خودت ن مش ا اي ه  »آي ه ب ود ک ه ای نب  جمل
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ود      ل داده ب دگی تحوي ول زن ادی در ط راد زي ه اف ف ب کلهای مختل . ش
ود، اورا         ا او ب ق ب ه ح واقعی ک ه درم دند ک دا ميش رادی پي ه اف چراهميش
د و باعث سردرگمی              متأثرميکردند وذهنيت اورا نسبت بخود تغيير ميدادن

  او ميشدند؟ 
 دورگردن ش را بهوبعد دستهاي.  بامن عروسی کن: گفت» نادين« 

  .اوحلقه کرد 
نم     . نگران نباش   « :گفت  » نادين      «  « . » ميتونم احساست و درک ک
ا حرکات خود،                      » نادين اب ميخورد و ب يچ وت ائين ، پ الا وپ به اطراف وب

اورد      ز           « . اصطکاک خوشايندی بوجود مي ه چي قبازی کن  وهم امن عش ب
  »  .نخواهد کردديگه خطری مارو تهديد . بخوبی تمام خواهد شد

ه        . دستهايش را بالاآورد    » لری      «  د ک بعدها هرگز نتوانست درک کن
د خواهش            ا بتوان ادين « چه قدرتی باعث شد ت ی        » ن ی نيروي د ول را رد کن

ان  » نادين« دستهای اورابالاآورد و او را از        جدا کرد و دخترک را با چن
ه   ل داد ک ی ه ادين« نيروي ود رااز دست د » ن ادل خ ود تع اد و نزديک ب

  .نالهً خفيفی کرد» نادين « . بزمين بيفتد 
  .......، اگه ميدونستی  » لری  « -     

ی    -       م نميگ اوزکنی به م تج ه به ای اينک را بج دونم چ ن نمي ا م  ام
  موضوع چيه ؟ 

وبعد خندهً جيغ مانندی    »  تجاوز« .       دخترک حرف او را تکرارکرد      
ده  « : کرد وگفت    ه زدی        .  داره   خيلی خن ه ک و    ! من   . منظورم حرفي ه ت ب
  »! تجاوزکنم

بلا        -       هً  . ميتونستی داشته باشی    "  هرچيزی که ازمن ميخوای ، ق هفت
ل ازاون     ا قب ل ازاون وي هً قب ا هفت ل ، ي ته   ...... قب ودم ازت خواس ن خ م

  . بودم
  .اونوقت خيلی زود بود: نجواکنان گفت » نادين « -      

ری      «  ت»ل ره  «  : گف ی دي الا خيل هً  »  . و ح ن بيرحمان از لح
  . حرفهايش احساس تنفرميکرد ولی نميتوانست آنراکنترل کند
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ود    رده ب ه ک اس اوراکلاف ن احس ت و اي ت داش وز اورا دردس .       هن
  چطورميتوانست آرام باشد؟

  .»لری« خداحافظ .  باشه -      
ه   » نادين«  او تنها    درآن لحظه ،  . برگشت که برود  » نادين      «  ود ک نب

رد     رک ميک ه اورا ت رای هميش ود   . ب ان ب تکار ده ان بهداش « او . او هم
  . هم اتاقی او در لس آنجلس بود» ايوان

هً                 » ايوان      «  ا اجاره نام م دخترک راب ود و اوه رده ب اوراعصبانی ک
  .بود» ريتا بلک مور« او . آپارتمان تنها گذاشته بود

  .و مادرش بود      ازهمه بدتر ا
  ؟» نادين « -      

هً           .       دخترک به اواعتنا نکرد    ه ازبقي ود ک تبديل به تصويرسياهی شده ب
املا  . تصاوير سياه خيابان ، درحال گذشتن بود       د ک د شد وجزئی    " بع ناپدي

د   ا ش ک کوهه هً تاري ری« . از زمين ی    » ل رد ول دا ک ام اوراص اره ن دوب
ادين « : ر نحوهً رفتن او وجود داشت       نکتهً وحشتناکی د  . جوابی نشنيد    » ن

  .مثل قطرهً سياهی درتاريکی محو شده بود
د    . جلوی سوپرمارکت ايستاده بود   » لری      «  رده بودن ره ک مشتهايش گ

و قطرات مرواريد مانند عرق عليرغم خنکی شب، روی پيشانی اش نقش            
  .بسته بود

ا          د وب رای             حالا همهً ارواح آشنا بدوراو جمع بودن ه ب لاخره دريافت ک
ودن«  ردازد» خوب نب د بپ نگينی باي هً س ه جريم هيچوقت نميتوانست . چ

هرگز نميتوانست تفاوت کمک کردن      . راجع به انگيزه هايش مطمئن باشد     
غريزی بود  " درمورد او اين موضوع کاملا    . و جريحه دار کردن رابفهمد    

  .هرگزنميتوانست طعم ترش ترديد را از دهانش بزدايد. 
ت  ان بالارف رش ناگه ار .       س ه انگ د ک زرگ ش در ب مهايش آنق چش

د رون بزن ورتش بي ت از ص ود . ميخواس ه ب دن گرفت اره وزي اد دوب . ب
صدايی شبيه زوزهً جغد از گردش باد درايوان در ورودی خانه ها بوجود      

ر  ی دورت د و کم ری« ميام ه در » ل نيد ک ی را ميش هً کس دای چکم ص
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صدای پاشنه های فرسودهً چکمه ازدامنهً تپه ها         . تاريکی شب راه ميرفت   
  . از لابلای نسيم صبحگاهی بگوش ميرسيد

ی    «  ه   » لوس دت ب بش بش نيد و قل ه راش ل خان ه داخ صدای ورود او ب
الا            . تپش افتاد    " به قلب خود گفت که لازم نيست هيجانزده شود چون احتم

ری«  ردارد»  ل ايلش را ب ا وس ود ت ده ب پش . آم ی ت دول بش قطع نميش . قل
اخود گفت رده : ب و انتخاب ک ه ! اون من ن فکر چون ضربات چکش ب اي

  . تفکرات کوبندهً ا و با تپيدن قلبش هماهنگ شده بود.  مغزش کوبيده ميشد
طاقباز .       باوجود اميد وهيجان ، بدنش روی تختخواب خشک شده بود         

رد         اه نميک اق نگ قف ات ز س زی ج ه چي ود و ب يده ب ق  . درازکش دی ت ص
» لری« فقط شبح سياهی از   » لوسی« . دستگيرهً در شنيده شد و دربازشد     

  .را ميديد
  ؟ بيداری؟» لوسی « -      
  . آره -      
   ميتونم چراغو روشن کنم؟ -      
  . اگه دلت بخواد-      

نيد            » لوسی        «  از را ش لحظهً کوتاهی صدای فس وفس خارج شدن گ
حالا قيافهً . روشنايی چراغ تا درجهً آخر کم بود    . و سپس چراغ روشن شد    

  .عصبی ورنگ پريده شده بود. را ميديد » لری« 
  . بايد باهات حرف بزنم -      
  .بيابخواب .  نه لازم نيست -      
  ..... من .   بايد موضوعو بهت بگم -      

ش دستش را روی پيشانی اش فشارداد و بعد به ميان موهاي          » لری      « 
  .برد

  توحالت خوبه ؟ » لری« : بلند شد و پرسيد» لوسی      « 
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» لوسی  « بدون اينکه به  . را نشنيد   » لوسی« انگار سوال   » لری      « 
ت  د گف اه کن ت دارم  : نگ ن تورودوس دونم   . م ی نمي وای ، ول و بخ ه من اگ

ه     ا ن رات        . بدردت ميخورم ي رين انتخاب ب ونم مناسب ت من هيچوقت نميت
  .باشم 

  .بيا بخواب .  من حاضرم اين ريسک رو بکنم-      
ری     «  ت   » ل واب رف ه رختخ ی« . ب ق    » لوس ه عاش ت  ک ه او گف ب

دتی طولانی نميتوانست        » لری« . اوست واين حقيقت محض بود     رای م ب
ه های شب        . بخوابد ايد خواب           » لوسی « يکبار نيم ا ش د و ي ازخواب پري

ت،      ه بيداراس رد ک د و فکرميک ر«ميدي وش    » یل ار گ ه انگ التی ک درح
ايه روشن  د، خطوط س ار پنجره دي نود، کن ا صدای کسی را بش تاده ت ايس

رده     ه صبح ازخواب بيدارشد       .  است چهره اش را شبيه ماسک ک وقتی ک
ود   ا ب ک روي ط ي ت و فق ت نداش وع واقعي ن موض ه اي د ک ئن ش . مطم

  .قديمی بود» لری« دوباره همان » لری« درروشنايی صبح 
ه     » رالف بارتنر « نها سه روز بعد از            ت نيدند ک ادين « ش هً    » ن ه خان ب

د لادر«  ت   » هارول رده اس ان ک ل مک رهً   . نق ر ، چه ن خب نيدن اي « باش
د بحالت اول برگشت              » لری رای  . عصبی بنظر رسيد ولی لحظه ای بع ب
ی«  س        » لوس رد ، نف رزنش ميک اس س ن احس رای اي ود را ب ه خ بااينک

  .کر کرد که ديگر همه چيز تمام شده است کشيدن راحت ترشد و ف
ری «       بعد از ديدن     ادين « ،  » ل ه اش           » ن ه خان اهی ب رای مدت کوت ب

د. رفت  ه ش ل داد و وارد خان راغ را  . دررا ه ت و چ يمن رف اق نش ه ات ب
ه قسمت عقب             . روشن کرد  ازی را دردست داشت ، ب درحاليکه چراغ گ
درپيچ واپيچ  » ليو« . وشن شود کمی مکث کرد تا اتاق بچه ر      . خانه رفت   

ا    . زيرشلواری کوتاه بتن داشت      . ملحفه ها روی تخت ولوشده بود      زخم ه
املا   متها ک ياری از قس نش در بس های ت ود " و خراش ده ب و ش ت . مح پوس

ود ده ب ود ، کمرنگ ش يدن ب اس نپوش ه بخاطر لب نش ک زهً ت او ديگر  . برن
د از گذ         . نبود  » جو  « ه بع ود ک دن روزی پرمشغله     پسربچهً کوچکی ب ران

  .بخواب رفته بود
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«      به شبی انديشيد که نيمه خواب بود و بعد از بيداری دريافته بود که               
« در ايالت   » اين موضوع در نورت برويک    . اوراترک کرده است    » جو
ود    »  مين اده ب دازهً نيم       . اتفاق افت ه ان ا آن محل ب ا ب ا   یاينج ارهً آمريک  از ق

ت   له داش ادين « .فاص ه      » ن ود ک رده ب انع ک ود واوراق ه ب دنبال او رفت ب
ود        » جو« درآن زمان نام او     . برگردد   . بود و پسربچه ای لال و وحشی ب

ايی         . نفرت چون شعله ای پرنور جان گرفت         ه ه شعله ای که ازخود جرق
ازی    . ميپراند که انگار از برخورد سنگ و فولاد بوجود آمده بود           چراغ گ

. ها ديوانه وار در حال رقصيدن و پريدن بودند   در دستش ميلرزيد و سايه      
د در را              د و او خود باي ی کن بايد به او اجازه ميداد که مقصود خود را عمل

ه   اقو ب ا چ د ب ازميکرد تابتوان رای اوب ری« ب ا ضربات » ل د و ب ه کن حمل
  . چاقو ، دل و روده اش را بيرون بياورد و اورانابود کند

ت زد و  الا پسرک غل ی ح رد      ول ه ک ود.  نال . انگارميخواست بيدارش
ت       ار ميخواس د ، انگ ربه زدن زی ض ه چي وا ب د و دره تهايش بالاآمدن دس

د             ابوس خود از خود بران ياه را درک ادين « . شبحی س اق   » ن و « ات را » لي
حالت عجيبی    . ضربان نبض را در شقيقه هايش حس ميکرد         . ترک کرد   

و « ستهایازحرکت د . در پسرک بود که اورا نگران ميکرد       درخواب  » لي
ود    ار       . ، آزرده شده ب ا دستهايش ميخواست افکار اورا دراختي انگار او ب

  .بگيرد
  .      حالا بايد حرکت ميکرد و بايد با سرعت اين کار را ميکرد

ود رفت  اق خ ه ات ز خاصی درآن .       ب يچ چي ود وه اق او کوچک ب ات
ده      خترهای تر    د يک تخت باريک ، مخصوص    . يافت نميشد  يده درآن دي ش

رد                 . ميشد زان شده ب . در کمد را بازکرد و دستش را به پشت لباسهای آوي
ود   رده ب رق ک ود و ع و زده ب ه روی آن   . زان راق ک ه رنگ ب ه ای ب جعب

ت      ود را برداش الغ ب د آدم ب ی از چن ه    . عکس غول ب الغ ، مش راد ب اف
  . تبازی آنها حداقل سه هزارسال قدمت داش. ندخوشگذرانی و بازی بود

ود        داکرده ب هر پي ز ش ی درمرک ه فروش ک هدي ه را ازي ی .       جعب ول
درواقع بدون وجود بچه      . جرأت نکرده بود با وجود بچه ازآن استفاده کند        

ت     را نداش تفاده ازآن رأت اس م ج رد   . ه رق ميک وع ف الا موض ی ح . . ول
ای        نيرويی باعث شد که وارد فروشگاه شود ووقتيکه جعبه را که به رنگه
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د ، جدالی وحشتناک دروجودش                 شادا ب و زيبا رنگ آميزی شده بود ، دي
د   . شکل گرفت    د وخوب مينامن ميخواست  . جدالی که روانشناسها  جنگ ب

درعين  . بدون آنکه به پشت سرخود نگاه کند، باعجله مغازه را ترک کند             
ی را      . حال دلش ميخواست که جعبه را دزدکی بردارد        آن جعبهً زيبای لعنت

ولی بعد از آنچه دردانشگاه . و ميبايت آنرا باخود به خانه ميبرد    ميخواست  
  .اتفاق افتاده بود، صلاح نبود اين کاررابکند

  .      ولی بالاخره جعبه راباخود برد
ود       اده ب رای    .      اين واقعه ، چهارروز پيش اتفاق افت تياق او ب هرشب اش

ود   ده ب تر ش ه بيش دن جعب ه . دي تی ک ت  وحش ه بعل ل درحاليک رايش قاب  ب
ود ود راازدست داده ب اعر خ ود نيمی از مش ه .درک نب ل ب ی ماي اس آب  لب

راغ    ود و بس يده ب رتن نداشت ، را پوش يچ ب رآن ه ه درزي تری ک « خاکس
مطمئن . روی ايوان خانه منتظر ماند تا جلسه تمام شود      . رفته بود   » لری

بيه مستی       . بود که اين بار درست تصميم گرفته است          وگيجی  احساسی ش
ود ه او رو آورده ب بنم زده  . ب ای ش ن ه ه روی چم ه اززمانيک احساسی ک

ود        » ليو«مانع     ده ب ه پسرک        .شده بود دراوبوجود نيام ار ميخواست ب اينب
ام    وبی وخوشی تم د و موضوع بخ ی کن ود راعمل ا قصد خ د ت ازه ده  اج

  . شود
ادين       «  رد    » ن ينه اش ميفش ه س ه را ب ود وجعب تاده ب راغ ر. ايس ا چ

ه        . او را سرزنش کرده بود    » لری«. خاموش کرد    ی ک ه زن همه ميدانند ک
  .غرورش جريحه دارشده باشد با شيطان همدست ميشود

اق      ه درات زرگ ک وهً ب راغ ق تن چ رای برداش ه ب دتی ک رای م ط ب       فق
د    ان مان ود در آپارتم يمن لازم ب دای   . نش ه ص ر ، درخان متی دورت درقس

ا          . ديزد شنيده ميش  پسرک  که درخواب فرياد م      صدای پسرک باعث شد ت
  .لحظه ای بيحرکت بماند و موهای سرش سيخ شود

  .      سپس ازآپارتمان خارج شد
ود       ل           .       موتور وسپای او کنار جدول ب د روز قب ه چن وری ک ان موت هم

ا    . ازآن استفاده کرده بود   « هارولد لادر   « برای رفتن به خانهً      چرا به آنج
ه      رفته بود؟ از ز    ان ورود ب در « م ی   » بول ا او صحبت          ١٠حت م ب ه ه  کلم
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ود رده ب هً  . نک داکردن جعب ان پي ه اززم ردرگمی ک اس س ی در احس ول
ان     ردم بپاي هً م رای بقي ه ب هايی ک داوم کابوس ود  وت رده ب دا ک گويی پي پيش

ا  د ب ه باي ود، احساس ميکرد ک يده ب د« رس ه آن صحبت » هارول راجع ب
ود     حتی از اين احساس هم        .کند ن احساس از خارج     . نگران ب بنظرش اي

ت   مه ميگرف ود او سرچش رات  . از وج ايد تفک د« ش ن  » هارول ث اي باع
ه        . تصميم ناگهانی شده بود   تهً خود شد و ب ليم خواس الاخره تس ولی وقتی ب

ود    . رفت ، او درخانه نبود    » هارولد« سراغ   ل ب ه قف هً  . درهای خان « خان
د ه ای در » هارول ا خان در« تنه ره »بول ود وکرک ل ب ايش قف ه دره ود ک  ب

رای لحظه    . بنوعی ازاين موضوع خوشش آمد    .  هميشه بسته بودند   شهاي ب
رد   » هارولد« ای از نبودن    أس ک د « اگر  . احساس ي ود ،   » هارول ا ب آنج

رد    ل ميک ا را قف راو دره پس پشت س رد وس وت ميک ه دع ا . اورابخان آنه
وند    يمن ش اق نش اهم وارد ات تند ب ه  صحبت. ميتوانس اری ک د وياهرک  کنن

  . ميخواستند وکسی متوجه نميشد
  . محلی خصوصی بود» هارولد«       خانهً 

ت    اريکی گف ه ت ان ب ی     :       نجواکن ه ؟ ول ی افت رام م اقی داره ب ه اتف چ
داد  واب ن اريکی ج رد . ت ن ک پا راروش ت آروغ . وس ت پ صدای        پ

د ميکرد         و . مانند وسپا انگارآرامش شب را تهدي ده گذاشت و      موت ر رادردن
  .مسيراو بطرف غرب بود. حرکت کرد 

ورتش       ه ص ب ب ک ش وای خن ورد ه اطر برخ ت ، بخ ال حرک       درح
بانه      « . بالاخره حالش بهتر شد    ان ش زدا      . ای طوف وت را ب . تارهای عنکب

ام         » «  تو ميدونی مگه نه ؟  وقتی که آدم تمام انتخاب هايش بجز يکی ناک
ه     د؟ آنچ ه ميکن د چ د    بمان اب ميکن د انتخ ه ميمان ودمجبور. ک اجرای ب  م

ا         دسياهی که برايش درنظرگرفته شده انتخاب کن         « ؟ امشب اجازه دادی ت
دمش را مثل احمق ها برای آن زنک که شلوار تنگ پوشيده بود و              » لری

ه              د مجل زد و مغزش پرازعقاي های سينماست ، تکان      مثل عوام حرف مي
ه          درمو. ولی تواهل ريسک هستی     . دهد و ب رد هرچيزی که لازم باشد دلت

  دريا ميزنی؟
ده                      پا بوجود آم وی وس ه از چراغ جل ور کوچکی ک هً ن       جاده، زير لک

ادين « جاده سربالايی شد و      . بود حرکت ميکرد   دهً         » ن ا دن ور شد ب  ٢مجب
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ان     . حرکت کد    ن     « حال  درخياب يس لاي ياه         » ب ای س ود و بطرف کوهه ب
دن   بذاراحمق ها   « . درحرکت بود  ه فکر راه     . جلساتشونو تشکيل ب ا ب اونه

ام  احب تم ر تص ن در فک وق م ورتيکه معش تن درص رق هس داختن ب ان
  » .دنياست

ه  ود ب ه ب ی هرطوری ک ود ول اده ب ه سروصدا و زحمت افت پا ب موتوروس
داد    اک ودرعين حال شهوانی وجودش را             . حرکت ادامه مي وحشتی خوفن

ور اورا             رزان موت ن ل ود وزي رد     تسخير کرده ب ائين ميب الا وپ « هی   « . ب
  » ، حشری شدی ؟ » نادين

رد      وع فکرک ن موض ه اي ده ب ايند و زنن اطنزی خوش ای « .        ب
  ! »شيطون

ود    ق ب اهی عمي مت راست او پرتگ ا   .درس رگ درآنج ز م زی ج يچ چي ه
د          . درانتظار اونبود  ولی نميدانست درقسمت بالا چه چيزی را تجربه خواه

رد ان ، آ . ک ت زم ا گذش ت  ب ی ياف رای  . ن را درم ی ب الاديگر راه ح
ت   ود نداش ت وج ذت آور،  . بازگش ی و ل ور غيرطبيع ر، بط ااين تفک ب

  .احساس آزادی ميکرد
. رسيد ، ولی اين امکان نداشت » سان رايز«       يکساعت بعد به تئاتر 

ا او فاصله داشت                » سان رايز «چون     ا چهارساعت ب وز سه ي اتر  . هن تئ
هً ک  ی قل تف« وه در نزديک ود» فلگ اس ا. ب الی " تقريب هً اه هً « هم منطق

د          » آزاد ه بودن وا صاف         . برای پيک نيک به آنجا رفت ه ه ايی ک در روزه
 شاهراه  و»بولدر« هرروز ، لااقل در فصل تابستان ،        " بود ، يعنی تقريبا   

ه٢٥ ا ک وب  ت ور«  جن بهم در   » دن ه ای م د درهال ت و بع داد داش امت
ل دو ٢٠٠نيومکزيکو   د     ماي ده ميش د ميشد ، بوضوح دي ر از نظرناپدي . رت

تند و درفاصله   » نبراسکا« درسمت شرق ، زمينهای مسطح تا      امتداد داش
در« ای نزديک درهً   ده    » بول ا دي ه ه هً تپ د زخم دشنه ای در دامن ه مانن ک

ابقا          ود ، س اج و صنوبر ب يده از ک واره های آن پوش درتابستان  " ميشد ودي
ا    وارها ب در س رواز      پاراگلاي م پ رم دره ، ه وای گ ان ه دگان درجري پرن

  . ميشدند
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اتر  «  باطری اش از منظرهً      ٦فقط آنچه را که چراغ قوهً       » نادين« حالا تئ
ز د» سان راي د را ميدي ز پينگ . ميتوانست روشن کن وه روی مي چراغ ق

ه از روی يک   ردفتر طراحی هن. پنگ نزديک پرتگاه قرارداشت    مندی ک
و  ته ب فيد برگش هً س ده   . دورق ايی دي ه پ وت س کل عنکب ايش بش ه پ روی س

د ه   . ميش ود وب رون زده ب وادی بي وت م يش عنکب ل ن ه مث ه پاي کم س از ش
  . آرامی با دفتر تماس داشت 

هً ديگر          » نادين«  ده ونيم ه نيمی ازآن سرمست کنن درشرايطی بحرانی ک
ود قرارداشت  ر ب اک ت م . خوفن ا موتورقراضه و ک ا ب ه اينج دن ب بعدازآم

درت ی را     ق ان احساس ود ، هم ده ب اخته نش ايی س رای کوهپيم ه ب پا ک  وس
ه   ت ک د« داش د« در   » هارول ود » ندرلن رده ب ه ک ادين« . تجرب » ن

احساسی از  » هارولد«ميتوانست وجود او را حس کند ولی درحاليکه به          
هً               ود، تجرب ادين «کشش و جاذبه به رسيدن به جايی دست داده ب د  » ن مانن

ا  .  ای مرموز بود  رسيدن به واقعه   احساس او چيزی شبيه رهايی از مرزه
ه       . و محدوديت های زندگی بود     ا دردامن انگار اين کوهها که وی اينک تنه

در » فلگ « . های آن بود ، سرزمين ناشناخته ای بين دو منطقهً نفوذ بود            
د              ه بودن ن دومنطق ای اي درت     . غرب و پيرزن درشرق ، قطبه ا ق و دراينج

ه             های ماوراءالطبي  عه در دو جهت جريان داشتند و درادغام شدن باهم نه ب
املا       . خداوند ونه به شيطان تعلق داشتند      ا ک ن نيروه ا اي د " اينج « . نافرمانن

  . حس ميکرد که درمحيطی جن زده بسر ميبرد» نادين
  ».......حالا جعبهً پيشگويی چی ميشه « 

ه ،     . جعبه رادردست زيروروکرد   ايوان   « روی جعب ک شده   ح » ساخت ت
هً پيشگويی   . جعبه را ازپرتگاه پائين انداخت و به دست باد سپرد      . بود جعب

ود   . ازگچ ويا فيبر ساخته شده بود و استحکام چندانی نداشت       م نب ی مه . ول
تفاده ميکرد         ار ازآن اس ه فقط يکب ود ک ار جرأت    . اين وسيله ای ب فقط يکب

ن کارراداشت  د و. اي م ميتوان د کيفيت ه يله ب ی يک وس ود را حت هً خ ظيف
ا                     . انجام دهد  د و ي ا پنجره ای را ببين د وي ل شده ای را بازکن د در قف ميتوان

  . اسمی را تحريرکند
و شگفت زده       « . کلمات جعبهً پيشگو درذهنش تکرارميشد        دوستای خودت

  ».گردهمائيها تونو جالبترکن. کن 
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د چی         » لری« اون آهنگی که     بعضی اوقات درحال موتورسواری ميخون
ا                  بود؟ ن  چشونه ؟ ميخوام ب صحبت  .....   الو ، شرکت تلفن، خطهای تلف
  .کنم
  . سوالی جدی بود» نادين« اين برای »  با کی ميخواد صحبت کنه ؟ « 

ادين « درحاليکه قلبش بشدت ميتپيد ،    روی نيمکت پيک نيک نشست     » ن
رد             . و انگشتهايش را بنرمی به دوطرف ازسه طرف جعبهً پيشگويی فروب

سپس . ت حرکت جعبه را زير گوشت نوک انگشتان خود حس کند      ميتوانس
ا                تصورکرد که اتومبيلی درحاليکه موتور آن درحالت خلاص است ، آنج

تاده است  ود  . ايس ودی ب وع موج ه ن ع او چ ود؟ درواق ه ب ده ک ی رانن . ول
د   . اوکسی بودکه ازکوه بالا ميامد       دستهای  . وارد ميشد ودررا بهم ميکوبي

رحم خود            آفتاب سوخته    اش را روی فرمان ميگذاشت و پاهای سنگين وبي
دال  ودرا روی پ يده ب ه ای پوش ه وخاک گرفت ابويی کهن ه ک ا چکم ه ب را ک

  . گاز فشارميداد واوراباخود ميبرد
  »راننده ، ماروکجا ميبری؟« 
اری ديگران نداشت روی نيمکت                » نادين«  که ديگر اميدی به کمک و ي

وه    هً ک تف «درقل گ اس ود  در» فل ته ب بحگاهی نشس ياه ص نگر س .  س
املا مانش ک اس " چش د واحس از بودن رز« ب ب م ان » ل ودن ازهرزم ب

ود  ديد ترب ری ش ياه   . ديگ ه حضور س رد ک اس ميک بصورت » او« احس
  .امواج ، به او نزديک ميشود

ه            » فلگ« در نقطه ای از شب       ود ک ه ب ود واينگون « درحال پرسه زدن ب
جادو بود به همهً ارواح سياه پيرامون خود        دوکلمه که شبيه ورد و      » نادين
  . او شبيه دعوت بود» ورد« . گفت 

  ».بمن بگو« 
  .وزيرانگشتهای او جعبهً جادو شروع به نوشتن کرد

  
* * * * * * * * * * * * * *  
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  ٤٤فصل 

  
  گزيده ای از يادداشتهای جلسهً کميتهً دائم منطقهً آزاد 

  ١٩٨٥نوزدهم آگوست 
ه در آپار ن جلس ان اي ن« تم تو ردم د اسميت« و » اس ران گل زار » ف برگ

  . تمام اعضاء کميته حاضربودند. شد
توردمن«  هً    » اس دن درکميت اب ش رای انتخ ودش ب ه خ ا ازجمل هً م ه هم ب

ت  زی از طرف  . دائمی تبريک گف هً تشکر آمي ه نام رد ک نهاد ک وی پيش
راامضاء  فرستاده شود وهمهً اعضاء کميته آن    » هارولد لادر « کميته برای   

  .کنند
ود        رب ب ه غ اهنگ ب راد پيش تادن اف ث ، فرس وع موردبح ين موض . دوم

دينا « و »  تام کالن« ،            » فريس« خلاصه اينکه ، قرارشد قاضی      
ه    » استو ردمن  « . به اين مأموريت اعزام شوند      » جرگنز رد ک نهاد ک پيش

ا را درج       د، آنه رده ان امزد ک اهنگان را ن ن پيش ه اي رادی ک ود اف ان خ ري
ميبايست از قاضی درخواست      » لری آندروود « يعنی  . مأموريت بگذارند 

د ا کمک  » نيک« . کن ت داشت ب ر« مأموري ف برتن ام« ، » رال را » ت
د و     اه کن ود آگ ت خ تو« ازمأموري ا » اس ا« ب وع   » دين ه موض ع ب راج

  .صحبت خواهد کرد
دتی بطو    » تام« خاطرنشان کرد که آماده کردن      » نيک«  ل ممکن است م

رد           » استو« سپس  . بيانجامد   راد را مطرح ک تادن اف ان فرس . موضوع زم
ری«  اهم  » ل ه ب تاد چون ممکن است هم اهم فرس ا راب د آنه ه نباي گفت ک

ا « وی ادامه داد که مهم نيست اگر قاضی و يا           . دستگير شوند  د  » دين بدانن
ام    ورد ن ی درم د ول ده ان زام ش ت اع ن مأموري ه اي م ب راد ديگری ه ه اف ک

د آنه زی بدانن د چي د . انباي ی کنن ن لق د ده ب نميتوانن دين ترتي ی«. ب » فران
وم نيست آن    " زيرااصلا . دهن لقی واژهً مناسبی نيست        : گفت رد  « معل م
  . اگر انسان باشد ، چه بلايی به سرآنها خواهد آورد» 
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ا موافقت شود                   » گلن  «  تن آنه ان رف ه بطور موقت بازم رد ک نهاد ک . پيش
د  آگوست حر٢٦قاضی  ا« . کت کن تم و » دين ام« بيست وهف بيست » ت
تم  د ازراه  .وهش د وهريک باي زی بدان ه ديگری چي د راجع ب هيچيک نباي

  .متفاوتی سفرکند
ت » تام کالن« اضافه کرد به استثناء     » نيک«  ق  شکه زمان بازگش  ازطري

وتيزم ت ت   يعهيپن ود ازمأموري ه صلاحديد خ راد ب هً اف د ، بقي د ش ين خواه
د  ت بازخواهن ئله    . گش د مس واهم ميتوان ه آب و ه رد ک ان ک وی خاطرنش
» نيک« . دراولين هفتهً اکتبر تمام کوهها پرازبرف خواهند شد   . سازباشد

  .پيشنهاد کرد که به افراد توصيه شود که بيش ازسه هفته درغرب نمانند
گفت که درصورت بدی آب وهوا ، آنها ميتوانند به جنوب تغيير    » فران« 

سنگره « مخالفت کرد و گفت که سلسله کوههای        » لری« لی  مسيردهند و 
ه مکزيک                  » دکريستو د شد مگراينکه ب ا خواه انع حرکت آنه وب م درجن

ده               تغيير مسيردهند و کوهها را دور برنند که دراينصورت تا بهار سال آين
  . نخواهند رسيد» بولدر« به
ه قاضی زودترحرکت     » لری«  د  گفت  دراينصورت شايد بهتر باشد ک  کن
  .بيست ويکم آگوست ، پس فردا" مثلا. 

  . دراينجا بحث پيشاهنگان و يابعبارت بهتر جاسوسان پايان گرفت
ل              » گلن« سپس به    ن گزارش ازنوارکاست نق اجازهً صحبت داده شد واي
  . شده است

نجم    : » گلن«  ميخواهم پيشنهاد کنم که جلسهً عمومی ديگری در بيست وپ
ود  کيل ش ت تش واه. آگوس ه    ميخ ه درآن جلس نم ک نهاد ک البی را پيش م مط

  .مطرح شوند
ه باعث تعجب شماخواهد شد               نم ک نهاد ک . اول اينکه ميخواهم مطلبی پيش

ا       هً م ه درمنطق م ک ته اي راين داش افرض ب ه و  ٦٠٠م دگی ميکن «  نفرزن
ه وارد ميشوند را ثبت          » رالف هم بخوبی تعداد افراد گروههای بزرگی ک
رده   » رالف« ی خود را براساس مدارک      ما فرضيهً جمعيت  . کرده   تنظيم ک

ده وارد ميشوند          . ايم   ايد    .ولی افراد ديگری هم بطور پراکن ر در    ١٠ ش  نف
راه . روز روز بهم و راک وی« ام الن اجتماعات  هب» لي انکوا« س » چات
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ود  ٦٠٧تعداد آنها . رفتيم و باهم صندليهای سالن را شمرديم      ا ب ن   .  ت ا اي آي
گفت که اين نميتواند حقيقت داشته   » سو استرن« . بنظرشما جالب نيست  

م    ده ای ه د وع تاده بودن ردم درپشت صندليها ايس ياری ازم باشد چون بس
د  ته بودن رو نشس ور  . درراه ه بمنظ ه هم ود ک ا ب ن« اينج د » گل ی بردن پ

  .وميتوان گفت که همهً اعضاء ازاين موضوع بهت زده شده بودند
ن«  وان ت:  » گل ه نميت يچ وج ه ه ا ب ا را دقيق تاده ه ا وايس ته ه داد نشس " ع

نم  ی فکر نميک رد ول ين ک ه ای ١٠٠تعي يار محافظه کاران ين بس ر تخم  نف
هً آزاد از      . باشد  ا درمنطق داد م ه تع يم ک ن نتيجه ميرس ه اي ابراين ب  ٧٠٠بن

  .نفر بيشتر است 
د اسميت    «  هً            » فران گل هً سرشماری دردستور جلس ه کميت رد ک نهاد ک پيش

نجم  ردبيست و پ رادی  . آگوست قرارگي ام اف داد تم ئول تع ه، مس ن کميت اي
  . وارد ميشوند » بولدر« خواهند بود که به 

  .اين پيشنهاد با هفت رأی موافق به اتفاق آراء بتصويب رسيد
الن اجتماعات                  » استو«  هً بعدی در س ه جلس رد ک نهاد ک ان  « سپس پيش م

الا  دردانشگاه کلرادو که گنجايش بيشتری داشت و      » زينگر يش از   "  احتم ب
  . نفربود برگزار شود١٠٠٠

  . دوباره اجازهً صحبت خواست واين اجازه به او داده شد» گلن« 
ن«  ما  : » گل ه ش ود دارد ک ماری وج هً سرش ه کميت ع ب هً ديگری راج نکت

د  ی    . درنظرنگرفتي وند ، ول انی وارد ميش ه کس ه چ دانيم ک د ب ا باي ه م البت
اراترک        م ضروری است          دانستن اينکه چه کسانی م د ه من فکر    .  ميکنن

ردم        ه بعضی از م ی               ...... ميکنم ک ورد باشد ول ن ، يک ترس بيم ايد اي ش
رده          ه بهشون عادت ک ايی را ک ره ه ميتونم قسم بخورم که بسياری از چه

الن اجتماعات ، من و            .  بوديم ديگه نمی بينيم      و « بهرحال ، بعداز س » لي
  يتونيد حدس بزنيد چی ديديم ؟م. رفتيم » چارلی ايمپنينگ « بخانهً 

  .اثاثيه اش ناپديد شده واز موتورسيکلت اوهم خبری نيست . خونه خاليه 
ه اگرچه             . همهمه درافراد کميته ظاهر شد      م زده شد ک کلمات ناشايستی ه

  . جالب هستند ولی دراين مدرک نميتوانند بازگوشوند
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انی  » رالف«  ه کس ه چ تن اينک دهً دانس ه فاي يد ک در«سپس پرس را »  بول
ل                      رادی مث د  » ايمپنينگ « ترک ميکنند چيست؟ اوگفت اگر اف بخواهن

وی   ا را بس ک«آنج ه از    » مردتاري يم ک کر کن دارا ش د خ د باي رک کنن ت
م    ده اي ه ،  . شرشان خلاص ش راد کميت ن از اف د ت راتشويق » رالف« چن

  .کردند واومثل پسربچه های خجالتی سرخ شد
اين يعنی . را ميفهمم » گلن« من منظور   . يست  نه اينطورن : گفت  » سو« 

  .ازمااطلاعات ميگيرند" اينکه آنها دائما
  خب چيکار ميشه کرد؟ بندازيمشون تو زندون؟ : گفت» رالف« 
ن«  د : گفت» گل ن موضوع باي ه اي م ک د بگ ی باي تيه ول دهً زش بااينکه عقي

  .بطور جدی درنظرگرفته بشه
ران«  ت» ف تاد : گف ه ، فرس يچ وج ه ه وری  ب ه ج ه ي وس رو ميش ن جاس

هضم کرد ولی زندانی کردن افراديکه ازماخوششون نمياد مثل شيوه های           
  .پليس مخفيه 

ی موقعيت مادرحال               . بله  : گفت» گلن«  و ميگی ، ول ه ت درواقع همينه ک
وافقم            . حاضر بسيارخطرناکه    . شما الان فکر ميکنيد که من با سرکوب م

د  با . بنظر من اين منصفانه نيست     وجود چنين دشمن سرسختی آيا ميخواهي
  بازهم اطلاعات ما به اونها برسه ؟

د                دادتون چن ه تع ه ک آمادگی ريسک درمقابل اونو داريد؟ ميخوايد اون بدون
ا    ه م ه ک د بدون ه؟ ميخواهي ته باش ات داش ی ازمااطلاع وارد فن ره ؟ درم نف

  هنوز حتی يه دونه دکتر هم نداريم ؟ 
ه    گفت  که ترجيح م    » فران«  ا        » مردتاريک « يدهد ک د ت ز رابدان ه چي هم

دانی   د زن ارا دوست ندارن دگی م ه روش زن رادی ک هً اف د هم ه بخواه اينک
ه بخاطر نظرات مخالف، موضوع               » استو« . شوند رد ک سپس پيشنهاد ک

اين پيشنهاد تصويب شد و فقط       .  مسکوت بماند  "زندانی کردن افراد ، فعلا    
  . به آن رأی مخالف داد» گلن« 
ن«  ت» گل د        : گف ازود باي ون ديري د چ ادت کني ا ع ده ه ن اي ه اي ره ب بهت

تا دوهفتهً ديگه همه    " احتمالا» چارلی ايمپنينگ « . باهاشون برخورد کنيد  
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ه    ه  فلگ ميگ ا ب ه م ع ب زو راج ه   . چي ا نميتون راد دني ام اف ت تم ن ني حس
  .جلوشو بگيره 

م نيست       ه موضوع مسکوت بمون             . بهرحال مه د ک ی    شما رأی  دادي ه  ول
هً     . موضوع ديگه ای هست که بايد مطرح بشه         ا درکميت مدت عضويت م

ه         ه ،     ٦دائمی تعيين نشده ما نميدونيم ک ا       ٦ هفت اه و ي ن       ٦ م  سال عضو اي
ع   . من فکرميکنم يکسال ، مدت مناسبی باشه . کميته هستيم   ا اون موق « ت
ال مدت  من ميخوام يکس  . خواهيم رسيد » هارولد« به گفتهً   » به آخر آغاز  

  .عضويت ما در دستورکار جلسهً عمومی گذاشته بشه 
دارم        . يه مورد ديگه هست      اری ن ا جلسات      . بعد ازاون ديگه ک حکومت ب

ب       دتی مناس ا م ن روش ت اداريم واي ه م ه ک وع حکومتي ع ن هری درواق ش
ود د ب واهيم  . خواه ئله ای نخ ه مس ر برس ه هزارنف ه س دادمون ب اوقتی تع ت

ی وقتی جمعيت      ه درجلسات عمومی        داشت ول رادی ک ر اف اد بشه، اکث زي
  . شرکت ميکنند تبديل به گروههايی ميشوند که باهم تفاهم ندارند

ثلا ی م ای جزئ ورد چيزه ه درم ن " مردميک ايی ازاي رچم و چيزه رنگ پ
د داشت           اق نظرنخواهن اهم اتف ه             . قبيل ب د هم ه باي ن است ک نهاد من اي پيش

تا بهارآينده ، يک    » بولدر« نيم در   مون فکرهامونو روی هم بذاريم تا بتو      
  .جمهوری تأسيس کنيم

يچ تصميمی             » گلن« درمورد پيشنهاد    ی ه انی شد ول داری بحث خودم مق
ه   . دراينمورد گرفته نشد   ازهً صحبت داده شد و اويادداشتی          » نيک « ب اج

  .داد تا قرائت کند » رالف« به 
وم  :»نيک«  هً عم تورکار جلس ن موضوع دردس واهم اي ن ميخ ده  م ی آين

رای نظم              . قرار گيرد  پيشنهاد من اين است که آيا کميته ميتواند سازمانی ب
  وامنيت به سرپرستی  استوردمن  ايجا کند يانه؟

تو«  ت» اس اش    : گف وای منوباه ه ميخ ه ک ی بزرگي ئوليت خيل ن مس اي
  .درگيرکنی

ک«  ت » ني داکثر      : گف داد ح ه تع اونينی ب ود مع رای خ د ب  ٣٠او ميتوان
ين                 نفرانتخاب راد درجلسات عمومی تعي ا اکثريت آراء اف  کند واين افراد ب
ه  . من ميخواهم اين تصميم دردستورکارآينده بررسی شود       . خواهند شد  البت
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د          » استو«همهً اينها به     ری نخواه ا اث بستگی دارد واگراونخواهد تصميم م
  .داشت 

  حالا چرامن؟: گفت» استو« 
ک«  ت» ني ه و    : گف اد ک در زي ا آنق داد م روريه   تع انون ض ود ق . ج

وارد ، اون پسره        . درغيراينصورت هرج ومرج خواهيم داشت       يکی از م
ا ميگذره            » گرينگره«  الاخره  . که با ماشين مسابقه با سرعت از خيابون ب

ه فقط پيشونيش زخم بزرگی برداشت                     . هم تصادف کرد وشانس آورد ک
ه  هرکسی که اونو. ممکن بود خودشو ويايه نفر ديگه رو بکشه         ديده ميدون

ی    » تام« به قول . که چنين رفتاری باعث دردسرميشه       ن يعن خدای من اي
ين             . دردسر جالب اينکه هيچکس نميتونه مانع اون بشه، چون هيچکس چن

وارده       . مسئوليتی نداره    ن يکی ازم ه       . اي وط ب چ  « موضوع ديگه مرب ري
رای اطلاع         . ميشه  » موفت   ه   شايد بعضی ازشماها اونو بشناسه ولی ب  بقي

درمواقعی که مست نيست ،     . بايد بگم اون تنها الکلی فعال درمنطقه است         
ار خودش            " تقريبا مثل مردم عاديه ولی وقتی مشروب ميخوره مسئول رفت

رد و تصميم گرفت             . اکثراوقات مسته . نيست   يش مست ک سه چهارروز پ
ابون       رل « تمام پنجره های خي داز اينکه مستی اش         . روبشکنه   » پ من بع

ود              پ ن موضوع شرمنده ب ردم واازاي اه      . ريد با او صحبت ک ابون نگ ه خي ب
ت  رد وگف ين « : ک ا روبب ردم  . اونج ار ک ين چيک راز  . بب اده روپ ام پي تم

  ».اگه بچه ها توپاشون شيشه بره من مقصرم. شيشه خورده شده بود
  . من واسهً همچين آدمايی هيچ احساس همدردی ندارم : گفت » رالف« 
ه       » رالف« بس کن   : ت  گف» فران«  خوب ميدونی که الکليسم يک بيماري

.  
  . فقط يه نوع بيعاريه ، همين . چرنده . بيماری: گفت» رالف« 

  .نظم جلسه را برقرارکرد» استو« بالاخره 
چ « خلاصه اينکه يه جارودادم دست       : » نيک«  واون بيشتر شيشه   » ري

رد  اروجمع ک ورده ه رم  . خ ی بنظ ود ول وب ب ی خ ارش خيل ق ک ن اون ح
و نگرفت            ل       . داشت بپرسه که چرا هيچکس جلوی اون رادی مث ديما اف « ق

ل اون فقط   .نميتونستند اينهمه مشروب قوی بدست بيارند  » ريچ افرادی مث
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ادی            دار زي الا مق ی ح د ول ون ميوم م گيرش ی ک ودن وخيل ر ب م الخم دائ
تند         ا هس دا   . مشروب روی قفسه ها درانتظار آنه د ا      " من ج ه بع دم ک ز معتق

ای   ره ه هً پنج ی اون هم ه کسی جلوشو ميگرفت ول د ي ره ، باي ين پنج اول
قسمت جنوبی خيابونو شکست  ووقتی بازايستاد که خسته شده بود وديگر             

رم        ی ب ا نم و اينج ه اسمش ت ک ورد ، مرديس واب    . م ا، خ ن آق انوم اي خ
ه        . بعدازظهرشو بامرد ديگری ميگذرونه      فکرکنم همه تون بدونيد راجع ب

  .  ميزنمکی حرف
و «  ت» س ه : گف دونيم کي نم ب ر ک ه فک تهای . بل ا مش ه ب ا گنده اون آق

  .خطرناکش
يده     : گفت» نيک«  بهرحال اين مرديکه ، اون شخص ثالثو به حسابش رس

ابی کتک زده   م رو حس ه ه اری  . وزنيک ه ک ه چ وام بدون ن نميخ الا، م ح
کی حمله  مسئله اينه که اين مرد دو جرم مرتکب شده ي         . صحيحه  ياغلطه    

راد جرح ه رو . وديگری اي ن آخری هم تم ، اي ه گف وردی ک ام سه م ازتم
ه            . بيش ازهرچيزی ناراحت کرده      م ي رهم داري م وب هً دره مااينجا يه جامع

ه جورکشمکش و                  ه ، هم م ريخت شلم شوربای حسابی و توی اين جامعهً به
دام   . اصطکاکی بوجود خواهد آمد     يچ ک نم ه ه ای   من فکر نميک ا جامع  ازم

اليبر               . شبيه غرب وحشی بخواد         ه کلت ک ن مرديکه ي ه اي  از ٤٥حالا اگ
ود    ته ب ای  کتک زدن اوناروکش ود و بج ته ب قط فروشی  برداش ازهً س مغ

  چی ميشد؟
  . حالا يه قاتل توی شهر داشتيم که آزادانه اينوراونورميرفت 

تو«  ردم    » اس ده و م ناخته ش اعی ش وان يک مصلح اجتم ين الان بعن هم
ولی ن شخصا  معم د و م ول دارن ئول قب ام مس وان يک مق و بعن ر "  اون فک

  .ميکنم که اون آدم خوبيه
نم              : »استو«  ول ميک د قب ه بخواهي امزدی رو اگ " راستش اصلا   . باشه ، ن

ار           . ازاين کارلعنتی خوشم نمياد      ه ک خاطراتی که از تگزاس دارم ميگه ک
ا  ا اساس يس ه رادی   " پل ا اف ه ب تفراغ در مواجه رد اس اک ک ل پ چ « مث ري

« يااينکه بايداحمقهای جنون زده ای مثل اون پسره         . از لباسشونه   » مفات
ه        . و ازخيابونها بيرون بندازن     » گرينگر ون ميخوام اين تنها چيزی که ازت
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م دردستورکار            هً دائ ورد اعضاء کميت ه درم اله ای ک که همون مهلت يکس
ن موضو                ال بشه  واي م اعم ه ه د روشن     قرارداريد درمورد اين کميت ع باي

د       واهم مون مت نخ ن س وی اي ه ت ال، ديگ د از يکس ه بع ه ک ن  . باش ه اي اگ
  . شرايطو قبول داريد، حرفی ندارم 

ا              » استو«  رای بحث وجود دارد ي ز ديگری ب ا چي ه آي سپس سوال کرد ک
  خير؟

ده             : » فران«  اقی مون رای بحث ب ی ب ه سوال دارم        . آره يه چيزاي . من ي
   کنه چی؟     اگه يه نفر مغزتو داغون

  .....فکر نميکنم : » استو« 
اد             . نه  : » فران«  ه افت « البته که تو فکرنميکنی چنين اتفاقی بيفته ولی اگ

ده » نيک م ب ه به ا. چه توضيحی داره ک ران« آره : ميگه " حتم من » ف
اده            . خيلی متأسفم    . جسد شوهرت تو دادگستری با يه گلوله توی سرش افت

ازهم اش   ه ب ل اينک رديم مث دا. تباه ک ه  ! ای خ ن دارم بچ يح ، م ای مس
  .روبازی کنه » پت گرت« دارميشم و شماها ازاون ميخوايد که نفش 

ه موضوع نداشت و                   بحث تا ده دقيقه بعد ادامه يافت که بيشتر آن ربطی ب
دتی          » فران«  منشی حرف گوش کن جلسه حسابی اشک ريخت وپس ازم

ت   ود را بازياف رل خ ری ن . کنت تو« امزدی رأی گي ر  » اس وان کلانت بعن
حاضر نشد رأی خود      « فران« .  بريک به تصويب رسيد    ٦منطقهً آزاد ،    

د   ن« . راعوض کن ه او    » گل ورد ب رين م رای آخ ه ب رد ک ت ک درخواس
  .اجازهً صحبت داده شود وپس از آن ، جلسه خاتمه يافت

نهاد گفت                  : » گلن«  ه است و نميشه بهش پيش  .اين يک عقيدهً نصف نيم
يم                 . لازم نيست کسی بهش رأی بده ولی چيزيه که بايد راجع بهش فکر کن

ه     الی ک ومين مث ه س ردم ب وام برگ ک« ميخ انون   » ني م و ق ه نظ ع ب راج
ه او مجبورنيست             . مطرح کرد  او موضوع رو شرح داد و درپايان گفت ک

نم    . نگران اين موضوع باشه که چه کسی حق داره يا حق نداره              فکر ميک
ا           » استو« بنظر من   .  ميکنه   که اشتباه  ه ت ه ک رين افرادي يکی از منصف ت

ه            اهی غيرممکن ن  . حالا ديده ام ولی اعمال قانون بدون وجود نظام دادگ اي
ود    د ب ال زور خواه انون، اعم ال ق وع اعم ت زور. ن ی حکوم الا . يعن ح
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اليبر             لحهً ک ن مردک، اس يم اي رو          ٤٥فرض کن دا ميکرد و اون دونف  رو پي
هم يقه شو ميگرفت و مينداختش تو هلفدونی ، بعدش           » استو« ميکشت و   

م           " چی ميشه ؟ قانونا    ماحتی يک دقيقه هم نميتونيم اونو تو زندان نگه داري
ن        .  رديم ، اي حداقل بنابر قانون اساسی که ديشب ،        همه مون قبول ک

هروند ،      ه هرش ده است ک ی آم انون اساس ون درق انونی نيست ، چ ار ق ک
اه ا ود    بيگن ات ش اه اثب اه او دردادگ ه گن ت مگراينک ک   . س وان ي الا بعن ح

دان نگه خوهيم داشت                      رد را درزن ن م . حقيقت ، همهً ما ميدونيم که ما اي
ت          اس امني اکی احس ين آدم خطرن ت چن ل وحرک ود آزادی عم ا وج ا ب م

ه         " نميکنيم و باوجوداينکه عمل ما مشخصا      انون اساسی است ب برخلاف ق
و ادامه خواهيم داد ، چون وقتی امنيت و رعايت قانون           زندانی نگهداشتن ا  

رجيح داده              اساسی همزمان درمقابل تيغهً تيز شمشير باشند هميشه امنيت ت
ود  اهم    . ميش ت روب انون اساسی وامني ه ق ون باش ه نفعم ه ب ا ک ی هرج ول

  .ر يک نظام حقوقی باشيم کبايد به ف. مترادف قلمداد ميکنيم 
ران«  ه » ف رد ک نهاد ک نهاد او  پيش ود وپيش لام ش ه اع تم جلس  ٧ -٠ خ

  .تصويب شد
  

  ، دبيرجلسه » فرانسيس گلد اسميت« 
ه  تو« درحاليک ه اش را » اس ود و دوچرخ رده ب م ک ود را ک رعت خ س

يد » فرانی « بطرف جدول هدايت ميکرد      رای چی وای ميستی ؟        « پرس ب
يم    ه برس ده ک ه مون ارراه ديگ ه چه ط ي مان » . فق ی« چش ه » فران ازگري

ود و      ش ز ب ود، قرم رده ب ه ک ه درجلس تو« ديدی ک ه  » اس رد ک فکرميک
  .هرگزاورااينطور بی رمق نديده است 

  ....نداين جريان کلانترش: سخنش را اينگونه آغازکرد» استو« 
  .نميخوام راجع بهش حرف بزنم» استو« 

ده           درست ميگفت من از       » نيک « . عزيزم ، يه نفر بايد اين کاروانجام ب
  .ازهمه مناسب ترمنظر منطقی 

  من و بچه ام چی ميشيم؟. لعنت به هرچی منطق
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هً بچه ات چی ميخوای؟ مگه خودت                   : گفت   » استو«  و واس دونم ت د ب باي
وحشی  " هميشه به من نميگفتی که ميخوای بچه ات درجامعه ای که کاملا           

و   . تو ميخوای که جامعه برای رشد او امن باشه     . نشده بدنيا بياد   نهم اين م
ن موضوعو بگم            ميخوا ه    . م ولی نميتونستم درحضوربقيهً اعضاء اي ن ب اي

  .خودمون مربوط ميشه و تو وبچه ، دليل اصلی موافقتم بوديد
  » .خودم اينو ميدونم « : با صدايی خفه و آرام گفت » فرانی« 
الاآورد     » فرانی« انگشتش را زيرچانهً    » استو«  گذاشت و صورت اوراب

. هم با لبخندی از روی اجبار به اوپاسخ داد    » نیفرا« . و به اولبخند زد     
ی   د ول رازير ميش ايش س ه ه ود و اشک ازگون ته ب ين وخس د او غمگ لبخن

  .بهرحال از لبخند نزدن بهتر بود
  .همه چيز روبراه ميشه : گفت » استو« 
دی از قطرات اشک او                  » فرانی«  داد و چن سرش را به اطراف تکان مي

  . ناپديد ميشددر تاريکی شب گرم تابستانی
نم      " نه ، اصلا  . من چنين احساسی ندارم     : گفت  » فرانی«  ونم فکر ک نميت

  . که همه چيزدرست ميشه 
گرمی و « :تا نيمه های شب بيدار دراز کشيده بود وفکرميکرد     » فرانی« 

» .محبت تنها از سوختن پديد ميايد وعشق تنها باخونريزی حاصل ميشود         
ل داروی  .ود اوراپرکرد سپس اطمينان عجيبی سرتاسر وج   احساسی که مث

رد رخ ميک اهم  . بيهوشی اوراک ون و آتش ب ا درخ ه آنه رد ک احساس ميک
رد د ک ه   . وداع خواهن ود را حاميان تهای خ ه دس د ک اس باعث ش ن احس اي

ابوس خود      ه يادک روی شکمش قراردهد وبرای اولين بار بعد از هفته ها ب
ورد  ا جالباسی » مردتاريک« درم ه ب اد ک ان افت خند زن ه ، نيش ج وکول ک

  .اوراتعقيب ميکرد
ادر     افتن م رای ي تجو ب ر جس لاوه ب ل« ع ی از  » ابيگي راه گروه بهم

درکميتهً دفن وکفن هم شرکت » هارولد لادر« داوطلبان دست چين شده ، 
ا               ٢١داشت  ودر روز      اميون کمپرسی ب  ٥ آگوست ، تمام روز را پشت ک

ا ل    . فرد ديگر سپری کرده بود     هً آنه تند و            هم تن داش وتين محافظ ب اس و پ ب
د       رده بودن وريس  « . دستکشهای لاستيکی چند لايه بدست ک اد ن يس  » چ رئ
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ود    د ب ده ميش مارهً يک نامي ه سايت ش ی ک ن ، درمحل ن وکف هً دف ن . کميت اي
ل در  ی   ١٠مح وب غرب ايلی جن در«  م دن   » بول ه درآن  مع ی ک درمحل

اه ، بی     سايت آنها مثل  . زغال  قرارداشت ، واقع شده بود       رهً م ای ک  کوهه
تری  ف و خاکس ودوآب و عل ت    ب يد قرارداش ديد خورش « .  زيرنورش

»« موريس« بخاطر اينکه زمانی معاون مسئول دفن وکفن در شهر        » چاد
ی ه را    »  نيوجرس ن وظيف ل ، اي دم تماي رغم ع ود علي ده ب ود ، مجبورش ب
  . قبول کند

هً     ه وظيف ود ک ه ب ود گفت راد خ ه اف ن  او صبح آن روز ب ن وکف ه دف ا ب آنه
  .معمول هيچ شباهتی ندارد

د       د بزنن ار لبخن ا از روی اجب د ت عی کردن راد س ی از اف د .  بعض « لبخن
ود      » هارولد ر ب ا بزرگت ا   . ازهمهً آنه اروقورميکرد ، چون     " شکمش دائم ق

ده اش          . جرأت نکرده بود صبحانه بخورد     ذا را درمع د غ مطمئن نبود بتوان
دارد ار. نگه رفتن ک ا درنظرگ د، ب ام ده ود انج رار ب ه ق مئزکننده ای ک  مش

  . تصميم او چندان ناوارد نبود
ادر         ل « او ميتوانست به جستجو برای م م         » ابيگي د و هيچکس ه ه ده ادام

رد    کايت نميک ار ش زد و اظه ی نمي راو حرف اقلی  .پشت س رآدم ع ه ه البت
يم          ل           ١٥ميدانست که جستجوی يک ت ادل هزاران ماي افتی مع ره درمس  نف

يده از              مربع ،    عمليات امداد مسخره ای بود ، چون تمام اطراف شهر پوش
ود      ال نيزوج ن احتم ه اي اوربود والبت تهای پهن کنه ودش ی س ای ب ل ه جنگ

ز از   ه وی هرگ ت ک در« داش ه   » بول ب اينک د و جال ده باش ارج نش خ
ود          يده ب د « درصورتيکه از نظر      . هيچکس به اين احتمال نينديش » هارول

ه        .جه  دورازانتظار نبود   اين احتمال به هيچ و     ود دريکی از خان او ممکن ب
ز  انی خارج ازمرک ن محل ميتوانست درهرمک رده باشد واي ا اطراق ک ه

ه جستجوی                 . شهر باشد  دند مگراينکه ب افتن او نميش ه ي آنها هرگز موفق ب
ه       » اندروس« و  » ردمن« . خانه به خانه ميپرداختند      ه گفت به پيشنها او ک

د ، اعتراضی نکرده              بود ، جستجو را فقط         ه دهن بها ادام ه و ش درآخرهقت
  .بودند و بنظر آنها هم مورد ، خاتمه يافته بود

ه بيشتر                    ه ازهم ی چه کسی درجامع د ول او ميتوانست به جستجو ادامه ده
ه کارهای                    رد؟ شخصی ک ان ک وان اطمين محبوب ميشود؟ به چه کسی ميت
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احترام خواهد داشت   بيش از ديگران    "  يقينا دسخت و پردردسر انجام ميده    
د             .  ام ده ايی    . البته او بايد اين کار را با لبخند ورضايت انج مرديکه کاره

دير                      ورد تق د ، هميشه م ام آن ندارن ه انج ی ب انجام ميدهد که ديگران رغبت
  . است 

  .افراد ، با نگاههای نگران به يکديگر نگاه ميکردند 
د       خود.  نفره تقسيم کرد   ٦آنها را به سه تيم      » چاد«   او و دونفر ديگر رفتن

د              دند انتخاب کنن رای هريک   . تا محلی رابرای جنازه هايی که حمل ميش ب
ين شد             هً مشخصی ازشهر تعي اميون   . ازسه تيم ، منطق د « ک ام  » هارول تم

ا   « روز را درمنطقهً                         ود     » تی بل مس ده ب ارخود را    . گذران ا ک آنه
ان  ی اتوب تگی ازخروج ه آهس ور« ب ه » دن دربو« ب د » ل روع کردن ش

ان    رف خياب ه ط ا ب ارتين « وازآنج ارراه   » م رف چه ه ط د ب « وبع
د        . ادامه مسير دادند  » برادوی سپس به خيابان سی وسوم سرازيرشدند وبع

يش در                 ود وسی سال پ ه های ييلاقی ب از آن به خيابان چهلم که محل خان
ار خود ساخته شده بودند ،  بک» بولدر« زمان رشد ناگهانی جمعيت ، در      

  .ادامه دادند
اد«  ه » چ ی تهي ارد مل ی گ ه، محل لحه خان از را از اس ، ماسکهای ضد گ

د  تفاده نکردن د از نهارازآنهااس ا بع ا ت ی آنه ود ول رده ب دام . ( ک ار ؟ ک ناه
هً شيرينی            » دهارول« ناهار؟ غذای    رای تهي ای سيب ب تنهايک قوطی مرب

د       اين تنها چيزی بود که ميتوانست خود را را        .بود ه خوردن آن کن .) ضی ب
ای   ه وارد کليس ر « وقتيک ين روزآخ تناکی   » قديس رهً وحش دند، منظ ش

اه            . درانتظارشان بود  وقتيکه مردم به طاعون مبتلا شدند ، همه به کليسا پن
د  ا مردن د ودرهمانج دود . آوردن ا    ٧٠ح ه ه وی لاش ود وب ا ب د درآنج  جس

  .غيرقابل تحمل بو
« : ايی خنده مانند وجنون آميز گفت      با صد » هارولد«  همقطاران   زيکی ا 

د ه ان وب پنب ل چ د» « .مث ار او » هارول وران ازکن ت و تلوتلوخ برگش
ات               ری در انتخاب گذشت و ساختمان زيبای آجری که زمانی حوزهً رأی گي

حالا منظور   . بود را دورزد و هرچه مربای سيب که خورده بود بالاآورد       
  . ده اش اوضاع بهتر بودبدون غذا در مع. درا متوجه ميش» نوريس« 
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ا  د و تقريب ا پرش ار کاميونه ا  " دوب د ت غول کاربودن دازظهر مش ام بع تم
د « . توانستند کليسا را ازاجساد پاک کنند     ا     » هارول فکر ميکرد ، اينکه ب

ا  ود ٢٠تنه د فکری مسخره ب ام دهن اد را انج ازی اجس د پاکس ر بتوانن .  نف
ی  ر جمعيت قبل در« اکث ايعهً» بول د از ش ز ، بع ه مرک وط ب  ترسناک مرب

ولی با اين حال  . آزمايشهای هوايی ، مثل خرگوش پا بفرار گذاشته بودند      
اد جمعيت در      » هارولد« بنظر             با اينکه تعداد کميتهً دفن وکفن با ازدي

در«  اد در   » بول ام اجس ن تم د، دف در« بيشترميش رف  » بول ل از ب قب
ان    » رولدها« البته خود   . ( زمستانی غير ممکن بود    فکرنميکرد درآن زم

در« در  د» بول ک    .) باش ی ي ر واقع ت خط ردم ، هيچوق ياری از م و بس
  .بيماری مسری که درمقابل آن ايمن نبودند را درک نميکردند

ود          د « . کميتهً منطقهً آزاد ، پراز ايده های درخشان ب ه      » هارول ا نفرت ب ب
د « کميته تا زمانيکه          . اين موضوع فکر ميکرد    د کفشها  » هارول ان ش يبن

وردرا ه مشکلی برنميخ رد ب ان .  سفت ميک ديمی ش د« دوست ق » هارول
ا     خيلی به درد اين کارها ميخورد ولی از نظرآنها صلاحيت کافی نداشت ت

د ا باش ی آنه هً دائمی لعنت ه . عضو کميت يچ وج ه ه ه ، ب ه . ن اوهيچوقت ب
ود  وب نب افی خ دازهً ک لاحيت ندا  . ان افی ص دازهً ک ه ان ی ب ا حت ت ت ش

حتی با دخترهای بدترکيب    . دردبيرستان ، دختری را به رقص دعوت کند       
ود دوست شود         ه   . هم نتوانسته ب د « . ن افی        » هارول دازهً ک ه ان هيچوقت ب

ه               . خوب نبود  يم ب رفقا يه چيزی يادتون نره ، وقتی به اصل مطلب فکر کن
ات روده                 د محتوي تاندار اسب مانن ه يک پس  اش  محلی افسانه ای ميرسيم ک

رده است  ه ک ورد تحليل.را روی علف تخلي ن يک م ودیاي ی نب .  و منطق
يم           . حتی به عقل معمولی هم ربطی نداشت         ه اصل مطلب برس ه ب وقتی ک

  . زيبايی سرد وبيروح است   ملکههمه چيز مثل مسابقهً
  .يه نفر نتيجه رو حفظ ميکنه ، بچه ها. يه نفر يادش ميمونه " خب حتما

ه      . به کليسا برگشت    » ولدهار« بدين ترتيب    ود و ب دهانش را پاک کرده ب
ادهً     وبهترين وجهی که امکان داشت لبخند ميزد        سرش را بعلامت اينکه آم

ه کمرش ضربه           . ادامهً کاراست تکان داد    دردی ب يکی ازافراداز روی هم
د. زد  د« لبخن يد » هارول د و انديش ار    : گشادترش ن ک رای اي ه روزی ب ي

  .فت دستتو قطع ميکنم کثا
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اد     .  بعدازظهر ، آخرين باراجساد حمل شد        ١۵/۴ساعت   کمپرسی از اجس
دگی در    ای زن رين روزه ان آخ در« قرباني ود » بول ده ب هر ، . پرش در ش

ارا اميون را ناچ ای  " ک ان اتومبيله ا ازمي د ت و ميکردن ب جل ا عق د باره باي
ام روز را مشغول      ١٩٩ولی درجادهً   . ازکارافتاده بگذرد  ل ، تم  سه جرثقي

اده              اره های اطراف ج ه کن اده را ب ينهای روی ج د و ماش اده بودن تخليهً ج
هً غول پيکر               . انتقال ميدادند  ای واژگون يک بچ ماشينها مثل اسباب بازيه

  .دراطراف جاده آرميده بودند
د    ده بودن ارک ش ر پ ارنجی ديگ اميون ن ن ، دوک ل دف راد . درمح اف

ان    د و دستکشهايش تاده بودن ا ايس رده  دوروبرکاميونه ارج ک ت خ را ازدس
فيد            . بودند دستهايشان از داخل دستکش بودن و عرق کردن درطی روز س

ه موضوعات مختلف گپ              . وپيرشده بود  افراد سيگار ميکشيدند  وراجع ب
  . اکثرآنها رنگ پريده بودند. ميزدند

روژهً علمی             » نوريس  «  ه يک پ ديل ب ات را تب رادش عملي ر از اف و دونف
د  رده بودن ا و. ک ن    آنه نگلاخ په ين س ی را روی زم تيکی بزرگ هً پلاس رق

د لاگ « . کردن ورمن ک ل  » ن دهً اه ا« رانن اميون  » لوئيزايان ه ک « ک
د د    » هارول تيک ران هً پلاس ه لب ب ب ب عق اميون را عق د ، ک . را ميران

ل                    هً پلاستيک مث اد روی ورق ين اجس اد و اول ائين افت درکمپرسی با شدت پ
د  ه ای خشک ش کهای       پارچ د  عروس ائين غلتيدن ه پ د« . ه ب » هارول

د                     رد عمل او ضعف تلقی خواه ی فکر ک زد ول ميخواست از صحنه بگري
اد            . شد ی صدای برخورد اجس ود ول او از غلتيدن اجساد چندان ناراحت نب

  . با آنچه که قراربود کفن آنان باشد اوراناراحت ميکرد
ه    دروليک ک ای هي و جکه د و غري ر ش وی ت ی ق دای موتورکمپرس ص

ادل    . سترکمپرسی را بالا ميبرد شنيده ميشد     ب اران نامتع حالا اجساد  چون ب
د  رازير ميش تر کمپرسی س هً بس تناکی از دهان د« . و وحش رای » هارول ب

رد  رحم ک اس ت ه ای احس اک   . لحظ ه دردن ود ک ق ب ان عمي اس او چن احس
ود ود. مينم بی نب ه واژهً مناس اقی  . چوب پنب راد ب ن اف ه ازاي زی ک ا چي تنه
  . بود، جسدی از چوب پنبه بودمانده

رد     » کلاگ  »   « . اوهو  « : فرياد زد » چاد نوريس «  و ب اميون را جل ک
اد « . و خاموش کرد   ا شن           » چ دند و ب هً پلاستيکی ش رادش وارد ورق و اف
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دند    ار ش غول ک ش مش الا . ک د« ح د  » هارول ره روبرگردان ن منظ . ازاي
. آيا باران خواهد باريد يا نه      تظاهرميکرد که به آسمان نگاه ميکند تا ببيند         

ه   . او تنها کسی نبود که اينطور رفتارميکرد      نيد ک دراين لحظه ، صدايی ش
داد  ر اوراآزارمي ر عم ا آخ ه    . ت ود ک ايی ب ول خرده دا ، صدای پ ن ص اي

و افرادش با شن کش از جيب اجساد بيرون ميريخت          » چاد« درحين کار   
اد را همسطح ميکرد            .  ودهً اجس د با شن کش ، ت ا        . ن ادن سکه ه صدای افت

ازی      اد ب ه ای اورابي و احمقان تيک بنح واری « روی پلاس يخ دي ی »  ب م
  .انداخت

هً پلاستيکی                   وقتی که دوباره به صحنه نگاه کرد ، سه نفر کناره های ورق
ود         . را با کمک يکديگر ميکشيدند       بازوهايشان از فشارکار منقبض شده ب

د   د ميکردن ری از ج . و غرولن داد ديگ ه تع د« مل ا  » هارول ه کمک آنه ب
د وريس« . آمدن اد ن ه وارد صحنه » چ يم ا لجث ا يک ماشين دوخت عظ ب
د تيکی همچون کپسول  ٢٠. ش هً پلاس د و ورق ام ش ا تم ار آنه د ک ه بع  دقيق

د  اقی مان ين ب ول پيکری روی زم وريس« . غ دوزر » ن وارد اتاقک  بول
ائين  تيغهً  دندا. زرد شد و با کليد ، موتور را روشن کرد   نه دار بولدوزر پ

  . آمد و بولدوزر بحرکت درآمد
دمهای      » هارولد« که ازکارکنان کاميون    » ويزک« مردی بنام    ا ق بود ، ب

ود، از صحنه    رل ش د کنت ه ب ازی ک ه شب ب ل عروسک خيم ادل مث نامتع
رد » هارولد« وقتيکه ازکنار   . سيگاری بين انگشتهايش ميلرزيد     . دورشد

ونم  : ميشد گفت    نم         من نميت ن صحنه رو ببي ه     .  اي ی عجيب ا امروز    .  خيل ت
  . احساس نميکردم جهود باشم 

رهً دراز مستطيل  ه داخل حف داد و ب تيکی را هل مي تهً پلاس دوزر ، بس بول
اده         . بولدوزر را عقب راند     » چاد« . شکل غلتاند    رد و پي را خاموش ک آن

م جمع شوند              . شد ا دوره راد علامت داد ت يکی از  بطرف  . با دست به اف
ود را       وش خ ه پ ای چکم ی از پاه ت  يک ومی رف دمات عم ای خ کاميونه

  .روی رکاب گذاشت 
ی                : گفت » چاد«  ی شماهاامروز خيل راز احساسات نيست ول ه اب ازی ب ني

  .حدود هزارواحد امروز دفن شدند. خوب کارکرديد 
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  !واحد : با خود انديشيد» هارولد« 
ايند نيست       ه دو          . ميدونم اينجورکارها زياد خوش ا آخرهفت ول داده ت ه ق کميت

و    أثيری ت اد ت وع ، زي ن موض ه اي دونم ک ی مي ده ول ه ماب د ب رد جدي ف
ت  د داش تون نخواه ن  . احساس د اي ر ميکني ه فک ه اگ ه ک ن اين رف م ح

ی عذاب آوره لازم نيست ازاين اربراتون خيل و ترک کک يد من ه مجبورباش
ه  کنيد، ناراحت باشيد  ولی اگه نميتونيد ادامه بديد ،         بايد فردا يه نفرديگه ب

تيد  ون بفرس ای خودت ه . ج ی مهم ن خيل دونم  . اي ن مي ه م ا اونجائيک ت
اد    . دفن وکفن اجساده    " مهمترين کار درمنطقهً آزاد ، فعلا      حالا اوضاع زي

ه                            اقی بمون وی شهر ب ده بيست هزار جسد ت اه آين ا م ه ت ی اگ بد نيست  ول
د ،        اگه فکر م  . بااومدن بارون ، همه مريض ميشن      ه بدي د ادام يکنيد ميتوني

  .وعده مون فردا صبح  درايستگاه اتوبوس 
  .من ميام : يکی ازافراد گفت 

 ساعته  ٦البته بعد از يه حموم      . من هم همينطور  : گفت  » نورمن کلاگ « 
.  

  . ميتونی رومنم حساب کنی : به آنهاپيوست و گفت » ويزک« 
  .منهم همينطور: به آرامی گفت » هارولد« 
راد      : با صدايی آرام واحساساتی گفت      » ريسنو«  کارکثيفيه ولی شماها اف

  .بقيهً مردم هرگز ارزش واقعی شمارودرک نخواهند کرد. خوبی هستيد
ن احساس          . با آنها احساس همبستگی ميکرد         » هارولد«  ا اي رد ب سعی ک

  . اين موضوع جزئی از نقشه های او نبود. ناگهان ترسيد . مبارزه کند 
  . فردا ميبينمت قهرمان  و شانهً اورا فشرد:  به او گفت »ويزک « 

ود  » هارولد« لبخند   ان  . شگفت زده و غيردوستانه ب ن ديگه چه    ! قهرم اي
ا ه " جور مسخرگيه ؟ حتم ته . شوخی بدي ه . سرکارم گذاش « چطورميش

  چاق  جوش جوشی ، قهرمان باشه ؟ » هارولد
ن               د واي ه جوش آم اره ب ه طرف       احساس کهنهً نفرت دوب ار ب » ويزک « ب

  . نشانه رفت ولی بعد اين احساس در سردرگمی او محو شد
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ود   اق نب ر چ ت    . اوديگ ل گف وی هيک ه او ق د ب ی ميش هً  . حت ت هفت درهف
ود           نميدانست  » ويزک « .          گذشته جوشهای صورتش خوب شده ب

ود             ورد تمسخر همشاگرديهايش درمدرسه ب ته م » ويزک « . که اودرگذش
ا                  نميدانست   از است ي ا همجنس ب که پدرش روزی از او پرسيده بود که آي

ه  زک« . ن ق   » وي رافکندگی خواهرموف ه باعث س ه اوهميش نميدانست ک
خود بود واگر هم همهً اينها راميدانست در شرايط کنونی ، هيچ اهميتی به     

  .موضوع نميداد
د«  د  » هارول ت و واردش ا بالارف اريکی از کاميونه مت ب ام . از قس تم
ود ح اخته نب اری س ود و ازاوک ه ب م ريخت ا . واسش به ه ه ام کين ان تم ناگه

ر ابها ، بنظ ويه حس ديمی و تس ای ق ه شوزخمه هايی ک ل اسکناس  مث
  . درصندوقهای پول درسراسر آمريکا انباشته شده بود، بی ارزش آمد

ان داشت ؟      زی امک ين چي ا چن د؟ آي ته باش ت داش ن ميتوانست حقيق ا اي آي
ين        .  وتنهايی ميکرد  احساس ترس، دلهره   بالاخره به اين نتيجه رسيد که چن

وی داشت                  رفتن اينکه اگر اراده ای ق چيزی ممکن نبود، زيرا با درنظرگ
ران  ز ديگ د نظر تحقيرآمي ا بتوان هً ت از و ماي تند او همجنس ب ه  ميپنداش ک

ی مصرف لجن است ، را  ين شرم ديگران و يک آدم ب د ، بهم تحمل کن
  .ی قوی داشته باشد تا بتواند دربرابرآن مقاومت کندترتيب بايد اراده ا

  مقاومت دربرابر چه ؟
ه                   ن بنظراو ، اوراب د مقاومت ميکرد؟ اي ا باي د آنه درمقابل تعريف و تمجي

  .جنون ميرساند
ه ای در ذهن مغشوش او شکل گرفت               ه    . جملهً حکيمان موضوع راجع ب

ان       درمورد آمريکائيهای ژاپ  . يکی از ژنرالهای ارتش بود       ار در زم نی تب
ای ژاپنی            . جنگ جهانی دوم بود    ه آمريکائيه ود ک به ژنرال گزارش شده ب

ه     که الاصل ساکن غرب آمريکا     ود، هيچگون ا ب منطقهً پرجمعيت ژاپنی ه
د   عمليات خرابکاری انجام     ود        . نداده ه ان ه ب رال درجواب گفت همينکه  : ژن

  .کننده و شوم است هيچ اقدامی از طرف آنها انجام نشده ، تحولی نگران 
د    وس ش تگاه اتوب گ ايس ا وارد پارکين اميون آنه د« . ک ارهً » هارول از کن

م                   ١٠٠٠کاميون پائين پريد و با اين عمل نشان داد  که حرکات بدنی او ه
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ا                  است درصد چالاک تر شده       دنی و ي ات ب ا تمرين ا از لاغرشدن و ي ه ي  ک
  .هردو حاصل شده بود

ا خوش      .فکروخيال دوباره بسراغش آمد  ا لجاجت درذهنش ج  فکری که ب
  : کرده بود و نميخواست دفن شود

  ».من برای اين جامعه ارزش زيادی دارم « 
  . و آنها ، اوراطرد کرده بودند

ازکنم               . مهم نيست    د ب آنقدر عرضه دارم که قفل دری را که برويم بسته ان
ن    ازکردم ، اي ل را ب ی قف ه وقت و دارم ک زه ش ه جرب نم ديگ ر ميک وفک

  . دروبازکنم
  ....ولی 

در «  ه چق ته ديگ ی « بس ل  . » ول تهاتو و مث تبند ، دس ل دس ه مث ن کلم اي
  ».زنجير پاهاتو بسته 

  »هی رفيق چطوری ؟ « 
. بود که  از دفتر ايستگاه خارج ميشد   » نوريس« . ازجاپريد  » هارولد  « 

  .خسته بنظرميرسيد
  ».داشتم فکر ميکردم . من ؟ خوبم « 
هروقت مختو بکار ميندازی ، واسهً اين خراب شده يه          . ه  خب  ادامه بد   « 

  فکر اساسی ميکنی؟
  .نه حقيقت نداره : سرتکان داد و گفت» هارولد« 
ا        : به جروبحث ادامه نداد و گفت       » چاد«  راست ميگی ؟ خب ميخوای ت

  يه جايی برسونمت ؟
  .ممنون ولی موتورم اينجاست 

  .م اکثر بچه ها فردا بيان سرکاريه چيزيو ميدونی قهرمان ، من فکر ميکن
نم نهم همينطورفکر ميک د « . م راه » هارول ود ب يکلت خ بطرف موتورس

  . طنی لذت ميبرداازلقب جديدش عليرغم ميل ب. افتاد و سوارشد

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧٣٤ 

 ٧٣٤ 

هرگزفکر نميکردم اونا دوباره پيداشون : سرتکان داد و گفت     » نوريس« 
  .فردا ميبينمت . بشه 

ت    « - اعت هش د هارو « ،» س ان   » ل رد وازخياب د ک اراهو« تائي » آپ
دتا      . شد» برادوی« رهسپار خيابان    از " درسمت راست او گروهی که عم

د        ل بودن دوزر و جرثقي ک بول ا ي ار ب غول ک ود، مش ده ب کيل ش ان تش زن
ود و قيچی  ور وصل ب ه يک تراکت ه ب ی کشاورزی ک تند تريل وسعی داش

د  رراه بردارن ود را ازس رده ب داد نس. ک هر، تع ود " بتاش ادی آدم دورخ زي
ود    در « .    جمع کرده ب ود     » بول د « . درحال بازسازی ب ا خود    » هارول ب

براه خود بطرف     . انديشيد که بيش از نيمی ازافراد ، برای او ناآشنا بودند          
ائل          . خانه اش ادامه داد    ود و سعی ميکرد مس د     ی  ذهنش نگران ب را حل کن

دتهاپيش حل         شده               د که او خيال ميکرد م يد ،     .  ان ه رس ه خان وقتی ب
ی روی                   ود و زن ارک شده ب وسپای کوچک سفيدی را ديد که کنارجدول پ

ود   ته ب ه اش نشس ای در ورودی خان ه ه ادين« . پل ی » ن د« وقت » هارول
رد       وی او درازک تش را بس د و دس د ش د ازجابلن وی او آم ی از . بس اويک

ه    ود ک ايی ب اترين زنه د« زيب ود  » هارول ده ب ت دي ا آنوق مهای . ت « چش
د دام    » هارول ت و ان ائين رف ار پ ی اختي ادين « ب ه ای  » ن رای لحظ را ب

رد   داز ک ه   . بران ود ک ادتی ب ن ع د« اي ا از آن  » هارول ت دختره ميدانس
رد  ود رابگي وی خ ورد جل ن م ی او نميتوانست دراي د ول رت دارن ن . نف اي

فيد  » نادين« . يکی انگار اهميتی به موضوع نميداد     يده  شلوارکتانی س پوش
وعی      بود که به پاهای بلندش آويخته بود و بلوز بی آستين آبی آسمانی از ن

حدس ميزد » هارولد« . پارچهً ابريشمی قسمت بالايی تن اوراپوشانده بود     
ته باشد تن نداش ه کرست ب ايد . ک ود؟ ش اله ب د س ا ٣٠چن م ٣٥ ي ايد ه  ، ش

  .شايد پيش ازموعد ، موهايش خاکستری شده بود. جوانتر
    انتظار تموم شد؟: او گفتمتی از ذهن بسيار شهوتران وباکرهقس

  .  می تپيدرحالا قلب او سريعت
د لادر  « : را فشرد و گفت     » نادين« با لبخند دست    » هارولد«  . » هارول

  اومدی ، مگه نه؟» لری آندروود« تو با گروه 
  .درسته  -
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ری«  يدنی    » ل ری نوش ه بط رام ي د و ب دنم اوم ه دي يش ب هً پ دتا هفت  و چن
کلات آورد ان      . ش ا اطمين ان ب ود و او ناگه نعی ب کننده و تص دايش ش ص

ادين   « دريافت که    ه او درگذشته تصويراورادرمخيله اش          » ن ميدانست ک
رده است       رد و موفق                . تشريح ک ايش را بگي وی ليسيدن لبه رد جل سعی ک

د د    . ش وگيری کن ار جل ن ک ت ازاي دتی ميتوانس رای م داقل ب ری« . ح » ل
  . آدم خوبيه "واقعا

ری«  ادين « ؟  » ل ب و      » ن دايی عجي بيه ص ه ش رد ک اهی ک دهً کوت خن
  » .اون يک شاهزاده است . البته اون خيلی خوبه « . مرموز بود

دند     ره ش اه        . برای لحظه ای بهم خي ين نگ ن چن ه ا و اي ی ب يچ زن تابحال ه
دوباره احساس هيجان کرد و احساس       . صريح و کنجکاوانه ای نکرده بود     

  . عصبی گرمی در معده اش بوجود آمد
  از من چه کمکی ساخته است ؟ » کراس« خب خانم : گفت » هارولد« 
ه              » نادين  « برای شروع بهتره منو     «  و ب ونی من م ميت د ه ی و بع صدا کن

  ».اين جوری ميتونيم بهتر آشنا بشيم . شام دعوت کنی 
ود     ر وج بی سرتاس ان عص اس هيج د« احس رد » هارول خير ک « . را تس

  تو ميخوای شام مهمون من باشی ؟» نادين
ل     : دخترک گفت   ال مي ا کم ه ب د زد   . بل د لبخن ه   . و بع ادين  « وقتی ک » ن

احساس کرد که يک     » هارولد«.گذاشت» هارولد« دستش را روی ساعد     
ه او وارد شده است             ادين « چشمهای   . شوک الکتريکی خفيف ب روی » ن

  ».متشکرم« . ودثابت مانده ب» هارولد« چشمهای     
يد              حالاازم ميپرسه    « : درحاليکه کليد را به قفل می انداخت با خود انديش

که چرا درخونه مو قفل ميکنم منم بايد يه قصه ای براش سرهم کنم و من               
  ».ل احمقها جلوه کنم ثومن کنم  و م

  .هرگز ازاو چنين سوالی نکرد» نادين « ولی 
  .انجام داد»  نادين«اين کار را . غذا نپخت » هارولد« 
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وطی                   » هارولد«  وان غذای مناسبی ازق ه نميت ود ک يده ب ن نتيجه رس به اي
د          » نادين« های کنسرو تهيه کرد ولی       ه کن « . موفق شد غذای خوبی تهي

اد و             » هارولد ناگهان به ياد روز نفرت انگيزی که پشت سرگذاشته بود افت
ذيرايی کن       » نادين  « از   رو         خواست بيست دقيقه ازخود پ ا او خود را ت د ت

د راو . تميزکن ادين « بنظ ده  » ن زد او آم ه ن ت ب ی اهمي رای مقصودی ب ب
  .بود

رای          » هارولد« وقتی که برگشت ،      نا پرهيزی کرده بود و دو سطل آب ب
ود رده ب ادين « . شستشو مصرف ک ود» ن پزخانه مشغول ب ا . درآش آب ب

ود     ه او وارد  وقتی  . خوشحالی روی اجاق پيک نيکی درحال جوشيدن ب ک
نيمی از يک بستهً ماکارونی زانويی شکل را درآب جوش   » نادين« شد ،   
ت ال  . ريخ ی در ح واد نرم ود م اق ب ه روی اج ری ک هً ديگ در ماهيتاب

ان            . جوشيدن بود  بوی سوپ پياز فرانسوی  وشراب قرمز و قارچ ، همزم
اد     " شکمش شديدا . به مشامش ميرسيد   اروقور افت ه ق ه      . ب ار کثيف روزان ک

  .ناگهان تأثيرخود را از اشتهای او برداشت 
نميخواستم به زحمت بيفتی ولی     . چه بوی خوبی داره     :  گفت» هارولد  « 

  .خوشحالم که غذا درست کردی 
د « سرش را برگرداند و به      » استروگانفه« اين يه نوع     د زد   » هارول لبخن

ادين  «...  شده ولی نمتأسفانه گوشت کنسروشده برای اين غذا توصيه     .   ن
شانه هايش را بالا انداخت تا احساس خود را نسبت به محدوديتهايی که             » 

  . بايد تحمل ميکردند، ابرازکند
  .لطف کردی که اين غذارو پختی 

ه خودرا متوجه           . هيچ زحمتی نداشت      اه کنجکاوان اره نگ د « دوب » هارول
ينهً سم         . ساخت و تا نيمه راه بطرف او آمد        وزش، س هً ابريشمی بل ت پارچ

ود                ايی شکل داده ب ه زيب را ب ود وآن احساس  . چپ او را سفت دربرگرفته ب
ود را     وی خ رد جل عی ک ی س ت ول دن گرف ردنش خزي ی درگ ديد و دائم ش

  . بگيرد
  .ما دوستان خيلی خوبی خواهيم بود: گفت » نادين « 

  ....ما ميخوايم 
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ه موضوع فعلا       . بطرف اجاق برگشت     » نادين  « .  بله   يد ک " بنظرميرس
  . درجنگلی ازاحتمالات تنها مانده بود» هارولد« . کوت بماندمس

ام     رف ش ای ص ه ه ار در نيم د« يکب دن او   » هارول ت آم اره عل دوب
د زد و سرش راتکان داد و گفت      » نادين« راپرسيده بود ولی   : فقط لبخن

  . دوست داشتم غذاخوردن يک مرد رو ببينم 
رد ديگری است        احساس کرد که منظور    » هارولد« برای لحظه ای      او م

ع        . خود او بود  » نادين  « دريافت که منظور    " ولی بعدا  ا ول دين ترتيب ب ب
سه بشقاب غذا خورد و بنظر او گوشت کنسروی ،            . شروع بخوردن کرد  

ود ذا را خراب نکرده ب زهً غ ه می يافت و . م ا خودبخود ادام هً آنه مکالم
نهً دا     ت شيرگرس ال راح ا خي ت ب ب او ميتوانس دين ترتي کمش را  ب ل ش خ

  .نگاه کند» نادين « سيرکند وبه 
ه     » هارولد«  ادين « فکرميکرد ک ه او             » ن د ک ی حالا ميدي جذاب است ول

موهای او که به عقب شانه شده بود و بسادگی بصورت             . زيباست  " واقعا
ه   و از رگ د ، ممل انتر کن رای او آس ا آشپزی راب ود ت ده ب ته ش دم اسبی بس

ا خاکستری        " قبلا» لری« .  های سفيد خالص بود    ه ه ه رگ فکر ميکرد ک
ارف    . هستند دون تع چشمهايش نمناک و تيره بودند ووقتی که اين چشمها ب

مهای  ه چش د« ب رد  » هارول رزندگی ميک اس س د ، او احس اه ميکردن . نگ
  .لحن صدای او آرام و سری بود

ه       د « لحن صدای او ب داد       » هارول ه مي ا      . احساسی دوگان از طرفی او ران
  .  ازطرف ديگر او را به حد زجرآوری شاد ميکردآرام و

مانع » نادين« وقتی که غذا تمام شد ، ميخواست از سرميز بلند شود ولی             
  » چايی يا قهوه؟« : اين کار شد وگفت 

  .....من ميتونم » نادين« 
د          « . تو ميتونی ولی اينکارو نميکنی       و ميخوای ؟  وبع ا من چايی ، قهوه ي

و شبيه آدمی نبود که نکتهً کمابيش شيطنت آميزی را به           لبخند زد و لبخند ا    
د  ان آورده باش ار     . ( زب ن ک رای اي ايد او را ب ود ، ش ا ب ادرش آنج ر م اگ

ر روی             .) سرزنش ميکرد  ولی لبخند او ساده و غنی بمانند توده ای خامه ب
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ه چشمهای او              . دسری چسبناک بود   هً هميشگی ب اه کنجکاوان پس از آن نگ
  .بازگشت 

او با نوعی سادگی جنون آميز پاسخ . به دوران افتاده بود   »  هارولد «مغز  
دی              » دوتای آخر « : داد راوان ريزخن ا تلاش ف و پس از آن فقط توانست ب

  .شبيه جوانان تازه بالغ از دهانش خارج کند
ه    .  ميتونيم با چايی برای هردومون شروع کنيم        : گفت  » نادين  «  د ب وبع

  .طرف اجاق رفت 
ادين«  ه او         » ن ريحی ب دهً ص ه کنن اه کلاف ای، نگ ان چ هً فنج الای لب ازب

  .خلع سلاح شد» هارولد« انداخت وبدين ترتيب 
  ميتونم بهت کمک کنم ؟ : پرسيد» هارولد« 

ود حرفی                       ی ناچار ب ود ول ه ب ا منظور دوگان لحن او شبيه گفتن جمله ای ب
ا . برای آمدن به آنجا مقصودی داشت        " حتما» نادين« . نزند رد   احس س ک

  .که لبخند دفاعی روی لبهايش نا متعادل و لرزنده شده است 
ه   « : گفت  » نادين  «  ه روی ميزگذاشت            » .بل . و فنجان چای را قاطعان
يم         . آره تو ميتونی    «  اق        . شايد بتونيم بهم ديگه کمک کن و ات ای ت ميشه بي

  »نشيمن؟ 
ه  « - تادن روی ميزقرا  » .البت ال ايس ای را درح ان چ ی فنج داد، وقت رمي

زد        ز بري ای روی مي ی از چ د کم ث ش ن باع د واي تهايش ميلرزي آب .دس
انگار تودهً حجيمی    . دهانش راقورت داد يا لااقل سعی کرد اين کاررابکند        

  .درگلويش گيرکرده بود
ا                 اتاق نشيمن ، نيمه تاريک بود و تنها از روشنايی که از لابلای کرکره ه

د ، نورميگرفت  رون ، غ. وارد ميش ه گرگ وميش نزديک دربي روب ب
ا                  » هارولد« . ميشد رد ت الا بب را ب ا آن ا رفت ت ره ه به طرف يکی از کرک

ه تماس دست           . نور بيشتری وارد اتاق شود     ود ک ادين « دراين لحظه ب » ن
رد  اس ک ود احس ازوی خ انش خشک . بطرف او برگشت . را روی ب ده

  .شده بود
  » .وری خودمونی تره اينج. من دوست دارم کرکره ها بسته باشند. نه « 
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دی         » هارولد« انگار  » خودمونی ؟ «  هً جدي مينای سخن گويی بود که کلم
  .ياد گرفته باشد

دم     « :گفت  » نادين  «  ه آرامی خود         » . خب من ازاين کارها بل و سپس ب
  . قرارداد» هارولد« را درآغوش 

  »....... بريم روی کاناپه « : گفت » نادين « 
ادين«  د ز » ن ه اولبخن ه    . د ب وت وسوس روزی ودع و از پي د او ممل لبخن

   .کننده بود 
 * * * * * * * * * * * * * *  

  
  ۴۵فصل 

  
  . خانهً قاضی مقابل قبرستان واقع شده بود

ری« او و  يگار       » ل د و س ته بودن راس نشس ام روی ت رف ش د از ص بع
ارنجی          ه ن ا ب راف کوهه ه دراط يد ک دن خورش د ش ه ناپدي يدند و ب ميکش

  .ر رنگ داده بود ، نگاه ميکردندکمرنگ تغيي
رين قبرستون              : قاضی گفت  وقتی که بچه بودم ، خونه مون از يکی از بهت

» کوه اميد « اسم گورستان   . فقط چند قدم فاصله داشت    » ايلی نويز « های  
ود ود . ب ع شصت ودوسه سالش ب ه اون موق درم ک ام ، پ د ازش هرشب بع

زد  دم مي ی ق ت وکم نهم با. ميرف ا م رفتمبعضی وقته اش مي اده . ه ع پي موق
ديم      ز رد ميش رو تمي يد  . روی اگه از کناراين شهر مردگان ت درم ميپرس : پ
د   « تو نظرت چيه ؟ آيا اميدی هست ؟ و من جواب ميدادم ،               وه امي ه  » ک ک

وهردفعه اون انگار که دفعهً اولی باشه که اين حرفو ميگم ازخنده            . هست  
ار          بعضی وقتها فکر ميکنم که      . روده برميشد  ا ازکن علت اصلی گذشتن م

ود       ن موضوع ب ه اي ع ب ردن راج وخی ک تخوان ش ار اس ن انب رد . اي او م
  .خنده دارترين چيز برای اون بود» جوک« متمولی بود ولی اين 
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ه داد يدن ادام ه سيگارکش ی ب ايش . قاض انه ه ود و ش ائين ب ه اش پ چان
  .قوزکرده بود

ت  - ه رف ه پيرزن د ک ايد خوب ش ايد اون موضو.  ش ودش ده ب . ع رو فهمي
وی                      ن نورهای ت ه اي د ک ه دريابن ردم خودشون آزادان ه م شايد لازم باشه ک

تند مون چی هس ثلا . آس ه م ه صورتی ک د ک د بفهمن ون باي دريک " خودش
ه ا اينک ه ي د واقعي ت ميبينن د   درخ اد ميکنن وهم راايج ن ت ا اي ايه ه . س

  منظورمو ميفهمی ؟ 
مطمئن نيستم که منظورت    . فهمم  نه قربان نمی    : صادقانه گفت   »  لری« 

  چيه ؟
دونم   دگی     . نمي ان و زن دايان و ناجي دهً خ ته کنن د موضوع خس اره باي مادوب

يم راع کن م  ،پس از مرگ رو اخت يفون دار مه ت س دد توال راع مج ا اخت  ي
دايان مناسب        تره؟ منظورم اينه که مطمئن نيستم که شرايط برای ظهور خ

  .باشه 
  فکر ميکنی مرده باشه؟

بش زده       ٦ دا نکرده          . روزه که غي ری ازش پي يچ اث هً تجسس ه ه  . کميت بل
املا            ورد ک ن م ی دراي تم  " فکر ميکنم که مرده باشه ول ئن نيس او زن . مطم

ل   . ازتمام قواعد عقلانی خارج بود. خارق العاده ای بود    شايد يکی از دلاي
تم      ی پيرهس ق منطق ه احم ن ي ه م ه ک حالم اين نش خوش ه از رفت ن . اينک م

دم              دوس ام ب أنی انج ا ت و ب امو آب   . ت دارم کارهای معمولی روزانه م درخت
ا    . ی منو ديدی ؟ چقدر خوب دراومدن    » بگونيا« گلهای  . بدم   ه اون من ب

ارميکنم ونم  . افتخ امو بخ ت دارم کتابه و   . دوس تهای خودم وام يادداش ميخ
ه     ع ب ودم راج اب خ ه کت ع ب اعون« راج م» ط وام . بنويس ميخ

ال راحت               اينکارهاروبکنم و    وان شراب بخورم و باخي قبل از خواب يه لي
ه              . بله  . بخوابم   ه و شياطين ببين ا نميخواد اجن م نيست    . هيچکدوم ازم مه

يم          ته باش ه داش ناک علاق ای ترس ای ارواح و فيلمه ه کتابه در ب ه چق . ک
نميخواهيم درواقعيت  ستاره ای در شرق طلوع کنه ويايک ستون از آتش             

م               ما. درشب ديده بشه     اگر  . احتياج به صلح ، منطق و دو دوزه گی داري
ه ذهنمون           ن فکر ب يم اي ياه پوست ببين ی س وهً خدارو درصورت پيرزن جل
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ر                مياد  که برای هرخدايی بايد يک شيطان هم باشه و شيطان ماهم نزديکت
  .ازاونه که تصورميکنيم

ا     : با لحنی عجيب گفت     » لری«  دم اينج ری   « . برای همين اوم آرزو » ل
وان  تها و لي ا ، يادداش ه باغچه ، کتابه ه ای کاش قاضی راجع ب ميکرد ک

ود          ه ب زی نگفت ل ازخواب چي دون اينکه      . شراب قب د ب ا ميتوان نميدانست آي
ايش        تن حرفه رای گف ی ب د، راه ی بنظربياي رحم و فرصت طلب ق بي احم

  . پيداکند 
  .پارچهً صندلی اش تحت فشار بصدا درآمد. ناگهان لرزيد » لری« 
يکی از   " حتما. ه کسی از موضوع باخبرت کرده ؟ اين موضوع سريه           چ

رده       ی ک ن لق ه ، ده ای کميت ه ه ه ،     . بچ ت باش وع درس ن موض ه اي اگ
  .دخلمون اومده 

رد و صحبت            د ک « قاضی دستش  که لکه های جگری رنگ داشت را بلن
اش پسرم      : را قطع کرد و گفت      » لری هً     . آروم  . آروم ب هيچکس از کميت

ما ح زده ش ی ن ن . رف زده و م ی ن يچکس حرف دونم ه ن مي ه م ايی ک تااونج
زه       ی تي يدم             . گوشهام خيل ن نتيجه رس ه اي رای چی اومدی      . من خودم ب ب

ه               ياه ميمون ه س ل تخت و مث رهً ت ازی        . اينجا؟ چه وکر ب دوارم هيچوقت پ امي
ه                 . نکنی   دم ک اده ام صحبت ميکردم، دي وقتيکه راجع به دلخوشی های س

  .مضحک شده بود" چهره ات تقريبا. ت چهره ات وارف
حال        د خوش ردم؟ باي د ميک ده داره؟  چيکارباي وع خن ن موض ما اي بنظرش

  ؟..... ميشدم که 
نم             : قاضی به آرامی گفت      ون جاسوسی ک ا برات که منو بفرستيد به غرب ت

  ؟ مگه موضوع همين نيست ؟ 
  ".دقيقا

  .نميدونستم چه وقتی اين موضوع بالاخره پيش بياد
ه شانسی          » منطقهً آزاد « اگه  . وع خيلی مهمه    موض ئن بشه ک بخواد مطم

ار ضروريه    ن ک اء داره ، اي رای بق ه  " مااصلا. ب دونيم ک در » او« نمي
  .انگار که درقسمت تاريک ماه قرارداره . غرب مشغول چه کاريه 
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  .وجود داشته باشه » او« "  البته اگه واقعا
ک«  رد تاري ت »  م ته . اونجاس ک نداش اش ش اخن  . ب ک ن ی ي قاض

ايش شد             رفتن ناخنه رون آورد و مشغول گ اخن      . گيرازجيبش بي ق ن تق وت
ذاری ميکرد           ن            . گير، جمله هايش را نقطه گ ه، فکر اي ا کميت نم آي بگو ببي

رفتيم     د و تصميم گ مون اوم ا خوش ا ازاونج ه م ه اگ رده ک موضوع رو ک
  همونجا بمونيم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

به قاضی گفت تا آنجائيکه  » لری« . ده ، شگفت زده شدازاين اي » لری« 
  . او ميدانست اين احتمال به ذهن کسی نرسيده بود

رده    : قاضی با تفننی دروغين گفت       . خب اون چراغهای شهر و روشن ک
ارو           . اين برای خيلی ها جذابه       ن ي ه خاطر    » ايمپنينگ « بطورقطع اي ب

  .همين جذب اونا شد
ن حرف      » . اينا همه اش ياوه گوئيه      « :گفت  با لحنی جدی    » لری«  ا اي ب

  .، قاضی از ته دل زد زيرخنده 
نم « : قاضی وقتی که دوباره جدی شد گفت    الا . فردا حرکت ميک ا  " احتم ب

درور  ه  لن ه            . ي مال ب ه طرف ش ه » وايومينگ« اول ب د ب و بع
نم         . طرف غرب    دگی ک ونم خوب رانن وز ميت ايالت  از. خداروشکر که هن

داهو«  م» آي ا ميش ذرم وارد شمال کاليفرني ه بگ ه . ک ا ممکن ه اونج تن ب رف
ه  ره . طول بکش رف . برگشتن طولانی ت ه ب ردم ، ممکن ه برميگ ی ب وقت

  . بياد
  .درسته ما راجع به اين احتمال صحبت کرديم 

ون       ه بهش ار احمقان ا افک ی ي ای قلب ه ه ه حمل ا ممکن رم و پيرمرده ن پي م
  .  کنم نيروهای پشتيبانی برام ميفرستيدفکر. کارگر بشه 

  ..... راستش 
  . سوالمو پس ميگيرم. آها ، نبايد راجع به اين موضوع حرفی بزنی 

  . هيچکس اسلحه روی سرت نذاشته . ميتونی قبول نکنی 
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ئوليتی          : قاضی با اوقات تلخی گفت       ن مس دانتو ازاي ی وج داری سعی ميکن
  که برام تعيين شده ، راحت کنی ؟ 

بخت تو برای بازگشت به اينجا يک به دهه وشانس           .  شايد اينطور باشه     -
ا                   ه آنه امونو ب بدست آوردن اطلاعاتی که ما بتونيم بنای           تصميم ه

ردم          . بذاريم يک به بيسته      . شايد ميخوام بالحن خوشايندی بگم که اشتباه ک
  .شايد تو واسهً اين کارخيلی پيرباشی 

اخ  ه ن ی درحاليک ت  قاض ت ، گف ار ميگذاش ر را کن رای « :ن گي ن ب م
اد                      ه آن اعتق ه ب اری ک ام ک رای انج دوارم ب ی امي ده ام ول ماجراجويی پيرش

ه              .دارم ، پيرنشده باشم      ايد ب ا ، ش الان اون پيره زن يه جايی خارج ازاينج
ه ه باش ار از دنيارفت ان . مرگی فلاکت ب اروکرد، چون بهش ايم اون اينک

ت  ون  . داش دون شک جن ی     ب ارکرده  ول ن ک ه اي ور ب و مجب ذهبی اون م
دن معمولا                  ام ب ه درسته انج زی ک د آن چي ه  " مردمی که سعی ميکنن ديوون

ه       . سرما اذيتم خواهد کرد   . من پيرم . بنظرميان   زاجم خوب کارنکن شايد م
ی             .  الا     » ..... تنها خواهم بود و دلم واسهً گلهام تنگ ميشه ول سرش را ب

  . چشمهايش درتاريکی برق ميزد .خيره شد» لری« کرد و به 
  . هوش وحواسم ولی بهتر کارخواهند کرد

ری«  د« :گفت» ل د ش تم همينطور خواه ئن هس و سپس گزش » .  مطم
  . اشکهايش را درگوشهً چشمانش احساس کرد

» لوسی  « خب   : قاضی با لحنی که موضوع رفتن را خاتمه ميداد گفت         
  چطوره ؟ 

  .خوبيمخوبه ، هردومون : گفت » لری« 
  مشکلی نيست ؟ 

ری «  ت» ل ه« :  گف ه  » .ن ادين« و ب رد » ن ر ک ه . فک ع ب زی راج چي
داد      ذاب مي دت ع ان او را بش رين ملاقاتش رک درآخ ال دخت « . استيص

ود و       » تو آخرين شانس من هستی ؟        « : گفته بود   » نادين هً عجيبی ب جمل
د        . بوی خودکشی ميداد   ی ؟  روانشناس . او چطور ميتوانست به او کمک کن
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خره   در مس ک دامپزشک      . چق تند وي ومی نداش ر عم ک دکت ی ي ا حت آنه
  .وظايف او راانجام ميداد

ه              » لوسی« خوبه که با    : قاضی گفت    ه راجع ب نم ک ی فکر ميک هستی ول
  اون يکی دختر نگرانی ؟

ری«  ت» ل ه « : گف ی    » .بل ود ول کل ب د بسيارمش ت بگوي ه ميخواس آنچ
  . عصابش تسکين می يافت اگربرای کسی درد دل ميکرد، شايد ا

ری«  ت» ل ه   « : گف ی کن واد خودکش نم ميخ ر ک رعت  » .فک ا س د ب و بع
ی                . علتش فقط من نيستم   « : ادامه داد  ه زن نم ک ه من فکر ميک فکر نکن ک

ی اون   . خوش تيپ ، خودشو بکشه      » لاری آندروود   « ممکنه بخاطر      ول
نم   پسره که باهاش زندگی ميکرد از حالت نامتعادل خارج شده      وفکر ميک

  .احساس تنهايی ميکنه ، چون هيچکس به او وابسته نيست» نادين « که 
ه       : قاضی با لحنی حاکی از بی تفاوتی بيرحمانه گفت              اگر افسردگی او ب

  . خودشو ميکشه " يک بيماری مزمن ادواری تبديل بشه حتما
  . مسخ شده به او نگاه کرد» لری« 

  نفرباشی مگه نه ؟ولی تو فقط ميتونی يه : قاضی گفت 
  .درسته 

  و تصميم خودتو گرفتی ؟
  . بله 

  برای هميشه ؟
  .بله 

ايندی گفت             ا موضوع          « : قاضی با لحنی حاکی از خوش پس سعی کن ب
يه کمی به عقايد خودت ايمان    . محض رضای خدا بزرگ شو    . کنار بيايی   

اش  ته ب تند و   . داش رحم هس ا زشت و بي ی از دختره ه خيل ه ک دا ميدون خ
دگی ، يک واقعيت ضروريه               اعم ا درزن ا فقط    . ال کمی ازاين بيرحميه م

ی از         م بعض ين راه ی هم ه حت يم ک ود باش ر روح خ ونيم رهب ميت
د   وال ميبرن ر س اقلا زي های ن اش  . روانشناس ه نب ی « . بچ و زن » لوس ت
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اده خواهی                   . خوبيه   ا احساس مسئوليت کردن ، زي ن خواستن ي يش ازاي ب
  . شدميشه و باعث فاجعه خواهد 

اد      « :  گفت» لری«  ه       » . ازحرف زدن با تو خوشم مي د ازاينکه گفت و بع
  . اش چنين با صراحت بيان شده بود شگفتزده و متعجب شد

ای      « : قاضی با لحنی صريح و خونسرد گفت       ه حرفه ن علت ک ه اي شايد ب
  .من درست همون چيزهايی يه که ميخواستی بشنوی 

ری « د تا   و پس از مدت کوتاهی موقعيتی پيش آم        رای     » ل ای اورا ب حرفه
  .اتفاقات تلخی که افتاده بود ، بياد آورد

اميون   د ، ک بح روز بع ع ص ت و رب اعت هش د« س تگاه » هارول ، ايس
هً         ا   « اتوبوس را به مقصد منطق ل مس رد   » تيب د « .   ترک ک « ،  » هارول

د             »  ويزک اميون نشسته بودن ورمن  « . و دونفر ديگر درقسمت عقب ک ن
د        و ي » کلاگ اميون بودن ابين ک اطع   . ک نفر ديگر درک اهو « درتق و » آراپ

  .بودند که لندرور نويی به آرامی به طرف آنها آمد» برادوی« 
ن زودی          : دست تکان داد و فرياد زد       » ويزک«  ه اي هی قاضی ، صبح ب

  کجا؟
قاضی که درپيراهن پشمی و جليقه اش کمی مضحک بنظر ميرسيد توقف            

ت    ردی گف رد و باخونس رم          :ک ور«  دارم مي ام روز » دن و تم
  .گرفتارم 

  فکر ميکنی اين ماشين بتونه ببردت اونجا ؟ : پرسيد» ويزک« 
  .اگه بتونم تو جاده های اصلی ازبين ماشينا بگذرم . آره 

ه های                       و از مجل ام صندوق عقبت ه فروشی رد شدی تم ه مجل اگه ازکنار ي
  .سکسی پرکن 

ود       اين شوخی ، با انفجار خند      راه ب ه هم ده      . هً  هم م خن ی خود قاضی ه حت
ت  ط . اش گرف د« فق د»  هارول وال  . نخندي ريض اح ره اش زرد و م چه

ود د       . ب ده ان ا ش اری ره تر بيم ازه از بس ه ت ت ک رادی را داش رهً اف . چه
ل اصلا         ود   " واقعيت اين بود که شب قب ده ب ه   . نخوابي ادين « همانطورک » ن
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ياری ازروياه   ود ، او بس ول داده ب ود  ق انده ب ت رس ه واقعي . ايش را ب
وخی     يد و ش ی انديش ه شب م ان اول صبح ب زک « درهم ورد » وي درم

اند  انش نش ه لب د بيروحی ب ط لبخن های سکسی فق ه . عکس ه ازخان ی ک وقت
 ٢قبل ازاينکه بخوابند درحدود ساعت      . خوابيده بود   » نادين« خارج شد،   

ب    ه ش د ازنيم ادين« بع اطرات او  » ن ر خ ا دفت ت ت د خواس « .  رابخوان
د د     » هارول ار را بکن ن ک ا اي ازه داد ت ه او اج ف او   . ب ه لط ت ب نميدانس

  . گيج شده بود" کاملا. احتياج داشت واين سبب اين کارشد يا نه 
رون آورده               » کلاگ  « حالا   اميون بطرف قاضی بي ابين ک سرش را از ک

اش       : بود و ميگفت      درجان مواظب خودت ب اکی       . پ ای خطرن باشه ؟ آدمه
  . اين روزها توجاده پيدا ميشن 
د عجيبی گفت           ا لبخن املا   : قاضی ب باشه مواظب   . درسته  " فرمايشتون ک

ای     . خوب آقايون روز خوبی داشته باشيد     . خودم هستم  شما هم همينطور آق
  . » ويزک« 

  . حرفهای قاضی دوباره باعث خندهً همه شد و بعد يکديگر را ترک کردند
ور « قاضی به طرف      ادهً        . نرفت » دن ه ج ه       ٣٦وقتيکه ب تقيم ب يد مس  رس

ادهً   د وارد ج ت و بع اده رف د٧آنطرف ج ان .  ش اب صبحگاهی درخش آفت
ود               اد نب وملايم بود و درجاده های فرعی تعداد ماشينهای بجامانده آنقدر زي

ون « درشهر   . که مانع حرکت او شود       دتربود     » برايت دريکی  . اوضاع ب
ين فوت   ا از زم د ت ور ش اط مجب ا   از نق د ت ی گذرکن تان محل ال دبيرس ب

ود   ه نش ديد مواج دان ش راه     . باراهبن ه بزرگ ا ب ه داد ت ود ادام راه خ  ٢٥ب
ه       . رسيد ور « اگر بطرف راست ميپيچيد ب ه طرف         » دن ی او ب يد ول ميرس

ود ،                     رده ب چپ به طرف شمال رفت ووقتيکه نيمی از خروجی را طی ک
ای راکی     .دنده را خلاص کرد و بطرف چپ يعنی غرب نگاه کرد              کوهه

  .دردامنهً آنها بود» بولدر« با شکوه سربه آسمان آبی ميسائيدند و شهر 
دواربود            » لری« او به    ده و امي ی پيرش گفته بود که برای ماجراجويی خيل

ته هرگز قلب او            . که خدا اورابرای اين دروغ ببخشد       در بيست سال گذش
ايند    . به اين تندی نتپيده بود  رايش خوش در ب ا اينطور    هوا اينق ود و رنگه نب

راه       . درخشان بنظر نرسيده بودند      هً مسير     ٢٥او ميخواست در بزرگ  ادام
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ا آنچه        » شايان  « دهد تا به     رود ت برسد وبعد ميخواست به طرف غرب ب
د        ا اينکه بخاطر        . که انتظار اورادرپس کوهها ميکشد ملاقات کن پوستش ب

ل پوست                   ن موضوع مث ود از فکر اي  مرغ شده    کهولت سن خشک شده ب
د از    » سالت ليک سيتی    «  وارد   ٨٠از بزرگراه   . بود وادا « ميشد وبع » ن

و « ميگذشت و وارد   د» رين ی     . ميش اره بطرف شمال ميرفت ول د دوب بع
او را  » رينو« و  » سالت ليک « درمحلی بين   " اينها مهم نبود، چون حتما    

الا   م احتم د ه د وبع ازجويی ميش د وازاو ب ف ميکردن ر" متوق ای ديگ ی بج
وداز               ا ممکن ب فرستاده ميشد تا دوباره بازجويی شود ودريکی ازاين محله

  .او دعوتی بعمل آيد
  .ملاقات کند» مرد تاريک« حتی ممکن بود با خود 

  .هی پيرمرد راه بيفت : به آرامی گفت 
د  راه ش ده گذاشت و وارد بزرگ ين را در دن ود  . ماش اده وج د درج ه بان س

دانها و          . داشت که کمابيش خالی بودند     ود، راهبن همانطوريکه حدس زده ب
ود    ته ب اده بس ه ج ردم را ب دد ، راه م ادفهای متع رف  . تص ک در ط ترافي

د ،            . ديگر بزرگراه سنگين بود    وب برون ه جن تند ب بيچاره هايی که ميخواس
  .درآنطرف بودند ولی دراين قسمت حداقل تا آن لحظه اوضاع خوب بود

ريس« قاضی  ه دا» ف ود ادام ه راه خ ود . دب ده ب ل بسختی خوابي . شب قب
د  ر ميخوابي واب   . امشب بهت ه خ ه درکيس ا ، درحاليک تاره ه امشب زيرس

ت      واب ميرف ود، بخ ه ب ود فرورفت اره   . خ ه دوب ت ک در « نميدانس » بول
با اين حال هيجان زيادی داشت . شانس او بسيارکم بود   .راخواهد ديد يا نه     

  .ودآن روز يکی از بهترين روزهای زندگی او ب. 
با دوچرخه  » استو« و  »  رالف« ،  » نيک« اوايل بعدازظهر آن روز ،      

مال   ه ش در« ب ه      » بول وچکی ک ی ک هً ويلاي ه خان الن « ب ام ک درآن » ت
د رد رفتن دگی ميک ايی زن هً . بتنه ام « خان ه يکی از » ت ين زودی ب ه هم ب

ديمی             اکنين ق م س ای مه در« بناه ود» بول ده ب هً  . درآم ه گفت « ب
ادونيست های   « و  » بپتيست ها « کاتوليکها ،   « انگار  » استن نو گوتنی    

تم ا  » روز هف ه ب ا« هم ان « و » دموکراته ده  » جمهوريخواه ردهم آم گ
  .سياسی مذهبی بسازند» ديسنی لند« بودند تايک 
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ديل شده               ی تب چمن جلوی ساختمان به نمايشگاه مجسمه های عجيب وغريب
د     ١٢. بود ا ظاهرا      !!س    مجسمهً مريم مق ذادادن    "  بعضی ازآنه مشغول غ
ه   و « ب د    » فلامينگ گ بودن ورتی رن تيکی ص ای پلاس ی از . ه « يک

ه         »  تام« ها از خود                » فلامينگو ری   ٥/١قد بلند تر بود و يک پاي  مت
ود       ته ب ا نگهداش ک پ تاده روی ي ورت ايس را بص ی از  . آن ابلوی عظيم ت
ود داش     ا وج برنگ درآنج نس ش يح ازج ابلو ،  . ت حضرت مس ار ت درکن

  . ازمحل شنای پرندگان آب ميخورد" گاوی از جنس گچ بود که ظاهرا
ات           » تام« درتوری ورودی ، با شدت بازشد و         ا ملاق ا آنه ا ب د ت بيرون آم

ی و ريش          » نيک « از دور بنظر  . تا کمر لخت بود   . کند ا چشمهای آب او ب
انه ا           ی وقتيکه       انبوه خيالی اش شبيه يکی ازشعرا يا نقاشهای افس ود ول ی ب

ود    ايد  . نزديک شد ، بنظرآمد او بيشتر شبيه فردی نه چندان روشنفکر ب ش
نوعی صنعتکار با عقايدی خلاف نرمهای اجتماعی که هنر بی هويت را              

د  ک ش ی نزدي ه خيل ی ک ود ووقت رده ب يل ک ر اص ايگزين هن ا آن ،ج  ب
 متوجه   ردم م پرچانگی و لبخند ابلهانهً هميشگی اش ، تنها آن وقت بود که           

  . که قمست بزرگی از عايقهای بالاخانهً او وجود نداردندميشد
رای          » نيک«  رحم او ب ل ت ام « ميدانست يکی ازعل ردم        » ت ه م ود ک ن ب اي

تند  ی ميپنداش ده ذهن ته عقب مان م درگذش چون معلوليت او باعث . اوراه
تن    . شده بود که خواندن و نوشتن نياموزد   ردم ميپنداش م م ا ه د وحتی بعد ه

ودنی محسوب         . که اوکند ذهن است      چون کرولال بودن به خودی خود، ک
ود           . دوميش نيده ب ی را ش ل   . تمام اصطلاحات راجع به کند ذهن ی مث :    جملات
ه    «  ه اش ضعيفه   « ، » . چند تا از آجراش کم روی سه  « ، » .بالاخون

ه          « ،  » .تا چرخ راه ميره      ن  « ،  » .کله اش سوراخ شده مغزش ريخت اي
  . و غيره » .و يه فازش کمه يار
و؟     ! خدای من     . ، چقدر خوشحالم     » نيکی  «    « :فرياد زد   » تام«  . ت
الن  «  ی خوشحاله     » تام ک ه  » نيک « دستهايش را دورگردن      » . خيل حلق

  . کرد واورابه گرمی درآغوش گرفت 
  .... هم همينطور  واون يکی هم ، ببينم شماها » رالف« 
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ام«  ان خشکش ز» ت ت  . د ناگه رون رف ره اش بي ت از چه ب و . حرک ل
  . دهنش وارفت وحالا يک احمق تمام وکمال بنظر ميرسيد

ا     » نيک« : با حالتی عصبی تکان خورد و گفت        » استو«  ی م فکر نميکن
  ...... بايد 
ک«  ت و   » ني کوت واداش ه س انش اوراب ت روی ده تن انگش ا گذاش ب

  .به زندگی برگشت » تام« درست درهمان لحظه ، 
» ! استويی ؟ « تو « : درحاليکه به وجد آمده بود و ميخنديد گفت  » تام« 

ه او علامت     » نيک« .             نگاه کرد » نيک« وبعد برای تائيد به      ب
  . بعنوان پيروزی داد٧

ن   دای م ن ! خ تو« اي ه » اس الن « . ئ ام ک ه واين» ت و  .  ميدون ه اين هم
  .ميدونن

  .ه کرداشار» تام« به درخانهً » نيک« 
و     . خدايا بله   . ميخوايد بيائيد تو   ريم ت ام « . همه مون مي داشتخونه شو   » ت
  .تزئين ميکرد

ام « و  » نيک« به يکديگر نگاه کردند و      » رالف« و  » استو«  ه   » ت را ب
د          ال کردن راس دنب ه های ت ام « . طرف پل زئين کردن     » ت هميشه درحال ت

ه           او با مبلمان ميانه ای نداشت ، چون وقتيک           . بود د، خان ه آم ن خان ه اي ه ب
ه واری از             . مبله بود  اطی ديوان ای قروق ه دني دند انگار ب ه وارد ش وقتی ک
ارتن   ادر غاز « ک د » م زرگ   . وارد شده بودن درست درسرسرا ، قفس ب

آب طلا داده شده ای آويزان بود که يک طوطی خشک شده درآن بادقت                  
ده     م ش يم محک ا س ود ب تاده ب ه روی آن ايس رده ای ک ه ن ودب ک« .  ب » ني

ه        . مجبورشد خم شود تا از زيرقفس بگذرد         ود ک ن ب » نيک « موضوع اي
تند                ياء  عجيب وغريب هس امرتبی ازاش . فکر ميکرد وسايل او مجموعهً ن

ه  ياء دست دوم درطويل ا حراج اش ايی ب هً او از نظر زيب دين ترتيب خان ب
يش ازآن وجود داش          . های مزارع فرقی نداشت      زی ب . ت  ولی دراينجا چي

روی بلوک  . چيزی که ذهن های معمولی نميتوانستند ترتيب آن را دريابند         
ابلوی مخصوص   دادی ت يمن ، تع اق نش اری ات يش بخ ع شکی روی پ مرب

همهً آنها با دقت کادربندی و نصب شده        . کارتهای اعتباری نصب شده بود    
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د ود « . بودن ه ميش ا پذيرفت ما اينج زای ش ارت وي د « ، » .ک ط بگوئي « فق
ريکن اکسپرس شما را                 « ،        » » رچارجمست ارت آم ل ک ال مي ا کم ا ب م

رزکلاب « ،  » .ميپذيريم   ه ذهن خطورميکرد             . » داين ن سوال ب : حالا اي
د ؟ او                  » تام« چطور   ق دارن تهً خاصی تعل ه دس ا ب فهميده بود که همهً اينه

رده                      اط پی ب ن ارتب ه اي ه ای اسرارآميز ب قادر به خواندن نبود ولی به گون
  . روی ميز اتاق نشيمن شيرآتش نشانی زردرنگ بزرگی قرارداشت . دبو

د              ا بتوان ود ت روی لبهً پنجره ، چراغ ماشين پليس در جايی قرارداده شده ب
  . نورآفتاب را در شعاع های خنک آبی روی ديوار منعکس کند

ا          . تمام خانه را به آنها نشان داد      » تام«  ده ه رزمين ، از پرن اتاق بازی زي
ود          و حي  ام « .      وانات خشک شده انباشته شده ب ازهً      » ت ا را ازمغ « آنه

امرعی             . پيدا کرده بود  » تاکسی درمی  ه ظاهر ن ه ب پرنده ها با سيم پيانو ک
د              د ،     . بود بهم وصل شده بودند وبنظر ميامد که حرکت ميکنن دادی جغ تع

باز و حتی يک عقاب کچل که پرهايش را بيد زده بود ويکی از چشمهای            
م ميخوردش ه چش ا ب ود ، درآنج ده ب د ش ده . يشه ای زردش ناپدي يک جون

ود تاده ب اق روی دوپاايس ه ازات هً ديگر ، يک موش . دريک گوش درگوش
د    ده ميش ايی دي ر ، يک راسوی آمريک ه، ديگ د و درگوش ده ميش ا دي خرم

زل « ودرگوشهً آخر يک     ود » وي اق ، يک        . ب ايوت « دروسط ات ده  » ک دي
  . مرکز توجهی برای ديگر حيوانات بودانگار که او. ميشد

ای قرمز و                       ه رنگه تم ميشد ، ب الا خ هً ب ه طبق ه ب ا ک ه ه ار پل نرده های کن
ود                  وی آرايشگاهها ب بيه ستون جل هً  . سفيد ، نوارپيچی شده بود و ش درنيم

زان       انو آوي امرعی پي ای ن يم ه کاری از س ای ش هً هواپيماه الايی راه پل ب
پاد      « ،                » فوکر« .  بودند اير   « ،» استوکا « ،  » اس ، »اسپيت ف

  ....و» مسراشميت « و » زيرو« 
رانجام  ام« س ائين آورد   » ت هً پ ه طبق ا را ب ای    . آنه ل کارته ر پان ا زي آنه

دی از  ه بع ل عکسی س اری ، درمقاب ان « اعتب دی« و » ج رت کن »  راب
د     ردهم آمدن ی ، گ ايی طلاي ه ای از ابره رعکس  . درزمين وانی در زي عن

  . برادرها دربهشت باهم هستند: قرارداشت که ميگفت 
  خوشت مياد؟ چی فکر ميکنی ؟ قشنگه؟ » تام « از تزئينات 
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بگو ببينم اون پرنده های توی زير زمين ، . خيلی قشنگه : گفت » استو« 
  حوصله تو سرنميبرن؟

ام   »   « .نه  ! خدای من   « :گفت  » تام  «  يد      » ت . شگفت زده بنظر ميرس
  ». از خاک اره پرشده انداونها« 
  .داد» رالف« يادداشتی به » نيک« 
ل              » نيک« ،    » تام«  وتيزم بشی ؟ مث اره هيپن ه ميخوای دوب ميخواد بدون

ه  ه ک تن« اون دفع ام داد» اس ارو انج ن ک ه و . اي ه موضوع جدي ن دفع اي
  . بهت ميگه که جريان چيه " ميگه بعدا« نيک « . بازی نيست 

و   : همونکه ميگه     . لی نداره   اشکا: گفت  » تام  «  خوابت  .... داره ..... ت
  ؟ ......ميبره ..... 

  .همون . درسته : گفت » رالف« 
اب           . بايد دوباره به ساعت نگاه کنم ؟  باشه          «  و ت ه عقب جل شما ساعتو ب

  .تام با ترديد به آنها نگاه کرد»  ..... خوابت مياد .... ميديد؟ خيلی 
دم    . نه  ! نه خدای من    . بم نمياد خوا" مشکل اينه که اصلا    ديشب زود خوابي

  .هميشه شبا زود ميخوابه چون از تلويزيون خبری نيست » تام کالن« . 
  ، دلت ميخواد يه فيل ببينی ؟ » تام« : با مهربانی گفت » استو« 

نفس  . سرش بی اراده به جلو خم شد      . بسته شد " فورا» تام« چشمهای   « ت
ه  » نيک« . ازاين صحنه ، متعجب بود    » استو« . عميق و آرام شد   » تام ب

ارت   ن عب ه اي ود ک ئن نب ی او مطم ود ول ز را داده ب ارت رم او عب
ين سريع                      ن چن أثير آن ، اي ه ت اه تصور نميکرد ک ود وهيچگ موثرخواهد ب

  .باشد
ذاره         : به شوخی گفت    » رالف«  درست مثل مرغی که سرشو زير بالش ب

  .، خوابيد
ه      نوشته از قبل تهي   » نيک«  دتی  » استو « . داد» استو « ه شده اش را ب م

رد    » نيک« طولانی به    ابلا   » نيک « . نگاه ک م متق رد و        " ه اه ک ه او نگ ب
  . ادامه دهد» استو« بعد با چهره ای متأثر با سرتائيد کرد که 
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  ، صدای منو ميشنوی؟» تام« : پرسيد» استو« 
رده   کيفيت صدای او ،  » . بله صداتو ميشنوم      « : گفت  » تام  «  ر ک  تغيي

ی   ود ول تو« ب د  » اس ای آن را بفهم ت معن ه از  . نميتوانس دايی ک ن ص اي
ه   ود ک ردی ب بيه صدای م د ، ش بح ضميرناخودآگاه او ميام فضای پرازش

  .خود را از لذايذ دنيوی محروم کرده باشد
  هستم ؟» استو ردمن « من 
  .» استوردمن « . بله 
  اينجاست ؟» نيک « 

   .اينجاست» نيک« بله ، 
  هم همينطور؟» رالف برتنر« 

  .هم همينطور» رالف« آره ، 
  . ما دوستهای تو هستيم 

  . ميدونم
ام «  رای  » ت أموريتی ب و يک م ه ت وايم ک ا ميخ هً آزاد « م ام » منطق انج

  . اين کار خطرناکيه . بدی 
رهً    طراب درچه ی از اض ام« علايم د » ت ده ش ه    . دي ری ک ايهً اب ل س مث

  . زرعهً ذرت عبورکند ، بوددراواسط تابستان از م
  . جملهً او با کشيدن آهی قطع شد»  ..... من بايد بترسم ؟  آيا بايد « 
تو«  ه » اس ک« ب رد  » ني اه ک ود . نگ ران ب ره اش نگ ک« . چه ا » ني ب

  .بله : لبهايش گفت 
يد     »  موضوع مربوط به اونه ؟    «  : گفت  » تام«  . و بعد آه وحشتناکی کش

  .پائيزی از ميان درختهای بلوط لخت بودآه او شبيه زوزهً باد 
د          » استو«  رزه درآم رنگ  . دوباره احساس کرد که چيزی دردرونش به ل

  .پريده بود» رالف« از چهرهً 
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  ؟» تام« منظورت کيه ، : با ملايمت پرسيد» استو« 
د     »  «  .مرد تاريک    »  « .رندی فلگه   « اسمش  . » فلگ«  شما ميخواي

ن  ه م ار»   ...... ک ددوب نيده ش اک ش ولانی . ه آن آه دردن خ وط ار تل اينب
  .بود
ن موضوع در نوشته ،          »  تو اونو ازکجا ميشناسی ؟       «  ،  » تام  «  ه اي ب

  . اشاره نشده بود
  .من صورت اونو توی خواب ديده ام . از خوابهام 

ده   » . من صورت اونو ديده ام    «   ولی هيچيک از آنها صورت او را ندي
  .يشه مخفی بودچهرهً او هم. بودند

  تو اونو ديدی ؟
  .بله 

  ؟» تام « چه شکليه، 
ه          » استو « . برای مدتی طولانی حرف نزد    » تام«  يد ک ن نتيجه رس ه اي ب

ردد ،     ام « او ديگر جواب نخواهد داد و همينکه خواست به نوشته برگ » ت
  : گفت 

ه ،                   ی وقتی نيشخند ميزن د  ول  او شبيه همهً آدمهائيه که توی خيابون ميبيني
اه      . پرنده های روی سيم های تلفن ، ميميرند وپائين می افتند           ا نگ وقتيکه ب

ه وادرارش  تات طرف ازکارميفت ه ، پروس اه کن ه کسی نگ مخصوصش ب
ه  د  . سوزش آور ميش ا زرد ميشن و ميميرن ه، علفه ه تف کن ه . اگ هميش

اسم صد    . از زمان زاده شده ولی خودش اين موضوعو نميدونه          . بيرونه  
يطان  ده ش ته ش م او . براوگذاش ه « اس ه » .لژيون ا ميترس اون . اون از م

ه       . جادو بلده    دگی ميکن . اون ميتونه گرگهارو احضارکنه و در کلاغها زن
  . اون از باطن ما ميترسه . ولی اون ازما ميترسه 

  . خاموش شد» تام« 
دند  ره ش ديگر خي ه يک ری ب ه نف أثر  . س ه و مت ان رنگ وروباخت ره ش چه

نگ  ون س ود چ ر ب ف« .  قب ود وآن را   » رال ته ب ش را ازسربرداش کلاه
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زد          ه چنگ مي يکی از دستهايش     » نيک « . دردستهايش بنحوی تشنج گون
ود ته ب وی . را روی چشمهايش گذاش تو« گل ده » اس ل شيشه خشک ش مث

  .بود
  ميتونی بازم راجع بهش بگی ؟: باصدايی آرام پرسيد»  استو« 
ی              فقط اينکه منهم ازاون ميترسم      «  دم  ول ام مي د انج «  ولی هرچی بخواي
  .و دوباره آن آه وحشتناک شنيده شد» ..... خيلی ميترسه » تام
» ابيگيل« ميدونی چی به سر مادر      » تام  «  « : ناگهان پرسيد » رالف« 

ده اس ؟  وز زن ده ؟ اون هن رهً         »  اوم ف« چه ل و » رال مستأص
ار    چهره اش شبيه افرادی بود که       . نگران بود  تمام موجودی خود را درقم

  .به مخاطره انداخته باشد
با شنيدن اين حرف با آه بلندی       » رالف« . اون زنده است    » گفت  » تام« 

ا       : اضافه کرد » تام« . به پشتی صندلی تکيه داد     ولی اون هنوز مشکلش ب
  .خدا حل نشده 

  هنوز حل نشده ؟ چرا؟
رده          . اون الان در صحراست      ه صحرا ب و ب ه      . خدا اون اون از وحشتی ک

ب در         ه ش ه در نيم ايی ک ه ه د و واهم رواز ميکنن رافش پ ا دراط ظهره
ا        . اطراف او ميخزند ، نميترسه       ه زنبوره د و ن نه مارها به او کاری دارن

ود   . به او نيش ميزنند  ولی هنوز مشکلش با خدا حل نشده              دست موسی نب
اوحقيقت را خواهد  . او بايد تنبيه بشه. که آب را از دل زمين بيرون آورد      

ود  د ب ر ديرخواه ی ديگ د ول د . دي د آم تی ببارخواه رگ و نيس رد « .  م م
  .....او. او درطرف مخالف خواهد مرد. خواهد مرد» تاريک

ان گفت » رالف«  د کن ر« : غرولن و بگي وی حرف زدنش اری . جل ه ک ي
  ».بکن 

  ؟ » تام« : گفت » استو« 
  . بله 

  آشنا شد؟ » اکلاهما« در » نيک« هستی که با » تام« تو همون 
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  .فراترهستم» تام« من  ازاون 
  .منظورتو نمی فهمم

  . با چهرهً بخواب رفتهً آرامش ، اندکی حرکت کرد» تام« 
  .خدا هستم» تام« من 
تو«  املا» اس ه ک زی   " ک ود ، چي ود رااز دست داده ب رل اعصاب خ کنت

  . د را بزمين بيانداز» نيک« نمانده بود که يادداشت های 
  تو کاری که ما بخوايم انجام ميدی؟

  .بله 
  ولی آيا ميتونی بگی که برميگردی يانه ؟

ابگم ، چون دست من نيست                   نم وي د    . اين موضوع رو نميتونم ببي ا باي کج
  برم؟

  .» تام« به طرف غرب ، 
ام «  رد » ت ه ک ردن  . نال ا موهای گ سيخ » استو« صدای او باعث شد ت

ود » ا ميفرستيم؟ما داريم اونو کج « . شوند . شايد او به موضوع پی برده ب
ود ، بلکه در                در » ورمانت « شايد خود اوهم آنجا بود ولی او درغرب نب

ود               بيه آن ب ايش ش پيچ درپيچ راهروها به دام افتاده بود وانعکاس صدای پ
  . دود و لحظه به لحظه به او نزديکتر ميشنکه انگار کسی اورا تعقيب ميک

  .بله درسته . طرف غرب به : گفت » تام« 
ی    ز رو ببين ه چي ه هم تيم ک ا توروميفرس نوی . م ی و بش دهم . ببين بع

  .برميگردی 
  .البته اگه اونا گيرم نندازن و نکشنم

  . بقيه هم همينطور. متأثرشد » استو« چهرهً 
ری  ه طرف غرب مي ه ب ی و هميش ا حرکت ميکن ونی راه غرب . تنه ميت

  روپيداکنی؟
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  . غروب ميکنه همونجايی که خورشيد
هً آزاد            ورو از منطق درسته  واگه ازت پرسيدند چرا اومدی؟ ميگی که ما ت

  .انداختيم بيرون
  .ازشهر بيرونم کرديد . منو انداختيد بيرون 

  .چونکه تو عقب مونده ای 
  . و بيرون کردند ، چون کند ذهنه » تام« اونا 

ودن و   اونوقت بچه. و بخاطر اينکه ممکن بود اينجا زن بگيری   م ک  ات ه
  .عقب افتاده ميشد

  .» تام« بچه های عقب مونده مثل 
. احساس ميکرد که معده اش بی اراده به جلو وعقب غلت ميزند           » استو« 

رق           ت ع ه و ميتوانس ان گرفت ه ج ود ک ی ب هً آهن ل تک رش مث س
  . انگارازيک خماری وحشتناک وزجرآوررنج ميبرد.کند

د           اگريه نفرازت پرسيد    . حالا تکرارکن    برای چی اومدی غرب ، چی باي
  بگی ؟

تم    يلش    . اونا منو انداختند بيرون ، چون عقب موندهً ذهنی هس خدای من دل
اونا فکر کردند ممکنه زن بگيرم ، اونوقت اونها هم از بچه های               . همينه  

  . ابله حامله بشند
  .، همينه » تام « درسته 

ام«  ت   » ت ی متأثرگف ا لحن رون   « : ب د بي و انداختن نگم  ازومن هً قش  خون
  . محروم شدم و پاپتی توی جاده ولم کردند

يد       » استو«  ه   . دست لرزانش را روی چشمش کش رد     » نيک « ب اه ک . نگ
با استيصال . در چشمهايش تار شد» نيک« اورا دوتا ميديد سپس تصوير    

  ، نميدونم چه جوری اين کارو تموم کنم ؟» نيک« : گفت
  . منو اينجا توی تاريکی نگه ندار.تمومش کن : ناگهان گفت » تام« 
  :بزحمت ادامه داد» استو« 
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  ، تو ميدونی ماه کامل چه شکليه ؟» تام« 
  .گرد و بزرگه . آره 

  . کامل هم نيست " حتی ماه تقريبا. منظورم  نيمهً ماه نيست 
  .ميدونم: گفت » تام« 

  . وقتی ماه کامل روديدی ، برميگردی به شرق ، پيش ما
  ».بله وقتی اونو ديدم ، برميگردم« : ت کردموافق» تام« 

  .و وقتی برميگردی ، شبها راه ميری و روزها ميخوابی 
  .شبها راه ميرم و روزها ميخوابم 

  . نبايد بذاری کسی ببينتت
  .نه 

  .، ممکنه کسی ببينتت» تام« ولی 
  .ممکنه . درسته 

  .اگه کسی ديدت ، بکشش 
  ».ميکشمش « : با ناباوری گفت » تام « 

  . اگه تعدادشون زياد بود ، فرارکن
  ».فرارميکنم« : با لحنی مطمئن تر گفت » تام« 

  ميتونی همهً اينارو تکرارکنی؟. ولی سعی کن به هيچ وجه ديده نشی 
  .گفته های او را تکرارکرد» تام « 

  حالا ميخوام که بعد از چند ثانيه بيداربشی ، باشه ؟. » تام« خيلی خوبه 
  .باشه 
  ه راجع به فيل حرف زدم بيدارشو، باشه ؟وقتيک
  .باشه 
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خداراشکر  : با آهی طولانی و لرزان به صندلی تکيه داد و گفت      » استو«
  .که تمام شد

  .با نگاهش ، گفتهً اورا تصديق کرد» نيک« 
  ، تو ميدونستی که ممکنه اين اتفاق بيفته ؟» نيک « 
  .با سرجواب منفی داد» نيک« -

  اون چطوری اين چيزهارو ميدونست؟ : زيرلب گفت » استو« 
رد     » نيک«  ر يادداشتش را بگي ر  » استو « . با دست اشاره کرد تا دفت دفت

. ازاينکه از شردفتر خلاص شده بود ، احساس شادی ميکرد   . را به او داد   
  .داد» رالف« مطلبی نوشت و دفتر را به » نيک« 
رد      » رالف«  تن ک ه آرامی ت      . شروع به خواندن م ايش ب . کان ميخورد   لبه

  . داد» استو« بعد از خواندن متن ، دفتر را به 
ب    «  ا و عق ه ه ه ديوان تند ک ده داش اريخ ، عقي راد در طی ت بعضی از اف

د دا نزديکن ه خ ی ب ای ذهن ده ه ی . مان ای اوازنظر عمل نم حرفه فکر نميک
و   ه اون من دونم ک و مي ی اين ته باشه  ول ده ای داش رای مافاي رک زب ره ت ه

  »  باجادوبايد چگونه مقابله کرد؟. صحبت کرد» جادو«  به اوراجع. کرد
ونم      . ازتوان ذهنی من خارجه      « : زيرلب گفت   » رالف«  و ميت فقط همين

م  ادر  . بگ ه م ع ب ه راج ايی ک ل«اون چيزه وام  » ابيگي ی نميخ ت ، حت گف
»   . بيدارش کن و بعد هم بزنيم ازاينجابريم      » استو« . راجع بهش فکر کنم   

  . تانهً گريستن بوددرآس» رالف« 
  »تام؟« : دوباره به جلو خم شد و گفت » استو« 
  .بله 

  دوست داری يک فيل ببينی؟
  . بازشد واوبه اطراف نگاه کرد» تام« چشمهای 

داره   «  ان ن تم امک ون گف ه بهت ن. منک دای م ه ! خ ام« . ن ط روز » ت وس
  ».هيچوقت نميخوابه 
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رد و      » تواس« . داد  » استو« ورقهً کاغذی به    » نيک«  به کاغذ نگاهی ک
  .ميگه کارت عالی بود» نيک« : گفت

  راست ميگی ؟ مثل دفعهً قبل که روی کله ام بالانس زدم؟ 
يد        » نيک«  يد، انديش ه  « : درحاليکه مغزش از تلخی شرمندگی تيرميکش ن
  . اين دفعه تو شيرين کاری های بيشتری انجام دادی . 

تو«  ه : گفت » اس ام« . ن د» ت ا اوم ونی ، م ه بت ه اگ وايم ک ا ازت بخ يم ت
  .کمکمون کنی

  .من ،  کمک کنم؟ البته من عاشق کمک کردنم
ام«  ه  » ت ت خطرناکي ن مأموري د    . اي رب و بع ه غ ری ب و ب اميخوايم ت م

  .هرچی ديدی ، به ما بگی 
  کی بايد برم ؟. باکمال ميل 

همين : گذاشت و گفت » تام« با مهربانی دستش را روی گردن  » استو« 
  .وزار

ام    » فرانی « به آپارتمان خود برگشت ،       » استو« وقتيکه   هً ش درحال تهي
  .بود
  . اينجا بود» هارولد « : گفت » فرانی« 
  ؟ اينجا چيکار داشت ؟» هارولد« 
رای           .    يه دسته نقشه اونجا گذاشته       - هً جستجو ب ه کميت نقشهً محلهايی يه ک

ادر   داکردن م ل« پي ی        » ابيگي رده ول تجو ک ود  جس ده ب ی فاي « .   ب
  سگ گازت گرفته ؟. ، خيلی درب وداغون بنظرميرسی » استوارت

تو «  هً   » اس اجرای خان ام م ت و تم ز نشس ت مي ام« پش رای » ت را ب
زد       » فرانی« بدون اينکه به    . اوتعريف کرد    وقتيکه  . نگاه کند، حرف مي

رهً              » فرانی«  دگی چه ه رنگ پري » رالف « مقابلش نشست ، چهره اش ب
  .بود و بجای خوردن غذا بامحتويات بشقابش بازی ميکرد» تام« خانهً در
  معنی اين حرفها چيه ؟» استو« 
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  . نميدونم 
  خب فکر ميکنی مفهومشون چی باشه؟

گوئيه  ور پيش ه ج ون  . ي د هضمش برام ديم ، نباي ه دي ايی ک د از خوابه بع
  .مشکل باشه 

  .ولی اونهامدتها قبل اتفاق افتاد
أثر      »  .غذات خيلی خوشمزه بود   . بله  « : رد  اضافه ک » استو«  ا ت د ب وبع

  . به يکديگر نگاه کردند
ی«  ت » فران وز    : گف دازظهر ، هن روز بع هً ام د از واقع ی بع ر ميکن فک

  صلاحه که اونو به غرب بفرستيم؟
ا    » استو»  « . نميدونم  «  ود را       " بشقاب غذايش که تقريب دست نخورده ب

اق         او . نشيمن ، يک پاکت سيگاربرداشت         پس زد و ازروی ميزتوالت ات
ود                   انده ب ار سيگار درروز رس ا چه ه سه ي ن  . مصرف سيگار خود را ب اي

ود   ايند ب ود ، بسيارخوش ه ب ونش کهن ه توت ا اينک يگار ب ه « . س تانی ک داس
ه               اده و باورکردني افی س هيچکس  . برای اونهاقراره سرهم کنه به اندازهً ک

تن اصل م   ه گف ور ب و مجب ه اون ونيم  نميتون رده ميت ی برگ ه  ووقت اجرا کن
يم   وتيزمش کن اره هيپن ه       . دوب وتيزم ميش م زدن ، اون هيپن م به ه چش دري

  » .دراين مورد شک ندارم . وهمه چيزو ازسيرتاپيازتعريف ميکنه 
  .البته اگر برگرده 

ه              . درسته   بها حرکت کن يش    . ما بهش دستورالعملی داديم که فقط ش ه ب اگ
ه فقط              . ايد فرارکنه   ازيک نفراونو ببينن ب    ی اگ رد ول ول ک ارو قب هً اينه هم

  .يکنفر اونو ببينه ، بايد اون يه نفرو بکشه 
  .، باورم نميشه همچين کاری کرده باشيد»استو« 

د    . ، ما اينجا مشغول بازی نيستيم     » فرانی« ! ولی ما اينکاروکرديم     و باي ت
تگير     ا، دس راد م ه ای از اف اهرکس ديگ ه اون ي ه اگ ی ک ه  بفهم ن ، چ بش

اجرا             . بلايی سرشون مياد   و دراول م مگه همين موضوع باعث مخالفت ت
  نبود؟ 
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  .، باشه » استو« باشه ، : آرام گفت» فرانی« 
و بعد سيگار تازه آتش زده     »  .ولی اين درست نيست     «  : گفت» استو« 

رودآورد   فالی ف يگاری س بانيت در زيرس ش   . اش را باعص ای آت ه ه جرق
رد      چون ابرکوچکی ، ف    الای زيرسيگاری راپرک ه     . ضای ب بعضی از جرق

ا را از پشت                   ها، پشت دستش فرود آمدند و با حرکتی تند و وحشيانه ، آنه
ده رو بخاطر             « . دستش پاک کرد   اين درست نيست که يک بچهً عقب مان

اده         . جنگهای خودمون به جبهه بفرستيم       ل پي اين درست نيست که مردم مث
ه ارادهً       ند      های صفحهً شطرنچ ب ا بش ا جابج ل          .  م ه مث ن درست نيست ک اي

ار                       دونم چه ک ی من نمي ل ديگران را صادرکنيم  ول سران مافيا دستور قت
ار                 . ديگری بايد انجام بدهيم      ا به ه،  ت دونيم اون مشغول چه کاري ا ن اگه م

  .آينده ، اون منطقهً آزادو با يه قارچ اتمی نابود ميکنه 
  .خيلی خوب ، هی آروم باش 

ی  « :  دستهايش را به آرامی مشت کرد وگفت  »استو«  تم   » فران من داش
  .من حق همچين کاری رو نداشتم . سرت داد ميزدم 

  .مهم نيست 
د بکشه                و دي ه اون د هرکسی ک تم باي بهرحال وقتی اينکارو کردم وبهش گف

ده شد          ره اش دي ره اش             . نوعی اخم درچه ن حالت از چه ی سريع ، اي خيل
ه     من حتی مطمئ  . ناپديد شد  ر    » رالف « و  » نيک « ن نيستم ک متوجه تغيي

ند  ده باش ره اش ش ه    . چه ت بگ ه ميخواس ود ک ن ب ل اي ه  « : مث و ي ه ت اگ
  » .همچين موقعيتی باشم، اونوقت تصميم ميگيرم چيکارکنم

اری                     ه ک ور ب وتيزم مجب ا هيپن ردی رو ب ه نميشه ف من يه جايی خونده ام ک
ه          وانين          ا. کرد که درهشياری از انجام اون ناتوان اير ق ه مغ اری ک راد، ک ف

  .اخلاقی شون باشه تحت هيپنوتيزم انجام نميدن
رد     » استو«  ن موضوع فکر               « : با سرموافقت ک ه اي تم ب م داش آره من ه

ارو           . ميکردم   ن ي ه اي وم ک ا معل رادی رو در سرتاسر   » فلگ « ازکج ، اف
ا       . مرز شرقی اش مستقر نکرده باشه        ه ب تن ميتون دراين صورت موقع رف

ا   د ه اون ه ب ت ، اگ ی در راه بازگش ه ، ول د کن ا رو متقاع تانش اونه اس
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ا   » تام« بربخوره يابايد اونها روبکشه يا کشته بشه واگه    اونارو نکشه اون
  ».خيلی راحت کلکشو ميکنن

ی     د نگران يش از ح و ب ايد ت راد     . ش واد اف ه اون بخ ه اگ ه ک ورم اين منظ
رادش             ين اف تقرکنه ، فاصله ب ود     خودشو لب مرز مس د ب اد خواه ی زي  خيل

  مگه نه ؟
ر   د دره ی باي د  ٥٠آره ، ول تقر کنن ر مس ک نف ل ، ي ه .  ماي ه اينک مگ

  .تعدادشون دوبرابرماباشه 
ه          ايی ک ه چيزه بنابراين اگر وسايل پيچيده مثل رادار و مادون رمز دو بقي
ه از               توی فيلم های جاسوسی نشون ميدن نداشته باشند ، اون براحتی ميتون

  .ورکنه وسطشون عب
  .....ولی . ما اميدواريم اينطور بشه 

  ولی وجدانت ناراحته ، درسته ؟: با مهربانی گفت » فرانی« 
  .فکر ميکنی همه اش همينه ، شايد تو درست بگی 

ی «  ت » فران د« : گف ده   » هارول ه ش ه زن ، همخون دس  . باي ه ح محال
  . بزنی با کی 

تو«  ت  » اس د زد وگف رد ولبخن د ک وای  « :سرش را بلن نم ميخ ر ميک فک
  .موضوعو عوض کنی 

د « بهرحال   . اگه همه اش همينه ، شايد حق باتو باشه           روژهً   » هارول در پ
م هست                هً جستجو ه ی  . کفن ودفن کارميکنه ودرعين حال رئيس کميت خيل

  ميتونی حدس بزنی زنه کيه ؟. خسته بنظر ميرسيد 
  چی ؟ کی ؟

  ».هارولده« احمق جون ، منظورم خانم 
تو«  رد  » اس مهايش را باريک ک د و چش ره ش ه سقف خي ی « . ب خب ک

  » .همخونه بشه ؟ بذارفکر کنم» هارولد« ميتونه با 
  ها؟ . انگار ماهم تو همين وضعيت هستيم . همخونه ، عجب اصطلاحی 
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م خود را        » استو « يک سيلی خيالی به صورت      » فرانی«  نواخت و اوه
  . عقب کشيد ولبخند زد

  زنه کيه ؟. من تسليم شدم . چه بازی خوبی 
  .»نادين کراس« 

  همون زنه که موهاش رگه های سفيد داره ؟
  .درسته خودشه 

  .»هارولده« اون سنش دوبرابر ! خدای من 
ی«  ت » فران ن    : گف ه اي ک دارم ک ا ش هً اونه ه از رابط ن مرحل دراي

  .داشته باشه» هارولد« موضوع کمترين اهميتی برای 
  ونه ؟، جريانو ميد» لری« 

دم   م نمي ی ه دونم و اهميت ه . نمي ه ب ری« اون ديگ داره » ل ق ن ر . تعل فک
  . نميکنم هيچوقت به اون تعلق داشت 

هً جستجو     » هارولد« احساس . حق با توئه   : گفت» استو«  ه کميت راجع ب
  چيه؟

وب  ه  . خ و ک د« ت ی  » هارول ی    . رو ميشناس ه ول د ميزن ه اش لبخن هم
هً   به خاطره . زياداميدوارنيست   رای کميت مينه که اغلب وقتش رو گذاشته ب

  ميدونستی؟ . داده اند» شاهين« به اون لقب . دفن وکفن 
  جدی ميگی؟

د          . امروز خبردارشدم   « - ه کی حرف ميزنن ا  . اولش نميدونستم راجع ب ت
ی »         « . اينکه ازشون پرسيدم وهمه چيز روشن شد       ا    » فران دتی ب م

  .خودش فکر کرد و بعد خنديد
  رای چی خنديدی؟ب

رد     » فرانی«  ود         . پايش را درازک يده ب اه پوش انی ساق کوت درکف آن   . کت
  . طرحهای دايره ای و خط خطی بود

  بامزه نيست؟. اون از کتونی هام تعريف کرد
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  . خيلی بامزه ای : بالبخند گفت » استو« 
وقتی بلند ميشد   . درست قبل از طلوع آفتاب ازخواب بيدار شد       » هارولد« 
د  ، ا رما ميلرزي ه ای    . زس ل ملاحظ و                        قاب وا بنح ه

ازه الان  . سردتر شده بود   ويمی        ٢٢ت اه تق ائيز ، يک م ا پ ود و ت  آگوست ب
  . کامل فاصله بود

ود     » نادين  «  وز خواب ب دار ميکرد،        . هن ادين « اگر اورا بي ناراحت  » ن
راض نميکرد       . نميشد ه     او هن  . شايد ناراحت ميشد ولی اعت وز نميدانست ک

ود      ده ب ی ش زی مخف ه چي ياه چ مهای س س آن چش د« . درپ ازاو » هارول
  .ميترسيد

يد             د ، بی سروصدالباس پوش يش    . بجای اينکه اورابيدارکن اونميخواست ب
  .ازحد سربسراو بگذارد

  . او نياز داشت که درجايی تنها باشد و فکر کند
 دردست چپ خود       لباس پوشيده بود و چکمه هايش را      . دم در مکث کرد     

رد ل ميک ی احساسش  کدر خن. حم يدن دزدک اس پوش ين لب اق و درح ی ات
ود    رده ب ر ک وی   . تغيي ايند        احالا ب دان خوش ه چن يد ک ه مشامش ميرس اق ب ت

  .نبود
  .بيرون رفت و در را بست» هارولد« 
د«  وری آن را   » هارول اکی از دلخ ه ای ح ا قياف رد و ب کافه درست ک نس

د دوکيک سرد بر يد بع ه نشست و نوش ل خان ه های مقاب داشت و روی پل
  . خورشيد کم کم بالا آمد وصبح زمين را پوشاند. آنها راخورد 

ود         راز تصاوير        . چند روز گذشته مثل کارناوالی جنون آميز ب ا پ صحنه ه
ود    ارنجی ب ای ن بهم کاميونه زک« . م رد و  »        وي انه اش راميفش ش

اهين« اورا رد » ش اب ميک ه اورا. خط د  حالاهم دا ميکردن ب ص ا آن لق . ب
د ز قطع نميش ا هرگ د و قطار کپک زدهً آنه اد بودن ا پرازاجس د . روزه بع

. ازآن هم به خانه ميرفت و با سلسله ای از سکس جنون آميز مواجه ميشد              
  .اينها کافی بود تا افکارش تيره و تارشود
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ل مجسمه ای                     دنش مث ود و ب ولی حالا که روی پله های خانه اش نشسته ب
ده                   دری سر مرم ان آم ه غلي ده اش ب وهً مزخرف درمع بود و يک فنجان قه

د و       داد بلنبان اک اره مي زهً خ ه م ردی را ک ای س ت کيکه ود ، ميتوانس ب
د رد  . فکرکن ودن ميک ل ب اس عاق اره احس ون دوب لی ازجن د از فص . بع

هً                بنظرش رسيد برای آدمی که هميشه خود را بشر تکامل يافته تری از گل
درتال « آدمهای وحشتناک     را     » نيان رای     " فرض ميکرد، اخي فرصت او ب

ه         . انديشيدن خيلی کم شده بود   ه دماغش بلکه ب ه ب د ن ه او افسارزده بودن ب
......  

ه     ود را متوج ن خ ه ذه ميت   « توج د اس ی گل رد» فران ال  . ک ين ح درع
ه  اهش متوج ز« نگ ت آيرون ود» فل وخ  . ب ه اش رس ه خان ه ب ردی ک آن ف

ود،     ی « کرده ب ود » فران ود        .ب ئن ب ن بابت مطم تن او  .  حالا ديگر ازاي رف
ی « بخانهً   ود     » فران ه ب ه کفشهای او را               . يک بهان د اينکه ت ه امي او فقط ب

ايی      » فرانی« از قضا ته کفش کتانی      . ببيند به آنجا رفته بود     ، مثل جای پ
ود               ده ب ه اش بجای مان ار خان ره و خطوط طرح       . بود که روی کف انب داي

ود         م. کف کفشهای او بود    . ثل کتانی های ديگر چهارخانه و ياضربدری نب
  . هيچ شکی وجود نداره عزيزم

ود            ار مشکلی نب دان ک » فرانی « . فکر ميکرد که درک اين موضوع ، چن
ايد لکه   . فهميده بود که او به دفتر خاطراتش دستبرد زده است   " احتمالا ش

 ها بيش از شايد هم تعداد لکه. و يا علامتی روی صفحه ها باقی مانده بود   
دين ترتيب ،      . يک لکه بوده است     ی « ب د           » فران ا بدان ود ت ده ب هً او آم بخان

د « نظر وده است               » هارول دن خاطراتش چه ب ه خوان ميخواست  . راجع ب
  .مدرک داشته باشد

ر چرمی  ه دفت وط ب ئله مرب د« مس ی » هارول ود ول ی« ب دا » فران را پي آن
ود ود. نکرده ب ئن ب ن بابت مطم ه " صريحادردفترش . ازاي ود ک ته ب نوش
ود،       . را کرده است    » استوردمن« قصد جان    ده ب اگر چنين چيزی راخوان

ا تو« " حتم رد » اس ع ميک رد،   . رامطل اری را نميک ين ک ر چن ی اگ « حت
  .نميتوانست ديروز با او اينقدر راحت و خودمانی باشد» فرانی
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د  د ش رد  . ازجابلن ام ک بحانه اش راتم ا    . ص تن ب ای رف ت بج ميم گرف  تص
رود         دی ويزک   « .                موتور، پياده به ايستگاه اتوبوس ب ا  »  ت ي

  .بعد از کار ، اورابه خانه ميرساندند» نوريس« 
ه                   . براه افتاد  ا از سرمايی ک يد ت الا کش ه ب ا چان زيپ کاپشن سبک خود رات

ان باشد           د ميشد، درام ه های خالی      . تايکی دوساعت ديگر ناپدي ازکنارخان
ره هاي ه کرک ت  ک ود، گذش ده ب يده ش ان کش م  . ش ارراه شش د از چه بع

ه               » آراپاهو« درخيابان   ه روی درخان د ک م ضربدر پررنگی را دي ، علائ
ايی    . اين هم يکی از ايده های او بود       . ها با گچ کشيده شده بود      تمام خانه ه

ام                   د و تم ن ، بازرسی شده بودن ن ودف هً کف يلهً کميت تند بوس که علامت داش
اد  . ، تخليه شده بودندجسدهای موجود   ضربدر ، علامت بيرون رفتن اجس

رای هميشه                   . بود د، حالا ب دگی ميکردن ا زن ه ه ن خان تمام افرادی که دراي
ام         . آنجا راترک کرده بودند    م درتم در « تا يکماه ديگر اين علائ ده  » بول دي

  . ميشدند» عصر« ميشدند و سمبل از بين رفتن يک 
اتم       » فرانی  « من دفترخاطرات : باخود فکر کرد   دم ،چون احساس رو خون

ود و حسوديم ميشد       جريحه هً من ،      . دار شده ب د خون د اون دزدکی اوم بع
الا ين     " احتم ی هم ه  ول ت اونوپيداکن ی نتونس ت ول ن ميگش ر م ال دفت دنب

افی   » هارولد« ضربه ای که ازآمدن او به            ام ک وارد شده بود، برای انتق
  .رابهم ريخت» لدهارو« برای مدتی حال و روز . بود

  نداشت مگه نه ؟ » فرانی« علاقه ای به " اوديگر واقعا
ديد                     ينه اش ، نفرت او را تش ه در س أثری همچون زغالی گداخت احساس ت

رد وز  . ميک ايد هن ی« ش ن    »  فران ا ، اي ن چيزه هً اي ت و هم را ميخواس
د     ته بودن ود ندانس ا اوراازخ ه آنه داد ک ر نمي ت را تغيي ه  . واقعي ا اينک « ب

ی                        » نادين ود ول ه ب زی نگفت هً او چي ه  خان دنش ب ل آم ه دلي « زياد راجع ب
آنها رانده شده . حدس ميزد که او راهم بنوعی کنار گذاشته بودند» هارولد

ه                . وطرد شده بودند   ده شدگان توطئ د و هميشه ران ه بودن آنها دو نفر غريب
ا                . ميکنند ين انتق د ، هم ل نميکن ل ، آن را زاي « . م است    تنها چيزی که عق
ه مرکز شهر          . بايد اين را دردفترم بنويسم     : انديشيد» هارولد حالا ديگر ب

  .رسيده بود
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د و                  رده بودن ا جاخوش ک گروه بزرگی از بيگانگان در طرف ديگر کوهه
دهً                وقتی تعداد به اندازهً کافی بزرگی از بيگانگان درجايی جمع شوند ، پدي

ه خودی      » اسموزی  «  د شد      باعث ورود بيگانگان ب ا خواه چيزمهمی  .  ه
د        اس گرماکن د و احس ا باش ودی ه ين خ ان ب ه انس ود ک د ب ين . نخواه هم

رای او خي    ع ب ودن درواق ا ب ودی ه ين خ ت لموضوع کوچک ، ب ی اهمي
ا پراهميت             . داشت   ز ديگری دردني درواقع اين موضوع برای او ازهرچي
  . تربود

ه د               ه خاتم ازی را بنحوی عادلان ن ب د شايد او نميخواست اي هً    . ه ی نتيج حت
ه           . مساوی هم برای اوبيفايده بود     دگی شغلی اش محدود ب اونميخواست زن

ای         ه ه ويق نام ايش ، تش ده ه اطر اي د و بخ ش باش ش ک ا نع ارکردن ي ک
» بيت من  «  سال صبر ميکرد تا     ٥او بايد   . پرازچرت وپرت دريافت کند   

ن  « بازنشسته شود واوبتواند رئيس کميتهً وزين      ازه از  . شود » دفن وکف ت
  .کجا معلوم که دوباره او را کنار نزنند

  . حالا آتش گداختهً نفرت دروجودش شعله ورشده بود
يد  وس رس تگاه اتوب ه ايس ود  . ب ی زود ب وز خيل ری  . هن راد خب هً اف از بقي

ود ری در   . نب ومی ديگ هً عم ه ازجلس ود ک ده ب تری روی درنصب ش پوس
داد نجم خبرمي ومی؟ ع« . روز بيست و پ هً عم جب دل خوشی دارن جلس

.«  
رانی    رکت اتوبوس ات ش تی و تبليغ ترهای توريس ار ، از پوس اق انتظ « ات

ی در حال          » گری هاند  بطرزمضحکی پرشده بود ودرآنها اتوبوسهای لعنت
» شويلن« ،  »  سن فرانسيسکو « ،  »  نيواورلئان« ،  » آتلانتا« سفر در   

دند    ده ميش ا دي هً جاه ب   . و بقي رد ص اه س ت و بانگ ه او نشس حگاهی اش ب
وی                   » بيس بال « ماشين   ه ب ون ک ود سوپ لپبت ادر ب ه ق وه ک ، نوشابه و قه

اه ميکرد      م بفروشد نگ سيگاری آتش   . ملايمی شبيه ماهی مرده داشت ، ه
  .زد و چوب کبريت  خاموش رابزمين انداخت

د  ه بودن ی را پذيرفت انون اساس ا ق درعالی . آنه ر . چق د لادر« اگ » هارول
ا ع  ود ت ته ب د برخاس ه ميش د چ ده ای ابرازکن ای  . قي ای توصيه ه ه بج البت
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د از       ال بع دگی را يکس ايق زن ار حق ازنده ، اينب اعون« س ان » ط برايش
  : بازگو ميکرد

و به اينجا آمده ام تا به شما      » هارولد لادره   « خانمها و آقايان، اسم من      « 
ان ازب    ا گذشت زم ادين ب دهای بني ه فراين د ک ه ان ديم گفت ه ازق ويم ک ين بگ

ن     " مثلا. نميروند   د داروي ی را               . عقاي تيد وسرود مل ه می ايس د ک هً بع دفع
د و سعی         ن موضوع فکر کني ميخوانيد، دوستان و همسايه ها، راجع به اي

ه       . کنيد آنرا هضم کنيد    ارلی   « آمريکا مرده است ، همانطورک » ژاکوب م
الی « و  ادی ه اير« و » ب رومن « و » بيگ ب ری ت ی » ه د ول رده ان م
املا                   ق وز ک دند هن ه ش ن ارائ ای داروي ار توسط آق " وانينی که برای اولين ب

د،              . زنده اند  انون اساسی فکر ميکني واد ق درحاليکه شما درمورد زيبايی م
د  » رندال فلگ « مقداری از تفکر خودرا برای         او درغرب ،    . ذخيره کني

ه  غول فعاليت ون  . مش ی چ ود را صرف تجملات ت خ ه او وق د دارم ک تردي
يش                   جل ورد موضوعات پ وانين و بحث درم سه های عمومی و تصويب ق

د  ق دموکراتيک کن اده از طري ز  . پاافت ود را متمرک ه خ درعوض او توج
رده است  ا . براصول ک ان هستی را ب ام جه ا تم د ت اده ميکن ود راآم او خ
د  اک کن ما پ اد ش ه  . اجس نم ک ان ک د خاطرنش ازه بدهي ان، اج ا و آقاي خانمه

د    درحاليکه ما درتلا   شيم که برق را روشن کنيم و اميدواريم که پزشکی کن
ارا تصادفا  اد و صميمانه م د" وی ش ه  . کشف کن دنبال کسی است ک او ب

دار      » بولدر« گواهينامهً پرواز داشته باشد تا بتواند برفراز         درت و اقت با ق
هً پاکسازی           . پروازکند   درحاليکه ما با شوروهيجان در مورد اعضاء کميت

کميتهً تميزکردن سلاح را تابحال      "  جدل ميکنيم ، او احتمالا     شهر، بحث و  
ی           . ايجاد کرده    ای ميکرب ايد مراکز جنگه سايتهای موشکی و زرهی و ش
الا   تند       " هم احتم ار او هس ن            . در دستور ک دانيم دراي ا خوب مي هً م ه هم البت

دارد      ود ن ک وج لاح بيولوژي ز س ور مرک ن   . کش ی از محاس ن يک اي
دام کشو  . کشورماست  ا ک ا ... ر ه ا ...ه ئله را     ....  ه ن مس د اي ی شما باي ول

ه     ک نقط ان را دري ان هايم ا دليج ه م ه درحاليک يد ک ته باش درنظرداش
  .......متمرکز ميکنيم اون داره 

  ، داری اضافه کاری ميکنی ؟» شاهين« هی 
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و بعد   » . آره بنظرم فکر خوبيه     « :  سرش رابالابرد و گفت     » هارولد« 
رات ساعت زدم          :گفت» ويزک« به    دلار  ٦٠تاحالا   .  وقتی اومدی تو، ب

  .کاسب شدی 
  ميدونستی ؟ . اعجوبه ای " تو واقعا: خنديد و گفت » ويزک« 
ه                 » هارولد«  ه لب داشت شروع ب د ب وز لبخن موافقت کرد ودرحاليکه هن

  .آره من يه اعجوبه بدرد بخورم : بستن بند کفشهايش کرد وگفت 
  

 * * * * * * * * * * ** * *  
  

  ٤٦فصل 
  

تو«  ود » اس ه ب ه خان ود ب رراه خ اری س ان روز ک ارک . در پاي ه پ ب
ورش  . صدايش زد    » رالف « . کوچکی که روبروی بانک بود رسيد      موت

ه       کلی ک دفی ش کوی ص رف س رد و بط ارک ک ف« را پ روی آن » رال
  .نشسته بود رفت 
  وقت داری؟. دنبالت ميگشتم 
  .نگران ميشه » فرانی« . برای شام ديرم شده . فقط يه دقيقه

يم پيچی          . باشه  «  ودی و س اه ب وی نيروگ ه ت ه ک از وضع دستهات معلوم
  . مسخ شده و نگران بود» رالف« چهرهً »  . ميکردی 

اد  . آره «  اری برنمي م ک تکش ه ی از دس دن  . حت ون ش تهام داغ » « .دس
رد» رالف ا سر موافقت ک دند.  ب ده ميش ارک دي ر ديگردرپ نج شش نف . پ
ه درگذشته                بعض د ک ه بودن ی از آنها به ريلهای باريک قطاری چشم دوخت
فرهً         . تردد ميکرد » دنور« و» بولدر« بين ان، س يک گروه سه نفره از زن

دهً         . پيک نيک برای شام انداخته بودند      باخود فکر کرد شايد کلانتر شدن اي
د  دی نباش لاص   . ب اه خ اژ نيروگ ط مونت ارکردن در خ ل اورا ازک لااق

  .ميکرد
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  ، چرا حالت گرفته اس ؟» رالف« 
ود و  . از بی سيم يه چيزايی شنيدم  : گفت  » رالف«  بعضی هاش خوب نب

اش  وب نيست  ..... بعضی ه اد خ ا زي تش بعضی ازخبره وام . راس ميخ
رد ی ک وعو مخف ن موض ه اي وری نميش يچ ج ون ه دونی ، چ و ب . تواين

تم            ايی     بسياری ازمردم اينجا بی سيم دارن وگمانم وقتی من داش ااين آدمه  ب
  .که بزودی به اينجا ميرسن حرف ميزدم، اونها هم بگوش بودند

  چند نفر ميان؟
  ».جورج ريچاردسونه « اسمش . يکيشون دکتره .  نفر ٤٠بيشتر از 

  .اينکه عاليه . خب 
هر «  اير « از ش ی ش ت » درب ی « ايال اد» تنس راد از  . مي ن اف ب اي اغل

ه همراهشونه و سيزدهم        بنظرم يه   . مناطق مرکزی جنوب ميان    خانم حامل
ره بچه هاشو       .  روز پيش بايد وضع حمل ميکرد      ١٠اين ماه يعنی     اين دکت

ود           . بدنيا آورد  د و حالشون خوب ب و بودن اولش حالشون خوب      . اونا دوقل
  . لبهايش هنوز ميجنبيد. دوباره سکوت کرد » رالف»  « . بود
رد   « : او را با دودست گرفت وگفت     » استو«  ا م ا مردن ؟         اون ن؟  بچه ه

  ».اينو ميخواستی بهم بگی ؟ حرف بزن لعنتی 
ا صدايی ضعيف گفت » رالف«  ردن« : ب ا م عت ا س١٢يکيشون . اون

ين رفت            . ازخفگی مرد " ظاهرا. بعد مرد    م اون يکی از ب . دوروز بعد ه
ه       » ريچاردسون  «  اری کن ه شده       . نتونست براشون ک ه ديوون راجع  . زن

ابودی و  ه مرگ ون ه ب ا حرف ميزن ايد . زاده نشدن بچه ه ردم ش فکر ک
ن موضوعی    . دوروبرشون باشه    » فرانی« دلت نخواد وقتی ميرسن ،       اي

تم بهت بگم          ه ميخواس ورا     . بود ک ه خودت موضوعو ف بهش  " ميخوام  ک
  .بگی ، چون اگه تو اينکارو نکنی ديگران بهش خبرميدن

  . را رها کرد» رالف« به آرامی پيراهن » استو« 
م ومن           »  ريچاردسون« اين  يارو     ميخواد بدونه ما چند تا زن حامله داري

 است ومن   هازمن پرسيد چند ماه   . گفتم تا اونجائيکه من ميدونم فقط يکی        
  درست گفتم؟ . گفتم چهارماهه 
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ی   ت ول ه اس نج ماه ف« اون پ ون از  » رال ه ش ه هم ه ک ، اون مطمئن
  آنفلوآنزای لعنتی مردن؟

ر    . بگی   » فرانی«  اين موضوعو هم بايد به       . نه مطمئن نيست   - ايد بهت ش
ه  ه  . موضوعو درک کن ا ميتون اخيلی چيزه ت مرگ اونه ه عل ر ميگ دکت

ه  ی  . باش ا ارث ادر ، ي ذايی م م غ ی و  .......  رژي تگاه تنفس ت دس ، عفون
  .ياشايد فقط اشکال ازخود    بچه ها بوده 
ال     . اون گفت ممکنه مربوط به ارهاش باشه          ه ح بهرحال  . يم نميشه    من ک

ود ئن نب ادهً . مطم ا کنارج د٧٠اونه دنيا اومدن ر .  ب اون ميگه اون و سه نف
ن موضوع بحث کردن              ه اي « . ديگه از همراهاشون تمام شب رو راجع ب

ون ر از      » ريچاردس اری غي ه بيم ه چ يح داد ک ا توض ه اونه ان « ب کاپيت
ه          » تريپ د ک داکردن  ممکنه باعث مرگ اونا شده باشه و بهشون فهمون  پي

  .علت مرگ اونها خيلی اهميت داره 
أثر گفت      » استو«  ن « من و    : با ت ين           » گل ن موضوع در اول ه اي راجع ب

ا            . ديدارمون حرف زديم     اگر آنفلوآنزا باعث مرگ اين بچه ها شده باشه ت
ل موشها، مگسها و گنجشکها            ارو تحوي چهل پنجاه سال ديگه بايد همهً دني

  .بديم 
ه           » دسونريچار« فکر کنم    ارو گفت اهمين چيزه ه اون م ب ا در    . ه  ٤٠اونه

د    ه روز بع رد ک د ک ه رو متقاع ودن و اون بقي يکاگو ب رب ش ايلی غ م
ا                  ه يک بيمارستان مجهز برسونن ت ا رو ب راهشونو عوض کنن و بچه ه

ميفهمه که " دکترگفت  که اون حتما. اون بتونه اونها رو کالبد شکافی کنه      
ه ،       ا ن ن                  آنفلوآنزا بوده ي ورد ازاي ا صدها م هً دکتره ل بقي م مث  چون اون ه

  .مريضی رو اواخر ماه ژوئن ديده بود
  .حق با توئه 

ود          - ود     .  ولی وقتی صبح شد از بچه ها خبری نب رده ب ه دفنشون ک اون زن
داد  روز نمي د.وجاشونو ب ارو کندن ا دوروز زمين ه . اونه ه ک د زن فکرکردن

ق     تازه فارغ شده نميتونه زياد دورشده باش   ی عمي ا روخيل ه اونه ه و نميتون
ا                       م نميگفت کج دفن کنه ولی جسد       بچه هارو پيدا نکردند واون زنه ه
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رده  ون ک حبت   . دفنش اش ص وع باه ن موض ت اي ه ازاهمي ه هم بااينک
  .از دست داده بود" زن بيچاره مشاعرشو کاملا. ميکردند، تأثيری نداشت 

تو«  در  » اس ه چق ورد اينک ی« درم ه ب» فران ی ورزد  ب ق م ه اش عش چ
  » .ميدونم چه احساسی داشته « : گفت 

ه      ه ، دونفرک ی باش اری لعنت ن بيم رگ ، اي ت م ه عل ی اگ ه حت ر ميگ دکت
  . دربرابر اون مصونيت دارند ميتونند فرزندهای سالم بدنيا بيارن

تو«  ت » اس هً  : گف ی بچ در واقع ه پ ال اينک ی« احتم وده » فران مصون ب
  اينجا که نيومده ؟. باشه ، يک در ميليونه 

د                آره احتمالش خيلی کمه مگه نه ؟ متأسفم که مجبورشدم راوی خبرهای ب
ونی                 « باشم  ولی فکر کردم اگه موضوعوبدونی بهتره ، چون خودت ميت

  .رو آماده کنی » فرانی 
  .هيچ علاقه ای به اين کار ندارم 

بلا                ه شخص ديگری ق ار    "       اما وقتی به خانه رسيد ، دريافت ک ن ک اي
  . را انجام داده است 

  ؟» فرانی  « -
نيد  وابی نش ا .       ج اق تقريب ام روی اج ود " ش وخته ب ل س . بطورکام

  .آپارتمان ، تاريک و ساکت بود
تو      « رد   » اس اه ک راف نگ ه اط د و ب يمن وارد ش اق نش ه ات . ب

د       ده ميش يگار درآن دي ه س ود و دوت ز ب يگاری روی مي « .      زيرس
ی  ي» فران ه    س يگارهايی ک وع س يگارها ازن يد و س تو« گار نميکش » اس

  . ميکشيد نبود
   عزيزم ؟-

ه تاريک           » فرانی  « .       وارد اتاق خواب شد    ود  ودرفضای نيم ا ب آنج
ود ده ب ره ش اق خي ه سقف ات ود و ب يده ب ايی . درازکش ه ه درصورتش رگ
ود      رده ب اد ک مهايش ب د و چش ده ميش ک دي ی« . ازاش دايی  » فران ا ص ب

  .»استو«سلام « : يف گفت ضع
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رای پخش خبرهای                    - ه نميتونست ب ود ک  کی موضوعو بهت گفت ؟ کی ب
  خوب يه کمی دندون رو جيگر بذاره ؟

نيد  » جک جکسون« اون از . خبرشو بهم داد»  سو استرن  « - رو ش . خب
ای           » جک«  ه حرفه يم داره و ب ود       » رالف « بی س ر گوش داده ب . و دکت

م         فکر کرده بهتره قبل از ا      ينکه يه نفر ديگه بدجور اينکاروبکنه خودش به
د و تاکريسمس بسته رو              » فرانی  « . خبربده   اط حمل کني بيچاره، با احتي
  .بازنکنيد
بطرف مقابل رفت و روی تخت کناراو نشست و موهايش        » استو      « 

ت    ارزد و گف انی اش کن وازش داد وازروی پيش وز   :    را ن زم ، هن عزي
  .هيچکس مطمئن نيست 

دونم  « - و مي يم . اين ته باش و داش هً خودمون دها بچ ونيم بع م بت ايد ه ا . ش ب
ه     » فرانی  »   « .... اينحال   رد   » استو « برگشت و ب اه ک چشمهايش  . نگ

  . متأثر و قرمز بودند
  اين کار اشتباهه ؟.  ولی من اين بچه رو ميخوام -
  .البته که نه .  نه -
ه  » لری« ازاون شبی که .  بخوره  اومدم اينجا ومنتظرم که اون تکون     - ب

اون شب و    .ميگشت تا حالا تکون نخورده        » هارولد« اينجا اومد و دنبال   
  يادت مياد؟

  . آره -
دارت    . احساس کردم بچه تکون ميخوره و بيدارت نکردم           «- ای کاش بي

رد و دستش را روی صورتش        » . ميکردم   ه گريستن ک اره شروع ب دوب
  .دنبين» استو« گذاشت  تا 

يد            » استو      «  يد و اورابوس ار او درازکش . دست اوراکنارکشی ودرکن
ی«  اراو   » فران د و کن ل ش د ش يده و بع وش کش ه آغ ه وار ب اوراديوان

رد کلمات بخاطر نزديکی دهانش                . درازکشيد   ه صحبت ک وقتی شروع ب
  . گرفته بگوش ميرسيد» استو« به گردن 
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دتره     ندونستن علت اصلی مرگ اونا ازهمه چي        - د صبرکنيم      . ز ب حالا باي
ی                  . و ببينيم چی پيش مياد     اد  و ببين دنيا بي ا ب وقتی منتظر بچه ات هستی ت

  . زنده ميمونه يا نه  ، انتظار خيلی طولانی ميشه 
  .تو تنها کسی نيستی که انتظارميکشه : گفت » استو      « 

ت و آنها   دوباره اورادر آغوش گرف   »  فرانی«       با شنيدن اين حرف ،      
  .برای مدتی طولانی به همان شکل باقی ماندند

الن اجتماعات       ام زينگر   «       جلسه درس اد  . بخوبی برگزارشد     » م ايج
» سندی دوشين   « کميتهً سرشماری بطور تشريفاتی به رأی گذاشته شد و          

د   اب ش يس آن انتخ وان رئ ورا  . بعن رادش ف ارنفر از اف وارد " او و چه
مار  ه ش دند و ب ت ش دند جمعي غول ش ا مش ام آنه ان . ش و درج ن در پاي
ديدا ه ش د ، " اجلاس، درحاليک ويق ميش ب حضار ، تش ندی« از جان » س

ه   رد ک لام ک ول داد   ٨١٤اع پس ق تند و س اکن هس هً آزاد س ر درمنطق (  نف
که تا جلسهً بعدی ليست  .) معلوم شد که اين قول ، عجولانه بود    " البته بعدا 

و اميدوار بود که هرهفته ليست خود راکامل         ا. عيت تهيه کند    مدقيقی از ج  
ی و                    ی ، آدرس قبل ا ، سن و آدرس فعل کند واسامی را ازروی حروف الفب
دان                     د چن راد جدي ه ورود اف ده نشان داد ک شغلهای قبلی منظم کند ، ولی آين
ه عقب می   ه از برنام ه هفت ا س ه دو ي ه او هميش ود ک امنظم ب داد و ن پرتع

  . افتاد
ه بحث گذاشته شد و پس از                       مدت خدمت    افراد کميتهً منطقهً آزاد ، ب

ادام        ١٠يکی از اين پيشنهادها     ( چند پيشنهاد غلو آميز ،        سال و ديگری م
ا بيشتر            » لری« . العمربود بحث را باگفتن اين موضوع که اين پيشنهاد ه

ه داد                         ا خاتم ه بحث ه ا مدت خدمت ، ب ود ت ه مدت حبس ب مدت  .) شبيه ب
ارتون   « . ی گذاشته شد   يکساله به رأ   الن،      » هری دونب ای س درقسمت انته

  .دستهايش را تکان داد و اجازهً صحبت خواست 
  . به او اجازهً صحبت داد » استو      « 

دتی        :       او درحاليکه فرياد ميزد تا شنيده شود گفت            م م ايد يکسال ه ش
ه  ايون عضو . طولانی باش ا و آق ه خانوم دی نسبت ب يچ احساس ب ن ه  م

  .بنظر من کاراونا فوق العاده است . کميته ندارم 
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  .       مردم ابراز احساسات کردند
ولی اگه تعدادمون همينطور زياد بشه ، ممکنه کنترل اوضاع مشکل بشه              

.  
  .به اواجازهً صحبت داد» استو« دستش را بالابرد و » گلن       « 

ود و  « - ه نب وع در دستورکارجلس ن موض يس ، اي ای رئ ن آق ی م ل
ای        نهاد آق ارتون   « تصورميکنم که پيش ه   »  دونب يار عالي » استو »  « .بس

يد  د ،   « :  انديش دت نيوم نهاد ب ن پيش و ازاي ه ت نم ک ته کچل ،  مطمئ درس
  » .چون خودت يه هفتهً پيش اونو ارائه دادی 

ا      - يم ت ته باش ت داش دگان دول ه ای از نماين ه کميت نم ک نهاد ک وام پيش  ميخ
ه     .  اساسی را دوباره فعال کنيم       بتوانيم قانون  د  » هری   « فکر ميکنم ک باي

افع   ه درگيرشدن  من ر کسی ب ه اگ م ، البت ن ه د و م ه باش ن کميت يس اي رئ
  .اعتراضی نداشته باشد، درآن عضو باشم 

  .      بازهم ابرازاحساسات حضار
: کرد و نجواکنان گفت     » نادين« رو به   » هارولد«       در رديف آخر،    

  ».مها ، آقايان، حالا جلسهً مهمانی عشاق ، رسمی است خان« 
ادين       «  ل داد و  » ن ه اوتحوي اريکی ب د ضعيف و ت د« لبخن » هارول

  .احساس حماقت کرد
  .برگزيده شد» کلانتر« با غريو حضار به سمت » استو      « 
ای سعی        « : شروع به صحبت کرد     » استو      «  من به کمک شما منته

و ميک دها  . نم خودم ايد بع ين ش ويق ميکن و تش ه الان من ما ک بعضی از ش
ارخلاف      ه ک ن درحاليک ر م ه اگ ه ، البت ن عوض بش ه م بت ب ون نس لحنت

  » ، صدامو ميشنوی ؟» ريچ مفات« . ميکنيد، دستگيرتون کنم 
ل بمب صداکرد  دهً حضار مث چ« .       صدای خن م » ري ود ، دائ ه خ ک

  . الخمر بود هم ميخنديد
ی م - يم       ول ته باش ده ای داش کل عم ا مش ا اينج ه م نم ک ی بي ی نم . ن علت

ردم همديگه رو اذيت  و آزار                     ذاره م ه ن ه ک ر اين بنظرمن کاراصلی کلانت
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ه                ا    . کنند و من فکر نميکنم  توشهر ما کسی بخواد چنين کاری کن ردم م م
  .حرف ديگری ندارم . به اندازهً کافی رنج وعذاب      ديده اند

  .رای مدتی طولانی او را تشويق کرد      جمعيت ب
ه   . به نوعی به کلانتر بودن مربوطه        .  حالا مورد بعدی     - از     ٥ماب ر ني  نف

ده کسی رو            درداريم که    کميتهً قانونی کارکنند وگرنه من وجدانم اجازه نمي
البته اگر نياز به اين کار بوجود بياد ، کسی نميخواد نامزد            . بازداشت کنم   

  بشه ؟
  »قاضی چطوره ؟« :  ر فرياد زد      يک نف

  ».آره قاضی ازهمه مناسب تره « :       يک نفر ديگر گفت 
ا او   دند ت ره ش ه طرف قاضی خي د و ب ان را بالاآوردن ه سرهايش       هم

تمام سالن به نجوا کردن مشغول شده         . بايستد و اين مسئوليت را قبول کند      
د         جلسه   وردست. بودو دربارهً قاضی صحبت ميکردند     ار گذاشته بودن را کن

د       ه چشمهای     »  استو « چشمهای   . وآماده برای کف زدن بودن ن   « ب » گل
  .بانگرانی دوجانبه خيره شده بود

  ».اون اينجا نيست « :       يکی از حضار گفت 
يد    » لوسی سوان        «  الحنی عصبانی پرس ده؟   « : ب و دي »   « کی اون

ی چشم          » لری رد ول اه ک وز  » لوسی   « های                  با ناراحتی به اونگ هن
  .دراطراف سالن به دنبال قاضی ميگشت 

  . من ديدمش -
ت   الن را فراگرف اوی ، س وايی از روی کنجک زک« .       نج ری وي »  ت

يد     . در يک چهارم انتهايی سالن ازجابرخاست       " تقريبا عصبی بنظر ميرس
رد      اک ميک تمال پ ی اش را بادس ک دورطلاي واس ، عين ا وس يلی . و ب س

رهً                 ا چه ازسوالهای گوناگون از افراد پيرامونش برزبان آمد و باعث شد ت
  . بطور مشخص تغيير کند» ويزک« 

تو      «  ت   » اس ت و گف ز نواخ ه مي ش را ب نم « : چک واهش ميک خ
  ».دوستان ، نظم را رعايت کنيد
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گفت . سواريک لندرور بود  . دوروز پيش ديدمش    « : گفت  » تدی      « 
ه     ور د« ميخواد ب ره و تاشب برنميگرده        » ن ه چه منظوری         . ب . نگفت ب

ه  دونم ، همين ه مي زی ک ام چي داختن . نشست » .تم رق ان وز مشغول ب هن
  .عينکش بود و ازخجالت مثل لبو سرخ شده بود

ز نواخت        » استو      «  ه روی مي ا چکش ب دوباره برای برقراری نظم ب
رای     بنظر م . متأسفم که قاضی اينجانيست     « : و گفت    ن اوبهترين کانديد ب

امزد         واد ن ری نميخ س ديگ ت ک داش نيس ه پي الا ک ی ح اربود ، ول ن ک اي
  »بشه؟

اکنيم      « : اعتراض کرد   » لوسی        «  نميشه همينطوری موضوعو ره
د  » . د ش ا بلن ن    . ازج ود واي يده ب ين پوش نس ج ی از ج رهً تنگ اس يکس لب

  .  به خود جلب کندباعث شد که نگاههای علاقمند اکثر مردهای حاضر را
ی      «  ه داد » لوس ريس   « : ادام ی ف ره  » قاض و    . پي اقی ت ه اتف « اگ
  »براش افتاده باشه چی؟ اگه نتونه برگرده چی؟» دنور

  . شهر خيلی بزرگيه » دنور« ، »  لوسی « اما : گفت » استو      « 
ا شد       ل        .       سکوت عجيبی برجلسه حکمفرم ه وتحلي ردم مشغول تجزي م

د شراي  يد    . نشست  » لوسی  « . ط بودن ده بنظرميرس ری« . رنگ پري » ل
رد      ه چشمهای    . دستش را بدور او حلقه ک اد و  » استو « چشمهای او ب افت

  .نگاهش را بجای ديگری معطوف کرد» استو« 
ا بازگشت قاضی ، مسکوت                 انونی ت       پيشنهاد شد که موضوع کميتهً ق

ن پي  ث، اي ه بح ت دقيق د از بيس د وبع يدبمان ويب نرس نهاد بتص ا . ش آنه
ود ،         . قانوندان ديگری داشتند     آل « اين فرد جوان که بيست و شش ساله ب

دل  ر     » بان روه دکت راه گ دازظهر آن روز بهم ت و بع ام داش « ن
ون در« وارد » ريچاردس ود» بول ده ب ه او   . ش ه ب ه رياست کميت ی ک وقت

ا    پيشنهاد شد ، او قبول کرد که رئيس کميته باشد و گفت ک             ه اميدواراست ت
ا    . ماه آينده، واقعهً بدی اتفاق نيفتد      از داشت ت اين حداقل زمانی بود که اوني

د  اهی برقرارکن ام دادگ وعی نظ ريس« قاضی . ن ا» ف ه عضويت " غياب ب
  .کميته منصوب شد
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ر       «  رد کيتچن ت و    » ب يد و ک ر ميرس رار بنظ ده و بيق گ پري ه رن ک
ون           شلوار و کراواتی که پوشيده بود به       ه تريب ود، ب  اوحالتی مسخره داده ب

نزديک شد و متنی را که ازقبل تهيه کرده بود از دستش افتاد و بعد آن را             
ا دوم      د ت ه بگوي د ک ه راضی ش ين نکت ه هم رد وب ع ک ب جم ور نامرت بط

  . سپتامبر ، برق شهر وصل خواهد شد
اد شو             راز احساسات ايج د       اين حرف ، باعث شد  چنان طوفانی از اب

ود را بنحوی  د و سخنرانی خ از ياب ه نفسش را ب اد ب ه او توانست اعتم ک
شايسته بپايان برساند ووقتی که تريبون راترک ميکرد، خرامان به جايگاه          

  .خود برود
ود  » چاد نوريس       «  ه  » فرانی « و »  استو « بنظر  . نفر بعدی ب او ب

رد        ا بخاطر رف     . بهترين وجه ممکن با موضوع برخورد ک اه عمومی ،  آنه
د    اد بودن ردن اجس ن ک غول دف دند،    .  مش ن ميش اد دف ام اجس ه تم تازمانيک

ا                    ار را ت ن ک تند اي هيچکس درشهر احساس آرامش نميکرد واگر ميتوانس
ود                   ر ب ه بهت رای هم د ، ب ام کنن دگی تم د داوطلب     . قبل از فصل بارن او چن

د. خواست ته باش ا داوطلب داش ر ميخواست ، ميتوانست دهه واز ا. او اگ
دين ترتيب  د و ب يم کنن ه جمعيت تعظ د وب ا برخيزن ه خواست ت راد کميت اف

  . سخنرانی خود را تمام کرد
د لادر      «  ت       » هارول رجايش قرارگرف د س د و بع ز ش يم خي ط ن . فق

افرادی درجلسه هنگام خروج، از زيرک بودن و درعين حال ، متواضع               
ود  ن ب وع اي ت موض ی حقيق د ول ف کردن ودن او تعري ه ب ادين«  ک » ن

چون پائين تنه اش    . درگوشهايش نجوا ميکرد واوميترسيد که سرپا بايستد        
  .در وضعيت مناسبی نبود

رد      » نوريس  «       وقتی   ون را ترک ک ر   « . تريب جای او   » رالف برتن
ده و از . راگرفت  ه شهر وارد ش ری ب الاخره دکت ه ب جورج « اوگفت ک

 بلند کف زدن حضار در سالن  صدای. خواست تا برخيزد    » ريچاردسون  
ای جمعيت           . پيچيد   الابرد وکف زدنه دکترهردو دستش را بعلامت صلح ب

 نفر ٦٠دکتر به آنها گفت که طبق اطلاعاتی که داشت   . به غريو تبديل شد   
  .ديگر تا چند روز آينده وارد شهر ميشدند
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د شده        : گفت  » استو      «  « من ميخوام     . اين موضوع دردستورکار قي
ل ازاون ،              » ندی دوشين س ی قب ريم ول د نف ا چن اينجا بياد وبهمون بگه که م

  آيا چيزی باقی مونده که راجع بهش صحبت بشه ؟
رهً    . منتظرماند  » استو      «  ن « ميتوانست چه ، » سو استرن   « ،  » گل

د        » فرانی  « والبته  »  نيک« ،  » لری«  ين جمعيت تشخيص ده . را درب
ه         . يدند  همهً آنها نگران بنظرميرس    » فلگ « اگر کسی ميخواست راجع ب

د         ه او بگوي ه ب ات کميت ه عملي اراجع ب صحبت کند الان بهترين زمان بود ت
ود اکت ب ه چيزس ی هم ه سکوت ، . ول انزده ثاني د از پ تو« بع ای »  اس ج

  . داد تا همه چيز بخوبی بپايان برسد» سندی« خود را به 
  ».م قصر دررفتيم اين دفعه ه« : با خود گفت » استو      « 

د           د       .       چند نفر نزد اوآمدند تا به او تبريک بگوين ا دکترجدي يکی از آنه
برای لحظه ای    » . کلانتر ، خوب جلسه رو اداره کردی      « : بود که گفت    

ئن شود                  » استو«  ا مطم د ت اه کن « چيزی نمانده بود که به پشت سرش نگ
ون د» ريچاردس رف ميزن ی ح ه کس ا چ اطر آو. ب د بخ ان بع رد و ناگه

رد   اس وحشت ک انون« . احس رد ق تو« !   » م اس » اس ی« احس » قلاب
  .بودن  ميکرد

  . يک سال ، فقط يکسال ، ولی ميترسيد:       باخود گفت 
تو      «  ران« ، » اس ترن « ، » ف و اس ک« و » س ه  » ني ه خان اهم ب ب

ن           . بازميگشتند   اده رو ش يده صدای آرام راه رفتنشان روی سطح سيمانی پي
د گاه  . ميش هً دانش ا از محوط رادو« آنه ان  » کل تند و وارد خياب « گذش
دراطراف آنها کاروانهايی از جمعيت ، درحاليکه آهسته           . شدند» برادوی

د  ان روان بودن ه هايش وی خان د ، بس حبت ميکردن م ص ا ه اعت ، . ب س
  . نزديک يازده و نيم بود

  » .ن آورده بودم ای کاش کاپش. هواسرده « : گفت » فرانی       « 
رد » نيک      «  د ک ا سر تائي رد. ب رما راحس ميک م س بهای . اوه « ش
وا از           » بولدر هً ه ود   ٧هميشه خنک بود ولی امشب درج .  درجه بيشتر نب

ن تابستان عجيب و وحشتناک                  اين موضوع به آنها ياد آوری ميکرد که اي
ادر    برای چندمين بار آرزو کرد که ا      . بپايان خود نزديک ميشود    ی کاش م
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ل «  ود ،     » ابيگي ايع ب ن وق ه باعث اي زی ک ا هرچي دا، ي امی« ، خ ا          » مي ي
اره            » بولدر« را بجای   » نيواورلئان«  ه دوب د ک ی بع ود ول انتخاب کرده ب

وبی ،               دان منطقی نيست چون شهرهای جن ن آرزو چن فکر کرد ديد که اي
  .  بدتر ميشدپر رطوبت  وبارانی بودند وبا اين همه جسد ، اوضاع

انونی انتخاب            « : گفت  » استو      «  هً ق رای کميت وقتی اونها قاضی راب
  » .فکرشو ميکرديم " بايد قبلا. کردند حسابی ترس برم داشت 

تو      «  يد» اس ون » نيک « « :  پرس ه موضوع مظن ی ب ، فکر ميکن
ه         « .  با سر جواب مثبت داد    » نيک»  « . بشن   د ک ايد حدس بزنن ا ش  آنه

  ». غرب رفته هب" او واقعا
ت   ن يادداش ک«       اي ريتش را   » ني رد و اوکب ر فروب ه فک ه را ب ، هم

  . آتش زد و يادداشت را سوزاند
ه       : بالاخره گفت    » استو      «  ن موضوع جدي ا     . اي و واقع ی ت فکر  " يعن
  .....ميکنی 
چه  . راست ميگه   » نيک« معلومه که   : با لحنی جدی گفت     » سو      « 

ی      ف رن برق هربازی  ، ت ه ش ه قاضی رفت د ؟ ک ه بکنن ه ای ممکن ر ديگ ک
  . سواربشه 

ود   . شانس آورديم که امشب به خير گذشت        : گفت  » فران      «  ممکن ب
  .درگير يه بحث جدی در مورد چيزهايی که توی غرب اتفاق ميفته بشيم 

وام بخاطر همينه که ميخ   . شانس آورديم   . درسته  : نوشت  » نيک        « 
 ١٥.  شايد تاسه هفتهً ديگه    . جلسهً بعدی تا اونجايی که ممکنه عقب بيفته         

  سپتامبر چطوره ؟
ا اون       » برد« اگه  : گفت  » سو      «  ونيم ت بتونه برقو وصل کنه شايد بت

  .موقع دوام بياريم 
  .فکر کنم بتونه : گفت» استو      « 
ه      : به آنها گفت    » سو      «  رم خون رد . بايد ب ی شلوغه        ف « . ا سرم خيل

  .باهاش برم » کلرادو اسپرينگز« ميخوام تا . فردا حرکت ميکنه » دينا
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  عکس العملش چی بود؟: ازاو پرسيد» فرانی      « 
ود        .  اون دختر عجيب و غريبيه       - و دانشکده ، ورزشکار ب تخصصش  . ت

رد        ازی ميک هاروهم ب هً ورزش ی بقي ود ول يس ب نا وتن کدهً   . ش ه دانش توي
درس ميخوند ولی سالهای اول دانشکده با دوست     » جورجيا« ک تو   کوچي

  .پسر دبيرستانش بود
ند                ه کاپشن چرمی ميپوش رابطه  .       دوست پسرش از اون غولا بود ک

ا انتظاردارن       . بود» جين« و  » تارزان  « شون مثل    ه اززنه ازاونهايی ک
د            ذا درست کنن د وارد جلسات    . برن تو آشپزخونه و براشون غ  حمايت   بع

هم اتاقی اش اونو به اين جلسات برد و خودش يکی از            .از حقوق زنان شد   
  . مدافعين سرسخت زنها بود

ه ، خ       « : حدس زد   » فرانی      «  اقی اش      ووچون آدم فعالي م ات دش ازه
  .دوآتيشه ترشد

  . شد» لزبين « اولش مدافع زنان بود و بعدش : گفت » سو      « 
  .  از حرکت ايستادش ابرق گرفته باشدمثل اينکه» استو      « 
با نگاهی حاکی از تفنن ، محتاطانه به اوخيره شد و گفت             » فرانی      « 

  » . انگار لولای دهنت ازکار افتاده . هی ، شکوه علفزار « : 
  .دهانش را با صدايی شبيه بشکن بست » استو      « 
م        خلاصه با دوست پسر املش ب      : ادامه داد » سو        «  م زد و پسره ه ه

د  ه سراغش اوم لحه ب ا اس ره و ب ام بگي ا« . خواست ازش انتق و » دين اون
ا « . خلع سلاح کرد     ود             » دين دگی او ب هً بزرگی در زن ن واقع او . ميگه اي

ويتر       رش ق ت پس ه از دوس ت ک وعو ميدونس ن موض ه اي ه هميش ه ک ميگ
ا ا      . وچالاکتره   ی ب ن   اين موضوع را از لحاظ عقلانی ميدانست  ول ام اي نج

  . کار ازلحاظ عملی هم اين موضوعو درک کرد
رهً       » استو      «  ه چه اه ميکرد گفت       »  سو « درحاليکه بادقت ب « : نگ

  منظورت اينه که اون از مردها نفرت داره ؟
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ت     ان داد وگف ی تک ت منف رش را بعلام وزان س الا  « :       س « اون ح
  . است » دوکاره 
  »دوکاره ؟«  : با ترديد گفت» استو      « 

وانين          .  با هردوجنس کنارمياد     - اميدوارم که نيای سراغ کميته و بخوای ق
  . سکسی جديد وضع بشه 

»  . من آنقدر کار دارم که نميتونم نگران اين باشم کی باکی ميخوابه          « -
  . همه به خنده افتادند

ن               - ده ای  وارد اي   فقط پرسيدم چون نميخوام هيچکس بخاطرجنگهای عقي
  .مابه اطلاعات احتياج داريم نه چريک. موضوع بشه 

ه    « : گفت» سوزان      «  زی نگفت        » . اينارو ميدون هً  . و ديگر چي بقي
راد      . به اوگفته بودخصوصی بود   » دينا جرگن « چيزهايی که    هً اف ی بقي حت

دند   ا باخبرميش د ازآنه م نباي ه ه ه او   . کميت ود ک ن ب ر اي وع ديگ موض
د          ٢٥مندار با تيغهً    ميخواست يک چاقوی ضا    اخود حمل کن ری ب  سانتی مت

  .که به بازويش بسته ميشد و به يک گيرهً فنری وصل شده بود
  : گفته بود» دينا      « 
ا      «  ه واقع ه   " اگ ه ک زی باش ا چي ايداو تنه ه  ش ی باش اتور بزرگ ديکت

ه       د                . اونها رابهم وصل ميکن م بيفتن ه جون ه ا ب ايد اونه ره ش ه اون بمي . اگ
افی بهش نزديک              . ايد باعث شه کارشون تموم شه       ش دازهً ک ه ان ه من ب اگ

  ».بشم ، اگه شيطون محافظش همراهش نباشه کارشو تموم ميکنم
  .، اونا دخلتو ميارن » دينا « -
ونن - ايد بت ه .  ش ايدم ن ه دل و  . ش ه ک ته باش و داش ردن ارزش اين ايد م ش

  .روده شوروزمين بريزم
ود            » دينا «       او ميتوانست جلوی   ی سعی نکرده ب رد ول خود  . را بگي

ه ازاو              » دينا« را به گرفتن قولی از     ايی را ک ه فقط کاره ود ک قانع کرده ب
اد نشود دست        " خواسته شده بود انجام دهد واگر شرايط کاملا        مناسبی ايج

ود و            » دينا« .      به کاری خطرناک نزند    رده ب ن نظر موافقت ک « با اي
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ه» سو رد ک د چون از فکر نميک ين فرصتی بياب وبی » فلگ«  او چن بخ
  . محافظت ميشد

شبتون . بايد برم بخوابم    " رفقا ، ديگه واقعا   « : به بقيه گفت    » سو      « 
  .بخير

و      «  ی اش    » س ن ارتش ای کاپش تهايش را درجيبه ه دس درحاليک
  .فروبرده بود ازآنها دورشد

  ».پيرتر بنظرميرسه « : گفت » استو      « 
ک    «   ا   » ني د آنه رض دي ازش را درمع هً ب ت و دفترچ زی نوش چي

  ».همهً ما پيرتر بنظرميرسيم« . قرارداد
را » دينا« و » سوزان « به نيروگاه ميرفت که   » استو«       روزبعد ،   

د     » کانيون« در بولوار    ا        . سوار برموتورسيکلت دي دست تکان داد و آنه
ود        را به » دينا« بنظرش هرگز   . ايستادند ده ب موهايش  .  اين خوشگلی ندي

را پشت سرش دسته کرده بود و با نواری ابريشمی به رنگ سبز روشن                 
ود  ته ب ی    . بس ين و پيراهن لوار ج ده و ش اغی نش ت دب التويی از پوس پ

ود   يده ب گ پوش رک    . رنگارن ود و روی ت ده ب ه ش وابش لول ه خ کيس
  .موتورقرارداشت 

  »؟! ين لزبينها« : با ترديد انديشيد» استو      « 
  ».بنظرم ميخواهيد يه سفرکوتاه بريد« : گفت » استو      « 

  توهم هيچوقت منو نديدی ؟ .  درسته -
  »سيگارميخوای؟. معلومه که نه « : گفت » استو      « 
را برداشت و دستش را روی        » استو« يکی از سيگارهای    » دينا      « 

  .کبريت او حايل کرد
  .اش دختر مواظب خودت ب-
  . باشه -
  . برگرديا-
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  . اميدوارم -
  .       به يکديگر در آفتاب درخشان صبحگاهی نگاه کردند

  .باش » فرانی«  مواظب -
  . باشه -
  . درمورد کلانتر بودن هم زياد سخت نگير- 
  . اين ديگه احتياج به توصيه نداره -

  »م ؟چيکارکني» سوز«  « : سيگار را دورانداخت و گفت » دينا      « 
ارا » سوزان      «  ده گذاشت و اجب ور را دردن رد و موت رتائيد ک ا س " ب
  . لبخند زد

  »دينا؟ « -
رد و    » استو « به  » دينا        «  اه ک ايش        » استو « نگ ه لبه هً نرمی ب بوس
  . گذاشت 

  . موفق باشی -
ا       «  د کمرنگی زد وگفت   » دين د    « : لبخن ه بخواهی موفق بشم باي اگ

  مگه نميدونی ؟. نی دوباره ماچم ک
  .دوباره او رابوسيد» استو      « 
ول من         . زن خوشبختيه    » فرانی« : گفت  » دينا      «  و از ق ونی اين ميت

  .بهش بگی 
د   . لبخند زد   » استو      «  د       . نميدانست چه بگوي . عقب رفت وساکت مان

کوت    د وس ده ش دگان دي ن کنن ارنجی دف اميون ن الاتر ، ک ارراه ب دوچه
  .شکست 
  ».بزن بريم دختر« : گفت » دينا       « 

اه    » استو«       آنها حرکت کردند و    ا نگ تاد و ب روی جدول پياده رو ايس
  .آنها را بدرقه کرد



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧٨٥ 

 ٧٨٥

ترن       «  و اس ت  » س د برگش تن  . دو روز بع اهد رف ا« او ش ه » دين ب
ا تصوير او    . بود» کلرادو اسپرينگز« غرب از   رد ت اوآنقدر او را نگاه ک

آن شب در   . سپس کمی گريسته بود   . نقطه ای در منظره ثابت تبديل شد      به  
ت«  ود» مانيومن رده ب راق ک ه  . اط ه شب از صدای نال ی پس از نيم کم

مانندی از لولهً فاضلاب که از زير جادهً روستايی عبورميکرد، بيدار شده        
  .بود

هً                واج        بالاخره جرأت پيدا کرد و نور چراغ قوه اش را به داخل لول م
رده است                       . انداخت و ديد که توله سگ نحيف شش ماهه ای در آن کز ک

ه                           ود ک اد نب در گش م آنق ه ه يد و لول رد ، او ترس ه سگ رالمس ک وقتی تول
ود د وارد ش ا. بتوان د و " نهايت تن در وارد ش الی رفت و باشکس ه يک بق ب

 اين بار موفق شد که    . چند قوطی غذای سگ برداشت و به محل بازگشت          
ماد سگ را جلب کند و با اولين نور صبح کاذب ، سگ را در محفظهً                اعت

  .برگشت » بولدر« کنار زين موتورسيکلت جاداد و به 
يس      «  رد » ديک ال ه ک ای سگ را معاين دی . زخمه ژاد ايرلن اواز ن

ه نميشد                        . بود   ود ک ژاد خالص ب ه ن در نزديک ب ا آنق ود ي يا نژاد خالص ب
ا    وقتی بزرگتر . تشخيص داد  دنش خوشحال     » کوجک « "  ميشد حتم از دي

ار                      . ميشد ين ب رای اول ی زود در شهر پخش شد و ب دن سگ ، خيل خبرآم
وع  وای« موض ادر   » آدم وح دن  م م ش وع گ گها موض ل« س را » ابيگي

تبديل به يک قهرمان شده بود و       » سوزان استرن « . تحت الشعاع قرارداد  
يد         ه های               تاآنجائيکه کميته خبرداشت هيچکس ازاو نپرس ه در        نيم  ک

ب در  ت« ش وب    » مانيومن ايلی جن د م ه در چن در« ک ه  » بول ود ، چ ب
  . ميکرده است

ی  تو«       ول ا     » اس ا را ت ه آنه ه چگون اورد ک اطر مي ا را بخ تن آنه رف
ی هيچکس در             » دنور « -» بولدر« بزرگراه   ود ول رده ب ه ک باچشم بدرق

  .يدند» دينا جورگن« ديگر اثری از » بولدر« 
  . تايک بود و ستارهً زهره درآسمان ميدرخشيد "       هوا تقريبا
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« روی پله های خانهً     » استو« و  »  لری« ،  » رالف« ،  » نيک      « 
الن ام ک د » ت ته بودن ام« . نشس ا سروصدا کريکت  » ت ود وب ه ب در باغچ

  . بازی ميکرد
  ».وقتشه « : نوشت » نيک       « 
تو      «  ه آرام پرس» اس ا ن وتيزم لازم است ي ا هيپن ه آي » نيک« . يد ک

ان داد  ی تک ت منف ف« . سرش را بعلام ام« ، » رال دازد و او » ت را ص
  . لبخند زنان و دوان دوان بطرف آنها آمد

  » .وقت رفتنه » تامی«  « : گفت» رالف      « 
  . انگار تازه فهميد که هوا تاريک شده است . وارفت » تام«       لبخند 

ميره » تام« وقتی هوا تاريک ميشه ، . نه ! برم؟ الان ؟ خدای من     «  
اريکی      » تام« . ماه يعنی رختخواب    . تورختخوابش   دوست نداره بعد از ت

  »  .....  » تام« .......  » تام« . اون بيرون پراز هيولاست . بره بيرون 
د          . ساکت شد  ام « . بقيه ، با تأثر به او نگاه ميکردن ه » ت  سکوت کسالت     ب

  . از سکوت خارج شد ولی نه مثل هميشه . آوری فرورفته بود
د  ده باش ه حرکت آم کون ب انی از س ار بطور ناگه ل .       انگ دگی مث زن

اتش آهسته و ازروی                ی حرک د ول سيلاب بسرعت بوجودش بحرکت درآم
  . بی ميلی و تاحدودی تأثرباربود

  »برم به غرب؟« :  گفت » تام      « 
تو«        ت » اس انهً او گذاش تش را روی ش ام« آره « : دس ه » ت ، اگ

  »ميتونی ؟  
   از جاده ؟ -

صدايی شبيه نجوا که سعی ميکرد سرکوب کند بگوش         » رالف«       از  
رد             اق ک دم زدن دراطراف ات ام « .    رسيد و شروع به ق متوجه صدا    » ت

د ه  . نش اهش متوج تو« نگ ک« و » اس ه ديگ   » ني ی ب ود و از يک ری ب
  .معطوف ميشد
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ام      «  رد » ت افه ک فرکنم  « : اض بها س وابم  . ش ا بخ رگ . روزه درگ
  ».وميش مواظب باشم و بعد فيل هاروببينم 

  .با سر تائيد کرد» نيک      « 
تو      «  رای » اس ره ب ادر يکنف ه فکر يک چ ود ب ا اينکه حالا ديرب « ب

رد افتاد تا او راحت تر سفرکند ولی بعد ، اين ا         » تام ام  « . يده را رد ک » ت
  . حتی برای زدن يک چادر کوچک هم به دردسر می افتاد

  » ، لازمه که اينکاروبکنم؟» نيک« « :  نجواکنان گفت » تام      « 
ک      «  ازوی » ني تش را روی ب ام« دس انی  » ت ا مهرب ت و ب گذاش

  . سرتکان داد
  . باشه -

ری      «  ت » ل ار« : گف راه چه ط روی بزرگ یفق ده حرکت ميکن .  بان
  » .تورو با موتور به اول جاده ميرسونه » رالف «  . ٧٠بزرگراه 

رد  » تام»    « .رالف« .  درسته   - ام « . مکث ک ود       » ت ه برگشته ب . بخان
  .با دستمال چشمهايش را پاک ميکرد

  » ، حاضری؟ » تام« « :  با صدای گرفته گفت » رالف      « 
  » برگردم ، ميتونم اين خونه رو داشته باشم ؟اگه« :  گفت » تام      « 
  . با هيجان سرش رابعلامت تائيد بالاو پائين برد» نيک      « 

  .آره ! خدای بزرگ. عاشق اين خونه اس» تام « -
رم را حس ميکرد ، گفت               » استو      «  «  : درحاليکه حلقش اشکهای گ

  ».ما ميدونيم چقدر اينجارودوست داری»  تامی« 
  کی منو ميرسونه ؟. حاضرم . ه خوب  خيل-

  »يادته ؟  . ٧٠من به جادهً « : گفت » رالف      « 
د     » رالف« به طرف موتور    . تصديق کرد   » تام      «  . به حرکت درآم

ه ای  ف« پس از لحظ رد » رال ال ک ده اش ، . او را دنب ای ورزي انه ه ش
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د ده بودن ده ش يد  . خمي أثر بنظرميرس ش مت ر روی کلاه ی پ . حت
  . سوارموتورشد وباهندل آن را روشن کرد

ان   د وارد خياب ه ای بع رادوی«       لحظ هً   » ب رق ادام رف ش د و بط ش
يرداد ا    . مس اريکی از آنه ط تصوير ت ه فق ا اينک د ت تاده بودن اهم ايس ا ب آنه

روی گرگ وميش صورتی رنگی که با چراغ موتورسيکلت روشن شده           
وين  « پشت سينمای   بعد چراغ موتور ،     . بود، باقی ماند     د  » هاليدی ن ناپدي

  .شد
اد » نيک      «  راه افت ايش  . ب تهايش را درجيبه ود و دس ائين ب سرش پ

ی       » استو« . فروبرده بود  سرش  » نيک « سعی کرد به او ملحق شود ول
ذارد                    ا بگ ه اورا تنه ه او علامت داد ک « . را تکان داد و باحرکت دست ب

  .رفت » لری« بسراغ » استو
  .با تأثر تائيد کرد» استو»  « . خب اينم تموم شد« : گفت »  لری      «

  ، فکر ميکنی بازم اونو ببينيم ؟» لری « -
ی «  اگه اون برنگرده ، همهً هفت نفرمون ، البته           - داره    » فران تقصيری ن

ا آخر عمرمون خواب وخوراک                     ا ت ، چون از اول مخالف بود ، بقيهً ماه
واهيم داشت  ابی نخ يگم ای کاش . درست وحس ودم م ه خ ا ب بعضی وقته

  . هيچوقت وارد اين کميتهً لعنتی  منطقهً آزاد نشده بودم
هً سوت وکور            » استو« و  » لری       «  ه خان ام   « برای دقيقه ای ب » ت
  . خيره شدند

ری      «  ت » ل ان گف ابريم « : ناگه وان    . بي ه حي ر اون هم ه فک وقتيک
  ».شه خشک شده رو ميکنم موهای تنم سيخ مي

ه  ری«       وقتيک تو« و » ل هً » اس ام« خان د ،  » ت رک کردن « را ت
انبی  » نيک هً ج وز در باغچ ام« هن ود » ت تاده ب ود و  .ايس ائين ب سرش پ

  . دستهايش رادر جيب فروبرده بود
ون      «  ورج ريچاردس کی » ج ز پزش د در مرک ر جدي ا « دکت داکوت

ود   » رنج ه ب    . اقامت گزيده ب ن مرکز ب در « يمارستان شهر   چون اي » بول
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ود  ک ب زرگ دارو و . نزدي ار ب کی وانب ايل پزش تان دارای وس بيمارس
  .اتاقهای عمل بود

ا  ود و   ٢٨      ت ده ب ت ش ام وق ر تم ر او يک دکت لاری « آگوست ، ديگ
  . او را ياری ميکردند» ديک ا ليس« و » کانس تبل 

ک      «  ت ب » دي ود و ميخواس رده ب تگی ک ای بازنشس ای تقاض ا دني
ود    ده ب ت نش ای او موافق ا تقاض ی ب د ول کی وداع کن « .    پزش

ون ود » ريچاردس ه ب ه او گفت دی    « : ب ام مي وب انج ارتو خ و ک ی . ت خيل
ادخواهی گرفت  ترهم ي ادگرفتی و بيش ا ي ايی از . چيزه ه تنه بعلاوه من ب

ی زود          . پس همهً اينها برنميام      ر خيل ا دکت ه يکی دوت م اگ همين جوريش ه
دان  يم پي ه ميش يگم    . کنيم ، ديوون ين پيراپزشک  . من بهت تبريک م و اول ت

  ».ماچش کن و بهش تبريک بگو» لاری« . منطقهً آزاد هستی 
ا ای     "       تقريب ی از روزه بح يک ازده ص اعت ي ت « س « ، »آگوس

ه و درحاليکه کمی عصبی شده                » فرانی وارد اتاق انتظار شد وکنجکاوان
  . بود به اطراف نگاه کرد

ت » لاری    «    لام « : گف ران« س روکله  . » ف ازود س تم ديري ميدونس
  ».ات پيدا ميشه 

دی جونز  «       دريکی ازاتاقهای معاينه بازشد و     ر   » کن دنبال او دکت و ب
ون«  د» ريچاردس رون آمدن دی« . بي ه  بطری صورتی  » کن د ب ا تردي ب

  . رنگی که دردست داشت نگاه ميکرد
يد    با ترديد   » کندی      «  ر پرس ه درست تشخيص        « : از دکت مطمئنی ک

  ».دادی؟ من تاحالا همچين مشکلی نداشتم 
ورج      «  ت  » ج د گف ا پوزخن الا داری « : ب وب ح ته . خ وم نشاس حم

  » .ازحالا ببعد هم از علفهای بلند دوری کن . روفراموش نکن 
دی      «  ت  » کن ين زد و گف دی غمگ ک«  « : لبخن ين »  ج م هم ه
  ».اونهم بايد بياد پيشتون . اره مشکلو د

  . ولی ميتونی ازحموم نشاسته برای همهً خانواده استفاده کنی .  نه -
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رد               » کندی      «  ر موافقت ک نهاد دکت ا پيش با ناراحتی با سرتکان دادن ب
  » چطوری؟  » فرانی«سلام « . افتاد » فرانی« وسپس چشمش به 

  تو چطوری؟.  خوبم -
» کالادريل« وبعد شيشهً دارو را که روی آن کلمهً » .درب و داغونم « -

ا  الا آورد ت ود را ب ته ب ی« نوش د » فران اره ام « .     آنرابخوان ه بيچ گزن
دونی کجای               . کرده   نم مي ی مطمئ « نميتونی حدس بزنی که کجامو زده ول
  .زده » چلسو 

تن       » فرانی«       دکتر و  نن ، رف دی « با تف د      » کن ا کردن پ . را تماش س س
هً آزاد   . » گلد اسميت   « خانم    « : دکترگفت   هً منطق چه  . درسته؟ از کميت
  » . سعادتی 
ر دست داد و گفت               » فرانی      «  و  « : دستش را دراز کرد و با دکت من

  » ".لطفا. » فرانی « صدا کنيد يا » فران« 
  مشکل چيه؟» فرانی« خوب .  باشه -

ی      «  ه ام  و« : گفت » فران ن حامل مم ی ميترس يچ »  . خيل دون ه وب
  .مقدمه ای به گريه افتاد

ورج      «  ت   » ج رد و گف ه ک ای او حلق انه ه ازويش را دورش « : ب
  . دقيقهً ديگه بيا تو وکمکم کن٥" ، لطفا» لاری

  . بله دکتر-
يد  » فرانی«       دکتر ،   رد و پرس خب  « : را به اتاق معاينه راهنمايی ک

  » »ونت ورت ؟«  بخاطر دوقلوهای خانم    برای چی به گريه افتادی؟ 
  .با بيچارگی سرتکان داد» فرانی      « 

ود            - يد       .  مورد اون ، يک وضع حمل مشکل ب ی سيگارميکش ادره خيل . م
د    م وزن بودن ا ک رای دوقلوه ی ب ا حت ه ه دند و   . بچ د ش ب متول ر ش اواخ

نم    . تولدشان ناگهانی بود   ون الان مادرش . نتونستم جسدشونو کالبدشکافی ک
ه  ان ، تحت مراقبت ای آرام بخش مصرف . توسط يکی از همراه داروه

  . اميدوارم ازاين حالت خلاص بشه .ميکنه 
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      ولی تنها چيزی که ميتونم بگم اينه که اون نوزادها دومشکل اساسی              
  . هرچيزی ممکنه باعث مرگشون شده باشه . داشتند 

  ه ؟  آنفلوآنزای لعنتی هم جزو اين احتمالات-
  .اونهم ميتونست باشه .  بله -
  . پس بايد صبرکنيم و ببينيم چی ميشه -
ام           .  به هيچ وجه     - من همين الان آزمايشات پيش ازتولد رو روی بچه انج

ه تحت نظر خواهم                 . ميدم   من ، تو وهرزن حامله ای رو مرحله به مرحل
ن ب  » جنرال الکتريک « يکی از شعارهای تبليغاتی شرکت   . داشت   : وداي

  » .پيشرفت ، مهمترين محصول ماست « 
ه             ين خاطرب       درمنطقهً آزاد ، بچه ها مهمترين محصولات هستند وبهم

  . بهترين وجهی حمايت ميشن
  . نميدونيم چی پيش مياد"  ولی ما که دقيقا-
  .ولی بهتره روحيه تو حفظ کنی .  درسته -
  .سعی ميکنم.  باشه -

د        صدای درزدن شنيده شد و   هً  » لاری« . وارد شد » لاری«  بع تخت
ردن از       وال ک ه س روع ب ر داد و دکترش ه دکت تی ب ی« يادداش در » فران

  .مورد سابقهً پزشکی او کرد
  ».خوب همه چيز مرتبه « :       نيم ساعت بعد ، دکتر گفت 

ر       » فرانی      «  ابروهايش را بالابرد و برای لحظه ای فکر کرد که دکت
ا کلاس سوم ، . ت اوراصدازده اس ه ت رای لحظه ای بخاطر آورد ک « ب

  . صدا ميکرد» فان« که همسايهً آنها بود اورا » ميکی پوست 
  اون حالش خوبه ؟.  بچه رو ميگم -

يک دستمال کاغذی برداشت و محکم در دست نگهداشت          » فرانی      « 
ه  « .  ردم، حرکت ميکن اس ک ن احس ه  . م د روز پيش ال چن ن م ه اي . البت

  » .... ترسيدم نکنه . ازاونوقت تا حالا حرکتی احساس نکردم 
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ن زودی         .  اون زنده است    - ه اي ه ب ی شک دارم ک نم ول ن بابت مطمئ ازاي
  . باد معده بوده " احتمالا. بتونی حرکتشو احساس کنی 

  » .مطمئنم که بچه بود« : به آرامی گفت » فرانی      « 
وره - ون ميخ ی تک دهً نزديک خيل ا   .  درآين ه ي ل ژانوي ه اواي ه ک رم اين نظ

  چطوره؟ . حداکثر اواسط اون به دنيا مياد
  .  خوبه -
   غذای مناسب ميخوری؟-
  .خيلی سعی ميکنم.  آره -
   الان که تهوع نداری؟ -
  . اوايل چرا ، ولی تموم شد-
  ورزش ميکنی ؟.  عاليه -

د ،            ابوس مانن هً ک ه   خود را مجسم کر      » فرانی «       برای يک لحظ د ک
ابوس را متوقف              . قبر پدرش را ميکند    ن ک ايش اي با بازو بسته کردن پلکه

  . اين چيزها به دنيای ديگری تعلق داشت . کرد 
  .خيلی .  بله -
   وزنت زياد شده ؟-
  . کيلو٣"  تقريبا-
امروز سخاوتمند شده .  کيلوی ديگه چاق بشی ٦ميتونی  .  اشکالی نداره    -

  .ام 
  ».شما دکترخيلی خوبی هستيد« : زد و گفت لبخند » فرانی      « 

ودم      " قبلا.  بله همينطوره    - ا ب ه   . پس جای نگرانی نيست     . هم مام ه ب اگ
ای بزرگی ميرسی              ه موفقيته ه    . حرفهای دکترت گوش کنی ب حالاراجع ب

د از  . موتورسيکلت ، دوچرخه و موتورگازی بايد يه چيزايی بهت بگم    بع
د  ١٥ يچ وجه نباي ه ه وامبر ب يچ . سوارشون بشی   ن انم ه ا اون وقت گم ت
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ی سرد ميشه         . کس سوار اونها نشه       ا خيل اد مشروب نميخوری       . اينج زي
  درسته؟. وسيگار نميکشی 

  .  بله -
برات يه مقدار  . بی خطره   "       اگه شبها يه کمی مشروب بخوری کاملا      

  . ميتونی از داروخانهً شهر تهيه کنی . ويتامين تجويز ميکنم
با حالتی مثل منگ ها لبخند      » جورج« منفجر شد و    » فرانی«  خندهً       
  . زد
   چيز خنده داری گفتم؟-
  .  نه ولی با شرايطی که ماداريم حرفهات خنده دار بود-
ه                .  آره ميفهمم  - اد دارو شکايت نميکن ه  . حداقل ديگه کسی از قيمت زي ي

   استفاده کردی؟» آی يو دی« آيا تا حالا از . چيز ديگه 
ه                 » چرا پرسيديد؟   . نه   «  - ورد مردی ک ابوس خود درم اد ک ه ي د ب و بع

  » .نه« : لرزه به تنش افتاد و دوباره گفت . جالباسی داشت افتاد
ه نگران نباشی          . خب تموم شد   « :       دکتر ايستاد وگفت     يگم ک بهت نم

. «  
د شد     »  .باشه   « - ده از چشمانش ناپدي د ب    « .  خن م امي دی لازم نيست به
.«  
ه حداقل برسونی                - و ب ه نگرانيت يش از     .  ولی ازت ميخوام ک اضطراب ب

رای بچه ، خوب                          ن ب ادل در غدد بشه واي ه باعث عدم تع ادر ممکن حد م
ه داروی آرام بخش تجويز           . نيست   ای حامل رای خانمه دارم ب من دوست ن

  ....کنم ولی اگه فکر ميکنی 
ران      «  ت» ف ت  « :  گف ه لازم نيس اب داغ  ول» . ن ی وارد آفت ی وقت

ار      ا افک ارداری او ب هً دوم ب هً نيم ه هم ت ک وبی ميدانس د بخ روزی ش نيم
  . مغشوش خواهد شد» ونت ورت« دوقلوهای خانم 

ادين کراس   «       دوشب بعد    هً    » ن رزمين خان د « در زي تاده  » هارول ايس
  . بود و بانگرانی به اونگاه ميکرد
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اری ميکرد     » هارولد«       وقتی   ا          ک انوعی نزديکی عجيب وغريب ب ب
رود         » هارولد« بنظرميامد که   . اوهمراه نبود  به مکان خصوصی خود مي

ی روی او نداشت      » نادين« ودرآنجا   ه         . هيچ کنترل التی ب ين ح « وقتی چن
ه او     . دست ميداد ،  حالتی خشک وجدی ميگرفت            » هارولد دترازآن ب وب

رد    رت ميک اس نف ود احس ه خ بت ب ی نس اچيزی. وحت ر  تنه ه دراو تغيي  ک
  . بود» استوردمن« نميکرد نفرتش نسبت به کميته و شخص 

ز   ی «       يک مي اکی برق ود و  » ه رزمين ب د« خاموش در زي » هارول
. کتاب بازی کنارش بود   . روی سطح سوراخ سوراخ آن مشغول بکار بود       

. او لحظه ای به نمودارنگاه ميکرد     . روی صفحهً مقابل او يک نمودار بود      
ه  اری   لحظ د ک د و بع ق ميش ازد دقي ه ميخواست بس يله ای ک ای روی وس

ابزار موتورسيکلتش مرتب در طرف راست او          . روی وسيله انجام ميداد   
  .تکه های سيم ، سطح ميز را کثيف کرده بود. چيده شده بودند

ی           « :       باحالتی بی تفاوت گفت      اده روی کن ری کمی پي بنظرم بهتره ب
.«  

رهً   »  چرا؟ « : ی رنجيد و پرسيد   کم» نادين      «  د « چه جدی  » هارول
د     » نادين« . وعبوس بود    دهای دائمی او را درک کن ميتوانست علت لبخن

يد       ادين « . زيرا وقتی لبخند نميزد ديوانه بنظرميرس ه او       » ن فکر ميکرد ک
  . ديوانه است يا به ديوانگی بسيار نزديک است " واقعا

د      «  ت » هارول ون نم« : گف وری   چ ه ج ه چ ت کهن ن دينامي دونم اي ي
  ».عمل ميکنه 

   منظورت چيه ؟-
ه        « : گفت» هارولد      «  ه عرق ميکن اه       » .ديناميت کهن ه او نگ د ب وبع

ام صورت          » نادين« . کرد   ه تم د «متوجه شد ک از عرق خيس     »  هارول
ت ده اس د  . ش ه اوبفهمان ورش را بهترب ت « .  انگارميخواست منظ دينامي

رق ميک ه ع ه کهن م  . ن ه بهت بگ ذار محترمان ح . ب ه ازآن ترش زی ک وچي
واد در طبيعت                      رين م ات ت ه يکی از بی ثب ميکنه نيتروگليسرين ميباشد ک

ت ک     . اس ی کوچي روژهً عمل ن پ ال دارد اي د احتم ه باش ر کهن ابراين اگ بن
  » .باعث بشه که بريم روهوا
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  ».لازم نيست لفظ قلم حرف بزنی « : گفت » نادين      « 
  دختر خوبم؟»  نادين؟ « -
   چيه ؟-

د      «  ت   » هارول رد و گف اه ک ه اونگ د ب دون لبخن ا آرامش ب اون « : ب
  ».دهن لعنتی و ببند 

اده روی نرفت             » نادين      «  ه پي ود، ب ل ب ا اينکه ماي ی ب . ساکت شد ول
ه               » فلگ« اگر اين ارادهً    " مطمئننا ود ک ه ب ه او گفت بود  وصفحهً پيشگو ب

د«  رای  و» هارول يله ای ب گ« س د ،    » فل ه را برس اب کميت ا حس ود ت ب
آيا اين  .  منفجر نميشد تا زمان مناسب فرابرسد     . ديناميت هم منفجر نميشد     

  دربرابر حوادث تا چه حد بود؟» فلگ« چنين بود؟ قدرت 
ه    " به اندازهً کافی مقتدر بود ولی کاملا      » فلگ«       بنظراو   به اين نظري

ادين « . ث ميشد که بيشتروبيشتر هراسان شود       معتقد نبود واين باع    ه  » ن ب
رفته » لوسی  « بعد پيش   . را نيافته بود  » جو« خانهً قبلی اش رفته بود و       

ه         » لوسی« . بود و پذيرايی سرد او را تحمل کرده بود           ود ک ه ب ه او گفت ب
و«  ت   » ج وب نيس الش خ ی « . ح اهرا» لوس ار  " ظ اطراين ک اورابخ

ر    ی اگ رد ول رزنش ميک ای ازس تف «  کوهه گ اس ت  » فل ن ميريخ بهم
م بنظر  رد ه يم ميک ه دون هر را ب ه ، ش هً » لوسی« ويازلزل او مقصر هم

ود  اع ب اراو و . اوض د« انگ يطانی     » هارول ای ش ه ه ه نقش د ک نبودن
ی ميخواست                ود ول ا وارد ب درسرداشتند وبزودی تمام اين سرزنشها برآنه

تن ،   ل از رف و« قب د و » ج داحافظی ببوس رای خ ن موضوع او را  راب اي
ود    رده ب ام ک د و تلخک د « او و . ناامي ادی در    » هارول دت زي رای م « ب

  . باقی نمی ماندند» بولدر
ی     " بايد کلا  .       ولش کن شايد اينجوری بهتره       ه    . فراموشش کن حالا ک

برای خودش  » جو« ميخوای دست به چنين کارهای زننده ای بزنی ديدن          
ه خو      . خوب نيست    ه ب ه        تازه ممکن م آسيب بزن ذار ديگه   . دت ه » جو « ب

  . تبديل بشه » ليو« بذار دوباره به . نباشم » مامان  نادين« منهم . نباشه 
رد      ه اش ميک ار، کلاف ن افک ود دراي اقض موج ی تن ت .       ول نميتوانس

دگی                      ه زن د ب ا يکسال ديگر ميتوانن ه ، تنه ن منطق باورکند که تمام مردم اي
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ن  » فلگ « ارادهً  . ، پسرک راهم شامل ميشد      ادامه دهند واين موضوع      اي
  .مانند ننبود که آنها زنده

شده ،   » فلگ « نيست که ابزاردست     » هارولد«       بنابراين ، اين تنها     
توئی که زمانی قتل راتنها جرم غيرقابل بخشش ميدانستی و          . توهم هستی   

  .....حتی قتل يک نفررا
اش دينا ه ای ک رد ک ان آرزو ک د       ناگه ود و منفجر ميش ه ب ميت ، کهن

ده ،               . وهردوی آنها را نابود ميکرد     ه آين ه ب د ک ان پرازرحمتی و بع چه پاي
رو وگرمی در                     ن فکر احساس ني ا اي پس ازگذشتن از کوهها فکر کرد ، ب

  .شکمش شعله ورشد
ن       « : به آرامی گفت   » هارولد      «  نم ازاي ه     »  .خب اي دستگاهی را ک

  .ش قرارداد وکناری گذاشت ساخته بود در جعبه کف
  . تموم شد-
   کارميکنه ؟-

ميخوای  « : با کلماتی که بوی تمسخری تلخ ميداد گفت           » هارولد      « 
ادين »  « امتحانش کنی تا مطمئن بشی ؟       ی           » ن ان او اهميت ه     زخم زب ب

داد مهای . نمي اه چش د« نگ دهً  » هارول اه چرن ت نگ ه حال مهای او ب ه چش ب
ود  » نادين« ای بود که ديگر برای      طمع کار پسربچه     او ازآن دره   . آشنا ب

د               . بازگشته بود    اره متول ود دوب ه ب هً خاطراتش گفت ه دفترچ ازهمانجايی ک
دا     . شده بود  ه بع ود     " همان دفترچه ای ک رده ب . زيرسنگ شومينه مخفی ک

رل داشته باشد         حالا صحبتهای او فقط يک         . حالاميتوانست اوراتحت کنت
  . گفتگوی ساده بود

   دلت ميخواد مثل ديشب باخودم ور برم؟-
  ».خوبه . آره « : گفت » هارولد « -

د « ازپله ها بالارفت و نگاه      » نادين     «  اه       » هارول ردامن کوت ه زي را ب
  . زيرلباس ، هيچ چيز نپوشيده بود. لباس ملوانی اش احساس ميکرد 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧٩٧ 

 ٧٩٧

ازکفش    ساخته بود در    » هارولد«       دربسته شد و وسيله ای که        هً ب جعب
ار        . درتاريکی قرارداشت    ارميکرد درکن يک بی سيم دستی که باباطری ک

ود                 . آن قرارداشت    ه آن وصل شده ب يم ب يلهً س ه وس . هشت لولهً ديناميت ب
ود         . کتاب هنوز باز بود    وان  . آن را از کتابخانهً عمومی شهر برداشته ب عن

ی    پروژهً پيروز نمايشگاههای علمی        ٦٥« : کتاب اين بود   ودار ،   » مل نم
داد    ان مي ه نش ه زنگ خان تی راب يم دس ی س هً اتصال ب ودار . طريق زيرنم

دهً سوم نمايشگاه علمی سال           : نوشته بود    ان  « : سازنده .  ١٩٧٧برن براي
د از            » .ورمانت   « از  » بال راتلند  ه ميتواني تن يک کلم ا گف ايلی ،    ١٢ب  م

  .زنگ رابصدا درآوريد
د ،    اعت بع د س د«      چن ش    »هارول هً کف ت و درجعب رزمين رف ه زي  ب

الابرد         الايی يکی از          . رابست وآن را با دقت به طبقهً ب هً ب ه را در قفس جعب
  . کابينت های آشپزخانه جای داد

هً          » رالف برتنر      «  هً منطق ه کميت ود ک ه ب ه او گفت دازظهر ب آن روز بع
وريس« آزاد ، از  اد ن ان    » چ ی آن هً آت ه درجلس ت ک رده اس وت ک دع

خب اين جلسه کی  « : با بی تفاوتی پرسيده بود   » هارولد« . رانی کند سخن
  » .دوم سپتامبر« : گفته بود» رالف« و  »  تشکيل ميشه ؟

  
 * * * * * * * * * * * * *                                                   

 * *  
  ٤٧فصل 

  
ری      «  و« و » ل ه» لي ل خان ان درمقاب دول خياب ته روی ج ان نشس  ش
د ری« . بودن يد و   » ل رم مينوش وی گ و« آبج الی   » لي رم پرتق ابهً گ نوش

ورد  نيده       . ميخ ان ش ت سرش ی از پش ن زن برق د چم رش مانن دای غ ص
د ی « . ميش ود    » لوس ا ب ف ه ردن عل اه ک غول کوت اه  . مش رين روزم آخ

ی           » لری« . آگوست بود  د ول اه کن لوسی  « ميخواست خود چمن هارا کوت
ن پسره          « : ه بود و گفته بود    مخالفت کرد »  ونی سردربيارکه اي « اگه ميت
  »چشه ؟» ليو
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ری « به خانهً   » نادين«       صبح روز بعد از رفتن       و « ، » ل رای  » لي ب
اس       » لری« . صبحانه نيامده بود   او را دراتاقش دررختخواب درحاليکه لب

ود     ه ب د يافت ت شصتش را ميمکي ود و انگش يده ب رف  . زيرپوش ی ح باکس
ز ود   نمي ده ب مانه ش ه اش خص ری« . د و روحي ی« از » ل تر » لوس بيش

رای        » لوسی« زيرا  . ترسيده بود  ار پسرک درزمانيکه ب از چگونگی رفت
ا      ری « اولين بار ب ود    » ل ود بی خبرب ده ب » جو « آن وقت اسم او   . آشناش

  .بود واز چاقوهای مرگباراستفاده ميکرد
ه گذش     "       از آنوقت تا بحال تقريبا     ود و حالا حال         يک هفت و « ته ب » لي

ود  ود و حاضرهم نب ده ب ه طورکامل خوب نش وز ب ی هن ود ول ده ب بهترش
  .راجع به اتفاقی که افتاده بود صحبت کند

ه               » لوسی      «  ی را ميبست ب درحاليکه در باک بنزين ماشين چمن زن
  ».نادينه« همه اش تقصير اون زنه « : او گفته بود

  ری به سرت زد؟چرا همچين فک» نادين؟ « -
ه   - ا ک ود اينج ده ب ی اون اوم م ول زی بهت بگ تم چي و«  نميخواس رو » لي

ه  و و  . ببين ه ت ود ک ون روزی ب و« هم ه  » لي د دم رودخون ه بودي رفت
  . خداروشکر که شما دوتا اينجا نبوديد. ماهيگيری 

  »......لوسی   « -
ری « اورا نوازش کرد و   » لوسی «      م همينطور   » ل :  ت  لوسی گف    . ه
ن موضوع                " قبلا«  ه اي راجع به تو اشتباه ميکردم و گمانم هميشه راجع ب

ود   واهم ب ت  . متأسف خ ه هيچوق ه اينک راس  « ديگ ادين ک ت » ن و دوس
  ».اون يه چيزيش هست . نخواهم داشت 

ری      «  ه نظر  » ل رد ک ر ميک ی فک داد ول واب ن درست » لوسی« ج
  .مثل ديوانه ها بود» ديننا« آن شب درکنار رستوران رفتار . باشد

   دقت کردی که چطوری موهاش دارن سفيد ميشن ؟-
ری      «  رد  » ل رموافقت ک ا س ری« . ب ر   » ل ن موضوع فک ه اي م ب ه

« حالا نيم ساعت پس ازآن گفتگو، او آبجو ميخورد و به بازی             . کرده بود 
و رد » لي اه ميک ود نگ داکرده ب يش پي د روز پ ه چن وپ پينگ پنگی ک ا ت . ب



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٧٩٩ 

 ٧٩٩

ه او و         توپ يش ک د روز پ و «  پينگ پنگ را چن دن   » لي ه دي د « ب » هارول
وپ او  . بود» هارولد« درخانهً  » نادين« رفته بودند پيداکرده بود وحالا       ت

ه          . کثيف شده بود ولی هنوز فرورفتگی نداشت          وپ ک اک ت اک ت صدای ت
  .به کف پياده روبرخورد ميکرد شنيده ميشد

ری     «  رد  » ل نهاد ک ان پيش ريم  « : ناگه ت داری ب ر، دوس ی پس ه
  » ماهيگيری؟

دا نميشه         « : گفت   » ليو     «  اهی پي ه م ا ک ای     . اينج و آق يس « ت رو » ال
  »ميشناسی ؟

  . البته -
  . اون ميگه اگه ماهيها برگردند ميتونيم دومرتبه آب بخوريم -

د               » ...... ميتونيم آبو        «  د از دهانش خارج شد و بع صدايی شبيه جغ
ته ان دادانگش مهايش تک ل چش گ . ايش را درمقاب ه رن بز ب مهای س چش
  .خيره شده بود» لری« به چشمهای » ليو« دريای 

   بدون اينکه بجوشونيم بخوريم ؟ -
  .  درسته -

  .      صدای تاک تاک ادامه داشت 
دن   . رو دوست دارم   » لوری« و  » ديک«  من   - زی مي هميشه بهم يه چي

  .ن فکرميکنم بتوننميترسه نتونن ولی م. بخورم 
  . چيو بتونن -
ونن بچه دار بشن- ی من فکر » ديک« .  بت ده ول ی پيرش ه خيل فکرميکن

  .ميکنم هنوز جوونه 
ه             » ليو« شروع کرد از  » لری      «  ا راجع ب ه آنه پرسيد که  چه شد ک

ود               اين موضوع صحبت کردند وبعد ادامه نداد وجواب سوال او البته اين ب
ه اي اراجع ب ه آنه دک ز بايک » ديک « . ن موضوع صحبت نکردن هرگ

دن بچه صحبت                    ه موضوعی خصوصی چون بوجود آم پسربچه راجع ب
  . اين موضوع را خود کشف کرده بود» ليو« نميکرد ولی 
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        تاک تاک تاک 
ن دانسته      » ليو«       اين يک واقعيت بود که       خيلی چيزهاراميدانست واي

ام ميشد ه اواله ا ب هً او حاضرنشد. ه ه خان ه ب ود ک د« ه ب رود و » هارول ب
ه   ع ب م راج زی ه ادين« چي ود » ن ه ب ا..... گفت اطر " نميتوانست دقيق بخ

ود ه ب ه گفت ه چ اورد ک اطر آورده .... بي ث را بخ دها آن بح ی     بع ول
ه  نيد ک ودووقتی ش ادين« ب هً » ن ه خان د« ب ن » هارول رده اي ان ک ل مک نق

ود   موضوع باعث         نگرانی اش شده                 ايی         .ب ه دني ه پسرک ب انگار ک
  .......انگار. ديگر ميرفت 

        تاک تاک تاک 
ه                 » لری      «  اه ميکرد ک ائين ميرفت نگ الاو پ به توپ پينگ پنگ که ب

رهً   ه چه اهش ب ان نگ و« ناگه اد » لي د و  . افت ره بودن مهای پسرک تي چش
دي         . نگاهش در دوردستها بود    هً ملايمی تب ل شده   صدای چمن زن به زمزم

دوباره از حال عای خارج شده       » ليو« نورآفتاب ملايم و گرم بودو      . بود  
  .راخوانده بود و به آن واکنش نشان داده بود» لری« انگار افکار . بود

ری     «  رد گفت » ل ی خونس ا لحن ه « : ب ابتونن بچ نم اون آره فکر ميک
ن  ک « . داربش تراز  » دي ه بيش ه   ٥٥نميتون ته باش ال داش اری « .  س ک
  من معتقدم که .  ساله بود بچه دار شد٧٠وقتی » گرانت 

  . توپ همچنان بالاو پائين ميرفت »  کيه ؟ » کاری گرانت    « « -
  )بد نام ، شمال و شمال غربی( 

  »مگه نميشناسيش ؟« : پرسيد» ليو«       از 
و      «  ت » لي ود « :  گف ه ب ی    . هنرپيش مال غرب دنام و ش ای ب توفيلمه
  ». کرده بودبازی

منظورم شمال و شمال    « : با لحنی حاکی از موافقت گفت        » ليو      « 
  ».غربيه 
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ود و        "       چشمهای او دائما   ه شده ب ائين ميرفت دوخت الا وپ به توپ که ب
ا        » لری«  ابه او ب الن   « با وحشت تش ام ک ذائی        »  ت ل ک ا تصورات از في ب

  .اش را بخاطر آورد
ری      «  ت» ل ت« : گف و« . ه درس ان  » لي دونی الان مام ادين« مي » ن
  »کجاست؟

  .هستم» جو « من برای اون . صدا ميکنه » جو«  اون منو -
  . آره -
  .وضع هردوتاشون خرابه .  وضعش خرابه -
  ؟» هارولد«........ نادين و  « -
  .خودشه .  درسته -
  ! اوناروميخواد»  اون« فکر ميکنن که .  اونا رو گول زده -
  ؟» ناو « -
  . در هوای ساکن تابستانی معلق ماند» ليو« حرفهای »  .آره همون  « -

        تاک تاک تاک 
  » .اونا ميخوان برن به طرف غرب « : گفت» ليو      « 
ری      «  ت» ل ب گف يح  « : زيرل ی مس ا عيس اس  » ! ي ان احس ناگه

   آيا ميخواست بازهم بداند؟. وحشت قديمی تمام وجودش را دربرگرفت 
اهده              ديمی مش       مثل اين بود که بازشدن آهستهً گوری را درقبرستانی ق

  ......ميکرد وبعد دستی ازآن خارج ميشد
  }. نميخوام بدونم . نميخوام چيزی بشنوم . هرچی ميخواد باشه       { 
و      «  ت» لي ادين « : گف ادر ن و     » م ردن ت ه گ و ب ت داره گناهش دوس
دازه   ه . بن يش   ميخواد فکر کن ره پ و باعث شدی اون ب ه ت د« ک » هارول

و           . اينهمه صبرکرد    " ولی اون عمدا   ه ت ئن بشه ک ادر  « ميخواست مطم م
ی ته باشی   » لوس افی دوست داش دازهً ک ه ان ه  . رو ب ه ک ل اين » اون« مث

که خوب وبد و ازهم تشخيص      » مادر نادينو « ميخواد اون قسمت از مغز      
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قمست از مغزشو ازبين ميبره  ووقتی    يواش يواش اون    . ازبين ببره   ،ميده  
ه ميشه                    ه درغرب ديوون ل بقي م مث ام بشه اون ه م از     . اين کارانج ايد ه ش

  . بقيه ديوونه تر بشه 
  .جواب داد" فورا» ليو« و » .....ليو« : نجواکنان گفت » لری      « 

  .هستم» جو« من واسهً اون . صدا ميکنه » جو«  اون منو -
  » صدات کنم؟ » جو« ميخوای منم « : يد پرسيدبا ترد» لری      « 

ود           » .نه « - ه  « . لحنی حاکی از التماس در صدای پسرک ب خواهش  . ن
  ».ميکنم

  تنگ شده ، مگه نه ؟» مادر نادين«  دلت واسهً -
  . لحن او سرد و بی تفاوت بود» . اون مرده   « -
د - ا اوم ه اينج ه ب د ازاون روزی ک ه بع ود ک ين ب هً هم س واس ن  پ وم

  درسته ؟. وتوماهيگيری رفته بوديم ، ديگه حرف نزدی 
  . به هردو سوال پاسخ داد" ظاهرا» .بله  « -
  . ولی حالا که داری حرف ميزنی -
  .رو دارم که باهاشون حرف بزنم» مادرلوسی «  من ، تو و -
  .البته که داری .  آره -

ن هميشگی نيست م        :       پسرک با لحنی عصبانی گفت       ی اي گراينکه  ول
  .....با فرانی . صحبت کنی » فرانی« بری با 

  ؟» نادين«  راجع به -
  . نه -
   پس راجع به چی ؟ راجع به تو؟-

و«       صدای  د» لي غ ش بيه جي ته « . بالارفت و ش ايی نوش ه اش ج هم
  » .حرف بزن » فرانی«با. هم ميدونه» فرانی« . تو ميدونی . شده 

   تو کميته ؟ -
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ه - ه .  ن ن کميت ش ک ه  . رو ول ه کمکت کن ه نميتون ای . کميت ه راهه کميت
ه    ال ميکن ديمی رو دنب ه از     . ق ون کميت ده چ ما ميخن هً ش ه کميت اون ب

ارات  ه« ابتک ی« . » اون ه » فران ان چي ه جري اهم صحبت . ميدون ه ب اگ
  ..... ميتونيد . کنيد 

و      «  ين زد    » لي ه زم م ب وپ را محک راوهم   .  ت وپ از س اک   وت ت
د  با د و دورش اد و غلتي ين افت ه زم ت و ب ری« . لاتررف اه  » ل وپ نگ ه ت ب

  . دهانش خشک شده بود و قلبش به تلخی ميتپيد. ميکرد
  . و بعد دويد تا توپ رابردارد »  .توپمو انداختم « : گفت » ليو      « 
  . به او نگاه ميکرد» لری      « 

  » فرانی« :       با خود انديشيد
اب                    دونفری ر  د و پاهايشان ت وی سن صدفی شکل پارک نشسته بودن

دم     . يکساعت به تاريکی هواباقی مانده بود     . ميخورد ارک ق دهً کمی درپ ع
تند            . ميزدند م داش ران « . بعضی از آنها دست در دست ه ا پريشانی    » ف ب
يد م هست : انديش ا ، ساعت عشاق ه ری« . ساعت بچه ه هً » ل ازه هم ت

ود           د» ليو« چيزهايی را که     ر حالت خلسه گفته بود  با اودرميان گذاشته ب
  .و ذهن او پس از شنيدن آنها درحال چرخيدن بود

  »خب نظرت چيه ؟« : پرسيد» لری      « 
نم         « : به آرامی گفت      » فرانی        «  دونم چی فکر ک دونم    . نمي فقط مي

دارم      ت ن اده دوس اق افت ه اتف ايی روک ن چيزه دوم ازاي يچ ک ای . ه خوابه
وی                     پرا ره ت دهم مي دتی صدای خداست و بع رای م ه ب ی ک زاشباح ، پيرزن

ه                راد رو ميخون وی    . کوه و بيابون ووحالا پسربچه ای که ذهن اف انگار ت
نم    دگی ميک ا زن تان پري ی      . داس رض لعنت ن م يگم اي ا م ی وقته بعض

  . مارونکشت ولی     همه مونو ديوونه کرده 
  » .برای همين اومدم. نم ازم خواست که باهات حرف بز» ليو  «  « -

ه جايی نوشته شده         . اون راست ميگه     « : گفت» فرانی      «  هً  . ي ريش
ه     زو بنويسم                 . مسئله درهمين ه چي ه هم ودم ک در احمق و مغرورنب ه اينق اگ

  » .، خدا لعنتم کنه ..... 
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ه چی حرف        « : شگفت زده به او خيره شد وگفت        » لری      «  راجع ب
  » ميزنی؟
دي ب       ب ی« ن ترتي رد  » فران ف ک رای او تعري اجرا را ب ل م ازآن . ک

ن در  تانی درژوئ ان کوئيت « روز تابس ه چطور » اوگ د« ک ا » هارول ب
اجرا            » روی برنيگان « کاديلاک   ا آخر م ود ت ده ب درحين  . به خانهً آنها آم

هلال  . ، نور درخشان روز برنگ آبی تبديل شد » فرانی« صحبت کردن   
وار         .  آمد نازکی ازماه بالا   ای بول انيون « در برج مسکونی انته د   » ک ، چن

د ازی روشن ش ی« . چراغ گ ه درحاليکه او » فران ه چگون ه او گفت ک ب
د « بخواب رفته بود     ا اسم اورا              » هارول ود ت ه ب جان خود را بخطرانداخت

ات    . روی تابلوی روی طويله بنويسد     ان « در  » استو « دربارهً ملاق » فابي
دن    » هارولد« ونه  حرف زد و گفت که چگ      عصبانی شده    » استو « از دي
ر خاطرات خود واثرانگشت درآن             . بود وازاونفرت داشت       ه دفت راجع ب

ته          » فرانی« وقتی داستان   . هم صحبت کرد   م گذش ه ه تمام شد از ساعت ن
د     دن بودن ال آوازخوان ا درح ود و جيرجيرکه د و   . ب اکت بودن « هردوس

  .سکوت رابشکند»  لری« با نگرانی منتظرماند تا »  فرانی
الاخره  ری«       ب ت» ل ی؟     : گف د مطمئن ه ح تها تاچ ر انگش ورد اث درم

  بوده ؟ » هارولد« مال " بنظر خودت حتما
  . بوده » هارولد«  ازهمون دفعهً اول که ديدمشون مطمئن بودم مال -

ابلو رو روش نوشته               « : گفت   » لری      «  ه ت اد ک ادت مي ه ي اون طويل
م بهت          شب او . بود د ه ه اون باهات حرف زدم وبع دمت راجع ب لی که دي

ه  تم ک د« گف ا » هارول تونهای انبارک حروف اول اسمشو روی يکی از س
  .حک کرده بود 

  . آره -
ود    . اون فقط اسم خودشو حک نکرده بود   .  خب   - وهم حک شده ب . اسم ت

ه اونها رو توی     ه بچه مدرسه های عاشق روی                  ي ايی ک ل علامته  قلب مث
  .  کلاسشون کنده کاری ميکنن ، جاداده بودميز

دستهايش راروی چشمهايش گذاشت و آنها را پاک کرد و          » فرانی      « 
  » .عجب اوضاع درهم وبرهمی شده « : باصدايی گرفته گفت 
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  .مسئوليتی نداری » هارولد«  تو برای کارهای -
ی«       دست  اه داشت » فران م نگ ه ب. رادرهردودستش گرفت و محک

ت رد و گف اه ک ن ازاون  « : اونگ ود م ن چون خ ول ک و قب ن حرف ن اي ازم
تم     ابی هس ار حس ای نابک و      . آدمه وع خودت ن موض ه اي ع ب د راج تونباي

  »  ..... سرزنش کنی ، چون اگه اين کارو       بکنی 
ی صدايش     ود ول ده ب ه درد آورش د ک ديد ش در ش تهايش آنق ار دس       فش

ود  ان آرام ب ه ب« . همچن ی   اگ ه ميش ی ديوون رزنش کن و س وای خودت . خ
ه              ه کافي ازی نيست    . تواين وضعيت اگه آدم بتونه خودشو تروخشک کن ني

  ».نگران بقيه باشه 
: سرانجام گفت   . را رهاکرد و مدتی خاموش ماند     » فرانی«       دستهای  

ه  «  ی ک وفکر ميکن د« ت ون          » هارول د ج تو« قص رده » اس رو ک
  » کينه اش تا اين حد عميقه؟فکر ميکنی. باشه 

ه         . آره  « : گفت» فرانی      «  من  . شايدم بخواد همهً کميته رو نابود کن
  ».... درست نميدونم 

ری«       دست  انهً » ل ی« روی ش د » فران ا اوراآرام کن . قرارگرفت ت
يد         ر    . درتاريکی وضعيت ايستادن او متفاوت بنظرميرس چشمهايش بزرگت

  . بدون حرف زدن تکان ميخوردشده بود ولبهايش 
  ؟ چی ميگی ؟» لری  « -

ری      «  ان گفت » ل ی « : نجواکن د« وقت ه » هارول رزمين ک رفت زي
  ».بطری بازکن بياره 

   چی ؟-
  . انگارسرش يک لولای زنگ زده بود. بطرف او برگشت » لری      « 
ری      «  ت » ل ود     « : گف وع وج ن موض رای اي ی ب ه راه حل رم ي بنظ

البته نميتونم تضمين کنم ، چون از محتويات اون دفتر هيچی  . اشته باشه   د
اد        د « ...... نميدونم ولی بنظرم منطقی مي ه        » هارول ده ون ورو خون ر ت دفت
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اده                    م افت ايی ه ه فکر ه ه ي نده    . تنها کلی اطلاعات گرفته بلکه ب هً نويس هم
  های خوب ، دفتر خاطرات دارن مگه نه ؟

   اون يه دفتر خاطرات داره؟      منظورت اينه که
ائين   - ت پ ه اون رف ه      .  وقتيک ودم ب ه ب دنش رفت ه دي ه ب ون روزی ک هم

اه ميکردم         ز وچرم              . دوروبر اتاق نشيمن نگ ود ميخواد برن ه ب ه من گفت ب
بعدش  . توی اتاق کارکنه  ومن سعی ميکردم ببينم اتاقش چه شکلی ميشه           

  . ديدم يکی از سنگهای شومينه لق شده 
ی«        اد زد» فران ته « : فري ه     » .درس ود ک د ب در بلن دايش آنق « ص
ری د  » ل ا پري تم و     « . ازج ا رف ه اونج ی ب ه دزدک ادين « اون روز ک ن
ودم           » کراس ق شده       . اومد من روی سکوی شومينه نشسته ب اون سنگ ل

اد ادم مي ه » .ي اره ب ری« دوب رد» ل اه ک اد  « . نگ اق افت ن اتف اره اي . دوب
  ».اروبه اين چيزها راهنمايی ميکنه انگار يه چيزی م

  . ولی صدايش مضطرب بود»  .فقط يک اتفاقه « : گفت » لری      « 
هً         "  آيا واقعا  - ه خون د « يه اتفاقه؟  ماهردومون ب م وتوجه      » هارول ه اي رفت

م راجع                      ائيمون داري م دوت ق جلب شده  وحالا ه هردومون به اون سنگ ل
   اتفاقی باشه ؟آيا اين ميتونه. بهش حرف ميزنيم 

  . من درست نميدونم -
   زير سنگه چی بود؟-

ری      «  ت» ل ی گف ه آرام ر « : ب ه دفت دم . ي و ندي ه . توش دراون لحظ
ال درست                 راين احتم ی اگ وده ول ه ب ی خون فکر کردم شايد مال صاحب قبل

ق رو             » هارولد« باشه آيا    اونو پيدا نکرده بود؟ ما هردومون اون سنگ ل
ديم   ابر. دي ه    بن يم ک د« اين فرض کن ده باشه   » هارول و دي ی اگر . اون حت

رار    ر رو از اس رد دفت دگی ميک ا زن اری اينج ل از بيم ه قب ی ک شخص
الپردازی های جنسی خودش                شخصی خودش مثل تقلب درماليات و يا خي

د « وامثال اين پرکرده باشه ، اون اسرار ربطی به           دارن   » هارول حالا  . ن
  منظورمو ميفهمی ؟

  ...... اما .آره -
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ربازرس - ی س دروود«  وقت دو» آن وحرفش ن ه ت ری ميکن ه گي . داره نتيج
ه            ق ب راين اسرار متعل د « بدين ترتيب اگ رو        » هارول رای چی دفت وده ب نب

  دوباره زيراون سنگ گذاشته؟  
  .» هارولده « اون دفترخاطرات مال 

   فکر ميکنی هنوز اونجا باشه ؟-
  . طمئن بشيم بهتره بريم خونه اش وم.  شايد -
   الان؟-
ردا - ن مشغول باشه و .  ف ن ودف هً کف ا کميت رون و ب ره بي راره ب « اون ق

  .هم تمام بعدازظهر در نيروگاه کارميکنه » نادين 
رو درجريان  » استو« فکر ميکنی لازمه    . باشه  « : گفت» فرانی      « 
  بذارم ؟ 

ه کمی صبرکنيم         - داره بيخودی موضوعو       .  بهتره ي ی ن يم     دليل زرگ کن  ب
ا نباشه         . مگراينکه موضوع درست باشه       ر اونج ايد دفت م فقط      . ش ايد ه ش
ی خطرباشه          . ليستی از کارهای روزانه باشه       ولی وب . شايد مطالبش معم

  .شايدهم به زبون رمزباشه
ودم  - رده ب ا رو نک ر اينه ا.  فک ه واقع د  " اگ ت باي ه اونوق ری باش خب

  چيکارکنيم ؟
ذاريم        اونوقت موضوعو باکميت   - ل ديگه      . هً منطقهً آزاد درميون مي ن دلي اي

ام بشه             ار بسرعت انج م        . ايه که اين ک پتامبر جلسه داري ادوم س ه  . م کميت
  . موضوعو حل ميکنه 

   يعنی ميتونه؟-
ری      «  ت» ل ه . آره « : گف رم بتون ری»  « .بنظ ال » ل ين ح درع

  .  ميکردراجع به کميته گفته بود فکر» ليو« راجع به موضوعی که 
رود     » فرانی      «  ين ف از لبهً سکوی صدفی شکل سرخورد و روی زم

  ».ممنونم که اومدی »  لری«  « : آمد وگفت 
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   کجا همديگه رو ببينيم ؟-
  اونجا چطوره؟. يه پارک کوچولو هست » هارولد«  روبروی خونهً -

  ».همونجا ميبينمت . عاليه « : گفت » لری      « 
ود   . وقتی به خانه ميرفت احساس آرامش ميکرد » فرانی      «  ا ب هفته ه

گفته بود حالا   » لری« همانطور که   .که چنين آرامشی احساس نکرده بود       
ود    " راهنمايی که پيش روداشتند کاملا     ايد        . مشخص شده ب ر ش دن دفت ا دي ب

وده                        ا بی اساس ب ام وحشت و اضطراب آنه ه تم يدند ک به اين نتيجه ميرس
داد            واگر خلاف آن دي      ا را مي ه ترتيب کاره ه         . ده ميشد ، کميت انطور ک هم

تند                » لری«  پتامبر جلسه داش ا شب دوم س ود آنه رده ب . به اوخاطرنشان ک
ان       » رالف« و»  نيک« جلسهً آنها قراربود درخانهً      ای خياب « که در انته

  . بود برگزارشود« بيزنس 
ود     راه ب اران هم ر وب پتامبربا اب وع روز اول س ل .       طل آن روز، کس

ود      هً             . کننده و فراموش نشدنی ب الی منطق هً اه درعين حال ، آن روز راهم
د اطر دارن مت  . آزاد بخ رق درقس اهی ب دت کوت رای م ل ب آن روز لااق

  .شمالی شهر جريان يافت
اعت  رق      ١٠      ازس اه ب رل نيروگ اق کنت ر در ات ا ظه بح ت رد «  ص ب

» جک       جکسون           « و» رالف « ،  » نيک « ،  » استو« به  » کيچنر
ود  رده ب اه ک د   . نگ تاده بودن راو ايس ت س الا پش ا ح رد« . آنه دی » ب لبخن

  » .يا مريم مقدس   پرشکوه« : عصبی زد وگفت 
رل      .       دوکليد برق رابا شدت پائين برد      اق کنت درسالن غارمانند پائين ات

ه سروصداکردند           ه طرف        . ، دو ژنراتور آزمايشی شروع ب ر ب هرپنج نف
" درپائين تقريبا . نجرهً قدی سرتاسری رفلکس رفتند وبه پائين نگاه کردند        پ

د ١٠٠ تاده بودن رد ايس تور  .  زن و م ه دس ا ب هً آنه رد« هم ای » ب عينکه
  . ايمنی به چشم داشتند

يم      « : چند ساعت پيش به آنها گفته بود        » برد      «  رده باش اگر اشتباه ک
  ». تا٥٢ تا ، ترجيح ميدم دوتا ژنراتورازبين برن

  .       صدای ژنراتورها بلند ترشد
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رد        » استو« با آرنج به    » نيک      «  . ضربه زد و به سقف دفتراشاره ک
د زد          » استو«  رد ولبخن اه ک ای       . به بالا نگ پشت شيشه های مات چراغه

ود    ده ب ن ش عيفی روش ابی  بانورض ای مهت قف ، لامپه ت . س دورحرک
ا    صدا  . ژنراتورها بيشتروبيشتر شد   د و موتوره بسرعت بيشتر و ثابت مان

د دن بودن ال چرخي وزون درح وی م ارگران . بنح تهً ک ائين ، دس درپ
يده    . بطورممتد ابراز احساسات ميکردند   م کش ره ای دره بعضی ازآنها چه

تند ی      . داش يمهای مس دن س ادی از پيچي اعتهای متم س از س ان پ دستهايش
  .سخت و چاک چاک شده بود

  .  حالا نوری درخشان و معمولی داشتند      چراغهای مهتابی
رای  ام قطع » نيک«       ب ه هنگ ود ک رعکس احساسی ب ن احساس ب اي

ده بگورشدن     . به او دست داده بود    » شويو« برق در    آن وقت احساس زن
  .کرده بود ولی حالا احساس زندگی دوباره ميکرد

رق قسمت کوچکی از شمال                  روی ب ور ، ني » دربول «       اين دو ژنرات
ايش آن             . را تأمين ميکرد   ه از آزم د ک دگی ميکردن افرادی دراين منطقه زن

ه                  يدند ک ان ترس رق چن روز صبح بی خبر بودند وبسياری ازآنها با آمدن ب
  . انگار که شيطان از جهنم آنها را تعقيب ميکرد. پا به فرارگذاشتند 

ا   دريکی از خ  .       تلويزيونها روشن شدند و برفک پخش ميکردند         انه ه
وط کن برقی روشن شد وسعی              » اسپروس« درخيابان   يک دستگاه مخل

ود                  کرد که مخلوطی از پنير وتخم مرغ که مدتها قبل درآن خشکيده شده ب
د وط کن رد  . را مخل اژ ک اهی گريپ دت کوت ن ظرف م وط ک ور    مخل موت

ه               . وسوخت   يک ارهً برقی دريک گاراژ متروک روشن شد وخاک اره ب
راف پخش  رد اط د     . ک ده بودن رخ ش ی س ای برق اق ه ای اج عله ه از . ش

ا        ت ب ی يکنواخ ا آهنگ ديمی ب ای ق فحه ه گاه ، ص ک فروش دگوهای ي بلن
انگار رويای گذشته ها به واقعيت      . بگوش ميرسيد » ماروين گی « صدای  

ه   . خوش باشيم   . بيائيد داد بزنيم    . بيائيد برقصيم   « .  پيوسته بود  دنيا همين
  » ..... بيائيد داد بزنيم . بيائيد برقصيم ..... 

ان   رق درخياب فورماتور ب ک ترانس ل «       ي تهً » ميپ د ورش منفجرش
ت   ائين ريخ ه پ گ ب نفش رن ای ب ه ه واجی از جرق ای .     م ه ه جرق
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اموش       پس خ د و س ن بودن يس ، روش ای خ دتی روی علفه ا م ان ت درخش
  .شدند

دتر   ا بلن رق ، صدای يکی از ژنراتوره اه ب د وباصدايی       درنيروگ ش
ارميکرد      رد       . شديد و مستأصل ک ه دودکردن ک راد از   . ژنراتورشروع ب اف

د  له گرفتن ور فاص يمه   .  ژنرات رس سراس راد ازت ه اف ود ک ده ب زی نمان چي
وند هً اوزون     . ش ال بيمارگون ين ح يرين ودرع وی ش اه از ب ای نيروگ فض
  .يکی از آژيرها با صدای بلند بصدادرآمد. پرميشد
رد      «  ر» ب ت غ ان گف ت  « : ش کن ی بالاس زاده  داره . خيل حروم
  ».ميسوزه 

غريو .       بسرعت به آنطرف دفتررفت وهردو کليد را باسرعت بالابرد 
غ                  ژنراتورها ازصدا افتاد ولی قبل از خاموش شدن ، صدای انفجار و جي

راد              . کارکنان شنيده ميشد   ن صداها توسط اف نيدن اي شيشهً محافظ ، مانع ش
  .تاق کنترل شدموجود در ا

  ».اکه هی ، يکيشون آتيش گرفته « : گفت» رالف      « 
دند و                 ديل ش       بالای سر آنها مهتابی ها اول به لوله های رنگی ماتی تب

ازکرد و        » برد« . خاموش شدند " سپس کاملا  در اتاق کنترل را بسرعت ب
   . حرفهای او درسالن بزرگ بطورکامل انعکاس می يافت. به پاگرد رسيد

  . اون دستگاه لعنتی رو با کپسول آتش نشانی خاموش کنيد-
ارانی  ه را زيرب ش گرفت ور آت انی ، ژنرات ش نش ول آت دين کپس       چن

ود        . ازکف گرفتند و آنرا خاموش کردند      ق ب وا معل . هنوز بوی اوزون دره
  .ايستادند» برد« بقيهً افراد به پاگرد رفتند و کنار

انهً    دستش را روی   » استو      «  رد «  ش فم  « : گذاشت و گفت      » ب متأس
  ».که اينطورشد

  »متأسفی برای چی؟« : برد بطرف او برگشت و گفت       « 
  »مگه ژنراتورآتيش نگرفت؟« : پرسيد» جک      « 
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لعنت  . يه ترانسفوماتورداغون شد  » نورث  «  البته و يه جايی توخيابون       -
ی        اون. ما يه کاری يادمون رفت      . به اين شانس     ا مريض شدن و مردن ول

د              قبل ازمردن نرفتن وسايل برقيشونو چک کنند و يا لامپهارو خاموش کنن
و          .  در « حالايه عالمه تلويزيون ، اجاق، پتوی برقی  ت ن  . روشنه   » بول اي

اد باشه     ی بارزي ه وقت ا طوری ساخته شدن ک ه . ژنراتوره ه ي بارشونو ب
نن     ه آ     . ژنراتور ديگه منتقل ک وری ک م ميخواست       اون ژنرات يش گرفت ه ت

  حالا متوجه شديد؟ . همين کارو بکنه ولی بقيهً ژنراتورها خاموش بودند 
  ».لابد همينطوره که ميگی « : با ترديد گفت» رالف      « 
اورکن     « : گفت  » برد      «  و ب ارو ازاول شروع       . حرفم امجبوريم ک م

يکنم که دوباره   من جرأت نم  . کنيم ولی اين بار فقط يه موتورخراب داريم         
ا آتش نشانی        . برقو وصل کنم مگه اينکه کارمون تموم شده باشه            ا اينج م

  . وبعد مثل ديوانه ها خنديد»  .نداريم
دی              » استو      «  م ب روه ديگه به ه گ ونی ي اج      . ، ميت ر احتي ده دوازده نف

  .دارم 
  »برای چی ؟. البته « : گفت » استو      « 

رد      - هً                 يه گروه برای خاموش ک وی شهر و هم رن ت د ب ايل برقی باي ن وس
  .وسايلی که روشن هستند روخاموش کنند

رای      . فرداشب کميته جلسه داره      « : گفت» استو      «  او موضوعو ب بي
اره دستگاه                    ه دوب ی مطمئنی ک همه شرح بده وبعد ما افراد وبهت ميديم ول

  » نمی سوزه؟
دارم - ر.  شک ن ود ام اموش ب ه هاخ ای خون ه برقه اق نمی اگ ن اتف وز اي

  .يکيتون بره شهر ببينه کجاها آتيش گرفته . افتاد 
ه      .       هيچکس مطمئن نبود که او شوخی ميکند يا نه           بعدها معلوم شد ک

ايل               ا ازوس چند آتش سوزی کوچک درشهر بوقوع پيوسته بود که اکثر آنه
ود ازا ب اران ، گسترش نيافت . گرم ا بخاطر ب هيچيک از آتش سوزی ه

ه آن روز          وچيز ود ک ن ب تند اي پتامبر بخاطرداش ردم ازاول س ی که بعدها م
  . ثانيه وصل شد٣٠برق شهر ، هرچند فقط برای 
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د   اعت بع ران«       يکس ا » ف ری« ب ارک » ل اين  « در پ ی ف ن ج » اب
  .ملاقات کرد» هارولد« روبروی خانهً 

  ».ميبينم که توهم با دوچرخه اومدی « : گفت» لری      « 
  ».اينجوری بی سروصداتره « : با سرتأئيد کرد و گفت»  فرانی      «

ردم   « - ايم ک اه ق وی اون پناهگ و ت ه م ن دوچرخ اختمان » .م ربه س وباس
  .کوتاهی که درکنار محوطهً بازی بود اشاره کرد

اه هل               » فرانی      «  اب وسرسره بسوی پناهگ ين ت دوچرخه اش را ازب
وی کهنگی و کپک . داد اه ب دادداخل پناهگ ا. مي رای " حتم ی ب ا محل اينج

ود                دگی مناسب نب رای رانن محل  . وقت گذرانی بچه هايی بود که سنشان ب
ود           ايی ،     . پرازقوطی های آبجو و پاکت سيگار و ته سيگار ب هً انته درگوش

ش ،          ای آت ی در، بقاي ت و درنزديک ود داش ده وج ه ش ورت مچال ک ش ي
ار دوچ      » فرانی « . بجامانده بود  هً   دوچرخه اش را کن ری « رخ ارک  » ل پ

ی اش                    . کرد و خارج شد     ابوی کهنگی در        بين اه ، ب اريکی پناهگ درت
با جالباسی کذائی درست  » مرد تاريک« براحتی ميتوانست تجسم کند که   

  .پشت سرش ايستاده است 
  عين هتل هيلتونه مگه نه ؟ « : با لحنی خشک گفت » لری      « 
رای          « : با کمی لرزش گفت      » فرانی      «  ه جای مناسبی ب بنظرمن ک

انو              . پذيرايی نيست    ام جري اد بهرصورت من تم هرچی  که امروزپيش بي
  » .ميگم » استو« امشب به 
اون حالا فقط عضو کميته . آره « : با سرتأئيد کرد و گفت » لری      « 

  ».نيست بلکه مأمورقانون هم هست 
ی      «  رد » فران اه ک ه اونگ ن . يرسيدمضطرب بنظرم. ب ع دراي درواق

اجرا     ن م ان اي ه درپاي رد ک ی ب ن موضوع پ ه اي ار ب ين ب رای اول ه ب لحظ
تند           . زندانی شود » هارولد« ممکن بود    دون حکم ، دزدکی ميخواس ا ب آنه

  . وارد خانهً او شوند و همه چيز را بازرسی کنند
  ».کار ما درست نيست « : گفت» فرانی      « 
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ری      «  ا او موافق» ل ردب ت « . ت ک ط نيس م غل درها ه ی اونق .  ول
  »ميخوای ادامه نديم ؟

ی      «  ت    » فران د سرش را بعلام رد وبع ر ک ولانی فک دتی ط رای م ب
  .منفی تکان داد

  .بنظرمن ما بايد ازاين موضوع يه جوری سردربياريم .  خوبه -
   مطمئنی که هردوتاشون خونه رو ترک کرده اند؟-
د « د  من امروز صبح زو     .  آره   - ای          » هارول ه يکی از کاميونه دم ک و دي

رای            . کميتهً دفن وکفن و ميروند     م امروز ب اه ه هً نيروگ هً اعضای کميت هم
  .آزمايش دعوت شده اند

  هم بين اوناست؟» نادين «  مطمئنی که -
   اگه نرفته باشه خيلی مشکوک بنظرمياد ، مگه نه ؟-

ران       «  د سرتکا      » ف رد وبع ه موضوع فکرک « : ن داد وگفت  راجع ب
ه    » استو« درضمن        . بنظرمن همه شک ميکنن چرانرفته      . آره   گفت ک

  ».اميدوارند که تا ششم ، همهً شهر برق داشته باشه 
ری      «  ت » ل ه « : گف ه ای ميش ب روز معرک ری» « . عج » ل

ل                 ا مث ه ه اتون  « انديشيد که چقدر خوب خواهد بود که اودريکی از کاف ش
ا »  از شک« ي ته ج گ     » س درت آهن اير پرق ی ف ار وآمپل ا گيت يند و ب بنش

وازد  وازد      . بن ه چه آهنگی بن ود ک م نب تم    . مه ود وري اده ب ه س هرآهنگی ک
ود             ايند ب ه ميشد خوش ايد  . سنگينی داشت و باحداکثر شدت صدا نواخت « ش

هريک ازآهنگهايش  ، البته     »  سگ« ،    » واکين« و يا شايد          » گلوريا
  .برای نواختن خوب بود» .دتودرک ميکنی بغير از عزيزم مر

  .، راه بيفت بريم » فرانی « -
هً   تی خان ه در ورودی و درپش ولانی ب دتی ط رای م د«       ب » هارول

  . خالی است » هارولد« کوبيدند و با اين کارمتقاعد شدند که خانهً 
  »چه جوری رفتی تو؟« : پرسيد» لری      « 

  . از پنجرهً زيرزمين -
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د و        اختمان رفتن ار س ه کن ری«  ب ی  » ل ت ول ره کلنجاررف ا پنج ب
  . حاصلی نداشت 

  . شايد اون روز تونستی بری ولی مروی پنجره قفله -
  .بذارمن امتحان کنم .  شايد گيرکرده -

ی   وفيقی نيافت    « فرانی  «       ول م ت هً   . ه ين ورود مخفيان « درفاصلهً ب
  . قفل کرده بود " اش را کاملا، خانه » هارولد« و حالا ، » فرانی 

  »حالا چيکارکنيم ؟« : پرسيد» فرانی      « 
  .  شيشه رو بشکونيم -
  .، اون ميفهمه » لری«  اما -
ارو                  .  بذاربفهمه   - ن ک ه بچه های اي اگه ريگی به کفشش نباشه فکر ميکن

ا ه واقع ی اگ د ول رده ان ابی نگران ميشه و " ک اش اون وقت حس گناهکارب
  .ه حقشه که بش

رون آورد و       » لری« مردد بود ولی وقتی     » فرانی      «  راهنش را بي پي
انع او نشد                    رد، م رزمين را خرد ک هً زي د و شيش شيشه  . بدور دستش پيچي

دستش را   »  لری« . خرده با جرينگ جرينگ به داخل زيرزمين ريخت         
  . به داخل برد و دستگيرهً پنجره را پيدا کرد

د پنجرهً  کشويی              ». خيلی خوب تموم شد     « - ازکرد و بع   دستگيره را ب
ه         » لری« . رابازکرد   ا ب کمک  » فرانی « وارد زيرزمين شد وبرگشت ت

رزمين      . مواظب باش بچه جون     « . کند   و زي د لادر    « نميخوام ت » هارول
  » .سقط جنين کنی 

آنها . را گرفت و اورا به آرامی به زمين گذاشت        » فرانی«       زيربغل  
رزمين د رهم زي م وب د« ره د» هارول داز کردن ت . رابران ای کروک چوبه

د   رده بودن دعلم ک ان ق ل نگهب ای   . مث يم ه ه س تی ، تک اکی دس روی ميزه
  . رنگارنگ پخش بودند

ی      «  ت   » فران يمها را برداشت و گف ه س ی از تک ه ؟ « : يک ن چي اي
  ».اينجا نبود" قبلا
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ری     «  داخت و گفت » ل الا ان ايش را ب انه ه ايد  « : ش د« ش » هارول
  ».داره تله موش الکترونيکی ميسازه 

ود  ه ای زيرميزب ی« .       جعب يد » فران رون کش را بي روی پوشش . آن
  »بی سيم همراه دولوکس« : جعبه نوشته بود

ری      «  الی    » ل ه خ ه ميدانست ک بکی جعب ی از س ازکرد ول ه راب جعب
  . است 

  » .ی سيم ميسازه بجای تله موش ب« : گفت » فران      « 
ايد ميخواسته    .  اينارو درست شده ميفروشن    .  ولی اين که کيت نيست       - ش

ده          ر ب د « . اونها رويه جوری تغيي ن کارهاست       » هارول ادت  . عاشق اي ي
ی  اد وقت تو« مي ا » اس د« ب ادر » رالف« و » هارول ال م ل« دنب » ابيگي

  . ميگشتند چقدر راجع به بی سيم غر ميزد
ی      «  ا      » فران يم ه ه س ن ت ورد اي ان درم ی همچن رد ول رتأئيد ک ا س ب

  .نگران بود
ود                    ل ب الا قف هً ب ه طبق ار در ورود ب ن ب ی اي « .       به طبقهً بالا رفتند  ول

داخت و گفت          » لری« به  » فرانی ا  « : نگاه کرد واوشانه هايش رابالاان ت
  ».اينجا اومده ايم ديگه نميتونيم برگرديم 

  .سرتأئيد کردبا » فرانی      « 
شانه هايش را چند بار به درکوبيد تا چفت در را در طرف            » لری      « 

صدای شکستن فلز وسپس     . ديگر آزمايش کند وبعد با تمام قوابه درکوبيد         
خم  » لری« . بازشد" صدای برخورد فلز با جسمی سخت  وبعد در کاملا         

تيکی آش      وش پلاس ت در را از روی کفپ ای چف اره ه ه پ د و تک پزخانه ش
ه      . ميتونم دوباره نصبش کنم واونم متوجه نميشه         « . جمع کرد  ه ي ه اگ البت

  .پيچ گوشتی پيداکنم
  . اونکه پنجرهً شکسته رو ميبينه .  چرا به خودمون زحمت بديم -
ته  - ديم ، اون .  درس اره روی درببن و دوب ه چفت ی اگ را ......   ول چ

  ميخندی؟ 
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و روی - ونی چفت واد ميت ت ميخ ه دل وری   اگ ه ط ی چ وارکنی ول  درس
  ميخوای ازاونور در اونو ببندی ؟ 

در از   ! خدای من   « : راجع به موضوع فکر کرد وگفت     » لری      «  چق
اد  دم مي ل ب ل ک ای عق ند . آدم انم باش ه خ اق »  .بخصوص اگ ا وارد ات آنه

دند  يمن ش ود  . نش ک ب ايه هاتاري اق ازس ی« . ات ه   » فران رد ک اس ک احس
ادين « دفعهً قبل   .  ميکند اضطراب در وجودش رخنه    ی      » ن د نداشت ول کلي

ا را درحين ارتکاب جرم            . اگر اين دفعه ميامد باکليد ميامد      د ، آنه اگرميام
د  ود  . ميدي خ ب وخی تل ک ش بيه ي ار   . ش ين ک ايد اول ه ش رد ک ر ميک « فک
انونی         » استو رای ورود غيرق بعنوان مأمور قانون دستگيری زن خودش ب

  .به خانهً مردم باشد
  .  و به شومينه اشاره کرد»  خودشه مگه نه ؟ « : گفت » لری  «     

رده باشه              « - د » « .خيلی احتمال داره که جاشو عوض ک جای  » هارول
ود رده ب ررا عوض ک ادين« . دفت ومينه » ن ر سنگ ش اره زي ر را دوب دفت

ود ته ب ی . گذاش ری« وقت ود» ل ا ب ت ، دفترآنج نگ رابرداش ات . س لغ
يد       دفترخاطرات به رنگ     ه    . طلايی درمقابل چشمهايشان ميدرخش هردو ب

دند ره ش ر خي ده . دفت ر و تاريکترش ارگرمتر ، سنگين ت اق ، انگ فضای ات
  . بود

ا               « : گفت  » لری      «  ی  ي ی و تحسينش کن ميخوای فقط بهش زل بزن
  »ميخوای بخونيش ؟ 

و اينکاروبکن     « : گفت  » فرانی      «  نم          . ت ی نميخوام لمسش ک من حت
ری « ». فيد روی   » ل ار س اه غب رون آورد و ناخودآگ ره بي ر را ازحف دفت

بصورت اتفاقی شروع به خواندن قسمتهايی  » لری« . جلد آنرا پاک کرد     
رد ويس  . ازآن ک ا       روان ن ر ب ات دفت د« محتوي ده »  هارول ته ش نوش

ود ه  . ب ويس ب د« روان ن ق و     » هارول احروف دقي ه ب ود ک ازه داده ب اج
ود               . دکوچک بنويس  يار دقيق و وسواسی ب ای بس بيه آدمه . دست خط او ش

ود            ده ب يم نش اراگراف تقس ه پ اره            . نوشته ها ب و درکن دازهً يک م ه ان ا ب تنه
ود                   ان دقيق ب های صفحه ها جای خالی وجود داشت  ولی اين فاصله آنچن

  . که انگاربا خط کش تنظيم شده بود



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨١٧ 

 ٨١٧

  ». هً اينو بخونم سه روز طول ميکشه تا من هم« : گفت» لری     « 
ی      «  د دستش را از روی دست » . صبرکن« : گفت » فران « و بع

د             » لری ر برگردان ه دوصفحهً عقب ت ان    . به دفتر برد وآنرا ب ا جري درآنج
ود               اوت قطع شده ب آنچه  .يکنواخت کلمات با يک پاراگراف پررنگ و متف

  .که درپاراگراف آمده بود شبيه نوعی شعاربود
                       

                             دنبال کردن ستارهً اقبال مانند اطاعت از نيرويی       
  .نوعی نيروی ماوراء الطبيعه. برتراست 

ه   ن حرکت ب ه اي دارد ک ان ن وز امک ال هن                              بااينح
  خودی خود ريشهً نيرويی حتی قويتراز اينها

د                         انوس   .      باش ه ف د  ب يطان  صاحب کلي ا ش دا ي خ
  من سرسختانه  برای   مدتی. دريايی است 

ه     ی او ب ه ام ول ر کلنجاررفت ن فک ا اي ولانی ب                              ط
  .همهً ما مسئوليت راه يابی اعطا کرده است

  
                                                                                               

  »هارولد امری لادر « 
   

لنبه          « : گفت  » لری      «  متأسفم ولی واسهً من اين حرفها خيلی قلنبه س
  » .سردرنميارم . است 

ران      «  ت  » ف ان داد و گف ی تک ه آرام رش را ب انم « : س ه گم « ب
ه روی          » هارولد ه دنبال ری       داره به روش خودش ميگه ک ل رهب ه مث  ميتون

  » .افتخارآميز باشه ولی بعنوان يک شعار فکر نميکنم محبوبيت پيداکنه
ه داد              » لری      «  ه طرف شروع دفترچه ادام ه ورق زدن ب ار ،   . ب چه

ه  زرگ ب احروف ب ه ب ه هم هً ديگر ک نج قطع د«پ ده » هارول نسبت داده ش
  . بودند ، پيدا کرد
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  » .اين يکی خيلی جالبه ، » فرانی« هی « : گفت» لری      « 
  

                             گفته ميشود که دوگناه کبيرهً انسانها تکبرونفرت        
  من. آيا اين گفته صحيح است. هستند 

يلت      ا دو فض ه اينه يده ام ک ه رس ن نتيج ه اي                              ب
  برای اينکه بر تکبر و نفرت . بزرگ هستند 

اخود را               تگاری دني اطر رس د بخ يم باي ه کن                 غلب
  استفاده ازاين صفات متعالی تر. تغيير دهيم 

تگاری   .                              است رای رس ا راب د دني ه باي ی اينک يعن
  من درراه ماجرای بزرگی. خود تغيير دهی

  .                             قدم برميدارم 
  

                                                                                          
  » هارولد امری لادر« 
  

  .احساس سرما ميکرد» فران      « 
  .آشفته است "  اينها تراوشات يک ذهن عميقا-

و ازاول           « : موافقت کرد و گفت      » لری      «  ه اون ه ک يوهً تفکري ن ش اي
ر                » .رانداختبه اين دردس   ه اول دفت ا ب ا سرعت، صفحات را ورق زد ت ب

د  ه  « . برس ف ميش ون داره تل ی   . وقتم ا چ ته ه ن نوش ذارببينم ازاي ب
  ».دستگيرمون ميشه 

ا   ه دقيق تند ک دام نميدانس تند "       هيچک ه هس دنبال چ د  . ب ز چن زی بج چي
يوهً        اطر ش م بخ ا ه د وآنه ده بودن ر نخوان ه ازدفت خنان حکيمان عار و س ش

  . کم معنی و يابی معنی بود» هارولد« نگارش پيچيدهً 
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ا را                   د آنه ر خاطرات ديدن ه درصفحهً اول دفت       به اين خاطر ، آنچه ک
ل بچه های              . شگفت زده کرد  " شديدا اب رادر حاليکه مث آنها جملهً اول کت

دهً  ر« خوانن د» ک د، خواندن ته بودن ين خود گذاش اب را ب ی« . ، کت » فران
ت  تن آن ، از    »  .آره« :گف س از گف ود وپ ه ب اه وخف دای او کوت ص

  . دستش را روی دهنش گذاشته بود» فرانی« . دفتردورشد 
  ». بايد دفترو باخودمون ببريم » فرانی « « :  گفت » لری      « 

  . آره -
ه  - د ب تو «  وباي ديم » اس ونش ب ه   . نش دونم ک ن نمي و« م ورد » لي درم

رد تار  « همدست بودن اونا با      و           » يک م ل اين ی لااق ه ول ا ن راست ميگه ي
  .معلومه " اين کاملا. بطور خطرناکی قاطی کرده » هارولد« ميدونم که 

اره گفت     » فرانی      «  ه « : دوب ابراين  . احساس ضعف ميکرد     » .بل بن
د  تم ميش تن خ ال رف ه ازح ر خاطرات ب ه دفت ه موضوعات راجع ب . هميش

د « ه ای که اث انگشت    ازلحظ. انگارهمه چيز راازقبل ميدانست      » هارول
ود                  رده ب ز پی ب ه چي ه هم حالا بخود    . را دردفتر خاطرات خود ديده بود ب

  .نهيب ميزد که غش نکند
  ، حالت خوبه ؟» فرانی« ، » فرانی « -

  .ميرسيد» فرانی« از فاصله ای دور به گوش » لری«       صدای 
  : » هارولد«       اولين جمله در دفتر 

  
س            ای پ تان زيب ن تابس ن دراي زرگ م ادی ب                 ش

  »استوارت ردمن« ازفاجعهً کشتن آقای 
ک     وانم آن زن م بت ايد ه ود و ش د ب ارلاتان خواه                           ش

  .همراهش راهم به قتل برسانم
  

  خونه ای؟ هو هو کسی خونه نيست ؟ » رالف برتنر« ؟  » رالف      « 
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رد   » ادينن      «  اه ميک ه نگ ود و بخان تاده ب ا ايس ه ه از .روی پل
ود  ده ب ارک ش ه پ ه کنارخان ا دو دوچرخ ود ، تنه ری نب يکلت خب . موتورس

ی نگرانی او از          » رالف« اگر نيد ول » نيک « درخانه بود صدای اوراميش
ود   .بود   داد                  . اوکرولال ب م اوجواب نمي اد ه ا می افت اد زدن از پ اگر بافري

  .بود هنوز درخانه باشدوبااينحال ممکن 
ادين      «  رد       » ن عی ک ر داد و س ت ديگ ه دس تی ب اکش را ازدس س

واردخانه شد وبه هال کوچک دم       . دررابازکند ودريافت که در قفل نيست       
يد يد    . در رس پزخانه رس ه آش ت وب ه بالارف ه   . چهارپل ه اوراب ک راه پل ي

اند رزمين ميرس د« . زي ان » هارول ه آپارتم ود ک ه ب ا » کني« گفت درآنج
ادين« . قرارداشت  ه  » ن ايند گرفت ان خوش د امک ا ح ه ای ت ه قياف درحاليک

ود    . بود از پله ها پائين رفت        درحين پائين رفتن ، بهانه ای را که ساخته ب
  . درذهن تمرين ميکرد

و نشنوی                 «  .  من سرخود اومدم تو، چون فکرکردم صدای درزدن من
يفت اضافه کار برای پيچيدن اون دوتا       بعضی ازافراد ميخوان بدونن که ش     

  »دراينمورد به شما چيزی گفته؟ » برد« . موتورداريم يا نه 
ه           .       درآنجا تنها دواطاق وجود داشت       ود ک اق خواب وب ا ات يکی ازآنه

اربود   . به سادگی اتاق خواب راهب ها بود       ز، يک      . ديگری اتاق ک يک مي
ده ميشد     صندلی بزرگ و يک سطل آشغال و يک کتابخا         روی . نه درآن دي

ود و   ده ب ذ پرش ای کاغ ه ه ز از تک ادين« مي ا را » ن ی آنه ی ميل ا ب ب
دازکرد ود. بران ت ب ی اهمي ر او ب ترآنها بنظ ا . بيش ه آنه زد ک دس مي ح

ود        » نيک« جوابهايی بود که     ه ،   . دريک مکالمه به فرد ديگری داده ب بقي
ود وتراو ته ب رای خود نوش ه اوب د ک تهايی بودن ديادداش . شات فکر اوبودن

داخت      » هارولد« بعضی ازآنها اورابه ياد کلمات قصار        در دفترش می ان
د« .  وان   » هارول ا بعن ت ازآنه ب داش ه ل دار ب دی نيش ه لبخن درحاليک

  . رهنمودهايی برای زندگی بهترنام ميبرد
ا     « :       يکی از يادداشتها ميگفت      ن « ب ه صحبت        » گل ه معامل راجع ب

ا                   ما  " اصلا. کن   الا ي ود ک ه تجارت چطور شروع ميشه ؟ کمب دونيم ک مي
ازار  ه ای ازيک ب ه گوش ه ي ه . اينک ارت موضوع کليدي ه . مه رد « اگ ب
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ونيم                  » کيچنر ا چطور ميت ول بخوان م يا دکتر بخوان بجای کارمجانی ، پ
  » . بهشون دستمزد بديم 
  ».حمايت ازجامعه جادهً دوطرفه است « :       يادداشت ديگر

يم شب اون روز            « :   ديگری      هربار که راجع به قانون صحبت ميکن
می . می بينم که اونها دارن ميميرن       . کابوس می بينم    » شويو« راجع به   
انون ،   . شامشو پرت ميکنه به دروديوار سلول        »  چايلدرس«  بينم که      ق

ارکنيم               د چيک ی باي انون لعنت چه  . مجازات مرگ     . قانون ، راجع به اين ق
چقدر طول ميکشه  . برقو وصل کنه » برد« وقتی که  . دهً مسخره ای    عقي

  ».که يکی ازمابخواد که صندلی الکتريکی رو دوباره راه بندازيم 
د         » نادين      «  رای اوجالب    . با بی ميلی از تکه های کاغذ روبرگردان ب

ا نوشتن فکر ميکرد                   ه فقط ب د ک اه کن ه يادداشتهای مردی نگ ه ب . ( بود ک
د                  يکی از  دون حرف زدن رون ه ب  استادان او دردانشگاه هميشه ميگفت ک

ود   د ب ل نخواه ز کام ر هرگ ی .) تفک ادين« ول ود   » ن ود خ ه مقص الا ب ح
ود   » نيک« . رسيده بود  ا نب ود     . آنج ا نب يش از حد       . هيچکس آنج ی ب معطل

  . باعث ميشد که بيهوده شانس خود را به مخاطره بياندازد
هً بالار ه طبق اره ب ت       دوب د« . ف الا » هارول ه احتم ود ک ه ب ه اوگفت " ب

ا      . اتاق بسيار بزرگی بود   . جلسهً آنها دراتاق نشيمن خواهد بود      اق ب کف ات
ود        يده شده ب د پوش ارزترين  . فرش شرابی رنگ ضخيمی با پرزهای بلن ب

ک         ط ي ه ديوارتوس اء ب دون اتک ه ب ود ک ی ب ومينهً بزرگ اق ، ش چيزدرات
ود        . دودکش سنگی به سقف وصل ميشد      تمام ديوارغربی اتاق ، از شيشه ب

رون  « که منظرهً  زيبايی از کوههای        داد    » فلت آي ن باعث    . را نشان مي اي
د            » نادين« شد که    اامنی کن . مثل حشره ای که روی ديوارباشد، احساس ن

ميدانست که سطح خارجی شيشه از يد پوشيده شده است و بدين            » نادين« 
ود         ه انگار               ترتيب از خارج مانند آينه ب ود ک ن ب ی او اي ی احساس روان ول
  . کارراتمام کند" ميخواست سريعا. درمعرض ديد همه قرارداشت 
اق ،  وب ات ادين«       درقسمت جن رد» ن دا ک ه ميخواست پي . آنچه را ک

ه            ود ک ا ب ود       » رالف « کمد ديواری بزرگی درآنج وز مرتب نکرده ب . هن
د      . بودندتعداد زيادی پالتو درقسمت عقب آويزان شده         ايی کم هً انته درگوش
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ا                       تانی ت ه و دستکش و لباسهای پشمی زمس ه ای از چکم م ريخت ، تودهً به
  . ارتفاع يک متر روی هم انباشته شده بودند

درحاليکه باسرعت کارميکرد، خواروبار را ازساک خود       » نادين      « 
د    . بيرون آورد  ا  . آنها برای استتار بمب درساک گذاشته شده بودن هً  تنه لاي

ود  ده ب رارداده ش ا روی بمب ق ازکی ازآنه ه . ن ای رب گوج وطی ه زيرق
  . فرنگی و ساردين ، جعبه کفش حاوی بمب قرارداشت 

ادين      «  ود» ن يده ب وار  « : پرس ذارم، اون دي د ب ا رو توکم ه اون اگ
  »ضخيم مانع تخريب نميشه ؟

ماسک تحمل   اگه اين ماس  » نادين«  « :  جواب داده بود  » هارولد      « 
ه         . کنه   ه نکن هً             . وهيچ دليلی هم نميبينم ک ه قسمت اعظم تپ ه و ي ام خون تم

ه  ابود ميکن ه رو ن م  . دوروبرخون ه ، چش ه تاجلس ذارش ک ايی ب ه ج ط ي فق
ه   ی بهش نيفت ره  . کس ه بهت ه باش د اگ ه و  . کم ر ميش وار اضافی منفج دي

ل    . من به قضاوت تو يمان دارم عزيزم        . تبديل به ترکش ميشه      درست مث
ه ضربه     ا ي ه ب ه ک ا ميش اط و مگس ه انه ای خي تان افس ون داس ا ٧هم  ت

  »  .مگسو کشت 
رد    . شال گردنهاو چکمه ها روکنارزد    » نادين      «  ره درست ک يک حف

اداد          ره ج هً کفش رو درحف د          . وبعد جعب رد و بع اره پرک ره را دوب روی حف
  » .خواد بشه حالا هرچی مي.بالاخره تمام شد « . ازکمد بيرون آمد

ادين       «  رد» ن ه را ترک ک اه نميکرد. بسرعت خان ه پشت سر نگ . ب
ده  دند را نادي اموش نميش نش خ ه درذه اری ک دای افک رد ص عی ميک س

  . بگيرد
      صداها ازاوميخواستند که به خانه برگردد و سيمهايی را که به قطب             

د د را جداکن يم وصل بودن ی س تند صداهاازا. های انفجاربمب وب وميخواس
وانگی    .  که تا ديوانه نشده اين کاررا انجام دهد    آيا عاقبت او درغرب ، دي

ود                ده ب ه وقت مان ون ،     . نبود؟ تنها دوهفته به رسيدن او به آن مرحل ا جن آي
  آخرين نتيجه گيری منطقی نبود؟  

دل              » نادين      «  د هن پا جای داد وبع ساک خود را درمحفظهً موتور وس
تمام مدتی که موتور ميراند صداها درمغزش .  روشن کرد زد و موتور را   
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ايی           « : مرتب ميگفتند    اکنی؟  دردني توکه نميخوای اون بمب رو اونجا ره
  » .....که خيلی ها از بين        رفته اند 

ا   . بدن خود را کج کرد تا بپيچد         » نادين       «  زی  " چشمهايش تقريب چي
  .رکرده بوداشک ، چشمهايش را تيره وتا. نميديد

  ».بزرگترين گناه ، گرفتن جان انسانهاست       « 
تر  ه بيش ن ، ن ته ميش ت نفرکش ط هف ت .       فق ه ميخواس ه کميت چونک

  .گزارش سران چند کميتهً فرعی را بشنود
رچهارراه  رادوی«       س ن « و » ب يس لاي تاد » ب ه   . ايس رد ک ر ک فک

  . بودتمام تنش به لرزه افتاده. دوربزند و برگردد 
ا  » هارولد«      بعدها هرگزنتوانست به    ه دقيق اقی   " توضيح دهد ک چه اتف

د            . افتاد م نکرد توضيح ده ی سعی ه رای        . درواقع حت ود ب ن شروعی ب اي
  .اتفاقات وحشتناک آينده 

رده   .       احساس کرد که سياهی ديد ، چشمانش را کم کم پرميکند           شبيه پ
ود        رده درن  . ای که کم کم بسته شود ب زاز           پ م تکان ميخورد و اهت يم ملاي س

هرازچند گاهی باد ، شديد ميشد وپرده شديد ترتکان ميخورد و             . می يافت 
فقط قسمت    . ميتوانست      حاشيه ای ازآفتاب در پائين آن ببيند            » نادين« 

  .کوچکی از چهارراه متروک ديده ميشد
« خيلی زود         ولی پرده، ديد اورابا روزنه های سياه ممتد ميپوشاند و           

زی          . دراين سياهی گم شد   » نادين نيد و چي او کورشده بود وصدايی نمی ش
ان وجود        . حس نميکرد  ادين « موجود متفکر که هم ا       » ن ل آب دري ود مث ب

  . در پيله ای سياه شبيه غشاء جنينی بی اراده حرکت می کرد
ادين      «  ه  » ن رد ک اس ميک وخ  » او« احس ودش آرام آرام رس در وج
د ود        .ميکن ده ب ع ش دايش قط ی ص ت ول کل گرف ودش ش ادی در وج  فري

د  غ بزن ود  . ونميتوانست جي رده ب اس نک ود احس زی درخ زچنين چي . هرگ
ی       د ول رح دهن ت اوراش بيه ، حال ا تش د ب عی کردن ا س دها بعضی ه « بع

  .همهً آنها را يکی يکی رد کرد» نادين
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ثلا ان دري "       م تيد و ناگه رم هس ناکردن در آب ول ال ش رهً درح ک حف
د  ده دست وپاميزني يحس کنن رد ب ما داروی بيحسی  .  س ه ش دندانپزشک ب

د   دون درد ميکش ی ب دای خفيف مارا باص دان ش د و دن ون . ميده ما خ ش
اد       . دهانتان را درکاسهً چينی سفيد بيرون ميريزيد       ره ای ايج ان حف دردهانت

ده است   . شده است   ده ش ره را لمس. قسمتی از شما کن ان حف  اگربازبانت
ود ديگر وجود           ده ب يش زن کنيد ميبينيد که قسمتی ازشما که تا چند لحظه پ

  .ندارد
به تصويرخود برای مدتی طولانی      .       به خودتان درآينه خيره ميشويد      

د  .  دقيقه ، يکربع خيره ميشويد ١٠ دقيقه ،    ٥" مثلا م نميزني ا  . پلکها را به ب
در داستان  »  چينیلون« وحشتی آگاهانه می بينيد که صورتتان بصورت   

ودم«  ديل ميشود» .روزی گرگ ب ه ميشويد. تب يک خون . ازخود بيگان
رق                      ه ب ده و باچشمهايی ک ون، رنگپري ه رنگ زيت ا پوستی ب آشام ديوانه ب

  . ميزند، می بينيد
ی کمی ازهريک             » نادين«       احساس   ود ول بيه نب به هيچيک ازاينها ش

  .ازآنان دراحساس او وجود داشت
  .وارد وجود او شد»  مردتاريک       «

ود  » هارولد« دراطراف ايستگاه اتوبوس در انتظار     » نادين      «  « . ب
د دن » هارول ا دي ادين« ب ت» ن ش را باخ گ وروي د ورن ت زده ش . به

ت   ان گف ادين « : نجواکن اد و    »  ........  .ن ين افت ه زم ارش ب رف نه ظ
  . صدای فلز از سطح خيابان بگوش رسيد

ادين      « ت »  ن د« « :  گف دونن  »  هارول زو مي ه چي ا هم د . اونج باي
  ».بريم 

  ...... موهات !  ، خدای من» نادين«   موهات چی شده -
  . گوش کن -

  .تا حدودی به حالت عادی بازگشت » هارولد«       بنظرميرسيد که 
  . اونها رفتن به خونه ات و دفترچه تو پيداکردند واونو باخودشون بردند-
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رهً       د «       احساسات مختلفی درچه د   » هارول زاع بودن عصبانيت ،   : درن
ل    . وحشت، شرمندگی     د مث د و بع رفته رفته اين احساسات  فروکش کردن

خندکی تصنعی روی    د، نيش رون بياي اق آب بي ه ازاعم تناکی ک د وحش جس
  . چهره اش نقش بست 

   اونا کی بودن ؟-
نم   . يشون بوديک» فران گلد اسميت « .  مطمئن نيستم  - . ازاين بابت مطمئ

ا   » بيت من    « شايد   دروود   « ي ودن     » آن م ب ی     . ه دونم ول د « نمي » هارول
  . اونها ميان دستگيرت کنند

. شانه های اورامحکم گرفته بود    » هارولد»   « توازکجا ميدونی ؟       «  -
ل  . دفتر را دوباره زيرسنگ شومينه گذاشته بود      » نادين« بياد آورد که     مث

ی       » نادين« کی پارچه ای    عروس داد ول ادين « را تکان مي دون ترس   » ن ب
رد   اه ميک ه اونگ ادين« .          ب ايی    » ن ا چيزه ولانی ب ن روز ط دراي

  . روبروشده بود» هارولد« بسياروحشتناک تراز
    هی زنيکهً لعنتی تو ازکجا ميدونی ؟-
  .بهم گفت » اون « -

  .پائين افتاد» هارولد«       دستهای 
اتو حرف     » فلگ« « :     نجواکنان گفت      بهت گفت چيکارکنی ؟ اون ب

رت آورد؟   ن بلاروس خند            » زد ؟ اون اي د« نيش بيه »  هارول ش
  .اشباح خبيث اسب سواربود

   راجع به چی حرف ميزنی ؟-
د  تاده بودن انگی ايس وازم خ گاه ل ار فروش ا درکن د« .       آنه » هارول

انهً اوراگر  اره ش گاه      دوب هً فروش روی شيش ا روب د ت ت واوراچرخان ف
  . مدتها به تصوير خود نگاه کرد» نادين« . قرارگيرد

ود ده ب فيد ش ای او س املا.       موه فيد " ک م . س ياه ه ک تارس ی ي حت
  .درموهايش وجود نداشت 

  ».بيا شهرو ترک کنيم « : گفت » نادين      « 
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   همين الان؟-
م            تا اون   .  بعد از تاريکی هوا    - اج داري ه احتي ايلی ک موقع قايم ميشيم و وس

  . فراهم ميکنيم
   غرب؟-
  .يعنی تا فرداشب  نه . نه "  فعلا-

ايد ديگه نخوام اينکاروبکنم       « : نجواکنان گفت   » هارولد      «  »  « .ش
  .نگاه ميکرد» نادين« هنوز به موهای » هارولد

ادين      «  ايش گذاشت و گفت » ن ی « : دستش را روی موه ديگه خيل
  » .ديرشده 

  
 * * * * * * * * * * *  * * *                                                 

*  
  ٤٨فصل 

  
ران       «  ری« و » ف هً » ل ز آشپزخانه در خان ی« پشت مي « و » فران
تو د  » اس وه ميخوردن د و قه ته بودن ائين  . نشس هً پ و« درطبق رين » لي تم

ی  « از فروشگاه   » لری« ا باکمک   گيتار ر . گيتار ميکرد  » صداهای زمين
وع       . انتخاب کرده بود   ود و  » گيبسون « گيتار از ن  دلار قيمت  ٦٠٠ب

ود                  پس  . داشت و رويهً آن دست ساز بود و از چوب گيلاس ساخته شده ب
وم                  د آلب ل حمل و چن از انتخاب گيتار، تصميم گرفتند که يک گرامافون قاب

د  »  غم انگيز  «و  » عاميانه  « موسيقی   » لوسی « حالا                . هم بردارن
يارخوبی از آهنگ             د بس ود و تقلي وز     « با اوب ر بل ر   » بک وات وون  « اث دي

  . از پائين بگوش ميرسيد» راک
» استو «       ازبين طاقنمايی که به اتاق نشيمن بازميشد، آنها ميتوانستند          

د  تو« . راببينن ه اش نشس    » اس ورد علاق ی م ندلی راحت ود و در ص ته ب
هً  د« دفترچ ت  » هارول ايش قرارداش اعت . روی زانوه ازس
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ود       دن ب املا    ٩ساعت   . چهاربعدازظهر همانطورمشغول خوان ود وهواک "  ب
ود      . تاريک بود  رده ب اع ک ام امتن ه  » فرانی « درحاليکه  . او ازخوردن ش ب

  .او نگاه ميکرد، صفحهً ديگری راورق زد
  . ام کرد وسکوت برقرارشدآهنگش راتم» ليو«       درطبقهً پائين 

  »اون خيلی خوب گيتارميزنه ، مگه نه؟« : گفت » فرانی      « 
  .وبه خوردن قهوه ادامه داد»  .ازمن بهتره« : گفت » لری      « 

يد     وش رس نايی بگ دای آش ائين ، ص تهای .       ازپ و« دس روی » لي
تانداردی از مو    « سيقی  بندهای گيتار بسرعت بحرکت درآمد ونوع غيراس

ازخوردن قهوه منصرف شد وبعد صدای      » لری« . طنين انداز شد  » بلوز
و«  دهً  » لي تم آرام و زن ه ري د ک نيده ش ود ش ز ب رم و احساس برانگي ه گ ک

  .آهنگ را همراهی ميکرد
  . هی عزيزم من امشب اومدم اينجا-                    
  . و نيومدم که دعواکنم-                    

  . فقط ميخوام اگه ميشه بهم بگی -                    
  . فقط يکبار ومن ميفهمم -                    
  . عزيزم ميتونی مردتو درک کنی -                    
  . اون آدم خوبيه -                    

  . قهوه اش را روی ميزريخت » لری      « 
ا پارچه        »  هی حواست کجاست ؟     « : گفت  » فرانی      «  د رفت ت وبع

  .ای برای تميزکردن ميز بياورد
  » .انگارقاطی کردم. خودم ميرم ميارم . تو نرو « : گفت » لری      « 

هً      » فرانی  » « .سرجات بشين . نميخواد   « - پارچه راآورد و بسرعت لک
  .روی ميز را تميزکرد

ه  - گ يادم ن آهن ود   .  اي دار ب ی پرطرف ه ، خيل ل ازفاجع ا. قب ه "حتم  رفت
  .مرکز شهر وآهنگ تکی رو پيداکرده 
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  " . حتما-
   اسم خواننده اش چی بود؟-

  .نميتونم بخاطر بيارم :  گفت » لری      « 
ودرحاليکه آب دستمال را      » .اسم خوبی داشت     « : گفت  » فرانی      « 

ی         . عجيبه  « : ميچلاند گفت    يه وقتهايی چيزهای ساده نوک زبون آدمه ول
  عجيب نيست؟. ادآدم يادش نمي

  . چرا-
تو      «  ت و   » اس ف بس دايی خفي ر را باص ری« دفت ه » ل « ازاينک
چشم دوخته که وارد آشپزخانه ميشد، احساس راحتی        » استو« به  » فرانی
رد مهای . ک ی« چش ه روی ران   » فران د ک ره ش لحه ای خي ه اس « اول ب
ن     ازوقتيکه به سمت کلانتر انتخاب شده       . خودنمايی ميکرد » استو ود، اي  ب

ود راهدف   ای خ ه ممکن است پ ه درمورداينک لحه را ميبست  وهميش اس
رد د شوخی ميک ی« . قرارده ده » فران وخيهای او خن ه ش رد ک ر نميک فک

  . دارباشند
  »خب؟« : پرسيد» لری      « 

رهً  تو«       چه ود » اس ران ب يار نگ ت و . بس ر را روی ميزگذاش دفت
ی او دستش را روی           رفت که برای او     » فران« . نشست   اورد ول وه بي قه

»  .نه مرسی عزيزم« . بازوی اوگذاشت وسرش رابعلامت منفی تکان داد   
تو«  ه » اس ری« ب ت  » ل رد وگف اه ک ردرگم نگ التی س ا ح ه « : ب ن هم م

تناک دارم  ه سردرد وحش الا ي ادت . شوخوندم وح دن ع ه خون ن هم ه اي ب
تم و ازسرت         . ندارم   دم ، داستان        آخرين کتابی که مثل اين نشس ا تهشو خون

ود ه ب يپ دان« . خرگوش ودم و  » .واترش ه ب واهرزاده ام گرفت و از خ اون
  » ..... شروع به خوندنش کردم و

  .      برای لحظه ای حرفش را قطع کرد و مشغول فکر کردن شد
  .من اون کتابو خوندم ، کتاب خوبيه : گفت» لری      « 
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همه . بودن و زندگی خوبی داشتند    يه دسته خرگوش    :  گفت» استو      « 
د     . شون چاق و چله وشيکم سربودند        دگی ميکردن ا زن ه ج اونهاهميشه دري

ه   .  ت چي يچکس نميدونس ی ه ود ول کلی ب ه مش ل ي ار . دراون مح انگ
د    ه بدونن تند ک ون نميخواس ود      . خودش اورز ب ه کش ا ي ط ، اونج ط ، فق فق

.......«  
ه          اون خرگوشها  . آره  « : گفت » لری      «  ا بتون ود ت رو آزاد گذاشته ب

ه            هً  . هروقت که ميخواد يکی ازاوناروبگيره وباهاش سوپ درست کن واس
ود             رده ب ا    . خودش يه مزرعهً کوچک از خرگوشها درست ک ين اونه ودرب

م           ه اس وش ب ه خرگ ره ای « ي ف نق يم  » عل ه س ع ب ود واون راج ب
ه            . درخشان شعر ميگفت      ود ک يله ای ب يم درخشان وس ااون    س کشاورزه ب

ه ميکرد            ا روخف يم اونه ره    « .خرگوشها روميگرفت وبعد بااون س علف نق
ت     » ای  عر ميگف تناکی ش ز وحش ين چي ه همچ ه ي ع ب تو»  « .راج » اس

اوری خسته شده باشد تکان داد                      ه از ناب . سرش را به آرامی مثل آدمی ک
  »  .شاعر ميندازه» علف نقره ای« منو به ياد » هارولد« وحالا اين « 

  ».مريضه » هارولد« « :  گفت » فرانی      « 
  ».آره  وخيلی هم خطرناکه « : سيگاری آتش زد وگفت» استو      « 

   چيکارکنيم ؟ دستگيرش کنيم ؟-
تو      «  ربه زد » اس اب ض ه کت ه « . ب راس« اون واون زنيک ، » ک

تقبال                       ه گرمی ازشون اس ه درغرب ب ايی طرح ميکنن ک دارن يه نقشه ه
  » .کنند ولی اين کتاب راجع به نقشه شون چيزی نميگه 

ری      «  ت » ل رت داره  : گف ون نف ه اون ازش ا ک ی ه ه خيل ع ب راج
  .صحبت کرده 

  »بايد دستگيرش کنيم يا نه؟« : دوباره پرسيد» فرانی      « 
ه مشورت      .  الان نميتونم تصميم بگيرم      - هً اعضاء کميت ا بقي ميخوام اول ب

   ، برنامهً جلسهً فرداشب چيه؟ »لری« . کنم 
ده   - يم ش مت تقس ه دوقس هً فرداشب ب ومی و  .  جلس ی موضوعات عم يک

ی  وعات خصوص ری موض رد« . ديگ هً » ب ه کميت ع ب واد     راج ميخ
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ميخواد يه گزارش   » آل باندل « . خاموش کردن وسايل برقی صحبت کنه       
م                 د ه ه وبع ه کن انون، ارائ هً ق » ريچاردسون جورج   « اوليه راجع به کميت

ه    اهش صحبت کن ه درمانگ ع ب واد راج م . ميخ د ه وريس« بع اک ن »  چ
  .وبعد هم اونا ميرن وفقط ما ميمونيم 

و            » آل باندل   «  اگه ما از     - ه و اون هً عمومی بمون د از جلس ه بع بخوايم ک
  هم درجريان اوضاع بذاريم ، ميشه مطمئن بود که جلوی دهنشو ميگيره؟

  ».من که ازاين بابت مطمئنم « : گفت» فرانی      « 
ود     « : با بيحوصلگی گفت  » استو      «  ا ب ه   . ای کاش قاضی اينج من ب

اريش   » آل « اون اعتماد کامل دارم ولی اگه اين فرد قراره                باشه ک
رد  ه ک داريم  . نميش تر ن ادوراه بيش ال م دازيم . بهرح ونو بن د هردوش باي

  .ميخواد اينکاروبکنمدلم ن. ولی لعنت خدا برشيطون. زندون 
  »چه کار ديگه ای ميشه کرد؟« : پرسيد» لری      « 
  ».تبعيد« : جواب داد» استو« بجای » فرانی      « 
درحاليکه  » استو « . برگرداند» فرانی« سرش را بطرف    » لری      « 

  .به سيگارش نگاه ميکرد به آرامی باسرتأئيد کرد
  »ازيمش بيرون؟ همينطوری بند« : پرسيد» لری      « 

  .  هردوتا شونو -
ی      «  يد» فران ی   « : پرس ر ميکن ب فک دين ترتي گ« ب ا » فل اونه

نگاه کرد و گفت   » فرانی« سرش رابالاآورد وبه    » استو« . روقبول کنه   
  ».، اين ديگه مشکل ما نيست » فرانی«  « : 

يد      » فرانی      «  رد و انديش د «  « : باسرتأئيد ک تم  من نميخو  » هارول اس
  » .هرگز نميخواستم اينجوری بشه. کاربه اينجا بکشه 

  »فکر ميکنيد نقشهً اونها چيه ؟« : پرسيد» استو      « 
ری      «  داخت   » ل ايش رابالاان انه ه رم     « : ش ه فک ی ب ه چيزاي ن ي م
  ». رسيده 
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  چی ؟ "  مثلا-
ا           .  ممکنه بخوان توی نيروگاه خرابکاری کنن      - ه توي نن ب م سعی ک شايد ه

به اين چيزها اشاره نکرده      " البته اون صريحا  . سوء قصد کنن    » فرانی« 
ادر           .  رای م ان جستجو ب ل « فکرکنم اون درجري باشماهمراه شده    » ابيگي

  . بود يايه فرصتی گيربياره و توروبکشه 
  » .اون ميتونست اينکاروبکنه « : گفت » استو      « 

  .  شايد ترسيد اينکاروبکنه -
  ».تروخدا ، اين حرفهاروبس کنيد« : با تأثرگفت» فرانی      « 
تو      «  ت    » اس ذيرايی رف اق پ ه ات د و ب د ش ه   . بلن ه ب يم ک ی س ک ب ي

تن      . باطری ماشين وصل شده بود درآنجا وجود داشت          پس از کمی وررف
  . ارتباط برقرارکرد» برد کيچنر« با بی سيم با 

چند تا ازبچه هارو . کن  گوش  . » استو ردمن   « ولد زنا ، منم     » برد « -
  .جمع کن ببر نيروگاه نگهبانی بدن 

  »باشه ولی موضوع چيه ؟« : شنيده شد » برد«       صدای 
ه    - ورده ظريف ه خ وع ي ن موض ه     .  اي ه ي ه ممکن نيدم ک ايی ش ه جاه ازي

  . نفربخواد اونجا شيطنت کنه 
  .بودازاينکه به او اعتماد نکردند کمی غمگين » برد«       لحن جواب 

سرش را به مايکروفون بعلامت تأئيد تکان داد ودرحاليکه          » استو      « 
فقط امشب و     . ميدونم احساست چيه    « : لبخند کمرنگی به لب داشت گفت     

فرداشب بايد نگهبانی بديم ، البته تااونجا که من ميدونم بعد ازاون اوضاع              
  » .راست وريست ميشه 

رد      «  ی  » ب ه براحت ت  ک ه او گف د ب ن  ١٢ ، ١٠ ميتوان رای اي ر ب  نف
  . کارپيداکند

  »ريچ مفته ؟«  موضوع مربوط به کارای -
  باشه ؟ . باهات تماس ميگيرم " بعدا.  نه راجع به اون نيست -
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  .بهشون ميگم نگهبانی بدن . » استو«  باشه -
  . بی سيم راخاموش کرد وبه آشپزخانه برگشت » استو      « 

ی             مردم بهت اجازه ميدن    - ا جائيکه ميخوای مخفيکاری کن رم    .  ت ترس ب
  احساسمو ميفهميد؟. داشته 

ه     ت ميگ ناس درس ه ش ل جامع رد کچ واد  .       اون پيرم ون بخ ه دلم اگ
  .ميتونيم اينجا سلطنت کنيم 

ی      «  ت  » فران تش را روی دس تو« دس ت  » اس ت و گف « : گذاش
د   ول بدي م ق زی روبه ه چي وام ي اتون . ميخ ول ب. هردوت ن  ق ا اي د م دي

ديم         هً فرداشب فيصله مي ده     . موضوعوبعد ازجلس ن کارکن ميخوام کلک اي
  .بشه 

داد       » لری      «  د سرتکان مي د « . بعلامت تأئي ين راه    . تبعي هيچوقت چن
رم  . شايد بهترين راه باشه     . حلی به ذهنم خطورنکرده بود     لوسی  « من مي

  » .رو بردارم برم خونه » ليو« و » 
  ».فردا می بينمت « :  گفت »استو      « 
  .و خارج شد» .بله « : گفت» لری      « 

د «       يکساعت قبل از طلوع آفتاب ، روز دوم دسامبر ،   روی » هارول
اتر       ز   « لبهً آمفی تئ اه ميکرد             » سان راي ائين نگ ه پ ود وب تاده ب شهر  . ايس

ت  اريکی قرارداش ره ای ازت ادين« . درحف ادری » ن راو در چ ت س پش
د ،                   دونف ده بودن ه دي ايل ديگر تهي راه وس ره که آنها قبل از فرارازشهر بهم

  .بخواب رفته بود
واهيم            «  د رو خ ای تن واربرارابه ه ت و س ازخواهيم گش ا ب يکن م ل

  » .بود
ت          د داش ود تردي ت خ ه بازگش ود ب ب خ ی قل مت مخف ی درقس .       ول

اده های پست    آن     حرامز     .تاريکی به طرق مختلف اورامسحورکرده بود     
واحترام به خود را  »  فرانی« اول . فطرت ، همه چيز اورا دزديده بودند   
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و سپس دفترچهً خاطراتش را وحالاهم اميدها وآرزوهايش ازاوگرفته شده           
  .بود

ه ميکرد    » نادين«       پشت سراو    ود     . درخواب نال تناکی ب . صدای وحش
ادين « فکر ميکرد که    » هارولد«  ه بيشترح     » ن م اگرن دازهً او      ه ه ان داقل ب

ود   ده ب ه از. سرگردان ش ادين « صداهايی ک نيده ميشد صدای کسی  » ن ش
  . نبود که خوابهای خوشايندی می بيند
نم    ظ ک و حف ونم عقلم ی ميت نم   .       ول ونم بک ارو ميت ن ک ه  . اي ونم ب ميت

نم                 و حفظ ک رم و عقلانيت خودم د    . هرجايی که انتظارمو داره ب ا باي اونج
  .شه جای جالبی با

ه                   ا او بخان د ت د ومنتظر بودن رده بودن       آيا آنها خانه اش را محاصره ک
د  دان بياندازن ه زن د وب تگيرش کنن ا دس ردد ت و « .        برگ اد ت ی افت قرق

دگی پرمشقت ، خوش اومدی           . قفس   رمهم       . به زن اده خب وق الع ا  » .ف آنه
د وخيلی خوب   چون او درشروع ماجرايی تازه بو     . بايد خيلی منتظر بمانند   

ادين « بخاطرداشت که    ود و            » ن دستش را روی موهای سفيدش گذاشته ب
ده        « : گفته بود  ی ديرش ادين « چشمان   »  .حالا ديگه خيل تن    » ن ام گف هنگ

  . اين جمله مثل نگاه مرده ها بود
د   می ش واختن ضربات ، رس ا ن هً آزاد ب هً منطق هً کميت ارده .       جلس چه

اق نشيمن        ساعت از زمان جاسازی بمب       هً اعضاء در ات ود و هم ته ب گذش
ف«  د» رال ده بودن ردهم آم تو« . گ ا  » اس ود و ب ته ب ی نشس ل راحت درمب

زد   ارآن ضربه مي لی کن ه ميزعس و ب وطی آبج ا  « . ق ه ه وب بچ ی خ خيل
  ».بهتره شروع کنيم 

ه   . روی لبهً گرد شومينه نشسته بودند  » لری« و  » گلن      «  پشتشان ب
سوزان  « ،  » نيک « . ه درشومينه درحال سوختن بود    آتش ملايمی بود ک   

ترن ف« و»  اس د» رال ته بودن ه نشس ک« . روی کاناپ ار و » ني خودک
د را دوست داشت            دگی او بودن « . دفترچهً يادداشت که از ضروريات زن

ر رد کيچن و   » ب وطی آبج ود ويک ق تاده ب ل درورودی ايس درست درمقاب
ابه ای از اسکاچ      صحبت م » آل باندل « دردست داشت و با      ه نوش يکرد ک

يد  دنی مينوش ون « . و آب مع ورج ريچاردس وريس « و    » ج اک ن » چ
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فلت  « درکنارديوار شيشه ای نشسته بودند و غروب آفتاب را درکوههای           
  .تماشا ميکردند» آيرون

ه              » فرانی      «  ه در کمدی ک ادين « پشتش را برای راحتی بيشتر ب » ن
  . ود، تکيه داده بودبمب را درآن جاسازی کرده ب

ارخوری را        ١١. به اطراف نگاه کرد     » استو      «   نفر اتاق نشيمن ناه
  . اشغال کرده بودند

د از    - ی اول باي ارداريم ول ی ک ب خيل ف«  خ ت  » رال ه زحم رای اينک ب
  .پذيرايی ازماروکشيده تشکرکنم

ی      «  ه   » فران رد ک ر ميک تو« فک ام    » اس تمدار تم ک سياس ر ي ديگ
ه او و   . ده عيارش انی ک د از زم رد بفهم عی ک د« س ات » هارول اوراملاق

ه       . کردند تا بحال چقدر تغيير کرده ، ولی موفق نشد          ه ب رادی ک درمورد اف
ن را   ی اي يم  ول ته باش تی داش اوت درس وانيم قض د نميت اخيلی نزديکن م

ا    ه ب ه روزی ک تو« ميدانست ک د ، » اس نا ش تو« آش ه  » اس ر اينک از فک
يس     ه ای روزی رئ ر   ١٢   جلس اد واگ ی افت رزه م ه ل د ب ره باش  نف

ا شرکت       ر  ١٠٠٠ميدانست که روزی رئيس جلسهً عمومی منطقهً آزاد ب  نف
ه   » فرانی « حالا   . خواهد بود ، سکته ميکرد      ه     » استو « ب اه ميکرد ک نگ

  . اگر بيماری شيوع نيافته بود ، هرگز با او آشنا نميشد
ی      «  يد» فران اری « : انديش زمبيم ن داد عزي ه م ونم . توروب ن نميت م

يه عالمه دوست داشته      . برای بقيه گريه کنم ودرعين حال به توافتخارکنم         
  . باشم 

  . کمی حرکت کرد تا تکيه گاه راحت تری داشته باشد» فرانی      « 
تو      «  ت » اس هً   « : گف م جلس د ه د وبع تامون صحبت ميکنن اول دوس

  ».نداره کسی اعتراضی . خصوصی داريم 
  .      کسی اعتراض نکرد

تو      «  ت » اس ن از « : گف س م ب پ ر« خ رد کيچن ه » ب وام ک ميخ
د   ره خوب گوش کني م بهت ما ه ا ش ه  ورفق ه . صحبت کن چون اون ميتون

  » .ظرف سه روز دوباره يخ توی ليوان نوشابه هاتون بريزه 
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رد      «  اق رفت » ب ه وسط ات رو« . ب ورو دي ا ژنرات ا دوت ز روشن م
ن    وخت واي رد وس ا داغ ک ی از اونه د يک ه ميدوني رديم و همونطورک ک
ايل برقيشونو روشن                 بخاطراينه که وقتی که اين بلا نازل شد خيلی ها وس
تند باراضافی رو             ود ونميتونس ول کردند ومابقيهً ژنراتورهامون خاموش ب

فی رو تحمل ماميتونيم  بقيهً ژنراتورهارو راه بياندازيم تا باراضا   . بگيرند  
ان                 ن مشکل بربي ونن از پس اي ور براحتی ميت کنند تنها سه يا چهار ژنرات

ه  اقی ميمون وز ب ی خط آتش سوزی هن ه . ول ايی ک ا اونج د ت ابراين باي بن
البته نظرمن اينه سريعترين راه      . ممکنه همهً وسايل برقی روخاموش کنيم     

يم    برای اينکار اينه که به خونه های غيرمسکونی بريم وفي          اروقطع کن وزه
ن       ادهً روش ه آم ی ک يم  ووقت اموش کن اختمانها روخ لی س دهای اص وياکلي
ديم                ام ب کردن برق شديم بنظرمن بايد چند احتياط درمورد آتش سوزی انج

ه ايستگاه آتش نشانی درشرق                    .   رم ک ه مي ه کتابخون در « من ب » بول
  » .......رو چک کنم و 

د               هيزمها درشومينه بنحو آرا    ق ميکردن ز    . مش بخشی تق وت ه چي هم
ه   ت ميش ی« . درس رد  » فران ر ميک اخود فک د« .         ب « و » هارول

زی                 » نادين رين چي ن بهت ايد اي د وش يچ اطلاعی شهرراترک کردن بدون ه
رد وحالا            . بود که ممکن بود اتفاق بيفتد      « اين موضوع ، مشکل را حل ک

من دلم برات ميسوخت ولی     بيچاره ،   » هارولد« . ازخطرايمن بود » استو
  .درآخرکار، بيشتر احساس وحشت داشتم تا تأسف 

ی        اد ميترسم ول رات ميسوزه وازاينکه چی بسرت مي م ب وزهم دل       هن
د   » نادين« خوشحالم که خونه ات خاليه وتوو      ه اي ه دست      . رفت خوشحالم ک

  .ازسر مابرداشتيد
اری پر        » هارولد      «  ه ازيادگ ل عکسی      روی ميز پيک نيکی ک ود مث ب
ود         » دن« ازکتاب   ون نشسته ب ود   . يک فرد مجن ارزانو ب چشمهايش  . چه

ود  ود و متفکرب ه آل ودو م ده ب ره ش ت خي ه دوردس ه آن . ب اره ب او دوب
د  » نادين« سرزمين سرد وبيگانه رفته بود که    نميتوانست اوراهمراهی کن

يد هً کفش رادردس  . وازآن ميترس تی درجعب يم دس ی س وی ب رادر دوقل ت ب
ت ه   . داش ايی ک کوه ودره ه ای باش واره ه ا دي ان ب تان درمقابلش کوهس

ايد           . مملوازدرختهای کاج بود ، گسترده بود      ه طرف غرب، ش ل ب چند ماي
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ا             ٤٠ يا   ٢٠ يا   ١٠ ا ت هً آمريک  مايل دورتر ، زمين هموارميشد وغرب ميان
شب ، نيمه ای ازجهان راپوشانده بود       . افق تاريک آبی رنگ ادامه داشت       

ود ،    . ورشيد پشت کوهها ناپديد شده بودو خ  ی ب ه طلاي خطوط کوهستان ک
  . بزودی ميشکست و ناپديد ميشد

تن       » پس کی ؟  « : پرسيد» نادين      «  بشدت عصبی بود واحتياج به رف
  .به توالت داشت

د      «  زودی « : گفت » هارول ديل » .ب د ملايمی تب ه لبخن نيشخندش ب
اد « اين حالت را    . شده بود  ورا   » ينن بلا      " نميتوانست ف د چون ق " درک کن

ود     ده ب رهً او ندي التی درچه ين ح اس      . چن ا احس يد ت ول کش ه ط د دقيق چن
  . خوشحال بنظرميرسيد» هارولد« . اورادرک کند

ه    رد ک رآراء تصويب ک ه اکث ه ب رد«       کميت رد  » ب رزن وم بيست نف
ر « . برای دستهً خاموش کردن برقهاانتخاب کند      ا      موافقت » برتن رد ت  ٢ ک

رق         » دنور« کاميون آتش نشانی را ازمنبع آب        ان وصل ب د و درزم پرکن
  .، آنها را آماده دراختيارداشته باشد

وريس      «  اد ن ود» چ دی ب رد . نفربع حبت ميک ه آرام ص اودرحاليک
ه  داد راجع ب لوارش تکان مي ای ش التی عصبی درجيبه تهايش را باح ودس

. فن وکفن درسه هفتهً گذشته گزارش داد        کارهای انجام شده توسط کميتهً د     
يش از              ٢٥٠٠٠که کميته : اوگفت   ی ب رده يعن ن ک  جسد   ٨٠٠٠ جسد را دف

  .درهفته و بنظراو حالا قسمت اعظم کارتمام شده بود
اد      «  رده «  : گفت» چ داکمکمون ک ا خ اربوده ي امون ي . ياشانس باه

ردم       در « مهاجرت همگانی م ارمونو        » بول ل ازمرگ ، ک ی راحت    قب خيل
ارتموم بشه              . کرد ا ک درشهر ديگری به اين بزرگی يکسال طول ميکشيد ت

ر،   .  ا اول اکتب دواريم ت ا امي الا   ٢٠م يم واحتم ن کن ا "  هزارجسد ديگه دف ت
تم             ی ميخواس مدتی طولانی تک وتوک به جسد ديگری برخواهيم خورد ول

ورد                   ه نگرانی درم نم ک ام ميشه وفکر نميک ارداره انج ه ک  شيوع   بدونيد ک
  . بيماری بخاطر اجساد وجود داشته باشه 

د              » فران     «  ر ببين اب رابهت . جای خود را تغيير داد تابتواند غروب آفت
رنگ طلايی که نوک کوهها را زينت داده بود حالا شروع به ازبين رفتن              
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ود         ه ب ان احساس غربت شديدی        . کرده بود وبرنگ ليمويی تغيير يافت ناگه
ود حالش              ش. به او دست داد      ه نزديک ب ود ک اد ب دت اين احساس آنقدر زي

  .  بود ٨ دقيقه به ٥ساعت . بهم بخورد
ر ادين«       اگ رد     » ن يس ميک لوارش راخ د، ش ا نميش ه ه « . وارد بوت

ادين د     » ن ک ش وهی نزدي ای ک ه ه ی از بوت ه رديف ود را  . ب ت و خ نشس
ه برگشت ،        . خلاص کرد  د « وقتی ک ود      » هارول وز روی ميزنشسته ب  هن

  . آنتن بی سيم رابالابرده بود. وبی سيم را با خونسردی دردست داشت 
د « « : گفت  » نادين      «  م      . داره ديرميشه    » هارول ازساعت هشت ه
  ».گذشته 

رد وگفت       » هارولد      «  اه ک ا نصفه شب     : بابی تفاوتی به اونگ ا ت اونه
ي         وقتی  . گن اونجا هستند وبه پشت  همديگه ميزنن وبه همديگه  تبريک م

  . تو نميخواد نگران باشی . که وقتش بشه ضامنو ميکشم
   کی لعنتی ؟-

وچ   د پ د«       لبخن د» هارول املا  « . بزرگترش ه هواک ه محض اينک " ب
  » .تاريک بشه 

ران      «  ت » ف ن دره اش راگرف وی ده دل« . جل ار» آل بان « درکن
ان      طول م  " جلسه حتما . با اعتماد به نفس قدم ميزد     » استو يد و ناگه « يکش
علت  . » استو « فقط او و    . آرزو کرد که ای کاش درخانه بودند        » فرانی

ود           م نب ود واحساس غربت ه ان احساس   . اين احساس فقط خستگی نب ناگه
هً   ا درخان د اينج ه نميخواه رد ک ف« ک د » رال ن  .باش رای اي ی ب يچ دليل ه

ود     ديد ب اس اوبسيارش ی احس ت ول ی ياف اس     نم ت. احس ل ميخواس  مح
  .ميخواست که همه ، محل را ترک کنند. راترک کند 

ت » آل       «  ته      « :ميگف ه داش ته چهارجلس هً گذش انون درهفت هً ق کميت
  » .....ومن سعی ميکنم صحبتهامو تا حدامکان خلاصه     کنم 

ه او چشمک    » سو استرن   « با اضطراب تکان خورد و       » فران      «  ب
ترسيده بود وازوحشت بی اساس  . ب ندادبه چشمک اوجوا  » فرانی« . زد

ود                . خود هم ميترسيد   ده ب ا آم ده ازکج ده و دلگيرکنن ه کنن ن حالت خف « . اي
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ميدانست که بهترين راه مواجه شدن با احساسات بی دليل ، ناديده            » فرانی
ت   رفتن آنهاس ود  . گ ديم اينطورب دگی ق داقل درزن يحی  . ح ه توض ی چ ول

ی  ای روان رای حالته الن« ب ام ک دنهای » ت اازخودبيخود ش و راک « وي لي
  .وجود داشت » وی

زد  اد مي ی فري دايی درون رون  :       ص رو بي ا ب ر  . ازاينج ونو بب ه ش هم
  .بيرون 

  . دوباره تغييرجاداد و چيزی نگفت .       ولی اين مثل جنون بود
راجع به اين دادگاه ، آيا اعضاء       « . بالارفت» لری آندروود «       دست  
  »ستعفاء بدن؟ ميتونن ا
داشتيم « : که از قطع شدن سخنانش کمی اخم کرده بود گفت» آل        « 

  »......  درواقع به اين شکل خواهد بود که . به اين مطلب ميرسيديم 
  ».يکی داره مياد« : بلند شد وگفت » فرانی      « 

د    ث کردن ه مک ه     .       هم نيدند ک يکلتی راميش دای موتورس ا ص آنه
ان   باسرعت   ن   « درخياب يس لاي د   » ب ور      . بطرف آنهاميام وق موت صدای ب

  . لبريز شد» فرانی« ناگهان وحشت . بگوش ميرسيد
  » .همه تون . گوش کنيد« : گفت» فرانی      « 

دند      وف ش وی او معط ا بس ره ه گفت زده    .       چه ران و ش ا نگ نگاهه
  . بودند

  » .......، تو» فرانی« « :  بطرف اوآمد وگفت » استو      « 
انگار بارسنگينی روی سينه اش     .آب دهانش راقورت داد     » فرانی      « 

  ».همين الان. بايد ازاينجا بريم « . قرارداده شده بود وخفه اش ميکرد
ود   ه ب نج دقيق اعت هشت و بيست وپ مان .       س عهً نورازآس رين اش آخ

يم ر        » هارولد« . رخت بربسته بود   ی س ه   کمرش راکمی راست کرد وب ا ب
رد  ان ب ک ده هً  . نزدي تش روی دکم ت دس ت شص ود sendانگش .  ب

  . اوميتوانست با گفتن کلمه ای همهً آنها رابه جهنم بفرستد
   اونجا چه خبره ؟-
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ت  ادين«       دس ازوی » ن د« روی ب رد » هارول ردرگم ميک « . اوراس
ادين رد  » ن اره ميک ه ای اش ه نقط ارپيچ   . ب فی م له ای دور در ص درفاص
ن   « بان  درخيا يس لاي ه چشم ميخورد       » ب ره ای از چراغ ، ب . خطی زنجي

اد      داد زي اهوی موتورتع ف هي دای خفي ا ص ل آنه کوت کام درس
نيدند   ی ش يکلتها رام د« . موتورس ش    » هارول رد آرامش اس ميک ه احس ک

  . راپس زد» نادين « تهديد ميشود ، دست        
  ».عشه حالاموق. دست ازسرم بردار« : گفت » هارولد      « 

ت   ادين «       دس انهً » ن د « ازش اد » هارول ائين افت رهً . پ ادين« چه » ن
  .  را فشار دادsendدگمهً » هارولد« .درتاريکی سفيد مايل به آبی بود

ی      «  ا   » فران دای او آنه ا وياص دای موتوره ه ص د ک ز نفهمي هرگ
تند  ولی به اندازهً کافی وقت برای خارج شدن ند         .  راازخانه بيرون برد   اش

ه       . اين مسئله برای هميشه برقلبم سنگينی ميکرد      .  افی عجل آنها به اندازهً ک
  . نکردند

تو      «  د  » اس ارج ش ه خ ود ک ی ب ين کس دای  . اول اس ص و وانعک غري
وی           . موتورسيکلتها کرکننده بود   ه روی نهرخشکيده جل ی ک آنها ازروی پل

هً  ف« خان تند  » رال ود گذش ود  . ب ده ب ا کورکنن رق چراغه تهای . ب « دس
  . ازروی غريزه روی دستهً اسلحه اش رفت » استو

است » فرانی« فکر ميکرد که    . برگشت  » استو«       درتوری بازشد و  
  . بود » لری« ولی 

  چه خبرشده ؟» استو « -
  . نميدونم ولی بهتره همه رو بياريم بيرون -

دن              ه پارکينگ نزديک ميش او . د      سپس موتورها ازراهی پرپيچ وخم ب
ری ويزک     « و                  » گهرينگر « ،  » ديک والمن « ميتوانست   را » ت

  . تشخيص دهد
  » چه مرگتونه ؟» ديک «  « : گفت » استو      « 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٤٠ 

 ٨٤٠ 

ک      «  اد زد » دي ا فري دای موتوره هً ص ل« : درهمهم » .مادرابيگي
ته  ه ، دس راد کميت د واف ه راپرکردن اط خان تری حي يکلتهای بيش موتورس

ارج  ی خ دندجمع ايه   . ش ا و س نواره ای از چراغه ل جش اط مث رهً حي منظ
  .های گردان بود

« و »  رالف« ، » گلن« پشت سرآنها »  چی ؟ « : پرسيد» لری      « 
ائين      » استو« و  » لری« . بيرون ريختنند   » چاد نوريس  ه پ مجبورشدند ب
  . پله ها بروند

ود نعره بزند تا  مجبورب»  .اون برگشته   « : فرياد زد » ديک اليس       « 
ده    « .         درغرش موتورها ، صدايش به گوش برسد       ی ب . حالش خيل

  » . خدايا شايدم يه معجزه احتياج داريم . دکتراحتياج داريم 
ون      «  ورج ريچاردس ت » ج د و گف ارج ش ا بسرعت خ ين آنه « : ازب

  »پيرزنه اومده؟ کجاست ؟ 
ی      «  اد زد» فران ک«   « : فري ب ، ب» ني دو. جن ی»  « . ب » فران

ره اش بی            » نيک« . شانهً اوراگرفته بود     ود و چه تاده ب دروسط اتاق ايس
  . حالت و مسخ شده بود

ود                ه ب ان مطلبی را دريافت ی ناگه د ول أ  .       او نميتوانست حرف بزن منش
  .انگار ازدروديوار ميامد. صدا مشخص نبود 

  ».يه چيزی توی کمده       « 
  . رابا قدرت از خود راند» فرانی      « 

  »...... » نيک  «  « -
  . اشاره کرد که خانه را ترک کند» فرانی«       بادست به 

ی      «  د » فران ارج ش د رفت » نيک« . خ ازکرد . بطرف کم در راب
اکرد         ده        . وشروع به جستجو درميان خرت وپرت ه ه ديرنش ا ميکرد ک دع

  . باشد
  ». سوارشودکتر« : فريادزد» ديک      « 
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دورزد وشروع   » ديک   « . سوارقسمت مسافرشد » ريچاردسون        « 
  .به يافتن راهی ازميان موتورها به جاده شد

ره نداشت و       . ايستاده بود   » استو« حالاکنار  » فرانی      «  رنگ به چه
« « :  را فشارداد وگفت    » استو « دست   . چشمانش بزرگتر بنظرميرسيد  

  ».وخونه است هنوز ت» نيک« ، » استو
رد          » نيک      «  . تعدادی شال گردن راکنارزد وبادست چيزی رالمس ک

ود   ش ب ه کف ک جعب م   . ي ل مراس ع مث ان موق ت ودرست درهم آن راگرف
  .  ازداخل جعبه شنيده شد» هارولد لادر« احضار روح شيطان ، صدای 

ی « درحاليکه شانه های     » استو      «  اد زد       » فران ود ، فري ه ب  : راگرفت
  » چشه ؟ » نيک« مگه « 
  .، ما بايد اونو بياريم بيرون يه اتفاق وحشتناکی ميخواد بيفته » استو « -

  »اينجا چه خبره ؟» استوارت«  « : فرياد زد» آل باندل      « 
  ».سردرنميارم « : گفت » استو      « 
نم   » استو  «  « : جيغ زد   » فران      «  د اونونجات   . ، خواهش ميک باي

  » . بديم 
هً    .       و درست در آن وقت ، خانه پشت سرشان منفجر شد             وقتيکه دگم

send            اريکی  رافشارداد پارازيت دستگاه قطع شد وبه سکوت صاف و ت
د  . تغيير يافت    د « . بی سيم منتظر بود تا او صحبت کن ارزانو  » هارول چه

  . روی ميز پيک نيک نشسته بود و خود را آماده ميکرد
دستش را بلند کرد ودرانتهای بازويش ، مشت گره کرده اش بود         بعد  

بيب روت   « درآن لحظه،  احساس       . که يک انگشت ازآن بيرون زده بود      
قهرمان بيس بال را داشت که پير وازرده خارج شده بود وداشت نقطه               » 

يله               تد وبدينوس ای رانشان ميداد که ميخواست توپ را باچوب به آنجا بفرس
  . شاگران بد دهن و ناآرام احساس خودرا نشان ميدادبه همهً تما
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يم گفت               «  :       درحاليکه بالحنی قاطع ولی آرام صحبت ميکرد با بی س
د امری لادر«  ه » هارول ا قصد شخصی . صحبت ميکن ارو ب ن ک من اي

  » .خودم انجام ميدم 
تن             ا گف ی ب ه آب د «       جرقهً سفيد مايل ب ده شد   » هارول ا   . دي ی امر « وب

ه حبت ميکن د »لادر ص ده ش ش دي علهً آت ت  . ، ش ه گف ی ک ن « : وقت م
ی             » اينکاررا وطی آهن ه دريک ق ه ای ک بيه ترق ، صدای خفيف انفجار ش

يد  وش رس د بگ نيدن  . بترک ا ش دم  « ب ام مي ودم انج د شخصی خ ، » باقص
وه ، گل سرخی     . کارتمام شده بود واو به هدف خود رسيده بود        هً ک دردامن

  .  بودازآتش شکفته شده
ادين      «  يد» ن ه . دست اوراکش اری ک بيه ک ی« درست ش د » فران چن

ورد       ل درم ود      » استو « لحظهً قب ام داده ب يم       « . انج ئن بش د مطم د  . باي باي
  ».مطمئن بشيم که بمب ، اونها رو نابود کرده 

انهً      » هارولد      «  به اونگاه کرد وبعد به گل سرخ درحال شکفتن که نش
ه ازاون جون           « : شاره کرد وگفت    نابودی بود ا   زی ميتون ی چي فکر ميکن
  ».سالم درببره 

  » . نم  ..... دو.... نمی « : گفت » نادين      « 
صدای عق زدن او      .       وبعد روبرگرداند وشکمش راگرفت وعق زد          

  .با نفرت به اونگاه ميکرد» هارولد« . عميق و متداوم بود
ادين      «  ت » ن الاخره برگش ره . ب ه چه گ ب زد و رن س مي س نف نف
  » حالا     چيکارکنيم ؟« .دهانش رابادستمال کاغذی پاک ميکرد. نداشت 
و بخوای    . بنظرمن ميريم به غرب     « : گفت» هارولد      «  مگراينکه ت

  » .بری اون پائين واحساسات مردمو ارزيابی کنی 
  .به لرزه افتاد» نادين      « 
د      « ز پ» هارول زمين  از مي ايش را ب ی پاه د و وقت ائين آم يک نيک پ

  . گذاشت ازاينکه بخواب رفته بودند ، چهره اش رادرهم کشيد
  »    . هارولد  « -
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بدون نگاه . سعيکرد اورالمس کند ولی اوخود را کنارکشيد    » نادين      « 
  . شروع به جمع کردن چادر کرد» نادين« کردن به 
  ».فکر کردم تا فردا صبرميکنيم « : با کمروئی گفت» نادين      « 
د      «  ت  »  هارول ان گف ره زن ب    « : نع ن ترتي ه اي ه وب  ٣٠ ، ٢٠البت

نن           المون و دستگيرمون ک ده ای     . تاشون تصميم ميگيرن بيان دنب تاحالا دي
  »که موسولينی را چکارکردند؟ 

رهً  ادين«       چه ت » ن م رف د« . دره ه » هارول ادر را لول ت چ داش
  . نرا باتسمه محکم ميکردميکرد و آ

يم          - وم شد       .  وما ديگه همديگه رو لمس نميکن ازی تم ن ب رای     . اي « من ب
رديم      . کاری روکه ميخواست کردم    » فلگ ه ک هً آزاد ونفل هً منطق ا کميت . م

ال ، ديگه وجود  تهً فع ه دس وان ي ی بعن نن ول و وصل ک ونن برق ه بت ممکن
ی        اون به من زنی ميده که تو درمقابلش       . ندارن   ونی سيب زمين ه گ ل ي  مث

دوران خوشبختی ، درسته ؟ فقط اگه       . ميرسی    » اون« هستی و توهم به     
  .من جای تو بودم ، دائم تو ترس ولرز بودم 

د  « « - نم » هارول واهش ميک ه  »  ...... خ ت وگري وع داش ت ته حال
رد رد   . ميک ی بروبرگ ت ب ت « حقيق اقی   » جناي بش ب ه درقل رای هميش ب
  . ميماند

ی      « : بيرحمانه گفت   » هارولد  «      ه     » .بايد بهش عادت کن چادر را ب
  . پشت موتورانداخت و شروع به محکم کردن آن کرد

ه     - اهم تموم ه از    .  کار اونا اون پائين تموم شده و کارم ايی ک هً اون کارهم
ه         . مريضی مردند هم تمومه      ه وب اهيگيری آسمانی رفت خدا به يک سفر م

ياه « حالا  . سياهه  " همه چيز کاملا   . اين زوديا برنميگرده   رل  » مردس کنت
  .پس بهتره به اوضاع عادت کنی . دنيارو بدست داره 

  . خارج شد» نادين«       صدايی شبيه ناله وجيغ از گلوی 
ا صبح      .  کمک کن  اين آشغالارو جمع کنم         - ا     ١٠٠ميخوام ت ل ازاينج  ماي

  . دورشده باشيم 
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رد     » نادين«       پس از لحظه ای    . ( به خرابی و نابودی در شهر پشت ک
وه ميکرد    ی اهميت جل ی ب ه خيل ن فاصله ، واقع ه .)  ازاي د« و ب » هارول

يمی او          اک س ن و س ای زي ه ه ايل اردو را در محفظ ا وس رد ت ک ک کم
د  ودرشب           ١٥. قراردهد  دقيقه بعد ، آنها گل آتش را پشت سرگذاشته بودن

  . سرد وطوفانی به طرف غرب ميرفتند
رای   ميت   «      ب د اس ی گل ود  » فران اده ب دون درد وس ان روز ، ب . پاي

ه درحال                     د ک ان دي رد وناگه رم درپشت خود احساس ک نيرويی ازهوای گ
ت     ب اس اريکی ش ردن درت ده    . پروازک ارج ش ايش خ ندلهايش از پاه ص

  . بودند
  » چی شد؟« :       با خود انديشيد 

ورد       زمين خ دت ب ا ش انه اش ب اس         روی ش وز دردی احس ی هن ول
داد  » رالف« او در شياری که ازجنوب به شمال حياط خلوت     . نميکرد امت

  . داشت افتاده بود
  .       يک صندلی روی هرچهارپايه درمقابل او به زيبايی فرود آمد

   چی شده ؟-
اد              ين افت ه زم د و ب زی از آن    .       چيزی روی صندلی افتاد وبعد غلتي چي

ازوی        » فرانی « شتی خفيف ،      باوح. چکه ميکرد     ه آن شیء ب دريافت ک
  . يک انسان بود

  چه خبرشده ؟» استو« ، » استو « -
ياء                    اران اش ده وجودش را دربرگرفت و ب د خرد کنن       يک غرش ممت

. سنگ وتکه های چوب و آجراز آسمان ميريخت             . درهمه جا شروع شد   
ار            ود    يک مکعب مستطيل شيشهای که بخاطر ترکهايش شبيه ت وت ب عنکب

اق نشيمن    »  رالف « بخاطرآورد که کتابخانهً    » فرانی«.(بزمين افتاد  درات
ود    ده ب اخته ش ا س ه ه ن شيش ار    .) ازاي وراخ مرگب ا س ی ب لاه ايمن ک ک ي

ود      . وحشتناکی در سمت عقب آن شیء بعدی بود        ز واضح ب ه  . همه چي هم
  . چند ثانيه قبل همه جا تاريک بود. چيز بيش ازحد واضح بود
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داجون ،   «- تو«  خ اده ؟     » اس اقی افت ه اتف ت؟ چ ک؟« کجاس »  « ني
ری؟ د » » ل غ ميزدن ردم جي ه داشت  . م ان ادام ده همچن . صدای خردکنن

يخ     . اشياء مختلف ازآسمان ميريخت     ه بايک م ری   ١٥يک تخت انتی مت  س
  . درمقابل بينی اش بزمين افتاد

  !   بچه ام-
ت      ی بازگش ر قبل ای آن فک دای پ د ص اره    .       وبع ويی او دوب يش گ پ

ت  ار « : بازگش د« ک وده » هارول د« . ب اروکرده » هارول « . اينک
  » .... » هارولد

رد  ه سروگردن و کمراواصابت ک زی ب بيه .       چي ه ش زرگ ک يئی ب ش
  . تابوتی پيچيده درپنبه بود

  .بچه ام!  خدای من -
ی               ه حت » مردتاريک «       تاريکی ، اورا به نقطه ای درهيچ کجا برد ک

  .نميتوانست اورادنبال کند
ا   ده ه ی« .       پرن نيد  » فران ده هاراميش دای پرن ولانی  . ، ص دتی ط م

همه . دريافت که تاريکی واقعی نبود    » فرانی« اوضاع چنين بود تا اينکه      
اد          . چيز قرمز ، درحال حرکت و صلح آميز بود         ه ي ن موضوع ، اورا ب اي

داخت   ی ان نبه دوران بچگ ای ش ا . روزه ه و کليس ا از مدرس آن روزه
واب      ود و دررختخ د بيدارش ه بخواه ت ک ود و ميتوانست هروق خلاص ب

د اقی بمان د . ب ز نميدي يچ چي يد و ه ته دراز ميکش م بس ا چش دررختخواب ب
ه                    ايش ب ای پلکه ر مويرگه ه از فيلت نبه را ک اب روز ش مگر سرخی نورآفت

داد      به صدای پرندگان در درختهای کهن       . چشمانش ميرسيد  وط گوش مي بل
  .وشايد بوی شور آب دريا را احساس ميکرد

نبه    » فرانسيس گلد اسميت  «      آن وقت او     يازده ساله بود که در روز ش
  . بود» اوگان کوئيت « درخانه اش در 
  . صدای پرنده ها راميشنيد.       پرنده ها 

  ..... اينجا . نبود« اوگان کوئيت «       ولی اينجا 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٤٦ 

 ٨٤٦ 

  ) ولدرب      ( 
ار      ان انفج ود وناگه ردرگم ب ورد س رخ دراينم اريکی س       درت

  .رابخاطرآورد
  )انفجار      ( 
  )استو      ( 

د   ان بازش مهايش ناگه رد   .       چش انی دراوبروزک تی ناگه «  « . وحش
  » .استو 

تو       «  ود     » اس ته ب ت او نشس ار تخ ی از    . درکن زی يک مان تمي پانس
انده ب تهايش را پوش ه  دس ی روی يکی از گون دهً عميق م خشک ش ود وزخ

ود             ی خود او ب ود ول » استو « . هايش بود و قسمتی از موهايش سوخته ب
ی   ود ووقت ده ب ی« زن ه   » فران کين ب التی از تس ازکرد ح مهايش را ب چش

  ». ، خداروشکر» فرانی«  « : آمد و گفت» استو« چهرهً 
ی      «  ت » فران ه ام « : گف ويش خشک ب»  .بچ ط توانست گل ود وفق
  .نجواکند
اه ميکرد      » استو      «  ه اونگ اره         . مردد ب وحشت کور در وجودش دوب
  .زنده شد
ويی         »  بچه« : گفت» فرانی      «  بزحمت سعی ميکرد کلمات را از گل

  . که مثل سمباده شده بود خارج کند
   بچه رو ازدست دادم؟-

رهً        ده ش   » استو «       نشانی از درک کردن درچه ا   » فرانی « . ددي را ب
. » فرانی« نه   « :    دست سالمش به گونه ای مضحک بغل کرد وگفت          

  » .نه بچه رو ازدست ندادی 
رد     » فرانی«       بعد   ه    . شروع به گريه کردن ک اشکهای درشت از گون

ود      » استو « هايش سرازيرميشد و      يد    . اورامحکم بغل رده ب بنظرم ميرس
د          درتمام ع » فرانی« که دردی که     . ضلاتش احساس ميکرد را نمی فهمن



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٤٧ 

 ٨٤٧

ه       . آينده مهم نبود  . هم اورابغل کرد  » فرانی«  ايی ک ام چيزه » فرانی « تم
  .  دوست داشت دراين اتاق آفتابی وجود داشت 
  .      صدای پرندگان از پنجه بگوش ميرسيد

يد » فرانی «       پس از مدتی     ده             « : پرس ا چه حد ب نم اوضاع ت بگو ببي
  »؟

  »..... » فران«  « . سنگين، متأثر و بی ميل بود» استو« هً       چهر
ی      «  ت » فران ان گف ک؟« : نجواکن ی»  « ني انش » فران آب ده

  .راقورت داد و صدای تق خفيفی ازگلويش شنيده شد
  . من يه دست قطع شده ديدم -
  .راجع بهش صحبت کنيم "  شايد بهترباشه بعدا-
  . نه بايد بدونم -
تو « - ت»اس ه گف ا صدايی آرام وگرفت د« :  ب رده ان ر م ت نف رم . هف بنظ

  ».ميتونست بدترازاينها باشه . شانس آورديم 
  ، کيا مردن؟» استوارت « -

» نيک   « يکيشون   « . رادردست گرفت   » فرانی« دست  » استو      « 
ود زم ، اون . ب و    ....عزي دنش اون ای روی ب ای زخمه ا ج تيم ب ، تونس

د و       » استو « »   .شناسايی کنيم    ه ای   » فرانی « لحظه ای روبرگردان نال
  .سوزناک کشيد

رده » سو «  « : آمادگی داشت که ادامه دهد گفت      » استو«       وقتی   .  م
  » .وقتيکه بمب منفجر شد اون توی ساختمون بود»  سو استرن« 

ی      «  اورکرد« : گفت » فران ه ؟ . نميشه ب احساس ميکرد »  مگه ن
  . حشتزده است مسخ ، بيحس و و

  . حق با توئه-
   ديگه کی؟-
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دوباره آهی شديد و » فرانی« و .  » چاد نوريس« : گفت » استو      « 
هً چشمش سرازير شد واو بی                 . سوزناک کشيد    يک قطرهً اشک او گوش

  .اختيار آنراپاک کرد
ميگه  » برد« .  اينها تنها کسانی بودند که درداخل ساختمون ازبين رفتند         -

ا ديناميت            » برد« . قعه ، شبيه معجزه بود    اين وا  ه ت ا ن ميگه لااقل هشت ي
د و         ا  » نيک « توی کمد کار گذاشته بودن وقتيکه فکرشو    " ..... اون تقريب

  .....ميکنم که اون جعبه کفش در دستش بود وقتی که منفجرشد 
  .به هيچ وجه نميشد پيش بينی کرد. فکرشونکن: گفت » فرانی      « 
  .درسته ولی اين منو تسکين نميده : گفت» استو      « 

آنها .       چهارنفرديگری که کشته شده بودند از شهر با موتورآمده بودند         
و « ،  دريا ترمينل اف « ، » آن ن  وايک ون  « ، » دي ل پدرس و » دي

ه  » فرانی« به » استو« . بودند» پتسی استون « دخترجوانی بنام    نگفت ک
ه       » پتسی  «  ری ک ه   يعنی همان دخت و « ب داد         » لي اد مي وت را ي واختن فل ن

ده    » گلن بيت من      « چگونه با قطعه ای از ضبط صوت         سرازتنش جداش
  . بود

از اعضاء  » تدی ويزک «       بيست نفرمجروح شده بودند ويکی ازآنها       
د        . کميتهً کفن ودفن درحال مرگ بود      . دونفر ديگر در وضعيت وخيم بودن

ود و       يکی ا  » لوئيس دسکمپ  « مردی بنام    ز چشمهايش را ازدست داده ب
  . انگشتهای سوم و چهارم دست چپش راازدست داده بود» رالف برتنر« 

  »من حالم چطوره؟« : پرسيد» فرانی      « 
ات شکسته                 -       .  تو گردنت رگ به رگ شده و کمرت ضرب ديده و پ

  .اينطورميگه » جورج ريچاردسون« 
اط   ه اونطرف حي ورو ب ار ت رد      انفج رت ک ر و  . پ دگی کم ضرب دي

  .شکستن پات به خاطر افتادن کاناپه روی تنت پيش اومد
   کاناپه؟-
   يادت نمياد؟-
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ود               « - ه وپارچه ب ده درپنب ابوت پيچي من خوم    . يادم مياد يه چيزی شبيه ت
ا         » لری« يه خورده ديوونه شده بودم      . اونوکنارزدم ه کمکم ومن ب اومد ب

صورت » فرانی»  « . د قاطی کرده بودم     تا اين ح  . مشت زدم تو دهنش     
رد و   وازش ک تو« اوران ت   » اس ت او گذاش تش راروی دس ر « . دس فک

  ».ديوونه ميشدم " حتما.... ميکنم اگه تو 
  ».دوستت دارم « : گفت» فرانی      « 
ا ملايمت اورادرآغوش گرفت        » استو      «  دگی کمر    .( ب از ضرب دي

  .ان حالت باقی ماندندوبرای مدتی درهم.) او ميترسيد
  چی شد؟» هارولد« : بالاخره پرسيد» فرانی      « 

ی           . هيچ اثری ازش نيست       « - ل ازاينکه خيل ولی کاراون بود واگه ما قب
يم       . دست اورا دردست گرفت    » فرانی » « ....دوربشن دستگيرشون کن

د                 » استو«  رارداد وبع ل خود ق يده و زخمی اش را درمقاب دستهای خراش
رون  آنه د وبي تهايش صدا کردن دهای انگش ه بن انی بست ک ان ناگه ا را چن

د د  . زدن رون زدن تش بي چ دس ای م دون ه انی  در  . تن رد وناگه د س پوزخن
ره اش       ران « چه داخت  » ف رزه ان ه ل رايش  . را ب د ب ن پوزخن اي

  .آشنابود
  ».هيچوقت اينجوری لبخند نزن « : گفت» فرانی      « 

وع آف      «   ونن از طل ردم دنبالش اب ، م ه داد  » .ت د ادام دون لبخن « . ب
ه درهرصورت       . فکر نميکنم بتونن پيداشون کنن       ل   ٥٠بهشون گفتم ک  ماي

ه    رميکنم ک ن وفک هر دورنش د« بيشترازش ه   » هارول ه ک گ ترازاون زرن
ام داد       . اونها راازاين فاصله دورترببره    دونيم چطوری اينکاروانج . ولی مي

      .ه بی سيم وصل کرده بودنداونها مواد منفجره رو ب
ه منظور      . آه کشيد » فرانی      «  ازدرست  » استو « ناگهان متوجه شد ک

  . همه چيز برايش روشن شد. داشتن جعبه کفش به هنگام انفجارچه بود
يم              » فرانی      «  درحاليکه به آرامی حرف ميزد ، راجع به تکه های س

اگر ما بجای  « . صحبت کردو کارتن دستگاه بی سيم زيرميزهاکی برقی        
ود                       وديم ممکن ب داکردن بمب گشته ب رای پي ه رو ب ی ، خون اون دفتر لعنت
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ريم  ارو بگي وی اون ونيم جل د صدايش از بعض شکست  » .بت «  « . وبع
  ».....الان زنده بودند و» سو« و » نيک 

تو      «  ه » اس ی« ب ت » فران ه  « : گف ه ک اطر همين س بخ ری« پ » ل
در ا روز اينق ت ام رده اس ی  . فس ه ول ن ناراحت ت م ردم ازمش « فکرک

  » .شماازکجا ميتونستيد فکرشو بکنيد» فرانی
ی      «  انهً  » فران ن ش اريکی ام تو« صورتش را درت رد » اس ان ک پنه
ديم   « : وگفت   د ميفهمي ديم  . باي د ميفهمي اره اشکهای درشت و   » . باي دوب

رد ه ريزش ک رم ، شروع ب تو« . گ کی درآغوش اورا بطور مضح» اس
  . گرفته بود زيرا تخت بيمارستان، برقی بود و نميشد آنرا بالا آورد

اده       . نميخوام خودتو برای اين کارسرزنش کنی         « - ه افت ه ک بهت  . اتفاقي
دن             اطمينان ميدم که هيچکس بجز کارآگاههای توی فيلمها نميتونستن از دي

ه اون        زنن ک ميخواسته بمب   چند تا تکه سيم و يک کارتن بی سيم حدس ب
د قضيه           . بسازه   حالا اگه ديناميت ميدديد يا اينکه چاشنی بمب  پيداميکردي

نه من ونه هيچکس ديگری در منطقهً آزاد ، شماروبرای اين           . فرق ميکرد 
  » .کارملامت نمی کنه 

. موضوع ديگری بخاطرآورد و کمی راحت ترنشست             » فرانی        « 
د م ش ره اش دره ر، چه ا« .از دردکم ل« در م وی » ابيگي ون ت ه م ا هم م

ه               ه مون توخون خونه بوديم که خبرآوردن اگه نيومده بودن موقع انفجارهم
  ».ميمونديم
تو      «  رد» اس ود  « : تکرارک زه ب ل معج ات . مث دگی مارونج اون زن

  »......اگرچه خودش . داد
ران      «  يد» ف رده ؟« : پرس ت »  اون م تو« دس ت و » اس را گرف
  .فشارداد 

  »اونهم مرده ؟ «  ،» استو  « -
يد           » ابيگيل« مادر   « - ه شهررس ه هشت ب ع ب « پسر . حدود ساعت يکرب

دروود   و گرفت و آورد       » لری آن ود    . دست اون ميدونيکه وقتی    . لال شده ب
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يش             » لوسی « هيجان زده ميشه نميتونه حرف بزنه ، ولی اونو باخودش پ
  . رفت ازحال» ابيگيل« برد واونجابود که مادر      

ن - دای م ره  !  خ ه راه ب ت اينهم وری تونس ه ج ورد؟ . او چ ی ميخ چ
  » چيکارميکرد؟

م     « - ت بگ زی به ه چي ذار ي ران ب ی   . ف ت اون خيل ا و پش ن دني وی اي ت
ه   وقعی ک ن م ه م ت« چيزهاهست ک م  » آرن ون روه ی تصورش ودم حت ب

  .بنظرمن خدا، اون زن رو فرستاده بود. نميتونستم بکنم
د      . اون مرده   « . چشمهايش را بست    » فرانی      «  مگه نه ؟ شبونه اوم
  ».که بميره

» جورج ريچاردسون     « بايد تا حالامرده باشه و      . هنوز نمرده    « -      
رده     وز نم ی هن اد ، ول زودی از پادرمي ه ب ه ک اده  » .ميگ ره ای س ا چه ب

ه  تی ب دون رودربايس ران« وب رد» ف اه ک م « . نگ ن ميترس ا . م اون ب
دنش ه    اوم م وازاينک ن ازش ميترس ی م ات داد ول ارو نج دگی م  زن

  ».چرابرگشت وحشت دارم 
ه  - ورت چي تو «  منظ ادر  » اس ل « ؟ م ی    » ابيگي ه کس ز ب آزارش هرگ

  .نميرسه 
همون کاری روميکنه که    » ابيگيل« مادر  :  با عجله گفت    » استو      « 

  .خدا ازش ميخواد
  » !استو « -      

دون اينکه بهوش        . ياچی مخواد به ما بگه        نميدونم چرابرگشته و    - ايد ب ش
ره   اد بمي ورج« . بي ن     » ج ی م ه ول ه اينطوربش اده ک الش زي ه احتم ميگ

ار   ه انفج دونم ک ردن ..... مي ک« و م ت اون ...... » ني ...... وبازگش
رده  ان زده ک هرو هيج د  . ش ه اون حرف ميزنن ع ب ه دارن راج ه . هم هم

ن   ه اي دونن ک د« مي ود ک » هارول ر   ب ا فک ی اونه ام داد ول ارو انج ه انفج
ه  د ک رد » فلگ« ميکنن ار ک ه اينک و مجبورب ين . اون نهم چن ود م ی خ حت

ادر           » فلگ « . احساسی دارم    ه م ی باعث شد ک ل « حت رده   » ابيگي . برگ
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دونم     ی ميترسم      . من درست نمي دونم  ول انگار عاقبت   . انگار هيچی نمي
  .  نداشتم ولی حالا دارم همچين احساسی" قبلا. خوبی نخواهيم داشت 

ا     » فرانی      «  ا لحنی تقريب انه گفت     " ب ا همديگه رو      « :  ملتمس ی م ول
  »مگه نه ؟. ماهستيم و بچه هم مياد. داريم 

داد      » استو      «  ه      » فرانی « .  تا مدتی طولانی جواب ن فکر نميکرد ک
د وگفت  » استو« جواب دهد ولی بالاخره    ی ت  « : به صحبت درآم ا آره ول

  »کی ؟
ه       ی ب ه آرام ردم ب پتامبر ، م وم س ی س روب آن روز يعن ک غ       نزدي

د د. حرکت درآمدن ی هدف بنظر ميامدن ان . ب ه طرف خياب ه ب ل « هم تيب
ری و       . ميرفتند» لری« به طرف خانهً    » مسا ا، برخی دونف ا تنه بعضی ه

ا           . بعضی سه نفری حرکت ميکردند     ه ب ايی ک بعضی روی پله های خانه ه
د « ضربدر  علامت   تند وبرخی ديگر             » هارول د نشس ، مشخص شده بودن

ه آرامی    . روی چمن قهوه ای آخر تابستان و جدول خيابان نشسته بودند             ب
د     پ بودن يگار و پي ردن س غول دود ک د و مش پ ميزدن م گ ا ه رد « .   ب ب

ود             . آنجا بود » کيچنر يده شده ب يکی از دستهايش با پانسمان ضخيمی پوش
ود   » کندی جونز « .  بود و ازگردنش آويزان   چ مفت     « . هم آنجا ب ا  » ري ب

« . دوبطری مشروب که در پالت کاغذی گذاشته بود سروکله اش پيدا شد            
راهن         » تامی گهرينگر « کنار  » نورمن کلاگ  تين های پي نشسته بود و آس

ی           ک مک دهً ک زه ش ای برن له ه ا عض ود ت الازده ب اهش را ب تين کوت آس
د ان ده ازويش را نش تين ه. ب ه آس در بدينگون د از پ ه تقلي م ب ای پسرش ه

ود ارتور« . ب ری دانب ين« و » ه ندی دوش ه دست دردست » س درحاليک
د     ته بودن ارهم نشس ويی کن تند روی پت ديگر داش يس « . يک ک ال « ، » دي

 ساله در آلاچيقی     ١٦» تونی دانا هيوی  « و                                » چيپ هوبارت 
ه         ي . نشسته بودند » لری« در نزديکی خانهً     ک بطری مشروب رادست ب

« . گرم ميخوردند » سون آپ « دست ميکردند و پس از نوشيدن مشروب        
ود  » شرلی همت « کنار  » پتی کروگر  ين          . نشسته ب بد پيک نيک ب يک س

ه خوردن            . آنها قرارداشت    ه ای ب دان علاق ا ن ود وآنه بد پرازخوراکی ب س
تند اعت . نداش ا س هً ٨ت ل خان ردم درمقاب ری«  م يده» ل دصف کش .  بودن



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٥٣ 

 ٨٥٣

ری « موتور ور         » ل ار آن ، موت ود ودرکن ارک شده ب ه اش پ روی خان روب
  .خودنمايی ميکرد» جورج ريچاردسون « ٦٥٠بزرگ کاواساکی 

اه ميکرد              » لری      «  رون نگ ه بي اق خواب ب پشت سراو    . از پنجرهً ات
ادر  » لوسی« روی تخت او و    ل « ، م ود   » ابيگي ده ب وی  . بيهوش خوابي ب
رد و نزديک                 خشک و بيمارگو   ی اش را پرک د بين رزن ميام ه ازپي نه ای ک
د  تفراغ کن ود اس ری« . ب رت داشت  » ل تفراغ نف ازات او . از اس ن مج اي

ود ود   . ب ه ب ه قصر دررفت رای اينک ه . ب ک« درحالي وزان« و » ني » س
نيد      » لری« .     مرده بودند  دورتخت  . از پشت سر، صداهای خفيفی ميش

ميخواست به  » جورج  « .رگ پيرزن بودند    او جمع شده بودند و منتظر م      
د      ی کن ای ديگرسرکش ه بيماره ا ب رود ت تان ب ط . بيمارس ده ١٦فق  نفرمان

  .مرده بود» تدی ويزک« سه نفر مرخص شدند و            . بودند
  .سالم بود" کاملا» لری«       خود 

ی او ود ول ه ب ترگلها انداخت اط روی بس ه آنطرف حي        انفجار ، اورا ب
ود     ته ب م برنداش راش ه ک خ ی ي ه دار   . حت ز و دندان ای تي رکش ه ت

ود      رده  » نيک « . دراطرافش باريده بود ولی هيچيک اورالمس نکرده ب م
  . بود واوحتی زخمی نشده بود

رگ     ر م دی منتظ ارراه بع ا چه رون ازآن ت ه وبي ل خان ردم درداخ       م
د داقل . بودن د ٦٠٠ح ر بودن د« « . نف د   » هارول ا چن د ب ک  باي ا نارنج ت

ال       » هارولد« او  »  .ميومدی و کارو تموم ميکردی       را درطی سفر ، دنب
ود  رده ب ال     . ک لاق اورادنب ای خ يری او و فکره کلات راه ش ذ ش او کاغ
ود انگشتهايش را        » ولز« در  » لری« . کرده بود  بخاطر بنزين نزديک ب

ی                     د ول د « ازدست بده داکرده       » هارول  براحتی ورودی مخزن را پي
ود           يده ب ن   . بود و بعد بنزين را با شيلنگ کش د « اي ئلهً      » هارول ه مس ود ک ب

ود            رده ب وان ک د « . عضويت درکميته های مختلف را عن ه    » هارول ود ک ب
رده                 نهاد ک ه پيش ود ک م او ب د ه ود وبع وجود کميتهً موقت را پيشنهادکرده ب

رد           رار گي د « اون  . بود که کميتهً موقت بطوردائم مورد قبول ق ا  » هارول ب
  . هوش با پوزخند کذائی ، مسئول همهً اينها بود

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٥٤ 

 ٨٥٤ 

يم                  » استو«       برای   د تکه س دن چن ا دي د ب ا کن خيلی راحت بود که ادع
ه   رد ک ی ب ود پ د« نميش ادين« و » هارول تند » ن ه درسرداش ی از . چ ول

بلا  . اين ادعا درست نبود   » لری« نظر د « خلاقيت های   " او ق را » هارول
ود ده ب زدبا. بارهادي ش را مي د حدس اه . ي دروود« کارآگ تهً » آن رد پوس

درت                  يد ق ه ديناميت رس شکلاتها را خيلی خوب تعقيب ميکرد ولی وقتی ب
  . درواقع اويک احمق بود. تخيلش ازبين رفت 

  »...... اگر ميدونستی » لری      « « 
  :» نادين«       صدای 

  ».اگه بخوای زانو ميزنم و التماس ميکنم      « 
ود         ابودی و مرگ را ازدست داده ب وگيری از ن ارهم شانس جل .     آن ب

ا ا واقع ت " آي ادين« درآن وق د« و » ن يدند » هارول ب را ميکش هً بم . نقش
وز     يم راهن ی س تگاه ب ه دس يم ب ا س اميتی ب ات اتصال بمب دين ايد جزئي ش

ا       تند     " طرح ريزی نکرده بودند ولی يقين را درسرداش هً آن نقشه ، ازآن    . نقش
گ«  ود » فل ود     . ب وادث ب ردهً ح ت پ ه پش ام اوهميش ک« . ن »          مردتاري

ود       » هارولد« عروسک گردانی که اين بار       ه ب ازی گرفت ايد   . را به ب « ش
ادين گ« و » ن ارلی ايمپنين ود  » چ ود راه داده ب ايش خ ه نم م ب دا . راه خ

  .ميداند که چندنفر، عروسکهای خيمه شب بازی او شده بودند
ه        ان ب ر دستش هً آزاد اگ ردم منطق د«  م يد اورا هلاک » هارول ميرس

ی  ی مقصرين واقع د ول ادين« و » فلگ« ميکردن د» ن ه . بودن لاوه چ بع
ی  ادين« کس راغ » ن د« را بس ود» هارول تاده ب ه . فرس ه اينک « مگرن
د « بسراغ   » نادين« ولی قبل ازاينکه    . اينکار راکرده بود  » فلگ » هارول

  .راازخود رانده بود» نادين« آمده بودو او » لری« برود ، پيش 
مسئوليت داشت  » لوسی« او نسبت به    .       چطورميتوانست اورا بپذيرد  

ود      .  م ب ا بخاطر     . اين موضوع مه ه تنه « ، بلکه بخاطر خود        »لوسی « ن
د ار       . » هارول ارديگر از زيرب ی دوب ه اگريک ود ک رده ب اس ک اواحس

رای            د ، ب انه خالی کن ابود ميشد           مسئوليت ش رد ، ن وان يک م . هميشه بعن
ه           ود ک ار ديشب   » فلگ « بدين ترتيب او را ازخود راند ومطمئن ب « ازک

ادين  ود» ن نود ب تو « . بسيارخش ه  » اس رای کميت ت ب ود و توانس ده ب زن
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د  خنرانی کن ان  . س الا زب ک« اوح و» ني ه   . ب انی ک ک« زب ز » ني هرگ
ن « . نتوانست ازآن استفاده کند    ده ب     » گل م زن ری « ود و ه فکر ميکرد    » ل

الا     »نيک« که او مغز متفکر کميته است  ولی          « " ، قلب کميته بود واحتم
ه   « . هم وجدان اخلاقی کميته بود    » سو ا تلخکامی فکر ميکرد       » .بل « . ب

ود   وبی ب زاده شب خ رای اون حروم ه ب ی . رويهمرفت ادين« وقت « و » ن
  ».برن پيشش بايد بهشون يه پاداش حسابی بده » هارولد

ضربان درد درپشت پيشانی اش شروع شده           .       از پنجره روبرگرداند  
با » لوری« . را ميگرفت  » ابيگيل« ، نبض مادر    » ريچاردسون« . بود

» ديک اليس « .  شکل بودند، ورميرفت     Tشيشه های سرم که روی آويز       
ود اش ب اده ب ال آم ه » لوسی« .     درح ود وب ته ب ار درنشس ری« کن » ل

  .ردنگاه ميک
  »چطوره؟« : پرسيد» جورج « از » لری      « 
  ».فرقی نکرده « : گفت » ريچاردسون      « 

   فکرميکنی تا صبح دووم بياره ؟-     
  . معلوم نيست -     

دهً                     يده ش ا پوست کش ود اسکلتی ب يده ب       زنی که روی تخت ، درازکش
ود  ود  . خاکستری ب ل تشخيص نب ودنش قاب ا زن ب رد ي ايش بيش. م تر موه

ود   د         . ريخته ب ه بودن ين رفت ينه هايش ازب ود ونفسش        . س ده ب دهانش بازمان
اد   » لری« برای . بشدت ازطريق آن با سروصدا خارج ميشد     منظرهً اجس

دند             رده ميش ی پژم .         ( موميايی شده تداعی ميشد که فاسد نميشدند ول
  .)خشک ، موميايی شده و بدون سن مشخص

د      چطورميتوانست ده باش وز زن ری« .  هن رد » ل دام . تعجب ميک وک
د    قت بکش در مش ه او اينق د ک دايی راضی ميش ه مقصودی ؟   . خ رای چ ب

جورج « . يک قهقههً بزرگ آسمانی   . اين موضوع يک شوخی بود    " حتما
ی       »  ت ول نيده اس ايی ش ر چيزه ابه ديگ وارد مش ه م ع ب ه راج ت ک ميگف

د واوهرگز ف  ديد نبودن د ش ن ح ا اي ا هيچيک ت ه روزی ب ود ک کر نکرده ب
. انگار که پيرزن به گونه ای خود را ميخورد         . چنين موردی برخورد کند   
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دگی            ه زن ای درآورد ب د آنراازپ ه بتوان دتها پس ازآنکه سوء تغذي بدن او م
او قسمتهايی از بدن خود را که قرارنبود به مصرف تغذيهً           . ادامه داده بود  

 که اوراحمل کرده و به تختخواب       »لوری« . بدنش برسند ، تجزيه ميکرد    
ا        ادک بچه ه رزن از بادب ه وزن پي برده بود با صدای شگفتزده گفته بود ک

  .بيشترنبود
زی «       وحالا  تن چي ه گف ود ، نزديک درشروع ب وت خ لوسی از خل

  ».ميخواد يه چيزی بگه « .کرد
ه        « : با ترديد گفت  » لوری      «  ای عميق وی کوم ال اينک   . اون ت ه احتم

  »......هرگز بهوش نياد
ه         -      و نزن ا اون حرفش دا ت ه و خ زی بگ ه چي ا ي ه م ه ب ده ک  اون اوم

  .نميذاره ازبين ما بره 
  »يعنی چی ميخواد بگه ؟« : پرسيد» لوسی« از » لوری      «  
نوم       . نميدونم  « : گفت» لوسی        «  ی ميترسم بش دونم ، مردن     . ول مي

  ».ازهمين ميترسم .ع شده تازه شرو. هنوز تموم نشده 
الاخره  ه ب ا اينک ود ت اکم ب کوت ح ولانی س دتی ط ورج «       م ج

ون  ت  » ريچاردس ت و گف تان ،    « : آن را شکس رم بيمارس د ب ن باي « م
  .، به هردوتاتون احتياج دارم » ديک« ، » لوری

ه بپرسد       » لری      «  ود ک ا          « : چيزی نمانده ب ارو ب د م ه نيمخواي شما ک
  »ايی تنها بذاريد؟اين مومي

د و            رون رفتن اق بي ه       » لوسی   «       آنها سه نفری ازات کت هايشان را ب
ا داد ه . آنه وا ب ای ه راهن  ٩دم ا پي واری ب يد و موتورس م نميرس ه ه  درج

  .آستين کوتاه ، آزاردهنده بود
ری      «  ان از » ل ورج« نجواکن يد» ج ا  « : پرس ت م اری از دس ک
  » برمياد؟

ت ورج گف ی«  « :       ج ه   » لوس رم ي ای س ره ه رعت قط ه س ع ب راج
ه     رد          . چيزايی ميدون ار ديگه ای نميشه ک يچ ک دونی   .          ه »  ......مي
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وی  . البته همهً آنها موضوع را ميدانستند       . وبعد صحبت را قطع کرد     اوجل
  .چشم آنها روی تخت بود

  ».» لری« شب بخير « : گفت » ديک      « 
ورج       «  دند  و هم» ج ارج ش انش خ ری« . راه ره   » ل ار پنج ه کن ب
د          . برگشت   ا ميکردن د و تماش ود؟       . بيرون ، همه ايستاده بودن ده ب ا او زن آي

  مرده بود؟  درحال مردن بود؟ درمان شده بود؟ چيزی گفته بود؟
ه باعث شد کمی      » لری« دستش را روی کمر     » لوسی      «  گذاشت ک

  » .دوستت دارم « : ازجا بپرد و گفت 
سرش  . برد و اورا درآغوش گرفت       » لوسی  «      او دستش را بطرف     

  .را پائين آورد وبی اراده شروع به لرزيدن کرد
بذاربياد . ، من دوست دارم     » لری«  « : با آرامش گفت    » لوسی      « 

  ».بيرون ، راحت ميشی 
ری      «  اد  » ل ه افت ه گري ای  . ب ختی و گرم تی ، س ه درش کهايش ب اش
  » ».....لوسی «  « .   بودگلوله

  . پشت گردن او بود» لوسی « دستهای آرامش بخش » ....ش ش ش « -
فرياد او درحاليکه سرش     » ، خدا، چه اتفاقی داره ميفته ؟      » لوسی «  « -

ود خارج شد     » لوسی   « روی گردن    اورا محکم درآغوش     » لوسی « . ب
ود ه ب د » لوسی« . گرفت وابی بده ه اوج و. نميتوانست ب ودهن و . ز زود ب

ا          » ابيگيل« مادر   پشت سرآنها بسختی نفس ميکشيد و دراعماق بيهوشی ب
  .مرگ مقابله ميکرد

دائم يک   . ، خيابان را باسرعت راه رفتن طی کرد       » جورج«       موتور
اند   ردم ميرس ه م ام را ب ت   « . پي ده اس وز زن ه اون هن ده  . بل انس زن ش

دنش ضعيفه  ه . مون ه  وب .ن زی نگفت وز چي زی  هن م چي اد ه ال زي ه احتم
اتون              . نخواهد گفت     ه ه د         خون ره بري ه خبرش     . بهت اقی بيفت ه اتف اگ
  » .بهتون ميرسه 
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د    ه نرفتن ه خان ردم ب اره      .       م د و دوب اقی ماندن ود ب ای خ دتی درج م
ای  د و حرفه حبت را بازکردن ورج« سرص د » ج ی ميکردن . را بررس

ده بو      د بعضی از کلمات او را متوجه نش ا      . دن ا باشه ي ايد منظورش کوم ش
رد               . شايدهم مرگ مغزی     اری نميشد ک رده باشد ، ديگر ک . اگر مغز او م

وطی نخودهم                     د، يک ق د حرف بزن رده باشد بتوان اگر فردی که مغزش م
ود               . ميتواند دتها ب ی م شايد درشرايط عادی ، اين موضوع درست باشه ول

  . که اوضاع عادی نبود
تند اره نشس يد.       دوب اريکی ازراه رس ه . ت ازی ازخان ای گ ور چراغه ن

د    ده ميش ود دي رزن درآن ب ه پي د ودر    . ای ک ه رفتن ه خان د ب دتی بع م
  . رختخواب درازکشيدند ولی نميتوانستند بخوابند

. معطوف شد» مرد تاريک«       موضوع صحبت ، با احتياط به طرف    
ل   « اگر مادر    ه             » ابيگي وم نيست ک دان مفه ا ب رد، آي رد تاريک   « بمي » م

  .قويتر ازاوست 
  ».يعنی چه؟ اين که دليل نميشه  « -
  ».خب من فکرميکنم ، اون خود شيطونه  « -
اب        . نظرمن اينه   . اون ضد مسيحه     « - ما درست شبيه شخصيت های کت

  » .آسمانی تو اين دوره زمونه شديم 
دند          « - ام گشوده ش اب آسمانی دست           .....  و هفت ج ن نوشته های کت  اي

  ».مثل اين بلايی است که سرمون اومده 
ه         « - ه اش مزخرف ر ضد مسيحه           . اين حرفها هم د ، هيتل بعضيها ميگفتن
. «  
  ».اگه دوباره اون خوابها بسراغم بيان ، خودمو ميکشم « -

د         دن کردن ه خوان فرهً آسمان         .       جيرجيرکها شروع ب ا روی س تاره ه س
آتش سيگار  . صحبت ميکردند بعضی ها راجع به سرمای هوا  . پهن شدند 

  .و پيپ در تاريکی ديده ميشد
  » .شنيدم مسئولين برق ، همهً دستگاهها رو خاموش کردند «  -
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امرزه   « - ونو بي دا پدرش ه ،   . خ رق وصل نش ه ب ت ديگ د وق ا چن ه ت اگ
  ».مشکل پيش مياد

د ، بگوش            ره بودن اريکی ، بی چه ه حالا درت       صدای نجوای مردم ک
  .ميرسيد

يم     « - ت باش تونو راح نم زمس ر ک ن فک ای  . م ه ه ه از گردن اون نميتون
د              . کوهستانی عبورکنه    ينها وبرف ، بسته ان يلهً ماش ا بوس هً اونه ی  . هم ول

  »....... بهارکه بشه 
  »فکر ميکنی بمب اتم هم داشته باشه ؟ « -
  »اگه بمب نوترونی داشته باشه  چی ؟ . بمب اتم به درک  « -
  »ما؟يا هواپي « -
  »چيکار بايد کرد؟ « -
  ».نميدونم  « -
  ».هيچی به ذهنم نميرسه  « -
  » .نميتونم فکر کنم " اصلا « -

اعت  دود س توردمن«  ، ١٠      ح ن « ، » اس ت م ن بي ف « و » گل رال
د              . به آنجا آمدند  » برتنر ه ميدادن ا اعلامي ه آنه تند و ب ازبين جمعيت ميگذش

هً م   ه بقي ه ب تند ک ردم ميخواس د وازم تند خبردهن ه حضور نداش « . ردم ک
از، يک تکه گوشت از               . کمی ميلنگيد   » گلن چون يک ترکش از اجاق گ

ن           . عضلهً پس ساق پايش را کنده بود       ی شده حاوی اي اعلاميه های پلی کپ
  : مطلب بود

الن    هً آزاد     س هً منطق انزينگر«       جلس پتامبر     »     م ارم س چه
   بعدازظهر٨ساعت 

د                   اعلا م     . ميه ، نشانه ای بود که مردم ، محل را ترک کنن م ک ردم ک م
دند     تند             . درتاريی شب ناپديد ش وز دردست داش ه را هن ترآنها ،  اعلامي بيش

  .ولی عدهً کمی ازآنها اعلاميه ها رامچاله کردند و دورريختند
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شب بعد از توزيع اعلاميه ها بود       .       سالن پرازجمعيت ولی ساکت بود    
ود    »استو« و ری «پشت سراو   .  رئيس جلسه ب ن « و  » رالف « ،  » ل » گل

« . سعی کرد بايستد ولی دردکمر به اواجازه نداد » فران« . نشسته بودند   
تفاده از بی   » فرانی« بدون درنظرگرفتن احساس وحشتناک     » رالف با اس

  .سيم دستی ازاوخواسته بود که به جلسه بيايد
ه موضوعاتی هست    « :  گفت  با لحنی آرام و حساب شده        » استو     «  ي

ا شدت کمی          » استو « صدای  . که بايد راجع بهش صحبت بشه      ا اينکه ب ب
يد                الن ساکت، بوضوع بگوش ميرس ه جای س فکر  « . تقويت ميشد درهم

دن     ته ش ه باعث کش اری ک ه انفج ع ب ه راج ه ک ا باش نم کسی اينج « نميک
م اينج            » سو  « ،  » نيک ا وجود   و بقيه شد ، خبرنداشته باشه وهيچکس ه

ادر   ه ورود م داره ک ل« ن ه » ابيگي ن    . رو ندون ه اي ع ب د راج ا باي م
ديم         ون ب وب بهت ه خبرخ وايم ي ی اول ميخ يم ول حبت کن وعها ص . موض

  »برد؟« . بهتون بگه » برد« ميخوايد 
ام برداشت             » برد      «  و جمعيت گ ان غري وقتی  . بطرف تريبون درمي

ون را با يد دوطرف تريب ون رس ه تريب ه ب ی ک ی ب هردودست گرفت وخيل
  ».فردا برق شهر وصل ميشه « : تکلف گفت 

ی   » برد« .        غريو جمعيت اين بار شديدترشد   الابرد ول دستهايش را ب
رد    ه او نميک ايی ب ت اعتن ات جمعي راز احساس ای اب ويق . موجه اد تش فري

ه داشت  ا بيشتر ادام ه وي دها. جمعيت سه ثاني ی« بع ه » فران تو« ب » اس
رد « ه اگرشرايط عادی بود جمعيت  ک: گفت دا ميکرد    » ب ون ج را از تريب

د   الن ميچرخان ا دورس ت ودردورت ه دوش ميگرف ل . وب ت مث درس
  . فوتباليستی که دردقيقهً آخر، گل زده باشد

  . فريادها فروکش کرد"       ولی نهايتا
يم   « -      رق رو وصل ميکن ا ب ر، م ردا ظه وی . ف ون ت ه ت وام هم ميخ

ا   يد    خونه ه اده باش ه ميخوام          . تون آم ارمورد هست ک يد؟ چه ادهً چی باش آم
د         ه          . خوب به اونها گوش کني ی مهم ن موضوع ، خيل ام     . اي اول اينکه تم

د                د ، خاموش کني تفاده نميکني ه اس ورد     . وسايل برقی رو ک دوم اينکه درم
د              ام بدي ارو انج ين ک م هم وی        . خونه های بدون ساکنين ه ه ب سوم اينکه اگ
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و خاموش              گارشنيد يديد ، اون يد ، دنبالش بريد وبه هروسيلهً گازسوزی رس
د ی        . کني دابريد ول ع ص رف منب نيديد، بط انی ش رآتش نش دای آژي اگرص

د    ن کاروبکني ه اي ه و عاقلان ادفات  . محتاطان اطر تص واهيم بخ نميخ
  » مفهوم شد؟. موتورسيکلت ، يه عده ، گردنشون بکشنه 

هً پرسش و پاسخ برگ     ام شد ،            سپس جلس ی سوالها تم « زارشد ووقت
اد         « : گفت  » برد اه راه افت ميخوام ازمردمی که پدرشون درواومد تانيروگ

، تشکرکنم  وميخوام به اطلاع کميتهً برق برسونم که هنوز کارشون تموم            
ده  يم . نش ته باش يمها قطع بشن وخاموشی داش ه س ئلهً . ممکن ين مس همچن

ه    . گاه هست   به نيرو » دنور« رسوندن سوخت از     اميدوارم افراد کميته، ب
ه        » گلن بيت من  « آقای  . کار ادامه بدن     ا وقتی برف شروع ب ه ت ميگه ک

ده                        ار سال آين ر جمعيت خواهيم داشت  وتابه ا ده هزارنف ه  ، م باريدن کن
ای          ا آخرسال ، نيروگاهه ور « اين تعداد ، بيشتر هم خواهد شد و ت و » دن

  . که بشنهم بايد وارد شب» لانگ مانت« 
ت      الن گف ه س ه از ت دای گرفت ا ص ک نفرب ه اون « :       ي ردک « اگ م

  ».موفق بشه ، نيازی به اين کارها نيست» سياه
رد « .       برای لحظه ای سکوتی مرگبار حکمفرماشد      ود و     » ب تاده ب ايس

رد    تهايش ميفش م دردس ون را محک ده   . تريب فيد ش ل آرد ، س صورتش مث
ود تو« . ب رد» اس ه « : فکر ک وم کن ه صحبتو تم ی » .اون ، نميتون « ول
زی موزون             » برد برخلاف انتظار، ادامه داد و صدايش بنحو شگفت انگي
  . بود

د ازاينکه                  «  دتها بع نم م کار من مربوط به برق ميشه  ولی فکر ميک
تم    . بميره ونابود بشه ، مااينجا باشيم      » يارو« اون   اد نداش ن اعتق اگه به اي

  ».گورپدرش.  و راه می انداختم» اون« تورهای ميرفتم و مو
اد             » برد      «  ه شخص ديگری فري ود  ک ون ب درحال ترک کردن تريب

ديد و   » .راست ميگه   « : زد اين بار ابراز احساسات جمعيت، سنگين و ش
  .وحشيانه بود" تقريبا
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ه      ود ک ه ای ب ه گون ا ب ويق ه ت تش ی حال تو«       ول رامضطرب « اس
ناچارشد تا با چکش به تريبون ضربه بزند تا نظم جلسه           » واست« . ميکرد

  . را حفظ کند
  ».مطلب بعدی در دستورکار « -

  » .گورپدر دستورکارشما« :       يک زن جوان با عصبانيت گفت 
ه      « - يم     » مردتاريک « بذاريد راجع ب ن        . بحث کن د اي ه باي ه ک ی وقت خيل

« فريادهای  . او بصدادرآمد غريو جمعيت به حمايت از      » .کار انجام بشه    
ا زن جوان و غرش                »  .بی فايده است     ی برمخالفت ب امفهوم مبن کلمات ن

  . کلمات بين جمعيت ، فضاراپرکرد
ه سرآن               » استو      «  د ک ون کوبي وک روی تريب چکش را چنان روی بل

ه       . نظم جلسه روحفظ کنيد   « . ازدسته جدا شد   بشما اجازه داده خواهد شد ک
د  ی ميخواي د     هرچ م باي ه ام نظ ن جلس يس اي ن رئ ه م ی تازمانيک د ول  بگي

کلمهً آخر را چنان بلند فرياد زد که صدای هوهوی بلندگو           » .رعايت بشه   
  .مثل تيری فضای سالن را شکافت و بالاخره جمعيت را ساکت کرد

تو      «  دا» اس ه عم ود  " درحاليک ردکرده ب ودرا آرام وخونس دای خ ص
هً             مسئلهً بعدی مربو  « : گفت پتامبر توخون « ط به حادثه ايه که شب دوم س
ون    . فکر کنم گزارش حادثه وظيفهً منه       . اتفاق افتاد » لری چون شما خودت

  .منو بعنوان مجری قانون انتخاب کرديد
د از سخنان      .       سالن دوباره ساکت شد    ه بع وقتی درست مثل غريوی ک

ه   . دايجاد شده بود اين سکوت هم اورا مضطرب ميکر         » برد«  جمعيت ب
ود           . جلوخم شده بود     ن  .  سراپا گوش بود و حالت چهره اشان حريص ب اي

انگار که کميتهً منطقهً آزاد درچهل       . فضا ، اورا ناآرام و وحشتزده ميکرد      
د را درک               وهشت ساعت گذشته به کلی تغييرکرده بود واواين شرايط جدي

  ........اينهمه غريبه . چهره های ناشناس زيادی ميديد . نميکرد
« ازپيشگويی  .       اوجرياناتی که منجربه انفجارشده بود را توضيح داد  

ران رد » ف م پوشی ک ورد انفجاردرلحظات آخرچش ت . درم احساس جمعي
  .درآن لحظه آمادگی شنيدن آن را نداشت 
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يم و درسه           » رالف « و  » برد« ديروز من و          «  ه رفت ه محل حادث ب
به اين نتيجه رسيديم که يک بمب       . وکرديم  ساعت آوارجامونده رو زيرور   

ود باعث انفجارشده               ل  « .ديناميتی که به يک بی سيم دستی وصل شده ب بي
ارک          » تد فرمپتون « و» اسکانلون يم ديگر در پ اب    « يک بی س اتر آفت تئ

  . پيداکردند  وفرض مابراينه که بمب ازاونجا ازراه دورمنفجرشده» 
ون        «  اد زد   از رديف سو    » تد فرمپت ی چی ؟          « : م فري « فرض يعن
د » لادر اره اينکاروکردن زاده واون پتي طربانه ای  »  . حروم وای مض نج

  .سالن را پرکرد
تند      «  تکاری هس ای درس ا آدمه ا . اينه ک« اونه و« و»  ني و » س

داره  ی ن ا ميخوان. ديگران براشون اهميت د«اونه ادين« و » هارول و » ن
  »  .انتقام بگيرند» مرد تاريک« ميخوان از.. .....بگيرن ودارشون بزنند 

م "       تصادفا ه چش ن« چشمش ب ورد» گل ن« . خ ايش را » گل انه ه ش
  . بنحوی نامحسوس و بدبينانه بالاانداخت 

ن جلسه رو                -  اگر يکبار ديگه کسی بدون اجازه ازميون شما دادبکشه ، اي
وادگی  اينکه . تعطيل ميکنم و ميذارم خودتون باهم صحبت کنين  جلسهً خون

اد؟            . نيست   يش مي ون   »  « اگه قوانين مراعات نشه ، چی پ د فرمپت ا  » ت ب
ره شد     " هم متقابلا » استو« عصبانيت به اوخيره شده بود و        ه اوخي د  . ب بع

  .پائين افتاد» تد« ازمدتی چشمهای 
ه  « - ا ب د لادر« م راس« و » هارول ادين ک کوکيم »  ن انع . مش ل ق دلاي

ی  . يم کننده ای هم دار  مدارک عينی قابل توجه ای هم بدست آورده ايم  ول
ن موضوعو                     دواريم شماهم اي داريم  وامي ا ن ه اون اطعی علي هنوز شواهد ق

  ».درنظرداشته باشيد
  .      گفتگو ، ناگهان درجمعيت موج انداخت و سپس ناپديد شد

ه بگم ،  « : ادامه داد » استو      «   من راجع به اين نکته صحبت کردم ک
د                يش من بياري . اگه روزی سروکله شون توی منطقه پيداشد بايد اونا رو پ

نم و       دل    « من بازداشتشون ميک ده و           » آل بان ه شونو مي م ترتيب محاکم ه
ا جزو      . مفهوم محاکمه اينه که اونها ميتونن ازخودشون دفاع کنند         راره م ق

دکارکجا جمع         . آدمهای درستکارباشيم    ای ب  شده   همه تون ميدونيد که آدمه
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دن        ای متم ل آدمه وع مث ا موض د ب تيم باي ا درستکارهس ون م د وچ ان
  ».برخوردکنيم 

تو      «  رت  » اس التی از نف ا ح رد وتنه اه ک ت نگ ه جمعي دواری ب ا امي ب
رد      ده        » استو ردمن   «.وسردرگمی درچهرهً آنان مشاهده ک ا چشم خود دي ب

تانش دراثرانفجار ، تکه تک رين دوس ن از بهت ه دوت ه چگون ود ک دند ب ه ش
د حمايت ميکرد ارراکرده بودن ن ک ه اي ری ک ت . وحالا ازدونف وم حال مفه

  .چشمها ، اين بود
ه           « : گفت» استو     «  اگه براتون نظرمن اهميتی داشته باشه بايد بگم ک

ام بشه  د درست انج ی مراحل باي وده ول ا ب نم کاراون ا . فکر ميک من اينج
  ».اومدم که بهتون بگم که روش درست اينه 

د  وراخ ميکردن ان روح اوراس ا نگاههايش ت ب ت .       جمعي او ميتوانس
ه غرب           « . تفکر پشت نگاهها رابخواند    د ب ا رفتن اين مزخرفات چيه؟ اونه

د       .  ه ان يلات دوروزه رفت ه تعط ار ب ی انگ رف ميزن وری ح ه ج »  « .ي
تو يد » اس ی ازآب رانوش رد وکم وانش راازآب پرک ه آب . لي دواربود ک امي

ه                 بتواند خشکی  رم باعث شد ک يدهً گ زهً آب جوش ی م  گلويش رابهترکند ول
  .اوچهره درهم بکشد

تو      «  ت» اس الی گف ا بيح ه « : ب ال موضع مااين دی . بهرح ئلهً بع مس
يم   وی کن ه رو ق د ، کميت رفتن اعضاء جدي ا گ اره ب ه دوب ه ک نظم اين ا . ب م

د  امشب نميخوايم اينکاروبکنيم ولی شمابايد راجع به کانديداهات        . ون فکرکني
ت  و  »   رعت بالارف ا س تی ب ت ، دس ين جمعي تو« ازب اره » اس ه آن اش ب
تن داشت گفت             . کرد « : مرد درشت اندامی که پيراهن پشمی چهارخانه ب

من . چراهمين امشب دونفروانتخاب نکنيم     . ه  » شلدون جونزه « اسم من     
  » .رو نامزد ميکنم » تد فرمپتون«  

  ».من هم تأئيد ميکنم« : ياد زدفر» بيل اسکانلون      « 
ون        «  الای سرش گرفت               » تد فرمپت رد وب م قلاب ک ، دستهايش رابه

خ داد و   دهً حضارپاس ويق پراکن ه تش تو« وب اس » اس اره آن احس دوب
رد ه ک ده را تجرب ردرگم کنن انه و س ا. مأيوس ا واقع ا آنه ه " آي تند ب ميخواس

دروس  « جای   و   « ،                    » نيک ان د فرمپت د  » ن  ت ل  . را انتخاب کنن مث
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ود   د « . يک شوخی بيمارگونه ب رق فعاليت       » ت هً ب ود درکميت رده ب سعی ک
ود               اززده ب هً      . کند ولی بعدازمدتی به علت سختی کار سر ب ه کميت سپس ب

ی       ود ول ه ب اد  « دفن وکفن کشيده شد وآنجا شرايط کار را بهتريافت ه  » چ ب
د       از آن سری افرا   » تد« گفته بود که    » استو«  دی است  که استراحت چن

ه يک مرخصی نصف روز                      ار را ب ار ووقت ناه دقيقه ای رابه وقت ناه
با عجله داوطلب شده     » نادين« و  » هارولد« اوبرای يافتن   . تبديل ميکرد 

د  دی شروع کن ه کارجدي را می يافت ک انس آن ود ، چون ش ل « او و. ب بي
يم دستی      " به طوراملا » اسکانلون د « تصادفی ، دستگاه بی س را » هارول

د               " انصافا. ( پيدا کرده بودند     زی را تأئي ين چي م چن ه خود اوه بايد گفت ک
ود             کرده بود ولی بعد از پيداکردن بی سيم ، او چنان ازخود راضی شده ب

  .رانگران ميکرد» استو« که 
الا  تو«       ح مهای » اس ه چش اره ب ن« دوب اه » گل رد ودرنگ اه ک نگ

ا  هً او تقريب ا" بدبينان د تم ار اوراميخوان ب    . م افک هً ل ن« گوش » گل
ود  ده ب ع ش ی جم ت . بنحونامحسوس ود « : انگارميگف ايد بهترب « ش

  » .حساب اين يکی روهم ميرسيد» هارولد
ه ذهن            » نيکسون«       لغتی که    ان ب تفاده ميکرد ناگه » استو « زياد اس

می خود  او به يکباره به منبع يأس و سردرگ       . وآن کلمه راقاپيد  . خطورکرد
رد  ی ب ه، . پ ت « آن کلم ود » حاکمي ود    . ب ده ب د ش ا ناپدي ت آنه . حاکمي

  . حاکميت آنها دوشب پيش با آتش انفجار نابود شده بود
، تو ممکنه راجع به انتخابت مطمئن     » شلدون«  « : گفت  » استو      « 

ه انتخابشون                 دتی راجع ب باشی ولی بنظرمن بعضی از مردم ميخوان يه م
د  ر کنن ريم . فک د رأی بگي د  . بذاري وان امشب دونفرجدي ه ميخ ايی ک اونه

  ».انتخاب بشن ، بگن بله
  .بگوش رسيد» بله«       چندين فرياد 

  » .حالا اونايی که ميخوان يه هفتهً بعد ، اين کارانجام بشه ، بگن نه  « -
ای   دای فرياده ه«       ص ود     » ن دتر نب م بلن دان ه ی چن ود ول دتر ب . بلن

  .زمردم ممتنع بودند وانگارعلاقه ای به موضوع نداشتندبسياری ا
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ی           « : گفت  » استو     «  الن يعن خب ما ميخوايم يک هفتهً بعد درهمين س
راره جای       ١١روز  ه ق ايی ک ورد نامزده يم و درم ع بش ا جم پتامبر اينج  س

  ».دونفرخالی روبگيرند رأی بديم 
زنم     متأسفم که اينجوری بايد راجع به     » نيک        «  «   موضوع حرف ب

.«  
ه وضعيت              » ريچاردسون « دکتر   « - ا شما راجع ب ا ب تند ت ا هس م اينج ه

ادر ل« م ه   » ابيگي حبت کن دند ص روح ش ه مج ه درحادث رادی ک .  و اف
  »دکتر؟

ه طرف    . با ابرازاحساساتی رعد آسامواجه شد       » ريچاردسون      «  اوب
ه     او به م  . تريبون حرکت کرد ودربين راه عينکش راپاک کرد        ردم گفت ک

د    ٩ د و          .  نفردراثرانفجارکشته شده ان وز وضعيت وخيمی دارن  ٢سه نفرهن
  . نفررضايت بخش است ٨نفر درشرايط خطرناک هستند و شرايط 

م   - انس آوردي رمن ش ار، بنظ درت انفج رفتن ق ا درنظرگ الادرمورد .  ب ح
  .»ابيگيل« مادر 

  .       جمعيت به جلوخم شد
نم يک اظهارنظرکو     « - افی باشه           فکر ميک اه وکمی توضيح ک نظرمن  . ت

  ».من هيچ کاری نميتونم براش بکنم . اينه 
متوجه شد  » استو« .       نجوايی ازجمعيت بگوش رسيد وبعد ساکت شد      

  .که مردم ناراحتند ولی برای هيچيک ازآنان گفته های دکترعجيب نبود
رده    » ابيگيل« من ازاعضاء کميته شنيده ام که مادر         « - ه   ادعا ک  ١٠٨ک

ن داره  ال س ی اون    . س نم ول ت ک ب رو ثاب ن مطل تی اي ونم درس ن نميت م
ده ام         رون      . پيرترين آدميه که من تابحال دي ه ازشهر بي ه دوهفت نيده ام ک ش

بوده و باورمن ، نه تصورمن اينه که دراين مدت غذای پخته شده نخورده          
ف و چيز     .  بزيجات ، عل ا ، س هً گياهه ه اون از ريش ه ک ای بنظرميرس ه

  .دکتر مکث کرد» .مشابه تغذيه کرده 
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ت      ان گف ت نجواکن ردربين جمعي ک نف ن  « :       ي دای م ی از  !  خ يک
يده از زخمهائيست       . دستهاش پوشيده از جراحات گزنه است        پاهايش پوش

  .خونريزی ميکرد........ که اگرشرايطش اينقدر
ی         « : فرياد زد » جک جانسون        «  تاده  » .هی نميشه تمومش کن ايس

يه کمی هم « . خشمگين و مستأصل مينمود. بود و رنگ به چهره نداشت  
  ».به فکر احساسات مردم باش 

داره            - ه من ن ه وضعيت       .  احساسات مردم ربطی ب من فقط دارم راجع ب
دم   زارش مي ی اون گ و کوماست . فعل ده  . اون الان ت ه ش وء تغذي دچارس

ه    . ميکنم که ميميره    من فکر   . خيلی پيره   . ومهمترازهمه پيره    اگرراجع ب
ا من                هً م شخص ديگری بود بااطمينان اين مطالب رونميگفتم ولی مثل هم

  » .خواب اون و اون فرد ديگه رو. خواب اونو ديده ام 
  .      نجوامثل گذشتن نسيمی دوباره سالن را جاروکرد

ان              « - انی مي ه نظرعرف بنظرمن خوابهايی با چنين مشخصات متضادی ب
 واقعيت که همهً ماآنها راتجربه کرده ايم حداقل نشانگر نوعی توانايی         اين.

ه پيراروانپزشکی و خداشناسی                  ی اطلاعات من راجع ب تله پاتی است ول
ا درتخصص من        .مثل اطلاعاتم درمورد احساسات مردمه       هيچيک ازاينه

. شايد خداوند بخواد که خوب بشه. اگراين زن نزديک به خداست  . نيست  
رای من                .دونم  من نمي   ده ب ده مون ه همينکه اون تاحالازن ون بگم ک نم بهت اي

  » .سوالی هست . حرفهام تموم شد. مثل انواع واقسام معجزه است 
د     .       سوالی نبود  اه ميکردن د و برخی          . همه به اونگ ه بهت زده بودن هم

  .ميگريستند
ورج      «  ت   » ج اهش برگش ه جايگ کوتی مرگبارب تو« . درس » اس
  ».خب ديگه ، نوبت توئه« : گفت » گلن« ی به درگوش

نا           » گلن      «  ل شيئی آش را مث ون رفت و آن ه طرف تريب بدون مقدمه ب
م مگر             « : دردست گرفت وگفت       ه چيزحرف زدي ه هم اراجع ب رد  « م م

  .»تاريک
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د ين اندازش وا طن اره نج ی .       دوب ان، ب ردان وزن ی ازم بعض
الخورد    . اختيارصليب کشيدند  ه درراهروی سمت چپ، دستش         يک زن س

تناکی از   د وحش ک« را درتقلي هايش  » ني ان و گوش مها ، ده روی چش
ويش   ه روی زان ياهی ک تهايش راروی کيف س اره دس گذاشت وسپس دوب

  .بود قرارداد
ه    « - رده   » او« مادرجلسات محرمانهً کميته، تاحدودی راجع ب صحبت ک

ن »   « .ايم   ه داد    » گل ود   لحن او خونسرد وم     . ادام ولی ب ن    « . عم ه اي وب
. نتيجه رسيديم که هيچکس درمنطقهً آزاد نميخواهد راجع به اوصحبت کند       

ايندی             چون همهً مادوست داشتيم راجع به موضوعات سرگرم کننده وخوش
ان         . که راجع به آنها نقشه کشيده بوديم فکرکنيم           ردم ، زم رديم م افکر ک م

ی بن  د  ول ادی برگردن ت ع ه حال ا ب د ت ان آن لازم دارن رمن الان زم ظ
ه موضوع فکرکنيم  ه راجع ب يده ک ه . فرارس ه هست ب و آنطورک د اون باي

درکارهای پليسی ، دستگاه کارآمدی وجود داره که بهش    . همه بشناسونيم   
تفاده     د بااس يس هنرمن يلهً اون يک پل ه بوس يگن ک اری م ره نگ ايل چه وس

ا    . نهازحافظهً شاهدان عينی ، ميتونه چهرهً شخص رو ترسيم ک          ورد م درم
ل شمه ای            هيچ چهره ای وجود نداره ولی ازگفته های اشخاص ميشه لااق

ن موضوع صحبت            . کلی از دشمن بدست بياريم       ه اي با چندين نفرراجع ب
  » .کردم و ميخوام که نتيجهً چهره نگاری خودمو بهتون ارائه بدم 

رد ظاهرا           «  دال فلگه   « " اسم اين م ل د     . » رن رخواب  وجود او لااق
وارد    . باعث بروزاحساس نفرت، نگرانی، ترس ووحشت ميشه        ام م درتم

  » .احساس جسمی که با اوعجين است احساس سرماست 
ان    ای هيج ورد وآن نجواه ان ميخ د تک ت بعلامت تأئي رهای جمعي       س

  .زده دوباره شروع شد
ه        » فلگ « اين يارو « : ادامه داد   » گلن      «  دگی ميکن . ، درغرب زن

و           و ت ردم اون ، » لوس آنجلس   « ،          »لاس وگاس  « تعداد مشابه ای ازم
ادر     . ديده اند » پورتلند« و  » سانفرانسيسکو«  ه م « بعضی ازمردم ازجمل

ل ه        » ابيگي د ک رده ان ا ک ه صليب  » فللگ« ادع ان را ب ردم نافرم م
که  ا        .ميش رد و م ن م ين اي ارويی ب ک روي ه ي د ک ده ان ن عقي ه اي ه ب هم

رف و ه و درش گ« قوع ه  » فل ه  وب واد مارونابودکن ی ميخ ه هرقيمت ب
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م           ايد ه ی وش لاحهای اتم ی ، س ای زره ی نيروه ده يعن ه ش ی ک هرقيمت
  »   . بيولوژيک 

چ مفت      «  غ جيغی گفت » ري ا صدای جي ه « : ب تم ب م ميخواد دس دل
  ».اون حرومزاده برسه تابهش يه چند تا ميکروب حرومزاده برسونم 

ار ود        انفج د اعصاب جمعيت کمی راحت ش ت باعث ش دهً جمعي  خن
رای  ه ب چ« وهم د» ري ن« . کف زدن دی ازروی رضايت زد» گل . لبخن

ه            » ريچ« اوراجع به نمايش     ود وب رده ب نيم ساعت قبل ازجلسه صحبت ک
هم الحق خوب نقش خود     » ريچ« اوگفته بود که کی جمله اش رابگويد و      

  .غلب درجلسات بکارميامددانش جامعه شناسی ، ا. رابازی کرد
ن       «  ه داد » گل ه   « : ادام تم ب ه اون ميدونس ع ب ه راج زی ک ه چي هم

آخرين حرفی که قبل ازبحث آزاد ميخوام بگم اينه که          . اختصارشرح دادم   
رمن  تو« بنظ ورد  » اس دنی درم ای م روی ازروش ه ورد پي « درم
د ادين« و » هارول ه » ن ر دستگيربشن . درست ميگ ه اگ ل .البت نهم مث  م

ل   ی مث دارم ول ا ن تگيری اون ه دس دی ب تو« اوامي تن » اس رميکنم گذاش فک
  » . اينکاروانجام دادند» فلگ« بمب کاراونابوده واونها هم بدستور 

  .       صدای اودرسالن بشدت طنين اندازبود
به شماگفت که   » جورج ريچاردسون « . بااين ياروبايد مقابله بشه           « 

منهم سررشته ای دراينموردندارم ولی . د فعاليت اونيستعرفان جزو حدو 
ای   ام نيروه دهً تم وعی نماين ال احتضار بن رزن درح ن پي ه اي فکرميکنم ک

ه و  گ« خوب ت       » فل يطانی اس ای ش دهً نيروه دازه ، نماين ان ان ه هم . ب
ادر          ه م درتی ک ل « بنظرمن همان ق ه ، باعث شده         »  ابيگي رل ميکن راکنت

ه            . ع بشيم   که ما اينجادورهم جم    درت بخواد حالا ماروب ن ق فکر نميکنم اي
ذاره   ون ب ال خودم يم     . ح ها صحبت کن ه کابوس ع ب ه راج ايد لازم باش ش

ديم   ا رو توضيح ب يم اونه ريم  . وسعی کن ه تصميم بگي يم ک ايد ناچارباش ش
ورد  گ« درم ارکنيم» فل وری . چيک ده همينج ه بهارآين ی اون نميتون ول

خي  ا وماروتس اد اينج ه  .رکنه راحت بي ند اون نميتون ب باش ردم مراق ه م اگ
ل            . همچين کاری کنه     اره جلسه رو تحوي ه    » استو « حالا من دوب دم ک مي

  » .جلسهً بحث آزاد و اداره کنه 
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د    نيده نش ديد ش ات ش ر اودرابرازاحساس هً آخ ن« و .       جمل ا » گل ب
دلی خود بازگشت  ه ثن ل . رضايت ب ا را باسخنانش مث ود آنه ته ب اوتوانس

د  وک کن ون ک ی نداشت  . يک ويول ال اهميت بانی  . بهرح تر عص ا بيش آنه
ود           . وآمادهً جنگ بودند  . بودند تا وحشتزده     ده ممکن ب ل آين ا آوري اگرچه ت

ا را          . چنين احساسی نداشته باشند      اره آنه ود دوب زمستان طولانی ممکن ب
  .سردکند وازهمه مهمتر، آنهاميخواستند حرف بزنند

د          وطی سه ساعت     ه        . آينده حسابی حرف زدن ری بارسيدن نيم د نف چن
» لری« همانطورکه  . شب، سالن را ترک کردند ولی عده اشان زياد نبود         

ت        ود نداش ان وج ی در حرفهايش يهً محکم يچ توص رد، ه د  . فکرميک چن
بدست آوردن يک هواپيمای بمب افکن با بمب اتمی           " پيشنهاد ناشيانه مثلا  

ين س    . برای خودشان    ا       مذاکره ب ال اينه دويی و امث روه کمان . ران ويک گ
  . هيچ ايدهً عملی درصحبتهايشان وجود نداشت 

تند و    ری برخاس د ازديگ ی بع راد يک ه ، اف اعت جلس رين س       درآخ
ه  هً        سيری ناپذيرب ا علاق م ب ردم ه د و م خوابهايشان راتعريف کردن

د  وش ميکردن ا گ ن« . آنه رف زدن علا  » گل ه ح ا ب ه آنه ان  ازاينک ه نش ق
ود  نود ب د ، خش ت و    . ميدادن ی ياف ه م ديد ادام انی ش ا هيج الا ب ه ، ح جلس

ود  ری نب ه ، خب روع جلس الت آوردر ش ات کس اس . ازاحساس ک احس ي
ود     ده ب د حالا بوجود آم د بوجود ميام يش باي ی وقت پ ه خيل اهی ک . خودآگ

ن « .  صبح ادامه داشت     ٥/١جلسه تا ساعت     راه   » گل جلسه  » استو « بهم
رک ار پس ازمرگ رات ين ب رای اول رد وب ود» نيک«  ک او . خوشحال ب

ه      اهی ک وی آوردگ ته وبس خت را برداش دم س ين ق ه اول رد ک اس ميک احس
  . کسی نميدانست که کی وکجا خواهد بود، قدم برميداشت 
ه            پتامبر، همانطورک نجم س رد «       برق شهر، ظهر روز پ ول داده   » ب ق

  . بود وصل شد
وا  ه ه ر حمل ل          آژي ت مث تری قرارداش اختمان دادگس ام س ه درب يی ک

ا     ه خيابانه ا راب د وآنه ردم ش ديدی بصدادرآمد وباعث وحشت م عرعرش
وايی              . کشيد   روی ه « مردم به آسمان بيگناه آبی نگاه ميکردند و بدنبال ني
ا                . بودند» فلگ د و همانج ه هايشان فرارکردن رزمين خان ه زي ا ب بعضی ه
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ه  ا اينک د ت رد« ماندن ردکل» ب داکرد وصداراقطع ک وز را پي د في ا . ي د ب بع
  .چهره های خجالتی بيرون آمدند

اتفاق افتاد ويک دوجين    » ويلو«       يک آتش ، ناشی از برق درخيابان        
د                را خاموش کردن د وآن ه محل رفتن ه سرعت ب يک  . داوطلب آتش نشان ب

ا      د وتقريب اب ش ه هواپرت ار ب ر انفج ش فاضلاب دراث راوج ١٥" پوش  مت
ازی      گر باب ب گاه  اس ام فروش د روی ب ت وبع ک  » اوز« ف ل ي « مث

  . فرودآمد» فريزبی
ناخته شد ،                    رق ش ه روز ب هً آزاد ب ه درمنطق       تعداد تلفات در روزی ک

« به دليلی نامشخص يک گاراژ صاف کاری درخيابان         . تنها يک نفربود    
رل د» پ ت « . منفجرش چ مف ان » ري رف خياب ل درآن ط ت و لايعق مس
ه   کنا اراژ ب رهً گ واج کرک ی م ه ازحلب ود ويک ورق ته ب ه ای نشس ردرخان

اند     ل رس ه قت ا اورا ب رد وجابج ورد ک دی   . اوبرخ ای ق ه ه ر شيش اوديگ
  . ساختمانها را نميشکست 

دند ،                   وقتيکه چراغهای مهتابی بيمارستان باصدای وزووز روشن ش
نا     آنها چشمک زدند و بالا    . به مهتابی ها نگاه کرد    » استو«  خره با نور آش

هنوز به آنها  » استو« سه دقيقه از درخشش آنها گذشته بود ولی         . پرشدند  
ران   « نگاه کرد چشمهای    » فرانی« وقتيکه دوباره به    . خيره شده بود   » ف

  .از اشک برق ميزد
  چی شده ؟ درد داری؟» فران؟ « -

ی       «  ت  » فران اطر : گف ک « بخ ه    . » ني ت ک ه اس ی ناعادلان « خيل
کن ه   » ي ه ببين ت ک ا نيس نم    . الان اينج ا ک راش دع ونم ب ه بت وام اگ . ميخ

  .ميخوام سعی کنم 
تو      «  ران« ، » اس ه او   » ف ت ک ی نميدانس ت ول وش گرف را درآغ

رای             » استو « . دعاميکند يا نه     ه دلش ب رد ک ان احساس ک » نيک « ناگه
ت واز  ده اس گ ش د« تن رت دارد» هارول ان ديگرنف يش ازهرزم « . ب

د « .درست ميگفت   » انیفر ا   » هارول ل   » سو « و » نيک  « تنه ه قت را ب
  .نرسانده بود بلکه خوشبختی آنها را نيز ازبين برده بود

  ».هيس . » فرانی« هيس « : گفت» استو      « 
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ی  ی«       ول رد » فران ه ک دتی طولانی گري رای م الاخره . ب ه ب ی ک وقت
د،    ام ش کهايش تم تو« اش ه را زد و تخ » اس ی« ت        دگم را » فران

ا             رد ت د    » فرانی « تنظيم کرد وآباژور کنارتخت راروشن ک براحتی بتوان
  .مطالعه کند

دتی  . درخواب بود که احساس کرد کسی اوراتکان ميدهد        » استو      «  م
رجابيايد    ش س ا حواس يد ت ول کش ه    . ط ايی ک تی از آدمه نش روی ليس ذه

رامی حرکت ميکرد وانگار       ممکن بود اورا ازخواب خوش بيدارکنند به آ       
  . که اين ليست بی انتها بود

رای                   د و ب ه اوميگفت بيدارشود واجاق راروشن کن ه ب ود ک      مادرش ب
ود اده ش ه آم ارخونش . مدرس ت فش ه ميخواس ود ک فيدپوش ب تار س پرس

رد  راش کشت ميکروب بگي ه ای ب رد و نمون ی « . رابگي ود» فران « . ب
  . ، مرد تاريک بود» رندال فلگ

دارکرد           ن  « .      آخرين فکر، اورامثل پاشيدن آب سرد به صورتش بي گل
  . رويزانويش کناراو نشسته بود» کوجک« با » بيت من 
ن      «  ت» گل رد  « : گف دارت ک ه بي ی ، نميش ی تگزاس تون  . ه ل س مث

ا    » .سنگی ميخوابی    اريکی تقريب ده  " فقط شبح مبهمی از او درت کامل دي
  . ميشد

  ل چراغ لعنتی رو روشن نکردی ؟  خب چرا لااق-
  .پاک يادم رفته بود.  اهه ، منوباش -

ه ساعت کوکی زنگدار             " استو      «  چراغ راروشن کرد ومثل جغدها ب
  . ششم سپتامبر. ساعت يکربع به سه صبح بود. نگاه کرد

ودم           » گلن « - ا چيکارميکنی؟ من خواب ب انگارحواست سرجاش    . اينج
  .نيست 

ن «  برای اولين بار    . که ساعت راسرجايش گذاشت           بعدازاين را » گل
دازکرد ابی بران ت و  حس تزده و . درس ده ،  وحش او رنگپري

  . چينهای صورتش عميق بودند و خسته بنظرميرسيد. پيربنظرميرسيد
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   جريان چيه ؟-
  .آرام بود» گلن« لحن . » ابيگيل« مادر  « -
   مرد؟- 
ه - م کن ن رح ه م دا ب نم.  خ ودآرزوميک واد .  اينطورب ده وميخ اون بيدارش

  .ماروببينه 
   ما دوتارو؟-
رو     . نه«  - ه      « : صدايش خشن شد وگفت       » .ما پنج نف « او ميدونست ک

وزان« و » نيک  ه » س د وميدانست ک رده ان ی«م تانه » فران . دربيمارس
  ».نميدونم چطور ولی همهً ايناروميدونست 

   وحالا ميخواد کميته رو ببينه ؟-
ه رو باق « - دهً کميت ون  . يمان زی رو بهم ه چي د ي ه باي ره  وميگ داره ميمي

م    ته باش و داش نيد نش ادگی ش ه آم تم ک ئن نيس ن مطم ه وم رون ، »  .بگ بي
دستهايش » استو« . سرد بود " خنک نبود بلکه واقعا   . هوای شب سرد بود   

نگران بود وميخواست    » تام« را به جيب کاپشن خودفروبرده بود وبرای        
ين نگران       . درچنين شبی کجاست      بداند او  « و                » قاضی   « همچن

  . بود» دينا جورگنر
ن      «  ت » گل راغ  « : گف تم س ف« اول رف ره  » رال تم ب ش گف وبه

  » .رو بياره» فرانی« بيمارستان و 
تو      «  ت  » اس بانيت گف ا عص رخص  « : ب ت اون م ه دکترميخواس اگ

  ».بشه ميفرستادش خونه 
  . اين يه مورد خاصيه ، » استو « -
ان      - ن هيج س اي نوی ، پ رزن روبش ای پي وای حرفه ی نميخ ه ميگفت  توک

  وعجله برای چيه؟ 
  ».ميترسم حرفهاشو نشنوم« :  گفت» گلن      « 
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. تمام چراغهاروشن بودند. نورباران شده بود» لری آندروود«       خانهً  
د        م روشن بودن ان دوم ه ای خياب ام چراغه ا   . تم ه تنه ام    ن ا بلکه تم دراينج

د و         ن « در جيپ    » استو « چراغهای خيابانها درشهرروشن بودن ه  » گل ب
رد  اه ميک اتحير نگ ا ب هً آنه ل  . هم رما ، تنب ه ازس تان ک ر تابس رات آخ حش

  . وسست شده بودند بی اختيار به چراغهای سديم ميخوردند
ارراه را دورزد ،    پ ، چه ای جي ور چراغه ه ن ض اينک ه مح       ب

ي دند ازماش اده ش ادهً  . ن پي ه و ازکارافت اميون کهن ه ک بيده ب ف« چس » رال
د     اده شد و      » رالف « . پارک کردن بسرعت وانت را دورزد    » استو « پي

دروانت نشسته بود و پشتش را به تشک   » فرانی« . وبطرف مسافررفت   
  . چهارخانهً وانت تکيه داده بود

  ».سلام عزيزم« : بامهربانی گفت » استو      « 
ی      «  ت  » فران ت اوراگرف وحی   . دس ل ل اريکی مث ره اش درت چه

  . رنگپريده بود
  »درد داری؟« : پرسيد» استو      « 

  .فقط انتظارنداشته باشی برقصم . آسپرين خوردم .  نه زياد-
تو      «  ود و     » اس اده ش ت پي ا ازوان رد ت ک ک ه اوکم ف« ب م » رال ه

ازوی ديگراوراگرفت  ا متو. ب رهً هردوی آنه ر چه ی« جه تغيي از » فران
  . درد هنگام پياده شدن ازوانت شدند

   ميخوای بغلت کنم ؟-
  باشه ؟. فقط دستتو دوربدنم حلقه کن .  حالم خوبه -
  ". حتما-
  » .مادربزرگها نميتونند تند راه برند. و يواش راه بريد  « -

د              د و بع ان رفتن د  » استو «       از پشت وانت به آن طرف خياب ه  دي « ک
ف ن« ، » رال ری« و » گل اه  » ل ا نگ ه آنه د وب تاده ان تانهً درايس درآس
  .ميکنند

  » فکرميکنی جريان چی باشه؟« : زيرلب گفت» فرانی      « 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٧٥ 

 ٨٧٥

  ».نميدونم « : سرش را به اطراف تکان داد وگفت » استو      « 
ی « حالا   .       به پياده رو منتهی به خانه رسيدند       بطور مشهودی    » فران

يددر ف« . دميکش ه » رال تو« ب ا      » اس رد ت ک ک ی« کم وارد » فران
يد      » گلن« مثل  » لری« . شود ده و نگران بنظرميرس لوارجين  . رنگپري ش

هً آخری            ود و دگم لواربيرون ب رنگ ورورفته پوشيده بود و پيراهنش ازش
  . راعوضی بسته بود و کفش راحتی گرانقيمتی به پاهای برهنه اش داشت 

ودم      . فم که مجبورشدم زابراهتون کنم       خيلی متأس  - چرت  . من پيش اون ب
  .مراقبش بودم . ميزدم 

ی      «  ت » فران ب « : گف ارت    » .خ ی عب ل مبهم ه دلي راقبش « ب م
  .را به ياد اتاق مادرش انداخت » فرانی « ، » .بودم

ابودم » لوسی   « « - ا اوتنه ود ومن ب ده ب د و . خوابي اره ش و چرتم پ يه
ه    . و به من نگاه ميکنه ديدم که ا   . قدرت نداره درست وحسابی حرف بزن

املا          د   " فقط پچ پچ ميکنه ولی حرفهاش رو ک ری »  « . ميشه فهمي آب » ل
  . حالا همهً آنها درراهرو ايستاده بودند. دهانش را قورت داد 

ولی . خداوند اورادرطلوع آفتاب به خانه اش خواهد برد      : به من گفت     « -
ا د ب ه باي ه گفت ک رده صحبت کن ا نب وز ازدني د هن ه خداون ايی ک من .  آنه

د        ه خداون ه ميدون ت ک ه واوگف ورش چي ه منظ يدم ک ک « پرس « و » ني
ری » « .اون ميدونست    . رو ازدنيابرده   » سوزان ه شدت       » ل نفسش را ب

  .خارج کرد و دستهايش را به ميان موهای بلندش برد
رده ام       « :درته راهروپيداشد   » لوسی«       سروکلهً   . من قهوه درست ک

  ».اگه ميخوايد ، اينجاست 
  ».متشکرم عزيزم « : گفت » لری      « 
ود     » لوی        «  ردد ب ل                « : م ا اينکه مث و ي ام ت اتون بي ونم باه نهم ميت م

  » جلسه های کميته خصوصيه ؟
ه   » لری      «  رد و      » استو « ب اه ک ه آرامی گفت     » استو « نگ ا  « : ب بي

د           راهرو  »  .بريم اق خواب رفتن ه ات د وب » فرانی « بخاطر   . را طی کردن
  . مجبوربودند آهسته حرکت کنند
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ه     « : ناگهان گفت   » رالف      «  ا      . اون ماروراهنمايی ميکن ه م ادر، ب م
  ».جای نگرانی نيست . راهونشون ميده 

دند     ادر        .       باهم وارد اتاق ش اه روشن و محتضرانهً م ل « نگ ه  » ابيگي ب
  .آنها افتاد
ااين                   » فران      «  ی ب اهی داشت ول رزن آگ ه شرايط جسمی  پي راجع ب

ورد   ه خ دن او يک ل از دي کيده ای روی  . ح ت        خش ا پوست کلف تنه
ی  . تاندون های او باقی مانده بود که استخوانهايش رامحافظت ميکرد      حت

ت  ود نداش م وج رگ ه ايند م وی ناخوش اق . ب ک ات وی خش ط ب فق
د  يروانی ميام ود.زيرش ادرش ب ذيرايی م اق پ وی ات ل ب اق مث وی ات ه ب .  ن

بيرون بود ،   » ابيگيل« نيمی از طول سوزن سرم ، ازگوشت دست مادر          
  .چون گوشتی درآنجا وجود نداشت 

ادر   مهای م ی چش ل«       ول ود  » ابيگي رده ب ر نک مهای او . تغيي چش
د      ان بودن وز وحشت              . انساندوستانه و مهرب ی هن ود ول ن باعث تسکين ب اي

ود           ه احساس او ازوحشت نب ل          . داشت ولی ن ود مث ايد احساسی مقدس ب ش
  .ترس ازخداوند

ود  وع ب اقی درشرف وق ار اتف ه .       انگ ه يک فاجع ئوليت . ن ه مس بلک
  . خطيری که مثل سنگی بالای سرآنها معلق بود

ادر  ل«       م ت  » ابيگي ب گف ين  « : زيرل و ، بش و درد . دخترکوچول ت
  ».داری 

رد و         » فرانی« ،  » لری      «  ا  » فرانی « را به يک مبل راهنمايی ک ب
ل نشست              د        . آهی سوزمانند حاکی از تسکين روی مب م بع ی نشست ه حت

  . ازمدتی دردناک بود
  . هنوز با چشمهای درخشانش اورانگاه ميکرد» ابيگيل«       مادر 

  »تو حامله ای؟« :       پيرزن نجواکنان گفت 
  ... ..چطور.....  بله -
  .  هيس -



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٧٧ 

 ٨٧٧

املا  اق ، ک د "       ات اکت ش د    . س ده بودن خ ش رت زده ومس ه حي « . هم
  . به چشمان پيرزن نگاه کرد» فرانی

  . از پنجره به بيرون نگاه کن دختر کوچولو-
ی      «  د » فران اه کن ه پنجره نگ ری« جائيکه . برگشت تاب تاده » ل ايس

اه ميک                 د نگ رده بودن ه تجمع ک ی « رد،        بود و به مردمی ک بجای  » فران
رد    اهده ک ی مش ور آرام اريکی ن ود   . ت اق نب ل ات ور داخ اس ن ور . انعک ن

اق          » فرانی« . صبحگاهی بود  به تصويری ضعيف و کمی مبهم از يک ات
ت          طرنجی داش هً ش ای چهارخان رده ه ه پ رد ک اه ميک نی نگ هً روش . بچ

ود          ی خالی ب م        . گهواره ای دراتاق بود ول ان ه يک قفس مخصوص کودک
ود  الی ب ه خ ود ک اد   . ب ان ب رک باجري تيکی متح هً پلاس ی پروان گروه

بقيه، . را دربرگرفت   » فرانی« دستهای سرد يأس قلب     . درحرکت بودند   
آنها بجزقسمتی  . تغيير حالت را درچهرهً او ديدند ولی آنرا درک نميکردند         

  . از چمن که با نورچراغهای خيابان روشن شده بود چيزی نميديدند
  »بچه کجاست ؟« : با صدای گرفته گفت »  فران      «

دگی او دردست             » استوارت  «  دختر کوچولو،    - ی زن پدر بچه نيست  ول
ار            . و خداست   » استوارت«  ده چه دگی بهش ب اين بچه ، اگرخدااجازهً زن

  » .پدرخواهد داشت 
  .... اگه خدا اجازه -

  ».ان کرده خدا اين موضوعو ازمن پنه« :       پيرزن نجواکنان گفت 
د    و ش ه مح اق بچ ی« .       ات أس و     » فران الا ي د وح اريکی ميدي ط ت فق

تهايش    ين مش بش ب رد و قل ل ک تهای او منتق ه مش تهايش را ب ی ، دس نگران
  .بود

اون ابليس سياه ، عروسش رافراخوانده تا       « : گفت  » ابيگيل«       مادر  
  » اون ميذاره بچه ات زندگی کنه؟.اورا بچه دارکند

  ».ديگه تمومش کن« : آه کشان گفت » فرانی   «    
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اق رادربرگرفت              رهً   .       سکوت عميقی به سردی برف ، ات ن  « چه گل
ن ت م ود » بي ور ب م ن ه وک ورافکنی کهن ل ن » لوسی « دست راست . مث

ائين ميشد              الاو پ ا نگرانی ب کلاهش  » رالف « . روی يقهً رب دشامبرش ب
ی که درنوار دورکلاه بود ، ورميرفت       رابدست گرفته بود وبی اراده با پر      

تو« .  ه » اس ی« ب ت   » فران ه نميتوانس ن لحظ ی دراي رد ول اه ميک نگ
  .کناراوباشد
ادر،             « : گفت   » ابيگيل«       مادر   ه کس ، م ه هم انسان مغرور برعلي

م      . من بخاطر غرورم گناهکارم      . پدر، زن، شوهرقيام ميکنه      هً شما ه هم
  سرنوشت انسانهای مغرور چيست؟ آيا نميدانيد که . همينطور

ر  « . ، برق چارهً کارنيست     » استوردمن   « - م       » رالف برتن يم ه ، بی س
ای  ره  وآق يش نميب اری ازپ ن« ک ت م م »              بي ه شناسی ه جامع

وی       ه جل م نميتون ون ه ام عمرت ماهم درتم هً ش ه و توب ه بکن ی نميتون کمک
پسرتوهم نميتونه » فرانی«  و »لری        آندروود« . وقوع اونو بگيره 

  . درمحضرخدا شما هيچکاره ايد. کاری بکنه 
رد             اه ک ا نگ ه آنه ه لازم باشه     « .       پيرزن به نوبت ب د آنچه راک خداون

تيد           . انجام ميده    ايد  . شما کوزه گرنيستيد بلکه گل          کوزه گری هس ش
  .ه اون مرديکه درغرب ، چرخ کوزه گری باشه که شمارو ميشکن

ود ازچشم چپ                   ز ب ان محتضرحيرت انگي ه درآن بياب       قطرهً اشکی ک
  . پيرزن بيرون زد و روی گونه اش غلتيد 

  »ما بايد چيکارکنيم ؟» ابيگيل« مادر«  : پرسيد» رالف      « 
د نزديک من         .  من ديگه زمان زيادی ندارم       - ديگه وقتی    . همه تون بيائي

ده  ه ام درعظمت . نمون ه خان ن ب ه  م ری ب يچ بش اکنون ه رم و ت ی مي  اله
  . بيائيد نزديک من . اندازهً من آمادهً رفتن نبوده 

ف      «  ت  » رال ت نشس هً تخ ری« .روی لب ن« و » ل ت  » گل ای تخ پ
صندلی  » استو « با درهم کشيدن چهره بلند شد و                » فران« . ايستادند  

يد      اره نشست و دست        » فرانی « . اوراکنار تخت کش ا   » تواس « دوب را ب
  .انگشتهای سردش دردست گرفت
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ا             « :       پيرزن گفت    ه وي ا يک جامع ه اينج خداوند شماروجمع نکرده ک
ازيد   ه بس ايی     .کميت ه ج مارو ب ا ش يد ت ا کش ه اينج ط ب مارو فق اون ش
ته  گ. دورتربفرس رای جن ت  » .ب يد و گف ی کش رزن آه ن « : پي م
ی     » نيک« فکرميکردم که    ود رهبرشما باشه ول د  قرارب » نيک  «  خداون
ه       » نيک « اگرچه همه چيز    . را ازبين ما برد    ا نرفت ين م " من اصلا   . ازب

د رهبرباشی  واگر ارادهً         » استو« چنين عقيده ای ندارم ولی       ، حالا توباي
تن         ين رف ه ازب و       » استو « خدا ب ری « باشه اونوقت ت د رهبرباشی    » ل باي

  . ميرسه » رالف« واگر خدا توراهم ازبين برد اونوقت نوبت 
ن       «  رد   » گل ه صحبت ک اجورم   « : شروع ب .... انگار من وصلهً ن

  ..... چی 
  »کجا رهبری کنند؟ . رهبری کنند « : با ناراحتی گفت »  فرانی      « 

ه طرف غرب           « : گفت  » ابيگيل«       مادر   و، ب ه دخترکوچول . معلوم
  » .فقط اين چهارتا ميرن . تو نبايد بری 
تاد   » فرانی « ود دردشديد ،          باوج ه   « . سرپاايس د؟      . ن شما چی ميگي

؟ قلب   »فلگ« که اين چهارنفر بايد خودشونو بندازن تو مهلکهً دارودستهً          
د نابودبشه           آتش  » فرانی « از چشمهای   »  .وروح و جسم منطقهً آزاد باي

د   ی باري ی        « . م د براحت ه وبع زون کن ليب آوي ه ص ارو ب م اون ه اونه ک
من نميخوام شوهرم بدست خدای . ينده بياداينجا و همه رو بکشه  تابستون آ 

  » . قاتل صفت تو قربانی بشه 
  ! » فرانی« : آهی کشيد و گفت » استو      « 
ی      «  ه داد  » فران رت ادام ا نف ل  « : ب دای قات م   . خ ايد ه ا ش ميليونه

د ين رفتن اعون ازب ا نفربراثرط رهم پس از آن ن. ميليارده ا نف ابود ميليونه
دند  ه . ش ا ن ونن ي ده ميم امون زن ه بچه ه دونيم ک ی نمي ارش . حت وز ک هن

تموم نشده ؟ تا ابد اين وضع ادامه داره ؟ اون خدا نيست ، بلکه شيطانه و                  
  » .توهم عجوزهً جادوگرش هستی 

  .تمومش کن» فرانی « -
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نم  - ومش ميک ن تم رم  .  م وام ب تو« . ميخ ه  » اس ر خون و بب ه . من ب
  .ميخوام برم خونه . ميرم بيمارستان ن

  . ما به حرفهاش گوش ميکنيم -
  .من دارم ميرم .  توگوش کن -
  . دختر کوچولو-
  . منو به اين اسم صدا نکن -

ه  » فرانی «       دست پيرزن به سرعت بيرون آمد و دور مچ دست            حلق
ائين             . بيحرکت شد  » فرانی« . شد چشمهايش بسته شد و سرش ازعقب پ
  . افتاد

  ».استو« ای خدا ، . ارو نکن  اينک-
تو      «  ت  » اس ان گف رش کن اش   « : غ ب ب ی مواظ ا اون  . ه ب

  »چيکارداری؟ 
ره           . جواب نداد   » ابيگيل«       مادر   ه حف آن لحظه ادامه يافت و انگار ب

ت          رزن دس پس پي ود وس ه ب د يافت ديت پيون ی« ای در اب را » فران
  . رهاکرد
  »عزيزم ؟« : مضطربانه پرسيد» استو      « 
  .نگاه ميکرد» فرانی« با نوعی ترس مذهبی به » رالف      « 
  » .ازبين رفته « : نجواکنان گفت » فرانی      « 

    چی ؟ -
ه       . ضربه های شلاق     . درد   «  - ين رفت رم ازب ا  » فرانی »  « . دردکم ب

  ».همه اش ازبين رفته « . نگاه ميکرد» استو« سردرگمی به 
تو      «  يد» اس ران پرس ه ؟« : ازديگ ی ميگ ن چ ن»  « اي ط » گل فق

  . چهره اش سفيد وعصبی بود.سرش رابه اطراف تکان داد 
د  «  - اه کني ی»  « . نگ ی     » فران ه آرام ايش را ب تان پ د و ا نگش م ش خ

رای بارسوم خم              د ب ام داد وبع ار راانج يکبارلمس کرد  وبعد دوباره اين ک



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٨٨١ 

 ٨٨١

ا    ردن زانوه م ک دون خ تش راب ف دس د وک اق  ش ف ات ل روی ک  بطورکام
  .گذاشت 

يله خدای       « . نگاه کرد » ابيگيل«       دوباره ايستاد و به مادر     ن وس به اي
ره                      ه اينطوره بهش بگو درمانشو پس بگي . تو ميخواد بهم رشوه بده ؟ اگ

  » .باشم و درد بکشم » استو« من ترجيح ميدم با 
ده  - وه نمي د رش دم، خداون انه ای ب .  فرزن ط نش ردم  اون فق ده و م ا مي ه م

  .هرجورکه بخوان تعبيرش ميکنند
ره        « : گفت  » فران      «  ه غرب نمي ه     » .استو ب م ب ی الا وحشت ه ول

  .احساس نگرانی اواضافه شده بود
ی « بشين  « : گفت» استو      «  ای اون گوش           . » فران ه حرفه د ب ا باي م

  » .کنيم 
ی      «  ت » فران ز     . نشس يچ چي ود وازه ده ب وکه ش ردرنمياوردش . س

  . دستش ناخودآگاه به کمرش ميرفت وآنرالمس ميکرد
د      « : با صدايی ضعيف گفت   » ابيگيل«       مادر   . شما بايد به غرب بري

د ون غذابرداري ا خودت د ب م همينطور. نباي و . آب ه ه ت هايی ک اهمين لباس ب
د  ت کني د حرک ه باي د . تنتون اده بري د پي ه  . باي ماها ب ی از ش دونم يک ن مي م

هً شماها رو    . صد نميرسه ولی نميدونم اون يه نفرکيه       مق ه بقي من ميدونم ک
ه   " که اصلا » فلگ« ميبرند پيش    آدم نيست بلکه يه موجود ماوراءالطبيعي

ه                 .  ا ن د ي دونم  . نميدونم که آيا ارادهً خدا براينه که شمااونو شکست بدي نمي
ه             اره ب ه دوب دا ميخواد ک در « که خ ه       » بول ا ن د ي ايی   ا. برگردي ا چيزه ينه

و       ی اون ت دونم  ول د ب ن باي ه م ت ک ه« نيس ه   » لاس وگاس د ب ما باي وش
د  اروجود کني د اظه ه باي د واونجاست ک د . اونجابري د بلغزي د ونباي د بري باي

د   . بله  . چونکه دست هميشه حاضرخداوند پشتيبان شماست        باکمک خداون
  . شما موفق خواهيد شد

  .ئين آورد      پيرزن سرش رابعلامت تأئيد پا
  .همهً حرفهامو گفتم.  تموم شد -

  » .اين منصفانه نيست . نه « : نجواکنان گفت » فرانی      « 
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رد        » گلن»  « .مادر      «  با صدايی غورغورمانند شروع به صحبت ک
ت.  رد وگف اف ک ينه اش راص ردرنمياريم « : س ا س اازاين چيزه . م

زی ک ن چي ه اي و ب ل ت و ميفهمی ؟  مامث ه منظورم رل ميکن ه رو کنت ه هم
ه بهش عادت داشته               . نزديک نيستيم    موضوع اينه که اين چيزی نيست ک

ه مون کشته               . راست ميگه   » فرانی  « . باشيم   ابريم ، هم ه اونج ا ب ه م اگ
  » .، کلکمونو ميکنه » فلگ« اولين گروه گشتی " احتمالا. ميشيم 

د                 - ه خداون دی ک ين الان دي ه ؟ هم يلهً من     مگه چشمهات نمی بين ه وس « ب
رای شما        . رو از رنج وعذاب خلاص کرد     » فرانی هً اون ب فکرميکنی نقش

  اينه که توسط سربازهای جزء شاهزادهً تاريکی کشته بشين؟
  ...... ولی مادر -

رد           » گلن      «  ه صحبت ک ادر   « : ناگهان و دورازانتظار شروع ب « م
ه          » ابيگيل ادهً شيطان ميدون ايد   . اون رو سرباز پي ا        ش ادوگر ب فقط يک ج

ا   ه م وژی رو علي ايل تکنول زار ووس ام اب ه تم ه ک ارمنطقی باش افک
ه اون       . شايدهم موجود قويتر و سياهتری باشه       . بکارگرفته   دونم ک فقط مي

اهر              ... وجود داره و ديگه فکر نميکنم که جامعه شناسی يا روانشناسی و ي
ه فقط                  نم ک ره وفکر ميک و بگي وی اون ه جل فيد   شناسی ديگه بتون  جادوی س

  » .بتونه با اون مقابله کنه 
ادر ل«       م ت » ابيگي تی     « : گف ه داش ا اينک ود ي ت ب ای دل ا حرفه اين

  »دروغ سرهم ميکردی؟
  ».حرفهای خودمه « : درحاليکه ازهيجان ميلرزيد گفت» گلن      « 

د- ان کني تم   .  اطمين ون هس ه ت ا هم اد. ب ری« . اعتم ف« ، » ل « ، »رال
تو نگ« ، » اس ی« ، »ل و» فران ی« ، بخصوص ت د و . »فران اد کني اعتم

  . ازفرمان خدا اطاعت کنيد
  »آيا حق انتخاب هم داريم؟« : با تلخکامی گفت » لری      « 

  »انتخاب؟« . شگفتزده بود.       پيرزن بطرف او برگشت 
د            . هميشه حق انتخاب هست          «  م خواه يوهً خداست و هميشه ه اين ش
ود وزهم آزاده  ارادهً . ب ما هن د  . ش ام دهي د انج ه ميخواهي س  . هرچ يچ ک ه
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ام                دا ازشما خواسته انج ه خ ه ک ن چيزي ی اي دست و پای شمارو نبسته  ول
  »  . بديد

ت      ا نشس ه ج نگين برهم رف س ل ب کوت مث اره س رانجام .       دوب « س
ف ت  » رال کوت را شکس ه داوود ،   « . س ه ک ل ميگ ات« انجي را » گلي

  ».ه تو بگی آماده ام به اين سفربرم من اگ. نابود کرد
  .را دردست گرفت » رالف«       پيرزن دست 

ری      «  ت » ل رم  « : گف م مي ن ه ل  » .م تش را مث يد و دس د آه کش بع
انی اش گذاشت   د روی پيش ته باش ه سردردداش ن« . کسی ک انش » گل ده

ادن جسم                  رابازکرد که حرف بزند ولی قبل ازاينکه موفق شود صدای افت
  .سنگينی ازگوشهً اتاق شنيده شد

دای  ی«       ص ود » لوس د  . ب رده بودن وش ک ود اورافرام ه وج . هم
  . اوازحال رفته بود

  .      سحر ، لبهً دنيارا لمس کرد
د        » لری«       همه به دورميز آشپزخانهً      وه ميخوردن . نشسته بودند و قه

اعت  ه ١٠س ه ب ه ٥  دقيق ود ک ی«  ب تانهً» فران د ودرآس تادآم .  در ايس
ود     تن اونب دن درراه رف ری ازلنگي ودولی اث ادکرده ب ه ب . صورتش ازگري

  » .فکر کنم داره ميميره « .      معالجه شده بود" اوکاملا
ه  » لوسی « به دورکمر » لری« دست .       همه به داخل اتاق رفتند   حلق

  .شده بود
ادر   نفس م ل«       ت ه    » ابيگي الی ک نگين و توخ دايی س ه ص ب

همه ساکت  . بطوروحشتناکی شبيه تنفس مبتلايان به آنفلوآنزای کشنده بود     
دند   ع ش ت جم دور تخ ت   . ب زی نميگف س چي يچ ک گفت زده و  . ه ه ش هم

د               » رالف « . ترسيده بودند    اق خواه زی اتف ه دردم آخر چي ود ک ئن ب مطم
پيرزن با جرقه ای صاعقه     . افتاد تا شگفتيهای خدا را برای همه آشکارکند       

ه   .  از دنيا ميرفت  مانند روحش ديده ميشد که دراشعهً نور تغيير شکل يافت
  . وازپنجره به آسمان ميرفت 
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هً عجيبی ازدنيارفت               يچ واقع نفس  .       ولی درآخرکار ، پيرزن بدون ه
آخراو بعد از ميليونها نفسی که کشيده بود به      ريسه هايش کشيده شد و 

  . پس ازآن ديگرسينه اش بالا نيامد. آمدمدتی درآنجا ماند وبالاخره بيرون 
  ».ازدنيا رفت« : نجواکنان گفت » استو      « 
امرزد« : گفت » رالف      «  د روح اورا بي يد »  .خداون . ديگرنميترس

سپس دستهای پيرزن را روی سينه اش روی هم گذاشت وقطرات اشکش             
  . روی دست پيرزن افتاد

ن      «  ت» گل ان گف ن م« : ناگه رم م ت . ي ادوی . اون درست ميگف ج
  ».سفيد تنها چيزيه که ميتونه نجاتمون بده 

  .بگو نه . ، خواهش ميکنم » استو« : نجواکنان گفت» فرانی      « 
  . نگاه ميکردند» استو«       همه به 

  ».وظيفهً تو اينه که راهنمائيشون کنی » استو« و       « 
ديمی    به م . فکر ميکرد   » آرنت«       به   ون     « اشين ق ه  » چارلز کمپي ک

وم   « باخود مرگ حمل ميکرد که چطور به پمپ های بنزين            ل همپزک » بي
ه   . مثل يک گلولهً شيطانی برخورد ميکرد        ز « و  » دنينگر « ب فکر  » دتي

ورد    ه درم ی ک د برلب ای لبخن ا دکتره ا را ب ه او آنه ه چگون رد  واينک ميک
نش پ     د درذه ه او دروغ ميگفتن رش ب عيت همس داد وض د مي يش . يون ب

ود   » ابيگيل« فکر ميکرد و به مادر      » فرانی« ازهرچيز به    « : که گفته ب
  »  .اين چيزی است که خدا از تو ميخواد

  ».من بايد برم » فرانی« « :  گفت » استو      « 
که « : با نفرت به اونگاه کرد وگفت     " با تلخکامی وتقريبا  » فرانی      « 
ری ؟ ه  » بمي د ب ی     » یلوس« وبع د ول تيبانی کن ا ازاو پش رد ت اه ک « نگ
  .ازاو کمکی برنميامد. مسخ شده بود ودر دنيای ديگری بود» لوسی

تو      «  ت » اس ريم    « : گف ون ميمي ه م ريم هم ه ن رد  » .اگ عی ميک س
اگه صبرکنيم  . اون دست ميگفت    « .احساس خود را درحرفهايش بيان کند     

ارازراه ميرسه  ارکنيم. به د چيک د باي ريم ؟ بع ونيم جلوشو بگي ؟ چطورميت
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وديم              . هيچوقت نميدونستيم   . نميدونيم   رده ب وی برف ک و ت ه مون . ماهم کل
يلهً   » گلن« ما نميتونيم اونو ازحرکت بازداريم مگرهمونطورکه        گفت بوس

  .جادوی سفيد ويا قدرت خدا
  . شروع به اشک ريختن کرد» فرانی      « 
رد دست اورا           ا» فرانی « « : گفت  » استو      «  ينکارو نکن وسعی ک
  ». بگيرد

ی      «  اد زد» فران زن   « : فري ت ن ن دس ه م رده ای  . ب و م ک . ت توي
  » .جسدی ، پس به من دست نزن 

تاده           با بالاآمدن آفتاب ، همه مثل صحنه های نمايش به دور تخت ايس
  .بودند

تان     ٧حدود ساعت   » فرانی« و  » استو      «  » استف فلگ   «  به کوهس
د د . رفتن ارک کردن ل را پ تانی اتومبي ادهً کوهس ای ج ه ه تو« . درنيم » اس

  . روميزی و يک بطری شراب برداشت » فرانی« سبد پيک نيک و 
دهً       ی «       پيک نيک ، اي ود » فران ين         . ب سکوتی عجيب و غيرطبيعی ب

  .آنها حکمفرما بود
ی      «  ت» فران نم و مواظ     « : گف ن ک فره رو په ن س ک ک ب اون کم

  » .گياههای نوک تيز باش 
ر از                  ائين ت ر پ آمفی  «       آنها در چمنزاری شيبدار که حدود سيصد مت

در « شهر. بود ، قرارداشتند    » تئاترآفتاب ود و       » بول زيرپايشان گسترده ب
ود ه ب را دربرگرفت ی آن ه ای آب ود. هال ته ب تان بازگش اره تابس روز دوب . ام
د  ا ميتابي درت و گرم ا ق اب ب د .آفت ا آوازميخواندن ا درعلفه .  جيرجيرکه

ود پهن      » بولدرادو« از عتل   » فرانی« روميزی سفيدی را که      برداشته ب
د ی« . کردن رد»  فران ت ميک ابکی حرک ه چ وزون و . ( ب دن م م ش خ

رای          »  فرانی« حرکات چابک    د ب عجيب  » استو «وقتيکه سفره را ميچي
ود      زخمی نشده بود وکمرش ض    " انگار که او اصلا   . بود   ده ب « .) رب ندي

ی د    » فران فره چي ا راروی س ار زودرس آنه ا   : ناه اهو و خيارب الاد ک س
  .سرکه ، ساندويچ های ژامبون سرد، شراب و پای سيب برای دسر
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ار او نشست  ويک     » استو » « .شروع کن    « : گفت  » فرانی      «  کن
رای خود برداشت            ود     . ساندويچ و کمی سالاد ب بش جريحه   . گرسنه نب  قل
  .داربود ولی بهرحال شروع به خوردن کرد

دند              ارغ ش       وقتيکه هردو ازخوردن ساندويچها و قسمت اعظم سالاد ف
د ،         .) سبزيهای تازه خوشمزه بود   ( و   ای سيب خوردن « تکهً کوچکی از پ

ی يد » فران د؟  « : پرس ت ميکني ی حرک تو» « ک ت » اس ر« : گف » .ظه
  .ايل کردسيگاری آتش زد و دستش را بدورشعله ح

  . چقدر طول ميشه به اونجابرسيد-
ديگه جوون  » گلن« . پياده؟ نميدونم   « . شانه بالا انداخت    » استو      « 
ت  ف« . نيس ور » رال م همينط ريم   . ه ل در روز راه ب ی ماي ه س ه . اگ ب

  ».گمانم تا اول اکتبربه اونجا برسيم 
   واگه توی کوهها برف بی موقع بياد چی ؟-

  . خيره شد» فرانی« شانه بالااندخت و به چشمهای » استو      « 
  »بازم شراب ميخوای؟« : پرسيد» فرانی      « 

  .هميشه اينطوربوده .  نه باعث سوء هاضمه ميشه -
  . ليوانی از شراب برای خود پرکرد وآنراسرکشيد » فرانی      « 

  ؟"ازطرف خدا صحبت ميکرد؟ واقعا"  آيا اون واقعا-
  .نميدونم"  جدا،» فرانی « -
  ، تاحالا سرگذشت ايوب رو خوندی ؟» استو « -
  . من هيچوقت با انجيل زياد ميونه نداشتم -
اون فکر ميکرد که داشتن زمينهً مذهبی برای من .  مادر من مذهبی بود      -

تنها خاصيتی که برام . هيچ وقت نگفت چرا. ضروريه  » فرد« و برادرم   
ه س   تم ب ه ميتونس ود ک ن ب ت اي ای  داش ابقه ه وی مس ذهبی ت والهای م

  يادت مياد؟» جپردی« ، تو اون مسابقهً »استو«.تلويزيونی جواب بدم
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د کمرنگی برلب داشت گفت            » استو      «  ا و     « : که لبخن وحالا خانمه
  ».آرت فلمينگ« آقايان، مجری شما 

ه  «- ود. آره خودش رعکس ب ابقه اش ب د  . مس تن توباي والو ميگف واب س ج
هً سوالها               . يکردیسوالوپيدام ود ، من هم وقتی که جوابها راجع به انجيل ب

ا                  .روميتونستم بگم     ارزه اش ب وب و مب دگی اي ارهً زن  يکی از سوالها درب
ه ،            « :  گفت  به خدا   شيطان .شيطان  بود   ورو پرستش ميکن ه اون ت ه ک البت

ی داره  دگی راحت ادش . چونکه زن اری اونوقت ي ابلا سرش بي د ت ه چن اگ
  .ايوب با ايمان به خدا، مغلوب وسوسه های شيطان نشدولی ميره 

دگی                « : گفت   » استو      «  ی زن دی باشه ول وعی شرط بن نهم ن ايد اي ش
اونها ، مردمی که اون پائين هستند و بچه ای که تو حمل ميکنی بهای اين        

  .شرط بنديه 
ی      «  داد« : گفت » فران ولی ن ه من ق م ب ه بچه ه ی راجع ب ه . حت اگ

  ».قل اينکاروکرده بود رفتن توبرام راحت ترميشدلاا
  .نميتوانست حرفی برای گفتن بيابد» استو      « 

يم         . خب ديگه داره ظهر ميشه          « - اروجمع کن ار  »  .کمکم کن اينه ناه
د       ته ش بد گذاش ل س راب ، داخ هً ش زی و بقي راه رومي ورده بهم يم خ « . ن

ه از    » استو د      به محل پيک نيک نگاه کرد و ديد ک ا فقط چن  پيک نيک آنه
دند                 دگان ميش هً پرن م طعم . تکه خرده نان باقی مانده بود وخيلی زود آنها ه

الابرد،    رش راب ه س ی « وقتيک رد      » فران اه ميک ه او نگ ه ب د ک را دي
  . رفت » فرانی« به طرف . وميگريست 

اش  - ران نب ه  .  نگ ای حاملگي ه   . نگرانيه ه ام ميفت ه زود گري ن هميش . م
  .وی خودمو بگيرمنميتونم جل

  . نگران نباش -
  .، با من عشقبازی کن » استو « -
   اينجا؟ الان؟-
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يش        « . باسرتأئيد کرد   » فرانی      «  اگه مواظب تيغها باشيم مسئله ای پ
  ».نمياد

  .       دوباره روميزی را پهن کردند
دا د،  "       بع يده بودن ارهم درازکش ه درکن ی« درحاليک تش را » فران دس

  » قول ميدی برگردی؟ « : حلقه کرد وگفت » استو « بدور
  ..... من چطور ميتونم » فرانی  « -
  .قسم بخور» استو« . قسم بخور.  خدا مسئول همهً کارها نيست -
  .قسم ميخورم که منتهای سعی خودمو بکنم» فرانی « -
  مگه نه ؟.  فکر کنم تا همين حد کافی باشه -
  .» لری«  بايد بريم خونهً -
  .اورامحکم تردرآغوش گرفت » فرانی« با اينحال » .ميدونم  « -
  . بگو که دوستم داری -
  . توکه ميدونی دوستت دارم -
  .ميخوام بشنوم .  باشه ولی بگو-

تو      «  ای  » اس انه ه ی« ش ت  » فران ت و گف ی« « :  را گرف » فران
  ».دوستت دارم 

ه اش     » .مرسی  « : گفت  » فرانی      «  انهً      وبعد گون ه ش » استو « را ب
ت  باند و گف نم  « : چس داحافظی ک ات خ ونم باه نم بت ر ک الا فک ونم . ح ميت

  ».بذارم بری
ه    د وب وش گرفتن ابی درآغ کوت آفت ديگر را درس دتی ، يک ا م      ت

  .آوازجيرجيرکها درعلفها گوش دادند
        

* * * * * * *                                                   * * * * * * * 
*  
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  ٥٠فصل 

  
ی      «  ی« و » فران ا را » لوس ف آنه ی تکل اده وب روع س ش

د      ه کردن تند بدرق يش داش رای لحظه    . درسفرنامعلومی که درپ ارنفری ب چه
تادند اده رو ايس تند . ای روی پي راه نداش ايلی بهم واب و .وس هً خ ازکيس

ود ری نب تورالعمل خب ق دس وص ، طب زات مخص هً آ. تجهي ط هم ا فق نه
  . کفشهای سنگين مخصوص راهپيمايی بپا داشتند

ی      «  ت » لوس داحافظ « : گف ری« خ ه  » .» ل ره اش رنگ باخت چه
  .بود وبرق ميزد

  »فراموش نکنی ؟» .استو« يادت باشه « : گفت » فران      « 
  . باشه -

ه  » کوجک « . انگشتهايش را به دهان گذاشت و سوت زد        » گلن     «  ک
  .لاب ورميرفت ، دوان دوان نزد او آمدبا شبکهً فاض

  » .خوب ديگه راه بيفتيم « : گفت » لری      « 
رنگ وروباخته و روشن بود  وچشمانش       » لوسی«       چهرهً اوهم مثل    

  .بطرز عجيبی برق ميزد
تو      «  تاد » اس ه فرس ته اش بوس ت بس ان مش ار را . ازمي ن ک اي

ادرش را م   ه م وس مدرس ه دراتوب ود  اززمانيک داده ب ام ن د، انج « . يدي
اشکها . دوباره اشکهايش سرازيرشد    . درجواب او دست تکان داد    » فرانی

د         » فرانی« داغ و سوزان بودند ولی       رون بريزن ه بي داد ک ا  . اجازه نمي آنه
د روع کردن ود را ش د . فرخ رک ميکردن هر را ت اده ش ادگی و پي الا . بس ح

ده ای در     د و پرن رده بودن ی ک ارراه را ط ک چه هر ،  ي ه ای ازش نقط
  . آوازميخواند
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» استو« . به آخر چهارراه رسيدند   .       آفتاب ظهر، گرم وبی تکلف بود     
دند   . برگشت و دوباره دست تکان داد     د ش تند وناپدي . ازعرض خيابان گذش

  . بيحال شده بود» لری« از ترس وازدست دادن» لوسی« 
  »! خدای بزرگ« : گفت » لوسی      « 
  ».چايی ميخوام . بريم تو« : گفت » یفران      « 

د و   داخل رفتن اه ب ی«       آنگ ت  » فران اق گذاش وری را روی اج . ق
  .انتظار آنها شروع شده بود

        
د         دازظهر حرکت کردن اد  . چهارنفری به سمت جنوب غربی در طی بع زي

ا اطراق         » گلدن« بطرف شهر   . حرف نميزدند    تند آنج د و ميخواس ميرفتن
د تند از. کنن دفين گذش ای ت ل ه د و  .  مح ته بودن ل گذش ه مح ال از س ا بح ت

اعت  دود س ادی   ٤ح لهً زي ا فاص ان ب ت سرش ای پش ايه ه ه س  ، وقتيک
وبی               « درازشده بود وگرمای روز فروکش کرده بود بعلامتی که مرز جن

يدند    » بولدر رای لحظه ای   . را مشخص ميکرد، رس رد   » استو « ب فکر ک
تانهً تص ا درآس هً آنه ه هم دک هر بودن ه ش ه بازگشت ب ا . ميم ب ل آنه درمقاب

  . پشت سرشان ، گرما و عشق بود. تاريکی و مرگ درانتظارآنان بود
را           » گلن      «  يک دستمال يزدی از جيب پشت شلوارش خارج کرد وآن

ه شناس کچل ،    – ٤٣فصل  « : بدور سرش بست و گفت                  جامع
» کوجک « . نش بی احساس بود   لح» .دستمال عرقگيرنده اش را می بندد     
ه     ه ب اده ای ک ا درج دن « جلوترازآنه ا    » گل ود را ب ود وراه خ ت ب ميرف

  . بوکردن ازميان گلهای وحشی ، شادمانه دنبال ميکرد
  » .گمونم اين آخره کاره « : به آرامی گفت » لری      « 
  » .منم همچين احساسی دارم . آره « : گفت » رالف      « 
شما سگ صورتا   . راه بيفتيد   « :درحاليکه لبخند ميزد گفت     » استو      «

  »ميخواين تا ابد زنده بمونيد؟
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هر      د و ش ه دادن ود ادام راه خ در«       ب تند » بول ت سرگذاش ا . را پش ت
  . رسيدند واطراق کردند» گلدن«  آن شب ، به ٩ساعت 

رپيچ وخم شمارهً          هً        ٦      تا جادهً پ داد رودخان ه درامت » يک کليرکر«  ک
ای   نگی کوهه ب س ه قل ود وب ی« ب ل فاصله  » راک يم ماي ط ن ت ، فق ميرف

  .داشتند
د  وب بخواب ب خ ت آن ش ا نتوانس ک ازآنه ين زودی .       هيچي ه هم ب

  .احساس غربت ميکردند و سنگينی سايهً مرگ را احساس ميکردند
  

  کتاب سوم 
  

  .       شنيده ام که از مردی که اسمش مردشنی است فرارميکنی 
رواز                 ده پ روک مان ه مت      او درآسمان مثل عقابی که درچشم طوفانی ک

  . ميکند
                                                                                   

  »گروه آمريکا« 
يش زدی  » سمپل پير«       هی آشغال ، وقتی چک بازنشستگی خانم        وآت

  ، اون چيکار کرد؟
                                                                                    

  »کارلی ييتز« 
ه                      ه ک ا نوري اه تنه       وقتی که شب از راه رسيد و زمين تاريک شد و م

  می بينی 
  .چون تو درکنار منی .                          من وحشتی نخواهم داشت 

                                                                                   
  »گروه دريفترز « 
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* * * * * * * * * * * * * * *                                               
  

  ٥١فصل 
  

« ، نگهبانان مرزی خود را در مرز شرقی ايالت              » مرد تاريک       « 
ون ود» اورگ تقرکرده ب رين پ. مس ا در بزرگت گاه آنه اريو« اس ود » آنت . ب

ا شش    . ميشد   » اورگون   « وارد  » آيداهو«   از  I – ٨٠آنجا شاهراه    آنج
د             ه ميکردن ام وظيف انتينر انج ه      . نگهبان بودند که دريک ک يش ازيک هفت ب

های    ا اسکناس د و ب ه درکانتينربودن ود ک ل  ٥٠ و ٢٠ب الا مث ه ح  دلاری ک
ا    . پوکربازی ميکردند   کوپنهای بازی بچه ها بی ارزش بودند،         يکی ازآنه

  .  هزار دلار برنده شده بود٦" تقريبا
ود            "       تقريبا ا  . تمام هفته ، باران باريده بود واوقات افراد تلخ شده ب آنه

د           » پورتلند« از   ه شهر برگردن تند ب د « در. آمده بودند وميخواس » پورتلن
زان               . زن وجود داشت     وی ازميخی آوي يم ق وی بی س ود وجز    يک رادي ب

يد  وش نميرس دايی بگ ت ، ص دای پارازي ط . ص ه فق د ک ا منتظربودن آنه
د    ه   « : دوکلمه برای آنها پخش کن د خون ه      » .برگردي ود ک ا ب دان معن ن ب اي

  . مردی که بدنبالش بودند درمحل ديگری دستگيرشده است 
د دنبالش بودن ا ب ه آنه ردی ک ا.       م ود" تقريب اله ب اد س وی هيکل . هفت ق

د اوعينکی بود و ماشينش يک اتومبيل دومحورآبی وسفيد ازنوع          وکچل بو 
ا   پ ي اش« جي ود» اينترن د       . ب دن ، باي ه محض دي ه ب ود ک توراين ب دس

  .اوراميکشتند
ه                        ارخود ب ه اختي ه ب ه آن شدت ک ه ب ی ن د ول «       آنها کلافه وکسل بودن

ه  گ» مردسياه« از  " آنها دستورات خودرا مستقيما   . بازگردند» پورتلند رفت
د      ه ح ارانی ب وای ب ته دره يط بس ودن درمح ه ازب ی بعدازاينک د وحت بودن

تند       ام      . جنون رسيده بودند ، هنوزازاووحشت داش ا کاررادرست انج اگرآنه
  .نميدادند واومتوجه مشد ، کارشان ساخته بود
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انی      ت نگهب د وبنوب ازی ميکردن د و پوکرب ته بودن ب نشس دين ترتي       ب
د  اهراه . ميدادن الی    I – ٨٠ش ده ، خ ل کنن ی و        کس اران دائم  در ب

  . آنها منتظرآمدن جاسوس از طريق اين جاده و جاده های ديگر بودند. بود
ود      » مرد تاريک       «  ه ب ا گفت ه        « : به آنه » .اون جاسوس طرف مقابل

ود     ه ب ش اورادربرگرفت خنان خ تناکش س د وحش تناک  . پوزخن ت وحش عل
ی نميتو   د اوراکس د پوزخن ره اش    بودن ی او چه ی وقت د ول ت درک کن انس

ان می        ل سوپ داغ بجري رد مث ای ف رامتوجه کسی ميکرد، خون دررگه
اآغوش                « .افتاد   يم وب امد بگ ه اون خوش تيم ب اون يک جاسوسه وماميتونس

يچ       دون ه د ب ديم و بع ون ب ش نش زو به ه چي يم و هم تقبال کن ازازش اس ب
وامش   ن ميخ ی م رده ول ه برگ ذاريم ک ی ب ل هر. جراحت ونو وقب دوتاش
ا    تيم اونورکوهه ونو ميفرس رف، سرش ارش ب تون . ازب ذاربرای زمس ب

ن    ته باش ردن داش رای بحث ک راد  » . موضوعی ب ه اف ه دل ب د  ازت وبع
هر   الار ش در« حاضر در ت د ،   » بول ده بودن ع ش خنان اوجم رای س ه ب ک

ه زد  رد  . قهقه ان س ی لبخندهايش د ول خ داده بودن د پاس ا لبخن ا ب آنه
ار          " ظاهرا.  بود ومضطرب با صدای بلند برای انتخاب شدن برای چنين ک

مهمی به يکديگرتبريک گفتند ولی درباطن آرزو ميکردند که آن چشمهای           
ره            ا خي ردی غيرازآنه ه ف وحشتناک و شادمان که مثل چشمهای راسوبود ب

  . شده بود
وب          اريو «       پاسگاه ديگری در فاصله ای دور درجن « در شهر  » آنت

يو ت » بلش ود داش ان  . وج ا دونگهب ا ب ک تنه ر، هري گاههای ديگ پاس
ا    داد آنه ود وتع ده ب هر کوچک   ١٢تجهيزش ود وارش گاه ب ورا«  پاس » فل

ادهً  راز٣درکنارج ا  ٦٠ درکمت ينگتن ت رز واش ايلی م ت«  م » مک درمي
  . امتداد داشتند» اورگون« و » نوادا« درمرز 

ود          پيرمردی دريک جيپ سفيد وآبی هدف آنه       ام      . ا ب ه تم دستورات ب
د         : نگهبان ها يکسان بود    ه سرش تيرنزني ی ب يد ول الای گردن   . اونو بکش ب

  .نبايد کبودی يا خونريزی باشه 
ان سرميداد         » رندی فلگ       «  درحاليکه قهقهه وحشتناکش را غرش کن
  ».نميخوام هديهً من به اونا صدمه ببينه« : گفت
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ين  مالی ب داهو«       مرزش ون« و » آي هً » اورگ ا رودخان نيک« ب » اس
داد شمال از          .مشخص شده است      ه رادرامت اريو « اگر رودخان ال  » آنت دنب

او « روی رودخانهً   » کاپرفيلد« به نزديکی   " کنيد نهايتا  سدی زده   » قوزگ
د    ه س ه ب ده ک او« ش ت » قوزگ پتامبر  . مشهوراس ين روز س ودرآن هفتم

ه  ن« درحاليک تو ردم اده در» اس روهش پي ادهً و گ رادو « ٦ ج » کل
د ،       ق ميکردن ی طري رقی ط وب ش ايلی جن ری  « درهزارم ابی ت در » ب

د « فروشگاهی در    ود     » کاپرفيل ه های فکاهی          . نشسته ب دسته ای از مجل
ودن   ته ب ا بس ازبودن ي دازميکرد وب د را بران ود و وضعيت س ارش ب درکن

ت   ت نظرداش ا را تح ه ه ادهً  . دريچ گاه ، ج رون از فروش  « ٨٦دربي
  .درمقابل او بود» ورگونا

الای فروشگاه           » ديو رابرتز «       او و شريکش     ان ب ه حالا در آپارتم ک
د             رده بودن ه        . خوابيده بود به تفصيل راجع به سد، بحث ک ود ک ه ب يک هفت

د اران ميباري ود . ب ده ب ه بالاآم طح آب رودخان رريزميکرد  . س د س ر س اگ
د « ز آب ، شهر     ديواری پرسرعت ا  . اتفاق ناخوشايندی می افتاد    » کاپرفيل

انوس    . جارو ميکرد» ديو رابرتز« و  » بای تری « را بهمراه    ا اقي ايد ت ش
وارهً              . آرام آنها را باخود ميبرد     د و دي ه سد برون د ب آنها تصميم گرفته بودن

دا  رأت لازم را پي الاخره ج ی ب د ول ورده باش رک نخ ه ت د ک آن را ببينن
  .دتون رو مخفی کنيدخو: صريح بود» فلگ« دستورات . نکردند

و      «  ه  » دي ود ک رده ب ان ک گ« خاطرنش ا  » فل ه ج ميتوانست درهم
د رد . حاضرباش ی ميک ه جاسرکش ه هم ورد او  . او ب ين زودی درم بهم

د  ل ميش ادی نق تانهای زي هر کوچک   . داس ان دريک ش او ميتوانست ناگه
ار ارت ا درانب د ي رق بودن ای ب د نفرمشغول تعميرکابله ه چن اده ک ش دورافت

و تجسم می  . او مثل ارواح ، ظاهرميشد    . اسلحه جمع ميکردند، ظاهرشود   
ه لب               . يافت   د ب تنها فرق او با ارواح معمول اين بود که او هميشه پوزخن

گاهی اوقات . داشت و چکمه های غبارآلود با پاشنه های سائيده بپا داشت       
ا    ود و بعضی وقته ا ب د « تنه د هنري رد » لوي ی ميک ی بعض. اوراهمراه
دريک لحظه ناپديد ميشد و درلحظه ای ديگر    . اوقات درحال قدم زدن بود    

ا    » لس آنجلس « او ميتوانست يک روز در     . ظاهرميشد د ب باشد وروز بع
ه       . باشد » بوليس« پای پياده در     ی آنطور ک و « ول رده    » دي خاطرنشان ک
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ان در  ت همزم ود او نميتوانس د ٦ب ف باش ای مختل ا .  ج ی ازآنه يک
ت   ردد     ميتوانس ه برگ د و مخفيان را براندازکن رود و آن د ب ه س ه ب . مخفيان

  .يک درهزاربه نفع آنها بود» فلگ« احتمال پيداشدن 
ی   » .خوبه پس تواينکاروبکن    « .: به اوگفته بود  » بابی تری       «  « ول

و  ود  » دي رده ب نهاد راردک ن پيش دی مضطربانه اي ا لبخن » فلگ« چون . ب
ه اورا ا     روی عجيبی داشت ک اه ميکرد  ني ه چيزآگ ی اگرظاهرهم  . زهم حت
د ازموضوع باخبرميشد ات و . نميش ه اوروی حيوان د ک ا ميگفتن بعضی ه
ا ميکرد   » روز کينگ من « زنی بنام . پرندگان شکاری هم نفوذ دارد    ادع

ه    د » فلگ«ک ته بودن رق نشس يم ب ه روی س د کلاغ ک ه چن ه ب ده ک را دي
ا پرواز ا صدای بشکن او کلاغه انه اش بشکن زده وب د وروی ش رده ان ک

د     ه ان ا گفت ه کلاغه ود ک رده ب ا ک م ادع د ه تند وبع گ«  « : نشس »  « فل
  . وبارها اسم اورا تکرارکرده بودند.... » فلگ« ..... » فلگ

د و   خره بودن تانها مس ن داس ری«       اي ابی ت ادرش  » ب ه م ميدانست ک
ا ازفردی به   اوميدانست که چگونه قصه ه    . اورايک احمق بارنياورده بود     

ا   ه آنه دند و تاگوشی ک ارج ميش ه خ انی ک د واز ده رد ديگرتغييرميکردن ف
از » مردسياه« راميشنيد، شاخ وبرگشان زياد ميشد واينراهم ميدانست که         

  . شنيدن چنين قصه هايی چقدر خوشحال ميشود
ه                   ديمی کمی ب انه های ق ل افس ااورا مث ن قصه ه       ولی درعين حال اي

دا  ی ان رزه م ت    . خت ل انه ای از حقيق ا      نش هً آنه ن هم ه دربط انگارک
ا             . وجود داشت    ارا احضارکند ي ه اوميتوانست گرگه د ک ا ميگفتن بعضی ه

  . روحش را درجسم گربه ای بگنجاند 
الی  ردی ازاه د«       م اهنگی  » پورتلن تی پيش ه پش ت او درکول ميگف

تانها  هم. مندرسش يک راسو يا جانوری شبيه به آن حمل ميکرد          هً اين داس
ر                ل يک دکت احمقانه بود ولی اگر اين احتمال وجود داشت که اوميتواند مث

رق ميکرد          » دوليتل«  د، آنوقت موضوع ف ات حرف بزن جهنمی با حيوان
برخلاف دستورات او ازمخفيگاه خود خارج ميشدند و        » ديو« واگر او يا    

  .به سفرميرفتند و ديده ميشدند اتفاقی می افتاد
  .مجازات نافرمانی ، به صليب کشيده شدن بود      
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  . فکرنميکرد که بهرحال اين سد قديمی بشکند» بابی تری      « 
م داغ              رد وازطع       يک سيگار کنت ازجعبه بيرون آورد وآنرا روشن ک

ل کشيدن           ٦تا  . وخشک آن چهره اش بهم ريخت        اه ديگر، سيگارها قاب  م
  . سيگار نشانهً مرگ بود. دشايد اين برای همه بهتربو. نبودند

يد  رون کش اهی رابي ای فک يد ويکی ديگر از کتابه تان .       آهی کش داس
ام       ی بن ود احمق ه موج ع ب خره ای راج اوارد داک« مس انروای » ه فرم

ام      و  –داک  « محلی به ن ود »  ف اب        . ب ه آن طرف فروشگاه پرت اب را ب کت
ه روی صندوق فروشگا               د    کرد و کتاب بال زنان مثل يک خيم رود آم . ه ف

ابودی            » هاوارد داک « شخصيتهايی مثل    ايد ن ه ش انع ميکرد ک انسان را ق
  . دنيازيادهم بد نبوده است 

اب ديگری برداشت  ود.       کت ه سوپرمن ب اب راجع ب د . کت ل ميش لااق
ه جيپ               سوپرمن رو تاحدی قبول کرد و تازه داشت صفحهً اول را ميديد ک

ورکرد و مانش عب ل چش ی از مقاب ت آب رب رف رف غ تيکهای .  بط لاس
ه اطراف                 ود را ب بزرگ جيپ آب سطح خيابان را که از باران پديد آمده ب

  .ميپاشيد
با دهان باز به نقطه ای که جيپ ازآن گذشته بود نگاه            » بابی تری       « 

خودرويی که همهً آنها بدنبالش بودند امکان نداشت که ازجلوی آنها           . کرد  
ع او  . گذشته باشد  ات              درواق زی جز جزئي ا چي ه مأموريت آنه فکرميکرد ک

  . بيهوده نبوده است 
املا           را ک ازکرد "       باعجله به طرف در ورودی رفت وآن اده   . ب روی پي

. هنوز کتاب فکاهی سوپرمن رادردست داشت        . رو شروع به دويدن کرد    
ه    » فلگ « فکر ميکرد     . فکرميکرد آنچه ديده بود يک توهم است         ادر ب ق

  .  توهماتی باشدايجاد چنين
اه سقف جيپ            .       ولی توهمی درکارنبود     فقط توانست دريک نظرکوت

ائين ميرفت وازشهرخارج ميشد              " حالااوسريعا . را ببيند که ازتپهً بعدی پ
  . را خبرميکرد» ديو« بطرف فروشگاه متروک ميدويد و بافريادی بلند 

ه دست داشت    ل را ب ان اتومبي ديت فرم ا ج رد .       قاضی ب عی ميک س
ه                  رهم وجود داشت او ب دارد واگ تظاهرکند که چيزی بنام آرتروز وجود ن
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ث آزارش          وب باع وای مرط ود دره تلا ب ه آن مب ر ب ود واگ تلا نب آن مب
ود         . نميشد اران يک واقعيت ب ديگردراستدلالش ازاين جلوترنرفت چون ب

  . واگر پدرش زنده بود ميگفت که اميدهای او واهی است 
ود      سه رو اران سفرکرده ب ته را درب ای . زگذش ه ه ات دان بعضی اوق

ن يک                 باران ريزميشد ولی اغلب اوقات باران ، دانه درشت و تند بود واي
ود        " دربعضی محلها ، آب تقريبا    . حقيقت مسلم بود   ده ب اده بالاآم تا سطح ج

د  دود ميماندن ده مس ت   . وتابهارآين رای حرک لاش اوب د از ت ه روز بع س
ادهً  تفاده   I -٨٠درج ای فرعی اس ر از راهه ه اگ يد ک ه رس ن نتيج ه اي  ، ب

يد   ورنخواهد رس ی کش هً غرب ه کران زارهم ب ال دوه ا س د ت اهراه ، . نکن ش
وارد،   ياری م ی دربس ود ول روک ب وزی مت درفواصل طولانی بنحو مرم
ا را   د وآنه زاحم وصل کن ينهای م ه ماش ل جيپ را ب ه جرثقي ود ک مجبورب

  . عبوربازکندکناربکشد تا حفره ای برای 
به سمت شمال تغيير    . رسيد ، طاقتش تمام شد    » رالينر«       وقتی که به    

زرگ         ار درهً ب د « مسيرداد و درکن د     » ديواي ه سفرادامه داد و دوروز بع ب
ی  مال غرب هً ش گ« درگوش روف » وايومين ارک مع رق پ و « درش يل

تون رد» اس ا. اطراق ک ا تقريب اده ه ا ج ال" اينج ه خ يلهً نقلي دازوس . ی بودن
تن از  گ« گذش ت  » وايومين رق ايال داهو« و ش ه ای       » آي رای اوتجرب ب

نميتوانست باورکند که احساس مرگ       . وحشت انگيز ومثل يک کابوس بو     
ی     د ول نگينی کن ودش س کنه وروح خ الی ازس رزمين خ راين س ه ب اينگون

سکوت بدخيمی که زيرآسمان بزرگ . چنين احساسی درآنجا وجود داشت      
ود غرب ه انده ب ه جاراپوش بلا . م ه ق ود ک ی ب ا محل ا و " اينج وزن ه از گ

د،         . جانوران ديگر پربود   ده بودن درتيرهای تلفنی که افتاده بودند وتعميرنش
دهً        . احساس مرگ وجود داشت      اين احساس درسکوت سرد و به انتظارمان

ه اسم      . شهرهای کوچکی که ازآنان ميگذشت نيزوجود داشت         شهرهايی ب
  .»کروهارت« و » جفری لندر« ، » مادی گپ« ، » ت لامون« : 

ردن ،       اس م ول احس دگی وقب وچی زن ا درک پ ايی او ب اس تنه       احس
هً آزاد،                . شديدترميشد ه منطق ه بازگشت او ب او بيش ازپيش متقاعد ميشد ک

ارا ،           ردم آنج ی « امری محال است واوديگرهيچگاه م » لوسی « ،  » فران
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دا          . يدرا نميد » نيک« و» ليو« ،   حالا او احساس قابيل را که به فرمان خ
  . تبعيد شده بود را درک ميکرد» ناد « به سرزمين 

درکنارجاده برای خوردن   . شد» آيداهو« وارد  » تارگی«       از گردنهً   
هً             . ناهاری سبک توقف کرد    ان آب از روخان د غلي صدايی جز صدای ممت

زی         . مجاورشينده نميشد     بيه خردشدن چي ود   صدا ش ولای درب الای  . درل ب
دن   ال بازش اهی درح ای م ه پولکه بيه ب ايی ش ه ه مان در روزن راو، آس س

ود ت ازراه   . ب راه رطوب م بهم روز او ه ود و آرت وای مرطوب درراه ب ه
يد دگی و      . ميرس اد و رانن ت زي رغم فعالي روز ، علي ه آرت ا ک ا اينج ....  ت

  .اورا آزارنداده بود
  چه بود؟      پس اين صدای خرد شدن از 

هً                ه محوط       وقتی ناهارش تمام شد، اسلحه اش را ازجيپ برداشت و ب
رديفی از درختان درآنجا وجود      . پيک نيک که درکناررودخانه بود رفت       

ه       . داشت که درميان آنها تعدادی ميزديده ميشد       ازيکی از درختان مرد ی ب
ش بطرزی    سر. با زمين تماس داشت     " دارآويخته بود که کفشهايش تقريبا    
ود         ا     . غير طبيعی به جلو خم شده ب دگان تقريب نش را پرن املا " گوشت ت " ک

د     ولای در بخاطر                . خورده بودن زی در ل بيه خردشدن چي ژ ش صدای قژق
ا  ه تقريب ود ک اب ب ب طن و وعق املا" حرکت جل ه " ک ود و ب ده ب يده ش پوس

  . مويی بند بود
يده است      ه شهر    .      اين نشانهً آن بود که او به غرب رس د ب  دوروز بع

ه            » بيوت«  ود ک رسيد و دردمفاصل انگشتان و زانويش آنقدر شديد شده ب
د  تراحت کن ل اس د يک روزکامل دريک مت ل ، . مجبورش درسکوت کام

تها و  ه دوردس هً داغ ب د و حول ايش را درازکن ت وپ ت ، دس روی تخ
د رابخوا» لپ هم « زانويش ببندد  وکتاب قانون و طبقات اجتماعی اثر         . ن

تانی         » هريس« قاضی                   ، شبيه پيوند مضحکی بين شخصيتهای داس
  . شده بود» بازماندهً درهً فورج« و » ملوان باستانی« 

وردن  س ازخ دی«       پ فرادامه داد» برن ه س افی ب پرين  ک ا . و آس ب
ت     ی ميگش ای فرع دنبال راهه له ب ت   . حوص ان داش ه امک واردی ک درم

اپخش گل              بجای استفاده از جرثقيل    تفاده ميکرد و ب  از دنده کمک جيپ اس
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ازميکرد    ينها ب ان ماش ود را ازمي ت   . ولای ، راه خ ب زحم دين ترتي ب
  . اعضايش رابرای خم شدن و انعطاف کم ميکرد

اوراهنگام » بابی تری «       شب چهارم سپتامبر، سه روز قبل از اينکه         
تن از د« گذش د» کاپرفيل هر. ببين دوز« درش را»نيوم ود و  ، اط رده ب ق ک

ود زی رخ داده ب طراب برانگي هً اض ل . حادث د« وارد مت د » رچ مون ش
ارا برداشت   د يکی ازاتاقه ه   . وکلي رد ک اهده ک ت ، مش اق رف ه ات ی ب وقت

ارميکرد وجود دارد اطری ک ا ب ه ب اق يک بخاری ک . شانس آورده ودرات
رم و راحتی             . بخاری را پائين تخت گذاشت         وقتی غروب شد احساس گ

ود         داش ر ب رم داشت      . ت که طی هفتهً قبل بی نظي م وول ور ملاي . بخاری ن
ايی را   وردی قض ت و م ه داش ها تکي ه بالش ت و ب ربتن داش اس زي اولب

ياه پوستی از شهر            ه درآن زن بيسواد س » بريکستون « مطالعه ميکرد ک
 سال زندان محکوم   ١٠بخاط دزدی از فروشگاه به      » ميسی سيپی « ايالت  

د و            معاون  . شده بود  ياه پوست بودن دادستان و سه نفراز هيئت منصفه ، س
  ....به اين نکته اشاره ميکرد که » لپ هم« 

  . صدای خوردن چيزی به پنجره ميامد» تپ تپ تپ       « 
د    ينه اش منقلب ش ر قاضی، در س وا   .       قلب پي ه ه ی اراده ب اب راب کت

رد  اب ک ره ک  .پرت ت و رو بطرف پنج ه دست گرف لحه را ب ادهً . رداس آم
ه         . انجام هرکاری بود   اه ک ل تکه های ک داستانی را که سرهم کرده بود مث

رد         رواز ک ود       . درجريان باد قراربگيرند از ذهنش پ ا آخر خط ب ا  . اينج آنه
  .ميخواستند بدانند که او کيست وازکجا ميايد

  .     يک کلاغ لب پنجره بود
دی م      ت لبخن د وتوانس ت ش ال قاضی راح م خي م ک بی        ک م وعص لاي

  » .اينکه فقط يک کلاغه« .بزند
راقش بنحو مضحکی                     روی لبهً خارجی پنجره نشسته بود و پرهای ب

ر         . بهم چسبيده بود   چشمهای ريزش از پنجرهً آب چکان به يک حقوقدان پي
ی در  اتور درهتل وس آم رين جاس داهو« و پيرت ود » آي يده ب درازکش

وی          وجزيک شلوارک چهارخانه ، چيزی بتن        وقی جل ابی حق نداشت  و کت
  . خيره شده بود وانگارپوزخند ميزد. شکم بزرگش ديده ميشد
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دم    « : آرام شد و با پوزخندی به او جواب داد         "       قاضی کاملا  باشه باي
ی  روک  . مسخره ام کن رزمينهای مت افرت درس ه مس د ازيک هفت ی بع ول

  . بايد بهم حق بدی که يه کمی ترس ورم داشته 
  » تپ تپ تپ       «

ه قاضی را نگران             .       لبخند قاضی وارفت     ود ک چيزی درنگاه کلاغ ب
ی قاضی ميتوانست قسم                 . ميکرد د ول د ميزن ه پوزخن هنوز بنظرميرسيد ک

  .بخورد که پوزخند کلاغ ، پوزخندی بدخواهانه و نوعی نيشخند بود
پ        «  پ ت پ ت ار  » .ت ه ازروی انفج ی ک ل زاغ الاس« مث » پ
ود    قارقار رده ب ه              . کنان پروازک هً آزاد ک ه منطق وانم اطلاعاتی را ک کی ميت

وانم    . حالا خيلی ازاينجا دوراست ، بدست بياورم ؟ هيچوقت           آيا هرگز ميت
تفاده لشگرزرهی           ورد اس ياه « اطلاعاتی درمورد ادوات م بدست  » مردس

  ».هيچوقت« بياورم؟ 
        آيا صحيح وسالم بازخواهم گشت ؟

  .      هرگز
  .کلاغ به اونگاه ميکرد وبنظرميرسيد نيشخند ميزند .      تپ تپ تپ  

ه بيضه هايش را از                   ابوس ودر يقينی ک ه ک       وناگهان درحالتی شبيه ب
لاغ     ن ک ه اي ت ک د ، درياف رس ميلرزان ياه  « ت رد س ت » م روح او . اس

ود و                         ه ب زد رفت د مي ه اوپوزخن ه ب اران ک ن کلاغ خيس شده ازب درجسم اي
  . اوبودمراقب

  .      با شگفتی به کلاغ خيره شد
ود   .       بنظرش آمد که چشمهای کلاغ بزرگ شد         . دورچشمان او قرمزب

ود      اقوت ب د  . قرمز پررنگ و برنگ ي اران ميريخت و سرازيرميش . آب ب
  . و خيلی بادقت روی شيشه ضربه زد. کلاغ به جلو خم شد

ه     «  - وتيزم ميکن و هيپن نم داره من ر ميک ا. فک ه  ش يدم داره اينکاروميکن
ه حرکت چابک                  ا ي ولی شايد من برای اينکارها خيلی پيرم  واگرتفنگمو ب
وونی شکارنکرده ام                يچ حي ه ه دربيارم ، چيکارميکنه ؟ چهارسال ميشه ک
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اره سال         ٦٦ولی سال    وان رو   ٦٩ قهرمان باشگاهمون بودم و دوب ن عن  اي
ی        ٧٦بدست آوردم و تاسال       ود ول دازيم خوب ب ود     تيران اونسال  .  عالی نب

د  يبم نش ايزه ای نص تم . ج دازی رو کنارگذاش اطرهمين تيران ه . بخ ديگ
چشمهام قدرت بينايی لازم رو نداشت  ولی هنوز آنقدر خوب بودم که بين              

ره   ٢٢ ه  .  نفر ، پنجم شدم و اون پنجره خيلی ازهدف تيراندازی نزديکت اگ
دا      . اون خودش باشه ميتونم بکشمش        ه دام بن ن      . زم  روحشو ب ه اي ه اگ البت

ه                 . فکر درست باشه     وی جسم درحال مرگ اون کلاغ ميشه ب روحشو ت
رد ضعيف               ه پيرم ه ي دام انداخت ؟ آيا موضوع ميتونه بهمين سادگيباشه ک

داهو « به همهً مسائل، پايان بده وبا قتل سادهً يک پرندهً سياه درغرب               » آي
  ».به قائله خاتمه بده 

خند م ه اونيش لاغ ب زد       ک خند  . ي ه اونيش لاغ ب ه ک ود ک ئن ب الا مطم ح
نگش را سريعا                . ميزند د شد و تف انی بلن روی " قاضی ، بايک جهش ناگه

شانه گذاشت و درحرکتی مطمئن و سريع بطوری که هيچوقت نميتوانست           
ادهً شليک شد      ه      . تصورش راهم بکند، آم زی ب ه کلاغ از چي يد ک بنظررس

اد  ت افت د . وحش اد ش رس گش مهايش ازت ود چش هً . ه ب دای خف ی ص قاض
نيد د . قاراوراش ئن ش ود مطم روزی خ رای لحظه ای قاضی از پي « او . ب

ن           » مردسياه ای اي ود و به بود ودر مورد قاضی بدرستی قضاوت نکرده ب
  .اشتباه ، زندگی نفرت باراوبود

ا گفت      ا صدايی رعد آس د  « :       قاضی ب ه اوم د ماشه را  » .بگيرک وبع
  .چکاند

ود ضامن را خلاص            .  چکانده نشد          ولی ماشه  رده ب چون فراموش ک
اران   زی جزب ود و چي لاغ نب ری از ک ره خب د ، درپنج د و لحظه ای بع کن

  .ديده نميشد
ويش گذاشت  احساس کسالت و حماقت .       قاضی اسلحه را روی زان

رد الا  . ميک ت احتم ود گف ه خ ود    " ب ولی ب لاغ معم ک ک لاغ ، ي آن ک
راف ل اراونوعی انح ان   وافک ب اوراهيج ا ش ود ت ت ب ه ای ازواقعي حظ

انگيزکند واگرپنجره راشکسته بود و باعث ورود باران به اتاق شده بود ،             
  .مجبورميشد زحمت عوض کردن اتاق رابخود بدهد
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ه     .       با اين حال آن شب نتوانست راحت بخوابد        د و ب اازخواب پري باره
د ره ش ره خي بي . پنج پ را ش پ ت ه صدای ت ين داشت ک ه يق ه صداهايی ک

  . ارواح ميسازند از پنجره ميشنيد
      ضامن اسلحه را خلاص کرد که درصورت بازگشت کلاغ به پنجره            

  .ولی کلاغ ديگربرنگشت . ، آماده باشد 
رد       ت ک رب حرک وی غ اره بس د دوب بح روز بع روز او .       ص آرت

ا ی يقين ود ول ده ب د از ي" بدترنش ه بع د دقيق ود و چن ده ب رهم نش ازده از بهت
دريک رستوران    . شد » همستد« گذشت و وارد شهر     » اسنيک« روخانه

وهً درون     اندويچ و قه ه س اربخورد ودرحاليک ا ناه ف کردت ک توق کوچ
ال           فلاسک را ميخورد، ديد که يک کلاغ سياه بزرگ ازجلوی رستوران ب

د                 ود فرودآم ه صدمتر آنطرفترب يم تلفنی ک قاضی  . زنان گذشت  وروی س
اه ميک وداورانگ ده ب ين . رد و شگفت زده ش هً راه ب وان فلاسک در نيم لي

ود            . ميزودهانش متوقف شد     ی نب ان کلاغ قبل ن کلاغ ، هم ن بابت    . اي ازاي
ود     ا چاق و              . مطمئن ب هً آنه ود وهم يده ب ا رس ه ميليونه تابحال تعدادشان ب

ود          . چله  وسلامت بودند    ا ب ه کلاغه ق ب ی درعين حال      . دنيا اينک متعل ول
ار             فکر ميکرد    انی مرگب که اين همان کلاغ است و بعد احساس کرد که پاي

وم      . نزديک ميشود  ه مفه دن گرفت ک نوعی احساس يأس در وجودش خزي
  . آن اين بود که همه چيز برای اودرشرف تمام شدن است

  .      ديگرگرسنه نبود
ه دا  ه حرکت ادام ه ب ا عجل ه .       ب ع ب اعت دوازده ورب ون« س » اورگ

اد يد ودرج ه داد٨٦هً رس ت ادام ه حرک هر           . ب د« ازش » کاپرفيل
ه درآن          . گذشت   ی متوجه فروشگاهی ک ری   « حت اب ت از ،       » ب ان ب ا ده ب

د   م نش رد ه اره ميک تن اورانظ ود   . گذش ندلی ب ارش روی ص لحه درکن اس
ود  ده ب وز آزاد نش ود  . وضامن آن هن لحه ب ه فشنگ درکناراس . يک جعب
ا              قاضی تصميم گرفت که بعنوان ي      د ب ه دي ی ، هرکلاغی را ک ک قاعدهً کل

  .تيربزند 
  .لعنتی نميتونی تندتر بری .  تند تربرو -



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٩٠٣ 

 ٩٠٣

ی - ری «  ه ابی ت ردار » ب رم ب ت ازس ت   . دس ه سرپس اطر اينک ط بخ فق
  .خوابت برده بود دليل نميشه که بخوای حال منو بگيری

هً کنارفروشگاه ، رو           » ديو رابرتز       «  ه درکوچ ود ک ی ب ه  رانندهً جيپ ب
و « موفق شد   » تری  « تا زمانيکه . خيابان پارک شده بود    د  » دي رابيدارکن

رد            اده     ١٠وتا اوخود را بازيابد و لباس بپوشد ، پيرم و افت ا جل ه ازآنه  دقيق
ود تند  . ب افی نداش د ک د و دي د ميباري اران تن تر روی . ب يک تفنگ وينچس

  . هم به کمربسته بود٤٥بود و يک کلت » بابی تری« زانوهای 
« چکمهً کابويی و شلوارلی ويک کاپشن زرد به تن داشت ،        » ديو     « 

  .نظرانداخت » تری« به » ديو
ری      - هً اون تفنگ ورمي ده       .  همه اش با ماش ه سوراخ گن دی ي ه ب ه ادام اگ

  .روی دردرست ميشه 
و فقط بگيرش       « : گفت   » بابی تری       «  ا خود گفت          » ت د ب « : و بع

  » درسته؟.  سرش نبايد آسيب ببينه .بايد بزنم تو شيکمش 
  .   باخودت حرف نزن-

  »پس کدوم جهنميه؟« : پرسيد» بابی تری      « 
ريمش - رده   .  ميگي رهم نک تانو س ن داس ه واي ته باش ال ورت نداش ه خي اگ

  . اگه اينطور باشه ، دخلت اومده . باشی ، گيرش مياريم 
  پيچه چی ؟اگه ب. بود» اسکات« جيپ .  خواب و خيال نيست -
تايی نيست                      «  - ای روس يچ راهی جز راهه ا شاهراه ، ه . کجا بپيچه؟ ت

 متر که بره تا گلگير ميره تو گل ودنده کمکها هم نميتونن درش بيارن ١٠
  » .ديگه ردشو پيداکرديم . هی اونجا رو ببين . 

وک      ورلت و بي ک ش ين ي اخ ب ه ش اخ ب ک تصادف ش ا ي      جلوترازآنه
اده را      . اشت درشت جثه وجود د    د و ج اران بودن ماشينها بی حرکت زيرب

د                  اريخ بسته بودن ل ت انوری ماقب ل استخوانهای زنگزدهً ج . از دوطرف مث
د ، روی                   ته بودن ازگی گذش ه بت تيکهايی ک ق لاس درقسمت راست ، اثرعمي

  .شانهً جاده ديده ميشد
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ه         ٥اون جای لاستيک      . خودشه  « : گفت  » ديو      «  ده ک م نش ه ه  دقيق
  ».درست شده 

دايت   اده ه انهً ج ه ش ار تصادف ب ر داد وازکن ير جيپ را تغيي       او مس
رد د. ک اده ش اره وارد ج ائين رفت و سپس دوب الا وپ يانه ب ل وحش . اتومبي

د            هً   . هردوی آنها اثر گلی عاجهای لاستيک جيپ قاضی را ميديدن الای تپ ب
  . ومايلی ناپديد ميشدبعدی آنها جيپ اوراديدند که از بالای تپه درفاصلهً د

  » .تا ته بگاز. جونمی جون« : فرياد زد» ديو رابرتز      « 
 مايل ٦٠آنها به   » ويليز«       پدال گاز را تا ته فشارداد و سرعت جيپ          

ه                  . درساعت رسيد  ود ک ره ای رنگی ب شيشهً جلوی آنها تصويرمبهم     نق
تند  ردن آن نداش اک ک ه پ دی ب ا امي ن ه اک ک رف پ الا. ب اره ب ه ، دوب ی تپ

دگمهً چراغ رازد و   » ديو« . جيپ قاضی را ديدند ک اين بار نزديکتربود       
رد  ائين ک الا وپ ور را ب ا ن ا پ ين  . ب ب ماش ای عق د ، چراغه هً بع د لحظ چن

  .قاضی روشن شد
و      «  يم . خوب « : گفت » دي ل کن تانه عم د دوس اد . باي صبرکن تابي
رون   رو     . بي رون ن اده بي لحهً آم ا اس ری « ب ام     . »ت ه اينکارو درست انج اگ

زرگ   ل ب ل توهت وئيت مجل ديم ، دوتاس ی ام« ب ه » ام ج يبمون ميش . نص
  . بذاربياد بيرون. بنابراين کاروخراب نکن 

ابی بشه                « - ه شهر ديگه آفت وی ي « لحن  »   . اوه خدای من ، نميشد ت
  . دستهايش روی وينچسترقفل شده بود. شکوه آميزبود» بابی

  »اينم با خودت ميبری؟ « : به تفنگ ضربه زد وگفت»  ديو     « 
  .... ولی -
  .لبخند بزن الاغ . ولی نداره .  خفه شو -

  . لبخند او شبيه دلقکهای سيرک بود. لبخند زد » بابی تری      « 
اری نميخوری   « : با لحنی سرزنش آميزگفت     » ديو      «  . به در هيچ ک

  » .بمون تو ماشين 
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ينها روی آسفالت         . تداد جيپ قاضی ايستاده بود          درام دو چرخ از ماش
  .جاده و دوچرخ ديگرآنها در شانهً جاده بود

و      «  د» دي اده ش د برلب پي تهايش را درجيب کاپشن زردش . لبخن دس
 ٣٨درجيپ سمت چپ ، يک اسلحهً پليسی مخصوص کاليبر        . فروبرده بود 

  .بود
اد ين پي ه از ماش د      قاضی محتاطان تن . ه ش ارانی زرد ب م کاپشن ب اوه

ا دقت راه ميرفت . داشت  ار . ب ه انگ ارميکرد ک ان رفت ود چن م خ ا جس ب
ه   . گلدانی شکننده و ظريف است   آرتروز مثل گله ای ببر به وجودش حمل

  .تفنگ رادردست چپ خود حمل ميکرد. کرده بود
تانه گفت     » ويليز«       مردی که درجيپ   دی دوس ا لبخن هی   « :بود ، ب

  »توکه نميخوای با اون به من شليک کنی؟
اران    » .فکر نکنم لازم باشه « :       قاضی گفت   د ب درصدای هيس مانن
  » اومديد؟» کاپرفيلد« لابد شماها از« . ، حرف ميزدند

د    «  - دس زدي ت ح ن  .  درس م م زه « اس و رابرت ت  » »  دي د دس و بع
  .راستش را درازکرد

ن  «  - م م ه« اس ود  » . » فريس هً خ ه بنوب ن جمل تن اي ين گف قاضی درح
ه قسمت شاگرد جيپ            د ب دست راستش را درازکرد تا با اودست بدهد وبع

ز«  ه    » ويلي د ک رد و دي اه ک ری « نگ ابی ت ودرابيرون  »  ب ره خ از پنج
اليبر    لحهً ک يده واس ت     ٤٥کش ه اس انه رفت رف اونش ت بط .  راباهردودس

رد    ه ميک لحه اش چک هً اس اران از لول ود   چه. ب فيد ب ت س ل مي ره اش مث
  .وهنوز لبخند تصنعی و جنون آسای دلقکهای سيرک را به لب داشت 

و دستش را از دست خيس       » .ای حرومزاده   « :       قاضی زيرلب گفت  
ين لحظه                » رابرتز« و ليز    يد ودرهم ز « بيرون کش از جيب  » رابرت

رد ليک ک ه او ش نش ب ی ، درس. کاپش دن قاض ط ب مت وس ه قس ت گلول
ارچ            . زيرمعده را شخم زد    همه چيز را نابود کرد و با چرخش و حرکت ق

ه    . مانند از سمت راست ستون فقراتش بيرون آمد  ه ب سوراخ خروجی گلول
ود دازهً يک نعلبکی ب ار . ان اد و فش اده افت تفنگ از دست قاضی روی ج

  . گلوله اورابه دربازشدهً سمت رانندهً جيپش کوباند
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ان درطرف ديگر                       هيچ يک ازآنه     ال زن ه ب دند ک ا متوجه کلاغی نش
  . جاده روی سيم تلفن فرودآمد

د                » ديو رابرتز       «  ام کن ار را تم ا ک دم ديگری برداشت ت ين  . ق درهم
گلوله . از پنجرهً سمت شاگرد ، گلوله ای شليک کرد          » باب تری « لحظه  

ردن   ه گ ز« ب د    » رابرت ده ش ردنش کن م گ مت اعظ رد و قس ورد ک . برخ
ل آبشار از گردن او خارج شد وروی کاپشن زردش                    فورانی از خون مث

د  وط ش اران مخل اآب ب ت وب ز« . ريخ رف » رابرت ری« بط اب ت » ب
ت  ت    . برگش گفتی مرگباربحرک ا ش دا و ب ی بيص ايش در گويش آرواره ه
ود      . درآمد و         . چشمهايش از حدقه بيرون زده ب ه جل دم ب تلوتلوخوران ، دوق

ره اش رخت بربست          رفت و بعد احساس شگفتی     هً احساسات    .  از چه هم
قطرات باران روی کاپشنش    . از وجودش خارج شد وبه زمين افتاد و مرد        
  .بالاوپائين ميپريدند ومثل طبل صدا ميکردند

  » .عجب گندی بالاآوردم « : با وحشت گفت » باب تری      « 
رد   ر ميک ی فک د  « :       قاض وب ش روزم خ دم ،   . آرت ده ميمون ه زن اگ

و       . ميتونستم باعث شگفتی دنيای پزشکی بشم        ه ت علاج آرتروز، يک گلول
يکمه  د.  ش رمن بودن ا منتظ زرگ، اينه دای ب گ« . اوه خ ون » فل بهش

  ».خبرداده بود؟ مسيح به اونای ديگه که کميته به اينجا فرستاده رحم کنه 
ت    اده قرارداش نگش روی ج ردارد    .       تف را ب ا آن د ت م ش اس . خ احس

رد دميک ارج ميش دنش خ ود .  دل وروده اش از ب ی ب ی . احساس عجيب ول
ود    م نيست     . احساس مطبوعی نب ا ضامن    . تفنگ را بدست گرفت        . مه آي

  . کيلووزن داشت ٥٠٠انگار . اسلحه رابالاآورد . خلاص بود؟ بله 
ز « بالاخره نگاه شگفت زده اش را از        » بابی تری       «  د و   » رابرت کن

د، متوجه اوشد           درست لحظه ای که قا     . ضی ميخواست بطرفش شليک کن
ود        اده نشسته ب ود              . قاضی روی ج ود ب ائين خون آل ا پ ينه ت . کاپشنش از س

  . لولهً تفنگ را روی زانويش تکيه داده بود
ا صدايی     . يک تيرشليک کرد که خطارفت       » بابی      «  تفنگ قاضی ب

ابی « رعد آسا شليک کرد و تکه های تيز شيشه روی صورت            يد » ب . پاش
ا   . قاضی نعره زد   د قسمت   . او کشته شده است    " فکر ميکرد که مطمئن بع
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ه   ت ک ود ودرياف ه ب ين رفت ه ازب د ک هً جلورادي پ شيش ابی« چ » ب
  .قصردررفته است 

ا .       قاضی با حوصله، هدفش را تنظيم ميکرد         دو درجه، جهت     " تقريب
ردش درآورد   ه گ ود ب ويش ب ه روی زان نگش را ک ری« . تف ابی ت ه » ب ک

رد              " اعصابش کاملا  ی شليک ک ار پی درپ .  غيرقابل کنترل شده بود، سه ب
رد     اد ک پ قاضی ايج ابين جي ارهً ک زرگ در کن ره ای ب هً اول ، حف . گلول

رد       اليبر  . گلولهً دوم به بالای چشم راست قاضی اصابت ک لحهً  ٤٥ک  ، اس
د                   اد ميکن م جراحات زشت وعميقی ايج رد ک ه،  . مخوفی است و درب گلول

رد    ق اب ک پ پرت ل جي ه داخ د و ب هً قاضی را ازجاکن م جمجم مت اعظ . س
وم  هً س ه عقب رفت وگلول ری« سرقاضی بشدت ب ابی ت انت » ب يم س ، ن

رد        انش منفجرک دانهايش را درده رد ودن ابت ک ی اص ائين قاض ب پ زيرل
تاد   ه واستخوان   . وقاضی تکه های دندان را با نفس آخرش بيرون فرس چان

د م جداش د   . آرواره اش ازه ه را چکان نج، ماش ال تش انگشت قاضی درح
فيد رفت               سکوت  . ولی گلوله فقط هوارا شکافت و بسوی آسمان بارانی س

  . حکمفرماشد
ود ه ب رده ضرب گرفت راد م ينها و کاپشن اف اران روی سقف ماش .       ب

ا             . اين تنها صدايی بود که شنيده ميشد         ن ب يم تلف ا اينکه کلاغ، ازروی س ت
خر اری گوش ت  قارق کوت را شکس د و س رواز درآم دای . اش بپ ص
ال خارج شود       » بابی تری « قارقارباعث شد تا     ه آرامی    . از خواب وخي ب

م    رد ، محک ه دودميک لحه ای را ک وز اس د و هن اده ش اگرد پي از قسمت ش
  . بادو دست گرفته بود

اران گفت          ه ب ان ب چ کن تم   « :      پچ پ زاده رو کش اورت   . حروم ره ب بهت
ه  ا« . بش ریب ودی  » بی ت ته ب ه خواس و همونطورک ين الان اون ودم هم خ

  » .خلاص کرد
ود   رده ب فارش ک ابش س ه ارب ه آنطورک د ک ده دي ا وحشت خزن ی ب       ول

رده                 . کارراانجام نداده    ود م ه داده ب ه داخل ماشين تکي قاضی درحاليکه ب
ود ری« . ب ابی ت ه » ب داخت وب رون ان ت و اورابي ن اوراگرف هً کاپش يق

ره شد      بازماند اقی             . هً چهرهً او خي ره اش ب اغ قاضی درچه ع فقط دم درواق
  . مانده بود وحتی دماغ اوهم دروضعيت خوبی نبود
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د       ی باش ه هرکس ق ب ت متعل ره ميتوانس ن چه ی  .       اي د در کابوس وبع
ميخوام سراونو  « : را دوباره شنيد که ميگفت      » فلگ« وحشتناک صدای   

  . بدون هيچ زخمی براشون بفرستم
زرگ     ه صورت هرکسی باشه           !     خدای ب ن ميتون اراو ازروی   . اي انگ

رخلاف دستور                    ه  » فلگ « قصد ، نافرمانی کرده بود و درست ب اوراب
ود انده ب ل رس تقيما. قت ه مس ود " دوگلول رده ب ه سراواصابت ک ی از . ب حت

  .دندانهايش هم چيزی باقی نمانده بود
  .      باران ضرب گرفته بود

اراو  ود        ک ام ب رب تم د  . درغ ه او داده نميش تی ب رأت . ديگرفرص ج
د ه درغرب بمان رود و جرأت نميکرد ک ه شرق ب ه ب ه . نداشت ک او را ب

  .... شايد هم بدترازآن . صليب ميکشيدند
  .      آيا چيزی بدتراز مصلوب شدن هم بود

ود ،            ری  «       با آن ديوانهً پوزخند به لب که ارباب همه ب ابی ت ين  » ب يق
پس چه می     . داشت که سرنوشت بدتری هم ميتوانست وجود  داشته باشد           

  بايست ميکرد؟
د          ه جس وز ب داد وهن ت مي ايش حرک ين موه تش را ب ه دس       درحاليک

  .قاضی نگاه ميکرد، سعی کرد فکر کند
وب  ود  .       جن وب ب وی جن ه س ت ب کل او، حرک ل مش ا . راه ح آنج

بسوی مکزيک و اگر مکزيک         بطرف جنوب و    . پاسداران مرزی نبودند  
ه  » مرد تاريک« به اندازهً کافی از منطقهً نفوذ        « دور نبود ، ميتوانست ب

ه               » پاناما« ،  » گواتمالا ل « و حتی ب رود » برزي ام    . ب يله ازتم بدينوس
يد  رون ميکش ود را بي ا ، خ رب  . کثافتکاريه ه غ ه ب رق و ن ه ش ه ب . ن

د   ود باش ای خ ت آق ود   . ميتوانس ن ب ا ام ان از  آنج ای امک « و تاج
رد،  » مردتاريک خره اش ميتوانست اورابب ای مس ه ه ه چکم ايی ک وجاه
  . دورميشد

  .      صدای جديدی در بعدازظهر بارانی بگوش رسيد
  . بسرعت بالاآمد و گوشهايش تيزشد» بابی تری«       سر 
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ا ضرب      پ ه ای جي ابين ه ولادی ک قف ف ه روی س اران ک       صدای ب
ه موتورهايشان درحالت خلاص غرش              گرفته بود و ص     دای دو ماشين ک

  .........ميکرد و
ه                     ائيدهً چکم ل پاشنه های س ق مث ق تل       يک صدای عجيب و غريب تل
نيده  ادهً فرعی حرکت ميکرد ، ش فالت ج ا شدت و سرعت روی آس ه ب ک

  .ميشد
  .      سعی کرد برگردد

د      اول ، صدای راهپي    .       صدای تلق تلق سريعتر ميشد       ايی سريع وبع م
ديل شد            ه د و سرعت تب د ب دن وبع د دوي دن آهسته ، بع د دوي ه وبع . يورتم

د    . بخود آمد ديگر ديده شده بود     " کاملا» بابی تری « وقتی   . او داشت ميام
ا                » فلگ«  ه ت رين تصويری ک ان وحشتناک ت مثل هيولايی ترسناک ازمي

د     ه های   . بحال ديده بود، بسوی او ميام رنگ شادی   ب» مردتاريک « گون
ت         تانه داش ادمانه و دوس ی ش مهايش برق ود و چش اده ب ل افت خند . گ نيش

ارميزد      راو کن نگ قي بيه س دانهای ش ايش را از روی دن ادی ، لبه . گش
ود      اهی ب ه م دانهای کوس بيه دن دانهايش ش و   . دن رف جل تهايش را بط دس

  .درازکرده بود و چند پرمشکی براق ازبين موهايش خودنمايی ميکرد
ری       «  ابی ت د  » ب رد بگوي عی ک ه « : س نم . ن واهش ميک ی » . خ ول

  .صدايی ازگلويش خارج نشد
اد زد  » مرد تاريک       «  ابی   « هی     « : فري زو خراب        » ب ه چي و هم ت
  .انداخت » بابی« وبعد خود را روی بدن بی ارادهً »  .کردی

  .      بله چيزی بدترازمصلوب شدن هم وجود دارد
  . برنده است       وآن ، دندانهای

  
ه هيس             » داينا جرگنر       «  ود و ب يده ب لخت روی تخت دونفره درازکش

د گوش ميکرد         هً    . هيس دائمی که از دوش حمام ميام ه تصويرخود درآين ب
« . آينه ، درست به اندازه و شکل تخت بود. گرد روی سقف نگاه ميکرد 

از بخوابن                 » داينا ه طاقب ا وقتی ک ه هيکل خانمه رين   فکر ميکرد ک د دربهت
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ن است   رم ممک املا. ف ی ک ان صاف   " وقت وند ، شکمش و ميش از ول طاقب
د                 ه نميتوان تند و جاذب ميشود وسينه ها بطورطبيعی بحالت عمودی می ايس

د        وه ده اده جل ود        ٥/٩ساعت   . آنها را افت پتامبر ب تم س قاضی  .  صبح و هش
ا                     ١٨ يد ت دتها پس ازآن طول کش ی م ود ول رده ب ابی   «  ساعت پيش م » ب

  .از دوش حمام همچنان آب سرازيربود. نگون بخت بميرد
ا      «  رد» داين ارو وسواس داره « : فکر ک ن ي ار اي ه . انگ دونم چ نمي

  ».مرگشه که الان نيم ساعته توی حموم مونده 
ا«       ذهن  د» داين ه قاضی معطوف ش چه کسی ميتوانست فکرش . ب

چه کسی ميتوانست      . ه بود اين عقيده در نوع خود بسيارهوشمندان     . رابکند
ود    کوک ش ل اومش ردی مث ه پيرم بت ب ی . نس گ« ول ز را » فل ه چي هم

د شد          . فهميده بود  يک  . اوازطريقی فهميده بود که کی وکجا اوآفتابی خواه
ود    » اورگون « و » آيداهو« جوخهً آتش درسرتاسر مرز   ه ب تقرار يافت اس

  .و دستورداشت که اورابه قتل برساند
ازشام شب گذشته تابحال  . بگونه ای نامناسب انجام شده بود           ولی کار   

الای   راد رده ب گ« اف اس « در » فل ران و » لاس وگ ورتهای نگ ا ص ب
د  رف ميرفتن ربزيراينطرف وآن ط ورگن « . س ی ه پز  » ويتن ک آش ه ي ک

ده                   ه دي رای آنهاتهي بيه غذای سگ ب بسيارماهر بود ، شب گذشته چيزی ش
ه        ود ک يچ طعمی جزسوختگی نداشت          بود و غذاآنقدر سوخته ب قاضی  .  ه

  .مرده بودولی يک جای کاراشکال داشت 
ان             » داينا      «  ه بياب وادا « از تخت بلند شد و ازپنجره ب رد   » ن اه ک . نگ

در آفتاب داغ در جادهً    » لاس وگاس « ديد که دواتوبوس بزرگ دبيرستان      
د  ٩٥ ه طرف غرب ميرون وايی  .  ب اه ه ه طرف پايگ ها ب دين اين« اتوبوس

اه ، سميناری         » داينا« ميرفتند و   » اسپرينگز ميدانست که هرروز درپايگ
ت       ان اس ت درجري ای ج نعت هواپيماه رو ص ه هن ع ب ا. راج  ١٢" تقريب

ردم    ی از شانس خوب » لاس وگاس« نفرازم د ول تند پروازکنن ميتوانس
ی در         ارد مل ای گ ت ه رواز ج رای پ ا ب ک ازآنه هً آزاد ، هيچي « منطق

  . آمادگی نداشتند» سپرينگزايندين ا
  .      ولی سخت درحال آموزش بودند
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      آنچه که بيش ازهرچيز نسبت به مرگ قاضی برای او اهميت داشت             
ود       . ، اين بود که آنها از همه چيز باخبربودند         د اينطور ميب . درحاليکه نباي

ود ول           ا « وجود جاسوس درکميتهً منطقهً آزاد تنها توضيح منطقی ب » داين
ه         . نميتوانست چنين چيزی را بپذيرد     د ک اقی ميمان ا يک توضيح ديگرب تنه
  . همه چيزرافهميده بود» فلگ« خود . چندان هم به مذاق خوشايند نبود

ه       ٨      با امروز    ود ک ا «  روز ب ه   » داين ود   » لاس وگاس    « ب يده ب . رس
ود     " تا آنجائيکه  ميدانست اوکاملا     تابحال  او  . درجامعهً جديد پذيرفته شده ب

هً              نسبت به فعاليتهای اينجا آنقدر اطلاعات جمع کرده بود که ميتوانست هم
د رک کن ره ت هً آزاد زه ردم را درمنطق وزش . م ه آم وط ب ا خبرمرب تنه

د                   ا را ازترس قبضه روح کن ه آنه ود ک افی ب . خلبانی هواپيماهای جت ، ک
ا « ولی چيزی که     ردا           » داين اند ، طرز روبرگ ز ميترس يش ار هرچي ن راب

ام         نيدن ن ام ش ود » فلگ « مردم بهنگ ام          . ب رفتن ن نيده گ ه نش ردم تظاهرب م
د ا   . اوميکردن تند و ي م ميگذاش تهايان را روی ه ا انگش ی ازآنه بعض

ان روی     ردن دستش ه ک ه حلق وم را ک م س ت چش ا علام د وي زانوميزدن
  . او موجود مرئی و نامرئی بزرگی بود. چشمشان بود ، نشان ميدادند 

ردی  . کنش ها درطی روز ازجانب مردم ديده ميشد             اين وا  شبها اگر ف
ثلا   ه م ک ميخان اکت دري د« " س ا » گران يلپرلورم « ي يلور   اس ی » س م

او حالا يک اسطوره شده         . نشست ، داستانهای زيادی راجع به او ميشنيد       
ود ه   . ب رف زدن ب ام ح د و هنگ رف ميزدن اط ح ردم آرام و بااحتي م

د  ديگرنگاه نميکردن ولا مع. يک د  " م و ميخوردن روب   . آبج يدند مش ميترس
د و           . قويتری بخورند    چون درآنصورت کنترل زبانشان را ازدست ميدادن

د رمی افتادن ه دردس ا« . ب ه  » داين ع ب ه راج هً آنچ ه هم » او« ميدانست ک
ه را    ه نقش روی پارچ ود ک رممکن نب ی ديگ ت نداشت ول د ، حقيق ميگفتن

د            شني» داينا« . ازخود پارچه جداکرد   ر شکل ده د تغيي ده بود که او ميتوان
ان ضد       " که او قبلا   وده واوهم نده ب اری کش گرگ بوده و خود اوباعث بيم

  .مسيحی است که درانجيل دربارهً او پيشگويی شده است 
يچکس اورا   بانه ، ه ای ش ن بحث ه رد» فلگ«       دراي . خطاب نميک

ام      تن ن ادا گف ه مب يدند ک ل   » او« ميترس ه مث ود ک ث ش ان  باع ن ناگه  ج
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ياه  « ،  راهپيما، و     » مرد تاريک « اورا  . ظهورکند د » مرد س و . ميناميدن
  . ميناميد» يهودای موذی« اورا » رتی ارونيز« 

ه                       اگراوازمأموريت قاضی سردرآورده باشد ، منطق حکم ميکرد ک
  . هم همه چيز را بداند» داينا« راجع به مأموريت 

  .       دوش حمام بسته شد
ز     «    ن عزي ع ک تو جم ع بهش لاف  . حواس ردم راج او دوست داره م

ه         . بزنن   هً آزاد ،    . اين باعث ميشه که بزرگتر جلوه کن ه درمنطق ه ک ممکن
ه    ته باش وس داش ک جاس ا  . ي ه حتم ت ک ه   " لازم نيس ه باش و کميت . عض

ايی               . ميتونه هرکسی باشه     ه قاضی ازاون آدمه ه باشه ک ه گفت فقط کافيه ک
  . ه جامعه اش خيانت کنه نبود که ب

  
  .بطرف اوبرگشت» داينا      « 

وز  « :       مردک به ساعتش نگاه کرد وگفت   م    ٤٠هن ه وقت داري .  دقيق
  » .بيا خوشگله « : آمد وگفت » داينا« بطرف » 
و  « : به طلسمی که روی سينه آويخته بود اشاره کرد وگفت            » داينا«  اون

  » .مورمورم ميشه. دربيار 
ه بايک         . طلسم را درآورد  » لويد هنريد  «       ود ک قطره اشک تاريکی ب

ود         ه ب ر           . لکهً قرمز سياه زينت يافت اتختی گذاشت و زنجي طلسم را روی پ
  .نفيس آن ، صدای هيس کوتاهی توليد کرد

   حالا حالت بهتره؟-
  ».خيلی بهتره « :آغوشش راگشود وگفت » داينا      « 
دا ر م"       بع ه فک دواربود ، همانطورک رد و امي د« يک ه » لوي روع ب ش

ود           . حرف زدن کرد   ازی او ب ی از ب م جزئ دستش را روی    . حرف زدن ه
اه ميکرد و                   » داينا« شانهً   هً روی سقف نگ ه تصوير آئين ه ميکرد و ب حلق

  .درحاليکه سيگارميکشيد راجع به اوضاع صحبت ميکرد
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ارو        « :گفت  » لويد      «  ری    «خداروشکر که من بجای اون ي ابی ت »  ب
ودم  ت  . نب الم ميخواس ی رو س اب ، سرقاض ه  . ارب ت ي ی نميخواس حت

ای راکی        . کبودی توسرش باشه     و . ميخواست سرشو بفرسته اونورکوهه
د ين چی ش اليبر  . بب هً ک ا گلول رهً خل و چل دوت و صورتش ٤٥اون پس  ت

  . خالی کرد
   خودش چه بلايی سرش اومد؟ -
  . نپرس خوشگلم -
   فهميده بود؟ ارباب ازکجا-
  . خودش اونجا بود-

  .نشست » داينا«       عرق سردی برتن 
   اتفاقی اونجا بود؟-
ه   . همه جا سبزميشه  " اون تصادفا .آره- اد ک يا عيسی مسيح ، وقتی يادم مي

ن و ه م ه ک ل ديوون راون وکي غالی«س ه » آش راهش ب » لس آنجلس« بهم
  ......رفتيم ، چه بلايی آورد

   چه بلايی ؟-
ه         يد ک ولانی بنظرنميرس دتی ط رای م د«   ب ه   » لوي ع ب د راج بخواه

ور     » داينا« " معمولا. موضوع حرفی بزند   با مهربانی ميتوانست اورامجب
د      ه              . به حرف زدن کن ا پرسيدن سوالهای ظريف و محترمان ار را ب ن ک اي

ول فراموش نشدنی    ( اين باعث ميشد که او احساس کند . انجام ميداد    به ق
و   وه پهن است         ) چکشخواهر ک اه مستراح درک ار احساس     . ش ن ب ی اي ول

ی    ارآورده است  ول ه او فش د ب يش ازح ه ب رد ک د« ميک ا صدايی » لوي ب
  : نازک و مضحک گفت 

ا       » اريک« .  ارباب فقط بهش نگاه کرد     - داشت راجع به نحوهً انجام کاره
اس« در ت » لاس وگ رو ورميگف ه ...... ش د اون ...... بايداينکاربش باي

ه  اره. کاربش غالی « بيچ ه  . »  آش يماش قاطي ودش س ا . اون خ مااونج
ه ، بهش   ونی باش يلم تلويزي ه ف هً ي ه اون هنرپيش ار ک وديم وانگ تاده ب وايس
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ه داشت    . هم دائم عقب وجلو ميرفت       » اريک« . خيره شده بوديم     انگارک
بلا  ه ق رد ک ال ميک زد وخي ا هيئت منصفه حرف مي ه اون " ب ده ک ثابت ش

بهمين سادگی . » اريک«: محکمه است و بعد ارباب با ملايمت گفت   برندهً
ی   . من نديدم چی شد     . به ارباب نگاه کرد     » اريک  « .    ٥» اريک « ول

انش         . دقيقه به اون خيره موند     ر ميشد وآب ازده چشمهاش بزرگتروبزرگت
زد        . راه افتاد و بعد شروع کرد به ريزخند        د مي ارباب هم همراهش ريزخن

داره     » فلگ « وقتی  .  وحشتم شد  و اين باعث   ده، آدم ترس برش مي . ميخن
د » اريک « ولی   اب گفت       . همينطورميخندي د ارب د    « : بع وقتی برميگردي
ه من          » .ولش کنيد   » موجاو« تو   وماهم همين کاروکرديم و تا اونجايی ک

ا سرگردونه         وز اونج ه            ٥. خبردارم هن رد واون ديوون اه ک ه بهش نگ  دقيق
  .شد

  . قی به سيگارش زد وبعد آنراله وخاموش کرد      پک عمي
  »چرا ما راجع به همجين چيزهای ناجوری حرف ميزنيم؟ « 

  چطورپيش ميره؟ » ايندين اسپرينگز« اوضاع تو ....  نميدونم-
  . عاشق پروژهً پايگاه هوايی بود. بازشد» لويد«       رنگ وروی 

ه - ا عالي ا از  .   اوضاع اونج ه ت ر، س ا اول اکتب ا  ت ادهً پروازب ا آم ه ه بچ
ر     . ميشن » اسکای هاک  « هواپيماهای   م زودت ايد ه » هنک راسون   « . ش

ارو        ه است       »  آشغالی « خيلی خوب پيش ميره  واون ي ه نابغ ه    . ي راجع ب
  . خيلی چيزها کودنه ولی درمورد اسلحه ، باورنکردنيه 

ار      » داينا      «  ود    » آشغالی « تا بحال دوب ده ب ا     . را دي ار ب دن  هردوب دي
« چشمهای به رنگ گل او ازوحشت به لرزه افتاده بود و وقتی چشمهای         

غالی ود       » آش رده ب ش ک اس آرام د احس وف ش ری معط ای ديگ . ازاو بج
» رانی سانکيس  « ،  » هنک راسون « ،  » لويد« مشخص بود که    " کاملا

حرايی« و وش ص ود   » م ين خ بختی درب م خوش ک طلس وان ي اورابعن
ه             يکی از دستهاي  .  ميديدند ام يافت تناکی از گوشت سوختهً التي ش تودهً وحش
ود ا« . ب اطر   » داين ود بخ اده ب اق افت ل اتف ه دوشب قب ی را ک هً عجيب واقع
ه لب گذاشت        . داشت صحبت ميکرد     » هنک راسون  « . آورد سيگاری ب

د ،             د وکبريت راخاموش کن وکبريت زد وقبل از اينکه سيگار راروشن کن



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٩١٥ 

 ٩١٥

رد   ام ک حبتش را تم ا« . ص مهای     م» داين ور چش ه چط رد ک اهده ک « ش
ود         » آشغالی ره شده ب ود       . به شعلهً کبريت خي ده ب د آم ه    . نفسش بن انگار ک

د و درذهن                اه کن فردی گرسنه به ميز شامی پراز خوراکيهای خوشمزه نگ
د   ی کن ا را بررس هً آنه ود هم دا. خ ان داد و » هنک« " بع ت را تک کبري

رد وچوب کبريت زغال شده را درون زي              . رسيگاری گذاشت     خاموش ک
  .بدين ترتيب به حال عادی بازگشت » آشغالی« حالت مسخ شدهً چهرهً 

  » اون خيلی راجع به اسلحه حاليشه؟« : پرسيد» لويد« از» داينا      « 
داره - رف ن ای .  ح اک« هواپيماه کای ه کهای » اس ون موش زيربالش

ين دارن      يگن موشکهای                           . هوابه زم چه   . »شرايک « بهشون م
ذارن  ه شون مي ه . اسمهای بيخودی واس يچکس نميدونست ک ه؟ ه ه ن مگ

ن       ب ميش ا نص ی رو هواپيم کهای لعنت ن موش وری اي يچکس . چط ه
ی           ه ب وری ميش ه ج ا چ ن وي لح ميش وری مس ه ج ه چ ت ک نميدونس

رد ون ک وری از   . خطرهدايتش ه ج يم چ ه بفهم يد ک ول کش ه روز ط ط ي فق
ر ار بياريمشون بي ای انب ه ه ره « : گفت » هنک« . ون روی قفس « بهت

  ».رو وقتی برگشت بياريم اينجا ببينم ميتونه سردربياره » آشغالی
   کی برميگرده؟-
ه است     " الان تقريبا . رفتارش خيلی عجيب غريبه   » آشغالی«  آره   - يه هفت

  . که تو شهره ولی خيلی زود دوباره غيبش ميزنه
    کجا ميره ؟-
ابون - و بي د .  ت درور برمي ه لن ه ي ه. اره و راه ميفت ه . آدم عجيبي بذاري

ه             " اون تقريبا . جورديگه حاليت کنم     اب عجيب غريب دازهً خود ارب ه ان . ب
ه    ی آب وعلف روک و ب ابون مت ط بي هر ، فق رب ش مت غ و . درقس ن اين م

دونم  م . خوب مي ه اس دون جهنمی ب ه زن وی ي ا، ت دتی درغرب اينج ه م ي
ودم    » برانزويل« ايستگاه   د . حبس ب ا دووم          نمي ه انج ونم چه جوری ميتون

ه   . بياره   ی ميتون ا               . ول د ميگرده وهميشه ب ای جدي ال اسباب بازيه اون دنب
رده   ت پربرميگ ن واون از  . دس ه م ه بعدازاينک ه هفت س« ي س آنجل » ل

ه شهراومد           تند ، ب زری داش « . برگشتيم ، بايه عالمه مسلسل که دوربين لي
دون خطاميگه » هنک لهای ب ا مسلس ه اون ين .ب ه م ه عالم ا ي هً آخر ب  دفع
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ه شهر                          نده ب ه صندوق سم کش ين خوشه ای و ي ف، م ين ضد ن حساس، م
يم                  . برگشت   در س رده  و آنق دا ک « ميگه يه انبار کامل از مواد شيميايی پي

ل تخم مرغ       » کلرادو« پيدا کرده که ميتونه تمام ايالت       » ضد برگ  رو مث
  .کچل کنه

   اينا رو کجا پيدا ميکنه ؟-
د«       ت   » لوي اب گف دون آب وت ا « : ب ه ج ه ،   . هم و ميکش ا رو ب اون

وادا « قسمت اعظم غرب    . درواقع زياد هم عجيب نيست      . خوشگله   و » ن
ا                 ا اونج ود واونه دهً خودمون ب الات متح ه ارتش اي ق ب شرق کاليفرنيا متعل

دا  . اسباب بازيهای جديدشونو آزمايش ميکردند     حتی بمب اتمی هم اونجا پي
ه و  اخودش      ميش ه و ب ارو پيداميکن ی از اون ن روزا اون يک ی ازاي يک

از وحشت  . احساس سرما ميکرد    » داينا« . قهقهه زد   » لويد  » « .مياره
ايد      . بيماری همينجا شروع شد     « . يخ زده بود   نم و ش ن بابت مطمئ « ازاي

ه          . ويروسشو پيدا کنه    » آشغالی دا ميکن ا بوکشيدن اوناروپي اب  . اون ب ارب
ه اون دوست                 ميگه بذار    ه ک ن کاري فکرش سرجاش باشه وول نگرده واي

  »ميدونی درحال حاضر سلاح مورد علاقه اش چيه ؟ . داره 
  ».نه « : گفت » داينا      « 

دازه      - ا حالا    .  عاشق آتش ان ل      ٥ت اه ورداشته و مث ا رو از پايگ ا ازاونه  ت
ابقهً  ينهای مس ولا  وان« ماش رده » فورم ف ک و وي. ردي ا ت ام ازاونه تن

  . عاشقشونه » آشغالی« . اونها لبريز از ناپالم هستند. استفاده ميکردند 
  ».چه جالب « : زيرلب گفت » داينا      « 

اه             ه پايگ رديمش ب اون دوروبرموشکها   .       بهرحال وقتی که برگشت ب
ی گفت و درعرض                ه چيزاي ا رو    ٦يه کمی گشت و زيرلب ي  ساعت اونه

ا       . ها سوارکرد مسلح کرد و روی هواپيما     ه    ٩٠باورت ميشه ؟  اون اله ک  س
اری رو                   ونن همچين ک ا بت د ت تکنسين های نيروی هوايی رو آموزش دادن

  .اون نابغه است . با اونا فرق داره » آشغالی« بکنند ولی 
مطمئنم اينم ميدونی که خودشو چه جوری         .  منظورت کودن نابغه است      -

  .سوزونده
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اه  « .  کرد و راست نشست  به ساعتش نگاه  » لويد      «  تم پايگ ادم  . گف ي
رم           . افتادکه بايد برم اونجا      ه دوش بگي ميخوای  . فقط يه کمی وقت دارم ک

  توهم بيای؟
  . اين دفعه نه -

ا «       بعدازاينکه دوش بازشد ،    يد   » داين اس پوش تابحال موفق شده    . لب
ه        ت هميش د و ميخواس اس بپوش وراو لب دون حض ه ب ود ک ب

  . ارکندهمينطوررفت
ری اش                هً فن اقو را درمحفظ      چاقوی ضامندار را به بازويش بست و چ

اداد هً . ج ه تيغ ادر ميکرد ک ا مچ دست ، اورا ق  ٢٥يک چرخش سريع ب
  . سانتی متری چاقو را دراختيار داشته باشد 

ت        ود گف ا خ رد ب ن ميک ه ت وزش را ب ه بل ی ک الاخره « :       وقت ب
  ».رارداشته باشه هردختری بايد برای خودش اس

ان ، خدمت ميکرد          ای خياب داری لامپه .       بعدازظهرها اودرگروه نگه
کارآنها اين بود که با وسيله ای ساده لامپها را آزمايش کنند و اگر سوخته            

بعضی از لامپها درهيجان ناشی از بيماری       . بودند ، آنها را تعويض کنند       
د         ا   . توسط لاتها شکسته شده بودن روه آنه اميون       گ ود و يک ک ارنفره ب  چه

  .مجهز به بالابردراختيارشان بود وازتيری به تيرديگر حرکت ميکردند
روی بالابر بود و محافظ شيشه       » داينا«       اواخر بعدازظهر آن روز،     

ای    ه آدمه ا چ ه ب رد ک ر ميک رد و فک ويض ميک ارا تع ای يکی از چراغه
ی انگستروم   « بخصوص   . خوبی همکارشده است      ی دوست     » جن را خيل

بلا       . داشت   ا رقاصی ميکرد        " او دختری خشن وزيبا بود که ق اره ه درکاب
رد   رل ميک الابر را کنت الا ب ه   . وح ود ک ا ب ری دختره ا« اوازآن س » داين

ند واينکه      ی « ميخواست         صميمی ترين دوستش باش درطرف  » جن
ياه«  ود » مردس گفت آورب رای او ش ود ب ت  . ب ه عل رد ک رأت نميک ج

  .وع را ازخود او بپرسدموض
د    وبی بودن ای خ م آدمه ه ه ا در   .       بقي ق ه داد احم راو تع لاس « بنظ

بيشتر ازمنطقهً آزاد بود ولی هيچيک از آنها دندانهای دراکولايی           » وگاس
دند اش نميش ه خف ديل ب اب ، تب تند ودرمهت ا . نداش ا ت راين ، کارآنه علاوه ب
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خت ترا   اورد          س ه بخاطرمي ود  آنجائيک هً آزاد ب ارمردم منطق . زک
ه               دند ک ده ميش ردم بيکاری دي درمنطقهً آزاد درتمام ساعات شبانه روز ، م
ا   اعت ک ار دوس رای نه ه ب د ک ی بودن د و مردم ه ميزدن ا پرس درپارکه

اد      . رراتعطيل ميکردند    ه ازساعت    . اينجا چنين چيزهايی اتفاق نمی افت هم
يگاه هوايی بودند يا دردسته      ياور پا .  بعدازظهر کارميکردند    ٥ صبح تا    ٨

ود            ا . های فنی درشهر مشغول بودند و مدارس بازگشايی شده ب  ٢٠" تقريب
کوچکترين  .  ساله بودند  ١٥ ساله تا    ٤بودند که از    » لاس وگاس « بچه در 

ا       ارتی« آنه ل مک ک ود » داني هر ب الی ش هً اه هً هم ا . عزيزدردان آنه
تند را   دريس داش هً ت ه گواهينام ر  ک ها دونف د وکلاس داکرده بودن  روز ٥پي

د ه دايربودن د« . هفت وم   » لوي دن درکلاس س ار مردودش ه ب س از س ه پ ک
ی        تهای آموزش ار از فرص ا افتخ ود ب رده ب يل ک رک تحص تان ، ت دبيرس

تند         . شهرشان صحبت ميکرد     ان نداش د ونگهب ا بازبودن ه ه ردم  . داروخان م
زی سنگين ترازآسپر           " دائما دند و چي ده  وارد وخارج ميش ين و واروی مع

تند  تند  . برنميداش اد نداش کل اعتي در ،   . مش واد مخ تفاده از م ازات اس مج
ود  دن ب ل . مصلوب ش رادی مث ت« اف چ مف دند » ري ده نميش م دي ه . ه هم

ويتر از      زی ق ه چي رد ک م ميک ل حک تند وعق تانه داش اری رک و دوس رفت
  .آبجو ننوشند

ا      «  يد» داين ال  « : انديش ازی س ان ن ل آلم ا ،  . ١٩٣٨مث ازی ه ن
رن      . همه شون ورزشکارن    . آدمهای خوبی اند     اره نمي ه کاب ا   . ب اره ه کاب

  » .پس چيکارميکنن ؟ ساعت ميسازن . برای جهانگرداست 
ا      «  رد  » داين تاندارد ، چک ک رپيچ اس پ رادرس وخته . لام پ س لام

ود رد. ب ويض ک را تع رين  . آن ايش گذاشت و آخ ين پاه ا دقت ب لامپ را ب
الم را بدست گرفت لا ام شدن . خداروشکر. مپ س ارامروز درحال تم ک

  .....بود و
  .      به پائين نگاه کرد وبی حرکت ماند
هً  . ازپايگاه هوايی آمده بودند   .       مردم ازايستگاه اتوبوس برميگشتند    هم

د     اه ميکردن الا نگ ه ب ا ب الا باشد      . آنه اع ب ه شخصی درارتف واقعی ک ل م مث
  .انگارکه سيرک مجانی نگاه ميکردند. جلب کندوتوجه همه را
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  .      آن چهره ای که به اونگاه ميکرد
  .»تام کالنه« آيا اون !  خدای بزرگ-

      قطرهً عرق شوروسوزانی وارد چشمش شد وباعث شد چشمهايش                
  . خبری نبود» تام« وقتی چشمش را پاک کرد ، ازچهرهً       . دوتا ببيند

ه از ين دو       مردمی ک د ، نيمی از فاصلهً ب ده بودن وس آم تگاه اتوب ايس
د  رده بودن ی ک ارراه را ط اب . چه ان را ت ای ناهارش ه ه ردم ، قابلم م

به کسی که فکر ميکرد       » داينا« . ميدادند و گپ ميزدند وشوخی ميکردند     
  .باشد نگاه کرد ولی از پشت سر، تشخيص او بسيارمشکل بود» تام« 

  ؟»تام« ی ؟ برای چ» تام      « 
  ".....اين آنقدر احمقانه بنظرميرسه که تقريبا. اشتباه ميکنم "  حتما-

  .      ولی نميتوانست باورکند
ز « هی  « : با لحنی خشن اوراصداکرد     » جنی      «  الا   . » جرگن اون ب

  خوابت برده ؟ يا اينکه داری با خودت ورميری؟
رهً      روی نردهً کوتاه بالابرخم شد و     » داينا      «  ه چه ی «  ب ه     » جن ه  ب ک

ان داد     ود رانش ه او انگشت دوم خ رد وب اه ک ود، نگ ده ب ره ش الا خي « . ب
ی د » جن ا« . خندي را » داين ه سروقت لامپ رفت وسعی کردآن اره ب دوب

د ود قرارده ای خ ت   . درج ر وق د، ديگ ازدن لامپ ش ه ج ق ب ه موف وقتيک
ود   ده ب ام ش ا تم اری آنه گ،  . ک ه پارکين ت ب اکت و » اداين« دربازگش س

  .متفکربود
  .بوده باشه » تام«  امکان نداره -
  !امکان نداره "  اصلا-
  .بلند شو پتياره.  هی لعنتی، بلند شو -

ه پشت اوزد و                   ا لگد ب ر ب ه يکنف       داشت ازخوابی سنگين بيدارميشد ک
داخت   ين ان رد ، روی زم زرگ گ ورا. اورا ازروی تخت ب د " ف . بيدارش

  . و گيج بودپلکهايش بهم ميخورد
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اه ميکرد        » لويد      «  ی  « . آنجا بود وباعصبانيت بيرحمانه به اونگ ويتن
ی « و         »  ايس های« ، » کن دمات« ، » هورگن  ا » جن م آنج ه
  .بی احساس و سرد بود» جنی« ولی چهرهً هميشه شاد . بودند

  ؟.....»جن      « 
ی      « «  داد » جن واب ن ا»  « . ج تاد روی زا» داين ايش ايس ه . نوه ب

داد    ی نمي دان اهميت ود چن ودن خ ت ب ای   . لخ ره ه رهً چه ترمراقب داي بيش
ود      » لويد« حالت چهرهً   . سردی بود که به اونگاه ميکردند        بيه مردی ب ش

  .که به اوخيانت شده باشد و خيانتکار را پيداکرده باشد
  .سگ دروغگوی جاسوس.  لباسهاتو بپوش -

ا      «  ت را د» داين ردوحش اس ک کمش احس ز . رزيرش ه چي انگارهم
ود   ده ب ه ش رای اودرنظرگرفت ل ب ه   . ازقب ی هم ورد قاض ا درم آنه

ا       » مرد سياه « . چيزرافهميده بودند وحالا نوبت او بود      ه آنه همه چيز را ب
ود   ا « . گفته ب رد          » داين اه ک اتختی نگ ه ساعت روی پ ه      . ب ع ب ساعت يکرب
  .چهاربود
  »است ؟اون کج« : پرسيد» داينا      « 
د      «  ت  » لوي اراحتی گف ا ن ره« : ب ين دوروب گ » .هم ره اش رن چه

ود  راق ب ده وب ت ،     . پري ی آويخ ردن           م ه گ ه ب ه هميش می ک طلس
  . درپائين يقهً بازش به چشم ميخورد

  . خيلی زود آرزوميکنی که ای کاش اينجانبودی-
  ؟» لويد « -
  . چته -
ه مرض دادم          « - ه  مرض خ . من بهت ي دوارم حالت خوب    .طرناکي امي

  » .بشه
ه                 » لويد      «  ه ازعقب ب با لگد درست به زيرسينهً اوزد و باعث شد ک

  .زمين بيفتد
  .»لويد«  اميدوارم خوب بشی ، -
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  .لباسهاتو بپوش .  خفه شو -
  .من جلوی چشم هيچ مردی لباس نميپوشم .  بريد بيرون -

د      «  د زد   » لوي ه اولگ اره ب انه    اي. دوب ازويش رانش لهً ب ار عض ن ب
ا « شدت درد بيش ازحد بود ودهان       . گرفت   رزان        » داين ان ل ل يک کم مث

  .ولی فرياد نزد. به پائين کشيده شد 
ا         » لويد « - ا هاری   « ، خودتم تو دردسرافتادی ، چون ب ه  » مارت همخواب

  .شدی 
ورگن       «  ی ه ت» ويتن ابريم « : گف د« بي ون را .  » لوي او خ
ازوی         . ديده بود » لويد« ای  درچشمه بسرعت جلو آمد و دستش را روی ب

  . گذاشت » لويد« 
  .، مواظبش هست که لباس بپوشه » جنی « .   بريم اتاق پذيرايی -
   اگه بخواد ازپنجره بپره بيرون چی؟-

ی      «  ت » جن ذارم  « : گف ن نمي اری از   » .م زرگ او ع رهً ب چه
  .هرگونه احساس بود

ا       «  س ه ت» یاي ه  « : گف ال اون نميتون ط   . بهرح ا فق ره ه ن پنج اي
ورن  دونن. دک ه اينومي ار  . هم ونو توقم تی ش ه هس ايی ک واقعی ، اون ه م ي

ل       ميبازن ، هوس خودکشی ميکنن واگه از پنجره بپرن بيرون ، آبروی هت
ا بازنميشن        . ميره   ه   » . بخاطرهمين اون پنجره ه ا « ب رد     » داين اه ک . نگ

ا     « . ايش ديده ميشد  کمی محبت در چشمه    ازی رو   " آره عزيزم ، تو واقع ب
  ».باختی 

ی      «  ت » ويتن اره گف ابريم « : دوب د« بي ه . »لوي ی ک اری ميکن ه ک ي
  » .پشيمون ميشی" بعدا

دند» .باشه  « - ارج ش اهم ازدرخ د« . ب رد» لوي اه ک ه عقب نگ اون « .ب
  ».حسابی  به خدمتت ميرسه ، بدکاره 

د « « :  هربانی گفت   با م » داينا      «  رين معشوقی         » لوي و کثافت ت ، ت
  » .هستی که تا حالا داشته ام 
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ی                » لويد      «  د ول ه کن ه او حمل اره ب ه دوب ی « سعی کرد ک « و  » ويتن
  . اوراگرفتند و ازآستانهً دربيرون کشيدند» کن دمات

  .      دردولنگه با صدای تق ملايمی بسته شد
  ».اتو بپوش لباس« : گفت » جنی      « 
د شد     » داينا      «  الش            . بلن ازويش را م نفش روی ب وز ضربديدگی ب هن
  .ميداد

  تا اين حد پست شده ای ؟ .  تو ازاينجورآدما خوشت مياد-
ن     «  - ه م دی ن ه ش ا اون همخواب رهً » . ب ی« درچه ين  » جن رای اول ب

  . باراحساس ديده شد وآن احساس سرزنش وعصبانيت بود
ا  - ه بي ه ک ازاتی        خوب تحق مج ی؟ تومس و بکن ی مردم ا و جاسوس ی اينج

  .ومجازاتت خيلی سخت خواهد بود
دم         « .لباس زيرش را پوشيد   » داينا      «  من دليل داشتم که باهاش خوابي

  ».ودليل داشتم که جاسوسی ميکردم
  . خواهش ميکنم دهنتو ببند-

ه   » داينا      «  ی « برگشت و ب رد وگفت    » جن اه ک و،  دخترکو« :نگ چول
ه         ن ک اده ميش را دارن آم ارميکنن ؟ چ ا دارن چيک ا اينج ی اين ر ميکن فک

ارن؟ اون موشکهای         ه پروازدربي اه ب رای  » شرايک « جتهاشونو توپايگ ب
ه     ه ک ا بخاطراين ن کاره هً اي ی هم ر ميکن ه؟ فک رای » فلگ« چي ه ب بتون

  دختر کوچولوش تو شهربازی ، يه عروسک پشمالو برنده بشه ؟
ی      «  ارداد »جن م فش م روی ه يش را محک وط  « . لبه ن مرب ه م ن ب اي
  ».نيست 

ه      - ی ب ای راک ونو روی کوهه ا هواپيماهاش ه اون وط نيست ک و مرب ه ت  ب
  پرواز دربيارن و موشکهاشون ، يه شهرونابود کنه؟ 

ه اون ميگه     . يا مابايد باشيم يا شما.  اميدوارم اينکاروبکنن  - ه ک ن چيزي اي
  .و من حرفهاشو باورميکنم
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  .فقط مثل سگ ازش ميترسی .  تو حرفهاشو باورنداری -
  .، لباساتو بپوش » داينا « -

ا     «  پش را     » داين ت وزي ايش را بس ه ه يد و دگم لوارش را پوش ش
يد  انش گذاشت وگفت     . بالاکش د دستش را روی ده الم  « :      بع انم ح گم

وره   م ميخ دش را  » .آی ..... داره به تين بلن وز آس ه بل ت درحاليک  دردس
رد                  ل ک د  . داشت ، برگشت و دوان دوان به دستشويی رفت و درآنرا قف بع

  .با صدای بلند تظاهر به عق زدن کرد
  .، دروبازکن والا به قفل شليک ميکنم » داينا « -
نيده شد            »  .....استفراغ « - ديد ش اره صدای عق زدن ش درحاليکه  . دوب

رد  روی پنجهً پا ايستاده بود، دستش را به بالای  هً دارو ب خداروشکر  .  قفس
ود             رده ب ان ک ا پنه ری اش را آنج ه    . که چاقو و غلاف فن دا ميکرد ک خداخ

  .  ثانيهً ديگر به او فرصت دهند٢٠
راد ديگرهم      .       غلاف رابرداشت و آنرابه بازويش بست      حالا صدای اف

  . ازاتاق خواب شنيده ميشد
  .       با دست چپ شيرآب دستشويی را بازکرد

  .حالم بده . عنتيا، يه دقيقه صبرکنيد ل-
ام لگد زد     .       ولی آنها نميتوانستند يک دقيقه صبرکنند      ه درحم ر ب يکنف

د   رزه بيفت ه ل د در ب ث ش ا « . وباع اداد» داين اقورادرغلاف ج . چ
رد   ايی ميک اری خودنم ل تيرمرگب اقوزيرآرنج او مث ه ازروی . چ درحاليک

. يد و دگمهً آستينهای آنرابست      ناچاری باسرعت حرکت ميکرد بلوزراپوش    
  . صورتش راشست و سيفون توالت راکشيد

ا      » داينا« .       ضربهً ديگری به درنواخته شد     د وآنه دستگيره را چرخان
د « . به درون دستشويی هجوم آوردند     اه          » لوي ه اونگ ا چشمانی وحشی ب ب

رد ی« . ميک ر» جن ات« پشت س ن دم ای« و » ک س ه ود » اي تاده ب ايس
  . بدست داشت واسلحه
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تيد     . استفراغ کردم « : باخونسردی گفت   » داينا      «  حيف شد که نتونس
  ».تماشا کنيد

  .شانه های اوراگرفت واورابه اتاق خواب پرت کرد » لويد      « 
  . برای اين کاربايد گردنتو بشکنم ، هرجايی کثافت-

ا       «  ره     « : گفت  » داين ادت ن ای اربابت ي ا شمائم  . حرفه ای . ب حرفه
ره      ا چشمهای              » .ارباب يادتون ن وزش رادرحاليکه ب وی بل ه های جل دگم

ذاره بهش           « . براق به آنها نگاه ميکرد ، بست         اگه کفش هاشو بليسين مي
     ».خدمت کنين

ه  ی«   ب ه   » جن ر ک ن دخت ه اي د ک ت باورکن رد ونميتوانس اه ک نگ
ود       ين موج ه چن بها ب ود ، ش اداب ب رزنده وش ه س ی  روزهااينهم رد وب س

زو          « . احساسی تبديل شود   نمی بينيد که اون دوباره ميخواد ازاول همه چي
ه  روع کن ار . ش روس مرگب دازی ، وي تن ، تيران ه  . کش ا از نقش هً اينه هم

  » .های اونه 
ی       «  ت    » ويتن گفت آور گف ی ش ا احترام رين و « : ب اون بزرگت

ردم شماروازصحنهً روز     .قويترين موجود دنياست     ه      اون م ار محو ميکن گ
. «  

  ».بريم . حرف زدن بسه « : گفت » لويد       « 
ا «       آنها خواستند زيربازوهای اورابگيرند ولی       انع شد وگفت     » داين م

  ».خودم ميتونم راه برم « : 
ان نشسته   .       درکازينو بغيراز چند تفنگچی کسی نبود     بعضی از نگهبان

تاده بود   ا ايس ه کناردره د و بقي دبودن ا ،  . ن ه روی ديواره يد ک بنظرميرس
د   ف ميکنن البی کش ای ج هً قمارچيزه ای متروک قفها و ميزه . س

  . خارج شدند» داينا« بهمراه   » لويد« درآسانسوربازشد وگروه 
. را به در ورودی درکنار رديف گيشه های صندوقها بردند         » داينا      « 

ازکرد وآنهادا        » لويد«  دند   با کليد کوچکی ، دراصلی راب ا « . خل ش » داين
د   دايت ش ود ه ک ب بيه بان ه ش ه ای ک ه محوط رعت ب راز . بس ل پ مح

رازکش های               ماشينهای حساب، سطل آشغالهای پرازچسب ، شيشه های پ
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ود  تری ب ا تصاويرخاکس ايی ب پس و مانيتوره کناس و کلي وهای . اس کش
  .اسکناس بازبودند وازبعضی ازآنها پول به زمين ريخته بود

ا        درپشت صن  ی « دوق ه ازکرد و        » ويتن ا « در ديگری را ب ه  » داين ب
د            دون کارمن ذيرش ب ر پ ه يک دفت ه ب دايت شد ک راهروی فرش شده ای ه

ه        . دفتر به زيبايی تزئين شده بود     . ختم ميشد  ق ب ه متعل ايی ک فيد زيب ز س مي
ده ميشد                    ا دي ود درآنج رده ب يش م اه پ ه دوم ليقه ک ا س عکسی  . يک منشی ب

ب      ود      روی ديوار بود که ش درن ب وه ای         . يه نقاشی م رزدار قه يک قاليچه پ
  . اينجا دفتر بيرونی فردی قدرتمند بود. پررنگ روی زمين بود

ه باعث                 رد ک       ترس ، مثل آب سرد در قسمتهای خالی بدنش رسوخ ک
ی داشت     . شد عضلاتش منقبض شوند      د « . احساس غريب ز   » لوي روی مي
د « ديد که به پيشانی  مي» داينا« . خم شد ودگمهً دستگاه رازد     عرق  » لوي

  . نشسته است 
  . آورديمش رئيس -

ا      «  رل ، اورا   » داين ل کنت ده ای غيرقاب ه خن رد ک اس ک احس
ت   خيرکرده اس ت  . تس ی نداش الا ديگراهميت رد   . ح دن ک ه خندي روع ب ش

  .يک سيلی به او زد» جنی« وناگهان 
ی      «  ارداد  » جن ه او اخط و  : ب ه ش دونی چ . خف واد  نمي ی ميخ ه بلاي

  سرت بياد؟ 
ت    ان گف اد ومهرب رم ، ش دايی گ تگاه ص ه « :      از دس د« عالي . » لوي

  ».بفرستش بياد تو" لطفا. متشکرم
   تنها؟-
  . وقتی صدای دستگاه قطع ميشد صدای خنده شنيده شد» .بله البته « -

د      «  رد  » لوي رد ک ب گ ديدا . عق الا ش ود  " ح رده ب رق ک رات . ع قط
رق روی پيشانی اش ديده ميشد وروی         گونه های لاغرش        درشت ع 

  . مثل اشک روان بود
  . شنيدی چی گفت ؟ برو تو-
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نم      « : دستهايش را زيرسينه قفل کرد وگفت        » داينا      «  ه مخالفت ک اگ
  » چی؟

  . اونوقت بازورميبرمت -
د  « « - داز » لوي ه خودت بن اه ب ه نگ ونی . ، ي ه نميت يدی ک ه انقدرترس ي

رد و گفت           »  . توله سگ روبه زورببری اونجا       اه ک ه نگ شما  «  : به بقي
. ، توکه چيزی نمونده شلوارتو خيس کنی » جنی« . همه تون ترسيده ايد 

  » .برای شلوارتم خوب نيست . اينهمه ترس به قيافه ات نمياد 
  ».تمومش کن ، موذی کثافت « :زيرلب گفت » جنی      « 

يدم             من توی شهرخودم   - ل شما نمی ترس ا احساس    . ون هيچوقت مث اونج
چون ميخواستم اون احساس خوب دوام داشته          . اومدم اينجا . خوبی داشتم   

ه  تم . باش ارم نداش رای ک ی ب ل سياس يچ دلي ش . ه ع به ه راج ه ک خوب
تنها چيزی که ميتونه بهتون بده ترس باشه ، چون          » اون« شايد  . فکرکنيد

  ».هيچ خاصيت ديگه ای نداره 
ی      «  ه گفت » ويتن وزش طلبان ی پ ا لحن م « : ب ی دل ز، خيل انم عزي خ

ی            دم ول فم   . منتظرشماست   » اون« ميخواد به موعظهً شما گوش ب . متأس
  » .ولی اگه خودتون وارد نشيد مجبورم بزورببرمتون

  . احتياجی به اين کارنيست -
رد           » داينا      «  ه حرکت ک راه   وقت . بزحمت پاهای خود را راضی ب ی ب

ود           . افتاد کمی راحت ترشد    ئن ب ن بابت مطم . اوبسوی مرگ ميرفت وازاي
او چاقوی خود را داشت     . اگه اينطورمقدرشده اونميتوانست مانع تقديرشود    

ين           » او« اول ميخواست آن را عليه          .  م خود را ازب د ه د وبع تفاده کن اس
  . ببرد

  .شد» فلگ«       دستگيره را چرخاند ووارد محضر
ود     اده ب زرگ وس راو ب ده .   دفت رده ش ايی ب ار ديوارانته ه کن ار ب ميزک
ود ود   . ب ت ميزب ت پش زرگ رياس ان ب ندلی چرخ ه  . ص ا پارچ اوير ب تص

  .پوشانده شده بودند و چراغها خاموش بود
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ه                   ود ک واری ازشيشه ب       آن طرف اتاق ، پرده ای بازبود وپشت آن دي
داد   ان مي ان رانش رهً بياب ا« . منظ ول   »داين ز درط ه هرگ رد ک ان ميک  گم

  .زندگی اش چنان چشم انداز بيجان وبی جاذبه ای نديده است 
ده ای    ه ش رق انداخت رهً ب کهً نق ل س اه مث رص م ان ق الای سرش       ب

  .کامل بود" قرص ماه تقريبا. خودنمايی ميکرد
ان                     نمايی ازيک مرد ديده ميشد که کنار شيشه ايستاده وبه منظرهً بياب

ا دنگ د ازورود ،. ه ميکن ا« بع ده  » داين ره ش ره خي ه منظ ولانی ب دتی ط م
ود  ته ب ايش گذاش ه نم ود را ب رد پشت خ التی خونس ودو باح دتی . ب بعدازم

ردد     . برگش   ه انسانی برگ ايد  . چقدر طول ميکشد ک ه ياحداکثر  ٢ش  ٣ ثاني
رد تاريک   « انگار چرخش    » داينا« ثانيه ولی برای     امی نداشت     » م . تم

ه     . ذره ذره خود را نشان ميداد     مثل ماه،    اره ب ا « دوب ان    » داين احساس زم
ت داد ودکی دس اوی ،   . ک رت آور کنجک اس نف ديد و احس ت ش وحش

ی مسحورجذابيت و عظمت           . اورابيحرکت کرده بود   برای لحظه ای به کل
رهً   ود،  چه ل ش ه چرخش اوکام ا ک د از قرنه ه بع ود ک ئن ب د و مطم او ش

ود راخوا های خ تناک کابوس دوحش د دي ب : ه ک راه ک« ي ه » گوتي ک
املا  م ک ش جس ود " رداي انده ب يلم  . تاريک اوراپوش ه بصورت ف « مرديک

  .اگراينطورميشد عقلش راازدست ميداد. بود وچهره ای نداشت » نگاتيو
لبخند گرمی برلب داشت واولين     . بسوی اوآمد   » مردتاريک«       سپس  

اين که هم . اهه « :  بودفکر تکان دهنده ای که به ذهنش خطورکرد ، اين   
  » .سن وسال خودمه 

انگار . صورتی جذاب وخشن داشت     . تيره بود » رندی فلگ «       موی  
ود          اد صحراگذرانده ب اجزاء صورتش    . که بيشترعمرخود را درمعرض ب

بيه چشمهای         . متحرک واحساساتی بود   چشمهايش با شادی ميرقصيدند وش
  .وغافلگيرکننده موج ميزدکودکانی بود که درآنها شيطنتی مرموز 

  ».» داينا« سلام « : گفت » فلگ      « 
لام      «  د   » .س س  س ت بگوي ری نتوانس ز ديگ ه   . چي رد ک ر ميک فک

رايش   امدگويی ب ن خوش ی اي رده است ول اده ک ود را آم اقی خ رای هراتف ب
ود ا« . غيرمنتظره ب ده » ذهن داين ارج ش رل خ ود وازکنت ان خورده ب تک
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ود ردرگمی        از» فلگ« . ب ا« س ه » داين د ب يد ولبخن اد بنظرميرس ش
انگارکه ميخواست عذرخواهی  . سپس دستهايش راازهم گشود. لب داشت   

ا شده                     . کند خ نم ه اش ن ه يق ود ک يده ب پيراهن کهنهً رنگ ورورفته ای پوش
  . شلوارجين کهنه بپاداشت وچکمه های کابويی او کهنه بودند. بود

ولا؟  انتظار چه چيزی دا  «  - ه      »  شتی ؟ دراک اد شد ک ان گش دش چن لبخن
ا « انگار لبخند   ولام     « . را طلب ميکرد  » داين ه هي چه  . فکر کردی من ي

  » . مزخرفاتی راجع به من به شما گفته اند
د     « : گفت  » داينا      «  يده ان ا ترس د « . اون رده        » لوي م ک دست وپاشو گ

د    همچنان  » فلگ« لبخند  » . ومثل خوک ، عرق ميريخت       درانتظار لبخن
ا«  ود و » داين ا« ب د  » داين د نزن ا لبخن رد ت ود راک عی خ ام س ا . تم اورا ب

تور ا آورده » فلگ« دس ه اينج د وب رده بودن ارج ک د ازرختخواب خ ا لگ ب
د راف کن ا اعت د ت ه  . بودن هً آزاد ب ه منطق ع ب ز را راج ه چي » فلگ« تاهم

هً آزاد       نميتوانست باورکند که او چيزی را را      » داينا« . بگويد ه منطق جع ب
  .نداند

د « « :  گفت  » فلگ      «  ه      » لوي يکس   « ، وقتی ک هً   » فين ود ، تجرب ب
د      ان اوج    . تلخی رو گذرون اری « زم ود » بيم داره راجع       . ب اون دوست ن

ه  وازمرگ نجات دادم و. بهش باکسی حرف بزن ن اون د او » .....م لبخن
دترازمرگ داشت   اون سرنوشتی   « .        بيش ازپيش مسخ کننده شد      . ب

حالا . درشرايطی که اون داشت ، بقول معروف مرگ براش عروسی بود          
ه   ودش ميدون ات خ تهً نج و فرش ه  . اون من ط ي ن موضوع فق ه اي درحاليک

  ».حالا بشين عزيزم. اتفاق بود
  .با ترديد به اطراف نگاه کرد» داينا      « 
ين بشين       «  ره . روزم زنيم . بهت د حرف ب اهم .ماباي د ب  صادقانه باي

يم  د . صحبت کن رف ميزنن ندلی ح ا روی ص ا . دروغگوه ين خاطرم بهم
داريم       م              . نيازی به صندلی ن روی ه يش روب ه دورآت ل دوستان خوبی ک مث

درچشمانش برقی حاکی از » .بشين عزيزم . ميشينن ، باهم حرف ميزنيم      
درداخل  شادمانی درونی ديده شد وبنظررسيد که پهلوهايش ازخنده ای که           

« چهارزانو نشست و بعد ملتمسانه به    » فلگ« . بدنش حبس شده ميلرزد     
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رد         » داينا اه ک ود نگ ه ميگفت            . که ايستاده ب ره اش انگار ک « : حالت چه
ين                     ارزانو رو زم ر مسخره چه ن دفت وی اي ايی ت ه تنه توکه نميخوای من ب

  » .بنشينم
ين نشست       لحظه ای با خودکلنجار رفت وسرانجام         » داينا      «  ه زم . ب

ت      ايش گذاش ت روی زانوه ه ملايم تهايش را ب ت و دس ارزانو نشس . چه
ب         وت قل ه او ق ری اش ب لاف فن اقو درغ ش وزن چ ش بخ اس آرام احس

  . ميداد
ی          « : گفت  » فلگ      «  ورد ماجاسوسی کن تو رواينجا فرستادن تا درم

  »آيا اين تعبيرمن راجع به بودن تو دراينجا دقيقه؟. 
  .تکذيب موضوع ، فايده ای نداشت » .بله  « -
   و تو ميدونی که سرجاسوسها درزمان جنگ چی مياد؟ -
  . آره -

او شما         « .مثل آفتاب پهن شد   » فلگ«       لبخند   ه م پس شانس آوردی ک
  ».درحال جنگ نيستيم 

  .فقط به او خيره شده بود» داينا      « 
  . ولی ما درحال جنگ نيستيم -
ی   « - م.... ول ن  »  .... ا ش ر درذه زاران فک ا« ه ه  » داين م بافت ه ه ب

د وايی . ميش اه ه غالی « .            »شرايک« موشکهای . پايگ ا » آش ب
ل      ايش واون وکي ان   » اريک استرلرتون  « مواد شيميايی و بمبه ه دربياب ک

  .پس ازدست دادن مشاعرش سرگردان شده بود
  .دفقط با نگاهش اورامجنون کرده بو» فلگ      « 

   آيا ما به اين باصطلاح منطقهً آزاد شما ، حمله کرديم ؟ -
  ... ولی ....  نه -
   شما به ما حمله کرديد ؟-
  .البته که نه .  نه -
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تاد  »  . نگاه کن   . وما هيچ تصميمی دراين مورد نداريم        «  - . ناگهان ايس
« ازدرون لوله . دست راستش رابالابرد وآنرا بصورت لوله ای حلقه کرد     

  . ميتوانست منظرهً بيابان را از ديوارشيشه ای ببيند» داينا
وادا « - ا« ، » ن ا و. » آريزون وی کاليفرني امون ت ون« بعضی ه » اورگ

تعداد انگشت شماری    . هستند» سياتل« تعدادکمی درواشينگتن در  . هستيم  
ونيم       . داريم  » نيومکزيکو« و  » آيداهو« هم در  ه نميت م ک ده اي در پراکن انق
ايکی يم      ت م بکن ماری روه ر سرش ی فک ه حت ال ديگ ا  .  دوس داد م تع

تيم  ا متمرکزنيس ک ج ا دري ت وم هً آزاد . کمترازشماس تر ازمنطق مابيش
م      » کمون « منطقهً آزاد ، مثل يک      . آسيب پذيرهستيم    سازماندهی شده به

ه           . پيوسته است    ما فقط يک اتحاديه هستيم ومن رئيس فرمايشی اين اتحادي
افی هست            برای هرد . هستم   دازهً ک ه ان ازمين ب ا سال     . وی م م   ٢١٨٥ت  ه

ده      . برای هردوی ما فضای کافی وجودخواهد داشت         ا زن البته اگر نوزاده
ونن  ه  . بم ه روشن ميش اه ديگ د م ن موضوع چن رن . اي ا نمي ه نوزاده اگ

د         . ونسل بشرادامه پيداکنه     ه  . بذار نوادگان ما اگه خواستند باهم بجنگن البت
رای جنگ وجود داشته باشه            اگه هنوز دلي   ی اصلا   . لی ب د    " ول چرا ماباي

  باهم بجنگيم ؟ 
احساس . احساس گيجی ميکرد  » .هيچی« : نجواکنان گفت   » داينا      « 

  آيا اين احساس اميد بود؟. ديگری هم داشت 
ا      «  مان » داين ه چش رد» او« ب اه ميک ت  . نگ ادرنبود جه ار ق انگ

داده      . م به اين کارنداشت     نگاهش راتغييردهد وتمايلی ه    عقلش راازدست ن
  .اومردی بسيارمنطقی بود.اونميخواست عقل اورا زايل کند. بود

داره  - ود ن رای جنگ وج ل اقتصادی ب يچ دلي م .  ه وژيکی ه ت تکنول عل
ی                   . همينطور ن موضوع خيل ی اي رق داره ول اهم ف ه کمی ب سياستهای ما ي

  ......جزئيه و کوههای راکی که بين ما هستند
  . داره منو هيپنوتيزم ميکنه -

اد  لاش زي ا ت ا«       ب اه » داين اهش را ازنگ يد واز » فلگ« نگ کنارکش
ای  انه ه رد » فلگ« روی ش اه ک ائين نگ ه پ د    . ب دکی » فلگ« لبخن ان

ت    ره اش گذش زاء چه ی ازاج ايه ای ازنگران ار س د وانگ گ ش . کمرن
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ه                اره ب ه دوب وهم باشد؟ وقتی ک رد ،      » او« شايدهمهً اينها ت اه ک » او« نگ
  .همانطور دوستانه به اولبخند ميزد

ا     «  ت    » داين ن گف ی خش ا لحن ی رودادی   « : ب تورقتل قاض و دس . ت
ا وهم " توحتم ی من ته ات برس ه خواس ی ب وای ووقت ز ميخ ه چي ن ي ازم
  » .ميکشی 
رد » فلگ      «  اه ک ه اونگ کيبايی ب ا ش داد « . ب م درامت ای ه ان ه نگهب
رز  د« م ون« و » اهوآي تجوی  » اورگ تقربودند و درجس ی « مس قاض
و          . اونها قرارنبود اونو بکشن      . بودند» فريس ه اون ا دستور داشتن ک اونه

ل    . بودم » پورتلند« من تا ديروز    . برام بيارن   م مث ا اون ه ميخواستم ب
ل       . تو صحبت کنم ، عزيزم     ان های       . با آرامش ومنطق وعق ا از نگهب دوت

ن در   دکاپر« م د  » فيل و ديدن ون    . اون رون وبهش د بي ين اوم اون ازماش
يکيشون رو به سختی زخمی کرد وديگری رودرجاکشت         . تيراندازی کرد 

رگ ، قاضی روکشت .  ل ازم ی قب ان زخم ه  . نگهب ن واقع اطر اي ن بخ م
فم  دونی . متأس و ب ه ت يش ازآنچ فم . ب ی متأس ا احساس کن ی ي »  .درک کن

ره ترشد و      » فلگ« چشمهای   ا « تي اره      » داين اورکرد ودوب احساس اوراب
  . هميشگی را احساس کرد» سردی« آن 

  .  اين چيزی نيست که مردم راجع بهش صحبت ميکنن-
ه من     .  عزيزم ، يا حرف اوناروباورکن يا حرف منو       - ادت باشه ک ولی ي

  .به اونا دستورميدم
ه                 - ه؟ اينهم رای چي   اگه تو فکر جنگ نيستی ، پس اون هواپيماهای جت ب

  فعاليت درپايگاه هوايی برای چيه؟
گ      «  ريعا» فل ت " س اعی« : گف دامات دف ارو  . اق ه ه اهمين برنام م

ديم       » ادواردز«و  » سيرلزليک « درپايگاههای هوايی    ام مي م انج يک  . ه
ته ای  اه هس ردر نيروگ روه ديگ ج« گ ا ري غولند» ياکيم نگتن مش . در واش

ن  رده باش روع نک الا ش ه تاح ماهم اگ ردم ش ين م الاخره هم د ، ب
  » .کارهاراخواهند کرد
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ه    « . سرش را خيلی آهسته بعلامت منفی تکان داد         » داينا      «  وقتی ک
رق رو   ه ب د ک لاش ميکردن وز ت ا هن ردم، اونه رک ک هً آزاد روت ن منطق م

  .وصل کنند
ی              - ه ول  خوشحال ميشدم چند تا تکنسين براشون ميفرستادم تا کمکشون کن

رده           » برد کيچنر « از قضاء فهميدم که      راه ک ارو بخوبی روب هً کاره . هم
ی سريع مشکل            ديروز برقشون برای مدت کوتاهی قطع شده بود ولی خيل

اهو « توی خيابون                 . حل شد  اد شده             » آراپ يش ازحد زي رق ، ب ار ب ب
  .بود

   تو چطور همهً اين چيزهاروميدونی ؟-
ای م      « : با مهربانی گفت    » فلگ      «  م راهه ه خودم    من ه خصوص ب

  » .چه پيرزن عزيزو مهربونی . پيرزنه هم برگشت " ضمنا. دارم 
  ».مادر ابيگيل  « -
ه  « - مهای » .بل گ« چش م    » فل ايد ه رد ، ش اس وس ی احس ب

يد رد« . متأثربنظرميرس وس . اون م ه . افس دواربودم ک ه امي ن هميش م
  ».ملاقات کنم " اونوشخصا

  مرده؟» ابيگيل«  مرده؟ مادر-
ه     » فلگ «  نگاه سرد و مبهم ازچشمهای           اره ب رخت بربست واودوب

  اين موضوع برات شگفت آوره؟" آيا واقعا« : لبخند زد وگفت» داينا« 
ه                    .  نه   - ه ک رام عجيب ه وب رام عجيب دونی ب واين موضوعو مي ی اينکه ت ول

  .اون چه جوری تونسته برگرده
  . اون برگشت که بميره -
  ؟ چيزی هم قبل ازمرگ گفته-

رهً       ان ازچه ت مهرب اه ، حال ه ای کوت رای لحظ ط ب گ«       فق » فل
  .کناررفت وحالتی از سردرگمی سياه وعصبانی نمايانگرشد

ه   « : گفت  » فلگ      «  اء           . ن ی اون دراغم ه ول فکرميکردم حرف بزن
  . مرد
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   مطمئنی ؟-
ود          . بازگشت  » فلگ«       لبخند به چهرهً     اب تابستان ب ل آفت د او مث  لبخن

رد   فاف ميک ه را ش ه گرفت ين م ود ، زم ابش خ ا ت ه ب ه « .   ک ع ب ا راج بي
زنيم       ثلا . چيزهای خوب حرف ب هً آزاد          " م ه منطق و ب نم  . بازگشت ت مطمئ

ه                 د دستش را ب دگی دوست داری وبع رای زن که تواونجاروبيشترازاينجا ب
ا                داخل پيراهنش برد وازيک کيسهً پارچه ای ، سه نقشه که درپمپ بنزينه

رد  موج ارج ک ه  . ود است ، خ ا را ب ه ه ا« نقش ا« . داد » داين ا » داين ب
رد             اه ک ا نگ ه آنه ديد ب ا     . تعجب ش داد         ٧نقشه ه ی را نشان مي .  ايالت غرب

راهنمای نقشه که درپائين قرارداشت،     . بعضی از مناطق برنگ قرمز بود     
  . نقاطی  که درآنها دوباره جمعيت ايجادشده بود را نشان ميداد

  وای من اينارو باخودم ببرم؟ تو ميخ-
ما    - تی ماباش ت و دوس ن ني مبلی از حس وان س تی   .  بعن ه برگش ی ک ووقت

ردم             » فلگ« ميخوام بهشون بگی که      ا آسيبی برسه وم ه اون « نميخواد ب
د       » فلگ م باکسی سرجنگ ندارن تند         . ه . بهشون بگو ديگه جاسوس نفرس

ای د  وان هيئته تند بعن ا بفرس ه اينج وان کسی روب ه ميخ ن اگ يپلماتيک ، اي
ه ای    دن ديگ اهرعنوان متم جو ي ادل دانش وان تب ا بعن دن ، ي ام ب . کاروانج

  ايناروبهشون ميگی ؟. ولی اين کارها بطورآشکارانجام بشه 
  . مثل بوکسورها گيج شده بود» داينا      « 

  .... البته که بهشون ميگم ولی -
د      « - وم ش نم تم وب اي ه خ الی اش   »  . خيل تهای خ ف دس اره ک را دوب

الاآورد  ه . ب زی توج ا« چي رد» داين ب ک ب  . راجل د وحالت م ش و خ ه جل ب
  .نامتعادل داشت 

  . درلحنش حالتی از انزجاربود» به چی نيگاه ميکنی؟  « -
  . هيچی -

» فلگ « آنراديده بود و ازحالت باريک بينی درچهرهً        » داينا«       ولی  
ا « ميدانست که اوهم متوجه شده که        ده است    آن» داين يچ خطی در   . رادي ه

ود نداشت » فلگ« کف دست  هً . وج ل پوست شکم بچ کف دست اومث
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هيچ دايره ومنحنی و خط      . نه خط عمر ونه خط عشق       . نوزاد، صاف بود  
  .بی خط بود" کاملا. شکسته ای ديده نميشد

د  » فلگ« .       برای مدتی که بنظر بسيارطولانی آمد بهم خيره شدند         بلن
رف  ه ط د و ب ت ش ا« .  ميزرف د » داين د ش م ازجابلن ا«  .ه ا» داين " واقع

د    » فلگ« اميدوارشده بود که     « . به اواجازه خواهد داد که آنجاراترک کن
  .به کنارميزرفت وآيفون رابطرف خود کشيد» فلگ

گ      «  ت » فل ه « : گف د« ب ن    » لوي ين و روغ مع وپلات ه ش يگم ک م
ا       » .موتورتو عوض کنه     ون را ب : شصت دست فشارداد وگفت         دگمهً آيف

  »لويد؟« 
  . بله بفرمائيد-
رو بنزين بزنی و ميزون کنی و بياری دم درهتل          » داينا«  ميشه موتور    -
  .اون ميخواد ازاينجا بره . 
  . بله -

  ».اينم ازاين . خب عزيزم « . دگمه رارهاکرد» فلگ      « 
   يعنی من به همين راحتی ميتونم برم ؟ -
د دستش را بطرف       » . ازملاقات با شما خوشوقت شدم        .بله خانم     « - بع

  .کف دست او بطرف پائين بود. دستگيرهً دربرد 
ه            . بطرف دررفت   » داينا      «  ود ک يده ب ه دستگيره نرس هنوز دستش ب

  ».فقط يه چيزکوچيکی مونده« : گفت » فلگ« 
ا      «  رد » داين اه ک ه اونگ ه لب داشت » فلگ« .برگشت وب د ب . لبخن

لبخند او دوستانه بود ولی دريک ثانيهً گذرا ، چهرهً سگ سياهی درذهنش             
دندانهای . تداعی شد که زبانش روی دندانهای سفيد وتيزش حرکت ميکرد         

  .سگ ميتوانست دست يک انسان را مثل يک کهنهً مندرس ازهم بدرد
   موضوع چيه؟-

گ      «  ت   » فل د گف دش بزرگترميش ه لبخن ه « : درحاليک ی ديگ  يک
  »اون کيه ؟ . ازافراد شما اينجاست 
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دونم  « : پرسيد» داينا      «  ان     »  .من ازکجا ب ن کلمات ناگه درذهنش اي
  بود؟» تام « اونيکه من ديدم " آيا واقعا» .تام کالن « : ظهورکرد

  . فکر کردم که ما به تفاهم رسيديم .  اذيت نکن عزيزم -
ا      «  ت » داين يگم« : گف ه درس. جدی م ی ، اگ ع بهش فکرکن ت راج

يگم    ت م ن راس ه م ی ک م    . ميفهم تاد وقاضی روه ا فرس و اينج ه من کميت
د      . خداميدونه چند نفرديگه رو فرستاده      . همينطور اونها خيلی مراقب بودن

  » ........، چون نميخواستند ماهمديگه رو لوبديم واگه 
  . ما ناخونهاتونو خواستيم بکشيم-
به گمانم مسئولش    . مطلع شدم   » سو استرن  « من بوسيلهً . درسته  .  آره   -

  ».اونهم عضوکميته است. بود» لری آندروود« 
  .روميشناسم » آندروود«  آقای -
ده              .  آره   - ام ب أموريتش رو انج ه م . خب بنظرم اون از قاضی خواست ک

ه اطراف تکان داد    » داينا»  « ..... ول درمورد افراد ديگه     . سرش را ب
دونم هريک از          . ه  ميتونه هرکسی باش  «   عضوکميته   ٧تا اونجا که من مي

  » .برای اعزام يک جاسوس مسئوليت داشت 
دونی   . آره  « - و مي ی ت د »  .ول گ« لبخن د  » فل ازهم بزرگترش ب

اند ود . واوراميترس ی نب د او طبيع وده و   . لبخن ردهً آب آل ای م بيه ماهيه ش
د   لبخند او باعث ميشد که      . تصويرسطح ماه توسط تلسکوپ بود     احساس کن

  . که مثانه اش لق شده وپرازمايع داغ شده است 
رد » فلگ      «  دونی   « : تکرارک و مي اکرد    »  .ت فقط  « .  دستهايش را ت

ر   نج نف ه پ ر ن ه دونف ده ، ن تاده ش ه فرس ه نفرديگ و اون . ي ر وت ه نف ط ي فق
  » .شخص رو ميشناسی 

  ...  نه من -
  » ، رفته ؟» لويد«  « .دوباره روی آيفون خم شد» فلگ      « 

ه  «  - ام . ن وز اينج ن هن ود وکيفيت صداعالی »  . م ون گرانقيمت ب آيف
  . بود
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  ».درمورد موتورکمی دست نگه دار« : گفت » فلگ      « 
د ون قطع ش ه » فلگ« .       صدای آيف ا« ب رد» داين اه ک ه . نگ د ب لبخن

ود     اکرده ب تهايش را ت ت و دس ره داش ين من   . چه ولانی بهم دتی ط وال م
ت  ا« . گذش ود   » داين رده ب ردن ک رق ک ه ع روع ب مهايش . ش چش

اين بار وقتيکه سعی کرد نگاهش رامنحرف         . بنظربزرگتر وتيره ترميامد  
  .کند موفق نشد

ت» فلگ      «  يارمهربان گف الحنی بس زم« : ب و عزي ن بگ ه م ذار .  ب ن
  ».شرايط ناخوشايند بشه 

ه ميگفت      ،  از نقطه ای دوردست ، صد       » داينا     «  نيد ک : ای خود راش
  » .يک نمايش کوتاه يک پرده ای . تمام اين کارها صحنه سازی بود« 
  . عزيزم منظورتو نمی فهمم -
در زود     » لويد« اشتباهت اين بود که به      .  خيلی خوب ميفهمی     - گفتی اينق

ده  واب ب ن ورواون  . ج ه اي ل قورباغ ا مث تورميدی اونه ون دس ی بهش وقت
رن  ه ح. ورميپ ابون  اگ طهای خي د وس ود ، اون الان باي دی ب ات ج « رفه
تريپ  اره  » اس و بي ا موتورمن ه ت ه   . باش ودت بهش گفت ه خ ه ک يلش اين دل

  .چون هيچوقت قصد نداشتی بذاری من ازاينجابرم . بودی جايی نره 
  . ی بی اساس شدی » پارانويا« تو دچار مورد وحشتناکی از .  عزيزم -

ود      درح » داينا«        قدرت   روکش کردن ب درت او     . ال ف يد ق بنظرميرس
د ائين سرازيرميش ه پ ايش ب درت دروجودش ، . از پاه دهً ق اآخرين بازمان ب

م     الای چش ه ب رد و ضربه ای ب ده اش را مشت ک يحس ش دست راست ب
د چشمانش               . راست خود زد   رد و دي ه اش احساس ک درد شديدی درجمجم

سرش با در صدای خفه    سرش به عقب رفت ودراثر برخورد       . ناپايدار شد 
رهً      . ای توليد شد    ه          » فلگ « نگاهش از چه رد ک منحرف شد واحساس ک

  . دوباره قدرت مقاومت دراوبوجود آمده بود. اراده اش بازميگردد
ه؟       « : گفت  » فلگ      «  دونی اون کي د وبطرف      » تو مي ائين آم ازميزپ

ا«  اد » داين راه افت ه    « . ب ه اون کي ی ک ن ميگ ه م و ب ت زد. وت ه مش ن ب
  » .خودت، چيزی رو حل نميکنه عزيزم 
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ا      «  اد زد» داين ه قاضی « : فري ه راجع ب دونی ؟ توک خودت چرانمي
  » ......ومن همه چيزو ميدونستی ، چطور راجع به اون نميدونی 

ای      انه ه د ، روی ش رد بودن ر س نگ مرم ل س ه مث تهای او ک «       دس
  »اون کيه ؟« . فرود آمد» داينا

  . نم  نميدو-
ره اش   . دخترک را مثل عروسکی پارچه ای تکان داد          » فلگ      «  چه

ره اش        . خندان، عصبانی و وحشتناک بود     دستهايش سرد بودند ولی از چه
د صحرا متصاعد ميشد          دونی     « . گرمای کوره مانن و مي ه من بگو       . ت . ب

  » اون کيه ؟
   تو چراخودت نميدونی؟-
ا « . غرش ميکرد   » . چونکه نميتونم اونو ببينم      « - ه آنطرف   » داين را ب

ر     » داينا« . اتاق پرت کرد   مثل تودهً غلطانی بدون استخوان به آنسوی دفت
که مثل نورافکن بطرف     » فلگ« پرتاب شد ووقتيکه درتاريکی به چهرهً       

ين          رم ب ايع گ اورد و م ل ني انه اش تحم رد، ش اه ک ود نگ ه ب انه رفت اونش
  . پاهايش سرازيرشد

دی فلگ   « . بان ودوستانهً منطقی ديگروجود نداشت            چهرهً مهر  » رن
ود    ه ب ين رفت ال . ازب ياه « اوحالادرچنگ رد س دا   » م ود وخ ده ب گرفتارش

  . ميدانست چه بلايی بسرش ميامد
ه ازت            . تو حرف ميزنی    « : گفت  » فلگ      «  زی رو ک ه من چي و ب ت

  ».خواستم ميگی 
ا      «  دآرام ازج  » داين د وبع ره ش ه اوخي د ب د ش ه  . ابلن ه ب اقو ک وزن چ

  . بازويش بسته شده بود را احساس ميکرد
  ».بيا جلوتر بهت ميگم « : گفت » داينا      « 
  .لبخند زنان يک قدم پيش گذاشت » فلگ      « 

  .ميخوام درگوشی بهت بگم . خيلی جلوتر.  نه -
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گ      «  د » فل رمای  . نزديکترش ا س ان ب د همزم ای تنورمانن گرم
امفهومی درگوشش صداميکرد        .  رااحساس ميکرد  زيرصفر د ن . صدای بلن

ميتوانست عصبانيت    . بوی گنديدگی وعرق و استفراغ به مشامش ميرسيد       
  . اورامثل گياهان مرده درزيرزمينی تاريک و مرطوب استشمام کند

  ».جلوتر« : با صدايی گرفته نجواکنان گفت » داينا      « 
مچ دست راستش    » داينا«  آمد و سپس     قدم ديگری به پيش   » فلگ      « 

نيد و وزن       » تق « صدای   . را بشدت بطرف داخل حرکت داد           ر را ش فن
  . چاقو را دردست راست خود احساس کرد

ر « - ا»   « .بگي ت    » داين تش را باحرک يد و دس اد کش ه وارفري ديوان
د واورادرحاليکه از روی            . شديدی بالاآورد    اره کن ميخواست شکمش راپ

د      روده هاي  اق رهاکن دستهايش  » فلگ « درعوض   . ش بخاربلند ميشد درات
ل شده            . راروی کمرش گذاشت و قهقهه زد        ه عقب متماي رهً ملتهبش ب چه
  . بود وباشعف وشادمانی چين ميخورد

  . وسپس دوباره ازته دل قهقهه زد»  .اوه عزيزم  « -
ا      «  رد » داين اه ک ود نگ ه دست خ ا ب ل احمقه وزی. مث  دردست او م

فيد         ی وس ب آب ه روی آن برچس ود ک ک ب فت و کوچ ا« س » چيکيت
ا« . قرارداشت  داخت  » داين رش ان وز را روی ف ا وحشت م ه . ب وز ب م

  .را توليد ميکرد تبديل شد» فلگ« پوزخندی بيمارگونه که لبخند 
گ      «  ت  » فل ته گف ی  « : آهس وحرف ميزن ه . ت رف  . بل ه ح ه ک البت
  .انست که اوراست ميگويدميد» داينا« و » .ميزنی 
ی            . بسرعت چرخيد   » داينا      «  ه حت ود ک « چرخش او بقدری سريع ب
دون چين و          . برای لحظه ای شگفت زده شد      » مردسياه يکی از دستهای ب

وز        د و پشت بل ا « چروک بيرون آم زی بجزتکه     » داين ی چي را گرفت ول
  . ای پارچهً ابريشمی بدست نياورد

  . يوارشيشه ای پريدبطرف د» داينا      « 
ل      » داينا»  « .نه  « : فرياد زد » فلگ      «  وجود اوراپشت سرخود مث

  . باد سياه احساس ميکرد
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رد وباسربه                    » داينا      «  تفاده ک ل پيستون اس ا مث د وازآنه رود آم ا ف ا پ ب
نيده شد       . پنجره ضربه زد   ا « .      صدای خفهً شکستن ش ا تعجب    » داين ب

دان سرازيرشد         ديد که تکه های بزر     . گ شيشه به محوطهً پارکينگ کارمن
ه اطراف   ات ب ام جه وه ازتم دن جي ل خطوط سنگ مع ارپيچ مث ای م ترک

دند    ده ش ورد ، پراکن ل برخ ارج      . مح ه خ ه ب ا نيم ربه ، اورا ت دت ض ش
ود و   تاده ب ره فرس ا« ازپنج رده  » داين ونريزی گيرک ال خ ا درح درهمانج

  .بود
ا      «  گ« دست » داين ر   را » فل رد وفک اس ک ايش احس انه ه روی ش

ا     ه حرف زدن    » فلگ « ميکرد که چقدرطول خواهد کشيد ت ور ب اورامجب
د اعت؟  . کن اعت ؟ دوس ا« يکس ردن   » داين ال م ه درح رد ک اس ميک احس

  . دست ازسراوبردارد» فلگ« است ولی اين موضوع باعث نميشد تا 
جادوی تو   . من ديدمش و تونميتونی اونواحساس کنی     . بود  » تام«  اون   -

  ......چون اون بابقيه               فرق داره . به اون کارگرنيست
  . سعی ميکرد اورابه داخل بکشد» فلگ      « 
رد          » داينا      «  ديد ، سرش بطرف راست ، خودکشی ک ا چرخش ش . ب

ه چشم      . به خرخره اش فرورفت     " يک تکه شيشهً تيز عميقا     تکهً ديگری ب
ه شيشه             بدن. راستش فرورفت    ش برای لحظه ای منقبض شد ودستهايش ب

د د . ضربه زدن س ش ت و لم پس بيحرک ه . س ک« چيزيک رد تاري ه » م ب
  .داخل اتاق کشيد ، يک کيسهً بيحرکت خون آلود بود

  .پيروزشده بود" مرده بود واحتمالا» داينا      « 
جسد بيحرکت و . به جسد ، لگد ميزد تا خودش راخالی کند       » فلگ      « 

ا « سليم  ت ه ترميکرد    » داين ه لگد زدن جسد وحرکت           . اورا ديوان شروع ب
رد  اق ک راف ات ه اط رد . دادن آن ب زد و غرش ميک اد مي ايش . فري ازموه

ی اش روشن     » سيکلترون« انگار دستگاه   . جرقه به بيرون ميجهيد      درون
اطری              ه يک ب ود واوراب رده ب ال ک دنش رافع دان الکتريکی ب شده بود ومي

  .چشمهايش از آتش تيره ای ميدرخشيد. ديل کرده بودالکتريکی تب
ر،  رون از دفت د«       بي تند » لوي ره نداش گ برچه ران رن ه . و ديگ ب
د  ديگرنگاه نميکردن ه     . يک د ک ايند ش دی ناخوش ه ح اع ب الاخره اوض ب
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ی « ،  » کن« ،  » جنی  « . نميتوانستند تحمل کنند   و ديگران ،    .... » ويتن
د وصورتهای  رک کردن ل رات ز  مح اط آمي ت احتي ان حال بيه شيرسفيدش  ش

  .افراد کرولالی راداشت که تشنهً شنيدن هستند
د «       فقط   د » لوي دن نداشت       . منتظرمان ه مان ايلی ب م تم ه اوه ی  . البت ول

ه  الاخره     » فلگ« ميدانست ک د  وب ه بمان د ک ، اورا » فلگ« ميخواه
  . بداخل دفترفراخواند

زرگ ، چ» فلگ      «  ودروی ميزب ته ب ارزانو نشس تهايش روی . ه دس
الای سر    . زانوهای شلوارجينش بود   ه ب د « اوب اه ميکرد    » لوي ه فضا نگ . ب

زآن          » لويد« ازجايی باد ميامد وبعد      ه ديوارشيشه ای درمرک متوجه شد ک
ا خون چسبناک شده                          . خرد شده است       ه ای سوراخ ، ب هً           دندان لب

  .بود
دن انسان                  روی زمين ، جسد مچاله ش      بيه ب ه بطور مبهمی ش ده ای ک

  .بود، افتاده بود
  ».ترتيبشو بده « : گفت » فلگ      « 
د      «  ت     » لوي ود گف بيه ب چ ش چ پ ه پ دايش ب ه ص ه « : درحاليک . باش

  » سرشو جداکنم ؟
  .  همه شو ببرشرق شهر، روش بنزين بريز وآتيشش بزن-
  . باشه -

  ».آفرين پسر«  : با لبخندی مهربان گفت» فلگ      « 
د      «  ه   » لوي د ودرحاليک د کن ود ازوحشت غرولن ه نزديک ب درحاليک

د  نگين را بلن يئی س ا ش رد ت د ، تلاش ک ود و ميلرزي ده ب انش خشک ش ده
د تهايش بصورت  . کن ود و دردس بناک ب د چس د » U« جس مت . درآم قس

ه    با ترس  » لويد« . ميانی جسد ، ازبين بازوهايش دوباره بزمين افتاد        «  ب
ره شده              " نگاه کرد ولی او فعلا     » فلگ رون خي ه بي ود وب درحالت خلسه ب
ود د« .      ب ايش  » لوي را دربازوه ت و آن ه دست گرف د را ب اره جس دوب

  .محکم کرد وتلوتلوخوران بطرف دررفت 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٩٤١ 

 ٩٤١

  »لويد؟ « -
« . ناله ای از گلويش خارج شد. ايستاد و به عقب نگاه کرد  » لويد      « 
وز در  » فلگ ا            هن ی حالا او تقريب ود ول ر از      ٢٥" حالت خلسه ب انتی مت  س

ود       ق ب د « . سطح ميز بالاتر درهوامعل ه          » لوي التی مبهوت ب وز باح ه هن ک
  :آنطرف اتاق نگاه ميکرد گفت 

   چيه؟-
  بهت دارم داری؟» ممفيس«  هنوز اون کليدی که تو -
  . آره -
  .همين روزا لازم ميشه .  دم دست بذارش -
  . باشه -

د «       ی » لوي ی صبرکرد ول زد» فلگ« کم » فلگ« . ديگرحرف ن
د ملايمی               درتاريکی با حيلهً مرتاض های هندی درهوا معلق بود و با لبخن

  .به بيرون نگاه ميکرد
د      «  ود     » لوي ده ب ه هنوززن ه ازاينک ل هميش د ومث ارج ش رعت خ بس

  . وعقلش را ازدست نداده بود خوشحال بود
د      «  دود س» لوي ه ٢اعت ح دازظهر ب اس«  بع . برگشت » لاس وگ

داد      اد           . بوی بنزين مي نج ، صدای زوزهً ب ا ساعت پ ود وت ديد شده ب اد ش ب
زی                » استريپ « درسرتاسرخيابان   ه سوت غم انگي ديل ب ا تب ين هتله ه ب ک
» جولای « درختهای نخل که بخاطر بی آبی ماههای        . ميشد ، شنيده ميشد   

 درزمينهً آسمان ، مثل پرچمهای پاره      درحال احتضاربودند » آگوست  « و  
د زاز بودن ال اهت گ درح ارهً جن ب . پ ب وغري کال عجي ايی دراش ابره
  . باسرعت ازروی شهر ميگذشتند

د وآبجو و         » کن ديمات  « و  » ويتنی هورگان       «  ه نشسته بودن درخان
د    رغ ميخوردن م م الاد تخ اندويچ س ل     . س واهران خ ه خ ه ب رزن ک ه پي س

د ، د روف بودن ردم از  مع د وم رده بودن داری دايرک هر مرغ هً ش رحوم
دينی مک کارتی « درکازينوی طبقهً پائين    . خوردن تخم مرغ سيرنميشدند   
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ود  »  تيکی خ ربازهای پلاس ا س ازی ، ب اس ب ز ط و روی مي کوچول
  . باشادمانی بازی ميکرد

ه اون وروجک نيگاکن      «  : با مهربانی گفت  » کن      «  رازمن    . ب ه نف ي
واظبش باشم         . ه ساعت مواظبش باشم     خواست که ي   ه م من حاضرم يه هفت

ود         .  ه بچه آورد          . ازخدا آرزوميکنم ای کاش اون مال من ب زن من فقط ي
که اون هم دوماه زودتر از موعد متولد شد وتوی دستگاه بعد از سه روز                

  .وارد شد ، سرش را بالاآورد و به اونگاه کرد» لويد« وقتی »  . مرد
  »؟» دينی« چطوری « : گفت» لويد      « 
ی      «  ت » دين ان گف اد کن د «  « : فري د« ،  » يوي هً »  . » يوي ه لب ب

رف     د و بط ائين آم ت و پ د« ميزرف د» لوي د« . دوي ين » لوي اورا اززم
  .برداشت و تاب داد وبعد محکم بغل کرد

  »يه بوس ميدی؟» لويد« به « : پرسيد» لويد      « 
  .های آبدار به اوجواب دادبا ماچ» دينی       « 
وبعد يک مشت شکلات » . يه چيزی برات آوردم  « : گفت» لويد      « 

  . پيچيده شده درزرورق از جيب داخل کتش بيرون آورد
ا رامحکم دردست گرفت و              » دينی      «  يده وآنه باخوشحالی زوزه کش
  » »يويد؟ «  « :گفت

  ؟» دينی«  چيه -
   چرابوی بنزين ميدی؟-

و  . رفته بودم آشغال بسوزونم عزيزم      « : لبخند زد وگفت    » لويد  «      ت
  » الان مامانت کيه ؟.بروبازی کن 

ا      «  رد » آنجلين ظ ميک ا تلف م راانجيني اره «  . اس دش دوب انی« بع » ب
انی « من  . مامانم ميشه    اروهم دوست دارم       » ب ی آنجلين رودوست دارم ول

. «  
  .دادم والا آنجلينا کتکم ميزنه  بهش نگو که من بهت شوکولات -
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ی      «  ه  » دين زی ب ه چي ول داد ک ا« ق ه از » آنجلين د و درحاليک نگوي
يکی دو   . ميخنديد، دورشد  » آنجلينا« توسط  » لويد« تجسم کتک خوردن    

ان       ا ده ود را ب ش خ ود و ارت ازی ب اس ب ز ط اره روی مي د دوب ه بع دقيق
د  بطرف » ويتنی « .   پرازشکلات رهبری ميکرد  د « .  او آم يش  » لوي پ

يد        ی   « . بند سفيدش را پوش اندويچ و يک بطر آبجوی سرد        » ويتن دو س
  .آورد» لويد« برای        

  ».خيلی خوشمزه بنظرمياد. دستت دردنکنه « : گفت» لويد      « 
  ».نونش خونگيه « : با غرور گفت » ويتنی      « 
يد  پس از مدتی که به خوردن مشغول   » لويد      «  الاخره پرس « :  بود، ب

  »کسی اونو نديده ؟ 
ن       «  ان داد » ک ی تک ب « . سرش را بعلامت منف اره غي انم دوب گم

  » .شده 
د      «  رد  » لوي ر ک ی فک ولی   . کم ان معم تراز طوف رعتی بيش اد باس ب

ان               . دربيرون جريان داشت     م شدن در بياب ايی و گ اد ،احساس تنه زوزهً ب
ی د« . را تداعی ميکرد    رد و              » ين اه ک ه بالانگ انگرانی ب رای لحظه ای ب ب

  .بعد دوباره به بازی مشغول شد
فکر کنم همين دوروبراست    « : بالاخره به حرف آمد وگفت    » لويد      « 

  » .نميدونم ازکجا ولی اينو ميدونم . 
ی      «  يد  » ويتن دايی آرام پرس ا ص ره   « : ب ت ازدخت ی تونس فکرميکن

  » حرف بکشه ؟
د    «          ه » لوي ی« درحاليک ت » دين ا ميکردگف ه « : را تماش . ن

ايد  . فکرکنم دختره شانس آورد      . يه جای کارش خراب شد    . فکرنميکنم   ش
  » .اين جوراتفاقها خيلی کم ميفته . زرنگتر ازاون بود

ه         « :گفت» کن      «  ره    »  .بهرحال در درازمدت فرقی نميکن ی چه ول
  .اش مملواز نگرانی بود
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فرقی . نه  « : برای لحظه ای به زوزهً باد گوش کرد وگفت        » لويد   «    
وز           » لس آنجلس « شايد به   . نميکنه   ه هن ه ک ی حدس من اين رفته باشه ول

  ».يه جايی همين طرفاست 
ی      «  وآورد   » ويتن ه آبج رای هم ت وب پزخانه رف ه آش کوت ، . ب درس

تند  ده داش ران کنن ار نگ د و افک و ميخوردن ن اول ق. آبج الا اي ی وح اض
رک  د. دخت رده بودن ردو م د . ه ازنکرده بودن ان ب ا زب ک ازآنه . هيچي

ه او دستور                             ره اشان آنطورک ه           چه دون آسيب ب ا ب هيچکدام ازآنه
انکيز « مثل اين بود که تيم افسانه ای   . داده بود نمرده بودند    ان  » ي در  زم

ورد « و  » ماريس« ،  » منتل  « اوج بازيگری            ازی اول خود     دو» ف ب
د ه باش انی باخت ابقات قهرم اورنکردنی . رادرمس تها ب ن شکس ا اي رای آنه ب

  . ووحشتناک بود
  .      تمام شب ، باد بسختی می وزيد

  
 * * * * * * * * * * * * *                                                     

*  
  

  ٥٣فصل 
  

پتامبر،        م س ه در       » نی دي«       اواخر بعدازظهر ده ارک کوچکی ک در پ
ود              . منطقهً هتل ها وکازينوهای شمال شهر واقع شده درحال بازی کردن ب

ه       » آنجلينا هيرشفيلد « مادرآن هفتهً او ،       ٥روی نيمکت پارک بادختری ک
ل وارد                هً قب اس « هفت رد » لاس وگ ود، صحبت ميک ده ب . ش

  .به شهرآمده بود» آنجلينا« دخترک حدود ده روز بعد ازآمدن 
ود  ١٠دخترک .  ساله بود  ٢٧» آنجی هيرشفيلد       «   سال ازاو جوانتر ب

تن     " وشلوارجين تنگ وبلوزکوتاهی که تقريبا     داد ب تمام اندامش را نشان مي
تضاد نامتعادلی بين جاذبهً لباسهای تنگ براندام جوان دخترک           . کرده بود 

ره اش و  هً چه وس و احمقان ه، ل ت بچگان ود داشت و حال ات او . ج مکالم
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ائل جنسی ،            دگان راک، مس ه خوانن ود وراجع ب يکنواخت و تمام نشدنی ب
شکايت از کارش که تميزکردن سلاح درپايگاه هوايی بود ، مسائل جنسی            
دن                 ه حسرت دي ونی ک ، انگشترالماس، مسائل جنسی ، برنامه های تلويزي

  .آنها راميخورد ومسائل جنسی بود
ی      «  ی     آر» انج د وباکس م کن ورش راگ رک گ ه دخت رد ک زو ميک

ه                 . همخوابه شود ودست ازسراوبردارد        دواربود ک ی « وامي ا  » دين ت
  .زمانيکه دختری مثل اومادرش شود، سی ساله شده باشد

اد زد      . سرش رابلند کرد    » دينی«       دراين لحظه ،     « : لبخند زد وفري
  » چطوری؟» تام« هی 

ی برنگ                     درسمت ديگر پ   ايی طلاي ا موه دامی ب رد درشت ان ارک، م
کاه درحاليکه سبد ناهار بزرگی روی پايش تکان ميخورد ، سلانه سلانه             

  . پيش ميامد
  » .اون ياروانگار مسته « :       دخترک به انجی گفت 

  » ..... اون فقط . » تامه « اون . نه « : لبخند زد وگفت» انجی       « 
د   » تام« ازجابلند شد وبه طرف     » دينی«       ولی   زد   . دوي اد مي «  : فري

ه لب داشت        . برگشت  » تام»   « . »تام« . صبرکن  » تام«  «  . لبخند ب
  » باهام هواپيمابازی ميکنی؟» تام« 

رد      » دينی« مچ های دست    »  تام      «  . راگرفت و شروع به چرخش ک
الاترآورد   نيروی گريزازمرکز بدن پسرک ، اورا ب      . تند تر وتندتر   الاتر وب

ين شد              ا سطح زم وازی ب غ      . تا جائيکه پاهايش م دخترک ازخوشحالی جي
د  زد و  ميخندي رخش ، . مي ه چ د از دو ياس ام« بع اورا آرام روی » ت

  . پاهايش به زمين گذاشت 
ی      «  عی    » دين د س ه ميخندي ت  ودرحاليک ورد وراه ميرف يج ميخ گ

  . ميکرد تعادل خود راحفظ کند
  .يه خورده ديگه . » تام« ديگه  يه بار-
  . بايد بره خونه » تام« ! خدای من . حالت بهم ميخوره .  نه -
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  .خداحافظ. » تام«  باشه -
نم « : گفت» انجی       «  ی« فکر ميک د« ، » دين ام« و»  لوي رو » ت

الن   « . ازهرکس ديگری درشهر بيشتردوست داره         ام ک ه     »  ت اده اي آدم س
دخترک با چشمهای  . نگاه کرد و حرفش راقطع کردبه دخترک » ...ولی  

  . نگاه ميکرد» تام« باريک ومتفکر به 
  » اون با يه مرد ديگه اومد به شهر؟« :       دخترک پرسيد

ام؟ «  کی؟  - ه  » ت د     . ن ا اوم يش تک وتنه هً پ ه هفت ردم  . اون ي ا م « اون ب
هً آزاد د   » منطق رون کردن و بي ا اون ی اون رد، ول دگی ميک ا ضرر . زن اون

  . اين عقيدهً منه . منفعت ماست 
   اون با يه آدم لال نيومد؟ يه آدم کرولال؟-
  .اونو خيلی دوست داره » دينی« . اون تنها اومد.  کرولال؟ نه -

اد   .  نگاه کرد تا ازنظرناپديد شد» تام«       دخترک آنقدر به    ه ي يکباره ب
ه شده افت          . داروی معده افتاد     اد يادداشت مچال ه ميگفت      به ي ابتو  « :اد ک م

ود   » کانزاس« اين اتفاقات در    » .احتياج نداريم    اده ب انگار هزارسال    . افت
د               . ازآن زمان گذشته بود    ن امي ه اي ود ، ب رده ب دازی ک دخترک به آنهاتيران

  .که آنها رابخصوص آن مرد کرولال را بکشد
  ؟ توحالت خوبه؟» جولی « -

ود    » تام کالن «  به   کماکان. جواب نداد » جولی لاری       «  . خيره شده ب
  .پس از لحظه ای شروع به لبخند زدن کرد

  
 * * * * * * * * * * * *                                                      

* * *  
  ٥٤فصل 
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ازکرد    تش را ب هً يادداش ر ، دفترچ رد محتض ارش .       م در خودک
  . به نوشتن کردلحظه ای مکث کرد و بعد شروع . رابرداشت 

ود   ا            .       عجيب ب م درگذشته روی کاغذ پروازميکرد وانگارب جائيکه قل
قدرتی جادويی صفحات راازبالا به پائين پرميکرد، حالا کلمات بازحمت              

ان اورا      . نوشته ميشدند و حروف ، بزرگ وبد خط بودند         انگار ماشين زم
  . دوباره شاگرد کلاس اول کرده بود

» ايمی   « . رومادرش هنوز ذره ای به او محبت داشتند             آن روزها پد  
اده     ارق الع رچاق خ وان پس دهً او بعن ود وآين ده ب وز شکوفانش ان « هن اوگ

ود         » کوئيت ه    . وشايد هم همجنس باز هنوز رقم نخورده ب اورد ک بخاطرمي
ه آرامی                 ود و ب پشت ميز آشپزخانه که آفتاب آنراروشن کرده بود نشسته ب

ام سويفت     « ای  ازروی يکی ازکتابه    ه           » ت ه دردفترچه ای ک ه کلم ه ب کلم
رد ی ميک ارش رونويس ابه درکن وان نوش ک لي ود باي ی ب وط آن آب . خط

نيد                اق نشيمن خارج ميشد ، ميش ه از ات ات    . صدای مادرش راک اهی اوق گ
  . مادرش با تلفن وگاهی با همسايه ها حرف ميزد 

ده هاش شکرخدا     غ . دکتراينطورميگه . فقط چربی کودکانه است           «  
  » .سالمند واون خيلی باهوشه 

د                     د وبع ه يکی يکی شکل ميگرفتن اه ميکرد ک       حالا که به حروف نگ
ا ظاهرميشدند،                    د پاراگرافه د وبع ه بوجود ميامدن ه کلم ه ب ه کلم ا ک جمله ه
ده                ان نامي هريک از پاراگرافها ، آجری از ديوارهای قلعه ای بودند که زب

  .ميشد
ا اصرار گفت     » تام      «  ود           « : ب د ب راع من خواه رين اخت ن بزرگت . اي

ی   ه ول اقی ميفت ه اتف م چ رون ميکش ن صفحه رو بي ی اي ين وقت ن بب ا ک نيگ
  .بخاطر خدا يادت باشه مواظب چشمهات باشی 

ان  ای زب نگ .       آجره ک س ک ورق. ي دنی  . ي ت نش ک درياف . ي
  .قدرت . زندگی وابديت . دنياهای سحرآميز

اري      «  اره   » ت ا مي دونم اوناروازکج ن نمي دربزرگش  . م ايد از پ ش
وده         . ميگيره   ی جالب ب پدربزرگش کشيشه ومردم ميگن موعظه هاش خيل

.  
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دند       حالا او ميتوانست بنويسد      .       حروف با گذشت زمان قويترو بهترش
د   ی کن ط رونويس ه فق ه اينک ايش   . ن ه ه تانها وانديش ت داس ميتوانس

مگرنه اينکه دنيا چيزی جزانديشه     . ثل تمام دنيا بود   اين م . راگردآوری کند 
ت   تان نيس د     . و داس ر خري ين تحري ک ماش الاخره ي ت  . ( اوب ا آن وق ت

ود    ده ب اقی نمان رای اوب تن ب ارديگری جزنوش ی« . ک تان  » ايم ه دبيرس ب
دک         ر راي اوين ديگ ياری عن ود وبس ارملی ب وانجمن افتخ ت و عض ميرف

درش با اينکه سيزده ساله شده بود ، هنوز        ميکشيد و چربيهای کودکانهً برا    
دهای ماشين مسلط شد              .) ازبين نرفته بود   ه کلي ه    . او خيلی زود ب وقتی ک

ا افکار سريعش را باحرکت                    در تايپ ، پيشرفت کرد بالاخره موفق شد ت
ا دست نوشتن رافراموش نکرد          . انگشتانش به دام بيندازد ولی او هرگز ب

ده   « و»  اسکارلت لتر «  ،   »موبی ديک « او ميدانست که       » بهشت گمش
اورد     . نوشتن با دست مشکل بود    . همه دست نويس بودند    درد مي دستش راب

د      ر           . ولی به آن عشق ميورزي دردانی و رضايتمندی از ماشين تحري او باق
  .استفاده ميکرد ولی هميشه بهترين آثارش رابادست مينوشت 

ان صورت مينو           اه     . شت        واينک آخرين اثر خود را بهم ه آسمان نگ ب
د    رخ ميزنن مان چ ه آوای درآس خورها ب ه لاش د ک رد ودي بيه صحنهً . ک ش

رکت     نبه باش ای ش ينمايی روزه ای س ی از فيلمه کات « يک دالف اس » رن
ود » ماکس     نرند     « يايکی از رمانهای     ود          . ب ده ب ا آم : دريکی از رمانه

د     با خونسردی برای لحظه ای به لاشخورها نگا       » هارولد«  «  رد وبع ه ک
  ».دوباره به نوشتن دفتر خاطراتش مشغول شد

  .      دوباره به نوشتن مشغول شد
     بادرد ورنج ، آشپزخانه، آفتابگير، ليوان خنک نوشابه ، کتاب کهنه و            

را بخاطرمياورد وحالا سرانجام درحاليکه می          » تام سويفت « کپک زدهً   
داد         ه مي ه نوشتن ادام ايد ميتوان  . انديشيد ب درومادرش را خوشحال       ش ست پ

ود           . کند اکره ب او چربيهای کودکانهً بدنش را آب کرده بود وبااينکه هنوز ب
  .مطمئن بود که همجنس بازنيست " باطنا

ت   د گف دايی قورقورمانن ازکرد و باص انش راب ن  « :       ده ادر ، م م
  ».قهرمان دنيا شدم
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ه پاهايش                 د ب رد وبع اه ک ود نگ رد          به آنچه که نوشته ب اه ک ايش  .   نگ پ
ود   ته ب ود وشکس ده ب ود   . پيچي اده ای ب ت بسيارس ن لغ ود؟ اي ته ب . شکس
ه سنگ             ٥الان  . استخوانهايش خرد شده بود    ن تخت ايهً اي ه درس  روز بود ک

ود     . آخرين بازماندهً غذايش تمام شده بود     . نشسته بود    ده ب دگی نش اگر بارن
ود رده ب ل م د. يکی دوروز قب د ميش ايش داشت فاس ده ب. پ ف گندي وی عل

ود    بيده ب لوارش چس ه ش ود وب ادکرده ب ايش ب داد وگوشت پ هً . مي ه پارچ ب
  . خاکی رنگ شلوارآنقدر فشارآورده بود که شبيه لفافهً سوسيس شده بود

  .خيلی وقت قبل ازآنجا رفته بود» نادين     « 
د      «  را » هارول ود برداشت و مخزن آن ارش ب ه درکن اسلحه ای را ک

ود   آ. چک کرد  ان ،   . ن روز، بيش ازصد بارآنراچک کرده ب درخلال طوف
د           ا خشک بمان ود ت رده ب ه درمخزن    . با دقت از اسلحه مراقبت ک سه گلول

ود     ده ب ه         . باقی مان هً اول را وقتی ک ادين « دوگلول دون او        » ن ه او گفت ب ب
  .براه خود ادامه خواهد داد بسوی او شليک کرده بود

يچ و        » نادين« .  ميامدند         آنها از پيچ تندی پائين     ی پ « درقسمت داخل
د يکلت  » هارول ارجی آن سواربرموتورس مت خ د» تريمف« درقس . بودن

ی       هً غرب رادو « آنها دردامن د » کل ا . بودن ا مرز      ٧٠" تقريب ل ب ا «  ماي » يوت
تند ود . فاصله داش انده ب يچ راپوش ادهً پ ت، قسمت خارجی ج ايی از نف غش

ه   . بارها به آن فکر کرده بود     » هارولد« ودراين چند روز گذشته      انگار ک
ين   . لکهً نفتی با حسابی دقيق دراين نقطه ازجاده ساخته شده بود           چطور چن

د     ته باش ود داش ت وج ه ای ميتوانس يچ    . لک ته ه اه گذش ع دردوم بطورقط
اه ، لکه خشک          . ماشينی از روی جاده رد نشده بود       ن دوم چطورظرف اي

هً نفتی را بوجود آورده         درست  » مردتاريک« نشده بود؟ انگار     ع لک بموق
» نادين« را با       » هارولد« . را ازبازی خارج کند  » هارولد« بود تا   

هً  ه وظيف ی ک د ووقت تانها بگذرن ی خطراز کوهس ه ب ود ک رده ب راه ک « هم
د د» هارول د اورا دک کن ام ش اده  . تم ار ج ای کن رده ه ه ن ور او ب موت

رخورد و  د« س ه پ» هارول ره ای ب ل حش ادمث نده ای . ائين افت درد کش
رد  اس ک تش احس ای راس نيد . درپ تخوانش را ش تن اس غ . صدای شکس جي

يد  د  . کش اتش آمدن ه ملاق ن ب نگهای خش رده س پس خ نگها در . س رده س خ
  .سراشيبی تندی با زاويه ای مرگبار به درهً پائين ميباريدند
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د       «  د شد     » هارول ه هوابلن اره ب ين خورد و دوب ه زم اره . ب اد دوب  فري
د رود آم تش ف ای راس اره روی پ يد و دوب تن . کش دای شکس اره ص دوب

يد      اره          . استخوان درمحلی ديگر بگوشش رس د ودوب رواز درآم ه پ اره ب دوب
يش                       ه دوسال پ رده ای ک ه درخت م ان ب ه ناگه فرود آمد وغلت ميخورد ک

رد           ود گيرک ه          . بوسيلهً صاعقه قطع شده ب ود ب ه درخت گيرنکرده ب اگر ب
هً لاشخورها شود،           رودخانهً   ود وبجای اينکه طعم رده ب قعر دره سقوط ک

  .طعمهً ماهيهای قزل آلای کوهی ميشد
ل دست                   ه مث       دردفتر خود نوشت ، هنوز از شکل وشمايل حروف ک

ادين « من  .  خط کودکان بود ، تعجب ميکرد      نم    » ن ن  . را سرزنش نميک اي
قوط ، او      ان س ی درزم ت ول ت داش وع حقيق ادين« موض را » ن

  .مقصرميدانست 
ود و                      ده شده ب ده پوستش کن ده زن ود وزن       درحاليکه شوک زده شده ب

ت        ی بالارف ز کم ينه خي رد وس د ک ود رابلن ود خ ده ب ه ش تش ل ای راس . پ
راديد که روی نرده خم شده و به        » نادين« درفاصله ای دور بالای سراو      

د اه ميکن ائين نگ ادين« صورت          . پ فيد» ن رهً کوچک وس ل چه  مث
  .عروسک بود
  . صدايش شبيه صدای قورباغه بود»  .نادين« :       فرياد زد

  . طنابو از خورجين سمت چپ برام بنداز-
رد         » نادين      «  اه ک ه او نگ نيده          . فقط ب ه صدای اورانش فکر ميکرد ک

د                     ه دي د ک ه اش راتکرارکن ادين « است وميخواست جمل ه چپ   » ن ب
  .کند و سرش راتکان ميدهدوراست حرکت مي

  .پام شيکسته . ، من بدون طناب نميتونم بيام بالا» نادين  « -
  .نگاه ميکرد و بيحرکت بود» هارولد« به . جواب نداد»  نادين      « 

اده و     اه عميقی افت ادين «       احساس ميکرد که درچ ه    » ن اه ب هً چ از دهان
  .اونگاه ميکند

  .بندازتوروخدا طنابو . » نادين « -
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ی      . به گوشش رسيد  » نادين«       بالاخره صدای    ود ول صدای اوآهسته ب
د    نيده ميش وح ش ه وض تان ب کوت کوهس د««: درس ن  » هارول هً اي هم

  » .خيلی متأسفم . من بايد برم . ماجراازقبل طراحی شده بود 
ی   ادين«       ول داد » ن ی ازخود نشان ن تاده  . حرکت رده ايس ار ن وز کن هن
ه او ود وب ردب اه ميک ا   . نگ د وب ده بودن ع ش ها جم ده مگس زی نش وز چي هن

د                  زه ميکردن . همهمه ، خون پايش را که روی سنگها بجا مانده بود مزه م
  . روی سنگها باقی مانده بود» هارولد« مقداری از گوشت

رد دن ک ه خزي روع ب اره ش ود .       دوب دنبال خ ده اش را ب ه ش ای ل پ
يد ی از . ميکش از ، نفرت رد » ادينن« درآغ اس نميک ت . احس نميخواس

فقط اين موضوع برايش حياتی بود تا آنقدر به اونزديک شود            . اورابکشد  
  .تا حالت چهره اش راببيند

.      عرق از صورتش به روی قلوه سنگها وخرده سنگهای تيزميريخت           
الا   ارميداد وب ای چپ از عقب فش ا پ يد وب ايش ميکش ود را روی آرنجه خ

د  رکتش. ميخزي ود ح رهً چلاق ب ل يک حش الا  .  مث دا ب ا سروص نفسش ب
يد  . وپائين ميرفت ومثل کوره ، داغ بود      نيمدانست خزيدن او چقد طول کش

ود      رون زده ب اک بي ه ازخ نگی ک ه س روحش ب ای مج ار پ ی دوب ی يک ول
ه بيهوش شود                ائين          . خورد و درد کشنده باعث شد ک ه پ م ب ار ه دين ب چن

  .سرخورد
دارد           بالاخره فهميد ک   شکل  . ه تلاشش احمقانه بود و پيشروی امکان ن

ود  . سايه ها عوض شده بود   ته ب اورد   . سه ساعت گذش نميتوانست بخاطربي
ود    رده ب اه ک الای سرش نگ ردهً ب ه ن ار ب رين ب رای آخ انی ب ه زم ه چ . ک

ه داشت     . لااقل يکساعتی از آنوقت گذشته بود   " حتما اکی ک درشرايط دردن
ت نا چيزی بود که در بالارفتن از شيب بدست          تمام حواسش متوجه پيشرف   

  . آورده بود
  .ساعتها پيش ازآنجا رفته بود" احتمالا» نادين      « 

ه طی                » نادين«       ولی   ود وبااينکه او فقط موفق ب تاده ب هنوزآنجا ايس
رهً            ود، حالت چه ادين « هشت مترراه شده ب ه شکلی جهنمی واضح        » ن ب
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ود أس در. ب اراحتی وي ت ن ی  حال مهايش ب ی چش د ول ده ميش ره اش دي  چه
  . احساس و خونسرد بودند

  .بود» مرد تاريک« بدنبال » نادين«       چشمهای 
ه       د «       اينجا بود که ب ه او دست             » هارول ديد نسبت ب احساس نفرت ش

رد   . داد ود دست ب ده ب ته ش انه اش بس ه زيرش لحه ک ه غلاف اس وز . ب هن
ود لحهً کمری سرجايش ب ود بخاطر. اس ده ب ته ش داقش بس ه قن ه ب دی ک  بن

  .بند اسلحه را بازکرد. درحين سقوط ازاوجدا نشده بود
  ».نادين « -
د  « - ره » هارول رات بهت ن . ، اينجوری ب و، ازاي رای ت ه او ب ون تنبي چ

رو بشی              . مرگ خيلی بدتره     ا اون روب ونی ب و نميت اون . مگه نميدونی؟ ت
ه طرف خيانت ک               ه ي ه ب م خيانت          فکر ميکنه کسی ک ه طرف ديگه ه ه ب ن

ه ات ميکرد            . ميکنه   درت     . اون تورو ميکشت  ولی اول ديوون ن ق اون اي
نم        . رو داره    ا راه خودشو          . او بمن گفت که انتخاب ک ن راهو ي ا اي من  . ي

ردم  و انتخاب ک ن راه وم . اي ارخودتو تم ونی زود ک ه شجاع باشی ميت اگ
  منظورمو که ميفهمی ؟. کنی 

د      «  ه   »هارول اری ک ا هزارب ار از صدها ي ين ب رای اول لحه را ب  اس
رد        " بعدا رل ک اره             . چک کرد ، کنت ه تکه پ اسلحه را درگودی آرنجش ک

  .شده بود نگه داشت 
د       «  اد زد » هارول تی؟      « : فري ائن نيس ه خ و مگ ی؟  ت ودت چ » خ
ود   » نادين« صدای   ه اوخيانت نکردم            « : غم انگيز ب بم ب من هرگز درقل

. «  
ه اون   " بنظرمن تو دقيقا« : دوباره فرياد زد » هارولد   «     ا ب درهمونج

ی      » .خيانت کردی    د ول اد کن ره اش ايج سعی کرد حالتی ازصداقت درچه
ود      له ب ری فاص دازه گي ال ان ع درح ار   . درواق ت دوب داکثر ميتوانس او ح

يارزياد است         . شليک کند    وفکرميکنم  « . دراسلحهً کمری امکان خطا بس
  » .وضوع رو ميدونه اونهم م
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ادين      «  ت » ن ه اون  « : گف نهم ب اج داره وم ن احتي ه م و . اون ب ت
فرميداديم ممکن  هً س اهم ادام ن ماجرانقشی نداشتی واگرماب هيچوقت دراي
ه   ن موضوع هم ی واي م دست درازکن ه به دم ک ازه ب ن بهت اج ه م ود ک ب

رد راب ميک زرو خ ون. چي انی، خ ه قرب د ازاينهم ونم بع ن نميت  و م
نم        ک ک ک ريس د کوچ ز ، هرچن يچ چي اری روی ه ردو،  . کثافتک ا ه م

روحمون روبه اون فروختيم ولی هنوز يه مقدارازوجود من باقی مونده تا             
  ».بتونم قيمت کامل روحمو ازش بگيرم 

دم           « : گفت » هارولد      «  و مي ام قيمت روحت و موفق شد     » .خودم تم
تد  و بايس ده . روی زان اب،  کورکنن ودنورآفت ل ،  .  ب ی کام گيج

خيرکرد ظ   . اوراتس ادل اوراحف ه تع زش را ک کوپ مغ تی ژيروس انگاردس
رد تکاری ک رد ، دس د . ميک نيده ميش زش ش صدای يک . صداهايی درمغ

نيده ميشد           راض ميکرد، ش يد     . نفرکه غرش کنان اعت صدای  . ماشه راکش
د  نعکس ش ه م رد   . گلول ه ميک خرهً ديگرکمان ه ص خره ای ب ه از ص . گلول

  . ديده ميشد» نادين«  تمسخرآميزی درچهرهً شگفتی
فکر ميکردی  « : با احساس پيروزی مستانه باخود گفت       » هارولد      « 

م ؟  ته باش اری راداش ين ک هً چن ان        »  عرض ادين« ده از شوک » ن
ود        ده ب ب بازمان مهايش از تعج ود و چش ده ب رد ش ليک ، گ ی از ش . ناش

الا     دند وب د انگشتهای دستش منقبض ش ا آهنگی   . پريدن د ت اده بودن انگارآم
د انو بنوازن ا پي ی را ب رای . غيرطبيع ه ب ن لحظ د« اي ذت » هارول ان ل چن

رد            ذت بب ا ازآن ل رد ت ود    . بخش بود که چند ثانيه صرف ک ده ب وز نفهمي هن
ه است  ه خطارفت ه تيرب ائين آورد  . ک ررا پ د، هفت تي ه ش ه متوج ی ک وقت
رد      انه بگي ت     . وسعی کرد نش رده        مچ دست راس ا دست چپ ثابت ک ش را ب

  .بود
  .تو نميتونی» هارولد«  نه -
  .فشاردادن ماشه مثل آب خوردنه . اينکه کاری نداره .  نميتونم -

ه                » نادين     «  ود ووقتيکه مگسک اسلحه ب انگار ازترس خشک شده ب
ت ،    انه رف ردنش نش ودی گ د« گ ی   » هارول ان بخش رد اطمين اس س احس

  .  که ماجرای آنها به اين شکل پاين پذيرديافت که سرنوشت اين بود
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  .        هدفش دقيق بود وامکان نداشت خطاکند
مهايش         ه چش رق ب اردهد ، ع ه رافش ت ماش ه خواس ی همينک       ول
ه سرخوردن                     د وشروع ب ا ببين زرا دوت ه چي ه هم سرازيرشد وباعث شد ک

ا        . کرد ه حتم ا اين     " بعدها به خود ميگفت ک ايش شل شد وي که  سنگی زيرپ
شايد اين موضوع واقعيت      . پای مجروحش ناگهان خم شد وشايد هم هردو       

ه کسی اوراهل داد ودرشبهای دراز ازآن روز                 ی احساس کردک داشت ول
د      ارج کن نش خ ر راازذه ن فک ود اي ته ب ال نتوانس ا بح ين روز . ت « درح

د املا» هارول اکی  " ، ک ين خوفن بها احساس يق ی درطی ش ود ول ی ب منطق
ه         براوچيره ميشد  رد تاريک   «  وبالاخره به اين نتيجه ميرسيد ک باعث  » م

بطرف بالا  . گلوله ،        بی هدف شليک شد            . سقوط دوباره اش شده بود    
رارداد ی را هدف ق د وآسمان آب د« . شليک ش ائين می » هارول بطرف پ

ت   رده ميرف د و بطرف درخت م ه  . غلتي د و مچال ی پيچي تش م ای راس پ
الای        . ميشد ا ب وده ای ازگوشت واستخوان خرد شده             از مچ پات ويش ت زان
  .بود

ه                    اه ک ود و م ل غروب ب د اواي       ازهوش رفت ووقتی دوباره بهوش آم
ورميکرد                  زی از روی دره عب . سه چهارم آن نورانی بود بحالت غم انگي

  .خبری نبود» نادين« از 
اره         .       شب اول را درهذيانی دهشتناک گذراند        ه صبح شد دوب وقتی ک

ردش دن ک ه بالاخزي د  . روع ب ی پيچي ود م ود و از درد بخ رده ب . عرق ک
اعت  دود س رد٧ح ود را شروع ک ه .  ، صعود خ انی ک ان زم درست هم

الاخره دست    . کاميونهای نارنجی کميتهً دفن وکفن ، آمادهً حرکت ميشدند         ب
يد        اده رس دازظهربود ٥ساعت  . مجروح وتاول زده اش به نردهً کنارج .  بع

وز ورش هن ودموت اده ب اد .  روی ج ه افت ه گري حالی ب ی . ازخوش ازيک
رون آورد   ازکن بي رو ودرب دادی کنس ا ، تع ورجين ه ه ای . ازخ باعجل

ه    ا عجل رد را ب ازکرد وگوشت خوک س ا را ب ه وار يکی از قوطيه ديوان
دودستی به دهانش فروبرد ولی غذا بدمزه بود وبعد ازمدتی کلنجارباخود،           

  .همهً آن را بالاآورد
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ت         رگ اس وم او م ت مخت د سرنوش ه فهمي ود ک ا ب ار .   آنج کن
ت   يد و گريس ود   . موتوردرازکش دنش ب ش زيرب ای آش ولاش پس . پ س

  . توانست مدتی بخوابد
ام لباسهايش خيس شوند و                   ه تم       روزبعد ، رگبار سنگين باعث شد ک

ا       . پايش بوی قانقاريا گرفته بود      . به تب ولرزبيفتد   اد اسلحه ه  بازحمت زي
ا رطوبت لباسهايش خيس نشود                 ا ب رارداد ت آن شب   . را درجای خشکی ق

ه دست                    رد ک ين باراحساس ک رای اول رد وب شروع به نوشتن خاطراتش ک
  .خطش پس رفت کرده است 

تم . آيا همه مرده اند   : چنين نوشت   » هارولد      «  ه   . مطمئن نيس ا کميت آي
راه شدم     من گ . اگراينطورباشد ، متأسفم  . ازبين رفت   " کاملا هً    . م ن بهان اي

م            اتم قس ام مقدس ه تم ت و ب ن نيس ال م رای اعم ده ای ب انع کنن دان ق چن
ال زشت است                 رای اعم ه ب ا بهان ياه   « . ميخورم که اين تنه رد س ل  » م مث

وز            . واقعی است   " بيماری خوفناک کاملا   ه هن به اندازهً بمب های اتمی ک
ه   در جايی در محفظه های سربی نگهداری ميشوند واقعی    ی ک  است  ووقت

انهای درستکار              هً انس روز قيامت فرابرسد ووقتی آن روزهمانطور که هم
تکار   ردان درس هً م ه هم ی ک ود ووقت د ب تناک خواه د ، روزی وحش ميدانن

ت      وان گف ه ميت ک جمل ط ي د، فق دالت ميرون اج وتخت ع ن :  بطرف ت م
  .گمراه شدم 

د      «  د ودست » هارول ود خوان ته ب ه نوش ه را ک رزانش را روی آنچ ل
ود    . اين عذر موجهی نبود   . پيشانی اش کشيد   ا    . بهانه، بهانهً بدی ب بااينکه ب

ود     ده نب انع کنن وز ق ی هن ود ول رده ب زئين ک را ت ا آن اگر کسی . کلمات زيب
د، فکر ميکرد                 ذائی اش ميخوان دن دفترخاطرات ک نوشتهً اوراپس ازخوان

ت  ی اس ه اوآدم دوروي لط. ک هً س ه مثاب ود را ب يزم او خ ان آنارش
وده          » مرد تاريک « تصورميکرد ولی    ه ت به باطن اوراه يافته بود واورا ب

ای گوشت وخون با استخوانهای شکسته که درجاده ای متروک نفس های             
ود         ل داده ب يد تقلي ود و درحاليکه لاشخورها           . آخر را ميکش اده ب ا افت اوآنج

د ، سعی ميکر             د آنچه را    درجريانهای هوای گرم بطرف او شيرجه ميزدن
د       ه کن ت توجي را نداش تن آن رأت گف ه ج وانی   . ک يان نوج انی عص او قرب
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ود   ده ب ويش ش املا . خ وع ک ود " موض اده ب ود   . س ار خ ار مرگب او باافک
  . مسموم شده بود

ی          ت وحت ده اس ل ترش ی عاق ه کم رد ک اس ک رگ ، احس ال م       درح
ن احساس      . احساسی روحانی به او دست داده بود        را  نميخواست ارزش اي

ان نوشته هايش لنگ                        ا چوب زيربغل ازمي ه ب ه ای ک با بهانه های بچگان
  .لنگان خارج ميشدند، کم کند

و       « :       بسادگی و آرامی گفت        تم ت در « من ميتونس رای خودم    » بول ب
ايد ميتوانست     » . کسی باشم    اين حقيقت وحشتناک اگرتشنه وخسته نبود ش

رد         به کلمات کج ومعوج       . باعث گريه اش شود    اه ک روی صفحهً کاغذ نگ
د           . وازآن به اسلحه نظرانداخت    ان ده دگيش پاي ه زن ناگهان تصميم گرفت ب

دگيش      هً زن رای خاتم رين روش راب ی ت رين و واقع ت ت رد راح عی ک وس
ا ده سال           . بيابد حالا برايش ضروری تربود تا بنويسد بلکه فردی يکسال ي

  .بعد دفتر اورا بيابد
  : فکر کرد ونوشت .       قلم را بدست گرفت

  
                        من برای همهً کارهای مخرب خود معذرت ميخواهم        

  البته تکذيب نميکنم که همهً . 
ام داده ام  ود انج ه ارادهً خ ا را ب ای .                         آنه ه ه زيرورق

  هارولد«مدرسه ام هميشه اسم
روی دست نوشته     . اء کرده ام    را امض »                         امری لادر 

  خدا کمکم. هايم راهم همينطو
د  ه .                         کن ی ب ا حروف ه ای ب ام طويل روزی روی ب

  بزرگی يک متر، اسم خود را امضاء
ا اسمی                                      کردم ولی ميخواهم اين آخرين نوشته ام را ب

  به من  دادند» بولدر« که در
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نم      .                امضاء کنم             آنوقت نميتوانستم  اين لقب را قبول ک
  ولی  حالا آن را با کمال ميل
  .                        می پذيرم

  .                                من با عقل سالم ميميرم
   

ود را      اء خ وش امض ی خ ا خط فحه ب ائين ص                            درپ
  .» قرقی« . داضافه کر

  
ن موتورگذاشت هً زي ه را در محفظ ار را گذاشت و .       دفترچ درخودک

ی              . به جيبش بند کرد      ه آسمان آب انش گذاشت وب لولهً اسلحهً کلت را درده
ه  . به ياد يک بازی افتاد که دردوران کودکی بازی ميکردند         . نگاه کرد  هم

ون اونميتوانست   اورابخاطر شرکت دراين بازی ، مسخره کرده بودند ، چ         
گودالی خای دريکی از جاده های فرعی وجود داشت            . آنرا بپايان برساند  

د روی شن                        رد وبع ز سقوط ک دتی هيجان انگي د و م و ميشد از لبهً آن پري
 .نرم فرود آمد وقل خورد ودوباره اين کار را تکرار کرد

د «       همه بجز  د و باشمردن            » هارول ودال ميرفتن هً گ ه لب ه   ٣،  ٢،  ١ب  ب
د     م هرگزبازنش ن طلس رای اواي ی ب د ول ائين ميپريدن ت  . پ ايش بيحرک پاه

دند د. ميش دن کن ه پري ات . نميتوانست خود را راضی ب اهی اوق ه ، گ وبقي
اد اورا  د وبافري ال ميکردن ه دنب ه « اوراتاخان ه نن د بچ اب » هارول خط

  .ميکردند
ه        « :       باخودانديشيد رم الان    اگه فقط يه بارخودمو راضی ميکردم ک  بپ

  » .ايندفعه جبران ميکنم. خوب عيبی نداره . اينجانبودم 
  »! سه ..... دو .... يک « :       انديشيد

  .      ماشه راکشيد
  .به هواپريد» هارولد«      بدن 
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* * *  
   ٥٥فصل 

  
مال        اس« درش ت « درهً » لاس وگ راردارد » اميگرن و آن شب . ق

ده ميشد ان دست نخورده دي دال فلگ« .        آتشی کوچک دربياب » رن
اب     کنارآتش نشسته بود وباچهره ای عبوس ، لاشهً خرگوش کوچکی راکب

ود، خرگوش را مرتب                  . ميکرد يانه ساخته ب ه خود ناش با سيخ چرخانی ک
اه          ميچرخاند وبه جلزول   ه داخل آتش نگ ی ب يده شدن چرب زکردن آن و پاش

رد  راف     . ميک ه اط اب را ب تها آور کب وی اش د وب ی وزي ی م يم ملايم نس
ار آتش جمع شده               . ميبرد گرگها به اطراف آمده بودند ودردومين بلندی کن

ا     اه تقريب رف م ه ط د وب يدند    " بودن اب زوزه ميکش وی کب ل وب . کام
اه ميکرد ا نگ ه آنه دگاهی ب م می هرازچن ان ه ه ج ا ب  و دوسه رأس ازآنه

افتادند وبا چنگ ودندان با هم ميجنگيدند تا بالاخره ضعيف ترينشان محل     
وزه    . راترک ميکرد  د و پ سپس بقيهً گرگها شروع به زوزه کشيدن ميکردن

  .هايشان را بطرف ماه ورم کردهً سرخ نشانه ميرفتند
  .      ولی گرگها آن شب برايش جالب نبودند

رتن                    ود ب  شلوارجين و چکمه ها وکاپشن پوست گوسفند که دو دگمه ب
  . بادشبانگاهی يقهً کاپشنش را بشدت بالا وپائين ميبرد. داشت 

ود         .       اواز روند کارها راضی نبود     اد ب اشباح  . نشانه ای شيطانی درب
ا را     د فض ر ميزدن ال وپ روک ب اری مت ه درانب هايی ک ل خفاش يطانی مث ش

ود  رده ب ود       .پرک ده ب ند ش ت خرس ن باب ود واول اوازاي رده ب رزن م .  پي
ه     . بهرحال او از پيرزن وحشت داشت        ود واوب ز  « اومرده ب ا جرگن » داين

ن حقيقت داشت ؟            گفته بود که پيرزن دربيهوشی ازدنيارفته بود ولی آيا اي
  . ديگرمطمئن نبود

آنها . د       آيا در دم آخر حرف زده بود واگر حرف زده بود چه گفته بو           
  چه نقشه هايی درسرداشتند؟
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رای       .       او توانسته بود چشم سومی برای خود بسازد          ايی او ب ل توان مث
ود               . معلق ماندن درهوا بود    ه ب ه او پذيرفت د ک ايی بودن ا چيزه اين قابليت ه

ه    . درک نميکرد" ولی آنها را کاملا   ا ک ه هرج او ميتوانست چشم خود را ب
ار          " تقريبا. يز را ببيند    ميخواست بفرستد تا همه چ     ن ک ود اي ادر ب هميشه ق

د   ور ميش رارآميزی ک و اس م ، بنح ات چش ی بعضی اوق د ول ام ده . را انج
ه          ه ب ايی راک هً آنه د وهم اه کن رزن نگ ار پي اق احتض ه ات ود ب ته ب توانس

ادين « هنوز از سورپريزی که    . دورتخت اوحلقه زده بودند ديده بود      و » ن
د«  ا » هارول ان مهي د برايش وخته بودن د دم س رده بودن ن . ک د ، اي ی بع ول

ود      . تصوير محو شد واودوباره دربيابان تنها بود       باز کيسه خواب پوشيده ب
ت      ه او گف ی ب دايی درون پس ن د و س ی نميدي ز صور فلک زی ج « : و چي

  » .اونها صبرکردن تا چيزی بگه ولی اون مرد. پيرزنه مرده 
م    . ماد نداشت         ولی اوديگربه ندای درونی اش اعت      دردسرجاسوسها ه

داد ود  . اورا آزارمي ده ب رش منفجرش ر  . قاضی ، س هً آخ رک درلحظ دخت
  . ميدانست نفرسوم که بود" دخترک لعنتی حتما. اورافريب داده بود

ا           داخت و تقريب ا ان ه گرگه ان شروع      ٦"       نگاهی خشمگين ب  رأس ازآن
ان ص      ان از دعوايش کوت بياب د و درس دن کردن ه جنگي دن  ب اره ش دای پ

  . پارچه ميامد
ا اطلاع داشت ، مگر نفرسوم                آن نفرسوم   .       اوازتمام راز ورمز آنه

ی نتيجه ای نداشت                ود ول تاده ب . که بود؟ او چشم رابارها به سراغ اوفرس
  . فقط چهرهً مبهم وابلهانه ای ازماه ديده بود

        نفرسوم که بود؟
"  فرارکند؟ ازاين موضوع شديدا          چطور دخترک توانست از چنگ او     

ود               . غافلگيرشده بود  ده ب اقی مان وز دخترک دردستش ب . فقط تکه ای از بل
ز راميدانست           ه چي اده          . اوراجع به چاقو هم رای اوس ا ب ن چيزه دانستن اي

يچ اطلاعی نداشت                . بود ه پنجره ه ولی راجع به جهش ناگهانی دخترک ب
دون            ا خونسردی و ب دگی خود     و چطور دخترک توانست ب ه زن ی ب معطل

  خاتمه دهد؟
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د                ال ميکردن ديگر را دنب اريکی شب هم ل راسوها درت .       فکرهايش مث
  . ازاين بابت خرسند نبود. اوضاع داشت کمی بحرانی ميشد

  .يکی ديگر ازموضوعاتی بود که اورانگران ميکرد» لادر      « 
ه    درست مثل عروسکها  .       اوکارخود راعالی انجام داده بود     ی کوکی ک

داد    ام مي ل انج ا اطاعت کام ارخودرا ب رون زده ، ک دی بي ان کلي . ازپشتش
ود      . اينکاروبکن  . بيا اينجا . برواونجا . ولی بمب فقط دونفرازآنها راکشته ب

م ريخت  رزن محتضر به ا بازگشت پي ا ب زی و تلاش آنه ه ري ام برنام تم
زی نما      » هارولد« وبعد ، پس ازاينکه      ه      از بازی خارج شد، چي ود ک ده ب ن

ادين«  اند» ن ل برس ه قت ن موضوع فکرميکرد . را ب ه اي ی ب وزهم وقت هن
  . موجی ازعصبانيت به اوهجوم مياورد

اه ميکرد            ه اونگ از ب ان ب ود و باده تاده ب ا ايس ارهً احمق آنج       واون پتي
د  ليک کن اره ش ه دوب ود ک ل . ومنتظر ب ه قت ه خودش ميخواست ب انگارک

ه سرانجام                م» نادين« اگر  . برسد ار اورا ب رد ، چه کسی ميخواست ک يم
  . برساند

        اگرپسرش به اوکمک نميکرد چه ميشد؟
  . آنرا ازروز سيخ سرداد و دربشقاب گذاشت .       خرگوش پخته شد

  ».خيلی خوب پدرسوخته ها بخوريد      « 
انش آورد      ه لب بلا  .       گفتن اين حرف ، لبخند ب ا او ق دارا  " آي ن جزو تفنگ

ه او داده        . اينطورفکر ميکرد . دريايی بود  ولی هيچوقت مأموريت جنگی ب
ه اسم           . نشد ی ب و دينکوی     « دراردوگاه آنها پسرهً خل وچل ود » ب ا  . ب اونه

  چی ؟...... 
در      . با اخم به ظرف غذايش نگاه کرد      » فلگ      «  ا آنق و « آيا آنه ی » ب

ه             د ک ود؟ دارش       بيچاره را با چوب درپارچه پيچيده، زده بودن اده ب ا افت ازپ
  ولی چه؟. زده بودند؟ يک چيزهايی راجع به بنزين به يادش ميامد

ان                   دريک خشم ناگهانی نزديک بود خرگوش تازه کباب شده را به مي
  . اون بايد اين چيزها را بخاطر مياورد.آتش بياندازد 
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د    « :       زيرلب گفت  ن ب   »  .هی غرغروها غذاتونو کوفت کني ی اي ار ول
او داشت قدرت خود     . فقط خاطرهً مبهم و محو شونده ای از ذهنش گذشت         

او براحتی ميتوانست خاطرات دههً شصت و هفتاد       " قبلا. را ازدست ميداد  
س از        اطرات پ ط خ الا فق ی ح د ول وح ببين ود را بوض اری« خ را » بيم

  .بوضوح بخاطرداشت 
ه          بهم وم ه فقط  تصاويری م ه          خاطرات قبل از آن واقع د ک ود بودن آل

در کوچک      ده آنق متهای واضح ش دند و قس دودی واضح ميش ا ح اهی ت گ
ا خاطراتی خواب                       ه شيئی و ي اه ب ه او فقط ميتوانست نگاهی کوت بودند ک

ود       » بو دينکوی « " مثلا. ( گونه بيندازد  ن خاطرات ب ی  ..... يکی ازاي حت
ا ين شخصی واقع ه چن ود ک ئن نب د" مطم ته باش ه.)  وجود داش  وسپس هم

  . چيز دوباره محو ميشد
ادهً  ه درج ود ک ان داشت روزی ب ه ازآن اطمين ر، خاطره ای ک       دورت

هً                     » مانتن سيتی «  قدم ميزد و بسوی      ٥١ ه خان ون   « ب » کيت بردنت
ت  ود  . ميرف ولی نب ک آدم معم ت آدم    . او ديگري ه هيچوق رد ک ر نميک فک

د  وده باش ولی ب ی    . معم ه لاي ود ک از ب ک پي ل ي ا او مث ی اش دائم " بيرون
ت  ای آنراميگرف رين ، ج هً زي د ولاي ک ميش ايل . خش ورد او خص درم

د     ده ميش ودش کن ری از وج س از ديگ ی پ ه يک ود ک انی ب ر : انس تفک
  . سازماندهی شده، خاطرات ، شايد حتی اراده ازاورفته رفته زدوده ميشد

رد  وش ک وردن خرگ روع بخ بلا.       ش ايی " ق ين موقعيته درچن
د   بطورناگ اری کن ين ک ی الان نميتوانست چن د ول د ميش انی ناپدي ان . ه زم

مهم نبود که . ومکان موعود فرارسيده بود واوبايد نقش خود را ايفا ميکرد
ود و                       د « جاسوس سوم پيدا نشده ب رل       » هارول درلحظات آخر ، کنت

رده               خود را ازدست داده بود وچنين جرأت زيادی پيداکرده بود که سعی ک
ود ع  ل       ب ه قت د را ب رش باش ادر پس ود م ده ب ده داده ش ه وع روس اوراک
  . برساند

ی درصحرا،  غالی«       درمحل يد وآن » آش لحه بوميکش رای اس ه ب ديوان
د             زاحم را ريشه کن کن وارد    . سلاحها ميتوانست منطقهً آزاد م دربعضی م

نوعی سگ شکاری انسان نما     . حتی ازاوهم غيرطبيعی تربود   » آشغالی« 
  .ميتوانست مواد       نابود کننده را بادقت رادار رديابی کندبود که 
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د و      ه پروازدرميامدن اردملی ب ای گ اه ، هواپيماه ک م       درکمترازي
ئن     » شرايک« زيربالهايشان مجهز به موشکهای      بود وبمحض اينکه مطم

  . ميشد که عروسش حامله است به سمت شرق پروازميکردند
ه م         ال ب رد                        با آرزو و خي اه ک ود ، نگ وپ بسکتبال ب ه شکل ت ه ب اه ک

  .ولبخند زد
فکرميکرد وقتش که برسد، چشم      .       يک احتمال ديگرهم وجود داشت      
ميتوانست درجسم يک کلاغ ياشايد     . ، اورا به محلی راهنمايی خواهد کرد      

در کوچک باشد          . گرگ و يا يک حشره ، شايد يک ملخ           ه آنق حشره ای ک
د              تا بتواند بين علفه    د وپرسه بزن ان خود را مخفی کن دار بياب دين  . ای تيغ ب

بکهً       الاخره از ش زد وب رد و بخ ا بپ ه ه ا ولول ت در کاناله يله ميتوانس وس
  . تهويه و ياهواکش ، خودرا بداخل برساند

رز         د از م ت بع ود و درس ده ب اخته ش ين س ر زم ور، زي ل مزب       مح
  .  کاليفرنيا قرارداشت 

ن محل       . آزمايشگاهی بود         آنجا پراز ظروف     صدها رديف ازآن دراي
ا   ات آنه ت، محتوي ت و ظراف ا دق ا ب ک ازآنه ت وروی هري ود داش وج

ديد      « ،  » وبای قوی   « . مشخص شده بود   وع پيشرفته     » سياه زخم ش ، ن
ر ساخته شده        »  طاعون« و جديد    ی ژن های متغي وهمهً آنها براساس آنت

ل     . بود وآنزا « درست مث ا  » آنفل تند        . ر  ی مرگب ا ميتوانس هً آنه ابراين هم بن
صدها نمونه ازاين بيماريها دراين محل وجود داشت      . دنيايی را نابود کنند   

ده  ته ش ايش گذاش ای مختلف بنم زرگ بنامه ل فروشگاههای ب ودرست مث
  .بود

اقی    ه اتف هً آزاد ميريخت چ اميدنی منطق ا را درآب آش ی ازآنه       اگريک
هً کريسمس ، يکی از ويروسهای            می افتاد؟ وحتی ميتوانست ب       وان هدي عن

  . خارق العاده را درهوا پخش کند
ی خود درهريک         » رندی فلگ       «  بابانوئل سياه ، درسورتمهً گارد مل

  .از دودکشهای شهر، کمی از اين بيماری هديه مياورد
  .      اوبايد صبرميکرد و درزمان لازم همه چيزبرايش روشن ميشد
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ر لازم  د      ديگ ب کن ود راغي ود خ ود . نب ه ب الاتر ازهم الا ب اوح
املا   . وميخواست دراين موقعيت باقی بماند     وقتيکه  . خورد " خرگوش را ک

ری داشت     اس بهت د، احس رم پرش ذای گ کمش از غ ه دست  . ش قاب ب بش
گرگها به استخوانها  . ايستاد و استخونها را درتاريکی شب به دورانداخت    

د  بايکديگربرسراس. حمله ورشدند  د       . تخوانها ميجنگيدن دان نشان ميدادن . دن
ه       . گازميگرفتند وزوزه ميکشيدند   اب درحدق چشمهايشان بی احساس درمهت

  .ميچرخيد
  .دستهايش را به کمرزد وبه ماه نگاه کردو قهقهه زد» فلگ      « 

د      ادين «       صبح روز بع ادهً       » ن ه سفرخود درج ا موتورسيکلت     ١٥ب  ب
ه داد    ود ادام پای خ رش     م. وس ت س ود واز پش ته ب فيدش رانبس ای س وه

  .درهوامعلق بود وشباهت زيادی به دنبالهً عروس داشت 
ه اوخدمت            .       برای وسپا دلش ميسوخت        ادی ب ه مدت زي ورش ک موت
ود    رگ ب ال م ود، درح رده ب تن    . ک ان و گذش ای بياب اد و گرم افت زي مس

ه آن صدمه زده بودن          ع ، ب صدای  . دازکوههای راکی وعدم مراقبت بموق
ارميکرد    ت ک ار بازحم ود وانگ ه ب الا گرفت ور ح ور  . موت هً دورموت عقرب

د   د ميلرزي ت باش ه ثاب ای اينک ت   . بج ی نداش وع اهميت ن موض . اي
داد      ه مي حالا  . اگرموتورقبل ازرسيدن او ازکار می افتاد ، پياده به راه ادام

د،          اده روی ميش ه پي ور ب ر مجب ود واگ ب اونب يچکس در تعقي ر ه      ديگ
  .کسی راميفرستاد تا اورا به نزداو ببرد» فلگ« 

  . به اوشليک کرد وسعی کرد اورابقتل برساند» هارولد    « 
      ذهن او دائم به اين موضوع فکرميکرد وبااينکه سعی ميکرد راجع               

رای استخوان خود             . به آن فکر نکند، موفق نميشد      ه ب ل سگی ک ذهن اومث
ه باشد      . وع بود نگران باشد، نگران اين موض     « . قرارنبود اوضاع اينگون

گ الاخره  » فل ه ب بی ک د« درش ه    » هارول د ب وداطراق کن ده ب راضی ش
« درخواب به اوگفته بود که اجازه خواهد داد         . آمده بود   » نادين« خواب  
د رز » هارول ا م ا« ت ريع  » يوت د وسپس اورا درتصادفی س راه اوباش هم

  .وبدون درد ازبين خواهد برد
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ودو          د « ولی آن تصادف، سريع وبدون درد نب ا » هارول موفق  " تقريب
ه ای وجود نداشت            . شد تا اورابه قتل برساند     . هيچ دليلی برای چنين واقع

ود  ز ب ون آمي ال ، جن ن اعم راو اي ن  . بنظ م دراي ی ه دک منطق ی اگران حت
« حادثه وجود داشت ، ندايی درونی به او ميگفت که قسمت شليک کردن              

ادگی نداشت        » فلگ « به او چيزی بود که      » هارولد ال آن آم سعی  . درقب
د    ود بران ی راازخ داهای درون ن ن رد اي ن  . ميک ه اي ت دری را ک ميخواس

دد    اورد ببن ود مي ار را بوج ه اش     . افک ه درخان اقلی ک ل آدم ع ت مث درس
د      ق نميش ی موف دد ول ار ميبن ک جنايتک روی ي ه   . راب ی اش ب دای درون ن

بسيارمحتمل بود  که گلولهً     . عث شد تازنده بماند   اوميگفت که فقط شانس با    
  .بين چشمهايش بنشيند» هارولد« 

رد   اب ک و خط ک دروغگ ی اش را ي دای درون گ« .       ن ه » فل هم
ا ازدرخت              . چيزراميدانست   ی يک گنجشک کوچک کج ه حت ميدانست ک

  .خواهد افتاد
ی او جواب داد     » .اين کارخدا بود  .نه        «  دا  « : ندای درونی غيب او خ
ا             . نيست   ام قرارداده تو فقط بخاطريک تصادف زنده ای واين يعنی که تم

ه  ده وتونسبت ب داری » او« فسخ ش دی ن ل . تعه ونی درصورت تماي ميت
  » .دوربزنی وبرگردی

ن          . اين ديگه چه جور شوخييه       .       برگردم   ه اي ی اوراجع ب دای درون ن
« اگر  . ی او ميشد   موضوع چيزی نگفت واگر چيزی ميگفت باعث شگفت        

ن                » مردتاريک رای کشف اي هم مثل او فقط يک انسان خاکی بود ، حالا ب
  .موضوع خيلی ديرشده بود

ادين      «  ايی      » ن ه زيب ی ب دای درون ای ن ود را بج ن خ رد ذه عی ک س
داوم       ت و ت ا لجاج دا ب ن ن ی اي د ول وف کن ان معط بحگاه دربياب ک ص خن

  .درذهنش باقی ماند
ه    »  اون      « «   د « نميدونست ک از چه   . ميخواد توروبکشه     » هارول

ا                         ه خط ه تيرب ن دفع ل اي م مث د ه هً بع ا دفع داره ؟ آي چيزهای ديگه ای خبرن
  » ميره؟ 
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زرگ        «  دای ب ی خ ده  ! ول ی ديرش ی   » .خيل ا وحت ه ه ا وهفت روزه
چرا ندای درون او حالا که هيچ        فايده ای نداشت                  . سالها ديرشده بود  

  وآمده بود؟بسراغ ا
چون ناگهان خاموش    .       انگار ندای درونی ، حرف اورا تصديق کرد         

ه داد           . شد وتمام صبح اورابحال خود گذاشت         ه سواری ادام دون تفکر ب ب
ود ده ب ه ش ذرميکرد ، دوخت ور گ ه از زيرموت اده ای ک ه ج . وچشمهايش ب

  .ميبرد» فلگ« و نزد » لاس وگاس« جاده اورا به 
دازظه پا« ر آن روز      بع د» وس دن . از پادرآم دای خردش ص

تاد           ور ازکارايس يد وموت ور بگوش رس وی غيرطبيعی   . فلزدردرون موت ب
يد       ام ميرس ه مش تهً موتورب وخته از پوس تيک س وی لاس بيه ب رعت . ش س

ادل راه              ٤٠موتوراز سرعت ثابت      ه سرعتی مع ان ب ل درساعت ناگه  ماي
املا د ک يد وبع تن رس تاد" رف ادين« . ايس رد و » ن اده ب ه کنارج وررا ب موت

او موتور بيچاره .چند بارهندل زد ولی ميدانست که تلاشش بی فايده است      
ود ته ب رده  . را کش ين ب ه شوهرش ازب يدن ب ادی رادرراه رس ای زي چيزه

ود ان       . ب هً آزاد و مهمانهايش هً منطق اء کميت ردن اعض ين ب ئول ازب او مس
ود   ا ب هً مرگبارآنه رين جلس د« . درآخ تی   » هارول ان سرنوش ه چن م ب راه

د اسميت       « . کشانده بود  ران گل م ازفکراو            » ف ده اش ه د نش وزاد متول و ن
  . خارج نميشد

د            رده های     .       اين افکارباعث شد احساس تهوع به اودست بده روی ن
الاآورد        ود راب ورده ب ه خ ار مختصری ک هً ناه د وهم م ش اده خ ار ج . کن

رد    ذيان ميک ب وه وع و ت اس ته ان   او تن. احس ده درآن بياب ود زن ا موج ه
  . آفتاب زدهً کابوس مانند بود

ادين      «  رد » ن اک ک انش راپ انور . برگشت و ده ل ج پا مث موتوروس
ود  يده ب ه پهلودرازکش ده ای ب ف ش رد  . تل اه ک ه موتورنگ ه ای ب د لحظ چن

اد راه افت پس ب هً خشک« او . وس ود» درياچ ته ب دين . را پشت سرگذاش ب
ه د ب اگرکسی ب د ترتي اده بگذران ود شب راکنارج ار ب د ناچ الش نميام . نب

ه           افردا صبح ب يد   » لاس وگاس  « اگرکمی شانس مياورد ت ان  . ميرس ناگه
ه    رد ک دا ک ين پي ياه« يق راه خود   » مردس اده ب ا پي د داد ت ه اواجازه خواه ب

د  ه ده ه                   . ادام ای کويرب وخته ازگرم نه وس نه وتش « اوگرس
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.  تمام زندگی گذشته ناگهان از وجودش خارج شد           .ميرسيد» لاس وگاس   
ه در  ی ک د« زن داد   » نيوانگلن ا درس مي ه ه ه بچ دارس خصوصی ب درم

  .مرده بود
دازظهربپايان خود نزديک ميشد           » نادين      «  . براه رفتن ادامه داد وبع

سراب هميشه در نقطه ای        . عرق قطره قطره ازگونه هايش سرازيرميشد     
ود مماس ميشد وجود             که جاده با آسمانی ک     ه برنگ جين رنگ ورورفته ب

ه درک        « . دگمهً بلوزش رابازکرد    . داشت   راستش  . آفتاب سوختگی ؟ ب
  » .مهم نيست " اين موضوع برام اصلا

ز     گ قرم ردنش برن تخوانهای زيرگ ت روی اس روب ، پوس ا غ       ت
ود      ورکرد          . متمايل به بنفش درآمده ب انی ظه سرمای شامگاهی بطور ناگه

د        و رزه بيفت ه ل ا                . باعث شد ب ايل اردوی خود را ب ه وس ادآورد ک ه ي ازه ب ت
  .موتورسيکلت رهاکرده است 

داخت     راف نظران ه اط د ب ا تردي ينهای    .       ب اده، ماش ای ج ای ج درج
ی روی کاپوتشان درشن             . متروک وجود داشتند   ا آرم زينت ا ت بعضی ازآنه

د ه بودن تانی بتوا. فرورفت ين گورس ه درچن رکندفکراينک ب را س د ش . ن
رود ب راراه ب ام ش داد تم رجيح مي وربود . ت انی کش مت مي اگردرقس

زی             رم وتمي ميتوانست اسطبل وياخانه ای روستايی بيابد وشب رادرجای ن
ودرآنجا فقط جاده، شن و زمين سوختهً کويروجود داشت           . به صبح آورد    

.  
ت       الی درياف ارزد وبابيح ورتش کن دش راازروی ص ای بلن ه       موه ک

  .آرزو ميکرد، بميرد
ن    هً روش ه دونيم ل ب ود وروز بطورکام ته ب ق گذش اب از اف الا آفت       ح

به اطراف   . باد اکنون ازبالای سرش عبورميکرد    . وتاريک تقسيم شده بود   
  .خود نگاه کرد و ناگهان احساس وحشت کرد

  .      هوابيش ازحد سرد بود
بيه          د        تپه ها به مجسمه های سنگی تاريک ش ه های متحرک      .  بودن تپ

د                 تانی شوم سرنگون شده بودن ل مجسمه های باس غ های      . شن مث ی تي حت
د  د ميکردن ه مرگ تهدي ه اوراب د ک تهای اسکلتی بودن ل انگش ها مث کاکتوس
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انه               وانگارازگورکم عمق خود، انگشتان خود را ازميان شن بطرف او نش
  . رفته بودند

  .اشت      بالای سراوچرخ گردان آسمان قرارد
ورکرد نش خط ه ذه ه ب ک تران متی ازي روه .       قس ه ای از گ « تران

  .که ناگهان وحشتناک بنظرميرسيد» ايگلز
وم        «  ه ش واهم درکويرباتوهمخواب ه    . ميخ تاره ک ون س ک ميلي زيري

  »............ .اطراف را
ی  . درآن محل حضوريافته است    » فلگ «       ناگهان متوجه شد که   حت

  .که شروع به حرف زدن کند، وجود اوراحس کرده بودقبل ازاين
ان و       دايی مهرب ا ص د، ب رون ميام اريکی بي ه ازدرون ت       درحاليک

ت  تانه گف ادين« : دوس ود   »  .ن ان ب ت مهرب ی نهاي دايش ب دا  . ص ن ص اي
د برابرميکرد    » نادين« وحشت   ل            . را چن ه مقصود خود نائ چون ديگر ب
  .شده بود

  . قدر دوستت دارم ، نميدونی چ» نادين « -
ه           » او« برگشت و    » نادين      «  ود ک زی ب ان چي ادين « درست هم » ن

ه تصورميکرد  گ« . هميش ته   » فل ه نشس ورلت کهن ک ش اپوت ي روی ک
ه               . بود ه آرامی روی زانوهايش تکي چهارزانونشسته بود و دستهايش را ب

ه                 » فلگ « . داده بود  ادين « ب د مليحی ب        » ن اه ميکرد ولبخن رلب  نگ
ود  ری نب انی خب مهايش ازمهرب ی درچش ی  . داشت ، ول ا سرشت واقع آنه

دارد                 ه وجود ن رد ذره ای عاطف ن م ه دراي . اورابرملا ميکردند وميگفتند ک
مهای  ادين« ، » فلگ« درچش ل  » ن ه مث د ک يطنت مخوف ميدي وعی ش ن

  .پاهای مردی که به دارآويخته شده باشد ميرقصيد
  ». من اومدم.سلام « : گفت» نادين      « 

  .بالاخره همونطورکه وعده داده شده بود ، اومدی .  آره -      
دستهای  » نادين« .      لبخندش گشادترشد و دستش رابطرف اودرازکرد     

ود   وره ب ل ک ه مث ن اوراک ای ت تهايش راگرفت گرم ی دس اوراگرفت ووقت
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رد   ا متصاعد ميکرد    .احساس ک ود   . اوازخود گرم ل تنورسنگی  داغ ب . مث
ادين « در دستهای   » فلگ« های نرم وبدون خط                       دست جاگرفت  » ن

  .و سپس محکم دستهای دخترک را دردستهايش مثل دستبند قفل کرد
ااورا ببوسد        » .عزيزم» نادين«  « :       نجواکنان گفت    . وبعد خم شد ت

دين  . سرش راکمی کنارکشيد وبه آتش سرد ستاره ها خيره شد         » نادين«  ب
ا فريب          . لب به گودی گردن اوبوسه زد       ترتيب بجای    ن سادگی ه ه اي او ب

ورد ادين« . نميخ ود     » ن ت خ خند اوراروی پوس تهزاآميز نيش ای اس انحن
  .حس کرد
  ».حالمو بهم ميزنه « : با خودانديشيد» نادين      « 

ود                  رده ب الها مخفی ک ه س       ولی انزجاراودرمقابل هوس خشکيده ای ک
يارناچيزبود ه. بس وع  جوش کهن ايع ته ود، م ده ب ه ش رانجام پخت ه س  ای ک

يد رون ميپاش ود رابي الا  . آورخ ود ح ده ب ته مان الها بس ه س ذتی ک احساس ل
رد  ت بروزميک اب زدهً   . داش ت آفت تهايش ازپوس ادين« دس يارداغ » ن بس

  . تربود
  »يه چيزی روبهم ميگی؟« : گفت » نادين      « 

  . هرچی که بخوای-
ده دا  - ه وع ود گفتی همونطورک ده ب ده داده   .  ده ش ه تووع و ب چه کسی من

بود؟ ومن بايد توروچی صداکنم؟ بيشترعمرم توروميشناختم ولی هيچوقت         
  .نميدونستم اسمت چيه 

  .اين اسم واقعی منه .  ريچارد ، صدام کن -
  »  ريچارد؟« : با ترديد پرسيد» نادين      « 

ردن  بش روی گ ه ل د درحاليک ادين«       وبع ود شر» ن دن ب ه خندي وع ب
  .از نفرت وشهوت مورمورميشد» نادين« پوست . کرد

   چه کسی منو به تووعده داده ؟-
  .ولش کن. يادم رفته .  نميدونم -
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د      وز دستهای   .      ازروی کاپوت ماشين پائين آم ادين « هن رادردست  » ن
ه                » نادين« . داشت   رون بکشد و پاب ه دستهايش را بي ود ک چيزی نمانده ب

ذار ت    فراربگ ده ای نداش يچ فاي اراو ه ن ک ی اي ون . د ول گ« چ » فل
  .اوراميگرفت و به زوردراختيار ميگرفت 

  .منهم همينطور. قرص ماه کامل شده « : گفت » فلگ      « 
ادين      «  ت » ن ه « :گف د   » .ن ارج کن تهايش راخ رد دس عی ک . وس

املا   بهای ديگرک ا ش ابی ب رداين شب مهت اوت است " فکرميک ا. متف  اينج
  .سرديگر رنگين کمان زمان بود

  ».بيابريم به کويرو زن من بشو« : اورابغل کرد وگفت » فلگ      « 
  . نه -
  . حالا واسهً نه گفتن خيلی ديره عزيزم -

دهً آتش       . همراه او رفت    »نادين        «  کيسه خوابی درصحرا کناربازمان
  .پهن بود وماه نقره ای بالای سرشان خودنمايی ميکرد

  .را روی کيسه خواب قرارداد» نادين« ، » فلگ   «    
  .      ماه داشت غروب ميکرد

ود    کارکرده ب ری ش وش ديگ ک   .       اوخرگ تزدهً کوچ ود وحش موج
ت    وان را شکس ردن حي ت وگ تهايش گرف رزان را بادس ازه ای  . ول ش ت آت

ود                 اب شدن ب روی بقايای آتش کهنه روشن کرد وحالاخرگوش درحال کب
ود     . آوری به اطراف ميفرستاد   وبوی اشتها    ری نب ا خب چون  . ديگرازگرگه

بود وآن موجود بيحرکت و بی احساس که                » او« بهرحال امشب عروسی    
  .بی اراده درآن سوی آتش نشسته بود عروس اوبود

تهای    د ودس م ش ادين«       خ ت    » ن د دس رد وبع د ک را ازروی زانوبلن
اکرد  ت  . اوراره ی دس ادين« ول ائي» ن دپ ت اورا  . ن نيام اره دس دوب

اره                 د دوب تادهانش بالاآورد وبعد برای لحظه ای به اين پديده خيره شد وبع
  .دستهای اورا روی زانوانش گذاشت 
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رد واوحتی     » نادين«       انگشتان را به فروکردن درچشمهای   و ب ه جل ب
  .نگاه بی معنای اوهمينطورادامه داشت . پلک هم نزد

ا» فلگ     «  ود" واقع ده ب يج ش ردخترک  . گ ه س ی ب ه بلاي نميدانست چ
  .آورده است

ود  م نب وع مه ن موض ادين« .       اي ود» ن ه ب الا . حامل ر ح « اگ
م      .) بيماری روانی که مريض بيحرکت ميشود       ( » کاتاتونيک ود مه شده ب

ود      . نبود ادين « . اويک دستگاه زاينده بی نقش ب اورد      » ن دنيا مي پسراورا ب
هً     ه درک واصل ميشد         وسپس ازاينکه وظيف داد ب ام مي ه  .  خودرا انج مگرن

  . اينکه دليل وجود او همين بود
رد     .       خرگوش آماده شد   ادين « قسمت   . آنرا به دونيم تقسيم ک ه   » ن را ب

ه ميکرد        . تکه های کوچک تقسيم کرد     ذا تهي تکه های    . انگاربرای بچه غ
ه ج      . گوشت را يکی يکی دردهان اوميگذاشت        ا نيم ه    بعضی تکه ه ده ب وي

ذا راخورد       ادين « اگر  . زمين افتاد ولی بيشتر غ د     » ن ين حال ميمان ه هم ب
د   تاری کن ی ازاو پرس ا کس ت ت اج داش ايد. احتي تروم« ش ی انگس » جن

  . ميتوانست مراقب اوباشد
  » .خيلی خوب بود عزيزم « :       بامهربانی گفت

ا » فلگ « . با بی تفاوتی به ماه نگاه ميکرد       » نادين      «  ه     ب انی ب  مهرب
  . اونگاه ميکرد وشام عروسی اش راميخورد
  .       فعاليت جنسی هميشه اوراگرسنه ميکرد

گيج .       دراواخرشب ناگهان ازخواب پريد و روی کيسه خواب نشست          
يد ود وميترس را   . ب ت آن ه عل دون اينک زه وب ه ازروی غري ا ک ل حيوانه مث

ود ده ب ت زده ش د ، وحش ک. بدانن وانی ش ل حي اس مث ه احس ود ک اری ب
  .خطرکند

   آيا اين رويا بود وياچيزی به اوالهام شده بود؟-
  . آنها دارند ميايند-
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د      وع رابفهم ه موض رد ک عی ک يد ، س ه ميترس ت .       درحاليک ميخواس
د د. منظوراين فکر را درياب ايی . نميتوانست درک کن ل معم ه مث ن جمل اي

  .درذهنش معلق بود
  .ند آنها حالا نزديکترشده ا-
   چه کسی نزديکتر شده بود؟-

اخود       ری ب يد عط واميکرد وبنظرميرس ش نج امگاهی درگوش اد ش       ب
  ......يکنفرداشت ميامد و. بهمراه دارد

  . يکنفر داره ميره -
ود   » نادين      «  ده ب ادر، خود راجمع              . خوابي ی دررحم م ه شکل جنين ب

اه ديگ     . کرده بود  ر جای ميگرفت   به شکلی که پسرش دررحم او درچند م
.  
  . آيا ماهها طول خواهد کشيد-

اره  .      دوباره آن احساس عدم امنيت و اطمينان دراوشکل ميگرفت           دوب
يد  د . درازکش ه بخواب ود ک د ب ب قادرنخواه ه آن ش ااين تفکرک ی . ب ول

ت    واب رف الاخره بخ رف     . ب ه ط ه ب د ک بح روز بع اس« ص » لاس وگ
ا          رانندگی ميکرد دوباره لبخند به لب        يش را تقريب " داشت و وحشت شب پ

ود  رده ب وش ک ادين« . فرام ود » ن ته ب ارش نشس ل يک عروسک  . کن مث
  . بزرگ بود که دانه ای مخفی به دقت درشکمش کاشته شده بود

ود،                » گراند«       به هتل    ه وقتيکه خواب ب ا متوجه شد ک رفت ودرآنج
اده است         اقی افت د درچشمهای اطر      » فلگ « . چه اتف انش را  حالت جدي افي

رم                  ال ن ل ب ه وحشت مث رد ک اره حس ک د و دوب ود دي که خسته وکنجکاو ب
  .پروانه ای دوباره وجودش رالمس ميکند

  
 * * * * * * * * *                                                             

* * * * * *  
  ٥٦فصل 
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ادين  «ازدواج مخفی خود را با      » فلگ«       درهمان وقت که     جشن  »  ن

د  « ميگرفت،   ود       » لويد هنري ه نشسته ب ا درکاف ال ميگرفت        . تنه ا ورق ف ب
ود     . وتقلب ميکرد  خ ب اتش تل ود          . اوق وايی  انفجاری رخ داده ب اه ه . درپايگ

ا          ی از آنه د ويک ده بودن روح ش ر مج ر ديگ ه نف ود وس رده ب ر م ک نف ي
  . دراثرشدت سوختگی درحال مرگ بود

و     «  ارل ه ن» ک ه اواي يارتلخ  ب اتش بس ود واوق انده ب  خبررارس
روز                       . او يک آدم معمولی نبود    .وعصبانی بود  ل ازب اری « قب » بيم

بلا . بود  » اوزارک« ، او خلبان خطوط هوايی       ود      " اوق ايی ب تفنگدار دري
د « واگرميخواست ميتوانست بايک دست خود       د         » لوي يم شقه کن ه دون را ب
د   م بزن روبش راه ت ديگرمش د« . و بادس ی  » لوي اظ فيزيک ازلح

ارل « با اينکه           . ازاونميترسيد   م             » ک ی اوه ود ول ه ب وی و درشت جث ق
د « حساب ميبرد و  » مرد تاريک « مثل بقيه از     دال مخصوص   » لوي « م

ای       . را به گردن آويخته بود    » فلگ ن حال او يکی ازخلبانه » فلگ « با اي
ين خاطر         ه هم د « بود وب ارخ     » لوي ود مواظب رفت ايد  . ود باشد  مجبورب ش

ی      . ولی او ديپلمات خوبی بود    . باورنکردنی نباشد    اده ول اعتبارنامه اش س
ود اده ب ارق الع ام  . خ ه ای بن ا ديوان ه ب دين هفت ن« اوچن وک واکس م » پ

ا           . همراه بود وازمهلکه جان سالم بدربرده بود       ه ب ود ک اه ب « الان چندين م
  . زايل نشده بودهمراه بود وهنوز نفس ميکشيد وعقلش » رندال فلگ

ود       ١٢ بعدازظهر   ٢حوالی ساعت   » کارل      «  ده ب يش اوآم پتامبر پ .  س
ود      رده ب ل ک ت بغ ت راس واری اش رابادس کت موتورس لاه کاس ش . ک آت

ود   ده ب وزی ش د     . س دترهم باش ت ب ی ميتوانس ود ول دی ب وزی ب ش س . آت
ده   تهايش دي اول روی يکی ازدس د ت تی روی صورت و چن سوختگی زش

دند ام   ي. ميش ه تم تعل را ب زين مش ود وبن ده ب وخت منفجرش اميون س ک ک
  . محوطهً باند پاشيده بود

نم - ر نميک اری «  فک ردی کامپان اره  » ف روب دووم بي ا غ ط . ت ی فق يعن
دی « من و  . دوخلبان برامون باقی مونده      ز           . » ان ه چي و بهش بگو و ي اين

گورشو گم  ازاينجا  » آشغالی« من ميخوام اون حرومزاده   . ديگه هم هست    
  .کنه وگرنه من ميرم
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  ».پس حرفت اينه « : خيره شد و گفت » کارل هو« به » لويد      « 
  .همينکه گفتم .  مگه گوشات سنگينه -

ه         . بذار يه چيزی بهت بگم      : گفت  » لويد      «  امو ب ن پيغ ونم اي من نميت
  .اگه ميخوای بهش دستوربدی بهتره خودت اينکاروبکنی .اون برسونم 

رد       » کارل    «    ه شکلی    . ناگهان مبهوت شد و کمی وحشت ک وحشت ب
د    ان ش ن او نماي ورت خش ی درص ه   . آره « . غيرطبيع ا توئ ق ب ن . ح م

و ازدست داده ام ه  . کنترلم ی دردميکن و . صورتم خيل تم دق دلم نميخواس
  ».سرتوخالی کنم 

ا آرزوميکرد ک      »  .اين شغل منه    . اشکالی نداره رفيق     « - ه بعضی وقته
  .به همين زودی سرش درد گرفته بود. چنين شغلی نداشت 

ه لازم   . بايد بره پی کارش     » آشغالی« ولی  «  : گفت  » کارل        «  اگ
ه    ودم ب ه خ گ« باش يگم» فل ه . م دونم ک غالی« مي ی ازاون  » آش م يک ه

ا  ه اش ب ه گردنشه و ميون ياه ب نگهای س ين چی » فلگ« س ی بب ه ول عالي
يگم  ارل»   « .م ازی    ن» ک ز ب ی اش راروی مي لاه ايمن ت و ک « شس
ود         « .  گذاشت   » باکارا ار آشغالی ب اچطورميتونيم اون   . آتش سوزی ک م

امونو            زاده داره خلبانه ن حروم هواپيماهاروبه پرواز دربياريم درحاليکه اي
  » .کباب ميکنه 

ه                     ا نگرانی ب تند ب ل ميگذش ه از سرسرای هت ر ارمردمی ک       چندين نف
  .برسرآن نشسته بودند نگاه ميکردند » کارل« و » ويدل« ميزی که 

  .، صداتو بيارپائين» کارل « -
  حالا فهميدی موضوع چيه ؟.  خب -
  تو آتش سوزی تا چه حد مطمئنی؟ » آشغالی «  درمورد نقش -
  .حتی خود من. خيلی ها ديدنش .  اون تو قسمت موتوری بود-
  .دی  من فکر کردم اون دوباره رفته بيابون گر-
ته - ه    .  برگش ود ک رت ب رت وپ ه داره پرازخ ابون روک ين بي اون ماش

ت  ه. برگش ا پيداميکن ه اون چيزاروازکج ع . خداميدون ال موق بهرح
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ون داد ه نش ه هم و ب د ووسائلش ه هااوم تراحت بچ ه . اس ه چ دونی ک مي
ه       . جورآدميه   ا ميمون رای بچه ه آخرين  . برای اون اسلحه مثل شکلات ب

ا ن      ود           چيزی که به م وقتی ضامنشو بکشی      . شون داد يک بمب آتش زا ب
ع       . يک کمی فسفرآتيش ميگيره      بسته به اندازهً بمب تا نيم ساعت يا سه رب

ه               اق ميفت اد  . هيچ اتفاقی نمی افته ولی بعدش يه آتيش سوزی جهنمی اتف زي
  .بزرگ نيست ولی خيلی شديده 

  . خب -
غالی « - ه     » آش رد ک رف مي ش ح ع به ان دات راج ا هيج ردی  « ب ف

ازی ميکنن          « : به شوخی گفت    » کامپاناری يش      ب ببين آدمايی که با آت
نن    يس ميک ونو خ بها جاش م  . ش دش ه ابين « بع تيو ت ه  » اس و ک ،  ت

ره کبريت      « :     خيلی خوش مشربه ، گفت   . ميشناسيش   ا بهت هی بچه ه
ه شهر     » آشغالی   « هاتونو قايم کنيد چون      حسابی  » آشغالی « . برگشته ب

من درست  . ماهارو براندازکرد وزيرلب يه چيزی گفت       . لش گرفته شد  حا
ودم   ته ب ارش نشس ه « : انگاری گفت. کن ه چک اون پيرزن ه راجع ب دگي

  بنظرتو منظورش چی بوده؟. چيزی نگيد»  سمپل« خانم 
  .سرش را به اطراف تکان داد» لويد      « 

رد               - اروترک ک زی بگه م دون اينکه چي م ب رد      وسائل.  بعدش ه شو جمع ک
يم       . ما براش ناراحت بوديم     . ورفت   تش کن تيم اذي ا    . نميخواس بيشتربچه ه

  .اون مثل بچه کوچولوهاست. اونو دوست دارن يا دوست داشتند
وا            - ل موشک رفت روه ا تيکه      .  يکساعت بعد کاميون سوخت مث وقتی م

ه                 " پاره هاشو جمع ميکرديم تصادفا         ه   » آشغالی « چشمم ب اد ک افت
اه   ت ه انفجارنگ ادوربين ب ود وب تاده ب ان وايس ار پادگ وی صحرانوردش کن

  .ميکرد
د      «  يد  » لوي يد و پرس ی کش س راحت دارکتون  « : نف واهد و م ام ش تم
  » همينه ؟

ه - ا.  ن ه دقيق نم ک ی بي نم ، م ر ميک ار فک ت انفج ه کيفي ی ب ی وقت " ول
يش م  ار بمب آتش زا پ ر انفج ه دراث ود ک اری ب ادهمونطوری انفج و . ي ت

ابود              ويتنام ، ويت کنگها بسياری از انبارهای مهمات ماروبه همين شکل ن
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د      تفاده ميکردن ه    . کردند وازبمب های آتش زای خودمون اس زی ک ا چي تنه
اميون سوخت وجود               عجيبه اينه که درقسمت موتوری هميشه يه دوجين ک

 بيچاره  »فردی« بعد ازاينکه   . داره واستفاده ازاونها ترتيب خاصی نداره       
ونديم ،   اه رس ه درمونگ ان« روب زی   » ج ه چي ئول بخش موتوري ه مس ک

ه          د          » جان « . نمونده بود که شلوارشوازترس خيس کن ه چن ا گفت ک ه م ب
  .رواون طرفها ديده » آشغالی« دقيقه قبل 

  .بوده» آشغالی «  اون مطمئنه که اونی که ديده -
تهای  ه روی دس وختگی ک ای س ه ج ا اون هم غالیآ«       ب ه » ش ي

ه   ائيش راحت رد  . شناس ب نک دن اون تعج يچکس ازدي ت  . ه ط داش اون فق
  مگه نه؟. همينه » آشغالی« کار. اينوراونور ميرفت 

  .دراينمورد حق با توئه.  آره -
ن و  - ب م دين ترتي ان«  ب يم  » ج هً تانکرهاروچک کن يم بقي " اصلا. رفت

ه بمب آ  ا ي هً تانکره زوز هم ه اگ ر لول ه زي اورم نميش ودب ل . تش زا ب دلي
اينکه تانکری که استفاده ميکرديم زودتر منفجرشد اين بود که لوله اگزوز        

ود    دند               . داغ شده ب ال ميش تند فع م داش ا ه هً بمبه ی بقي ا     . ول ا ازاونه دوسه ت
ا   ٥چند تا ازتانکرهاخالی بودند ولی لااقل . داشتند دود ميکردند     ا ازاونه  ت
د ه ديرت. پرازسوخت بودن رده دقيق اه ميرفت اگ وديم نصف پايگ يده ب ررس

  . روهوا
  »! يا عيسی مسيح« : با نگرانی گفت» لويد      « 
يکی از بمب های    « : دست تاول زده اش راجلوبرد وگفت     » کارل      « 

د            د       . داغ شده رو درمياوردم که اين بلا سرم اوم دی اون چراباي حالا فهمي
  .گورشو گم کنه 

د      «  ت » لوي ايد وق« :گف ا       ش ر بمبه ه نف وده ي رم ب رش گ ی س ت
  » . شوازماشينش دزديده و بعد هم اونارو زيرکاميونها کارگذاشته

ارل      «  ت  » ک لگی گف ی حوص ا ب داره  « : ب ان ن ن امک ه  . اي ی ک وقت
م    ت واون ه و گرف ه نفرحالش ود، ي ته ب ايش گذاش ه نم و ب ا ش باب بازيه اس
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ره          ام بگي زی . خواست با منفجرکردن پايگاه انتق ود موفق         چي ده ب م نمون  ه
  ».بايد يه کاری کرد. بشه 

  .» کارل«  خيله خوب -
را » آشغالی «       بقيهً بعدازظهررا اينطرف وآنطرف پرسه زد وسراغ        

ت  د    . گرف ی بودن ا منف دافعی و جوابه ا ت ام نگاهه وع  . تم ردم از موض م
د ده بودن ود. باخبرش ايداينطوربهتر ب ريعا. ش د س ی اوراميدي " اگرکس

زد     خبرمي اب « داد تا ن د     » ارب ری پيداکن ه       . موقعيت بهت ی احساسی ب « ول
ا   . ميگفت که هيچکی اورانخواهد ديد » لويد م ب اوآنها راچزانده بود وبعد ه

  . صحرانورد خود به دل کويررفته بود
رد            اه ک ود   .       دوباره به ورقهايی که با آنها فال ميگرفت نگ رده ب . گيرک

زد       ويک آن تصميم گرفت همهً ورقه      اره تقلب      . ا را به زمين بري ی دوب ول
ی نداشت   . کرد وجای يک آس را تغيير داد و به بازی ادامه داد         « . اهميت

  .بدشانسی آوردی رفيق . بالاخره به صليب ميخکوب ميشد» آشغالی
  .      ولی درباطن خود نگران بود

را  اع اخي وع     "       اوض ن موض ود واي ده ب ب ش ب وغري ی عجي کم
ه   . » داينا« موضوع آن دخترک   " مثلا. ميکرداورانگران   درست است ک

راف نکرد                  » فلگ«  ی اواعت ود ول ده ب ه چيزرافهمي ه دخترک هم راجع ب
اند             ل برس يچ      . وموفق شد قبل از حرف زدن ، خود را بقت ا ه يله آنه بدينوس

  . چيز راجع به جاسوس سوم نميدانستند
ر شناس  ای ديگ ل دوت رااو نميتوانست اورا مث رد       چ د؟ او پيرم ايی کن

وع  ت موض ان بازگش ی ازبياب ود ووقت ناخته ب ی راش ا« زپرت » داين
ا   ه دقيق ود ک ه ب ا گفت ه آنه رف  " راميدانست و ب ه ح ميدانست چطوراوراب

  .ولی موفق نشده بود. بياورد
  .» آشغالی«       وحالا

اب        . شخصيتی معمولی نبود  » آشغالی      «  ياه ارب اويکی از سنگهای س
آن » فلگ« پس ازآنکه . به گردن آويخته بود   » لويد«  مثل خود    رادرست

بلا را برسرآن حقوقدان پرحرف لس آنجلسی آورد ، دستش را روی شانهً             
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د       « : گذاشت وگفت   » آشغالی«  » .تمام روياهايی که ديده ای واقعيت دارن
  » .زندگی من برای توست « : گفته بود» آشغالی « و 

ود         نميدانست  » لويد      «  . که چه چيزهای ديگری بين آنان اتفاق افتاده ب
ازهً            ا اج ه او ب ه داده         » فلگ « ولی واضح بود ک ان ادام ه جستجو دربياب ب

  . تبديل به يک ياغی شده بود» آشغالی« وحالا .  بود
  .      اين موضوع باعث نگرانيهای زيادی ميشد

اعت   ه س ود ک اطر ب ين خ ه هم ت و ٩      ب ال ورق ميگرف ب  شب ف تقل
  .ميکرد و آرزوميکرد که مست بود

  ؟» هنريد«  آقای -
ا لب های         »  اين ديگه چيه ؟          «   رد و دخترخوشگلی ب به بالا نگاه ک

د ده دي ه اش  . برآم يم تن وز ن ود وبل يده ب فيد پوش لوارک تنگ س رک ش دخت
داد            ينه اش رانشان مي ود     . قسمتی از هاله های س ازآن دخترهای سکسی ب

بی و رن ی عص يدول ده بنظرميرس ود. گپري ارمريض ب التی . انگ باح
د « غيرطبيعی ناخنهايش راميجويد و      ايش          » لوي ام ناخنه ه تم متوجه شد ک

  .خورده شده ودندانه داربودند
   چی؟ -
ای   «  - د آق ن باي گ« م نم » فل پس   » . روببي ت و س ن راگف رک اي دخت

   .انگار باطری اش بسرعت تمام شد وجمله اش را با نجواتمام کرد
    که اينطور وفکرميکنی من کی هستم؟ مشاوراجتماعی ؟ -
  . ولی اونا گفتند که باشماصحبت کنم-
   اوناکی باشند؟-
  .آره خودش گفت . گفت» آنجی هيرشفيلد « -
   اسمت چيه؟-
خندهً اوفقط يک واکنش غيرارادی     . وبعد ريزخند زد  »  . » جولی  « « -

ود  ورتش . ب ان درص ت زدهً او همچن ت وحش د و حال ده ميش د«  دي » لوي
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ده است                       الا آم دی ب ار چه گن ن ب ه اي ود ک ل او     . کنجکاو شده ب ری مث دخت
ال        اده دنب ی      . نميگشت   » فلگ « بخاطر مسائل س مگراينکه موضوع خيل

  . جدی باشد
  .» جولی لاری « -
  . نيست » لاس وگاس« الان تو » فلگ« .  » جولی «  ببين -
   کی برميگرده؟-
دهاش           .  بی خبرمياد وميره     اون. نميدونم «  - رای رفت وآم ه من ب اون ب

اگه کارمهمی داری به من بگوو من پيغامتو بهش ميرسونم        .توضيح نميده   
ه آن روز  »  .  ه ای راک د جمل رد وبع اه ک ه اونگ د ب رک باتردي دخت

ن  » جولی« « : گفته بود برای اوتکرارکرد   » کارل هو « بعدازظهر به    اي
  ».يکی از وظايف منه 

اگه جريان مهمه بهش بگيد که من « : و سپس با عجله گفت   » . باشه   « -
  » .بهتون اين موضوع روخبر      دادم» جولی لاری« 
  .  باشه-
   يادتون نميره؟-
  حالا بگو ببينم موضوع چيه ؟. عجب گرفتاری شديم .  نه بابا-
  . خب حالا چراناراحت ميشيد « :  دخترک لبهايش را غنچه کرد وگفت -

  . آه کشيد وورقهايی راکه دردست داشت روی ميزگذاشت » لويد   «    
  خب بگو مووع چيه؟. نبايدعصبانی ميشدم .  درسته حق با توئه -
ايد    . اگه اينجا باشه بنظرم بايد جاسوس باشه          .  اون کرولاله  - ردم ش فکرک

  .لازم باشه بدونيد
   کدوم کرولال؟-
ردم           - د همراهش            من اون عقب افتاده رو ديدم وفکرک م باي ه ه ه کرولال ک

  . ازاونطرف اومده اند" فکرکردم حتما. اونها مثل مانيستند. باشه 
   پس تو اينطورفکرکردی؟-
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  . آره -
ی - ه چی حرف ميزن دونم توراجع ب ه نمي ی .  من ک روز روز مزخرف ام

رم             . داشته ام وخسته ام      رم بگي ی ميخوام ب اگه درست وحسابی حرف نزن
  .بخوابم 
اتش            . نشست  » جولی      «  ه ملاق داخت وراجع ب پاهايش را روی هم ان

هً داروی       . صحبت کرد » تام کالن « و  » نيک اندروس « با   ه حادث راجع ب
من داشتم بااون احمقه يه کمی شوخی ميکردم که         . ( معده هم صحبت کرد   

حتی راجع به تيراندازی به آنها هنگاميکه        .) اين کرولال برام اسلحه کشيد    
  . ميکردند هم به تفصيل صحبت کردشهرراترک 

ه؟          «  - ن چی روثابت ميکن د »  « حالا اي پس ازاينکه صحبتهايش      » لوي
يد         ن سوال راازاو پرس ه موضوع          . تمام شد اي هً جاسوس ، ب نيدن کلم ا ش ب

ای              ه حرفه کمی علاقمند شده بودولی دربقيهً قسمتها درحالتی نيمه هشيار ب
  . کسالت آوراوگوش داده بود

  .دوباره لبهايش را غنچه کرد وسيگاری آتش زد » جولی      « 
تم - ون گف ه بهت ن ک ه داره  .  م دم ک م اينجاست وشرط ميبن ه ه اون منگول

  .جاسوسی ميکنه 
  »تام کالنه؟«  گفتی اسمش -
  . بله -

ود   نش ب م درذه ن اس ی ازاي اطرهً مبهم الن « .       خ ه و » ک درشت جث
ود  ور ب ی مطمئ  . موب ود ول ل ب ی خ ااون کم ليطه   " ن ن س ه اي وری ک اينط

ود   رد، نب ق   . اوراتوصيف ميک ی موف اورد ول تر بخاطربي رد بيش عی ک س
د ای  . نش ته ه وزمردم در دس ا ٦٠هن رروز وارد ١٠٠ ت ری ه لاس «  نف

اس دند» وگ اورد و  . ميش ا رابخاطربي هً آنه د هم ان نداشت ک بتوان « امک
گ  ترهم خو    » فل ده بيش اه آين د م اجرين درچن داد مه ت تع د ميگف د ش . اه

ه سراغ        ون   « فکرکرد که ب ال برلت رود   » پ ام        . ب ده ای ازتم چون او پرون
  . افرادی که به شهر وارد ميشدند دراختيارداشت 

  »دستگيرش ميکنيد؟« : پرسيد» جولی      « 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٩٨٠ 

 ٩٨٠ 

و   « : به اونگاه کرد وگفت   » لويد      «  داری خودت اگه دست ازسرم برن
  ».دستگيرميکنم

ولی لاری      «  اد زدفر» ج ونی « : ي زادهً مهرب ب حروم »  ! عج
د  ازی بلندترميش ا لجب دايش ب تاد . ص ايش ايس د وروی پاه ازجاپري

ه پاهايش درشلوارک       . نگاه کرد   » لويد« وباعصبانيت به    بنظرميرسيد ک
ايی ميخوام              « .تنگ تا چانه هايش بالا آمده است       ه چه آدمه ه ب و بگو ک من

  ».کمک کنم
  . باشه بررسی ميکنم -
نيدم      . ميدونم  . آره    « - د درحاليکه باسنش      »  . ازاين حرفها زياد ش وبع

  .درشلوارک تنگ اينطرف وآنطرف تکان ميخورد باعصبانيت دورشد
د       «  اه ميکرد        » لوي ه اونگ ار ب ا تفننی کسالت ب وزهم دخترهای   .ب هن

اک تصورچنين       . بسياری مثل اودردنياوجود داشت      بعد ازآن بيماری هولن
ی       . مشکل بود چيزی کمی    د ول رم ميگرفتن ود وزود گ تانه ب رفتارشان دوس

د  ذيرايی ميکردن ان پ اخن از طرفش گ ون ا چن ان ب ل آن . درپاي ا مث آنه
د              ری ، زوج خود رامی بلعيدن اه  . عنکبوتهايی بودند که بعدازجفت گي دوم

  . ازماجراگذشته بود واوهنوز درصدد انتقام ازيک موجود کرولال بود
د      «  رون   دفت» لوي لوارش بي ب ش ب عق ه ای ازجي هً يادداشت کهن رچ

رد           .آورد   دا ک رد وصفحه ای خالی پي ر خاطرات      . انگشتش راترک ن دفت اي
ود ه خودش ب تهای مختصرراجع ب ز از يادداش ود ولبري ز از . اوب ه چي هم

ا    ات ب ل ازملاق يدن قب ش تراش رای ري ادآوری ب گ« ي رل » فل ا کنت ت
دئين درآن نوشته         موجودی داروخانه های شهر قبل از کم       رفين وک  شدن م

  . شده بود
  .      ديگروقت آن رسيده بود که دفترچه راعوض کند

« .       با دستخطی خرچنگ قورباغه نظيربچه های کلاس اولی نوشت           
الن    « .   کرولال درشهر و زيرآن نوشت      » نيک اندروس  يلهً  » تام ک بوس

اره درجيب گذاشت       . بررسی شود   » پال«  ايلی    . دفترچه رادوب درچهل م
رقی ،  مال ش ک« ش ا  » مردتاري ولانی اش ب هً ط ادين« ، رابط را » ن
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اند  ان ميرس تارگان بپاي تهای  . زيرنورس ی از دوس ود يک ر وج ک « خب ني
  .برايش جالب بود" حتما» لاس وگاس« در        » اندروس

  .       ولی اوبخواب رفت 
اه کر          » لويد      «  ال خود نگ » جولی لاری  « د و عبوسانه به ورقهای ف

رد          رد      . وکينه و طرزلباس پوشيدن سکسی اورا فراموش ک اره تقلب ک دوب
ه    انگرانی ب رش ب اره فک رداد ودوب ک آس راتغيي ای ي غالی« وج » آش

ه   د ک رد حدس بزن عی ک د وس ه  » فلگ« معطوف ش اجرا چ نيدن م ا ش ب
  . خواهد آورد» آشغالی« خواهد گفت و چه بلايی به سر

ت ک  ان وق ولی لاری« ه       درهم رد ،  » ج رک ميک ازينو رات ام « ک ت
الن ود  » ک تاده ب انش ايس ارپنجرهً آپارتم هر درکن ری ازش مت ديگ درقس

  . وباحسرت وآرزو به ماه کامل نگاه ميکرد
  .بايد برميگشت .      موقع رفتن بود

ه اش در ه خان باهتی ب ان ، ش ن آپارتم در«       اي ت » بول . نداش
ی يک پوستر      . زم راداشت ولی تزئين نشده بود     اينجااسباب واثاثيهً لا   اوحت

. يا پرندهً خشک که از سيم پيانو آويزان باشد هم دراينجا نصب نکرده بود             
ه حرکت                 ود ک يده ب ود وحالا وقت آن رس ذرا ب ی موقت وگ اينجا فقط محل

ود    . کند ن شهر نفرت داشت         . ازاين بابت خوشحال ب ه جارابوی    . ازاي هم
نميتوانست ماهيت   "  خشک و گنديده ای که دقيقا    بوی. خاصی پرکرده بود  
د    ارا             . آنرا تشخيص ده د وبعضی ازآنه ان بودن بيشترمردم ، خوب ومهرب

و » آنجی« آدمهايی مثل   . دوست داشت   » بولدر« درست به اندازهً مردم     
ه  رکوچولويی ک ی« پس د  » دين ز بودن رای او عزي ام داشت ب يچکس . ن ه

خره   دگی اش اورامس ب مان اطر عق ردبخ د   . نميک ارداده بودن ه اوک ا ب آنه
وبااوگفتگو وشوخی ميکردندو درساعت ناهارازقابلمهً ناهارشان غذاهايی         

د     وض ميکردن اهم ع ود ب مزه ترب ه خوش دو    . راک وبی بودن ردم خ ا م آنه
  ...... ولی. چندان تفاوتی نداشتند» بولدر« تاآنجائيکه او ميدانست با مردم 
  .ده ميشد      ولی ازهمه شان آن بو شني

د   ه ای بودن ا درانتظارواقع هً آنه کوت   .       انگارهم ات س ی اوق بعض
زد    رق مي ان ب د وچشمهايش ا حکمفرماميش ين آنه ی ب ه  . عجيب ه هم انگارک
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د         . دستجمعی کابوس مشترکی راميديدند    دون اينکه توضيحی بخواهن آنها ب
د      ام ميدادن ه کارانج دی ، هم ه قص ه چ را و ب د چ ردم . يابدانن اراين م  انگ

ل                 ا مث اطنی آنه رهً ب د وچه ره زده بودن ه چه صورتک مردم خوشبخت راب
بلا . يک هيولا بود   ود        " ق ده ب ن دي ه اي بيه ب ناکی ش يلم ترس ولا   . ف اسم آن هي

  . بود» گرگ« درفيلم 
ه ازروی صحراگذرميکرد                دای آسمان ، آزادان د شبحی دربلن      ماه مانن

چه بلايی . ط يکباراوراديده بوداوفق. راازمنطقهً آزاد ديده بود   » داينا« او  .
  به سراوآمده بود؟ آيا اوهم جاسوس بود؟ آيا برگشته بود؟ 

  .ولی ميترسيد.      اين چيزهارانميدانست 
ی      هً ب ون مبل ل تلويزي ه درمقاب ندلی ک وچکی روی ص تی ک ه پش       کول

کوله پشتی پرازژامبون واکيوم شده و غذاهای       . مصرف بود وجود داشت     
  . کوله پشتی رابرداشت وبه پشت انداخت .ديگربود 

  .روزهاميخوابی .       شبها حرکت ميکنی 
اه نکرد                م نگ اه  .       وارد حياط ساختمان شد وحتی به پشت سرخود ه م

انی توريست                ه زم آنقدر روشن بود که سايهً اوروی سمنت ترک خورده ک
د،        ارک ميکردن ايه می   ها ماشينهای نمره خارج ازايالت خود را درآن پ س

  . انداخت 
  .       به شبح سکه مانندی که درآسمان پرسه ميزد دوباره نگاه کرد

  .ميدونه معنی اين چيه » تام کالن« .  مهتاب آره خودشه -
سوار دوچرخه شد      .       دوچرخه اش درکنار ديوارگچی پارک شده بود      

دال زد اهراه پ رف ش اعت . وبط ا س اس«  از            ١١ت » لاس وگ
انهً شاهراه            " املاک زد    I -١٥خارج شده بود وبطرف شرق درش دال مي .  پ

د يچکس اوراندي يچ زنگ خطری بصدادرنيامد . ه ود . ه ن اوراحت ب ذه
ه       . وباآرامش وسرعتی ثابت پدال ميزد       فقط لذت نسيم ملايم شامگاهی راک

ای   . به صورت عرق کرده اش ميخورد حس ميکرد    دگاهی از تله هرازچن
ود       .  قرارگرفته بود ويراژ ميداد    شنی که روی جاده    ده ب ان جداش شن ازبياب

  . وانگشت های اسکلتی خود رارعرض جاده قرارداده بود
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د ميگفت         » گلن بيت من  «        اگر ود لاب ا ب ه       « : آنج وی ب ای موجود ق
  ».اثرمن نگاه کن واحساس حقارت کن

داری               ٢      ساعت   ار مختصرخود مق رای خوردن ناه ه شب ب  بعدازنيم
ه پشت                گ ه ب وشت خشک شده وکراکر ونوشيدنی که درترموس بزرگی ک

ه   . زين دوچرخه بسته بود راشامل ميشد، توقف کرد     سپس به حرکت ادام
ود      . داد ده ب ائين آم ای      » لاس وگاس    « .         ماه پ ا هرچرخش چرخه ب

د ه ازاودورترودورترميش ش  . دوچرخ اس آرام ه اواحس وع ب ن موض اي
  .ميداد

اعت ی س بح روز       ول اروربع ص ردی ١٣ چه وج س پتامبر، م  س
يش           . ازوحشت از وجودش گذشت      ه ، ب ن واقع ودن اي بخاطرغيرمنتظره ب

ود يده ب د ترس املا. ازح ود" وحشت اوک ی ب ام« . غيرمنطق رد » ت سعی ک
د       ل بودن خ زده و قف وتی اوي ای ص ی تاره د ول اد بزن ای  . فري ه ه ماهيچ

ا         دند واوهمچن ه حرکت       پاهايش که پدال ميزدند شل ش تارگان ب ن زيرنورس
ود آرام        . ادامه ميداد  اتيو ب منظرهً صحرا که سياه وسفيد و بشکل عکس نگ

  .تروآرام تر ازمقابل چشمانش ميگذشت 
  .درآن نزديکيها بود» فلگ      « 

ا            اده طی ميکرد ، آنج       مرد بدون چهره و شيطانی که دنيارا با پای پي
  . بود

ی      .  زياد فاصله نداشت           با مرد پوزخند به لب     زد ول اوهميشه لبخند مي
رد بخت برگشته                       دن ف م خون درب اد تم رهً کسی می افت اگرلبخندش به چه

دنش سرد وخاکستری ميشد             تاد وب ازمی ايس ه      . ازحرکت ب ود ک اومردی ب
اورد              . اگر به گربه ای نگاه ميکرد، گربه تمام محتويات معده اش رابالا مي

اختمانی اه س ه شصت .  ميگذشت اگراوازيک کارگ ارگران چکش را ب ک
ت      ه حال د و ب ه نصب ميکردن ا را وارون ام ه ش ب د وروک ود ميکوبيدن خ

  .خواب گرفتگی می افتادند وخود را ازبام به زمين        می انداختند
  .او بيدار بود!  وخدای بزرگ-

ق  ه ای ازحل ام«       نال د» ت ارج ش املا. خ ه ک رد ک ان احساس ک " ناگه
ه  . هشياراست  اريکی نيم م درت ه يک چش د ک ايد ميدي رد وش احساس ميک
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چشم قرمزوترسناکی بود که هنوز بخاطر تازه بيدارشدن گيج         . شب بازشد 
د و           . بود وبطورکامل چيزی رانميديد    ه اطراف ميچرخي اريکی ب چشم درت

ود تجوی اوب ه . درجس م ميدانست ک ام« چش ق » ت ی محل دقي آنجاست ول
  .اورانميتوانست بيابد

دال گذاشت و                    ود ، پاهايش راروی پ يحس شده ب    درحاليکه ازترس ب
زد        . به حرکت ادامه داد    دال مي دتر پ ان دوچرخه خم       . تندتر وتن روی فرم

رد       اد رابگي ه نزديک      . شده بود تا جلوی مقاومت ب در سرعت گرفت ک آنق
د ود پروازکن ورد    . ب ده ای برخ اده مان ين درج ه ماش ت ب ردرحين حرک اگ
ا  رد، باتم الا   ميک رد واحتم ورد ميک اآن برخ رعت ب تن  " م س ه کش خودراب

  .ميداد
ود داغ      ه وج رد ک اس ک ه احس ه رفت ی رفت ياه«       ول ت » مردس راپش

ه طرف      ی ب م لعنت ه آن چش ود ک رآن ب گفت انگيزت ه ش ته وازهم سرگذاش
. ( انگارکه اورانميديد . اونگاه کرده بود ولی بعد بجای ديگرخيره شده بود        

ه               : يشيدباخوداند» تام«  و نمی بين شايد چون روی دوچرخه خم شده ام من
  .و ديگربه اين موضوع فکر نکرد.) 

  . دوباره بخواب رفته بود» مردتاريک      « 
الای             ازرا ب د يک ب ايهً صليب مانن ه س       احساس يک خرگوش وقتی ک

ت؟   د چيس رخود ميبين تد   ..... س ه بايس دون اينک کاری ب دهً ش ی پرن ول
د          وياسرعت خودر  ه ميده احساس  .  اکم کند، باسرعت به حرکت خود ادام

د  ی رادرنظربگيري ا    . موش ام روز را ب وراخش تم ار س ه ای درکن گرب
ه            دا ميشود وگرب ه سروکله اش پي شکيبايی انتظارکشيده وبعد صاحب گرب

د    رت ميکن ه پ رون ازخان ه بي بانيت ب ه آرام  . را باعص وزنی ک اس گ احس
د از   ه بع ی ک کارچی بزرگ ار ش د   ازکن رت ميزن و چ ارو آبج وردن ناه خ

ن     ی اي د ول داده باش ا دست ن ه آنه ايد احساس خاصی ب ه است ؟ ش چگون
اک              ياه وخطرن ام گذشتن ازمحدودهً س ه   » فلگ « احساسی بودکه هنگ « ب

  . دست داد» تام 
ود       ت داده ب ه اودس ش ب ده ای ازآرام ه کنن ديد وکلاف اس ش .       احس

ه   بيش از. انگاردوباره متولد شده بود  همه احساس          خوش شانسی ک
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ه      مانها ب وب ازآس ت خ ن بخ ه اي ود ک ودومطمئن ب اينصورقصردررفته ب
  .اونازل شده بود
درمقابل اوآسمان سرمه ای با رگه های .  صبح رکاب زد٥      تا ساعت   

ود            ه      . طلايی تزئين شده بود که نشانهً طلوع خورشيد ب ه رفت تارگان رفت س
  .ناپديد ميشدند

ام «       ا» ت ود" تقريب ود راازدست داده ب رژی خ ام ان افت کمی . تم مس
ددر   رد وبع ی ک د    ٧٠راط رازيری تن ک س اده، ي ت ج مت راس ری س  مت

داکرد ا   . پي يلهً آنه د وبوس اه وخارچي افی گي دازهً ک ه ان زه ب ازروی غري
ا  ه را تقريب تتارکرد " دوچرخ ار   . اس زرگ درکن نگ ب ه س دوتخت

و   ه وج ری دوچرخ ديگردرده مت ت يک ين   . د داش ه ب ايه ای ک ه درون س ب
د  ت خزي ود داش نگ وج ه س ورا. دوتخت ت وف نش رازيرسرگذاش " کاپش

  .بخواب رفت 
       

 * * * * * * * * * * * ** *                                                   
*  

  ٥٧فصل 
  

  .لاس وگاس بازگشت « به » فلگ      « 
يم صبح  ه ون دود ساعت ن يد      ح ه شهررس د« . ب ورود " شخصا» لوي

د « هم  » فلگ« . اوراديده بود  ه اونکرد           » لوي وجهی ب ی ت ود ول ده ب . رادي
ته        » گراند« اوازسرسرای هتل    ايی ميکرد ، گذش ی راراهنم درجائيکه زن

ود دن     . ب رس از دي رغم ت رها علي هً س ياه « هم رد س ود و  » م ته ب برگش
املا     موهای زن    . نگاههای مردم معطوف زن شده بود      ل برف ک فيد  " مث س

ود     . بود ود     . آفتاب ، صورتش را بشدت سوزانده ب ديد ب در ش سوختگی آنق
ه  د« ک داخت    » لوي وايی ان اه ه وزی درپايگ ش س ان آت اد قرباني ه ي . را ب

ا                ا ب ه دني ه ب ديد و چشمهای بی حالت ک اب سوختگی ش موهای سفيد ، آفت
وه ای از             ه جل ه ن د ک اه ميکردن تند   چنان حالت بی احساسی نگ  آرامش داش
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د « . ونه نشانی ازحماقت       ود         » لوي ده ب ين چشمهايی دي ارديگرهم چن . يکب
ه  گ« وقتيک رد  » فل ه ک ون بخت را ديوان ل نگ مهای . آن وکي ت چش حال

  .اودرست مثل اين زن بود
گ      «  رد » فل اه نک يچکس نگ ه ه زد. ب د مي ه . لبخن زن را ب

رد  ورهدايت ک رآنها بس  . آسانس ت س ای آسانسورپش هً  دره ه طبق د وب ته ش
  .آخررفت 

مشغول شد تااوضاع      » لويد«       درطی شش ساعت بعدازاين ماجرا ،       
ازاوگزارش اوضاع راطلب ميکرد،    » فلگ« رامرتب کند تادرصورتيکه    

تنها چيزی که   . فکرميکرد همه چيزتحت کنترل است      . آمادگی داشته باشد  
ه   بود تا ا» پال برسون« باقی مانده بود، يافتن             ام  « طلاعاتی راجع ب ت

ن دخترک         . بيابد  » کالن ه اي ا » جولی لاری  « ممکن بود ک ازروی " واقع
ه موضوع    » لويد« . تصادف به مطلب مهمی پی برده باشد    فکرنميکرد ک

ل        ابی مث ا ارب ی ب د ول م باش دان مه گ« چن ی  » فل ادرنبود روی حت اوق
  .کوچکترين موضوعی ريسک کند

د       تلفن رابرداشت و صبورا    د لحظه صدای     . نه منتظرمان « پس ازچن
وبی        » کليک هً جن ار    « شنيده شد ولهج يد   » شرلی دون ب « .  بگوشش رس
  ».تلفنچی

  .» لويد« ، منم » شرلی«  سلام -
  چطوری؟. » لويد«  سلام -
   روبرام بگيری؟٦٢١٤ممکنه .  بد نيستم-
  . داش کنمميتونم اونجا پي" حتما. توی پايگاه هوائيه .  پال؟  خونه نيست -
  .عاليه .  خيله خوب -

ديد                در ش ا آنق       صدای بوقهای مختلف روی خط شنيده شد ويکی ازآنه
له ای   ش درفاص ن را ازگوش ی تلف د گوش ه مجبورش ود ک د ب وبلن

د  م بکش ره دره د و چه ورد و صدای  . دورترقرارده ن زنگ خ پس تلف س
  .بوقهای گرفتهً ممتد شنيده شد
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  . پايگاه هوايی  تلفنچی-
  اونجاست ؟» پال« . » لويد« منم « : فرياد زد» لويد     «  

  »؟» هال« کدوم « : بيلی پرسيد      « 
  ».پال برسون« . » پال « -
  .داره قهوه ميخوره . همين جاست .  آره -

ا قطع        » لويد« .       لحظه ای مکث کرد      فکرکرد که ارتباط ضعيف آنه
  .به اوجواب داد» پال« شده ولی بعد 

  .چه تلفن مزخرفی . بايد داد بزنی . »پال«  -
ه های        » لويد      «  ال « مطمئن نبود که ري اد زدن داشته      » پ درت فري ق
ند زد      . باش تکانی مي ه اس ک ت ه عين ود ک ری ب ت ولاغ اه قام رد کوت . اوم

د  رد لقب داده بودن ای خونس ه اوآق ا ب ای . بعضی ه رغم گرم چون او علي
دهً    اب کنن اس« خشک وکب تن    ه» لاس وگ ه ب ه تيک ت وشلوارس ه ک ميش

ت  ود و   . داش بی ب رد مناس اتی ف أمور اطلاع رای م ی اوب گ« ول » فل
ه   ود ب نگول ب ه ش د« يکباردرحاليک ال  » لوي ه تاس ود ک ه ب  ١٩٩٠گفت

ود             رده ب اون « : اورئيس پليس مخفی خواهد شد وبالحنی شادمانه اضافه ک
  » .يه رئيس پليس معرکه ميشه 

  . بلندترصحبت کندموفق شد کمی» پال      « 
  »ليست افراد همراته ؟« : پرسيد» لويد      « 

داشتيم يه برنامهً کاری گردشی روبررسی ميکرديم  » بيلی« من و.  آره   -
.  
  داری؟ » تام کالن«  ببين چيزی راجع به يه نفربه اسم -
زايش يافت و       »  .يه دقيقه صبرکن  «  - ه اف ه سه چهاردقيق ه ب « يک دقيق

« :گفت  » پال« سپس    .  فکرکرد که مکالمه قطع شده است        دوباره» لويد
  » هنوز اونجايی ؟. »تام کالن« خب که گفتی 

  . آره بابا همينجام-
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ين  ا ٢٢      اون ب اله است ٣٥ ت ه  .  س ه چندسالش ودش نميدون ی . خ کم
  . اون توی دستهً نظافته .عقب موندگی ذهنی داره 

   چند وقته اومده اينجا؟-
  .ته  حدود سه هف-
  اومده ؟» کلرادو«  از -
د خوششون    ١٥، ١٠ولی ما الان .  آره   -  نفرداريم که اول اونجارفتن وبع

د        . نيومده واومدند اينجا   ارو رواز شهربيرون انداختن ن ي ه زن      . اي ا ي اون ب
  .سالم روابط جنسی داشت واونها ازاينکه نسلش زياد بشه ميترسيدند

   آدرسشو داری؟-
د « راداد و   »  تام «آدرس  » پال      «  آنرادردفترچه اش يادداشت     » لوي

  .کرد
  ، ديگه کاری نداری؟» لويد « -
  . البته اگه وقت داشته باشی .  يه اسم ديگه هم هست -

ود         . خنديد  » پال      «  ی ب ای زپرت « . خندهً اومثل خندهً غيرطبيعی آدمه
  » .ساعت استراحتمه . البته 

  .»نيک اندروسه «  اسمش -
  » .اين اسم توی ليست قرمزه «: جواب داد" فورا» پال«       

نميدانست ليست   » .که اينطور « : باسرعت فکرکرد وگفت    » لويد      « 
  . ازکجا آمده است » پال« قرمز 

   اين اسمو کی بهت داده ؟-
ال      «  ه ازحماقت » پ د« ک ود، گفت» لوي « : حوصله اش سررفته ب

ام اسمهای ليست قرمزو داده         فکرميکنی کی بهم داده ؟ همون       کسی که تم
  » فهميدی؟ . 
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اد. آره   «  - م افت رد وگوشی راگذاشت » . دوزاري داحافظی ک ااين . خ ب
ين                  خط پرازپارازيت ، خوش وبش کردن امکان نداشت  وبهرحال درچن

  . برای گپ زدن وقت نداشت » لويد« شرايطی 
  .      ليست قرمز

ه       ه     ف» فلگ «      اسامی کسانی ک ال « قط ب ود وديگران ازآن      » پ داده ب
ه       » لويد« فکرميکرد که » پال« بااينحال  . بيخبربودند زرا راجع ب همه چي
  .معنای ليست قرمز چه بود؟ قرمز به معنای ايست و خطربود. آن بداند

ه      » شرلی «       دوباره باعجله گوشی رابرداشت واز       ه اوراب خواست ک
د  » بری دورگان «  يس ا  . وصل کن د    . منيت شهربود   اورئ « يک لحظه بع

ان د  » دورگ ل ش ه اووص وب  . ب ت خ د« ازبخ ود » لوي وبی ب . او مردخ
ه    د، ب ای پليسی بودن بيه شخصيتهای فيلمه ه ش راد مناسب ک ياری ازاف بس

  . ادارهً پليس جذب شده بودند
ريش   . ميخوام يه نفروبرام دستگيرکنی     « : گفت  » لويد      «  . زنده بگي
ه « اسمش  ام کالن الا» ت تگيرش " و احتم ه اش دس و         خون ونی ت ميت

د « بيارش اينجا به هتل     . کنی   د آدرس    » . » گران ام « وبع ه اوداد   » ت راب
  .وازاوخواست تا آدرس رايکبار برايش تکرارکند

   موضوع چقدر مهمه ؟-
ی                 .  خيلی   - ن موضوع خيل افوق من ازاي ه نفرم دی ، ي اگه اينکاروانجام ب

  .خوشحال ميشه 
. هم همين کارراکرد    » لويد« . گوشی راگذاشت   » بری»   « .باشه «  -

  . معنای جمله اش را درک کرده است » بری« مطمئن بود که
  ».اگه گند بزنی يه نفراز دستت خيلی عصبانی ميشه  « -

ه           » بری      «  ين دارد ک ه يق ام  « يک ساعت بعد تلفن کرد و  گفت  ک ت
  . فرارکرده است» کالن

حتی موتورسواری هم   . اون انقدر کودنه که نميتونه رانندگی کنه        ولی  « -
وز از            . بلد نيست    ه باشه ، هن هً خشک   «  اگه به طرف شرق رفت » درياچ

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/٩٩٠ 

 ٩٩٠ 

نم     . ميتونيم بگيريمش   . رد نشده    ده اينکاروبکنم       . من مطمئ م اجازه ب . به
ه         . خوشحال بنظرميرسيد » بری»  «  ود ک ارنفری درشهر ب اويکی ازچه

ه ج ع ب ار راج تند وميتوانست افک ها اطلاع داش د« اسوس د» لوي .      رابخوان
وبعد گوشی راقبل   » .بذاريه خورده راجع بهش فکرکنم    « : گفت  » لويد« 

  . بتواند اعتراض کند، گذاشت » بری« ازاينکه 
ود رده ب ی پيشرفت ک تاد .       او درحل وفصل مشکلات ، خيل در اس آنق

د      » ریبيما« شده بود که درقبل از بروز      . حتی فکرآنراهم نميتوانست بکن
ولی ميدانست که اين موضوع برايش بيش از حد سنگين است و موضوع   

ود رده ب ران ک م اورانگ ز ه ن موضوع . ليست قرم ه اي ه او راجع ب چراب
  چيزی نگفته بودند؟ 

ات   س از ملاق ار پ ين ب رای اول يکس« در » فلگ«       ب اس » فين احس
ت اودرخطراس ه موقعي رد ک ود. ت ک ده ب ی ش اتی ازاومخف ايد .  اطلاع ش

تند   وز ميتوانس الن « هن ام ک تگيرکنند» ت و « . را دس ارل ه ل « و » ک بي
ون ی  » جميس اه  ب ه درپايگ ی راک ای ارتش تند هواپيماه هردوميتوانس

مصرف افتاده بودند را به پرواز درآورند واگر لازم ميشد ميتوانستند تمام          
روج از  ای خ وادا« راهه رف» ن ه ط هً ب د و نکت دود کنن رق را مس  ش
ود   » رامبو« يا  » جيمزباند« ديگراينکه اين يارو     اوفقط يک منگول      . نب

ه دخترک ، اسمش چه           . ولی خدارحم کند  . فراری بود  اگراودرآن لحظه ک
ود؟  ولی لاری« ب ه            » ج ع ب ه اوراج دروس« ب حرف » نيک ان

انش    ين جادرآپارتم اورد هم ود، اورابخاطرمي اس « درزده ب »  لاس وگ
  . ميتوانستند اورا دستگيرکنند

      درنقطه ای دروجودش ، دری بازشده بود و نسيم سرد وحشت ازآن            
خيلی راحت ميتوانست    » فلگ« اشتباه کرده بود و   » فلگ« . بداخل ميامد 

  . اعتمادش راازاوسلب کند ودراينصورت کاراوتمام بود
وع رابااودرم   د موض ال باي ن ح ا اي ت       ب ان ميگذاش ر . ي اوديگ

يش              ورد قاضی پ نميخواست مسئوليت دستگيری فردی را پس ازآنچه درم
د  ول کن د قب ا     . آم ه ب رود ک ی ب ای داخل رف تلفنه ا بط د ت د ش ی « بلن ويتن

  .برخورد کرد که از محوطهً تلفنها ميامد» هورگان
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  » .ميخواد تورو ببينه . ارباب بود« : گفت » ويتنی      « 
.   ازاينکه لحنش آنقدر خونسرد وبی تفاوت بود تعجب ميکرد      ».باشه  «  -

ر ه اگ ن موضوع ک ه اي م ترازهم ود ومه ديد ب ی اش بسيارش « ترس درون
دان  » فلگ ود ، درزن رده ب ه اوکمک نک يکس« ب رده » فن نگی م ازگرس

ت     ت داش تر اهمي ه بيش ود، ازهم د   . ب ول بزن ود راگ ت خ ام . نميتوانس تم
  . بود» فلگ« لق به گوشت و پوست واستخوان او متع

ام                  ارم روانج ونم ک ه ، نميت       ولی اگه اون اطلاعات روازمن مخفی کن
دم  وررفت     . ب رف آسانس ه ط ر ب ااين فک هً        . ب اس « دگم ت ه » پن

د           ابين آسانسور بسرعت بحرکت درآم اره احساس غم      . رافشارداد وک دوب
ده ب   » فلگ« .  انگيز و نگران کننده بسراغش آمد     جاسوس  . ودمتوجه نش
  . متوجه نشده بود» فلگ« سوم درتمام اين مدت درشهربود و

ه لب          امبر شطرنجی      » فلگ «       چهرهً تنبل و لبخند ب الای رب دش ازب
  ».بيا تو. » لويد«  « : آبی به اوگفت 

ه             . وارد شد » لويد      «  ود ک ن ب ل اي ود ومث هً آخرب اق روی درج کولرات
قفی درقط دون س ان ب ت وارد آپارتم ده اس مال ش ی . ب ش ال وقت بااينح

  .گذشت گرمايی راکه ازاومتصاعد ميشد حس کرد» فلگ« ازکنار
ه آن روز                    ی ک فيد ، زن       درگوشهٌ اتاق روی يک صندلی پارچه ای س

ا  ود » فلگ« صبح ب ته ب ود نشس ده ب الای سرش . آم ايش را دقت ب موه
تن داشت          اس راحتی ب ود و لب ره ای خالی   . مرتب شده ب ازاحساس و  چه
وقتی  . راسيخ ميکرد » لويد« ماهزده داشت ونگاه کردن به او موهای تن         

داری ديناميت                   اه ساختمانی مق ود او ودوستانش ازيک کارگ که نوجوان ب
د   » درياچهً هاريسون « دزديده بودند وآنرا در      رده بودن ايی  . منفجرک ماهيه

ت            ين حال د ، چن ده بودن طح آب آم ه س ه براثرانفجارب اوت  ک ی تف  ب
  .وخالی ازاحساسی داشتند

ن باعث شد                 » فلگ      «  د واي ه سخن درآم « ازپشت سراو به آرامی ب
  . ازترس بپرد» لويد

  .همسرمنه » نادين کراس«  اين  -
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د      «  ه » لوي ود ب ده ب ه غافلگيرش خند » فلگ« ک ا نيش رد وتنه اه ک نگ
  .استهزاآميز وچشمهای رقصان اوراديد

ه      . » لويد هنريده « ن  اي. عزيزم   « - د « من و  . دست راست من در » لوي
يکس «  ديم » فين اهم آشناش د « . ب ده  » لوي زی نمون ود وچي دانی ب ا زن اونج

  » ؟ »لويد« درست ميگم . بود که هم سلولی خودشو بخوره 
  .ازشرم سرخ شد و چيزی نگفت » لويد      « 
  » .دستتو بده به من . عزيزم « : گفت » مرد سياه      « 
رد    »  نادين     «  چشمانش  . مثل يک آدم آهنی  دستش رابسوی اودرازک

انهً    الای ش ه ای ب ه نقط ود ب اوت خ ی تف ت ب ان باحال د« کماک ره » لوي خي
  : انديشيد» لويد« . مانده بود

هً    » . اين جريان خيلی وحشتناکه     . خدا بهمون رحم کنه     «  - رغم تهوي علي
رد        سرد اتاق ، عرق تمام بدنش راپوشان       رل ک د ولی هرطوربود خود راکنت

»  .ازملاقاتتون خوشحالم    « : را فشرد وگفت    » نادين« ودست نرم وگرم    
سپس بايد باخود کلنجارميرفت تا جلوی ميل خود برای پاک کردن دستش            

  .هنوز بی اراده درهوامعلق بود» نادين« دست . باشلوارش رابگيرد
  » . دستتو بياری پائين حالاميتونی. عزيزم « : گفت » فلگ      « 
ادين      «  ت    » ن و گذاش تش را روی زان اره دس م  . دوب تهايش رابه دس

داد       د « . ميپيچيد و باحالتی عصبی تکان مي ه         » لوي ا وحشت دريافت ک « ب
  . استمناء ميکند» نادين

حامله . زنم حوصله نداره    « : خنده ای عصبی کرد وگفت      » فلگ      « 
م هست  و . ه م تبريک بگ د« به م. » لوي ا ميش ن دارم باب اره »  .م ودوب

  .همان خندهً تصنعی مثل صدای دريدن موشها پشت ديوارها نه کهنه بود
د گفت             » لويد      «  ازبين لبهايی که احساس ميکرد کبود وبيحس شده ان

  ».تبريک ميگم« : 
يم         - اکته      .  ماميتونيم هرچی دلمون ميخواد بگ ل گورس لب ازلب    . اون مث

   .وانميکنه
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   موضوع پايگاه هوايی چيه ؟-
  .بهم زده شد وسعی کرد ذهنش راکنترل کند» لويد«       چشمهای 

  .       احساس برهنگی وبی دفاع بودن ميکرد
  .بالاخره توانست اين جمله رابگويد» . همه چيز مرتبه « -
د « بطرف اوخم شد و     » مرد تاريک »  « .که خوب پيش ميره      « - » لوي

د       برای يک لحظه     خود  . يقين پيداکرد که اودهنش رابازميکند واورامی بلع
  . راعقب کشيد وحالت تدافعی گرفت 

  .دقيق نيست " ، بنظرمن اين تحليل تو اصلا» لويد « -
  ..... مسائل ديگه ای هم هست -
ائل   « - ه مس زنم راجع ب ه حرف ب ائل ديگ ه مس وام راجع ب ه بخ ی ک وقت

ده   ب» فلگ« صدای  »  . ديگه سوال ميکنم   لند شده بود و بطرز نگران کنن
ار           » لويد« . ای به فرياد تبديل ميشد     انی در رفت ری ناگه ين تغيي هرگز چن

  . افراد نديده بود واين موضوع اوراميترساند
واين             - ه ت ره ک  الان گزارش کاملی ازاوضاع درپايگاه هوايی ميخوام وبهت

  . گزارشو به من بدی وگرنه ممکنه اتفاق بدی بيفته
ان گفت     » لويد «       ه خوب     « : نجواکن دنبال   » .باشه  . خيل بش ب درجي

اه ،               ورد حوادث پايگ دفتريادداشتش گشت وبرای نيم ساعت پس ازآن درم
  . صحبت کردند»  شرايک« هواپيماهای گارد ملی وموشکهای 

  . دوباره خوشحال بنظرميرسيد» فلگ      « 
ثلا . ميشن  » بولدر«  فکرميکنی تادوهفتهً ديگه آمادهً حمله به      - ا اول  " م ت

  .اکتبر
  . ولی ازاون دوتای ديگه مطمئن نيستم. بتونه » کارل «  فکرکنم -
اق             »  . ميخوام اونها هم آماده بشن     « - دم زدن درات ه ق د شد وشروع ب بلن

  . کرد
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ن       «  - وش باش وراخ م وی س ا ت ده اون ا بهارآين وام ت ب  . ميخ وام ش ميخ
ند  وقتی که خوا  . بهشون حمله کنيم     ا طرف          . ب باش شهر وازيک طرف ت
زنيم   خم ب ه ش امبورگ و  . ديگ ل ه وام مث يدن« ميخ گ  » درس ان جن زم
ه  انی دوم باش ه         »  . جه د« ب رد» لوي اه ک چ . نگ ل گ ره اش مث چه

  . لبخندش مثل شمشيربود. سفيد بود وچشمهای سياهش درآن ميدرخشيد
وس نفر- ون جاس ه برام ده ک وبی مي ون درس خ ن بهش تن  اي ی . س وقت

نن دگی ک وی غارزن د ت اد باي ونو . بهاربي ه ش ل سگ هم ريم ومث بعدش مي
  .تااونا باشن برای ما جاسوس نفرستن. دروميکنيم 

د       «  د   » لوي ت ده انش راحرک ت زب الاخره توانس وس « :ب اون جاس
  » .....سوم 

داميکنيم   . نگران نباش   . ، ما پيداش ميکنيم     » لويد  « « - حرومزاده روپي
ی    »  . ود ول ذاب ب ياه وج د اوس د« لبخن رهً او   » لوي ه درچه ک لحظ دري

  . وحشتی غيرقابل درک ديد وسپس دوباره لبخند به چهره اش برگشت 
  » .فکر ميکنم ما ميدونيم اون کيه « : به آرامی گفت» لويد     « 

گ      «  ت » فل ت داش ق دردس وچکی از عقي ی ک مهً تزئين مجس
رد ی ميک تادند ناگه. وآنرابررس ت ايس تهايش ازحرک ام جسمش . ان دس تم

ان                " کاملا ره اش نماي ی از تمرکزحواس درچه بيحرکت شد وحالت غريب
ر داد           » کراس« برای اولين بار زنی که      . شد ام داشت ، نگاهش را تغيي ن

ره شد    » فلگ« واول نگاه کوتاهی به      . انداخت وبعد به نقطهً نامعلومی خي
  . گين شده بودسن» پنت هاس« هوای آپارتمان   

   چی ؟ تو چی گفتی؟-
  ..... سومين جاسوس -

ت » فلگ      «  انی گف ی ناگه ا واکنش ه « : ب ا. ن ال " حتم از داری خي ب
  » . بافی ميکنی

» نيک اندروسه «  اگه حدسم درست باشه اون يکی از رفقای اون يارو          -
.  
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د      . افتاد وخرد شد  » فلگ«       مجسمه از دستهای   » فلگ « لحظه ای بع
رد     » لويد« يقهً پيراهن    در سريع    . راگرفت واوراازروی صندلی بلند ک آنق

ه            ود ک ده ب د « به اين طرف اتاق آم د صورت          » لوي « متوجه او نشد وبع
گ اس     » فل ق تم ه اش از طري ای بيمارگون بيد و گرم ورت او چس ه ص ب

ياه راسومانند او فقط       م های س دن او ميشد و چش ر از  ٢وارد ب انتی مت  س
  . وفاصله داشتچشمهای ا

موضوع به اين مهمی بوده وتوی احمق داری      « : فرياد زد » فلگ      « 
  ».بايد ازهمين پنجره پرتت کنم بيرون . بامن راجع به پايگاه گپ ميزنی 

ه         » فلگ «       شايد ازديدن شخصيت ضعيف        ن نکت ايد دانستن اي و ياش
ه      تا اطلاعات راازاونگيرد، اورانخواهد کشت ،        » فلگ« که   باعث شد ک
  .جرأت پيداکرده وصحبت کند وازخود دفاع کند» لويد« 

و قطع             « : فرياد زد » لويد      «  و حرفم ی ت من سعی کردم بهت بگم ول
تيه        . کردی و تومنو از ليست قرمزهم بيخبرگذاشتی         دونم چه جور ليس نمي

ه رو            .  تم ديشب اون منگول ولی اگه من راجع به اون اطلاع داشتم ميتونس
  ».يرکنم دستگ

وار                  ه دي اب شد ومحکم ب اق پرت       بعدازگفتن اين حرف ، به آنطرف ات
ورد ل خ تاره . مقاب د، هزارس رود آم ده ف ت ش ين پارک ه روی زم وقتيک

  . درسرش منفجرشدند وگيج شده بود
گوشهايش با صدای بلند    .       سرش راتکان داد تاحواسش راسرجابياورد    

  .زنگ ميزد
دم    . ديوانه شده است  »  فلگ «      بنظرميرسد که    اق ق باعصبانيت در ات

ود       . ميزد ره شده ب ادين « . صورتش ازخشم تي درصندلی خود راجمع      » ن
دستش را به قفسه ای که از       » فلگ« . کرده بود وحالت تدافعی گرفته بود     

ام         رد وتم ود  ب يری ب ه ش ل ب بز ماي گ س ات کوچک برن مهً حيوان مجس
  . کف اتاق ريخت مجسمه هارا با دستش جاروکرد وبه

دند     ين منفجرميش ک روی زم ای کوچ ل نارنجکه ا مث مه ه .       مجس
رد   اب ميک ه هواپرت ا راب زد وآنه ا پاضربه مي ر راب ات بزرگت وی . قطع م

اراازروی    . سياهش روی پيشانی ريخته بود     باحرکت سرخود به عقب موه
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رف     د بط ارزد وبع انی کن د« پيش ت  » لوي خره ای از  . برگش ت مس حال
ت و د  محب ده ميش ره اش دي دردی درچه ر . هم ت از نظ د« هردوحال » لوي
د « بطرف   . تصنعی بودند " کاملا تد         » لوي ا اوبايس رد ت « . رفت وکمک ک
ا                 » لويد دهً شيشه ای ب ين راه از روی تکه های خرد ش متوجه شد که درب

داد وازخونريزی                    ه او دست نمي ی احساس درد ب ورکرد ول ه عب پای برهن
  .خبری نبود

يدنی بخوريم   . منو ببخش  « : گفت  » گفل      «  دستش  » . بياباهم نوش
تد       » لويد« رابه   د « بنظر   . داد و به اوکمک کرد سرپا بايس اراو  » لوي رفت

  . مثل بچه ای بود که ناگهان لج کرده باشد
   تو بوربون دوست داری مگه نه ؟ -
  . آره خوبه -

زرگ مشروب ر         » فلگ      «  وان ب . يخت   بطرف پيشخوان رفت ودولي
د«  يد» لوي وان رايک نفس سرکش ز . نيمی ازلي وان راروی مي ه لي وقتيک

ی         الش کم الا ح ی ح داميکرد ول د وص وان ميلرزي ت ، لي لی ميگذاش عس
  .بهتربود
تفاده ازليست قرمز          « : گفت  » فلگ      «  من فکرنميکردم هيچوقت اس

ه  ته ٨. لازمت بش واون ليس م ت ط .  تااس الا فق ا٥ح امی ک.  ت ا اس هً آنه ميت
ولی اون حالا   . اندروس يکی ازاونها بود   « .حکومتی اوناواون پيرزن بود   

ه         » .آره ازاين بابت مطمئنم   . مرده   انگرانی واضطراب ب د ب د « وبع » لوي
  .خيره شد
د      «  رد » لوي اجراراتعريف ک ام م هً . تم دگاهی از دفترچ هرازچن

ا     داستان راشروع    » جولی لاری « با  . يادداشتش کمک ميگرفت     رد و ب ک
  . آنرا بپايان برد» بری دورگان« 
   پس گفتی ياروشيرين عقله؟-
  . آره -

رهً   ام چه ادمانی درتم گ«       ش ائين    » فل ه بالاوپ روع ب د وش پخش ش
  . نبود» لويد« ولی مخاطبش» .درسته « . آوردن سرش کرد
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نمش        «  - تم ببي ه نميتونس رد وبسوی      » .بخاطرهمينه ک صحبتش راقطع ک
ت  ن رف ا  . تلف ت ب د داش اتی بع ری« لحظ زد» ب رف مي « . ح

وپتر و       » کارل« . هليکوپترهاروبفرستيد ی ک ه هل ل جيمسون   « با ي ا  » بي ب
ه   ی ديگ يد    . يک ته باش ی داش ويی دائم اس رادي د    . تم ه ص ر ن ت نف شص
تيد وبی خروج از. نفربفرس ای شرقی وجن ام راهه وادا« تم د» ن . رو ببندي
  ».اعت ميخوام گزارش بديدهرس. روبه همه بديد» کالن« مشخصات 

  .      گوشی را گذاشت و دستهايش را باخوشحالی بهم ماليد
رای           .  ميگيريمش   - تم سرشو ب دروس « فقط ای کاش ميتونس تم  » ان بفرس

  ؟» نادين« مگه نه . ولی بدبختانه اون مرده 
  .فقط با چشمهای مرده به محلی خيره شده بود» نادين      « 

تاسه ساعت ديگه شب       . يتونن کاری ازپيش ببرند      هليکوپترها امشب نم   -
  .ميشه 

ه    . غمت نباشه رفيق       « : با خوشحالی گفت    » مرد تاريک       «  ردا ب ف
  ».اون نميتونه زياد دورشده باشه . اندازهً کافی وقت داريم 

د      «  وميبرد » لوي ب جل تش را عق هً يادداش طراب دفترچ . بااض
ا با    ی    » فلگ « . شد آرزوميکرد هرجايی غيرازآنج ود ول « حالاسرکيف ب

د تان   » لوي نيدن داس س از ش رد پ ر نميک غالی« فک حال  » آش ازهم خوش ب
  . باشد

» آشغاليه « اون راجع به . يه چيزديگه هم هست « :       بابی ميلی گفت  
ات تلخی                     » . اره باعث       اوق ن موضوع دوب » فلگ « نميدانست که اي

  .ميشود يا نه 
  .دوباره رفته چيز جديدی کشف کنه. يزم عز» آشغالی«  اوه -
نميدونم کجاست ولی قبل ازاينکه دوباره غيبش بزنه توی پايگاه دسته           «  -

ه     »  .گل به آب داده      تانی را ک ارل « وبعد داس ود        » ک ه ب ه اوگفت ل ب روزقب
رای  گ« ب ازگوکرد» فل ه . ب د« وقتيک ه » لوي ت  ک ه اوگف ردی « ب ف

ره شد           ازشدت سوختگی مشرف    » کامپاناری   رهً اوتي به مرگ است ، چه
اره آرام وطبيعی      » لويد« ولی وقتی داستان   ره اش دوب يد ، چه ان رس بپاي
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ه اطراف     . بود اراحتی ب بجای آنکه ازخشم منفجرشود فقط دستهايش رابا ن
  .تکان داد

وب - ه خ ه   .  خيل ل برس ه قت وام ب رده ميخ ه  برميگ ی ک ی . وقت ی خيل ول
ت   ريع وراح وام زجربکش . س ه  . ه نميخ ودم ک دوار            ب ...... امي

، شايد تونتونی درک کنی ولی من وابستگی          » لويد« . بيشتر زنده بمونه    
. فکرميکردم ميتونيم از توانائيهاش استفاده کنيم . عجيبی بااون حس ميکنم  

ودم               ئن نب ی يک    . البته استفاده هم کرديم ولی من هيچوقت ازاون مطم حت
م ي      داره                پيکرتراش زبردست ه اردش برش ن ه ک ه ک انی حس ميکن . ه زم

  ...... .اگه کارد خراب شده باشه بايد 
او هميشه   . ( که هيچ آشنايی با کارد مجسمه سازی نداشت            » لويد     « 

باسرتصديق کرد وگفت   .) فکرميکرد که آنها از قلم وچکش استفاده ميکنند       
  ».حق با توئه . البته « : 
رد     واون به ما با سوارکردن      - موشکها زيربال هواپيماها کمک بزرگی ک
  مگه نه؟. 
  . درسته -
رده  « - ه . اون برميگ ری« ب ت بارخلاصش  » ب دگی رق ه از زن و ک بگ

ره             . کنه   ونم  . الان من بيشترنگران اون خله هستم که بطرف شرق مي ميت
ا      . بذارم که بره ولی ازلحاظ اصولی اين کار درست نيست              ونيم ت ايد بت ش

حالا درمقابل  »  اينجو فکرنميکنی عزيزم؟    . حسابشو برسيم غروب آفتاب   
ندلی ادين« ص ود » ن ه زده ب رد و    . چمباتم س ک ک را لم ورت زن « ص
ادين ورتش     » ن د ، ص ورده باش ورتش خ ه ص ی ب يخ داغ ار س انگ

ادين « اين بار . لبخند زد ودوباره اورالمس کرد      » فلگ« . رابرگرداند » ن
  .درحاليکه ميلرزيد مقاومتی نکرد

  . به سرعت از جابلند شد» .مهتاب « : باخوشحالی گفت » فلگ     «  
تفاده       « - اب اس ونن ازنورمهت د ميت دا نکنن ب پي ااونو تاش ه هليکوپتره اگ

ه         I -١٥مطمئنم که اون الان داره درجادهً       . کنند ه وفکر ميکن  رکاب ميزن
ه          ه ن رده مگ م م ه ه ی پيرزن ه ول ت ميکن ه ازاون حماي دای پيرزن ه خ ک
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ه زد             »  م؟  عزيز ه دل قهقه د ازت ا صدای بلن د ب دهً       . وبع بيه خن ده اش ش خن
ود    رده باشه            «  .بچه ها ب م م ز بخوبی    . وفکرميکنم خدای اون ه ه چي هم

  » . هم بابا ميشه » رندی فلگ« تموم ميشه و       
ه            » نادين«       دوباره گونهً    ده نال ات آزاردي ل حيوان را لمس کرد و اومث

  .کرد
ت  » دلوي      «  رد وگف ای خشکش راترک ن  « : لبه داره م انعی ن ه م اگ

  » .ديگه ميرم 
ه    « - د« باش رو» لوي د » فلگ»  « .  ب ش رابرگردان » فلگ« . روي

ه    ود ب ام وج ادين« باتم ود  » ن ده ب ره ش ه    « . خي راه ميش ز روب ه چي هم
  » .عزيزم

د      «  د » لوي ارج ش رعت خ ا. باس د" تقريب ان . ميدوي ور ناگه درآسانس
د  ه ناچارش يد ک ه ذهنش رس ز ب در افکارجنون آمي ر يافت وآنق حالش تغيي

ه    .  دقيقه ميخنديد و گريه ميکرد     ٥. دگمهً توقف اضطراری رابزند    وقتی ک
  .هيجان درونی اش فروکش کرد، حالش بهترشد

يده       «  م پاش ی اون  . اون ازه ده ول و درست ش ا مشکل کوچول د ت چن
رل اوضاع روبدست داره  ا  اي. کنت ر ت ا اول اکتب ازی ت ه ب وش وگرب ن م

ه اون ميگه داره خوب         . اکتبر تموم ميشه     ١٥" نهايتا همه چيز همونطورک
ره  يش مي رد  . پ ه ميک و نفل ه اون داشت من م نيست ک ه  . مه م نيست ک مه

  .رفتارش ازهميشه عجيب ترشده 
  . تلفن کرد» لويد« ازپايگاه هوايی به » استن بيلی«  دقيقهً بعد ١٥      

» مرد تاريک « و وحشت از    » آشغالی« ازخشم نسبت به    » استن     «  
  .به جنون رسيده بود

و        «  ارل ه ون « و » ک ل جيمس اعت  » بي اه  ٦س ه از پايگ  و دودقيق
» لاس وگاس « هوايی به مأموريت تجسسی خود بطرف شرق                                

د ه پروازدرآمدن ام  . ب انی بن جوهای خلب ی ازدانش ون« يک ف ميس  »کلي
  .بعنوان مشاهده گر، آنهاراهمراهی ميکرد
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» استن « .  و دوازه دقيقه هردوهليکوپتر درهوا منفجرشدند ٦      ساعت  
ود،  ده ب مارهً ٥بااينکه غافلگيرش يانهً ش ه آش راد را ب ر از اف تاده ٩ نف  فرس

وپتر    ه درآن دو هليک ود ک يکمر« ب وپتربزرگ   » اس ه هليک ر ، س « ديگ
واد منفجره روی هر              د. قرارداشت   » بيبی هويی  ه م ا کشف شد ک  ٥رآنج

ادهً  » تايمر« هليکوپترکارگذاشته شده بود و چاشنی آتشزای آنها با        های س
ود   ده ب يم ش پزخانه تنط ه     . آش د ک ايی نبودن نی ه بيه چاش ا ش نی ه « چاش

د                   » آشغالی بيه بودن ا ش ه آنه يار ب ی بس ود ول اميون مهمات برداشته ب . ازک
  . بودمحل زيادی برای شک وترديد ن

تن      «  ت» اس ار « : گف غاليه« ک ابون   . » آش ه بي ه زده ب الاهم ک . ح
  ».خداميدونه چند جای ديگه توی پايگاهو بمب گذاشته 

ی    . تمام خلبانامون مرده اند   « : به آرامی گفت    » استن      «  ميفهمی يعن
ده              » کليف« چی؟ حتی    م نش ان حسابی ه هم مرده وتازه اون هنوز يه خلب

داريم        ما. بود . شش نفردانشجوداريم که هنوز پرواز بلد نيستند و معلم هم ن
  حالا اين جتها به چه دردمون ميخوره؟» لويد« 

ود بحال         » لويد«       سپس گوشی راقطع کرد و     خ زده ب راکه ازتعجب ي
  . حرفهای اورادرک کرد» لويد« پس ازمدتی کم کم . خود رهاکرد

      
الن      «  ام ک ه» ت د دقيق اعت چن د ازس د٥/٩ بع واب بيدارش .  شب ازخ

از            قمقمه اش کمی آب         . احساس تشنگی ميکرد وبدنش کوفته بود     
ود ، خارج شد                    . نوشيد م ب ه سنگ متکی به ازپناهگاه خود که بين دو تخت

د ره ش ره خي مان تي ه آس رش . وب الای س ز وراز ب ايی ورم ا زيب اه ب م
ی    . درحرکت بود  د مراقب باشد   بايد براه می افتاد ول ن لازم   . باي ه اي اوه بل

  .بود
  .      چون آنها حالا درتعقيب اوبودند

ن موضوع           » نيک« .       خواب ديده بود   زد واي ااو حرف مي درخواب ب
ود » نيک« عجيب بود زيرا  املا . قادر به تکلم نب ود  " او ک ه  . کرولال ب هم

ود      » تام« چيز رابانوشتن ميگفت و    م ب ا   . هم سوادش ک ی روياه  هميشه   ول
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ای او             زی درخواب امکان دارد ودرروي د وهرچي » نيک « عجيب وغريبن
  .حرف ميزد

ک      «  ت» ني ن   « :گف ورو ميشناس ا ت ه اون الا ديگ ام« ح ی » ت ول
ام دادی . تقصيرتونيست  هً کارهارودرست انج ده .توهم پس . از شانس ب

و بطرف شر           . حالابايد مراقب باشی     د راهت ق بايد ازجاده خارج بشی وباي
  .ادامه بدی 

م     » تام        «  د ازگ ی نميدانست چطورميتوان ميدانست شرق يعنی چه ول
د  ان باش ان درام دن دربياب زرگ  . ش ره ای ب ادا در      داي يد مب ميترس

  .دوربزند
دا  « اول بايد بدنبال    . راهتوپيداميکنی  « : گفت» نيک      «  » انگشت خ

  .باشی 
ام      «  اي» ت ت ووس ه راگذاش رددرقمقم ب ک اهراه . لش رامرت ه ش ب
اکرد     . برگشت   ود ره ه ب ی ک اده   . دوچرخه اش رادرمحل ازخاکريز کنارج

داخت    اهراه نظران ه هردوطرف ش ت وب اده  . بالارف ط ج ه وس اط ب بااحتي
ه                    راه يورتم ی بزرگ د غرب ه بطرف بان رفت وبعد از چک کردن محتاطان

ت  اده گذ    . رف ردهً کنارج ارجی ن مت خ ل درقس ايش راروی کاب ت و پ اش
يد       . بيشترراه را به پائين خاکريز سرخورد      ل خاکی درازکش دتی روی ت . م

ود ده ب د ش بش تن ربان قل ه  . ض اد ک عيف ب دای ض دايی جزص يچ ص ه
  .بابرخورد به سطح شکستهً بيابان زوزه ميکشيد، شنيده نميشد

ل       . ازجابلند شد وافق رابررسی کرد     چشمهايش نافذ بودندو هوای بيابان مث
ود     اک ب د      . شيشه پ ی زود آن محل رادي تاره ،    . خيل ل آسمان پرس « درمقاب

وقتی که به سوی    . مثل يک علامت تعجب بزرگ ديده ميشد      » انگشت خدا 
اعت        اد، س راه افت نگی ب ی س مهً طبيع رف مجس رق بط ود ١٠ش ب ب .  ش

ی وضوح               فکرميکردکه پس از يکساعت پياده روی به آن خواهد رسيد ول
 حرفه ای ترازاوراهم گول ميزد واينکه       و بزرگنمايی هوا،حتی راهپيمايان   

ا    ود رابااودائم لهً خ نگی فاص ت س گفتی   " آن انگش ث ش رد باع ظ ميک حف
ود ده ب ه ساعت . اوش د وب ه شب سپری ش يد٢نيم ه شب رس ساعت .  نيم

وهم دچارشده        » تام  « . بزرگ ستاره ای کيهان گردش کرده بود       ن ت ه اي ب
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انه            ه بوديک سراب باشد    بود که شايد انگشت سنگی که به آسمان نش . رفت
ود رجايش ب ت هنوزس ی انگش د ول مهايش راچندبارمالي ت . چش پش

 .سراوشاهراه درتاريکی ناپديد شده بود

ا آن                 ه فاصله اش ب       وقتی دوباره به انگشت نگاه کرد بنظرش رسيد ک
اه           ٤کمترشده ووقتی ساعت     رای مخفيگ ی اش اوراب  صبح شد وندای درون

د ،   ه اش فراخوان ی       روزان انهً طبيع ه نش ه او ب ت ک ود نداش دی وج تردي
  .مسيرش نزديکترشده است ولی امشب موفق نميشد که به آن برسد

        پس کی به آن ميرسيد؟ کی ؟
دانی نداشت         » نيک      «  . دررويا به اوميگفت که اين مسئله اهميت چن

ود » نيک«  وبی ب ه دوست خ ام« . چ ه  » ت ه ب ود ک « بيصبرانه منتظرب
  . برسد ودوباره اوراببيند»بولدر

بتا ورا  "      محل نس ردو ف دا ک ه سنگ درازپي ايهً يک تخت ی درس " راحت
ای            ٣٠شبانه  . بخواب رفت    ه کوهه ود وب وده ب » مورمون «  مايل راه پيم

  .نزديک شده بود
     درخلال بعدازظهر، يک مارزنگی بزرگ به کناراوخزيد تا ازگرمای      

ار . روزدرامان باشد  ام « خودرادرکن د        » ت دتی خوابي رد و م ه ک سپس  . حلق
  .براه خود ادامه داد

  
ود             » فلگ     «  تاده ب الکن پنت هاوس خودايس آن روز بعدازظهرروی ب

يد غروب ميکرد        . وبه جانب شرق نگاه ميکرد      تاچهارساعت ديگرخورش
  .وسپس آن احمق دوباره بحرکت خود ادامه ميداد
ياهش راازروی  تمرموهای س ديد ومس رد      بادش د ک انی داغش بلن . پيش

ام       انی تم ه بطورناگه هر چگون ه ش د ک ه ش اه ميکردمتوج ه نگ همينطورک
داد ان مي ه بياب د وجای خود را ب ده . ميش ان دي اتی دربياب ابلوی تبليغ د ت چن
نبه      . ميشد وديگرهيچ نشانی ازتمدن نبود     بيابان بزرگی که پرازسوراخ وس

ود  دن ب ی ش رای مخف ه اي . ب ه پاب رادی ک د اف تند و بودن ان گذاش ن بياب
  .ديگراثری ازآنان يافت نشد
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ان گفت     چ کن چ پ ه « :      پ ارفرق ميکن ن ب نم  . اي داش ميک داش . من پي پي
  ». ميکنم

.       نميتوانست برای اهميت يافتن اين موجود عقب افتاده توضيحی بيابد         
نش ميگريخت   ئله از ذه ی مس اری  . راه حل منطق ه ک ل داشت ک ط مي فق

  .حرکتی بلند وياچيزی را نابودکندانجام دهد يا
اوراازسانحهً هليکوپترها وکشته شدن سه خلبان مطلع       » لويد«       وقتی  

ه نشود          . کرد   . ناچارشد تمام نيروی خود رابکارگيرد تا ازعصبانيت ديوان
د          ه يک ستون زرهی تشکيل ده ستونی شامل   . اولين تصميم اواين بود ک

داز         الاخره يک ارتش کامل       تانک ، خوردوهای زرهی، آتش ان ا  .  وب آنه
 روز ميتوانستند   ١٠برسند وظرف   » بولدر«  روز به    ٥ميتوانستند ظرف   
  .کارآنها راتمام کنند

  .      البته 
      واگردرگردنه های کوهستانی، برف راه رابرآنان ميبست ، اين پايان          

اراوبود وب     . ک وای خ د روی ه ودو نميش ده ب زی نمان تان چي ه آخرتابس ب
  .اب کردحس

رد ديگری          .       ولی اوقويترين مرد روی زمين بود      ه ف ال داشت ک احتم
ن مشکل ده سال                     ی اي مثل او درروسيه ، چين يا هند وجود داشته باشد ول

  .ديگربروز ميکرد
ود                   ز مسلط ب ه چي ه اوبرهم ود ک ن ب م اي ئلهً مه ه     .       حالا مس ن نکت او اي

ودن        اوقوی بودو اين  . راميدانست واحساس ميکرد    تنها چيزی بود که آن ک
  ......ميتوانست به مردم خود بگويد

تان          درببرد ودرکوهس الم ب ان س ان ج ه ازبياب د ک ق ميش راو موف       اگ
ردم       ه م د ک ه بده ه هم ن خبرراب ط ميتوانست اي د ، فق خ نزن رما ي « ازس

گ ون     » فل دون چ تورات اوراب وچکترين دس د وک ت دارن ازاووحش
د ام ميدهن ن گ. وچراانج رد   اي ر ميک کننده ت ا راش هً آنه ا روحي ه ه س . فت پ

ا ه " چرادائم ن احساس ک الن« اي ام ک ل ازخارج شدن ازغرب » ت د قب باي
  .دستگيروسپس کشته شود روحش راميخورد وآزارميداد
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ه ميخواست   ه را ک د آنچ ه اوميخواست واوباي ود ک زی ب رااين چي       زي
  . بدست مياورد وهمين دليل برای اوکافی بود

ورد      غالی«  ودرم دکاملا  » آش ه ميتوان رد ک راوخلاص " فکرميک ازش
  . فکرميکردميتواند اوراچون ابزاری معيوب دوربيندازد. شود

ه       ود ک ده ب اری ش ام ک ه انج ق ب ی اوموف هً آزاد«       ول » منطق
اريکی اخلال      . هرگزنميتوانست انجام دهد   دون نقص نهضت ت اودرنظام ب

  .ايجاد کرده بود
  ».وتم نادرست بودقضا      « 

ا                ن فکررا ت ه ذهنش اي       اين فکربرايش نفرت انگيزبود ونميتوانست ک
داخت         . به آخردنبال کند   رق    . ليوانش راازروی نردهً بام به پائين ان وان ب لي

ت    ائين ميرف د وپ زد وميچرخي ه    . مي يطنت باربچگان ر          ش ک فک ي
  » .فرای کاش بخوره توسريه ن« .ناگهان از ذهنش گذشت 

. تمام محوطه رازيروروکردند  .       آنها بمب ديگری درپايگاه پيدانکردند    
اهرا غالی« " ظ ذاری  » آش د بمب گ رراهش بودن ه س ايی را ک ه چيزه هم

م تانکرهای    ٩او هليکوپترهای موجود درآشيانهً شماره     . کرده بود  د ه  وبع
  .قسمت موتوری را که درکنارآشيانه بودبمب گذاری کرده بود

ه         » فلگ  «      رده    » آشغالی « دوباره روی دستوراتش نسبت ب د ک تأکي
يد         . بود ل ميرس د بقت دن باي ه       . اوبمحض دي ن انديشه ک درآن » آشغالی « اي

ه          تأسيسات دولتی که خداميدانست چه چيزهايی درآنها انبارشده بود، آزادان
  .عصبی کرده بود" پرسه ميزد ، اوراشديدا

ه  ا .       بل ان اوازاوض ت     اطمين ه هواميرف د وب ه دورميش ه رفت . ع رفت
ه وخامت ميرفت د« . اوضاع روب ن موضوع راميدانست » لوي او از .اي

د « طرز نگاه کردن     ود           » لوي رده ب ن موضوع پی ب ه اي تن     . ب ين رف « ازب
ان   . دريک حادثه قبل اززمستان فکربدی نبود     » لويد او بابسياری ازنگهبان

ی « افرادی چون   . قصررفيق شده بود   ان  ويتن . » کن دموت   « و  »  هورگ
هً خوبی داشت             » برلسون« حتی با    هم که ليست قرمز را لوداده بود، ميان

ت         .  د پوس ام داده باي ه انج تباهی ک ه بخاطراش يد ک نن انديش ا تف ال « ب پ
  .رازنده زنده ازبدن جداکند» برلسون
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ر ی اگ د«       ول ن  » لوي ک ازاي ود، هيچي ده ب ت باخبرش زودترازليس
  ....حوادث 

  » .فقط صداتو ببند. خفه شو« :       نجواکنان به خود گفت 
راز اول     راد ط امی اف را اس د چ اموش نميش ی خ ن فکربراحت ی اي      وقت

ه       د « کميتهً آزاد را ب اورد         » لوي ود؟ نميتوانست علت آنرابخاطربي داده ب . ن
رای آن داشت              " حتما ی موجه ب ی حالا    . درزمان اتخاذ اين تصميم دليل ول

ه ب اورد هرچ ترفکرميکرد کمتربخاطرمي ه    . يش ود ک ل ب ن دلي ه اي ا ب آي
ادارچون  ق ووف ردی احم د ف ت يکنفرهرچن د« نميخواس هً » لوي ازهم

  . اسرارباخبرباشد
ره اش گذشت                   حالتی از دستپاچگی مثل موجهای ريزرودخانه از چه

  آيا اوهميشه چنين تصميمات احمقانه ای اتخاذ کرده بود؟. 
ا  دلو«       وآي ا» ي اداربود " واقع ه اووف د   . ب ت جدي ن حال س اي پ

  .درچشمهايش ازکجاآمده بود
د    ق بمان ه درهوامعل ت ک ميم گرف ان تص ه  .       ناگه ن کارهميش اي

بعدازتعليق درهوااحساس ميکرد قويتروآرامترشده است     . اوراتسکين ميداد 
  .ازپنجره به آسمان صحراچشم دوخت. 
  ».......من . من  « -

بعد .  های سائيده شدهً چکمه هايش از روی کف تراس کنده شد                 پاشنه
نچ ديگربالارفت           نچ و سپس دواي آرامش يافت و   . معلق ماند واول يک اي

د        ود رابياب کلات خ واب مش د ج ه ميتوان کرد ک ان احساس ه  . ناگه هم
  ......اول بايد . چيزروشن وواضح بود

  »اونها دارن ميان سراغت ميدونی مگه نه ؟  « -
اد              ائين افت شوک ناشی    .    باشنيدن اين صدای آرام وبی تفاوت دوباره پ

ايش   ه آرواره ه د وسپس ب ل ش رات منتق تون فق ه س ايش ب قوط ازپاه از س
ان بسته شود            هً خوشحالی        . رسيد وباعث شد که دهانش ناگه ل گرب د مث بع

دن           . شروع به جست زدن کرد     ا دي ادمانه اش ب د ش ادين « ولی لبخن ه  » ن ک
بش خشک شد          لباس خوا  ان      . ب سفيد بتن داشت روی ل اس اوازجنس کت لب
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رد دنش حرکت ميک ود وروی ب ازک ب ود . ن فيدی لباسش ب ه س ايش ب موه
ورد     ان ميخ اد تک ورتش دراثرب راف ص ه   . ودراط ادوگری ديوان بيه ج ش

اطنی اش  ل ب رغم مي ود وعلي ود» فلگ« ومريض ب ده ب تزده ش « . وحش
  .پاهايش برهنه بودند. شدبا احتياط يک قدم به اونزديک » نادين

ان   « - ا دارن مي توردمن « . اونه ن  « ، » اس ت م ن بي ف « ، » گل رال
اونها ميان وتورومثل يک راسوی مرغ دزد       . »لری آندروود « و  » برتنر

   ».ميگيرن وميکشن 
گ      «  ت » فل و « : گف ا الان ت در« اونه ايم » بول ون ق زيرتختخوابش

  » .اداری ميکننشده اند ودارن واسهً پيرزنه عز
ه   « : بابی تفاوتی گفت     » نادين      « ا . ن ه   " اونهاتقريب ا « ب يده  » يوت رس

ه              اند وخيلی زود به اينجا ميرسند وتورو مثل يک ميکروب زيرپاهاشون ل
  ».ميکنند

  ».بروپائين. خفه شو  « -
ه اونزديک ميشد گفت        » نادين      «  ائين       « : درحاليکه ب رم پ » .من مي

را به وحشت   » فلگ« لبخند او   . بود که لبخند بزند   » نادين« وحالا نوبت   
ره اش رخت بربست              . می انداخت    ادمانی از چه رنگ وروی حاکی ازش

  .و بهمراه آن سرزندگی وجودش خاموش شد
  ».من ميرم پائين وتوهم باهام ميای « -
  ».گم شو « -
ائين  « - اميريم پ ادين»  « .م ه» ن د ب رد ولبخن دن ک ه خوان ب شروع ب  ل

  .صحنهً وحشتناکی بود. داشت 
  » .ن »بولدر« اونها الان تو  « -
  » .چيزی نمونده برسن اينجا « -
  ».بروپائين  « -
ه  « - ابود ميش اختی داره ن ه س زی ک ر. هرچي ه بهت وب . چ هً عمرمعي نيم

يگن  . مردم دارن راجع بهت پچ پچ ميکنند      . کوتاهه" شيطان هميشه نسبتا   م
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ه        . روبگيری» تام کالن « تو نتونستی جلوی فرار    دهً ذهني اون يه عقب مون
ذاره  ال ب ه توروق ه بتون ود ک در زرنگ ب ی انق دتراز » .ول ات تن حالا کلم

  .دهانش سرازيرميشد ولبخندی استهزاء آميزبرلب داشت 
وازاين موضوع بی       » فلگ« ميگن متخصص اسلحهً     « - ه شده وت ديوون

ه ای که ازبيابون مياره بجای      اونها ميترسن که دفعهً ديگه اسلح     . خبربودی
  » اونها دارن ازشهرميرن؟ ميدونستی؟. دشمن عليه خودشون بکاربره 

ان گفت  » فلگ       «  ودروغ ميگی  « : نجواکن ل گچ  » .ت صورتش مث
زد     رون مي ه بي ت ازحدق مهايش داش ود وچش فيد ب ا  « . س ه اونه اگ

  ».ازشهربيرون ميرفتند من ميفهميدم
  . به مشرق خيره شد» فلگ« از روی شانه های » نادين«       چشمهای 

وهم       « - م ت نن وچش رک ميک ونو ت ب دارن پايگاههاش اريکی ش ا توت اون
ارگر     . اونها دارن يواشکی فرارميکنند   . نميتونه اوناروببينه    ه دسته ک  ٢٠ي

ا      رکارو ب ره س ری مي رده  ١٨نف رزی دارن  .  نفربرميگ ای م نگهبانه
رارميکنن ند ازاينک . ف ا ميترس ه  اونه وا داره تغييرميکن هً ق ا .ه موازن اونه

اد                      يش بي اقی پ ه اتف دن ، اگ اقی مون ه ب ائی ک د واونه دارن توروترک ميکنن
واونها ازشرق بيان هيچ کاری واست نميکنن واگه اونها بيان ، توروبرای     

  ».هميشه نابود ميکنن
  .قسمتی ازوجودش خردشد.       چيزی شکست 

انه     » .وغ ميگی   تودر« :       فرياد زنان گفت     دستهايش باقدرت روی ش
ای  ادين« ه وادی    » ن ل م انه اش را مث تخوانهای ش د واس رود آم ف

رد     ل ک ی رنگ             . دردستهايش قف الای سرخود درآسمان آب رد وب د ک اورابلن
ود،  رده ب ا متمرکزک نهً پ ودرا روی پاش ه خ ه نگهداشت ودرحاليک ورورفت

رده    درست به همان نحويک . اورا به بيرون پرتاب کرد  اب ک وان راپرت ه لي
  . بود

رهً         ادين «       لبخندی حاکی ازرضايت وتسکين درچه رد   » ن اهده ک . مش
» نادين« . انگاردرآن لحظه دوباره ازعالم جنون به عقلانيت بازگشته بود        

دخترک فهميده بود که . بااين حيله اورابه ارتکاب اين عمل وادارکرده بود       
  .زاد کندميتوانست اورادوباره آ» فلگ« فقط 
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  .راحمل ميکرد» فلگ«       واوبچهً 
د م ش ام خ اه ب ردهً کوت روی ن د.       ب قوط کن ودهم س ود خ ک ب . نزدي

  .ميخواست جلوی کارغيرقابل برگشت خود رابگيرد
ادين «       پيراهن خواب     ود   » ن زاز ب ه        . دراهت اس ک بادست قسمتی ازلب

اره        احساس   .ازپارچهً تنظيف مانند ساخته شده بودراگرفت      اس پ ه لب رد ک ک
ت         ه ميتوانس ود ک فاف ب در ش ه آنق ه ک ه ای ازپارچ ط تک د فق ود وبع ميش

  . انگشتان خود رازيرآن ببيند دردستش باقی ماند
  .      آنچه درخواب ديده ميشود درواقعيت بوقوع پيوسته بود

ادين«       سپس  ين » ن ه طرف زم ايش ب تهای پ تقيم درحاليکه انگش مس
ود             لبا. بود سقوط کرد   انده ب اد سروصورتش راپوش ان ب . سش بخاطر جري

  .مثل موشکی که عمل نکند بيصدا به پائين رفت . آه وناله نکرد" اصلا
نيد ،     ازمين راش ورد اوب ل توصيف برخ ه صدای غيرقاب ی ک «       وقت

  . سرش رابه عقب برد وروبه آسمان زوزه کشيد» فلگ
  ».اهميتی نداره . اهميتی نداره  « -

  .ه پارچه هنوز دردستش بود      تک
ه           ه محل حادث ه دوان دوان ب ه مردمی ک       دوباره روی نرده خم شد وب

د  ره ش د خي ک      . ميامدن ا نزدي ن رب ه آه ه ب د ک ن بودن ای آه راده ه ل ب مث
  . ميشوند ويا لاروهای مگس به لاشهً جانوری حمله ميبرند

  .      آنها چه کوچک بودند و اوچقدرازآنها بالاتربود
ی  .    تصميم گرفت دوباره درهوا معلق شود تا آرامش خود رابازيابد            ول

ی        وند ووقت ده ش ين کن ه اش اززم ای چکم نه ه ا پاش يد ت ول کش دتها ط م
ود     ده ب د ش راززمين بلن انتی مت ک س ط ي د فق ق ش ن . درهوامعل يش ازاي ب

  .نميتوانست بالابرود
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واخيلی روشن    هنو.  ازخواب بيدارشد      ٨آن شب ساعت      » تام      «  زه
دوباره بخوابش آمده بود   » نيک« . صبرکرد. بود ونميتوانست حرکت کند   

  .لذت ميبرد» نيک« ازصحبت کردن با     . وباهم حرف زده بودند
ا تاريک                 درسايهً تخت سنگ بزرگ درازکشيد وبه آسمان نگاه کرد ت

دند . شود ه ظاهرميش ه رفت تارگان رفت ی. س پس سيب زمين ه فکر چي  « ب
اد » پرينگلز ه اش را داشت               . افت ورد علاق پس م . آرزو ميکرد کمی ازچي

ردد       ا برگ ه آنج ه اگرب ردد، البت هً آزاد برگ ه منطق ی ب ه  . وقت ا آنجائيک ت
ورد  پس ميخ ت چي ت    . ميتوانس ورد وازمحب يرچيپس ميخ کم س ک ش ي

رد ذت ميب تانش ل ری » لاس وگاس« در       . دوس از عشق ومحبت خب
  .  وحشتزده بودند که برای محبت وقت نداشتندهمه آنقدر. نبود

يس   « و  » فرانی « و  » نيک « من   « - رودوست  » لوسی « و» ديک ال
  » .دارم 

  .اين جمله هارامثل دعانجواکنان به زبان مياورد» تام      « 
من  . روهم دوست دارم  » گلن بيت من  « و  » لری آندروود « من        « 

تن«  ت دارم » روزا« و » اس ن . رودوس ف« م تو« و » رال » اس
  »........رودوست دارم 
اورد    .       عجيب بود  ود،      . چه راحت اسامی رابخاطرمي ه ب وقتی درمنطق

د بخاطر          » استو « اگرشانس مياورد ميتوانست اسم        دنش ميام ه دي ه ب راک
ی  . افکارش به اسباب بازيها، گاراژ و ماشينهايش معطوف شد          . بياورد ول

ه بخوا  ود ک رمطمئن نب د  ديگ رگرم کن ا آنهاخودراس س ازبازگشت ب د پ . ه
دوه       . بعدازاين ماجرا زندگی اش متفاوت خواهد بود       ازاين بابت احساس ان

  .ميکردولی از طرف ديگرآنرا يک تغييرخوب ميدانست 
د    ا خوان م دع الحنی ملاي ت    « :       ب ن اس ان م د، چوپ زی .خداون ازچي

رد     ا درچم          . وحشت نخواهم ک دکرد ت ه من کمک خواه نزارهای سبز،    اوب
منان         ا دش ی ب رد ووقت د ک رب خواه اروغن چ ايم را ب رم وموه آرام بگي

  ».آمين . عنايت خواهد کرد» کونگ فو« مواجه شوم به من 
د       ت درآم رعت بحرک ود واوبس ک ب افی تاري دازهً ک ه ان الاهوا ب .       ح

ار  . رسيد» انگشت خدا«  به                     ٥/١١تاساعت   آنجا مدتی برای ناه
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ردتوقف رخود ،  .  ک ه پشت س ی ب الابود ووقت ه ب ين درآن منطق سطح زم
اهده             براهی که طی کرده بودنگاه کرد، نورهای متحرکی راروی جاده مش

  .فکرکرد که آنها درجستجوی اوهستند. کرد
ام      «  رد   » ت اه ک رقی نگ مال ش رف ش اره بط تها ، . دوب درآن دوردس

د،  ده ميش ت دي اه کا( درحاليک بزحم ين  دوروز ازم ود وبهم ته ب ل گذش م
ود   ده ب اه کمترش ت     .) خاطرنورم نس گراني نگی ازج زرگ س د ب ک گنب ي

  .مقصد بعدی اواين گنبد سنگی بود. راميتوانست ببيند
ام « پاهای   « :       باخود نجواکرد  ده     » .زخم شده     » ت ن حرف خن وازاي

د ، . اش گرفت  اق بيفت رايش اتف ود ب ه ممکن ب وادثی ک ل ح م پادرمقاب زخ
  .ودهيچ ب

تند                 اورد ازکناراوميگذش راه مي ه شب بهم .       براه ادامه داد و اشيائی ک
يد ،            وده      ٤٠وقتی که درطلوع آفتاب درپناهگاه خود درازکش ل راه پيم  ماي

  .درنزديکی اوقرارداشت » يوتا« و » نوادا« مرز . بود
اعت  ود   ٨      تاس ه ب ی فرورفت واب عميق رش راروی .  آن روزبخ س
  . چشمهايش زيرپلکهايش بسرعت بالاوپائين ميرفت . ه بودکاپشنش گذاشت

  .به خوابش آمده بودو آنها باهم حرف ميزدند» نيک      « 
ود   . چين افتاد» تام«       ناگهان روی پيشانی     ه  . انگار متأثرشده ب « اوب

ده است    » نيک  رای اوتنگ ش در دلش ب ه چق ود ک ه ب ی  . گفت ه دليل ی ب ول
  . رابرگردانده بودچهره اش» نيک« نامشخص 

  
* * * * * * * * * * * * * * *                                     

  ٥٨فصل 
  

ده        » آشغالی« .       تاريخ تکرارميشود  ور شيطان زن دوباره خود رادرتن
ود رده ب اب ک ده کب ای خنک  . زن واره ه ه ف دی ب يچ امي ار ه ن ب ی اي « ول

  .که اوراتسکين دهد نداشت » سيبولا
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  ».حقم همينه . چشمم کور «      
ود           ده ب ده ش وخته وکن اره س ود ودوب ده ب ده ش وخته وکن تش س       پوس

ود  ده ب ياه ش ه س ده بلک زه نش ان ديگربرن ن . ودرپاي ده ای ازاي هً زن او نمون
  . عقيده بود که انسان عاقبت به آنچه که هست بازميگردد

ه باش              » آشغالی      «  ه رويش نفت ريخت ود ک ند وآتش زده    شبيه آدمی ب
ند ود . باش ده ب م رنگ ش ان ک اب بياب ديد آفت ی چشمهايش ازنورش رنگ آب

دون بعددرفضا            ره ای ب ه حف اه ميکرد، انگارب واگر کسی درچشمهايش نگ
د  » مرد تاريک  « اودرلباس پوشيدن بنحوی غيرطبيعی از    . نگاه ميکند  تقلي
 چکمه  پيراهن يقه بازشطرنجی قرمز وشلوارجين پوشيده بود و       . کرده بود 

د                 ه شده بودن ه شده وزواردررفت ين زودی ل ه هم های صحرانوردی اش ب
ود         اوديگرلياقت  . ولی اوگردنبند سنگ سياه با لکهً قرمزش رادورانداخته ب

  .چون خطاکرده بود. آنرانداشت 
رزانش را                 رد ودست لاغر ول       لحظه ای درآفتاب کباب کننده مکث ک

ان ومکانی           سرنوشت او اي  . روی پيشانی اش کشيد      ين زم ه درچن ود ک ن ب
ود  اده ش رايطی آم ين ش رای چن ه ب اطراين بودک دگی اوبخ ام زن د وتم . باش

اومجبورشده بود که   . اوازتونلهای سوزان جهنم گذشته بود تا به اينجابرسد       
د        رادی       . کلانتری که پدرش راکشته بودتحمل کن انين واف د آن دارالمج اوباي

ل  ز « مث ارلی ييت رد » چ ل ميک دگی   . راتحم ا زن ال تنه ه س س ازآن هم پ
  ....و» ويتنی« ،  »کن«،»لويد« .کردن ، دوستانی پيداکرده بود

ود رااينک ازدست داده           ه بدست آورده ب هً آنچه ک ه هم ی حيف ک       ول
ا راه نجاتی     . او مستحق بود که اينجا درماهيتابهً شيطان کباب شود         . بود آي

ايد  ت ؟ ش ود داش ک« وج رد تاري ت» م ی . ميدانس غالی« ول راه » آش
  .نجاتی نميديد

ت       ت بخاطرداش ود رابزحم اده ب اق افت ه اتف ه ک ن  .       او آنچ ايد ذه ش
د            اگوار راحفظ کن ل ازبازگشت    . شکنجه شده اش نميخواست اين اتفاق ن قب

ود       رده ب پری ک ان س ه رادربياب ک هفت وايی ي اه ه ه پايگ ارش ب ه ب . فاجع
يش زده             ل دستکش        عقربی به انگشت ميانی دست چپش ن ود ودستش مث ب
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رش        ی درس ی غيرطبيع ود وآتش ادکرده ب ود، ب ه ازآب پرش ويی ک ظرفش
  .بااينحال براه خود ادامه داده بود. ميسوخت 

عف      اس ض وز احس ود وهن ته ب وايی بازگش اه ه ه پايگ الاخره ب       ب
رد  اری ميک الحنی     . وبيم د ب ی ميکردن ای اورابررس ه ه راد، يافت ی اف وقت
د       دوستانه دربارهً آ   رده بودن ان صحبت ک ين های         . ن چاشنی های آتشزا، م

آن وقت بود که برای اولين   . درواقع چيزهای چندان مهمی نبودند    . زمينی  
  .بار پس از نيش عقرب احساس شادی کرده بود

هر     ه ش ان ب ته و مک ه گذش ان ب ی زم يچ علت دون ه ان «       سپس ب پوت
ود  » ويل ود   . بازگشته ب ه ب ه   « : يکنفرگفت ايی ک ازی ميکنن،         اون يش ب ا آت  ب

اه    » » .آشغالی « شبها جاشونوخيس ميکنن ،     ه شخص موردنظرنگ و اوب
ی آن شخص            » بيلی جيمسون  « فکرميکردکه او . کرده بود  « باشد ول

ل « از » ريچ گرودمور« نبود بلکه   » بيل   ه اوراريشخند    » پوتانوي ود ک ب
دانهايش راخلال ميکرد اچوب کبريت دن تانش. ميکرد وب  از گريس انگش

زين          . سياه بودند    ان استراحت خود از پمپ بن و « چون درزم ه  » تگزائ ب
د و                        ازی کن ارد ب ا کمی بيلي ود ت ه ب زين رفت روی پمپ بن سالن بيليارد روب

ود ه ب ون  « : شخص ديگری گفت ی چ ايم کن و ق ره اون چوب کبريت « بهت
غالی ته» آش ه شهربرگش بيه »  .ب وبين« صدايش ش تيو ت ی » اس ود ول « ب

ه اش        » چارلی ييتز « . نبود» تيواس بود که کاپشن موتورسواری زواررفت
ت   تن داش ه       . راب ديمی ک راد ق هً اف ه هم د ک ه ش ده متوج ت فزاين ا وحش ب

اره          . اوراآزارميدادنددرمحل جمع بودند   ا دوب جسدهای پرجنب وجوش آنه
هچ  « و  » نورم« و  » چارلی  « ،  » ريچی گرودمور « . زنده شده بودند  

ود            ١٨ه در ک» کانينگهم ود وکچل شده ب .  سالگی موهايش راازدست داده ب
د  خره ميکردن تند اورامس ه داش انی بگوشش  . هم ريع وناگه ام صداهاس تم

ود          . ميرسيد « . سردرگمی بيمارگونه که سالها عذابش داده بود، بازگشته ب
، هنوز  »آشغالی« هی  » « چرامدرسه رو آتيش نزدی؟     » آشغالی« هی    

  » هی شنيدم گازفندک بالاميکشی ، درسته؟»     « معامله تو نسوزوندی؟
، » آشغالی « هی   « : راشنيد که گفت    » چارلی ييتز «       سپس صدای   

اره         رزن بيچ انم « اون پي مپل« خ ک  » س ی چ ، وقت
  » بازنشستگيشوسوزوندی ، چه حالی شد؟
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      سعی کرد فرياد بزندولی فقط صدای ضعيف نجواگونه ای از دهانش           
ا ود خ ده ب انم   « :         رج ش ه چک خ ع ب مپل« راج زی ازم » س ، چي

  .وبعد فرارکرده بود» .نپرس 
ود      ابوس ب ه يک ک بيه ب هً ماجراش ته    .       بقي چاشنی های آتشزا رابرداش

ذهنش دراختيارخودش  . بود و زيرتانکهای قسمت موتوری کارگذاشته بود      
د  تهايش بطورغريزی کارميکردن ار دس ود وانگ انين وقت. نب ی در دارالمج

ين              بود هنگام دادن شوک الکتريکی ازاوميخواستند که شيئی لاستيکی راب
ه       بيه ب ود، ش تگاه ب ئول دس ه مس د و مرديک دانهايش قرارده دن

بيه      . کلانترپدرکشش بنظرش ميامد     م ش ز   « گاهی ه وبعضی  » چارلی ييت
ود بود وهميشه ديوانه وارقسم ميخورد که خ       » هچ کانينگهم « اوقات شبيه   

  .راخيس نکند وهيچگاه موفق نميشد
ود               ه ب ا رفت يانه هواپيم       وقتی که ازتانکرهافارغ شد، به نزديکترين آش

ود  ته ب ا کارگذاش ايش رازيرآنه ا  . و بمبه نی ه انی« ميخواست چاش » زم
د  ل کنن ود و     . عم ه ب ذاخوری رفت پزخانهً غ ه آش ين خاطرب  ١٠بهم

انيم    ١٥آنها راميشد روی     . تايمرارزانقيمت پلاستيکی پيداکرده بود    ه ي  دقيق
اده شده             ساعت تنظيم کرد وباشنيدن صدای زنگ آشپزميفهميد که کيک آم

صدای انفجار   » آشغالی« ولی اينبار بجای صدای زنگ، به لطف        . است  
ز     « حالا اگر   . ازاين فکرشادمان شد  . شنيده ميشد  ا   » چارلی   ييت چ  « ي ري
ور ايکی از هليکوپترهاپروازميکر» گرودم ديدا ب د ش دند" دن . غافلگيرميش

  .اوتايمرهارا به استارت هليکوپتروصل کرد
د       ل ش اره غاف ه ای دوب رای لحظ ا ب ن کاره ام اي س ازانج .       پ

ت  ردوراهی قرارداش اکت     . برس يانهً س ه درآش ايی ک ه        هليکوپتره ب
رد          اه ک ه دستهايش نگ وی لاستيک سوخته        . قرارداشتند وبعد ب دستهايش ب

د ا اي. ميدادن ل  « نج اتن وي ود » پ ل  « در . نب اتن وي وپتری  » پ هليک
ت . وجودنداشت  اب درايال ديانا« آفت رحم  » اين ديد وبي ل اينجااينطورش مث

ود » نوادا« اينجا. نمی تابيد  ارلی « . ب ه از      » ک ازش هم و دوستان بيلياردب
  .بيماری مهلک مرده بودند
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ارميکرد؟   اوچ . باترديد به دست پختش نگاه کرده بود      » آشغالی      «  ه ک
رو  ياه « درقلم رد س ون    » م ه وجن اراو احمقان ن ک رد؟ اي اری ميک خرابک
  .اينکاررا انجام ميداد" بايد سريعا. بايد بمبهاراازکارمی انداخت . آميزبود

داد       ايی        .       ولی چه انفجارهای زيبايی راازدست مي شعله های آتش زيب
ه ه          . که همه جارافراميگرفت    واره های سوخت مشتعل ب يد   ف ه جاميپاش . م

د   ه درهواپودرميش ايی ک ده    . هليکوپتره ت نادي ايی رانميتوانس ه زيب اينهم
  .بگيرد

ود               رده ب ابود ک دگيش ران ام زن ه  .      وبدين ترتيب دريک لحظه تم يورتم
وزبرچهرهً     دی مرم ود ولبخن ته ب ود بازگش ه خودروصحرانورد خ ان ب کن

ود ته ب ده اش نقش بس ياه ش اب س د و. ازآفت ردوارد خودروش ی .  فرارک ول
د اد دورنش مت  . زي گ قس انکراز پارکين ک ت الاخره ي يد وب اوانتظارکش

ی منفجرشد ، آتش                   موتوری مثل   حشرهً نارنجی بزرگی خارج شد ووقت
رد   ا پخش ک ه ج ه هم ود را ب ی خ غالی« .  روغن ابی اش » آش عينک آفت

ادل ناشی                    يد و مشتهايش را باعدم تع ه آسمان زوزه کش رابرداشت و روب
داد   از  ت مي ولش حرک ت معل ه     . دس ت و ب اد دوام نداش ادی اوزي ی ش ول

  .وحشتی مرگبارو غم وغصه ای بيمارگونه تبديل شد
حرانورد   ود وص رده ب ت ک ی حرک مال غرب رف ش ان بط       اودربياب

ود  ده ب و ران ه جل ارآميز ب ا سرعتی انتح ودرا ب د وقت . خ اق چن ن اتف ازاي
ود؟ اودرست نميدانست  ته ب روز اگرکسی . گذش ه آن ه او ميگفت ک  ١٦ب

سپتامبراست ، او بدون اينکه ذره ای اززمان درک داشته باشد، سرتکان               
  .ميداد

ه خودرابکشد      اد ک دارد    .       به اين فکرافت ده ای ن ه ديگرآين . ميدانست ک
اررانکرد  ن ک ی اي ت اواز   . ول ی بالاترازوحش ی نيروي را ول ت چ نميدانس

بنظراو حتی  .ايی اورا     بازميداشت        بيادآوردن آن خاطرهً وحشتناک وتنه    
ول نميشد               ه اش قب ودايی ميسوزاند، توب ه  . اگرخود رامثل يک روحانی ب ب

نش       ه ذه دی ب هً جدي ه انديش د ک ه ش د ، متوج ی بيدارش ت ووقت واب رف خ
  .خزيده است واين انديشه ، جبران اشتباهات گذشته بود
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ی اگر چيز            داميکرد          آيا راهی برای جبران وجود داشت ؟ ول مهمی پي
به ارمغان مياوردآيا ممکن نبود که بخشوده شود؟ وحتی           » فلگ« وبرای  

ا       ت ب ايد ميتوانس ود، ش ودگی نب ان بخش ر امک گ« اگ د » فل ه کن . معامل
  . هنوزامکان آن وجود داشت که باخيال راحت بميرد

ين و          » فلگ«       چه چيزی ميتوانست نظر    د؟ م ه او تغييرده را نسبت ب
افی          .  و نارنجک ومسلسل کافی نبود     آتش انداز  دازهً ک ه ان ا ب هيچيک ازآنه
ا وجود          ٢اوميدانست که   . مهم نبودند   هواپيمای آزمايشی بمب افکن درآنج

ود     ده ب اخته ش ره س لاع کنگ دون اط ی ب هً مخف ه بابودج ی . دارد ک ول
ه    ا راب ت آنه اس« اونميتوانس ی    » لاس وگ ت کس رهم ميتوانس رد واگ بب

ت آنهاراب اوردنميتوانس رواز دربي ه . ه پ دس زد ک د ح ا ميش ازظاهرآنه
  . نفر خدمه دارند١٠حداقل 

اريکی حرارت               ه ميتوانست درت ود ک       اومثل دوربين مادون قرمزی ب
د ازد . راحس کن کال قرمزرنگ آشکارس ه اش ا راب ابع گرم وی .من او بنح

ود                    ده ب اقی مان رده، ب ه درآن سرزمين م ايی راک غريب قادر بود که چيزه
  .درآن بيابان پروژه های نظامی زيادی به انجام رسيده بود. اس کنداحس

ايع ازآن                  ن فج ام اي ه تم       اوميتوانست به غرب برود و به پروژهً آبی ک
ود برسد      يوهً                . بوجود آمده ب ه ش ود وب ل اونب اب مي ی ويروسهای سرد ب ول

زی مطابق            " سردرگم و نه کاملا    ين چي ه چن غيرمنطقی خود فکرميکرد ک
ل گ « مي د » فل م نباش ين    . ه ان ازب ه رايکس ک ، هم لاحهای بيولوژي س
  .ميبرد

اه  پرينگز«       اوازپايگ دين اس هً حفاظت » اين ه منطق ی ب ه شمال غرب ب
هرازچندگاهی بايد صحرانورد خود را متوقف         . شدهً نيروی هوايی رفت     

د       ی کن اردارمزاحم راقيچ ای خ يم ه ا س رد ت يم   . ميک ای س رده ه روی ن
اردارعلا ت   خ ه ميگف ود ک امی  « :ئمی ب هً نظ ويد. منطق ،            » .وارد نش

ان    « ،  » نگهبانهای مسلح «  يمها      « و» سگهای نگهب رق فشارقوی درس ب
ويد. وجود دارد رده » .نزديک نش ا و سگها م رق همچون نگهبانه ی ب ول

  هرازچند. به راندن ادامه داد » آشغالی« . بود
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يده ميشد     ا. گاهی مسيرخودرا تنظيم ميکرد    ا    . وبجايی کش ه کج نميدانست ب
  .ولی مطمئن بود به طرف محل مهمی ميرود

زرگ  ای ب ودير«       تايره ا» گ ود " صحرانورد دائم دن ب ال غلتي درح
راازبين زمينهای خشک وبی آب وعلف وسراشيبی هايی که         » آشغالی« و

ل   انوران ماقب دهً ج رون آم ه اسکلت ازخاک بي ه ب د ک نگلاخ بودن در س آنق
د            تند، بطرف مقصدش حمل ميکردن وا داغ وخشک     . تاريخ شباهت داش ه

ود  طح صحرامعلق ب دود . روی س رارت ح هً ح ود٣٥درج ه ب ا .  درج تنه
  . صدايی که شنيده ميشد، صدای يکنواخت موتورصحرانورد بود

داخت                 ود نظران هً آن ب دهً  .       به بالای يک تپه رسيد وبه آنچه دردامن دن
ا  ردخ" صحرانورد راموقت اختمانهای  . لاص ک رده ای از س هً فش مجموع

د  ده ميش ائين دي ف درپ وه   . مختل ل جي اب مث ديد آفت اختمانها درنورش س
  . ميدرخشيدند

د     ده بودن اخته ش يمانی س ای س اختمانها از بلوکه ان .       س روی خياب
هً       . غبارگرفته، چندين ماشين ازحرکت بازمانده بودند      تمام منطقه با سه لاي

اصره شده بود واوميتوانست هاديهای سراميک را درامتداد      سيم خاردارمح 
اينها مثل عايقهای معمولی که به اندازهً مفصل انگشت         . آنها تشخيص دهد  

د                    اد ميکنن زاحمين ايج اندن م رای ترس رق ضعيفی فقط ب ان ب هستند وجري
  .نبودند بلکه عايقهايی بزرگ به اندازهً يک مشت بودند

تم ميشد             يک جادهً آسفالت دوبا    انی خ ازتابلوهای مسخرهً    . نده به نگهب
ل   ولی مث ا« معم د    " لطف ل دهي ان تحوي ه نگهب ود را ب ين خ « و » .دورب

د        ود بگوئي هً خ دهً منطق ه نماين د ب ذت بردي ل ل ن مح ردش دراي » .اگرازگ
ای      . خبری نبود  ی زنگه تنها علامتی که ديده ميشد برنگ زرد و قرمزيعن

ورا    « :يگفت  خطربود که بالحنی خشک وصريح م      " اوراق هويت خودراف
  ».ارائه دهيد

ه آرامی گفت » آشغالی      «  زی » .متشکرم« : ب نميدانست ازچه چي
  . تشکرميکند

  ». متشکرم ...... متشکرم  « -
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ود،             آن حس عجيب و منحصربفرد اورابه اين مکان راهنمايی کرده ب
  . ولی اوهميشه ازوجوداين محل خبرداشت 

  .نورد رادردندهً جلوگذاشت وازتپه سرازيرشد      صحرا
تم ميشد               ١٠       انی خ ه نگهب برسرراه  .  دقيقهً بعد وارد جاده ای شد که ب

ود   ته ب فيدی راه رابس ياه وس ع س غالی« . اوموان ع  » آش ا موان تاد ت ايس
رق اضطراری              . رابررسی کند  ور ب ين ، هميشه ژنرات ن چن درمحلهايی اي
ه          ترديد داشت که  . وجود داشت     پس ازگذشت سه ماه ژنراتور قادرباشد ک

ا                  اط ميکرد ت د احتي ل ازوارد شدن باي ی بااينحال قب هنوزبرق توليد کند ول
تند        ال نيس ل تکه گوشتی        . مطمئن شود سيستمهای امنيتی فع نميخواست مث

  .در مايکروفرکباب شود
غالی      «  يد      » آش انی رس ل نگهب هً مقاب ه محوط د وب انع ردش از زيرم

ود. دررفت وبطرف  ده ب اخته ش يمان س انی کوچک ازس اختمان نگهب . س
د رد دررابازکن عی ک د. س بختانه دربازش انی . خوش ين مک ن چن ی دراي وقت

وند  ل ميش ه طورخودکارقف ا ب ام دره د تم رق اضطراری بکاربيفت ی . ب حت
د           ان بحران درتوالت بمان ا پاي د ت ی  .اگردرآنوقت کسی درتوالت باشد باي ول

  .کارمی افتاد، همهً درها دوباره بازميشداگربرق اضطراری از
د  اعد ميش البی متص ک وج وی خش ان ، ب د نگب وی .      ازجس بيه ب ش

ه ميشد            هنوزلکه های    . دارچين وشکربود که برای ماليدن روی تست تهي
اعلائم مشخص        . سياه زيرگردنش ديده ميشد    ان تريپ   « اين لکه ه » کاپيت

د لحهً . بودن راميک اس ت س اق پش هً ات ت درگوش ک قرارداش « .اتوماتي
  .آنرابرداشت ودوباره بيرون رفت » آشغالی

رد    رتنظيم ک ک تي لحه راروی ت ت   .       اس ی وررف ک آن کم بامگس
سپس يکی ازهادی های     . وبعدآنرا روی شانه های استخوانی اش انداخت        

يد        بيه دست زدن         . سراميکی رانشانه گرفت وماشه راکش ی ش صدای مهيب
وی هيج    داخت وب ين ان يد   طن امش رس ه  مش اروت ب ادی . ان آور ب ه

ورخيره                   ی ازن ده شد ول ه اطراف پراکن سراميکی منفجرشد وتکه هايش ب
ود        ری نب ال  » آشغالی « .کنندهً سفيد متمايل به بنفش برق فشارقوی خب باخي

  . راحت لبخند زد
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ع     ان موان ت وازمي ده گذاش را دردن ت وآن حرانورد برگش ه ص       ب
ورکرد دن . عب ته ش ای  صدای شکس د وتايره نيده ش رده هاش دن ن  وخردش

ت   ا گذش حرانورد ازروی آنه روی ص زرگ وک دت .ب ان بش اب بياب آفت
  . باخوشحالی ميدرخشيد» آشغالی« چشمهای غيرطبيعی . ميتابيد

ود       ان نظامی ب ابوی دارچين         .       آنجايک پادگ ی ساختمان ب فضای داخل
ه درسربازخانه وجودداشت حد         ٥٠در. وشکر پربود   جسد   ٢٠ود   تختی ک

د  غالی« . اينطرف وآنطرف پخش بودن دم  » آش ا ق ين تخته روی ب درراه
اميرود    . ميزد ه کج ااهميتی وجود نداشت         . نميدانست ب ابرای اوچيزب . اينج

بلا راد ق ن اف ی  " اي د ول لحه بودن وعی اس ود ن وآنزا« خ ای » آنفل آنهاراازپ
  .درآورده بود

املا   زی نظراو      "       ولی ک ای ساختمان چي رد   درانته ا  .رابخودجلب ک آنج
ود    د          . يک علامت ب ات آنرابخوان ا محتوي ای داخل    . بطرف آن رفت ت گرم

د    . سالن بی اندازه شديد بود     پش بيفت . گرماباعث ميشد سرش ورم کند وبه ت
ايش بازگشت     ه لبه د ب ت ، لبخن ل تابلوقرارگرف ی درمقاب ی وقت ه . ول . بل

  .ود قرارداشت جايی دراين پايگاه آنچه که بدنبالش ب. همينجا بود
ائين     .       تابلوکاريکاتورمردی رادرحمام نشان ميداد    مرد درحال شستن پ

ود          " تنه اش بود که تقريبا     انده شده ب اب صابون پوش تن  . بطورکامل باحب م
  ».به نفع شماست که هرروز حمام کنيد« :زيرکاريکاتور چنين بود

ه سه مثل              ه رأس          زيرمتن ، علامتی به رنگ زرد وسياه بود ک ث راک
  .آنها بطرف پائين بود نشان ميداد واين علامت به معنای تشعشع بود

ه زد ودستهايش رادرسکوت           » آشغالی     «  مانند کودکی خوشحال قهقه
  .بهم زد

      
* * * * * * * * * * * * * * *                                      

  ٥٩فصل 
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ان      «  ی هورگ د« ، » ويتن ردرا » لوي ات ک اقش ملاق د« . درات » لوي
ا         اهمين اواخرب اجرگر « روی تخت بزرگی که ت ود،   » داين درآن شريک ب

ود يده ب اچهره ای . درازکش ود وب وان مشروب ب ينهً لختش يک لي روی س
  .عبوس بتصويرخود درآينهً روی سقف نگاه ميکرد

ی  ی«       وقت ت » ويتن د گف اتو« : رادي دا، . بي ای خ ض رض مح
اش    منتظراستقب زاده       . ال رسمی نب ی حروم ده دربزن ه خودت زحمت ن » .ب

  .تلفظ کرد» حيوم زاده« کلمهً حرومزاده را
  »، مست کردی؟ »لويد« « : بالحنی محتاطانه گفت » ويتنی      « 

  ».هنوزنه ولی دارم ميشم « -
  »اون اينجاست؟ « -
اک؟   « - ی ب ی؟ رهبرب د»   « ک د  » لوي د ش ا بلن ين « . ازج اون هم

  . و سپس خنديد و دوباره درازکشيد» .سرگردان نيمه شب. بره دورو
بهتره مواظب حرف زدنت باشی       « : باصدايی آرام گفت  » ويتنی        « 

  » .خودت ميدونی که وقتی اون اينجاست نبايد تند بری . 
  ».گورپدرش « -
ر      « - ی س ه بلاي ه چ ه ک ادت باش ن « ي ک دروگ ترلرتون« و » ه » اس

  ».اومد
د سرتکان داد        » يدلو      «  ا تأئي ه   « : ب اگوش دارن    . حق باتوئ . ديواره

  »تاحالا اين ضرب المثلوشنيدی؟ . اين ديوارهای لعنتی گوش دارن 
  » .صدق ميکنه " درمورد اينجا کاملا. يکی دوبار. آره  « -

اق پرت                » لويد      «  ه کف ات وان مشروبش راب ناگهان ازجابلند شد ولي
  » .اين هم برای نظافتچی« .  شدليوان تکه تکه . کرد 

  ؟»لويد« حالت خوبه  « -
  »يه مشروب ميخوای؟. من خوبم  « -
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نه از جين بدون ليمو خوشم « : برای لحظه ای مکث کرد    » ويتنی      « 
  ».نمياد

وترش دارم  « - اد.من ليم رون مي وی فشاری بي ن بطری کوچول » . ازاي
ود ر  وترش ب ه بشکل ليم تيکی ک د بطری پلاس ان دادبع ه اونش ل « : اب مث

  »بيضهً چپ هيولای سبزه مگه نه؟
  »مزه اش مثل ليموترشه ؟ « -

د      «  ت  » لوي دوه گف ا ان اش  . آره « : ب رد ب ه ؟ م رت چي ب نظ خ
  ».وبياباهم مشروب بخوريم 

  ».باشه  « -
يم   ته باش م داش ره ه ه منظ ره ک ريم دم پنج ی« .       ب ونت » ويتن ا خش ب

درنيمه راه پيشخوان ، ناگهان مکث  » لويد»    « .هن« : وعصبانيت گفت 
رد    » ويتنی« بطرف            . رنگ چهره اش ناگهان سفيد شد       . کرد   اه ک نگ

  .وبرای لحظه ای چشمهايشان بهم افتاد
د      «  ت » لوي ه « : گف ت  . باش ئله ای نيس وبی   . مس دان خ دهً چن عقي

  » .نبود
  ».نگران نباش  « -

ی و  ای نگران ی ج وع         ول ن موض ا ازاي ردوی آنه ت وه ود داش ج
د ه . باخبربودن ی ک ود،  » فلگ« زن رده ب ی ک ود معرف روس خ وان ع بعن

ود       رده وکشته ب اب ک د « .   ازبالای ساختمان، خود رابپائين پرت « ، » لوي
ا « رابخاطرآورد که ميگفت     » ايس های  ه      » داين الکن خودراب د ازب نميتوان

د اب کن ائين پرت ل ب. پ ا قف ره ه دچون پنج ی . ودن اوس« ول يک » پنت ه
ت    زرگ داش راس ب ه      . ت ورنميکردند ک ل تص اختن هت ان س ايد درزم ش

دتا           ه عم ا ک ول آنه د         " مشتری های خرپ د هوس خودکشی کنن . عرب بودن
  .ولی دراينمورد اشتباه کرده بودند

د      «  رای » لوي ی« ب ا    » ويتن ردو آنه ت ک روب درس وان مش ک لي ي
دند  يدن ش غول نوش کوت مش ی   د. درس ا درخشش اب ب ل، آفت رون ازهت ربي
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رد روب ميک رخرنگ غ الاخره . س ی« ب اورد وباصدايی » ويتن ت ني طاق
  » فکرميکنی خودکشی کرده باشه ؟" واقعا« : بسيارآرام گفت 

د     «  داخت وگفت» لوي ايش رابالاان انه ه ه « : ش ی ميکن ه .چه فرق البت
  »تو آماده ای؟. من فکرميکنم خودکشی کرده 

ه      " به ليوانش نگاه کرد ومتوجه شد که واقعا       » يتنیو      «  اده است ک آم
داد و اوآنرابطرف پيشخوان   » لويد« ليوانش را به . ليوان ديگری بنوشد   

رد د « . ب رد و    » لوي ين پرميک ا ج ابی ب وان راحس ی « لي اس  » ويتن احس
  .ميکردکه کمی شنگول شده است 

ه غ             يدند وب اه           دوباره درسکوت مشروب خود را نوش اب نگ روب آفت
  . کردند

ی       «  يد» ويتن الاخره پرس ارو « : ب ه اون ي ع ب الن« راج ری » ک خب
  » داری؟

داره      » بری« . هيچ خبری ندارم    .هيچی   « - ری ن ادهً   . هم خب  و  ٤٠ازج
اهراه ٧٤ و ٢ و٣ يده  ١٥ و ش ی نرس م    .  گزارش ی ه ای فرع اده ه از ج

ه حرکت درشب       اون يه جايی توی اين بيابون درندشت      . همينطور ه و اگه ب
حالامگه چه  . ادامه بده وراهشو بطرف شرق پيداکنه از چنگمون درميره         

  »اهميتی داره؟ چی ميخواد به اونا بگه ؟ 
  ».نميدونم « -
  ».نظرمن اينه . بذاربره . منهم نميدونم  « -

اره داشت بنحو      » لويد« . احساس عدم آرامش ميکرد   » ويتنی      «  دوب
اکی ازار ردخطرن اد ميک اب انتق ترتحت . ب روب اورابيش الا مش ح

تن آنچه   . تأثيرقرارداده بود وازاين بابت خشنود بود    شايد بزودی جرأت گف
  . را که بايد ميگفت پيدا ميکرد

« . وبعد به جلوخم شد» .بذار يه چيزی بهت بگم « : گفت » لويد      « 
ده         ني        . اون داره قدرتشو ازدست مي ه رو ش ن جمل ه    تاحالا اي دی؟  آخربازي

  ».واون بريده وهيچکس هم رونيمکت ذخيره هانيست 
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  »......من » لويد « « -
  »يه ليوان ديگه؟ « -
  ».دستت درد نکنه . آره  « -

د       «  رد   » لوي ت ک ازه ای دس ای ت روب ه ه  . مش ا راب ی ازآنه « يک
ی د   . داد » ويتن ی لرزي دنش کم يد ب ه رانوش ين جرع ی اول روب . وقت مش
  . خالص بود"تقريبا

وبعداين » داينا« اول  . داره قدرتشو ازدست ميده     « : گفت  » لويد      « 
ارو  الن « ي ام ک ا   . » ت ه واقع ه اگ ودش ، البت ی زن خ وده ، " حت اينطورب

  .خودکشی کرده 
  » .مانبايد راجع به اين چيزهافکرکنيم  « -
م  « - دش ه غالی« بع اکرد . » آش ری بپ ه محش ايی چ دی تنه ه آد. دي م اگ

دونم      . دوستاش اينجوری باشن ، دشمن لازم نداره         اين چيزيه که ميخوام ب
.«  
  »......»لويد «  « -

د      «  ان داد » لوي رش راتک لا« : س ن اص ردرنميارم" م ه .س هم
ت   يش ميرف وبی پ هً  . چيزداشت بخ ه درمنطق ه پيرزن ه خبرآوردندک تااينک

ده    داحافظی روخون زل خ اب « . آزاد غ ه آخ   » ارب ت ک انع از  گف رين م
زبهم ريخت      . سرراهمون برداشته شده ولی درست درهمين زمان همه چي

ما اونهاروباحملهً زمينی دربهارآينده ميتونيم     . حالا من نميتونم سردربيارم     
ابودکنيم  رای خودشون درست  . ن تحکاماتی ب ه اس ا چ ه اونه ه ک خداميدون

ل ازاينکه فرصت پيدا       . کرده اند  يم     ماميخواستيم اونهاروقب ابود کن د، ن . کنن
وع   لاوه موض غالی« بع ت  » آش م هس ه  . ه ابون داره پرس اون الان توبي

  »......ميزنه ومن مطمئنم که اون لعنتی 
، به من »لويد« « : باصدايی آرام که ازته چاه ميامد گفت     » ويتنی      « 

وخم شد وگفت             » لويد» « .گوش کن    ه جل ه ؟   « : با قيافه ای نگران ب چي
وع چي  ی»« ه ؟ موض ت» ويتن و دارم ازت   « :گف ه جرأتش تم ک نميدونس

من و   « . ليوان مشروب رابا حالتی عصبی دردست ميفشرد      » بپرسم يانه؟ 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٠٢٣ 

 ١٠٢٣

ی انگستروم   « و  » رانی سايکز  « و  » ايس های «  ا    » جن ميخوايم ازاينج
خدای من بايد ديوونه شده باشم که اين   . توهم ميخوای بامابيای    . فرارکنيم  

  ».چيزاروبتوبگم 
  »فرارکنيد؟ به کجا؟ « -
وبی         « - ه آمريکای جن ثلا . گمانم ب ل " م ه        . برزي ا ديگه دست اون ب اونج

ه داد           » .مانميرسه   د ادام اخود کلنجاررفت وبع رد وب « : لحظه ای مکث ک
د  ه ان ردم دررفت ی ازم وجهی    . خيل ل ت داد قاب ی تع اد ول ی زي ه خيل ايد ن ش

روز بيشترميش  ون روزب د وتعدادش هررفته ان ه . ه ازش ه ب ا ديگ « اونه
گ د» فل ادی ندارن د   . اعتم ه ان ادا رفت ه کان مال ب ه ش ا ب ا . بعضی ه اونج

رم               ورم ب ی مجب ه        . هواواسهً من بيش ازحد سرده ول د ب ولم ميکردن ه قب اگ
رفتم   رق مي ودم   . ش ئن ب ادنم مطم ه ازگيرنيفت ه اگ ی»« .البت دون » ويتن ب

ه  ارگی ب تاد و بابيچ ه از صحبت بازايس د« مقدم رد »لوي اه ک ره .  نگ چه
  . اش شبيه آدمی بود که زيادی حرف زده باشد

  ».من لوتون نميدم. نگران نباش « : به آرامی گفت » لويد      « 
  ».اينجا همه چيزداره خراب ميشه « :با استيصال گفت » ويتنی      « 
  »کی تصميم داريد بريد؟« : پرسيد» لويد      « 
  . گاربه اومشکوک باشد به اونگاه کرد باحالتی که ان» ويتنی      « 
  »يکی ديگه ؟. يادم رفت بپرسم « : گفت » لويد      « 
  ».حالا نه « : به ليوانش نگاه کرد وگفت » ويتنی      « 
د      «  ه  » لوي ه ب ت ودرحاليک خوان رف ه طرف پيش ی« ب پشت » ويتن

ديونم        . من نميتونم   « : کرده بود گفت     ه اون م د   . من ب ی م اون . يونم  خيل
ت       ن سادگيهانيس ه اي وع ب ی موض ات داد ول ه نج و ازمهلک و . من اون من

ی   . نميدونم چيکارکرده    . من حالا بيشترحاليمه    . تغييرداده   ی « ول ، »ويتن
تم  ارخرده . من ديگه اون آدم سابق نيس ه تبهک ااون من ي نايی ب ل ازآش قب

نم    ازماندهی ميک زو س ه چي ا دارم هم الا اينج ی ح ابودم ول  .پ
رده              . انگاربهترفکرميکنم ديل ک ه آدم حسابی تب ه ي و ب »      « .آره اون من

د              » لويد رد وبع سنگ سياهی راکه به گردن داشت بالاآورد و به آن نگاه ک
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رده باشد                 . آنرادوباره رها کرد   ه شیء کثيفی رالمس ک دستش را انگار ک
  .باشلوارش پاک کرد

تم            « - ه نيس م نابغ د   . ميدونم که الانش ه وی دفترچه ام      باي زرو ت ه چي هم
نم  ی ک ونم امرونه تيبانی اوميت ا پش ی ب ره ول ادم مي نم والا ي ت ک يادداش

بلا . واکثراوقات کارهاخوب پيش ميره    ه امرونهی ديگران گوش          " ق د ب باي
ادم  ردم وتودردسرمی افت ر  .ميک ن تغيي ده ام واون باعث اي ن عوض ش م

ودم     . بوده   ترا  . ازهمون اول من باهاش ب دتش بيش وده    م ه ب زی ک زاون چي
د شده ام             . بنظرمياد وقتی  . گاهی اوقات انگارکه بعد ازآشنايی با اون متول

ه   ديم فقط  » لاس وگاس « ب د ١٦اوم ا بودن ا  » رانی «. نفراينج يکی ازاونه
د     » هک دروگن « و  » جنی انگستروم   « بود وديگران    . نگون بخت بودن

ه  روی زانوهای خوشگلش نشس    » جنی« وقتی به شهر رسيديم      ت و چکم
يد  اب روبوس ای ارب ن موضوع     . ه ه اي ع ب واب راج وی رختخ نم ت مطمئ

ولی واقعيت  . توروهم همينطور. اونو سرزنش نميکنم  . چيزی بهت نگفته    
  » مگه نه ؟. اينه که يه سازمان خوب خيلی راحت ازهم ميپاشه 

  »توميخوای تا آخر باهاش باشی ؟      « 
در       اواين م» .من اينو بهش مديونم   « - وز آنق ه هن طلب رااضافه نکرد ک

اد            » ارباب« به   ال زي ه احتم ه ب ی « ايمان داشت ک و دوستانش را    » ويتن
ود       م ب ری ه هً ديگ د و نکت ده ميدي وب ش ليب ميخک ام  . روی ص ا مق اينج

اره ميشد     . بود» فلگ« اومعاونت   ی « . ولی دربرزيل چک « و          » ويتن
ی د » ران گ تربودن ای « او و . ازاورزرن س ه ات رده  » اي ت مقام عاقب

ود ايند نب ذاق اوخوش ه م ن ب دند واي ائين ميش بلا. پ رايش " ق ن موضوع ب اي
اد انسان عوض         ی اعتق ود ووقت رده ب رق ک ی اوضاع ف ی نداشت ول اهميت

  .هميشه اين تغييرابدی بود" شودتقريبا
ا اينکاربهترباشه        « :بالحنی بيمارگونه گفت     » ويتنی      «  رای م ايد ب ش

.«  
دلو      «  يد » ي ی انديش ت و م ه « : ميگف ت  { » .البت م نميخواس ی دل ول

ه      وی   . موفق بشه   » فلگ« جای شماباشم ، چون ممکن ه ت ه اون بفهم اگ
  } .برزيل هستيد مصلوب شدن براتون مجازات خفيفی خواهد بود
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  ».به سلامتی « : ليوانش رابلند کرد وگفت » لويد      « 
  .لاآوردهم ليوان خود را با» ويتنی      « 
  » .آرزوی من اينه که به کسی صدمه ای نرسه « : گفت » لويد      « 

  ».من باهات موافقم « -
يم      . بعداز مدت کمی اوراترک کرد      » ويتنی      «  ه ون « حدود ساعت ن
د دورخود بخواب رفت » لوي وابی . ازهوش رفت وروی تخت م يچ خ ه

  . رزيدنديدکه اين موضوع به خماری روزبعد         می ا
  

ه روز   ی ک د  ١٧      وقت يد بالاآم الن « .  سپتامبرخورش ام ک رپناه » ت س
دن در    رای خوابي ود را ب ان لاک«خ ت » اوگ ا« ايال رد» يوت ا ميک . مهي

وی صورتش بخارميکرد               ه نفسش درجل گوشهايش  . هواآنقدر سرد بود ک
شب قبل ازکنارجاده ای فرعی     . ولی سرحال بود  . ازسرمابيحس شده بودند  

د       گ هرسه  . ذشته بود وسه مرد راديده بود که دورآتش ضعيفی نشسته بودن
  .نفرمسلح بودند

ذرد    ا بگ ه ازکنارآنه رد مخفيان عی ک نگلاخ .       س ی س از زمين
ورميکرد نگلاخ . عب ای س ی زمينه يهً غرب ا« او حالادرحاش ود» يوت . ب

ود   ده ب نگريزه هاش زش س ث ري ت باع ين حرک ام« . درح رس » ت ازت
ود خشکش زده  ان .ب ی اوچون کودک د ول ايش سرازيرش ه پاه رم ب ادرارگ

  .تايکساعت بعد متوجه نشد که خود راخيس کرده است 
تند   رف صدابرگش ه نفربط ادهً     .       هرس ودرا آم لحهً خ ا اس ن ازآنه دوت

د  ليک کردن اه . ش ام« پناهگ رد» ت ی ميک ت اورامخف ايه ای . بزحم اوس
ان     . برمخفی شده بود  ماه پشت توده ای ا    . درميان سايه ها بود    اه ناگه اگر م

  .......بيرون ميامد
  » .اينطرفها پرگوزنه . گوزنه« :       يکی ازآنها آرام گرفت وگفت 

  » .بهتره بررسی بشه « :       نفرديگرگفت
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ت  وم گف ی   « :       نفرس ت واونوبررس ذارروی ماتحت تتو ب ت شص انگش
«  دورآتش نشستند و     دوباره. وبدين ترتيب همه چيز به خيرگذشت       » .کن
. حالا مواظب هرقدمی که برميداشت بود     . دزدکی براه خود ادامه داد    » تام

ان       . آتش خيلی آرام ازاودورتر ودورترميشد     پس ازيک ساعت آتش نگهبان
اره        . مثل جرقه ای دردامنهً کوه ميدرخشيد        د شد واودوب بالاخره آتش ناپدي

ود   انگارباری ازروی دوشش برد   . احساس امنيت کرد   وز  . اشته شده ب اوهن
د        ود باش ب خ د مراق ه باي د ک ه بدان د ک در ميفهمي رب بودوآنق ی . درغ ول

  .ديگراحساس نميکرد ک خطرچندان جدی باشد
ه    رد ودربيش وپ گردک ل ت ود رامث ود خ ده ب الا آم اب ب ه آفت الا ک       وح

ت    واب رف ود بخ رده ب اده ک دن آم رای خوابي ه ب اپتو . زاری ک د ت د چن باي
انی            .پيداکنم   ل هميشه ناگه  داره سردميشه وبعد خواب اوراتسخيرکرد ومث
  . بخواب رفت " و عميقا

  .راديد» نيک«       خواب 
  

* * * * * * * * * * * * * * *                                       
  ٦٠فصل 

  
غالی      «  ود    » آش يده ب ت رس ه ميخواس ه ک ه آنچ ه  . ب ی ک ه راهروي ب

ادن زغال سنگ      .  اشت وارد شددرعمق زمين قرارد   ل مع ل تون راهرومث
وه داشت و دردست راست ،                . تاريک بود  دردست چپ خود يک چراغ ق

رد  ل ميک لحه اش راحم ود . اس ناک ب يط بسيارترس واربرترنی . مح اوس
ود       " الکتريکی بود که تقريبا    ا  . بيصدا درتونل عريض درحال حرکت ب تنه

پائين ترازحد " ند بود که تقريبامان» هام« صدايی که توليد ميکرد صدايی     
  .شنوايی بود

  .       درترن يک صندلی برای راننده ويک محل برای باربود
  .       درقسمت باريک کلاهک هسته ای وجود داشت 
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  .       کلاهک خيلی سنگين بود
ه وزن آن چقدراست           » آشغالی      «  د ک ا    . نميتوانست حدس بزن چون ب

ود     دست موفق به تکان دادن     ده ب توانه ای شکل        .  آن نش کلاهک دراز واس
ود ود. ب ی کلاهک . سطح آن سرد ب ه دستش راروی سطح منحن ی ک وقت

ايی جهنمی               ان گرم ين جسم سردی قادرباشد چن کشيد، باورنميکرد که چن
  .توليد کند

به قسمت موتوری رفت تايک    .       ساعت چهارصبح آن راپيداکرده بود    
رد              جرثقيل را . جرثقيل پيداکند  ه آن وصل ک . به محل آورد و کلاهک را ب

رن     ٩٠ وده درت ت وآس ود راح الا ب ه اش روبب ه دماغ د درحاليک هً بع  دقيق
ود      . برقی جاخوش کرده بود    ن شماره حک شده ب :            روی دماغهً کلاهک اي
  A ١٦٤١٠USAF  .       تيکهای رن گذاشت لاس ه کلاهک رادرت وقتی ک

   .ترن به مقدارقابل توجهی فرورفت
ل اوآسانسوربزرگ مخصوص      .       حالا به انتهای تونل ميرفت        درمقاب
ت     امد ميگف ه اوخوش ل بارب ن    . حم ه واگ ود ک ورآنقدربزرگ ب آسانس

  . ولی برق نبود. رادرخود جای دهد
غالی     «  ين   » آش ه هم م ب ل راه ود وجرثقي ده ب ل ش ا وارد تون ه ه از پل

ود      رده ب ری د      . ترتيب حمل ک ل زنجي ی جرثقي ا کلاهک اتمی         ول اس ب ر قي
ائين آوردن آن از   .  کيلو بود٦٠ ، ٥٠فقط . سبک بود  ه پ ه  ٥بااينهم  راه پل

  .کارساده ای نبود
  .  طبقه بالاببرد٥      چطورميتوانست آن کلاهک را 

يد    رش رس ه فک انيکی ب ل مک تفاده از جرثقي اه  .      اس ه درجايگ ی ک وقت
دون ه            وه اش را ب د      راننده قرارگرفت و چراغ ق ه اطراف ميچرخان . دف ب

رد   د ک ود راتأئي رهدف خ ود  . باس اراين ب ارهً ک ه چ ه ک ل . البت باجرثقي
ا کلاهک را                   ه ه الای پل ور درب يد وباکمک موت را بالاميکش صحرانورد آن

ه طول               ری يک تکه ب  ١٥٠پله پله بالاميکشيد ولی ازکجاميتوانست زنجي
  . متر پيداکند
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ائين پر ندلی پ ک ازص کوت تاري ار       درس اف ومرگب طح ص د وس ي
  .کلاهک هسته ای رانوازش کرد

اکرد  .       عشق بالاخره باعث موفقيت اوشده بود     کلاهک را درواگن ره
ز      . واز پله ها بالارفت تا ببيند چه ميتواند پيداکند         ه چي درچنين پايگاهی هم

  . اوآنچه راميخواست پيداميکرد. پيداميشد
ث کرد   د مک ت وبع ه بالارف د       ازدوطبق ازه کن انفس ت ان . ت ناگه

ت ده؟ « . بفکرفرورف وده ش واد  راديواکتيوآل دنم از م ا ب ا کلاهک » آي آنه
ينمايی  ای س ی درفيلمه د ول رده بودن ی خطرک هً ضخيمی ازسرب ب رابالاي
اس     ه لب تند هميش و سروکارداش امواد راديواکتي ه ب ی ک ه مردان ود ک ده ب دي

درصورت شدت تشعشع      ايمنی ميپوشيدند وعلائمی روی سينه ميزدند که        
  .رنگ عوض ميکردند

د داعمل ميکن ی سروص و ب د.       راديواکتي ود آنرادي ی . نميش ه آرام ب
ه انسان دست         درگوشت واستخوان جای ميگيردو تاوقتی که حالت تهوع ب

  .دهد وموهايش بريزد ازآن اطلاعی ندارد
        برای او چه اتفاقی می افتاد؟
ن موضوع ديگرب   ه اي د ک دارد      دي ی ن اوميخواست بمب . رای اواهميت

اند » لاس وگاس   « رابالاببرد وبطريقی آنرابه       اوميبايست کارهای    . برس
رای                د وب ران کن وعی جب وحشتناکی راکه درپايگاه هوايی انجام داده بود بن

  .جبران اعمال خود حاضربود ازجانش بگذرد
  

* * * * * * *                                       * * * * * * * *   
  ٦١فصل 

  
امبربود و              دهم دس ه شب هف ه نيم دال فلگ   «       نزديک ب ان  » رن دربياب

وی ديگری              . پرسه ميزد  ود و پت ازنوک پا تا چانه اش راباسه پتوپوشانده ب
بدين ترتيب فقط چشمها ونوک         . رامثل کلاه اسکی بدورسرش پيچيده بود     
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د  ده ميش ی اش دي تا . بين ه س الابرد وب اه سرش راب ان کويرنگ رگان درخش
  .کرد

  .       کم کم اجازه دادتا تمام افکارش تراوش کنند
  . ستارگان آتش سرد ونورهای جادويی .       بدنش بيحرکت بود

دهً شکاری حالا         . رابه مأموريت فرستاد  » چشم        «  به آرامی يک پرن
ود                ه شب ملحق شده ب ودو ب  او چشم کلاغ ،     . اوروی جريان هوای گرم ب

ان راه            . گرگ ، راسو و گربه ها بود       ه خرام ود ک ی ب ود ورطيل اوعقرب ب
ت  ويرراه     . ميرف ان ک ی پاي ان فضای ب ه ازمي ود ک ی ب ان زهرآگين اوپيک
  . ميپيمود

اکی        ای خ رد، دني ی پروازميک ت وتلاش يچ زحم دون ه ه ب       درحاليک
  . زيراومثل صفحهً يک ساعت بود

  ».هستند» يوتا« الت نزديک مرز اي. اونها دارن ميان  « -
ديل   تان تب ه گورس ه ب ايی ک ه روی دني الا ودرسکوت ب اعی ب       درارتف

ه          . شده بود پروازميکرد   زيرپای او بيابان مثل پارچهً سياه ورنگ ورورفت
ه               ا افق ادام ای که بارشته های سياه که شاهراهها بودند تزئين شده باشد ت

ود ه ب مالی دي. يافت ق ش ای پست دراف دندنمکزاره « درهً           . ده ميش
ه ود» جمجم ه  . درطرف غرب اوب ود ک اد ب ط صدای ب ردو فق پروازميک

  . بيجان بودوازدوردستها بگوش ميرسيد
اج کهنسال        » ريچ فيلد «       درنقطه ای درجنوب     عقابی که دردرخت ک

ه اش        ار لان زی ازکن ه چي رد ک اس ک ود، احس ده ب اعقه زده ای آرمي ص
د ب و. ردش يئی غري رد   ش ان پروازميک ب سفيرکش ياهی ش مرگباردرس

دن               ی بادي ه  » چشم « وعقاب بی باک پرکشيد وبه تعقيب آن پرداخت ول ک
ان       . نگاهی سرد و مرگبار داشت راه خودراکج کرد        عقاب نگون بخت چن

ا بحال                يد ت غافلگيرشد که چيزی نمانده بود که سقوط کند ومدتها طول کش
  . عادی بازگردد

  . به شرق ميرفت       چشم مرد سياه
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اهراه  الا ش ای او ميگذشت ٧٠      ح تانهای  .  اززيرپ ه گورس هرها ب ش
ود     ودی وج وزن ، موج ه وگ ها ، گرب ز موش ود وبج ده ب ديل ش ی تب بزرگ

ام نميرسد               . نداشت   ه مش زاد ب وی آدمي گوزنها همينکه احساس کردند که ب
د    رده بودن وچ ک هرها ک ه ش اط ب و  . بااحتي مهايی چ ا اس هرها را ب ن          ش

ارلی  « و  » تامپسون« ،  » سگو« ،  » گرين ريور « و  » فری مانت «  ه
ه  » دم م متروک ه آنه يد ک ه شهری کوچک رس پشت سرگذاشت و سپس ب
رادو « بود که درايالت       » گراند جانکشن « اين شهر   .بود قرارداشت  » کل

.  
ه ضعيفی        » گراند جانکشن «       درست در سمت شرق      د جرق آتش مانن

  . دسوسوميز
  .باحرکتی فنری شکل به پائين رفت » چشم      « 

  .چهارنفر کنار آتش خوابيده بودند.       آتش درحال خاموش شدن بود 
  .        پس همه چيزحقيقت داشت 

م      « رد  » چش ی ک انفرت آنهارابررس د . ب د مياين ت . آنهادارن نميتوانس
  .ه بودبه اودروغ نگفت» نادين« . علت اين موضوع رادرک کند

نيد انوری راش اس ج هً خرن دای گرفت د ص م « .       بع ت » چش درجه
ود        . صداچرخيد   ته ب ارآتش کمی دورترنشس ود      . سگی درکن ائين ب سرش پ

ود رده ب ه ک ايش حلق ين پاه ود . ودستش را ب ا زرد ب ل کهرب چشمهايش مث
يد  ود  . وميدرخش انوردائمی ب هً ج د   . خرناس ه ای بطورممت ه پارچ انگارک

ه               »  چشم   «.پاره شود  هً خود ب م بنوب » چشم « به سگ خيره شد وسگ ه
ود    .خيره شد  ه بالابرگشته      . اثری ازترس درنگاه سگ نب الای سگ ب لب ب

  .بودتا دندانهايش ديده شوند
  ».، بخاطرخداخفه شو» کوجک« « :       يکی ازافراد نشست وگفت 

 درحاليکه موهای پشتش سيخ شده بود به خرناس کشيدن        » کوجک      « 
  .ادامه داد

بود وبا نگرانی به اطراف   » گلن بيت من    «       مردی که بيدارشده بود     
  هی پسر، کی اونجاست ؟ کسی اينجاست؟ « .نگاه ميکرد
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  .به غرغرکردن ادامه داد» کوجک      « 
تو « - ن»  « .اس ان داد» گل ه بودراتک ارش بخواب رفت ه کن ردی راک . م

  .خاموش شدمرد چند کلمهً نامفهوم گفت و سپس 
ود         ده ب دن    .       آنچه راکه ميخواست بداند، به چشم  دي ه مان ازی ب ديگرني

رد        . چشم به پروازدرآمد واوج گرفت      . نبود اه ک لحظهً کوتاهی به پائين نگ
ديل     . وگردن سگ راديد که بالاآمد واورادنبال کرد      هً سگ تب اس گرفت خرن

ه  صدای عوعوی سگ کم کم خفيف . به پارس کردن شديد شد     ترو سپس ب
  .کلی خاموش شد

د و کوت حکمفرماش م«       س رد » چش رعت طی ميک ا س اريکی راب . ت
ه                 ه جسم خود ک مدت نامعلومی پس ازآن درنقطه ای ازکويرمکث کرد وب

ملحق . برای لحظه ای احساس عجيبی به او دست داد        . پائين بود نگاه کرد   
داد       د شد وفقط    ناپ» چشم « سپس   . شدن دوماهيت اين احساس رابه اومي دي

  . ديده ميشد که به ستاره های سرد خيره شده بودند» فلگ« چشمهای 
  ».اونها دارن ميان . درسته . بله  « -

ا          . لبخند زد » فلگ      «  ه اينج ه ب آيا پيرزن محتضرازآنها خواسته بودک
زی                  . بيايند   ا بنحو شگفت انگي ود ت ا خواسته ب رزن دربسترمرگ ازآنه پي

  . يکرد که آنها قصد چنين کاری راداشته باشندفکرم. انتحارکنند
ه احساس حماقت   ود ک اده ب در س رده بودآنق ه فراموش ک زی راک       چي

د . آنها هم مشکلات خود راداشتند  . ميکرد ين  . آنها هم وحشت زده بودن بهم
د         اکی زده بودن اس      . خاطردست به چنين مأموريت خطرن ا درحاليکه لب آنه

ه  . گ ميامدندصداقت بتن داشتند بسوی مر   مثل يک دسته ميسيونرمذهبی ب
  .ازچنين افکاری احساس شعف ميکرد. دهکدهً آدمخواران نزديک ميشدند

زه         .       شک وترديد بپايان ميرسد    رده های ني اگرمردم سرآنها رابالای ن
ان       » گراند« مانند اطراف فواره های هتل       درت اوايم ه ق اره ب د دوب ميديدن

راد ساکن در                 اودستورميداد. مياوردند هً اف صف  » لاس وگاس  «  تاهم
د   ره راببينن ن منظ ند واي رد   . بکش برداری ميک ه عکس ن واقع اوازاي

ه      ا راب رد وآنه اپ ميک ترواعلاميه چ س « وپوس س آنجل ن « و » ل س
  .ميفرستاد» پورتلند« و  » اسپوگين« ، » فرانسيسکو
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الای        .      پنج سربريده  رد وب اراهم بب ا     ازاوميخواست سرسگ آنه رده ه  ن
  . بگذارد

د         » .آخری سگ خوب  « : گفت  » فلگ      «  د خندي ا صدای بلن د ب . وبع
ه دل           » نادين«پس از واقعه ای که با          ه ازت داشت ، اين اولين باری بود ک

  .ميخنديد
د       اده          .       آن شب با خيال راحت خوابي ان ج ا نگهبان د دستورداد ت روزبع

ين  ای ب ا« ه وادا« و      » يوت ه ب» ن ان  س ر نگهبان ی ديگ وند ول رابرش
د بلکه آنهادرجستجوی                 بدنبال مردی تنها که به طرف شرق ميرفت نبودن

د          ه غرب ميرفتن ود          . چهارنفرويک سگ بودند که ب ه ب ی ک ه هرقيمت د ب باي
  . آنها رازنده دستگيرميکردند

  
* * * * * * * * * * * * * * *                                          

  ٦٢فصل 
  

د جانکيشن   « درحاليکه به   » گلن بيت من         «  زرگ  ( » گران اطع ب ) تق
ت   رد گف اه ميک ت       «:نگ رف رودرس ی مزخ رم معن ام عم و تم دونی ت مي

دونم        ی حالامي ه سوسيس سرد             » .نفهميده بودم ول ه صبحانه اش ک د ب وبع
  .وساخته شده ازمواد غيرگوشتی بود نگاه کرد و چهره اش درهم رفت 

ا لحنی جدی گفت        » رالف      «  ه     « : ب ی خوب ه خيل ن ک ه غذای   . اي اگ
  » .سربازخونه روبخوری چی ميگی

د           » لری«       دورآتشی که    ود نشسته بودن رده ب هً  . دوباره روبراه ک هم
ود       وه ب آنها کاپشن های گرم و دستکش پوشيده بودند واين دومين فنجان قه

هً حرارت هواحدود    . که مينوشيدند   انت  ٢درج هً س ود وآسمان    درج يگراد ب
تا جايی که پوستش نسوزد به آتش نزديک          » کوجک« . ابری و تيره بود   

  .شده بود
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آشغالاتونو . من صبحونه ام تموم شد    « : ازجابلند شد وگفت    » گلن      « 
  » .بديد برم چال کنم

تو      «  ت    » اس ه اوداد و گف ذی اش راب ان کاغ قاب و فنج ی « : بش ه
وده       کچل، اين راهپيمايی وا    ه        . ست خيلی خوب ب انی ک دم اززم شرط ميبن

  » بيست سالت بود اينقدر توفرم نبودی؟
  ».هفتاد سال پيش . آره « : باخنده گفت» لری     « 

ن      «  ا را     » گل رد وآنه ع ميک غالها را جم ه آش دی درحاليک الحنی ج ب
ت      ت گف د ميريخ ن کنن ود دف ه قرارب تيکی ک هً پلاس ق . آره « : درکيس ح

تم اينجوری          . هيچوقت اينقدر توفرم نبودم      . باتوئه م نميخواس يچ وقت ه ه
ه مذهب         . ولی انگارزياد هم بدنيست     . باشم   ادی ب بعدازپنجاه سال بی اعتق

ه                و ب ه من انگارسرنوشتم اين بوده که پيرو خدای پيرزن سياهپوستی بشم ک
د . راه رفتن وقت بيشتری ميبره   . کام مرگ ميبره     ت بدين ترتيب ميتونم م

رم            .حداقل دوسه روز      . بيشتری زنده باشم      دن ب ايون اجازه ب ه آق حالا اگ
  » .مراسم تدفين آشغالاروانجام بدم 

ن  . بيل کوچکی به دست داشت      . به کنارهً اطراقگاه رفت     » گلن      «  اي
بيش ازديگران » گلن« به غرب برای » کلرادو« طور پياده روی از       

ود واز         اومسن ترين عضوگرو  . سخت بود  ر   « ه ب  سال   ١٢» رالف برتن
د             . بزرگتربود ج سفر را تحمل کن . ولی اوموفق شده بود بخاطرديگران رن

د        ی نميش ش کس ث رنج ی باع ود ول ت ب داراودائم درحرک ان نيش . زب
ای        . بنظرنميامد که ناراحتی يا نگرانی داشته باشد          ود پابپ اينکه توانسته ب

ود   ديگران به سفرادامه دهد ديگران راتحت          أثيرقرارداده ب اله   ٥٧او  . ت  س
ود و تو« ب ه » اس بحها ک ه روزاخيرص ه دردوس ود ک ده ب ه ش متوج

أثيردرد در    اژدادن ت د ودرحال ماس تانش راماساژ ميده هواسردبود، انگش
د ده ميش ره اش دي تو« .     چه روع  » اس اعت پس از ش ته يکس روزگذش

  » خيلی دردميکنه؟« : راهپيمايی روزانه ازاوپرسيده بود
پرينه « - ال . علاجش آس ه هفت هشت س ی ازدردی ک روزه ديگه ول آرت

ا     » بد تگزاسی  « راستش  . ديگه خواهد داشت خيلی کمتره       ، فکرنميکنم ت
  ».اون موقع زنده باشم 
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خ زده فحش  ه خاک ي ود وب دن مشغول ب ه کن ه ب د ک       حالا اوراميديدن
  .ميداد

ف      «  ت» رال ختيه « : گف ب آدم سرس ه . عج ه مگ ه؟ هميش ن
ن  ول ميش يلکرده سوس ای تحص ردم آدمه ی ازش . فکرميک دونی وقت مي

ت   واب داد؟ گف ی ج ه ، چ رت نميکن غالاروکنارجاده پ يدم چراآش پرس
ه       ا رواج پيداکن اری ه ن کثافتک اره اي وام دوب ی   . نميخ ش خيل ين الان هم

  ».ازکثافتکاريهای قديم رواج پيداکرده 
« صدای   . رفت  » گلن« ان بطرف   بلند شد ويورتمه کن   » کوجک      « 

ن ت     » گل ه ميگف يد ک وش رس بحگاهی بگ وای ص الاخره  « : دره ب ب خ
دهً تنبلتوتکون دادی       . اومدی   وروهم چال    . چه عجب هيکل گن ميخوای ت
  »کنم؟

ود             » لری      «  رده ب لبخند زد ومايل شماری راکه به کمربندش قلاب ک
رد ارج ک مارراازيک فروش.         ازجاخ ل ش هرماي « گاه ورزشی ازش

بعد مثل مترنجارها   . دستگاه باطول قدمها تنظيم ميشد    . برداشته بود » گلدن
د  لاب ميش د ق ه کمربن د روی  . ب ه طی روز ميپيمودن افتی راک هرشب مس

  .کاغذ دراز وتاکرده ای که گوشه های آن برگشته بود ، يادداشت ميکرد
  ».اون برگه تقلبتو بده ببينم« : پرسيد» استو      « 
  ».بفرما« : کاغذ رابه اودادوگفت» لری      « 
ه         » استو      «  افتی ک ه جمع مس ری « ب رد       » ل اه ک رده بودنگ . حساب ک
  ) » لری« البته با حساب مايل شمار . (  مايل راه رفته بودند٣٦٢" جمعا

ديم      . لعنت برشيطون   « : گفت  » استو      «  هنوز نصف راه روهم نيوم
.  

ری      «  رد باس» ل ه « :رتأئيد ک ی حالا سرعتمون بيشترميش هً . ول بقي
  ».واسه چی بايد عجله کنيم. حق داره » گلن« راه سرپائينه و

مار  ل ش ری«       ماي يم     » ل ه تنظ ايی روزان رای راهپيم ه آنراب ی ک وقت
ود           » استو « .  ميکرد چهاربارکليک کرد   ده ب اقی مان ه ازآتش ب آنچه را ک

ه داشت        مراسم صب   . زيرخاک مخفی کرد   ه ادام  روز  ١٢. حگاهی روزان
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د  ه راه ميپيمودن ود ک دادهايی اول صبح   . ب ين روي د چن ا اب يد ت بنظرميرس
ز    : بصورت کارهای روزمره تکرارشود    ن « شکايت های شيطنت آمي » گل

ری« ،  را    » ل ت ميکردوآن مارش را يادداش ل ش ات         ماي ه اطلاع ک
ن        روی ورقه کاغذ لبه برگشته اش مينوشت ، نوشي         وه و دف دن دوفنجان قه

ود   البی ب هً ج ش ، برنام ا وآت ه ه ردن زبال ی  . ک ای جزئ ن کاره ام اي باانج
دند   ل ميش ود غاف رانجام خ دتی ازس رای م اری  . ب وعی روال ک ال ن بهرح

ود     » فرانی « تصويراو از    . درزندگيشان پديدآمده بود   ی واضح ب . دور ول
ه     ل وقتيک ب قب ی ش ياه« ول و   » مردس ده ب ان آم ه ديدارش وير ب « د تص

. آنقدر نزديک که ميتوانست اورالمس کند. به او نزديک شده بود    » فرانی
داد ج مي ئله اورارن ين مس ادر. درست هم ه م ان اوب واقعی ايم ين م « درچن

ضعيف ميشد وبه ترديد می افتاد وميخواست همه رادورخودجمع   » ابيگيل
د           ا      ميخو. کند وبه آنها بگويد تا ازاين سفراحمقانه دست بردارن ه آنه است ب

تن ،    اکی رف ول خطرن ان غ گ چن ه جن الی ب ت خ ه دس د ک دن « بگوي
وت د     » کيش هربعد ، چن ه ش يدن ب س ازرس ه پ ود ک ود وبهترب ازی ب ب

ه      در « موتورسيکلت بردارند وب د » بول د        . برگردن ا بگوي ه آنه ميخواست ب
د      ه کنن بختی راتجرب ق وخوش ی عش د کم ت دارن ه تاوق را.ک گ« زي » فل

  .ا کاری از پيش ببرنداجازه نميداد آنه
يد  .       ولی اينها افکار شب قبل بودند  امروز صبح دوباره بنظرش ميرس

  . که لازم است دوباره ادامه دهد
ه           » لری«       کنجکاوانه به    د ک رد وميخواست بدان اه ک ری « نگ م  » ل ه
ر  ه فک ل ب ب قب ی« ش ه » لوس وده يان ده  . ب واب دي ه اوخ ع ب ا راج آي

  ......وآرزوکرده که 
ن      «  ه » گل ک« درحاليک اه    » کوج ه اطراقگ رد ب ال ميک اورادنب
ده ميشد                . برگشت   ره اش دي ار خفيف درد درچه تن ، آث « . درحال راه رف

  »؟»کوجک« نه. بريم حسابشو برسيم « : گفت» گلن
  . دم تکان داد» کوجک      « 
  ». »لاس وگاس « ميگه يا مرگ يا » کوجک« « : گفت » گلن      « 

  ».راه بيفتيد«  -
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ادهً      د ووارد ج اده بالارفتن دند I   ٧٠      ازخاکريز کنارج ه  . ش « حالاب
  .راهی نمانده بود» گراند جانکيشن

د   دن گرفت وباعث ش اران سردی آغازي دازظهرآن روز، ب       اواخربع
ری « . احساس سرماکنند وصحبتهايشان گرمی سابق رانداشته باشد       ه  » ل ب

ود      تنهايی راه ميرفت ودس    رده ب ايش فروک ه فکر    . تهايش رادرجيبه « اول ب
د د » هارول داکرده بودن يش پي ه جسدش رادوروزپ اد ک ا . افت هً آنه انگارهم

د                   ن موضوع حرفی نزنن ه اي ه راجع ب د ک ی  . مخفيانه توافقی کرده بودن ول
ه اولقب        ه ب رد گرگ  (» وولف من  « اوبالاخره بياد مردی افتاد ک داده ) م

  .بود
ا  ف«       آنه نوول ل »  م رق تون اور« رادرش د» آيزنه ه بودن . يافت

بند آمده بود وبوی لاشه ها بنحو شديدی تهوع           " ترافيک درآن نقطه کاملا   
يم ديگرآن خارج ازماشين        » وولف من   « نصف جنازهً   . آوربود داخل ون
تن                    . بود ابويی ابريشمی ب راهن ک ا پاچه های ريش ريش وپي لوارجين ب ش

دند     جسد چند گرگ دراطراف   . داشت   ده ميش دن خود      .  ماشين دي نيمی ازب
ود         » وولف من «  خارج ازماشين ونيمهً ديگرروی صندلی قسمت شاگرد ب

ت ينه اش قرارداش رده ای روی س رگ م ت     . وگ ن« دس ف م » وول
ردن     رگ زيرگ الود گ وزهً خون ود وپ ده ب ه ش رگ حلق ردن گ دورگ

د       . اوقرارداشت   وم  ازقر. سعی کرد تاماوقع رادرذهنش بازسازی کن ارمعل
ه               ه بودندوب ن مردتنهارايافت د واي يک گله گرگ ازارتفاعات پائين آمده بودن

ای            » وولف من « . اوحمله کرده بودند   ا راازپ ا ازآنه د ت اسلحه داشت وچن
  .درآورده بود وعاقبت به اتومبيل خود پناه برده بود

ه خارج شدن از          ا گرسنگی اورامجبورب ود ت       چند وقت طول کشيده ب
دپناهگ ری«.اه خود کن ی ازشدت » ل د ول اينرانميدانست ونميخواست بدان

وده       لاغربودن اوميتوانست حدس بزند که مدت زيادی منتظررفتن گرگها ب
ود  . است  دانی ب ين زن ل ماش ه درداخ ايد يک هفت ود. ش . مقصداوغرب ب

ه    ت ب ود، ميخواس ه ب ک« اوهرک ددولی » مردتاري ری« بپيون ين » ل چن
تناکی راب   ت وحش رد سرنوش يچکس آرزونميک ن   . رای ه ه اي ع ب راج

ا     ا   » استو « موضوع ب ود        » استو « فقط ب رده ب م فقط يکبارصحبت ک . آنه
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دند وجسد              ل خارج ش ه      » وولف من   « دوروز پس ازآنکه ازتون ا ب ا آنه ب
  : اندازهً کافی فاصله داشت راجع به اوحرف زدند

  »چراگرگها اينقدربرای شکارشون صبرميکنند؟» استو  « « -
  ».نميدونم « -
رای       " منظورم اينه که ، اگه گرسنه نبودند حتما        « - زی ب ه چي ميتونستند ي

  » مگه نه؟. خوردن پيدا کنند
  ».گمون کنم که حق باتوئه. آره  « -

عی    ود وس تناکی ب ای وحش رای او معم وع ب ن موض       اي
واب      د ج ت نميتوان ت هيچوق ی ميدانس د ول ی کن رادرذهنش حلاج ميکردآن

ود     » وولف من « . آنرابيابد ردل وجرأتی ب ود آدم پ ه ب الاخره  . هرکسی ک ب
يکی  . وقتی ازگرسنگی وتشنگی به تنگ آمد ، درطرف شاگرد رابازکرد          

اجم      . ازگرگها بداخل پريد وگلويش رادريد    ل ازمرگ ، گرگ مه ی اوقب ول
  .راخفه کرده بود

ل      م تون دنبال ه ارنفری زنجيروارب ا چه اور«       آنه وده » آيزنه راپيم
ن    اک ذه اريکی هولن د ودرآن ت ری« بودن ه   » ل د ک فری ش ه س متوج

ود    » لينکلن« درنيويورک درتونل    رده ب ل شبح         . طی ک ن تون ی دراي « ول
د   » ريتا بلک مور    ود تااوراآزارده رهً       . نب ، » وولف من   « بجای آن ، چه

تهايش   ه دس ب درحاليک خندی برل دگی بانيش هً زن ين لحظ ه درواپس ک
ه بهم   ی ک دورگردن گرگ نش   راب ود، ذه رده ب ه ک رده بودحلق راهش م

  .راآزارميداد
تور       «  ا بدس ا گرگه گ« آي د؟  » فل رده بودن ه ک ه اوحمل ن  » ب ی اي ول

  .نظرآنقدر مضطرب کننده بود که حتی تصورآن هم ممکن نبود
رز    ی م ب درنزديک ا«       آن ش د » يوت راق کردن ه   . اط ا ب ام آنه ش

د   ه ميش يده خلاص بزيجات وآب جوش ام غ . س د  تم ه ميخوردن ذاهايی ک
  .راموبه مواجرا کنند» ابيگيل« ميخواستند دستورات مادر. مختصربود

فکرکنم اونجاست    .اوضاع بد ميشه     » يوتا« تو  « : گفت  » رالف      « 
ه             الای سرمونه يان اده   . که بالاخره ميفهمم که خدا سايه اش ب ل   ١٠٠ج  ماي
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ه داره       بدون شهروآبادی وحتی پمپ بنزين يا           قهو                 ه ادام » . ه خون
  .ولی بنظرنميرسيد که خود اوازاين موضوع چندان مضطرب باشد

داخت وگفت        » رالف      «  ره بخوابم      « : شانه هايش رابالاان ونم بهت گم
.«  

« . بيدارماند تا پيپ بکشد      » گلن« .هم نظراورادنبال کرد    » لری      « 
تو ا ر   » اس ی ازآنه ت يک ميم گرف ت وتص د سيگارداش دچن رای . ادود کن ب

  .مدتی درسکوت مشغول دودکردن شدند
د         » استو      «  ه حرف آم الاخره ب ا     « : ب ا ب اير « اينج ی  » نيوهمپش خيل

  »نه کچل؟. فرق داره 
  ».ولی با دهات تو، زياد فرق نداره ، بد تگزاسی « -

  ».خيلی فرق نداره . نه « : لبخند زد وگفت » استو      « 
  ».تنگ شده »  فرانی«گمونم دلت برای  « -
  ».برای بچه هم نگرانم . براش نگرانم . دلم تنگ شده . آره  « -

ن      «  ت » گل ک زد وگف تو« «: پل و » اس ت ت اری از دس ی ک ، ول
  ».برنمياد

  ».ميدونم ولی نگرانم  « -
  . وبعد پيپش رابه سنگی کوبيد تا خاکسترهارابيرون بريزد» .ميفهمم  « -
تو « « - ب» اس اد  ، ديش اق افت ی اتف ز عجيب ه چي تم  .  ي ام روزميخواس تم

  ».نميدونم کابوس بود يا واقعيت . ازش سردربيارم 
  »مگه چی شد؟ « -
دم      « - دم ودي ب پاش فه ش تش ، نص ک« راس زی  » کوج ه چي داره ب

ده              .غرغرميکنه   زی نمون يش چي شايد از نصفه شبم گذشته بود، چون از آت
ود وموهای      » کوجک« .بود ود       اونورآتيش ب دنش سيخ شده ب من بهش    . ب

اون بطرف راست من       . گفتم خفه بشه ولی اون حتی به من نگاه هم نکرد          
ه                   . نگاه ميکرد  د چه خاکی ب ه کنن ا بهمون حمل ه گرگه من فکرميکردم اگ



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٠٣٩ 

 ١٠٣٩

زم   ه . سرم بري ارو ک ی اون ي ری« ازوقت » وولف من« بهش ميگه » ل
  »........روديديم 

  ».واقعهً وحشتناکی بود. آره  « -
ی اون داشت           . ولی هيچی اونجا نبود    « - دم ول من همه جارابوضوح ميدي

  .غرولند ميکرد» هيچی« به 
  ».بويی چيزی شنيده " حتما « -
بعدازيکی دودقيقه احساس    . آره ولی هنوز به قسمت عجيبش نرسيدم         « -

ه         . عجيب غريبی بهم دست داد     احساس کردم که يه چيزی بالای جاده معلق
ارو مي ادوداره م دم . پ ارحتی اونودي ونم  . انگ نم ميت ت ک ه دق ردم اگ فکرک

  ». » فلگه« ببينمش ولی سعی نکردم چون احساس کردم اون 
  ».خيالات برت داشته " احتمالا« : بعدازلحظه ای گفت» استو      « 

  ».هم همينطور» کوجک« . بهرحال من که احساسش کردم « -
د   داشت ماروميپا  " فرض کنيم که اوواقعا    « - اری ازدست        . ئي حالا چه ک

  »مابرمياد؟ 
ی  « - ه   . هيچ الم ناراحت ی خي يده ام  .ول ابی ترس ه  . حس وص ک « بخص

وی اون وضعيت پيداشد        » هارولد م ت ا دست خودش مغزشو داغون          . ه ب
ود  رده ب ه  . ک م کن دابهمون رح ن»  « .خ دش  » گل ای دردمن زانوه

  .راماساژداد و تأثيردرد درچهره اش ديده شد
توا      «  ت  » س رتکان داد وگف دکنان س ود « : تأئي اربيهوده ای ب م . ک ه

  ».روازبين برد» نيک« و» سو«خودشونابود کرد وهم
  ».باهات موافقم « -

ل       اور «       يک روزپس ازگذشتن ازتون ه جسد     » آيزنه د « ب و » هارول
د    ادين « او و . وضعيت رقت باراوبرخوردن ا » ن هً   " حتم د « ازگردن » لاولن

د و ته بودن ی گذش د« ل راه داشت » هارول وز     موتورسيکلت رابهم . هن
ه      ا                 » رالف « البته لاشهً آنراهمانطورک ی کالسکهً      بچه ه ود حت ه ب گفت

ورداد ل عب د ازتون م نميش د اوراخورده . راه م جس لاشخورها قسمت اعظ
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 دردهانش مثل يک آب نبات چوبی عجيب وغريب         ٣٨اسلحهً کاليبر . بودند
ود    ی           آن. جاخوش کرده ب د ول ن نکردن ا جسد اورادف ا ملايمت    » استو « ه ب

رد تاريک   « باديدن اينکه چگونه            . اسلحه راازدهانش خارج کرد    ، » م
ود،                  » هارولد«  رده ب ين ب ود ازب رده ب ازی ک راپس ازاينکه نقش خود راب

ه  . دوچندان شود» فلگ« از» استو« باعث شد تا نفرت   احساس ميکرد ک
ا       ين جه د  وبااينکه احساس               آنها ناشيانه به چن ده ان ه ای دست يازي د بچگان

د « ميکرد بايد براه خود ادامه دهندپای خرد شدهً                  ه  » هارول همانگون
ورت   ه ص ن « ک ف م ری« ، » وول ت  » ل داد ، دس راآزارمي

ت ام   . ازسراوبرنميداش د انتق ه حالاباي رد ک اس ميک د« احس » هارول
رد » لگ ف« از  » نيک « و                » سوزان  « راهمچون   ه    . بگي ی رفت ول

  .رفته ازيافتن چنين فرصتی مأيوس ميشد
زاده           « :       باعصبانيت فکرميکرد  ره مواظب خودت باشی حروم . بهت

  ».اگه دستم بهت برسه     خفه ات ميکنم 
د                  » گلن      «  ود بلن يده شده ب م کش ه تاحدودی ازدرد دره با چهره ای ک

د تگزاسی، من « : شد وگفت   رم بخوابم هی        ب ا . مي ينی ب شب نش
  ».توکسالت آوره 

  »آرتروزت چطوره ؟ « -
د زد وگفت      » گلن      «  د نيست       « :لبخن اد ب ی وقتيکه بطرف      » .زي ول

  . کيسه خوابش ميرفت، ميلنگيد
د     » استو      «  ی اگرروزی     . تصميم گرفت سيگاربعدی راروشن نکن حت

يد  دوياسه سيگارميکشيد تا آخرهفته سيگارهايش ته      ه ،     .  ميکش ی بااينهم ول
ش زد يگارديگری آت ود . س رد نب اد س ه  . آن شب زي کی نداشت ک ی ش ول

ده است  ام ش تان تم ع ، تابس ن سرزمين مرتف ود . دراي ن بابت دلگيرب ازاي
د    د دي تان رانخواه رد ديگرتابس اس ميک ون احس تان  . چ روع تابس درش

ات ب    . اوکارگرنيمه وقت شرکت ماشين حساب بود      يکاری  قسمت اعظم اوق
زين  پ بن پ« اش رادرپم ه    » ه ود وب ده ب ود گذران کوه ازوضع خ ه ش ب

مزخرفات ديگران راجع به اقتصاد ، دولت واوضاع نابسامان گوش داده              
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تند        » استو« .   بود . فکرميکرد که آنها هيچ شناختی ازبدبختی واقعی نداش
  . سيگارش راتمام کرد وآنرادرون آتش انداخت

تو      «  ت » اس ی« «  : گف اش   » فران ودت ب ب خ زم مواظ »  .، عزي
ه محل اطراق      . وبعد وارد کيسه خواب شد     ه انگارچيزی ب درخواب ديد ک
. موجودزشت و بدخيمی که فقط احساس ميشد      . آنهاآمده بود وآنها راميپائيد   

ل وهوش انسانی باشد                    ا عق ه آن موجود گرگی ب ود ک ايد يک    . ممکن ب ش
ين             کلاغ، يا راسويی که بدن خودرانزديک      ود ودزدکی ب رده ب ين ک ه زم  ب

ل يک         . علفها گردش ميکرد   ا  » چشم « شايد هم موجودی غيرمادی مث آنه
  . راميپائيد

ه  . من ازهيچ خطری هراس نخواهم داشت         « :       درخواب نجواکرد  بل
  .با اينکه دردرهً سايه های مرگ قدم ميزنم ازشيطان هراسی ندارم 

  . آرامش خوابيد      بالاخره کابوس تمام شد واوبا
د ت درآمدن بح زود بحرک اره ص د دوب مار.     روزبع ل ش ری« ماي » ل

ربالايی    اوب س ه بطورمتن اده ای ک ه در     ج ايی را ک اب مايله حس
ت    ه ميداش ود نگ رپائينی ب ر،   . وس د از ظه ی بع رادو« کم ت » کل راپش

تند ووارد  ا« سرگذاش دند» يوت رب . ش ب درغ ارلی دوم« آن ش » ه
  . اطراق کردند» تايو« درايالت 

أثيرقرارداد          .       برای اولين بارسکوت بعنوان ماهيتی شوم آنها راتحت ت
ن انديشه بخواب رفت             » رالف«  ا اي ا درقلمرو اون      « : آن شب ب حالا م

  ».هستيم 
ب  ف«       وآنش م » رال ک چش ط ي ه فق د ک ی رادي واب گرگ درخ

. بروگمشو « : ت به گرگ گف » رالف« . قرمزرنگ داشت وآنها راميپائيد   
  ».ماازتووحشتی نداريم. ما نميترسيم 

هً   . گذشتند» سگو«  سپتامبراز   ٢١ بعدازظهر ٢      تاساعت   براساس نقش
ی  تو« جيب دی  » اس هربزرگ بع ور « ش رين ري ا  » گ س از آن ت ود وپ ب

  .فرسنگها از آبادی خبری نبود
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ا    راستشو بخوای من بيشترنگران آ    « : گفت» گلن« به  » لری      «  م ت ب
ه دارن                . غذا ه هول د، هل رده ان . چون همهً اينايی که توی ماشيناشون گيرک

  »....چيپس. شکلات . بيسکوئيت 
ه       « : لبخند زد » گلن      «  ازل کن شايد خداوند باران رحمتشو برامون ن

. «  
ره              » لری      «  ين فکری چه رد وازچن اه ک به آسمان صاف بدون ابرنگ

ه              بعضی وقت  « :اش درهم رفت     ود ب ه دم آخری زده ب ا فکرميکنم پيرزن ه
  ».سيم آخر
انی گفت    » گلن      «  ايد « : با مهرب ه          . ش ه کمی خداشناسی مطالع ه ي اگ

ای         ون آدمه و اززب ه حرفهاش دا هميش ه خ ی ک ی ميفهم رده باش ک
محتضرومجنون ابرازميکنه  وبنظرمن که خودم يه پا کشيشم ، اين حرفها            

يه آدم ديوونه يا کسی . ان بی ربط نيست   از نقطه نظر روانشناسی هم چند     
املا راد عادی ک ا اف اده ، ذهنش ب ه دربستر مرگ افت ه " ک ه آدم . متفاوت ي

ه        . سالم ممکنه پيامهای الهی روبا خصوصيات شخصيتی خودش تصفيه کن
  .به عبارت ديگه يه آدم سالم نميتونه پيغمبرخوبی باشه 

ری      «  ت » ل ای اله  « :گف يوه ه ه ش ع ب دونم  راج ی مي ه چيزاي . ی ي
ياهه             . انگار که به يه شيشهً سياه نگاه کنی          ی س هً من خيل ن شيشه واس . اي

ول دارم  ين   . قب ه ای باماش ه هفت ه ي ای اينک د بج الا چراباي ح
  .خودمونوبرسونيم اينجا بايد اينهمه راهو پياده بيايم

ن      «  ت » گل انه     « : گف ل روانشناس وع دلاي ن موض ه اي ع ب ن راج م
ی          . جامعه شناسانهً معقولی ميبينم   و ه ول نميدونم اين دلايل خدايی هستند يا ن

  . منطقيه " ازنظرمن کاملا
  .هم به جمع آنها پيوستند» رالف« و» استو»  « چه دليلی؟" مثلا « -

ل از             «  راد قب ه اف د ک د بودن ت معتق ای سرخپوس ه ه ديما قبيل اون ق
ه وقت    . ی برسندانسان واقعی شدن بايد به تصويری ذهن   رد « وقتی ک » م

ازآنها خواسته   . شدن ميرسيد فرد مزبوربايد بدون سلاح به صحراميرفت         
زرگ و ديگری    . ميشد که قربانی کنند ودوترانه بسازند      رای روح ب يکی ب

وارکار و رزم آور و     کارچی و س وان ش راد بعن ته ای ازاف رای فرش ... ب
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اآن شبح را         د حمايت ميکرد وبايد صبرميکردند ت زی      . ببينن تند چي حق نداش
الاخره آن شبح                . بخورند   ه ب دند والبت بايد می نشستند ومنتظرآن شبح ميش
د ن»  « . راميديدن د» گل وهم  « . خندي ای ت وثرترين داروه نگی ازم گرس

  ».زاست 
ماروفرستاده اينجا  » ابيگيل« يعنی توميگی مادر  « :پرسيد» رالف      « 

  »تاشبح ببينيم ؟
يم             شايد ميخواس  « - ه درجه ای ازروحانيت برس ه ب ه رفت ترک  . ته مارفت

اره                ن ک رای اي رين روشها ب وی يکی از     معمول ت ه   . لذايذ دني وقتی ک
ن    وط ميش ق مرب ن علاي ه اي ه ب م ک انهايی روه دی ، انس علايقتوازدست ب

ی  ه ترک ميکن ه رفت اد ميشه . رفت ه دروجودت ايج د تزکي ه رون ار .ي انگ
  ».نی درونتو ازبديها خالی ک

  ».حاليم نميشه « : سرش راتکان داد وگفت » لری      « 
ر        « -     ن فک ه آدم روش ه وازي ل ازبيماري ان قب يم زم رض کن وب ف خ

  » تلويزيونشو بگيری ، اونوقت اون چيکارميکنه؟
  ».کتاب ميخونه « : گفت » رالف      « 
  ».ميره پيش رفقاش « : گفت » استو      « 
  ».ضبط گوش ميده « : خند گفت با لب» لری      « 
ی درعين         . درسته  « : گفت  » گلن      «  ده ول همهً اين کارهاروانجام مي

ه      گ ميش ون تن هً تلويزي ش واس ال دل ارفتن    . ح ودش ب ی دروج ه خلأي ي
ه خودش       . تلويزيون ايجاد شده که نميتونه پرکنه        درذهن ناخودآگاه هنوز ب

وقتی که  .  بيس بال تماشاميکنم    چند تاآبجوميگيرم وبازی   ٩ساعت  :  ميگه  
ه             ميره خونه وميزتلويزيونوخالی ميبينه، خيلی حالش گرفته ميشه ، چون ي

  »درسته؟. جای دنيايی که بهش عادت کرده تغييرکرده 
ه        . درسته   « : گفت  » رالف      «  ارتلويزيونمون سوخت ومادوهفت ه ب ي

ه     . تلويزيون نداشتيم    ودم        تا تعميربشه ودوباره بياد توخون ه اش دمق ب ، هم
.«  
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رعکس     « - ره وب لاء بزرگت ه خ اه کن ون نگ اد تلويزي ن آدم زي ه اي حالااگ
ده     م ش دگيش ک زی اززن ه چي ال ي ی بهرح وچکتره ول لاء ک ه . خ الا اگ ح

اج     ايل ومايحت هً وس ه هم ری واگ م ازش بگي تهاش وکتابهاش تريو، دوس اس
ری ا     م ازش بگي ه روه ه پيداکن ه خودش بتون دگی بجزآنچه ک ن باعث  زن ي

ره                  ين ب ه بشه وغرورش ازب ه روح طرف تخلي ايون     . ميشه ک ون آق خودت
  .وجودتون وروحتون داره مثل شيشهً پنجره ها ويا ليوانهای خالی ميشه 

ه آدم رياضت             « : گفت  » رالف      «  خب که چی؟  چه فايده ای داره ک
  »بکشه ؟
ن      «  ت » گل ه ب « :گف ی ک ی ميبين ده باش ه انجيلوخون هً اگ رای هم

ورات در قسمت   . پيغمبرها سنت بود که گاهگاهی به دل طبيعت برن    درت
ه      . سفرهای مرموزجادويی دراينمورد صحبت شده       ن گريزازهم ان اي فرم

هيچکس  . البته اين يک عقيدهً يهوديه    .  روزبود ٤٠ شب و  ٤٠" چيزمعمولا
ود          اد ي       . نميدونه چند وقت طول کشيد ولی مدتش طولانی ب ه ي ن توروب ه اي

  » چيزی نميندازه؟
  ».البته مادر« : گفت » رالف      « 

ن    « - رض ک اطری ف ه ب و ي الا خودت تيم . ح اطری هس ا ب ع م . درواق
ه                 رژی الکتريکی کارميکن ه ان يميايی ب رژی ش . مغزشما براساس تبديل ان

ه          اچيزبرق حرکت ميکن ان ن اهم باجري ادهً   . براين اساس عضلات ب يک م
ان           » کوليناستيل  « شيميايی بنام    از بحرکت ، جري اجازه ميده که موقع ني

ه    ورد نيازبرس اط م ه نق م    . ب ه اس ه ب يميايی ديگ ادهً ش ک م ولينس « ي ک
ريس  « .         دربدن ساخته ميشه    » تريس ولين   « ،  »کلينس ت تيل ک » اس

درواقع کارخوبی ميکنه ، چون اگرنباشه وقتيک دماغتو        . رو نابود ميکنه    
ونی ه نميت ارونی ديگ ی  بخ وگيری کن تهات جل ت انش الا .  ازحرک ح

ه         ن باطري . منظورمن اينه که هرچی فکرکنی ياانجام بدی بخاطر وجود اي
  . مثل وسايل ماشين که اگه باطری نباشه روشن نميشن

  .      همه با دقت به حرفهای اون گوش ميدادند
ام  « - تان ، خوردن ش دن، صحبت بادوس اب خون ون ، کت تماشای تلويزي

ره مفصل  اطری نشأت ميگي ن ب ه ازاي ه وهم ولی . ، هم دگی معم يک زن
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ه چيزش اتوماتيک                  ه هم ود ک لااقل دردنيای غرب مثل رانندگی ماشينی ب
ه  اطری        . باش ارژ ب درت ش ن ق ايش بيشتربش ايل آس ه وس ی هرچ ول

  » درسته ؟. کمترميشه 
ف      «  ت» رال ته « : گف وی   . درس ه ت م اگ زرگ ه اطری ب ه ب ی ي حت

اديلاک ب گ  ک هً دن هً هم ه واس ترازنيرويی ک ه بيش ت نميتون ه هيچوق اش
  ».وفنگهاش احتياج داره تأمين کنه 

امون               « - دگيمون برداشته شده وباطريه ای زن خب حالا همهً دنگ وفنگه
  ».داره بيش ازحد شارژ ميشه 

ولی اگه يه باطری بيش از حد شارژ         « : مضطربانه گفت » رالف      « 
  ».بشه منفجرميشه 

ن  «      رد » گل د ک ته « : تأئي وره . درس م همينط ردم ه ورد م . درم
اقی               ارت ب زی ب ميتونی انقدرخودتو از وابستگيها خلاص کنی که ديگه چي

ی                 . نمونه   رده ول ه ک ه ارائ وب، عيسی وبقي ل اي انجيل به ما نمونه های مث
نميگه که چند تاپيغمبرپس ازبازگشت ازکوه وصحراباديدن وشنيدن اشباح          

ی من     " حتما.  سرجااومده   عقلشون اده ول اق افت برای تعدادی ازآنها اين اتف
ائلم              وع بشراحترام ق ئله          . برای هوش و ذهن ن ن مس ات اي اهی اوق ه گ البت

  ».اين بد تگزاسی صدق نميکنه " درمورد همه مثلا
  » .هی کچل، دورماروخط بکش « : غرولند کنان گفت » استو      « 

ن انس    ت ذه ال ظرفي ره         بهرح م بزرگت ا ه رين باطريه . ان ازبزرگت
ه   ی نهايت ت اون ب ه وظرفي ارژ بش ديت ش ا اب ه ت ورد . بنظرمن ميتون درم

  . بعضی ها ازبينهايت هم بيشتره 
ای   ه حرفه ع ب د وراج دم ميزدن کوت ق دتی درس رای م ن«       ب » گل

  .فکرميکردند
  »ماداريم تغييرميکنيم؟« :آرام پرسيد» استو     « 
  ».فکرميکنم اينطوره . بله « :  پاسخ داد»گلن     « 
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ن          . همه مون لاغرشديم    « : گفت  » رالف     «  نم اي اه ميک ه نگ ون ک بهت
املا  وع ک هوده  " موض بلا . مش تم    " ق ه نميتونس ده بودک کمم انقدرگن ش

  ».انگشتهای پاموببينم 
ری      «  ت» ل ان گف ت « : ناگه ی ماس عيت ذهن اطر وض ن بخ » .اي

واين  « : نگاه کردندکمی خجالت کشيد ولی ادامه دادوقتيکه همه به او    من ت
ونم         . دوهفتهً گذشته يه احساسی دارم که نميتونم بفهمم          ايد حالا بت ی ش . ول

رده          . انگار تشنه شده ام      تفاده ک ائين اس انگارسيگارحشيش کشيده ام يا کوک
م             . ام   ولی احساس ازخودبيخبری که از مصرف مواد به آدم دست ميده به

داده دست  ی   . ن ه تفکرطبيع ه انگارنميتون واد مصرف ميکن ه م آدم وقتيک
نم        . دشته باشه    تم    . احساس ميکنم که ميتونم خوب فکر ک هيچوقت نميتونس

ن خوبی فکرکنم  ه اي نم . ب ال احساس نشئگی ميک ا اينح ی ب »      « .ول
  » .شايد بخاطرگشنگيه « .خنديد » لری

رد   » گلن       «  ه قسمتش ب    « : تصديق ک ه         ي ه هم ی ن خاطر گرسنگيه ول
  ».اش 

داره          « : گفت  » رالف     «  ی ن احساس  . من دائم گشنمه ولی برام اهميت
  » .خوبی دارم 

م همينطور « : گفت» استو      «  ه ازلحاظ جسمانی . من ه سالهاست ک
  » .تااين حد احساس خوبی نداشته ام 

ن     «  ام کثافته« : گفت » گل ه تم ه ميش ه روح تخلي و وقتيک ه اون ايی ک
ره     ين مي راهش ازب م هم رده ه ا    . پرک ی وناخالصی ه واد افزودن ام م تم

ه  ال ميکن ه وراست راستی آدم ح ارج ميش ان خ اره . ازروح انس انگاردوب
  ».روح وجسم آدم تازه ميشه 

  ».هی کچلو، خيلی خوب حرف ميزنی  « -
  » .مصداق واقعيته " ممکنه زياد باهوش نباشم ولی اين دقيقا « -
يد» رالف    «    ا « : پرس ارودربرخورد ب ن موضوع م ا اي » فلگ« آي

  »کمک ميکنه ؟
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ه             « : گفت  » گلن      «  ين هدف هً اينهابخاطر هم . راستش فکرميکنم هم
  »مگه نه؟. ولی بايد صبرکرد وديد . دراينمورد مطمئنم 

يدند  تانی رس هً کوهس ه منطق روز ب داز نيم ی بع وم .       کم ت وس بيس
پتامبربود ود . س رد ب ود وهواس ری ب ام روز اب مان تم تو« . آس » اس

  .فکرميکرد که هواآنقدر سردبود که ممکن بود برف ببارد
د  تاده بودن اده ايس هً ج ر» کوجک« .       هرچهارنفرلب ن« پشت س » گل

دازميکرد يد ودره رابران رک ميکش ود وس تاده ب الا. ايس ی " احتم درمحل
باران های ممتد تابستانی باعث درشمال آنجا يک سدشکسته بود وشايد هم   

  . سيلاب شده بود
که سالهادره  » سن رافائل «       بهرحال سيلی ناگهانی درامتداد کوههای      

ود    ٩سيل تکه ای  . ای خشک بود براه افتاده بود      ده ب اده راکن ری از ج .  مت
 مترارتفاع داشت وکناره های آن ازخاک وسنگ           ١٥" درهً حاصله حدودا  

ود  ت ب واد . سس نس م ود    ج وبی ب نگهای رس اختمانی وس هً س .  آن ازنخال
  .درکف دره جريان آب ضفيفی به آرامی درحرکت بود

  ».يه نفرپليس راهوخبرکنه . لعنت برشيطون« : گفت» رالف     « 
  » .اونجارو« : به نقطه ای اشاره کرد وگفت » لری     « 

ه اشار              رده        همه دربرهوتی که ازنورماه روشن بود به نقطه ای ک ه ک
ده                . بود نگاه کردند   رده وکامل دي وده ای از ن وه ت حدود سی متری دامنهً ک

د د     . ميش ده ميش اده دي فالت ج ی ازآس هً بزرگ ارتوده، تک ه  . درکن ک تک ي
فيد              يارهای س ازجاده مثل انگشت به آسمان نشانه رفته بود ودرسطح آن ش

  .ديده ميشد
ود        » گلن      «  ره شده ب تها . به کنارهً دره خي رده     دس يش رادرجيب فروب

  . بود وچهره اش گويای آن بود که جوابش به جای ديگری معطوف باشد
  » فکرميکنی بتونی بری پائين؟» گلن« «: به نجواگفت » استو     « 

  ».اميدوارم . البته  « -
  »آرتروزت چطوره ؟ « -
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ه          « : لبخندی زورکی زد وگفت     » گلن      «  ی اگ وده ول دترهم ب ن ب ازاي
  ».بخوای ، بهترازاين هم بودهراستشو

د    لاب کنن ه آن ق ا يکديگرراب تند ت اب نداش ا طن تو« .       آنه ين » اس اول
ائين رفت  ه پ ود ک ری ب ائين ميرفت . نف اط پ ا احتي ل ولای . ب ازلغزش گ

ود  ران ب ايش نگ ائين دره   . زيرپ ه پ اک  راب نگ وخ داری س زش مق هرلغ
تاد ای      . ميفرس ت ج ن اس ه ممک رد ک اس ک املا  يکباراحس ای خودراک " پ

ه    . ازدست بدهد ومجبورشود تا انتهای دره را نشسته طی کند          يک سنگ ک
ه ازخاک        . ازخاک درآمده بوددرنزديکی اوبود    بادست ، سنگ محکم راک

ری گشت                   ای محکمت دنبال جای پ دتی  . بيرون زده بود محکم گرفت وب م
ک درحال پائين رفتن گردوخا   . به چابکی ازکناراوگذشت    » کوجک« بعد  

  . بلند ميکردوسنگ وخاک را به پائين ميفرستاد
يد      ائين رس ه پ د ب ه ای بع حالی    .       لحظ داد وباخوش ان مي ش راتک دم

  .پارس ميکرد» استو« بطرف 
تو      «  ت » اس دکنان گف ه « : غرولن ا » .عجب سگ متظاهري د ب وبع

  .دقت به پائين رفت 
  » . به سگم چی گفتیشنيدم راجع. من نفربعديم « : گفت » گلن      « 

  ».زمين زيرپاخيلی سسته . خيلی احتياط کن . کچل، مواظب باش  « -
دن  . بااحتياط ازمحلی به محل ديگرميرفت     . آرام پائين آمد  » گلن      «  ب

تو«  د» اس بض ميش ی منق د ازنگران ت راميدي زش سس ه اوري . هربارک
ود    » گلن« کفشهای بزرگ راهپيمايی     يم   . فرسوده شده ب ه    درنس ملايمی ک

ای    ود موه ه ب دن گرفت ن« وزي هايش   » گل راف گوش ره دراط ل نق مث
ن « اولين بارکه   . ميدرخشيد ولی           » گل ادهً معم را مشغول کشيدن نقاشی س

  .تمام موهای اوتيره بود" آنوقت تقريبا. بخاطرآورد» نيوهمپشاير« بوددر
ای  ه پ ن«       تازمانيک د » گل ه دره برس ل وشل ت ين گ ه زم تو« ب » اس

د          ه کشتن ده . فکرميکرد که هرلحظه او ممکن است سقوط کند وخود راب
ه    » استو« بالاخره پائين آمد و » گلن« ولی   تانه ب يد ودوس نفس راحتی کش

  .شانهً اوضربه زد
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ن      «  ت » گل ی  « : گف د تگزاس اری نداشت ب د و » .ک م ش د خ « وبع
  .رانوازش کرد» کوجک

« : را باپرش بپايان رساند وگفت      دومترآخر. بود» رالف«       نفربعدی  
ل راه        . زمين اينجا مثل ماهی ليزه       اگه نتونيم بالابريم ومجبوربشيم پنج ماي

  » مگه نه؟. بريم تاکنارهً کوتاهتری پيداکنيم خيلی اوضاع جالب ميشه 
ه       « : گفت  » استو      «  اميکنيم ي ه تماش ه همينجورک ه ک ازاون جالبتراين

  » . بکنه سيل ديگه بياد وقالمونو
ری      «  د         » ل هً بع ه دقيق دو س ائين آم دا پ دون سروص ابکی و ب ا چ ب

  .ازاينکه به پائين آمدن اقدام کنند به آنها ملحق شد
  » کی اول بره ؟« : پرسيد» لری      « 
واول              « :گفت   » گلن        «  رژی داری ، چطوره ت ه ان ه تواينهم حالا ک
  » .بری

الارفتن  ری«       ب ی ب» ل ين    خيل يد وزم ول کش دنش ط ترازپائين آم يش
ه           . زيرپادوبرابرخطرناک وليزتربود  ی ب د ول نزديک بود بلغزد وسقوط کن

  .هرترتيب بود خودرابه بالارساند وازآنجا برای آنها دست تکان داد
  ».نفربعدی منم وبطرف ديگردره رفت « : گفت » گلن      « 
ه طرف      . گوش کن    « : بازويش راگرفت وگفت    » استو      «  ونيم ب ميت

  » .بالای رودخونه بريم ويه جای کم ارتفاع ترپيداکنيم
ديم          « - ام روز روازدست مي ه همچين          . اينجوری تم ودم ازي وقتی بچه ب

  . بود٧٠ ثانيه بالاميرفتم واون بالاضربان قلبم ٠جايی درعرض 
  ».ولی توديگه بچه نيستی» گلن « « -
  ».  توی وجودم هست ولی هنوز يه کمی ازبچگی. درسته  « -

ن « بتواند حرف ديگری بزند،     » استو«       قبل ازاينکه    ه صعود    » گل ب
ان                 . پرداخت د تقلاکن د وبع ازه کن انفس ت تاد ت پس ازطی يک سوم راه ايس
نزديک به نيمهً راه به کلوخی که ازخاک بيرون آمده بود چنگ         . ادامه داد 
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وخ دردستهايش خرد شد و          ن « انداخت وکل ئن » گل ائين         مطم ه پ ه ب ود ک  ب
  .سقوط خواهد کرد واز شرآرتروز خلاص خواهد شد

  ».تف به اين شانس « : زيرلب گفت » رالف      « 
تهای  ن«       دس ظ » گل ادل خود راحف د وهرجوربودتع ه چرخش درآم ب

ل شد و حدود            . کرد اره      ٦بطرف راست متماي رد ودوب  مترديگرصعود ک
اره ادا    د ودوب تراحت کن ا اس تاد ت ه دادايس واره ،   . م الای دي ه ب ک ب نزدي

ر د واگ ده ش ود کن تاده ب ه رويش ايس ری« سنگی ک قوط » ل الانبود س آن ب
  . دست اوراگرفت وبالاکشيد» لری« ولی . کرده بود
  ».مثل آب خوردن بود« : به پائين نگاه کردوگفت » گلن      « 
تو      «  ت» اس د زد وگف ت لبخن ال راح ده « : باخي ت چن ربان قلب ض
  »کچل؟

  ».بالای نود« : اعتراف کرد » گلن      « 
ف      «  ت     » رال الاک بالارف ت وچ وهی چس ل بزک ايی  . مث ای پ هرج

داد            وقتی  . رابدقت بررسی ميکردودستها وپاهايش را بامهارت حرکت مي
  .صعود خودراآغازکرد» استو« به بالای ديواره رسيد ، 
ه        فکرميکردکه ا » استو«       تا زمان سقوط ،      واره ای ک واره ازدي ين دي

د وشيب آن      . ازآن پائين آمده بودند، سهل العبورتراست        جای پاهابهتربودن
ود   دکی کمترب امخلوطی ازخاک وگچ و تکه سنگ       . ان ين ب ی سطح زم ول

ود ده ب وای مرطوب ، سست ش ا ه ه ب ود ک تو« . ب ه » اس رد ک احساس ک
ين خاطرم    ورد وبهم واره رابخ ان دي ب ظاهرآس ن است فري ه ممک حتاطان

  .پيش ميرفت 
ايش خالی شد             ان زيرپ ه ناگه ود ک يده ب الايی رس هً ب ه لب ينه اش ب .       س

ه ليزميخورد رد ک ری« . احساس ک ی » ل رد ول دستش رابسوی اودرازک
رد د دست اورابگي ارموفق نش ن ب تو«.اي ه  » اس ی لب ت ول اده راگرف هً ج لب

د  ده ش ود وکن اده ک  . سست ب ه ای ازج ه قطع ه ای ب رای لحظ ه دردست ب
رد  اه ک ه نگ د . داشت احمقان ه بيشترميش ه لحظ قوط لحظ هً . سرعت س تک
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ارتون        . آسفالت رارهاکرد  باحالتی جنون آميزبياد شخصيت های فيلمهای ک
  .افتاد

ه  .       زانويش به چيزی برخورد کرد وناگهان دردشديدی احساس کرد         ب
داخت   واره چنگ ان بناک دي طح چس ادی ازمق . س رعت زي واره باس ل دي اب

  . چشمانش ميگذشت وچيزی جزخاک به چنگش نيفتاد
.      باشدت به يک تخته سنگ برخورد کرد وبعد معلق زنان پائين رفت             

د الانمی آم ورب   . نفسش ب د بطورم رد وبع قوط ک ر درهواس ه مت دود س ح
درد . صدای شکستن استخوان پايش راشنيد    . روی ساق پا به زمين خورد       

وری وغيرق  ايش ف دن پ ته ش ود شکس ل ب ل تحم يد . اب اد کش پس از . فري س
د    رود آم د روی صورت ف ق زد وبع ت معل های  . پش ز خراش نگهای تي س

د   ود آورده بودن تهايش بوج ورت ودس ی درص ای . عميق اره روی پ دوب
رد            دی راحس ک اره شکستن جدي د ودوب رود آم اد   . مجروحش ف ن بارفري اي

  . نکشيد بلکه جيغ کشيد
د روی شکم             مترآخر را مثل بچه هايی     ٥       ه ازسرسره سر ميخورن  ک

ود وصدای ضربان              سرخورد وبالاخره درحاليکه شلوارش پرازگل شده ب
  .شديد قلبش رادرگوشهايش احساس ميکرد متوقف شد

نيدم                          «  ه ش ه، از صداهايی ک ا چه حدخراب ی وضعم ت پام شکسته ول
وب نيست   اد خ ته  . وضعم زي ام شکس ای پ داقل دوج تر. ح ايدهم بيش . ش

  ».انوم هم ضرب ديده ز
ری      «  د   » ل ائين ميام يبی پ رعت ازسراش ا س اه  . ب های کوت باپرش

د        » استو «انگارکه ميخواهد سقوط     ائين ميام د پ د کن د     . را تقلي لحظه ای بع
ار  ود واز» استو« کن وزده ب تو« زان ه » اس ازخود » استو« سوالی راک

  .پرسيده بود تکرارکرد
  »تا چه حد بده؟ « -

ه » تواس      «  ه داد وب ج تکي ری« روی آرن رد » ل اه ک ره اش . نگ چه
  .ازشوک سفيد بود و با    رگه های گل کثيف شده بود
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تو      «  ت» اس رم   « : گف اره راه ب ونم دوب ه بت اه ديگ ه م رکنم س » .فک
ت  وع داش ت ته رد  . حال اه ک ری نگ مان اب ه آس ت . ب تهايش رامش دس

  ».لعنت به اين شانس « : ت کردودرحاليکه مشتهايش راتکان ميداد گف
تند   » استو« پای  » لری« و  » رالف      «  ن « . رابا چوب بس يک  » گل

» استو« . داد » استو« شيشه قرص آرتروز بيرون آورد ويک قرص به      
داد       » گلن  « نميدانست قرص آرتروز يعنی چه؟       هم هيچ توضيحی به او ن

يار راحت و    . ولی درد پايش به درد خفيف وبی اهميتی کاهش يافت        .  بس
ود    داکرده ب تی پي ت مس دی حال هً   . تاح دگی هم ه دوران زن اطرآورد ک بخ

ه فقط بخاطراينکه بسوی قلمرو           . آنهاکوتاه است   ن      » فلگ « ب ه اي بلکه ب
د      » کاپيتان تريپ « علت که از   دربرده بودن الم ب بهرحال ميدانست    . جان س

وب     ا بخ ه کاره ود ک ئن ش ا درچيست وميخواست مطم ه مصلحت آنه ی ک
ه بيصبرانه        » لری« .انجام ميشوند  ود وهم رده ب تازه صحبتهايش راتمام ک

  . منتظرجواب او بودند
  .بود» نه « يک :       تنها چيزی که گفت

  ».....، تومتوجه نيستی »استو« : با مهربانی گفت » گلن      « 
نم   « - اع رودرک ميک ن اوض ت  . م ی اس وابم منف هً  . ج ه رودخان « ماب

رين رديم برنم» گ يم . يگ تفاده کن ونيم اس م نميت ين ه اب وماش . ازطن
  ».اينهابرخلاف قوانين اين بازيه 

  ».اينجاميميری . حالا ديگه اين بازی نيست  « -
  » .برسه به احتمال زياد ميميريد» نوادا« شما هم پاتون به  « -
  ».هنوزتا شب چهارساعت وقت داريد. حالا ديگه پاشيد وراه بيفتيد  « -

  ».مااينجا ولت نميکنيم« : گفت » لری «     
  ».خيلی متأسفم ولی شمابايداينکاروبکنيد « -
  »......مادرگفت اگه بلايی سرت بياد . حالامن رئيسم . نه  « -
  ».شما بايد براهتون ادامه بديد « -
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تيبانی     » رالف« و» گلن« به اطراف به    » لری     «  نگاه کردتا ازاو پش
درنزديکی آنها نشسته   » کوجک« . ی به اونگاه ميکردند   آنها بانگران . کنند

  .بود وبه آنها نگاه ميکرد
يگم        » لری« : گفت» استو     «  ا      .، گوش کن ببين چی م ن کاره ام اي تم

رف       ی ح ه چ ع ب ت راج رزن ميدونس ه پي اده ک ن اعتق اس اي وسفرمابراس
  ».اگه بااين مبنا مخالفت کنيد همه چيزازدست ميره . ميزنه 
  ».درسته. آره « : گفت » رالف«       

هً      » لری      «  ايی « درحاليکه باعصبانيت لهج را » رالف » « اوکلاهم
ت رد گف د ميک ه« :تقلي ت  . ن زادهً کثاف ن خواست . درست نيست حروم اي

الاپرت بشه      » استو« خدانبود که    ه     . ازاون ب ی ب رد تاريک   « حت م  » م ه
ت   اطی نداش ود ، ه   . ارتب ق ب اش ل نگ زيرپ ط س ين فق ا  . م ن توروتنه م

  ».ديگه نميتونم دوستامو بحال خودشون رهاکنم . نميذارم 
  ».آره ما بايد اونورهاکنيم « : به آرامی گفت» گلن      « 
ری      «  رد   » ل اه ک ود نگ راف خ ه اط ه ب ه  « . ناباوران ردم ک فکرميک

  ».شماهادوست اون هستيد
  » .هميتی نداره معلومه که مادوست اون هستيم ولی اين موضوع ا « -

ری      «  ائين   » ل دق پ وارهً خن دم ازدي د ق ردو چن ون آميزک ده ای جن خن
  .رفت 

  ».شما همه تون ديوونه شديد « -
تم  « - ه نيس ن ديوون ه م رديم . ن ق ک اروی موضوعی تواف ون . م ه م هم

ن توافق مرگ       . دورتخت اون جمع شديم واين راهوانتخاب کرديم       معنی اي
ه تقريب ت ک هً ماس ه " اهم رديم . حتمي و درک ک ی اون ون معن ه م ماهم

  ».وحالابايد بهش عمل کنيم
وام   « - م همينوميخ ن ه ه م ه ک ين   .خداميدون ه ماش تم ي ون گف ه بهت ن ک م

  ».استيشن پيداميکنيم واونوعقبش ميذاريم وادامه ميديم 
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» استو« وبعد به   » .قراراين بوده که پياده بريم      « : گفت  » رالف      « 
  ».اون نميتونه راه بره « :     د وگفت اشاره کر

ارکنيم . باشه  « - د چيک ته باي اش شکس ه پ ل اسب لنگ . خب حالا ک مث
  » .خلاصش کنيم 

  »....لری« : گفت » استو      « 
  .راگرفت ومحکم بسوی خود کشيد» لری« يقهً » گلن      « 

دی ؟   « - ات ب و نج وای کي و ميخ ود  » ت ردوجدی ب ن صدايش س « : لح
  »ودتو يااونو؟خ

  .به اونگاه کرد ودهانش حرکت ميکرد» لری      « 
اده است         « : گفت   » گلن      «  ی س انميتونيم صبرکنيم    . موضوع خيل م

  ».واونهم نميتونه راه بره 
ری      «  ت » ل ان گف نم  « : نجواکن ول نميک ن قب ره  » .م ه چه رنگ ب
  .نداشت 
  ».وعی آزمايشه اين جريان ن« : ناگهان گفت » رالف      « 
  ».شايد آزمايش عقل باشه « :گفت» لری      « 
تو      « ين گفت» اس ديم « : ازروی زم ه . رأی ب ه ادام ه ک ن اين رأی م
  ».بديد

م همينطور     « :گفت   » رالف        «  فم   » استو   « .من ه ه    . متأس ی اگ ول
  ».قراره خدامواظب ماباشه، شايد توروهم حفظ کنه

  ».من باهاتون نميام « : گفت » لری      « 
زی    .نيستی  » استو« تو به فکر  « : گفت  » گلن        «  توسعی ميکنی چي

اينبار راه درست اينه که به راهت        » لری« ولی  . رودرباطنت نجات بدی  
  ».ماچارهً ديگه ای نداريم . ادامه بدی 

ری      «  ت    » ل د وگف ت مالي ت دس انش راپش ابمونيم  « :ده ب اينج امش
  » .ع فکرکنيموراجع به موضو
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  ».نه « : گفت » استو      « 
ن « لحظه ای اوو   . باسرتأئيد کرد » رالف      «  د     » گل اه کردن م نگ « . به

ن  ت     » گل يد وآنرادردس رون کش بش بي روز راازجي رص آرت ری ق « بط
تو رارداد» اس ه    « . ق اوی مرفين های ح ا قرص ه  . اينه ه بيشترازس اگ

رگ آوره   وری م ون بخ اهش ر» .چهارتاازش اه نگ ه نگ تو« اب ل » اس قف
  » منظورمو ميفهمی بد تگزاسی؟« .  کرده بود

  ».آره بابا حاليمه  « -
. معلوم هست چی داری ميگی      « : باصدای جيغ مانند گفت   » لری      « 

  » ....اين مزخرفات 
درلحن صدايش چنان نفرتی    » .يعنی تونميدونی   « : گفت  » رالف      « 

ه  ود ک ته ب ری« انباش ه» ل ت را ب کوت واداش ز .  س ه چي د ازآنهم بع
ابوس   ک ک ل ي د مث د باش ه روی دورتن ی ک ل فيلم مانش مث دربرابرچش

ند           . بنمايش درآمد  ازی باش ارک ب چهرهً افراد انگار که برچرخ وفلک درپ
قرصهای محرک  . جلوی چشمهايش بالا وپائين ميرفتند وبسرعت ميگشتند      

اورادرکيسه خوابش  . ادبه کابوسش خاتمه د   » ريتا«وتخديرکننده وسرانجام 
انش جاری               . جابجاکرده بود  تفراغ سبز ازده ود واس جسدش خشک شده ب

  .بود
« وسعی کرد شيشهً قرص راازدست       » .نه« : فرياد کشيد   » لری      « 
  .بقاپد» استو

ايش راگرفت » رالف       «  انه ه ری « . ش تقلا کردخود راخلاص » ل
  .کند

ذار « : گفت » استو       «  زنم   .راحتش ب » « . ميخوام باهاش حرف ب
ف ای    » رال انه ه ری« هنوزش ه   » ل د ب ود وباتردي ه ب م گرفت « رامحک
  .نگاه ميکرد» استو

  ».ولش کن . نه « : گفت » استو      « 
  .اورارهاکردولی آماده بود که دوباره اورامهارکند» رالف      « 
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  ».بيااينجا بشين« : گفت » استو      « 
با يأس ونااميدی به    . رفت وکناراونشست   » استو« طرف  ب» لری      « 
ه  .اين کاردرست نيست « : نگاه کرد وگفت  » استو« چهرهً   اگه يه نفربيفت

ره      ه بمي رد ک ش ک د ول کنه نباي اش بش ين  . وپ دونی؟ بب و نمي »  .....تواين
ورت  تو« ص ت   » اس ردو گف س ک ا« : رالم و   " لطف ورده عقلت ه خ ي
  ».بکاربنداز
ت      «  ت » واس ری« دس ت  » ل تهايش نگهداش را دردس ت وآن راگرف
  ».توفکرميکنی من ديوونه شدم« : وگفت

  ».....اما. نه . نه  « -
د         « - تی ندارن تندعقل درس ا هس ه اينج ايی ک ه اينه وفکرميکنی ک و ت

  ».ونميتونن برای خودشون تصميم بگيرن 
  .وبعد شروع به گريه کردن کرد» ! ای بابا « -
ری « « - ن» ل اجرا تقصيرتونيست اي ه براهت  .  م وام ک ودم ميخ ن خ م

ه                    . ادامه بدی    ن        » لاس وگاس    « اگه ب ع برگشتن ازاي يديد موق رس
ده              . طرف بياييد    ذا ب ه من غ ا  . شايد خدا يه کلاغو مأمورکنه که ب توازکج

دونی ب      . مي ب غري زای عجي ه چي ايی ک ه ه ن مجل ی ازاي ارتوی يک ه ب ي
  ». روز ميتونه گرسنگی روتحمل کنه ٧٠ا مينويسن خوندم که آدم ت

ی         « - تفاده نکن م اس ها ه ه ازقرص ی اگ ه حت تون داره ازراه ميرس زمس
  ».بيشترازسه روزدوام نمياری

  » .تو تواين ماجرانقشی نداشتی . اين موضوع تقصيرتونيست  «-
  ».منو نفرست برم  « -

  ».توبايد بری« : با لحنی جدی گفت » استو      « 
دگی    « : گفت»  لری       « د شد وگفت         » .لعنت به اين زن د ازجابلن : وبع

هً لاشخورها وشغالها             » فرانی« اگه  «  ه طعم بفهمه که تورو ول کرديم ک
  »بشی بهمون چی ميگه؟
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ل     « - ا ودخ ماهابريد اونج ه ش گ « اگ ه   » فل ی نميگ د هيچ « . و بياري
  » .وبقيه هم همينطور» لوسی 

ری      «  ت » ل ا « : گف ه م ردا باش ی ف راق   . ميريم ول ا اط ب اينج امش
  ».شايد خوابی چيزی ديديم. ميکنيم 
تو      «  ت  » اس انی گف ه    « : بامهرب ت نميش ا کاردرس اخواب وروي . ب

ونی                   م بم ه شب ديگه ه ممکنه يه شب بمونی واتفاقی نيفته وبعد ميخوای ي
  ».نه توبايد همين الان بری ....... وبعد يه شب ديگه 

. سرش پائين بود وپشت اوبه آنها بود      . زآنها فاصله گرفت    ا» لری      « 
نيده ميشد             » .باشه ميرم   « : گفت» لری«  ا صدايی ک بزحمت ش د ب وبع

  » .خداکمکمون کنه. باشه هرچی توبگی « : ادامه داد
ف      «  تو« بطرف » رال وزد» اس د وزان رات « . آم زی ب ونيم چي ميت

  » تهيه کنيم؟
» کنت « آره همهً اون کتابهاراجع به خونوادهً     « : لبخند زد » استو      « 

  ».مثل اينکه حالا وقتشودارم . هميشه ميخواستم اوناروبخونم . 
ف      «  ت  » رال د زدو گف بخش  « : بزورلبخن و ب تو« من ار . »اس انگ

  ».اشکم دره درمياد
تو      «  رد و » اس ازويش رافش ف« ب د» رال ن«. ازاودورش يش » گل پ

ار       اوهم گ . اوآمد   ودو وقتی کن اره اشکش      » استو « ريه کرده ب نشست دوب
  .سرازيرشد

  ».برای من اتفاقی نمی افته .گريه نکن عزيزم « : گفت » استو      « 
ری « « - ه  » ل ت ميگ ت  . راس اخوب نيس ارو   . کارم ن رفت بها اي ا اس ب

  ».ميکنن
  ».توکه ميدونی ما بايد اينکاروهرجورشده تموم کنيم  « -
  »پات چطوره ؟. ولی ازکجا معلومه . نم گمونم بدو « -
  ».درد نداره " الان اصلا « -
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ه      « - ن » « .اگه قرصها روبخوری درد اذيتت نميکن دستش راروی  » گل
ی       . خداحافظ  تگزاسی  «:چشمهايش کشيد  اين مدت که ميشناختمت برام خيل

  ».خوب بود
تو      «  د » اس داحافظی نکن « : سرش رابرگردان ن« خ داقل. » گل  ح

دار     د دي ره    . بگو به امي الا  . اينجوری شانسمون بهت وهم احتم نصفه راه  " ت
ه                اهم ي د ب ا آخر زمستون باي ائين وت ی ميفتی پ وارهً لعنت ن دي بالارفتن ازاي

  ».قول دوقول بازی کنيم 
ن      «  ت » گل ت   « : گف داری درکارنيس نم دي اس ميک احس

  »تواينجوراحساس نميکنی؟.
ه          هم ه » استو«       وچون   د وب مين احساس راداشت ، سرش رابرگردان

ن«  ت  » گل رد وگف اه ک ه  « : نگ ق باتوئ ی زد   » .آره ح د خفيف د لبخن وبع
  » درسته؟. اما ازهيچ شيطانی نميترسم « : وگفت

ن      «  ت » گل ته« :گف ن« صدای » .درس ه » گل وای گرفت ه يک نج ب
دتوراحت  اگه مجبورشدی خو   » استوارت«  « :      تقليل پيدا کرد وگفت   

  » .قهرمان بازی درنيار. کن 
  ».باشه  « -
  ».پس خداحافظ « -
  ».»گلن« خداحافظ  « -

د           دق رفتن ی خن ه طرف غرب ن « .       سه نفری ب ه پشت سرخود    » گل ب
رد       پيشرفت حرکت اورا روی      » استو « . نگاه کردو شروع به بالارفتن ک

حتی . ت بالاميرفت اوخيلی بيخيال و بی دق    . ديواره با نگرانی دنبال ميکرد    
ايش وارفت      . بعضی اوقات به زيرپايش هم نگاه نميکرد        ارزمين زيرپ دوب

ارچيزی        وبرد وهردوب زی جل رفتن چي رای گ تهايش راب ی هرباراودس ول
ه     » استو« وقتی به بالای ديواره رسيد،      . برای گرفتن پيداکرد   نفسش را ک

  .حبس کرده بود درنالهً بلند وشديدی بيرون داد
يد ،  » لف را      «  واره رس الای دي ه ب ودووقتی اوب » استو« نفربعدی ب

د      » لری« برای آخرين بار   زد خود خوان رهً   . رابه ن ه چه ری « ب اه  » ل نگ
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رهً         ه چه وعی ب رهً اوبن ه چه د ک ه ش رد ومتوج د« ک باهت » هارول ش
ری « چهرهً  . دارد ودو چشمهايش مراقب وکمی بيحوصله            » ل بيحرکت ب
ود اد . ب ه ق ره ای ک ران    چه ه ديگ ت ب ه ميخواس اتی راک ا احساس ربود تنه

  .بروز دهد
  »ميتونی ازپسش بربيای ؟. حالا تو رئيسی « : گفت » استو      « 

  ».سعی ميکنم.نميدونم  « -
  » .افراد اون شمارودستگيرميکنن « -
ل سگ              . درسته  . آره   « - ارن ومث ادخلمونو مي ا دستگيرمون ميکنن وي ي

  » .ميکشنمون
يش        م. نه   « - دتون پ دو ميبرن . »اون« ن فکرميکنم که دستگيرتون ميکنن

برسيد » لاس وگاس   « وقتی که به    . توهمين دوسه روزاينکارانجام ميشه     
  » .اون واقعه اتفاق ميفته 

  »چی اتفاق می افته ؟» استو« چی؟  « -
  ».همون چيزی که بخاطرش اينجا اومديم . نميدونم  « -
  ».مطمئن باش . دونيم ما برميگرديم وبرت ميگر « -
  ».باشه . آره  « -

ه پيوست               » لری      «  ه بقي دق باسرعت بالارفت و ب ه  . ازکنارهً خن هم
هم درجواب برايشان   » استو« . ايستاده بودند وبرايش دست تکان ميدادند       

د وهيچکدامشان ديگر      . دست تکان داد   » استو ردمن     «آنهااوراترک کردن
  .رانديدند

  
               * * * * * * * * * * * * * * *                              

  ٦٣فصل 
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ا در  ه ١٦      آنه ی ک ايلی محل تو«  م راق » اس د اط اکرده بودن راره
علت  . به سيلاب ديگری برخورد کردند ولی اين يکی کوچک بود          . کردند

ود          انگار . اصلی آهسته رفتن آنها اين بود که اشتياق رفتن درآنها کم شده ب
ود      ده ب د       . پاهايشان سنگين ترش اهم حرف نميزدن اد ب وقتی هواتاريک    . زي

د   د وازخاروخاشاک آتش درست کردن راق کردن د اط ی .ش تند ول آب داش
ود ذاخبری نب ن« . ازغ ت  » گل پش ريخ ونش رادرپي ای توت رين بقاي آخ

يگارهای   ر س ه فک ان ب تو« وناگه اد» اس ه  .افت ه اش ب ر      علاق ن فک اي
ين  ون راازب رين    توت ی اراده آخ د وب نگی کوبي ه س ه تخت پش را ب رد وپي ب

رد دمال ک ونش رالگ دهً توت ين  . بازمان دی درفضا طن ه صدای جغ ی ک وقت
  : انداخت پس ازچند لحظه دوروبرخودرابراندازکردوپرسيد

  » کجاست؟» کوجک« ببينم  « -
ف      «  ت» رال ه ازش    « : گف اعته ک ه س ه ؟ دوس ه ن ه مگ ی عجيب خيل

  ».خبری نيست 
يد        » گلن      «  د شد وداد کش » کوجک « ، هی    »کوجک « « : ازجابلن

  »....» کوجک«  
ا بازميگشت     .       پژواک صدايش بالحنی محزون درسرزمين بايربه آنه

ردن       ارس ک دای پ ک« ص د» کوج نيده نميش واب ش اره . درج دوب
ود      . نشست   ويش خارج          . ازغم وغصه متأثرشده ب ه ازگل بيه نال صدايی ش

ود  . اورا درتمام عرض قاره دنبال کرده بود    » کوجک« . شد ه ب . حالا رفت
  . اين موضوع مثل يک نشانهً شوم بود

ده باشه          « : بامهربانی پرسيد » رالف      «  ی سرش اوم ی بلاي فکرميکن
  »؟

ری      «  ت   » ل ه گف دايی آرام ومتفکران يش  « : باص ايد پ تو« ش » اس
  ».مونده باشه 

بيه انفجارشنيده شد وستونی ازجرقه درتاريکی ديده             ازآتش صدايی ش  
  .ستون، مدت کوتاهی چرخ زد وسپس ناپديد شد. شد
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ی  تو«       وقت د  » اس ائين ميام واره بطرف اوپ ه ازدي ياهی را ک م س جس
پای خشکيده   . راديد خودرا به تخته سنگی که درنزديکی اش بود تکيه داد          

کی از دستهای کرخ شده اش       سنگ مناسبی باي  . اش درمقابلش قرارداشت    
رد    اب ک ود    . انتخ وذکرده ب تخوانش نف رما تامغزاس ری « . س ت » ل راس

اورد            . ميگفت ای درمي ه راحتی ازپ دوسه روزافتادن درچنين مکانی اوراب
د    لاص کن رازآن اوراخ ت زودت ن موجودميخواس ار اي ی حالاانگ « . ول

رد               » کوجک ود وسپس اوراترک ک ده ب يش اومان سگ  . تا غروب آفتاب پ
ن « ميتوانست راه بازگشت به      ه اوملحق شود       » گل د وب م    . رابياب ايد اوه ش

» کوجک « حالاآرزو ميکرد   . بنحوی نقش خود رادراين ماجراايفا ميکرد     
ه         . کمی بيشترپيش اومانده بود    يلهً قرصها راميتوانست توجي خودکشی بوس

  .تکه پاره شود» مرد سياه« ولی نميخواست بوسيلهً يکی ازگرگهای . کند
ياه درفاصلهً    » استو       «   ٢٠سنگ رامحکمتردردست فشرد وجسم س

حالا . سپس دوباره شروع به پائين آمدن کرد. متری ازبالای ديواره ايستاد 
  .درتاريکی شب تصويراوسياهترشده بود

  » .بيا جلو لعنتی « : باصدايی گرفته گفت » استو      « 
  »! کوجک؟«.       شبح سياه دم تکان داد ونزداوآمد

زی رابادهانش حمل ميکرد       .       بله خودش بود   وی   . چي » استو «آنراجل
داخت ک« . ان ت » کوج ود . نشس د ومنتظرب ين ميکوبي ه زم ش راب دم

  .ازاوتقديرشود
  » .آفرين .آفرين پسرخوب « : با شگفتی گفت» استو      « 
ود » کوجک       «  وش آورده ب ک خرگ رای اوي تو« . ب اقويش » اس چ
ر ازکردرابي ت    . ون آورد وآنراب ه حرک ا س وش را ب کم خرگ ات ش محتوي

رد   ارج ک ريع خ ت    . س ه ازآن بخاربرميخواس وش ک رم خرگ دل ورودهً گ
ا دوست داری؟    « :کوجک انداخت وگفت     « رابطرف   » کوجک » «ازاين

رد ت ک تو« . موافق د  » اس وش راکن ت خرگ وش . پوس ه خرگ فکراينک
  .رانپخته بخورد زياد به مذاقش خوش نيامد
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ه  د ب دون امي ک«       ب ت» کوج اری؟« : گف وب مي ر » چ درسرتاس
ه       ود داشت ک ان وج هً درخت ای تن ه ه اخه و تک وب خشک وش واره چ دي

  . ولی هيچيک ازآنها دردسترس اونبود.توسط سيلاب به آنجا حمل شده بود
  .دم تکان داد ولی حرکت نکرد» کوجک      « 

  »....بروپسر. بروبيار « -
چرخ زد وبسرعت به قسمت شرقی        . نبود  » کوجک« ری از       ولی اث 

ار .خندق رفت ودوباره باقطعهً بزرگی از چوب خشک بازگشت              « آنراکن
  . انداخت وپارس کرد» استو

  .      دمش باسرعت ميجنبيد
تو      « اره گفت » اس ه سگ خوبی « : دوب ه " اصلا. چ اورم نميش . ب
  ».بازم بيار
حال» کوجک      «  ه باخوش ت  ک اره رف ارس ميکرددوب درعرض . ی پ

ود               ٢٠ اکرده ب زرگ مهي .  دقيقه چوب کافی برای درست کردن يک آتش ب
تو«  د    » اس ن کن ش راروش ا آت ا کردت ه مهي افی تراش دازهً ک ه ان ت ب . بادق

ت      ته ونصفی کبري ک بس ه هنوزي د ک ريتش راچک کردودي ودی کب موج
د وبادقت به آن    موفق شد بادومين چوب کبريت تراشه هاراروشن کن       . دارد

يد                . چوب اضافه کرد   ولی رس ل قب دازهً قاب ه ان خيلی زود زبانه های آتش ب
ه آتش             » استو« و ود ب ه ميشددرحاليکه درکيسه خواب نشسته ب ا ک ا آنج ت

وزه اش راروی پنجه هايش گذاشته            » کوجک « . نزديک شد  درحاليکه پ
  .بود مقابل اونشسته بود

خرگوش راسيخ زد وروی  »  استو«.       وقتيکه آتش کمی فروکش کرد   
ت   ش گذاش ه       .آت ود ک وع ب تهاآور ومطب در اش اب آنق وی کب ی زود ب خيل

  .ازبوی کباب نيم خيزشده بود» کوجک« . شکمش رابه قاروقورانداخت 
  »قبول پسر؟. نصفش مال من ونصف ديگه مال تو  « -

دون سوزاندن           ١٥        دقيقهً بعد خرگوش راازآتش برداشت وموفق شد ب
د ش دونيم کن را ب تانش آن ود   . ديد انگش وخته ب متها گوشت س دربعضی قس

ود ه ب وع . ودربعضی قسمتهای ديگرنيم پخت اده مطب وق الع ی طعمی ف ول
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باولع آنراخوردند ووقتی که درحال تمام کردن آن        » کوجک« اوو. داشت  
  .بودند زوزهً وحشتناکی ازبالای سيلاب به گوششان رسيد

ود گفت    درحاليکه  » استو       «  ا عيسی مسيح  « : دهانش پرب »  « ! ي
د  » کوجک د ش رد    . ازجابلن د ميک ود وغرولن ده ب يخ ش نش س ای ت . موه

ود، دراطراف آتش گشت                 دوباره درحاليکه پاهايش ازترس خشک شده ب
  .زوزه قطع شد. وغرولندکرد

تو      «  ترس  » اس داکرده بوددردس ه پي تی ک يد وسنگ خوشدس درازکش
ت  ارش معط. گذاش ه افک ی« وف ب ن » فران ه اي رد ک عی ک د واوس ش

اين افکارچه درسيری يا گرسنگی برای اودردآور       . افکارراازخود دورکند 
  . بود

  ».ولی تامدتها خوابم نميبره « :       باخودگفت
ت    واب رف ی بخ های .       ول ن« قرص ی ک   » گل رد ووقت زه ميک معج

يش اوآم   » کوجک « زغالهای آتش به خاکسترفروکش ميکرد      ارش   پ د وکن
ين  ه دراول ود ک دين ترتيب ب رد وب ل ک ه اومنتق دنش راب ای ب د وگرم خوابي

م گسست   ا ازه تهً آنه ه دس تو« شبی ک نه » اس ه گرس ی بقي ورد ول ام خ ش
درحاليکه خواب آنها با کابوس واحساس نگرانی        . ماندند واوراحت خوابيد  

  .از نابودی زودرس ناآرام وبريده بريده بود
پتام٢٤      روز  روه  س دروود« بربه گ ری آن ه از » ل کيل ٣ک  نفرتش

رد   » سان رافائل ناب    « ميشد درنزديکی    وا       . اطراق ک آن شب سرمای ه
ه  يد٦ب ه زيرصفررس ی آن .  درج اختند ودرنزديک ی س ش بزرگ ا آت آنه

  .به آنها ملحق نشده بود» کوجک« . خوابيدند
ف      «  ری« از » رال يد» ل وفکرميکنی « : پرس تو« ت ب» اس  امش

  » چيکارميکنه ؟
ره    « : خلاصه گفت     » لری      «  رهً صادق      » .داره ميمي ی درچه ووقت

ی  .تأثيرغم واندوه را ديد ازگفتهً خود متأسف شد           » رالف« وروستايی   ول
د               ران کن ه است جب ه گفت بهرحال آنچه    . به هيچ شکل نميتوانست آنچه راک

  .نزديک بود" گفته بود به حقيقت واقعا

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١٠٦٤ 

 ١٠٦٤ 

يد          دوباره د  ردا روز موعود             . رازکش ه ف ين داشت ک بطورغريبی يق
به آخر  " آنها تقريبا . هرچه قرار بود اتفاق بيفتد فردا اتفاق می افتاد        . است  

  .سفرخود رسيده بودند
د   ی راندي نجم کس ی روز بيست وپ ن  .       ول مان روش ری زيرآس ه نف س

د انی راه ميرفتن يچ شوق وهيج دون ه ی ب ات . وآب دگان وحيوان وحشی پرن
  .زيادی ديدند ولی ازآدم خبری نبود

ه   « : گفت  » گلن      «  در سريع زاد           . باورنکردني ا چق ه حيوون د ک ببيني
ا تعدادشون سريعا          . وولد کرده اند   ه اونه اد ميشه     " من حدس ميزدم ک . زي

ی فکرنميکردم             م ميشه ول ا حدودی ک البته بارسيدن زمستون تعدادشون ت
  ». روزگذشته١٠٠ن شروع بيماری فقط اززما. تااين حد زياد بشن 

ف      «  ت » رال ت     « : گف ری نيس ب خب گ واس ی از س ن . آره ول اي
اد  ت نمي رم درس ا آأم     . بنظ ه تنه ه ن د ک راع کردن ی اخت ا ويروس اونه

م ميکشه              ا  .روميکشه بلکه دوحيوون که مورد علاقهً اون هستند روه اونه
  .انسان و بهترين دوستشو باهم نابود کردند

  ».وگربه هاروباقی گذاشتند« :با بيحوصلگی گفت» لری   «    
  » .که هست » کوجک« خب « : با خوش بينی گفت» رالف      « 

  .بود» کوجک « -
تپه های مرتفع بالای سرشان  .       اين موضوع صحبت آنها راخاتمه داد    

ود و ی  ١٢ب د رامخف ا راميپائيدن ين دارآنه ای دورب ا تفنگه ه ب رد راک  م
رد ی .ميک يش بين ری«  پ د  » ل ود باش روز روز موع داد ام ال مي ه احتم ک

ود          اقی ب الای يک سربالايی           . هنوز درذهنش به قوت خود ب ه ب هروقت ک
راد  اده توسط اف ه ج يدند انتظارداشت ک د » فلگ« ميرس ده باش دود ش مس

اد  ی افت اق نم اراين اتف ا  . وهرب ا آنه ده ای درخف ه ع رد ک اس ميک احس
  .رازيرنظردارند

د         "  هواتقريبا      رای اطراق پيداميکردن ی ب د محل ود وباي . تاريک شده ب
يدند،            ه رس ری « به بالای آخرين سربالايی ک يد   » ل اخود انديش ا  « : ب اونه

  ».همين جا هستند
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  .      ولی ازافراد مسلح خبری نبود
 مايل  ٢٦٠لاس وگاس   « :       نزديک تابلوی سبز شب نمايی که ميگفت      

چيپس ذرت ،   . خوبی خورده بودند  "  روز غذای نسبتا   آن. اطراق کردند » 
  .نوشابه ومقداری گوشت خشک شده 

ردا روز موعودباشد وبخواب رفت               » لری     «  ه ف رد ک . دوباره فکرک
ه او و   د ک واب دي ب خ گ « آن ش ری گري ت « و » ب رد رمفتن « در » تت

د     » مديسن اسکوئرگاردن  ن کنسرت بخت بزرگی        . کنسرت اجرا ميکنن اي
ايد    ( آنها بود وبه آنها پيش ازگروه بزرگی که به اسم يک شهربود     برای   ش

د      ) »شيکاگو« يا  » بوستون«  رم ميکردن ردم راگ ه        . بايد م ا ک ه ه ام پاي تم
تپاچه               تند واودس اع داش ود سه مترارتف ميکروفون ها برويشان بسته شده ب
ه             بين آنها سرگردان بود وجمعيت با کف زدنهای آهنگين ازاوميخواستند ک

رد       . رابخواند» عزيزم ميتونی مردتو درک کنی    «  اه ک اوبه رديف اول نگ
  . ووحشتی به سردی يخ به اوسيلی زد

آنجا نشسته بود وعلات ضربدر روی پيشانی اش        » چارلز منسون       « 
ود               ديل شده ب ه ای تب زد    » چارلز « . به جای زخم سفيد وکج وکول کف مي

رد ويق ميک ارد اسپک« . وتش ا» ريچ م آنج رور  ه مهای مغ ا چش ود وب  ب
. سيگاری بدون فيلتربين انگشتهايش بود    . وشيطنت بارش به اونگاه ميکرد    

ارا    » فلگ« را تشويق ميکردند و   » مرد تاريک « آنها   ابرازاحساسات آنه
  . رهبری ميکرد

ردا  ری«       ف ت » ل اره بفکرفرورف ه . دوب د ب ون بلن ک ميکروف ازي
ت   ری ميرف ابلوی الکتروني. ديگ الن   زيرت زرگ س ی ب ن » ک مديس

  ».فردا ملاقاتت ميکنم « : نوشته بود» اسکوئرگاردن
اد                اقی نيفت يچ اتف دازآن ه ه روز بع د ون غروب روز   .       ولی نه روز بع

ری مانت جانکشن     «  سپتامبردر شهر               ٢٧ د وغذای      » ف اطراق کردن
  . زيادی برای خوردن پيداکردند

ری      «  ه » ل ب ب ن« آن ش ت » گل ه   « :گف رميکنم ک ه اش فک هم
  » .ماجراداره تموم ميشه وهرروز که ميگذره احساسم شديدترميشه 
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اجرافقط      . من هم همينطور  « : باسرتأئيد کرد   » گلن      «  اگه همهً اين م
يعنی همهً اينها فقط کابوسی درذهن       . يه سراب باشه خيلی مضحک ميشه       

  ».خودآگاه جمعی مابوده
ری      «  د سرش لحظه ای » ل رد وبع اه ک ه اونگ ز ب ا تفکرتعجب آمي ب

ا        . نه  « : رابه آرامی به اطراف تکان داد وگفت         هً اينه من فکرنميکنم هم
  ».خيالات باشه 

  » .من هم همينطور. من هم همينطور« : لبخند زد وگفت» گلن      « 
  .برخوردند» فلگ«       روزبعد به افراد 

د ازساعت  ه بع د دقيق يدند  صبح١٠      چن الای يک سربالايی رس ه ب  ب
لهً   ی درفاص ق غرب ا و اف ين آنه ف  ٥وب و متوق ه جل ين جلوب ايلی درماش  م
  . بودند وجاده رامسدود کرده بودند

  »تصادف شده ؟« : پرسيد» گلن      « 
رد وگفت    » رالف      «  گمون  « : دستش راروی چشمهايش سايه بان ک
  » .نيست نحوهً وايستادنشون مثل تصادف . نميکنم 
  »؟ » لری« حالابايد چيکارکنيم .نظرمنم همينه « : گفت» لری      « 
ری      «  ورتش     » ل رد وص لوارخارج ک ت ش ب پش تهايش را ازجي دس

رد      وب                  .راباآن پاک ک ا صحرای جن ا آنه ود ي ا تابستان برگشته ب امروز ي
  . درجه بود٣٥حرارت نزديک به . غربی رااحساس ميکردند

ا خشکه        . کرکرد        اوباخود ف  ن گرم رده ام       . ولی اي ه کمی عرق ک . ي
م    ه ک ط ي ت    . فق ب گذاش اره درجي تمال رادوب ه    . دس الاخره ب ه ب الا ک ح

  .ميعادگاه نزديک ميشدند، احساس خوبی داشت 
  » ؟ »گلن« درسته . ميريم پائين تا ببينيم چی پيش مياد « -
  ».رئيس تويی  « -

يدند       . د      دوباره شروع براه رفتن کردن    ه جايی رس يم ساعت ب د از ن بع
انی                     ه زم د ک تند تشخيص دهن ه ميتوانس ود ک که آنقدر به ماشينها نزديک ب

  .بودند» يوتا« اين ماشينها متعلق به پليس راه 
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  .      چندين مرد مسلح درانتظارآنهابودند
  » اونا به ما شليک ميکنند؟« : با تفنن پرسيد» رالف      « 
  ».نميدونم«  : گفت» لری      « 

ند   « - اک بنظرميرس ا خطرن لحه ه ه بعضی ازاون اس يگم ک ن م رای اي ب
نم         . همه شون تلسکوپ دارن     . ابو ازدوربينهاشون ببي ونم انعکاس آفت . ميت

  .اگه بخوان ماروباتيربزنن چيزی نمونده به  بردشون برسيم 
ته  افرادی که جاده رامسدود کرده بودند به  .       بحرکت ادامه دادند    دودس

ه بطرفشان            ٥" تقريبا. تقسيم شدند   نفر درجلو اسلحه شان رابه سه نفری ک
  .سه نفرديگر پشت ماشينها سنگرگرفته بودند. ميامدند نشانه رفته بودند

  »؟» لری« نه .  نفرند٨« : پرسيد» گلن      « 
  » توچطوری؟ .  نفرند٨به حساب من . آره  « -

  ».خوبم « : گفت » گلن      « 
  » رالف ؟  « -

د         « : گفت  » رالف      «  اگه فقط ميخوام بدونم وقتش که رسيد چيکارباي
  » .بکنيم 

ری      «  رد» ل د دست . لحظه ای دست اورادردست گرفت وفش « بع
  .راگرفت وهمان کار راانجام داد» گلن

  .       فقط يک مايل با ماشينهای پليس فاصله داشتند
ف       «  ت  » رال د   اونه «: گف ه رگبارببندن وان مارودرجاب ه . ا نميخ اگ

  » .ميخواستند تاحالااينکاروکرده بودند
د و        ری «       حالا ميتوانستند چهره ها راتشخيص دهن ه    » ل باکنجکاوی ب

وهی داشت          . چهره ها دقيق شده بود     ا ريش انب ديگری جوان    . يکی ازآنه
ين سن  فکرکرد کچل شدن درچن   » لری« . کچل شده بود" بود ولی تقريبا  

وده       " وسالی حتما  اک ب رايش دردن تين زردی           . ب ديگری تی شرت بی آس
پوشيده بود که روی آن عکس شتری بود که پوزخند ميزد وزيرآن نوشته              
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ان « : بود ود         . » ابرکوه رون وسطايی نوشته شده ب ه حروف ق . کلمات ب
ود ابدارها ب بيه حس ه اش ش لحه . ديگری قياف وم « ٣٥٧اوبايک اس » مگن

ری «  وسه برابر بيشتراز    ورميرفت   ود   » ل ه        . عصبی ب ود ک بيه آدمی ب ش
  .اگرآرام نميگرفت پای خود راهدف قرارميداد

ف      «  ت» رال ی  « : گف اد فرق ون زي ردم خودم ا م ون ب ه ش ا قياف اونه
  ».نداره 

  ».همه شون مسلحند. داره . چرا « : گفت » گلن      « 
د    متری ماشينهای پليس که راه رابس      ٦      تا   د جلورفتن ری « .ته بودن » ل

  . متوقف شد وبقيه ازاو تبعيت کردند
أموران   کوت م ه ای مرگباردرس گ«       لحظ ک  » فل يم کوچ « و ت

ری د» ل داز     کردن پس . يکديگررابران دروود« س ری آن ت » ل ا ملايم ب
  ».سلام « : گفت 

د    و آم ورده بودجل م خ ان قس بيه حسابرس ه ش وچکی ک رد ک وز .       م هن
ت بااس ما « .    لحه اش ورميرف ا ش ن « آي ت م ن بي ون « ، » گل لاس

  »هستيد؟» رالف برتنر« و » استوردمن « ، » آندروود
  » هی مگه منگولی ؟ نميتونی بشمری؟ « : گفت » رالف      « 

  .       يکنفر پقی زيرخنده زد ومرد حسابدارنما ازخجالت سرخ شد
  »کدوم يکيتون غايبه ؟ « -

ه           » استو« برای  « :  گفت   »لری      «  د واگ يش اوم انحه ای پ وراه س ت
دی                   اق ب وهم اتف رای ت داری فکرميکنم ب ازوررفتن بااون اسلحه دست برن

  ».بيفته 
ه اسلحه           .       دوباره صدای خنده شنيده شد     ابدارنما موفق شد ک مرد حس

د ود قرارده لوارقهوه ای اش وصل ب د ش ه کمربن ه ب ن . را درغلافش ک اي
  .بازهم مضحک ترجلوه کندباعث شد 

ابدارنماگفت  رد حس ن  « :      م م م ونه « اس ال برلس انون   » پ ام ق ه ن وب
  ».شماهاروبازداشت ميکنم ودستور ميدم همراه من بيائيد
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  »بنام کی؟« : گفت » گلن      « 
ون      «  رد » برلس اه ک ه اونگ انفرت ب وط  ...... ب رت اومخل ه نف البت

  . بااحساس ديگری بود
  ». ميدونی کی به من اختيارداده خوب « -
  ».اگه اينطوره پس بگو « -

  .ساکت ماند» پال برلسون      « 
اری؟     « : ازاوپرسيد» گلن      «  ه هرهشت      » ميترسی اسمشو بي د ب وبع

ی اسمشونميتونيد           « :   نفرآنها نگاه کردوگفت    ه حت يد ک در ازش ميترس انق
د يگم . بياري ون م ودم بهت ه خ دال« اسمش . باش هرن ه . »    فلگ رد « ب م

ه   . هم مشهوره   » تاريک   ای سرگردان   « ب م همينطور     » راهپيم مگه  . ه
الايی        » بعضی ازشمابه اين اسم صداش نميکنيد؟      انس ب ه فرک صدايش را ب
الابرد   ود ب يان ب م وعص انهً خش ه نش ه   . ک انگرانی ب راد ب ی ازاف بعض

  . يک قدم عقب کشيد» برلسون« . يکديگرنگاه ميکردند
د      اون « - ه          . و ابليس خطاب کني اورا شيطان ،    . چون اسم واقعی اون اين

داکنيد  ريمن ص تی« اورا   . اه ونيس « و » ريلاوس داکنيد» آب م . ص اس
  » .اوشيطانه واوفرشتهً جهنمه وشماداريد اونو ميپرستيد

  .       دوباره صدايش به لحن مکالمهً معمولی تقليل يافت 
ع سلا        الحنی خل ده گفت           لبخند زد وب ه    « : ح کنن تم اول هم فقط خواس

  ».چيزروشن بشه 
د شليک          « : گفت  » برلسون      «  ه تکون خوردن دستگيرشون کنيد واگ

  ».کنيد
ری «       برای لحظه ای عجيب هيچکس حرکتی نکرد و        رد » ل « :فکرک

تگيرکنند  وان مارودس ا     . نميخ يم ازم ون ميترس ه ماازش در ک ا همونق اونه
  ».....ه اونها مسلحند   ومابااينک. وحشت دارن 

ه ، کثافت          « : نگاه کرد وگفت     » برلسون«       به   . مگه شوخيت گرفت
  ».ماخودمون اومديم اينجا وميخوايم اونو ببينيم 
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د         راه افتادن ه ب ری « انگار .       سپس هم ا دستورميداد     » ل ه آنه « او و . ب
يگری  درصندلی عقب د  » گلن« درصندلی عقب يکی ازماشينها و    » رالف

ولادی مشبکی وجود داشت               . جاداده شدند  اظ ف . بين آنها وصندلی جلو حف
  .درهاازداخل دستگيره نداشت 

  .اين ايده برايش جالب بود»  . دستگيرشديم « : انديشيد» لری      « 
د  ندلی جلوريختن ت   .       چهارنفردرص ب رف ب عق يس عق ين پل . ماش

  . کشيدآه » رالف« .دورزد وبطرف غرب براه افتاد 
  »ميترسی؟« : باصدايی خفيف پرسيد» لری      « 

  ».خداروشکر که مجبورنيستيم بازم پياده بريم .درست نميدونم  « -
ای     « :       يکی ازمردها که درصندلی جلوبود پرسيد      ه حرفه اون يارو ک

  » اضافی ميزنه رئيستونه؟
  » .من رئيسم . نه  « -
  »اسمت چيه ؟ « -
گلن بيت  « اون يکی هم    . » رالف برتنره « اينم  . » لری آندروود   « « -

ه ا » . » من ه ماشين ديگرآنه د ک رد ودي اه ک رون نگ ه بي رهً عقب ب از پنج
  .رادنبال ميکند

  »برای اون يکی تون چه اتفاقی افتاد؟ « -
  ».مجبورشديم ولش کنيم . پاش شيکست  « -
يئی « - د شانس ب ب ن . عج ن « م ری دورگ ت » ب ئول امني س لا« مس

  » .هستم » وگاس
ری      «  خره ای  » ل واب مس ه ج رد ک رحس ک اتتون ( درفک از ملاق
وقتم د زد  .) خوش اطر لبخن ين خ د وبهم ايش ميرس ه لبه ا « . ب ا ت « ازاينج
  »چقدر راهه؟ » لاس وگاس
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تش  « - اده        . راس ادی توج ينهای زي ون ماش ريم چ د ب ی تن ونيم خيل نميت
د  رده ان اده رو ازشهر  . گيرک م ج ا داري ن    م ی اي يم ول اک ميکن رون پ ه بي  ب

  . ساعت ديگه ميرسيم٥" تقريبا. کارخيلی کند پيش ميره 
د         » دورگان      «  ا راببين م چرا    « . بخود پيچيد تا موفق شد آنه نمی فهم

د؟ اصلا اده روی ميکردي د " پي د؟  باي فرو شروع کردي رااين س دونم چ نمي
  ».ميدونستيد که اين اتفاق براتون ميفته 

ا            « : گفت  »  لری       « تاده شديم ت ا فرس انم م ين  » فلگ « به گم روازب
  ».ببريم 

ق  « - د ، رفي ورد شانسی نداري ن م دان . دراي ه زن تات ب لاس « توودوس
اس د» وگ ماداره  . ( ميري ه ش هً خاصی ب د   . اون علاق ه داري ت ک ميدونس
  .بعد مکث کرد » .ميائيد

ه ک            « - يد اين ه        تنها آرزويی که ميتونيد داشته باش . ه سريع خلاصتون کن
  ».اين اواخر زياد سرحال نيست . ولی من فکرنميکنم نيتش اين باشه 

  »چرا؟« : پرسيد» لری      « 
ايد  . احساس کرد که به اندازهً کافی وراجی کرده         » بيل دورگان       «  ش

د       . هم بيش ازحد حرف زده بود      د سرش رابرگردان دون اينکه جوابی ده ب
ری« و ف« و » ل اه     »رال ت نگ ان ميگذش ه ازمقابلش وير ک ه ک اره ب  دوب

  .کردند
ه  فرآنها ب ع س اس«       درواق يد٦» لاس وگ ول کش اعت ط .  س

ود            ه ب ی قرارگرفت يش بين ل پ ردم  . شهردرميان کوير مثل گوهری غيرقاب م
ردم ازهوای خنک              . زيادی درخيابانها بودند   ود وم ام شده ب روز کاری تم

ذت ميب         د اول شب درباغچه هايشان ل ا         . ردن ا روی نيمکت ه بعضی ازآنه
گاهها     اها و فروش ای ورودی کليس ه ه اروی پل وس وي تگاههای اتوب وايس

د             .  نشسته بودند  اه ميکردن تند نگ ه ميگذش يس ک باکنجکاوی به ماشينهای پل
  .وبعد دوباره صحبت خود راادامه ميدادند

ری      «  رد   » ل اه ميک راف نگ ه اط ه ب ود  . متفکران رق شهروصل ب ب
د           وخ اک شده بودن زاحم پ ری      . يابانها ازماشينهای م هً ساختمانی خب ازنخال
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ا دقت       . راست ميگه    » گلن« « : گفت» لری« . نبود هً کارهاروب اون هم
ونظم انجام ميده ولی با اينهمه مطمئن نيستم اين شيوه برای اين مردم مفيد              

» دورگان« درسته  . مردم شما انگارهمه شون شکوه عصبی دارند      . باشه  
  »؟ 

ان      «  داد  » دورگ وابی ن اختمان    . ج يدند وس دان شهررس ه زن ب
هردوماشين پليس درحياط که    . رادورزدند واز درعقب وارد محوطه شدند     

پياده شد اثر درد درچهره     » لری« وقتی  . کف سيمانی داشت توقف کردند    
ری « . اش از خشک شدن عضلات پايش، ديده ميشد        ه          » ل رد ک اهده ک مش

  . دو دستبند به دست دارد» اندورگ« 
  ».ميگم " جدا. احتياجی به اونا نيست « : گفت » لری      « 

  ».متأسفم ولی اون دستورداده  « -
ف      «  ت » رال زده  « : گف تبند ن ن دس ه م وعمرم هنوزکسی ب د . ت چن

م                     ی هيچوقت به دونی ول و هلف ادم ت دفعه قبل از ازدواجم بخاطر مستی افت
د تبند نزدن ف»  « . دس هً » رال زد ولهج رف مي ايی« آرام ح » اوکلاهم

ود ده ب ری« . اوبيشترمشخص ش ون عصبانی  » ل د جن ه اوتاح ت ک درياف
  .است

ان      «  ت » دورگ توردارم  « : گف الا دس ن ازب کاروازاينک هست . م
  ».مشکل ترنکنيد

دونم کی بهت دستورميده           . دستور « : گفت   » رالف      «  اون . من مي
ه اون موجود جهنمی         . روبه قتل رسوند  » نيک« دوست من    و ب چراخودت

ودتی  ی خ بوندی ؟ وقت ی. چس وبی بنظرميرس ت » .آدم خ ان حال ا چن ب
ه   ديدی ب اوی ش ان کنجک ان« عصبانی و چن ه  » دورگ رد ک اه ميک « نگ

  . سرش راتکان داد وبجای ديگری نگاه کرد» دورگان
ان      «  ت» دورگ دم    « : گف ام مي ه موانج ن وظيف دارم   .م م ن د ه  قص
رادم ميخوام           .  سوألی بازی کنم   ٢٠باهاتون   و والا ازاف د جل تاتونو بياري دس

  ».اينکاروبکنن
  . به آنها دستبند زد» دورگان« دستهايش راجلوبرد و» لری      « 
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  »شغلت چی بود؟" قبلا« : با کنجکاوی پرسيد » لری      « 
  ».کارآگاه پليس بودم» سانتامونيکا« تو  « -
ی     » اون«  وحالا به     «- ن            . خدمت ميکن ی اي يگم ول و م ه اين وببخش ک من

  ».موضوع برام خيلی عجيبه
  . راهل دادند تا به آنها ملحق شود» گلن بيت من      « 
ان      «  ت » دورگ بانيت گف ا عص ل « : ب ردو ه ن پيرم را اي ی چ ه
  » ميديد؟

ه چرت وپرت          ٦اگه توهم   « :       يکی ازافراد گفت     ايی ک    ساعت ب ه
  » .ميگفت گوش ميکردی، هلش ميدادی

رای      « : نگاه کرد وگفت    » لری« به  » دورگان      «  چراازاينکه من ب
ل  .  سال پليس بودم     ١٠اون کارميکنم تعجب ميکنی ؟ من        وقتی افرادی مث

  ».تورئيس بشن ميدونم چه اتفاقی ميفته 
ن      «  انی گفت » گل ما ب« : بامهرب ای جوان، تجارب ش هً آق د بچ ا چن

  » .کتک خورده وافراد معتاد دليل نميشه که بايه هيولا پيمان ببنديد
ان      «  ت  » دورگ اوتی گف ابی تف د « : ب ا ببري وی . اونهاروازاينج ت

  ».سلولهای مجزا
ن      «  ه « : گفت » گل دانت ازوضعيتی ک رنميکنم وج وان فک ق ج رفي

  ». فاشيستی نداری تو به اندازهً کافی روحيهً. داری راحتت بذاره 
  . راهل داد» گلن« ، » دورگان«       اين دفعه خود 

ری      «  ه روی  » ل الی ک ی خ ه راهروي د و ب ر ديگرجداش ازدونف
ام   « ، » تف کردن ممنوع  « :   ديوارهايش علائمی ازقبيل     به طرف حم

ه ميگفت         »  و ضد عفونی   ابلوی ديگری ک تيد     « : وت ان نيس ، » .شما مهم
  .دراهنمايی ش

  ».بدم نمياد دوش بگيرم « : گفت » لری      « 
  ».بايد ببينم . شايد بتونی « : دورگان گفت       « 
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  »چی روببينی ؟ « -
  » .تا چه حد همکاری ميکنی  « -

ان      «  ازکرد و » دورگ لولی راب رو درس ه راه ری« درت داخل » ل راب
  .راهنمايی کرد

د دستهايش رابسوی      » .اریالنگوهامو درنمي « : پرسيد» لری      «  وبع
  .اودرازکرد

ه  « - ان»  « .البت تهای  » دورگ را از دس ازکرد وآن تبند راب ل دس « قف
  » بهترشد؟« :    خارج کرد وگفت » لری

  ».خيلی  « -
  »هنوز ميخوای دوش بگيری؟  « -
ام   » .آره  « - يش ازحم ی ب ری« ول يد » ل ايی ميترس رد . ازتنه فکرميک

  .  بسراغش خواهند آمدوحشتهای قديمی دوباره
  . دفترچهً يادداشت کوچکی ازجيبش خارج کرد » دورگان      « 

  »تعداد شما درمنطقهً آزاد چند نفره؟ « -
ری      «  ت» ل ر٦« : گف ازی  .  هزارنف نبه شب ب رپنج ش و« ه » بينگ

  . کيلويی برنده ميشه ١٠داريم و برنده اش يه بوقلمون 
  »ميخوای دوش بگيری يا نه ؟ « -
  .ولی ديگراميدوارنبود ک بتواند» .ميخوام  « -
  » تعدادتون چند نفره ؟ « -
ر٢٥ « - ارهزارنفرمون زي ی چه ر ول ينمای ١٢ هزارنف  سال دارن وازس

  ».اين ازلحاظ  اقتصادی صرف نداره . روباز مجانی استفاده ميکنند
  .دفترچه اش رامحکم بست وبه اونگاه کرد» دورگان      « 
  »! من نميتونم باهات همکاری کنم داداش« :  گفت »لری      « 
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ان      «  ه اطراف تکان داد وگفت » دورگ د « : سرش را ب را اومدي چ
ا؟ واد    » اينج ده ای داره ؟ اون ميخ ه فاي دنتون چ د اوم ر ميکني فک

يد               . شماروبکشه   درعرض فردايا پس فردا مثل فضلهً سگ بی جون ميش
ه    د ، ب رف بزني ه ح واد ک ه اون بخ ه   واگ واد ک ه بخ اره  واگ ون مي  حرفت

ه            ون ميکن ل ازسرتون      . واسش باباکرم برقصيد به اين کار وادارت د عق باي
  » .پريده باشه 

ل « ما رو مادر     « - تاده   » ابيگي يگم      . فرس ه رو م ا . پيرزن خوابشو  " حتم
  » ديده ای؟ 
ان      «  ه » دورگ ت ب ی نميتوانس ان داد ول ی تک ت نف رش رابعلام س

  .نگاه کند» یلر« چشمهای 
  ».نميدونم راجع به چی حرف ميزنی  « -
  » .پس ديگه حرفی نداريم « -
  »مطمئنی نميخوای بامن حرف بزنی ودوش بگيری؟ « -

  ».اينقدرها هم مفت خودمو نمی فروشم « : خنديد» لری      « 
ان » « .هرجورميلته  « : گفت  » دورگان      «  ه    » دورگ ی ک ازراهروي

و  د زيرن ده بودن ت     آم رون رف تند بي بک داش اظ مش ه حف ايی ک . ر چراغه
د             درانتهای راهرواز درفولادی بزرگی گذشت ودرپشت سراوباصدای بلن

  .طبل مانندی بسته شد
رد        » لری      «  اه ک ل     . به اطراف نگ م مث ه    » رالف « اوه يکی دوبارب

ود    ام وبارديگربخاطر حمل            . زندان افتاده ب يکباربخاطر مستی درملاء ع
  .ماری جوانا ، يادگار دوران جوانی اوبوديک اونس 

واکرد اخود نج ل  « :       ب ه هت باهتی ب داره٥ش تاره ن تشک روی » . س
ا        . تخت نازک بوی کپک ميداد     احتمال داشت که شخصی دراواخر ژوئن ي

  . اوايل ژوئيه روی آن مرده باشد
ا آ                  هً توالت ب يفون رازد کاس ه س ار ک ب       توالت کارميکرد ولی اولين ب

لول . پراززنگ آهن پرشد ی رادرس ترن جيب تان وس اب داس يکنفريک کت
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ود  ته ب ری« . جاگذاش ائين      » ل اره پ را دوب د آن ی بع ت ول اب رابرداش کت
ت  وش داد    . گذاش کوت گ ه س ت وب ت نشس ايی  .روی تخ ه ازتنه اوهميش
ود ود      . متنفرب ا ب وعی تنه ه بن هً آزاد هميش ه منطق ل از ورودش ب ی قب ول

م ازآنچه ت      دترنبود     وحالا ه دازهً     . صورميکرد اوضاع ب ه ان ه اوضاع ب البت
  .کافی وخيم بود ولی اوقدرت تحمل آنرا داشت

  ».اون شماروامروز فردا ميکشه  « -
ان     . اين حرف راباورنداشت   » لری«       ولی   ه پاي ا اينگون اجرای آنه م
  . نمی يافت 

اری اين جمله را درسکوت مرگب  » .من ازهيچ شيطانی هراس ندارم    « -
رد        ذت ب ين آن ل . که درآن قسمت زندان حکمفرما بود به زبان آورد وازطن

  .دوباره جمله را تکرارکرد
اره خود                    درازکشيد واين فکر به ذهنش خطورکرد که او بالاخره دوب
د           راز ح ولانی ت رو ط ب ت فراو عجي ی س ت ول انده اس رب رس ه غ را ب

  . بودتصورهرکسی بود وتازه سفراوهنوز بپايان نرسيده
ت اره گف دارم « :        دوب يطان هراسی ن ت » .ازش واب رف ره . بخ چه

  .اش آرام بود وبه خواب راحت وبدون رويايی فرورفت 
 ساعت پس ازاينکه برای اولين بار متوجه         ٢٤ روزبعد ،    ١٠      ساعت  

گلن « به ديدار » لويد هنريد« و » رندال فلگ« مسدود شدن جاده شدند، 
ن ت م د» بي ود   . آمدن ته ب لول نشس ف س ارزانو روی ک ه ای . او چه قطع

وار را                 رروی دي زغال زيرتخت پيداکرده بود وتازه نوشتن داستان خود ب
  .درميان انبوه يادگاريها بپايان رسانده بود

وزه گر                «  وزه گری        . من نه چرخ کوزه گری هستم ونه ک من گل ک
تم  ت      .هس ه کيفي رفتن ب کل گ کل دادن و ش ا ارزش ش وزه  آي ل وهنرک گ

  »گربستگی ندارد؟
ن     «  را      » گل ود وآن ده ب د آم ه وج ود ب فی خ ل فلس ن ضرب المث از اي

هً حرارت سلول              ان درج ه ناگه .  درجه کاهش يافت        ١٠تحسين ميکرد ک
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د      از ش دا ب ود باسروص ای راهروب ه درانته ان  . دری ک ان آب ده « ناگه
  .خشک شد وزغال بين انگشتهايش خرد شد» گلن

دا د           ص نيده ميش د از راهروش رف اوميام ه بط ه ک ق چکم ق تل . ی تل
ه             ار صدای چکم ود درکن م اهميت ترب صدای پای ديگری که کوچکترو ک

  . انگارميخواست خود رابه صدای ديگربرساند. شنيده ميشد 
  ».الان صورتشو می بينم. آره خودشه  « -

ود    .       ناگهان آرتروزش عود کرد    رد   احساس . شدت درد وحشتناک ب  ک
د ده ان دند وازخرده شيشه پرش الی ش ان توخ تخوانهايش ناگه ه اس ااين . ک ب

د    تاق بطرف دربرگردان د ومش دی علاقمن ا لبخن ش راب ال روي دای . ح ص
  . پاجلوی سلول او قطع شد

ويی       . خب که بالاخره اومدی     « : گفت» گلن     « تازه تو نصف اون لول
  ».نيستی که ماتصورميکرديم 

ه د       آنطرف ميل تاده بودن ا دومردايس گ« .  ه مت راست » فل « درس
رتن داشت            . بود» گلن فيد ب اوشلوارجين پوشيده بود وپيراهنی ازابريشم س

زد       رق مي ه  » فلگ «.که درنورچراغها به ملايمت ب ن « ب زد   » گل د مي لبخن
زد. د نمي اهتربود ولبخن دش کوت ه ق ود ک اراومردی ب اه . درکن ه ای کوت چان

د      داشت و چشمهايش برای صو     زرگ بودن ره    . رتش بيش ازحد ب رنگ چه
ودو      . اش طوری بود که باهوای کويرسازگارنبود      پوست او بارهاسوخته ب

ود ده ب ده . ورآم ز درآن دي ه ای قرم ه لک ود ک زان ب ردنش سنگی آوي از گ
  . ميشد

اونم آشنابشی       « : گفت  » فلگ      «  د   « .ميخوام بامع د هنري ا   » لوي « ب
هً    . امعه شناس آشناسو  ج»              گلن بيت من  هً منطق اون عضو کميت

  ». »نيک  اندروسه « آزاده واوتنها مغز متفکراونا بعد ازمردن 
  ».خوشوقتم« : زيرلب گفت » لويد      « 
يد» فلگ      «  ن«  « : پرس وره ؟» گل روزت چط لحن صدايش » آرت

  .حاکی از همدردی بود و چشمهايش ازشادی ودانش مرموز برق ميزد
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ن  «      د اوپاسخ  » گل ه لبخن ردو ب ته ک تهايش را باسرعت بازوبس انگش
د            . داد هيچيک هرگزنخواهند فهميد که چه چيزی به اوقدرت ميداد که لبخن

  ».ارزش ذاتی گل           کوزه گری« . مليح خود راحفظ کند
ن      «  ت » گل ه « : گف ره  . خوب ی بهت وابم خيل ل ميخ ی داخ . ازوقت
  ».ممنونم 

رای لحظه ای    » گلن« . کمی رنگ باخت   » فلگ«  لبخند        توانست ب
  » .شگفتی بدخواهانه، عصبانيت و ترس رادرچهرهً اوببيند

ه   » .تصميم دارم آزادت کنم     « :باعجله گفت » فلگ      «  د ب دوباره لبخن
  .لبخند اوپرشور وگرگ مانند بود. لبهايش آمد

وی   گفتی از گل اکی ازش ی ح ن«        آه دخ» گل ه « . ارج ش ه ن « مگ
  » »لويد؟

  ».البته . بله « : گفت» لويد      « 
ه درد      » . عاليه  « : با خيالی راحت گفت     » گلن      «  احساس ميکرد ک

يحس    خ ب ل ي د ومفاصلش رامث تخوانهايش نفوذميکن اق اس ه اعم روز ب آرت
  .ميکند وبعد مثل آتش بازميگردد

ديم ومي   « - و مي يکلت کوچول ه موتورس ت ي وای  به ه بخ ت ک ونی هروق ت
  ».ازاينجا بری

  ».البته من بدون دوستام جايی نميرم « -
ه  « - ه ن ه ک وای   . البت ه بخ ه ک ی اين د بکن ه باي اری  ک ا ک وبزن . تنه زان

  ».وازمن بخواه که آزادتون کنم
د    » گلن    «  د            . از ته دل خندي ه شدت ميخندي ود وب . سرش راعقب داده ب

لش کم   دن درد مفاص ال خندي ددرح د    . ترش الش بهترش رد ح اس ميک احس
  .وقويتراست وميتواند دوباره خودراکنترل کند

نم       . خيلی بامزه ای    « : گفت  » گلن      «  ه نصيحت بهت ميک هً    . ي ه تپ ي
داکن   نی پي وی        . ش اروبکوبون ت ن ه ام ش د تم ردار وبع م ب ش ه ه چک ي

  ».ماتحتت
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دش محوشد   . تيره وتارشد  » فلگ«       چهرهً   بلا    چشمهايش . لبخن ه ق "  ک
ود حالا بارنگ زرد            » لويد« به سياهی سنگی بود که       ه ب ه گردن آويخت ب

دورآن         . ميدرخشيد   دستش رابه مکانيزم قفل درسلول برد وانگشتهايش راب
رون        . صدای وز وز الکتريکی شنيده شد      . پيچيد   ين انگشتانش بي آتش ازب
اد        . بوی سوختن درفضا پخش شد    . ميزد ين افت ه زم ل ب ياه شده   س . جعبهً قف

رد  ود ودودميک د«. ب اد زد » لوي ک « . فري رد تاري ت  » م ه هاراگرف ميل
  . ودرسلول رابه عقب پرت کرد

  ».جلوی خنده تو بگير « -
  .شديدترخنديد» گلن      « 

  ».به من نخند « -
ن      «  وز    » گل اک ميکردوهن ود راپ مهای پرازاشک خ ه چش درحاليک

هً          . منوببخش. توهيچی نيستی   « : ميخنديد گفت  ه هم ه ک ولی موضوع اين
من همون اندازه   . ماتوروخيلی بزرگ کرده بوديم     . ماازت وحشت داشتيم    

  ».که به وجود ناقص تأسف بارتوميخندم به حماقت خودمون هم ميخندم
گ      «  رف » فل د« بط ت  » لوي ت وگف رومش  « : برگش ه ح ه گلول ي

ن د» .ک بانيت ميلرزي ره اش ازعص هً. چه ل پنج تهايش مث انوران دس  ج
  . شکاری جمع شده بود

ن      «  ت » گل اروبکن  « : گف ودت اينک ی خ وای منوبکش ه ميخ . اگ
داز        . مطمئنم که ميتونی     و از کاربن باانگشت  . منو باانگشت لمس کن وقلبم

داز       ه بکش ومغزموازکاربن ه صاعقه        . صليب وارون الای سرت ي ازپريزب
ن   ن ومنوازوسط نصف ک ن . درست ک دای م ن« »  ! اوه خ روی » گل

ذت بخش     ده ای ل ورد وداشت ازخن ت ميخ ب غل ه جلووعق اد وب تخت افت
  .روده برميشد

  » .باتيربزنش « : غرش کنان گفت » مرد تاريک       « 
د      «  دش    » لوي لحه را ازکمربن تپاچگی اس ا دس د ب رس ميلرزي ه ازت ک

رد ارج ک د . خ لحه ازدستش بيفت ود اس رد . نزديک ب د سعی ک ن«بع »  گل
  . مجبورشد ازهردودست استفاده کند. نشانه رودرا
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ن      «  ه » گل د« ب رد» لوي اه ک ت  . نگ ب داش ه ل د ب . هنوزلبخن
بود وازيک لطيفه   » نيوهمپشاير« انگاردرمهمانی هيئت علمی دردانشگاه     

اده     . چنان خنده اش گرفته بودکه نميتوانست خود راکنترل کند         ولی حالا آم
  . دی ترصحبت کندبود تا درمورد موضوع های ج

  ».اگه لازمه به کسی شليک کنی  به اون شليک کن» هنريد« آقای  « -
  ».همين حالا بزنش » لويد « « -

تناکی درسکوت فضای        . ماشه راکشيد   » لويد      «  گلوله باصدای وحش
تند       . بسته منفجرشد  د وبازميگش . پژواکهای صدای اسلحه ديوانه وارميرفتن

ه ای سيمان در         اصاب» گلن« گلوله به    ا قطع ری     ٥ت نکرد وتنه انتی مت  س
ن « شانهً راست    ده شد   » گل رد و بجای ديگری           . ازديوارکن ه ک ه کمان گلول

  .برخورد و دوباره زوزه کرد وازحرکت ايستاد
ان گفت» فلگ      «  اد؟ .بيعرضه « : غرش کن اری ازت برنمي يچ ک ه

  » .جلوت وايستاده. الاغ بزنش 
  » .دارم سعی ميکنم « -

نيدن صدای تيرکمی    . عوض نشده بود» گلن«       لبخند   فقط درزمان ش
رد زن  « .تغييرک و ب اتيربزنی اون راره کسی روب ه ق رارميکنم اگ اون . تک

ع اصلا  ت " درواق دونی   . بشرنيس ه بهترمي ودت ک اراونو   . خ ک ب ن ي م
ردم   ی ک ی معرف ادوگرذهن منطق رين ج وان آخ ه . بعن رمن ازآنچ ن تعبي اي

ده      فکرميکردم دق  ن  . يق تربود ولی اون داره قدرت جادوئيشوازدست مي اي
ه     و ميدون م اين ودش ه ه وخ درت داره ازاون دورميش دونی  . ق وهم مي . ت

  ».همين الان بکشش وماروازشرخداميدونه چقدر خونريزی وقتل رهاکن 
بهرحال يکی    « : گفت   » فلگ« . بيحرکت شده بود  » فلگ«       چهرهً  

اروبکش  ن تورو. ازماه ردم   م لاص ک دون خ نگی  . اززن تی ازگرس داش
ری     .ميمردی   . افرادی مثل اين ياروهستند که ميخواستی ازشون انتقام بگي

  .همون افراد کوچکی که حرفهای غلنبه سلنبه ميزنند
د      «  ت » لوي ی    « : گف ولم بزن ونی گ ا تونميت گ« . حضرت آق » فل

  » .راست ميگه
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  » . دروغ ميگه توميدونی که. ولی اون دروغ ميگه  « -
ه بيشترازحقايقی است              « : گفت  » لويد      «  ه من گفت ه اون ب حقايقی ک

تن                   م گف ناختم به م ميش ی اي دگی نکبت ه درزن رادی ک ام اف د سه    » .که تم وبع
ن « گلوله به طرف      رد   » گل ن « . شليک ک ه عقب پرت شد       » گل بخود  . ب

ه   خون درفضای تاريک    . پيچيد وبعد مثل عروسکی پارچه ای چرخ زد         ب
د راف جهي د . اط لول غلتي ف س د روی ک رد وبع ورد ک ت برخ ه تخ . ب

  . باهرزحمتی بود روی آرنج تکيه داد
ن      «  ت» گل ان گف ای « : نجواکن د« آق ت » هنري م نيس و . مه ت

  » .تقصيرنداری ، چون نميدونی اوضاع ازچه قراره
د      «  اد زد» لوي ه شو« : فري رد و صورت » .خف اره شليک ک « دوب

ن « دوباره شليک کرد واين بارجسد بيجان        . ناپديد شد » لن بيت من  گ » گل
قطرات . داشت گريه ميکرد  . بازهم به اوشليک کرد     » لويد« . جهش کرد 

اب سوخته اش سرازيرميشد            او خرگوشی  . اشک از چهرهً عصبانی و آفت
اد آورد   ود بي ورده ب هً خودراخ نگی پنج ه از گرس وک« . راک را » پ

. سفيد بودند جلوی چشمش آمد    » کنتينانتال« دی راکه در  بخاطرآورد وافرا 
ک«  وخاری » ترس رغ س ل م رای او مث ه ب رده اش راک د م ای جس وپ

اد آورد   ود بي ده ب اکی فريبن ط    . کنت ار فق ن ب ی اي يد ول ه راکش اره ماش دوب
  .صدای اسلحهً خالی شنيده شد

گ      «  ت » فل انی گف وب « :بامهرب ه خ ام  . خيل ارتوخوب انج رين ک آف
  ».ادید

اد  . فاصله گرفت     » فلگ« اسلحه رابزمين انداخت واز   » لويد      «  فري
  » .اينکارو برای خاطر تونکردم . به من دست نزن« : زد

ت» فلگ      «  ت گف ا محب ی  « : ب وده ول ی اينطورنب ايد فکرکن را، ش چ
ی تباه ميکن ردن » .اش ه ازگ ياهی ک وبرد و سنگ س د« دستش راجل » لوي

ود رالم  ه ب ردآويخت ی مشت   . س ک رد ووقت نگ مشت ک تش رابدورس دس
ود       ری نب ره ای             . خودرا بازکرداز سنگ خب د کوچک نق ه يک کلي سنگ ب

  . تبديل شده بود
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ک     «  رد تاري ت » م ايی دادم « : گف ول وقراره ه ق ت ي انم به . گم
وديم   ه ب دان ديگ ه زن ت توي نم  . اونوق ل ميک ولم عم ه ق ن ب ه . م ه ن « مگ

  »؟ »لويد
  ».درسته  « -
د             « - ه اينکاروبکنن ه    . بقيه دارن ماروترک ميکنن ياقصد دارن ک من هم

  » .شونو ميشناسم واسمهاشونو ميدونم
  ».......پس چراجلو « -
رن       . جلوشونو بگيرم؟  نميدونم چرا       « - ذاريم ب ی   . شايد بهترباشه ب « ول

  ».توخادم وفادار وخوبی هستی. توفرق داری » لويد
  » .گمانم راست ميگی . آره « : قبول کرد" ان نهايتانجواکن» لويد      « 

ه    « - ی اگ ی حت ته باش تی داش ه ميتونس وقعيتی ک رين م ن بهت دون م ب
  » درسته؟ . اززندون خلاص ميشدی يه آدم خرده پابودی 

  ».آره  « -
ين ميخواست      . اين چيزهارو ميدونست     » لادر« اون پسره    « - رای هم ب

همه اش نقشه    .... ن بود که زياد فکرميکرد    ولی اشکالش اي  . بياد پيش من    
يد هً » ...... ميکش ان قياف گ« ناگه د» فل ردرگم وپيربنظرآم ا . س د ب بع

  . بيحوصلگی دستش راتکان داد ودوباره لبخندبرلبش شکفت 
ه       . ، شايد اوضاع خراب شده باشه       » لويد « - شايد اين به علتهايی باشه ک

ردرنميارم    ون س نهم ازش ی م ن . حت ی اي ه  ول ا حق د ت  جادوگرپيرهنوزچن
ره داره  تينش ذخي ن . توآس وش ک ن گ ه م الا ب داريم  . ح ادی ن ت زي . ماوق

يم                     ه کن ه خف ه درنطف ن بحران رو مخفيان د اي م باي فرداکلک      .دراين وقت ک
ام گوش کن          . رو می کنيم    » برتنر« و  » آندروود  «  ه حرفه حالاخوب ب

.......«  
ا ساعت          تا نيمه شب نتوانس   » لويد      «  ت به رختخواب برود وبعد هم ت

« ،  » پال برلسون « و  » رت من « با  . های اوليهً بامداد نتوانست بخوابد      
ان ری دورگ اب   » ب وع آفت ل ازطل د قب تورارباب باي ود دس د ب ه معتق م ک ه
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رد ود صحبت ک اعت . اجراش اخت س ات س ل١٠عملي ل هت «  شب درمقاب
ود   ٢٩. آغازشد» گراند ر باوسائل     ١٠گرشامل   گروهی کار  .  سپتامبر ب  نف

غول    ولادی مش هً ف دارزيادی لول ره و مق يچ و مه کاری و چکش و پ جوش
دند ل . بکارش واره های هت ل ف اميون تخت درمقاب ا راروی دوک ه ه آنهالول

الی را بخود جلب      . سوارميکردند جوشکاری پس ازمدت کوتاهی توجه اه
  .کرد

ی      «  ت » دين حالی گف ين « : باخوش ان بب ه آت. مام ايش . يش بازي نم
  ».اوخ جونمی. آتيش بازی 

فيلد      «  ه « : گفت» انجی هيرش و وقت خوابت ی ت ه ول و پسرک » بل
رد     ره دورک ار پنج ود ازکن بش ب ه درقل وزی ک ت مرم اس . راباوحش احس

وع است                نده درشرف وق « . ميکرد واقعهً بدی شبيه شيوع آنفلوآنزای کش
ی  ت » دين ان گف اس کن وام ب« : التم نم ميخ نم  ! بي وام ببي ی » .ميخ ول

  . اوراباجديت و صلابت ازکنارپنجره دورکرد» انجی«
ولی لاری      «  يش » ج ن« پ ه  » رت م ود ک ردی ب ا م راو تنه ه بنظ ک

ت       ود رف ه ش ودنش بااوهمخواب اطر مرموزب ت بخ ال . نميتوانس بهرح
د     وری کن ين تص د چن ادی نميش ت ع فيد   . درحال ياهش درنورس ت س پوس

ه آب     يد      متمايل ب انورد حبشی        . ی دستگاه جوشکاری ميدرخش ل يک دري مث
ه             . بنظرميرسيد د پارچه ای قرمز ب شلوارگشاد ابريشمی بپاداشت و کمربن

ای يک دلاری روی   که ه ده از س اخته ش د س ود ويک گردنبن ته ب کمربس
  .گردن لاغرش بود
  »چه خبرشده ؟» رتی« هی « :       دخترک پرسيد

زم  « - ن« عزي ی » رت م هايی     ازهيچ ه حدس ودش ي ی خ داره ول خبرن
ه         . ميزنه   اق می افت ی شوم    . چيزشومی فردا اتف ه    . خيل د دقيق ميخوای چن

  »بريم يه جايی باهم حال کنيم عزيزم ؟
ايد « : گفت » جولی      «  ردا چی ميخواد               . ش م بگی ف د به ی اول باي ول

  ».بشه
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ی      «  ت» رت هً  « : گف ردا هم اس« ف ه  » لاس وگ . باخبرميش
دم سرس يرين عسلت شرط ميبن ا . بزهای ش ا ب زم بي ا » رت من « عزي ت

  .زيباييهای دنياروبهت نشون بده 
ی  ولی«       ول ت و » ج ن« رف ت  » رت م اری گذاش ا . رادرخم ت

ود وجمعيت               » لويد« زمانيکه   يده ب ان رس الاخره بخواب رفت ، کاربپاي ب
د ده. محل راترک ميکردن ا دي زرگ روی تخت کاميونه ددو قفس ب .  ميش

ده ميشد     ا . سوراخهايی بشکل مستطيل درطرفين قفسها دي درنزديکی آنه
تند           د قرارداش ل بودن ره    . چهارماشين که هريک دارای قرقرهً جرثقي ه قرق ب

  . ها زنجيربگسل فولادی سنگينی بسته شده بود
د وهريک                  ه بودن داد يافت ل امت       زنجيرها مثل مار در محوطهً چمن هت

درانتهای زنجيرها يک   . مستطيل شکل جاگرفته بودند   درداخل سوراخهای   
  .دستبند آويزان بود

        
پتامبر،      ی ام س يد در روز س وع خورش ام طل ری«       هنگ دای » ل ص

نيد           ود ش لولها ب ای ساختمان س صدای  . کشيده شدن درورودی راکه درانته
د              د بطرفش ميام ه بسرعت حرکت ميکردن ری « . پای افرادی ک روی » ل

تش در ود  تخ ته ب تهايش رازيرسرش گذاش ود ودس يده ب ل . ازکش اوشب قب
  .اوهمه اش فکرکرده بود ودعاکرده بود. نخوابيده بود

تند    اوتی نداش اهم تف ا ازنظراوب ال تفکرودع ه اش  .       بهرح م ديرين زخ
رد          ی ميک راغ وراحت اس ف ت احس ن باب ود وازاي ه ب ام يافت الاخره التي . ب

دگی درخود داشت          احساس کرد که دوموجود متفاوتی ک      ه درتمام طول زن
  .يعنی موجود واقعی و موجود آرمانی اوبالاخره باهم يکی شده بودند

ن موضوع  خوشحال ميشد            ا بليک    « .       اگرمادرش زنده بود ازاي ريت
ازی               . هم همينطور » مور ه ني ود ک ان دگرگون شده ب حالا شخصيت اوچن
رايش موعظ     » وين استاکی « نبود   د  حقايق زندگی راب ان      . ه کن ه چن حالا ب

ود                     » لری«  م ممکن ب دان ه ی آن بهداشتکار دن ه حت ود ک ای تبديل شده ب
  . دوست داشته باشد
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اگرخدايی باشدکه حالا فکرميکنم بايد اينطورباشد مرگ       .  من خواهم مرد   -
ت    ه ارادهً اوس ن ب ام      . م اجرا تم ن م هً اي هً آن ، هم ريم ودرنتيج ا ميمي م

  .خواهد شد
ه        فکرميکرد  ن«  ک بلا » گل يده باشد  " ق ل رس ه قت دربخش ديگری  . ب

ود نيده ب يش صدای شليک تيرش د روز پ دان چن ود . اززن ده ب اوديگرپيرش
دارک                ان ت رای آن ودرد آرتروز اورارنج ميداد وهربرنامه ای که امروز ب

  .ديده بودند به احتمال زياد بسياردردناک تر بود
  .      صدای پاها به سلولش رسيد

ت        حالی گف و« : صدايی باخوش وپرمن . پاش ن« . س ده » رت م اوم
  ».حسابتو برسه

ی     . به اطراف نگاه کرد » لری      «  ه لب د ب دزد دريايی سياهپوست لبخن
ود             تاده ب شمشير  . با گردنبندی ازسکه های يک دلاری جلوی درسلول ايس

ود        ابدارنمای          . برهنه ای دريکی از دستهايش ب رد حس ان ف پشت سراو هم
  .بود ايستاده بود» برلسون« عينکی  که اسمش 

  »جريان چيه ؟« : پرسيد» لری      « 
  ».آخر آخر. آقای عزيزاينجا آخرخطه « :       دزد دريايی گفت

  .وبعد بلند شد» . باشه « : گفت » لری      « 
ون      «  زد و » برلس ريع حرف مي ری« س ه وحشت  » ل د ک ه ش متوج

  .کرده است 
  ».اينوبدونی که اين کارها زيرسرمن نيست ميخوام  « -
  »ديروز کی به قتل رسيد؟ « -

  ».گلن بيت من« « : چشمانش راپائين انداخت وگفت » برلسون      « 
  ».ميخواست فرارکنه  « -
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ری      «  ت » ل ب گف ه « : زيرل ه  » .ميخواست فرارکن روع ب د ش وبع
دن      خندهً اورابه مسخره تقليد     » رت من « . خنديدن کرد  ه خندي کرد وباهم ب
  .ادامه دادند

د لول بازش د» برلسون« .       درس تبند جلوآم ا دس ری« . ب اومتی » ل مق
  .به آنها دستبند زد» برلسون« فقط دستهايش راجلوبرد و. نکرد

رد        دن ک ه خندي ار     .       دوباره شروع ب ی اينب راه    » رت من  « ول ا اوهم ب
  .ابالابردباحالتی خشن به اونگاه کرد وشمشيرش ر. شد

  ».اون اسباب بازی روبيارپائين « : گفت » برلسون      « 
دند       د   » برلسون « اول  .       به ستون يک خارج ش ری « بع دنبال   » ل و ب

ا  ن« آنه رد » رت م ت ميک ارج   . حرک ای بخش ازدرخ ه درانته ی ک وقت
اوهم .بود  » رالف  « يکی ازآنها         .  مأمورديگربه آنها ملحق شدند    ٥شدند

  .به دست داشت دستبند 
بهت  . شنيدی چی شده . » لری« هی ، « : با اندوه گفت    » رالف      « 

  »گفتن چی شده؟ 
  ».آره شنيدم « -
  »مگه نه ؟ . ديگه همه چی براشون تمومه . حرومزاده ها « -
  ».درسته  « -

ت     ان گف رش کن راد غ ی از اف يد « :       يک ه ش زی  . خف ه چي مائيد ک ش
وم   ارتون تم ده ک ه نمون ون   . ش ايانی برات ذيرايی ش ه پ د چ برکنيد ببيني ص

  ».تدارک ديديم 
ا لجاجت گفت » رالف      «  ده « : ب وم ش ه تم ه ديگ د درک . ن نميتوني

  ».نميتونيد احساس کنيد. کنيد
ی      «  ف« ، » رت ه  » رال د ک ث ش ن باع ل داد واي ف« را ه » رال

ورد  ی« . تلوتلوبخ اد زد» رت ه « : فري ن ديگ. » رت« خف وام اي ه نميخ
  ».کلمات صد تايه غاز مرتاض هاروبشنوم
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، چرارنگت پريده   » رتی« « : درحاليکه لبخند ميزد گفت     » لری      « 
  ».قيافهً تو بيشترشبيه گوشت خاکستريه . 

ه حرکت درآورد           » رت من         «  ز ب د آمي دوباره شمشيررابنحوی تهدي
د ده نميش ی در رفتاراودي ن باربدجنس ی اي ودا. ول يده ب ا . وترس هً آنه هم

د يده بودن ود . ترس ده ب ی درشهرحکمفرماش اس عجيب ه . احس اس اينک احس
  .همهً آنها وارد سايه ای شده بودند که باسرعت پيش ميامد
» لاس وگاس  «       يک اتومبيل زيتونی رنگ ون با مارک زندان شهر          

ود         رده ب ابی توقف ک ری « . درحياط آفت ي    » رالف « و  » ل داخل ماش ن را ب
دند       . انداختند ا محکم بسته ش ل خارج شد         . دره . موتورروشن شد واتومبي

د       تبند زده شان روی        . روی نيمکتهای سفت چوبی نشسته بودن دستهای دس
  .زانوهايشان بود

هً          « : با صدايی آرام گفت       » رالف      «  ه هم نيدم يکيشون ميگفت ک ش
ه   توفکرميکنی ميخو » لری« . ميان تماشا » لاس وگاس « اهالی   ان ماروب

  ».صليب بکشن
رد     » .يا اون يا يه چيزی شبيه اون    « - اه ک ه نگ رد درشت جث کلاه  . به م

پرکلاه نامرتب  . که ازعرق لک شده بود درسرش فرورفته بود       » رالف« 
د کلاهش    ه بن تاده ب ت ايس ا غروردرحال وز ب ی هن ود ول ده ب و وزوزی ش

  .وصل بود
  »، تو ميترسی ؟» رالف « « -

ان گفت       » رالف      «  چ کن چ پ دجوری   « : پ ونم درد   " من اصلا   . ب نميت
  » توچی ؟. هيچوقت خوش نداشتم آمپول بزنم .روتحمل کنم 

  ».بيا اينجا پيش من بشين . خيلی  « -
ف      «  د » رال د ش رد   . بلن گ ميک گ دلن تبندش دلن ار. زنجيردس « کن

د        . نشست  » لری ا » رالف « سپس   . برای چند لحظه ساکت نشسته بودن  ب
  ».عجب دردسری واسهً خودمون درست کرديم « : مهربانی گفت 

  ».درسته  « -
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ه            « - ه فقط    . ای کاش لااقل ميدونستم تمام اين کارها برای چي بنظرمن ک
زارميکنيم       ايش برگ وز اون       . ماداريم براش نم ه هن ه بگه ک ه هم ميخواد ب

  »برای همين اينهمه راه اومديم ؟. رئيسه 
  ».نميدونم  « -

داد            ه مي ه دست        .   ون درسکوت براه خود ادام ا در حاليکه دست ب آنه
د           ری « . هم داده بودند ساکت روی نيمکت چوبی نشسته بودن يد  » ل ميترس

داد           نگران  . ولی بالاتراز احساس ترس ، احساس عميقتری به اوآرامش مي
  .همه چيز بخوبی پايان می يافت . نبود

يچ شيطانی ن  «  :       زيرلب گفت     ن    » .می هراسم   ازه ی واقعيت اي ول
يد    ه   . چشمهايش رابست     . بود که ميترس ه راحت      » لوسی « ب رد وب فکرک

د           ه استراحت کن اده         . ترين راه ممکن سعی کرد ک سعی ميکرد خود را آم
  .کند

اب درخشان   .       اتومبيل ون متوقف شد ودرهای چهارطاق بازشدند      آفت
م     » الف ر« داخل اتومبيل را پرکرد وباعث شد که او و         چشمهايشان را به

يد ،     . بداخل ون پريدند  » برلسون« و» رت من « . بزنند راه نورخورش هم
د      چ ک باعث شد                      . صداهم بداخل ماشين آم چ پ ل پ « صدايی خفيف مث

  .ميدانست که صدا از چيست » لری« ولی . سرش رابلند کند» رالف
ال  روه ١٩٨١      درس ز «  گ رو رمننت درس ( » تت دگان من ) بازمان

داير استريت  « آنها قبل از    . مشهورترين آهنگ خود را به اجرا درآوردند      
ه         » لد زپلين « و  »  برنامه اجراميکردند وصدايی که درست قبل ازرفتن ب

ود      دا ب ين ص ل هم ت مث د درس نيده ميش حنه از تالارش ل  . ص ابراين قب بن
د شد              ابراين  . ازخروج از ون ميدانست که با چه صحنه ای روبروخواه بن

  . به ابرونياوردخم
د  ا بودن ول آس ازينوی غ ل و ک ن هت هً چم ا درمحوط هً .       آنه محوط

ده         . ورودی با دوهرم طلايی تقسيم شده بود       اميون تخت دي روی چمن دوک
ود                    . ميشد ولادی ساخته شده ب ه های ف ه ازلول روی تخت هريک قفسی ک

  . ديده ميشد
  .      دورتادورآنها جمعيت موج ميزد
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د               مردم ح  ا درپارکينگ    . لقه واربدور محوطهً چمن جمع شده بودن آنه
ا  دن مهمانه اده ش را درمحل پي ه سرس ای منتهی ب ه ه ازينوروی پل ه ( ک ک

ابقا داميکرد    " س ل راص اربر هت ود ب وت خ ا س ان ب م  ) درب ی ه وبرخ
بعضی از مردهای جوان دوستهای دخترشان      . درخيابانها پخش وپلا بودند   

ا     د ت رده بودن دوش ک د  را قلم ن را بهترببينن ف    . جش هً خفي دای زمزم ص
  . صدای روح حيوانی جمعيت بود

ری      «  اه     » ل ه نگ می ک ه هرچش اروکرد وب ت راج اه جمعي ا نگ ب
رد     رف ميک مش رامنح اه، چش احب نگ گ    . ميکردص ا رن ره ه ام چه تم

ه      ودهم ب ار خ ت و انگ ابودی داش انی از ن رت و نش واس پ ه ، ح ورورفت
  .ی با اينحال آنجا بودندول. هلاکت خود واقف بودند

ف«       او و  دند و     » رال دايت ش ها ه رف قفس د بط ل وتهدي ا ه ب
ره          » لری« همانطورکه ميرفتند    ر وقرق ه زنجي ينهای متصل ب متوجه ماش
  . بود که طرزکارآنها راکشف کرد» رالف« وقلاب آنها شد ولی 

ا صدايی خشک گفت » رالف      «  ارو ازوسط « : ب ا ميخوان م اونه
  ».پاره کنند
  ».يالا بريد تو« : گفت » رت من      « 
  .از تخت کاميون بالارفت » لری      « 

  ».هی سوپرمن ، پيرهنتوبده به من  « -
ری      «  تاد   » ل ده اش ايس ت ش هً لخ ا بالانت د وب راهنش راکن وای . پي ه

د ه پوستش می وزي انی ب ود و بامهرب م » رالف« . صبحگاهی خنک ب ه
ود  پيراهن خود ر   د              . اکنده ب اد شد وبع ين جمعيت ايج ه درب موجی ازمکالم
د  اموش ش د      . خ ده بودن ولانی لاغرش ايی ط ا ازراهپيم ردوی آنه ه

  . ديده ميشد" واستخوانهای دنده شان کاملا
  ».هی جنازه ، برو تو قفس « -

  . عقب عقب وارد قفس شد» لری      « 
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الا  ان«       ح ری دورگ تورميداد » ب ه دس ود ک ودو دائ. ب م درحرکت ب
رل ميکرد ائل راکنت رت وجود داشت . وس التی ازنف ره اش ح  ٤٠. درچه

د    ن کردن ا راروش دند وآنه ان ش ده وارد ماشينهايش ف« . رانن رای » رال ب
ه از         لحظه ای مبهوت ماند وسپس يکی ازدستبندهای جوش داده شده را ک

د            رون ان اخت ديوار قفس آويزان بود بدست گرفت وآنرا از سوراخ قفس بي
ال برلسون   « دستبند به سر                     .  ده ای عصبی        » پ رد وخن برخورد ک

  .دربين جمعيت ايجاد کرد
بهتره ازاين کارها دست ورداری وگرنه ميگم       « : گفت  » دورگان      « 

  » .بيان اونجا مهارت کنن
ری      «  ه » ل نن « :گفت » رالف« ب ونو بک ه » .بذارکارش د ب « وبع
يس        « :گفتنگاه کرد و  » دورگان وی ادارهً پل ا روت ا     « اينه ا مونيک ا نت » س

  »يادت دادن؟
اد     ده افت ه خن ت ب اره جمعي ت     .       دوب رأت گف ادل وج رد ب ک ف « : ي

. از خشم سرخ شده بود ولی چيزی نگفت     » دورگان»  « .خشونت پليس   
روی آنها  » لری« فروداد و » لری« زنجيرها راکمی بيشتربه داخل قفس      

 به اندازهً کافی آب دهان برای تف کردن دردهان داشت            ازاينکه. تف کرد 
نيده شد و              . تعجب کرد  ابراز احساسات ضعيفی از قسمت عقب جمعيت ش

ری«  يد» ل اخود انديش ه « :ب اق بيفت راره اتف ه ق ه ک ن چيزي ايد اي ا . ش اونه
  » ميخوان شورش کنن؟

ری «       ولی قلب     ول نداشت         » ل ن انديشه راقب يش    . اي صورتهايشان ب
اعتراضی که ازقسمت عقب جمعيت شنيده      . ازحد رنگ پريده ومرموزبود   

ت    ومی نداش ود مفه الن      . ب ه درس ود ک ايی ب ه ه ه مدرس دای بچ ل ص مث
د   لوغ ميکنن ه ش ابود و   . مطالع ايتی حکمفرم د ونارض ا تردي ری«اينج » ل

د  ات راحس کن ن احساس ی . ميتوانست اي ا  » فلگ« ول اس آنه ی احس حت
ه جايی          اين. راهم رنگ کرده بود    د وب اريکی شب فرارميکردن  مردم در ت

ه  » مرد تاريک« دراين دنيای خالی ازمردم پناه ميبردند و                             هم ب
د حفظ ميکرد                . آنها اجازهً اين کاررا ميداد وفقط آنهايی راکه افراطی بودن

بها        . » برلسون« و  » دورگان« افرادی مثل    ه ش فراريان و آنهايی که نيم
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د ر  رد     فرارميکردن اره جذب ک دها دوب ا    . اميشد بع ن خط ايدهم بخاطر اي ش
  . دراينجاامکان يک شورش علنی وجود نداشت . آنها را مجازات ميکرد

ان      «  ن« ، » دورگ دند» رت م ومی وارد قفس اوش رت « . و نفرس
رای مچ دست                  » من ود راب ه زنجيرجوش دده شده ب « دستبندهايی راکه ب
  . بازکرده بود» لری

  » .دستتو بيارجلو« : گفت»  دورگان      «
  »مگه نه ؟. نظم وقانون چيز خوبيه « : گفت » بری « -
  ».دستتو بيارجلو لعنتی  « -

ل شد     . دستهايش را جلوبرد  » لری      «  . دستبندها به دستهايش زده  وقف
د ودرقفس بسته شد            » دورگان«  ری « . و بقيه عقب عقب بيرون رفتن » ل

سربه زيردر قفسش ايستاده و     » رالف«  ديد که    بطرف راست نگاه کرد و    
  .دستهای دستبند خورده اش آويزان است 

تباه است             « : فرياد زد » لری      «  ن کاراش ه اي د ک » .شما مردم ميدوني
ری« صدای  درت  » ل ا ق ود ب ده ب ده ش دگی ورزي الها خوانن ه پس از س ک

  . شگفت آوری طنين انداخت 
وی        « - ه جل ون           من ازشما نميخوام ک ی ازت د ول ن وحشيگری روبگيري  اي

» رندال فلگ  « ميخوان ماروبکشن ،چون    . ميخوام که اونوفراموش نکنيد   
ديم ميترسه       . ازماوحشت داره    » . اوازما وازمردمی که ماازطرفشون اوم

يادتون باشه که ما چه جوری       « . نجوای فزاينده ای ازجمعيت شنيده ميشد     
ه م هً ديگ ه دفع ادتون باشه ک رديم وي ين م ا چن ه ب ما باشه ک ه نوبت ش مکن

وان درقفس               . وضع فجيعی  بميريد    ل يک حي يچ ارزش انسانی مث دون ه ب
  ».نابود ميشيد

      دوباره نجوای ضعيف جمعيت که شديدترميشد وحاکی از عصبانيت           
  . بود شنيده شد ودوباره سکوت برقرارشد

  »لری « : صدا زد» رالف      « 
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» لويد هنريد « . پائين ميامد » گراند« بل هتل   ازپله های مقا  » فلگ     « 
ه » فلگ« اوراهمراهی ميکرد و راهن شطرنجی و چکم لوارجين و پي ش

  . های کابويی کهنه اش راپوشيده بود
هً             انی صدای پاشنه های چکم ا صدايی    » فلگ «       درسکوت ناگه تنه

ق ند          . بود که شنيده ميشد    اشت  انگار که صدای قدمهای او به اين زمان تعل
.  

  .لبخند به لب داشت » فلگ      « 
ه          » فلگ« . به اوخيره شده بود   » لری      «  رد وب بين دو قفس توقف ک

به اوضاع   " اوکاملا. لبخند او بطرز ناخوشايندی جذاب بود     . بالانگاه کرد   
ود و لط ب ری« مس دگی    » ل ود درزن هً موع الا لحظ ه ح ت ک ان درياف ناگه

  .اوفرارسيده است 
گ      «  رد  » فل اه ک ردم خودنگ ه م د وب ا روبرگردان اهش . ازآنه نگ

راازروی جمعيت ميگذراند وحتی يک چشم هم درجمعيت نبود که جرأت            
  . نگاه کردن به چشم اوراداشته باشد

ده ، جن زده و         » لويد« و  .  » لويد« :       به آرامی گفت     که رنگ پري
و       ده ب ه ش کل طومارلول ه بش ذی را ک يد کاغ ت بيماربنظرميرس د را بدس

  .اوداد
ک      «  ه   » مردتاري روع ب ت وش ازکرد وآنرابالانگهداش ار راب طوم

رد ل يک   . صحبت ک ود ودرسکوت مث ايند ب د وخوش ق، بلن صدايش عمي
ن      « .موج نقره ای درآبگيری سياه به اطراف پخش ميشد          ه اي يد ک اه باش آگ

ی              ه من يعن دال فلگ   « يک حکم رسمی است ک ردم     » رن را امضاء ک . آن
ارتی ديگر سال يکم       ١٩٨٥خ اين حکم سيزدهم سپتامبرسال      تاري ا بعب  و ي

  ».بعد ازطاعون است 
  » .نيست » فلگ« اسم تو « : غرش کنان گفت » رالف      « 

  .      نجوايی حاکی از بهت زدگی ازجمعيت بگوش رسيد
  »چرااسم اصلی خودتو نميگی ؟ « -
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داد    » فلگ      «  اطلا « .به حرفهای اواهميتی ن راد        ب ن اف انم اي « ع ميرس
دروود  ر« و      » لاسون آن ا نيت » رالف برتن ا ب تند وآنه جاسوس هس

د                . خيربه اينجا نيامده اند      ا شده ان زه های مخرب وارد اينج ا انگي . بلکه ب
  . آنهامخفيانه و درتاريکی شب وارد اينجا شده اند

ا درروشنی     « :گفت  » لری      «  ادهً  آفرين به اين حکم ، چونکه م درج
د      » هفتاد حرکت ميکرديم که دستگيرشديم       ادی بلن ه فري وبعد صدايش را ب

ت    ردو گف ديل ک د   « : تب لی گرفتن اهراه اص ی . ماروسرظهردرش معن
  ».مخفيانه وتاريکی شب روهم فهميديم 

ا     . حرفهای آنان را صبورانه تحمل ميکرد   » فلگ      «  ه آنه ه ب انگار ک
ادرمورد اتهامات خو         داد ت د     حق مي اع کنن ارات    . د ازخود دف ن اظه ی اي ول

  .دررأی نهايی تأثيری نداشت 
ه داد    » فلگ      «  اره ادام راد مسئول            « : دوب ن اف تان اي ه همدس د ک بداني

ئول   ب مس دين ترتي تند وب وايی هس اه ه ای پايگ ذاری درهليکوپتره بمب گ
و« مرگ  ارل ه ل جيمسون« و» ک تند» بي ا . هس ل خلبانه ادرمورد قت آنه
  » .رندگناهکا

مهای  ری«       چش ت   » ل ه درصف اول جمعي مهای شخصی ک ه چش ب
رد   ورد ک ود برخ تاده ب خص  .ايس ی « آن ش تن بيل ات » اس دهً عملي فرمان

ديد که هاله ای از بهت وشگفتی چهرهً مرد         » لری« . درپايگاه هوايی بود  
  .را پوشاند ولبهايش حالتی مسخره به خود گرفته بودند

ت     ه همدس د                      بدانيد ک تاده ان م فرس ردان ، جاسوسان ديگری ه ن م ان اي
د      ه                . وهمهً آنها بقتل رسيده ان ه ب ن است ک ردان اي ن م ابراين مجازات اي بن
وند دام ش بی اع يوهً مناس ا  . ش د ت د ش يده خواه ان ازدوطرف کش ا بدنش آنه

ه امروز             . اجزاء شان جداشوند   اين وظيفه و مسئوليت تک تک شماست ک
ا راشاهد باش       ايع امروز را         مجازات آنه يد ووق يد وآن رابخاطر داشته باش

  .برای ديگران هم تعريف کنيد
رهً  گ«       چه ی    » فل د ول ان باش رد مهرب عی ک د وس دان ش اره خن دوب

ود    ری نب انيت خب ا وانس ره اش ازگرم ک    . درچه خند ي بيه نيش دهً اوش خن
  .کوسه ماهی بود
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  » .نندآنها ئيکه بچهً کوچک دارند ميتوانند اينجاراترک ک « -
ت  ينها برگش رف ماش د .       بط ن بودن لاص روش دهً خ ا دن ينها ب ماش

درهمين لحظه  . وازلوله های اگزوزشان دود وارد هوای صبحگاهی ميشد     
ده شد            ان مردی    . درنزديکی صف اول جمعيت ، بی نظمی وهياهودي ناگه
اند       هً بازرس ه محوط ت ب ان جمعي ت خودراازمي ا زحم ت  . ب رد درش اوم

ود       " چهره اش تقريبا  اندامی بود و   رد  « . به سفيدی روپوش آشپزی اش ب م
ی  « وقتيکه   » لويد« سپرد و دستهای    » لويد« طومار رابه   » تاريک ويتن

ان نج    » هورگ ا تش اند ب هً بازرس ه محوط ت ب ين جمعي ود را ازب راه خ
يم                 . ميلرزيد   ه دون نيده شد وطومارازوسط ب اره شدن بوضوح ش صدای پ
  . تقسيم شد
  ».هی مردم « : فرياد زد» ويتنی      « 

دن    .       نجوايی حاکی از سردرگمی درميان جمعيت شکل گرفت          ام ب تم
ی«  د» ويتن ود    . ميلرزي ده ب نج دچارش ه تش ار ب ا . انگ رش دائم « از" س

العکس معطوف ميشد       » مردتاريک ی « ،  » فلگ « . به جمعيت وب » ويتن
دازميکرد   يانه بران دی وحش د« . را بالبخن ت بط » لوي پز     ميخواس رف آش

  .بااشاره اورامنع کرد» فلگ« حمله ورشود ولی 
ی      «  اد زد» ويتن وب   « : فري و خ ماهم اين ه نيست وش ن کارعادلان اي
  » .ميدونيد

  .      سکوت مرگبار ، پاسخ جمعيت به فرياد اوبود
وی  ی«       گل ل    » ويتن د اومث دهً تيروئي رد وغ ت ميک نج حرک ا تش ب

  . الا وپائين ميرفت ميمونهای اسباب بازی ب
ی      «  اد زد» ويتن الاخره فري وديم  « : ب ايی ب انی آمريک ه زم ا ي . م

د    ايی نميکنن ين کاره ا همچ ودم  . آمريکائيه ی نب ن آدم مهم ه  . م ط ي فق
د          ا ازيک    . آشپزبودم ولی ميدونم که ملت آمريکا همچين کاری نميکنن اونه

  ».ديوونه که چکمهً کابويی پوشيده تبعيت نميکنند
دا           ه جدي ه   "     آهی وحشتزده از مردمی ک د    » لاس وگاس  « ب ده بودن آم

  .شنيده شد
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  .       عرق مثل اشک از لبهً موهای کوتاهش سرازيرميشد
ين   « - ا چن د ب د؟ فکرميکني ا کني ن اينهاروتماش اره شدن ت د پ ما ميخوائي ش

ين    ه همچ د ي د؟ فکرميکني روع کني دی روش دگی جدي د زن ه ای ميتوني واقع
زی م م    چي ون بگ زی بهت ه چي د ي ه ؟ بذاري ه باش ه عادلان ا . يتون ت

  » .آخرعمرکابوس امروز راحتتون نميذاره 
د  ت بلندترميش وای جمعي ری« .       نج ف« و » ل ديگرنگاه » رال ه يک ب

  . ميکردند
ی      «  ت » ويتن اروبگيريم   « : گف ن ک وی اي د جل مااينوخوب . ماباي ش
  » ....وراجع به آينده مون فکرکنيم مابايد کمی وقت صرف کنيم . ميدونيد

ی « - دای . » ويتن گ« ص ی  » فل ود وکم ف ب م لطي ل ابريش مث
دتربود املا . ازنجوابلن پز را ک رزان آش ا صدای ل ود ت افی ب ان ک ی هم " ول

ا  . برگشت  » فلگ« بطرف  » ويتنی« . قطع کند    درحرکت  " لبهايش دائم
ود  يرماهی بيحرکت ب ل ش مهايش مث ود وچش الا عرق از. ب رورويش ح س

  .مثل سيل جاری بود
ی « « - دی  » ويتن اکت ميمون د س ی   » .توباي ود ول يارآرام ب دايش بس ص

  .بااينحال بگوش همه رسيد
  ».برای چی ميخواستم نگرت دارم . من اجازه ميدادم بری  « -

  . می جنبيد ولی صدايی ازآنها خارج نميشد» ويتنی«       لبهای 
  ».بيا اينجا» ويتنی « « -

ی «       ت  » ويتن ب گف ه« : زيرل ز  . » ن يچکس بج د« ه « ، »لوي
  . اين نافرمانی اورانشنيد» بری دورگان« وشايدهم    » لری« ، »رالف

ای   ی«       پاه د» ويتن ت درآم ايش بحرک ت ازلبه دون تبعي دای . ب ص
تن                 ا چمن درحين رف رمش ب برخورد کفشهای راحتی سياهرنگ حجيم و ن

  . ميرسيدبگوش» مرد تاريک« اوبطرف 
      دهان همهً افراد حاضردرجمعيت ازتعجب بازمانده بود وهمهً چشمها         

  .خيره شده بود» ويتنی« به 
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قبل ازاينکه  . من از نقشه هات خبرداشتم      « : گفت  » مرد تاريک         « 
ه   ت چي تم نيت ی ميدونس روع کن کی  . ش ه يواش ذارم ک تم ب ن ميخواس م
ه          اره بخوام ب ن فرصتها            فرارکنی تااينکه دوب هً اي ی توهم ارم ول چنگت بي

  ».اينو باورکن . روازدست دادی 
  . برای آخرين بار موفق شد چيزی بگويد» ويتنی      « 

ارميدهد     ويش رافش ی گل ه انگارکس د ک ارج ميش ان خ اتش چن « .      کلم
  ».شيطانی ........ تويه جور. ازنوع انسان نيستی " تواصلا
رد     انگشت اشارهً د  » فلگ      «  ا   . ست چپش را درازک ا  " انگشت تقريب ب

  . مماس بود» ويتنی هورگان« چانهً 
ه جز          » . درست حدس زدی    . آره  « - « آنقدر آرام کلمات را اداميکرد ک

  . کسی آنرانشنيد» لويد
ود  گ بزرگترنب گ پن ولی پين وپ معم ک ت ه ازي ی ک رهً آب ک ک       ي

  .ق ترق ميکردکره مثل آتش گداخته تر. درنوک انگشتش شکل گرفت 
  .      آهی همچون بادخزان ازگلوی آنهائيکه نگاه ميکردند خارج شد

ی تکان نخورد        » ويتنی      «  يد ول ه اش        . جيغ کش رهً آتشين روی چان ک
يد             . روشن شد  ام رس ه مش وی گوشت سوخته ب داد    . دريک آن ب ره درامت ک

ه شوند وبدينو          م دوخت يله  لبهايش بحرکت درآمد وباعث شد که لبهايش به س
اد  ی« فري د   » ويتن اموش ش رون زده اش خ ه بي مهای ازحدق س چش . درپ

ا               سپس کرهً آتشين درامتداد يکی ازگونه هايش بحرکت درآمد وباعث شد ت
  .شيارسياهرنگی روی آن ايجاد شود" فورا

  .بسته شود» ويتنی«       اينها باعث شد تا چشم 
تاد و     ت ايس انی ازحرک الای پيش ره ب ری«       ک د» ل ف« ای ص » رال

ری « راشنيد که جمله ای را پشت سرهم تکرارميکند و     تن آن   » ل م درگف ه
  .به اوملحق شد

  »........من ازهيچ شيطانی نميترسم . من ازهيچ شيطانی نميترسم « 
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ت   انی اوبالارف ين ازپيش وی آتش ه  .       گ وخته ب وی س وی داغ م الا ب ح
و         ت و ن راوپائين رف ت س رف پش د بط يد وبع ام ميرس ی مش اری از کچل
  . غيرطبيعی روی سراوايجاد کرد وباصورت به زمين خورد

يد  ت آهی طولانی کش ه درروز  .       جمعي ود ک بيه صدايی ب درست ش
يدند                   ز ميکش ازی هيجان انگي ی   . استقلال از نمايشهای       آتش ب گوی آب

ا     . آتشين درهوامعلق بود  ه ب ود ک حالا بزرگتر شده بود وآنچنان درخشان ب
ه       » مرد سياه « . بازنميشد به آن نگاه کرد      چشم   به کره اشاره کرد وکره ب

  . بالای سرجمعيت رفت 
که از ترس    » جنی انگستروم «       آنهايی که درصف اول بودندازجمله      
  . رنگ به چهره نداشت خودراعقب کشيدند

رد       » فلگ      «  د ک ا شخص ديگری    « : با بانگی رعد آسا آنها راتهدي آي
ه               هم هست که   ين حالاحرف بزن  ازحکم من ناراضی باشه ؟ اگه هست هم

  » ؟ 
  .      سکوتی عميق جواب اوبود

  » ......خب پس « .راضی بنظرميرسيد» فلگ      « 
دند  رف ش ا ازاومنح ان نگاهه گفتزدگی .       ناگه اکی از ش وايی ح نج

د   ديل ش ه تب ه همهم اد وسپس ب راه افت ت ب ين جمعي املا» فلگ« . درب " ک
دن کلماتشان امکان              . ده بود جاخور د وبااينکه فهمي اد ميزدن حالا مردم فري

ود  ی ب اکی از تعجب و بعت زدگ ان ح ين . نداشت لحن صدايش وی آتش گ
  .بدون هدف اينطرف وآنطرف ميرفت 

ام     » لری«      صدای زمزمهً موتورالکتريکی بگوش      رسيد و اودوباره ن
نيده          » آشغالی« عجيب ان ش ه ده ان ب ه ده نيد ک صداها واضح   . ميشد راش

  . » آشغالی« .... سطل آشغال..... مرد: نبودند ويکصدا بگوش نميرسيد
ا نزديک ميشد          ه آنه انگارميخواست جواب   .       يکنفرازميان جمعيت ب

  .رابدهد» فلگ« تهديدهای 
  . ترس را که درقلبش رسوخ ميکرداحساس کرد» فلگ      « 
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ناخته و ايع ناش ت ازوق ت اووحش ود      وحش ره ب ه . غيرمنتظ اوهم
انی     . چيزراپيش بينی کرده بود    ی سخنرانی ناگه ی « حت ل   » ويتن م ازقب راه

ود مگراين را         . ميدانست   رده ب جمعيت ، جمعيت     . همه چيزراپيش بينی ک
صدای جيغی شديد بوضوح وبسردی  . اومتفرق ميشد وعقب نشينی ميکرد  

يد وش رس خ بگ د. ي د ودوان دوان دورش ه جداش راز بقي پس . يکنف س
يده    رحدجنون رس ه س ه ب ت ک ام جمعي د تم رد وبع ال ک نفرديگری اورادنب

  .بودند شروع به دويدن و فرارکرد
ادزد    » فلگ      «  ام قوافري د     « : با تم اتون تکون نخوري ی بی    » .ازج ول
ود وحتی              . فايده بود  ديل شده ب د تب ياه « جمعيت به طوفانی قدرتمن » مردس

ان را ازوزش     ن طوف ت اي م نميتوانس تانده تناک  . بازايس می وحش خش
ود   ه ب ودش رادربرگرفت ده وج د    . وبيفاي ه بودن اهم درآميخت رس ب م وت خش

د     د آورده بودن دی دراوپدي اک جدي اس خطرن ه،  . واحس رين لحظ درآخ
  .کارخراب شده بود

وی       » اورگان  «       درست مثل جريان وکيل کهنه کار در       ه گل ی ک و زن
  . »ديننا« خود راباشيشهً پنجره دريد وسقوط 

د    ده ميش ات پراکن هً جه ه هم د وب ت ميدوي ت روی  .       جمعي ای جمعي پ
« کوبيده ميشد وبه آنطرف خيابان وسپس به خيابان    » گراند«چمنهای هتل   

تريپ ت » اس ی    .ميرف ل يک ه مث د ک ده بودن ده رادي ان ناخوان ا مهم آنه
ه   ودرا ب ه خ رين لحظ ناک درآخ تانهای ترس تناک داس ازشخصيتهای وحش

  .سانده بودنمايش ر
  .      آنها شايد شاهد چهرهً خوفناک آخرين انتقام هولناک بودند

ه        هر چ ه ش ته ب رگردان بازگش رد س ه م د ک ده بودن ان دي ا همچن       آنه
  .چيزی باخود آورده بود

د،  د ميش ت ناپدي ه جمعي گ«       درحاليک دال فل ری« ، » رن « و » ل
ف د« و » رال د هنري ود وه » لوي کش زده ب ه خش اره  ک ار پ وز طوم ن

  . رادردست داشت، متوجه شدند که او چه چيزی باخود حمل ميکند
رت «       آن شخص  روين الب د م ه  » دونال هور ب غالی« مش ود» آش . ب

ود           هً الکتريکی دراز وکثيف نشسته ب اطری های   . پشت فرمان يک اراب ب
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د       " بزرگ ارابه تقريبا   يده بودن ام رس ه اتم ه و زوزه ميکر       . ب ه زمزم د اراب
د    ک ميش تقيم نزدي يری غيرمس غالی« . ودرمس دون  » آش ندلی ب روی ص

  .حفاظ مثل يک عروسک عقب وجلوميرفت
ود  و ب اری راديواکتي ان بيم ری .       اودر مراحل پاي ای سرش اث ازموه

دستهايش از پارگيهای پيراهن کهنه اش بيرون زده بود وبا زخمهای          . نبود
تش شبيه سطح سوپ قرمزی    صور. بازدرحال خونريزی پوشيده شده بود    

ان کمرنگ                   اب بياب ه ازآفت با گودالهای متعدد بود که ازآن تنها يک چشم ک
ه اطراف                   ده ووحشتناک ب ا هوشمندی متأثرکنن رون زده بودوب ود بي شده ب

د   . نگاه ميکرد  ای          . دندانهايش ريخته بودن د وپلکه ده شده بودن ايش کن ناخنه
  .چشمش پاره پاره بودند
ردی ش ه م ک       اوب هً تاري ود راازدهان هً خ ه اراب ت ک باهت داش

  . وزيرزمينی جهنم به آنجا هدايت کرده باشد
گ     «  رد  » فل اره ميک دن اورانظ ود آم ده ب وب ش ه ميخک . درحاليک

ود    ه ب ين رفت ره اش ازب فيد چه رخ وس ود ورنگ س ری نب دش خب . ازلبخن
  .چهره اش بطورناگهانی برنگ شيشهً کمرنگ وشفافی تغييرکرده بود

ار عف ب دای ش غالی«       ص يد» آش وش رس رش بگ ينهً لاغ « : از س
  ».من ازکارخودم متأسفم . خواهش ميکنم. آتيشوبرات آوردم . آوردمش 
رد          » لويد        «  ه حرکت ک ه جلوگذاشت        . اولين کسی بود ک دم ب يک ق

زم   ..... » آشغالی «  « :وبعد يک قدم ديگر برداشت        صدايش  » ....عزي
  .قورباغه بودشبيه قورقور 

د      «  د   » لوي ی ميلرزي التی غيرطبيع ا ح ه  . ب ت همانطورک « درس
  » .....بينم چی باخودت آوردی؟ اون « : لرزيده بود» ويتنی

د روی      » آشغالی»  « .اين يه بمب اتميه      « - باخوشحالی حرف ميزد وبع
ان      يحيت ايم ه مس اء ب ات احي ه درجلس رادی ک ل اف ه اش مث ندلی عراب ص

  . بدنش راعقب وجلوبردمياورند 
  ».زندگی من فدای تو. آتيش بزرگ . اين ديگه آخرشه .بمب اتم  « -
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ا ببرش     « : نجواکنان گفت  » لويد      «  ه    . ازاينج . داغه   . اون خطرناک
  ».ببرش 

ک      «  اد زد    » مردتاري ود فري ده ب ده ش رد رنگپري الا م ه ح ه « : ک ي
مبو ببره به همونجايی که     يه کاری کن ب   . کاری کن از شرش خلاص بشه       

  ».پيداش کرده 
که هنوزکارميکرد حالتی ازتعجب بخود گرفت      » آشغالی«       تنها چشم   

ت؟« : م     » اون کجاس بيه زوزه ای غ دايش ش پس ص يد وس اينراپرس
  »اون کجاست ؟ اون رفته؟ چه بلايی سرش آورديد؟« : انگيزشد
د ازشراون    » لیآشغا«  «: برای آخرين بارتلاش کرد   » لويد      «  توباي

  » ...تو. بمب خلاص بشی
اد ان فري ف«      وناگه د» رال نيده ش ری« « : ش ری« ، » ل ، دست » ل

  » .خدا
رهً  ف«       چه ود  » رال ده ب يده ش تناک پوش عفی وحش مهايش . از ش چش
  . اوبه آسمان اشاره ميکرد. ميدرخشيد

وک انگشتش  ازن » فلگ « گوی آتشين که    . به بالانگاه کرد  » لری      « 
اندازهً گوی آتشين بسياربزرگ شده      . بيرون آورده بود درآسمان معلق بود     

ويی شکل             » آشغالی« بود وبطرف    ه های م نشانه رفته بود وازخود جرق
ام            » لری« .بيرون ميداد  ه تم ده  ک دريافت که هواآنقدر از الکتريسيته پرش

  . موهای تن خود او سيخ شده بودند
  . شبيه يک دست بود" واقعا      وآن شیء آسمانی 

  ».....نه « : زوزه کشان گفت » مردتاريک      « 
ود  » فلگ« به اونگاه کرد ولی ديگراز      » لری      «  ری نب ازاوفقط  . خب

ه          بلا » فلگ « تصويرضعيفی ازيک هيولا که درمقابل محلی ک ا  " ق درآنج
ن شکل  بدو" موجودی وارفته و گوژپشت که تقريبا. ايستاده بود ديده ميشد   

ل چشم                   د مث بود که دوچشم بزرگ زردرنگ با مردمک های شکاف مانن
  . گربه درآن ديده ميشد
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  .       پس ازلحظه ای ، موجود عجيب وغريب غيب شد
ا      . راميديد  » فلگ« لباسهای  » لری      «  کاپشن، شلوارجين و چکمه ه

د   تاده بودن د ايس ا باش ودی درآنه ه موج دون اينک د صدم ثا. ب رای چن ه ب ني
  . لباسها شکل بدنی را که پوشانده بودند حفظ کردند وبعد وارفتند

ه             رق ميکرد باسرعت بطرف اراب رق ت ه ت ی رنگ ک       گوی آتشين آب
ود              » آشغالی« زردرنگ که    ا آورده ب ه اينج اه اتمی ب به هرترتيب از پايگ
وم آورد  غالی« . هج ا » آش ود ونهايت رده ب تفراغ ک ون اس دانهای " خ دن

رده    " بيماری راديواکتيو عميقا  . يزبالاآورده بود خودران دروجودش رخنه ک
زد             . بود   ه ن رد تاريک   « بااينحال اوهيچوقت از آوردن بمب ب د  » م تردي

  . بخود راه نداده بود
هً   ت اراب ه تخ ود را ب ين ، خ وی آتش غالی«       گ ه » آش داخت و ب ان

ود پرداخت  ه درآن ب زی ک را ب. جستجوی چي ار بمب ، آن خود جذب انگ
  .ميکرد

دستهايش  » .کارهمه مون ساخته است       « : فرياد زد » لويد هنريد       « 
  .راروی سرش گذاشت وزانوزد

ری      «  يد» ل کرت « : انديش زرگ ش دای ب يچ . ای خ وزهم ازه هن
  ».شيطانی واهمه ندارم 

اران    ون گناهک تکاران همچ اراپرکرد ودرس ی دني فيد خاموش ش س       آت
  . زبين رفتنددرآتش مقدس ا

  
* * * * * * * * * * * * * * *                                          

  ٦٤فصل 
  

ود بيدارشد              »استو      « ا استراحت اوقطع شده ب ه باره صبح  . ازشبی ک
رغم          .  ازسرماميلرزيد. زودبود ی علي ود ول آسمان صبحگاهی آبی وسرد ب

  .اوتب داشت . لرزيدن احساس گرماميکرد
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  .به اونگاه کرد» کوجک« و . » مريضم« :   زيرلب گفت    
اره      د دوب ت وبع ش ريخ وب رادرآت دهً چ رين باقيمان » کوجک«       آخ

د ع کن وب جم ا چ تاد ت د. رافرس تعل ش ش مش زودی آت تن . ب ی نشس حت
داد     کين نمي رزش اوراتس ش ل ی آت رق  . درنزديک ه ع درحاليک

ته بود يا چيزی شبيه به      اوآنفلوآنزاگرف.ازسروصورتش روان بود ميلرزيد     
  . آن 

تن  د ازرف ری«       دوروز بع ن« ، » ل ف« و » گل اری » رال دچاربيم
ه      . دوروز ديگرآنفلوآنزا اوراامتحان کرد   . شده بود  د ک انگارميخواست بدان

رده      " ظاهرا . ارزش ازبين رفتن دارد يا نه     » استو« آيا اری احساس ک بيم
  .صبح حالش خيلی بدبودچون امروز . بود که اوارزش آن را دارد 

داد کوچک      » استو «       درميان آت وآشغالهای موجود درجيبش       يک م
يارپراهميت            (، دفترچهً يادداشت     انی بس ه زم ام موضوعات سازمانی ک تم

يد  ه بنظرش ميرس الا احمقان د ح ی ميش ت .) تلق ود راياف وئيچی خ . و جاس
  ظرف چهار .برای مدتی طولانی با شگفتی  به جاسوئيچی خود خيره شد         

دوه ودلتنگی              روز گذشته به بارهابه آن نگاه کرده بود وهربارازاحساس ان
ن يکی   . که از نگاه کردن به آن به اودست داده بود شگفت زده شده بود            اي

ود    اس                   . برای آپارتمانش ب د زاپ رای      قفسه اش و ديگری کلي ديگری ب
ود نيش ب دل . ماش ين اويک دوج م ود١٩٧٢ماش زده ب ه ت.   زنگ ا آنجائيک

مارهً       اختمان ش ل س وز درمقاب ين او هن ت ماش ان  ٣١اوميدانس «  درخياب
  .پارک بود» آرنت«شهر » تامپسون

ه جاسوئيچی وصل                يک کارت آدرس مقوايی  با روکش پلاستيک ب
ود ف     . ب ا راک ه آنه رون آورد ومتفکران وئيچی بي دها را از    جاس او کلي

پس آن  رد وس ائين ک ود بالاوپ داختدست خ ا رادوران وايی را . ه ارت مق ک
هً        فيد از دفترچ فحهً س ک ص د ي رد وبع ارج ک تيکی خ ش پلاس ازروک

  .يادداشتش کند
ايش      . عزيزم  » فرانی  « :       بالای کاغذ نوشت   تمام وقايع تا زمانيکه پ

رح داد  رای اوش ت راب اره  . شکس ت دوب ه اميدواراس ت ک رای اونوش ب
ه    . ترديد داشت اوراببيند ولی راجع به اين موضوع        ود ک ن ب تنها اميد اواي



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١٠٣ 

 ١١٠٣

د  » کوجک«  هً آزاد را بياب ه منطق ود ب د راه خ کهای  . بتوان ی اختياراش ب
  . صورتش راباکف دست پاک کرد ونوشت که اورادوست دارد

ه                  « :       نوشت   د ب ی وبع رام عزاداری کن ه کمی ب ه ک انتظارم از تواين
دگيتون    . زندگی ادامه بدی     د    تووبچه بايد به زن ه بدي ه      .  ادام ن ازهم حالا اي

ره  دازه ای کوچک   » . چيزمهمت ه    ان را ب د آن رد وبع ه را امضاء ک نام
اداد تيکی ج هً پلاس را در محفظ اکرد و سپس آن ه . ت وئيچی را ب سپس جاس

  .بست » کوجک « قلادهً    
ا پسرخوب     « :       وقتی که ازانجام کارخود فارغ شد گفت        ميخوای  . بي

  »خرگوشی ، چيزی شکارکنی؟يه چرخ بزنی ؟ 
ای           » کوجک      «  ه باعث شکستن پ ود    » استو « ازديواره ای ک شده ب

ه        » استو « . جست وخيزکنان بالارفت و ناپديد شد      ابه ای را ک وطی نوش ق
ود برداشت           » کوجک«  ديروز هنگام جستجو برای هيزم، برايش آورده ب
ب ساکن ميشد، گل      وقتی که آ  . قوطی راازآب گل آلود کانال پرکرده بود      . 

وطی رسوب ميکرد         ه ق ول               . به ت ه ق ی ب ود ول ايند نب دان خوش م آب چن طع
د م ناخوشايندترميش ت ازآنه وطی رانداش ادرش اگرق ی . م ه آرام آب راب

د    رف کن م برط ودراکم ک ش خ رد عط عی ميک يد وس ی آب . مينوش وقت
  .راقورت ميداد گلويش دردميگرفت 

ه        پای شکسته اش  .       به پشت درازکشيد     دين ترتيب ب  درمقابلش بود وب
  . خواب رفت

د    واب بيدارش ت ازخ ا وحش د ب اعت بع نی  .       يکس ين ش ه زم ب
آيا اين يک کابوس بود؟ بنظرميرسيد      . دردستپاچگی خواب آلودچنگ ميزد   

  .چون زمين به آرامی زيردستهايش حرکت ميکرد. اين چنين باشد 
  !       زمين لرزه

رد وقتی   .  دچاروهم وخيال شده است             برای لحظه ای فکرکرد    فکرک
د         . که خواب بود دچارتب شديد شده است         رد دي ولی وقتی به خندق نگاه ک

که خاک در ورقه های گلی به پائين ميلغزد و   قلوه سنگهای ساخته شده                
  . از ميکا وکوارتز درمقابل چشمان شگفتزده اش با لاوپائين ميپرند
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بيه اف يد      سپس صدايی خفيف ش ه گوشش رس نگين ب ادن جسمی س . ت
يد   س ميکش ختی نف د بس ه ای بع دق   . لحظ ل خن وای داخ هً ه ه هم ار ک انگ

  .ناگهان تخليه شد
ی   » کوجک« .       صدای شيهه مانندی بالای سرش شنيد  هً غرب بالای لب

  . خندق ايستاده بود وچون پشت به نوربود فقط سايهً سياهی ازاو ديده ميشد
  . نگاه ميکرد-» نوادا « -رف غرب به ط» کوجک      « 
  ».کوجک« : باوحشت فرياد زد» استو      « 

ود     رده ب ت زده ک نگين اوراوحش می س قوط جس بيه س دای ش .       آن ص
دان دور            ه چن ای خود را درصحرا درنقطه ای ن انگارکه خداوند ناگهان پ

  .فرود آورده بود
ه        » کوجک      «  د وب ائين آم « وقتيکه   . حق شد   مل» استو « ازديواره پ
احساس  » استو « . ناله ميکرد » کوجک« پشت اورانوازش ميداد    » استو

رزد  وان ميل ه حي رد ک اده است    . ک اقی افت ه اتف ه چ د ک د ميدي ان . باي ناگه
  .احساسی ازيقين به ديدن ماجرا دراوبوجود آمد

  » .پسر، ميخوام برم بالا« :زيرلب گفت » استو      « 
هً     دق رفت              سينه خيز به لب واره کمی بيشتر          .  شرقی خن ن دي شيب اي

تری داشت   ای دست بيش ی ج ود ول هً . ب ته درانديش ه روز گذش درطی س
ن    . خزيدن به بالای ديواره بود ولی دليلی برای اين کار نميديد   د اي ی باي ول

د  ه راميدي رخودحمل     . واقع ت س وبی پش ه چ ل تک ته اش را مث ای شکس پ
الای          روی دستهايش خود را با    . ميکرد ه ب رد ک لاکشيد و گردنش را درازک

ه    . ديواره را ببيند   رم   « : گفت  » کوجک « زيرلب ب ونم ب وسپس  » .نميت
  .بهرحال به تلاش خود ادامه داد

« .       تودهً تازه ای ازآوار بخاطر زلزله در پائين ديواره ايجاد شده بود           
انتی                  » استو الارفتن س ه ب د شروع ب يد وبع الای آن کش ه ب ری   خود را ب  مت

رد واره ک هً د ي ت . بطرف لب وی چپش کمک ميگرف تها وزان  ١٢. از دس
متر بالارفته بودکه به پائين سرخورد وقبل ازاينکه سنگی بيابد تااز سقوط            

  . متر ازمسافتی راکه طی کرده بود ازدست داد٦جلوگيری کند 
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د  » .نه هيچوقت موفق نميشم    « :       درحاليکه نفس نفس ميزد گفت       وبع
  .راحت کرداست

رد و   روع ک اره ش د دوب هً بع ت ١٠      ده دقيق ر ديگربالارف اره .  مت دوب
رای   . استراحت کرد ودوباره به بالا خزيد    به جايی رسيد که هيچ سنگی ب

ت     ود نداش رفتن وج ت گ رود    . دردس پ ب رف چ د آرام آرام بط مجبورش
ه      . درکناراوراه ميرفت   » کوجک« . تاسنگی بيابد    اری ک  بدون شک ازک

ود             د شگفت زده شده ب رم      . اين احمق ميخواست انجام ده چراآب ومحل گ
  خود را ازدست داده بود؟

ود         ه ب .       تب دوباره عود کرده بود ولی لااقل لرزش اوکمی کاهش يافت
ود  تهايش روان ب ازه از صورت و دس رق ت ه چرب  . ع ای سرش ک موه

  .وکثيف بود روی چشمش آويزان بود
  ».وره دارم ميسوزممثل ک! خدايا      «  

ه اهش ب اقی نگ ک«      بطوراتف اد» کوج يد  . افت ول کش ه ط ک دقيق ي
زد     » کوجک«.تامتوجه قضيه شود   ود چون       . هم نفس نفس مي تب نکرده ب

  . هم گرمش شده بود» کوجک« 
د       دا ش ان پي روکله ش دگان س ته ای از پرن رآنها دس الای س ان ب .      ناگه

  . نداخته بودندباسرعت پروازميکردند وسروصدا راه ا
رد  دن ک ه خزي اره شروع ب درتی مضاعف داده .       دوب ه اوق وحشت ب

  .سپس دوساعت . يکساعت گذشت . بود
تا ساعت   .        برای هر سی سانتی متر بايد با چنگ ودندان تقلا ميکرد          

ه     .  مترازلبهً ديواره فاصله داشت      ٢يک بعدازظهرتنها    هً دندان ميتوانست لب
فا  ادهً آس د دارج الا ببين ر . لت رادرب ط دومت يار   . فق ا بس يب دراينج ی ش ول

املا طح آن ک ديدبود وس ود" ش اف ب ه . ص رم ب ل ک رد مث عی ک يکبارس
داد، شروع          ه زيرسطح شاهراه را تشکيل مي بالابخزد ولی خاک سست ک
ه                 د هرگون ه اگر سعی کن يد ک به حرکت درزيراوکرده بود وحالا اوميترس

ه پ        الا         حرکتی انجام دهد دوباره ب رد واحتم د ک ای  " ائين دره سقوط خواه پ
  .ديگرش هم خواهد شکست 
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  »حالا چيکارکنم؟. عجب نمايش خوبی . گيرکردم« :       زيرلب گفت 
نم«       احساس   روز داد » چه ک ی زود خود را ب يچ . خيل دون ه ی ب حت

رد             ائين ک ه پ دن ب ه لغزي دن اوشروع ب ه    . حرکتی ، زمين زيرب نچ ب يک اي
ين چنگ زد          پائين ليزخو  ه زم ای شکسته اش     . رد وبرای گرفتن سنگی ب پ

ديدا های    " ش ود قرص رده ب وش ک رد واوفرام ن« زق زق ميک » گل
  . رادرجيبش بگذارد

ود     .  اينچ   ٥      دو اينچ ديگرسقوط کرد وسپس       ق ب . پای چپش درهوامعل
تهايش     اه ميکرددس ه نگ د وهمانطورک ته بودن اه داش تهايش اورانگ ط دس فق

  .  شياردرخاک مرطوب حفرکردند١٠خوردن کردند وشروع به ليز
وده است        . »کوجک « :       بااستيصال فرياد زد   ادش بيه فکرميکرد فري

ی  ک« ول ورا» کوج د" ف تو« . کناراوظاهرش ون  » اس تش راهمچ دس
انداخت » کوجک« غريقی که به هرتکه چوبی چنگ ميزند بدور بدن            

ک« .  رد     » کوج عی نک رد وس ی نک يچ اعتراض د ه ود جداکن . اوراازخ
  . شروع به کندن زمين کرد

ت   ده بيحرک مه ای زن ون مجس ا همچ ردوی آنه ه ای ه رای لحظ       ب
د پس . ماندن رد  » کوجک« س ت ک ه حرک روع ب ين   . ش نچ زم ه اي نچ ب اي

ت  د وبالاميرف نگها و  .راميکن وه س ه        قل ورد ب ايش دربرخ ه ه پنج
» استو « زه ها به صورت     باران سنگري . سنگريزه ها تق وتق صداميکرد    

اورا کشان کشان     » کوجک« . چشمهايش رابست   » استو« . پاشيده ميشد 
اد درگوش راست               . بالاميبرد ل کمپرسور ب » استو « صدای نفسهايش مث

  .صداميکرد
ا       » استو      «  واره      " کمی چشمهايش را گشود وديد که تقريب الای دي ه ب ب

 حيوان با سرعت و شدت        پاهای عقب . پائين بود » کوجک«سر.رسيده اند 
رای       . کارميکردند ود   » استو « چهاراينچ ديگر بالارفتند واين ب افی ب « . ک

اده چنگ           » کوجک « گردن   » استو ه تکه ای ازآسفالت ج اکرد وب را ره
ده شد وتکه ای از آن دردستش قرارگرفت               . انداخت   ه  . آسفالت ازجاکن ب

ب          ردان های خيس     تکهً ديگری چنگ انداخت و دوتااز ناخنهايش مثل عکس
يد . شده از انگشتانش کنده شد  ود   . فرياد کش نده ب بهرترتيب  . شدت درد کش
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يد   ان بالاکش ود را تقلاکن رد   . خ تفاده ک تون اس وان پيس المش بعن ای س ازپ
ادهً   الاخره روی ج يد     ٧٠وب يد درازکش س ميکش ختی نف ه بس  درحاليک

  .وچشمهايش رابست 
يد زوزه ميکشيد وصورتش رامی ل      » کوجک      «  ه آرامی      . يس سپس ب

رد       اه ک ه داد          . نشست وبه غرب نگ ا ادام ه تماش ادی ب نميتوانست  . مدت زي
  .موجهای هوای گرم راکه مداوم به صورتش ميخورد باورکند

ت   کننده گف عيف و ش دايی ض ا ص الاخره ب ن « :       ب دای م ! اوه خ
  ».همه چيزازبين رفته . »کوجک« اونجارونگاه کن 

ارچ مانن  ازوی          ابرق ک ب ته ای روی ي ت بس د مش ق ، مانن د دراف
ود   تاده ب ارآلود ايس ود      . غب ای آن وزوزی ب ه ه ود ولب رخش ب ال چ درح

ود   رده ب تن ک ل رف ه تحلي روع ب ارنجی   . وش وری ن ی ن ارچ اتم درپشت ق
د  ده ميش گ دي دازظهر  . رن ت آن روز بع يد ميخواس ه خورش انگارک
  .زودترغروب کند

اکنين   هً س اس «       هم د » لاس وگ رده بودن ا. م تباه  " حتم شخصی اش
وع               ود وکلاهک منفجرشده ازن کرده بود ويک سلاح اتمی رامنفجرکرده ب

اهم        . ازشواهد امرچنين برداشت ميشد      . بزرگ بود  دين کلاهک ب ايد چن ش
د  ده بودن ن« . منفجرش ری« ، » گل ف« و» ل ه  » رال ی اگرب لاس « حت

اس ال راهپيم   » وگ وز درح ی اگرهن د وحت يده بودن ا نرس د قطع " ايی بودن
  . آنقدر نزديک به انفجاربودند که زنده زنده کباب شدند

  . باد آنرا به کدام طرف ميبرد.       ادامهً انفجار
        آيااهميت داشت؟

ه     تش ب اد يادداش ه ي ی«       ب اد» فران رای    . افت ر راب هً اخي ه واقع اينک
ت    ت داش د اهمي رح ده ه   .اوش دهً ذرات را ب اد بازمان ر ب رد  اگ رق ميب ش

ه       . ميتوانست برای آنهامشکل ساز باشد     « ولی مهمترازآن بايد ميفهميدند ک
ود       » مرد تاريک  « که پايتخت   » لاس وگاس  ابود شده ب ود ن ردم    . ب ام م تم

ديل شده                ه بخارتب ود ب شهر بهمراه سلاحهای مخربی که درشهرانبارشده ب
  . بايد همهً اين چيزهارا به يادداشتش اضافه ميکرد. بودند
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ديدا .       ولی حالا وقت اين کارنبود   ود  " اوش واره   . خسته ب الارفتن ازدي ب
ه درحال              تمام نيروی اورا صرف کرده بود ومنظرهً ابرقارچ مانند اتمی ک

ود رده ب ته ک يش خس يش ازپ ود اوراب يختن ب م گس ادی . ازه اس ش احس
  . فقط خستگی کسل کننده وخردکننده رااحساس ميکرد. نميکرد

رد               روی آ  سفالت بزرگراه درازکشيد وقبل ازاينکه بخواب رود فکرک
  .....که قدرت انفجار چند    مگا تن بوده ولی حالا ديگر اهميتی نداشت 

اعت   د از س د ٦      بع واب بيدارش ود  .  ازخ ری نب د خب ارچ مانن . ازابرق
ود               ه صورتی ب ل ب د قرمز متماي هً بزرگی      . آسمان غرب برنگ تن ل تک مث

يد    » استو« . ه بود ازيک بدن سوخت   . خود رابازحمت به شانهً کنارجاده کش
  .دوباره تب ولرز شروع شد. دوباره بيرمق شد

زد      » کوجک      «  دان ن ه دن ی ب ا خرگوش روب ب ن غ ک روش ازتاري
د ای   . اوآم وش راکنارپ تو« خرگ ان داد » اس ش را تک ت ودم گذاش

  .ومنتظرماند تاازاوتمجيد شود
  ».آفرين سگ خوب« :فت با خستگی گ» استو      « 
ان داد» کوجک      «  ر تک ريع ت ه . دمش راس ردن ب اه ک ه نگ ی ب « ول
تو ه داد» اس ود . ادام زی ب ارمنتظر چي ل   . انگ م کام مت از مراس ک قس ي
ارميکرد   . سعی کرد منظوراورابفهمد  » استو« . نبود ی آرام ک . مغزش خيل

ده های مغزش               ، ملاس   وقتی که خواب بود انگارکسی روی تمام چرخ دن
  . ريخته بود

رين پسرخوب   « : تکرارکرد» استو      «  رده        » .آف ه خرگوش م د ب وبع
راه دارد         . سپس بخاطرآورد   . نگاه کرد  بااينکه مطمئن نبود که کبريت بهم
رو پسر  « : گفت  » کوجک « يا نه به   ار  . ب » کوجک » « . بروچوب بي

  .خيزبرداشت و بزودی با تکهً بزرگی چوب خشک بازگشت 
ت        راه داش ت بهم وب کبري ت خ ود   .   ازبخ ه ب دن گرفت اد وزي ی ب ول

ود رزان ب تهای اول د . ودس ا آتش راروشن کن يد ت ادی طول کش دت زي . م
ن                    د و درست دراي ا را روشن کن بالاخره باکبريت دهم موفق شد تراشه ه

رد   اموش ک ش راخ د و آت اد شديدترش ه ب تو« . لحظ ش » اس اره آت دوب
ت  دن ودس ا ب رد وب ن ک رد راروش را محافظت ک ت ٨. هايش آن وب کبري  چ
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ود ده ب اقی مان ت ب تهً کبري هً . ديگردربس رد ونيم اب ک وش راکب « خرگ
هً  . رابه اوداد وفقط توانست مقدارکمی ازسهم خود را بخورد         » کوجک بقي

اب رابرنداشت     » کوجک « . انداخت» کوجک« غذارا جلوی    ه آن   . کب ب
  .وزه کشيدز» استو« نگاه کرد وبعد بانگرانی خطاب به 

  ».من نميتونم .بخورش  « -
ک      «  ورد » کوج وش راخ هً خرگ تو« . بقي رد » اس اه ک ه اونگ . ب

  . دوپتويی که داشت پائين ديواره جامانده بود. لرزکرده بود
کلی        ه ش ف ب ای مختل رب ازرنگه مان غ ت وآس ائين رف يد پ       خورش

ه        . غيرطبيعی درآمده بود   ود ک ی ب رين غروب درطول  » تواس « تماشائی ت
ود     ده ب ود                . عمرش دي يکی از   . غروب مسموم ازانفجاره       هسته ای ب

د         ٥٠گزارشگران اخبار رادرسالهای     ا هيجان ميگفت بع  بخاطرآورد که ب
  .از آزمايش انفجارهسته ای تا مدتها غروب آفتاب زيبا خواهد بود

د           » کوجک      «  رون آم دق بي  «پتوهای   . با شيئی بردندان از داخل خن
داخت   » استو « آنها راروی زانوهای     . را آورده بود  » استو » استو « . ان

ه ای           « : درحاليکه اورابه آغوش گرفته بودگفت     و سگ معرک هی پسر، ت
دمش راتکان داد تا به اوبگويد که با اوموافق است           » کوجک»  « .هستی

 .  
تو      «  د    » اس ک ش ش نزدي ه آت د وب دورخود پيچي » کوجک« .پتوراب
ی خواب             درکنارا د ول ی زود هردوبخواب رفتن » استو « ودرازکشيد وخيل

ه     . مرتب وارد وخارج ازهذيان ميشد    . سبک وناراحت بود   د ازنيم مدتی بع
  .را بافرياد خود ازخواب بيدارکرد» کوجک« شب 

اد   . هپ پمپ هاروخاموش کن     « : فرياد ميزد » استو      «  . اون داره مي
ارو خاموش کن     پمپ. داره بطرفت مياد  »  مرد سياه «  وی اون ماشين     . ه ت

  » .قراضه است 
ک      «  يد» کوج اراحتی زوزه کش تو« . بان ود» اس ريض ب او . م

ه  م ب وی ديگری ه راه آن ب د وبهم اری راتشخيص ده وی بيم ميتوانست ب
راس    . خرگوش مرده هم همين بو راميداد     . مشامش ميرسيد  گرگی که زيرت

  .هم همين بو را داشت شکمش رادريده بود » ابيگيل« خانهً مادر
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ه   ا ب ود ت ذرکرده ب ا گ ه ازآنه هرهايی ک ام ش ن«      تم در« و » گل » بول
تند    و را داش ين ب ود   . برسد هم وی مرگ ب ن ب و را   . اي ن ب اگرميتوانست اي
ود         . ازاين مرد بيرون ميراند    رد ب و درداخل م هوای  » استو « . ولی اين ب

 رابيرون ميداد وکاری  تازه رافروميداد ودربازدم بوی مرگ قريب الوقوع      
» کوجک « . وجود نداشت   » استو« جز صبرکردن و ديدن پايان زندگی       

  . دوباره نالهً ضعيفی کشيد وبخواب رفت 
يش ازخواب بيدارشد           » استو     «  . صبح روز بعد تبدارتر ازروزهای پ

ود و       ده ب ف ش وپ گل تی ت ه درش رآرواره اش ب اوی زي ای لنف ده ه غ
  . داغ بودچشمهايش مثل تيله های 

  ».بله واقعيت اينه . دارم ميميرم       « 
تو      «  ک« ، » اس لاده اش  » کوج وئيچی راازق داکرد وجاس راص

ه يادداشت اضافه                 ود ب جداکرد ودستخطی واضح ودقيق آنچه را ک ديده ب
رد يد     . ک ب فرارس اره ش پس دوب ت وس واب رف ه خ يد وب اره درازکش دوب

ر   ری درغ ايی ديگ اب تماش روب آفت دوغ ده ميش ک        » کوجک« . ب دي ي
  .موش خرما آورده بود

  »بهترازاين چيزی گيرت نيومد؟ « -
  .دمش راتکان داد وقيافهً شرمنده ای به خود گرفت » کوجک      « 
هً               » استو      «  ام نيم رد وموفق شد تم حيوان راکباب کرد وآنرا تقسيم ک

ورد  ود رابخ هم خ ت   . س ی وحش ود وطعم وان چغرب ت حي ت گوش ناک داش
  .ووقتی غذايش تمام شد معده اش پيچ ميخورد

تو      «  ه » اس ک« ب ت» کوج ه   « : گف وام ک ردم ميخ ن م ی م وقت
ه   ردی ب در« برگ رو و . » بول ی« ب داکن » فران گ  . رو پي ه س باش
  »پيرخرفت؟

  .باترديد دم تکان داد» کوجک      « 
سرش  .ت        صبح خيلی زود ازخواب بيدارشد وروی بازوهايش نشس           

رد  ب وزوزميک ت    . ازت ی نداش ی اهميت ود ول ده ب اموش ش ش خ ال . آت ح
  . اووخيم بود
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ود      دارکرده ب ود        .       صدايی درتاريکی اورابي ا و سنگها ب . صدای ريگه
  .موضوع همين بود. داشت ازديواره بالاميامد» کوجک« 

  . کناراوبخواب رفته بود» کوجک«       عجيب اين بود که 
ا نگ ردن       تنه تو« اه ک ه » اس ک« ب وان » کوج ه حي د ک ث ش باع

ود  واب بيدارش د    . ازخ ه ای بع د ولحظ د ش ايش بلن ه ه رش ازروی پنج س
  .قبراق روبروی خندق ايستاده بود وازعمق گلويش زوزه ميکشيد

واره      .       صدای برخورد سنگها به هم بگوش ميرسيد       ر داشت ازدي يکنف
ه       .دشه  خو«  .بزحمت نشست » استو« . بالاميامد ی ي اون توی شهربود ول

  » .جوری فرارکرده 
ر د» کوجک«      غرغ ود  . شديدترش ده ب يخ ش نش س ای ت صدای . موه

ميتوانست صدای خفيف نفس        » استو« . برخورد سنگها نزديکترشده بود   
افی    . سپس صدا برای لحظه ای قطع شد       . نفس زدن را بشنود    ان ک ن زم اي

اک      » استو« بود تا    د عرق پيشانی اش راپ ياه         . کن د جسمی س لحظه ای بع
د  ده ش دق دي هً خن دکرده  . روی لب تارگان را س وی نورس انه اش جل سروش

  .بود
هنوز غرولند  . باپاهای خشک شده ازترس پيشروی کرد     » کوجک      « 
  .ميکرد

باورم نميشه » کوجکه« هی اين صدای  « :       صدايی شگفت زده گفت   
.«  

د  اموش  » کوجک«      غرولن ان خ دناگه حالی » کوجک« . ش باخوش
  . خيزبرداشت ودمش راتکان داد

  . »کوجک« . اين يه حقه است .نه « : قورقورکنان گفت » استو      « 
ی  ک«       ول ه      » کوج ود راب الاخره خ ه ب ی ک روکول شخص روی س

چيزی راجع به شکل وشمايل      . سطح جاده رسانده بود جست وخيز ميکرد      
يد  نا بنظرميرس رد، آش بح. آن ف هش ياه درحاليک ک« س ال »کوج اورادنب

د رف اوآم ک« . ميکردبط رد » کوج ارس ميک ی پ تو«.باسرخوش » اس
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د زوم ش دن درصورت ل ادهً جنگي يد وآم ايش را ليس د . لبه فکرميکرد بتوان
  . يک يا دومشت کاری حواله کند

  »توکی هستی؟« : صدازد» استو      « 
  .      شبح تاريک ايستاد وبعد شروع به صحبت کرد

ه     « - نم   . خوب معلوم الن   « . م ام ک و    . آره رفيق خودمم    . »ت هرکسی اين
  ».ميدونه 

همه چيزازاوفاصله  . ازدوردستها ميامد » تام« انگار صدای   . » استو « -
  . گرفته بود

  ».، ازديدنت خوشحالم » تام« سلام  « -
  .را ببيند چون ازحال رفت » تام« نتوانست » استو«       ولی 

هيچيک از آنها ازتاريخ    . دوم اکتبربود .  بهوش آمد  ١٠ساعت        حوالی  
ود و         » تام« . خبرنداشتند رده ب رادرکيسه  » استو « آتش بزرگی روشن ک

ود انده ب ايش پوش ام« . خواب و پتوه ود ومشغول » ت ته ب ار آتش نشس کن
  .بارضايت بين آن دونشسته بود» کوجک« . کباب کردن خرگوش بود

  ».تام« : بزحمت گفت » استو      «
" اصلا» تام « ديد که » استو« . ريش گذاشته بود. نزداوآمد» تام      « 

باهتی       ٥را  » بولدر« به مردی که      هفتهً پيش به مقصد غرب ترک کرد ش
  . چشمهای آبی اش باخوشحالی برق ميزد. نداشت 

دمت  . خوشحالم .انگار بيدای ! خدای من. » استو ردمن  « - . خوب شد دي
ه ب  رپات چ ده   س ی ش ده؟ رخم ی اوم وره  . لاي انم همينط ه   . گم م ي ن ه م

ام شيکست    . بارپامو مجروح کردم   درم  . ازبالای انبارکاه پريدم پائين و پ پ
تکم زد ابی ک ا   . حس ه ب ه ک ل از موقعي ال قب وع م ن موض دی دی « اي

  . فرارکرد» پالوکات 
  » .، من خيلی تشنه ام » تام « « -
  » .....هرجورکه بخوای . خب من يه عالمه آب همراهمه « -
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ام       «  ه » ت تو « ب بلا  » اس ه ق تيکی داد ک ری پلاس ک بط ری " ي بط
يربود  ود . ش مزه ب فاف وخوش ود . آب ش ری نب ن وريگ درآن اث « . ازش

  .باحرص آب رانوشيد وبعد همهً آنرااستفراغ کرد» استو
ام      «  ت » ت واش « : گف ور . ي ت بخ د آروم   . راح ه باي ه ک رّش اين س

  »ها؟. به پاهات صدمه زدی . خوبه که ديدمت. م بخوری آرو
ته  . آره  « - ام شيکس ذره    . پ ترازاون روزميگ ايدهم بيش ه ش ک هفت » .ي

  . بازکمی آب خورد واين بارتوانست آنرا حفظ کند
دتره  « - ا ب ه ازشکستگی پ اده ک اق افت ه ای اتف ئلهً ديگ ی مس مريض . ول

  ».گوش بده ببين چی ميگم.تب دارم . شدم 
  » .فقط بگو بايد چيکارکنم. داره گوش ميده » تام« . باشه  « -

. انديشيد که اوباهوشتربنظرميرسد   » استو« روی اوخم شد و   » تام      « 
ه قاضی و            » تام« آيا چنين چيزی امکان دارد؟       ااون راجع ب وده؟ آي کجا ب

چيزی ميدونه؟ خيلی چيزها بود که بايد درموردشان حرف ميزد           » داينا« 
ارنبود ن ک ی حالاوقت اي د. ول دتر ميش ال اوداشت ب داری . ح صدای زنگ

د  نيده ميش ينه اش ش ود  . ازس ش دار درآن ب ر روک ار زنجي م . انگ علاي
ل        اری اومث نده« بيم وآنزای کش ود» آنفل ی  . ب موضوع بنظرش خيل

  .عجيب بود
ه تب             « : گفت  » تام« به  » استو      «  ه ک نم اين د بک ه باي و اولين کاری ک

  » توميدونی آسپرين چيه؟. احتياج به آسپرين دارم . پائين بيارم 
  » .آسپرين برای تسکين سريع. البته  « -
راه بيفت توجاده وبعد توی داشبورد همهً ماشينهارونگاه کن         . خودشه   « -
دی               .  اگه جعبهً کمکهای اوليه ، يه جعبه که علامت صليب سرخ روشه دي

وش ب پرين ت ه آس ن واگ ازش ک اب ه اتفاق ا واگ ينی " ود بياراينج ه ماش ب
  » باشه؟. برخوردی که وسايل کمپينگ توش بود يه چادر باخودت بيار

  » درسته؟. اگه ايناروبيارم حالت بهترميشه . آسپرين و چادر. البته  « -
  ».خب برای شروع بدنيست  « -
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چطوره؟  من همش خوابشو       » نيک« راستی حال   « : گفت  » تام      « 
رم              . نم  ميبي دوم طرف ب ه ازک ه ک چون اون   . توخواب منو راهنمايی ميکن

ی وقتی من          . خواب چيزعجيبيه . توخواب ميتونه حرف بزنه      ه؟ ول مگه ن
ره          ذاره مي ه؟       . ميخوام باهاش حرف بزنم مي ه مگه ن ام » « حالش خوب » ت

  .خيره شده بود» استو« با بی صبری به 
ونم حرف     . ها نيست   حالا وقت اين حرف   « : گفت  » استو      «  الان نميت

  » .باشه ؟ بعد باهم حرف ميزنيم. فقط آسپرينو پيداکن . بزنم 
ه  « - رهً » .....باش رروی چه ت ب ی وحش ام« ول ری » ت ه اب ل تک مث

  .خاکستری نقش انداخت 
  » تام بيای؟« ميخوای با » کوجک « « -

د  راترک کرد » استو« دعوت اوراقبول کرد ودونفری     » کوجک      «  ن
د تو« .   وبطرف شرق رفتن ايش راروی » اس يد ويکی ازبازوه درازکش

  .چشمهايش گذاشت 
دوباره به عالم واقعی بازگشت هواگرگ وميش بود        » استو«       وقتيکه  

  .داشت اوراتکان ميداد» تام« و
  »! بيدارشو! ، بيدارشو» استو « « -

ام      «  يند وو   » ت د بنش رد تابتوان ک ميک ه اوکم د ب ت  باي ه نشس ی ک قت
آنقدر شديد وطولانی   . مجبورشد سرش رابين پاهايش تکيه دهد وسرفه کند       

رود     ام « . سرفه کرد که چيزی نمانده بود که دوباره ازحال ب انگرانی  » ت ب
رد اه ميک ه اونگ م . ب م ک تو« ک ت آورد » اس ود رابدس رل خ و . کنت پت

  .دوباره لرز کرده بود. رامحکمتر بدورخود پيچيد 
  »چی پيداکردی؟ » م تا «  « -

درداخل جعبه . يک جعبهً کمکهای اوليه به طرف اودرازکرد      » تام      « 
ود     پرين ب زرگ آس ری ب ک بط ورکروم وي م، مرک ب زخ تو« . چس » اس

ود  ده ب وکه ش د ش ان رابازکن افظ کودک ری مح ت بط ه نميتوانس . ازاينک
ه    ری راب د بط ام« مجبورش د و» ت ام« بده ری    » ت الاخره بط ه ب ود ک ب

  .سه قرص بهمراه آب پائين داد» استو« . بازکردرا



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١١٥ 

 ١١١٥

ايل         . اينوهم پيداکردم   « : گفت  » تام      «  ه پرازوس ود ک توی ماشينی ب
  ». کمپينگ بود ولی چادر توش نبود

ود           رده ب رهً پف ک ارنجی       .       يک کيسه خواب دونف قسمت خارجی آن ن
  .ودشبرنگ بود وآسترداخلی از پارچه ای به طرح پرچم آمريکاب

  ».ازچادرچيزی کم نداره . عاليه . باريکلا « -
داکردم  « - ين پي ون ماش اروهم ازهم ام»  « .اينه داخل » ت تش را ب دس

رد و  نش ب رون آورد  ٦کاپش ومی بي تهً آلميني تو« .  بس ت » اس نميتوانس
د                . باورکند اد خشک شده بودن ه دراثرانجم د ک . کنسانتره های غذايی بودن

  ».دو، گوشت خشک شدهتخم مرغ ، نخود فرنگی ، ک
  ».اينها خوردنين مگه نه ؟ روشون عکس خوراکيه  « -

ا  . غذاست   . آره  « . بااحساس قدردانی بااوموافقت کرد   » استو      «  تنه
ونم راحت بخورم           ه ميت درمرکزمغزش  . سرش وزوزميکرد   » .غذائيه ک
  .طنين انداز بود" نوايی بيمارگونه وخوشايند دائما

  ».قابلمه وکتری که نداريم .  درست کنيم ميتونيم آبجوش « -
  ».يه چيزی پيداميکنم « -
  ».باشه  « -
  ».استو « -

رد         » استو     «  اه ک رغم    . به صورت نگران مستأصل اونگ رهً اوعلي چه
ود ا ب ل پسربچه ه وز مث وه هن تو« . ريش انب ه » اس ه آرامی ب سرش راب

ا . مرده  » نيک« .  » تام« اون مرده   « : اطراف تکان داد وگفت      " تقريب
  » .متأسفم. سوء قصد. يک حرکت سياسی بود. يکماه پيش 

ام      «  ده ،    » ت تعل ش ازهً مش ش ت رد ودرآت ائين ب رش راپ تو« س » اس
وی           ه روی زان د ک ام « قطرات اشک راميدي اد   » ت الن   « « .می افت ام ک » ت

و توبهشت ميبي      . بله . ميدونست که اين اتفاق افتاده   اره اون ی من دوب نم ول
  مگه نه ؟.ودراونجاميتونه حرف بزنه ومن هم ميتونم درست فکرکنم 

  ».بنظرم حرفهات درست باشه  « -
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ه   » تام« .اون مرد بدجنس اونو کشت       « - رد       . ميدون ی خداحق اون م ول
ابود              . بدجنسو کف دستش گذاشت      و ن د واون ائين اوم دا ازآسمان پ دست خ

  » . کرد
اير         باد سردی زوزه کشان ازسطح        ای ب ا « زمينه « ميگذشت و  » يوت

تو د» اس د ميلرزي ل بي رد مث راين بادس ه « .دراث الی ک اطر اعم دا بخ خ
ورد  رد » نيک« اودرم ازاتش ک ود مج ام داده ب اره انج آره . وقاضی بيچ

  ».درسته 
  »؟ »تام« راجع به قاضی چی ميدونی « -
  » .با تيرزدند وکشتند» اورگان« اونو تو  « -

ه    « : ستگی سرتکان داد وگفت     باخ» استو      «  ا « راجع ب . چی   » داين
  » چيزی راجع به اون ميدونی؟

دارن         » تام « « - ی ازش خبرن د ول ه من شغل نظافتچی          . اونو دي ا ب اونه
اره               ه مشغول ک دمش ک ا « .دادند ويه روز که ازسرکاربرميگشتم دي » داين

من نگاه  اون به   . روی يه سکو وايستاده بود وداشت لامپهارو چک ميکرد        
برای لحظه ای ساکت شد ووقتی که دوباره شروع          » تام»  « .......کردو

  .»استو« به صحبت کرد بيشترباخود حرف ميزد تا با 
ناخت ؟     « - ل ميش ناخت ؟ اون منوازقب و ش ام« اون من ه » ت « . نميدون
  » .ديگه ا ونونديد» تام« . شناخت» تامو« فکرميکنه که اون     » تام

ام      «  دتی » ت تو« بعدازم د » اس ا گشت بزن رک کردت تو« . رات » اس
» استو« بنظر. با يک قوطی حلبی بزرگ بازگشت   » تام« . بخواب رفت   

داکرد   زی پي د چي ن بهترنميش ه   . ازاي ر ک وص ف هً مخص ک ماهيتاب اوباي
عليرغم تب   » استو« . ميتوانست يک بوقلمون درسته رانگهدار بازگشت       

د زد       خالهايی که روی لبهايش ايج      ود لبخن ام « . اد شده ب ه     » ت ه اوگفت ک ب
رف    ه ح ارنجی ک اميون ن ک ک ه راازي ده Uماهيتاب ته ش  روی آن نوش

ودآورده است ود  . ب ته ب دگی اش خواس اج          زن ام مايحت يک نفرباتم
  .ازشرآنفلوآنزای مرگبارخلاص شود
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د    د غذاحاضرش اعت بع يم س تو« .       ن ذاميخورد » اس ت غ . بادق
ه        . يجات ميخورد بيشترازسبز رده بودندک به کنسانتره ها آنقدر آب اضافه ک

ود        ده ب ده اش حفظ         . بصورت سوپ رقيقی درآم موفق شدهمهً غذارادرمع
  .کند وکمی حالش بهترشد
ام   د ازش ی بع ام«       کم تو« و» ت ه » اس ان » کوجک« درحاليک بينش

  . درازکشيده بودبخواب رفتند
  ».گمگوش کن ببين چی مي» تام      « « 

زرگ      » تام      «  د   . خم شد  » استو « روی کيسه خواب ب صبح روزبع
ود تو« . ب ورد     » اس بحانه بخ ذابرای ص دارکمی غ ود مق ته ب ط توانس . فق

رد ود ودرمفاصلش احساس دردميک ورم ب ويش دردميکرد وبشدت مت . گل
  .سرفه اش بدترشده بود وآسپرين هم قادرنبود تا تب اورا تخفيف دهد

ريم  « - د ب د باي روز باي ه وام رگم حتمي ه م هروداروپيداکنيم وگرن ش
ام بشه   ا   . اينکارانج رين شهربه اينج وره  « نزديک ت رين ري  ٦٠ودر» گ
  .بايد باماشين بريم . مايلی اينجاست 

  ».نه هرگز. نميتونه رانندگی کنه » تام کالن« ، » استو « «-
ی خر           .آره ميدونم    « - الم خيل ود چون ح د ب رام خواه ه  کارسختی ب ای . اب

لازم نيست نگران اين موضوع     " ولی فعلا . کاش اون يکی پام شکسته بود     
رای شروع        . چون اين اولين مشکل مانيست      . باشيم   اولين مسئله اينه که ب

داکنيم    ه ماشين پي دن    . ي اده مون وی ج ه خاموش ت ا سه ماهه ک ترا ون . بيش
د شانس       . باطريهاشون تاحالا خالی شدن        " حتما ابراين باي اريم   بن د  . بي باي

ه هاباشه                  ن تپ . ماشينی پيداکنيم که دنده اتوماتيک نباشه وبالای يکی از اي
ونيم  ايد بت ه . ش تی وبلندي ا پرازپس ودن  » .اينج ه درست ب ع ب او      راج

ت     زی نگف وئيچم چي زين وس ور وبن ون    . موت ای تلويزي ه ه ه هنرپيش هم
ی   د ول ين راروشن کنن وئيچ ماش دون س ه ب تند ک تو«ميتوانس ار »  اس اينک

  .رابلد نبود
د       يده ميش ا ابرپوش ه ب رد ک اه ک مان نگ ه آس ن  « :       ب ترزحمت اي بيش

  ».توبايدپای من باشی. کارباتوئه
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؟ »بولدر« بعدازاينکه ماشينو پيداکرديم برميگرديم به      » استو« باشه   « -
  »توچی؟ . »بولدر« ميخواد بره     » تام« 
ه  تصويری           » ستوا»  «. بيشترازهرچيز ديگه    « - ای راکی ک ه کوهه ب

رد           اه ک ه های        . رنگپريده ازآن در شرق وجود داشت نگ ا برف درگردن آي
ا         ود واگرتابحال شروع      " مرتفع شروع به ريزش کرده بود؟  حتم اينطورب

ع     . به ريزش نکرده باشد، بزودی شروع ميکند       زمستان دراين منطقهً مرتف
  .دورافتاده زود ازراه ميرسد

  »يد شروع کنيم؟چطور با « -
  «.داد » تام« چاقويش را به » استو» « .بايد يه برانکارد بسازيم  « -

  » . بايد دوتا سوراخ ته اين کيسه خواب درهريک ازطرفين ايجاد کنی
يد  ول کش اعت ط ارد يکس اختن برانک ام« .       س ا» ت وب تقريب " دوچ

رد وازسوراخها  داکرد وآنهاراازداخل کيسه خواب رد ک رون صاف پي بي
ام« .آورد داکرد و    » ت گ پي ارنجی رن اميون ن اب ازک ی طن تو« کم » اس

رد م وصل ک ه خواب محک ه کيس ا چوبهاراب تفاده از طنابه ه . بااس ی ک وقت
ه    تر ب د بيش ام ش ان تم ا« کارش ارد  » ريکش ا برانک ود ت بيه ب بيه . ش « ش

ا تفاده » ريکش زی ازآن اس تهای مرک تان دش ه سرخپوس ود ک ايی ب ه
  .ميکردند

ام  «      يد    » ت ت وپرس انه اش گذاش د روی ش رچوبهارا باتردي « « : س
  »جات راحته؟» استو

ه تاچه مدت درزهای کيسه خواب                » استو»  « .آره   « - ود ک ئن نب مطم
  .طاقت فشاررابياورند قبل ازاينکه ازکناره های کيسه پاره شوند

  »، خيلی که سنگين نيستم؟» تامی « « -
  » .هً زيادی بتونم ببرمت فکرکنم تافاصل. نه زياد « -

د   ت کردن روع بحرک ای   .       ش ه درآن پ دقی ک تو« خن ت » اس ( شکس
ا دورميشد   .) جايی که فکرميکرد درآن خواهد مرد      » استو « . کم کم ازآنه

ی       . عليرغم ضعف جسمی احساس شادمانی ميکرد      دق لعنت حداقل درآن خن
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رد        . نمرده بود  د ميم ه زودی باي ی خوشحال     . اوبهرحال ب ه محل      ول ود ک ب
ود نيست   ل آل دق گ رگش آن خن ن  . م ت واي ب وجلوميرف واب عق ه خ کيس

  . باعث شد احساس           خواب آلودگی کند وبخواب برود
ام      «  ين  » ت ه زم د ب يده ميش وه پوش ای انب ه ازابره مانی ک اورازيرآس
  .کناراونشست » کوجک« . گذاشت 

ه   ی ک ام«       وقت زمين  » ت اط اوراب ت بااحتي تو«گذاش واب » اس از خ
  . بيدارشد
  » .ببخشيد ولی بازوهام داشت می افتاد« : گفت » تام      « 
  ».هرچقدر دلت ميخواد استراحت کن« : گفت» استو      « 
ود        » .آهسته وپيوسته      «  اده ب ه ضربان افت داکرد    . سرش ب آسپرين راپي

ود        . ودوتا ازآنهاراخشک فروداد   ن ب ل اي ه کسی روی      بلعيدن آسپرين مث  ک
ود کبريت بکشد             انده ب ويش راپوش ازکرد    . سمباده ای که گل چشمهايش راب

رد  واب راچک ک ه خ ای کيس ت بعضی  . ودرزه ه انتظارميرف همانطورک
د  ده بودن ا بازش ه ه دنبود . ازبخي دان ب وز چن ی هن ک . ول ا روی ي آنه

د           . سربالايی کم شيب بودند    دنبالش بودن ه ب زی ک ان چي دريک  . درست هم
ين سر د ميتوانست سرعت  چن ده اتوماتيک نباش ه دن ين ک يبی يک ماش اش

ی          . خوبی برای روشن شدن بگيرد     ايد حت ا ش ميشد اتومبيل رادردندهً دو وي
  .سه روشن کرد

رد   اه ک پ نگ مت چ د وآرزوبس گ   .       باامي ه رن ف ب ين تريم ک ماش ي
جسمی اسکلتی درژاکت     . رخت نخل بطور مايل درشانهً جاده متوقف بود       

ود    " حتما. شرنگی پشت فرمان بود   پشمی خو  ی  . اين ماشين اتوماتيک نب ول
  . اتاق آن برای پای شکستهً اوبسيارکوچک بود

ام «از» استو      «  يد » ت ديم؟    « : پرس در راه اوم ی   » چق ام « ول فقط  » ت
دازد          الا بين بلا         . توانست شانه هايش راب ه ق اده ک م کنارج " ازشواهد وعلائ

ند       ديده بودحدس ميزد که فاصله ا      رده باش ام « . ی طولانی راطی ک ه  » ت ک
اونرجوان داشت واوراحدود            ود        ٨هيکلی شبيه يک گ رده ب ل حمل ک .    ماي

  » .هرچقدر دلت ميخواد استراحت کن« : گفت » استو« 
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ام      « ی     » ت ورد ول تها خ لی رابااش ار مفص تو« ناه ت » اس توانس
د      . مقدارکمی غذابخورد  الا     ج .پس ازناهار براه خود ادامه دادن اده بطرف ب

د و  ا  » استو«پيچي ه حتم اخود ميگفت ک وردنظر  " ب ه  ماشين م ين تپ درهم
اگربالای اين تپه ماشين موردنظرخودراپيداميکردند بايد  .راپيداخواهند کرد 

سپس هواتاريک ميشد    . دو ساعت ديگرراه ميپيمودند تابه تپهً بعدی برسند       
د    ه         . وبرف ياباران ميباري ود ک وم ب ارانی    ازشکل آسمان معل  شب سرد وب

  .باشد» استوردمن« خواهد بود واين ميتوانست پايان کار
د            باصدايی  » استو « .       به بالای تپه آمدند ويک شورلت سواری ديدن

  . برانکارد رازمين گذاشت » تام» « . وايستا« :     شبيه قورباغه گفت 
دال داره        « - ا پ د ت ين چن ن وبب اه ک ينو نگ وی اون ماش م. بروت و به  بگ

  » .دوتاست يا سه تا
  .بطرف ماشين يورتمه رفت ودررابازکرد» تام      « 

زه                      يک جسد موميائی شده درلباس زنانهً گلدارمثل يک شوخی بی م
اد  رون افت ين بي ش،    . از ماش وازم آراي اد ول رون افت ه بي رده ب ف زن م کي

  .دستمال کاغذی وپول بزمين ريخت 
  ».تادو« : فرياد زد» تام      « 

  ».خيله خوب بايد براهمون ادامه بديم  « -
د           . برگشت  » تام      «  يک نفس عميق کشيد ودسته های برانکارد رابلن

  . يکربع مايل دورتر به يک ون فولکس واگن رسيدند. کرد
  » ميخوای پدال هاروبشمرم؟« : پرسيد» تام      «

ه   « :گفت   » استو      «  ه لازم نيست     .ن ن دفع تيکهای  سه » . اي  تاازلاس
  .ون پنچربودند

د       » استو       «  زی پيداکنن د توانست چي ا نخواهن ه آنه رد ک شانس  . فکرک
ارنبود ا ي ی    . باآنه ط يک ه فق يدند ک ن رس ين استيش ه يک ماش ا ب پس آنه س

ل            . ازتايرهايش پنچربود  م مث ن ه ی اي ميتوانستند لاستيک راعوض کنند ول
  .شورلت دنده اتوماتيک بود
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سراشيبی طولانی کم کم صاف ميشد وشروع          . ود ادامه دادند        براه خ 
  .به تخت شدن کرد

. يک ماشين ديگررادرفاصله ای نه چندان دور تشخيص داد     » استو      «
ود         . قلبش فشرده شد  . اين آخرين شانس آنها بود     ائين ب دل پ . يک پليموت م

ه هم            .  ونه بيشتر  ١٩٦٠شايد مدل    ود ک ن ب هً چيزی که باعث تعجب بود اي
ود          . لاستيکهايش سالم بودند   هً آن پراززنگزدگی ودرب وداغان ب . ولی بدن

ود  ده ب ين نش ن ماش ی ازاي يچ مراقبت ينهايی . ه ين ماش اهش ازچن اودرزادگ
ود ده ب اد دي الا. زي ود وروغن آن " احتم رک خورده ب ه وت اطری آن کهن ب

ود ياهتراززغال سنگ ب الا. س ی احتم ان صورتی رنگ " ول روکش فرم
ه    داشت وع ری ک ه ای وباس مهای شيش ک سگ کوچک باچش روسک ي

  .بالاوپائين ميرفت درمقابل پنجرهً عقب آن بود
  »ميخوای چک کنم؟« : پرسيد» تام      «

د. آره  « - داها حق انتخاب ندارن ه؟. گ ه ن مان » مگ ق ازآس ه رقي يک م
ه               » تام« . پائين ميامد  رد ک اه ک به آنطرف جاده رفت وبه داخل ماشين نگ

الاخره  . درکيسه خواب خودازسرما ميلرزيد   » استو« . بودخالی   ام «ب » ت
  » .سه تا پدال داره « : برگشت وگفت

آن وزوزدرعين حال   . سعی کرد که موقعيت رابررسی کند     » استو      « 
د         ه افکارش رامتمرکزکن داد ک ه اواجازه نمي ن  .خوشايند وتلخ درسرش ب اي

ت م    اد نميتوانس ال زي ه احتم ديمی ب ين ق اوردماش ادی دوام بي . دت زي
ا   ام اتومبيله ورت تم ی درآنص د ول ه برون مت ديگرتپ ه قس تند ب ميتوانس

د  ا بودن الف آنه ت مخ راه   . درجه ط بزرگ ه از وس ود ک ن ب ا راه اي تنه
ين               ه زم د ک وازباريکه ای که دوباند بزرگراه راازهم جداميکرد، عبورکنن

ود           اي . آن سنگلاخ بود وعرض آن دراين محل نيم مايل ب دند     ش د موفق ميش
ت   ی تاآنوق د ول ولی بيابن ده معم ين دن ک ماش راه ي رف ديگربزرگ دوط

  . هواتاريک ميشد
  ».کمکم کن وايستم» تام « « -

ام      « ايش   » ت ه پ تاند ک وری اوراروی پاايس ود ط ه ب ه هرصورت ک ب
رد اد دردنگي رد . زي رش زق زق و وزوز ميک ياهرنگ  . س هابهای س ش
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يکی  . د وچيزی نمانده بود که ازحال برود      درمقابل چشمانش بحرکت درآم   
  .حلقه کرد» تام«ازدستهايش رادورگردن 

  »......استراحت کن« : زيرلب گفت » تام      «
د   ره وتارش مانش تي ل چش وش  .      دنيادرمقاب ه به وقتيک

زی      . باشکيبايی اوراسرپانگهداشته بود  »تام«آمدهنوز مه تبديل به باران ري
  .شده بود

  ».ک کن بريم اونطرفکم» تام « « -
ری      » استو «يکی ازدستهايش رادورکمر    » تام      « ا دونف ه کردوآنه حلق

  . بازحمت خود رابه پليموت کهنه رساندند
تو      «  ت » اس ب گف ت ؟« :زيرل اپوت کجاس رم ک ا » اه د ب وبع

اوش پرداخت ه ک ين ب رهً ماش وی پنج تانش درجل عرق ازصورتش . انگش
اهرم کاپوت راپيداکرد   . وراعاصی کرده بود  لرزه های بدنش ا   . جاری بود 

د   ت آنرابکش ی نميتوانس ت . ول ام« دس رم    » ت ل اه ه مح ت وب راگرف
  .بردوبالاخره   کاپوت بازشد

ده   دانی ازآن نش ت چن ود ومراقب يلندروکثيف ب ين هشت س       موتورماش
ود ت    . ب ه انتظارميرف ود ک رازآن ب اطری آن بهت ی ب اطری  . ول وع ب « ن

يزر ود » س ب    ا. ب وز برچس ی هن ود ول ک نب ه ي ای درج زآن باطريه
  .  رانشان ميداد١٩٨٦ضمانتنامهً آن فوريهً 

رد              ذيانی خودرابگيرد حساب ک وی افکاره      درحاليکه تلاش ميکرد جل
  . که ماه مه گذشته باطری خريداری شده است 

ه » استو       «  ام« ب ينو امتحان کن « : گفت  » ت وق ماش د » .بروب وبع
وق را فشاردهد  » تام« ه ماشين تکيه داد تا خود را ب   نيده  . خم شود وب اوش

دازد وحالا منظور               م دست ميان اه وخاشاک ه ه ک بود که آدم غريق حتی ب
رد  رادرک ميک لی آن هً    . اص ين قراض ک ماش دن اوي ده مان انس زن ا ش تنه

  .متعلق به گورستان اتومبيلها بود
ابود      د ورس ه س   . خب پس     « .       صدای بوق بلن وئيچ باشه امتحانش     اگ

  ».....ميکنيم ولی اگه سوئيچ نباشه 
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دنش آنرابست   ا وزن ب ائين آورد وب اپوت راپ ان .       ک ی کن ی ل سپس ل
رد             اه ک داخل نگ ده رفت وب ه استارت     . بطرف صندلی رانن انتظارداشت ک

ود ويک                ماشين بدون سوئيچ باشد ولی سوئيچ ماشين درشکاف استارت ب
رم مصنوعی  وئيچی ازچ روف جاس ه ح ود از .S.L ک ته ب  روی آن نوش

ود  زان ب وئيچ آوي د . س ه چرخان وئيچ رايک درج ت س هً . بادق هً درج عقرب
اينجا چيزی مرموز    . بنزين به آهستگی به کمی بيشتراز يک چهارم رسيد        

يد ی . بنظرميرس ين يعن دهً ماش ود  .S.Lچرارانن رده ب ف ک ين رامتوق  ماش
ق کن  اده طی طري ه پي ود ک ه ب ه . دوتصميم گرفت انی ک دروضعيت  پريش

اد  ون« داشت بي ارلز کمپي دگی  » چ ه رانن رگ ب ال م ی درح ه حت اد ک افت
ای ه پمپه ود وب ه داده ب ود» هپ« ادام رده ب ای . برخورد ک ن آق  .S.Lاي

ود     ود       . سخت مريض ب اری ب انی بيم رد      . درمراحل پاي ماشين رامتوقف ک
رد   ه فکرماشين باشد بل          . وموتورراخاموش ک ه بخاطراينکه ب که ازروی   ن

م دچارتوهم    . حالت هذيانی داشت    . بعد ازماشين خارج شد   . عادت ايد ه ش
ود ده ب اير . ش ای ب وران وارد زمينه ا« تلوتلوخ د» يوت د . ش ميخندي

سه ماه  . وآوازميخواند وزيرلب حرف ميزد وسرانجام همينجا از دنيارفت         
د  ن « بع تو ردم الن « و » اس ام ک ی يابن  » ت ين اورا م اقی ماش د بطوراتف

ل       " وسوئيچ درماشين است وباطری ماشين نسبتا      شارژ است وحتی اتومبي
  . بنزين هم دارد
دا ه .       دست خ ود ک زی نب ن چي ا اي ام« آي هً » ت ه واقع لاس « راجع ب

  .گفته بود» وگاس
تو      «  ت » اس ام« « :گف ار» ت ام»  « .بروکن ا » ت ت وب کناررف

  » ؟ميتونيم با ماشين بريم« : اميدواری پرسيد
تو      «  ا » اس رد ت ائين ب ده را پ داخل » کوجک« صندلی رانن د ب بتوان

  .البته قبل از وارد شدن چند بار داخل ماشين رابوکشيد. ماشين بپرد 
  » .خداخداکن که ماشين روشن بشه . » تام« نميدونم  « -

  ».باشه « : باموافقت گفت » تام      « 
" تقريبا. پشت فرمان قراربگيرد  » ستوا«       فقط پنج دقيقه طول کشيد تا     

ود    ته ب ل نشس ور ماي ندلی جلوبط طی ص ای مسافروس ک« . ج » کوج
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زد   س مي س نف د ونف ا راميپائي ب آنه ندلی عق ياری ازص ين . باهوش ماش
پس  . بود» تاکوبل« و  » مک دونالد « پرازآشغالهای   داخل ماشين بوی چي
  .ذرت کهنه ميداد

رای . سوئيچ راچرخاند » استو      « ه موتورماشين بسرعت         ب  بيست ثاني
وق رافشارداد    » استو «. چرخيد وسپس استارتر ماشين قطع شد     اره ب دوب
  . ولی اينبارفقط صدای ضعيفی شنيده شد

  .درهم رفت » تام«      چهرهً 
تو      «  ت»اس ده« : گف وم نش ارمون تم ام»  «.هنوزک وت » ت اره ق دوب

ت  ب گرف ده   .قل اقی مان ی نيروب اطری کم ودهنوزدرب ارداد  . ب لاچ رافش ک
ده    ده     « .  گذاشت  ٢وماشين رادردن ينو هل ب ه خورده ماش ازکن وي درتوب

  ».بعد بپرتو
  » ولی جهت مامخالف مسيرمون نيست؟« : باترديدگفت » تام      «

ونيم      « - ی راحت ميت يم خيل ن کن ی رو روش ن لعنت ه اي ی اگ ه ول الا بل ح
  ».مسيرمونودرست کنيم

و هل داد        بيرون رفت » تام      « ماشين شروع    .  وستون درماشين رابجل
رد ت ک مار  . بحرک ه کيلومترش ی ک ان داد،  ٥وقت اعت رانش ل درس  ماي

تو« ت» اس و« : گف ام» « .بپرت م بست  » ت د ودررامحک ين ش . وارد ماش
تو« د » اس وئيچ رابازکردومنتظرمان ماربه  . س هً کيلومترش  ١٥ ، ١٠عقرب
يد٢٠و ل درساعت رس ابی سروصدااز.  ماي ه آنه ه ای ک ام« تپ ا » ت اوراب

د    ائين ميرفتن ود پ رده ب ل ک الای آن حم ه ب ت ب هً  . زحم بنم شيش ش
ود   . جلوراپوشانده بود  ده ب ی ديرش ان دريافت   » استو «. حالا ديگرخيل ناگه

  . مايل درساعت بود٢٥حالاسرعت آنها . که برانکارد راجاگذاشته اند
  » .، روشن نميشه» استو« « : بانگرانی گفت » تام      «

ود      ٣٠      سرعت   ل درساعت ب تند         .  ماي افی سرعت داش دازهً ک ه ان « . ب
ه       « : گفت  » استو دا کمکمون کن ايش راازروی کلاچ برداشت        » .خ . وپ

د    . پليموت تکان تکان ميخورد وجلوميرفت       موتورباسروصدای سرفه مانن
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د د . روشن ش اموش ش د خ رد وبع ت ک ت پ تو«. پ رد» اس د ک م . غرولن ه
  .اميدی وهم بخاطر دردی که درپايش احساس ميکردبخاطريأس ونا

تو      « اد زد» اس رده « :فري ه ک لاچ  » .خف ايش راروی ک اره پ ودوب
  . ازدستت استفاده کن. پدال گازو پشت سرهم فشاربده» تام« «.گذاشت 
ام      « ارداد  » ت ی فش ی درپ اره پ دال گازرادوب ت وپ ائين رف رعت . پ س

ود و  ده ب اره زيادش ين دوب توا«ماش ه صبرکند  » س انع کردک يم . خودراق ن
  . بيشتر سراشيبی راطی کرده بودند

  .وکلاچ رارهاکرد» حالا« : فريادزد» استو      «
د   ن ش ان روش رش کن وت غ رد» کوجک«.       پليم ارس ک ياه . پ دودس

د   ديل ش ی تب ه دود آب د ب رون زد وبع ين بي زوز زنگ زدهً ماش ه اگ . ازلول
ارميکرد  ابی روشن دوتااز. ماشين سه ک د وديگرحس يلندرها کارميکردن س

ده     » استو «. شده بود  رد         ٣ماشين رادردن اره کلاچ راول ک .  گذاشت ودوب
  .همهً پدالها راباپای چپش کنترل ميکرد

تو      « اد زد » اس ادمانی فري ام« «: باش اديم » ت ه  . راه افت الا ديگ ح
  » .مجبورنيستيم پياده بريم 

ي    » تام      « غ کش ارس ميکرد ودمش را     » کوجک «. د  باخوشحالی جي پ
« وقتيکه اسمش    » کاپيتان تريپ « درزندگی قبلی خود قبل از    . تکان ميداد 
ود         " بود او غالبا  » استيوبزرگ رده ب ابش سواری ک ا    . درماشين ارب حالا ب

  . اربابان جديدش ماشين سواری برايش جالب بود
م   ی رابه رقی وغرب دهای ش ه بان يدند ک ل دورزدن رس ه مح  وصل       ب

رد ود داشت   . ميک ا وج ايی درآنج ابلوی راهنم ک ت ای  . ( ي ط اتومبيله فق
اوبهرترتيب موفق شد که دوربزند وبه باندی که به شرق ميرفت  ) رسمی  
ه                . برسد د ب فقط يک لحظه ماشين کهنه پت پت کرد وبه جهش افتاد و تهدي

ه          . خاموش شدن کرد   ولی حالادور موتورکم شده بود واوتوانست خودرا ب
رد     ٣ماشين رادردندهً   . جاده برساند  بسختی  .  گذاشت وبعدکمی استراحت ک

د                      بش تنظيم کن پش قل ا ت ه حرکات خود راب . نفس ميکشيد وسعی ميکرد ک
ود امنظم ب ريع ون بش س ه . ضربان قل دی ب اری وناامي اره احساس بيم دوب

وی آنراگرفت      . وجودش رخنه ميکرد وميخواست اوراغرق کند      ی اوجل ول
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ه   .  د دقيق د  چن ام «بع ارد      » ت ه برانک ه ب ارنجی شبرنگ راک کيسه خواب ن
  .تبديل شده بود ديد

در « ماداريم ميريم   . خداحافظ« : باخوشحالی شديدگفت   » تام      « » بول
.  

  » .هم برسيم من راضيم» گرين ريور« اگه به « : انديشيد» استو      «
ه   اب ب روب آفت د ازغ ور«       درست بع رين ري يدند» گ توا«. رس » س

رد       هرهدايت ميک ای ش نگين درخيابانه دهً س ه دردن ين رامحتاطان . ماش
ماشين  » استو «.   ماشينهای متوقف شدهً خيابانهارا نقطه چين کرده بودند       

ود را     ه خ اختمانی ک ل س د ودرمقاب لی ران ان اص ه خياب ا « راب ل يوت » هت
رد   ف ک ی ميکردمتوق ود      . معرف ه ب ه طبق ک وس ل کوچ اختمان هت س

ر تو«وبنظ وند   » اس ال ش ا فع اره هتله ا دوب يد ت الهاطول ميکش اره . س دوب
العکس        ت وب ه واقعي ا ب ه ازروي ود وهرلحظ ده ب گ ش رش دون س

رازآدم است             .ميرفت ه ماشين پ ات فکرميکرد ک اهی اوق « ،  » فرانی « .گ
ورم بروئت   « و  » نيک د     » ن اه          . رادرماشين ميدي ار خود نگ ه کن ار ب يکب

» کلهً سرخپوست  « ن ميخانهً     بارم» کريس اورتگا « کرد وبنظرش رسيد  
  .کنارش نشسته و تفنگش رادرست گرفته است 

  آيا تابحال اينقدر خسته شده بود؟.       خسته بود
ونيم       » نيکی« « :       زيرلب گفت    بواينجا بم د ش من ديگه رمق      . ماباي

  ».ندارم 
  »چت شده ؟. » تام کالن« . »تامم« من  « -
  »کمکم ميکنی برم تو؟. کنيمبايد توقف » تام« .درسته  « -
  ».دستت دردنکنه که اين ماشينو راه انداختی . البته  « -

تو      « ت » اس ار « : گف رام بي ه ب ه آبجوی ديگ يگارنداری ؟ دارم . ي س
  .وبعد روی فرمان اتومبيل افتاد» .واسهً يه سيگارميميرم

طوب  سرسرای هتل مر  . بلندشد واورا به داخل هتل حمل کرد      » تام      «
ود              زمش پرب . وتاريک بود ولی يک شومينه درآن ديده ميشد که محفظهً هي
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ام« تو« ، » ت ود    » اس ده ب خ نماش ه اش ن ه      روي ه ای ک را روی کاناپ
رد       . بالای کاناپه سريک موش ديده ميشد     . قرارداد . سپس آتش راروشن ک

  .اطراف را جستجو ميکرد واشياء رابوميکشيد» کوجک« 
نفس  تو«      ت دابود» اس ب . آرام وپرسروص زی زيرل اهی چي گاهگ

ام «اينها خون  . ميگفت وگاهی جملهً نامفهومی رافرياد ميزد     راازترس  » ت
  .منجمد ميکرد

ه جستجوپرداخت               » تام      « د ب زرگ روشن کردوبع ی ب . يک آتش خيل
داکرد   » استو «برای خود و   الش وپتوپي ه آتش            . ب ا ب ه راکمی هل دادت کاناپ

  . خود پائين کاناپه درازکشيدنزديکترشود وبعد 
اه ميکرد        » تام      « ه سقف نگ ه   . طاقبازدرازکشيده بود وب سقف از ورق

ود       ارعنکبوت ب راز ت ای آن پ اره ه ود و کن ده ب اخته ش ی موجدارس . حلب
تو« اربود» اس دت بيم رد. بش ران ميک ئله اورانگ ن مس اره . اي ر دوب اگ

  .ش چه بايد ميکردندازاوميپرسيد که برای بيماری ا» تام«بيدارميشد 
  »........واگربيدارنميشد      « 

يد                ود وزوزهً وزش آن بگوش ميرس ل بادشديد شده ب .       دربيرون ازهت
زد ا شلاق مي ره ه ه پنج اران ب ه . ب ه شب بعدازاينک ا نيم ام«ت بخواب » ت

رف   ه صدای ب اران ب ائين رفت وصدای ب ه پ وا چهاردرج هً ه رفت درج
د ديل ش هً. تب و رابطرف  درغرب ، لب ر راديواکتي ان يک اب ارجی طوف  خ

  .کاليفرنيا ميبرد وبدينوسيله عدهً بيشتری به هلاکت ميرسيدند
انی بعدازساعت  ه شب ٢      زم د وسرش » کوجک«  بعدازنيم بيدارش

يد   دوه زوزه کش رد وباان د ک الن« . رابلن ام ک د » ت د ميش ت ازجابلن . داش
ی    دو» کوجک «. چشمهايش سفيد وبدون احساس بود  يد ول اره  زوزه کش ب

انی شب        » تام«. به اوتوجهی نکرد  » تام« بطرف دررفت و درهوای طوف
الاآورد           » کوجک«. خارج شد  ل رفت وپاهايش راب به پنجرهً سرسرای هت

رد   اه ک رون نگ ه بي ه داد وب ره تکي ه پنج ا . وب رون راتماش دتی بي م
  .کردودرحال تماشاکردن باناراحتی زوزه ميکشيد

ک      « ت » ني رم    « : گف ود بمي ده ب زی نمون ام« او و» .چي » ت
د      دم ميزدن ا       . درخيابانهای متروک ق اد دائم هً ب يد   " صدای نال . بگوش ميرس
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د         ه    . قطارسفيد برف بدون وقفه از آسمان تاريک ميباري اد ، صداهای نال ب
ود     ه ب ابراه انداخت ه ه ی درکوچ د غريب ر. مانن ام«اگ ا » ت داربود حتم " بي

دار  ت واوبي املا . نبودپابفرارميگذاش ه ک ود و  " البت م نب واب ه ک«خ » ني
  . برف سرد با بيرحمی به صورتش ميخورد. همراه اوبود

  »! خدای من. راست ميگی « : پرسيد» تام      «
د»  نيک      «  ود. خندي ين ب ود. صدايش آرام وآهنگ نگی ب . صدای قش

  . ازگوش کردن به  اولذت ميبرد» تام«
يگم  « - دی م وآنزا. آره ج م آنفل ک زخ ه وي ت منوبکش ی نتونس ی لعنت

  ».نيگاکن. کوچک روی پام نزديک بود کارموبسازه
ه  يد ک ک«      بنظرميرس د  » ني ته باش رماخبری نداش هً . ازس ون دگم چ

يد ائين کش ازکردوآنرا پ لوارش راب ام«. ش ائين » ت ا کنجکاوی سرش راپ ب
ای                   . برد ا وزخمه ل ه د زگي ه دوست دارن درست مثل بچه های کوچک ک
ای    . مديگرراببيننده ده ميشد         » نيک «درسرتاسر پ يک جای زخم درازدي

  . که تازه خوب شده بود
  »!بخاطراين نزديک بود بميری « -

  . شلوارش رابالاکشيد وکمربند خود رابست » نيک      «
ود      « - رده ب ت ک ی عفون ود ول ق نب ش عمي ه   . زخم ی ک ت يعن عفون

ن    دن ميش دجنس وارد ب ای ب ت ازهر. ميکربه اکتره  عفون زی خطرن . چي
ردم بشه        » آنفلوآنزا«عفونت بود که باعث شد ميکرب       » تام« دن م وارد ب

روس                  ه ساختن اون وي دام ب ا اق ه اونه واونهاروبکشه وعفونت باعث شد ک
  ».اونها ذهنشون عفونت کرده بود. کنند

  »!عفونت« : نجواکنان درحاليکه شگفت زده شده بود گفت » تام      «
  .انگارکه پروازميکردند. وی پياده رو راه ميرفتند      دوباره ر

  » .توی بدنش عفونت داره » استو«. » تام « «-
ه  « - ک« ن ونزن  . » ني ن حرف و. اي امو« ت ونی » ت ام « آره . ميترس ت

  ».ازاين حرفها ميترسه» کالن
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وام   « - ذرت ميخ وندمت وازت مع ه ترس دونم ک ه . مي دونی ک د ب ی باي ول
د  . نزديک دوهفته توبيابون خوابيده     .  چرک کرده    اون هردوتا ريه اش    باي

دی        ره          . براش يه کارهايی انجام ب اد ميمي ال زي ه احتم ه اون ب د  . بااينهم باي
  .خودتو برای اين واقعه آماده کنی 

  ».خواهش ميکنم. نه  « -
چيزی » تام«گذاشت ولی   » تام«دستش راروی شانهً    » نيک« .  »تام «-

  .ازجنس دود بود» نيک « انگار دست.احساس نکرد 
و و   « - ره ت ه اون بمي ک« اگ د    » کوج ه بدي ون ادام ه راهت د ب د . باي باي

ه    . وهمه چيزروبرای مردم تعريف کنيد » بولدر« برگرديد به    د ک د بگي باي
ه      . دست خدارو دربيابون ديديد    ره اون   » استو «اگرخواست خداباشه ک بمي

  ».هم مثل من ميميره
  ». ، خواهش ميکنم»نيک« « : گفتالتماس کنان » تام      «

ه      . من بخاطر يه علتی پامو بهت نشون دادم          « - ا هست ک قرصهايی اينج
  ».ميتونه کمک کنه 

د شگفتزده          » تام      « ان نبودن به اطراف نگاه کرد وازاينکه ديگردرخياب
د د. ش اريکی بودن ا درفروشگاه ت يم . آنه يلهً س يک صندلی چرخ دار بوس

ی درسمت راست      .  مکانيکی ازسقف آويزان بود    پيانو مثل يک روح    علات
  : اين جمله راتبليغ ميکرد» تام«

  »محصولات جنسی       « 
  »بله آقا ممکنه کمکتون کنم؟ « -

فيد     » نيک« . برگشت  » تام      « پشت پيشخوان ايستاده بود وروپوش س
  .بتن داشت 

  »نيک؟ « -
ان  « - ه قرب ک»  « .بل رص را  » ني ای کوچک ق وی بطريه ام« جل » ت

  . چيد
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يلينه « - ی س ن پن ه . اي ه خوب رای ذات الري يلينه . ب ی س م آمپ ن ه نم . اي اي
برای بچه ها تجويزميشه " معمولا. اسم اين              وی سيلينه         . خوبه  

ن يکی تجويز ميشه     .  ه اي ای ديگه تأثيرنکن ه اون وه . اگ د آب و آب مي باي
و    . زياد بخوره     وه گيرت ايد آبمي ی ش اد ول ن قرصهای     . ن ني د اي ابراين باي بن

  . ويتامين ث رو بخوره وبايد راه بره 
  ».همهً اين چيزا يادم نميمونه « : فرياد زد» تام      «

ه   « - ادت بمون د ي فانه باي ا نيست   . متأس ه ای اينج س ديگ ون ک د . چ باي
  ».بخودت اکتفا کنی

  .شروع به گريه کردن کرد» تام      «
دستش بطرف اوآمد ولی ضربه ای احساس        . لو خم شد  به ج » نيک      «
رد  ه    . نک رد ک اس ک اره احس ک« دوب ار   » ني ده ودرکن اخته ش ازدود س

ه         » تام«ولی  . اوحتی ازميان اوعبورکرده است      ه سرش ب رد ک احساس ک
  .چيزی در درون اوشکسته بود. عقب خم شد

ام «. حالا وقتش نيست که مثل بچه هارفتارکنی    . بسه   « - اش م. » ت . ردب
  ».بخاطرخدا مردباش

ام      « املا   » ت مانش ک ود وچش ورتش ب تهايش روی ص ه دس " درحاليک
  . نگاه کرد» نيک«بازبود به 

ره    « :گفت» نيک      « ذار راه ب ده          . ب رارش ب ای سالمش ق ه  . روی پ اگ
  ».ولی بايد پاشه والا غرق ميشه . لازم شد اونوباخودت بکش

ايی    . کنترلش دست خودش نيست     اون ديگه   « : گفت  » تام      « ه آدمه ب
  ».که وجود ندارند داد ميکشه

ه    « - ت هذيان وی حال ر  . اون ت ش بب ال راه ونی  . بهرح ه ميت تااونجائيک
د بخوره         . مجبورش کن پنی سيلين بخوره      . مجبورش کن    . يکی يکی باي

اينها همهً کارهائيه که    . گرم نگهش دار وبراش دعاکن      . بهش آسپرين بده    
  ».ونی براش بکنیتوميت
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ل يک مردباشم           . باشه   . »نيک «باشه   « - نم مث نم    . سعی ميک سعی ميک
  » .ولی ای کاش توهم پيش مابودی . يادم بمونه 

  ».فقط همين. منتهای سعی خودتوبکن» تام « «-
د» نيک      « د ش ام«. ناپدي روک » ت هً مت ود رادر داروخان د وخ بيدارش

تاده     . ديد ود  کنارپيشخوان پذيرش ايس روی سطح شيشه ای پيشخوان ،    . ب
ام «. چهاربطری قرص وجود داشت         اخيره شد          » ت ه آنه دتی طولانی ب م

  .وسپس همهً آنهارابرداشت وباخودبرد
ود       .  صبح برگشت    ٤ساعت  » تام      « . روی شانه هايش برف نشسته ب

انگرطلوع               ه نش دربيرون ازهتل ، طوفان خفيف شده بود ويک خط تميز ک
ود  يد ب دخورش ده ميش رد » کوجک«. درشرق دي ارس ميک حالی پ باخوش

ود  حال ب دن اوخوش تو«. وازدي د » اس ه بيدارش اآه ونال ام«. ب » ت
  .کناراوزانوزد

  ».نميتونم نفس بکشم» تام؟ « «-
رات دواآوردم  « - ن ب ک«. م ون داد» ني م نش وری .به ا روبخ اينه

  ». بايد يکيشوهمين الان بخوری . ازشرعفونت خلاص ميشی
ری دراز           ک بط رص وي اربطری ق اخودآورده بودچه ه ب اکتی ک  ازپ

رون آورد وه بي ک«.آبمي ود » ني رده ب تباه ک ته  . اش وه بس دارزيادی آبمي مق
  . بندی شده درفروشگاهها وجودداشت 

  .به قرصهانگاه کردوآنهارابادقت بررسی کرد» استو    «
  »اين قرصهارو ازکجاآوردی؟» تام « «-
  ».اوناروبهم داد» نيک«. ازداروخانه « -
  »سرموشيره ميمالی؟ « -
ه             . جدی ميگم   . نه بابا    « - نم تأثيرميکن ا ببي يلين بخوری ت اول بايد پنی س

  »روکدومشون نوشته پنی سيلين ؟. يا نه 
  »..... »تام« تواين بطری ، ولی « -
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  . بايد راه هم بری. گفته » نيک«. نه  بايداينکاروبکنی  « -
  ».پام شکسته ومريضم.  برم من نميتونم راه « -

ه           . دمق وشکوه آميزشد     » استو «      صدای ا آه ونال راد مريض ب ل اف مث
  .حرف ميزد

  ».بايد راه بری وگرنه خودم بزور راهت ميبرم« : گفت » نيک      «
  . تماس ضعيف خود با واقعيت راازدست داد» استو      «
» استو «ن او گذاشت و    يکی از کپسولهای پنی سيلين رادردها     » تام      «

ود    ه نش ائين داد تاخف وه پ ارآنرابهمراه آبمي ی اختي ای  . ب رفه ه ال س بهرح
د و تناک اوشروع ش ام«وحش د  » ت ه پشت اوميزن ادر ب ه م ودکی ک ل ک مث
تاند             . تاآروغ بزند به پشت اوزد      ای سالمش ايس رد وروی پ د ک د اورابلن بع

  .رادنبال ميکردبااشتياق آنها » کوجک«. واورادورتادور اتاق راه برد
  ».خدايا کمک کن. خدا خواهش ميکنم« : گفت » تام      «
ميدونم کجاميتونم براش تختهً رختشويی     » گلن« «:فرياد زد » استو      «
  ».توويترينش ديدم. فروشگاه موسيقی ازاوناداره . پيداکنم
ام      « ود  » ت اده ب س افت س نف ه نف نم « : ب واهش ميک دايا خ ر»  .خ « س
ود          ب» استو وره داغ ب ای شکسته    . دون اختيارروی شانه اش افتاد ومثل ک پ

  .وغيرقابل استفاده اش روی زمين کشيده ميشد
در      «  ترس        » بول ز، دورازدس م انگي بح غ دازهً آن ص ه ان اه ب هيچگ

  .بنظرنرسيده بود
تو«      جنگ  د» اس ه بطول انجامي ه دوهفت ا ذات الري رآب . ب دين ليت چن

ال  ه . پرتق ود آب گوج يده ب ی وآب انگورنوش ياری  . فرنگ ات هش اکثراوق
زی مينوشد           د چه چي ود    . کافی نداشت که بدان . ادرارش اسيدی وپررنگ ب

ود   دفوعش زرد وشل ب ا م ه ه ل بچ رد ومث ا خودراکثيف ميک ه ه ل بچ مث
  . وازاختياراوخارج بود
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ام      « رد    » ت ل راه ميب رای هت ک ميکردواورادرسرس اوراتروخش
ود  بی ب ر ش دای ومنتظ ه ازص تو«ک ود » اس واب بيدارش ه . ازخ ن

  . بخاطرفريادهای مجنونانه اش بلکه بخاطر تنفس آرامش 
. پرازکهيرهای قرمزبدشکل شود   » استو«       پنی سيلين باعث شد تا تن     

  .دارو رابه       آمپی سيلين تغييرداد» تام«
ه   ازخواب بيدارشد متوجه شد     » تام« اکتبر، وقتيکه    ٧       صبح روز     ک

واب  تو«خ ا عميقتروآرامتراست » اس هً روزه دنش ازعرق . ازبقي ام ب تم
ود         . خيس شده بود ولی پيشانی اش خنک بود        . تب درطی شب قطع شده ب

ام «. تمام مدت خوابيد  » استو«دوروز بعد را   اتلاش        » ت ه ب ور ميشد ک مجب
ه ازرستوران مجاورآورده            زياد اورابرای خوردن قرصهايش وقندهايی ک

  .رکندبود بيدا
رد       ١١      روز اری عود ک ام «.  اکتبردوباره بيم ن        » ت ادا اي ه مب يد ک ترس

دگی  ان زن تو«پاي د» اس ه    . باش ز ب م هرگ نفس اوه ت وت ب بالانرف ی ت ول
  .سنگينی ووخامت آن روزهای اوليهً بيماری نشد

اه روی يکی از صندلی های          » تام« اکتبر ١٣      روز ازيک چرت کوت
  .نشسته است وبه اطراف نگاه ميکند» استو«سرسرا بيدارشد وديد که 

  ».من زنده ام. » تام« «:زيرلب گفت » استو      «
  ».البته که زنده ای . آره « : باخوشحالی گفت » تام      «

  » ميتونی يه خورده سوپ درست کنی؟. گشنمه » تام « «-
ا  رد     ١٨      ت ت ک ه بازگش روع ب ه اش ش ل رفت وای تحلي ر، ق .  اکتب
ه           ٥ت به مدت    ميتوانس ی ک  دقيقه دورتادور سرسرا بوسيلهً عصای زيربغل

پايش که داشت خودبخود     . برايش ازداروخانه آورده بودحرکت کند    » تام«
  .جوش ميخورد مداوم وبنحو ديوانه کننده ای ميخاريد

د٢٠      روز  ارج ش ل خ ين بارازهت رای اول ر ب رمکن . اکتب لوار گ ش
التوی ب   ود وپ يده ب لوارش پوش تن   زيرش فند ب ت گوس ری ازپوس زرگ وگ

  .داشت 
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شايد » بولدر«در. ولی هواکمی سوزداشت    .       روزی گرم وآفتابی بود   
د   يده بودن م نرس ائيز ه ای پ ه ه ه نيم ا . هنوزب م حتم ا ه ه رنگ " درخته ب

ولی دراينجا زمستان آنقدر نزديک بود که ميشد آنرا         . طلايی درآمده بودند  
  . لمس کرد

تو      « ت » اس ام« «:گف دونم » ت ا . درست نمي ونيم ت ايد بت د « ش گران
ن ا  » جانکش ه ؟ حتم دونم اوضاع چطورباش د نمي ا ببع ی ازاونج ريم ول " ب

نم                 دتی حرکت ک ه م توی کوهها حسابی برف باريده ومن جرأت ندارم تا ب
  ».بايد دوباره حالم روبراه بشه . 
  »، چقدر طول ميکشه که حالت روبراه بشه ؟»استو « «-
  ».بايد صبرکرد وديد. ميدونم ن « -

د       » استو      « ه نکن ه عجل ه مرگ نزديک شده          . تصميم داشت ک در ب آنق
ود     ذت بخش ب رايش ل ت ب الادوران نقاه ه ح ود ک ه  . ب را ب ازدرون سرس

ی  . داشت جوش ميخورد     " پايش واقعا . دواتاق کنارهم نقل مکان کردند     ول
ر      « مگراينکه   چون بدجاافتاده بودهرگز مثل روزاول صاف نميشد ،            دکت

ون داخت  » ريچاردس ی ان ا م اره ميشکست ودرست ج ه . آنرادوب ی ک وقت
  .پايش می لنگيد" نيازش به چوب زيربغل ازبين ميرفت حتما

د              ايش رابهترکن رد تاوضعيت پ .       بااين حال شروع به ورزش کردن ک
ی  .  درصد آمادگی قبلی کارمشکلی بود     ٧٥برگرداندن وضعيت به حتی      ول

  .تمام زمستان رابرای اين کاروقت داشت » تواس«
هر ٢٨      روز  ر، ش ور«  اکتب رين ري ا » گ رف ١٠ب ر ب انتی مت  س
به بارش برف دربيرون ازهتل نگاه      » تام«وقتيکه با   » استو«. پوشيده شد 

واين  « : ميکردگفت  تونو ت ام زمس د تم ريم باي ا ن ه زودترازاينج ه هرچ اگ
  ».هتل لعنتی بگذرونيم

د            صب هً شهربود راندن ه درحوم . ح روزبعد پليموت رابه پمپ بنزين ک
د     ف کنن تراحت توق رای اس دگاهی ب د هرازچن تو«. مجبوربودن » اس

تيکهای صاف           » تام«باکمک که کارهای سنگين بعهدهً اوبود موفق شد لاس
د     وض کن کن ع خ ش تيک ي ت لاس ک جف ين راباي ب ماش تو«.عق » اس

ل دو د  د يک اتومبي ه بهترباش اب  فکرکردک فرخود انتخ رای س يل ب يفرانس
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ل خوش            . کنند   ه اتومبي ولی بعد بدون هيچ دليل منطقی تصميم گرفت که ب
راردادن     » تام«. شانس خوداعتماد کند   هً شن    ٤عمليات سفررابا ق  ٢٠ کيس

  .کيلويی درصندوق عقب به اتمام رساند
ر، روز جشن  نبهً اکتب نج ش ا درآخرين پ الووين«       آنه رين « ، » ه گ

  .را به مقصد شرق ترک کردند» يورر
ه      ٢      ظهر روز    وامبر، ب د جانکشن   «  ن يدند » گران شرايط جوی    . رس

تند                يش ازدو، سه ساعت وقت نداش آسمان برنگ سربی      . چنان بود که ب
ه های            ين دان دند اول ان اصلی شهرش خاکستری بود وهنگامی که واردخياب

د   رخوردن کردن ه س روع ب ين ش اپوت ماش رف روی ک دين .ب ا چن  آنه
د            رده بودن ه ک ا تجرب ه اينج ی  . بارندگيهای پراکنده رادرطی مسيرشان ب ول

ازرنگ آسمان مشخص بود که اين يک . اين يکی يک بارندگی کوتاه نبود  
  .بارندگی طولانی خواهد بود

دتی      . يه جايی برای موندن انتخاب کن       « :گفت  » استو      « ه م ونم ي گم
  ».بايد اينجا بمونيم

  ».اونجا« : به نقطه ای اشاره کرد وگفت » تام      «
د جانکشن   « شهر  » هاليدی اين « به هتل   » تام      « رده    » گران اره ک اش

  .بود
  ».هرجا توبگی . باشه « : گفت » استو      «
رد       » استو      « ا آنجائيکه    . اتومبيل راپارک کرد وموتور را خاموش ک ت

ا هرگ     هً آنه ين قراض د ماش ا بخاطردارن اد  آنه راه نيفت اره ب ارش . ز دوب ب
خفيف برف تاساعت دوبعدازظهربه پردهً سفيد لطيفی از دانه های درشت    
ه     ا آهنگ ديوان ه ب ود ک ده ب ديل ش د تب ائين ميامدن ان پ ه رقص کن رف ک ب

يدند  اد ميرقص د  . وارب رف باري ب ب ام ش ه  . تم د وقتيک ام«روز بع » ت
ه        » استو«و د ک ار درشيشه ای     درک» کوجک «ازخواب بيدارشدند ، ديدن ن

د    اه ميکن رون نگ ت بي فيد بيحرک ای س ه دني ته وب ه نشس ز . دودهن ه چي هم
ی  ردهً يک قوط ک ان س ايه ب دهً س ه روی بازمان ی ک دهً آب ک پرن جزي

  .ازفروشگاهها ميخراميد، بيحرکت بود

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١٣٦ 

 ١١٣٦ 

دونی     !  ياعيسی مسيح« : نجواکنان گفت » تام      « و زن ن ت مثل اينکه اي
  »نه؟. شديم 

  .باسرتأئيد کرد» استو      « 
  »؟»بولدر«بااين وضع چه جوری خودمونو ميرسونيم  « -

تو      « ت » اس ه  « : گف برميکنيم بهاربش ه  » .ص ی درآن لحظ ی حت ول
  .مطمئن نبود که هيچيک ازآنها نميتوانست تا بهارصبرکند

ن  «       بالاخره ازکابوسی که ديده بود دراتاقش در       . بيدارشد » هاليدی اي
ره                  روی آرنجش    امعلومی خي هً ن ه نقط ود و چشمان بيحالتش ب ه داده ب تکي

ود ده ب ک  . ش ازی وي راغ گ داخت و چ ائين ان ه پ ت ب ايش را ازتخ پاه
  .راديده بود» فرانی« دوباره کابوس مربوط به . سيگارروشن کرد

اد   ی افت اق م ک چيزاتف ه ي ی«.       هميش يد وصورتش  » فران دردميکش
ي » ريچاردسون «. خيس ازعرق بود   « قرارداشت و    » فرانی «ن پاهای    ب
تبل د    » لاری کانس ه اوکمک کن ا ب ود ت تاده ب ی اوايس ای . درنزديک « پاه

  .روی گيره های فولاد ضد زنگ قرارداشت » فرانی
  ».عاليه . آفرين . ، زوربزن » فرانی « « -

ی  تو«      ول مهای » اس ت چش ه حال ه ب ارد« ک ک » ريچ الای ماس ب
دان خوب نيست             جراحی اش نگاه ميکرد احسا     ه اوضاع چن . س ميکرد ک

ود       ده ب ا اسفنج عرق صورت       » لاری« . يک مشکلی پيش آم » فرانی « ب
  . راپاک ميکرد وموهايش راازروی صورتش کنارميزد

  ».بچه نچرخيده       « 
ود        ه صداازکجا ب دجنس وغيرانسانی ، آرام        .       معلوم نبود ک صدايش ب

  .  پخش کنند٣٣ری را با دور  دو٤٥مثل اينکه صفحهً . وپرکشش بود
  ».بچه داره از پائين تنه مياد      « 

دای  ورج«       ص ه  « :» ج ره ب ک« بهت ی  » دي ن کن و  . تلف ش بگ به
  ».....ممکنه مجبوربشيم 

  » .دکتراون خيلی خون ازدست داده « : »لاری«       صدای 
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هرچيزی       سيگار بنحو وحشتناکی کهنه بود ولی بعد از چنين کابوسی  
  . ميتوانست آرامش بخش باشد

يه وقتايی آدم اين احساس      . فقط همين   . اين کابوسها بخاطر اضطرابه    « -
يش             خودخواهانه بهش دست ميده که اگه خودش جايی نباشه کارهابخوبی پ

ره  توارت «پس . نمي ن» اس ی«.فراموشش ک ه » فران الش خوب هً . ح هم
  ».خوابها که به واقعيت نمی پيوندند

ی در     د٦   ول ته بودن ه واقعيت پيوس ا ب ياری از خوابه ته بس اه گذش .  م
رای               ه ب اقی ک ده واتف تند اوراازآين » فرانی « احساس اينکه خوابها ميخواس

  .خواهد افتاد ، باخبرکنند اورارهانميکرد
د            .  نوامبربود ٢٩       رده بودن ل جاخوش ک ه درهت . حالا چهارهفته بود ک

» استو«. م نشدنی بجامانده درشهرسرگرم ميکردند    آنها خودرا با اشياء تما    
ود٢٠ اخته ب ين س ه از  .  ماکت ماش ود ک ز ب ا يک رولس روي يکی ازآنه
ل از         ٢٥٠ ود وقب اری «  قطعه ساخته شده ب ه ميشد     ٦٥» بيم .  دلار فروخت

برای خود منظره ای زيبا ودرعين حال عجيب ساخته بود که نيمی            » تام«
ان        ل راپوش رانس هت ود  ازکف سالن کنف اوازخميرکاغذ ، خميرمجسمه     . ده ب

« او نام ساختهً خود را    . سازی ورنگهای خوراکی متنوع استفاده کرده بود      
  .... گذراندن وقت مشکل نبود ، ولی. گذاشته بود» پايگاه آلفای ماه

  ».اين فکر تو ديوونگيه  « -
راه       . التيام يافته بود  » استو«      پای   را روب د بهترازاين نميتوانست آن . کن

ود             رده ب ن راه کمک ک وزکمی خشکی    . وسايل بدنسازی هتل اورا دراي هن
رود         . ودرد درپايش وجود داشت      دون عصاراه ب ی اوميتوانست ب ا  . ول آنه

د    فرخود را آغازکنن ته س تند سرفرصت وآهس ه  . ميتوانس ت ک ين داش اويق
ه    نومبيل را ب دگی اس د رانن ام«ميتوان هر   » ت ن ش د ودراي وزش ده آم

ارکينگ ت درهرپ ود داش ا وج ی ازآنه ر روزی . ی يک ل ١٠اگ  ماي
تفاده       رم اس واب گ ای خ ه ه ک وکيس ای کوچ فرميکردند وازچادره س

  ......ميکردند ومقدارزيادی کنسانترهً منجمد باخود ميبردند
آره واگه بهمن سقوط کنه لابد يه کيسه هويج منجمد بهش نشون ميدی       « -

  » . استنه اين فکرها مسخره. وميگی هی طرف ما نيا
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دتها طول                 ی م رد ول       سيگارش را له کرد وچراغ گازی را خاموش ک
  . کشيد تابخواب برود

د ،  تو«      وقتيکه صبحانه ميخوردن ام«از» اس يد» ت در دلت «:پرس چق
  » ؟»بولدر«ميخواد بری

رم  « - ی« ب ک « ، » فران ندی« ، » دي نم» س زی . روببي ازهرچي
ردم ترميخوام برگ هً . بيش ه خون يده   ب يبی رس ی آس ه فکرنميکن وم ک کوچول

  » باشه ؟
ده              « - ا ساکن نش ه کسی اونج نم ک ی        . نه مطمئ ه فکرميکن ه ک منظورم اين

  »ارزش داره ريسک کنيم؟
رد    » تام      « ازهم موضوع      » استو «. شگفتزده به اونگاه ک ميخواست ب

دگی ريسکه    ! خدای من  « : گفت  » تام«رابرای اوشرح دهد که        ام زن تم
  » ؟مگه نه.

  .      به همين سادگی تصميم آنها برای رفتن قطعی شد
ه     نوموبيل ب ا اس دگی ب اس رانن ه اس ود ک ازی نب ام«      ني يم داده » ت تعل

ود تو«. ش يس راه    » اس ه ای درپل يم الجث ين       عظ رادو« ماش » کل
ماشين  . پيداکرد که درفاصلهً يک مايلی درهتل دريک پناهگاه قرارداشت          

ا    دارای موتوری   بسيارپرقدرت بود واتاقی داشت که جلوی بدترين طوفانه
ود ودرآن يک                 اق داده شده ب را هم ميگرفت وازهمه مهمتر تغييراتی درات

ود    ده ب ه ش ار تعبي هً ب ای    . محفظ ايل موقعيته ل وس رای حم ه ب محفظ
ود     ی شده ب يش بين ه يک سگ     . اضطراری پ ود ک زرگ ب در ب محفظه آنق

ه         . فرکندبزرگ براحتی ميتوانست درآن س       ه فروشگاهی در شهر ب باآنهم
ت    ی اختصاص داش گ و ورزش ايل کمپين هً   . وس رای تهي کلی ب ا مش آنه

تند رم نداش اس گ ود،  . لب ده ب روع ش تان ش ل تابس اری اواي ه بيم ا آنک ب
  .فروشگاهها مملواز وسايل مورد نياز آنها بود

 دريافت که ترس   » استو« بعدازظهراولين روز سفرشان ،      ٢     تاساعت  
جنگلها . اواز بارش سنگين برف ومردن ازگرسنگی بی اساس بوده است           

ود  ی ب ات وحش ود  . پرازحيوان ده ب ی ندي ه جانوروحش ان .اوهرگزاينهم هم
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ين شکار گوزن او       . روز کمی ديرتريک گوزن وحشی شکارکرد       ن اول اي
  .پس اززمانی بود که درکلاس اول دبيرستان بود

ود   » ديل«  وباعمو ازمدرسه جيم شده بود   » استو      «  آن . بشکاررفته ب
ود               خ ب و . گوزن ماده ولاغربود و گوشت آن بوز زهم ميداد وکمی تل « عم

م شده است                     » ديل د طع ه ، گوشت گوزن ب . ميگفت بخاطر خوردن گزن
ود                  ينه ای عريض ب . ولی اين يکی نربود وچاق وخوش هيکل و دارای س

تو« گاههای » اس ه ازيکی از فروش اقويی ک ا چ ه ب ود وقتيک هرخريده ب  ش
ده       روع ش تان ش ه ديگرزمس ت ک اخود ميگف رد ب وزن راتميزميک هً گ لاش

  . طبيعت هم به شيوهً خود جمعيت حيوانات راکنترل ميکرد. است
رين وجه      » استو«آتش راروشن کرد و   » تام      « ه بهت هً گوزن را ب لاش

روی آن              . ممکن قصابی کرد   التوی سنگينش از ريختن خون ب تينهای پ آس
ارغ           . وسفت شده بود  نوچ   ارخود ف ه ازک سه ساعت ازغروب گذشته بود ک
د  رد. ش اره ذق ذق ميک ته اش دوب ای شکس و. پ ا عم ه ب وزنی راک « آن گ
ه      » شويی   « شکارکرده بودند را پيش پيرمردی بنام         » ديل د ک رده بودن ب

دگی ميکرد         را        . در کلبه ای درخارج ازشهر زن د وآن اوگوزن راپوست کن
  .  کيلو گوشت گوزن گرفت ٥ال آن سه دلارپول وبی خس کرد ودرقب

تو      « ت  » اس يد وگف ی کش ده « : آه اش اون پيرم ويی« ايک الان » ش
  » .اينجا بود
  » کی؟« : پرسيد» تام      «

  ».با خودم حرف ميزدم. هيشکی « -
د     ی ارزي تش م ه زحم کار ب ت ش هً گوش ی تهي وب  .      ول ت خ گوش

ود مزه ای ب د. وخوش ه سيرش ه  وقتيک تها را ک هً گوش د ١٥ند، بقي  کيلوميش
روز اول سفرآنها . پخت وآنرا دريکی ازمحفظه های کوچک ماشين جاداد      

  . مايل جلورفته بودند١٦بود وآنها 
ود       .       آن شب خواب اوعوض شد      ان ب اق زايم اره درات ا    . اودوب ه ج هم

ود ون ب وچ    . پرازخ ون ، ن تن داشت ازخ ه ب فيدی ک وش س تينهای روپ آس
ود       . ده بود وسفت ش  ه       . ولی اينبار خون متعلق به گوزن نب ق ب « خون متعل
  . بود» فرانی
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ود      » لاری« و  » جورج «       روپوشهای سبز  م ازخون خيس شده ب . ه
ه   ه ای ک ی« ملحف ا     » فران هً اينه ود وباهم ون ب ود پرازخ انده ب « راپوش

  .هنوز جيغ ميزد» فرانی
ورج     « ت  » ج تپاچگی ميگف ا دس ه داره« : ب ادبچ ده .  مي . اون چرخي

  ».زوربزن. زوربزن . ميخواد متولد بشه 
انی ازخون خارج شد                  ل ازآن جري د وقب رون آم « .       وبالاخره بچه بي

ا         . نوزاد را بيرون کشيد     » جورج باسن بچه را دردست داشت چون بچه ب
  . پابيرون آمده بود

  . فرياد کشيد و لوازم جراحی همه جا پخش بود» لاری      « 
ود               بيه انسان ب ه لب و ش د ب ره اش لبخن .       نوزاد يک گرگ بود که چه

وزاد،  ود» فلگ« ن ود.ب ده ب د ش اره متول ود. او  دوب رده ب وز . او نم اوهن
  . اورا بدنيا آورده بود» فرانی« روی زمين قدم ميزد و

آيا جيغ کشيده   . صدای تنفسهای شديدش راميشنيد   . بيدارشد  » استو      « 
  بود؟
ه           . هنوز درخواب بود  » تام   «     ود ک ه ب آنقدر درکيسه خوابش فرورفت
ام «کنار » استو«. فقط کاکلهای طلائيش راميديد  » استو« ه زده  » ت چمباتم

  . فقط يک کابوس بود. همه چيزمرتب بود . بود 
ره          .       وسپس زوزهً گرگی شنيده شد     ل صدای زنگ نق صدای زوزه مث

ت و    ان ميگرف ه ج ود ک رس ب ردای ت د ميک رگ  . رش ک گ ايد زوزهً ي ش
  .وشايد هم زوزهً يک روح جنايتکاربود

  .سرش رابلند کرد» کوجک      « 
  .      ديگر زوزه ای بگوش نرسيد

د        . خوابيد» استو      « . صبح وسايلشان راجمع کردند و به سفرادامه دادن
ام« ه » ت تو«ب د » اس ده ان د ش وزن ناپدي ه دل ورودهً گ ت ک ای . گف ای پ ج
رف  پر ده درب وان شکارش د وخون حي ده ميش رف دي وانی روی ب دهً حي اکن

  .ولی اتفاق خاصی نيفتاده بود. برنگ صورتی درآمده بود
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ه شهر ٥       ا را ب وای خوب آنه ل«  روز ه اند» رايف صبح روز . رس
  .بعددريک طوفان برف که  درحال شديد ترشدن بود ازخواب بيدارشدند

ت مدتی را درشهربيتوته کنند وبدين ترتيب       گفت  که بهتراس   » استو      «
ل رابازنگهداشت     » تام«. به يکی از متل های محلی رفتند       درسرسرای مت

تو«و رابرد   » اس داخل سرس ورد را ب رف ن ين ب را   . ماش هً اوسرس ه گفت ب
ده          . پارکينگ مناسبی بود   شنی برف نورد موکتهای کف سرسرارا ازجاکن

  . بود
د رف باري ه روز ب دپس از.       س اره حرکت کردن رف .  آن دوب الا ب ح

ود  ده ب راه مشکل ش ای بزرگ دن تابوه ود وخوان ده ب افتن . عميقترش ی ي ول
دراين روزگرم وآفتابی دهم سپتامبر درحاليکه سايه       . مسيربرای اومهم نبو  

ود             دند اونگران موضوع ديگری ب دتر ميش م    » استو «. ها بلن سرعت راک
رد    اموش ک وررا خ تاد وموت رد وبعدايس ود  گ. ک رده ب ايش راتيزک . وش
  .انگارتمام وجودش درحال گوش دادن بود

ده  « - تو«چی ش ام» «؟»اس نيد » ت م صدارا ش بيه  . ه ف ش صدايی خفي
نيده شد                   ه ش روی طرف       . چرخش جسمی           عظيم الجث صدا از روب

د ت   . چپ ميام ين رف د ازب د وبع ديل ش ق تب ه غرش عمي اره . صدا ب دوب
  . سکوت برقرارشد

  »استو؟« : بانگرانی پرسيد» امت      «
رای    « :وبعد انديشيد   » .نگران نباش   « : گفت» استو      « نگرانی من ب

  ».هردوتامون بسه 
ه شهر                امبر ب ه يافت وتاسيزدهم دس د پس     «       هوای گرم ادام » لاولن

د                . رسيدند ه سقوط ميکردن ايی ک بارها صدای غلطان و غرشهای بهمن ه
در    گاهی اوقات . را شنيدند   صداها ازدوردست ميامد ولی بعضی اوقات آنق

د                  اری ازشان برنميام ا جز صبرکردن وگوش دادن ک . نزديک بود که آنه
د سقوط                 ل درآن بودن روز دوازدهم يک بهمن درنقطه ای که نيم ساعت قب

اند                  ن برف پوش اهزاران ت » استو «. کرد و رد شنی های اسنوموبيل را ب
ی ک ه ارتعاش يد ک يش ميترس يش ازپ ورد ب رف ن ور ب دای موت ه از ص

ه سرآ      " ايجادميشد نهايتا  ی  ب ان بهمن رود   «باعث مرگ آنها ميشد وچن ا ف ه
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ا               ری برفه اده درعمق بيست مت مياورد که قبل ازاينکه بدانند چه اتفاقی افت
ولی حالا چاره ای جز   . اين مرگ به مرگ سفيد معروف بود      . دفن ميشدند 

  .رفتن واميدواربودن نداشتند
م                         پس ال ريزش بهمن ک اد شد واحتم اره زي وا دوب  ازمدتی برودت ه

د د. ش دند دوروز توقف کنن ان درگرفت ومجبورش اره طوف ين را . دوب زم
يد         . ميکندند وبه سفرادامه ميدادند    ا بگوش ميرس . شبها صدای زوزهً گرگه

ه             دند ک در نزديک ميش » کوجک «بعضی اوقات ازفواصل دور وگاهی آنق
  .از سينه زوزه های خفيف ميکشيدگوش بزنگ می ايستاد و

ی ٢٢      روز  اعت مچ امبر بنابرس تو« دس هر » اس ب رادرش ا ش آنه
د  » آون« د وصبح روز بع تو«گذراندن ام«از» اس ائل  » ت ا وس خواست ت

  . راجمع کند تااو به مرکز شهر برود وبرگردد 
  ».يه کارکوچيکی بايد انجام بدم « -
  »کارت چيه ؟ « -

  ». ميخوام غافلگيرت کنم«:گفت »استو      «
  »سورپريزه ؟ بعد بهم ميگی ؟ « -      

  ».آره  « -
  »کی؟« : برق زد » تام«      چشمهای 

  ».يکی دوروز ديگه  « -
  » .نميتونه برای يک سورپريز دوروز صبرکنه » تام کالن « « -

الن  «ايندفعه  « : با لبخند گفت    » استو      « داره    » تام ک ه  . چاره ای ن تاي
  ».فقط آماده باش که راه بيفتيم . اعت ديگه برميگردم س

ا ا     "       تقريب يد ت ول کش يم ط اعت ون تو«يکس ه   » اس ه راک د آنچ بتوان
د ت پيداکن ام«. ميخواس ه  » ت ع ب م اوراراج س ازآن دائ اعت پ ه س دوس

دازظهر     » استو«سورپريز سوال پيچ کرد ولی       ام «خاموش ماند وتا بع » ت
  .موضوع رافراموش کرد
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د    » فرانی«درخواب ديد که هم  » استو«   آن شب       هً گرگ مانن وهم بچ
د       ين رفتن د ازب ه از     » جورج ريچاردسون   «صدای   . هنگام تول نيد ک راميش
وآنزا    . بخاطر آنفلوآنزاست  « : فاصله ای دورميگفت     حاملگی بخاطر آنفل

ه          . منجربه مرگ ميشه     ه گرگ . توهرقابلمه ای يه مرغه وتوی هررحمی ي
  ».کارهمه مون تمومه. اطرآنفلوآنزاست همه اش بخ

د                 هً زوزه مانن م نزديکترميشد قهقه ه هرلحظه ه ر ک       وازجايی نزديکت
  . بگوشش رسيد» مردتاريک«

ه هفت روز                » تام«      وقتيکه   ع ب د بيدارشد ساعت يکرب صبح روز بع
ام «.  دسامبربود ٢٥ ه     » ت د ک ين زودی مشغول       » استو «دي ده وبهم بيدارش

هرروز  " اين موضوع برايش عجيب بود چون تقريبا      .ه است   پخت صبحان 
اده روی آتش           . بيدارميشد» استو«او زودتر از   يک قابلمه سوپ سبزی آم

ود              رده ب ل زدن ک ه ق ازه شروع ب ه        » کوجک «. بود وت ه قابلم تياق ب ا اش ب
  . نگاه ميکرد

ر   « : گفت   » تام      « يد وازکيسه       » .صبح بخي زيب کاپشنش را بالاکش
  . ادرارداشت " شديدا. چادرکوچکش خارج شدخواب و 

  » .کريسمس مبارک. صبح بخير« : با بی تفاوتی جواب داد» استو      «
ام      « ت  » ت وش کردوگف دت ادرار رافرام اه کردوش ه او نگ « : ب

  » کريسمس؟« :    ودوباره گفت » !کريسمس
ام «وبعد باانگشت شصت بطرف چپ » . امروز صبح کريسمسه   « - » ت

  .اشاره کرد
  ».بهترازاين نتونستم کاری کنم « -

اع  ه ارتف اج ب رف يک درخت ک ه سطح ب بيده ب ر ٦٠      چس انتی مت  س
ه . وجود داشت  ره ای ک ای نق ديل ه ا قن تو«درخت ب ار يکی » اس از انب

  .ازفروشگاههای شهر پيداکرده بود تزئين شده بود
ام      « ت » ت ب گف گفتی زيرل ا ش هدرخت کريسمس « : ب ا . وهدي اونه

  » ؟»استو«مگه نه. هديه اند 
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همهً آنها با کاغذ کادوی آبی بسته       .       سه بسته زيردرخت وجود داشت      
د    ای مخصوص عروسی بودن ا زنگه ه آنه د ک ده بودن دی ش تو«. بن » اس

  . هرچه سعی کرد نتوانست کاغذ کادوی کريسمس پيداکند
د    « : گفت  » استو      « را . البته که هديه ان و  ب رات      . ی ت ل ب انم بابانوئ گم
  ».آورده 
خوب » تام کالن « « : نگاه کرد وگفت    » استو«باناراحتی به   » تام      «

داره   ود ن ل وج ه بابانوئ ه ک تی  . ميدون رام گذاش ا روب رده . تواونه افس
  . بنظرميرسيد

دادم  « - زی بهت ن ن هيچوقت چي ه . وم تم کريسمس ی . نميدونس ن خيل م
تانهً  . ت کرد وآنرا به مرکز پيشانی اش کوبيد       دستش رامش » . احمقم   درآس

  .گريستن بود
اده کناراونشست وگفت      » استو       « هً برفی ج ام « «:کنارلب هً » ت توهدي

بلا و ق ده   . دادی "کريسمس من ودی الان زن و نب ه ت ده ام واگ وز زن ن هن م
  » .نبودم

  .بهت زده به اونگاه کرد» تام      «
ودی ازذات         اگه تو نيومده بودی من     « -  تواون خندق مرده بودم واگه تونب

ودم  » يوتا« الريه توی اون هتل            دونم چه جوری داروهای        . مرده ب نمي
داکردی  ايد . مناسب روپي رد » نيک«ش دا بهت کمک ک ا خ م . ي ايد ه ش

اروکردی  و اينک ی ت ود ول و احمق . ازروی خوش شانسی ب د خودت تونباي
ی  رض کن ن هرگ . ف اطرتونبود م ه بخ دم  اگ و نميدي ن کريسمس ن . ز اي م

  ».هنوزبهت مديونم 
وبااينحال قيافه اش  » .ولی اين موضوع فرق ميکنه      « : گفت  » تام      «

  .ازشادی روشن شده بود
  ».نه فرق نميکنه « : بالحنی جدی گفت » استو      «

  ».....خب  « -
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صدای مطمئنم که . ببين برات چی آورده . حالا برو هديه هاتوبازکن   « -
نيدم   و نصف شب ش ورتمه ش انوئلو  . س ته دخل باب وآنزا نتونس ار آنفل انگ

  » .بياره 
ه         » تام      « ا دقت ب دون اينکه حالت        » استو «درحاليکه ب اه ميکردب نگ

ت      د گف خيص ده ره اش تش تهزا رادرچه ا « :اس و واقع و  " ت دای اون ص
  » شنيدی؟

  ».خب يه چيزايی شنيدم « -
ازکرد    بستهً اول را  » تام      « ين  « يک ماشين     . برداشت وبادقت آنرا ب پ

دی     . بود که دريک جعبهً پلاستيکی قرارداشت       » بال اين اسباب بازی جدي
تند      ت ميشکس رايش سرودس ته ب مس گذش ا درکريس ه ه هً بچ ه هم ود ک . ب

ارميکرد  ٢اسباب بازی يک باطری ساعت داشت که تا      چشمهای  .  سال ک
  .ازخوشحالی برق زد» تام«

  ».روشنش کن« :گفت » واست      «
  ».ميخوام بقيهً هديه هامو ببينم. نه  « -

ه                   رروی آن ک ارپيچ ب از م       يک سوئيت شرت با تصوير يک اسکی ب
ای        ته ه ا دس ود را ب ود وخ ه داده ب کی تکي هً اس ج وکول ای ک روی چوبه

  .اسکی سرپانگهداشته بود دربسته بندی بود
ود   « - ته ب رت نوش وئيت ش ن ازگ« : روی س هً م د« ردن عود » لاولن ص

  » .کردم 
تو      « ت» اس اش  « : گف ئن ب ی مطم ذريم ول تيم ازش بگ اهنوز نتونس م
  ».ميتونيم
د          » تام      « کاپشن پوستش را ازتن درآورد وسوئيت شرت راپوشيد وبع

  ».خيلی. ، اين خيلی قشنگه »استو« « : کاپشنش راروی آن بتن کرد
بود يک مدال نقره ای ساده بود که به       آخرين بسته که ازهمه کوچکتر 

ود  ده ب ره وصل ش ی ازنق ام«بنظر. زنجيرظريف دد » ت بيه ع ه ٨ش ود ک  ب
  .آنرا با شگفتی وتعجب نگاه ميکرد» تام«. خوابيده باشد 
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  »اين چيه ؟» استو « « -
ونی            . يه سمبل يونانيه   « - ه سريال تلويزي يادم مياد خيلی وقت پيش توی ي

م  ه اس ربن کيس« ب دم» یدکت ود دي ه . اون ی نهايت ومش ب رای .مفه ی ب يعن
د بطرف» . هميشه ام«وبع ام« رفت ودست    » ت دال درآن » ت ه م را ک

ود بدست گرفت  الا« . ب ه احتم رميکنم ک ن فک ه " م در« ب يم   » بول ميرس
ام « دارک  . » ت نم سرنوشت ازهمون اول اينطور برامون ت من فکر ميک

داره دوست       . ديده   دازی        اگه برات مشکلی ن و گردنت بن دالو ت ن م  دارم اي
ه           وهروقت که احتياج به کمک داشتی ونميدونستی ازکی کمک بخوای ب

ه         اد       » استوارت ردمن   «اون نگاه کنی ويادت بياد ک ه کمکت مي . هميشه ب
  » خب؟

رد وگفت       » .بی نهايت   « : گفت   »تام      « دال را زيروروک د م « : وبع
  » .برای هميشه

ام      « ه» ت دال راب ود آويخت وگفت م ردن خ ادم . آره « :  گ ه ي هميش
  ».هيچوقت اينو فراموش نميکنه » تام کالن«. ميمونه 
دوباره به پناهگاهشان رفت واين بار با بستهً ديگری بيرون          » استو      «

د  يطون « .آم ت برش ت  . لعن ادم ميرف ت ي ک« . داش مس . » کوج کريس
ازکنم          . مبارک   رات ب ادوی دوربسته       » .بذاراين يکی روخودم ب  کاغذ ک

مزهً مخصوص سگ      کوئيت خوش تهً بيس ک بس ل آن ي ازکرد وازداخ راب
بسرعت همهً بيسکوئيتها را خورد ودوباره پيش       » کوجک« . بيرون آورد 

بش گذاشت       » استو «. آمد واميدوارانه دم تکان داد    » استو« بسته را درجي
  ».هرروز که کريسمس نيست گنده بک. حالا نه « : وگفت 

ام «      د گفت » ت ه « : باتردي رات ي ن ب يم م ه راه بيفت ل ازاينک ه قب ميش
  »آوازبخونم؟

وای  « - ه بخ ه . اگ تو» « .البت ل » اس اده ای مث رد آواز س « فکرميک
ه         » جينگل بلز  ام « با صدايی بچگانه راخواهد شنيد ولی آوازی ک د  » ت وان

ه بنحو شگفت ا            » اولين نوئل « : قسمتياز آهنگ    ا صدايی ک ود ب زی  ب نگي
ه           » تام« صدای  . مطبوع بود بگوشش رسيد    فيد پوش ب ان س وه وبياب در ک
  . زيبايی انعکاس می يافت 
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د « - تگان اينطورگفتن ا  ......... فرش ه درچراگاهه ری ک ای فقي ه چوپانه ب
د د......پرسه ميزدن فندان مراقبت کنن ا ازگوس يدند ت ی درازکش ...... و وقت

  ».....درشبی زمستانی که بسيارعميق بود
صدای او به خوبی صدای   . هم شروع به همراهی با اوکرد    » استو      «

ود وآهنگ              . نبود» تام« ايند ب ا خوش ولی مخلوط صداها برای هردوی آنه
د درفضای صبح کريسمس  ا درسکوتی صومعه مانن ديمی وزيب ذهبی ق م

  .پخش ميشد
  » .....مسيح در فلسطين بدنيا آمد.... نوئل  نوئل نوئل  « -

ام   «     ه    » ت ل روب ره ای خج ا چه تو «ب ت   » اس رد وگف ا  « : ک ط ت فق
  ».همينجاش يادمه 

ه        » .عالی بود « : گفت  » استو      « ه ب وبعد بخاطر دلتنگی احساس گري
  » .حيفه روشنايی رو ازدست بديم . بايد زودترراه بيفتيم « .اودست داد

  ».هحق با توئ. البته « : نگاه کرد وگفت» استو«به» تام      «
تو      « ه  » اس ود ک ا ب ردن چادره ع ک ال جم ام«درح ت » ت ن « : گف اي

  » .بهترين کريسمسه که بياد دارم 
  »    .»تامی« ازاين بابت خوشحالم « -

ه يافت              هوی صبح    .       وخيلی زود سفرآنها بطرف شمال و شرق ادام
  .سرد کريسمس آفتابی وآسمان آبی بود

هً     ا آنشب درنزديکی قل د پس   «       آنه د  » لاولن اع آن . اطراق کردن ارتف
ارهم دريک       . متربالاتراز سطح دريا بود    ٣٦٠٠منطقه   آنها سه نفری درکن

ود        ٢٠چون درجهً هوا به منهای      . چادرخوابيدند يده ب انتيگراد رس  درجهً س
در                 تاره آنق ا ، آسمان پرس د صخره ه تاصبح باد ميوزيد و درسايه های بلن

رد    نزديک بنظرميامد که انگار      رالمس ک يدند    . ميشد آن ا زوزه ميکش . گرگه
ا دردوطرف شرق وغرب وجود                    ه آنه ود ک انگار دنيا دو گودال بزرگ ب

  .داشت 
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ارس   » کوجک «       صبح زود روز بعد قبل از طلوع آفتاب         ا را باپ آنه
دارکرد   د           » استو «.    کردنهايش بي وبی چادر خزي ه قسمت جن نگش  . ب تف

دند       برای ا . راآماده دردست داشت     ده ميش ا دي ا ازمحل    . ولين بار گرگه آنه
د       رده بودن . زندگی خود به آنجا رسيده بودند و اطراقگاه آنها رامحاصره ک

د          اه ميکردن يدند فقط نگ رق سبزرنگی      . حالا زوزه نميکش ازچشمهايشان ب
  . ديده ميشد و بنظرميرسيد که همهً آنها با بی تفاوتی لبخند ميزنند

رد           گلوله بيه  ٦» استو      « ا شليک ک يکی  . دف برای پراکنده کردن آنه
د رود آم ه ف ل تپال د ومث د ش ه هوابلن ا ب بطرف گرگ » کوجک«. ازگرگه

ت   ه رف ورده يورتم الابرد وروی آن   . تيرخ ايش راب د پ وکرد وبع آنراب
  .ادرارکرد

ه    . گرگها هنوز هم به اون تعلق دارند      « : گفت  » تام      « اونها هميشه ب
  ».اون تعلق خواهندداشت

ام      « ود» ت واب ب ه خ وز نيم رد . هن التی خمار،خونس مهايش ح چش
  .وآرزومند داشت 

  »اون مرده؟ توميدونی؟» تام « «-
ره       « :گفت  » تام      « ا       . اون هيچوقت نمی مي ا وکلاغه وی گرگه اون ت

رب در وسط روز    ايهً عق ه شب وس د درنيم ايهً جغ ای زنگی درس وماره
  . اونهم مثل اونها کوره .ميخونه اون با خفاشهای وارونه آواز.

تو      « يد» اس انگرانی پرس رده ؟« : ب دنش »  اون برميگ ام ب درتم
  .احساس سرماميکرد

  .جوابی نداد» تام      «
  »تامی؟ « -
  ».رفته آقا فيله رو ببينه . خوابيده » تام « « -
  »وببينی ؟» بولدر« ميتونی » تام « « -

 طلوع خورشيد بود لبهً دندانه دارکوهستان       يک خط سفيد که نمايانگر  
  . رانورانی کرده بود
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  .منتظربهارند. منتظرخبرند. اونها منتظرند. آره  « -
  ».خيلی سوت وکوره » بولدر      « «

  »روببينی؟» فرانی« ميتونی  « -
مهای  ام«      چش رق زد » ت ده . آره « . ب اق ش ين . اون چ ه اش هم بچ
اد    ا            اون. روزا بدنيا مي ه   » لوسی سوان   «  ب دگی ميکن » لوسی  « . زن
اد      » فرانی« ولی  . هم حامله است     دنيا مي » ....مگراينکه   . اول بچه اش ب

  .تيره شد» تام«چهرهً 
  »؟»تام«مگر اينکه چی  « -
  »......بچه « -
  »بچه چی ؟ « -

  .باشک وترديد به اطراف خود نگاه کرد» تام      «
  » يک ميکرديم مگه نه ؟ من خوابم برد؟ماداشتيم به گرگها شل « -

  ».يه خورده « : بزحمت لبخند زد وگفت» استو      «
  » عجيبه مگه نه ؟ . راجع به يه فيل خواب ديدم  « -
  ».آره  « -

تو      « ه  » اس ع ب ه بموق در« ازاينک ت  » بول د داش ند تردي . برس
ل        » تام«اوفکرميکرد که هرآنچه که    ود قب ده ب  ازرسيدن   در رويای خود دي

  .بوقوع ميپيوست » بولدر« آنها به 
ا     د وآنه راب ش ان خ ال نوناگه از س ل ازآغ ه روز قب وای خوب س       ه

رج « ناچارشدند تا سه روز درشهر      د » کتي ه     . بمانن در ب ا آنق در « آنه » بول
د       ا ش أس آنه ردی وي ث دلس أخير باع ن ت ه اي د ک ک بودن ی . نزدي حت

  .هم ازتأخيرناراحت بود» کوجک«
رپيش ميرفت                  اده    .  وقتی که هواصاف شد ادامهً سفرآهسته ت افتن ج ي

ود         ده ب ديل ش ی تب کل بزرگ ه مش الا ب ود ح گی ب ک دردسرهميش ه ي . ک
رف      ه آنراازب د ک ا مجبوربودن رد وآنه دگاهی گيرميک نوموبيل هرازچن اس
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نيده                 اره ش بيرون بکشند وروز دوم سال نوبود که صدای غرش بهمن دوب
  .شد

ارم  ادهً            روزچه ه ج يدند ک ی رس ه محل راه منشعب ميشد    ٦ ب  از بزرگ
هر   ه ش دن« وب يد» گل ميت   « . ميرس د اس ی گل اق  » فران ه ات آن روز ب

  . زايمان رفت ولی آنها ازاين موضوع بی خبربودند
خب ديگه « : گفت  » استو«.       آنها درمحل انشعاب مدتی توقف کردند     

يم  اده باش داکردن ج ران پي نگی . لازم نيست نگ ای س واره ه ين دي اده ب ج
  .مشخص بود" واقع شده بود ومسيرآن کاملا

اده        ا س تن از تونله ی گذش ود ول اده ای ب اده کارس افرت روی ج       مس
د          . نبود ا راپيداکنن ا ورودی آنه ات برف      . بايد برفها را ميکندند ت اهی اوق گ

ن ورودی       ک بهم ای ي ات بقاي هً اوق ود ودربقي رده ب د ک رم ورودی راس ن
ه              . گرفته بود را ا نال اراحتی حرکت ميکرد وب اسنوموبيل روی آسفالت با ن

  .های گوشخراش براه خود ادامه ميداد
ر   ه اگ ود ک ا ب تناک داخل تونله دترازاين وضعيت وحش ری«      ب ا » ل ي

ادی              » آشغالی« تانهای زي ا داس رای آنه ورد آن ب آنجا بودند ميتوانستند درم
  .نقل کنند

ل دالان  ل مث ور         تون ز ن ود وج ياه ب نگ س ال س اون زغ ای مع ه
ل مسدود              وری وجود نداشت و چون دوطرف تون چراغهای اسنوموبيل ن

د                 اريکی حرکت ميکنن ه در يخچال ت د ک حرکت  . بود آنها احساس ميکردن
خارج شدن از طرف ديگرتونل هم کاری  . آنها بنحو دردآوری آهسته بود      

ه       ه» استو«. پرمشقت ونوعی پروژهً مهندسی بود     ود ک مواره نگران اين ب
ا         ت آنه لاش وزحم رغم ت روج ازآن علي ه خ ند ک ونلی برس ه ت الاخره ب ب

  . غيرممکن باشد
ل،                    روز هفتم ژانويه دوساعت پس از خروج پرزحمت از آخرين تون

ام« ت     » ت رد وگف اره ک ه ای اش ه نقط تاد وب نوموبيل ايس ت اس «  : پش
  »اون چيه ؟» استو«

ود   . فه بود خسته وکلا » استو      « ری نب ی  . ديگرازخواب وکابوس خب ول
  .بااينحال نبود آنها وحشتناکتر از وجود آنان بود
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د نشو    « - ه بهت بگم   . درحال حرکت ازجات بلن د دفع ائين . چن ی پ ميفت
  »...وباکله ميری توبرف و

ه   « - ق باتوئ ه      . ح ل ميممون ه پ ل ي ه ؟ مث ی اون چي ن  . ول ه اي مگ
  »دوروبررودخونه است ؟

  . نگاه کرد وبعد سرعت راکم کرد وايستاد» استو    «  
  »اون چيه ؟« : بااشتياق پرسيد» تام      «
ذره    . باورم نميشه    . روگذره  « : نجواکنان گفت   » استو      « . اون روگ

«  
  »روگذر؟ « -

  . رادردست گرفت » تام« برگشت و شانه های » استو      «
 ١١٩ جاده که اونجا می بينی جادهً اون. » گلدنه « اون روگذر شهر  « -

  ». مايل ديگه مونده ٢٠فقط . » بولدر«جاده ايه که ماروميبره به .است 
ام      « د  » ت الاخره فهمي ت     . ب ود وحال ده ب ب بازمان انش ازتعج ده

ه پشت          » استو«مضحک چهره اش باعث شد تا        تانه ب د ودوس به خنده بيفت
  .ای اوخوشايند بنظرميرسيدحتی درد خفيف پايش هم بر. اوضربه بزند

  »رسيديم خونه؟" يعنی واقعا. » استو « «-
د                 يکديگررابغل کردند وشروع به رقصيدن کردند وبعد به زمين افتادن

د ديگربرف ريختن اه ميکرد» کوجک«. وروی هم ا نگ ه آنه ا شگفتی ب . ب
  .ولی پس ازمدتی اوهم به آنهاملحق شد

هر   ب درش دن«       آن ش راق » گل ه   اط د ب بح زود روز بع د وص کردن
در«طرف  د» بول ل  . حرکت کردن ود شب قب ته ب ان نتوانس هيچيک از آن

د تو«. راحت بخواب ايی را  » اس ه ج يدن ب رای رس تياقی ب ين اش ز چن هرگ
ود   رده ب ه نک ه    . تجرب يدن ب ان رس در «هيج ه    » بول ع ب ی اوراج ونگران

  .و بچه اش باهم مخلوط شده بود» فرانی«
د  ک بع اعت ي پ زدن          س ت وري ت پ ه پ روع ب نوموبيل ش ازظهر اس

زين را ازمحفظه ای               » استو«.کرد رهً بن الن ذخي رد وگ موتورراخاموش ک
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ع خالی                » کوجک«که   ه منب درآن بود بيرون آورد و با وحشت دريافت ک
  .است

  »جريان چيه ؟» استو « «-
ادم        . بازم خرابکاری کردم     « - ی ي ه ول ی خالي ع لعنت ن منب ميدونستم که اي

  .کارم خيلی احمقانه بود. بخاطر هيجان زياد بود" حتما.رفت پرش کنم 
  »يعنی بنزين نداريم ؟ « -

تو      « ت   » اس رد وگف رت ک ه ای پ ه گوش الی را ب الن خ ور « : گ چط
  »چنين حماقتی ازمن سرزد؟

ا «- ر   " حتم ه فک ه ب ود ک ن ب اطر اي ی« بخ ودی» فران د . ب الا باي ح
  »چيکارکنيم ؟

اد   « - د پي ريم باي يم   . ه ب عی ميکن داريم   . س و برمي ه خوابمون ن . کيس اي
يم  يم ميکن تی تقس ول پش ا       ک ين دوت م ب روها روه ا . کنس چادره

  ».همهً اينا تقصيرمنه. » تام«متأسفم . رونميتونيم باخودمون ببريم 
  ».نگرانش نباش . مهم نيست » استو « «-

ه    دند ب ق نش روز موف در«      آن ند » بول اريکی  وقت. برس ه ت ی هواروب
د  راق کردن ت اط املا   . ميرف رم ک رف ن ان ب ت درمي ده  " ازحرک ته ش خس

ود                . بودند بيه ب دن ش ه خزي ا ب آن . عمق برف آنقدر زياد بود که حرکت آنه
تند ش نداش ب آت ا . ش ه نفرآنه د وهرس ت نميش ل ياف وبی درآن مح چ

  . آنقدرخسته بودند که به کندوکاو برای آن نپرداختند
ود           اطراف   م       . آنها پرازتپه های برفی ب وا تاريک شد ه ی وقتی ه حت

ود   ری نب مال خب ا درش ور چراغه تو«. از ن دن » اس تاقانه منتظردي مش
  .نورچراغهای شهربود

د و   ردی راخوردن ام س ام«      ش ورا   » ت ت وف واب رف ه خ داخل کيس " ب
ديدا        » استو«. بخواب رفت    وبش ش ای معي ود وپ ی   " خسته ب دردميکرد ول

  ».خداروشکر که پاموازدست ندادم « : شيدباخوداندي
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نش       ه ذه د ب واب ميش ه خ ه وارد کيس ده ای هنگاميک ران کنن       فکرنگ
ه    . خطورکرد  ا ب ه آنه در « فکرميکرد ک الی   » بول ی شهر راخ ند ول ميرس

د           . ازسکنه می يابند   ده بودن . درست مثل شهرهايی که درطول سفرشان دي
الی، ساخ الی، فروشگاههای خ ای خ ه ه رف خان نگينی ب ه ازس تمانهايی ک

ود ه ب ان فروريخت دن  . سقفش دای آب ش د ص نيده ميش ه ش دايی ک تنهاص
ه        د وچک واآب ميش رارت ه انی ح الارفتن ناگه ه دراکثرب ود ک ايی ب برفه

  .ميکرد
د  ود بران ت آنراازخ ی نميتوانس ود ول ز ب ون آمي دار او جن ن پن .       اي

اه    مال نگ مت ش د وبس رون خزي ود بي واب خ ه خ ردازکيس دواربود . ک امي
د  ق ببين ورخفيفی رادراف دانی نداشت واومی بايست  . ن شهر بااوفاصلهً چن

اورد   . قادرميبود که حداقل چند کورسوی چراغ راببيند      رد بخاطربي سعی ک
ه  ن«ک ود     » گل ين زده ب ت تخم ا آن وق هر ت ر رادرش د نف ت چن . اقام

  .....شايد. نميتوانست بخاطر بياورد 
وابی       «  ره بخ لابهت ی " وفع وش کن ع بهش  . فرام ونی راج ردا ميت ف

  » .بذار فردا نگران فردا باشی . مطمئن بشی 
رد    واب ب تگی اورابخ ت زدن ، خس ه غل د دقيق يد وبعدازچن .       درازکش

در « خواب ديد که درشهر                ای شهردرگرمای     . است   » بول ام چمنه تم
د       ه ميش       . تابستان وکمبود آب زرد شده بودن ا صدايی ک نيد صدای دری    تنه

ه شهرراترک    . بود که چفت نشده بود وباد ملايم آنرا بازوبسته ميکرد            هم
  .هم درشهرنبود» تام«حتی . کرده بودند 

يد ی« :       فريادکش اد       » .فران دای ب نيد ص ه ش وابی ک ا ج ی تنه ول
  . ودرکذايی بود که به آهستگی بازوبسته ميشد

اعت  ل٢      تاس د ماي د چن دازظهر روز بع راوان  بع اتلاش ف ر را ب  ديگ
د  پری کردن د. س ت راه رابازميکردن ه نوب تو«. ب ه » اس فکرميکردک

ه             " احتمالا د تاب د صرف ميکردن در «يک روزديگرراهم باي ند » بول . برس
پای مجروحش اورااذيت ميکرد    . اوباعث شده بود که سرعت آنها کم شود       

ود             د ب دن خواه ه خزي يشترکارها  ب. وباخود فکرميکرد که بزودی مجبور ب
  .بود» تام«بعهدهً 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١٥٤ 

 ١١٥٤ 

د ،       ف کردن دهً خودتوق رد وکنسروش ار س رای ناه ه ب       وقتيک
ر تو«بفک ت     » اس ه اوهيچوق يد ک ی«رس کمش  » فران ه ش را درزمانيک

ود         ده ب ود ندي ا خود گفت       . بزرگ شده ب وزهم شانس داشته        « : ب ايد هن ش
نم   اه ببي ه م ا ب م اورا پ ود » . باش رد اينطورش ی فکرنميک ر ا. ول وديگ

  .متقاعدشده بود که تولد بچه بدون حضوراوانجام شده است 
ود               ا افکارخود سرگرم ب در ب ذا ، آنق       حالا يکساعت پس از صرف غ

  .که ناگهان ازحرکت ايستاده بود برخورد کرد» تام«که ازعقب به 
  » موضوع چيه ؟ « :       درحاليکه پايش را ماساژ ميداد پرسيد

ه     » استو«و  » .جاده  « :گفت»تام      « ناگهان حواسش سرجاآمد وباعجل
  .به جاده نگاه کرد

الاخره    ولانی ب ث ط دازيک مک تو«      بع ت» اس اورم " اصلا« : گف ب
  ».نميشه 

د  تاده بودن ود ايس ه حدود سه مترب ی ک اکريز برف ا روی يک خ .       آنه
تم ميشد               روک خ ادهً  مت ه ج اد     . برف يخزده به پائين ب ه درقسمت راست ج

  » .وارميشويد» بولدر«به محدودهً شهر« : تابلويی بود که ميگفت
زد       . شروع به خنديدن کرد   » استو      « روی برفها نشسته بود وقهقهه مي

رهً شگفتزدهً . رد وازچه د ک مان بلن ام«سرش را بطرف آس ود» ت . بيخبرب
د     « : بالاخره گفت  اموفق شديم     . اونها جاده روپاک کرده ان » کوجک «. م

  ».بيااينجا ببينم. ق شديم ماموف
را روی خاکريز  » کوجک «بقيهً بيسکوئيتهای مورد علاقهً     » استو      «

سيگاری » استو«. حريصانه مشغول بخوردن آنها شد    » کوجک«ريخت و 
ان                   » تام«دود کرد و   ان ازمي ز ناگه ون آمي ل سرابی جن ه مث اده ای ک ه ج ب

  .برفها پديدارشده بود نگاه ميکرد
ام      « ه» ت واکرد ب ی نج ديم  « :  آرام اره اوم در«دوب ه  . »بول ن دفع اي

  .»بولدر« !    خدای من. ديگه واقعيه 
داخت وگفت             » استو      « د سيگارش رادوران : به شانهً اوضربه زد وبع

  » .بيا خودمونو برسونيم خونه . » تامی«بيا « 
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وا تايک شد       ٦تاساعت  .  ، برف دوباره شروع شد     ٤      حدود ساعت     ه
د حرکت                  و   ود ومانن ده ب فيد درآم ه رنگ س آسفالت سياه جاده زيرپايشان ب

  . درسرزمين ارواح بود
ديدا     » استو «      حرکت   د" حالا بزحمت صورت ميگرفت و ش . ميلنگي

بعلامت نفی سرتکان » استو«يکبارازاوخواست که استراحت کند و    » تام«
  .داد

ار را   .  برف شديد وسنگين شد    ٨      تاساعت   ه      يکی دوب د وب م کردن ه راگ
د     ورد کردن اده برخ ای کنارج ود    . خاکريزه ده ب ين ليزش ان زم . زيرپايش

ام« ورد   » ت ارزمين خ ی دوب تو «. يک زمين    » اس روحش ب ای مج روی پ
ود         نيده نش ه اش ش ا نال اردهد ت م فش دانهايش رابه د دن ورد ومجبورش . خ

  .باعجله برای کمک کردن به او شتافت » تام«
ا  . وبعد به هرترتيب سرپاايستاد     » .لم خوبه   حا« : گفت  » استو      « تنه

. بيست دقيقه پس ازآن يک صدای عصبی و جوان ازتاريکی بگوش رسيد       
  .ازشنيدن صدا درجا ميخکوب شدند» تام«و» استو«
  »کی اونجاست ؟ « -

رد       » کوجک      « ه زوزه کشيدن ک اره        . شروع ب وان دوب ن حي موهای ت
ود ده ب ام«. سيخ ش يد وصدا» ت اد آه کش ه بزحمت درزوزهً ب ی ديگری ک

ام وجود           يد باعث وحشت درتم دن    . شد » استو «بگوش ميرس صدای چکي
  .ضامن يک تفنگ بود که اهرم آن آزاد شده بود

ه راهو         . اونها توی جاده نگهبان گذاشته اند           «  ن هم خيلی جالبه که اي
  ».جون سالم بدربرديم وحالا يه نگهبان ازشهرخودمون دخلمونو بياره 

» استو ردمن «من  . » استوردمن« « : درتاريکی فرياد زد  » استو      «
آب دهانش راقورت داد وصدای پائين رفتن آب دهانش بوضوع            » . هستم

  . قابل شنيدن بود
  » توکی هستی؟ « -

  ».من نميشناسمش" حتما. چه سوال احمقانه ای « :       باخودگفت 
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  . ی آشنابنظرميرسيد      ولی صدايی که به اوجواب داد خيل
  »استو ردمن؟» « استو؟ « -
  » .برای رضای خدا شليک نکنيد..... همراهمه » تام کالن « « -
  »کلکی توکارتون نباشه ؟ « -

  .      صاحب صدا انگار باخود برای صحت موضوع کلنجارميرفت 
  ».تو يه چيزی بگو» تام«! کلکی توکارنيست  « -

  ». سلام رفيق «: مطيعانه گفت » تام      «
اد زوزه         .       چند لحظه ای سکوت برقرارشد        د وب ا ميباري برف دورآنه

اد زد .) بله صدايش آشنابود( سپس نگهبان           . ميکشيد » استو « « : فري
  » اون چی بود؟. يه تابلو توخونهً قديميش به ديوارزده بود

لحه صدای آماده کردن اس   . سراسيمه حافظه اش راچک کرد    » استو      «
من  ! خدای من  « : باخود انديشيد . باعث شده بود که نتواند درست فکرکند      

وی  ه عکس ت ارم ک نم بخاطربي تاده ام وسعی ميک ان وايس وی طوف ا ت اينج
« حالا با   » فران« درسته  . اون گفت آپارتمان قديميت     . آپارتمانم پی بوده  

ی ه » لوس دگی ميکن ی « . زن خره » لوس و مس س من ا اون عک اونوقته
ه                « :يکردميگفتم اه ميکن تهايی نگ ه سرخپوس ن عکس ب وی اي ن ت جان وي

  » ».که وجود ندارند
اد زد  ام قوافري ا تم ای  « :       ب ی از تابلوه س يک ک « عک فردري

  ». هم اسمشه » راه جنگ» « .رمينگتونه 
  ».خودتی! » استو« « :       نگهبان بافرياد جواب داد

د         .       شبح سياهی ازدرون برف ظاهرشد     ه ميدوي ه طرف آن درحاليکه ب
  .پايش ليزميخورد

  »!باورم نميشه  « -
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ان          » استو «      بعد مقابل آنها قرارگرفت و     ه آن شخص هم « دريافت ک
الی              » بيلی رهرينگر  بود که با ماشين دستکاری شده اش باعث زحمت اه

  .شده بود
تو « «- ام«، » اس ه  . » کوجک«و»  ت اورم نميش دايا ب ن«. خ « و» گل
  »کجان؟» رالف«و » ریل

تو      « ان داد » اس ی تک ه آرام دونم « : سرش راب ه  . نمي ريم ي د ب ماباي
  ».داريم يخ ميزنيم . جای گرمی 

ورم کلاگ   « من ،    . سوپرمارکت همين نزديکياست    . البته   « - « ... » ن
ارتون يس« ....    »هری دنب هً شهروخبرميکنم .... » ديک ال ه من هم ن

  ».جالبه اين موضوع خيلی .
ی  ر «       وقت ی گرينگ ت » بيل تو« برگش ت   » اس ايش را گرف انه ه ش

  ».قراربود بچه داربشه » فرانی«،         » بيلی« « : وگفت 
" اصلا .عجب گيجی هستم    « : ساکت شد وبعدزيرلب گفت     » بيلی      « 

  ». موضوع اونو فراموش کردم
  »بچه اش بدنيااومده؟ « -
ون ««- ورج ريچاردس ن موضوع بهت توضيح  م» ج ه اي ع ب ه راج يتون
د    . بتونه بهت بگه      » دن لنتروپ « شايدهم  . بده ر جدي هً  . اون دکت چهارهفت

  »....ولی کارش خوبه . متخصص گوش وحلق وبينی است . پيش اومد
تو      « ای  » اس انه ه ی«ش ديدی داد    » بيل ان ش ت وتک ت گرف رادردس

  . وباعث شد صحبت هيجان زده اش قطع شود
ام  «     يد» ت رای « : پرس ه ؟ ب وع چي ی«موض يش » فران کلی پ مش

  »اومده؟
  ».خواهش ميکنم جريانو بهم بگو« : گفت» استو      «
  ».مشکلی نداره . فرانی حالش خوبه « « : گفت » بيلی      «

  »اينارو ازکی شنيدی؟ « -
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چند گل هم   . رفتيم پيشش   » تونی داناهيوا « من و . خودم ديدمش   . نه   « -
روژهً       . زگلخونه کنديم براش برديم     ا ه پ ونی « ساختن گلخون ود » ت الان . ب

ه   ه ک تانه اين وز توبيمارس ه هن ی ک ا دليل اره وتنه ی ميک ه چ واون هم ت
ه       ود         . مجبورشد سزارين کن ده ب ه بچه نچرخي يش      . چون ک ی مشکلی پ ول

يم              . نيومد دنش رفت ه دي د ب ه    . سه روز بعدازاينکه بچه بدنيا اوم تم ژانوي هف
د  . براش چند تاشاخه گل سرخ برديم    . يعنی دوروزپيش   . بو فکرکرديم باي

  » ........بهش روحيه بديم چونکه
  »بچه مرد؟« : باناراحتی گفت » استو      «
رده    .نه  « : گفت  » بيلی      « رط اضافه          » .اون نم ی مف ا بی ميل د ب وبع

  »!هنوزنمرده« : کرد 
ان        ناگهان احساس کرد که درم    » استو      « اده ای بی پاي کانی ديگردرج

  .درحال دويدن است وصدای خنده وزوزهً گرگها درگوشش طنين اندازند
ه      « : باعجله گفت   » بيلی      « دونی  » .بچه آنفلوآنزای لعنتی روگرفت مي

ه             . » کاپيتان تريپ « که   ه مون تموم ه کارهم يگن ک ردم م » فرانی « . م
وسه کيلو و سيصد گرم وزن داره       يه پسره   . چهارم ژانويه اونو بدنيا آورد    

رن                  .  الی شهرجشن بگي ام اه ه تم اولش حالش خوب بود واين باعث شد ک
ه مريض شد     ه دفع ه ي م ژانوي د روز شش ی « صدای » . وبع سنگين » بيل

عجب خوشامدی بهت  . تف به اين شانس     . اون مريض شد  « .وافسرده شد 
  ».خيلی متأسفم» استو«. گفتم 

راگرفت واورابطرف   » بيلی«وبرد وشانه های    دستش راجل » استو      «
  . خود کشيد

ی          « - اولش همه ميگفتند شايد يه آنفلوآنزای معمولی يا برونشيت باشه ول
ايی             دکتراگفتن که بچه  نوزادهامصونيت طبيعی دارن وبه همچين بيماريه

ن تلا نميش وچيکن  و. مب ی ک ه خيل ورج«چونک در » دن« و  » ج انق
وآنزای ل تباه نمی موردهای آنفل ه اش د ک ده ان ته دي ی رو طی سال گذش عنت

  ».کنند
تو      « ت » اس ب گف عی ؟ « : زيرل ب وض ی« از» عج د  » بيل دا ش ج

  .ودوباره لنگ لنگان درطی جاده بحرکت درآمد
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  »کجاميری؟» استو « « -
  ».ميرم بيمارستان زنمو ببينم « : گفت » استو      «

  
                                    * * * * * * * * * * * * * * *   

  ٦٦فصل 
  

چراغ  . بيدار درازکشيده بود وچراغ مطالعه اش روشن بود       » فران      «
ود می                 انده ب ه اوراپوش هً تميزسفيدی ک نوردرخشان وسفيدی راروی ملحف

داخت  ای . ان وريکی ازکتابه ز ن تی « درمرک ا   کريس ده و » آگات بازش
ه قرارداشت  ی« . بشکل وارون ه »فران ی آرام آرام خواب ب داربود ول  بي

د  راغش ميام حرانگيزی     . س اطرات بطورس ه خ ود ک عيتی نب اودروض
ا ميشوند          ه روي ديل ب ن         . وضوح مييابند وتب درش رادف د پ د ک ميخواه ميدي

ود           . کند   م نب اد مه ا        .آنچه که پس ازآن اتفاق می افت او ميخواست خود را ت
رون بکش           اک بي ود       آنجا که ميتواند ازآن شوک هولن اری ب ن کارتنهاک د واي

  .که ميتوانست توسط آن عشق خود را به پدرنشان دهد
ود و           » مارسی      « ه اوسرزده ب ل ب ران «نيم ساعت قب يده   » ف ازاو پرس

ه              » هنوززنده است ؟  « : بود ان ب ه زم زد انگار ک ه حرف مي وهمانطورک
ر « دوقسمت شده بود ونميدانست منظوراواز       دربزرگ       » پيت ا پ وزاد او ي ن

  .زاد او بوده است نو
ه     . هيس« : گفته بود » مارسی      «  ی   » .اون حالش خوب » فرانی « ول

ود      » مارسی« در چشمهای    ه    . جوابی نزديکتر به حقيقت يافته ب بچه ای ک
درج« او و ال »س راي ه ای درح ارديواری شيش ان چه د درمي اخته بودن س

داميکرد    » لوسی« شايد بچهً   . مردن بود  ری پي ن هردو   چو . سرنوشت بهت
« منطقهً آزاد ديگراز    . مصون بودند » کاپيتان تريپ « والدين آن درمقابل    

د از                    » پيتر ه بع د ک ايی بسته بودن نااميد شده بودند واميد خود را به بچه ه
د حقيقت   . اول جولای ساخته شده بودند     اين موضوع بيرحمانه بود ولی باي

  .راميپذيرفت 

، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١٦٠ 

 ١١٦٠ 

هً         داری سيرميکرد           ذهنش دوباره منحرف شد ودرلب ام  . خواب وبي تم
اد      . مناظرگذشته واحساساتش باهم مخلوط شده بودند      به ياد اتاق مادرش افت

» استو «بياد چشمهای  . که درآن فصلها يکی پس ازديگری سپری ميشدند      
اد               . افتاد   ود افت ده ب دش رادي ه فرزن اری ک ين ب اد اول د اسميت    « . بي پيترگل
  .ق اوست دراتا» استو«درخواب ديد که » ردمن

  »فرانی؟ « -
ی ازآب       .       هيچ چيز آنطور که ميبايست نشده بود       دهای او قلاب تمام امي

درست مثل حيوانات انسان نمای کارتونهای والت ديسنی همه        . درآمده بود 
م دروغين        . همه چيز بنوعی حقه بود    . چيز غيرطبيعی بود   اب ه وع آفت طل

  .حاملگی اوهم دروغ بود. بود
  » . »فرانی« ..... هی  « -

تاده      » استو «      دررويای خود ميديد که      ارجوب درايس بازگشته ودرچه
ازهم کلک   . ويک پالتوی پوست بزرگ بتن کرده است          ای    . ب ی درروي ول

  آيا اين موضوع عجيب نبود؟.ريش گذاشته است » استو«خود ميديد که 
ه    ت است ک ا وياحقي ه موضوع روي د ک الن«      ميخواست بدان ام ک » ت

ار ه کن د ک تو«رادي د » اس ت وبع تاده اس ک«ايس ه » کوج د ک رادي
  .روی زمين نشسته است » استو«کنار

را نيشگون گرفت              » فرانی      «  رد وآن . دستش راناگهان به گونه اش ب
اد              راه افت ر      . شدت درد بحدی بود که اشک از چشمانش ب زی تغيي ی چي ول

  .نکرد
ی      « ت » فران ان گف تو« «: نجواکن ن . » اس دای م ن ! اوه خ اي

  »؟ ».استوئه«
ود     " بغيرازدورچشمانش عميقا » استو«      صورت   زه شده ب ا . برن " حتم

ه              .عينک آفتابی بچشم زده بود     ا ب ه دريک روي ود ک زی نب اين موضوع چي
  .آن توجه شود

  .       دوباره خود رانيشگون گرفت 
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  ».خودمم«: درحاليکه وارد اتاق ميشد گفت » استو      «
  .تلوتلو ميخورد"    لنگی پايش آنچنان شديد بود که تقريبا   
  ».اومدم خونه » فرانی « « -

ی      « يد » فران اد کش تی     « : فري ی هس ه واقع تی ؟ اگ وواقعی هس ت
  ».بيااينجا
  .پيش اورفت واورادرآغوش کشيد» استو      «

  
 * * * * * * * * * * * * * *                                   *  

  ٦٧فصل 
  

ود   » فرانی«روی يک صندلی که درکنارتخت     » استو      « بود نشسته ب
دند  » دن لتروپ « و  » جورج ريچاردسون « که ورا » فرانی «. وارد ش " ف

ه      . رابه دست گرفت ومحکم فشارداد      » استو«دست   ود ک فشارآنقدرشديد ب
رد  تش دردبگي ود دس ی«صورت . نزديک ب املا» فران ود " ک ت ب بيحرک

و ای ص املاوخطه د" رتش ک ت بودن ه ای . بيحرک رای لحظ تو«ب » اس
ه  . درزمان پيری چه قيافه ای خواهد داشت        » فرانی«دريافت که              قياف
  .بود» ابيگيل«اش شبيه مادر

ورج       « ت» ج تو« «: گف تی  » اس ه برگش نيدم ک زه  . ، ش بيه معج ش
داريم همه مون اين احساسو   . نميتونم بگم چقدراز ديدنت خوشحالم      . است  

.«  
  .رامعرفی کرد» دن لتروپ« سرش راتکان داد وبعد » جورج      «
ه در    « : گفت  » دن      « نيديم ک اق    » لاس وگاس  « ماش انفجارمهيبی اتف
  » شاهد اون بودی؟" يعنی توواقعا. افتاده 

  ».بله « -
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سرش رابعلامت تأئيد تکان داد وبعد موضوع رافراموش       » جورج      «
  . معطوف کرد» فران« به   کرد وتوجه خودرا

  »حالت چطوره ؟ « -
  »بچه ام چطوره ؟. خوشحالم که شوهرم برگشته . خوبم  « -

  ».درواقع بخاطرهمين موضوع اومديم اينجا« : گفت » لتروپ      « 
  »مرد؟« : سرش رابعلامت مثبت پائين آورد وگفت » فران      «
  .به يکديگرنگاه کردند » دن«و» جورج       «

زی               » فرانی « - ه چي ی ک دی وسعی کن ام گوش ب ه حرفه ميخوام خوب ب
  ».رواشتباه متوجه نشی

دگفت         » فران      «  « :درحاليکه سعی ميکردعصبانيت خودراکنترل کن
  ».اگه مرده بهم بگيد

  ».فرانی« : گفت » استو      «
روپ     «  ت  » دن لت ی گف ه  « : بنرم اد ک ر« بنظرمي الش » پيت داره ح
  ».ه بهترميش

د    کوت برقرارش اق س ه ای درات رای لحظ کل   .       ب ورت بيضی ش ص
يد       » فرانی« ده بنظرميرس ه    . درميان موهای بلوطی رنگش رنگپري ان ب چن

د» ون«  ه ميکن ز رادکلم ون آمي ذيانی جن ه انگاراوه رد ک اه ک ر. نگ . يکنف
ا    » لاری کانستبل « شايد   اق نظری        » مارسی اسپروس   « و ي ه داخل ات ب

د داخت وبع ه دادان ود ادام ه راه خ ه  .  ب ود ک ه ای ب ن لحظ تو«اي » اس
  .هرگزفراموش نکرد

  »چی؟« : بالاخره زيرلب گفت» فران      «
  ».البته نبايد بيش ازحد اميدوارباشی « : گفت » جورج       «
ران      « ت » ف ده؟ « : گف الش بهترش وگفتی ح ره اش بهت زده » ت چه
ا چه حد سعی           »فرانی«تااين لحظه               . شده بود  ه ت  درک نکرده بود ک

  . کرده بود خود رابرای مرگ کودکش آماده کند
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اری        » دن« من و  « : گفت» جورج      « وردازاين بيم هردو هزاران م
ی « .رو اززمان همه گيرشدنش ديده ايم        رده باشی من          » فران ه دقت ک اگ

ده   ان ش تم درم ک      . نگف ا ي م ب ده اي ق نش الا موف دوم ازماتاح ون هيچک چ
ديم     ت ات ب اری رونج ک بيم عيت کوچ رمن  » دن«. غييروض رت نظ بنظ

  »منصفانهاست ؟
  ».بله « -

ات        د ازملاق اعت بع د س ود وچن اوی ب اکی ازکنجک ه ح ی ک       خط
اره        » استو«،        » نيوهمپشاير«در» فرانی« ود دوب ده ب روی پيشانی اودي

  . پديدارشد
  ».يدميشه بريد سراصل موضوع؟  تروخدا اينقدر لفتش ند « -

ورج     « ت » ج ب  « : گف د مراق ی باي نم ول و ميک عی خودم ن دارم س م
ماداريم راجع به زندگی پسرت حرف ميزنيم ومن نميخوام          . حرفهام باشم   

اربياری   م فش ه        . به يم بش ت تفه ری مابه ان فک ه جري وام ک ن ميخ « .م
ه             » کاپيتان تريپ  م تغييرميکن ی ژنهاش دائ ه آنت . يک نوع آنفلوآنزا ست ک

هً اوت  هم ای متف ی ژنه ديمی دارای آنت ای ق وآنزاحتی آنفلوآنزاه واع آنفل  ان
د  د   . بودن دا ميکنن يوع پي اره ش ال دوب ه س دازدو س اطرهمين بع ی . بخ حت

  Aنوع" هميشه نوعی آنفلوآنزا مثلا. واکسيناسيون هم تأثير چندانی نداره 
ي                     ا واکس ه اونه م علي ردم ه دا ميکرد و م نه يا هنگ کنگی و غيره شيوع پي

وع  د ن تلا Bميشدن ودوسال بع ردم مب داميکرد وم يوع پي اره ش همونهادوب
  ».ميشدند وبه واکسن جديدی نيازبود

حبتهای » دن      «  ورج  « وارد ص ت  » ج د وگف ردم  « : ش ی م ول
دند وب ميش اره خ وردنظر . دوب ادی م ی ب ا آنت دن اونه الاخره ب ون ب چ

رد  د ميک وآنزا تغ  . روتولي ا تغييرآنفل اهم ب دن م ردب اری  . ييرميک ااين بيم ب
ی   د يعن پ « جدي ان تري ت     » کاپيت دن حال ه ب وآنزا بمحض اينک ود آنفل خ

اعی                تم دف ا سيس ده ت تدافعی ميگيره تغييرميکنه وآنقدر به اين تغييرادامه مي
  » .بدن ازکاربيفته و نتيجهً اونهم مرگ غيرقابل اجتنابه 

  » ؟پس چه جوريه که مامريض نشديم« : پرسيد» استو      «
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و « : گفت » جورج     « ل اين دونيم وفکرنميکنم هيچوقت دلي ااينو نمي م
راد مصون بيمارنشدند وحتی                    . بفهميم   ه اف ه ک دونيم اين ه مي زی ک ا چي تنه

د ون دورکردن اری روازخودش لا. بيم ن " اونهااص دند واي ريض نش م
ورد   ه م اره ب ر« موضوع مارودوب ونه » پيت ه » دن« . ميرس ه ادام ميش

  »بدی؟
اينه که مردم درمرحله ای » کاپيتان تريپ« مسئلهً مهم درمورد . بله  «  -

ی هيچوقت بطورکامل خوب             د ول روز ميدادن ود ب انه های بهب ازبيمای نش
دند وزاد . نميش ن ن تلا شد٤٨حالا اي د مب د ازتول دی .  ساعت بع يچ تردي ه

اری اون   ه بيم داره ک ه «وجودن ان تريپ خص  . » کاپيت م مش ام علائ تم
مربوط » جورج«ولی اون تغييررنگ زيرچانه هاکه من و      . بودندوواضح  

ورد              دانيم درم اری مي ر « به مرحلهً چهارم و پايانی اين بيم هيچوقت  » پيت
د رو . بوجود نيامدن ودی نسبی او طولانی ت ازطرف ديگه دوره های بهب

  .طولانی ترشده اند
ی      « يد  » فران وت پرس ات ومبه ردرنميارم  « : م ن چيزاس ن ازاي  . م
  ».....چی

  ».هم باهاش تغييرميکنه » پيتر« هروقت که آنفلوآنزا تغييرميکنه ،  « -
هنوزامکان داره که بيماری دوباره عودکنه ولی       « : گفت  » جورج      «

  ».بنظرميرسه که اون داره ازپس بيماری برمياد
  .      برای لحظه ای سکوت کامل برقرارشد

ل کردی          تونيمی از مصو  « : گفت  » دن     « نيت خودتو به بچه ات منتق
ده              . اون مريض شد ولی ما فکرميکنيم که اون ميتونه بيماری روشکست ب
تند  » ونت ورت«ازلحاظ تئوری دوقلوهای خانم   . هم چنين شانسی رو داش

اورم      » پيتر« ولی شانس اونها نسبت به       بسيارکمتربود ومن هنوز براين ب
اطر   ايد بخ ا ش ه اونه وپرآنفلوآنزا« ک ا  »س رگ اونه ه م ند بلک رده باش  نم

ن يک    . ممکنه مربوط به مسائلی باشه که بهمراه بيماری پيش مياد         ه اي البت
ورد نيست  ن دوم ين اي زرگ ب اوت ب ا . تف رای اونه ايد ب ی ش دونم ، ول مي

  ».حياتی بوده
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زنهای ديگه ای که توسط افراد غيرمصون حامله « : پرسيد» استو      «
  »شده اند چطور؟

ه « : گفت »جورج      « ن دوران سخت روتجرب د اي اهم باي بنظرمااونه
رن     ين ب ا ازب ه ه ايد بعضی از      بچ د وش ورد . کنن ر« درم ن » پيت اي

وده  ی ب ايد شانس ئله ش داريم . مس ی ن اهنوزاطلاع دقيق زودی . م ی ب ول
ن         د ميش ون متول دين مص ه ازوال ود ک واهيم ب ايی خ ه ه د بچ اهد تول ماش

دم             وبااينکه هنوز برای     پيش بينی يه کمی زوده ولی من حاضرم شرط ببن
ت          د داش کلی وجودنخواه ه مش ن ديگ د بش ا متول ه ه ی اون بچ ه وقت . ک

  ».خواهيم بود» پيتر« درحال حاضر مابادقت مراقب وضع
وضعيت اون   . ومابتنهايی مواظب اون نيستيم     « : اضافه کرد » دن      «

  ». برای همهً مردم منطقهً آزاد اهميت داره 
ران      « ت  » ف ب گف وام   « : زيرل و ميخ ط اون ن فق ه  . م ال من ون م چ

اط  « : نگاه کرد وادامه داد   » استو«بعد به         » .ودوستش دارم    واون ارتب
ه        ای قديم ه       . من با دني يش ازمن ب ن       » حبس « اوب شباهت داره ومن ازاي

  »توحرفامودرک ميکنی؟» استو«.بنظرم درستش همينه . بابت خوشحالم 
تو «      زش     » اس ه مغ ی ب رتکان داد وفکرغريب ت س ت مثب بعلام

و » نورم« و  » هپ« چقدردلش ميخواست که درآن لحظه با       . خطورکرد
الفری «  ک پ د و» وي د وآبجوميخوردن ته بودن ک«نشس ی از » وي يک

رای         . سيگارهای متعفنش را دودميکرد    ايع راب ن وق دلش ميخواست همهً اي
د  ف کن ان تعري ه او. آن ه ب ت«هميش د » واس م حرف ميگفتن ه . ی ک اوهميش

. تمام شب راحرف ميزد. ساکت بود ولی اگردوباره ميشد که باآنها بنشيند         
رادردست گرفت وسوزش اشک رادرچشمانش احساس          » فرانی« دست  
  .کرد

ورج      « ت » ج يم      « : گف ی کن ه سرکش ای ديگ ه مريض د ب « . ماباي
ا ازوضع    . يم رو زيرنظردار » پيتر« ما بادقت وضعيت       » فرانی ه م اگ

  ».اون يقين پيداکنيم توهم ميتونی ازوضع او مطمئن بشی 
  ».....کی ميتونم ازش مراقبت کنم؟ اگه اون «-

  ».يه هفتهً ديگه « : گفت » دن      « 
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  ».ولی اينکه خيلی زياده  « -
خته     ون س ه م رای هم ا.       ب م و  ٦١م ه داري ه در منطق ا ٩ زن حامل  ت

ه طولانی         . ری حامله شده اند   ازاونا قبل ازبيما   ن مدت ازهم ا اي برای اونه
ره  دم  .ت حال ش ت خوش رد و » دن» «.ازملاقات تش رادراز ک تو«دس » اس

ه شغلی ضروری        . دستش رافشرد وبعد بسرعت خارج شد      اومردی بود ک
  . داشت ومشتاق بود که کارش راانجام دهد

ورج      « ا » ج تو«ب ت » اس ت داد وگف داکثرتافرد« : دس ن ح ا م
زنم     ت مي ری به ه س ه   . بعدازظهري ط ب وره؟ فق ی  » لاری« چط و ک بگ

  ».گرفتار نيستی
  »برای چی؟ « -

  »وضعش خرابه مگه نه؟. برای پات « : گفت » جورج      «
  ».اونقدرهاهم بدنيست  « -

ی      « ت » فران ه راست مينشست گف تو« «: درحاليک ات چی »اس ؟ پ
  »شده ؟ 
ورج      « ت » ج ته « :گف د . شکس يش ازح ش ب ورده وبه دجوش خ ب

  ». کارمشکليه ولی ميشه درستش کرد. فشاراومده 
  ».حالا ببينيم« : گفت » استو      «
ی     « ت » فران داره   « : گف يم ن الا ببين ذارپاتوببينم . ح توارت«ب . »اس

  .وبعد چين کذايی دوباره روی پيشانی اش ظهورکرد
  ».باشه واسهً بعد« : گفت » استو      «
  »خوب؟. هماهنگ کن » لاری« با « : ازجابلند شد »جورج      «
  ».اربابم اينطورميخواد. باشه « : لبخند زد وگفت » استو      «
ه برگشتی       « :گفت  » جورج      « هزاران سوال پشت      »  . خوب شد ک

رد               . لبهايش متوقف شد   اق راترک ک د ات ه آرامی تکان داد وبع . سرش راب
  .ودرراپشت سرش بست 
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  .دوباره چين روی پيشانی ظاهرشد» .يه کمی راه برو. بذارببينم  « -
  ».دست بردار» فرانی« بابا  « -
  ».بهت ميگم راه برو « -

ود       . قدم زد » فرانی« کمی برای   » استو      « انوردی ب مثل تماشای دري
رود   تلاطم راه مي ای م تی دردري هً کش ه درعرض يک دماغ ه . ک ی ک وقت

  .گريه ميکرد» فرانی « برگشت» فرانی« بطرف
  ».عزيزم ، گريه نکن» فرانی « « -

ی      « ت » فران نم « : گف ه ک د گري تهايش راروی » .باي د دس وبع
  .صورتش گذاشت 

تو      « يد    » اس ره اش کنارکش تهايش راازروی چه ت ودس ار اونشس کن
  ».بايدی وجود نداره " اصلا« : وگفت 
  .ک ازگونه هايش روان بودهنوزاش. به اونگاه کرد » فرانی      «

د  « - ه آدم مردن د« .اينهم ک« ، » هارول وزان« ، »ني ه ...... » س وچ
  »چطور؟» رالف« و» گلن« اومد؟   » لری« بلايی سر

  ».نميدونم  « -
ا      » لوسی « حالا   « - اد اينج ه ساعت ديگه مي اد . چی ميگه؟ ي هرروزمي

  » ....... سيداگه ازت پر» استو«. خودش شش ماهه حامله است . پيشم 
تو      « ت  »اس زد گف اخودحرف مي ه انگارب و« : درحاليک ا ت لاس «اونه
  » .قلبم اينو ميگه. اين نظرمنه. مردند» وگاس

ه      . اينجوری بهش نگو     « : التماس کنان گفت    » فران      « ل وقتی ب لااق
  ».اگه بهش بگی قلبش ميشکنه . ديدن من مياد بهش نگو

ا قرب  « - رميکنم اونه ن فک دندم ره  . انی ش انی ميگي ه قرب د هميش . خداون
انی  . من زياد باهوش نيستم     . چرا؟ نميدونم    شايد ماخودمون باعث اين قرب
تيم   دن هس ا         . ش ه اينج ای اينک ب بج ه بم ه ک دونم اين ه مي زی ک ا چي تنه

  ».منفجربشه اونجا منفجرشد وماتامدت خيلی کوتاهی درامان خواهيم بود
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  »ازبين رفته باشه؟" کاملا» فلگ« فکرميکنی  « -
دونم  « - ه . نمي رميکنم اينطورباش ی . فک يم ووقت ب اون باش د مواظ باي

ه توش     ی ک ان تريپ  « اوضاع مساعد شد بايد محل ود    » کاپيت ساخته شده ب
املا  داکنيم واونوک د     " پي يم وبع اش نمک بپاش د روی زمينه يم وبع ن کن دف

  .روش نمازبخونيم وبرای همه دعاکنيم
اعت  دين س ب ،          چن ه ش ايقی از نيم ب، دق دازآن ش تو« بع ، » اس

داد             » فرانی« « . راروی صندلی چرخدار در راهروی بيمارستان هل مي
تبل رد و » لاری کانس ی ميک ا راهمراه ی«آنه تو«، » فران » اس

  .رامجبورکرد تابرای دکتروقت بگيرد
ت » لاری      « تراز « : گف ی«انگارتوبيش ندلی  » فران ه ص ب

  ».چرخداراحتياج داری
  ».الان که اذيتم نميکنه« : گفت » استو      «

وزاد     .       به پنجرهً بزرگی که داخل اتاقی رانشا ميداد رسيدند         فقط يک ن
  . دراتاق بود

  .با شگفتی به داخل اتاق نگاه کرد» استو      «
  

  » ردمن  پيتر–گلد اسميت       «
  : کارت جلوی گهواره اين کلمات رانشان ميداد

  
   پسر                                  : جنس  

   گرم٣٠٠/٣:  وزن هنگام تولد
  »          فرانسيس گلد اسميت« : نام مادر

   ٢٠٩: اطاق 
  )متوفی(»سی رايدرج«: نام پدر 
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  .گريه ميکرد» پيتر      « 

ود     رده ب ت ک وچکش رامش تهای ک ود  .       دس رخ ب ورتش س ودهً . ص ت
ره رو         ده ميشد      زيادی از موی مشکی تي ود      . ی سرش دي ی ب چشمهايش آب

تقيما  ار مس ه " وانگ تو« ب رد » اس اه ميک هً  . نگ اراورابرای هم انگ
  .نامراديهايش مقصرميدانست 

  .درست مثل مادرش.       پيشانی اش خطی عميق وعمودی داشت 
  .دوباره گريه ميکرد» فرانی     «

  »چی شده؟» فرانی « « -
ه    « . ايش به هق هق افتاده بود     صد» .تمام گهواره ها خاليه      « - ئله اين مس
اق تنهاست .  واون ات ه. اون ت ه ميکن ين گري رای هم واره . ب ام اون گه تم

  »!اوه خدای من. هاخاليند
تو      « ت » اس ا « : گف واره ه ام گه ه تم ه ک ول نميکش زی ط چي
رد وگفت       » فرانی« وبعد دستش رادورشانه های     »  .پرميشن ه ک « : حلق

ه              اون يه جوری به    .  من نگاه ميکنه که انگارميتونه منو براحتی تحمل کن
  »؟ »لاری«بنظرتواينطورنيست 

ی  ود    » لاری«       ول ته ب ره تنهاگذاش ل پنج ا را درمقاب ه . آنه درحاليک
ود      ه ب کل يافت ا تغييرش ره اش از درد پ تو«چه ار  » اس لختگی کن ا ش « ب

ی ا ش» فران ا ب ردوی آنه د ه ت وبع وش گرف وزد واورا درآغ گفتی زان
د   » پيتر« دوجانبه به حرکات     ه          . چشم دوختن ود ک ين انسانی ب اراو اول انگ

د  ته باش ابرزمين گذاش دتی . پ ر« بعدازم ت » پيت واب رف تهای . بخ دس
د                  اه ميکردن ه اونگ ان ب ا همچن کوچکش روی سينه به هم قفل شده بود وآنه

  .وفکرميکردند که چرااونبايد دراتاق نوزادان باشد
  

               * * * * * * * * * * * * * * *                           
  ٦٨فصل 
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  .      اول ماه مه 

  .      بالاخره زمستان بپايان رسيد
رای     ود وب ده ب پری ش ولانی س تانی ط هً  «      زمس ه ازمنطق تو ک اس

رق  زاس« گرمسيرش يده    » تگ ول کش د ط يش ازح تان ب ده بودزمس آم
تند و         » لدربو« دوروزبعد ازبازگشت به    .بود اره شکس ای راستش رادوب پ

ايش درگچ                 ل پ درست جا زدند واين بار پايش راگچ گرفتند وتا اوايل آوري
ود               . بود ده ب ا درآم اده ه هً ج ايش بصورت نقش يد  . تاآنوقت گچ پ بنظرميرس

  . که تمامی اهالی شهر روی آن امضاء کرده باشند
اجران دردستههای کوچک دو       اره آغازشد         تااوايل مارچ ورود مه . ب

ه نظر ندی دوشين« بناب ده داشت » س ه رياست ادارهً سرشماری رابعه ک
  .شهر نزديک به يازده هزارنفرجمعيت داشت

تو       « ی«، » اس وان « و» فران ی س ه   » لوس ک ک ک ني هً پي درمنطق
اوال اول        » فلاگ استف « درنيمه راه کوه     د وکارن تاده بودن قرارداشت ايس

زئين            .ماه مه رانگاه ميکردند     سبد اصلی ماه مه راکه با روبانهای رنگی ت
نهاد   ه پيش ود را ب ازی ب باب ب وه جات واس راز مي ود وپ ده ب ی«ش ،     »فران

  .باخودحمل ميکرد» تام کالن« 
ام      « ر« ، » ت ل گرينگ ری » بي ا دونف د آنه ود وبع ه ب « راگرفت

دا       » پسراصلی د وبع ه بودن اوال راگرفت ری     " کارن و راک و   « سه نف » یلي
د       » برنتنرراک« راکه پشت    ود راگرفتن ام «.     مخفی شده ب " شخصا » ت

  .چسبانده بود» ليو« برچسب مخصوص راروی پيراهن 
رب       مت غ ام قس اوال درتم وص کارن ی مخص ال کردن ازی دنب       ب

ايی          . شهرجريان داشت  ان درخيابانه ان ونوجوان ادی از کودک گروههای زي
الی ازس  ا خ ياری از آنه وز بس ه هن دندک ده ميش ود دي ام«. کنه ب اد » ت فري

ه                      د ک ا آمدن ه آنج ا  ب الاخره گروهه اخود حمل ميکرد وب ميزد وسبدش راب
ود        ال وزش ب رم درح م وگ اد ملاي ود وب رم ب اب گ ای   . آفت ه ه داد بچ تع

ه      ود وب اد ب م زي ب دار ه دنبال ده    ٢٠٠برچس وز ب ا هن يد وآنه  نفرميرس
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رده بود دا نک وز پي ه هن د ک ری بودن ددوازده نف ا باعث . ن ال آنه ين ح درع
  .وحشت گوزنهايی شده بودند که ميلی به بازی کردن با آنها نداشتند

دتی        » سان رايز «       دومايل بالاتر درآمفی تئاتر      ه م ی همانجايی ک يعن
يش  د لادر« پ ود » هارول تاده ب رای انفجاربمب ايس ان مناسب ب منتظرزم

ود   ده ب ن ش ه په رای هم ار ب فرهً ناه رآن ر. س ر  ظه ه هزارنف ا س وز  دوي
د و     » دنور« درکناراين سفره جمع ميشدند و به شهر       درشرق نگاه ميکردن

گوشت شکار وترشی تخم مرغ ميخوردند وساندويچ های کره بادام زمينی 
  . و مربا سق ميزدند وبرای دسرهم پای تازه ميخوردند

ا سال ديگر                      ود آخرين مجمع عمومی شهر باشد زيرات       اين ممکن ب
هر         ب  ال ش تاديوم فوتب ه اس د ب می باي ين مراس ايی چن ور« رای برپ » دن

د ه   . ميرفتن اجرين ب دهً مه ای کوچک وپراکن ه گروهه اه م ی درم الا يعن ح
ا آنوقت حدود        ١٥از  . گروههای بزرگ ومتعدد افزايش يافته بود       آوريل ت

د   ده بون ر وارد شهرش ر ديگ ت هزارنف ا . هش ا موقت داد آنه دود " تع  ١٩ح
و  ر ب ماری     . دهزارنف ندی« ادارهً سرش اجز   » س داد ع ل تع ت ک از ثب

  .  نفروارد شهرميشدند٥٠٠هرروز لااقل . مانده بود
ود شروع              » پيتر      «  يده شده ب درگهوارهً دستی خود که بايک پتو پوش

رد    ی «. به گريه ک ی       » فران ه در  » لوسی « بطرف اورفت ول اهگی   ٨ک  م
  . زاوبه گهواره رسيدحاملگی خود عظيم الجثه شده بود زودترا

ی      «  ت » فران ارميکنم « : گف ت اخط رده  . به راب ک و خ ن . جاش م
  ».ازصداش ميفهمم

ده نيست            . اشکالی نداره    « - ديدن يه کمی پی پی اونقدرهاهم ناراحت کنن
ی« .  ر« ، » لوس واره  » پيت رد را ازگه ه ميک بانيت گري ه باعص را ک

  .  تکان دادبيرون آورد وبه آرامی درآفتاب نيمروز
  »چطوری عزيزم؟ مثل اينکه سرحال نيستی؟ « -

ه   » لوسی      « ردن پوشک بچ رای عوض ک ه ب و ک اورا روی يک پت
ت  د گذاش ر«.آورده بودن رد   » پيت دن ک ه خزي روع ب ت از . ش ميخواس

رود وبيرون ب ه  » لوسی« . پت ازکردن دکم ه ب روع ب د وش ه رابرگردان بچ
  .درهوابحرکت درآمد» پيتر« پاهای . های شلوارمخمل آبی اوکرد
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د  » فرانی« وبعد به   » .شمابريد يه قدم بزنيد   « : گفت  » لوسی      « لبخن
  .فکرکرد که لبخند اوغم انگيزاست » استو«زد ولی
ی      « ت  » فران رد وگف ت ک ه « : موافق ازوی  » .آره فکرخوبي د ب وبع

  .راگرفت» استو«
تو      « ه » اس ی«ب ه » فران ا اورا ب ازه داد ت د  اج ه ميخواه ايی ک  هرج

رد  اخود بب بز      . ب ای س ه ازعلفه دند ک اهی ش تند ووارد چراگ اده گذش ازج
ود وزيرابرهای       . پوشيده شده بود وبطرف بالاميرفت        اد ب شيب علفزارزي

  .سفيد متحرک منظرهً جالبی داشت 
  »موضوع چيه ؟« : پرسيد» استو      «
ی؟  . معذرت ميخوام   « : گفت  » فرانی      « رهً      » چی گفت ی حالت چه ول

  .بيش ازحد معصومانه بود» فرانی« 
  »!اون قيافه ای که گرفتی « -
  »کدوم قيافه؟ « -

دم           « : گفت   »استو      « ره هاوحالتهاشونو تشخيص مي ه  . من چه ممکن
  ».معنی شونو ندونم ولی ميدونم يه چيزی توکله ته

  ».بشين پهلوی من» استو « «-
ای پست         . د      نشستند وبه شرق نگاه کردن     ا وزمينه زمين با تپه ماهوره

ه داشت           ی        » نبراسکا « . بی شماری تا افق آبی ادام ود آب ه آل درفضای م
  .درافق قرارداشت 

  » .اين موضوع خيلی مهمه ومن نميدونم چطوربهت بگم « -
را » فرانی«وبعد دست   »  .خب سعی خودتو بکن   « : گفت  » استو      «
  .گرفت

رف زدن صور  ای ح ی« ت       بج ره   » فران ک قط د وي ت درآم بحرک
  .اشک ازگونه اش سرازيرشد ولب ولوچه اش آويزان شد وبه لرزه درآمد

  ».فرانی « -
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ی      «  ت  » فران بانيت گف نم « : باعص ه نميک ه گري س ازآن » .ن وپ
دند   ان ش ری نماي رات اشک ديگ ی«. قط ه  » فران ود گري ل خ رغم مي علي

  .ادرآغوش گرفت ومنتظرمانداور. بهت زده شده بود» استو«. ميکرد
خب حالا بگو    « : به اوگفت   » استو«      وقتيکه ازشدت گريه کاسته شد    

  »ببينم چی شده؟
  ». »مين« ميخوام برم . دلم واسهً خونه مون تنگ شده  « -

رد      » استو«.       پشت سرآنها بچه ها فرياد وقهقهه ميزدند       . به او نگاه ک
ود  " کاملا ا   . غافلگيرشده ب د ب د زد وگفت         بع د لبخن موضوع فقط    « :  تردي

ه   دی       . همين لاق ب و ط وای من ردم ميخ ن فکرک ا     . م ه م ته ک ه درس البت
  » .هيچوقت توسط کشيش ازدواج نکرديم 

ی     « رم« : گفت » فران ا نمي يچ ج و ه دون ت تمال کاغذی » .ب يک دس
رد  اک ک کهايش راپ ينه اش درآورد واش ب روی س و « . ازجي ه اين توک

  » ميدونی؟
  ».آره  « -
نم    . » مين« ولی ميخوام برگردم به    « - و   » استو « .شبها خوابشو ميبي ، ت

  » رونمی بينی؟» آرنت« هيچوقت خواب شهر    
تو      « ت  » اس ادقانه گف ه« : ص ارونبينم    . ن م اونج اآخرعمرم ه ه ت اگ
  »اوگان کوئيت ؟« ، ميخوای بری » فرانی«. راضيم 

ه حالا        « - ی ن دتی ول ی ايالت      . شايد بعد ازم ه قسمت غرب رم ب . ميخوام ب
يگن              ا م هً درياچه ه ه من و      . همونجايی که بهش منطق د «وقتی ک » هارول

وديم     ا ب ک اونج ديم نزدي ات آشناش نگه   . باه ی قش ه خيل « . اون منطق
تند          . » ، لون » سوئد« ،  » برايتون اهی هس راز م ا پ ی  . الان درياچه ه ول
ا رقی  " نهايت احل ش ه س رم ب ال او. مي ی س ا ول رم اونج ونم ب رام . ل نميت ب

ه  ی«. پرازخاطرات اه  » فران د نگ ه علفهاراميکن تهای عصبی اش ک ه دس ب
ت   رد وگف ردن     « : ک راه ک رای روب ا ب ه اونه ونی وب واد بم ت بخ ه دل اگ

يچ          . اوضاع کمک کنی ، من ميتونم درک کنم        ی ه م قشنگه ول تان ه کوهس
  ».جامثل زادگاه آدم نميشه 
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داز آب شدن              بطرف شرق ن  » استو      « ه بع رد وآن احساسی راک اه ک گ
رد الاخره کشف ک ود راب ده ب ود آم ا دراوبوج تن . برفه ه رف اوميخواست ب

د  ه ده ه      . ادام د ک ث ميش ن موضوع باع ود واي ده ب لوغ ش ی ش هر خيل ش
د ين اوضاعی راضی  . احساس آرامش نکن ن چن ردم ازاي ا بعضی م اينج

د   م ميبردن ذت ه ی ازآن ل ی حت د و برخ ی ا. بودن راد يک ن اف جک « ز اي
ون ه   » جکس داد آن ب ه تع هً آزاد را ک هً منطق الا رياست کميت ه ح ود ک  ٩ب

. يکی ديگرازاين افراد بود   » برد کيچنر « . نفرافزايش يافته بود را داشت      
رای       ه ب الم منطق راد س هً اف ت وازهم دام داش روژهً دردست اق دها پ او ص

رد تفاده ميک ايش اس برد طرحه ای . پيش ده ه ی ازاي دازی يک اوراه ان
ونی  تگاههای تلويزي ور« ايس اعت  » دن الااز س ه ح ود ک دازظهرتا ٦ب  بع

داد           ديمی نشان مي ای ق اترلا « و  . يک بعدازنيمه شب فيلمه مرديکه  » هيوپ
ه ، يکی ديگرازاين            » استو«درغياب   وظيفهً کلانتری شهر را بعهده گرفت
ود   ه          . افراد ب ود ک ی نب ه مردان ا   » استو «اوازآن جمل د ب اد رفيق     بتوان  اوزي

ه . شود ن موضوع ک ا اي و« تنه ارزهً » هي ام خود مب ه مق يدن ب رای رس ب
ود   ب داده ب اتی ترتي تو«انتخاب رد » اس ران ميک ختگير  . رانگ ردی س اوم

ند   يده باش ا تبرتراش ه انگارب ود ک ره ای ب ود ودارای چه ذهبی ب  ١٧او. وم
راد      ای اف هً آزاد تقاض دی منطق هً بع ت درجلس ت وميخواس اون داش  مع

ارزه       » گلن«اگر» استو«بنظر. بيشتری کند  زنده بود ميگفت که دوباره مب
ده است  ه شروع ش انون وآزادی درجامع ين ق رلا« . ب ود » پت دی نب آدم ب

ه           » استو«ولی بشدت سختگير بود و     دهً راسخش ب فکر ميکرد بخاطر عقي
وفقی     ر م د کلانت اعی است ميتوان کلات اجتم ام مش لال تم انون ح ه ق اينک

  . خود هرگز چنين ايدهً محکمی نسبت به قانون نداشت » استو«. باشد
ران      « ت » ف د گف نهاد  « : باتردي ه بهت پيش تی درکميت ه پس دونم ک مي

  ».شده 
  »تواينجورفکرنميکنی؟. بنظرمن اين فقط يک عنوان انتحاريه  « -

  ».....خب شايد« : آسوده تربنظرميرسيد» فران      «
ه پي  « - رميکنم اگ ن فک ن  م نم ناراحت نميش اروقبول نک نهاد اونه ن . ش م

وديم                  ان بحران عضوکميته ب تم ومادرزم ی هس هً قبل . آخرين بازماندهً کميت
  »فکر کرده ای؟» پيتر«درمورد. حالا ديگه بحرانی وجود نداره 



، استيفن کينگ، چاپ اول ، واژه آرا، ترجمه نرسی خليلی فرابليس  ١١٨٠/١١٧٥ 

 ١١٧٥

ه        « - ه مسافرت کن . فکرکنم تاژوئن اون اونقدر بزرگ شده باشه که بتون
  ». هم بدنيا بياد» لوسی« بچهً من ميخوام تااونوقت صبرکنم تا

دن   دنيا آم ان ب ر«       اززم د  ١٨» پيت ده بودن د ش هر متول وزاد درش .  ن
ود وب ب ان خ ه حالش ی بقي د ول ارنوزاد مردن ه . چه دينی ک وزادان وال ن

ا         ه      " مصونيت داشتند بزودی بدنيا ميامدند واين موضوع قوي ود ک محتمل ب
  . ژوئن وضع حمل کند١٤ود اوقرارب. اولين آنها باشد» لوسی« نوزاد 
يد » استو      « يم               « : پرس ه اينکه اول جولای حرکت کن نظرت راجع ب
  »چيه ؟

  »دلت ميخواد بری؟" يعنی واقعا« : روشن شد» فرانی«      چهرهً 
  ».البته « -
  »اينجوری ميگی که من ناراحت نشم؟ « -

م شهرو ترک خواه      . نه  « : گفت  » استو      « راد ديگه ای ه رد   اف د ک ن
ادی    . داد زي ه تع ه ن ی       . البت ی بعض ونن ول ا بم دتی همينج ه م ا ي ايد ت ش

  ».هاخواهند رفت
ی      « ردن  » فران تهايش رادورگ تو«دس وش  » اس داخت واورادرآغ ان

د      . شايد فقط برای تعطيلات بريم      « : گرفت وگفت    شايد هم خوشمون اوم
  » .ومونديم
تو      « ائين آو» اس د پ ايد« : رد وگفت سرش رابعلامت تأئي ی » .ش ول

مطمئن بود که هيچکدام ازآنها بيش از دو سه سال نميتوانست درمحلی بند   
  .شود

تو      « ه » اس ی«ب ر«و » لوس رد» پيت اه ک ی« .نگ و » لوس روی پت
ر « . رابالا وپائين می انداخت   » پيتر« نشسته بود و   د و سعی     » پيت ميخندي
  . رابگيرد» لوسی« ميکرد دماغ 

نو کردی که اون ممکنه مريض بشه وخودت اگه مريض بشی            فکر اي  « -
  »چی؟
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ه           « : لبخند زد   » فرانی      « ای مختلف ه بيماريه . يه عالمه کتاب راجع ب
  »ميشه؟. نميشه که باترس زندگی کنيم. ماميتونيم اوناروبخونيم

  ».حق باتوئه. نه  « -
اب و دارو « - اد بگي . کت ا رو ي تفاده ازاونه ونيم راه اس رای ميت ريم وب

ا رو خودمون           اره اونه ونيم دوب ته ميت داروهايی که تاريخ مصرفشون گذش
ن                  ه اي م ممکن ا ه ای سخت مرگبارباشه اينج بسازيم واگه موضوع بيماريه

  »ياد مياد؟» شرلی همت« و » ريچ مفت « . اتفاق بيفته 
  .براثرحملهً قلبی درماه فوريه مرده بود» شرلی»   « .بله « -

ی      « تهای » فران تو«دس ت » اس د   . راگرف مم بودن مهايش ازمص چش
  . برق ميزد

ه دلمون ميخواد           « - من ميگم که مابايد شانسمونو امتحان کنيم واونطورک
  ».زندگی کنيم

  ».موافقم. عقيدهً خوب ودرستيه . باشه  « -
  » .هی بد تگزاسی ، خيلی دوستت دارم « -
  » .درمورد شماهم اين موضوع صدق ميکنه « -
  .دوباره گريه ميکرد» پيتر     «  

ی      « ت » فران ه    « : گف ور چش نم امپراط ريم ببي د   » .ب د ش د بلن وبع
  . وخاک وخاشاک راازشلوارش تکاند

د        « : گفت  » لوسی      « ابره دماغش ضربه دي . سعی کردچهاردست وپ
  ».طفلک بيچاره 

ران      « ه را از» ف ی«بچ ت  » لوس ت وگف اره  « : گرف ک بيچ  ».طفل
سرش را مثل همهً    » پيتر« . راروی      شانه اش گذاشت          » پيتر« وبعد  

ه           د ب ه داد وبع ادرش تکي ردن م ا روی گ ه ه تو«بچ رد  » اس اه ک نگ
  .به لبخند اوجواب داد» استو«ولبخند زد و
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ران «به  » لوسی      « رد وگفت      » استو «و» ف اه ک د   « : نگ د بري ميخواي
  »مگه نه؟ راضيش کردی؟

ت     « ت » واس رد « : گف يم ک هً     . آره راض ه بچ ونيم ک در ميم ی اونق ول
  ».توروببينيم

  ».ازاين بابت خوشحالم « :گفت » لوسی     «
  .      زنگی دردوردست بصدا درآمد

د شکم    » .ناهارآماده است « : درحاليک بلند ميشد گفت     » لوسی     « وبع
رد وگفت         ريم غذ         « : حجيم خود رالمس ک م مي ابخوريم ميشنوی بچه داري

  ».هی لگد نزن دارم ميرم.
تو      « ران«و» اس دند» ف د ش م ازجابلن ی«. ه ا بچه « : گفت » فران بي
  ».روتوبيار
ر      «  ود  » پيت ه ب واب رفت اتر     . بخ ی تئ رف آمف ری بط ه نف ان «س س
  .براه افتادند» رايز

ی      « تو«و» فران د   » اس ته بودن راس نشس ال  . روی ت يد درح خورش
ود ردن ب ه.غروب ک ر«ب ينه » پيت اط س تياق درحي ا اش ه ب د ک اه ميکردن نگ

ود نشسته             » استو«. خيزميرفت   روی يک صندلی که ازنی درست شده ب
د      . بود ائين شکم داده بودن ه پ درسمت چپ   . نی ها دراثراستفادهً طولانی ب
ی«او ود  »  فران ته ب ی نشس ندلی راحت مت چپ  . دريک ص اط درس درحي
 که ازتاير ماشين ساخته شده بودتصوير       ، سايهً دونات شکل تابی    » پيتر«

  .بدون عمق خود رادرآخرين نورمهربان روز بنمايش گذاشته بود
دگی           « : با مهربانی گفت  » فران      « ا زن ی طولانی اينج دتی خيل اون م
  »مگه نه؟. ميکرد
تو      « رد» اس ی طولانی« : موافقت ک ه » .خيل د ب ر«وبع اره » پيت اش

  » .دشو حسابی کثيف ميکنهاون داره خو«:کرد وگفت 
فقط بايد کمی    . يه تلمبهً دستی داشت     » ابيگيل«مادر  . اينجا آب هست   « -

  » .اون اينجاهمه جورامکانات داشت .تروتميزش کرد
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ه       . باسرتأئيد کرد وحرفی نزد   » استو      « پيپش راروشن کرد وشروع ب
رد    ق ک ای عمي ر « . زدن پکه ئن شود      » پيت ا مطم د ت ه سرش رابرگردان ک
  .آنها هنوز آنجا هستند

تو      « زم« : گفت » اس ان داد» .سلام عزي رايش دست تک د ب « . وبع
ره          . بزمين افتاد   » پيتر اره درداي بعد روی دستها وزانوهايش بلند شد ودوب

هً ذرت           . ای بزرگ بحرکت درآمد    ان مزرع ه ازمي درانتهای جادهً خاکی ک
ه  ا وجود داشت ک اروان کوچک آنه ل روی آن ميگذشت اتوک يک جرثقي

ل          . نصب شده بود   آنها از جاده های فرعی آمده بودند ولی با اينحال جرثقي
  . بارها به کمکشان آمده بود

  »ی ميکنی؟ياحساس تنها« : پرسيد» فرانی      « 
  ».ولی شايد درآينده اين احساسوبکنم. نه « -
ی؟ « - ه نگران اطر بچ املا » بخ ه ک کمش ک ه ش د ب د  " وبع ود چن صاف ب

  . ضربهً خفيف زد
  ».نه « -
  » .زخم شد» پيتر« دماغ  « -
دنيا آورد  » لوسی« . خوب ميشه   « - و ب د    » استو » «.دوقل ه آسمان لبخن ب

  ».باورت ميشه« : زد وگفت 
  »برسيم؟» مين«فکرميکنی کی به . خودم با چشمام ديدم « -

تو      « ت    » اس داخت وگف ايش رابالاان انه ه ولای « : ش . اواخرج
و يم اينج اده کن تون آم رای زمس و ب ه خودمون م ک افی داري ت ک . ری وق

  » نگرانی؟
ه   « : گفت   » فرانی      « د شد وگفت       » .ن د ازجابلن ين     « : وبع و بب . اون

  ».سرتاپاش پرازخاکه 
  ».من که بهت گفتم « -
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ائين رفت و                 » فرانی«به  » استو      « راس پ ه های ت ه از پل رد ک نگاه ک
ت   ين برداش ه را اززم تو«. بچ د » اس اقی مان رجايش ب ه . س جائيک

  . وبرای مدتهايی طولانی می نشست" غالبا» ابيگيل«مادر
تو     « رد   » اس ان فکرميک ده ش دگی آين ه زن ه   . ب ه هم رد ک فکرميک

ود د ب راه خواه ه . چيزروب ه ب دند ک دتی مجبورميش س ازم در« پ » بول
ال خود   بدينوسيله بچه هايشان ميتوانستند بابچه های همسن وس           . برگردند

دنيا                   دان بيشتری راب د وفرزن امزد شوند وازدواج کنن م ن آشنا شوند وبعد ه
د       » بولدر« شايد هم قسمتی از     . بياورند رادی  .بطرف آنها کوچ ميکردن اف

در «در د   » بول رده بودن دقت سوال ک ا ب ورد نقشه های آنه دربعضی . درم
د      رده بودن تنطاق ک ا را اس ها آنه ل پليس وارد مث ت نگاه . م ی حال ان ول ش

د    ده نميش ان دي بانيت درنگاههايش رت وعص ری ازنف ود واث ان ب . مهرب
ه فقط           ود ک ن ب ی «و» استو «واقعيت اي ه سيروسياحت        » فران ه ب د ک نبودن

  . علاقه داشتند
ه           " که سابقا » هری دانبارتون       «  ود ميخواست ب ندهً عينک ب « فروش

وتا  ه س رود و      » مين ن « ب ارک زل م ه  » م ت ب اوا« ميخواس » يیه
  . برود» هاوايی« ميخواست خلبانی ياد بگيرد وبه . برود

ود       » فران      « رده ب ه       « :با عصبانيت اوراسرزنش ک و ب مارک ، خودت
  »  .کشتن ميدی

ارک       «  ود   » م ه ب ود وگفت د زده ب ط لبخن و   « : فق ی داره من ين ک بب
  ».نصيحت ميکنه 

وتنی       « تن نوگ وب ح  » اس ه جن تن ب ه رف ع ب م راج زده . رف مي
الی رادر        د س ت چن و« اوميخواس ه   » آکوپولک م ب د ه د وبع « بگذران

  . برود» پرو
ا جمع شدن       . بذار يه چيزی بهت بگم        » استو « «- ه اينج ه آدمی ک اينهم

رروهم بزحمت ميشناسم          . آسايش منو ازم ميگيرن    بين هرده نفرحتی يه نف
د          .  ل ميکنن ه هاشونو قف با خون ه من     . مردم ش ا نکن      اينجوری ب ن  .  نيگ اي

ه  ی اصلا . حقيقت اه کن ن نگ ه م ه ب ل  " اگ ن اه ه م ی ک ونی حدس بزن نميت
ردم     ١٦من  . هستم» ميامی« ودم هرشب     .  سال اونجا زندگی ک ه ب ا ک اونج
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دم    ادتو ازدست ن ن ع تم اي ی دوست داش ردم وخيل ل ميک و قف ه م . درخون
ه            . بهرحال اينجا داره خيلی شلوغ ميشه      » وپولکو آک« خيلی راجع ب

  » ......روراضی کنم» جينی« اگه ميتونستم . فکرميکنم
تو      « ه» اس ی« درحاليک تی آب  » فران هً دس ا تلمب ه ب رد ک اه ميک رانگ

م   . ميکشيد ، فکرکرد که اوضاع او چندان هم بدنيست    هً آزاد ازه اگرمنطق
ون چ . اتفاق می افتاد ، مهم نبود" اين امر حتما» گلن«ميپاشيد که به گفتهً   

ام داده است         ن «. وظيفهً خود را به خوبی انج ود ميگفت    » گل ده ب : اگرزن
  »........بهتراست مردم پراکنده شوند قبل ازاينکه« 

        قبل ازاينکه چی؟
ه  ل ازاينک هً آزاد قب هً منطق در«       درآخرين جلس د » بول رک کنن « رات

ه اواين اختيار   تقاضای مسلح کردن افرادش راکرده بود وکميته هم ب        » هيو
ه در      . را داده بود   در « درچند هفتهً آخری ک ين        » بول ن موضوع ب د اي بودن

. اهالی مورد بحث بود وهريک ازشهروندان دوبرابرآن موضع گرفته بود          
اون       ک مع ه ي ه ای ب ل ميخان ت درمقاب رد مس ک م ن ي ل ژوئ دراوائ

ود     ل داده ب ه ه رين ميخان داخل ويت ود واوراب ده ب ه ورش دن ب. کلانترحمل
ق                     ه اوخون تزري د ب ود وناچارشده بودن ه خورده ب معاون بيش ازسی بخي

د رلا« . کنن راه   » پت لحه بهم ور اس اون مزب ه اگرمع ود ک ه ب ه گفت ه کميت ب
دين ترتيب اختلاف               ز شود وب داشت، مرد مست جرأت نميکرد بااو گلاوي

ود    ه ب الا گرفت الی ب ين اه ه . نظر ب ردم ازجمل ياری ازم ه ( » استو«بس البت
اديگران مطرح نميکرد     » ستو ا« ه   .) نظرات خود راب د ک راين باوربودن ب

رد                  ه باکشته شدن م ن واقع راه داشت اي اگرمعاون کلانتراسلحه باخود بهم
  . مست بجای مجروح شدن معاون خاتمه می يافت 

يد » استو       « انون اسلحه داده شود    « : ازخود پرس أمورين ق ه م اگر ب
اد   د افت اقی خواه ه اتف د. چ ود   رون د ب ه خواه اع چگون ی اوض .  منطق

يلکرده وخشک   دای تحص ن«انگارص خ     » گل وال پاس ن س ه اي ه ب ود ک ب
ی              «: ميداد ا کن اگه به اونا اسلحه های قوی بدی وماشين پليس براشون مهي

د    د باي ادکنی ، بع هً آزاد ايج ه های منطق و « ودرشهرهای مختلف کميت هي
رلا  اع بشه» پت ر دف ای تجسس . وزي ان چونکه اونوقت گروهه  بوجود مي

  »......بالاخره 
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ا را      ی آنه ه کس د ک د ومنتظرن ود دارن ا وج ه ج ار هم ن افک       اي
  .بکاربيندازد

  » .بريم بچه روبذاريم تورختخوابش« : گفت» فرانی      « 
  ».باشه« -
  »چرااينهمه ساکت ومتفکراينجا نشستی؟ « -
  » اينجور بنظرميام؟ « -
  »" .کاملا « -

  » حالا بهترشد؟« : لبخند زد وگفت » استو      «
  ».کمکم کن ببرمش سرجاش . خيلی  « -
  ».باکمال ميل « -

ادر هً م ه وارد خان ل«      همينطورک دند » ابيگي تو«ميش رد » اس فکرميک
ود           ياربهترخواهد ب د سازماندهی      . که اگرمردم پخش وپلا شوند بس ا باي آنه

د           ق بيندازن ه ميشد بتعوي ا ک ن ساز   . راتا آنج ا      اي ه غالب د ک أ  " مانها بودن منش
  .مشکلات بودند

ه اسلحه                ازی ب تند ني       تاوقتيکه پليسها قيافه ها واسامی مردم را ميدانس
  . نداشتند
ی      « رد» فران ی راروشن ک م وزردرنگ . چراغ نفت ور ملاي چراغ ن

رد    ش ک ا پخ ود را درفض ر« . خ رد    » پيت اه ميک ا نگ ه آنه ش ب ا آرام . ب
  .به اولباس خواب پوشاند» فرانی« . ی بازی کرده بودخيل. خوابش ميامد

تو      « يد» اس ه       « :انديش ه ب ه ک ديم اين ام ب ونيم انج ه ميت اری ک ا ک تنه
وه          » پيتر«کمک کنيم   . زندگی ادامه بديم     ا ون به زندگی ادامه بده و بچه ه

 کرهً زمين يه نفسی     ٢٠٥٠تاسال  . هامون شانس زندگی کردن داشته باشن     
  ».زمين احتياج به استراحت داره . اره روبراه ميشه ميکشه ودوب

ی      « يد» فران ی؟« : پرس ی گفت تو»  «چ ارخود  » اس ه افک ت ک درياف
  .رازيرلب بازگوميکرد
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  ».يه فصل استراحت« : تکرارکرد» استو      «
  » يعنی چی؟ « -

رادردست » فرانی« و دست » .يعنی همه چی« : گفت » استو      «
شايد اگه ما همهً « : نگاه ميکردانديشيد» پيتر«يکه به      درحال. گرفت 

. اتفاقات روبراش تعريف کنيم اونهم همه شوبرای بچه هاش تعريف ميکنه 
فرزندان عزيزم ، اينها اسباب بازيهای مرگ « : به اونها هشدارميده 

اين . سوختن بافتهای بدن وراديواکتيو ، بيمای وطاعون مرگبار. هستند
شيطانی که درمغزانسان است دستهای خداداد . ازيها خطرناکنداسباب ب

بااين         اسباب بازيها ، بازی . اورابرای ساختن اينها هدايت کرده 
بگذاريد اين دنيای . ازگذشته پند بگيريد. هرگز اين کار رونکنيد. نکنيد

. نابود شده سرمشق شما باشد  
تو      « ت » اس ی« : گف د اورا » .فران د  وبع ا بتوان د ت برگردان

  .درچشمهايش نگاه کند
  »؟»استوارت« چيه  « -
  »فکرميکنی مردم ازاين چيزها درس بگيرند؟ « -

ی      « اکت  » فران رد وس د مکث ک د وبع احرف بزن ازکرد ت انش راب ده
  . ماند

د    ی ميلرزي راغ نفت علهً چ مهای .       ش ی« چش ی  » فران ی آب خيل
  . بنظرميرسيد

ی      « الا» فران تب دونم« : خره گف ی»  « .نمي ود » فران واب خ ازج
يد   ا                  . ناراضی بنظرميرس د ت زی اضافه کن ای خود چي ه حرفه رد ب سعی ک

  : پاسخ اولش را روشن تربيان کند ولی دوباره فقط توانست بگويد
  »  .نميدونم « -


